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نو یسنده: 


ناشر چاپی: 


دفتر آیه الله حاج شیخ حسین ایوقی 


رک غات ابانهای 6 ف امان 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵ از ۱۶۱۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه + از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۸ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™€06. WWW.Gha€ iye‏ صفحه ٩‏ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۰ از ۱۶۷/۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۲ از ۱۶۱۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۳ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفحه ۱۶ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفهه ۱۵ از ۱۶۱۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه +۱ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۷ از ۱۶۱۷۱۶ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۸ از ۱۶۷/۱۶ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفهه ۱۹ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۰ از ۱۶۷/۱۶ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۱ از ۱۶۷/۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۲ از ۱۶۷/۱۶ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱[۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۲۳۲ از ۱۶۱۷۱۴ 


غسل يا وضوء قبل از وقت س کا مب رس هم تا اش سم بسچ مه هه د ما مش رب ما هم ابص تهب ا ماه هم ا هم ده ٩ ٩۰2‏ ۱۳۳ 


نیت اغسال مختلفه و انجام یک غسل از 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۲ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۵ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۶ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۷ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۸ از ۱۷۷۲۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفحه ۲٩‏ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۰ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۱ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۳۲ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۲ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفهه ۳۱۶ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۵ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفحه +۳ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۷ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۸ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۳۹ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۳۲ صفهه ۲۰ از ۱۶۷۱ 


رحل گذاشتن برای نماز و و ۳۳۹ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفحه ۱ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۲ از ۱۶۷۱ 


احداث يا تعمیر یا تجدید بناء و يا توسعه مسجد س سس بر سم مسر مسر مسر ام سم سم مس کم سم مس هم سم مهبم مب مب مه سا ۴ ۱۳ 


فهرست مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفهه ۳| از ۱۶۱۷۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفحه ۲۶ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفهه ۴۵ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفهه +6 از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۴۷ از ۱۶۷۱۶ 


فهرست مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفهه ۶۸ از ۱۶۱۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۶٩‏ از ۱۶۷۱ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفهه ۵۰ از ۱۶۱۷ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفحه ۵۱ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۲ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۳۲ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفحه ۵۲۶ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان www.Gha€miye1.c06™‏ صفمه ۵۵ از ۱۶۷۲۴ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۵۷ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۷ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۸ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۵٩‏ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه 4۰ از ۱۶۷/۱ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱ب از ۱۶۷/۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲ب از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفحه ۲ب از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۴إ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۵ از ۱۶۷/۱۴ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفحه 44 از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفحه 4۷ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفهه 4۸ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۸٩‏ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۷۰ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان www.Ghaemiye.c0™‏ صفحه ۷۱ از ۱۶۷۱ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۷۲ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۲ از ۱۶۷۱۴ 


فهرست مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفهه ۷۱ از ۱۶۱۷۲ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۵ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان www.Gha€miye1.c06™‏ صفحه ۷4 از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۷ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۸ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۷٩‏ از ۱۶۷/۱۴ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۸۰ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۸۱ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۸۲ از ۱۷۷۲۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۲ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۱ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۵ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفهه ۸۶ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۷ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۸ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۸٩‏ از ۱۷۷۲۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفهه ٩۰‏ از ۱۶۷/۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ٩۱‏ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفحه ٩۲‏ از ۱۶۱۷۱۴ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ٩۳‏ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ٩۱‏ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۹۵ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ٩4‏ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۹۷ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۹۸ از ۱۶۷/۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۹٩‏ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۰۰ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان "1.0 WWW.Gha€ iye‏ صفهه ۱۰۱ از ۱۶۱۷ 


حکم خمس در مورد اموال کسی که قبل از حلول سال خمسی خود فوت نماید e‏ یت وت ای سوت مات a‏ توش سای سب ای مرب ۱/۷ ۱۳۲ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۰۲ از ۱۶۷۱ 


میزان 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰۲ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۱ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۵ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۶ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰۷ از ۱۶۷۱ 


۳۵۰ 


۷۳۵۰ 


۷۵۰ 


۳۵۰ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۰۸ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفهه ۱۰۹ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۱۰ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان www.Ghaemiye.c0™‏ صفحه ۱۱۱ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۳ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفهه ۱۱۲ از ۱۶۷۱ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفهه ۱۱۵ از ۱۶۷۱ 


در زکاۂء اداء عین لازم است یا قیمت هم مجزی است E E‏ مر 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۱۶ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۷ از ۱۶۷۱۶ 


تأخير در اداء زکاهٌ فطره با وجود مستحة هت ی کی سا سس ی ی اس ما ی ی ای ی تا VAN‏ 


فهرست مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۱۸ از ۱۶۱۷۲ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۱۹ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۲۰ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۱ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۲۲ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۲۳ از ۱۶۱۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۲ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۵ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۲۶ از ۱۶۱۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۷ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۲۸ از ۱۶۷/۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان www.Gha€miye1.c06™‏ صفحه ۱۲۹ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۳۰ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان www.Gha€emiye.c0™‏ صفحه ۱۳۱ از ۱۶۱۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۳۲ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفمه ۱۳۳۲ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفحه ۱۳۲۶ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفحه ۱۳۵ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ صفهه ۱۳۶ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفحه ۱۳۷ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفمه ۱۳۸ از ۱۶۱۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۳۹ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۰ از ۱۶۷/۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفهه ۱۱۱ از ۱۶۱۷ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۱۶۷/۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفحه ۱۱۶۳ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۱۲۲۶ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ صفهه ۱۶۵ از ۱۶۷/۱ 


۸۳۰ 


۸۳۰ 


۸۳۰ 


۸۳۰ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۶ از ۱۶۱۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۸۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۳۱۲۷۵/۰۵۵۲۳۲ صفحه ۱۲۷ از ۱۶۷۱ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفهه ۱۴۸ از ۱۶۱۷ 





مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۶۹ از ۱۶۷/۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۰ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفهه ۱۵۱ از ۱۶۷/۱ 





مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۲ از ۱۶۷۱۶ 





مرکز تمهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۱۵۵۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفمه ۱۵۲ از ۱۶۷۲۴ 

مسأله ی ی فش ی ی او ی ی ی ی e‏ 
مسأله yS‏ 
مسأله ی E O E E‏ 
مسأله A E aS‏ 
مسأله RIL CT‏ 
مسأله O E‏ ی 
مسأله یک ی ی ی ی ی A O‏ 
مسأله E II SE O E O E N O O‏ 
مسأله NS I N O O CR O NR SS a‏ 
مسأله I O O O O‏ 
مسأله A IE O O E O O‏ 
مسأله OIE CE N E O‏ 
مسأله I IS TG CET ST‏ 
مسأله O O O O O N‏ 
مسأله ی A E E E E E‏ 
مسأله Ol NSE I E O O E‏ 
یرال ی سک ی ی ی کم ی ما ی O‏ 
مسلة ی 
تساه مت ی اک یک رک ی رک ی و ی ی یک 
DT SS E‏ ی 
مسائلی در باره جهاد و دفاع و شهید و کفار ذقی و غیر آنها ت ت د ۹۱۰ 
تن کی ی ی ی یی ی ی e‏ 
lT‏ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۱۵۱۶ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان www.Ghaemiye.c0™‏ صفحه ۱۵۵ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۵4 از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفحه ۱۵۷ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفهه ۱۵۸ از ۱۶۷/۱۶ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان "1.0 WWW.Gha€i¥€‏ صفهه ۱۵٩‏ از ۱۶۷/۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱+۰ از ۱۶۷۱ 


۱۶۷۲۴ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۵۵۲۱۲۷۵۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۱۶۱ از‎ 
د ا ا ا ی ی ی ی ا‎ ِ 
EEE EEE EEE EEE EE EEE OEE E E EE OE EEE ج‎ 
E a e سای‎ a a س تا ی سا هو اس یش رم وش دش ده هد‎ 
ER OES ROE OEE EEE OEE OO OREO MOLE IONE NOONE AE ج‎ 
E NOS RCL ER LO ELB CDR IE RIE س‎ 
E E E E ی ی‎ EERE ج‎ 
IN I IS IO RO IR CR E O OE س‎ 
E O O O ی ی‎ RS ج‎ 
E E RS و‎ CES OS NAD N ASAD NERS NR س‎ 
E O E O O O E O ج‎ 
ی‎ e e e e E e جند سوال و جواب در باره نفقه‎ 
E س ی اک ی ی ی ی ی ی ی‎ 
EE ۵ مک‎ IDLO IR I ج‎ 
E E س‎ 
IN O E NG E E O TS ج‎ 
E ی‎ O س‎ 
E O O DR RD TS DS ج‎ 
<< ._._- چند سوال و جواب در خصوص امام زادگان عظام‎ 
GG E O O TT س‎ 
2 سس‎ N سا کش‎ I یش‎ N E N sS ج‎ 
E نن‎ 
E BS ی‎ O O O O O N N ج‎ 
No E O EC O ay س‎ 


۹۳. 


۹۳. 


۹۳. 


۹۳. 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۶۲ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ صفهه ۱۳ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۶۱ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان www.Ghaemiye.c0™‏ صفحه ۱۶۵ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ب۱ از ۱۶۷۱ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۱۶۷ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ صفهه ۱۶۸ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۶۹ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان "1.0 WWW.Gha€i¥€‏ صفهه ۱۷۰ از ۱۶۷/۱۶ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۷۱ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۷۲ از ۱۶۷/۱۶ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفمه ۱۷۲ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفهه ۱۷۲۶ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفحه ۱۷۵ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان www.Ghaemiye.c0™‏ صفحه ۱۷۶ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۸۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۳۱۲۷۵/۰۵۵۲۳۲ صفح ۱۷۷ از ۱۶۷۱۴ 


(مسائل اجاره) ۱ 


(اگر مال الاجاره را از گندم زمین مورد اجاره قرار دهد) N E E E‏ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفحه ۱۷۸ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان www.Ghaemiye.c0™‏ صفحه ۱۷۹ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۸۰ از ۱۶۷/۱۶ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۸۱ از ۱۶۷/۱۶ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۸۲ از ۱۶۷/۱۶ 


س Ty‏ 
ج دوه یی سس ی ا و و مه ۳ 3 1۳۲ 
س VBE‏ 
ج Ay‏ 
س E E I‏ ذ 
ج E E E E EE‏ 0 
ی EBs SE DS‏ 
ج م2 و و EEE‏ مه هی هم #خعع ی 113 
ان EEE E E‏ 
ج E E E E E E‏ 
هت اوق و اوه Rs ea SSS E‏ 
ج VP E E ES‏ 
رن RA ORDA EES ES E‏ 118 
ج VAP EEE EERE‏ 
ی VE se DS‏ 
ج E O E E EEE‏ ی O‏ 
س تا یم دید وید مج یام رهبا یام او تم تا تاد خی N‏ 
ج ay‏ وس نم ی ی ی سس ری | 1۳3 
س ی وود اس ی سوه ی تشگ بعش بو سا سوه e‏ 
ج مکی کی کی ی سب 1 
(مسائل شرکت) یجید عرسا و ام دا و وه تایه دی ات E‏ 
(احکام شرکت) هگ کات تسه 3 مخت ملس بالق دمن سمل مت AE‏ 
س ناه یجید سای ید اه وه E‏ تسه تام وی اهب تا ماس ی سر دیسا سس ماه یز[ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفمه ۱۸۲۳ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفهه ۱۸۲ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفهه ۱۸۵ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۸۶ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفحه ۱۸۷ از ۱۶۷۱۴ 


فهرست مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفهه ۱۸۸ از ۱۶۷/۱۶ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۸٩‏ از ۱۶۷/۱۶ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۱۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۹۰ از ۱۶۷۱ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ صفهه ۱۹۱ از ۱۶۱۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۱۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۹۲ از ۱۶۷/۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۹۳ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۹۲ از ۱۶۷/۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان "1.06 WWW.Gha€i¥€‏ صفهه ۱۹۵ از ۱۶۱۷۱ 


اگر کسی مالی را غصب کند و دیگری آن را از غاصب غصب نماید ی تاه ها هه یب بسا تا سا اتیب N‏ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه +۱۹ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۹۷ از ۱۶۷/۱۶ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۹۸ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۹٩۹‏ از ۱۶۷/۱۶ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۰۰ از ۱۶۱۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ صفهه ۲۰۱ از ۱۶۷/۱۶ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۰۲ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۲۰۲۳ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۰۱ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۰۵ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۰۶ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۲۰۷ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۰۸ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۰:۹ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ صفهه ۲۱۰ از ۱۶۷/۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان www.Ghaemiye.c0™‏ صفحه ۲۱ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ صفهه ۲۱۲ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۱۲۳ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۱۲ از ۱۶۷/۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۱۵ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۱۶ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۱۷ از ۱۶۷/۱۶ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۱۸ از ۱۶۷/۱۶ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۱۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۱۹ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۲۰ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ صفهه ۲۲۱ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۲۲ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۲۲۳ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۲۱۴ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۲۵ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه +۲۲ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۲۲۷ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۲۲۸ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۲۹ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۲۳۰ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۳۱ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۳۲ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفحه ۲۳ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفهه ۲۳۱۶ از ۱۶۷۱۴ 


فهرست مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفحه ۲۳۵ از ۱۶۱۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفحه ب۲۳ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفحه ۲۳۷ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفحه ۲۳۸ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفحه ۲۳۹ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۱۲۶۰ از ۱۶۷/۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۱۱ از ۱۶۱۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۱۶۲ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفهه ۲۱۶۳ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفهه ۲۱۱ از ۱۶۱۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفحه ۲۲۶۵ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفهه +۲۲ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفهه ۲۲۶۷ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفهه ۲۱۲۶۸ از ۱۷۷۲۴ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۲۶۹ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۵۰ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۵۱ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان "1.06 WWW.Gha€i¥€‏ صفهه ۲۵۲ از ۱۶۱۷۱ 


چهار رگ بزرگ باید بریده شود با اون سب سب همست دیب ی تیا یت ۱ 1۱۲ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفهه ۲۵۳ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفحه ۲۵۱۶ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۸۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۳۱۲۷۵/۰۵۵۲۳۲ صفحه ۲۵۵ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفحه ۲۵4 از ۱۶۷۱۴ 


۱۳۷۰ 


۱۳۷۰ 


۱۳۷۰ 


۱۳۷۰ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان www.Gha€emiye.c0™‏ صفحه ۲۵۷ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان www.Gha€emiye.c0™‏ صفمه ۲۵۸ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۵۹ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۶۰ از ۱۶۷/۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۶۱ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۶۲ از ۱۶۷/۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفمه ۲۳۲ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفحه ۲۶۲۶ از ۱۶۷۱ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفحه ۲۶۵ از ۱۶۷۱۴ 


۱۳۰۳ 


۱۳۴ 


۱۳۴ 


۱۳۴ 


۱۳۴ 


۱۳۴ 


۱۳۰۵ 


۱۳۰۵ 


۱۳۰۵ 


۱۳۰۵ 


۱۳۰۵ 


۱۳۰۵ 


۱۳۰۶ 


۱۳۰۶ 


۱۳۰۶ 


۱۳۰۶ 


۱۳۰۶ 


۱۳۰۶ 


۱۳۰۶ 


۱۳۰۷ 


۱۳۰۷ 


۱۳۰۷ 


۱۳۰۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۲+4 از ۱۶۷۱ 


اد سب اد ییاه یی بل ا م ا م ا با یاب دییات دبای لگ تب معا یبابک ایک اسب ۶۰۷ ۱ 
فن E E GG SD‏ 


جر اا اا د سس ا (TER a a‏ 


با یت دک سامت ا ا ا و ي ت و د ت YT SA a ee a‏ 
ضس N AR CNT‏ 


ی اد اسان با سس دهع اعد چاه aE‏ اما ما با 2 ۱۶:۸ 


VENEER EEE داهج ی دایعا‎ 
E EDD AE EE EE EEE PE فن‎ 


1 ۸ 2 بات جح وس‎ apa 


اد و داد دعس دای ی دبع دی جات ددعت > جا هط عمج جا دا ات2 ی رجات سکع مه جح هس ۶ 1 
فن FODDER E E ETSI‏ ۳ 


سع اد دس اب سره سم اجه سر دش رجا سرت د e E‏ 1۶ 


NENE EES 
EEE س ده‎ 


اه سک با یه کر سای جات ی اه اد پا باب E‏ ۱۳۰۶ 


صا سا وم سر تا دس سابع دع اد جر جات دا سک د اعد جاه ط 2 جاح جک ات جک اب رجا دامع مر مه هو E‏ 1 
فن 9 


[۶ ۳۱ سابع‎ as Obs O LO E aS 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفحه ۲4۷ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۸۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۳۱۲۷۵/۰۵۵۲۳۲ صفحه ۲۶۸ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۶٩۹‏ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۲۷۰ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۷۱ از ۱۶۷/۱۶ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۲۷۲ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفحه ۲۷۳۲ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفهه ۲۷۱۲۶ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفهه ۲۷۵ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفحه ۲۷۷ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفحه ۲۷۷ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفحه ۲۷۸ از ۱۷۷۲۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفحه ۲۷۹ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۲۸۰ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۸۱ از ۱۶۷۱۶ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۲۸۲ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفحه ۲۸۳ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفحه ۲۸۱۲۶ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان "1.06 WWW.Gha€miy€‏ 


صفحه ۲۸۵ ۱( ۱۶۱۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفحه ۲۸۶ از ۱۶۷۱۴ 


فهرست مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفهه ۲۸۱۷ از ۱۶۱۷۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفهه ۲۸۸ از ۱۶۷/۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفحه ۲۸٩۹‏ از ۱۶۷/۱۶ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۹۰ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۱۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۹۱ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۹۲ از ۱۶۷۱۴ 


۱۳۰۵ 


۱۳۰۵ 


۱۴۳۰۶ 


۱۴۳۰۶ 


۱۴۶ 


۱۴۳۰۶ 


۱۴۳۰۶ 


۱۴.۶ 


۱۴۳۰۶ 


۱۳۰۷ 


۱۳۰۷ 


۱۳۰۷ 


۱۳۰۷ 


۱۳۰۷ 


۱۳۰۷ 


۱۳۰۷ 


۱۳۰۷ 


۱۳۰۷ 


۱۳۰۸ 


۱۳۰۸ 


۱۳۰۸ 


۱۳۰۸ 


۱۳۰۸ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفحه ۲۹۳ از ۱۶۷۱۴ 


Ay ۳‏ 
ج ۱۳ 
س کم ی ۱ 
ج و E E‏ 
س E E E E E E E TEE‏ 
ج SS‏ 
س E O E O E E E‏ 
ج e E e‏ 
فسخ حواله بعد از قبول آن صحیح نیست مگر در صورت جهل به اعسار محال عليه ۴۹ 
ن ی و و ۱۳۲ 


ج وی دسج هساک جع دج و اک داد جرد درد اعد بای ماو و باه سود سای خاورد باق شاج د سای ود باه دج عم دیع داهج د عاه - دی مهد اعد جرد ماک دهع کج ماد دا دوه و مج هه و هه ۳ ۲[ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۲۹۱۶ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۲۹۵ از ۱۶۷۱۶ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۹۶ از ۱۶۱۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفحه ۲۹۷ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفهه ۲۹۸ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۹۹ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۰۰ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۳۰۱ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان www.Ghaem iye 1.0m‏ صفحه ۳۰۲ از ۱۶۱۷۱ 


استعمال تریاک و هروئین و حشیش ۷( 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفمه ۳۰۳ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفهه ۳۰۱۲۶ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفهه ۲۰۵ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفحه ۳۰۶ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفحه ۲۰۷ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفهه ۲۰۸ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفحه ۳۰۹ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۱۰ از ۱۶۷۱ 





مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۱۱ از ۱۶۷۱۴ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۳۱۲ از ۱۶۱۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفمه ۳۱۳ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۳۲ صفهه ۳۱۲۶ از ۱۶۱۷۱۴ 


حکم لقطه‌ای که بچه آن را پیدا کرده سب سوساج ام اج زا مات کب تست تسه بش هب ا 1۳/۹۲ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفهه ۳۱۵ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۳۱۶ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفحه ۲۱۷ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفحه ۲۱۸ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۳۱۹ از ۱۶۷۱۴ 


۱۵۰ 


۱۵۰ 


۱۵۰ 


۱۵۰ 


۱۵۰ 


۱۵۰ 


۱۵۰ 


۱۵۰ 


۱۵۰ 


۱۵۰ 


۱۵۰ 


۱۵۰ 


۱۵۰ 


۱۵۰ 


۱۵۰ 


۱۵۰ 


۱۵۰ 


۱۵۰ 


۱۵۰ 


۱۵۰ 


۱۵۰ 


۱۵۰ 


۱۵۰ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۳۲۰ از ۱۶۷۱ 


۱۵۰۵ 


۱۵۰۵ 


۱۵۰۵ 


۱۵۰۵ 


۱۵۰۶ 


۱۵۰۶ 


۱۵۰۶ 


۱۵۰۶ 


۱۵۰۶ 


۱۵۰۶ 


۱۵۰۶ 


1۵۰¥ 


1۵۰¥ 


1۵۰¥ 


1۵۰¥ 


1۵۰¥ 


1۵۰۸ 


1۵۰۸ 


1۵۰۸ 


۱۵۰۹ 


۱۵۰۹ 


۱۵۰۹ 


۱۵۰۹ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۲۱ از ۱۶۷۱۶ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۳۲۲ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفحه ۳۲۳ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفهه ۳۷۲۲ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفهه ۳۲۵ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفحه ۳۲۶ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفحه ۳۲۷ از ۱۶۷۱ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفحه ۳۲۸ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفحه ۳۲۲۹ از ۱۶۷۱۴ 


فهرست مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۳۳۰ از ۱۶۷۴ 


حکم انکار زنا بعد از اقرار به آن دی یه اه دی بجسم رس مایت هب بای مب ما تعاطا E‏ ید شیاه یه ۳ 1۱۵8 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفهه ۳۳۱ از ۱۶۷۱۴ 


فهرست مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفهه ۳۳۲ از ۱۶۱۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™€06. WWW.Gha€ iye‏ صفمه سط از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱[۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۳۳۱۶ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱[۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۳۳۵ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه بط از ۱۶۷۱ 


۱۶۰۱ 


۱۶۰۱ 


۱۶۰۲ 


۱۶۰۲ 


۱۶۰۳ 


۱۶-۰۳ 


۱۶-۰۳ 


۱۶-۰۳ 


۶۴ 


۶۰۴ 


۶۰۴ 


۶۰۵ 


۶۰۵ 


۶۰۵ 


۶۰۵ 


۶۰۵ 


۶۰۶ 


۶۰۶ 


۱۶۰۶ 


12۰¥ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™€06. WWW.Gha€ iye‏ صفحه ۳۳۷ از ۱۶۷۱۴ 


2۰¥ 


1۶۰۸ 


1۶۰۸ 


۶۰۹ 


۶۰۹ 


۶۰۹ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™€06. WWW.Gha€ iye‏ صفحه ۳۳۸ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۳۵۹ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0—™¬‏ صفهه ۳۱۶۰ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€e iye‏ صفحه ۳۱۶۱ از ۱۶۷۱۴ 


فهرست مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥e1.›0©—™¬‏ صفهه ۳۱۲ از ۱۶۱۷۱۴ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵6۲۲۱[۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۳۲ع۳۱ از ۱۶۷۱۴ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۱۱۲۶ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۳۱۶۵ از ۱۶۷۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۱۶ از ۱۶۷۱۴ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱[۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۲۱۷ از ۱۶۷۱ 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ صفهه ۲۱۶۸ از ۱۶۷۱۶ 
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سرشناسه : گلیایگانی» محمدرضا؛ ۱۳۷۲ - ۱۲۷۷ 

عنوان و نام پدید آور : مجمع المسائل/ مطابق با فتاوای محمدرضا گلپایگانی؛ با تعلیقات حسین ایوقی 
مشخصات نشر : [قم]: دفتر آیه‌الله حاج شیخ حسین ایوقی» ۴۱۷اق. = - ۱۳۷۵. 

شابک : بها: ۷۰۰۰ریال(ج.۱) ؛ بها: ۷۰۰۰ریال(ج.۱) 

یادداشت : چاپ قبلی: دار القرآن الکریم» ۱۳۶۲ 
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شناسه افزوده : ایوقی» حسین. تعلیقه نویس 
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جلد اول 


مقذمه 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. 

علم فقه یکی از مقدّس‌ترین علوم ارزنده اسلامی است که نمایشگر دید وسیع و همه جانبه اسلام می‌باشد و آدمی را به احکام الهی 
و اصول عالی زند گی آشنا می‌سازد. 

فقه» عهده‌دار بیان روش اصیل بند گی خداوند و کیفیت صحیح و انسانی روابط جامعه و متکفل نشان دادن عالیترین نظامات حیاتی 


استا: 

فقه ناظر نواحی مختلف زندگی انسان است و از این رو هر چه با زندگی انسان تماس و سر و کار دارد مورد حکمی از احکام 
فقهی است و هیچ یک از زندگی فردی و اجتماعی» بی‌نیاز از فقه نیست و بشر در هر حالی نیاز کامل به فقه یعنی علم به احکام 
دارد. 

دورانهای کو د کی و جوانی و پیری و حالات مختلف آدمی از خواب و بیداری و سیری و گرسنگی و فقر و غنای او هر یک مورد 
حکم بلکه احکامی از فقه است. 

کارها و کسبهاء صنایع و اکتشافات تجارت و زراعت و بهداشت و پژوهش علوم و دانشهاء نظامات حکمرانی و سیاست و اداره 
مملکت و فرهنگ و اقتصاد. همگی بستگی با علم فقه دارد و خلاصه فقه. مساوی با نظام بهزیستی کامل است و به همین دلیل از 


جمله علومی است که دارای اهمیتّت فوق العاده‌ای است. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۳۱۶۹ از ۱۶۷۱ 


علم فقه در عصر «پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و ائمه اهل البیت علیهم الشلام» پژوهند گان زیاد و رونقی چشم گیر داشته و مورد 
توه پیروان دین بوده بویژه در زمان امام باقر و امام صادق علیهما الت لام که بحد اعلای اوج خود رسیده و دانشمندان بسیارق در 
مسائل مختلف دینی و فروع احکام در محضر آن دو پیشوای بز رگ شیعه پرورش يافتند. 

مسائل و احکام اسلامی در آن عصر نورانی علمی چنان تحلیل و بررسی می‌شد که زرارة بن اعین مدت چهل سال مسائل حج.را از 
امام صادق علیه ال لام می آموخت و باز هم زمینه بحث باقی بود چنانچه او خود می گوید: (قلت لأبى عبد الله عليه الت لام جعلنی 
الله فداک اسألک عن الحج.منذ اربعین عاما فتفتینی فقال: یا زرارة بیت حج اليه قبل آدم بألفی عام ترید أن تفتی مسائله فی اربعین 
عاما). 

می گوید به امام صادق (ع) عرض کردم خداوند مرا فدای تو گرداند از چهل سال پیش تا کنون راجع به مسائل حج‌از شما 
می‌پرسم و شما همواره جواب می‌دهید!! فرمود: ای زرارۀ کانون مقدّسی که دو هزار سال پیش از آدم» مورد توجه و زیارتگاه بوده 
تو می‌خواهی مسائل آن در ظرف چهل سال بیان شود؟. 

ائه طاهرین مخصوصا این دو بز رگوار» با مساعدت شرائط» مردم را با بیانات گوناگون و روشهای مختلف ترغیب و تشویق 
می کردند تا فقه اسلامی را بیاموزند. 

يونس بن یعقوب می گوید: پدرم گفت به امام صادق علیه الشلام عرض کردم (انْ لی ابنا قد احب.!ٍن یسالک عن حلال و حرام و لا 
یسآلک عنما یعنیه قال فقال لى و هل يسأل الناس عن شىء افضل من الحلال و الحرام). 

برای من فرزندی است که جدّا دوست می‌دارد مسائل حلال و حرام را از شما پرسش کند و لیکن از مطالبی که به دردش می‌خورد 
پرسش نمی کند حضرت صادق علیه الشلام فرمود: آیا مردم از مطلبی پرسش می کنند که از حلال و حرام بهتر و بالاتر باشد؟. 

و گاهی حتی از راه تهدید» آنان را به فرا گرفتن احکام و مسائل دینی وادار می‌نمودند. 

چنانچه امام باقر عليه الشلام فرمود: (لو اتيت بشاب من اعد لا یتفقه فى 


صفحه : ۵ 

الدين لأوجعته). 

اگر جوانی از شیعه به نزد من آورده شود که در صدد فهم و فرا گرفتن احکام دین خود نباشد او را (تنبیه) دردناک می کردم. 

و امام صادق علیه الت لام می‌فرمود: (لوددت انّ اصحابی ضربت رءوسهم بالشیاط حتّی یتفقهوا) راستی دوست می‌دارم که با تازیانه 
بر سر اصحابم زده شود تا احکام دین خود را فرا بگیرند و بفهمند. 

و از این رو (بنقل محقق بز رگ مرحوم آقای نائینی) شیخ انصاری اعلی الله مقامه در رساله عملیّه خود حکم فرموده به فسق کسی 
که تعلم مسائل مورد ابتلاء را ترک کند و در صدد یاد گرفتن آنها نباشد. 

در اعصار اتمه طاهرین علیهم السلام عهده‌دار بیان احکام الهی؛ خود امامان بودند و نیز این موضوع به عهده اصحاب و شاگردان 
مخصوصی هم گذاشته می‌شد مردان فاضل و مایه‌دار و با فضیلتی مانند زراره و محمّد بن مسلم و ابو بصیر و ابان بن تغلب» مسائل 
حلال و حرام و احکام دین را در اختیار مردم می گذاشتند و خود امه مردم را به آنان ارجاع می‌دادند. 

چنانچه شعیب عقرقوفی می گوید به امام صادق عليه السلام عرض کردم: (ریّما احتجنا إن نسأل عن الشیء فمن نسال؟ قال: علیک 
بالأسدی؛ یعتی ابا بصیر). 

چه بسا نیاز پیدا می‌کنيم که در موردی پرسش کنیم حال از چه کسی بپرسیم؟ فرمود: بر تو باد به اسدی یعنی ابو بصیر. 

و نیز عبد الله بن ابی یعفور می گويد: (قلت لأبی عبد الله عليه ال لام: اله لیس کل ساعةٌ ألقاك و لا یمکن القدوم و یجیء الرجل 
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من اصحابنا فیسألنی و لیس عندی کل ما یسآلنی عنه فقال: ما یمنعک من محّد بن مسلم التقفی فاه سمع من ابی و کان عنده 
وجیها). 


صفحه : ۶ 

به امام صادق عرض کردم هر زمان برای من ممکن نیست شما را ببینم و از طرفی چه بسا شخصی از شیعیان میآید و مطالبی را از 
من می‌پرسد و من پاسخ همه مسائل او را نمی‌دانم (وظیفه من چیست؟) فرمود چرا مراجعه به مح د بن مسلم نمی کنی؟ هر چه 
ندانستی از او بپرس که او از پدرم (امام باقر علیه الشلام) مسائل را فرا گرفته و در نزد آن حضرت آبرومند و محترم بود. 

نیز علۍ بن مستیب همدانی می گوید: به حضرت رضا علیه الشلام عرض کردم: (شقتی بعیدۀ و لست اصل الیک فی کل وقت فعمن 
آخذ معالم دینی؟ قال من زکریّا إبن آدم القمی المآمون على الدّین و الدّنیا قال على بن المسیب: فلا انصرفت قدمنا على زکریّا إبن 
آدم فسألته عنما احتجت الیه). 

من در ناحیه‌ای دور دست بسر می‌برم و در هر زمانی دسترسی به شما ندارم پس از چه کسی برنامه‌های دینیم را فرا بگیرم؟ فرمود: 
از زکرترا بن آدم قتی که محل اعتماد بر امر دین و دنیا است» (در اینجا به زکریّا بن آدم ارجاع می‌دهند و این گونه او را تقدیر 
می‌فرمایند» و از این رو در پایان روایت دارد که) علۍ» بن مسیّب گفته هنگامی که به شهر خود با زگشتم هر مطلبی را که مورد نیاز 
بود از زکریّا ابن آدم پرسش می کردم. 

و هم چنین عبد العزیز بن المهتدی می گوید: (سألت الرضا عليه ال لام فقلت انی لا آلقاک فی کل وقت فعمن آخذ معالم دینی؟ 
فقال: خذ عن يونس بن عبد الرحمن). 

از امام هشتم پرسیدم: در هر زمانی ملاقات با شما برایم میثرر نیست پس معالم دینم را از چه کسی فرا بگیرم؟ فرمود: از يونس بن 
عبد الرحمن. 

و گاهی بعضی از اصحاب خود را رسما امر می کردند که برای مردم فتوی بدهند چنانچه امام باقر علیه الشلام به ابان فرمود: (اجلس 
فی مسجد المدینۂ و آفت الاس فانی احب ان یری فی شیعتی مثلک). 


در مسجد مدینه بنشین و فتوی بده زیرا دوست دارم که همانند تو در شیعيانم دیده شود. 


صفحه : ۷ 

اعصار امامان کم کم گذشت و دوران غیبت ولۍ امر (ع) فرا رسید و بیان حلال و حرام و روشنگری برنامه‌های زند گی جامعه 
یکسره واگذار به علماء گردید و موضوع فتوی و نیز موضوع تقلید بصورت خاضی رواج کلی گرفت کتابها در فقه شیعه تألیف شد 
کتابهای ارزشمندی در فقه» با استدلالات محکم و ادلّه و براهین قوی نوشته شد کتابهائی جامعه همه ابواب فقهی و کتابهائی حاوی 
قسمتی از ابواب فقهی و کتابهائی مخصوص یک مسأله فقهی مانند نماز در لباس مشک وک و با مسأله قبله و یا مسأله نماز جمعه و يا 
نماز مسافر تألیف نمودند کتب فقهی در متفردّات اماميّه مانند انتصار سید مرتضی و در مسائلی که بین فقهاء شيعه مورد اختلاف 
اس ها د ات علامة تر شد شك 

در فروعی که دلیل خا ص دارد کتبی خا صو در فروعی که نص مخصوص ندارد کتبی جدا نوشتند که کتاب نهایه شیخ طوسی از 
قبیل اول و کتاب مبسوط ایشان از قبیل دوم است» کتابها در نقل اقوال فقهاء تألیف شد که مفتاح الکرامه در این اواخر از آن نمونه 
است. کتابهائی مختصر و کتابهائی مفصل تألیف گردید حتّی گاهی یک فقیه کتابهای متنوع دارد از جمله آنها علامه حلی است که 


یک کتابش تبصره است که از متون فقهی مختصر بشمار می‌رود. و کتاب دیگر او تذ کره است که مفصّل و مستوفی است خلاصه 
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آن که با تمام قوا برای پیشروی فقه کوشیدند و تر و خشکی را مجهول و مبهم نگذاشتند کار را بر مردم آسان ساختند آنان را از 
تحير نجات داده» و ایتام آل محقد (ص) را کفالت فرمودند. و از این رو در خور هر گونه تعظیم و ستایشند به طوری که علامه حلی 
ثابغه بز رگ و وزنه عظیم علمی شیعه بر آنان سلام و درود فرستاده» در آغاز «کتاب تذ کره» می‌فرماید: (اما بعد فان الفقهاء علیهم 
الشلام هم عمدة الذين و نقلة شرع رسول رب العالمین و حفظة فتاوی الائمة المعصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین ..). 
یعنی فقهاء (علیهم الشلام) ستونهای دین و اقلان شرع پیامبر و نگاهبانان فتاوی امامان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین می‌باشند. 
خوشبختانه شیعه در پرتو الهام از مکتب اهل بیت در همه اعصار اهمیت خا ی برای احکام شرعی و فرا گرفتن و آموختن آن 
قائل بوده» و چون کاملا مسلم بوده که فقها ابواب احکام خدایند از این رو همواره برای استفاده احکام الهی و برنامه‌های زند گی» 
مراجعه به آنان کرده و می کنند و يا از رساله‌های آنان بهره‌مند می گردند. و گاهی آن قدر در مورد احکام الهی سوال و پرسش از 
عالمی بز رگ و 


صفحه : ۸ 

فقیهی نامدار شده که خود تشکیل یک کتاب مستقل-و بز رگ داده و رساله‌هایی که بصورت سوال و جواب در دسترس است غالبا 
از همین گونه پرسشها صورت گرفته که در خلال دورانی از فقیهی مورد توجه در هر عصری شده و بعدها در دسترس عموم قرار 
گرفته است و لذا قسمتی از رساله‌ها و کتب فقهی مختلفی که داریم بصورت سوال و جواب است هر چند که گاهی طرح این 
پرسشها و پاسخها از طرف مولف و بعنوان روش آسان برای یاد گرفتن بکار رفته و مسبوق به سوالی از کسی و جائی نیست که 
می‌توان از این نمونه کتابها» کناب (جواهر الفقه) قاضی إبن براج را نام برد و لیکن نوع سژالها همان مطالبی است که از بلاد و 
نواحی از فقها پرسش شده است و در فهرست کتابهای علماء بز رگ سابق مانند شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و شیخ 
صدوق این نوع کتابها زیاد است و مسائل طرابلسته و مسائل رستیه سید مرتضی از این قبیل است. و از جمله کتابهای صدوق کتاب 
جوابات مسائل وارده از واسط و جوابات مسائل وارده از قزوین و جوابات مسائل وارده از مصر و جوابات مسائل وارده از بصره و 
جوابات مسائل وارده از کوفه را نام برده‌اند. 

باری تعداد عمده‌ای از بزر گان» کتابهای سوال و جواب داشته‌اند و از جمله در این اعصار اخیره» مرحوم میرزای قمی «کتاب جامع 
الشُتات» نوشته که مجموعه‌ای بز رگ و ارزشمند است و آن مرد بز رگ مسائل زیاد و مطالب متنوعی را که از ایشان پرسش شده 
جواب داده‌اند. 

چنانچه مرحوم سید محمد باقر رشتی نیز رساله بزرگی به نام سؤال و جواب دارد. 

نیز مرحوم آقای محمد علی کرمانشاهی کتاب سژال و جوابی دارد که به نام «مقامع الفضل» نامگذاری فرموده است. 

و شیخ اعظم شیخ مرتضی انصاری نیز رساله سوال و جوابی داشته‌اند. 

و هم چنین مرحوم حاج ملا محمد اشرفی رساله سؤال و جواب بسیار مفصّلی دارد. و آن را «شعاثر الاسلام» نامیده است. 

چنانکه فقیه معروف مرحوم آقای سید محمد کاظم طباطبایی یزدی رساله سؤال و جوابی به عربی به نام «الشؤال و الجواب» نوشته‌اند 


و در پشت آن نوشته شده (الشؤال و الجواب و هو مجموع نبذة ما صدر من قلم دعامة الذين .. الستید 


صفحه : ٩‏ 
محمد کاظم الطباطبائی فی جواب الاسئلهة الواردة اليه من الاقطار)» یعنی این کتاب» قسمتی از نوشته‌های آن پایگاه دبانت است در 


پاس سوالاتی که از نواحی مختلف جهان از ایشان شده است. 
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و از جمله عالم ریّانی مرحوم شیخ زین العابدین مازندرانی کتاب سوال و جوابی دارند به نام «ذخیره المعاد؛ و معروف به سوال و 
جواب که به گفته صاحب احسن الودیعه کتاب سؤال و جواب مرحوم شیخ زین العابدین شاهد عادلی بر تبخر کامل آن مرحوم در 
فقه اهل بيت علیهم الشلام است. 

و نیز محّق مجاهد مرحوم آقای میرزا محمد تقی شیرازی (میرزای دوم) رساله سوال و جوابی دارند که محشی به حاشیه موس 
حوزه علمیه قم مرحوم آقای حاج شیخ عبد الکریم حاثری دس سره و نیز حاشیه عالم بز رگ مرحوم آقا نور الدّین اراکی است. 

و هم چنین مصلح بز رگ مرحوم آقای کاشف الغطاء اعلی الله مقامه در میان کتب بسیاری که نوشته‌اند دو اثر دارند یکی به نام 
الفردوس الاعلی و دیگری به نام جنه المأوی که به همین سبک تألیف شده. 

باری: از جمله کتابها که به سبک سوال و جواب تألیف شده کتابی است که در دست شما خواننده عزیز است و خود مجموعه‌ای 
بسیار نفیس و گرانبها و حاوی فروع بسیار و نکات فقهی زیادی است. 

و محتوای آن استفتاء‌ات گونا گونی است که از داخل و خارج کشور از شهرها و قری و قصبات از پیشگاه مبا رک مرجع بز رگوار و 
عالی قدر شیعه «حضرت آیۀ الله العظمی آقای حاج سید محترد رضا گلپایگانی مد ظله العالی» شده و آن مرجع عظیم اسلامی 
واا مداق 

سژالات مذ کور پس از جواب و قبل از ارسال به سوی سؤال کنند گان در بیت مرجعیّت واگذار به مسئول استفتاءات شده و در دفتر 
مخصوص استفتاء‌ات به ضمیمه جواب وارد کرده‌اند و بعدها به خواهش گروهی از فضلا و مقلاین معظم له در معرض چاپ قرار 
گرفته و از این رو بعضی از فضلاء محترم از تلامذه و شاگردان آن زعیم عالی قدر که با مبانی فقهی و آراء و فتاوی مبارکشان 


آشنایی کامل داشته‌اند. آن استفتاء‌ات را مرب نموده و هر یک را در باب ویژه و مناسب قرار 


صفحه : ۱۰ 

داده مکرّرات از سوالها را اسقاط نموده‌اند و اینک قسمتی از آنها در دسترس قرار می گیرد و پس از مطالعه می‌بینید فروع 
گونا گونی در این کتاب است که چه بسا در دیگر رساله‌ها و کتب فقهی نیست. 

لیکن در اینجا اذهان خوانند گان را به نکاتی چند تو جه می‌دهیم: 

۱- چون کتاب حاضر استفتاءات مختلف از اشخاص مختلف است گاهی پرسش کننده عالمی برجسته و فاضل بوده و دیگر گاه 
محصّل و طلبه‌ای مشتغل و زمانی دانشجو و دانش آموز و گاهی کاسب و بازاری و کشاورز» گاهی از شهرها و زمانی از روستاها 
لذا سوالها از نظر علمی یک نواخت نیست و قهرا جوابها هم به مناسبت استفتاء‌ات» در یک سطح و یک افق نمی‌باشد و خلاصه 
گاهی سوالات علمی و قلی شده جواب هم قهرا علمی است و حتّی احیانا سؤال به زبان عربی بوده و جواب هم به عربی داده شده 
استتا 

۲- گاهی عبارات غیر مأنوس و الفاظ و مطالب مکزّر و حتّی اصطلاحات محلی در پرسشها به چشم می‌خورد معلوم باشد که این 
منتسب به عدم توجه ناظرین و مباشرین نبوده بلکه افاقا کوشش شده که عبارات و الفاظ و مطالب. تنقیح و تهذیب گردد لیکن 
چون گاهی» دست بردن در الفاظ و تصرّف در مطالب موجب اخلال به مطلب و بهم خوردگی مقصد پرسش کننده می‌شده بدین 
جهت از تصرف زياد خودداری شده است. 

۳- گاهی استفتائی شبیه به استفتاء دیگر و یا عین آنست (و هم چنین در ناحیه جواب) و مع ذلک هر دو استفتاء ذکر شده در اینجا 
بايد توجه داشت که هر چند ظاهر ابتداتی هر دو یکی است و لیکن با دقت که می‌نگريم در هر یک از دو سؤال» نکته‌ای اضافه 
است که در دیگری نیست و نیز هر نک از دو جواب مشتمل بر مطالبی است که در دیگری نیست علاوه بر این که بسیاری از این 
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سؤالها نمونه‌ها و مصادیق است و در نظر بسیاری از مردم اختلاف در مصادیق موجب توهم اختلاف حکم می‌باشد از این رو هر 
یک جدا گانه ذ کر شده است. 

۴- علاوه بر مسائلی که قبلا تنظیم شده بود اخبرا مسائلی زیاد از دفترهای مختلف استفتاءات به وسیله این جانب» استخراج شده و در 
ابواب مناسب خود ادغام و درج گردیده است. 

۵- قسمتی از این مسائل است که ممکن است بنظر سطحی و بینش ابتدائی بعضی متناسب با عنوان باب نباشد ولی با کمی تأْمّل و یا 


مختصر آشنایی با 


صفحه : ۱۱ 

کتب فقهی استدلالی» از قبیل تذ کره و تحریر و دروس و مسالک و روضه و ریاض و کشف اللثام و مخصوصا حدائق و جواهر و 
امثال اینها؛ تناسب ذکر آن گونه مسائل» آشکار می‌شود. مثلا در مسائل طهارت از مرت و مش رک و گاهی از فرق مختلف و از ملل 
و نحل و آراء و افکار اقوامی بحث شده ممکن است خواننده ناآشنا بگوید این مسائل چه مناسبتی با باب طهارت دارد؛ ولی 
هنگامی که مثلا- طهارت جواهر یا حداثق و یا طهارت مرحوم شیخ مرتضی انصاری و یا طهارت مرحوم حاج آقا رضا همدانی را 
ببیند که بحنهای مفمٍّل از غلاة و مفوّضه و مجتره و فرق مختلف مخالفین نموده‌اند توه می کند که ذکر این گونه مسائل به 
مناسبت این است که کافر» یکی از نجاسات و ایمان مطهّر اوست و این که فلان قسم خاص. از اعتقاد» کفر آور و فلان اعتقاده منافی 
با ایمان نیست. 

۶- قبلا- در نظر بود که مسائل اعتقادی را هر کدام در ابواب مناسب همین مجلعدات که مربوط به فروع احکام است قرار دهیم و 
چنانکه یاد آور شدیم بعضی از آن مسائل را هم احیانا در ضمن مباحث اوّلیه کتاب آوردیم ولی با تزع وسیعی که در دفاتر 
استفتاء‌ات کردیم متوجه شدیم که سوالات مربوط به عقائد. خود بخش مهمو چشم گیری است از این رو بنظر آمد که آن قسمت 
مسائل را به صورت کتابی مستقل-قرار دهیم اميد است که خداوند متعال توفیق ترتیب و تنظیم آن را مرحمت فرماید. 

۷- در جواب بعضی از این پرسشها آثار انزجار و نفرت مرجع بز رگوار «حضرت آي الله العظمی آقای گلپایگانی مد ظله العالی» از 
اعمال و برنامه‌های دولت. مشاهده می‌شود اينک خوانند گان را توجّه می‌دهیم به این که مسائل مزبور» مانند اکثر قريب به اتفاق 
مسائل دیگر کتاب» مربوط به دوران سیاه و فصل شوم رژیم طاغوتی و نظام ننگین و ضدٌ خدائی واژگون شده است. 

۸- با این که قاعدة می‌بایست در ذیل هر یک از عناوین کلی» تیترهای جزئی بیشتری قرار داده می‌شد تا هم پیدا کردن مسائل مورد 
نیاز» آسان‌تر گردیده و هم بر طبق غالب کتابها و رساله‌ها مشی می کردیم ولی ملاحظه می‌فرمایید که مسائل مختلفی تحت یک 
عنوان کلی قرار گرفته و عناوین جزئی یا نیست و یا کم است مثلا۔ در باب طهارت قاعدة می‌بایست هر یک از بحثهای آب‌ها و 
تخلی و نجاسات و مطهرات و کت تطهی جدا جدا عنوان شود ولی این چنین نشده و همه این مسائل» در تحت عنوان کلی 
طهارت ذکر شده» و یا در باب اموات. قاعدة می‌بایست هر یک از مسائل مربوط به غسل میت و مسائل مربوط به کفن و دفن و 


مسائل مربوط 


صفحه : ۱۲ 

به ما بعد دفن» ممتاز از هم ذ کر شود ولی همه این مسائل را در تحت عنوان جامع احکام اموات یاد آور شدیم اکنون بايد توجه 
داشت که این مطلب. مولود علل و عوامل مختلفی است و یکی از آن علل اینست که همه این مسائل از آغاز ام در دسترس نبود 
بلکه چنانچه قبلا اشاره کردیم بعضی از دفاتر استفتاءات در اثناء و امتداد اشتغال به طبع کتاب به تناوب بدست آمده و بلکه احیانا 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gha€i¥e1.›06—"¬‏ صفحه ۳۵۱۲۶ از ۱۶۷۱ 


بعضی از مسائل» در همین دوران» استفتاء شده بود که چون با عنوان جامع بحث. مناسب بود درج شد هر چند اگر زودتر بدست 
می‌آمد کنار مسأله دیگری که مناسبتر از موضع فعلی آن بود قرار می گرفت و چه بسا که یک عنوان فرعی مخصوصی هم» 
اختصاص به چند مسأله مناسب داده می‌شد بنا بر این مطلب مورد تذ کر» زاییده مسامحه کاری و سهل انگاری نبوده بلکه این یک 
جریان طبیعی و عادی بوده که هم مانع بکار رفتن تیترهای فرعی شده و هم موجب شده که چند مسأله مناسب هم پراکنده و جدای 
از هم ذکر شود. 

در خاتمه از خدای تعالی خواهانم که همگی ما و شما را در راه کسب فضائل و بکار بستن احکام و مقّرات دینی موفّق بدارد. 
(علی کریمی جهرمی) 


صفحه : ۱۳ 


مقدمه طبع دوم 


بسم الله الزحمن الرّحيم الحمد لله رب العالمین و صلی الله على محقرد و آله الطاهرین و لعنة الله على اعدائهم اجمعین إلى يوم 
الذین: 

نظر به این که علم فقه متکفل بیان احکام عمل مکلفین است و عمل هر مکلفی به تناسب زمان و مکان و شغل و سنو غنی و فقر و 
صخت و مرض و سفر و حضر و علم و جهل و عجز و قدرت و .. و هم چنین کارهای فردی و یا روابط اجتماعی دارای حکم 
خاضّی است و در دوران زند گی خود قهرا با حوادث گوناگون بسیار و احیانا مستحدث مواجه می‌شود و از طرفی خود را مکلف به 
اطاعت از اوامر و نواهی الهی می‌داند وسعت دامنه مسائل فقهی و مسئولیت سنگین مکلف» به خوبی آشکار می گردد چنانکه امیر 
المزمنین عليه الترلام به کمیل بن زیاد که یکی از خواص اصحاب آن حضرت است فرمود ( یا کمیل ما من ح رکذ الا و آنت فیها 
محتاج إلى معرفة) ای کمیل در هر حرکتی نیاز به معرفت داری (کمترین عملی که از تو صادر شود محتاج به معرفت دینی و دانستن 
حکم خدا در باره آن عمل هستی) پس باید از ابتدای تکلیف تا انتهای عمر» زندگی خود را طوری تنظیم کند که تمامی جزئیات 
آن و خلاصه» همه اعمال او بر طبق حکم خدا و بالنتیجه ضامن سعادت وی باشد از این رو اشخاصی که خود قدرت استنباط احکام 


الهی را از مدا رک آن ندارند هر روز با اعمال و حوادئی 


صفحه : ۱۴ 

مواجه می‌شوند که باید حکم آنها را از اهلش دریافت کنند و آن چه در رساله‌های عملیّه بصورت مسأله ذ کر شده پاسخگوی همه 
این نیازها نیست و لذا می‌بينيم با این که روزانه بسیاری از سژالات جواب داده می‌شود هر روز بر تعداد سؤالات افزوده می گردد و 
مخصوصا پس از پیروزی انقلاب اسلامی که توجه به امور مذهبی قابل مقایسه با دوران طاغوت نیست با توجه به آن چه ذکر شد و 
درخواست بعض فضلاء و موافقت مرجع بز رگوار شیعه حضرت آیة اللّه العظمی آقای گلپایگانی مع الله المسلمین بطول بقانه 
الشریف سؤال و جوابهای بسیاری که در طول سالها جمع شده بود تنظیم و تبویب گردید و بحمد اللّه توفیق حاصل شد و در سه 
جلد به نام «مجمع المسائل» انتشار یافت و کتاب حاضر جلد اول مجمع المسائل است که مجدّدا به طبع رسیده و لازم می‌دانیم توجه 
همگان را به مزایایی که در این طبع وجود دارد جلب نماییم. 

۱- از اؤلین روزهایی که مشغول تنظیم مسائل شدیم تا امروز که چند سال می گذرد سوال و جوابهای دیگری جمع و آماده شده که 


آن چه مربوط به جلد اول بود در جای مناسب خود اضافه گردید. 
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۲- کسانی که سابقه جلد اول را دارند می‌دانند که در طبع اول به عللی که در مقتّمه‌اش بدان اشاره گردیده اکتفا به چند عنوان 
کلی مختصر شده ولی این بار که فرصت بیشتری داشتیم سعی شد که حتی المقدور هر چند مسأله‌ای تحت عنوان خاضی قرار گیرد 
تا بدست آوردن مسأله مورد نظر آسانتر باشد و از این نظر قابل مقایسه با طبع اول نیست. 

۳- سوال و جوابهای بسیاری که جای ذکر آنها در جلد دوم و سوم است و در حال حاضر درج آنها در محل مناسب خود ممکن 
نبود به جهت اشتمال بر فوائد مهمه‌ای که داشت در آخر همین جلد تحت عناوینی ضمیمه گردید. 

۴- در آخر مجمع طبع اول قسمتی از مسائل امر بمعروف و نهی از منکر تقریبا تکراری بود یعنی هم بصورت سوّال و جواب و هم 


بصورت مسأله ذکر شده بود که در طبع حاضر مکزرات حذف و این نقیصه برطرف گردید. 


صفحه : ۱۵ 

۵- چنانکه قبلا اشاره کردیم چون این بار فرصت بیشتری بود و بیشتر دقت و بررسی شد متوخه تعدادی اغلاط املائی و انشائی 
شدیم که تصحیح گردید. 

۶- باید دانست رساله‌هایی که بصورت سؤال و جواب نوشته شده یک فرق مهم با رسائل عملیه دیگر دارد و آن این که نوشتن 
رسائل عملیه بصورت مسأله. تنظیم و تبویب آن در دست خود فقیه است که مسائل را تحت عناوین کلی فقهی ذکر می کند ولی آن 
چه بصورت سژال و جوابهای استفتائیه جمع آوری شده اکثرا جزئیات واقع شده و مصادیق است و بسیاری از آنها با عناوین متعذدی 
تناسب دارد و قهرا جمع چند سوال تحت یک عنوان و بلکه حتّی انتخاب عنوان» کار مشکلی است. مع ذلک سعی شده که 
گویاترین عنوان انتخاب شود و سؤالات تحت عنوان مناسبتر قرار گیرد. 

امید است ان شاء للم با توه به آن چه ذکر شد» طبع حاضر» اکمل و نفعش بیشتر باشد از خداوند متعال توفیق عمل و خدمت 
بیشتر را» برای خود و همه مسلمین مسألت می‌نماييم و ما التوفيق الا بالله العلی-العظیم و الحمد له الا و آخرا. 


هشتم ربیع الثانی- ۱۴۰۹ علی ابتی همدانی علی نتری همدانی 


مسائل تقلید 
تبعیض در تقلید 
س 


- اگر کسی دسترسی به مجتهدی که از او تقلید می کند نداشته باشد می‌تواند مسائلی را که در رساله عملیّه نیست از مجتهد دیگری 
که با آن مجتهد مساوی در علم است تقلید کند يا نه؟. 


-اگر در مسائلی که تا کنون یاد نگرفته از دیگری تقلید کند رجوع نیست و تبعیض در تقلید است و با تساوی» جائز است. 
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- تبعیض در تقلید را در عمل واحد در صورت تصادم جائز می‌دانید يا نه و در صورت عدم جواز اگر مخالفت یکی از مجتهدین از 


طریق احتیاط باشد چه صورت دارد؟. 


- تبعیض در تقلید به نحوی که بقول هر یک عمل باطل باشد جائز نیست و اگر قول یکی از ایشان بنحو احتیاط وجوبی باشد 


احتیاط واجب ت رک تبعیض است. 
س 


است؟ و با برای کسی که اول تکلیف اوست می‌باشد؟. 


ج 


- در صورت تساوی تبعیض در تقلید جائز است ولی در مسائلی که تقلید یکی از متساویین محقق شده احتیاط عدم رجوع است که 


در حقیشت: قدر متیقن» تخیر بدوی است نه استمراری و فرق ندارد که اول تکلیف» باشد با نه. 


صفحه : ۱۸ 
رجوع از حی:به حی. 
س 


- کسی که از مجتهدی تقلید می کرده می‌تواند بعد از مدّتی از مجتهد دیگری که در علم مساوی با آن مجتهد است تقلید کند یا 


نه؟. 


- با تساوی در علم و در ساثر شرائط در آن مسائلی که تقلید کرده» رجوع» خلاف احتیاط است. 
س 


-اگر شخصی اعلم بودن مجتهدی را از راه دو شاهد عادل خبره بدست آورده به فتوای آن مجتهد عمل نماید و بعد از چند سال 
متوخه شود که آن دو عادل. خبره نبودند و پیدا کردن دو عادل خبره برای او مشکل باشد آبا می‌تواند از مجتهدی تقلید کند که 
گمان به اعلم بودن او دارد و آن چند سال که از مجتهد قبلی تقلید کرده اعمالش چه صورت دارد؟. 
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ج 


- در فرض سؤال اگر متمکن از فحص است تفخص نماید تا احراز اعلمیّت بکند و با عدم تمکن» مظنّه کفایت می کند و نسبت به 
اعمال گذشته در صورتی که عملش مطابق بوده با رأی مجتهدی که مکلف بوده به تقلید او و در عبادات هم قصد قربت داشته 


عملش صحیح و مجزی است. 
س 


- شخصی در ابتدای بلوغ بدون در نظر گرفتن مبنای شرعی» از زید تقلید کرده و پس از مدّتی فهمیده که باید تقلید بر مبنای 
شرعی باشد لذا با در نظر گرفتن تساوی بین مراجع عظام» از دیگری تقلید کرده و پس از مدّتی باز برای او شبهه ایجاد شده و چون 
که در ابتدای بلوغ از زید تقلید کرده بود و مبنای شرعی» تساوی بین آنها است باز از زید تقلید کرده حال دچار این شبهه شده که 


آیا تقلید زید درست است چون اول بلوغ از او تقلید کرده یا تقلید آن دیگری چون تقلید بر مبنای شرعی» از وی شروع شده است؟ 


- در فرض مرقوم بنا بر احتیاط واجب از مجتهد دوم که طبق موازین صحیحه» از او تقلید کرده تقلید کند. مگر آن که مجتهد دوم 
تقلید را عبارت از عمل به فتوای مجتهد بداند که در این صورت» در مسائلی که عمل نکرده با احراز تساوی هر دو مجتهد» می تواند 
از هر کدام بخواهد تقلید نماید و هم چنین اگر مجتهد دوم 


۱٩ : صفحه‎ 


تقلید را اخذ فتوای مجتهد» برای عمل بداند در مسائلی که اخذ فتوی از او نکرده مختار است. 
س 


-اگر کسی مدّتی از یک مجتهدی تقلید می کرده ولی حالا رجوع کرده به مجتهد دیگر» آیا صحیح است یا خير با توجه به این که 


- کسی که دو نفر خبره عادل با علمیتش شهادت بدهند اگر معارض با دو نفر خبره عادل دیگر نباشد محکوم با علمیت است و در 
صورت تعارض» تقلید از هر یک جائز است. 


س 
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- در مسائلی که در رساله مرجع تقلید شما است از ایشان تقلید نمایید و در مسائلی که در رساله نیست؛ و دسترسی به مرجع خود 


ندارید» از مرجع دیگر با رعایت الاعلم فالاعلم تقلید نمایید. 
تقلید ابتدائی از میت 
س 


- مقلد اطمینان دارد که مثلا شیخ بهائی و یا شیخ مرتضی انصاری رضوان الله علیهما از مراجع فعلی» اعلم و هم پرهیز کارتر بوده‌اند 
آیا با این مقذمه اجازه می‌فرمایید که در بعضی از مسائل» به کتب مربوطه ایشان عمل نماید؟. 


- تقلید ابتدائی از میّت» هر چند اعلم باشد جائز نیست. 
س 


- مقتضى حجية سيرة العقلاء و كونها توجب الرجوع إلى الاعلم ان من ثبتت له الا علمية يجب تقليده و الرجوع إلى قوله حتا كان او 
میتا قلد من قبله او لم یقلد و مقتضی ذلك جواز التقليد الابتدائی للمیّت فما هو رأيكم؟. 


- سيرة العقلاء على الرجوع إلى الحی؛ و استقرارها على وجوب الرجوع إلى الاعلم الحی- فضلا عن المیّت - مطلقا و لو لم یعلم 
مخالفة غير الامعلم للا.علم محل المنع فلا سيره على الرجوع إلى المیّت الاعلم مع وجود الحی-العالم» و لو تنازلنا عن ذلك و احتملنا 
قيام السيرة على جواز الرجوع إلى المت لكان من دوران الأمر بين التعيين و التخيير» و العقل حاکم بالأخذ بالقدر المتیقن و هو تقلید 
الحی: و بحصل به اليقين 


صفحه : ۲۰ 


بالفراغ امّا تقلید المیت فمقتضی الاصل عدم جواز الاعتماد علیه. 


س 


- هل الاجماع على عدم جواز تقليد المیّت مطلقا ابتداء تام» حتى يكون معارضا لسيرة العقلاء؟ و على تقدير تماميته و معارضته فاییهما 
پلزم إن یقذم؟ 


- استقرار السیرة على جواز تقلید المیّت ابتداء- و إن كان اعلم - غير تام فعدم جوازه لیس لقيام الدلیل على خلافه بل لعدم الدلیل 
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على جواز الاکتفاء به و مع فرض تماميِة الاجماع و سيرة العقلاء لا شک.فی تقدم الاجماع على السیرة لاه دلیل لردع الشارع عن 
متابعة الشيرة. 


س 


- شخصی پس از فوت آقای بروجردی قدّس سره در مسأله بقا بر تقلید میت از یکی از آقایان مراجع» تقلید کرده و اکنون فراموش 
نموده که در آن وقت کدام یک از آنان را در نظر گرفته است ولی او را اجمالا-بین چند نفر می‌داند بنا بر این تکلیف او در 


صورتی که همه ایشان در قید حیات باشند چیست و اگر بعضی از آنان فوت نموده باشند وظیفه او چیست؟. 
ج 


- با فرض عدم تمکن از تحصیل علم یا ظن به مرجع قبلی» فعلا مثل شخصی که ابتداء می‌خواهد تقلید کند» به مجتهد حۍ که واجد 
شرائط تقلید باشد رجوع نماید و با تعدّد و تساوی» مختر است به هر یک رجوع نماید و فرق نیست که مرجع قبلی مردّد بین احیاء 


باشد با بین احیاء و اموات. 


س 


-اگر حضرت آیۀ الله به دلیل عدم جواز تقلید از میت اشارتی فرمایند کمال بنده نوازی است. 


- نبودن دلیل بر جواز تقلید» از میّت با وجود مجتهد حی» کافی در عدم جواز آن است. 
بقاء بر تقلید میت 
س 


- شخصی مقامد مرحوم آیة الله بروجردی بوده پس از فوت ایشان به مرحوم آیۀ الله حکیم رجوع و بنا بر فتوای آن مرحوم به تقلید 
از مرحوم بروجردی باقی مانده پس از فوت مرحوم حکيم» توه به این که باید به مجتهد حۍ مراجعه نماید نداشته لذا تا کنون به 
تقلید آقای بروجردی رحمۀ الله علیه باقی مانده اکنون متوجه شده که باید در مسأله بقاء بر تقلید میت مراجعه به حی:نماید با فرض 
این که مجتهد 


صفحه : ۲۱ 
حیء بقاء را جائز می‌داند بفرمایید اعمالی که بعد از زمان مرحوم حکیم تا کنون به تقلید آقای بروجردی انجام داده چه حکمی دارد 


و در آتبه» وظبفه او چیست؟. 
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- اعمال سابقه او که مطابق فتاوی مرحوم آية الله بروجردی قدّس سره واقع شده صحیح است و بقاء در آن چه که از فتاوی ایشان - 


برای عمل - یاد گرفته مانعی ندارد و آن چه را یاد نگرفته فعلا از حیء تقلید نماید. 
س 


- اگر مجتهد اعلمی که از او تقلید می کردیم و فوت نموده از مجتهدین حی» اعلم باشد فقط بقاء بر تقلید در مسائلی که در زمان او 
عمل کرده‌ایم لازم است با در مسائل جدیده نیز از نامبرده تقلید نماییم؟. 


- بقاء بر تقلید میت بنظر حقیر جایز است و واجب نیست هر چند میت اعلم باشد و در مسائل جدیده باید از حى تقلید نمایید. 


س 


-اگر کسی از چند مجتهد پس از فوت دیگری تقلید کرده و در بعضی از مسائل که به فتوای مجتهد میت اوّلی عمل کرده بود 
رجوع به فتوای مجتهد دوم و عمل نمود و یا این که در بعضی از مسائل که به رأی مجتهد اوّلی عمل نموده بود به ری مجتهد دوم 
باقی ماند بر تقلید مجتهد اؤلی» حال نسبت باین دو دسته از مسائل به رأی کدام یک از دو مجتهد باقی بماند؟. 


- در مسائلی که رجوع به مجتهد حى نموده و به فتوای او عمل کرده جائز نیست مجدّدا رجوع به اؤلی نماید و اگر خواسته باشد 
باقی بماند باید بر تقلید دوّم باشد و اقا در مسائلی که در زمان حیات مجتهد دوّم نیز باقی بر فتوای اوّلی بوده می‌تواند با تقلید از 


حی در بقای باقی بر تقلید اؤلی باشد. 
س 


- در توضیح المسائل ضمن مسأله ٩‏ است که (اگر انسان در مسأله‌ای به فتوای مجتهدی عمل کرده و یا آن را یاد گرفته که عمل 
کند می‌تواند بعد از فوت آن مجتهد در آن مسأله به فتوای همان مجتهد که از دنیا رفته باقی باشد) حال اگر مجتهدی به یک نفر 
مقلد خود اذن مطلق داده باشد که هر زمان خواست سهم امام بپردازد» به یک نفر سیّدی که منظور نظر شخص دهنده است بدهد و 
چند سال هم مقلمد در این مسأله عمل کرده بعد آن مجتهد از دنیا رفت حال که مقلد» رجوع به مجتهد حیء کرده آیا می‌تواند هم 
چنان بدون اذن مجتهد حی.در آن مسأله به فتوای 


صفحه : ۲۲ 


مجتهد قبلی عمل نماید و سهم را به شخص مزبور بدهد یا نه؟. 
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- مطلبی که در توضیحء ذکر شده راجع به فتوی است و اما اذن مجتهد. تنها در حال حیات او نافذ است و بعد از فوت» نفوذ ندارد و 
باید از مجتهد حی.اذن بگیرد. 


مسائل متفزقه تقلید 
س 


دروغ و مانند اینها- در موارد خاصه - نقل شده می‌توان عمل کرد يا نه؟. 

ج 

- مثل احکام تکلیفیه» باید یا به اجتهاد. از ادلّه معتبره» استنباط نماید و یا از مجتهد تقلید کند. 

س 

= کسانی که قاد یرواد و ست سال با یق کور کوزانب:عنادت. کک الان که متشه دا کا جت 
ج 


- اگر اعمال گذشته مطابق با فتوای مجتهد فعلی که از او تقلید می کنند باشد صحیح است و الا واجب است اعمال گذشته را 


تدا رک کنند و اگر احتمال صحخت بدهند قضاء واجب نیست. 


س 


تحصیل علم کنند و بفهمند که اعلم کیست. چنانچه ظاهر کلمات علما است؟. 


- بنا بر احتیاط واجب مطلق است و باید برای تشخیص اعلم تفخص نمود. 
س 


- نحوه شناختن مجتهد. اعلم چگونه است؟ چون در رساله‌ها آمده که راه شناختن اعلم گواهی دادن دو نفر عادل» یا عدّه‌ای اهل 
علم است» حال اگر نظر افراد عادل» مخالف بود چه باید کرد؟. 
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- در صورت تعارض شهادات مقلد مخیر است از هر کدام بخواهد می‌تواند تقلید کند. 

صفحه : ۲۳ 

س 


- در مسأله ۷ تو ضح المسایا, فر موده‌اید اک مجتهد اعلم در مسأله‌ای فتوی دهد کہ از او تقلید مے کند بنا ر احتاط نمے و ان 
ر تو صح ورو دام مجتهد ر ی فتوی راو ھی ا ا ر ۳۳ ۳ بھی از 


در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند بفرمایید آیا در این احتیاط می‌تواند رجوع بغیر نماید یا خیر؟. 


- بلی می تواند. 
س 


- با این که با اسباب فعلیه جعل مهر و امضاء آسان شده مهر و امضاء مجتهد که پای ورقه‌ای مثلا مشاهده می‌شود دلالت بر فتوای 


او دارد یا باید از طرق دیگر» تحصیل اطمینان کرد؟. 


- در عمل به فتوای مجتهد باید اطمینان حاصل شود» خواه از امضا و مهر باشد یا از قول عادل. 
س 


- گاهی گفته می‌شود که به رساله» نمی‌توان در تمام موارد اطمینان کرد چون موقع چاپ. دست در آن برده می‌شود آیا این 


موضوع صخت دارد اگر چنین است تکلیف مقلد چیست؟. 


اجمالی نیست (علاوه» اطمینان بر صخت» حاصل می‌شود خصوص اگر خود مرجع تقلید» رساله نوشته باشد) عمل به رساله 
بی‌اشکال است. 


س 


- مجتهد غیر اعلم باید از مجتهد اعلم تقلید کند يا نه؟. 
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- هر کس که مجتهد باشد چه اعلم و چه غیر اعلم تقلید از مجتهد دیگر برای او جائز نیست. 
س 


- اگر رساله‌های یک مجتهد در مسأله‌ای اختلاف داشته باشند کدام یک مقدّم و واجب العمل است؟. 


-اگر علم به صځت رساله دارد و اختلادف. از جهت فتوی است عمل به دوّمی لازم است و اگر علم به صخت رساله ندارد لازم 


است از خود مرجع» سؤال کند. 
س 


- اگر دو نفر مسأله گو و ناقل فتوی در خصوص یک مسأله» فتوای یک مجتهد را به دو گونه نقل کنند چه باید کرد؟. 


بین می‌رود و حال اگر ممکن باشد باید به خود مجتهد و یا رساله او مراجعه کرد و اگر ممکن نبود می‌توان به هر یک از این دو 
قول» که موافق احتیاط است عمل کرد و می‌توان عمل به احتیاط نمود. 


س 


- با اختلافاتی که مجتهدین از نظر فعری در تجاسات و مراك و ذبیحه و امقال آن دارند تکلیف مقلعدین آنان در معاشرت با 


یکدیگر چیست و آیا باید از همدیگر اجتناب نمایند یا نه؟. 


ج 


- معا شرت مقلدین با کدک اشکال ندازد و اعتلافن به موی که مرج ترلد این اشکالات شود ادر است: 


س 


-اگر در حال نماز بفهمد که مرجعی که از او تقلید می کند فوت کرده آیا نمازش باطل می‌شود يا نه؟. 
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س 


- آیا جائز است که مسأله دان» جواب مسائلی را که مردم از او می‌پرسند طبق فتوای مجتهدی که خودش از او تقلید می کند بگوید 


یا باید از فتوای مجتهدی جواب دهد که سوال کننده از او تقلید می کند؟. 


- باید رأی مجتهدی را که سائل از او تقلید می کند بگوید. 
س 

-اعلم و مفتی و مجتهد» معصوم است یا نه؟. 

ج 


- از بنی آدم غیر از انبیاء و امه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عصمت کس دیگره ثابت 


نیست و اعلم و مفتی باید عادل باشد. 
س 


- آن مرجع عالی قدر مرقوم فرمایند که چرا علماء و مراجع تقلید و پیشوایان مسلمین در یک زمان و عصر از یک نفر بیشتر هستنده 
در صورتی که در زمان حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سم و بعد از آن حضرت در زمان امامان یک نفر بعنوان امام و 


پیشوای مومنین» حکومت می کرد خواهشمند است مرا راهنمایی کنید. 


ج 


- پیشوایان و مراجع تقلید در زمان غیبت. موظفند آن چه را از قرآن و سنّت پیغمبر اکرم و مه معصومین سلام الله عليهم اجمعين 
استفاده می‌نمایند خود عمل کنند و اگر واجد شرائط تقلید باشند دیگران نیز می‌توانند از آنها تقلید نمایند لذا ممکن است افراد 
زیادی در تحصیل علم به احکام» زحمت کشیده و قوّه اجتهاد را پیدا کنند و اما در زمان حضور امام عليه الشلام که عالم به احکام 


واقعیه است همه مردم باید احکام را از او یاد گرفته و عمل نمایند. 
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- شخصی بقصد قربت. نماز یا حج به جا آورده ولی طبق فتوای مجتهدی که از او تقلید می کرده باطل بوده بعدا این مجتهد فوت 
شده و رجوع به اعلم بعد از او کرده حال اگر طبق فتوای مجتهد انی عمل صحیح باشد آیا می‌تواند عمل خود را به وسیله فتوای 
مجتهد ثانی تصحیح کند در صورتی که حین العمل مطابق فتوای مجتهد اول باطل بوده یا باید اعاده کند؟. 


- با فرض آن که در حال عمل» قصد قربت از او ناشی شده فعلا می‌تواند مطابق فتوای مجتهد انی اکتفا بعمل مذ کور نماید. 
س 


- علماء فرموده‌اند باید مکلف پا مجتهد باشد با محتاط و یا مقلد ظاهرا حصر عقلی است و صورت چهارمی ندارد پس این که 


بعضی فرموده‌اند در نفس عمل به احتباط هم باید تقلید کند یعنی چه؟. 


- نفس عمل به احتیاط یکی از موضوعات است و اگر به اجتهاد نتواند استنباط حکم آن را بنماید باید تقلید کند و در خود این 
موضوع احتیاط ممکن نیست مگر بت رک آن. 


س 


- شخصی پدرش فوت نموده فرزندش می‌خواهد امور پدر را انجام بدهد ولی اطلاع ندارد که پدرش از چه کسی تقلید می کرده 


در این صورت تکلیف او چیست؟. 
س 


- تقلید لازم است که مقدّم بر عمل باشد یا نه؟ و اگر کسی مقارن عمل تقلید نماید صحیح است یا نه؟. 


- باید طوری باشد که جزء اول عمل با تقلید باشد. 
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- در کتاب عروة الوثقی در بعضی مسائل دارد (الاقوی ذلک و ان لم یخلو عن اشکال) آیا این تعبیر فتوای است یا احتیاط؟. 


- جمله «یمکن ذلک» 


sC 


«یحتمل ذلک» فتوی است با نه؟. 
- فتوی نیست. 
س 


- کسی که مقلمد مجتهدی بوده و به دستور او عمل کرده و بعدا متوجه شده که علم و عدالتش کمتر از مجتهدین دیگر است آیا 
اعمال گذشته او نتیجه دارد با خیر؟. 


- بلی عملهای گذشته او صحیح است. 
س 


- شخصی از مجتهدی اجازه حقوق گرفته و اکنون آن مجتهد از دنیا رفته حال نیاز به اجازه مجتهد زنده هست يا نه؟. 


- اجازه مجتهد قبل» به موت. بلا اثر می‌شود و باید از مجتهد زنده اجازه بگیرد. 
صفحه : ۲۷ 

مسائل طهارت به صورت مطلق 

مسائل طهارت 


تطهیر با آب قلیل با کز و جاری 
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س 

- قناد مقدار زیادی شکر از چند گونی میان پاتیل بز رگ جهت ساختن قند می‌ریزد بعد لوله آب را روی شکرها باز می‌کند و با 
وسائلی که دارد مشغول بهم زدن آب و شکر می‌شود یک وقت متوجه می گردد که موش مرده‌ای در آن است اینکک این آب و 
شکر قابل علاج و پاک شدن است يا نه و اگر به هیچ وجه علاجی ندارد این شربت شکر را ممکن است برای زنبورهای عسل 
گذاشت و بخورد آنها داد یا نه و اگر بنظر حضرت عالی اشکالی ندارد که زنبورها شربت شکر را بخورند و از طرفی عسلی هم که 
از این شربت شکر بعمل می آید از طریق مسأله انتقال» پاک باشد لکن وقتی زنبورها میآیند و روی این آب و شکر می‌نشینند و از 
آن می‌خورند و در حالی که دست و پا و بدن آنها آلوده شده میان کند و می‌روند و در میان عسلها و مومها گردش می‌کنند آیا آن 


دستگاه میان کند و نجس می‌شود يا نه؟. 


- در فرض مسأله؛ اگر شربت را در آب کر بریزند به نحوی که از اضافه» خارج بشود و آب مطلق باشد پاک می‌شود و بکار بردن 
آن آب در قنادی» اشکال ندارد و شربت نجس را به زنبور بدهند نیز مانع ندارد لکن اگر از شربت به پای زنبور باشد و با عسل 


ملاقات کند عسل» نجس می شود و اگر شک در ملاقات با نجس باشد عسل» محکوم به طهارت است. 


صفحه : ۲۸ 
س 
- ظرفی از شیره یا سکنجبین نجس شده اگر آن را به وله آب متصل نمایند پاک می‌شود یا نه؟. 


- سکنجبین نجس و شیره نجس قابل تطهیر نیست بلی اگر آن را در آب کر بریزند یا به آب لوله متصل کنند و در آب کر يا لوله 
مستهلک شود مصرف کردن آن آب. اشکال ندارد. 

س 

اک فوج قاتا ج اا ابا با کک هت از او وا با کو بات دز وی کا 


-اگر آب از موضع متصل به نجس جریان پیدا کند و به مواضع تطهیر شده برسد اشکال دارد و ملاقات» موجب تنجیس است نه 
اتصال. 

س 

- گوشتهای تازه که به گوشتهای یخ‌زده (بر فرض نجس بودن آنها) مالیده می‌شود آیا می‌توان ظاهر آن را با آب سرد آب کشید و 
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- بلی گوشت تذ کیه شده اگر نجس شود با آب سرد قابل تطهیر است. 

س 

-از منبع آبی که در طبقه تحتانی منزل واقع است به وسیله تلمبه دستی که بر روی منبع مذ کور است آب را برای احتیاج به طبقه بالا 
می‌فرستند و ساختمان تلمبه‌های دستی عموما طوری است که موقع فرستادن آب به بالا آب را بطور قطع و وصل به بالا می‌فرستد 
اکنون منبع طبقه پائین که از کر کمتر است نجس شده و با عدم توجه» همین آب نجس را به وسیله این تلمبه به مخزن بالا 
فرستاده‌ايم حال این تلمبه و مخزن کوچک که یک شیر برای خارج شدن آب بیشتر ندارد نجس شده اگر منبع پائین را کزگیری 
کنیم و بعد تلمبه را بکار بياندازيم تلمبه و مخزن بالا پاک می‌شود یا نه و اگر با این ترتیب» پاک نشود تکلیف چیست و چگونه 
تلمبه و مخزن بالا را تطهیر کنیم؟. 


- در فرض مسأله که آب بطور قطع و وصل بالا می‌رود مخزن بالا با 


صفحه : ۲۹ 

اتصال به منبع زیر پاک نمی‌شود و ممکن است مخزن بالا و تلمبه را با آب قلیل تطهیر نمود به این نحو که آب به اطراف آن بریزند 
و غساله را هر چه ممکن است به وسیله شیر خارج کنند و باقی را به وسیله ظرف و یا پارچه بگیرند تا سه مرتبه که پاک می‌شود و 
تلمبه را که از زیر متصل نمایند تا سه مرتبه بعد از اتصال» حرکت دهند که غساله جدا شود پاک می‌شود. 

س 

- یک ظرف مثلا ۱۲ کیلو آب می گیرد و یک شیر آب هم در بالای آن قرار دارد و از آن شیر» آب وارد ظرف می‌شود اگر سر 


ظرف آب لبریز نباشد و لباس در آن بزنیم چه صورت دارد؟. 


-اگر شیر متصل به کر باشد در حال اتصال هر چه در آن ظرف بزنند پاک می‌شود و آب هم نجس نمی‌شود. 
س 
- باریکی آب شیر که به کلفتی یک قیطان باشد صدق اتصال به منبع می کند یا نه؟. 


- صدق اتصال بعید نیست. 


س 
- در تطهیر نجاسات» تقطیر مداوم کافی است و عرفا تطهیر» صدق می کند یا نه؟. 
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-اگر مثل دوش باشد اشکالی ندارد. 
س 
- حمامی که دارای دوش است آب آن حکم آب جاری دارد یا حکم آب قلیل؟. 


- آب دوش که متصل به منبع کر باشد تا مقداری که با اتصال خارج می‌شود در حکم آب جاری است و اگر به واسطه فاصله 
زیاد اتصال قطع شود و مبدّل به قطرات شود حکم آب قلیل دارد. 

س 

-زمین سختی که منفذی ندارد اگر نجس شد و امکان گود کردن 


صفحه : ۳۰ 
نیست با هست و عملی نشد آیا می‌شود با آب قلیل تطهیر کرد و آب آن را بیرون ریخت مانند ظرفهای بزرگی که در زمین ابت 


باشد؟. 


- بلی غساله را با ظرف یا پارچه از زمین نجس ازاله کنند زمین پاک می‌شود. 
س 
- در تطهیر اشیاء متنجس می‌فرمایید با آب قلیل دو مرتبه بشویند» آیا غسله مزیله هم یکی از این دو غسله است يا بعد از سله مزیله 


بايد دو مرتبه شست؟. 


- می‌توانید غسله مزیله را جزء عدد» محسوب دارید ولی احوط ت رک است. 
س 


€ 


-ماشینها سختلف می‌پاشتد: بطور کلی اگر لباس جس را در ظرفی بگذارند و آب پا که هر چند قلیل باشد به قدری بر آن پریژند 
که تمام آن لباس را فرا بگیرد و بعد آن را درآورند و فشار بدهند یا به وسیله‌ای فشار داده شود و اگر به بول» نجس شده پس از 
خالی کردن آب غساله ظرف بار دیگر این عمل تکرار شود پاک می‌شود بشرط این که نجس دیگر به آن نرسد یا به محل دیگر 


که نجس شده نخورد بنا بر این تطهیر با ماشین‌ها هم به این نحو خصوصا که آب کر یا جاری است اگر انجام شود و با نقاط دیگر 
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ماشین اگر نجس شده باشد تماس پیدا نکند ممکن است و بهر حال» چون شبهه در موضوع است میزان» علم خود شخص است. 
س 
لزومی دارد غساله آن خارج شود یا اگر همان جا مانده و خشک بشود مانع ندارد؟. 


- در فرض مسأله» به مجژد وصول آب جاری به وسیله شلنگ يا آب کر به تمام محل» نجس» خود محلو غساله‌اش پاک می‌شود. 
س 
- در بول رضیع تطهیر با بک غسله کافی است» آیا شیر مصنوعی و یا شیر گاو هم چندی که شیر خوار صدق می کند» همین حکم 


را دارد» و يا غذاخور 


- فرقی نیست. تا وقتی که غذاخور نشده از هر شیری بخورد بول او با یک مرتبه آب تطهیر می‌شود. 

س 

- در یکی از مساجد مسأله‌ای گفته شد مبنی بر این که بعضی از علماء قائل به اتصالند باین معنی که اگر مثلا دست انسانی از سر 
انگشتان تا بازو نجس شود و برای خوردن غذا دستش را از سر انگشتان تا مچ در آب کر و یا جاری فرو برد طاهر نمی‌شود زیرا 
اتصال به بالای دست دارد و یا قاچ خربزه اگر گوشه‌اش نجس شود گوشه دیگرش هم چون اتصال دارد نجس است نظر مبارک را 


در این موضوع مرقوم فرماتید. 


- این نحو اتصال مانع از تطهیر مقداری از دست يا بدن که در آب فرو برده نیست و در فرض اخیر مقداری از خربزه نجس است 
کین تجس و با مس با آن ملاقات کرده باشد لی ا کر طورق اشد که آب خریزه از مطی که تس شد به مضاددیگر 


جاری شود آن مقدار هم نجس می‌شود. 
در موارد تطهیر به آب قلیل خروج غساله لازم است 


س 
- ماشینهای لباس شویی که معلوم نیست لباس را فشار دهد و ظاهرا فقط در اثر تهویه و حرارت» آن را خشک می کند آیا در این 


مورد خروج غساله» صدق می کند يا نه با توه به این که به آب جاری اتصال داشته است؟. 
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-اگر آب کر یا جاری به تمام لباس نجس برسد پاک می‌شود و محتاج به فشار نیست و در تطهیر به آب قلیل در چیزهائی که 


خروج غساله محتاج به فشار است باید با فشار غساله خارج شود و مجرّد زوال غساله بدون فشار کافی نیست. 


س 


را بگیرد طاهر می‌شود یا خیر؟. 


- مشکل است باید آب بریزد که غساله آن بنحو متعارف منفصل شود. 

س 

- اگر فشار دادن را در مورد لزوم آن ترک کنند و بگذارند تا غساله در طول مدّت. به خودی خود خارج شود در طهارت آن چیزه 
کفابت می کند یا نه؟. 


-اگر تمام آن چه در اثر فشار خارج می‌شد» در فرض مذ کور خارج شود کفایت می کند. 
س 


- به قدری که عرفا صدق می کند که غساله» زائل شده کافی است و بقاء قطرات قلیله» مضر نیست. 
آب باران 


س 


- در حن شد ت باران سگی ایستاده» آب باران از موهای سگ جریان دارد آیا آن آب نجس است. و چیزی را در حال بارش 


می‌تواند نجس کند يا نه؟. 
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را نجس نمی کند. 

طریقه تطهیر اشیائی که نجاست به باطن آنها رسیده 

س 


-اگر آب نجس به مغز عدس و مانند آن برسد» در صورتی که آب قلیل روی آن بریزند پاک می‌شود يا نه؟. 


- ظاهر آن پاک می شود ولی نجاست آن باقی است و بعید نیست که اگر خشک کنند و بعد در آب کر و یا جاری بگذارند تا آب 


س 


- خمیر نجس شده را چگونه می‌شود تطهیر کرد؟. 


- اگر نجاست به باطن آن سرایت نموده باشد قابل تطهیر نیست مگر آن که خمیر متنجس تبدیل به نان شود و آن نان را خشف 


نموده در آب جاری یا کر بگذارند تا نفوذ به باطن آن نماید که در این صورت. پاک می‌شود. 


س 


- پوست گوسفندی را برای مشک» مدّتی در آب نمک گذارده‌اند که عمل بیاید. موش در آن ظرف افتاده و مرده اکنون پاک 


- آن را بخشکانند و بعد در آب کر بگذارند تا یقین به نفوذ آب در آن پیدا شود پاک می‌شود. 
اگر چیزی با ولوغ با آب دهان سک نجس شود 
س 


- در روستاها و دهات» ظرفهایی از پوست گوسفند می‌سازند و با آن به صحرا و بیابان آب می‌برند حال اگر سگ از دهانه آن 
ظرف آب خورد یا از آب دهن سگ در آن ريخته شود چگونه باید تطهیر کرد؟. 
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- در فرض سوال اگر ممکن است با دست با چیز دیگر به داخل آن خاک بمالند و اگر ممکن نیست خاک را در آن ريخته و 
چنانچه آب نجس به باطن آن نفوذ کرده آن را بخشکانند و آن گاه خاک مالی کرده و بعد در آب کر یا جاری بگذارند به قدری 


س 


- هر گاه تخته مس را سگ ولوغ نموده بعد آن را مسگر ظرف ساخته» تعفیر (خاک مال کردن) آن لازم است یا نه و عکس آن 


چه صورت دارد؟. 


- در هر دو صورت احوط. تعفیر است. 


س 


-اگر آب دهان سگ روی غیر ظرف مانند چوب و گوشت و میوه و سفره پلاستیک و کفش و پارچه و مانند اینها ریخته شد آیا با 


- در غیر ظروف خاک مالیدن» لازم نیست بلی اگر مثلا وسط سنگ یا چوب» گود باشد و آب یا مایع دیگر در آن باشد و سگ از 


آن» آب بخورد بنا بر احتیاط واجب» در تطهیر آن باید مثل تطهیر ظروف عمل شود. 
س 


- در کتب فقهیه بیان شده که اگر سگ در ظرفی ولوغ نماید باید تعفیر شود. مراد از ظرف» چگونه ظرفی است و اصولا- ضابطه 


ظروفی که احتیاج به تعفیر دارند چیست آیا منقول و غير منقول هر دو است. یا عنوان دیگری؟. 
ج 


- آن چه فقهاء رضوان اه علیهم اجمعین مورد حکم خاص» قرار داده‌اند 


صفحه : ۳۴ 
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لفظ آنیه است از قبیل کاسه و کوزه و بشقاب و سینی و دیگ و سماور و امثال اینها از چیزهائی که در اکل و شرب استعمال 
می‌نمایند حتی مثل چل و کش و کفگی و فرقی در آنیه؛ بین منقول و غير منقول نیست. البّه بعضی مصادیق نیز هست که مشک وک 
ات که آنا هس با تاو در موارد مککر که بان فاط تو دو تقضار مقو وا عرسا الا وا عرو الر شش مر اسه تباید 


س 


- مدّتی است بین طبقات جوان امروزی سگهای تربیت شده و کاملا با اصول بهداشت واکسینه شده رواج یافته و از لحاظ نجاست 
آن می گویند اگر در زمان جاهلیت» آن را نجس می‌دانستند» به واسطه ولگردی و کثیف بودن آن و میکربهای مسریه داشتنش بوده 
ولی جنسا پاک است چون خداوند در سوره مائده می‌فرماید ( گر شکاری را سگ بیاورد می‌شود خورد). نظر ما رک را در این 
موضوع. مرقوم فرمائید. 


ج 


- مطابق آن چه از ادلّه احکام استفاده می‌شود سگ نجس است و در این حکم فرقی نیست که واکسینه شده باشد يا نه و ما دلیلی 
بر اثبات این که منشاً نجاست سگ. ولگردی و کثیف بودن آن است نداریم و آن چه در سوره مذ کوره آمده دلیل بر طهارت سگ 
نمی‌باشد چون آیه در مقام بیان طهارت یا نجاست سگ نیست بلکه در مقام بیان حکم دیگری است و آن این که شکار صید شده 
به وسیله سگ با شرائطش» ذاتا حلال است و منافات ندارد با این که از جهت ملاقاة شکار با دهان سگ ظاهر موضع ملاقات» نجس 
باشد که با تطهیر پاک می‌شود. 


س 


- حوض سیمانی یا موزائیکی که آب آن کمتر از کر باشد و سگ از آن آب بخورد حکم ظرف را دارد با نه؟. 


- حکم ظرف را ندارد. 
س 


- قالب یخ را سگ لیسیده تکلیف چیست؟. 


اپ کی ا کی و 


حکم دندان مصنوعی متنخس 
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- فرموده‌اند دهان وقتی که خونی شد عین آن اگر زائل بشود پاک و لازم به آب کشیدن نیست بفرمایید که آیا دندان مصنوعی که 
در یک طرف دهان 


صفحه : ۳۵ 


است و طرف دیگر دهان خونی شده و به دندان مصنوعی نرسیده همین حکم را دارد با نه؟. 


- در صورتی که خون به دندان مصنوعی نرسد تطهیر لازم نیست و اگر خون به آن رسیده تطهیر لازم است. 
س 


- دندان مصنوعی را که ارمنی ساخته و نجس است آیا به دهان گذاشتن آن جائز است یا خیر و برای نماز چه صورت دارد؟. 


- ظاهر دندان مصنوعی به تطهیر» پاک می‌شود و باطن به نجاست باقی است و نماز با آن بنظر حقیر» صحیح است. 
س 


- دندان گذاشتن شخص بهودی برای مسلمان از نظر شرع مقدّس اسلام - خصوصا با لحاظ این که احتمال این هست که کار او از 
حیث استحکام و ظرافت از کار بعضی از مسلمانها بهتر باشد- چگونه است؟ 


- مانعی ندارد ظاهر آن را تطهیر کنند ولی باطن آن به نجاست باقی است لکن مبطل نماز نیست. 
دود با بخار چیزی که نجس با متنخس است 
س 


-اگر تفت نجس را بسوزانند دود معسولی که به اندازه متعارف از آن بلند می‌شود پاک است با نجس و دود قر معمولی چه 


صورت دارد؟. 


- در هر دو فرض پاک است. 
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س 


- بخار روغن نجس پاک است يا نه؟. 


- بخار نجس یا متنجس تا حال بخار دارد» پاک است ولی اگر به ملاقات جسمی» مبتّل به آب شود احتیاط لازم» اجتناب از آن 


است. 


س 


- انواعی از غذا و خوراک و میوه و غیره داخل بخچال است که بعضی طاهر و بعضی متنجس است بخچال روشن است و بخار 
کرده و بالای آن برفک زده آن برفک چه صورت دارد و در صورت تبدیل شدن به آب. پاک است يا نه؟. 


- چون معلوم نیست برفک آن از بخار اشیاء متنجسه باشد محکوم به طهارت است. 


حکم الکل صنعتی و طبّی 
س 


- در مورد الکل صنعتی می‌فرمایید اگر انسان نداند مست کننده است و نداند که آن را از چیز مست کننده روان درست کرده‌اند 
پاک است. در اینجا از نظر موضوع؛ به طوری که از کتابهای علمی جدید و از دکتر داروساز و اهل اطلاع بدست آورده‌ايم بطور 
کلی الکل صنعتی که برای رنگ کردن و سوزاندن و الکل طبی که برای ضتّ عفونی و تزریقات و مخلوط در دارو و شربتها بکار 
می‌رود و ادکلن که برای آرایش بکار می‌رود و الکل مخلوط دارد؛ در همه اینها ۸۰و ٩۰‏ درجه و سی و مهلک می‌باشد بنا بر این 
بدون علاج و مخلوط کردن» مسکر نیست ولی در اینجا یک مسأله باقی می‌ماند که به آن کمتر توجه شده و آن این که بطور 
تحقیق این الکل سی را به وسیله تبخیر از الکل مست کننده می گیرند و الکل مسکر را تبخیر می کنند و بخار آن مجدّدا متقاطر 
شده و بصورت الکل مهلک در می‌آید با توجه به این موضوع» استحاله مسکر به بخار را اگر از مطهرات بدانیم و به عبارت علمی 
استصحاب نجاست را در بخار به واسطه تعدّد موضوع جاری ندانیم و اصالة الطهاره جاری کنیم حکم به طهارت, مانعی ندارد زیرا 
بخار» طاهر است و الکل سی از این بخار گرفته شده و مسکر هم نیست ولی روی فتوای جناب عالی که در مایعات متقاطره از 
نجس و متنځس می‌فرمایید اقوی نجاست است حکم به طهارت الکل مشکل می‌شود بلکه باید روی این موضوع و روی فتوای 
جناب عالی گفت نجس است مگر این که وجه دیگر بنظر حضر تعالی بياید لذا روی فرض مذکور در الکل؛ حکم آن را بیان 


فرمائید. 
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- اشکالی که حقیر در مایعات متقاطره دارم در این مورد نیز جاری است و حکم به طهارت» مشکل است. 
اگر انگور با کشمش جوش بیاید 
س 


- شخصی مقداری کشمش جهت سر که ریخته» و در ضمن چند دانه نخود هم داخل آن نموده پس از ترش شدن آیا پاک است یا 


نه؟. 


- در صورتی که نخود را برای علاج ریخته باشد اشکال ندارد. و هم چنین 


صفحه : ۳۷ 


با شک در مسکریّت قبل از سر که شدن نیز اشکال ندارد. 
س 


- بعد از ثلثان شدن آب انگور» دانه‌های انگور را در شيره بریزند چه صورت دارد؟. 


-اگر دانه‌های انگور جوش بیاید خوردن آن حرام» ولی پاک است. 
س 


و ۹ ۰ 3 .72 ۰ ۰ ۰ .72 ۰ 4 
-اگر برای درست کردن س رکه تدریجا انگور در ظرف بریزد باین نحو که هر روزی یک من انگور در ظرفی بریزد برای س رکه به 
طوری که در هر دفعه انگور روز قبل جوش آمده باشد این سر که چه حکمی دارد؟. 


- اشکالی ندارد. 


س 


- مقداری انگور جهت س رکه شدن در ظرف سفالین ریخته‌ایم به اندازه‌ای که پر شده آیا می‌توانیم انگوری که برای سر که شدن در 
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ظرف مذ کور» ريخته شده و جوش آمده و در حال جوش و کشف می‌باشد» در ظرف سفالین بزرگتری بریزیم و در قسمت خالی 
ظرف دوم مجذا نیز انگور بریزیم تا پر شود یا نه البته در موقع تغییر محل انگور جوش آمده» هیچ دست و وسیله خارجی در آن 
دخالت ندارد؟. 


- تبدیل ظرف انگور جوش آمده به ظرف بزرگتر و ریختن انگور در آن» تا پر شود مانع ندارد و بعد از سر که شدن» مجموع» حلال 
و پا کت انیت و اب انکور بط کف با وش آهدن تا مست کننده نشود چس تھی گر دد وا کر مشکر کت باشد که مست. کله 


است نیز پاک است. 


س 


- مقداری انگور در مقابل آفتاب گذاشته‌اند تا خشک شده مویز شود اکنون دانه‌های آن باد کرده نه مویز به آن گفته می‌شود و نه 


انگور» خوردن آن جایز است يا نه؟. 


- با شک در جوش آمدن» اشکال ندارد. 


س 


- تا چه زمان می‌شود انگور روی انگور یا خرما روی خرما و امثال اینها جهت س رکه شدن بریزند؟. 


- تا قبل از سر که شدن هر وقت بریزند و سر که شود اشکال ندارد و بعد از سر که شدن بنا بر قول به نجاست عصیر عنبی اشکال دارد 
و الا قبل و بعد» فرقی 
ندارد. 


س 


- خمره‌ای که س رکه در آن می‌ریزند هر گاه چرب باشد بعد از س رکه شدن» چربی در روی خمره جمع شود چه صورت دارد؟. 
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- اگر چربی؛ مستهلک در س رکه است پاک است و اگر نمایان است و مستهلک نیست در صورتی که علم داشته باشد که اول 
مسکر شده و بعد منقلب به سرکه گردیده نجس است و الا محکوم به طهارت است. 


س 


- در فرض سؤال اگر آب انگور» شراب و بعد س رکه شود پاک می‌شود و ظرف هم بالتبع پاک می گردد ولی اگر شراب نشده 
س رکه شود یا آن که شکه کنند که شراب شده يا نه پاک شدن آن» محل اشکال است. 


حکم اهل کتاب در خصوص نجاست و طهارت 
س 


- کسی که مقلمد آقای حکم قدّس سره بوده و در مسأله طهارت اهل کتاب به فتوای ایشان عمل نموده آیا اکنون که مقلد جناب 


عالی است می‌تواند باز به آن فتوی عمل نماید یا نه؟. 


- بلی می‌تواند به تقلید خود از آن مرحوم باقی بماند. 
س 


- هر گاه رئیس شرکتی که بهودی است متعهد شود که پوستهای ذبیحه مسلمان و غیر مسلمان را جدا دیاغی نماید و لکن عدّه‌ای از 
مسلمانان مدّعی هستند که دروغ می گوید و شاید قرائنی هم بر کذب باشد زیرا می‌دانیم وسائل دیّاغی» یکی است آیا با این حال 


می‌شود بقول بهودی اعتماد کرد یا نه؟. 


- احوط عدم اعتبار قول کافر است. 


س 


- عله‌ای که در زمان حیات مرحوم آقا نور اراکی رضوان الله علیه مقأمد ایشان بودند می گفتند که آقای آقا نور می‌فرمودند که 


می‌باشند اکنون حضرت عالی نظر مبا رک را مرقوم فرمائید. 
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س 


- در سوره مائده می‌فرماید (اليوم أحلءلکم الطییات. و طعام لین وتو الکتاب حل؛لکم و طعامُكم جلةلَهُّم) در اين صورت ما 
مسلمانان می‌توانیم از طعام اهل کتاب مانند بهود و نصاری استفاده کنیم پس چگونه همه آنها نجس هستند؟. 


- اهل کتاب نجس هستند و طعام در بعض اخبار» به حبوبات تفسیر شده است. 
اشیائی که از بلاد کفر وارد می‌شود 
س 


- با تجویز د کتر» آمپول‌هایی تزریق می کنند که از جمله مواد آن اجزاء جگر گوساله است و آنها را از ممالک خارجه می آورند در 


- معلوم نیست که آمپول‌های مذ کور» از اجزاء ميته اخذ شده باشد ولی با علم به این که از اجزاء ميته است احتیاط واجب» ت رک آن 


است. 


س 


- لباسهایی که از ممالک غیر اسلامی می‌آید و در یقه آنها پوست روباه می‌باشد در موقع بارند گی چه باید کرد آیا این پوست 
پاک است يا نه؟. 


ج 


- اجزاء حیوان که حلیت یا طهارتش متوقف بر تذکیه است اگر از بلاد کفر آورده باشند محکوم به ميته بودن و نجاست است مگر 
آن که علم داشته باشند که مسلمان» آن را تذ کیه نموده است. 
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- کنسرو ماهی که در کشورهای خارج بسته بندی شده و بفروش می‌رسد خوردن آن چه صورت دارد؟. 
ج 

-اگر از ممالک کفار می آورند محکوم بعدم تذ کیه است و خوردنش حرام است. 

س 


- اخیرا از بلاد کفار ماذه‌ای به نام پنیر مایه وارد می گردد و گفته می‌شود که آن از مواد شیمیایی» تر کیب شده تکلیف چیست؟. 


سرت اھ 6 کور مایت عار یکی ے کارت اس و رق سک کار ران افا مراد کیسای جوف ر ماو از 


س 


- در تهران» پنیری به بازار آمده به نام پنیر بلغارستان و می گویند در بلغارستان کلیمی زباد است و در تهران از نظر طهارت و 
نجاست آن سر و صدایی است و عله‌ای به زحمت افتاده‌اند لذا از محضر حضرت آیۀ الله استفتاء می‌نمابیم که این پنیر که از 
مملکت خارج» وارد می‌شود پاک است یا نجس و خوردن آن چه صورت دارد؟. 


€ 


- پوست و گوشت و اجزاء حیوان که از بلاد کشار آورده شود محکوم بعدم تذ کیه و نجس است اما چیزهای دیگر که احتمال 
طهارت آن داده شود مثل این که احتمال بدهند کافر با رطوبت با آن ملاقات نکرده ظاهرا محکوم به طهارت است ولی سزاوار و 
بهتر اس عسلمانان از خرید و فروش اساس کار ا میسوز و مقدور انشان است غودداری تمانند و اگر نظر شما از سوال: از جهت 


وارد نمودن از بلاد کار است با این که مسلمانان خودشان تهیه می‌نمایند سزاوار و بهتر است از پنیرهای داخلی خریداری نمایید. 
اس 


- قوطیهای گوشت و ماهی ه در کیسه نایلونی می گذارند و معلوم نیست از کدام کشور است خوردن آن حلال است يا نه؟. 


- گوشت وان حلال گوشت و گوشت طیور و ماهی حلال که در بلاد مسلمین می‌فروشند | گر یقین نباشد که از بلاد کفر وارد 
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شده و محتمل باشد که از بلاد اسلام است محکوم به حلت و طهارت است و اگر یقن باشد که از بلاد کفار است محکوم به 


نموده است بلی خصوص حیوانی که نفس سائله ندارد» مانند ماهی» در هر حال پاکست. 
س 


- چرم یا اجزاء دیگر حیوان که طهارت آنها موقوف به تذکیه است اگر از بلاد کفر باشد محکوم به ميته بودن و نجاست است مگر 
آن که شرعا احراز تذ کیه آن (بدست مسلمان) بشود. 


صفحه : ۴۱ 
مرتد و مشرک و کافر و احکام آنها 
س 


- کسی که اصول دین و فروع آن را بلد نیست خوردن از غذایی که طبخ کرده چه صورت دارد؟. 


- اگر اصول و معتقدات اسلامی را معتقد است محکوم بحکم اسلام و طهارت است هر چند بطور تفصیل و ترتیب نتواند آنها را 
بیان کند و طبخ او هم اشکال ندارد و اگر هیچ متوجه نیست به طوری که اگر از مبداً و معاد و اصول اسلامی چیزی از او سؤال 
کنند اظهار بی‌اطلاعی کند و جاهل محض باشد محکوم بکفر است و نمی‌شود با رطوبت با او ملاقات کرد. و البّه با اقرار به 
شهادتین» تفخص از اعتقاد او لازم نیست و محکوم به اسلام است. 


س 


> کسی که یا کو کے ( ر دال او تد عالمیان زاستخره ھی کت وو افعال کا به کر کے اکال می کرد کافر مي‌شود با این 
که تا اظهار کفر نکرده کافر نمی‌شود؟. 


ج 


- با آن که گفتار و افعال شخص مذ کور» موجب شک در کفر باشد حکم بکفر او نمی‌شود. نعوذ بالله من اغواء الشيطان و التمسخر 
بأفعال اللّه. 
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س 


- اگر شخص مؤمن و مسلمانی کافر شود و موقع مرگ توبه نماید توبه‌اش قبول است يا نه البتّه قبلا این مطلب را سؤال کرده بودم و 
حضرت عالی فرموده‌اید توبه‌اش قبول است ولی پس از مطالعه مرقوم مبا ر ک» مراجعه به کتاب کافی نمودم روایتی از حضرت امام 
صادق (ع) دارد که اگر مسلمانی مرت شود و کافر گردد توبه‌اش قبول نیست. و در آیه شریفه هم دارد (و الذین كفروا أولياؤهم 
التاغوت بخرجونهم من الور إلى الظلمات أولئک اصحاب الثار هم فیها خالدون) بنا بر این باز نظر مبارکتان را مرقوم فرمائید. 


- شما خوبست در استفاده از احادیث و کتب معتبره» به یکی از آقایان اهل علم که در این جهت وارد باشد مراجعه نمایید و جواب 
بعضی از احکام است مانند تقسیم اموال و باطل شدن عقد زن و اقا از جهت آثار اخروی و عدم عقاب کفر توبه او قبول است و 


مطلقات و عمومات قبول توبه را نمی‌توان تقیید نمود و تخصیص زد و قدر متیقن از تخصیص و 


صفحه : ۴۲ 

تقیید» همین احکامی است که ذکر شد و بعضی از علماء بز رگ مانند مرحوم محمَق همدانی اعلی الله مقامه بیان دیگری در رفع این 
معانی فرموده‌اند که مجال ذ کرش نیست. و نسبت به آیه کریمه» معلوم است که غرض» مجرّد حدوث کفر اگر چه متعقب به ایمان 
باشد نیست بلکه غرض» موت بر حالت کفر است و الا دعوت کفار معنی و مفهومی پیدا نمی کند و در بعضی آیات نیز تصریح به 
این مطلب است که خلود در آتش و عذاب کفر» در صورت موت بر حالت کفر است که یکی از آن آیات کریمه آیه ۲۱۷ سوره 
بقره است (یسکلو تک عن اهر الکرام .. و من برد منکم عن ينه یقت و هو کافز ولک عبطت أعمالَهُم فى انا و ره و 
آولیک. صحابالثار هُم فیها خلُون). 


س 


- شوهر خواهرم روی تقلید از منحرفین» منکر خدا است و می گوید همه چیز از ماده است و همه تشکیلات را طبیعت» درست 
می کند که خود حضرت عالی از عقاید پوچ آنها مستحضرید» و خواهرم با ایمان است و عقیده‌اش اینست که شوهرش روزی از 
عقاید باطله خود برمی گردد» حال آیا باید این مرد را کافر و نجس بدانیم و معاشرت را قطع کنیم؟ با در نظر گرفتن عواطف 
خانواد گی و مشکلاتی که هست تمنّا می کنم راهنماییم بفرمایید. 


ج 


- منکر خدا و پیغمبر (ص) و ضروریّات دین (العیاذ بالله) کافر و مرت است و زن مسلمان بر وی حرام است و در معاشرت با او حتی 
الامکان باید اجتناب کرد زیرا نجس است و بهر چیزی که دست تر بزند باید شست و رفت و آمد با او در صورتی که سبب 


هدایتش شود عیبی ندارد. 
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- جوانی پدر و مادرش مش رک بوده‌اند و او از اول تکلیف در جستجوی دین حق»حرکت کرده و با کمال کوشش. این مسأله را 


تعقیب می‌نماید بفرمایید در مذتی که مشغول تحقیق است مانند مش ر کین» نجس است يا نه؟. 


- اگر تا کنون مشرّف بدین اسلام نشده باشد نجس است و چون اسلام» مطهر است لذا هر وقت اسلام آورد پاک می‌شود و در 
فرض شکله استصحاب نجاست قبل از بلوغ» کافی است ولی تا وقتی که در حال تحقیق است محقون الم (خونش محفوظ) است 


بدلیل آیه کریمه هو ان اَعَد من المُش ر کین استجا کہ فا جره ی 


صفحه : ۴۳ 


سم کلام له و تفصیلات بیشتر» در کتب مبسوطه فقهیه ملاحظه شود. 
س 


- شخصی در حال نزاع» روی ناراحتی شدید» نسبت به محضر مبا رک حضرت ولۍ عصر (ع) اسائه ادب کرد ولی بعد پشیمان شده 
و بر اثر ناراحتی» شب و روز آرام ندارد زیرا در رساله توضیح المسائل سر کار عالی ملاحظه نموده که اگر کسی نسبت بیکی از 


ائمه» دشنام دهد نجس است حال» تکلیف این شخص چیست؟. 


- در فرض سوال اگر عصبانیت او بحدّی بوده که از خود بی‌خود شده در این صورت مرت نشده و اگر عصبانیت باین حدّ نبوده 
توبه او به نظر این جانب قبول است نهایت زوجه‌اش را بعقد جدید عقد کند و اموالش را از ورثه احتیاطا اجازه بگیرد خداوند در 


ظل عنایت بقنة الله ارواحنا له الفداء همه را از لغزشها حفظ فرماید. 
س 


- آیا وارث مرت فطری می تواند حق» خود (مال مرتدٌ فطری) را به زور بگیرد؟. 


- مال مرت فطری بمجرّد ارتداد» منتقل به وارث مسلمان و ملک او می‌شود و حکم مال شخص وارث را دارد. 
س 


- چرا کسانی که خارج از دین اسلامند نجس می‌باشند و به طوری که ما می‌بینیم نظافت آنها خیلی خوب است؟. 
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- حکمت این حکم. نظافت ظاهری تنها نیست بلکه حکمتهای بز رگ دیگری دارد که از جمله» این است که مسلمان با کافر 
آمیزش و معاشرت نکند و تحت تأثیر او واقع نشود و در برابر او احساس ذلّت و حقارت نکند و بداند که او علاوه بر این که کافر 


است پلید هم هست. 
س 


- مرت فطری بعد از توبه و اسلام» راجع به عیال دائمی‌اش که او هم مرتدّه بوده» اگر توبه نماید چه حکمی دارد و اگر توبه نکند 
حکمش چیست و اگر این مرت فطری اظهار اسلام می کند و لکن آن احکامی که بعد از توبه علماء فرموده‌اند 


صفحه : ۴۴ 


نسبت به خودش و عیالش و اموالش اجراء نمی کند تکلیف دیگران با او چیست؟. 


ازنداد داشته 8نا عقد کند در صورتی که طرفین یه تمایند و اموال او فیز که متعقل به ورثه شده اگر رضایت داشته باشند اشکالی 


ندارد. 


س 


- گروهی از مردم که آنان را اهل حقیا علی اللهی می گویند طریقی برای خود قرار داده‌اند مثلا- اظهار می‌دارند که روزه ماه 
مبا رک رمضان سه روز است بدون نماز و به جای نماز نیاز دارند و طریق آنها چنین است که نذری می کنند و هر سال گوسفندی 
ذبح و برنج زیادی طبخ و گوشت داخل نان گذاشته بین مردم قسمت می کنند و شیطان را از جمله خوبان می‌دانند و شارب گذاشتن 
را بر خود لازم و گرفتن آن را حرام می‌دانند و منکر قیامت هستند و کیفر اخروی را در دنیا معتقدند مثلا اعتقادشان اینست» که اگر 
کسی عملش خوب باشد به قالب حیوان خوب و اگر عملش بد باشد به قالب حیوان بد انتقال می‌یابد حضرت علی عليه الم لام را 
تعوذ بالله دا هی دانند آیا این گوته افراد مسلمان هستند با که و شرعا از یاز آنها خوردن چه صورت دارد و زن دادن و زن گرفن 
از آنان اشکال شرعی دارد یا نه؟. 


ج 


- اگر نعوذ بالله علی علیه الشلام را خدا بدانند و هم چنین اگر منکر معاد و یا یکی از ضروریات دین مثل نماز و یا روزه بوده باشند 


کافر و نجس می‌باشند» و زن دادن و یا زن گرفتن از ایشان جائز نیست. 
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- شخص مسلمان بهائی شده اگر دوباره بخواهد مسلمان شود اسلام او قبول می‌شود و در زمره مسلمانان است يا نه؟. 


- بلی می‌تواند مسلمان شود و پاک می‌شود و عبادات او هم صحیح است و می‌تواند با زن مسلمان ازدواج کند بلکه عبال اول را هم 


بعقد جدید می‌تواند بگیرد. 
س 


- مرت به چه اشخاصی گفته می‌شود و اگر پدر و مادر» هر دو مرتد 


صفحه : ۴۵ 

باشند و در حال ارتداد فرزندی از آنان متولد شود حکم مرت را دارد یا نه؟. 

ج 

- مرت به کسی گفته می‌شود که مسلمان باشد و بعد کافر شود. و طفل متولّد از دو مرت در حکم کافر است و مرتذ نیست. 
زمین از مطیّرات است 

س 


- آیا زمینی که از موزائیک و آجر و آسفالت و چمن و پلاستیک مفروش است کفش نجس را پاک می کند یا نه؟. 


- مطهُریّت زمین مفروش به آجر و موزائیک که مخلوط از سنگ و سیمان است بعید نیست و انا آسفالت و چمن و پلاستیک» 


س 
دور قراط فعلی که اغلب شابانها و کوچه‌ها ات دہ آبا رای با کک.شدان کف ا و کفشن؛ راهی به نظر مي رسد با نه؟: 
ج 

ا گر غا کہ روی آن را گرفته باشد پاک می کد واا مشکل است. 


مشکوک الظهارهُ محکوم به طهارت است 
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س 


- یافتن فضله موش در خمیر و با در نان» چه صورت دارد؟. 


- از همان موضعی که با آن ملاقات کرده اجتناب نمایند و بقێه محکوم به طهارت است. 


س 


- با اشخاص لا ابالی که چندان پای‌بند به قیود دینی نیستند معاشرت چه صورت دارد؟. 


- با شک در نجاست. محکوم به طهارت‌اند و معاشرت با آنها جائز است. 


س 


- در رساله شریفه عملیه مسأله ۱۰۷ و ۱۰۸ فرموده‌اید (کفار نجسند و تمام رطوبات بدن آنها نیز نجس است) اکنون بفرمابید آیا 


دواهایی که در بازار مسلمین بیع و صرف می‌شود و مصنوع دست آنها است» محکوم به طهارت است؟. 


- اگر یقین نداشته باشید که به بدن کافر رسیده و شک در نجاست آن داشته باشید محکوم به طهارت است. 


س 


- بنده مسافر خانه‌چی هستم در مسافر خانه‌ام افراد مختلف و دارای ادیان مختلف می آیند و گاه می‌شود که مأمور دولت» یک نفر 


خارجی را می آورد و 


صفحه : ۴۶ 


اظهار می‌دارد که باید او را منزل دهی آیا می‌توانم آن رختخواب را که ارمنی و مانند او در آن خوابیده به دیگری بدهم یا نه؟. 


- اگر شک دارید که رختخواب را نجس کرده باشد تکلیفی بر شما نیست و می‌توانید آن را به دیگران بدهید. 
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- زنی که غسل بلد نیست و نماز هم نمی‌خواند می‌شود از غذائی که او درست کرده خورد یا نه؟. 


س 


- با شک در خروج غائط» محل» محکوم به طهارت است. 
س 


- هنگامی که برف و یا باران در کوچه‌های خاکی می‌بارد و سگ هم در آنجا رفت و آمد می کند اگر به لباس به پاشد چه صورت 


دارد بعد از خشک شدن و تراشیدن» شستن لازم است يا نه؟. 


- با احتمال طهارت» محکوم به طهارت است و تراشیدن و تطهیر» لازم نیست. 
س 


- هر گاه فضله موش در حبوب دیده شود جستجوی در آن لازم است که شاید باز هم باشد و اگر جستجو نکرده آن گندم را آرد 


- با شککه فحص, لازم نیست و آرد آن» محکوم به طهارت است. 
س 


- لباسهایی را که به لباس شویی و باصطلاح» اطوشوئی می‌دهند چه صورت دارد چون غالبا اشخاصی که پرهیز از نجاسات 
نمی کنند و یا اصلا طهارت نمی گیرند به همین لباس شوییها لباس می‌دهند در این صورت می‌شود به آن‌ها لباس داد جهت شستن يا 
نه و هم چنین همان اشخاص با ما معاشرت دارند تکلیف ما با آنها چیست؟. 
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- با شک در نجس شدن» محکوم به طهارت است و با شکئہ در پاک 


صفحه : ۴۷ 
شدن» محکوم ببقاء نجاست است مگر این که بگوید تطهیر کردم یا بدانید تطهیر کرد و در معاشرت با اشخاص آن چه را علم به 
نجاست دارید» اجتناب کنید و مشک و کات محکوم به طهارت است و وسوسه. متابعت شیطان و حرام است. 


س 


-اگر انسان ببیند و یقین حاصل کند که در فلان مهمان خانه و رستوران یک بار» مشروب الکلی خورده شد آیا می‌تواند در آن 


مهمان خانه و رستوران بعدا غذا بخورد يا نه؟. 


- اگر ظرفی را که فعلا می‌خواهد در آن» غذا بخورد شک در پاک بودن آن داشته باشد محکوم به طهارت است و اشکال ندارد. 
س 

- استعمال اد کلن اعم از داخلی و خارجی» جائز است یا نه؟. 

ج 


- حقیر از مواد آن اطلاع ندارم بلی اگر علم نداشته باشید که از چیز نجس ساخته شده یا با نجسی ملاقات نموده محکوم به طهارت 


است. 


س 


- بر فرض آن که فضلات طیور حرام گوشت نجس باشد» فضله طیر مجهول الحال برای جاهل به آن» محکوم به طهارت است یا 


نجاست؟. 


- بنظر حقیر فضله طیر حرام گوشت طاهر است و بنا بر نجاست» در صورت شککه محکوم به طهارت است. 
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- در موضوع تنجیس متنجس» در عروة الوثقی می‌فرماید (الا-قوی ان المتتجس منجس کالنجس) و بعضی از مراجع می‌فرمایند 
(علی الاحوط) يا حضرت عالی با عروه موافقید؟. 


- نظر این جانب با عروة الوثقی مطابق است و در هر موردی که علم به ملاقات با نجس یا متتجس» حاصل شود محکوم به نجاست 


است. 


س 


- قاعده واسطه در نظر حضرت عالی چگونه است چون بعضی می گویند اگر کسی دست نجس مثلا۔ به ظرفی زد ظرف» نجس 
می‌شود اما اگر غذا در آن ظرف ریخته شد نجس نیست چون واسطه خورده» و بعضی می گویند غذا هم نجس می‌شود لیکن دست 


کسی که غذا می‌خورد نجس نخواهد شد؟. 


- ملاقات با نجس یا متنجس» با رطوبت مسریه بنظر حقیر موجب 
صفحه : ۴۸ 

تنتجس است و فرقی بین واسطه اول و دوم و وسائط بعد نیست. 
حکم پیوند عضوی از انسان یا حیوان به انسان و حکم تزریق خون 

س 


-اگر جزئی از اجزاء میّت بظاهر بدن انسان زنده وصل شود چنانچه حیات در آن دمیده باشد جزء بدن انسان محسوب می‌شود يا 


نه؟ و قبل از حلول حیات چون مضطرّ در حمل آن است در حال نماز احکام ضرورت بر آن جاری است يا نه؟. 


-اگر حیات در آن حلول کرده جزء بدن انسان» محسوب می‌شود و اگر حیات» حلول نکرده چون حال ضرورت است نماز با آن 


جایز و لکن نجس است مگر این که از میت مسلمان بعد از غسل میت جدا شده باشد که در این صورت پاک هم هست. 
س 


- وصل کردن جزئی از حیوان نجس العین مانند روده سگ به روده انسان زنده در صورتی که بیمار» مضطر به چنین عملی باشد چه 


صورت دارد؟. 
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مانعی ندارد. 
س 


چا تردن ی از اجا قو مان متفر ووا آنه فت اسان را مورت دارو و ا که ھان فاق کیرد ا 


وکر صرت فا یت 4 ارم رق ہے کد ا 
ج 


- جائز نیست و دیه به آن تعلق می گیرد و در تعلق دیه فرقی بین اجزاء نیست و تفصیل دیه هر عضوی در کتب مفض له ذکر شده 


است. 


س 


- به زنان مسلمان در بیمارستان به دستور دکتر» تزریق خون می‌نمایند. بفرمایید تزریق خونی را که معلوم نیست خون مرد است يا 
زن و خون کافر است با مسلمان چه حکمی دارد؟. 


- با تجویز طبیب» تزریق خون زن به مرد و بالعکس و خون کافر به مسلمان مانعی ندارد. 
س 


- پیوند بعضی از اجزاء میت به بدن انسان چه صورت دارد؟. 


- پیوند فی نفسه مانع ندارد لکن جدا کردن اجزاء میت مسلمان مثله و حرام است و اگر جدا شده دفن آن واجب است بلی در 


خصوص دندان میت اگر 


صفحه : ۴۹ 


جدا شده مانعی نیست که به جای دندان حیء بگذارند. 


س 


- پیوند بعضی از اجزاء بدن میت به بدن انسان زنده چنانچه ضرورت اقتضاء کند چه صورت دارد؟. 
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- اگر ضرورت اهم اقتضاء کند نظیر حفظ نفس محترمه» جائز است. 
احکام تخلی 
س 


- در موقع ساختمان منزل بر اثر نداشتن قبله‌نما و اطلاع کامل از قبله» سنگ توالت را به شکلی کار گذاشته‌ام که مقداری میل بقبله 


دارد اکنون اگر خلاف ادب و حرام باشد خراب نموده دوباره بنا کنم؟. 


- ظاهرا اشکالی ندارد ولی نظر به این که ممکن است کسی از روی غفلت» منحرف بنشیند و رو بقبله شود عوض کردنش بهتر 


است. 


س 


- محل «غائط را که انسان بخواهد با آفتابه تطهیر کند چنانچه قبل از ریختن آب» دست به محا غائط برسد کیفیت تطهیر فرق 
می کند که باید تکرار شود یا همان آب ریختن یک مرتبه که رفع لزوجت کند کافی است؟. 


- همان ریختن یک مرتبه کافی است. 
فاصله بین چاه آب و چاه مستراح 
س 


- در حیاط کوچکی چاه آب آشامیدنی است و در پنج متری آن» چاه مستراح است آیا استفاده از چاه آب آشامیدنی» اشکال دارد 


با نه؟. 


- اگر آب چاه به واسطه مجاورت با چاه مستراح رنگ یا بو پا طعم آن تغییر نکرده باشد» استفاده از آن مانع ندارد اگر چه مستحب. 


است در زمین محکم پنج ذراع و در زمین سست هفت ذراع بین چاه بالوعه و چاه آبی که از آن استفاده می کنند فاصله باشد. 
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س 


- شخصی برای سکونت خود خانه‌ای می‌سازد. یکی از عمله‌ها بدون اجازه صاحب خانه از داخل حمامی که در خانه است طشتی 
برمی‌دارد و آن طشت را در گل کاری و گچکاری بکار می‌برد و زن صاحب خانه که کارهای خانه 


صفحه : ۵۰ 

با اوست اظهار می کند طشتی که این عمله از حمّرام برداشته یقینا نجس بوده و از این جهت تمامی این عمارت و ساختمان با گل 
نجس ساخته شده و باید از آن اجتناب کرد حتّی گاهی که مقداری خاک از زمین یا سقف و یا دیوار اطاقها می‌ریزد همه آنها را 
نجس می‌داند و در نتیجه زند گی برای او مشکل شده است و ناگفته نماند که عمله‌ای که طشت را از داخل حتام برداشته معلوم 
نیست بالغ بوده یا غیر بالغ و طشت را آب کشیده یا نه حکم مسأله را از نظر طهارت و نجاست بیان فرمائید. 


- در مورد سؤال» هر جائی از خانه که با گل و گچ ساخته شده در آن طشت. تعمیر گردیده نجس است. لکن اگر زن مذ کور 
مبتلی به وسواس باشد قول او حجت نیست و در این صورت هر جائی از خانه که علم به نجاست آن حاصل شود لازم الاجتناب و 
مواضع مشک و که محکوم به طهارت است و بر فرض نجس بودن هم چنانچه با شلنگ متصل بکر» مواضع نجس را تطهیر کنند ظاهر 
آن پاک می‌شود. 


س 


-اگر شک کند که آیا بول یا غائط از مخرج تجاوز کرده یا نه آیا می‌توان بنا را بر عدم تجاوز گذارد یا خیر؟. 


€ 


- با این اصل» عدم تعدّی» ثابت نمی‌شود» و در صورتی که بداند به محلی رسیده و شک کند که آیا تعدّی فاحش شده یا نه 


محکوم به طهارت است. 
س 


کرده چه کند؟. 


-اگر وسواسی است» به احتمال شستن و استبرای با فرض اعتیاد؛ اکتفا کند و اما اگر متعارف است محکوم به نشستن و عدم استبراء 


است. 
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س 


- بیخ ناخن و روی لبها گاهی ريشه می‌روید و پوست اضافی دیده می‌شود آیا اگر خودمان آن را بکنیم و احساس درد نشود و 


محل آن خون نیاید نجس است يا نه و اگر احساس درد بکنیم ولی خون نیاید حکم آن چیست؟. 


- در صورت دوم که احساس درد می‌شود احتیاط اجتناب است. 
س 


- کسی که دندانش را پر می کند هنگامی که دهانش خونی می‌شود لازم است داخل دهان را نیز آب بکشد یا نه؟. 


صفحه : ۵۱ 


- احتیاطا دهن را آب بکشد. 


س 


- انفحه حبوان مرده و هم چنین پستان و شیر موجود در آن در صورتی که حیوان» مرده باشد چه صورت دارد و اگر در مسأله 


خلافی هم باشد اشاره فرمائید. 


- در صورتی که انفحه از ميته باشد ظاهر آن را آب بکشند و شیر موجود در پستان طاهر است و تماس داشتن آن با پستان» موجب 
نجس شدن آن نمی‌شود و فعلا- خلافی در مسأله بنظر نمی‌رسد. بلی در لبن غير ما کول الحم خلاف است و در ما کول الحم هم 
احوط؛ اجتناب است. 


س 


- در بعضی جاها چاه آشپزخانه با چاه مستراح یکی است و مقداری از غذا ممکن است میان مستراح بریزد این کار چه حکمی 


دارد؟. 


- اقوی ترک این کار است و چاه آشپزخانه را جدا حفر کنند و به نعمت خداوندی احترام بگذارند. 
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س 


- به علت کمی آب شهر و این که متناوبا قسمتهائی از آب محلمات را قطع کرده و پس از چند ساعت شیرها را باز می کنند اگر 
شک شد که آب جاری از شیر ساختمان متصل بماده است و یا مقداری از هوا این اتصال را قطع کرده آب مزبور چه حکمی 


دارد؟. 


- در صورت علم به اتصال منبع با آب لوله اگر شک کنید که اتصال باقی است یا قطع شده ترتیب دادن احکام بقاء اتصال مانع 
ندارد و اتصال محکوم ببقاء است. 


س 


- موقع دوشیدن شیر روی آن» کف جمع می‌شود. اگر قطعه خونی خشک روی آن کف افتاد شیر نجس می‌شود یا نه؟. 


-اگر آن خون و کف اطراف آن را که با خون تماس پیدا کرده» طوری بردارند که با شیر ملاقات نکند و هنوز در زیر کف نجس» 


باز کف موجود باشد طهارت شیر بعید نیست. 


س 


- کود شیمیایی که یک نوع آن سیاه است و نوع دیگر سفید» پاک است یا نجس؟. 


-اگر آن را از عین نجاست تهێه می کنند نجس است و اگر نوعی از آن از عین نجاست و نوع دیگر» چیز دیگر است و ممیز 
می‌باشد» آن نوعی که از نجاست نیست پاک است بلی اگر عین نجاست. استحاله شود مثل آن که عذره. خاک شود پاک است. 


س 


- گوشت و تخم مرغ نجاستخوار» نجس است يا خبر. 
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س 


- کسی در بعضی از موارد» شک در طهارت و نجاست چیزی دارد که اگر قدری تجن س و کنجکاوی کند یقین به نجاست آن 
پیدا می کند حال آیا وظیفه دارد که کنجکاوی کند یا آن که محکوم به طهارت است؟ سؤال دیگر آن که اگر چیزی بر حسب 
واقع» نجس باشد و انسان چون علم به نجاست آن ندارد معامله طهارت با آن می کند آیا در عبادت از نظر ثواب» نقصانی حاصل 
می‌شود یا نه و آیا غذائی که نجس است اگر انسان علم به نجاست آن نداشته باشد و بخورد اثر وضعی در روح و اخلاق او دارد یا 


نه؟. 


- ۱- با شک در نجاست و طهارت» محکوم به طهارت است و تفخص لازم نیست. ۲- احکام نجاست مختلف است پس اگر با بدن 
یا لباس نجس ندانسته نماز بخواند نماز صحیح است و ثواب آن کم نمی‌شود و اگر با آب نجس وضو بگیرد» وضو باطل و نماز با 


آن وضو نیز باطل است و در آثار وضعی. بعید نیست» نجس. اثر خود را داشته باشد. 
س 


- در مسأله ۴ از توضیح المسائل فرموده‌اید: آبی که گاهی بعد از ملاعبه و بازی کردن از انسان خارج می‌شود و به آن مذی 


می گویند پاک است در صورتی که قبل از بیرون آمدن این آب» شخص با شهوت بوده باشد. چه صورت دارد؟. 


- در فرض سوال اگر بداند که مذی خارج شده و محل هم پاک بوده مجرد شهوت قبل از خروج منافات با پاکی آن ندارد. 


س 


- اگر ميته حیوانی خارج از آب باشد و آب به وسیله مجاورت با میته» متعفن شود آیا این آب» نجس می‌شود یا نه؟. 


- با فرض این که ميته با آب ملاقات نداشته و در مجاورت آن» آب. بو گرفته پاک است. 
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-اگر از گل متنجس» گلاب بگیرند گلاب آن پاک است یا نه؟. 


- احوط بلکه اقوی لزوم اجتناب از آن است. 
س 


- معاشرت با افرادی که مشروب می‌خورند و ربا می گیرند و به فرایض دیتیه نیز پشت پا می‌زنند و بی‌اعتنایی می کنند چگونه است 


و بطور کلی تر کت معاشرت با ایشان چه صورت دارد؟. 


- در صورتی که منکر ضروری اسلام نباشند مسلمان و پاک هستند لکن ترک معاشرت با تا رک الصّلاهٌ و شارب الخمر بهتر است 


مگر آن که بتواند با معاشرت ایشان را هدایت نماید و امر بمعروف و نهی از منکر کند. 
س 


- با شایع بودن این که می گویند اهل تسن عدل و امامت و یا عصمت آل محترد صلوات الله علیهم اجمعین را قبول ندارند آیا 


- مسلمان هستند و پاک مگر نواصب و خوارج و اشخاصی که بغض اهل بیت عصمت را داشته باشند. 


س 


- این جانب سرباز وظیفه» .. از همدان» در پاد گان همدان چند نفر سی هستند که با ما هم غذایند و با ما حقام می آیند در صورت 


اشکال» فدوی را راهنمایی فرمائید. 


- معاشرت با آنان اشکال ندارد آنها هم مسلمان و برادران دینی ما هستند. هم غذا باشید و با یکدیگر مودت داشته باشید. امید است 


به برکت شما آنها هم مستبصر شوند. خداوند بر توفیق شما بیافزاید. 
س 


- مقداری پشم» شسته شده و در محلی برای خشک شدن ریخته‌اند در موقع جمع آوری» متوجه شدند که چندین سگ میان پشم‌ها 
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هستند و از موی آنها در تمام پشم ريخته شده در این صورت می‌توانند این پشم را به مصارفی که طهارت شرط آن است برسانند یا 


نه؟. 


- موی سگ نجس و نیز نماز در آن باطل است و اگر علم دارند که موی سگ مخلوط آن پشم است نمی‌شود آن را به مصارفی 
که ارک ان اس سا لکد مار کک ےط آن يارت سل ان کک هان اھک کنیا 


س 


- حمّامی است که چندین دوش دارد و بدن بسیاری از کسانی که زیر دوش‌ها می‌روند آلوده به نجاست است و آب که از حمام 


بیرون می آید بوی بد می‌دهد اکنون آیا این آب پاک است يا نجس و باید اجتناب کرد؟. 


منبع باشد در صورتی نجس می‌شود که به ملاقات نجاست بوی نجاست گرفته باشد و در غیر این صورت» محکوم به طهارت است. 
اس 


- موش در خم ماهی افتاده و مرده است» آیا ماهی» قابل تطهیر و خوردن است يا نه؟. 
- قابل تطهیر است و بعد از تطهی خوردن آن جائز است. 
س 


- مقداری گندم با فضله موش» مخلوط و آرد شده راهی برای تطهیر آرد مزبور هست يا نه؟. 
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- بعضی از خرگوشها را می گویند (بز پا) یعنی سم دار و گفته می‌شود که حلال هستند. آیا این مطلب. صحیح است و یا مطلق 


- خرگوش مطلقا حرام است و فرق بین اقسام آن نیست ولی پاک است. 
اس 


- یک دانه گندم متتجس در میان یک خروار گندم افتاده این هم داخل شبهه محصوره است که اجتناب لازم است يا داخل در 


شبهه غير محصوره که اجتناب از آن لازم نیست؟. 


- بلی داخل در شبهه محصوره است و اجتناب از آن لازم می‌باشد. 


س 


- شخصی مثلا دو ظرف نجس دارد یکی را طاهر کرد و بعد از تطهیر» مشتبه شد که کدام یک را طاهر کرده. هر گاه یکی را با 


رطوبت ملاقات کرد ملاقی نجس می‌شود يا نه؟. 


س 
- شخصی ضربه به ناخنش وارد آمده و در زیر ناخن خون بسته. 


بعد از چند روز دیگر» زیر ناخن سوراخ شده و آب به زیر ناخن می‌رود و برمی گردد. 


-اگر آب قلیل» در زیر ناخن با خون ملاقات کرده و بر گشته. آن آب» متنجس است. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ¬—1.›0 WWW.Gha€ iye‏ صفهه ۰۰ از ۱۶۷/۱ 
صفحه : ۵۶ 

مسائل وضوء 

اعتبار قصد غایت در وضوء 

س 


- شخص در موقع وضو گرفتن همین قدر که بگوید وضو می گیرم (قربۂ الی اللّه) کافی است و یا باید یکی از غایات را که مطلوب 
است در نظر بگیرد و شت کند؟. 


ج 
-اگر مقصود از وضو گرفتن طاهر شدن باشد (قربهٌ [لی اللّه) کافی است و اگر مقرم شستن صورت و دست باشد کافی نیست. 
اعانت غير در وضوء 


س 

۰ ۰ ۰ و و ۰ ۰ ۳ ۳ ۰ ٣‏ ۰ اه 1 ۳ ۲ ۰ 
- شخصی می‌خواهد وضو بگیرد. اگر از کسی خواهش بکند که تلمبه بزند و به واسطه تلمبه زدن» آب از چاه بالا آمده شخص 
وضو گیرنده صورت و دست شود را بقصد وضوه زیر تلمبه گرفته آب جاری شود و با این که کف دست را زیر وله تلمبه بگیرد 


و آب را به اعضای وضوء برساند آیا اعانت غیر حساب می‌شود و مبطل وضوء است با نه؟. 


- در صورت اول اگر شخصی که تلمبه می‌زند بقصد وضو دادن کسی که وضو می گیرد نباشد وضو صحیح است و در صورت دوم 


چون وضو مستند به کسی غیر از خود شخص وضو گیرنده نیست. مانعی ندارد. 


وضوء قبل از وقت 


س 

- در وضوی قبل از وقت که داعی» نماز در وقت است» اگر به قصد قرائت قر آن و غیره وضو بگیرد می‌فرمایید چنانچه بنحو داعی بر 
داعی باشد مانعی ندارد. آیا منظور این است که فعلا بقصد قرائت قر آن وضوء بگیرد و در نظر داشته باشد که اگر وضو باقی بود در 
وقت» با همان وضو نماز بخواند تا در آنجایی که داعی وضو نماز بعد از دخول وقت نیست و رأسا برای غایات دیگر وضو 


می گیرد جائز نباشد که در وقت» با آن» نماز بخواند؟ مسأله را مشروحا بیان فرمائید. 
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- مقصود این است که اگر کسی به داعی آن که در وقت» نماز بخواند پیش از وقت بقصد غایات دیگری وضو بگیرد که داعی او 
بر وضو به این قصد. نماز در وقت باشد وضویش صحیح است و می‌تواند در وقت با آن» نماز بخواند و هم چنین اگر پیش از وقت 
مستقلا بقصد یکی از غایات» وضو گرفت و تا بعد از دخول وقت» وضو باقی باشد نماز با آن وضو صحیح و بی‌اشکال است. 


وضوء در زیر باران 


س 
- وضوء گرفتن در زیر باران که قطرات آب در حال وضوء گرفتن به اعضای وضوء می‌رسد و با آب وضو مخلوط می‌شود جایز 


است يا نه و بر فرض جواز» به چه نحو وضو بگیرد که صحیح باشد؟. 


- هر چه از قطرات باران به اعضاء وضو می‌رسد قصد وضو به آن بنماید و بعد از شستن دست چپ مواظبت کند که باران به کف 


دستهای او اصابت نکند که مسح با آب وضو انجام شود. 
تجدید وضوء ثالثا و رابعا 
س 


- بعد از وضوء اول» تجدید وضو نمودم و بعد از دخول وقت نماز ظهر مثلا باز وضو گرفتم که جمعا سه وضو شد چه صورت 


دارد؟. 


- بقصد تجدید صحیح است و لو ثالثا و رابعا. 
صفحه : ۵۸ 
وضوء ارتماسی 


س 


- در وضوی ارتماسی که دستها را در میان آب فرو می‌برند و بیرون می آورند آیا دست کشیدن هم لازمست يا نه؟. 


-با آن که شستن تمام دست را به عنوان وضو قصد کرده دست مالیدن لازم نیست. 


س 
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بشوید چه صورت دارد؟ آیا وضویش صحیح است يا نه؟. 


-اگر آب ریختن بعد از ارتماس بقصد غسل استحبایی باشد. اشکال ندارد و شستن دوم مستحب است. 
غسله سوم در وضوء 


س 


- در مسأله وضو فرموده‌اید که شستن مرتبه سوّم» حرام است اکنون آیا وضو هم باطل می‌شود یا نه؟. 


سو ao‏ نات سا ای که E LE E E‏ فد 
تشریع نداشته باشد» در صورت و دست راست وضوء صحیح است. و در دست چپ» چون غسله الثه مستلزم مسح به آب جدید 


استت موجب بطلان وضو است. 
وضوء در منظر نامحرم 


س 


-اگر زن ببیند که مرد اجنبی او را مشاهده می کند و وضو بگیرد آیا وضوی او صحیح است؟. 


- در صورتی که مکان وضو منحصر به همین مکان باشد وضوی او باطل است و در غیر این صورت» معصیت کرده لکن وضوی او 
9 


- هر گاه وضو گرفتن زن منحصر به حضور نامحرم باشد چه کند و بر فرض وجوب تیم جائی که ممکن نباشد چه تکلیفی دارد؟. 


- گر چه فرض» خیلی بعید است چون در زیر چادر نیز می‌توان وضو گرفت لکن در فرض مزبور که وضو و تیم هر دو ملازم با 
نظر اجنبی است نامحرم را از نگاه کردن نهی کند و وضو بگیرد و بر فرض که نهی اثر کند هر یک از وضو و تیم که کمتر مستلزم 
نگاه نامحرم باشد اختیار کند و اگر مقصود. نبودن چیزی است که تیم به آن صحیح است نامحرم را از نگاه کردن نهی کند و 


وضو بگیرد. 
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س 


- در دهات» زنها لب جوی آب در مناظر نامحرم وضو می گیرند آیا وضوی آنها صحیح است؟. 


- در فرض سؤال» لازم است مراعات حفظ بدن از نامحرم بنمایند و لکن وضوی آنها صحیح است. 

س 

- در مکانی که زن اجنبیه هست آیا بر مرد لازم است که سر خود را به پوشاند یا نه و در صورت لزوم» آیا موقع وضوء هم 
پوشانیدن سر لازم است يا نه و اگر نپوشاند» وضوء اشکال پیدا می کند یا خیر؟. 


-بر مرد» پوشانیدن سس از اجنبیه واجب نیست و وضو در این حال اشکال ندارد. بلی اگر می‌داند که اجنبیه عمدا نظر م ی کند» 
احتیاط این است که در صورت امکان» در غیر آن محل» وضوء بگیرد ولی اگر وضوء گرفت» با عدم انحصار مکان» وضویش 


وضوء با کفش با محمول غصبی و با در مکان غصبی 


س 
- هر گاه محمول غصبی بفعل وضوئی متح رک شود وضوء فاسد است یا نه و بر فرض فساد بین حر کت بالاصاله و یا بالعرض فرقی 


هست با نه؟. 


- در صورتی که افعال وضو مستازم تصرف در غصب باشد وضوء باطل است. 
س‌‌ 


-هر گاه شخص عمدا در کفش غصبی وضو گرفت. چه صورت دارد؟. 


-اشکال ندارد. 
س 
- در شرط سوّم وضوء در توضیح فرموده‌اید در صورت غصبی بودن محل ریختن آب وضو اگر جای دیگر نمی‌تواند وضو بگیرد 


وضو باطل و اگر 
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می تواند» وضو صحیح است فرق این دو را بیان فرمائید. 


- فرق این است که با انحصار مصب» امر به وضوء نیست و با عدم انحصار امر به وضو دارد هر چند صب» در مکان غصبی» حرام 


است. 


س 
- هر گاه زمینی جهت قبرستان وقف شود یا این که زمینی در اطراف امام زاده» محل دفن اموات شود بعدا مقداری از آن قبرستان یا 
زمین امام زاده را حوض کنند» وضوی در آن حوض چه صورت دارد مخصوصا اگر در خود آن قبرستان یا زمین امام زاده چاه 


بزنند و آب از آن چاه باشد. 


- در مورد سؤال صخت وضوهء بعید نیست. 
وضوء با تیم کسی که دست با بایش قطع شده 


س 


- شخصی دستش از مرفق قطع شده تیم نماید یا باید وضوء بگیرد و اگر واجب باشد که وضوء بگیرد به چه نحو به جا بیاورد؟. 


- در فرض مذ کور اگر خودش می تواند» صورتش را بشوید» مثلا صورت را در آب فرو برد و بقصد شستن وضوئی از آب» خارج 
نماید با رعایت ترتیب» و شخص دیگری با رطوبت صورت. سر و پاهای او را مسح نماید و اگر نمی‌تواند مثل آن که آب کر و یا 
جاری نباشد دیگری صورت او را بشوید و سر و پایش را مسح کند. 

س 

- شخصی که یک دست و یا دو دست و یا یک پا و یا دو پای او را قطع کرده‌اند و جای مسح ندارد تکلیفش چیست و طریقه وضو 


و تيمم او چگونه است؟. 


- کسی که یک دست یا دو دست او را از بالای مرفق قطع کرده‌اند شستن از او ساقط است و اگر از مرفق به پائین» چیزی باقی است 
آن را بشوید و اگر یک دست دارد مسح سر و پا را با همان یک دست بکشد و اگر هیچ دست ندارد با دست غیر از آب صورت 
مسح بکشد و کسی که پای او را قطع کرده‌اند اگر از قدم چیزی باقی است بهمان مسح بکشد و الا مسح ساقط است و طریقه تیم 
کسی که دست او قطع شده اینست که اگر یک دست او قطع شده دست دیگر را به زمین بزند و پیشانی را با آن مسح نماید و بعد 


پشت دست را به زمین بزند و احتیاط 
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صفحه : ۶۱ 

آنست که اگر ممکن باشد بین تیم بنحو مذ کور و تولیت غیر» جمع کند به این که شخص دیگر دست خود را به زمین بزند و 
پشت دست او را مسح نماید و چنانچه هر دو دست او قطع شده پیشانی خود را به زمین مسح کند و در این صورت نیز احوط تولیت 
غیر است اگر ممکن باشد به این که دیگری دست‌های خود را به زمین بزند و به پیشانی او مسح نماید و در هر دو صورت اگر ذراع 
قطع نشده احتیاط این است که به ذراع هم تیم کند. 

س 


- شخصی پای راستش تا زانو قطع شده» مسح کشیدنش به چه کیفیّت می‌باشد. 


- مسح پای قطع شده لازم نیست. 
س 


-اگر شخصی یک دست او شکسته و تا آرنج گچ گرفته شده و قابل حر کت نباشد یا اصلا یک دست ندارد» و نائب برای وضوء یا 


- کسی که یک دست ندارد به طوری که از موضع شستن برای وضوء چیزی باقی نمانده» صورت را با یک دست می‌شوید» و خود 
دست موجود را زیر شیر آب می گیرد از آرنج تا سر انگشتان و با همان یک دست سر و پاها را مسح می‌نماید و اگر یکی از دستها 
قطع نشده ولی به کلی از کار افتاده و حرکت ندارد باید بنحو متعارف وضوء بگیرد و با کمک دست سالم با دست معیوب مسح 
نماید و اگر ممکن نیست با دست سالم سر و پا را مسح کند. 

س 

- شخصی یک دست او قطع شده یا بسته است چگونه وضوء بگیرد؟ ارتماسی» یا نایب بگیرد؟. 


- در صورتی که از مرفق قطع شده و جز با شستن دست به ارتماس راه دیگری ندارد. چنانچه آن دست سالم را ارتماسا بعد از 
شستن صورت زیر آب ببرد و بیرون بیاورد بقصد وضوء و با آن سر و پاهای خود را مسح کند صحیح است و اشکال ندارد و در 
صورت قدرت بر وضوء با کیفیّت مذ کوره نیابت جائز نیست. 

س 


- شخصی یک دست دارد و می‌خواهد تیم کند آیا با همان یک دست می‌تواند به دو طرف صورت دست بکشد یا خیر؟. 
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- با یک دست از یک طرف جبین شروع و در طرف دیگر خاتمه دهد به طوری که از رستنگاه مو تا ابروها مسح شود. 
اگر قبل از مسح» دست نجس شود 


س 
- هر گاه در بین وضوء یعنی پیش از مسح» دست» نجس شود و نتواند مسح بکشد بعد از تطهیر دست» از صورت و یا از مواضع 


دیگر وضوء رطوبت بگیرد و مسح نماید چه صورت دارد؟. 


-اگر بعد از تطهیر» دست را خشک کند و از سائر مواضع وضو رطوبت بگیرد و مسح کند ظاهرا اشکال ندارد. 
اگر عضو لاحق را قبل از سابق مسح کند 


س 
-اگر در حال وضوء سهوا کسی قبل از مسح سر مسح پا را کشید آیا وضو باطل می‌شود و از نو باید وضوء بسازد یا نه؟. 


- مادامی که موالات بهم نخورده تکرار وضوء لازم نیست پا را خشک نموده و با رطوبت کف دست. سر را مسح کند و پا را بعد 
مسح نماید. 


مسح با آب خارج 


س 
- کسی که قبل از مسح سس شیر آب را که مقداری آب رویش می‌باشد ببندد بعد مسح کند وضویش چه صورت دارد و اگر کسی 


از روی جهل به مسأله» مّتی باین ترتیب وضو گرفت و نماز خواند نمازهایش چگونه است؟. 


-اگر رطوبت روی شیر آب به قدری باشد که منتقل به کف دست شود و با همان قسمت که آب خارج دارد مسح بکشد آن مسح 
که مسح سر را با غیر آن نقطه دست که آب خارج دارد بکشد وضو صحیح است و نسبت به نمازهای گذشته اگر احتمال صخت 
می‌دهد حکم به صخت نمازهای گذشته بعید نیست هر چند احتیاط آنست که آن مقدار نمازهایی را که یقین دارد به این نحو 


خوانده قضا نماید. 
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س 


- در وضوء قبل از مسح پا اگر انسان آب صورت خود را با دست 


صفحه : ۶۳ 


پاک کند و دست روی ریش خود بگذارد و بعد از آن پا را مسح کند چطور است آیا آب خارج حساب نمی‌شود؟. 


- اقوی صخت وضوء و احوط ت رک این عمل است. 


اگر در مسح سر دست به پیشانی برسد 


س 


- هر گاه در موقع مسح سر سهوا دست به پیشانی برسد وضوء باطل می‌شود یا نه؟. 


- وضو باطل نیست لکن احتیاط مستحب آنست که مسح پا را با آب کف دست بکشد و با آب صورت مخلوط نکند. 
مسح باید به یک مرتبه انجام شود 


س 
- در مسح پاء آیا لازم است ماسح روی ممسوح با یک مسح کشیده شود مثلا اگر شخصی به علت آن که یکی از انگشتان پای او 
مجروح و باند پیچی شده و قهرا باند تمام روی پا را فرا گرفته در هنگام مسح اول از طرف انگشتان» دست را زیر باند برده مسح 
نماید و بعدا دست را بیرون آورده از طرف برآمد گی دوباره زیر باند و جبیره ببرد و تا برآمد گی و کعب مسح نماید» چون با یک 


بار نمی‌تواند» چه صورت دارد؟. 


برداشت احتباط این است که رطوبت اول را خشک کرده مجدّدا تمام محل را به یک مرتبه مسح کند و در صورتی که یکی از 
انگشتها باند پیچی شده باشد از روی انگشتان دیگر به یک مرتبه مسح نماید تا برآمدگی پا و در فرض سوال که تمام پا باند پیچی 


شده باید علاوه بر مسح بنحو مذ کور در سؤال از روی باند هم احتیاطا مسح بکشد و نیز بنا بر احتیاط تیم هم بنماید. 


تکرار مسح در وضوء 
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- هر گاه هر یک از محل مسح را سهوا دو مرتبه مسح کنند چه صورت دارد؟. 


صفحه : ۶۴ 


- مجرد تکرار مسح» سهوا مبطل وضو نیست مگر در مسح سر» که خلاف احتیاط است. 
س 


- در وضو یک بار پا را مسح کردم ولی آب» خوب نگرفت لذا فوری دوباره مسح کردم آیا وضوی من درست است یا نه؟. 


- محل را خشک کرده و دوباره مسح نمایید بی‌اشکال است. 
وضوء جبیره‌ای 


س 
-اگر موضعی از مواضع وضوء بضربتی کوبیده و سیاه شود ولی پوست آن خراشیده و زخم نشده باشد حکم جبیره بر آن جاری 
است یا حکم موضع سالم را دارد؟. 


-اگر چیزی بر آن بسته نیست و آب برای آن ضرر ندارد حکم سالم را دارد و اگر چیزی بر آن بسته است و باز کردن آن ممکن 
نیست یا آب برای آن ضرر دارد احتیاط لازم آنست که هم وضوء جبیره بگیرد و هم تیم نماید. 

س 

- هر گاه کف دست یا پا از کار کردن و یا از راه رفتن و یا در اثر سوختگی به اصطلاح تاول زند و آب زیر پوست جمع شود آیا 
آن پوست تاول پاک است و یا حکم میته را دارد و نجس است و هم چنین آبی که زیر پوست است پاک است یا نجس» و مادامی 


که آن پوست سوراخ نشده برای وضوء چه حکمی دارد؟. 


- پوست و آب مذ کور» پاک است و اگر آب برای آن ضرر دارد یا چیزی بر آن بسته شده و باز کردن آن ممکن نیست چنانچه 
طوری باشد که به آن زخم بگویند وضوی جبیره بگیرد و اگر شک در صدق زخم نماید احتیاط لازم جمع بین وضوی جبیره و 
تیم ات 

س 


- در موضوع جبیره تعبیر به خرقه می کنند» آیا خرقه» موضوعیّت دارد- که اگر از جنس پلاستیکی باشد کافی نباشد- یا نه؟. 
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- حکم جبیره» در پلاستیک و نظاثر آن نیز جاری است. 
ج 
- شخصی که شغلش لاک الکل زدن به پنجره و کمد و سایر چیزهاست می گوید: با هر ماه‌ای شستشو می کنم باز رنگ لاک 


الکل باقی است با این وضع» تکلیف اوه راجع به وضوء و غسل چیست؟. 


€ 


- واجب است که برای وضوء و غسل» آب به بشره برسد بنا بر این اگر رنگ مزبور» جسمیت داشته باشد و رفع آن ممکن نباشد 
وضوی جبیره و غسل جبیره نماید. 
و 


- اگر موی چشم را به جهت مرض» بچسبانند باید برای وضوء و غسل جبیره کرد. حال آیا تیم هم لازم است یا نه؟. 


- احتیاطا تیم هم بنماید. 
رن 


- مردی و یا زنی کلاه گیسی بر سرشان گذاشته‌اند آیا از روی آن» غسل و وضویشان صحیح است یا خیر؟. 


- در فرض سؤال» مسح از روی کلاه گیسی باطل است و در غسل» اگر با بودن کلاه گیسی؛ علم به رسیدن آب به بشره سر حاصل 
شود غسل» صحیح و الا باطل است. 


حکم شک در مانعیت چیزی برای وضوء یا غسل 


س 
- با شک در جسمیّت چیزی که در اعضاء وضوء یا غسل» است تکلیف چیست؟. 


-لازم است آن را ازاله نماید تا علم به وصول آب به بدن» حاصل نماید. 


س 
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- آیا (سرمه کشیدن) به ابرو برای خانمها حرام است يا خیر؟. 


وضوء و غسل آنها چه صورت دارد؟. 


- سرمه کشیدن بر ابرو حرام نیست ولی چنانچه جرمیت داشته باشد که مانع از رسیدن آب وضوء و غسل به محل آنها شود باید قبل 


ازاوضوء یا یل برطرف شود 
مسائل متفزقه وضوء 


س 


- در وضوء با آفتابه بعد از آب ریختن بدست و علم به این که آب تمام دست را فرا گرفته دست کشیدن هم لازم است يا نه؟. 


- لازم نیست. 
صفحه : ۶۶ 


س 


- واجب نیست. 

س 

- کسی که صورت خود را قبلا جهت نظافت می‌شوید و بعد به تیت ارتماس» زیر آب می‌برد و یا این که با مشت» چند مرتبه پی در 
پی آب به صورت خود می‌ریزد چنانچه آب وضوء غلبه و استیلاء بر آب قبلی وضوی او داشته باشد چه صورت دارد صحیح است 


پا نه؟. 


س 
- قرآن مجید می‌فرماید: (فاغیتلوا کم و آیدیکم |لی العرافق سوره مائده آیه ۶) برای وضوء» صورت و دستها را تا آرنج 
بشویید. حال لفظ (الی) را که به معنی انتها است چگونه معنی کنیم؟. 
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- آیه در مقام بیان مقدار لازم شستن است نه بیان کیفیت آن و خلاصه معنی آیه این است که دست تا مرفق بايد شسته شود نه 
زیادتر و نه کمتر. 
س 


۰۰ ۰ ۰ 2 
- نظر حضرت عالی در باره استفاده از رنگهای مصنوعی برای مرد و زن چیست؟. 


-اگر جسمیت نداشته باشد که در مسح سر» حائل شمرده شود اشکالی ندارد. 


س 


- لازم نیست. 
3 


- آیا می‌توان با آبی که عطره در آن ریخته‌اند و خوش‌بو شده وضو گرفت و غسل کرد یا نه؟. 


-اگر عطر از اعیان نجسه مثل ميته صاحب خون جهنده گرفته نشده باشد ریختن آن در آب و خوشبو شدن آب با آن اگر بحدی 
نباشد که آب را مضاف کند اشکال ندارد و وضوء و غسل با آن آب صحیح است. 

و 

-اگر کسی بقصد خواندن نماز در مسجدی با آبی که وقف 


صفحه : ۶۷ 
نما زگزاران آن مسجد شده وضوء بگیرد بعد از تمام شدن وضو عذری پیش آید که نماز نخوانده از آن مسجد خارج شود آیا 


می تواند با آن وضوء در مکان دیگری نماز بخواند یا نه؟. 


-صت وضوء و نماز با آن وضوء در جای دیگر بعید نیست لکن اسوط آنست که در آن مسجد نمازی بخواند هر چند دو 
رکعت نافله باشد. 

س 

- در مسائل استبراء توضیح المسائل مسأله ۷۷ فرموده‌اید: اگر انسان بعد از بول» استبراء کند و وضوء بگیرد چنانچه بعد از وضوء 
رطوبتی ببیند که بداند یا بول است یا منی واجب است احتیاطا غسل کند و وضوء هم بگیرد ولی اگر وضوء نگرفته فقط وضوء 
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کافیست خواهشمند است مسأله را بطور واضح» بیان فرمائید. 


- حکم مسأله همان است که در رساله» مذ کور است چون کسی که وضوء نگرفته به مقتضای استصحاب حدث اصغر» واجب است 
وضوء بگیرد و به مقتضای استصحاب طهارت از حدث اکبر» غسل بر او واجب نیست. و اما کسی که وضوء داشته و رطوبت مردّد 
بین بول و منی را ببیند» به مقتضای علم اجمالی بايد احتیاطا جمع بين وضوء و سل نماید و استصحاب عدم حدث اکبر و 
استصحاب عدم حدث اصغر تعارض و تساقط می‌نمایند. 

س 


-اگر آب وضوء در مستراح بریزد چه حکمی دارد؟. 


- وضوء گرفتن در محل استنجاء کراهت دارد. 
س 
-اگر در وضوء صورت و دستها را زیر شیر آب گرفته و از بالا تا پائین با کمک یا بی کمک دست بشوییم آیا اشکالی ندارد؟. 


- اشکالی ندارد ولی احتیاطا آب زیاده را با دست رد کند تا در مسح سر و پاه صدق غسل نکند. 


صفحه : ۶۸ 

مسائل غسل 

غسل جنابت و احکام جنب 

س 

- شخ مذّت شصت الی هفتاد سال از ا گذرد و غسل را باین نحو انجام می‌داده که اول به فت طرف راست و بعد به 
سجن 1 ز ھرس می ردو این بجو اج م ی r‏ بعت 


نیت طرف چپ و در مرحله آخر به تبت سر و گردن غسل می‌نموده است و در این ملّت با این وضع نماز خوانده و روزه گرفته و 


حج. هم به جا آورده و الآن فهمیده که غسلش باطل بوده است در این صورت تکلیف نماز و روزه و حجش را مرقوم فرمائید. 
ج 


- در فرض مسأله نمازهایی که با این غسل خوانده باطل و قضاء آنها واجب است و روزه‌ها صحیح است و قضاء و کفاره ندارد و 


عمره و ح جاو باطل است و باید اعاده نماید و یک شتر برای ابطال عمره از روی جهالت در مکه قربانی کند و یک شتر برای ابطال 


حج» در منی قربانی نماید. 
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س 
-اگر زن و مرد پهلوی یکدیگر بخوابند و صبح مقداری منی روی تشک ببینند و ندانند مال مرد است یا زن چه حکمی دارد و 
کدام یک باید غسل کند؟. 


رن 


- زن در حال حیض و یا نفاس» غسل جنابت کند رفع جنابت از او می‌شود یا نه؟. 


- بلی سل جنابتش صحیح است و رفع جنابت از او می‌شود. 
س 


- برای زن هم مانند مرد احتلام هست يا نه و در صورت وقوع» غسل جنابت لازم است يا نه؟. 
ج 


- بلی برای زن احتلام ممکن است و با علم به خروج منی» غسل» لازم است و هم چنین با تحقّق علائم شرعی که در رساله‌های 
عملیّه» مذ کور است غسل واجب می‌شود. 

س 

-اذا التفت المغتسل بعد اکمال عمله ان جزءا من احد اعضائه 


۶٩۹ : صفحه‎ 


المغسولةٌ لم يصل اليه الماء فهل يجب عليه اعادة الغسل او اه یخسل من ذلك العضو فما بعد؟. 
ج 


- إن كان الغسل ارتماسيًا تجب عليه اعادة الغسل و إن كان ترتييًا و الموضع المذى لم يصل اليه الماء فى شمه الا يسر يكفى غسل 
الموضع و اتا إن كان فى رأسه او فى شقّه الا يمن فيجب عليه غسل الموضع و اعادة غسل ال الا يمن و الأ يسر فى الاوّل و اعادة 
الق الا يسر فى التانى هذا كله فيما اذا التفت قبل صيرورته محدثا بالحدث الاصغر و اما اذا صار محدثا بالأصغر ثم التفت إلى ذلک 
فالاحوط و الاولی اعادة الخسل بقصد ما فى الذمه من وجوب اتمام الغسل او اعادته و يضيف إلى ذلك وضوءا بعد الغسل رجاء. 

س 

-اگر دو نفر در یک شبانه روز» یک زیر شلوار را به تناوب به پوشند و ندانند که کدامیک در آن جنب شده تکلیف آنها چیست؟. 
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- بر هیچ یک غسل واجب نیست ولی خوبست هر دو احتیاط نموده و غسل جنابت انجام دهند. 
س 
- آیا اگر در نزدیکی» مرد از یک وسیله مصنوعی مانند کاپوت استفاده کند و آن وسیله داخل شود حکم دخول دارد یا خیر؟. 


€ 


- در مورد سوال اگر مقدار ختنه گاه از آلت رجولییت داخل بشود و لو با وسیله مصنوعی» دخول محقّق و جنابت حاصل و غسل 
وج مین ود 

ج 

- کسی که بقصد غسل به حمام رفته» و بدنش را هم شسته» بعد از آن که به منزلش آمده شک می‌نماید که نڼت غسل کرده يا نه 


-اگر شک دارد غسل کرده یا نه واجب است غسل کند و اگر شک دارد نیت کرده یا نه غسل مجدّد لازم نیست. 

او 

- در رساله عملیه می‌فرمایید اگر کسی دانست که آب برای او ضرر ندارد غسل کرد و با وضوء گرفت بعد متوځه شد که ضرر 
داشته احتیاط واجب آنست که آن نماز را با تیقم» دوباره بخواند. حال آیا اگر غسل کرده» آن غسل» صحیح است و یا باید آن را 
اعاده کند؟. 


- بلی احتیاطا وضوء یا غسل را بعد از رفع ضرر اعاده نماید. 


صفحه : ۷۰ 
س 


- چرا با غسل جنابت» بدون وضوء می‌شود نماز خواند ولی با غسلهای دیگر نمی‌شود و باید وضوء گرفت؟. 


- فتاوی در این موضوع مختلف است بر حسب فتوای بعض علماء اغسال دیگر حکم غسل جنابت را دارد ولی بنظر حقیر» غیر از 
غسل جنابت. نماز با اغسال دیگر بدون وضو صحیح نیست و دلیل آن استظهار از ادلّه شرعیه است. 

سن 

-اگر غسل مس میت بر کسی واجب شد و حمام رفت بعد از مدّتی شک کرد که آیا غسل کرده یا نه وظیفه‌اش چیست؟. 
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- بايد دو مرتبه غسل نماید و نمازهای قبلی صحبح است و اگر بعد از مس میت غسل جنابت کرده سل مس میت» ساقط می‌شود. 
س 


لذا با تیم نماز می‌خوانم و فردای آن روز غسل می کنم. اکنون نظر حضرت آیة الله در این مسأله چیست؟. 


- با امکان غسل کردن, تأخیر آن حرام است ولی در ضیق وقت» نماز او با تیم» صحیح است. 
ج 
گردد؟. 


- در وسعت وقت اگر غسل نکرده نماز بخواند» نمازش باطل است. 
س 
- آیا جنب و حائض و نفساء می‌توانند در حرمهای ائه از یک در داخل شده از در دیگری خارج شوند یا نه؟. 


- بنا بر احتیاط» جائز نیست. 

س 

- انسان شک می کند که آیا غسل جنابت کرده يا نه در این صورت غسلی که بعد از شک» برای نماز انجام می‌دهد وضوء هم لازم 
دارد یا همان غسل تنها کافی است؟. 


- با یقین به جنابت و شک در غسل» محکوم به جنابت است و با آن غسل که بعد از شک به جا آورده می‌تواند نماز و ساثر اعمال 


مشروطه به طهارت را 


صفحه : ۷۱ 

به جا آورد. 

س 

- در توضیح المسائل مسأله (۲۲۶۰) عنوان شده که نشانه بلوغ: 


یکی از سه چیز است. اول: تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و نه سال قمری در زن. دوم: روییدن موی درشت بالای عورت. 
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سوّم: خروج منی در خواب آیا این صحیح است و آیا اگر شخصی اصولا محتلم نمی‌شود ولی قبل از اتمام پانزده سال» انزال منی از 


او بشود و بتواند زن بگیرد و بچه‌دار شود آیا چنین شخصی بالغ نیست؟. 
چ 


- در فرض سؤال بنظر این جانب» خروج منی در تحقق بلوغ» کافی است و در تصحیح بعضی از چاپهای رساله» غفلت شده و بمعنی 
لغوی احتلام» اكتفاء شده است. 

س 

- بنده سرباز وظیفه به بلایی گرفتار شده‌ام که منی خودبخود بیرون میآید و چون علاقه زیادی به نماز دارم لذا دستوری بفرمایید 


که از حیث عبادت» تکلیفم را بدانم و در ضمن دعایی هم بفرمایید که از این مرض راحت شوم. 


شدن منی» فرصت می‌دهد که نماز ظهر و عصر و یا نماز مغرب و عشا را با یک غسل بخوانید در شبانه روز سه غسل به جا آورید 
یکی برای نماز ظهر و عصر و یکی برای نماز مغرب و عشاء و یکی برای نماز صبح و بلا فاصله» نماز را بخوانید و اگر مهلت 
نمی‌دهد» برای هر نماز یک غسل به جا آورید و اگر در بعض موارد» حرج و مشقّت باشد تیم بدل از غسل نمایید. 

س 


- شخص جنب می تواند در حرم امام زاده‌ها بعنوان زیارت وارد شود يا نه؟. 


- رفتن او در حرم امام زاده‌ها مانعی ندارد ولی اولی و بهتر این است که در حرم امام زاده‌های مشهور مثل حضرت معصومه علیها 
سلام با حال جنابت نرود. 


س 


- جنب. قر آن همراه داشته باشد اشکال دارد یا نه؟. 


ج 


- اشکال ندارد ولی مس خط قرآن مجید» حرام و مس جلد و اوراق و حواشی آن مکروه است. 
س 
- شخصی که آب برای گوشش ضرر دارد و امتحان کرده که هر وقت استحمام می‌کند آب توی گوشش می‌رود و بعد چ رک 


می کند و باعث ناراحتی می‌شود. این شخص می تواند اول گوش خود را به تیت غسل بشوید؟. 
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- بلی جائر است اول گوش خود را بقصد غسل بشوید و بعد پنبه در گوش بگذارد و بقیه سر را غسل بدهد. 

س 

- شخصی مدّتی خیال می کرده آبی که بعد از ملاعبه و شوخی» بیرون می آید منی است لذا به همین خیال» غسل جنابت کرده و با 
همان غسل» نماز خوانده ضمنا نمی‌داند چند نماز را چنین خوانده» اکنون وظیفه او جیست؟ 


- آن چه را یقین دارد که وضو نداشته و با غسل به جا آورده قضا نماید و آن چه که مشک وک است احتیاج به قضاء ندارد. 

س 

- گاهی از اوقات صبح که از خواب برمی‌خیزم می‌بینم که در خواب» مایعی از مخرج بول خارج شده و لباسم را آلوده نموده است 
و تقریبا یک سال دیگر بحسب سن» به بلوغ می‌رسم در این صورت این مایع» پاک است یا نجس و با این لباس می‌شود نماز خواند 


پا نه؟. 


- در فرض مسأله اگر علم پیدا کردید که منی است نجس است و سل جنابت بر شما واجب می‌شود و این خود علامت بلوغ 
می‌باشد و در صورت شکههاگر با دفق و شهوت خارج شده یا با دفق و بعد فتور حاصل شده محکوم بمنی است و غسل هم واجب 
است و اگر این علائم را نداشته باشد یا چون در خواب بودید شک داشتید که علائم را داشته یا نه غسل واجب نیست و چنانچه 
استبراء کرده باشید پاک هم هست. 

س 

- گاهی در موهای بدن» مثل زیر بغل مشاهده می‌شود که یک لایه چ رک مانند» آن را فرا گرفته که مشخص نیست آیا آفتی در 
موی بدن است یا یک لایه چ رک جدا نشدنی به خود گرفته» و هر چه با صابون و امثال آن شسته می‌شود برطرف نمی‌شود آیا 
برای غسل ایجاد اشکال نمی کند؟ آیا در صورت شک لازم 


صفحه : ۱۷۳ 


است بهر نحو ممکن و لو به ازاله مو بر طرف گردد. 


- در غسل لازم است آب به بشره و همین طور موهای کوتاه و رقیق که جزء بدن محسوب است برسد و شستن موهای بلند لازم 
نیست و در مورد سوال چنانچه موها رقیق باشد به نحوی که جزء بدن محسوب شود باید اطمینان به وصول آب به آنها داشته باشد 
یا آنها را ازاله کند مگر این که منشاً شک» وسواس باشد که در این صورت احتمال وصول آب کافی است. 


غسل جنابت در ضیق وقت 
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ن 
- در حام برای نماز» غسل می کنم» کسی وارد حتام شده و می گوید آفتاب» طلوع کرده و غسل باطل است حال آیا با غسل بعدی 


می‌ شود قضای نماز را به جای آورد یا نه؟. 


- در فرض سؤال اگر بداند غسل او در وقتی واقع شده که اگر تیم می کرد نماز خود را در وقت» د رک می‌نمود و غسل را نیز 
مقیٍدا برای نماز به جا آورده باشد غسل او باطل است و با غسل دوم می‌تواند نماز بخواند و اگر غسل اول را برای بودن بر طهارت 
به جا آورده تا بتواند با آن نماز بخواند» غسل» صحیح است و می‌تواند با همان غسل» هر چیزی که مشروط به طهارت است به جا 
فرك 

س 

- در مسأله (۳۹۳) توضیح المسائل فرموده‌اید (اگر کسی به خیال این که به اندازه غسل و نماز وقت دارد برای خصوص آن نمازه 
غسل کند و بعد معلوم شود که کمتر از غسل و تمام نماز» وقت داشته غسل او اشکال دارد ولی اگر بقصد طهارت از جنابت غسل 
کرده که بعد نماز هم بخواند غسلش صحیح است اگر چه معلوم شود که هیچ وقت نداشته) حال اگر کسی این مسأله را نمی‌دانسته 
و برای آن نماز بالخصوص غسل کند و معلوم شود که کمتر از غسل و تمام نماز وقت داشته آیا غسلش اشکال دارد؟ دیگر آن که 
اگر این مسأله را می‌دانست ولی بعد از بیرون آمدن از حمام دید که وقت نبوده و شکه کرد که برای خصوص آن نماز غسل کرده 
یا بقصد طهارت از جنابت» غسلش چگونه است؟ مطلب سوم این که من خودم همیشه ضمن این که بقصد طهارت به جانب حنام 


می‌رفتم پیش خود نیت می کردم که اگر به نماز رسیدم نماز را می‌خوانم و اگر وقت گذشت و نتوانستم نماز را بخوانم 


صفحه : ۷۴ 


در فرصت مناسب قضای آن را به جا می آورم غسل من با این تیت چگونه است؟. 


۱- بلی اشکال دارد و باید برای نماز آن را اعاده کند. ۲- در این صورت بنا بگذارد که غسل را صحیح انجام داده و اعاده‌اش 
لازم نیست. ۳- این همان قصد طهارت از جنابت است و غسلهائی که با این قصد کرده‌اید صحیح است و از این به بعد هم اگر 
بقصد طهارت از جنابت» غسل نمایید صحبح است هر چند وقت نماز تنگ شده باشد. ولی توجه داشته باشید که در صورت تنگی 
وقت که با غسل» به نماز نمی‌رسید تکلیف شما تیم بدل از غسل و خواندن نماز است و ترک این تکلیف. گناه و معصیت دارد هر 


چند غسلی که به جا می آورید چون بقصد طهارت از جنابت است صحیح می‌باشد. 
غسل با اعانت دبگری 


س 
-اگر کسی آب بریزد و دیگری غسل کند چه صورت دارد آ یا این اعانت بر غسل حساب می‌شود یا نه؟. 
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-اگر کسی آب بریزد و انسان خودش غسل کند نظیر این که می‌رود زیر دوش و آب که ريخته می‌شود خودش سل می کند 
صحیح است و او اعانت نکرده. 
ولی اگر کسی دیگری را غسل بدهد نظیر آن که غشال غسل می دهده سل باطل است. 


غسل با وضوء قبل از وقت 


ن 


- اگر قضاء نمازهای واجب بر او باشد قصد وجوب. اشکال ندارد و اگر قضاء واجب ندارد با علم» قصد وجوب» جائز نیست و اگر 
جهلا گمان کرده واجب است و قصد وجوب کرده و مقصود امتثال امر الهی بوده اشکال ندارد. 

س 

- شخصی پیش از وقت» غسل کرد یا وضوء ساخت بعد نمی‌داند نیت واجب کرده یا مستحبه در این صورت وضوء و غسل صحیح 


است با ته 


- محکوم به صخت است 


غسل در محل غصبی یا با وسائل یا آب غصبی 


جن 

زیی دو قطعه زمین خودئن را خیس موند نمودهه که معرلی» غراقد آن را هر ساله در مطلق کرات به مضرف برسانده حال» دز 
ملک حبسی» مدّت ۵ سال است از طرف دولت حمام بهداشتی تأسیس شده و معتمدین محل» بصورت ظاهر تحویل گرفته‌اند آیا 
در ملک حبسی می‌شود تاسیس حتام نمود یا خیر؟ و غسلهای واجب در آن مکان چه صورتی دارد؟ و خاک آن مکان را متولی 


می‌تواند به مصرف فروش برساند یا خیر؟. 


- در فرض سؤال» چنانچه زمین حبس شده به مات طویلی» جهت ساختن حمام» استیجار شده و مال الاجاره بنحو معمول و بنظر 


خبره امین بوده یا اگر قبلاه جهت حتام اجاره نشد از متولی شرعی آن» به مدت طولانی» اجاره نمایند و اجرت آن را بنظر خبره 
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امین» تعیین و به مصرف شرعی و معین از طرف واقف» برسانند و اجاره سابق را از حین ساختن حمام» نیز بدهند اشکال ندارد و در 
غیر این صورت جائز نیست و غسل در آن باطل است و خاک ملک محبوس را متولی. حق.فروش ندارد مگر آن که زیادی باشد 
که انتفاع از ملک محبوس موقوف باشد به برداشتن خاک اضافی» که در این صورت بهمان مقدار» مانعی ندارد. 

تن 

- غسل کردن زیر دوش حمام چنانچه لوله و آب پاش سر لوله غصبی باشد و یا محل ایستادن غسل از سیمان و آجر غصبی تعمیر 
شده باشد و يا لوله‌ای که آب را سرد و گرم می‌کند غصبی باشد چه صورت دارد و آیا این امور موجب بطلان غسل می‌شود یا 


نه؟. 


- در صورتی که لوله و آب پاش و نحو آن غصبی باشد اگر دیگری آن را باز کرده باشد غسل و وضوء با آب آن که (علی 
الفرض) مباح است اشکال ندارد و هم چنین اگر خودش آن را باز کرده باشد اگر چه فعل حرام کرده» ولی غسل و وضویش 


است و نسبت به محلءایستادن و مصبه آب غسل و وضوء اگر منحصر نباشد غسل و وضوء نیز صحیح است. 


صفحه : ۷۶ 

ن 

- حترامی را که در قبرستان بسازند غسل در این حتام چه صورت دارد؟ و هم چنین در مورد حتامی که زمین آن را به زور 
گرفته‌اند» تکلیف چیست؟. 


- در فرض سوال اگر کسی عالم بحکم و غصب بودن محل غسل باشد با التفات به آن‌ها غسلش باطل است و اما کسی که جاهل 
قاصر به حکم و یا جاهل به غصب بودن محل آن است غسل او صحیح است و هم چنین اگر فراموش کرده باشد و خود او غاصب 
نباشد سل او صحیح است. 

س 

- مدّت صد و پنجاه سال است در قریه ما حمامی در نزدیکی قنات تأسیس و بنا شده است و تا امروز هر چه از آن قریه ملک خرید 
و فروش شده آن حمام» آب می‌برده و قباله هم بابت این موضوع در دسترس نیست و جلو گیری از آن هم نشده و بین صاحب ملک 
و خریدان حق. آب و عدم آن قید نشده و امروز شخصی که بیست سال است دو دانگ از آن را مالک گشته می‌گوید که من 


ساکنین محل از مالک و غیره حق آب را برای حام کما فی الشابق داریم یا خیر و رفتن به حمّام در این صورت جائز است يا نه؟. 


- در فرض مسأله» با احتمال حق برای حممام» فعلا بنحو سابق معمول دارند و مالکین» حق, ممانعت ندارند و عدم رضایت آنها مضرّ 
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به سل نیست. 
س 
- شخصی از زمان قدیم» در آبادی‌ای ساکن بوده و در آنجا خرده مالک است و آب چشمه‌ای که در یک کیلومتری واقع شده 


یا بعضی از آنها راضی به تصرّف او نباشند تکلیف آن شخص چیست؟. 
ج 


-اگر آن شخص و آباء و اجدادش برای وضوء و غسل و آشامیدن از آن آب استفاده می‌نموده‌اند و محتمل است که حفی برای 
آنها باشد. فعلا می‌تواند استفاده کند و مالکین حق.ممانعت ندارند. 
س 


- شخصی دو زوجه دارد زوجه اوّلی نمی‌داند که شوهرش زن دیگر 


صفحه : ۷۷ 

دارد چنانچه مرد از زوجه دومی جنب شود می‌تواند در منزل زوجه اوّلی (که شوهرش در ملک زوجه اول حتام دارد) غسل کند در 
حالی که اگر زن اول» حقیقت امر را بداند مرد اطمینان دارد که زن راضی به غسل شوهر در ملک او نیست (گر چه مصالح حمام و 
ساختن آن از شوهر است) در این حالت آیا شوهر می‌تواند بدون آ گاه کردن زن از اصل قضته غسل کند یا خیر؟ خلاصه» غسلش 


بدون اعلام چه صورت دارد؟ اگر چه احتمال ضعیف می‌دهد که راضی به غسل باشد. 


- جائز نیست. 

س 

-اگر آب گرمکن با عین پول متعلق خمس خریداری شده باشد و برای حمام نصب شده در حالی که خمس آن داده نشده آیا 
غسل با آب گرم شده به وسیله آن آبگرمکن صحیح است یا نه؟. 


-اگر آب را در ظرف دیگر بریزد و از آنجا بردارد و غسل کند غسل صحیح است ولی اگر شیر را باز کند و زیر شیر غسل کند 
صحیح نیست و این در صورتی است که شیر متصل به خود آبگرمکن باشد ولی اگر لوله مباح از آبگرمکن کشیده شده و شیر مباح 
به آن لوله وصل است غسل صحیح است. 

س 

- با نفت یا گازوئیل غصبی» آبی گرم شده و کسی با آن غسل نموده آیا غسلش صحیح است يا نه؟ توضیح این که خود آب مباح 
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-بلی غسل صحیح است. 
جنب از حرام 


س‌‌ 


- شخصی با هم‌سر خود که در حال حیض است جماع کند آیا باید در موقع غسل تیت جنابت از حرام نماید؟. 


- جنابت او از حرام است ولی نیت این که از حرام است. در غسل» لازم نیست. 
ك 


- وضوء لازم نیست. 
س 
-اگر زن در بین جماع حائض شود تکلیف مرد نسبت به او چیست و اگر ادامه دهد حرام است یا حلال و جنابت او از حرام 


می‌شود يا نه؟. 


-اگر ملتفت شود باید فورا ترک کند ولی اگر ترک نکرد جنابت او در این صورت - که قبلا جنب از حلال شده - حکم جنابت 
س 
- این جانب حدود ۲ سال است که بالغ شده‌ام و هر وقت می‌خواهم موهای زائد دور عورت را به وسیله دارو از بین ببرم جنب 


می‌شوم آیا این جنب شدن جنب از حرام است یا نه؟. 


- در صورتی که خودتان عمل اضافی انجام نمی‌دهید و فقط با استعمال دارو جنب می‌شوید چیزی جز غسل بر شما واجب نیست و 


جنابت از حرام محسوب نمی شود. 
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نبت اغسال مختلفه و انجام یک غسل 


س 
آنها اغسال دیگر از او ساقط می‌شود یا هر کدام نیت جداگانه لازم دارد؟. 


-اگر تیت تمام اغسالی را که بر او واجب و مستحب.است بنماید اطاعت و امتثال همه را کرده است و اگر نیت بعض آنها را بنماید 
نسبت به همان که نیت کرده کفایت می کند و اغسال دیگر ساقط نمی‌شود مگر این که در بین آنها غسل جنابت باشد که اگر تیت 
غسل جنابت نماید ساثر اغسالی که بر ذمّه دارد نیز ساقط می گردد. 


اگر در بین غسل محدث به حدث اصغر شود 


س 
- در توضیح المسائل مسأله (۳۹۲) فرموده‌اید: (اگر در بین غسل» حدث اصغر از او سر بزند مثلا بول کند واجب است که غسل را 
غسل را تمام کند و بعد وضوء نگیرد غسل او صحیح است یا نه؟. 


ت دب مه e‏ 3 ۰ ما ۰ 3 .2 ۰ ۰ 8 س م 
- در این صورت. غسل صحیح است و وضوء برای حدث اصغر است نه حدث اکبر و نگرفتن وضوء مضرّ به صخت غسل نیست. 
س 
-انسان» در اثناء غسل ترتیبی و یا ارتماسی شک می کند که در 


صفحه : ۷۹ 


- بشکه خود اعتناء نکند. 

س 

- شخصی غسل جنابت ترتیبی کرده و نماز صبح را هم خوانده ظهر مثلا ملتفت شد که مقداری از طرف چپ بدن مانعی داشته که 
نگذاشته آب به بشره برسد اگر آن مقدار را که از طرف چپ مانده بقصد غسل بشوید صحیح است یا نه و اگر در این مدت حدثی 
از او صادر شد باز می‌تواند این مقدار را که از طرف چپ باقی مانده بقصد غسل بشوید و غسل او صحیح است يا نه وظیفه او 


نسبت به نمازهای بعد چیست و نمازی را که خوانده قضا دارد يا نه؟. 
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- همان مقدار باقی مانده را بقصد غسل بشوید غسلش صحیح است و اگر قبل از آن نماز خوانده نماز را در وقت اعاده و بعد از 
وقت قضاء نماید و لکن اگر حدئی از او صادر شده باقی مانده غسل اول را تمام و به احتیاط مستحب.غسل را نیز اعاده کند و 


واجب است برای نماز وضوء هم بگیرد. 
قاعده فراغ و تجاوز در غسل و وضوء و تیم 


س 


- قاعده تجاوز در نماز جاری است» در وضوء و غسل و تیم هم جریان دارد یا خیر؟. 


- در غسل و وضوء و تیم قاعده تجاوز جاری نیست ولی قاعده فراغ جاری است. 
حکم اسامی و کلمات مقذسه 


ن 
- اسامی مقدّسه که نام اشخاص می‌باشد مانند محمد و علی و حسن و حسین و رسول و نبۍ»و عیسی و فاطمه و زهرا و امثال اینها 


اگر روی سنگ قبر» حجاری و یا در روز نامه‌ها و کاغذهای مراسلاتی نوشته شودء می‌توان بی‌وضو دست زد يا نه؟. 


- بی‌وضو دست زدن به آن اسامی جائز است مع ذلک احترام آن اسامی اگر چه مقصود اشخاص عادی هستند» خوب است. 
س‌‌ 


صفحه : ۸۰ 


دست و با نیفتد آ با مے شود با قلم آنها را ناود کرد يا نه و ابا د ت » باز احترام سایق را دارد با نه؟. 
و ی و را مجو و پو و اک کر صو رت موه پار ارام ای ر ر 


-اگر به طوری محو شود که به هیچ وجه نمایان نباشد» حکم آن اسماء مرتفع می‌شود. 
س 


- آیا مس آیه‌ای از قرآن که منسوخ شده است بدون طهارت جائز است یا خیر؟. 
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- آن چه قرآن باشد مس آن بی‌طهارت جایز نیست خواه حکم آن منسوخ باشد یا نباشد و قرآن منسوخ التلاوه نداریم و با فرض 
وجود» نیز مس" آن بی‌طهارت جائز نیست. 


س 


- کلمه‌ای که ضمیر مستتر در اوست و مرجعش به خدا است مس آن بدون طهارت جایز است یا خیر؟. 


-اگر کلمه قرآن است مس آن بی طهارت جائز نیست و در غیر آن اولی و احوط ترک آن است. 

س 

- اگر روی ورقه‌ای ترجمه آیه‌ای از قرآن نوشته باشد» و در آخر ترجمه» این طور نوشته باشد (قرآن کریم) یعنی می‌خواهد به مردم 
بفهماند که این مطلب فارسی در قرآن کریم است» زیر دست و پا افتادن این ورقه چه صورتی دارد؟ و هم چنین بسمه تعالی یا بسم 
رب الشهداء. 


احکام حائض 


س 
- زنی یک مرتبه چند روز تلفیقی خون و حیض دیده و مرتبه دیگر بمقدار همان عدد معین» چند روز غير تلفیقی خون دیده که 
ایام تلفیقی ممکن است یک شب از ایام غیر تلفیقی مقدارش زیادتر باشد در این صورت عادت عددیّه برای آن زن, به دیدن این 


دو خون حاصل می‌شود يا نه؟. 
0 


- میزان در تحقّق عادت. اتحاد ایام آنست و توافق در شب اول و آخره لازم نیست. 
كت 


- زن برای این که حیض نشود هر شب قرص می‌خورد یک شب 


صفحه : ۸۱ 
فراموش کرد قرص نخورد روزش خونریزی کرد شب بعد که قرص خورد خون قطع شد و خلاصه از ایام عادت» همان یک روز را 


خون دید ت یف او مه ت؟. 
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- یک روز» حیض نیست. 
س 
- هر گاه زنی در ایّام عادت ماهانه» به وسیله خوردن قرص» از آمدن خون حیض» جلو گیری نماید حکمش چیست؟. 


- تا موقعی که خون خارج نشده بحکم طاهر عمل کند. 
ج 
- گاهی زن» بعد از ایام عادت و پس از این که غسل کرد باز یک قطره خون می‌بیند آن خون چه حکمی دارد؟. 


- تا ده روز از اول زمانی که خون دیده هر وقت خون ببیند محکوم به حبض است و لو یک قطره باشد و اگر بعد از یک قطره» قطع 
س 


- زنی که هر ماه بصورت عادت» پنج روز و یا شش روز از دبر خون می‌بیند و از قبل اصلا خون نمی‌بیند آن خون محکوم به حیض 


- در فرض مسأله اگر بداند همان خون حیض است و از این مجری خارج می‌شود. تمام احکام حیض بر آن مترّب است و اگر 


اسن 
س 
- خونی که زن» بر اثر ضربه یا حمل نمودن بار سنگین» در غیر ایام عادت می‌بیند حیض است يا استحاضه و اگر در ایّام عادت» بر 


اثر تصادم و پیش آمدی خونریزی کرد چه صورت دارد؟. 


- در هر صورت اگر دارای صفات حیض است و با حیض سابق» ده روز فاصله دارد حکم حیض را دارد و اگر صفات حیض را 
ندارد و در عادت هم نیست احتیاط کند به جمع بین تر وک حانض و اعمال مستحاضه. 

س 

- خانمی سه چهار ماه حیض نمی‌بیند و به گمان این که حامله است وظائف شرعیه (نماز و روزه) را انجام می‌دهد پس از مراجعه به 
پزشک معلوم می گردد که خون در رحم یا جای دیگر جمع شده و با دادن دارو خونها تدریجا 
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صفحه : ۸۲ 


خارج می گردد و مدّت خروج از ده روز تجاوز می کند» آیا همه را حیض قرار دهد یا حکم دیگری دارد؟. 


- مادامی که خون نمی‌بیند عباداتش صحیح است و اقرا انیامی که خون می‌بیند پس اگر از ده روز تجاوز نکرده همه‌اش حیض 
حساب می‌شود و اگر از ده روز گذشت ایام عادت را حیض و ما بقی را استحاضه قرار دهد و در هر مورد به وظیفه خود عمل 
نماید. 


س 

هدت دو سه سال ابم حاتت بعد از عادت اند هنگام - ا جھل » تت سا مایت دم» با آن که 2 
و ین جانب بعد از ز م غسل حیض از روی ۰ بت می کردم ب غسل 

جنابتی به گردن نداشتم و با همان غسل نماز می‌خواندم اکنون می گویند نمازهایت باطل است و باید اعاده کنی بفرمایید که وظیفه 


من چیست؟. 


- آن نمازی که بدون وضوء بعد از آن غسل خوانده شده بايد اعاده شود. 
احکام نقساء 
س 


- زنی که در نفاس» عادت عرفیه پیدا کرده اگر اتفاقا خون او از ده روز تجاوز کند باید رجوع به عادتی که در حیض دارد بکنده 


يا به عادتی که در نفاس دارد؟. 


- باید رجوع به عادت حیض نماید. 
حکم خونی که زن حامل می‌بیند 


س 
- زن حامل در حال حمل گاهی یک لحظه خون می‌بیند» حکم آن خون چیست؟. 


€ 


تر وک حائض و اعمال استحاضه تا وقتی که یقین به استحاضه پیدا کند مثل این که قبل از سه روز قطم شود. 


س 
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- زنانی که با عمل جرّاحی اطفال را از رحم ایشان خارج می کنند بعد از آن» خون از مجرای طبیعی بیرون می آید آیا این خون - با 
آن که منشاش را نمی‌داند فقط می‌داند به واسطه اخراج طفل» بیرون آمده است - محکوم به نفاس است؟. 


- خون مفروض که بعد از ولادت. از محل:ولادت خارج می‌شود خون نفاس است و فرق نب نیست که طفل» بنحو طبيعي خارج شود 
یا به جاحی» بلی خون موضع جراحی که به واسطه بریدن محل خارج می‌شود خون نفاس نیست. 
س 


- زن حامل ترسید و یا صدمه‌ای به او رسید چند ساعت و یا چند روز خون دید و بعد سقط کرد آن خون چه حکمی دارد؟. 

طهر و واجد بودن صفات حیض يا در ایام عادت بودن - که در این صورت. محکوم به حیض است و بعد از سقط تا ده روز خون 
نفاس است مگر این که بیشتر از ده روز خون ببیند که در این صورت بمقدار اام عادت حیض خود» نفاس قرار می‌دهد و بقیه» 
استحاضه است. 

صفحه : ۸۴ 

مسائل و احکام اموات 

س 


- فرموده‌اند بدون اذن ولی» میت نمی‌توان میت را غسل داد و یا کفن و دفن نمود» حال اگر مثلا ولی- شخص متوفی حاضر نیست و 
شاید حضور او تا نصف روز طول بکشد می‌توان با اذن حاکم شرع او را غسل داد یا این که شب است و دسترسی به حاکم شرع 


نیست آیا جائز است با اذن عدول مومنین» او را غسل دهند و کفن و دفن کنند؟. 


- در صورتی که تأخیر» موجب هتک حرمت نشود و شاهد حال قطعی بر رضایت ولۍ نیز نباشد بدون اذن ولی» جائز نیست. 


س 


- چگونه است که هیچ یک از حیوانات و پرند گان» بعد از مردن» غسل ندارند ولی انسان که اشرف مخلوقات است پس از ازهاق 


روح» باید غسل داده شود و حتی اگر دست کسی هم به او برسد غسل بر آن شخص واجب می‌شود؟. 
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- به مقتضای اخبار اهل بیت علیهم ال لام» وجوب غسل» مخصوص به میت انسان است و یکی از حکمتهای وجوب غسل میت 
حکمتهایش تا کید در اجتناب از تماس»با بدن میت باشد چون میت انسانی بیشتر از حیوانات» در معرض تماس اشخاص است و بسا 


که سبب سرایت بعض امراض شود. 


س 


= ھک وا هه هت با سدری کافرو عسل می ده و عالت و جکیے | ست 


ج 
- به جهت امر حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله مطابق اخباره صادره از ائه علیهم التد لام و شاید حکمت آن ضد عفونی شدن 
میت است که سمومات - خارج شده از بدن او در حال موت - از بین برود. 


س 
- ما رأى سماحتكم فى امرأةٌ حامل ماتت عند الفاس و قد خرج رأس الطفل ميتا فهل یلزم اخراج الطفل تماما لتغسيل و تكفين و 
دفن الام و الطفل كلما على انفراده او يجوز ابقاء الطفل على ما هو عليه و یکفی ما يجرى على الم عن الولد و على فرض لزوم 
الاخراج فلو لم يتيشر الاخراج او تعشر فما التكليف شرعا؟. 

ج 


س 


- در غسل میّت» لازم است هر سه غسل را یک نفر انجام دهد یا این که ممکن است یک نفر» غسل سدر بدهد و دیگری کافور و 


سوّمی آب خالص. 


- لازم نیست غسل دهنده یک نفر باشد و جایز است سه غسل را سه نفر بدهد بلکه جایز است یک غسل را هم چند نفر بدهند 


بشرط این که مراعات ترتیب بشود و در هر دو مورد بر همه کسانی که غسل می‌دهند. 
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- هر گاه میت» مجروح باشد به طوری که حتی آنی هم خون از آن قطع نشود آیا می‌شود مقداری پلاستیک روی زخم گذارد و با 


ی هن کر 


- در فرض مسأله اگر به صبر کردن» خون قطع می‌شود صبر کنند و اگر قطع نمی‌شود موضع خون را به علاج مسدود نموده و غسل 


بدهند لکن اگر در اثر مسدود نمودن موضع خون مقداری از بدن شسته نمی‌شود باید تیم بدهند. 
اس 


- شستن اموات» در نهری که بین دو قریه» مشت رک است و ساکنین 


صفحه : ۸۶ 


قریه سفلی» تصریح بعدم رضایت نموده‌اند و اظهار کرده‌اند که چون آب این نهر» آب آشامیدنی است راضی نیستیم. جائز است یا 


نه؟. 


- در فرض سوال اگر شستن در آب» باعث اشمئراز است» در خارج از آب» غسل بدهند و ظاهرا آب برداشتن و در خارج» غسل 
دادن اشکال ندارد نظیر ساثر حوائج. 


س 


- شخصی با ماشین» تصادف کرده و سر او از بین رفته و تمام بدنش خرد است و او را ميان کیسه گذاشته‌اند باید او را غسل داد يا 


تیشم؟. 


-اگر شستن ممکن است و موجب تفرّق اعضاء نمی‌شود بشویند و غسل دهند و در صورتی که شستن» ممکن نباشد چنانچه 
دستهای او که جای تیم است باقی است احتیاطا تیم بدهند و اگر دستها و سر او نیست. تیم هم ساقط است بهمان حال» دفن 


س 
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- پلی جائز است. 
س 


- کسی که میت را غسل می‌دهد قبل از آن که غسل مس میت نماید می‌تواند میت را کفن کند یا نه؟. 


س 


- شخصی در قبرستان» غشالخانه‌ای ساخته و در حین ساختن» دو قبر» نبش شده و استخوانها را به جای دیگر حمل دادند و بنا را به 


آخر رسانده‌اند غسل دادن اموات» در این مکان چه صورت دارد؟. 


- نبش قبر مسلم» جائز نیست ولی فعلا.- که این حرام را مرتکب شده‌اند اگر زمین» قبل از دفن» مباح بوده و وقف نبوده - از ورثه 
آن دو نفر اگر زنده و معلوم هستند استجازه و استرضاء نمایند إن شاء الله اشکالی ندارد و اگر ورثه» معلوم نباشند جواز غسل» 


مو کول به اذن حاکم شرع است احتیاطا. 
س 


- اجرت گرفتن برای انجام امر واجب کفائی مثل غسل میت و نماز و دفن آن شرعا حرام است حال اگر کسی برای انجام این 


فرائض مطالبه وجھی 


صفحه : ۸۷ 


نموده و کسان میت بدون رضایت. پرداخت نمودند در این صورت خللی و اشکالی به نماز و غسل و دفن میت وارد آمده یا نه؟. 


- در فرض مسأله اگر غسل و نماز را برای خدا به جا آورده است و اجرت برای مقلّماتی که واجب نیست مطالبه نماید یا جهلا 
اجرت تبرّع و بلا عوض مطالبه کند غسل و نماز صحیح است و اگر غسل و نماز را برای پول گرفتن انجام داده نه برای خداه غسل و 
نماز باطل است و با شکه در این که بچه قصد انجام داده عمل» محمول بر صخت است تا خلاف آن معلوم شود. 
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س 


- کسی که از دنیا می‌رود اگر بعضی از جاهای بدنش موی بلند داشته باشد آیا حق»دارند آنها را زایل نمایند و یا با همان موی 


- اگر مو مانع از رسیدن آب به بشره باشد و غسل» موقوف به برطرف کردن آن باشد اشکالی ندارد. 
س 


- میتی را که برای کالبد شکافی می‌برند پس از دوختن پوست. مقداری از بشره» مخفی می‌ماند» غسل او با این که آب بتمام 


پوست نمی‌رسد چه صورت دارد؟. 


- بهما نحو که هست او را غسل دهند و احتیاطا تیقم هم بدهند ولی شکافتن بدن میت مسلمان» حرام است. 
س 


- راجع به غسل میت که فتوی داده‌اید که در غسل ترتیبی فرو بردن هر یک از سه قسمت بدن در آب کثیر بی‌اشکال است. این 


فقط برای آب خالص است یا در هر سه غسل» چنین است؟. 


- در آب سدر و کافور هم اگر کر باشد و مضاف نباشد فرو بردن اعضاء میت اشکال ندارد. بلی در آب قلیل فرو نبرند. 


س 


- در موردی که به ناچار و به اضطرار» جنین را که بیش از ۴ ماه دارد قطعه قطعه نموده و خارج می کنند آیا هر کدام از قطعات آن 
غسل دارد و در یک جا تکفین می‌شود؟. 


- قطعاتی که استخوان ندارد» همین طور» در پارچه‌ای پیچیده و دفن 


صفحه : ۸۸ 


نمایند» و قطعاتی را که استخوان دارد واجب است غسل بدهند. و در پارچه‌ای پیچیده و دفن نمایند. اما قسمتی که سینه و قلب 
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دارد» واجب است غسل داده و کفن کنند و دفن نمایند. 

اگر مماثل با محرم برای غسل و تیم میّت نباشد 

س 


- اگر زن نباشد و مرد اجنبی بخواهد زنی را که فوت کرده به جای غسل» تيمم دهد تکلیف این مرد و دستور تیقم را نسبت باین 


زن بیان فرمائید. 


- در فرض سوال با نبودن مماثل» تکلیف» مبذل به تيمم نمی‌شود و اقوی سقوط غسل است لکن احتیاط» غسل دادن است بدون 
لمس و نظر و اگر غسل دادن ممکن نباشد به طوری که اگر مماثل هم بود وظیفه تیم بود در این صورت او را تیم بدهد بدون 
لمس و نظر. 


س 


- خنثای مشکل اگر فوت نماید چه کسی باید او را غسل بدهد اگر مرد او را غسل بدهد شاید در واقع زن باشد و اگر زن غسل 


بدهد شاید مرد باشد در این صورت تکلیف غسل او چیست؟. 


- احوط آنست که محارم نسبی زن یک غسل داده و محارم نسبی مرد» غسل دیگری بدهند و اگر محرم نداشته باشد نیز احوط 
آنست که هم زن و هم مرد او را از زیر لباس غسل بدهند و این حکم در صورتیست که خنثی سه سال به بالا بوده باشد و اگر از 
سه سال کمتر باشد هر کدام از مرد یا زن او را غسل بدهند- و لو از محارم نسبی او نباشد- جائز است. 


س 


-اگر کسی غیر از زن و شوه یکی از محارم خود را که فوت شده با وجود مماثل بخواهد غسل بدهد چون اطمینان ندارد که 
مماثل» غسل را صحیح انجام می‌دهد و نه اطمینان به این که بایستد و به مماثل دستور بدهد در این صورت اجازه می‌فرمایید که 


خودش میت را غسل بدهد با نه؟. 


- اقوی آنست که با وجود مماثل» غير مماثل غسل ندهد بلی هر گاه ممائلی که غسل صحیح بدهد نباشد به منزله فقد مماثل است. 
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س 


-اگر جاهل قاصر و یا مقضرء یکی از محارم خود راغیر از زن و شوهر غسل داد صحیح است یا باید غسل» تجدید شود و به فرض 
لزوم تجدید فرقی بین اوقات قبل از گذاردن در قبر یا پس از پوشاندن روی قبر هست یا نه و در صورت جواز نبش» مدّتش چند 


-غسل محارم - بنسب یا برضاع - با فقد مماثل صحیح و در غیر این صورت. اقوی عدم صخت است و چنانچه جهلا این عمل» 
واقع شد نبش قبر و اعاده غسل واجب است مگر آن که بدن» متلاشی و متعفن شده باشد که نبش» موجب هتک باشد. 


س 


-اگر کسی در بیابانی که اصلا دسترسی به آبادی ندارد زنی را به بیند که مرده و بدنش عریان و هوا هم خیلی سرد است و 
نمی‌تواند از پوشش خودش او را به پوشاند زیرا خودش سرما می‌خورد تکلیف این شخص» نسبت به آن اجنبیه برهنه» در موضوع 


غسل و کفن و دفن چیست؟. 
0 


- در فرض مسأله که محرم؛ در بین نیست غسل میت ساقط است اگر متمکن است او را بدون غسل دفن کند و اگر متمکن نیست 
تکلیف ندارد» بلی در صورت تمکن» واجب است برود به آبادی و اسباب غسل و کفن و دفن او را فراهم آورد و الا تکلیفی ندارد. 


س 
e 4 ۳ » 3‏ ۳ ۳ ۰ ۰ 2 

- مباشرت پدر شوهر و عروس و داماد و مادر زن با نبود محارم نسبی و مماثل - در غسل و کفن و دفن یکدیگر- جائز است یا نه؟. 

ج 


- در صورتی که ممائل نباشد احوط آنست که اشخاص مذ کور یکدیگر را غسل بدهند و بعد آب غسل را خشکک نمایند و کفن 


س 


- زنی فوت شده» مماثل» جهت غسل او نیست مردی حاضر شده که او را غسل دهد ولی اجنبی است آیا می‌شود نوه دختری يا 


پسری آن زن را برای آن مرد صیغه بخوانند تا محرم زن شود و او را غسل بدهد يا نه؟. 
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- در فرض سؤال» حصول محرمیت» بعید نیست. 

٩۰ : صفحه‎ 

غسل میتی که معلوم نباشد مرد است یا زن 

س 


- دو نفر طعمه حریق شده و تشخیص داده نمی‌شود که هر دو مرد بوده‌اند یا هر دو زن یا یکی مرد و دیگری زن» تکلیف غسل يا 


تیقم و کفن و دفن آنها چیست؟. 


- احتیاطا- اگر غسل آنها ممکن است - آنها را از وراء ثیاب غسل دهند هر یک را دو مرتبه یک مرتبه مرد» غسل دهد یک مرتبه 
زن» و اگر سل ممکن نیست و مواضع تیم آنها باقی است با دستکش» هر یک را دو مرتبه تیم دهنده یک مرتبه مرد تیم دهد و 
یک مرتبه زن» و كفن و دفن آنها على الشواء است. 


س 


- استخوانی از انسان در بیابانی پیدا شده معلوم نیست از مسلمان است یا کافر از زن است یا مرد حکم آن را بیان فرمائید. 


آن» مراعات احتیاط نمایند یعنی هم مرد او را غسل بدهد و هم زن. 


غسل میتی که از بدن او خون جاری است یا بعض اعضایش از بین رفته 

س 

- میتی که در تصادف» سر و صورت او شکسته شده و خون میآید چگونه باید او راغسل و یا تیقم داد؟. 
0 


- اگر محتمل است با تأخیر غسل؛ خون قطع شود باید صبر کنند تا خون قطع شود و بعد غسل دهند در صورتی که موجب تعفن و 
هتک میت نشود و اگر این طریق» ممکن نیست لکن ممکن است برای یک لحظه. خون را پاک و تطهیر کرد پاک و تطهیر کنند و 
تيمم دهند. 


مجمع المسائل مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ب۴۳ از ۱۶۷۱ 


س 
- شخصی تصادف با ماشین نموده و فوت کرده در حین غسل» به هیچ وجه خون از او قطع نمی‌شود تکلیف چیست؟. 
ج 


-اگر ممکن است صبر کنند تا خون قطع شود و الا مواضعی را که خون می‌آید به نحوی - و لو به این که چیزی روی آن بریزند- 
مسدود کنند و اگر این هم 


صفحه : ٩۱‏ 
ممکن نشد بهمان حال در آب جاری غسل دهند و آب سدر و کافور را در ظرفی بریزند و آب لوله که حکم جاری را دارد وصل 
به آن ظرف نمایند و با همان حال به بدن میّت بریزند و احتیاطا تيمم هم بدهند. 


س 


- شخصی در زیر ماشین مانده و به کلی سر و شکم و عورتین او از بین رفته تکلیف غسل او را بیان فرمائید؟. 


- هر عضوی که استخوان در او باشد باید آن را غسل دهند و در پارچه‌ای به پیچند و دفن نمایند و اگر سینه باشد که قلب در آن 


باشد» یا خود قلب علاوه بر غسل و کفن نماز هم بر آن بخوانند. 
س 


7 8 ۰ و ۳ ۰ / ET‏ ۳ 5 ۰ ۳ ۰ 2 
- شخصی را ماشین زیر گرفته به طوری که سر و صورتش از بین رفته و آثاری از صورتش نیست و اعضای دیگرش سالم است 


بفرمایید که آن میت را باید غسل داد یا تیمم» و اگر تیم لازم است چون قسمت صورتش از بین رفته به چه نحو بايد تیم داد؟. 


-اگر به غسل دادن اجزاء میت متفرّق نشود غسل دهند و اگر به غسل متفرّق می‌شود تیقم بدهند و با نبودن پیشانی» مسح آن 
ساقط است. 


غسل جبیره‌ای برای ميت نیست 
س 


-اگر در بدن میت زخم و جراحت باشد باید غسل داد و یا مثل بدن شخص زنده باید غسل جبیره داد؟. 
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ج 

- در غسل میّت» جبیره ذکر نشده اگر ممکن است غسل بدهند و الا تیم بدهند. 
اگر در حال غسل» از مێت خون حیض يا بول خارج شود 

اس 


- میت را غسل می‌دهند در آن حال اگر بول از او خارج شود یا خون حیض و مانند آن که قطع شدنش مدتی طول می کشد آیا 
جائز است که او را غسل بدهند و فورا کفن و دفن کنند يا نه؟. 


- صبر کنند تا خون یا بول قطع شود مگر آن که معرض فساد بدن باشد. 

٩۲ : صفحه‎ 

تیم دادن میتی که بعض مواضع تیقّم را ندارد با اعضای او به جهت تصادف قابل غسل نیست 
س 


- میتی که سر و دست ندارد و غسل دادن او ممکن نیست آیا تیم هم از او ساقط است يا نه و اگر ساقط نیست چطور باید تیم 
داد» و هم چنین اگر سر نداشته باشد ولی یک دست يا هر دو دست موجود باشد حکمش چیست؟. 


- اگر بعضی از اعضاء تیم باقی است همان بعض را تیم دهند» و اگر هیچ یک از اعضاء باقی نیست. تیم ساقط است. 
س 


- اشخاصی که در تصادف ماشین تلف می‌شوند و اعضاء ایشان از هم پاشیده شده و ریخته و در هم کوبیده گردیده و به هیچ وجه 


نمی‌شود غسل داد در این صورت کیفیّت تيمم آنها را مرقوم فرمائید. 


- در فرض مسأله اگر اعضاء تیم صحیح است مثل شخص زنده او را تیم دهند و واجب نیست از پشت سر تيمم دهند می توانند 


جلوی او بنشینند و او را تیم دهند و باید دست راست میّت را با دست چپ و دست چپ را با دست راست مسح نمایند. 


تجهیز میتی که معلوم نیست کافر است با مسلمان 
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س 


-اگر مرده‌ای را بیابند و ندانند که مسلمان است یا کافر باید او را غسل داد و کفن کرد و نماز بر او خواند یا نه؟. 


-اگر در بلاد مسلمین باشد حکم میت مسلمان را دارد. 
س 


- چند نفر کار گر از مسلمان و ارمنی و یهودی و بهائی در کارخانه‌ای کار می‌کردند کارخانه آتش گرفته و کا رگران هم همگی 
سوختند و بدنهایشان مخلوط شده راجع به غسل و دفن ابدان آنهاء چه تکلیفی داریم؟. 


- برای این که یقین حاصل شود که نسبت به مسلمانها به تکلیف شرعی عمل شده باید- اگر امکان دارد- همه را غسل دهند و 
کفن کنند» و بر هر یک جدا جدا به احتمال این که شاید مسلمان باشد نماز بخوانند و ممکن است همه را پیش هم بگذارند و به 
نیت میت مسلمان نماز بخوانند الله به نحوی که فاصله مضیّ بین نماز گزار و اموات نباشد و همه را مطابق دستور اسلام در مکانی 
که نه قبرستان مسلمین است و ثه قبرستان کار دفن نمایند. 

س 

- هر گاه دست کافر را ببرند بعد آن کافر» مسلمان شود دست قطع 


٩۳ : صفحه‎ 


شده او احترام دارد؟. 


- در فرض سؤال» عضو مزبور» حکم عضو جدا شده از مسلمان را ندارد. 
س 


- کفن‌هائی که به آن‌ها آیات قرآن نوشته شده اغلب می گویند که نباید به بدن میت پوشید و باید همان طور زیر سر میت گذاشت 


و یا آن که روی میت کشیده شود و عدّه دیگر می گویند اول کفن سفید که آیات قرآن ندارد و بعد کفنی که آیات قر آن دارد 
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پوشیده شود حال اگر چلوار یافت نشود آیا به تنهائی ممکن است کفن نوشته به آیات را بر میت پوشید یا خیر؟ و با این وصف 


بی‌احترامی به آیات قرآن نمی‌شود؟. 


- احتیاطا باید به طوری کفنهای نوشته شده با دعا و آیات قرآن. به بدن میت پوشانده شود که یقین به نجس شدن آنها حاصل 


نشود بلکه در معرض نجس شدن هم نباشد باين نحو که وقتی میت در قبر قرار می گیرد» نوشته طرف چپش باشد. 
س 


- یکی از مستحتات کفن, ران پیچ است بنا بر این آیا باید رانها را جدا جدا به بندند و یا بر روی هم پیچیده شود و هم چنین 


س 


- جملاتی از قرآن مجید و ادعیه که بر کفن می‌نویسند- گر چه شسته شود ولی آثارش بماند- اشکال دارد یا نه؟. 


- مانعی ندارد ولی مراعات کنند که زیر بدن میّت. واقع نشود. 
س 


- آیا لباس احرام زنانه را می‌توان به جای کفن میّت» مصرف کرد يا نه؟. 


س 


- آیا جائز است که با جوهرهای فعلی که مردم با آن می‌نویسند مطالب مقرّر را به کفن بنویسند؟. 
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-اگر علم به نجاست آن نباشد اشکال ندارد ولی بهتر آنست که با تربت حضرت سيد الشهداء عليه الشلام بنویسند. 


س 


- بدنی که مجروح است و نه با گې نه با پنبه» نه با چسب. نه باند امکان ندارد جلو خون گرفته شود چنانچه بعد از تیقم بدن را 
روی پلاستیکك بگذاریم و از روی پلاستیک» لنگ و پیراهن و سراسری را به پوشانیم چه صورت دارد با توجه به این که بدون 
پلاستیک هر قدر تکفین کنیم خونی و نجس می‌شود. 


- در صورت مفروضه که بغیر این نحوء ممکن نیست اشکال ندارد. 
س 


- کفن کردن این منافقین که اعدام می‌شوند چه صورت دارد و تکلیف شرعی ما با آنها چیست؟. 


- کفن کردن آنها ما دام که علم به ارتداد آنها نباشد اشکال ندارد. 


- شخصی یک عمر دیوانه بوده بعد از فوت» واجب است نماز میّت بر او خوانده شود يا نه و در صورتی که نماز خواندن بر او 
واجب باشد جمله للم انا لا نعلم منه الا خیرا) بر وی صدق می کند یا چون که این شخص در حال حیات» از نظر تکالیف شرعیه 
مرفوع القلم بوده است باید چیز دیگری گفت؟. 


ج 


- خواندن نماز میت واجب است و به جای جمله مذ کوره» در دعای بر او جمله دیگر که مناسب باشد مثل (اللهم ادخله الجتْة و 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ¬"—06›. WWW.Gha€ iye‏ صفحه ۲۱ از ۱۶۷۱ 


- شخصی برای حفظ جان به دستور طبیب تا آخر عمر» بدون ختنه مانده آیا نماز بر جنازه او جائز است يا نه و بعد از غسل می‌شود 


او را شت نمود با نه 


- ختنه» واجب است و از ضروریات می‌باشد و کسی که آن را بدون عذر شرعی ترک کرده اگر وجوب آن را قبول داشته معصیت 
کرده و ترک آن برای حفظ جان» اشکالی ندارد و در هر حال» مسلمان است و نماز بر جنازه او واجب می‌باشد و بعد از مرگك» 


س 


- شخصی که اهل نماز و روزه نبوده و منکر هم نبوده از دنیا رفت» تغسیل و تکفین و نماز و تشییع جنازه او چه صورت دارد؟. 


- تجهیزات میت مسلمان - هر چند فاسق باشد مانند مسلمان تا رک الصلاة- واجب است. 
س 


- نماز خواندن بر جنازه اشخاصی که به وسیله سم يا به وسائل دیگر 


٩۵ : صفحه‎ 


خود کشی می کنند» چه صورت دارد؟. 


-ا گر مسلمان باشد نماز بر جنازه او واجب است. 
س 


- شیعه و سنّی از حیث غسل و تیقم و نماز و کفن و دفن فرقی دارند یا نه؟. 


-غسل و تیقم و کفن و دفن آنها به یک نحو است ولی در نماز و دعایی که بر میت خوانده می‌شود نسبت به آنها فرق دارد. در 
رساله» ملاحظه کنید. 
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-اگر کسی در نماز میت بعد از تکبیر چهارم در باره مطلق اموات بگوید: (اللهم.اغفر لهذا المیت) کفایت می کند یا حتما باید 
برای هر کدام بنحو مخصوصی که در بعضی از رساله‌ها نوشته شده عمل کند؟. 

۹ 


-اگر جنازه‌ای که به آن نماز خوانده می‌شود یکی باشد» هم اغفر لهذا المیت) کافی است. و اگر دو میت باشد (اللهم اغفر 
لهذین المیتین) و اگر سه میت باشد (اللهم اغفر لهژلاء الاموات) کفایت می کند و تفصیل» لازم نیست و جایز است برای میّت اعم از 
زن و مرد بلحاظ شخص يا نعش يا بدن بگوید الهم اغفر لهذا المیّت و بلحاظ جثه یا جنازه بگوید اللهم. اغفر لهذه المِتة. 


س 


- دستور است که در نماز میت گفته شود (اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا) با آن که متوفی مشروب فروش و از طرفی مسلمان است نظر 


مبا رک را مرقوم فرمائید. 


- اگر اعمال او از این قبیل بوده که قابل حمل بر صخت نیست و توبه او هم معلوم نباشد آن جمله را نگوید و به جای آن بگوید: 


(للهم. آنت اعلم به من 

س 

- شخصی تا رک الصّلاهٌ مرده» کسی از روی ترس و یا ملاحظه قبیله او نماز بر جنازه‌اش بخواند گناهی کرده یا نه؟. 
ج 

- خواندن نماز میت بر او اشکال ندارد لکن نگوید (اللهم.اا نعلم منه الا خیرا) بلکه بگوید (الڵهم آنت اعلم به منا). 
س 


- یک نفر فوت نموده» او را غسل داده و کفن کرده و در جعبه گذاشته‌اند و از شهری به شهر دیگر منتقل نموده و از جعبه بیرون 


نیاورده و بر او نماز خوانده‌اند آیا نماز صحیح است یا خیر؟ و دیگر این که دو بار نماز خواندن بر میت غير 


٩۶ : صفحه‎ 


اهل علم و تقوی چطور است؟. 
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- در صورتی که درب جعبه را باز نموده و نماز خوانده باشند صحیح است ولی اگر در جعبه بسته بوده احتیاطا نماز را مجدّدا- بر 


قبر او بخوانند و تکرار نماز مت مانعی ندارد. 
گذاردن منت در مسجد 
س 


-اگر میت را قبل از غسل در مسجد بگذارند چه صورت دارد و بمسجد هتک و بی‌احترامی می‌شود یا نه؟. 


- در صورتی که موجب تنجیس مسجد نشود جائز است هر چند خلاف احتیاط است. 


س 


- میتی که بدنش به نجاستی مثل خون و بول و غائط آلوده باشد غسل نداده در مسجد بگذارند جائز است يا نه؟. 


- هر گاه نحوی باشد که موجب توهین شود جائز نیست. 


- دائی می‌تواند زن خواهرزاده خود را در لحد بخواباند یا نه؟. 


- در لحد خواباندن میت» شرطش محرمیت نیست لکن از لمس و نظر خودداری نماید. 
س 


- زید قریب چهار سال قبل» فوت نموده و در قبر ابتیاعی خود مدفون گردیده و ورثه‌اش چهار پسر و چهار دختر و دو عیال است. 
اکنون برادرش فوت شده او را هم در همین قبر» دفن نموده‌اند آیا در این مت کوتاه» جائز بوده در آن قبر» میت دیگری دفن گردد 


یا نه و هم چنین اجازه کلیه ورثه لازم است یا نه؟. 
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-اگر محلقب وقف نبوده و ملک فروشنده بوده و بنحو شرعی خریداری شده ملک خریدار است و بدون اجازه مالک» تصرف در 
آن جائز نیست هر چند میتی که در آن دفن شده از بین رفته باشد و اگر وقف باشد بايد به نحوی که در وقف» معین شده عمل شود 


و نبش قبر- جز در مواردی که در رساله عملیه ذ کر شده - حرام است. 


س 


- در بندر دیلم معمول شده که اغلب مردم» اجساد مرد گان خود را به قم و یا به غیر قم نقل می‌دهند و چون بهداری محل» در تمام 
فصول» اجازه نقل نمی‌دهد به نام «قبر هاشمی» زمین را حفر کرده و میت را بطرف شمال یا جنوب به پشت می‌خوابانند و روی آن 
رابا گچ یا گل و غیر اینھا مسدود نموده سپس گودال (قبر) را با خاک پر می کنند پس از مذتی» یک سال یا بیشتر یا کمتر قبر 
مذ کور را نبش نموده جسد را از آنجا بیرون می آورند و به مقصد مورد نظر» نقل می‌دهند و بعضی از بازماند گان» اصلا موفق به 
حمل جسد نمی‌شوند و بهمان حال که در زمین گذاشته‌اند باقی می‌ماند آیا با این وضع؛ این عمل» صحیح است و اجازه می‌فرمایید 
یا نه؟ و دیگر آن که اگر روی زمین بنایی بسازند و جسد میت را در آنجا بگذارند همان حکم خود زمین را دارد با نه؟. 


- دفن میت به این نحو» در داخل زمین یا خارج آن» هر چند بعنوان امانت برای نقل به اما کن متب که باشد بنظر این جانب جائز 
نیست و باید بهمان نحو شرعی و متعارف. زیر زمین دفن نمایند و هر وقت خواستند او را به یکی از اماکن مشرّفه حمل کنند نبش 
قبر او - در صورتی که مستلزم هتک نشود- جائز است. 


س 


- شخصی با حریق از بین رفته و فقط مقداری خاکستر از او باقی مانده آیا وظیفه‌ای در باره او هست؟. 
- احتیاطا خاکستر او را دفن کنند. 
س 


- آیا گذاشتن قر آن در قبر همراه مت با عقیده پاک - و لو وصیّت خود او باشد- جائز است يا نه؟. 


-اگر طوری است که از آلوده شدن به رطوبات محفوظ باشد و هتک نباشد بقصد تبر ک مانعی ندارد. 
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س 


- بچه‌ای متولّمد گردید و مدت هشت ماه زنده بود و سپس مرد. این بچه تمام اعضایش سالم بود جز صورتش که بطرف پشت بود 


را نسبت به دفن این میت و این که آیا اگر این بچه زنده می‌ماند تا بالغ می‌شد چگونه واجب بود نماز بخواند و دیگر آن که اگر 
صفحه : ٩۸‏ 

صورت او کاملا بطرف مشرق با مغرب بود چه می‌بایست کرد بیان فرمائید. 

ج 


و سجود به جا آورد مقذم است در استقبال» و رکوع را بهمان وضع به جا آورد چون رکوع با این حال صدق می کند و در سجده 
نیز گذاشتن یکی از جبینین بر زمین کافی است و احتیاطا مهر را هم به پیشانی بگذارد. 


و برای دفن او را مانند سایر اموات روی دست راست دفن نمایند. 


س 


- در کتاب طهارت فرموده‌اند که باید صاعقه زده و غرق شده و سکته کرده را بگذارند و سه روز صبر کنند تا یقین بموت آنها 


حاصل شود کما این که پنجاه سال پیش چنین می کردند ولی در این زمان به معاینه دکتر» فورا دفن می کنند» آیا معاینه د کتر کافی 


است؟. 

ج 

-اگر از قول د کن یقین به موت» حاصل شود دفن؛ جائز است و الا جائز یست تا يقین حاصل شود. 

س 

- در ممالک غربی اروپا مرده را توی جعبه می گذارند و دفن می کنند آیا چنین کاری مخالف با احکام اسلام نیست؟. 
ج 


- پس از غسل و کفن و نماز اگر او را در جعبه بگذارند به نحوی که رو بقبله باشد- به شکلی که میت را در قبر می گذارند- و 


دفن کنند مانعی ندارد. 
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- در محل ما سردابی است که از قدیم» اطفال مرده را در میان آن سرداب. روی هم یا کنار هم می گذاردند و درب ورودی آن را 
با سنگ و خاک و گل می‌پوشانند و بعد از مدت کوتاهی مجدّدا درب سرداب را باز کرده و طفل مرده دیگر را در آنجا 
می گذارند. اکنون آیا این نحو دفن را تجویز می‌فرمایید یا نه و بر فرض عدم جواز آیا واجب است مرده‌هایی را که در آنجا 


گذاشته‌اند و بعضی از آنها تازه و بعضی پوسیده است دفن شرعی نمایند؟. 


- با صدق دفن و موارات فی الارض. جواز» بعید نیست. لکن احتباط آنست که قبر بکنند و آنها را دفن نمایند و این احتیاط. ت رک 


دسو د. 
س 
- در قبرستان کهنه» قبری برای دفن میتی کندهاند» اتفاقا استخوان 


۹٩ : صفحه‎ 


مرده‌ای در آمده که معلوم است چندین سال قبل» دفن شده آیا می توانند میت را در آنجا دفن کنند یا نه؟. 


- در فرض سوال در صورتی که بدانند محل.قبر است و شکه کنند استخوان آن پوسیده است یا نه» کندن آن جائز نیست لکن 
جائی را که کنده‌اند دفن میت در آن جائز و استخوانی را که در آورده‌اند دوباره دفن کنند. 
نبش قبر 


س 


- میت را دفن نموده‌ایم» بعد از دفن یادمان آمده که حنوط نکرده‌ايم آیا نبش قبر لازم است یا خیر؟. 


- در صورتی که بدن در قبر» بو نگرفته و منفسخ نشده واجب است نبش قبر و در همان قبر حنوط شود و اخراج او از قبر لازم 


ست. 


س 


- در غسل میت که ترتیب لازم است اگر از روی اشتباه غسل با آب کافور را بر آب سدر مقلّم داشتند آیا لازم است نبش قبر 


نموده به ترتیب» غسل بعمل بیاید يا نه؟. 
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- در فرض مسأله تا زمانی که نبش قبر» موجب هتک میت نباشد- از جهت رایحه کریهه و یا متفرق شدن اجزاء بدن میّت - نبش 


قبر برای رعایت ترتیب اغسال سه گانه» واجب است. 


س 


- قبرستانی است تقریبا مذت دو سال است متر وک شده و فعلا از طرف شهرداری در قسمتی از آن» مشغول ساختمان هستند و ما 
بقی آن را چون ارتفاع دارد خاک برداری می‌نمایند تا این که مسطح شود و با این عمل شهردار اثر قبور از بین می‌رود و احتمال 
دارد که چون با وسائل امروزه و ماشین آلات خاک‌برداری می‌نمایند» به لحد برسد در این صورت جائز است اموات را از آن محل. 


بیرون آورده و در جای دیگر دفن نمایند یعنی نبش قبر را در این صورت جائز می‌دانید یا نه؟. 


- نبش قبر جائر نیست اگر معصیت کردند و نیش شد واجب است میت را در محل»دیگر دفن کنند و اگر در شرف نبش و هتف 
واقع شدء جائز است قبلا نبش کنند و در محل دیگر دفن بنمایند و به احتمال هتک» نبش» جائز نیست 


صفحه : ۱۰۰ 


باید در شرف هتک باشد تا حمل به مکان دیگر» لازم شود. 
س 


- قر حضرت یه الله در باره نبش فر لسبت به کسی که خودش وصیت نکرده و فرزندانش او را یشحو امائت به خا کے سپرده‌اند 


تخت ۱ 


- نبش قبر» جهت حمل به مشاهد مشرّفه جائز است هر چند وصیّت نکرده باشد. 
س 


-اگر میتی در ملک غصبی دفن شود که صاحب آن زمین» راضی نباشد چه صورت دارد؟. 


- در فرض سؤال که در زمین غصبی» دفن شده واجب است نبش قبر کرده و او را از آن مکان بیرون بیاورند و در مکان مباح» دفن 
کنند گر چه اولی بلکه احوط این است که وسائل رضایت مالک را - هر چند با پرداخت عوض باشد- فراهم سازند. 
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س 


- شخصی از بستگانم را - که چندی پیش بر اثر تصادف ماشین فوت کرده بود- در خواب دیدم و او در خواب می گفت من 


نمرده‌ام .. قبر مرا بشکافید و مرا بیرون بیاورید آیا خواب حجت است يا نه؟. 


- خواب شرعا حجت نیست و مجوّز نبش قبر نمی‌شود و نبش قبر» حرام است. 

س 

- در صورتی که اثبات حقّی مستلزم نبش قبر بشود اجازه می‌فرمایید که نبش کنند یا نه؟. 

ج 

-یلی از مواردی که نبش فی جائز است موردی است که اثبات سفی موقوف به ریت جسد میت اشد 
س 


- دوازده سال پیش در ایام زمستان شخصی فوت نموده و به علت برف شدید نتوانستند او را به قبرستان عمومی ببرند و ناآگاهانه 


متوفی را در مسجد به خاک سپردند. آیا باید نبش قبر شود و در قبرستان عمومی دفن گردد یا خیر؟. 


- در صورت مفروضه گر چه عمل حرامی انجام شده ولی جواز نبش قبر بعد از گذشت دوازده سال معلوم نیست اما آثار ظاهری 


قبر باید از بین برود. 
س 


- شخصی پدرش دارای دو ملک یکی در بیلاق و یکی در قشلاق 


صفحه : ۱۰۱ 
بوده. پدر فوت نموده و او را در ملک قشلاقی به خاک سپرده. اکنون ملک قشلاق بفروش رفته و تحت اختبار دشمن است آیا پسر 


می تواند نعش پدر را که چهارده سال قبل فوت نموده به یبلاق که فعلا مالک و ساکن است انتقال دهد. 


- در فرض سوال نبش قبر جائز نیست بلی اگر در آنجا در معرض هتک باشد به این که دشمن او را از قبر خارج نموده و توهین 
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اس 


- یکی از شهداء پزز گرار جنگ تحمیلی که در اصفهان به خاک سپرده شد پس از گذشت یک سال» وصتّت نامه‌اش بدست 


آمده که در آن وصتّت کرده در آبادان مرا دفن نمایید» در این صورت آیا نبش قبر و انتقال شهید جائز خواهد بود؟. 


- در فرض سژال که ابتداء» به وصیّت عمل نشده انتقال به غير مشاهد مشرّفه مثل قم و مشهد. جائز نیست. 
س 


-این جانبان جنازه مرحوم پدر خود را طبق مقژرات مربوطه سازمان بهشت زهرا در مقبره شماره .. دفن نموده و وجوه مقژره را 
پرداخته و ب رگ رسید را با ذ کر مشخصات قبر دریافت داشته‌ايم بعد از مدت هفت سال از طرف بهشت زهرا ابلاغ شده که اشتباهی 
رخ داده و قبر مربوط به سازمان بهشت زهرا مقبره شماره دیگر می‌باشد و سازمان مربوطه به هیچ وجه راضی نمی‌شود که فقط پول 
این قبر را دریافت نماید و اخطار نموده که چنانچه ورات به آن سازمان مراجعه ننمایند نبش فر نموده و جنازه را به مقبره دیگر 


منتقل می‌نمایند. فعلا تکلیف بازماند گان چیست با توجه به این که اشتباه از طرف متصلّیان بهشت زهرا رخ داده است. 


- در فرض سوال اگر مقبره مذ کوره ملک شخص معین باشد و یا نسبت به مقبره ذی حق. بوده باشد و راضی نشود به بقاء میت در 
آن لازم است ورثه نبش قبر نمایند و میت را در محل مباحی دفن کنند و اگر مقبره» ملک شخص معین نبوده و ذی حق هم نباشد و 


فقط مجاز در دفن میت در مقبره باشد نبش قبر جایز نیست و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 
س 


-اگر میت را به طوری دفن کنند که رو بقبله باشد ولی به جای این که 


صفحه : ۱۰۲ 


میت را بطرف راست بخوابانند روی دست چپ دفن کرده باشند آیا در این صورت باید نبش قبر شود یا خیر؟. 


- در صورتی که تازه دفن شده باشد و معرض هتک حرمت نباشد بعید نیست برای تحصیل کیفیت استقبال نبش قبر واجب باشد و 


چنانچه تغییر کرده و در معرض هتک است نبش جائز نیست. 
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س 


- پدرم وصیّت نمود که بدن مرا در امام زاده یحیی زواره به امانت بسپارید و چنانچه ظرف مدت ده سال» راه به سرزمین کربلای 
معلی باز گردید نعش مرا برای دفن به کربلا ببرید و اگر نه بعد از ده سال در قبرستان قم به خاک بسپارید. حال که بیش از پنج 
سال و چند ماه از فوت نامیرده نگذشته عدّه‌ای تصمیم به بازسازی امام زاده نموده‌اند و محل».امانت سپاری مرحوم پدرم در مکانی 
از امام زاده قرار دارد که هیچ احتیاج به مرّت و یا تخریب ندارد و مع ذلک می‌خواهند خراب کنند» مستدعی است وظیفه این 


جانب را بیان فرمائید؟. 


- در فرض سؤال حتّی الامکان باید طبق وصیت عمل شود و چنانچه محل سپردن امانت را بخواهند خراب کنند و با حراب کردن 
آن به میتی که امانت سپرده شده توهین شود جائز است در جای دیگر که محفوظ باشد سپرده شود تا در وقت معین طبق وصیّت 


عمل شود. 
س 


- فرزندم به اتفاق جوانی در اثر تصادف ماشین فوت نمود جنازه هر دو را برای کفن و دفن به قبرستان محل زا د گاهشان حمل 
نمودند. مادر آن جوان در همان روز بخرید یک باب آرامگاه خصوصی اقدام و با اصرار و واسطه نمودن چند نفر اجازه دفن پسرم 
را در آرامگاه مذ کور کسب نمود تا این که این جانب یک روز جهت زیارت اهل قبور به آرامگاه وارد شده و مشاهده نمودم 
جنازه تازه‌ای در آنجا دفن نموده‌اند. از امش تحقیق نمودم معلوم شد که از مبلغین فرقه ضاله بهائیه است. دیگر برایم شک و تردید 
باقی نماند که مادر آن جوان هم بهائیه می‌باشد. اکنون بفرمایید تکلیف چیست ضما متذ کر می‌شوم که آرامگاه مذ کور در 


قبرستان مسلمین می‌باشد. 


-اگر میت مسلمان در قبرستان یا مقبره کفار» دفن شود واجب است او 


صفحه : ۱۰۳ 
را اخراج و در مقبره پا قبرستان مسلمین؛ دفن نمایند. 


س 


-اگر کسی غسل میت را عمدا یا سهوا یا جهلا غلط به جای آورد مثلا غسل با کافور را قبل از سدر و یا یکی از دو غسل را بعد از 


آب خالص به جای آورد آیا در جمیع این صورتها می تواند بعد از دفن میت نبش قبر کرده و غسل صحیح بدهد يا نه؟. 
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- در مفروض سوال اگر نمی‌دانند میت تغییر کرده یا نه باید او را از قبر خارج نموده و بطور صحیح غسل داده و حنوط و کفن 


تود و اماز راد و خفن تما سل و در و رت ت فر | کر مت مین شاه اید فل ساق می شروک 
س 


- حسینیه‌ای جهت سو گواری حضرت سید الشهداء علیه الشلام در دهکده .. در قدیم الاّام از خشت و گل ساخته شده و مورد بهره 
برداری بوده» پنج نفر از واقفین آن» بصورت امانت در این حسیتیه سالها است دفن شده‌اند و حسینیه به مرور زمان بر روی آنها 
خراب شده و مخروبه مانده اکنون می‌خواهند آن را تجدید بنا کنند» در مورد نبش قبوری که اجساد در آنها بطور امانت گذارده 
شد نظر مبا رک چیست؟. 


- در فرض سؤال اگر امواتی که در حسیتڼه به عنوان امانت دفن شده‌اند بطور شرعی که سایر اموات را دفن می‌نمایند دفن نشده 
افد وط جار ی اما ا که اهارا رورت هت دو ال فار و او دی من اک با بیان رر کا وت دورو 
زمین گذاشته می‌شود می گذارند و روی او را با بناء می‌پوشانند» باید اگر باقی باشند آنها را از این صورت خارج نموده و بطور 
کی ون او فا ام نت ماکان خی که با قز ارا اس ا با ماه به ا دی اشکال ارو واگ 


بطور شرعی در زمین دفن شده باشند» حسیتیه را به صورتی تجدید بناء کنند که نبش قبر نشود. 
احکام قبرستان 
س 


- بعضی برای اموات خود در قبرستان عمومی که وقف عام.است نرده آهن می کشند و يا این که بتون می کنند که مثل نرده سالهای 


سال باقی می‌ماند و مانع از دفن دیگران می‌شوند و بعضی دیگر قبرستان عمومی را متصرّف و مسجد یا 


صفحه : ۱۰۴ 


ساختمان دیگر می‌سازند تکلیف این طور بناهاء و نماز خواندن در این گونه مساجد چیست؟. 


نیست. لکن نماز در آن صحیح است و اولی و احوط اعاده آن است و آن که ساخته معصیت کرده. 
س 


- یک قطعه قبرستان موقوفه واقع در روستاء محل دفن اموات بوده و می‌باشد و فعلا مدّتی است چند نفر از ساکنین این روستا جهت 
استفاده شخصی خود وسابط سنکین حمل و نقل و تراکتور خود را از این قبرستان عبور می‌دهند و تا کنون قبرهای زیادی را تخریب 
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و ابود نموده‌اند با توججه به این که این عدّه دارای یک خیابان اصلی دیگری می‌باشند که می‌توانند از آن استفاده بنمایند منتهی 
خیابان اصلی نسبت به خیابان قبرستان در حدود نیم کیلومتر دورتر است بدین جهت خیابان قبرستان را برای نزدیکی آن» راه عبور 
وسائل سنگین نموده‌اند. آیا از نظر شرع مقدّس اسلام جائز است چند نفر بخاطر نزدیکی راه» وسایط سنگین حمل و نقل را از 
قبرستان عبور دهند و سبب انهدام قبور مسلمین شوند یا خیر؟. 


- در فرض سوال که عبور وسائل سنکین موجب خرابی قبور باشد توهین به مسلمین است و جائز نیست و خوب است در اطراف 
قبرستان برای جلو گیری از توهین مانعی ایجاد کنند که چنین وسائلی نتوانند از آنجا عبور کنند. 


س 


- صاحب قبری که زمین آن را خریده باشد تا چه مت صاحب آن محسوب می گردد و اگر نخریده باشد چطور؟. 


قبرستان و مشاهد مشرفه» کسی مالک قبر نمی‌شود ولی اگر ملک را کسی بخرد. تا آخر» به ملکیت او و ورثه‌اش باقی است. 


س 


- در قیرستان مژمنین و مسلمین؛ دفن کردن حیوانات جار است یا ؟ و ا گر حیوانی از قیل اسب و غیره در این قبرستان» دفن شده 


بیرون آوردن آن» واجب است يا نه؟. 


صفحه : ۱۰۵ 


- بیرون آوردن» واجب نیست و مژمنین احترام قبرستان مسلمین را محفوظ دارند و چنانچه دفن حیوان» موجب هتک و توهین باشد 


س 


- قبرستانی - از قبیل باغ رضوان مشهد مقذس - که از بین رفته فروش اشیاء موقوفه مقابر مخصوص آن» از قبیل قالیچه و چراغها 
جائز است يا نه و اگر جائز نباشد اجازه می‌فرمایید که در مساجد و یا مقابر دیگر یا امکنه دیگری مورد استفاده قرار بگیرد یا نه؟. 
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> اگر سفن آن اموانت وا با نیش فن ذر معا «دیگری,دفن گرده‌اند این اتات وی قر جداید گذاشته شوذ و الا ا گر ضاضان آنها 
معلوم باشند با اذن خود آنها و اگر معلوم نباشند با اذن حاکم شرعی و یا مأذون از قبل او در اماکن عبادت از قبیل مساجد و مشاهد 


مشرّفه و مقابر علماء و صالحین گذاشته شود. 


س 


- شخصی وصیّت کرده که بالای قبرش اطاقی بسازند. حال اگر زمین قبرستان وقف باشد جائز است یا نه و اگر وقف نباشد و 


اختصاص به فرستان داده باشند چه صورت دارد؟. 


- اگر بنای دیوار آن مانع از دفن غیر نباشد مانعی ندارد. 
س 


- قبرهائی اطراف ساختمان قبور امام زاد گان است و سنگهایی روی آن قبرهاست که اسم میت هم رویش نوشته نیست اکنون برای 
صاف کردن حیاط امام زاد گان و محفوظ ماندن ساختمان آن از ورود جانوران» اجازه می‌فرمایید آن سنگهایی که روی قبرها است 


بردارند و مصرف دیوار ساختمان امام زاد گان کنند یا نه؟. 


- جائز نیست که در سنگهای قبور مؤمنین بدون اجازه صاحبان آن تصرّف کنند و این جانب نمی‌توانم اجازه بدهم. 
س 


- شخصی مقداری خاک قبرستان را آورده و بدون اطلاع از این که خاک قبرستان است در بنایی بکار برده. حال آیا قیمت آن را - 


راصلا کر شا مرف شاه و و | کر کیت را ات دود یرف چ مل کا 


- ضمان او معلوم نیست. و لکن احتیاطا معادل قیمت آن» در همان قبرستان و اگر نشد در قبرستان دیگر چیزی مثل خشت و آجر در 


اختیار مردم بگذارد 


صفحه : ۱۰۶ 


که در دفن اموات از آن استفاده نمایند. 
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س 


- میتی را عوض غسل» تيمم بدهند بعد از تیم باز غسل مس میت دارد یا نه؟. 


- احوط» غسل مس میت است هر چند عدم وجوب آن, بعید نیست. 


س 


- کسانی که قبر بت پرستان را نبش می کنند و استخوان پوسیدہ آنان را مس»می‌نمایند آیا غسل مس میت بر آنان واجب است یا 


نه؟. 


- چون آنها را بدون غسل» دفن نموده‌اند مس استخوان آنها بنا بر احتیاط لازم» موجب غسل مس میت است. 
س 


-زنی که بچه مرده از او متولد شده و نمی‌دانسته که اگر بچه» مرده بدنیا آمد غسل مس میت بر مادر» واجب است و مدّتها گذشته 


لکن در طول این مدّت. غسل جنابت کرده آبا ذمّه او از غسل مس.میّت بری شده یا نه؟. 


- غسل جنابت. از غسل مسر میت کفایت می کند هر چند نداند غسل مس میت در ذمّه دارد. 
س 


کے فل م تة ر فدات ل اوا کد وات و رر ا کا ا کی رورا چا ورد وا 
نشد که غسل مس میت در ذمّه دارد و پس از ده روز به یادش آمد. ضمنا در خلال ده روز یک غسل جنابت هم کرده حال 


نمازهایی را که قبل از غسل جنابت و بعد از آن به جا آورده چه صورت دارد؟. 


- در فرض مسأله» قضاء نمازهایی که قبل از غسل جنابت خوانده واجب است و بعد از غسل جنابت» غسل مسر میت» ساقط می شود 
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- گاهی دوستانم اشکال می‌کنند و می گویند اگر انسان دست به مرده سگ که حیوان نجس العین است بزند غسل» لازم نیست و 
فقط باید دست خود را بشوید. ولی انسان که اشرف مخلوقات است وقتی از دنیا رفت و سرد شد و کسی دست به بدن او زد اضافه 


بر تن دو بابک سا کت چ 


صفحه : ۱۰۷ 


مگر انسان از سگگ» نجس تر است» در صورتی که بر تمام موجودات» برتری دارد این مطلب را برایم روشن فرمائید؟. 


- راجع به مسأله غسل مس میت الا آن چه بر ما واجب است عمل به تکالیف شرعیّه است و دانستن فلسفه تمام احکام؛ برای ما 
متعذّر است. اجمالا با ملاحظه حکمتها و فلسفه‌های معلومه بسیاری از احکام» می‌فهمیم که تعالیم این دین» بر اساس حفظ و تأمین 
مصالح یا دفع مفاسد است. 

و انیا: ممکن است در باره حکمت آن این چنین گفت که چون مردم» طبعا از مرده حیوانات» متنفرند کسی آن را مس نمی کند 
ولی مرده انسان در معرض تماس زند گان - خصوص خویشان و دوستانش - قرار دارد» لذا این گونه مقر شده است. حکمتهای 
دیگری نیز هست که به همین اکتفاء شد. 


س 


خواهشمند است فلسفه آن را اجمالا مرقوم فرمائید. 


- دانستن حکمت و فلسفه احکام» واجب نیست و برای نوع مردم که مشغول کارهای عادی خود هستند فراهم نمی‌شود باید مانند 
بیماری بود که به طبیب» مراجعه می‌نماید و از فوائد دوا و ترکیبات آن و علت مقدار تجویز شده نمی‌پرسد و دانستنش هم برای 
بیمار عادی» میت ر نیست. وظیفه مریض» مراجعه به طبیب است چنانچه در بعضی از روایات هم وارد شده که شما مانند بیمارید و 
رب العالمین مانند طبیب است ا» مع ذلک چون میته و مرده انسان در معرض تماس- قارب و خویشان است و آنان در معرض آلوده 
شدن به میکرب می‌باشند از این جهت. غسل واجب است و حکمتهای دیگری نیز دارد که برای بیان آن احتیاج به مجال بیشتری 


است. 


س 


- بنده چون دانشجوی دانشکده پزشکی هستم» ناچار به مطالعه علمی استخوانهای مرد گان می‌باشم و ناچارم که همیشه استخوانهای 
مرده‌ای که غسل نداده‌اند و فقط ضدٌ عفونی شده مس:نمایم و نمی‌توانم دائما غسل کنم. 
اکنون بنده را راهنمایی فرمائید و در رساله عملیه تعبیر به احتیاط واجب فرموده‌اید آیا می‌شود این مسأله را از دیگری تقلید کرد یا 
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نه؟. 


صفحه : ۱۰۸ 


- در مس استخوان جدا شده از مییت» غسل بنا بر احوط» لازم است و در مورد احتیاط» رجوع به فتوای مجتهد دیگر مانعی ندارد. 
س 


-اگر شخصی بمیرد و بعد از مردنش او را بسوزانند چنانچه استخوانی سوخته از او مانده باشد و دست به آن زده شود غسل دارد يا 


خیر؟. 


-اگر میت را غسل داده باشند مسء آن استخوان غسل ندارد و اگر غسل نداده باشند و بر آن چه مانده استخوان صدق کند که 


ذغال نشده باشد نا بر احتباط واجب غسل لازم است. 


س 


- میتی که به جهت اعذار شرعی از غسل تمام» غسل ناقص داده شده» مثلا سه غسل با آب خالص داده‌اند به جهت نبودن سدر و 


کافور یا تیم داده‌اند عوض اغسال ثلثه» مس-اين میت موجب غسل می‌شود يا خیر؟. 


- بعد از تمام شدن سه غسل با آب خالص در صورت فقد خلیطین یا تیم بدل از اغسال ثلاثه» مس:بدن آنها غسل ندارد. 
مسائلی در باره غسل و تکفین و تحنیط و نماز مرجوم و مانند او 
س 


- در مورد زن يا مردی که محکوم به رجم شده‌اند که باید غسل و تکفین و تحنیط قبل از رجم انجام شود بفرمایید که آیا باید سه 
غسل یعنی با آب خالص و آب مخلوط به سدر و آب مخلوط به کافور انجام گیرد با همان شرائطی که برای میت هست يا این که 
فقط یک غسل با آب خالص دارد و بعد هم کفن و حنوط. 


- باید هر سه غسل انجام شود لکن در مورد غسل با آب سدر و آب کافور بنا بر احتیاط واجب است. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ¬"—06›. WWW.Gha€ iye‏ صفحه ۶۵۷ از ۱۶۷۱ 


س 


- آیاغسل و تکفین و تحنیط در باره محکوم به رجم وظیفه خود او است یا وظیفه دیگران است که باید این کارها را در باره او 
انجام دهند نظیر میّت؟. 


- بعد از امر حاکم شرع جامع الشرائط انجام آنها به عهده خود مرجوم است. 
س 


- بفرمایید کیفیت تیت در امور مذ کوره چگونه است یعنی چه 


کسی باید نبت کند؟. 


- باید خود مأمور یعنی کسی که محکوم به رجم است یت کند و احتباط آن است که آمر هم نیت کند. 
س 


- آیا نماز را هم می‌توان قبل از رجم بر مرجوم خواند یا خیر؟. 


- نماز را باید پس از موت خواند. 
س 


- بفرمایید هر گاه مرجوم یا مرجومه غسل کرده و کفن پوشیده و حنوط کرده لکن قبل از رجم به علت دیگری کشته شد مثلا 
CENE aL a‏ با سک CEO gE‏ خر lê gE‏ 


امور ساقط است؟. 


- در مورد سؤال» امور مذ کوره ساقط نیست و باید همه آنها انجام شود مانند سایر اموات و آن چه قبلا انجام شده مجزی نیست. 
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س 


- آیا کفن محکوم به رجم که قهرا خون آلود می‌شود تطهیرش لازم است یا خیر؟. 


- لازم نیست. 
س 


-اگر مرجوم یا مرجومه همه مراسم یعنی غسل و کفن و حنوط را انجام دهد و قبل از رجم محدث شود آیا باید امور مذکوره 


تجدید شود یا لازم نیست؟. 


- در مورد سوال» اعاده لازم ست. 
حجله درست کردن برای میت 
س 


- در جلو خانه و یا در منازل بعضی اشخاص که فوت نموده‌اند چند حجله» چراغانی می کنند و چراغهای برق که تعداد آنها تقریبا 


به دویست لامپ می‌رسد در آن روشن می‌سازند و گاهی تا هفت شبانه روز روشن است آیا این عمل برای متوفی نفعی دارد یا نه؟. 
ج 

- آن چه شرعا مستحب است این است که در محلی که میّت در شب فوت شده چراغ» روشن نمایند و حجله برای متوفی اثر اخروی 
ندارد و اگر آن چه صرف آن می‌شود خیرات و صدقات برای میت بشود برای او نافع خواهد بود. 

صفحه : ۱۱۰ 

مسائل متفزقه اموات 

س 


- انصات و سکوت در موقع تلاوت کلام الله مجید واجب است یا مستحب؟ و ضمنا هتک قرآن کریم بهر عنوان حرام است و در 
این عصر» مرسوم شده که در مجالس فاتحه که قاری پشت بلند گو قرآن می‌خواند صدای آن در کوچه و خیابان می‌رود و مردم در 


حال معامله و رفت و آمد و گفتگو می‌باشند و در خود مجلس نیز مردم» سر گرم خوردن چای و قهوه و صحبت می‌باشند و خواندن 
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قرآن صرفا جنبه اعلاسن دارد که اینجا مجلس ترحیم است و بهره دیگری منظور نمی گردد چنانچه حضرت آية ال خود 
مستحضرید» حال آیا این نوع تلاوت آیات» هتک نیست؟ نظر مبا رک را مرقوم فرمائید. 


ج 


- استماع قرآن» مسب انست و دو ااه مراخط الهی از سخات مر کدواست و هعکه بردن ق ت فر اندر و 


مرقوم» معلوم نیست ولی هر چه رعایت ادب و حفظ توجه مردم و تعظیم از مجلس قرائت قرآن مجید شود سزاوار است. 
س 


- آیا صحیح است که به دستور شاه اسماعیل صفوی قبر مبا رک حر ریاحی را شکافته‌اند و جسد او تازه بوده و حتی پس از باز 


کردن دستمالی که به سر او بسته شده بود خون بیرون زده است آیا این داستان حقیقت دارد با نه؟. 


- این مطلب در بسیاری از کتب نقل شده ۱ و امثال این مطالب در باره شهداء راه خدا بعدی ندارد. 


س 


- آیا ممکن است اشخاص با ایمان و با تقوی که مقرب در گاه خدا می‌باشند پس از مردن» جسدشان سالم بماند؟. 


- این مطلب» بطور تواتر گفته شده و در مورد بعضی از اولیاء و بند گان خاصء خدا مشهود و محسوس بسیاری بوده است ولی کلټّت 
ندارد که هر کس بدنش در قبر پوسیده شد از بند گان صالح و با ایمان نباشد. 


س 


- گاهی در منابر می‌خوانند که در زمان سلطان عبد الحمید قبر حضرت رقیه سلام الله علیها را نبش کرده بدن مبا رکش راء سالم 


بیرون آورده و پس 


صفحه : ۱۱۱ 


از سه شبانه روز تعمیر قبر» دوباره بدن را دفن نمودند این مطالب حقیقت دارد يا نه؟. 


- این گونه مطالب. نقل شده و استحاله عقلی ندارد و لکن از اموری که اعتقاد به آن» لازم باشد نیست. 
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س 


- یک برادر و خواهر در زمستان بر اثر ریزش برف و مه غلیظ راه را گم کرده و در بیابان بر اثر سرما خشک می‌شوند. بعد از مدّتی 


واجب را انجام داد» آیا در این مذت لزومی دارد پیش این اجساد کسی باشد یا خیر؟. 


- در فرض سوال اجساد این دو نفر را باید از درنده حفظ کرد و چنانچه محل» محفوظ از درنده باشد لازم نیست کسی نزد این دو 
جنازه بماند و هر گاه محفوظ نباشد. باید به محل محفوظی حمل نمایند یا کسی برای نگهبانی آنها در صورت امکان بماند. 


س 


- عله‌ای از مؤمنین مبلغی جهت خریدن تابوت داده‌اند ولی شخصی به تنهائی تابوت را خریده اکنون آیا مبلغ جمع آوری شده را 
می‌شود به مصارف دیگر و وسائل غشالخانه رسانید یا نه؟. 


- از دهند گان وجوه» اذن بگیرند. 
س 


- شخصی می میرد مجلس عزای مردانه و زنانه در یک حیاط تشکیل می‌شود زنی با سواد در مجلس زنانه» قرآن و روضه و مصیبت 
و نوحه بخواند به طوری که مردهایی که آنجا هستند صدای او را بشنوند» چه صورت دارد؟. 


ج 


اھ کید کال ا مین ور جاب ۱ خوت ات کان ا طرری اد که کاما< ماغات دت 


سود. 
س 


- کسی که در برنامه‌های مذھے اهل عمل نیست ولی مسلمان است اگر بالین او و سر فی او قرآن بخوانند فقط برای خواننده ثواب 


دارد یا برای میت هم وابی دارد؟. 


- قرائت قرآن و اهداء ثواب آن به میت مومن اگر چه معصیت کار باشد 
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صفحه : ۱۱۲ 


بلق او مشا ات 


س 


- بعد تقبيل يد کم الشريفة لا یخفی على جنابكم ان المرسوم فى بلدنا اذا مات انسان تقام له الفاتحة فى بيته لمدة غير معلومة و الّذين 
شا رکون فی العزاء یصلون و یمکثون مد فی بیت المتوفی فهل فی صلاتهم و مكثهم اشکال ام لا افتونا لكم الفضل؟. 


ج 


- إن كانت الورثة كبارا فال لاء و المكث فى بيته موقوفة على احراز الرّضا و الاذن منهم جميعا و اقا إن كان كلهم او بعضهم صغارا 
فلا يجوز الا باذن الولی الشرعى لهم و كانت فى الاذن ايضا مصلحة للضغیر و يمكن إن يستأجر غير الورثة او الكبار منهم سهم الضغير 
باذن الولی مد معلومة بمبلغ معلوم لإقامة العزاء لمصلحة الضغار. 


س 


- همان طور که حضرت آي الله مستحضرید در کلیه کشورها در رشته پزشکی» قسمت تشریح و دروس مربوطه به آن» یکی از 
واحدهای درسی و اساس آن را تشکیل می‌دهد لذا ما هم مجبور به انجام این امر می‌باشیم؛ ۲- چون مرده‌های مورد تشریح. از 
یک سال قبل در موزه شیمیایی نگهداشته شده و فعلا در دسترس ما بعنوان آزمایش گذاشته شده لذا بطور حتم و صد در صد 
اطلاع دقیق راجع به این که اينها را از کجا آورده‌اند و آیا مسلمانند یا نه نداریم» ۳- مرده‌های مورد تشریح؛ بدون غسلء در دسترس 
ما قرار گرفته بوده ولی به پیروی از دین مقس اسلام آنها را غسل دادیم. اکنون با توجه به مطالب مندرج فوق» خواهشمند است 
نظریّه خود را در مورد آن» مرقوم فرموده ما را از چگونگی آن» آگاه فرمانید. و نیز بفرمایید که آیا ما می‌توانیم در خصوص این 
مسأله» از دیگری تقلید نماییم و اگر ممکن نیست تکلیف و وظیفه ما برای جلو گیری از گناه انجام این عمل اجباری چیست؟. 
(عدّه‌ای از دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز ..) 


- در بلاد اسلام مرده‌ای که مشک وک است که مسلم است یا کافر» محکوم به اسلام و احکام مسلم بر او مترتب می‌باشد. فقط در 
موردی که معلوم باشد کافر است تشریح آن جائژ است و در خصوص این مسأله» اگر تقلید. نشده باشد 


صفحه : ۱۱۳ 


تقلید از غیر» با مراعات شرائط آن مانعی ندارد. 
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- میتی را محفْقا در شب. ساعت تعیین شده دفن می کنند آیا در بین نماز مغرب و عشاء با بعد از نماز عشاء قبل از دفن» می توان 
نماز وحشت برایش خواند زیرا اگر بعد از دفن خوانده شود آن وقت تقریبا نصف شب و با یک ساعت قبل از نصف شب است و 


در آن وقت هر گز کسی برای خواندن نماز وحشت حاضر نیست و میت محروم می‌شود. 


- دلیلی بر جواز خواندن نماز لیله الذّفن قبل از دفن نیست و قدر متیقّن» بعد از دفن است خصوصا با این جمله دعا که در بعض 
روایات رسیده (و ابعث وابها إلى قبر فلان). 


س 


- بلی حنوط» واجب است و فرق بین صغیر و کبیر نیست. 
س 


- که در حال ۶ دادن مشت است اگ دست تر به لتاس دیگری نگذارد آنا آن لا نج شود با نه؟. 
ك ۱ ر په اس ری مارد ۱ باس تس مي سو 


-میت» قبل از تمام شدن غسل نجس است و اگر چیزی با رطوبت سرایت کننده با آن ملاقات کند نجس می‌شود. 
س 


صورت عدم جواز» شریک در خون او و مورد ديه و قتل نفس و نحو آن خواهند بود یا نه؟. 


- عمل مذ کور» جائز نیست و با استناد موت به آن عمل» عامل آن» قاتل محسوب می‌شود و حکم آن را در احکام دیه و قصاص 


س 


- میتی که دندان عاریه دارد بیرون آوردن دندانها از دهان او لازم است یا نه؟ و آیا بالتبع با تغسیل میت» پاک می‌شود يا نه؟. 
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- در صورتی که برای میت صدمه نباشد دندان را بیرون بیاورند و اگر صدمه داشته باشد او را اذیّت نکنند و پاک شدن آن معلوم 


لست. 


س 


-اگر شخصی در حال حیات از مال خود مبلغی به کسی بسپارد و شرط کند که این مبلغ را بعد از فوت» برای نماز و روزه او 


مصرف نماید و به او 


صفحه : ۱۱۴ 
بگوید کسی متومجه نشود. و شخص مزبور این پول را با شرائط بالا قبول کند آیا بعد از فوت آن شخص» مصرف این پول احتیاج 
به اطلاع وصی:و ورثه دارد یا نه؟. 


۹ 
- اگر زائد بر ثلث نباشد باید صرف در روزه و نماز نماید و اطلاع دادن به وره و وصی» لازم نیست. 
س 


- در باره مخارج تجهیز میت و مصارف ایام ثلثه و هفتم و چهلم در صورتی که میت وصیّت نکرده و دارای صغار هم می‌باشد» چه 


می‌فر مایید؟. 


- مخارج تجهیز بمقدار واجب از اصل برداشته می‌شود و بیش از مقدار واجب را چون وصیت نکرده کبار ورثه بايد از سهم خود 


بدهند. 


س 


- آیا جائز است که شخصی به نیابت از میّت» خودش تيمم کند؟. 


-اگر مواضع تیم میت یعنی دست و جبهه او باقی نیست تیم ساقط است و تیم خود شخص» برای میّت» مشروع نیست. 
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- برگزار کردن جلسات ضیافت. در خانه متوفی در شب اول و روز سوم و هفتم و چهلم و شرکت مردم برای طلب مغفرت و تسلیت 
به بازماند گان اشکالی دارد؟. 


- تشکیل جلسات مذهبی و مجلس دعوت و ضیافت از مومنین جهت طلب مغفرت و آمرزش برای اموات» موجب اجر و واب و 
بسیار مستحسن و به جا است و لکن اگر میت صغیر دارد از سهم صغیر مصرف نکنند» بلی اگر کبار از وره بخواهند از سهم خود 


خرج کنند مانعی ندارد. 
س 


- شخصی بمیرد و درون پای او طلا باشد یا دندانها او طلا باشد و قیمت این طلاها زیاد است آیا می‌شود طلا را از بدن مرده» جدا 


کرد و بیرون آورد؟. 
۹ 


- بیرون آوردن دندانهای او جائز است ولی بیرون آوردن طلا از داخل بدن او اگر توقف بر پاره کردن یدن داشته باشد» مسا 


اشکال است و احتیاط. ت رک نشود. 
س 


- شخصی فوت نموده و اطفال صغیری دارد» و در ضمن مبلغی از 


صفحه : ۱۱۵ 


مادر میت و مهرئه زن مټت» مخلوط ترکه است آیا مادر و زن میت ولایت بر اطفال دارند يا نه؟. 


- مادر و زن میت بر صغار او ولایت ندارند و در تقسیم اموال و ت رکه میت و اداء دیون او در صورتی که صغیر دارد اگر ولی- شرعی 


ندارد باید بحا کم شرع رجوع شود. 
س 
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- جز در مواردی که نگاهداری البسه میّت» خطر داشته باشد اتلاف لباسهای او باین نحو و بخشیدن آن بغیره در صورتی که صغیر 


س 


-اگر کافری بمیرد مسلمانی او را غسل داده و کفن کرده و نماز بخواند و دفن کند آیا از نظر شرع مقدّس اسلام مستوجب عذاب و 


-اگر عمل مسلمان» محمل صحیح داشته باشد و بشود فعل او را حمل به صخت کرد- مثل این که شاید جاهل به موضوع بوده و يا 
محتمل باشد که آن کافر بطور خفاء در نزد او توبه کرده باشد- نمی‌شود مسلمان را با این عمل» تفسیق کرد. 

صفحه : ۱۱۶ 

مسائل تیهم 

توضیحاتی در کیفیّت تیم 

س 

آ 


- در باب تیم ذ کر شده که تمام کف دستها را بتمام پیشانی بمالد از جائی که موی سر می‌روید تا ابروها و بالای بینی. اکنون آیا 


بالای بینی همان ما بین ابروهاست یا این که خط امتدادی بینی که به شارب قطع می‌شود؟. 


- مراد از بالای بینی همان طرف بالا است که متصل به ابرو می‌باشد. 
س 


- در رساله‌های عملیه مرقوم است که در تیم کف هر دو دست را بتمام پیشانی از جائی که موی سر می‌روید تا ابروها و بالای 
بینی بمالند» آیا از اول کف دست تا آخر انگشتان مالیده شود یا تا آخر کف و اول انگشتان کافی است؟. 


- بنا بر احتیاط لازم باید کف دست را تا آخر انگشتان به پیشانی کشید. 
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- برای مسح پیشانی» در تیم آیا لازم است که دست را به سمت راست پیشانی و بعد به سمت چپ آن بکشند يا همین اندازه که 


- کشیدن دست. به سمت راست و چپ لازم نیست و مستقیم بطرف پائین بکشند کفایت می کند لکن لازم است که بتمام مواضع 
جبهه» دست کشیده شود. 


س 
- آیا در تیم باید کف دست را از طول کشید و یا از عرض یعنی کشیدن تمام کف دست. کفایت می کند یا باید از طول بکشد 


به طوری که کف دست 


صفحه : ۱۱۷ 


و تمام انگشتان هر یک از دستها هم به پشت دست دیگر کشیده شود؟. 


€ 


عرض خصو صیت ندارد. 
تیم به موزائیک و سنگ مرمر 
س 


۳ 
- تیم و سجده بر سنگ مرمر چه صورت دارد؟. 


تک مانعی ندارد. 


س 


- چون موزائیک از اشیاء جدید الاحداث می‌باشد تا بحال فتوائی از علماء اعلام در باب تیم به آن دیده نشده است توضیح آن که 
موزائیک از سنگ ساییده و شن شسته و فشار بعمل می‌آید و مثل آجر و خزف هم نیست که مورد خلاف باشد در این صورت 


تیقم بر آن جائز است يا نه؟. 
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-اگر سنگ نپخته را بسایند و با شن مخلوط نمایند و از آن موزائیک بسازند سجده و تیم به آن جائز است ولی اگر سنگ آن را 


پخته باشند به نحوی که از صورت سنگی خارج شده باشد مثل آهک. مورد اشکال است. 
اگر محل تيمم به اندازه هر دو دست نباشد 
س 


- در تیقم بدل از وضوء یا بدل از غسل که باید دو دست را به روی خاک یا چیزهائی که تیم به آن جائز است بزنند اگر فقط 
سنگی داشته باشد که به اندازه جای یک دست باشد و چیزی که جائز باشد تیم به آن غیر از این سنگ موجود نباشد آیا می‌شود 
که دستها را هر کدام به تنهائی به روی آن سنگ بزند یا نه؟. 


-احتیاطا یک تیم بنحو مذ کور بنماید و یک تیم هم دستها را منضم بهم مکزر بزند هر دفعه بعض آن را تا ضرب بتمام کف 
د کا مکی ف تازا اعادو اقا تا 
کیفیّت تیم دادن به دیگری 


س 


- کسی که هر دو دستش زخم است و دیگری باید او را تیقم دهده 


صفحه : ۱۱۸ 
بفرمایید چگونه آن نائب او را تیم بدهد؟ آیا روبروی مریض بنشیند و دستهای خود را بصورت او بکشد و یا از پشت. دستها را از 


زیر بغل مریض بیاورد و بصورت او بکشد؟. 


- بنظر حقیر روبروی او بنشیند و او را تیم دهد کفایت می کند و اگر احتیاط کند و به هر دو نحو تیم دهد بهتر است. 
تیم بدل از غسل جنابت 
س 


- شخص جنب به جهت رفع کراهت خواب» باید تيمم کند حال بدل از غسل ثبت کند یا بدل از وضوء؟. 
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- مرحوم سید در عروة الوثقی فرموده: نیت بدل از غسل کند لکن به نظر حقیر» مشکل است و احوط آنست که تیقم کند جهت 
رفع کراهت خواب قربة إلى ال و قصد بدلیت يا استقلال نکند. 


س 


- شخصی جنب شد بعد تیقم کرد و نماز خواند و مجدّدا جنب شد برای الین نماز بعد از جنابت دوم تیم تنها کافی است یا نه؟. 


-اگر از غسل معذور است بعد از جنابت دوم تیقم بدل از غسل» لازم و کافی است. 
س 


- شخص جنب» نزدیکی طلوع آفتاب بخاطر این که مجال غسل نداشت تيمم بدل از غسل کرد. لکن بعد از تیقم و قبل از نماز 
محدث شد. آیا برای نمازش تیم کند با وضو بگیرد؟. 


- در فرض مسأله» اگر قبل از همان نماز که وقت غسل برای آن نداشت محدث بحدث اصغر شد و وقت وضو دارد لازم است وضو 


بگیرد و احتیاط مستحب آنست که تیقم بدل از غسل نیز به جا آورد. 
س 


- شخص جنب و معذور از استعمال آب» در دفعه اول تیم کرد و نماز خواند برای دفعات بعد» طبق فرموده حضرت عالی باید 
وضو بگیرد و بنا بر احتیاط مستحب تیقم بدل از غسل جنابت بکند و نمازهای خود را بخواند تا رفع عذرش بشود و غسل کند. 
اکنون شخص مزبور چند دفعه همین کار را کرد و نمازهای خود را خواند ولی قبل از این که سل کند مجدّدا جنب شد و باز تا 


چند روز دیگر 


صفحه : ۱۱۹ 
نمی‌تواند غسل کند. آیا برای جنابت دوم باز مثل جنابت اول برای اداء این نماز» یک تیم و برای نمازهای بعد وضو و یک تیم 
هم احتیاطی به جا آورد تا رفع عذرش شود یا چون جنابت اول هنوز رفع نشده بود که مبتلا به جنابت دوم شد تکلیف دیگری 


دارد؟. 
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- برای جنابت دوم نیز باید تیم بدل از غسل نماید. و به دستور مرقوم عمل کند. 
س 


- در پاد گان کرمان مشغول خدمت سربازی هستم. در سرباز خانه» از صدای موسیقی در زحمتم. آیا در حالی که آنان مشغول به 
نواختن موسیقی‌اند من مشغول به نماز باشم نمازم صحیح است یا نه؟. دیگر آن که گاه می‌شود تا یک هفته نمی‌توانم غسل کنم 
آیا در این مذت می‌توانم تیم نمایم يا نه؟ و آیا در طول چند روزی که غسل» مقدورم نیست در هر وقت نماز» باید تیم نمایم یا 
یک تیم کافی است تا عذرم برطرف شود؟. 


- ۱-اگر به موسیقی گوش فرا نمی‌دهید بلکه به گوش شما می‌خورد نمازتان در این وضعی که دارید اشکال ندارد» ۲- ما دام که 
نمی‌توانید غسل کنید یک تیم بدل از غسل جنابت. کافی است و تا جنابت جدید پیدا نشده تيمم برای هر نماز لازم نیست. بلی 
بعد از تیم بدل از غسل» اگر حدث اصغر مثل بول یا خواب» حادث شود باید بنحو مقزر وضو بگیرید و هر وقت توانستید سل 
نماز شب و یا نماز قضاء با تیم 


س 


نماز قضاء بخواند؟. 

ج 

- برای نماز شب می‌تواند در فرض مذ کور تیم نماید» ولی نماز قضاء را احتیاطا پس از رفع عذر و تمکن از غسل بخواند. 
مسائل متفرقه تیقم 

س 


- سه نفر یکی جنب دیگری مت و سوّمی محتاج به وضوء» وقت نماز هم شده آب بقدر کفاف یک نفر بیش نیست در این 


- در فرض سؤال» جنب غسل کند و محدث بحدث اصغر تيمم نماید و 
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صفحه : ۱۲۰ 


میّت را هم تیم بدهند. 

س 

- شخص جنب بر تربت حضرت سید الشهداء (ع) تيمم کند چگونه است؟. 
ج 


- تربتی را که برای تب ک برداشته شده خوبست که احتراما با آن تیقم نکنند» مگر آن که بدون این خاکک» فاقد الطهورین بشوند 


که در این صورت. تیم با آن واجب می‌شود. 
س 


- زنی حنا بسته و در آخر وقت می‌خواهد نماز بخواند. وقت تنگ است و نمی‌تواند حنا را بشوید و سر را مسح نماید. وظیفه او 


نسبت به نمازش چیست؟ از روی حائل مسح بکشد و يا تیم نماید؟. 


- اگر وقت ضیق است به حدّی که اگر مانع را برطرف کند و بر بشره مسح نماید نماز قضاء می‌شود بر روی همان حائل؛ مسح کند 


و احتیاط لازم آن است که تیم را نیز ضمیمه نماید. 
س 


- شخصی که غالبا دندانهایش خون ریزی می کند و وضو گرفتن با آب قلیل» برای او مخصوصا در مسافرت که زیاد دسترسی به 
آب کثیر ندارد» مشکل است و بیم آن را دارد که اگر با آب قلیل وضو بگیرد سایر اعضاء بدن و لباسش نیز ملوّث شود آیا جائز 


است که به جای وضو تیم کند یا نه؟. 


- این امور» موجب تبدیل تکلیف نمی‌شود و باید با آب قلیل وضو بگیرد و اعتناء به احتمالات ناشیه از وسوسه ننماید. 


س 
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۾ مه ان ۰ ۰ دنل ۰ ۳۹ و ۳ ۷۹ ۰ ۰ »ل ۰ ۰ 

- بدل بودن تیم از غسلهای مستحتی. معلوم نیست. بلی ا گر رجاء در صورت عذر از غسل. تیم کند مانعی ندارد. 

س 


- شخصی در قبرستان و روی قبرها منزل بنا کرده و در آن سکونت یافته. آیا تیقم او در آنجا صحیح است يا نه؟. 


- آن چه بر آن تیقم می‌شود باید غصبی نباشد و زمین قبرستان اگر وقف برای قبرستان بوده ساختن خانه» در آن» جائز نیست و 


کسی که در آن. خانه ساخته» تیممش بر آن» بنا بر اولی و احوط» باطل است. 


س 


- البته بر حضرت آي الله .. مخفی نیست که دستورات دین مقس اسلام باید مطابق با منطق علم باشد و سطح علم هم در این زمان 
به طوری ترقی کرده که بعض مردم؛ بدون دلیل و برهان» دستورات الهی را نمی‌پذیرند تا این که به حکم و مصالح آن - هر چند 
بطور اجمال باشد- پی ببرند. اکنون یکی از ایراداتی که یکی از مخالفین به این جانب نموده راجع به مسأله تيمم است که تیم از 
نظر علمی چه نفعی دارد؟ در صورتی که از نظر ظاهر» ملاحظه می کنیم که دست و صورت. قبل از تیشم» پاکتر از بعد از تیم است 
چه آن که بعد از انجام تیمم» کف دست و مواضع دیگر از بدن که برای تیقم» دست به آنجاها رسیده خاک آلود و غباری شده و 
این خود از نظر بهداشت کار صحبحی نیست. لذا خواهشمند است که حکمت تیقم را از نظر شرع مقس جهت الزام مخالف بیان 
فرمائید. 


- اوّلا احاطه به فوائد و حکمتهای دستورات فرعی دین اگر برای همه» غیر ممکن نباشد برای اکثر مردم» غیر ممکن است و مانع از 
انجام وظایف و مشاغل دیگر می‌شود و شخص را از استفاده عملی از این دستورات. محروم می‌سازد مانند بیماری که بخواهد تمام 
جزئیات نسخه یک طبیب حاذق را بررسی کند و از هر جهت» رابطه آن را با مزاج خود تشخیص دهد. اگر بیماران بخواهند این 
روش را پیش گیرند نه اکثرا از حکمتهای نسخه طبیب آگاه می‌شوند و نه مرق به درمان خود می گردند بلکه بیماری» آنها را از با 
درمی‌آورد. انیا دستورات فرعی دین» همین قدر که با منطق عقلاء و علم ثابت به فرضیه‌های علمیء مخالف نباشد لازم الاباع و 
قابل پیروی است. باز هم مانند دستورات طبیب که همین قدر که بدانیم طبابت او بر خلاف قواعد مسلمه طبی و حفظ الضحه نیست 
به آن عمل می کنیم. با این تفاوت که در دستورات دینی؛ احتمال خطا و اشتباه هم نمی‌دهیم. 

ثالشا راجع به تیم البتّه ما تیم را برای اطاعت از فرمان خدا و تعد به جا می آوریم مع ذلک. همان طور که نوشته‌اید اگر چه 
ممکن است از نظر ظاهر» دست ما پیش از تیم پاکتر باشد یعنی خاک آلود نباشد امّا در زمان ما معلوم شده که خاک به خودی 
خود کثیف نیست که باعث قوت بیماریها گردد بلکه خاک» کشنده میکربهای موذی و منهدم کننده مواد آلی است و ممکن است 
همان غباری که به 
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صفحه : ۱۲۲ 

مواضع تیم می‌نشیند میکربهایی را که در ظاهر بدن است از بین ببرد پس تیم بر صعید طیّب (خاک پاک) چنانچه اسلام دستور 
داده و فرموده (فتیقموا صعیدا طتبا) ۱واقعا دست و رو را پاک‌تر می‌سازد. حکمت دیگری که در تیم است این است که چون 
وضو و غسل» برای نماز» تشریع شده و مکلف باید با آب که یکی از وسایل تنظیف و تطهیر است خود را طهارت بدهد حال که از 
استعمال آب. معذور شده شارع» سزاوار نمی‌داند که بدون تطهیر و تنظیف» به نماز و توجه به خدا روی آورد و خاک نیز شرعا و 
علما یکی از مطهرات است لذا دستور داده شده که تیم کند تا با طهارت و نظافت» به درگاه خدا حاضر شود و اطاعتی را که - به 
واسطه عذر از استعمال آب د از او قوت شده به این وسیله» جبران و تدا رک کند: حکمت دیگر آن این است که اگر وضو و غسل؛ 
بدلی نداشته باشد و بدون بدل» مکرّر نماز بخوانند حال اعتیاد و مواظبت بر گرفتن طهارت در شخص - به واسطه عذر از استعمال 
آب - ضعیف می‌شود پس حکمت. اقتضاء می کند که این حال در انسان باقی بماند و عظمت و احترام نمازه محفوظ تر باشد 
ضمنا معلوم باشد که این حکمتهائی است که بنظر ما می‌رسد و الا ممکن است حکمتهای عالی‌تری هم داشته باشد که به مرور زمان 
و پیشرفت علم معلوم گردد مع ذلک تا کید می‌شود که ما تمام عبادات را باید فقط برای امتثال امر و قربة إلى الله به جا بیاوریم تا از 


حظوظ و فوائد عالیه روحانی و اخلاقی آن برخوردار شویم. 
س 


- شخصی مهمان است صبح به آب احتیاج پیدا کرده خجالت می کشد به صاحبخانه بگوید» تیقم را در این صورت جایز می‌دانید یا 


خیر؟. 


- خجالت عذر شرعی و مجوّز تیم نیست ولی اگر وقت ضیق شد واجب است تیقم کند و نماز بخواند. 
صفحه : ۱۳۳ 

مسائل نماز به صورت مطلق 

مسائل نماز 

اهمتّت نماز 


س 
- کسی که عمدا نماز نخواند ولی منکر آن هم نباشد با توجه به آیه شریفه سوره روم و سوره مبار که (ا ریت الْدِی یُکذبء 


بالدٌٍین) ۱» و احادیث کثیره آیا کافر است؟ و دست تر زدن به چنین شخصی احتیاج به تطهیر دارد یا نه؟. 
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- در فرض سؤال که منکر وجوب نماز نیست فاسق است و معصیت بز ر گی را مرتکب شده ولی مسلمان و پاک است. 

س 

- در اداره‌ای که ساعت خدمت آن فرضا از ۵- ۷ صبح تا ۵- ۲ بعد از ظهر است اگر رئیس قسمت» اجازه نماز نداده باشد بلکه مثلا 
گفته باشد که باید هفت ساعت که در اداره هستید خدمت کنید و کار دیگر نکنید. آیا جائز است که نماز ظهر را هنگام ظهر به جا 


آورد با باید صبر کرد و بعد از ساعت اداری خواند؟. 


- در صورتی که مزاحمت با عمل - به نحوی که موجب ترک عمل شود نباشد مجازید و منع از نمازه در ممالک اسلامی» مستنکر 
است. 

س‌‌ 

- کسی که بداند اگر شب دی بخوابد برای نماز صبح؛ بیدار نمی‌شود آیا خواییدن او جائز است یا با این که بیدار ماندن برای او 


حرج و ضرری ندارد باید بیدار بماند؟. 


- در مفروض سؤال» احوط ت رک خوابیدن است. 
اوقات نماز 


س 


- آیا می‌شود نماز ظهر و عصر و هم چنین مغرب و عشا را جداگانه 


صفحه : ۱۲۴ 


(که پشت سر هم نباشند) خواند يا نه و افضل» کدام است؟. 


- جائز است نماز ظهر و عصر و هم چنین مغرب و عشا را پشت سر هم به جا آورد و تفریق» افضل است. 

س 

- در سوره نسا آیه ۱۰۳ می‌فرماید (إنه الصلاة کات علی المُومنین کتاباً مَوقوتا) و هم چنین نامه ۵۲ نهج البلاغه دستورات حضرت 
امیر الممنین على عليه الشلام به فرمانداران خودش برای بر گزاری نماز» در اوقات معینه چنین است: 

(اما بعد فصو بلاس الظهر حين تفىء امس من مربض العنز و صلوا بهم العصر و امس بيضاء حيةٌ فى عضو من النهار حين يسار 
فيها فرسخان و صلوا بهم المغرب حين یفطر الضائم و يدفع الحاج إلى منى و صلوا بهم العشاء حين يتوارى لفق إلى ثلث الليل و 
صلوا بهم الغداة و الجل یعرف وجه صاحبه و صلوا بهم صلاۂ اضعفهم و لا۔ تکونوا فتانین» پس بنا بر این چرا ما (شیعیان) نماز 


مغرب و عشا و ظهر و عصر را با هم بررگزار می کنیم و مفاد آیه شریفه و دستور نهج البلاغه را رعایت نمی‌نماييم. 
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- اما آیه کریمه إن الصلاة کائت علی المومنین, کتاباً موقوتا؛ دلالتی بر جواز و عدم جواز جمع یا تفریق ندارد و قول به جواز جمع» 
مثل قول بوجوب تفریق, با توقیت صلاه» منافات ندارد علاوه بر آن که در احادیث (موقوتا) به (مفروضا و ثابتا) تفسیر شده. و اوامر 
صادره از مقام ملس حضرت امیر المومنین عليه ار لام که در نهج البلاغه نقل شده مشعر به جواز تفریق می‌باشد و بعنوان حکم و 
فرمان و ترتیب و تنظیم جماعات است و آن» مطلب دیگر است. و اگر هم برای بیان وظایف و تکلیف باشد بیشتر از این که اداء 
نماز جماعت. در این اوقات» افضل است دلالت ندارد و متضمن حکم نماز فرادی» و جمع بین صلاتین منفردا نمی‌باشد و اصل 
مسأله جواز جمع بین صلاتین» از ظهرین و عشائین» خواه بنحو تقدیم باشد يا تأخیر ۱ مورد اتفاق امامیه و موافق با اطلاقات آیات 
کریمه قر آن مجید در مورد اوقات صلوات است و مطابق با سهولت و یسر شریعت سهله سمحه اسلامیه است» و علاوه» بر حسب 
اخبار معتبره صحیحه نیز ثابت است و از طرق اهل سنّت و در کتب صحاح آنها نیز روایت شده که حضرت رسول اکرم (ص) بدون 


عذر» جمع 


صفحه : ۱۲۵ 
بین صلاتین فرموده‌اند که ظاهر در جماعت است بنا بر این بر حسب اصول مذهب و ادلّه صحبحه کتابا و سنَ و اجماعا شبهه‌ای در 
جواز» نیست به شرحی که در کتب فقه» مبسوطا مذ کور است و این جانب هم در مجالس درس و مباحثه» تحقیق کرده‌ام و آن چه 
را اهل سّت به زعم دلیل بر وجوب تفریق» گفته‌اند مردود است و حتّی بعض علماء محّق اهل سنّت» صخت مذهب امامیه را تحقیق 
و تأیید نموده‌اند و بلکه جواز جمع بین صلاتین را چنانکه مذهب امامیه است در کتاب خاص. باین مسأله» اثبات و قبول کرده‌اند» 
مانند حافظ غمادی در (ازالة الحظر عمن جمع بين الضلاتين فى الحضر) و حامد بن حسن شاکر التميمى در (قرَهُ العين فى الجمع بين 
الت لاتین» بلی افضلیت تفریق از جمع» فی الجمله بر حسب روایات» ثابت است ولی ثبوت آن بنحو اطلانق» بر حسب ادله محل 
تأقل بلکه معلوم العدم است و قدر مسلم از افضلیت تفریق (عند الاتیان بالوافل أو لانتظار الجماعة و نحوهما) می‌باشد هر چند 
حصول تفریق به اتیان نافله» نیز محل تأمّل شده است و خلاصه آن چه از مجموع ادلّه استظهار می‌شود این است که اداء نمازه در 
اول وقت و هر زمانی که اقرب به اوّل وقت باشد اگر تأر به جهت نافله یا انتظار جماعت نباشد افضل است و الا تفریق و تأخير 
افضل است. مثلا اگر قاصد خواندن افله یا منتظر جماعت نباشد خواندن نماز عصر بعد از ظهر افضل است ولی جمع بین صلاتین 
بنحو جمع تأخیر بدون علت» مرجوح است» پس خلاصه استظهار این می‌شود که تفریق بین صلاتین فی حدّ نفسه از جمع تأخیر 
مطلقا افضل است و جمع بین صلاتین به جمع تقدیم فى حّ نفسه از تفريق» افضل است و الله العالم. 

س 

- بعضی از کا رگران» کارشان خارج از محل» سکونتشان است و از طرف مؤش سه مربوطه» وسیله ایاب و ذهاب» برای آنان فراهم 
است اما طوری است که به اداء نمازه در وقت نمی‌رسند زیرا ماشین قبل از وقت نمازه حرکت می کند و بعد از وقت؛ به مقصد 
می‌رسد و بین راه هم حاضر به توقف نیست» تکلیف این کارگران چیست؟ آیا باید از این کار دست بکشند و یا تأخیر نماز و قضاء 


آن برای آنان جائز می‌باشد و فرض این است که دست کشیدن از کار هم موجب مختل. شدن معاش و زند گی آنان می‌شود؟. 


صفحه : ۱۲۶ 
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- اجیر شدن کارگر به این نحو باطل است و مال الاجاره‌ای را که در مقابل می گیرد حرام است و باید در اجاره» قید شود که نماز 
را در وقت خود بخواند هر چند در بین راه باشد بلکه اگر شرط هم نکند کار گر حق دارد در بین راه نماز بخواند و صاحب شرکت؛ 
حقمنع ندارد. 

س 

- شخصی چند روز قبل بطرف آمریکا سفر کرد و از قرار نقل خودش هواپیمای آنها بیست و چهار ساعت» پرواز نموده که همه این 
مذت. روز بوده و برخورد به شب ننموده است و لذا نماز مغرب و عشاء و صبح را نخوانده چون شبی در کار نبوده. آیا قضاء سه 


نماز» بر عهده‌اش هست يا نه؟ و چنین مسافری وظیفه نماز و روزه‌اش چیست و تا چه حذ باید امساک برای روزه نماید؟. 


- در فرض سوال که بیست و چهار ساعت در روز سیر نموده» باید قضای نماز مغرب و عشاء و صبح را به جا آورد و چنین شخصی 
باید وقت نمازها و وقت افطار را بر حسب وقت معتدل امکنه دیگر تعیین نماید. 

س 

- یکی از دانشجویان که در سوئد مشغول تحصیل می‌باشد در نامه به پدر و مادرش نوشته: در اینجا نماز خواندن و روزه گرفتن» 
بسیار مشکل است زیرا شب تابستان از ۱۲ ساعت تا ۱ساعت می‌شود و بتدریج تغییر می کند و در زمستان بعکس می‌شود. اکنون 
تقاضا می کنیم که تکلیف شخص دانشجو را تعیین فرمائید به طریقی که عین نامه را بتوان برای او فرستاد زیرا منتظر است و 


می‌خواهد از عبادات خود باز نماند؟. 


- در فرض مزبور که مجموع شبانه روز از بیست و چهار ساعت. تجاوز نمی کند نماز را در اوقات معیّن» طبق وقت شرعی بخواند 
یعنی پیش از طلوع آفتاب نماز صبح» و نیمروز» نماز ظهر و عصر و بعد از غروب آفتاب» نماز مغرب و عشا را بخواند و بلند و 
CE‏ ای و بای کت و رو وتو ها N‏ روم دا اکن ام رفن کر 
س 

- کسانی که در قطب شمال یا جنوب - که شش ماه روز است و شش ماه شب - زند گی می کنند تکلیف آنان» راجع به نماز و 


روزه چیست؟. 


- یکی از بلاد متوسطه قریبه را ملاک عمل» قرار دهند. 


صفحه : ۱۲۷ 
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- در رساله عملیه فرموده‌اند: (ظهر شرعی در بعضی از مواقع سال چند دقیقه» پیش از ۱۲ و در بعضی از مواقع سال چند دقيقه بعد از 
۲ می‌باشد) بنا بر این مرقوم فرمائید کسی که در چهار فصل سال» چند دقیقه» بعد از ساعت ۱۲ نماز بخواند نمازش صحیح است یا 


نه؟. 


ج 


- با شک در دخول وقت. لازم است صبر کند تا یقین بدخول وقت پیدا کند یا دو شاهد عادل شهادت دهند و یا موذن موق وقت 
شناس اذان بگوید. 

س 

- آیا در شبهای مهتابی» واجب است» بعد از اذان صبح به مقداری» اداء فریضه را تأخیر انداخت تا سپیده فجر بر نور ماه غلبه 
محسوس پیدا کند» یا در این باره» شبهای مهتابی» و شبهای ابری یکسان است؟. 

چنانکه استفاده این معنی» از جواب حضرت ابی جعفر ثانی عليه الت لام در خبر علۍ بن مهزیار محتمل است» و یا آن که نظر 


شریف. بر تفصیلی است که مرحوم فقیه همدانی در مصباح الفقیه فرموده‌اند؟. 


- بنظر حقیر وقت نماز صبح موقعی است که فجر صادق طلوع کند» چه بین باشد چه نباشد و تبین موضوعیت ندارد و طریقیت 
دارد. بلی در موارد شک بايد علم به طلوع حاصل شود و فرقی بین شبهای مهتابی و ابری نیست. 

س 

- در صورتی که کسی چندین روز طلوع فجر را ریت کند و این روزها را بر اساس برج شمسی و با ساعت مضبوط یادداشت 
نماید چنانچه بعد از گذشتن چند ماه یعنی در سال آینده مثلا که همان ایام از برج مطابق شبهای مهتابی و یا ابری باشد آیا مشاهده 


سالهای شمسی مساوی است) و يا این که این مورد هم مشمول رژیت تقدیری خواهد بود؟. 
ج 


- از هر طریقی که علم حاصل شود کافی است و الله العالم. 
س 
- بفرمایید نصف شب را که آخر وقت نماز عشاء است باید از طلوع فجر حساب کرد یا طلوع آفتاب؟. 


- نظر فقهاء عظام در باره نصف شب مختلف است. بعضی شب را 


صفحه : ۱۲۸ 


ما بین غروب و طلوع آفتاب می‌دانند و بعضی ما بین غروب آفتاب و طلوع فجر صادق می‌دانند. لهذا احوط آنست که در هر مورد 
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احتیاط رعایت شود مثلا برای وقت نماز عشا اول شب تا طلوع فجر را حساب کند. و نماز را از نصف آن تأخیر ننماید و برای نماز 
شب غروب و طلوع آفتاب را حساب کند. باین معنی که نماز شب را زودتر از نصف ما بین غروب و طلوع آفتاب نخواند. 

س 

- در بعضی از نقاط جهان به طوری که شنیده شده شش ماه از سال شب و شش ماه روز می‌باشد. یا در بعضی از نقاط» تمام وقت 
سال روز و یا شب است. مسأله روزه و نماز که باید در وقت معین انجام شود چگونه است؟. 


ج 


- در فرض مسأله» بعید نیست در نماز و روزه در بلاد مذ کوره اقرب بلاد متعارفه» به محلسکنیء ملاک باشد و مکلف مخر 
است. در صورت اختلاف بلاد متعارفه» بهر کدام بخواهد اخذ کند. 

س 

- آن فى بعض النقاط من الكرة الارضية و بالتحديد فى شمال الكرة الارضية ينعدم الفجر المتعارف فى البلاد الاسلامية حيث إن 
الكرة الارضية مائلة المحور. فهذه البلدان لا يغيب عنها نور الشمس تماما بل يصلها عبر القطب الشمالی (حيث لا حاجز بينها و بين 
البلدة) و يتم هذا فى اواخر الربيع و اوائل الصيف (حيث النهار الاطول). فعند ما تغرب الشمس یبقی تمام الليل ذا. نور کنور الفجر 
ألذى هو متعارف فى البلدان الاسلامية (مثلا) حيث إن الشمس لم تغب بالمقدار آلذی يجب إن تغيب فى البلدان الاخرى او الايام 
الاخری من تلك البلدان و تبقى حالتها حالة الفجر من البلدان الاخرى أو الأيام الاخری و لکن هناک حالة ثانية و هى التی یبدا 
بازدياد النور بعد ثباتها. و للمثال مدينة لندن: فان الفجر ینعدم فیها خلال شهرین تقریبا آی من ۲۳ ايار إلى ۲۰ تموز» ففى هذه الايام 
نرى حالة الليل فيها حالة الفجر حيث لم يكن هناك ظلام مطبق لان الشمس لم تغب عنها تماما كما فى سائر البلدان او سائر الایام 
فيها بل إن النور الفجری فى هذه الليالى متواصل فلم يمكن إن یتحقق الفجر» و لکن هناک فى وقت مبکر من الصباح یبدا هذا النور 
بالازدياد و الانتشار فلو اعتبرناها فجرا لهذا البلد لكان الفارق بين اليوم ألذى يتحقق فيه الفجر الحقيقى و اليوم ألذى لم یتحقق الفجر 
کثیرا» ففی یوم ۲۲ ايار اذى بتحقق فيه الفجر بلندن مثلا 


صفحه : ۱۲۹ 

کسائر البلدان یکون الفجر فی الساعة (۲۲- ۱) و طلوع الشمس فی الساعة (۵۸- ۴) ۱ و فى يوم (۲۳ ايار) ألذى لم يتحقق فيه الفجر 
كسائر البلدان او الايام يكون ابتداء ازدياد النور فيه فى الساعة (۱۲- ۳) و طلوع الشمس فى الساعة (۵۷- ۴). 

هناک ملاحظات لا بد من ذکرها:- -١‏ إن الفجر الحقیق يتحقق بنزول الشمس عن خط الافق ب (۱۸) درجه فى سائر البلدان و لكن 
بلندن مثلا فی بعض الايام (من ۲۳ ايار إلى ۲۰ تموز)- فقط - لا يتحقق نزول الشمس عن خط الافق (۱۸) درجة بل غاية نزوله (۱۲) 
درجة فقط فيبقى نور الشمس مبانا- كما فى الفجر فى الايام العادية- فى تمام الليل. 

۲- إن المتعارف عند المسلمين فى لندن مثلا- هو الاعتماد فى تمام السنة على (۱۲) درجة حتى فى الابام الّتی یتحقق فيها الفجر 
الحقيقى و التی هى عشرة أشهر تقریبا؛ خلافا للبلدان الّتى یتحقق فيها الفجر فى تمام السنة فانهم يعتمدون على (۱۸) درجة. 

۳- إن الشهرين المذكورين اللذين لم یتحقق فيهما الفجر مختص بمدينة لندن و ما جاورها و اما البلدان الّتى فى اقصى الشمال فالمدة 
التی لا بتحقق فيها الفجر اكثر. 

۴- إن عدم تحقق الفجر غير مختص بشمال الکرة الارضية بل إن هذه الحالة موجودة فى جنوب الكرة الارضية ايضاء فالبلدان اتی لم 
يتحقق فيها الفجر فى بعض الايام كثيرة. 
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فالسوال الان بالنسبة إلى هذه البلدان يتوجه على النحو التالی. 

۱- هل الاعتماد فى تمام السنة على الحالة الّتى يبدأ بانتشار النور (۱۲ درجه) و لو تحقق الفجر فى بقية ايام السنة و على هذا نقطع بان 
اکثر ايام السنة (يعنى ما يقارب عشرة اشهر فى لندن مثلا) لم يكن الاعتماد على الفجر الحقيقى رغم تحققه. 

۲- او ان الاعتماد فى تمام السنة على الفجر الحقيقى (۱۸ درجة) و فى الایام ای لم يتحقق فيها الفجر یتماشی فيه على الفجر 
التقدیری حيث يتحدد الفجر بتقدم الفجر و تأخره التدریجی كما فى سائر الايام» و فى هذه الحالة يلزم فى اکثر البلدان او فى اكثر 
الايام تقدم وقت الفجر التقديرى على الغروب الحقيقى و هذا غير صحيح قطعا. 

۳- او ان الاعتماد على ما له فجر حقيقى (كما فى الاشهر العشر بلندن مثلا) 


صفحه : ۱۳۰ 

على الفجر الحقیقی (۱۸ درجة) و على ما لیس له فجر حقیقی (کما فى الشهرین بلندن مثلا) على الوقت آلذی يبدأ النور بالازدیاد و 
الانتشار (۱۲ درجة) و لکن سبق و قلنا إن الفارق بين اليوم آلذی یتحقق فيه الفجر (۱۸ درجة) و الیوم آلذی لم يتحقق فيه الفجر (۱۲ 
درج) کثیر جدا ففی یوم ۲۲ ايار بلندن مثلا الفجر الحقیقی یکون الساعه (۲۲- ۱) و فی ۲۳ ايار- آلذی لم یتحقق فيه الفجر- یکون 
الساعهٌ (۱۲- ۳) على اعتبار انتشار النور و ازدیاده (۱۲ درجة) فالفارق بین الیومین (۵۰- ۱) ای مائة و عشرة دقاتق (۱۱۰) و هذا غير 
مألوف. 

۴- او ان الاعتماد على ما له فجر حقیقی - كما فى الاشهر العشر بلندن مثلا- على الفجر الحقیقی (۱۸ درجة) و على ما لیس له فجر 
حقیقی (كما فى الشهرین بلندن مثلا) على اقرب بلد یتحقق له فجر حقیقی و آلذی هو نصف مجموع ما بين غروب الشمس و شروقها 
بمعنی إن الفجر فى هذین الشهرین مثلا یبقی ابتا تقریبا. 

۵- او ان اللجوء إلى الاحتیاط فیمسک عن المفطرات على (۱۸ درجة) و یصلی على (۱۲ درجة) و هذا موجب للعسر و الحرج فى 
اکثر البلدان إن لم نقل کلها. 

۶- او ان هناکک حد آخر. 

و لا بأس بابداء رآیکم فى إن الفجر و الغروب هل هما موضوعیان او طریقیان. 

و السلام علیکم و رحمه الله و ب رکاته. 


- المستفاد من الکتاب الکریم و الروایات المعتبرة هو إن الاوقات الثلاثة (الفجر و دل وك الشمس و ذهاب الحمرة المشرقية عن سمت 
ار آس) موضوعات للاحکام المترتبة علیها من وجوب الصلاة و الامساک و جواز الافطار و غیرها. و الفجر عبارة عن البیاض الحادث 
فى الجانب الشرقی فوق الافق عمودیا متصاعدا نحو السماء کذنب السرحان على ما فى الروایات و یسمّی الفجر الکاذب. ثم ینتشر 
كالقبطية البیضاء او نهر سوراء و یعترض و یضیء حسنا و یسمی الفجر الصادق. هذا إذا كان اللیل مظلما كما فى ساثر البلدان و البلد 
المذ کور فى السژال مده عشرة آشهر. و آما إذا كان اللیل مضیثا کبین الطلوعین خلال الشهرین المذ کورین فى السوال فمن حين اخذ 
النور بالازدیاد و الاشتداد فوق الافق عمودیا و تبين القوی من الضعیف فهو الفجر الکاذب و عند ما یعترض فى الافق و يصير كالقبطية 
البیضاء او نهر سوراء فهو الفجر 


صفحه : ۱۳۱ 
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الصادق آلذی تترتب عليه الاحکام كما فى اللیالی المظلمة و الفرق بين النورین هو إن الاول بحدث فى جمیع اطراف الارض دفعة 
لکون المحور مائلا و لم یبسط ظله لاخفاء نور الشمس من جمیع جوانب الارض بخلاف النور الثانی الشدید آلذی بحدث عند طلوع 
الشمس فانه بحدث فوق الافق الشرقی صاعدا إلى السماء لمواجههٌ الشمس قبل شروقها من نقطة الافق فى السماء مواجهة للنقطة التی 
تشرق منها. هذا إذا كان الضوء الشدید الحادث عند الطلوع مباینا للضوء الموجود اول اللیل. و آما إذا لم يكن مباینا له بل كان مماثلا 
له فالفجر فيه هو فجر اواخر اللیالی المظلمة و لكن هذا الفرض بعيد غايته و آما ما ذکرتم من إن الاعتماد فى لندن على ۱۲ درجة فى 
جمیع ایام السنة حتی فى الایام التى یتحقق فيه الفجر الحقیقی فليس بصحيح» بل اللازم فى تلك الایام هو الاعتماد على الفجر 
الحقیقی ألذى مر شرحه و الله العالم. 


مکان نماز گزار 


و 
- انسان در خانه کسی بااذن او مشغول نماز شد. بعد از دخول در نماز» صاحب خانه» وفات کرد و یا خانه را فروخت. در این 


صورت نماز این شخص. چه صورت دارد؟. 


-اگر وقت» وسیع است و علم به رضایت مالک بعدی ندارد یا شرعا اذن مالک بعدی» موثر نیست مثل وارئی که صغیر باشد. نماز 
را قطع کند و در مکان دیگری که مباح باشد به جا آورد و اگر وقت» تنگ است باید از آن محل» خارج شود و نماز را در حال 
خروج» تمام کند. 

س 


- نماز خواندن در خانه‌ای که یکی از تیرهای سقف» یا یکی از تیرهای سر درب یا پنجره‌اش غصبی باشد چه صورت دارد؟. 


- اگر تصرف در آنها محسوب نشود اشکالی ندارد. 
س 
- امکنه‌ای که مسلمین از مسیحیها می‌خرند و مثل حمام و کلیسای آنان بالتبع ملک مسلمین می‌شود آیا می‌توانند مورد استفاده قرار 


دهند با نه؟ 
- استفاده از حمام» مانعی ندارد و کلیسا را مسجد کنند و نماز در آن بی‌اشکال است. 
صفحه : ۱۳۲ 


س 
- زن ناشزه که حقءنفقه و کسوه و مسکن ندارد» در صورتی که در خانه شوهر و پا لباسی که شوهر در اختیار او گذاشته نماز 
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بخواند چه صورت دارد؟. 


- چنانچه شوهر راضی نباشد نمازش باطل اسک 
س 
- خانه‌هائی که دولت» در سی حط آهن برای کارمندان و کار گرهای خود ساخته و در آنجا سکونت دارند آیا نماز آنان و 


واردین بر آنان در آن خانه‌ها صحیح است يا نه؟. 


- با عدم علم به غصبیت. نماز خواندن مانعی ندارد. 
س 
- هر گاه کسی در مکانی برای نماز بایستد که از باد پنکه مغصوب استفاده می کند» يا این که پنکه مباح است و لکن برق آن که 


مح رک پنکه است مغصوب می‌باشد و هم چنین اگر از نور برق مغصوب استفاده نماید» نماز او در این مکان چه صورت دارد؟. 


و 


- نماز خواندن در خانه» در صورتی که پدر» خمس و زکاه نمی‌دهد و رفتن به مسجد بدون اجازه والدین» جائز است يا نه؟. 
ج 


- اگر علم به تعلق خمس یا زکاه» به زمین خانه یا فرش یا غیر اینها از چیزهائی که در حال نماز در آنها تصرف می کند نداشته باشد 
نماز اشکالی ندارد و رفتن به مسجد» بدون منع والدین نیز اشکال ندارد و اگر رفتن» واجب باشد منع آنها موثر نیست. 

س 

- هر گاه شخصی در قبرستان مسلمین که وقف است مسجدی روی قبور اموات بنا کند» آیا جایز است با خیر؟. و اگر چنین 


مسجدی بنا شد آ یا نماز در آن صحیح است؟. 


نمی‌شود» ولی نماز خواندن در آن مانعی ندارد. 
س 
- یک قبرستان عمومی در محل هست» که در زمان طاغوت. انجمنهای سابق» یک دبستان در این قبرستان ساخته‌اند» و این قبرستان 
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وقف نبوده 


صفحه : ۱۳۳ 
حالیه آمو ز گاران می‌خواهند ظهرها نماز جماعت برپا کنند» و آمو زگاران قبلا نمازشان را در این مکان می‌خوانده‌اند بفرمایید» چه 


صورت دارد؟ آیا نماز جماعت بر پا کنند یا نه؟ البّه امام جماعت روحانی است. 


- گر چه ساختن دبستان در قبرستان جائز نبوده و معصیت کرده‌اند و باید فعلا اگر بتوانند به حال اول بر گردانند» لکن در صورت 
عدم امکان یا عدم اقدام اهالی برای دفن در آن محل» نماز خواندن در آن مکان برای اشخاصی که مورد ابتلاء آنها است جائز و 
صحیح است. 

س 

- در توضیح المسائل فرموده‌اید (بنا بر احتیاط واجب باید جلوتر یا مساوی با قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و امام علیه الت لام نماز 
نخواند) حال بفرمایید که اگر شک. در تقدّم یا شک در محاذات دارد چگونه است و آیا این شرط» نسبت به جاهل و ناسی و عالم 
یا بعد از آن هم اگر متوجه شد که مقتّم بر قبر یا محاذی با آن است باید نماز را اعاده کند و نیز بفرمایید چه مقدار فاصله لازم 


است که اگر مقلّم یا محاذی بایستد و حائلی هم نباشد نماز» صحیح باشد. 


- در صورتی که شک در تقدّم یا در محاذات داشته باشد صخت نماز» مشکل است و نماز ناسی یا جاهل به موضوع» صحیح است 
و عالم به حکم» نمازش باطل است و نماز جاهل بحکم نیز على الاحوط باطل است و تفاوتی بین قبل از عمل و اثناء و بعد از آن 
نیست و فاصله باید زیاد باشد به طوری که صدق تقدّم و محاذات نکند و از صدق و حدت مکان, خارج باشد. 

س 

- قبرستانی بوده در اطراف یک امام زاده که پیش از انقلاب» حکومت وقت قسمت عمده آن را از بین برده و درختکاری کرده و 
در آنجا همان وقت جمعی از مومنین آن زمان مسجدی بنا کردند و در بنای مسجد از قرار اظهارات خود بانیها نبش قبر نیز نکرده‌اند 


سخنرانی و عزاداری و غیره جائز است با نه؟. 


صفحه : ۱۳۴ 


- بنای مسجد در قبرستان جائز نیست و محل ساختمان, به قبرستان بودن خود باقی است و منع از دفن اموات در آن محل جایز 


نیست ولی نماز خواندن در آن و تشکیل مجالس دینی مانعی ندارد امّا ثواب نماز در مسجد را ندارد. 
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س 
- اگر فقط شیشه بسیار ناز کی بین یک مرد و یک زن نامحرم حائل باشد آیا نماز آنها در یک اطاق صحیح است یا خیر؟. 


- چنانچه در جائی باشد که خلوت با اجنبته صدق کند باطل است هر چند شیشه فاصله باشد. 

س 

- گذاشتن علامت - که غالبا در ماه محزم تهیه و تزیین می‌شود- در مساجد در حالی که دارای مجشمه‌هایی از قبیل کبوتر و طاوس 
و مثل اینها است چه صورت دارد و خرید و فروش این علامت چگونه است و نماز خواندن در برابر آن با آن مجشمه‌هایی که دارد 


چه صورت دارد؟. 


- ساختن مجن مه حیوان و هم چنین اجرت گرفتن برای آن نیز حرام است و اما خرید و فروش و نگهداری آن» حرام نیست لکن 
شدیدا مکروه است و نماز خواندن مقابل آن نیز» مکروه است مگر روی آن را به پوشانند و حکم آن تفصیلا در وسیلۀ اجه 
مرحوم آية الله اصفهانی قذس سره مرقوم است. مراجعه شود . 

س 

- روی زمین مباح» مشمای مغخصوب» فرش شده و روی مشمای مغصوب» قالی و غیره انداخته‌اند به این معنی که فرش وسط» 


غصبی» و زمین تحتانی و فرش فوقانی» مباح می‌باشد. نماز در این طور جائی چگونه است؟. 


- نماز روی فرش مغصوب - و لو بواسطه - جائز نیست. 

س 

- بعضی می گویند نماز در اطاقی که در آن حشیش می کشند باطل است و نیز می گویند کسی که حشیش بکشد نمازش تا چهل 
روز باطل است آیا این مطالب صحیح است؟ و آیا اگر با این که حشیش کشیده» بعد حال طبیعی پیدا کرد و وضو گرفت و نمازش 


را خواند نمازش صحیح نیست؟. 


- صخت نماز» مشروط به شرطی غير از آن چه در رساله‌های عملټه ذکر شده نیست و کسی که حشیش می کشد اگر در حال 


بی‌هوشی و بی‌التفاتی نماز بخواند به طوری که ملتفت عمل و اذ کار نباشد نمازش باطل است ولی بعد از آن که به هوش آمد و 


صفحه : ۱۳۵ 
ملتفت شد اگر وضو بگیرد و نماز بخواند اشکال ندارد و راجع به شرب خمر» روایت وارد شده که تا چهل شب نماز قبول نمی شود. 


نه این که تکلیف نماز ساقط باشد بلکه واجب است نماز بخواند که تا رک ال لاه شمرده نشود. نسبت به حشیش هم اگر مستی 
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می آورد محتمل است که این اثر را داشته باشد. خداوند متعال» مسلمانان را از این سموم و گرفتاریها و خطرات؛ حفظ فرماید. 
س 
- آیا می توانیم در نماز خانه دانشکده علوم مشهد نماز بخوانیم یا نه؟. 


-اگر علم به غصبی بودن زمین آن ندارید اشکال ندارد بلکه نماز را در آنجا بخوانید که تعظیم شعائر» هم شده باشد و دیگران هم 
در آنجا بیایند و با دانشجویان مسلمان آشنا و مرتبط شوند. 


رحل گذاشتن برای نماز 


س 
- شخصی در مسجد» جهت نماز جماعت» رحل گذاشته و بیرون رفته و جماعت بر پا شده و صاحب رحل» مراجعت نکرده است در 


این صورت به محض منعقد شدن نماز جماعت. حق او از آن مکان ساقط شده و دیگری می‌تواند جای او را تصرف کند یا نه؟. 


- بعد از منعقد شدن جماعت. احتیاط آنست که تا امام به رکوع رکعت اول نرفته جای او را اشغال نکنند. 
مسائل و احکام مسجد 


س 
- تقام الصضلاة فى مسجد و فيه قسم خاص للساء و قد یدرس فى ذلك المسجد» و حين الرس و البحث بخرجون النساء من المسجد 
فهذا الرس يكون مانعا عن صلاتهن.فی المسجد فهل هذا المانع فيه اشكال و حرمة ام لا؟. 


ج 


-لا يجوز منع المصلى من الصلاة فى المسجد رجلا كان او امرأُ. 

و 

سکاف سے که در اظراف اد اقا وط وه کد سس د ود وار عا دروا د انیت فرار ارد ۸ مس اب او 
یکی از همین د کانها است. بالای د کانهای مزبور» چند اطاق برای امام جماعت و طناب و مود ساخته شده و راه این اطاقها نیز از 


خود مسجد است. اخیرا بالای اطاقهای اطراف» 


صفحه : ۱۳۶ 


نمی کردند حال آیا از سقف مسجد باید مسجد حساب کرد یا نه؟ و آیا مسجد از تخوم ارض تا آسمان محکوم بحکم مسجد است 
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یا فقط آنجا که نماز خوانده می‌شود؟. 


- در فرض سؤال» اگر اول» زمین مسجد را برای نماز» وقف کرده‌اند و بعد اطاقها را ساخته و وقف کرده‌اند جای نماز من تخوم 
الارض إلى عنان ال ماء حکم مسجد را دارد و اگر مسجد و اطاقها را ساخته و بعد وقف کرده‌اند طبقه بالای آن» حکم مسجد را 
ندارد. 

س 

- این جانب قصد دارم طبق سّت صدر اسلام مجلس عروسی و ولیمه ازدواج پسرم را با حفظ تمام شعائر مذهبی در مسجد بر گزار 


- بر گزار نمودن مجلس عروسی در مسجد. در صدر اسلام بصورت یک سّت. معلوم نیست و بهتر این است که این گونه مجالس 
را در منزل خود تشکیل دهید و نسبت به مسجد اگر مزاحمت با نماز گزاران باشد حرام و الا سزاوار نیست زیرا مناسب وضع مسجد 
س 

- صحن مسجد» در صورت جهل به کیفیت وقف» در حکم مسجد است که جنب نتواند در آن» درنگ کند یا نه؟. 


- با جهل به کیفیت وقف و نبودن اماره یا ظاهر حال» احکام خاصه مسجده بر آن مترتّب نیست. 

س 

- مسجدی که علاوه بر شبستان» دارای حیاط و صحن و راهرو است و در عرف» همه آنها را مسجد می‌خوانند آیا احکام مسجد بر 
آنها بار است يا نه و در صورتی که قصد بانی معلوم نباشد» ساختن مستراح و امثال آن در یک طرف آن صحن» چه صورت دارد 


- با شک در آن که صحن را جزء مسجد قرار داده اگر اماره‌ای بر مسجد بودن نباشد محکوم به مسجدێّت نیست و اماره بر عدم» 
لازم نمی‌باشد. 
س 


صفحه : ۱۳۷ 


است که برای رفتن زنها به مسجد قرار داده شده» جائز است در آن قسمت حوضخانه بنا نمود؟. 
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- در صورتی که معلوم نباشد که برای نمازه وقف شده یا برای جهت مخصوصی که حوض منافی با آن باشد» اشکال ندارد. 

س 

- هل یجوز دخول الیهودۍ و التصرانۍ فى مساجد المسلمين و الجلوس على فراش المسجد ام لا لانهم مش ركون بصريح القرآن او 
يجوز الدّخول لاستماع الموعظة مثلا و لكن من دون جلوس على الفراش؟. 


- لا يجوز دخول الكافر فى المسجد مطلقا سواء كان من اهل الكتاب ام لا. 
س 
- تشکیل مجلس فاتحه و ترحیم» در مسجد» چه صورت دارد؟. 


-اگر مانع از نماز نباشد مانعی ندارد. 
س 


- پشت بام مسجد» حکم خود مسجد را دارد. 

س‌‌ 

- کسی موقع ساختمان مسجد انگشتش خونی بوده به آجر مالیده و آن آجر را در بنای بالکن مسجد بکار برده بعد هم آن موضع؛ 
گچکاری تون کون تکل یخی 


-اگر آن آجر» معلوم و معین باشد باید بکند و به جای آن» آجر پاک» نصب نماید- و لو این که چند آجر خراب شود و بعد 
بسازد- و اگر نمی‌داند چه ناحیه‌ای بکار رفته تکلیف» ساقط است. 

سن 

- مسجد کوچکی در یکی از قراء به مرور زمان ویران و سنگ و گل آن پراکنده شده اکنون جمعی از جوانان حزب | .. برای 
حفاظت مکان مسجد از نجاسات و آلود گی» مسجدی مجدّدا بنا کرده‌اند که در آن» مراسم نماز و دعای کمیل برقرار گردد؛ و 
مقداری کتاب مذهبی در این مسجد گذاشته شده. که جوانها در ساعت فراغت مشغول مطالعه شوند. آیا چنین عملی» اشکال 


شرغی دارد با خیر؟ 
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ضمنا پایگاه بسیج و تربیت نسل جوان خواهد بود. 


- مسجد حتی بعد از خرابی مسجد است. و از مسجدیّت خارج 


صفحه : ۱۳۸ 

نمی‌شود و مراسم دیگر که مزاحم نما زگزاران یا خلاف وضع مسجد باشد جائز نیست» و کتابخانه قرار دادن آن بر خلاف وضع 
مسجد است که عبادتگاه مسلمین است و تمام احکام مسجد واجب است رعایت شود» حتّی اگر چند طبقه هم بالا رود» تمام آن 
مسجد است. 

س 

- در روستای ما امام زاده‌ای هست و جنب امام زاده» زمینی و ر وتا سک کد ا ا رس د 
نماز می‌خواندند» البتّه نه باسم مسجد تا این که بعضی افراد ختر پولی جمع کرده و در آن زمین مسجدی ساخته‌اند که مذتی است 
مردم به نام مسجد در آنجا نماز می‌خوانند بفرمایید آنجا حکم مسجد دارد یا خیر؟. 


- در فرض سؤال» اگر زمین مزبور» وقف برای جهت خاصّی نبوده و بعنوان مسجد ساخته شده» تمام احکام مسجد بر آن مرتب 
است و نیز اگر از متعلقات حرم امام زاده بوده و محل اجتماع نماز گزاران باشد» حرمت تنجیس و اقامت جنب و حائض و وجوب 
ازاله نجاست بر آن مرب است و الله العالم. 

س 

- زمینی به مساحت دویست و پنجاه متر مربع واقع در جنب مسجدی» به منظور اضافه کردن وسعت حیاط مسجد خریداری شده» و 
بعدا ساختمانی در آن احداث گردیده که بالای آن به قسمت مسجد زنانه اضافه شده و از طبقه پائین و زیر زمین جهت انبار و 
کتابخانه و شوفاژ و سایر نیازها استفاده خواهد شدء و چون ساختمان مذ کور احتیاج به دستشویی و توالت دارد» آیا می‌توان در زیر 


زمین این ساختمان چاهی برای فاضل آب و توالت حفر نمود» و در روی آن دست ستشویی و توالت ساخت با خیر؟. 


- در فرض سوال اگر زمین مذ کور را بقصد مسجد ت وقف نکرده باشند با قصد مسجدیّت طبقه زیر را نکرده باشند و فقط طبقه 
روی زیر زمین را که به قسمت زنانه اضافه شده مسجد قرار داده‌اند» جائز است در زیر زمین که مسجد نیست چاه فاضل آب حفر 
نمایند و توالت بسازند. و اگر تمام آن بقصد مسجدیّت وقف شده باشد زیر زمین نیز مسجد است و حفر چاه فاضل آب و ساختمان 


توالت و دستشویی در آنجا جائز نیست. 


صفحه : ۱۳۹ 
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عنوان مسجد به چه چیز محقق می‌شود 


س 
- در حومه مسجد سلیمان» مکانی بود که در اثر نداشتن مسجده آن مکان را صیغه مسجدیت خوانده‌اند. اينک در نزدیکی آن 
مکان خانه‌هائی بنا شده و جای مسجد صیغه خوانده شده آلوده به کثافات و آشغال‌دان محله گردیده آیا جائز است در این ما : 


(یعنی جای مسجد مزبور) خانه بنا نمود با نه؟. 


- در صورتی که نماز هم در آن محل» خوانده شده باشد. تغییر آن» جائز نیست و لازم است مسلمین آن را تعمیر نمایند و لا اقل در 
اطراف آن» دیوار بکشند که از نجاست و توهین» محفوظ بماند و اگر فقط صیغه خوانده شده و نماز در آن نخوانده‌اند مسجد نشده 
و تغییر آن» اشکال ندارد. 

س 

-اگر کافر مسجدی بسازد و در اختیار مسلمانان بگذارد نماز خواندن در آن مسجد» صحیح است یا نه؟. 


ج 


دوق کردن کافر مسجد وا ما اکال است لک اگر زمین را به:مسلمین وا گتار تمادو مسلمین فرل و ملک اتك و وقت 
کنند» اشکال ندارد. 


-زمینی که جهت مسجد شدن معیّن می‌شود به چه چیز عنوان مسجد پیدا می کند؟. 


- به این که در زمین مذ کور بعنوان مسجد نماز خوانده شود و نیز اگر زمين را وقف مسجد کرده باشند و تحویل مسلمین داده و 
آنان به عنوان مسجد بودن دیوار اطراف آن را بنا کنند مسجد شدن آن بعید یست. 

س 

درک واب نماز در مسجد در منزل خودش اطاقی به نام مسجد بسازد و نمازهای خود را در آن بخواند؟ و بر فرض جواز» تمام 


احکام مسجد از حرمت نجس کردن و عدم جواز فروش و نیز واب ساختن مسجد. بر این مکان مترئب می‌شود يا نه؟. 
0 


- مستحب است که محلی را در منزل» برای نماز حود معین کند و این عمل اگر چه ثواب و فضیلت دارد و لکن چون اختصاص به 
خود او دارد» احکام مسجد 
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و ثواب خواندن نماز در مسجده بر آن مثر تب یست: 
س 
- مصلاهایی که برای اقامه جمعه بنا می کنند اه اسم مسجد روی آن نمی گذارند. آیا احکام مسجد بر آنها بار است یا خیر؟. 


- در صورتی که زمین محل نماز» اهداء یا وقف شده باشد و به همین عنوان ساخته شود و یک نماز در آن خوانده شود در حکم 
مسجد است و احکام مسجد بر آن جاری است. 

س 

- بانویی زمینی را جهت مسجد داده و خود بنای آن را به اتمام رسانیده و از ابتداء» قصد داشته یک محوّطه از داخل شبستان مسجد 
راء از مسجدیّت به ملابحظه احکام خاصه آن مستثنی نماید ولی چون مسجد مورد نیاز اهالی محل بوده» قبل از آن که تعمیرات 
داخلی به اتمام برسد» اهالی محل با اجازه بانیه از تمام مسجد استفاده کرده و اقامه جماعت می کنند و در آن نماز می‌خوانند» سؤال 
اینست اکنون که بنای مسجد تمام شده و مذّتها نیز مورد بهره برداری بوده آیا بانیه اصلی می تواند به اعتبار نیت اوّلیه‌ای که داشته و 


هیچ وقت هم از آن تیت منصرف نشده بوده» مقدار مورد نظر را مستشنی نماید یا خیر؟. 


- به فرض این که از یت خودش برنگشته باشد می‌تواند آن را استثناء نماید. 

س 

- قطعه زمینی است که آن را شخصی به تبت مسجد خریداری کرده و در صدد ساختن آن بوده» لکن قبل از آن که آنجا را 
شمالی زمین» که مورد نظر بانی برای شبستان بوده ساختند (مورد نظر از این جهت که بانی در آن قسمت زمین» گاهی نماز 
می‌خوانده و آن قسمت را هموار کرده بود) و چون بانی زمین مرحوم شده و قسمت توالت و دستشویی را معلوم نکرده هنوز مسجد 
فاقد توالت است. در حالی که وراث بانی هستند و برای هر گونه اصلاحی» به صورتی که شرع مقدّس اجازه فرماید حاضرند. تقاضا 


صفحه : ۱۴۱ 


ج 


- در محلی که بعنوان مسجد نماز در آن خوانده نشده» هر طوری که معمار و مهندس صلاح بدانند و با نقشه ساختمان مخالف 


نباشد» ساختن توالت و دستشویی مانعی ندارد. 


تبدیل مسجد به غیر آن 
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س 
- در روستایی که فاقد آب آشامیدنی است» ساکنین روستا هر یک در خانه خود یک آب انبار زیر زمینی دارند که در فصل 
زمستان از آب باران جهت مصرف سال در آب انبار ذخیره می‌شود و چون مسجد روستا هم احتیاج به آب جهت وضوء و مجالس 


مذهبی دارد اجازه می‌فرمایید در حیاط مسجد آب انبار زیر زمینی بنا شود. جهت احتیاجات و مصارف مسجد یا خیر؟. 


-اگر حياط مسجد مسجد تابستانی باشد و در آنجا نماز اقامه شود ساختن آب انبار زیر آن جایز نیست و اگر می‌دانید حیاط 
مسجد» مسجد نیست بلکه از متعلقات مسجد است بناء آب انبار در آن به نحوی که حیاط مسجد و پایه‌های مسجد آسیب نبیند 
مانعی ندارد. 

س 

- مسجدی است در یک روستا و زمانی ساخته شده که ماشین در منطقه وجود نداشته و حال در شرف خراب شدن است» لهذا 
عله‌ای از برادران دینی تصمیم گرفته‌اند که مسجد مذکور را خراب کرده و از نو بسازند. محرابی دارد که مزاحمت برای عبور 
ماشین ایجاد می کند و عذّه‌ای از اهالی نیز از این بابت در زحمت هستند. آیا اجازه می‌فرمایید مقداری از محراب را ضمیمه کوچه 
نموده تا اهالی از این ناراحتی نجات پیدا کنند؟. 


- جائز نیست چیزی از مسجد را جزء شارع یا راه دیگران قرار داد گر چه راه برای عابرین ضیق باشد. 

س 

- مسجدی است دارای شبستان و صحن» چون به صورت ساختمان قدیمی و کهنه است جمعی از مژمنین تصمیم دارند آن را خراب 
و تجدید بنا نمایند ولی طبق نقشه معمار صحن مسجد به صورت شبستان و شبستان به صورت صحن در می‌آید و این عمل از نظر 


اصول معماری و زیبایی مسجد به صلاح مسجد است در این صورت اشکال دارد یا نه؟. 


صفحه : ۱۴۲ 


کن 

- مقداری از مسجد را جهت حسیتیه» جدا کرده و همین مقدار زمین را از خارج» اضافه بمسجد نموده‌اند و درب این حسیتیه 
بمسجد باز می‌شود. 

این عمل» صحیح است يا نه؟ و آیا تبدیل به احسن در موقوفات به همین معنی است؟ 

بگذارند؟. 
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- آن چه اضافه بمسجد نموده‌اند مانعی ندارد و امّا آن چه را که از مسجدء جزء حسینیه نموده‌اند واجب است بحال اول بر گردانند و 
س 
- مسجدی که حوضخانه ندارد و در دویست متری آن چشمه آبی هست که می‌شود آنجا وضو گرفت در این صورت جائز است 


در قسمتی از مسجد» حوض بنا کرد که بتوان همان جا وضو گرفت يا نه؟. 


- در مکانی که جهت نماز وقف شده جائز نیست حوض بسازند. 
س 
- ساختمانی است که طبقه بالایش مسجد و پائین آن» مغازه و معبر عمومی است و تصمیم دارند آن را خراب کنند و یک طبقه 


بسازند. در این صورت» حکم مسجد پیدا می کند یا نه؟. 


- در فرض مسأله» سطح سقف با فضای از آن مکان به بالا مسجد است و صاحب تحتانی» حق, خراب کردن آن را ندارد و اگر از 
روی عصیان» خراب کرد حق ندارد در فضاء مسجد برای خود. سقف بزند بلکه بايد همان نحو که قبلا بوده سقف بزند که تحتانی» 
ملک و فوقانی» مسجد باشد و اگر از روی عصیان, برای خود سقف بزند» مسلمین حق دارند آنجا نماز بخوانند و صاحب تحتانی 
حق»ممانعت ندارد. 

س 


- آیا در قسمت پشت بام مسجد» می توان ساختمانی بعنوان کتابخانه ساخت و مورد استفاده قرار داد یا نه؟. 


- نمی شود. 
ل 


- در اثر توسعه خیابان» قسمتی از مسجد در مسیر خیابان قرار 


صفحه : ۱۴۳ 
گرفت و خراب گردید و قسمتی از خانه‌های اطراف مسجد برای توسعه مسجد خریداری شد و شبستانی که در آن اقامه نماز می‌شد 
در صحن مسجد قرار گرفته و در آن صحن که شبستان قبلی بوده حوض بنا شده که مردم برای وضوء گرفتن از آن استفاده 
می‌نمایند. از حضرت عالی تقاضا داریم که نظریّه مبار ک را در این باره مرقوم فرمائید تا رفع اشکال شود. 
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- شبستان مسجد را نمی‌شود حوض آب قرار داد و تغییر جای نماز به هیچ وجه جائز نیست. 

س 

- زمینی است که سال گذشته بنیاد مستضعفان به اداره پست وا گذار کرده و اداره پست هم روی آن بنایی ساخته و ساختمان تا زیر 
سقف رسیده و حدود ۳۵۰ هزار تومان بودجه بیت المال در آن خرج شده. حال هیثت امناء مسجد جامع اظهار می‌دارند که در این 
مکان مسجدی بوده که در زمان شاه خراب شده و داخل خیابان قرار گرفته و زمینی که شما می‌سازید حياط مسجد بوده ولی وقف 


نامه‌ای در این مورد وجود ندارد. بفرمایید وظیفه شرعی چیست؟. 


- با فرض شهرت و شهادت دادن امناء مسجد بر مسجد بودن یا حياط مسجد بودن, محل. مذ کور باید به خود مسجد واگذار شود و 
تصرّفات دیگر در آن حرام است و ساختمان کردن در آن موجب خروج از عنوان اول نمی‌شود و مقداری که قبلا مسجد بوده فعلا 
نیز مسجد است و تمام احکام مسجد بر آن جاری است. 


ج 


- مسجدی است قدیمی ساز و این مسجد ۲ متر پایه دیوار دارد که سد راه عموم شده و مردم حاضرند که برای توسعه معبر یک يا 


نیم متر آن دیوار را بتراشند تا این که مردم و وسائل نقلیّه به راحتی عبور نمایند. آیا جاثز است یا خیر؟. 


- تراشیدن دیوار مسجد برای توسعه در راه عبور و مرور جائز یست. 
حکم اشیاء متعلقه به مسجد 


س 


- منبر مسجد»- در حرمت نجس نمودن و لزوم تطهیر- در حکم مسجد است يا نه؟. 


-اگر موجب هتک باشد تطهیر آن» لازم است. 


س 


-اگر از لوازم تعمیر مسجد- نو یا کهنه - از قبیل آجر و گچ و 


صفحه : ۱۴۴ 


غیره اضافه بیاید خرید و فروش آن برای منزل شخصی» جائز است یا نه؟. 
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- اگر برای مسجد مذ کور بی‌مصرف باشد باید صرف در مسجد دیگر شود و چنانچه در مسجد دیگر هم بی‌مصرف باشد جائز 
است بفروشند و وجه آن را صرف همان مسجدی که مصالح» جهت آن تهیه شده بود بنمایند و اگر آن مسجد احتیاج نداشته باشد 
صرف در مسجد دیگر کنند. 

س 

- پولی که برای مسجدی بعنوان هزینه ساختمان» به ثبت رسیده می‌توان آن پول را پس گرفت و در مسجد دیگر صرف نمود یا نه 


و قبل از پرداخت وجه» جهت مسجد. می‌ توان منصرف شد و بمسجد دیگر داد یا نه؟. 


- اگر عین پولی که داده شده باقی باشد صاحب آن می‌تواند آن را استرداد نماید و مختار است صرف مسجد دیگر یا بهر مصرفی 
که می‌خواهد پرساند. و اگر صرف در مسجد شده حقّی به آن ندارد. 

ا 

- اشخاصی پولی را برای مسجد با رضایت داده‌اند اگر بعدا بگویند راضی نیستیم چه صورت دارد؟. 


-اگر باذن خودشان صرف در مسجد شده است عدم رضایت بعد از صرف شدن, اثری ندارد. 

س 

- چند عدد زیلو وقف مسجد محلی بوده بعدا به واسطه آن که فرش قالی خریده‌اند هیچ احتیاجی به آن زیلوها نیست» در این 
صورت بردن زیلوها بمسجد دیگری که در آبادی دیگری است جائز است يا نه و نماز خواندن روی آن زیلوها که وقف مسجد 


خاص» است چه صورت دارد» و تصرف در آن چگونه است؟. 


- در فرض مسأله تا ممکن است که در محل از آن استفاده شود نقل به محل دیگر جائز نیست و در صورت عدم امکان استفاده در 
آن محل» به مسجد دیگر نقل دهند. 

س 

- مسجدی یک عدد منبر چوبی داشت. اخیرا یکی دیگر درست کرده و برای آن مسجد آورده‌اند آیا اجازه می‌فرمایید منبر کهنه 


قدیمی را در یکی از مساجد که منبر ندارد ببریم یا نه؟. 


- در صورتی که از معرض استفاده - در این مسجد- افتاده باشد بردن آن 
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صفحه : ۱۴۵ 

به مسجد دیگر مانعی ندارد. 

س 

- مسجدی فرشهای زیادی دارد که مسلمانان برای آن وقف کرده‌اند و فعلا هیچ گونه احتیاجی به فرشهای زیادی آن نیست. آیا 
می‌شود فرشهای زیادی را فروخت و خرج تعمیر همین مسجد کرد با نه و اگر این مسجد احتیاج به تعمیر نداشته باشد می‌شود 


فرشها را به مسجدی که احتیاج به فرش دارد داد یا نه؟. 


-اگر در آن مسجد (حتّی باین نحو که مدّتی این فرش‌ها را بیاندازند و مّتی فرشهای دیگر را) مورد انتفاع نباشد و نگهداری آن 
برای این که در آیشده مورد استفاده قرار گیرد نیز ممکن نباشد جار است آن را به مسجد دیگر بدهشد و فروش آنه» برای تعمیر 
مسجد» جائز نیست. 

س 

- در مسجد جامع بندر ماه شهر» یک دستگاه بلند گو است که در موقع اذان و مجالس سو گواری از آن استفاده می‌شود» بعضی 
اوقات» کودکی یا پولی از اشخاص» مفقود می‌شود از ما خواهش می کنند که به وسیله بلند گو» به اهالی شهر ابلاغ نماییم» حکمش 


خست؟. 


-اگر بلند گو را به خارج نبرند و پول برق آن را بدهند» اشکال ندارد. 
س 
- گاهی روی فرشهای مسجد نوشته شده (فرش را از مسجد بیرون نبرند مگر برای تطهیر و غیره) مراد از کلمه (غیره) چیست و چه 


- مقصود از کلمه (غیره) که عطف به تطهیر شده» رفو کردن و گرد گیری نمودن و چ رک و کثافات آن را پاک کردن و امثال 
اھا از اموری که سا کرو فرش ست عم اهت 

س 

- اسامی مبار که خداوند متعال» مثل (اللّه) .. که روی زیلوهای مسجد نوشته شده و مردم بدون توجه بر روی آن پا می گذارند یا 


دست بی‌وضو به آن می‌مالند از بین بردن آن لازم است يا نه و محو کردن آن با وقف. منافات دارد يا نه؟. 


- کسانی که بی التفات بدون وضو دست به آن می گذارند معذورند ولی 
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صفحه : ۱۴۶ 

اگر زیر پا افتاده باشد چون موجب هتک احترام اسم خداوند متعال است لازم است آن را به نحوی که خود زیلو پاره نشود محو 
نمایید. 

س 

- مسجدی قدیمی که غیر قابل استفاده بود تخریب و نوسازی شده مقداری از سنگهای شبستان باقی مانده» آیا استفاده از آن سنگها 


جهت توالت و دستشویی جایز است با خیر؟ زیرا سنگهای اضافی» از اصل ساختمان و شبستان مسجد می‌باشد؟. 


- در فرض سوال اگر مسجد دیگری در محل یا غیر آن باشد که نیاز به سنگ داشته باشد صرف آن شود و چنانچه مسجد دیگری 
نباشد سنگها را بفروشید و پول آن را صرف خود مسجد کنید و صرف آن در توالت و دستشویی صحیح نیست. 

ك 

- در مسجدی گلیم‌هایی است» که در حاشیه‌اش نوشته شده وقف مسجد است و اجازه خارج کردن از مسجد نیست» فعلا فرشهای 
قیمتی برای آن مسجد آورده؛ و فرش نموده» و گلیم‌ها را برداشته و حجرات همان مسجد را که در حياط مسجد است فرش 
نموده‌اند» و طلاب علوم دیتیه در آنها ساکن هستند. آیا اشکالی دارد یا خیر؟. 


- در فرض سؤال» گلیم مسجد را زیر فرش خود مسجد» پهن کنند» و به جای دیگر نبرند. 
احداث یا تعمیر یا تجدید بناء و يا توسعه مسجد 


س 

- مسجد این روستا در حال خراب شدن بوده و تیرهای چوبی سقف آن شکسته است» و مسجد هم کوچک می‌باشد تخریب آن 
چه صورت دارد؟. 

و هم چنین حقامی که قدیمی و مخروبه می‌باشد و کاربردی ندارد» در جنب این مسجد است و مال عموم مردم بوده با اجازه جناب 


عالی ا گر اشکال شرعی ندارد» می‌خواهيم جزو ساختمان مسجد نماییم» و صرف وجوه شرعیه در این مورد چطور است؟. 


- در صورتی که توسعه مسجد محل حاجت باشد تخریب و نوسازی آن جهت توسحه مانع ندارد» و راجع به حمام اگر در جهت 
بهره برداری استحمام قابل 


صفحه : ۱۴۷ 
انتفاع نباشد. از حاکم شرع استیجار نمایند» برای توسعه مسجد و مال الاجاره آن را همه ساله به مصرف استحمام فقراء مومن. 


برسانند» و راجع به صرف وجوه شرعیّه» هر مقدار از زکاةُ صرف نمایند مانع ندارد. 
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س 

- مسجدی است بر اثر بروز حوادث» خراب گردیده و قسمتی از آن هم در مسیر خیابان» واقع شده اکنون می‌خواهند تجدید بنا 
نمایند آیا رعایت اسلوب اوّل از نظر ساختمان» لازم است که مثلا تمام شبستان آن» مثل سابق» مسقّف باشد و یا می‌شود قسمتی از 
آن را جهت استفاده در فصل تابستان بدون سقف قرار داد و هم چنین ساختمان مسجد قدیمی طوری بوده که قبله آن کج بوده فعلا 
که تجدید بنا می‌شود می‌توان قبله را مستقیم نمود؟ خلاصه امثال این گونه تصرّفات که با حفظ مسجدیّت منافات ندارد» جائز است 


با نه؟. 


- در فرض مسأله» شبستان را صحن قرار ندهند لکن قبله را مستقیم نمایند اشکالی ندارد بشرط آن که چیزی از مسجد خارج نشود. 
س 

دو ورت وکود ا کر ا مرها لک رک ا ار کا مان کرد را ستون مایت اا شم می واا سر در 
اکان چا و ا 


- با بودن فقراء تمام ز کا را هم می‌تواند صرف مسجد کند لکن بهتر آنست که مقداری به فقرا بدهد و مقداری صرف مسجد 
نماید. 

س 

- شخصی در کنار نهر آب از پول عموم» غشالخانه ساخته و مبلغی از آن پول» باقی مانده ولی در اثر طغیان آب و سیل» غشالخانه به 
کلی از بین رفته است و در مجاورت آن» امام زاده‌ایست که اهالی» مسجدی در جنب آن بنا کرده‌اند و خیلی محتاج به مخارج 
است. آیا آن مبلغی که از غشالخانه باقی مانده است می‌شود صرف آن مسجد نمود یا نه؟. و اگر صرف در مسجد جائز نباشد مرقوم 


فرمائید در چه راهی مصرف شود؟. 


- تا ممکن است وجه مزبور را صرف غشالخانه» در محل« مذ کور بنمایند و اگر در محل» ممکن نیست با استیذان از دهند گان وجه 


به مصرف غشالخانه» در محلء دیگری برسانند. 


صفحه : ۱۴۸ 


ن 
- محلی است در کار جوی آب که قبلا راه بعضی از باغها بوده و اکنون معطل و بی مصرف مانده است آیا می‌شود در آن محاب 


مسجدی احداث کرد یا نه؟. 
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می‌شود در آن تصرف کرد که مهجور و متر وک شود و عابرین» اعراض کنند و گر نه تصرّف در آن جائز نیست. 
س 
- مسجدی در یکی از محلات مازندران در دامنه کوه و مسیر سیل» بنا شده و سیل» دیوارهای آن را خراب نموده و در شرف انهدام 


است. اکنون از بابت مظالم می‌شود مسجد مزبور را تجدید و ساختمان نمود یا نه؟. 


و زکاه مال و با مطلق خیرات تعمیر نمایند امید است مثاب و مأجور باشند. 
ن 


- ساختن مسجد» در زمین وقف» چه صورت دارد؟. 


- جائز است زمین موقوفه را به مدت طولانی» اجاره کنند و مسجد قرار دهند و در این مت حکم مسجد را دارد. 
ن 
آ 


- هر گاه قطعه زمین قبرستان متر و که‌ای جنب دیوار شبستان مسجد واقع شود و جنازه مدفونین در آن قبرستان» از بین نرفته باشد با 


می‌توان آن را جزء مسجد نموده و ساختمان مسجد را توسعه داد یا نه؟ و تصرف جهت نماز و اداء فرائض» چه صورت دارد؟. 


- اگر زمین» وقف برای قبرستان بوده» تبدیل آن بمسجد و ممانعت از دفن مرده در آن» جائز نیست. و اگر زمین مباحی بوده که 
مردم» اموات خود را در آن دفن کرده‌اند تبدیل آن بمسجد و ساختمان کردن آن اگر مستلزم نبش قبر نباشد مانعی ندارد و بهر 
حال» نماز در آن صحیح است هر چند در صورت اول» دفن اموات. در آن جائز و منع از دفن» جائز نیست. 

جن 


- بهم زدن محراب مسجدی که قبلا واقف» بنا نموده و بدون اجازه واقف» تجدید بنا نمودن» چه صورت دارد؟. 


صفحه : ۱۴۹ 


-اگر تعمیر مسجد» محسوب شود اشکال ندارد. 


س 
- مسجد را تعمیر کرده‌اند» گچ و خاک قدیمی آن را کنده و بیرون ریخته‌اند و قابل استفاده نیست آیا جائز است که آن خاکها را 
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- اگر به هیچ وجه حتّی برای مسجد دیگر مورد استفاده نیست و خریدار هم ندارد جائز است. 

س 

- شخصی مسجدی بنا کرده که مقداری از زمین آن» ملک شخصی بنا کننده و مقدار دیگر آن» مال دیگری بوده و اظهار عدم 
رضایت می کرده و مقدار دیگر هم جزء کوچه و راه عبور مردم بوده» اکنون بانی مسجد و هم صاحب زمین که راضی به دادن 


زمین جهت مسجد نبوده فوت کرده‌اند» در چنین مسجدی می‌شود نماز خواند يا نه؟. 
ج 


- از کیفیت مسجد مذ کور اطلاعی ندارم. بنحو کلی نماز در ملک غیر بدون رضایت او باطل است. پس اگر مقداری از زمین» مال 
غیر بوده» و راضی نبوده» فعلا باید از ورثه» استرضاء نمایند تا نماز صحیح باشد و راه عبور اگر اختصاصی باشد باید از صاحب آن 
اذن بگیرند و اگر عمومی باشد» در صورتی که طریق دیگر باشد که با وجود آن» طریق اول متر وک و مهجور گردیده و مردم از 
آن صرف نظر کرده باشند و یا این که طریق» به قدری وسیع باشد که با گرفتن قسمتی از آن» راه بر مردم» تنگ نشود مانع ندارد که 
مسجد شود و در غير این دو صورت. جائز نیست و نماز در آن» باطل است. 

س 

- مسجدی است که محراب و بعضی از جاهای دیگر آن» احتیاج به تعمیر و ترمیم دارد. اجازه می‌فرمایید آن را درست کنند یا نه؟. 
و کاشیها و مصالح دیگری که سابقا در آنجا بکار برده شده باز عین همان را بکار برند و یا جائز است که تعویض نموده بهتر از 


آنها را بکار برند و بهمان سبک مرت کنند چون بعضی می گویند که سازنده‌اش گفته کسی حق.دست زدن و تغییر دادن را ندارد. 


-اگر مسجد در معرض انهدام یا محتاج به توسعه باشد» توسعه و یا 


صفحه : ۱۵۰ 

تخریب و تبدیل آن» جائز است و الا تعویض کاشیها و یا مصالح دیگر به عنوان تبدیل به احسن» مجوّز شرعی ندارد. 

س 

- در اطراف کازرون یک مسجد ساخته شد و بعدا معلوم شده که زمین آن وقف بوده» اتفاقا مبلغ زیادی هم مخارج مسجد شده. 


اکنون وظیفه مردم نسبت به این مسجد و نمازهای خوانده شده چیست؟. 
€ 


دور صورئی که آن ملکک وق متولی متصوص داق باشد از او به مت طولانی اجاره نموده و مال الانعاره را ضرف در وقت 


نمایند و اگر متولی ندارد از حاکم شرع» اجاره نمایند و پس از اجاره» نماز خواندن در آن» جائز است و نمازهایی را که پیش از 
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علم به وقفیت زمین در آنجا خوانده‌اند اشکال ندارد. 
س 


-اگر موجب نفوذ آنان در مسلمانان شود جائز نیست. 
س 


- ساختن مسجد بدست بهود و نصاری در ممالک خود آنها چه صورت دارد؟. 


-اگر با دست آنان بناء مسجد را ساختمان کنند و بعد آن را مسجد قرار دهند جائز است. بلی اگر ممکن است ظاهر سقف و دیوار 
آن را تطهیر نمایند. 
س 


- باستان شناسی مخارجی در مساجد و مدارس» می‌نماید اکنون تصرّفات در آن قسمت تعمیر شده چه صورت دارد؟. 


- چنانچه از مال مباح مصرف کند اشکال ندارد و اگر محتمل هم باشد که از راه مباح باشد مجازید در آن عبادت کنید اشکال 
ندارد. 

ل 

- مسجدی است که از بناهای قدیمی بشمار می آید» و چند مرتبه مورد تعمیر قرار گرفته» و دست کاری در آن شده» در حال حاضر 
رو به خرابی نهاده» و در حال ریزش می‌باشد از این جهت عذه‌ای از اهالی که در جوار مسجد یاد شده سکونت دارند مصتم بر آن 
شده‌اند که اساس مسجد را از بیخ و بن بردارند» و صورت قبلی آن را بهم زنند و مجددا از آجر و آهن بنا نمایند و مقداری از 


طرف شمالی مسجد که حریم آن محسوب می گردد؛ زیر بنا بیاورنده و بر مساحت 


صفحه : ۱۵۱ 
بناء قدیمی مسجد را بهم زنند و از نو بسازند و نیز از حریم شمالی آن بر مساحت مسجد بیفزایند. و هم چنان مصالح قدیمی را 


بفروشند» و قیمت آنها را صرف در مصالح بنایی مسجد بنمایند یا خیر؟. 


- در فرض سژّال اگر مسجد بحال مخروبگی در آمده و به هیچ نحو قابل استفاده و تعمیر نیست و مؤمنین بخواهند تبرعا بناء آن را 
تجدید کنند که آبرومند باشد» مانع ندارد ولی مصالح ببایی آن هر مقدار که ممکن است. در خود این مسجد صرف شود. و اگر 
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در این مسجد قابل مصرف نیست به مصرف مسجد دیگری که در اطراف و حوالی است برسانند. و فروش آن جائز نیست و اگر در 
اطراف هم قابل مصرف نباشد می‌توانند آن را بفروشند» و پول آن را صرف بنایی این مسجد بنمایند» و اما آن چه بعنوان حریم 
مسجد ذکر شده اگر کسی مدّعی مالکیت آن نیست و از جهت برف ریزه و راهرو تضییق بر اهالی نیست جائز است آن را جزء 


مسجد بنمایند. ضمنا باید بناء مسجد به نحوی باشد که زمین مسجد سابق در خارج بناء جدید واقع نشود. 
حکم داخل شدن جنب یا حاض در مسجد با تیم 


س 


نه؟. 


-اگر عذر او از غسل کردن» تنگی وقت باشد چنانچه برای نماز» تیم کند می‌تواند در مسجد نماز بخواند و اگر عذرش نداشتن 
آب باشد و برای نماز» تیم کند در حکم طاهر است و می‌تواند با آن تیقم» همه امور مشروط به طهارت را به جا آورد و اگر برای 
نما تيمم نکرده بلکه برای امر دیگری مانند یاد گرفتن احکام» تیقم نموده مکث در مسجد» خلاف احتیاط است. 

س 


- شخص جنب با تیم بدل از غسل می‌تواند درنگ در مساجد نماید و بیش از هفت آیه از قرآن بخواند یا نه؟. 


- اگر عذرش غیر ضیق وقت باشد می‌تواند و اگر ضیق وقت است بمقدار اشتغال به نماز فقط می‌تواند در مسجد درن کند و 


نسبت به فرائت غير سور 


صفحه : ۱۵۲ 

عزائم هم با این تیم رفع کراهت نمی‌شود. 

س 

- زنی که در عادت زنانه است می‌تواند با تیقم بدل از غسل برای استفاده از مواعظ و نصائح گویند گان وارد مساجد شود يا نه؟. 


= نمی‌تواند» مگر آن که اما کنی باشد جزء مرافق مسجد مانند صحن و غیره که معبد نباشد و مسجد بودن آنجا مشک وک باشد در 
این صورت مانعی ندارد. 
اور 
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پیرون از مسجد تیم کند و برای نماز جماعت بمسجد برود چه در حال اختیار و چه در حال اضطرار یا نه؟. 


- اگر به واسطه عذر شرعی مثل مرض» تکلیفش تیم باشد می تواند حتّی در حال اختیار با تیم برای نماز جماعت يا فرادی داخل 
مسجد بشود ولی اگر عذرش ضیق وقت بوده باید فورا پس از نماز از مسجد خارج شود و اگر پول ندارد به حمامی بدهد و نسیه 


قبول می کند یا قرض ممکن است باید نسیه کند و یا قرض نماید و خجلت در اینجا بی‌مورد است و عذر شرعی نمی‌شود. 
ورود غير مسلمان به مسجد جائز نیست 


ار 
- شهرستان .. فاقد محل مخصوص مجلس ترحیم است. در ابّام فواتح» بهودیهای ساکن این شهرستان جهت عرض تسلیت و اظهار 


- ورود غیر مسلمان» در مسجد» جائز نیست و این گونه مجالس فاتحه را که در معرض شر کت غیر مسلمان می‌باشد در غیر مسجد» 
منعقد نمایند. 

س 

- ورود اهل کتاب به مساجد مسلمین به منظور شر کت در جلسات دینی - وعظ و خطابه - جاثر است يا نه و باید از آنها جلو گیری 
بعمل آورد در صورتی که امید آن می‌شود که از این معاشرت» بدین اسلام هدایت شوند و در صورت جواز» حکم غیر اهل کتاب 
از فرق کفار از قبیل بهائیها را نیز بیان فرمائید. 


- ورود مطلق کار کی اهل ذقه به مساجد مسلمین» جائز نیست. 

صفحه : ۱۵۳ 

مسجد متولی مخصوص ندارد 

س 

- مسجدی است به تولیت شخص واقف» و خانه واقع در جنب آن که مالک دیگری دارد بعنوان ضمیمه و توسعه مسجد مزبور به 


تولیت شخص دیگری وا گذار بمسجد شده آیا متولی اوّل» نسبت به خانه الحاقی بعنوان وحدت مسجد حق مزاحمت متولی دوم را 


دارد با نه؟. 
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- اداء تکالیف راجعه به مساجد بنحو کفائی به عهده عموم مسلمین است و تولیتی که برای مسجد. معن می‌شود راجع به اموال و 
رات ا پمسج است:و در رقات: و اموال» کسی تم قواند دا نھ لے ستضوض آنها مامت تما 

س 

- شخصی در محلی مسجدی بنا نموده که زمین مسجد مال خودش بوده و اکثر مخارج تعمیر را هم خودش متحمل شده و تولیت 
مسجد را با خود و بعد از خود با اولاد خود قرار داده آیا کسی که بنظر متولی» اهیّت ندارد بدون رضایت متولّی می‌تواند در آن 


مسجده آقامه خماعت: تمانك و قماز او و با مأموفین چه هووک داردنو آبا عقرلی عي تو اند جو کی داف 06 


- در صورتی که مأمومین» امام جماعت را عادل بدانند و به او اقتداء کنند» نمازشان صحیح است و نماز خواندن در مسجد. موقوف 
باذن متولی نیست. امام جماعت باشد یا غير امام» اختیار متولی راجع به موقوفات مسجد است و حق منم از نماز خواندن در مسجد را 
ندارد. 

ن 

- آیا می‌شود برای مسجدی که موقوف ندارد واقف در ضمن صیغه وقف» متولّی قرار بدهد و اگر متولّی» قرار داد آیا باید در 


تعمیرات مسجده از متولی» اذن گرفت پا نه؟. 


نباشد و بر فرض قرارداده احتیاط آئست که در این دو جهت با نظر متولی» عمل شود. 


مسجد جامع 


و 


صفحه : ۱۵۴ 


س 
- خانه‌ای در جنب مسجد جامع واقع است - و واب نماز در مسجد جامع که معلوم است - و یک مسجدی هم در محل» قرار دارد؛ 
کدام یک از این دو مسجد. افضل است؟. 
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ج 


-اگر مقصود اینست که نماز فرادی در مسجد جامع» افضل است يا در مسجد محله» در مسجد جامع افضل است و اگر مقصود» 
اینست که نماز به جماعت در مسجد محلّه» افضل است یا فرادی در مسجد جامع» البّه نماز جماعت» افضل است. 


خانقاه 


س 
- چند ماهی است که ضمن تکالیف دینی» شبهای جمعه برای دعا و انابه به د رگاه خدا در خانقاه» شر کت می کنم. چون مشاهده 
کرده‌ام بجز قرائت قرآن و دعا و ثناء و یک ذکری هم برای مولی چیز دیگری در آنجا انجام نمی‌دهند حالا رفتن من در آنجا ثواب 


دارد با نه؟. 


- واضح است که معبد مسلمانان» مسجد است و رفتن به خانقاه اگر برای این باشد که گمان کنید آنجا خصوصیّت و شرافتی بر 
سایر امکنه دارد بدعت و حرام است. و علاوه» این تشکیلات. موجب تفرقه مسلمین و اختلاف و ضعف آنها می‌شود و ذ کرهایی 
که در آنجا خوانده می‌شود اگر مد رک و سند معتبری نداشته باشد خواندنش بقصد ورود. جائز نیست و اگر عبارت آن هم با 
عقائد حقه» موافق نباشد خواندنش مطلقا حرام است. شما در وظایف خود به رساله‌های عملیّه و در اذ کار و ادعیه به کتب دعاء مانند 
مفاتیح الجنان رجوع نمایید. 

س 

- رفتن به خانقاه دراویش» جهت استماع مرثیه و سوگواری ائه علیهم الشلام و اقامه فاتحه مردانه و زنانه با وجود مساجد و شر کت 


نمودن در اجتماع آنان بعنوان اعیاد و غیره و منبر رفتن در آنجا» جهت ختم فواتح و کمک به ساختمان خانقاه» جایز است يا نه؟. 
ج 


- امور مذ کوره» ترویج باطل است و جائز نیست. اعاذنا الله من فتن 


صفحه : ۱۵۵ 

آخر الّمان. 

س 

- اشخاصی به خانقاه می‌روند و- جهت ریاضت - از دستورات آنها پیروی می کنند. آیا چنین کاری صحیح است يا نه و رفتن به 


چنین ا جایز است با نه؟. 


- جناب عالی برای عبادت. به مسجد بروید و برای ریاضت. مطابق رساله مرجع تقلید» واجبات و مستحات را عمل نمایید و 
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محرّمات و مکروهات را ترک کنید که بهترین ریاضت است و از متابعت غیر از قرآن و اخبار اتمه علیهم الت لام اجتناب کنید که 
خطر دارد. 


مسائل متفزقه مسجد 


س 
- ساختن حوضخانه در زیر جادّه برای مسجدی که حوضخانه ندارد (با رعایت سفت کاری جاده به طوری که به عابرین ضرر 


نرسد) جائز است با نه؟. 


-اگر مضرٌّ به عابرین نباشد اشکال ندارد. 
س 


کف زدن در مسجد چه صورت دارد؟. 


- بنظر این جانب» خالی از اشکال نیست ممکن است جزء لهویّات» محسوب شود. 
س 
- آیا کمک مسلمانی را که به نماز و روزه و احکام دیگر پایبند نیست برای ساختن مسجد و حتام می‌توان پذیرفت یا نه؟. 


- مانعی ندارد. 
س 
- دهی که مردم آن» مسیحی بوده‌اند و فعلا متواری شده‌اند و مسلمانان به جای آنها ساکن و متصرّف شده‌اند کلیسائی دارد آیا 


می‌توان این کلیسا را که بدست مسیحی ساخته شده و یقین به نجس بودن مکان آن دارند مسجد نمود؟. 
- جائز است کلیسا را مسجد نمود و با احتمال آن که با و عمله» مسلم 
صفحه : ۱۵۶ 


بوده‌اند و نجس نشده اشکال ندارد» و با فرض علم به نجاست. در صورت تمکن. ظاهر آن را تطهیر کنند کافی است. 


س 
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- نجس کردن حسینیه اشکال دارد یا نه و اگر نجس شد فوری باید تطهیر کرد یا نه؟. 


- حسینیه؛ حکم مسجد را ندارد که اگر نجس شد تطهیرش واجب باشد. ولی نجس کردن آن بطور عمد اگر بر خلاف مقزرات 
وقف باشد جائز نیست. 

ار 

- در پشت مسجد جامع یزد» زمینی بایر افتاده و مالک آن مجهول است ولی از قدیم» شهرت تامه داشته که متعلق به مسجد جامع 


است آیا اجازه می‌فرمایید در آن زمین کتابخانه عمومی بسازند؟. 


- اگر محتمل است مالک داشته باشد احتیاطا بابت مظالم به فقیری بدهند و او برای کتابخانه» واگذار نماید بعد مجازند برای مسجد 
کتابخانه بسازند. 

س 

- آیا دار الت یاده و دار الحفاظ که متصل به حرم حضرت امام رضا علیه الہ لام است حکم حرم و مسجد را دارد یا نه؟ و جنب و 


حائض می توانند داخل آنها بشوند با نه؟. 


-اگر مسجد نباشد حکم حرم را ندارد. 

س 

- زمینی است موقوفه برای مسجد معینی که در حدود» دویست هزار تومان ارزش دارد» چون در وسط آبادی قرار گرفته» 
مزبله‌ایست برای محلو اهالی روستاء و مسجد مزبور هیچ گونه احتیاجی ندارد. و جهت آب لوله کشی» اهالی در مضیقه قرار 
گرفته‌اند» اجازه می‌فرمایید» زمین مذ کور را فروخته و برای مخارج آب لوله کشی استفاده نمایند؟. 


- فروش موقوفه مسجد جائز نیست» ولی اجاره دادن آن به مال الاجاره عادلانه و صرف آن همه ساله در همان مسجد مانعی ندارد. 


س 
- در اثر توسعه مسجد» توالت سابق آن در حیاط مسجد واقع گردیده که فعلا معدوم و زمین آن موزائیک کاری و تمیز شده بعضی 


از مؤمنین در نماز خواندن روی چنین زمینی که سابقا جای توالت بوده احتیاط می کنند متمنی است حکم آن را بیان فرمائید. 


صفحه : ۱۵۷ 
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- در فرض سوژال که زمین مزبور برای انتفاع در جهت مخصوص بوده آن را جزء صحن مسجد قرار دادن که منافی با آن جهت 
است جائز نبوده و حکم مسجد را ندارد و لکن نماز خواندن در آن مکان مانع ندارد. و الله العالم 

س 

- چند سال قبل کلیمیان خرّم آباد به اسرائیل مهاجرت نمودند. فعلا فقط دو خانوار از آنها باقی است و کنیسه‌ای از کلیمیان باقی 
مانده که به علت عدم استفاده» به واسطه نبودن یهودیها تدریجا مخروبه گردیده و اکنون محل تجمع معتادین شده است تکلیف 


جست؟. 


- معابد مذ کوره» در حکم مساجد مسلمین است. مژمنین آنجا را مسجد قرار دهند و احکام مسجد بر آنجا جاری می‌شود. 
س 


-اگر شخص جنب. برای شغلی» مانند بنایی و نقاشی» داخل مسجد شود اجرتی که می گیرد چه صورت دارد؟. 


- نظر به این که توقف جنب در مسجد حرام است. نقاشی یا ابی جنب» در مسجد که مستلزم توقف است نیز حرام و بنا بر این مزد 
او نیز حرام است بدلیل این که (انْ الله اذا حزم شینا حرم ثمنه) و هم چنین استیجار جنب برای بنایی یا نقاشی مسجد باطل است. 

س 

- آیا در بناء مسجدهای ستیهاء می‌توانیم کمک بکنیم یا خیر؟. 


لباس نمازگزار 


و 
- عینکی که دسته آن مخلوط به طلا است يا آن که داخل آن» طلا و روی آن برنج است نماز خواندن با آن چه صورت دارد؟. 


-اگر دسته آن مخلوط به طلا است به نحوی که ظاهر باشد نماز در آن برای مرد جائز نیست ولی اگر طلا در داخل آن باشد و 
ظاهر نباشد عیبی ندارد. 

س 

- یکی از مبطلات نماز به طوری که می‌دانیم بودن اجزاء حبوان حرام گوشت در لباس نماز گزار است. فعلا بعضی از زنان» کلاه 


گیس دارند و چون از اجزاء انسانی است و انسان هم حبوان حرام گوشت است» نماز خواندن با آن چه صورت دارد؟. 
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صفحه : ۱۵۸ 


- اجزاء انسان از اجزاء حیوان حرام گوشت» استثناء شده است و نماز با کلاه مروره مانعی ندارد. 
س 
- اگر مرد انگشتر طلا پا ساعت طلا برای عیالش خریده و جهت امتحان و یا برای نگهداری و حفظ آنهاء بدست خود کرده در 


موقع نماز یا غير نماز چه صورت دارد؟. 


س 
- شخصی دو جامه دارد یکی نجس و دیگری پاک. می‌رود حفرام وقتی بیرون می‌آید جامه نجس را می‌پوشد به اعتقاد این که 
جامه پاک را پوشیده و چند نماز می‌خواند. بعد معلوم می‌شود اشتباه کرده نماز اوه چه صورت دارد؟. 


- ظاهرا در فرض مذ کور نمازهایی که خوانده صحیح است و قضا ندارد. 

س 

- لو اصاب ثوبه دم و لا بدری أی دم هو آ من حیوان بحرۍ حلال کدم ال مک الحلال حتّی تجوز ال لاه معه و إن کان كثيراء ام 
من بحرۍ حرام کدم الشرمک الحرام حتّی لا- تجوز معه الم لا معه و إن کان قليلا ام من دم حيوان بری» حلال الحم كالغنم و البقر 
مثلا- حتی تجوز الم لاه معه إن كان اقلء من درهم ام من الذّماء الثلاثة او الميتة او نجس العين حتی لا تجوز معه الصلاة و إن كان 
قلیلا فما تكليفه و هل لنا اصل يرجع اليه فى ذلك فيقال لا تجوز الصضلاة مع كلدم حتّی يعلم الجواز لأن الاصل ذلك او يقال الأصل 
جواز ال لا مع كلدم إن كان اقل من درهم حتّی يعلم عدم الجواز. المرجو من فضلكم الجواب مع بعض الإشارة إلى الفروق الّتى 
تكون بين الاستل و لكم مزيد الشكر. 


- کل.دم یحتمل إن یکون طاهرا يحكم بطهارته و جواز الم لاه فيه و إن احتمل كونه من غير المعف. نعم فى المتخلف فى الذبيحة 
اذا احتمل عدم خروج المقدار المتعارف من الم فالأحوط معاملة النجاسة معه و کل دم علم بنجاسته تجوز المّء لاه فى اقل- من 
الذّرهم منه ما لم يعلم اله من غير المعفو عنه. 

س 

- آیا با کراوات می‌شود نماز خواند یا نه؟. 
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- گر چه کراوات» شعار مسبحها است و بر مسلمین لازم است از آن اجتناب نمایند ولی - با شیوع آن در بین مسلمانان از مدّتهای 


مدیده - نماز خواندن 


صفحه : ۱۵۹ 
با آن فعلا اشکال ندارد. 


س 
- نماز خواندن بدون کلاه» کراهت دارد يا نه؟. 


- کراهت نماز خواندن با سر باز بنظر نرسیده. 
س 
- لقد اشتهر بين الاس ان العمامة السود أ مختضّة به اولاد فاطمة عليها سلام و لا يجوز لغيرهم مطلقا فهذا صحيح ام لا و على الصخة 


هل لها اساس من نص ,او حدیث او دلیل آخر فما هو بتنوا توجروا؟. 
ج 


- لبس العمامة مستحبهو لا سیّما فى حال الم لاف و البی.الاکرم صلی الله عليه و آله و سلم و أولاده الائ عليهم الت لام کانوا 

يلبسونها و الالوان تابعة للعرف كما فى العصور المتأخرة عنهم عليهم الشلام. 

س 

- کسی که علم اجمالی دارد که یا لباس خودش نجس است و یا مثلا لباس هم‌سایه‌اش» مقتضای قاعده نسبت به هر کدام» شبهه 

بدوی است ولی اگر مثلا آن جامه را از هم‌سایه خریداری نماید حال اگر یک نماز را با هر دو لباس بخواند بطلان آن نماز معلوم 

است ولی اگر دو نماز با آن دو لباس بخواند یعنی یک نماز با یک لباس و نماز دیگر با لباس دیگر بخواند آیا چنین علم اجما 
7 پان جو چک 8 اس سر پا امن اسر بجو تین 


منجز است و یا هر دو نمازه صحیح است و نسبت به هر یک شبهه بدوی است؟. 


- در فرض سوال» علم اجمالی؛ منتجز است پس اگر دو لباس را به پوشد و نماز بخواند بطلان نماز یقینی است و نماز در یکی از 
آن دو جامه» محتمل البطلان است و موجب برائت دمه نمی‌شود و اگر ظهر را در یکی بخواند و عصر را در دیگری» نماز عصره 
یقینی البطلان و نماز ظهر» محتمل البطلان است و موجب برائت ذقه نیست و اگر یک نماز را یک مرتبه در یکی و مرتبه دیگر در 
دیگری بخواند بقین حاصل می‌شود که در لباس طاهر» نماز خوانده و صحیح است. 

س 
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ار 


- آیا می‌شود بدون چادر اقامه نماز شود یعنی با رو سری که 


صفحه : ۱۶۰ 


امروزه معمول شده است. و رو سری و لباس گشاد جای چادر را می گیرد یا خیر؟. 


- برای نماز گزار اگر زن باشد لازم و شرط است ساتری که او را در حین نماز به پوشاند و شرط نیست ساتر خصوص چادر باشد. 
اگر چه بهتر است خصوصا اگر بدون چادر حجم بدن نمایان باشد بلکه سزاوار است که چادر در نماز ترک نشود و هم چنین در 
غیر نمازه چون در ايران و بعض بلاد اسلامی چادر جزء شعاثر است. 

س 


- محبوس هر گاه بداند لباسش غصبی است» باید چگونه نماز بخواند؟ و هر گاه نداند غصبی است یعنی نتواند مطلع شود چطور؟. 


- در فرض سوال اگر لباسش منحصر به مخصوب باشد واجب است احتیاط کند یعنی یک مرتبه برهنه و یک مرتبه در لباس 


محمول متنخس در نماز 
س 


- دندانهای مصنوعی گاهی به واسطه خون دهان یا سبب دیگر» نجس می‌شود و انسان فراموش می کند آن را تطهیر نماید» و با 


همان حال نماز می‌خواند. نمازش صحیح است يا نه؟. 


- اگر ظاهر دهان پاک باشد نمازش صحیح است. 
من 
- مادری که مشغول خواندن نماز است و بچه خود را ناراحت می‌بیند در صورتی که بیشتر یا تمام بدن آن بچه نجس است می‌تواند 


یهت سل او را در آغوش گر دبا ا 
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کیان مان تفس کد ھا آن سر سرت کرو بان دات هه تاه ای اد 
جن 


شده باشد نماز خواندن با آن جائز است با نه؟. 


-اگر عین نجاست. در آن نباشد جائز است. 


صفحه : ۱۶۱ 


س 
- چند سال است مسجدی بنا شده و قبله او را مستقیم دانسته‌انده اکنون با قبله نمای رزم آرا که جدیدا ساخته شده مطابقت ندارد 


ج 


- با تمکن» واجب است تحصیل علم به قبله و در صورت عدم تمکن از علم» تحصیل ظن اقوی مقلّم است و بعید نیست فعلا ظن. 
حاصل از قبله‌نمای رزم آراء از میزانی که بنظر علماء سابق (قبل از احداث آلات جدیده) بوده اقوی باشد. لکن در بعید» مقداری 
تیامن و تیاسر مضرّ نیست چون در بعید» قبله» وسعت دارد. 

س 

-هر گاه خانه کعبه را فرضا زمینش را بکنیم» بصورت عمودی پائین برویم» از آن طرف زمین سر در خواهد آورد» حال اگر 
نماز گزار از خانه کعبه بسیار دور باشد مثلا در جزایر اقیانوس کبیر باشد ولی باین امتداد کعبه فرضی نزدیک باشد» آیا باید رو به 
کا ق ار اا با رو او لاد ی ی د ا تاد تاو ون 
امتداد کعبه باشد و رو به عین آن نباشد نمازش صحیح است؟. 


- در هر جای زمین که بطرف کعبه مشرّفه نماز خوانده شود. نماز صحیح است» چون از تخوم زمین زیر کعبه تا عنان سماء فوق 
کعبه در حکم کعبه است و فرقی نیست که نماز گزار مقابل خود کعبه باشد يا زمین زیر کعبه؛ یا فضای فوق کعبه. 


اذان و اقامه 
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- در بین اذان و اقامه» جائز است فصل به کلمات آدمی و بعضی از دعاها یا عباراتی مثل این که بین دو حیءعلی الصلا بگوید (ان 
الضلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر) یا نمی‌شود و فقط همین عبارات اذان و اقامه را باید گفت؟. 


- فصل بین اذان و قامه به کلمات آدمی ننمایند و قرآن یا دعا اگر طولانی نشود مضر نیست لکن بقصد ورود نخوانند. 

س 

- بلند گوی مسجد. به وسیله نوار ضبط صوت. اذان را پخش می کند آیا جائز است که با همان اذان نوار» نماز بخوانند و یا باید اذان 
دیگر گفت؟. 


صفحه : ۱۶۲ 


-اذان ضط صوت» مجزی از اذان نماز یست. 
ا 
- طبق له شماره ۱ توضیح المسائل (موارد سقوط اذان) چنانچه اذان بگوید حرام است و یا مانعی ندارد؟. 


- در فرض مرقوم» سقوط اذان» بنحو رخصت است بنا بر این گفتن آن مانعی ندارد. 
س 
- صبحها که مردم خواب هستند اذان گفتن با بلند گو» چه صورت دارد؟ آیا مردم آزاری» هست يا نه؟. 


-اذان گفتن هر چند موجب بیدار شدن دیگران شود جائز است مگر یقین کند که موجب مرض یا شّت مرض کسی شود. 

س 

- اذان گفتن برای نماز عصر با نماز عشاء در وقتی که نماز عصر با نماز ظهر و نماز عشاء با نماز مغرب خوانده شود و فاصله‌ای 
ایجاد نشود جائز می‌دانید با نه؟ اگر جائز نمی‌دانید آیا با خواندن تعقیبات. فاصله ایجاد می‌شود و جائز می‌دانید که بعد از تعقیبات» 
اذان گفته شود یا نه و اگر تعقیبات را فاصله می‌دانید با خواندن تسبیح معروف صدَّیقه طاهره علیها سلام و دعایی که معمولا در 
جماعات. خوانده می‌شود فاصله» حاصل می‌شود با این که فاصله. وقتی حاصل می‌شود که تعقیبات کامله و نوافل تمام خوانده 
شود و روی این فرض آيا اگر هنوز امام جماعت يا بعضی از مأمومین مشغول خواندن تعقیب و نوافل می‌باشند مؤذن می‌تواند اذان 
بگوید و تمام کند یا باید صبر کند تا اتمام تعقیبات و نوافل» بعد مشغول اذان دوم شود؟. 
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- در فرض سؤال گفتن اذان جائز است اگر چه اولی مراعات احتیاط و نگفتن آن است و با خواندن نماز نافله پا تعقیبات مفصّله که 
زیاد طولانی باشد فصل» حاصل می‌شود و گفتن اذان مانعی ندارد بلی با خواندن تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها یا تعقیبات 
مختصره فصل» حاصل نمی‌شود و بهتر نگفتن اذان است و کسی که نافله خوانده جائز است اذان بگوید هر چند نافله دیگران تمام 
نشده باشد. 


س 
- کسی که نماز ظهر و یا مغرب خود را به نماز عصر یا عشاء امام 


صفحه : ۱۶۳ 
اقتدا کرده پس از سلام» صفوف جماعت متفرّق نشده می‌خواهد نماز عصر یا عشاء خودش را فرادی بخواند. آیا اقامه برای نماز 
خود بگوید یا این که اقامه از او ساقط است؟. 


- در فرض مذ کون اقامه ساقط نب نست.. 
س 
- اگر در اذان اشتباها قد قامت الصَلاه بگوئیم چه وظیفه‌ای داریم؟. 


زافق قد فامت الا اشتاها مغ به كحت اذاق تیسکه 


س 
صلی تماق فعتتی رآ می کر اتد در ین نماز شگفهمی کد که آبا در کال فت ند همین ماز مخن راقسد کرده یا غیر این نماز 


-اگر در حال شکته خود را در نماز معن می‌بیند بنا بگذارد که همان نماز را نیت کرده است. 


س 
- در صورت شک در این که آفتاب» طلوع کرده یا نه وضو و نماز» هر دو را بقصد قربت مطلقه به جای آورد چطور است؟. 


ج 


- وضو بقصد ما فی الذمه از برای نماز اداء با قضای و نماز بقصد ما فی الم از اداء و قضای اشکال ندارد و اگر وضو را بقصد این 
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که با طهارت از حدث باشد بگیرد در هر صورت. کافی و مجزی است. 
س 
مغرب و عشاء شکله می کند که این سوم مغرب است یا چهارم عشاء» تکلیف او را بیان فرمائید. 


س 


- شخصی در نماز صبح» تیت مغرب کرد و در رکعت دوم یادش آمد» آیا عدول به نماز صبح» جائز است یا نه؟. 


-اگر مقصود اینست که شخص مذ کور در مقام اداء نماز صبح قصد 


صفحه : ۱۶۴ 

نموده دو رکعت نمازی را که واجب است بین الطلوعین به جا آورد» و اشتباها اسم آن را مغرب» تصوّر کرده و بعد اسم آن یادش 
آمده» نمازش» صحیح است و اگر جدّا سه رکعت نماز مغرب را قصد نموده نمازش باطل و عدول» صحیح نیست و باید نماز صبح 
را از اول؛ شروع نماید. 

س 

- آیا کسی که نماز ظهر و عصر را نخوانده در وقت عصر از روی غفلت» قصد نماز ظهر را می کند و در بین نماز می‌فهمد که وقت 


مختص, به عصر است می‌تواند تیت را به نماز عصر ب رگرداند؟. 


- نمی‌تواند. بلکه نماز را قطع کند و به تیت نماز عصرء وارد نماز شود. 

س 

دور رانظه با مسال اسظنامه ت گر در ین تمان حالت لی رای مصلی جد اند و نداند رخال راتان بچه نماز ستهة 
فریضه یا نافله» اداء یا قضاء نماز خود یا نیابتی» و پس از لحظه‌ای یادش بیاید آیا بخاطر این ذهول و غفلت نماز اشکال پیدا 
نمی کند؟. 


ج 


- نماز باطل نیست ولی در حال غفلت بقصد ما فی الْمّه قرائت و ذکر را بگوید. 
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تكبيرة الاحرام 


س 
- موقعی که انسان در صخت تکبیرة الامحرام شک دارد با واقعا غلط ادا کرده و دوباره می‌خواهد تکبیر بگوید اگر دوّمی را بلا 
فاصله» پس از اوّلی بگوید و بین آن دو با پشت به قبله کردن فاصله نیندازد آیا صحیح است یا خبر؟. 


- باید از تکبیرة الاحرام دوم نیز صرف نظر نموده و مجدّدا تکبیرة الاحرام بگوید. 
و3 
-اگر در هنگام تکبیرة الاحرام به انسان تنه بزنند و با آن تکان بخورد وظیفه چیست؟. 


- در فرض مذ کور این نماز را تمام کند هر چند وجوبش معلوم نیست و بعد آن را اعاده کند. 
قرائت و ذکر 


س 
- هر گاه در حال قرائت» اخلاط سینه جلوی صوت را بگیرد که از 


صفحه : ۱۶۵ 

نماز گزار حرفی ظاهر نشود و بی اختیار از حلق» نوعی نفس را می کشد مثل این که می‌خواهد سرفه کند ولی سرفه حقیقی نیست و 
برای رد نمودن آن و باز شدن مخرج حرف این عمل را بطور اختیار انجام می‌دهد و در غیر این صورت برطرف کردن این مانع؛ 
ممکن نیست بنا بر این نماز باطل می‌شود یا نه و فرقی بین حال اختیار و عدم آن هست يا نه و در صورت عدم اختیار و صخت 


نماز» سجده سهو لازم است يا نه و در صورتی که دو حرف تولید شود یا یک حرف. فرق دارد یا نه؟. 
ج 


- در صورتی که دو عرف تولید نشود اشکال ندارد. ولی اگر دو حرف تولید شود مبطل نماز است. پس اگر تفط قرائت و اذ کار 


واجبه؛ توقف بر آن داشته باشد باید بنحو مذ کور رفع مانع نماید و نماز را استیناف کند. 
س 


- در موقع خواندن حمد و سوره در نمازه مراعات کردن همزه‌های وصل» در درج کلام» لازم است يا نه؟. 


- بلی اسقاط همزه وصل. در حال وصل. لازم است. 
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س 


- اذ کار مستحبه نماز را غلط خواندن و یا از مخرج» ادا نکردن» سبب بطلان می‌شود یا نه؟. 


- اگر غلط فاحش نباشد و موجب عوض شدن معنی نشود» سبب بطلان نمی‌شود» مگر آن که قادر بر صحیح خواندن باشد و عمدا 


س 
-اگر کسی از اول تکلیف تا مدّت سی سال در نمازش به جای (بحول الله و قوته اقوم و اقعد) ( یا حی یا قیوم) می گفته ولی 
اکنون از رساله شریفه این جهت را د رک کرده که فقط همان ذ کر مخصوص وارد شده را باید بگوید نه اذکار دیگر را در این 


صورت نمازهای گذشته او چه صورت دارد؟. 


- با فرض آن که گمان می کرده باین نحو وارد شده نمازهایی که خوانده صحیح است و در آتیه» قصد ورود نکند. 


س 


دمک مے راد اقداد کنلو تک اتی د شخ مطلق اند کر اد بگر بل با ن 


- در صورتی که از حد متعارف» خارج نباشد مانعی ندارد و ظاهرا طریقه 


صفحه : ۱۶۶ 
بلال هم همین نحو بوده است. 


س 
- تکرار اذ کار نمازه جائز است با نه؟. 


- در صورت شک در صحت اذ کار تکرار آن بقصد رجاء عیب ندارد بشرط آن که به حذ وسواس نرسد. 


س 
- آیاء تند خواندن نماز و کند خواندن آن فرق دارد یا نه؟. 


- مستحبه است در قرائت. ترتیل» یعنی به تأنّی خواندن» به نحوی که الفاظ و حروف و کلمات ظاهر باشد که اگر شنونده» بخواهد 
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آن را بشمارد بتواند و مستحباست که در ساير اذ کار و اعمال» نیز تعجیل نکنند. 
س 
-اگر کسی نوافل لیلیه را به نذر یا قسم بر خود» واجب کند آیا قرائت سوره هم بعد از حمد» واجب می‌شود یا نه؟ و آیا واجب 


-اگر بنحو مطلق» نذر کرده یا قسم خورده در این خصوصیات» مختار است. 
س 
- کسی که در رکعت دوم غیر از سوره توحید بخواند اگر قبل از قنوت» (کذلک الله ربّی) بگوید نمازش باطل است یا نه؟. 


- با فرض جهل به موضوع» بطلان نماز» معلوم نیست. چون حکم ذکر غلط را ندارد ولی نباید بگوید. 
س 
- بنده در نمازم در رکعت اول بعد از حمد» سوره توحید می‌خوانم و در رکعت دوم همیشه بعد از حمد» بسم الله می گویم و هر 


سوره‌ای که بر زبانم جاری شد می‌خوانم معن نمی کنم که بسم الله برای این سوره بالخصوص باشد. در این صورت نمازهایم باطل 
بوده و باید قضا کنم يا نه؟. 


ج 


- بنظر حقیر خلالف احتیاط واقع شده و احتیاطا قضاء لازم است. ولی می‌توانید در این مسأله به کسی که تعیین بسم اللّه را لازم 
نمی‌داند و یا جهل به حکم را موجب اعاده نمی‌داند رجوع کنید. 

س 

- آیا (بسم اللّه) جزء سوره است و اگر نما زگزار بدون این که تصمیم به خواندن سوره معینی گرفته باشد (بسم اللّه) را بگوید بعد 


تصمیم به خواندن 


صفحه : ۱۶۷ 


سوره توحید بگیرد می تواند اکتفاء به این (بسم الله) بکند یا باید مجدّدا (بسم اللّه) را بگوید؟. 


ج 


- کفایت نمی کند و انیا (بسم اللّه) را بقصد سوره توحید بگوید. 


س 
اکر کس ف واسطه جل به مال به ای سرد قل هر الله احد ند آبه از آن بخرانك نمازش چه ضورت دار 
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- در فرض سؤال» نماز باطل است و قضای آن را باید به جا آورد. 
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- در ذکر کبیر رکوع و سجود. اشباع بهتر است یا غیر اشباع؟. 


- با اشباع احسن است. 
ن 
-اگر کسی در موقع خواندن سوره قل هو الله احد نون (یکن) را در لام (له) و هم چنین در تشهّد» نون (آن) را در لام (لا) ادغام 


نکرد» نمازش چه صورت دارد؟. 


- نمازهایی را که به این نحو خوانده صحیح است» ولی از این به بعد» ادغام را در مواضع مذ کور» رعایت نماید. 
و 
-اگر نماز گزار در رکعت اوّل و دوم که باید حمد و سوره بخواند تسبیحات اربعه را خواند نمازش چگونه است؟. 


-اگر کسی در رکعت اول و دوم نماز» به جای حمد و سوره» تسبیحات اربعه بخواند و ملتفت نشود تا به رکوع برسد» نمازش 
صحیح است و برای نقصان حمد و سوره» احتباطا دو سجده سهو به جا آورد و نیز دو سجده سهو هم برای زیادی تسبیحات بخواند 
و اگر پیش از رکوع؛ یادش آمد حمد و سوره را بخواند و دو سجده سهو احتیاطا بعد از نماز برای زیادتی تسبیحات اربعه به جا 
آورد و اگر در دو رکعت آخر به خیال این که دو رکعت اول است حمد و سوره بخواند نمازش صحبح است ولی دو سجده سهو 
برای زیادی سوره به جا آورد. 

س 

- کلماتی مانند (یوم) و (فوق) و (فرعون) در قرآن و غیر قرآن مثل ادعیه هست که بعضی به ضنه - البّه بدون اشباع - می‌خوانند. 
حال اگر در حال نماز باشد مثل این که (مالک یوم الدّین) را این طور بخوانند آیا موجب بطلان می‌شود یا نه؟. 


صفحه : ۱۶۸ 


- صخت آن بدون اشباع» بعید نیست اگر چه فتحه کاملا ظاهر نشده. 


لکن چنانچه فتحه را کاملا اظهار کنند اوفق به قواعد و احسن است ولی با اشباع» غلط است. 
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س 
- شخصی است شصت و پنج ساله که اغلب در نمازهای یومیه در رکعت آخر» سجده آخره می گوید ( یا رطیف ارحم عبد ک 


الضعیف) نمازهای او از اول تا کنون چه صورت دارد؟. 


- در فرض سوال نمازهایی که با این کیفیت از روی غفلت خوانده محکوم به صخت است و لکن بعدا یا این ذکر را نگوید یا آن 
را بطور صحیح بگوید و صحیح آن یا لطیف است. 

س‌‌ 

- بعد از حروف مد اگر حرف بعد از آنها را بخاطر وقف کردن» ساکن تلفظ نماییم (مثل: نستعین» رحیم» مستقیم) آیا مه واجب 


- در فرض سوال مد واجب نیست. 

س 

- در رساله مرقوم فرموده‌اید» در نمازه حمد با یک سوره کامل بايد خوانده شود حالا کسی حمد را خواند و چون هميشه سوره 
توحید را می‌خوانده بنا به عادت قبلی یک مرتبه متوجه شده به آخر سوره توحید رسیده است. آیا همان سوره کفایت می کند یا 


باید دوباره بر گردد و سوره را با قصد بخواند؟. 


- در فرض سوال اعاده سوره لازم نیست. 

س 

- در مبطلات نماز مسأله ۱۱۴۳ در توضیح المسائل فرموده‌اید: 

(اگر شخص نماز گزار کلمه‌ای را به قصد ذکر بگوید مثلا بگوید (الله اکبر) و در موقع گفتن آن؛ صدا را بلند کند که چیزی را به 
دیگری بفهماند اشکالی ندارد ولی اگر بقصد این که چیزی بفهماند بگوید اگر چه قصد ذکر هم داشته باشد نمازه باطل می‌شود) 
فرق بین این دو جمله را کاملا نفهميدیم. و دیگر این که در فرض اوّل مرقوم فرموده‌اید که اه اکبر بگوید آیا مقصود تکبیر موقع 
رفتن به رکوع و یا سجود و امثال آن است» یا مطلقا و هر جای نماز که باشد و آیا اگر ذکرهای دیگر مثل بحول الله يا سمع الله و 
امثال اینها را هم در محل خود بگوید» همین طور است و هر گاه 


صفحه : ۱۶۹ 
امام جماعت. نماز جهری را سهوا به اخفات بخواند و مأموم» جهت اعلام او بقصد قرآتیت بگوید (لا تجهر بصلاتک) آیا حکم اوّل 
را دارد که نماز باطل نیست يا حکم دوم را که سب بطلان است بیان فرمائید. 
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- مقصود در اول این است که ذکر را بقصد ذکر بگوید و برای این که غیر را ملتفت چیزی نماید صدا را به گفتن آن بلند کند 
بنحو داعی بر داعی که این دو قصد در طول یکدیگر هستند یعنی داعی بر این که ذکر را بلند می گوید افهام دیگری است. و در 
دوم مقصود این است که غرض اصلی, افهام غیر است منتهی در مقام افهام گفتن الله اکبر را انتخاب می کند مشل این که گاهی 
انسان مطلبی را از کسی می‌شنود و در مقام اظهار عظمت آن مطلب» می گوید الله اکبر و یا در مقام ناراحتی یا تعجب می گوید لا 
اله ال یا این که غرضش هم خدا باشد و هم فهماندن مطلبی به غير به طوری که هر دو در عرض هم مقصود باشند و در هر دو 
فرض فرقی بین تکبيرة الامحرام و تکبیرات مستحبه دیگر و بحول اللّه و سمع اه و اذ کار دیگر نیست. و هم چنین است حکم در 
قرائت آیه که اگر بقصد قر آتیت بخواند و صدا را بلند کند هر چند قصد افهام داعی بر داعی باشد اشکال ندارد و اگر قصد قرائت 
قر آن نداشته باشدء مثلا قصدش خطاب به امام جماعت باشد یا قصد قرائت و افهام» ضمیمه باشند موجب بطلان خواهد شد. 

س 

- در نماز» عوض بحول الله الخ یا حیو یا قیوم گفتن بقصد قربت مطلقه چه صورت دارد؟. 


- احوط ترک تبدیل ذ کر مأثور است بغیر آن. 
س 
-اگر باء غیر المغضوب بی اشباع خوانده شود بهتر است يا با اشباع؟ و اگر بهر یک از دو شکل قرائت شود جائز است؟. 


- کسره باء را خوب ظاهر کنند کافی است. و اشباع نشود که تولید یاء کند. 
ن 


- بنظر حضرت عالی چرا نماز را حتما به عربی صحیح باید خواند ولی نیت آن را بهر زبانی می‌توان گفت؟. 


- نیت. امری است قلبی و به زبان آوردن آن لازم نیست و قرائت و 


صفحه : ۱۷۰ 

اذ کار بحکم خدا و رسول باید بهمان الفاظ مخصوصه عربی خوانده شود. 

س 

- اشخاصی که سواد ندارند و یاد گرفتن تجوید قرائت» برایشان مشکل است و هم چنین بعد از یاد گرفتن هم به واسطه عدم توخه 


زود فراموش می‌نمایند در این صورت بهمان نحو عبارتی که بدون غلط باشد بخوانند چه صورت دارد؟. 
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-اگر طوری بخوانند که غلط باشد و قدرت بر یاد گرفتن داشته باشند نمازشان باطل است و لکن محشنات تجویدی را لازم نیست 
مراعات کنند. 

س 

- شخصی در اوائل تکلیفش» در نماز سوره قل هو الله أَحَدٌ می‌خوانده و از جهت جهل و تقصی هاء (هو) را به لام (قل) و واو (هو) 
را به للها مضل می‌نمود که (قله و الله) می‌شد در این صورت نماژهایی که باین کیفیت خوانده قضا دارد با نه؟. 


ج 


- با تمکن از تصحیح» احتیاط لازم آنست که نمازهایی که به این نحو خوانده قضا نماید. 
س 
- هر گاه کسی در بسم الله از جهتی شک نمود که صحیح گفته یا نه حتّی از جهت جهر و اخفات در این صورت اعاده آن چه 


صورت دارد؟. 


- اگر بعد از فراغ از کلمه شکه در صخت نماید اعتنا نکند و اگر در حین اداء با شک در صخت. ادا شود تکرار کند و در هر دو 
صورت اگر رجاء بسم اه را تکرار نماید اشکال ندارد. 


س 
- یکی از امه جماعت در سوره حمد گاهگاهی به جای مالک یوم الدّین) (ملک یوم الدّین) قرائت می کند و در کتاب صراط 


الجا مرحوم آقا سید ابو الحسن اصفهانی قذس سره دوّمی ملک یوم الین را ترجیح می‌دهد اکنون حضرت آیۂ الله نظر مبا رک را 


مرقوم فرمایند. 


- هر دو وجه» جائز است. 


س 
- آیا مناط در وقف» نفس تازه کردن است یا مکث کردن و لو نفس را تازه نکنند؟. 


- نفس تازه کردن, لازم نیست. 


صفحه : ۱۱۷۱ 


س 
- شخصی مذّتی نماز خوانده و با مراجعه» معلوم شده که نمازش غلط بوده» قضا کردن نمازهایی که به غلط انجام داده لازم است يا 
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خیر؟. 
€ 


-اگر متمکن از صحیح خواندن بوده و غلط خوانده باید قضاء آنها را به جا آورد و همان اندازه‌ای که خبره بگوید صحیح است؛ 
کافی است. 


جهر و اخفات 


س 


- در نماز ظهر و عصر» غیر از حمد و سوره» در اذ کار دیگر هم باید اخفات نمود یا نه؟. 


- اخفات فقط در حمد و سوره واجب است. 
س 
٢آ‏ 


۹ 


در قرائت بنماید. 
س 
- در نماز اخفاتیه در حمد یا سوره» یک کلمه را اگر آهسته بخواند خوب صحیح ادا نمی‌شود و اگر مختصری بلندتر بخواند 


صحیح ادا می‌شود هم چنین بعکس» بنظر مبا رک حضرت عالی چه صورت دارد؟ صحیح است یا خیر؟. 
€ 


- بعید نیست جواز اخفات در موضع جهر و جهر در موضع اخفات در مواردی که اداء حروف کلمه بنحو صحیح متوقّف بر آن 
باشد و احوط تکرار نماز است. 


رکوع و قبام متصل به رکوع 


س 
- در توضیح المسائل می‌نویسند اگر رکوع را فراموش نماید و پیش از آن که به سجود برسد یادش بیاید بایستد و بعد ب رکوع رود و 
اگر در حال خمید گی به رکوع بر گردد نمازش باطل است و تفصیلی قائل» نشده‌اند. لکن در بعضی از رساله‌ها تفصیلی قائلند باین 


نحو که اگر کسی رکوع را فراموش نمود و رفت به سجده و هنوز به سجده نرسیده» بر گردد و رکوع را به جا بیاورد پس اگر یادش 
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هست که برای سجده خم شده باید راست بایستد و برای رکوع» خم شود و اگر یادش هست که برای رکوع» خم شده و در اثناء 


خم شدن سهوا برای سجده رفته. در حال 


صفحه : ۱۷۲ 

خمید گی بلند شود تا بح رکوع برسد که قیام متصل برکوع زیاد نشود. و اگر در سجده اول یادش آمد» سجده را رها کرده و 
بر گردد رکوع نماید و پس از اتمام نماز و سجده سهو نماز را اعاده نماید. 

خواهشمند است بیان فرمائید که این تفصیل را در توضیح المسائل» فراموش نموده‌اند و يا مطلقا باید برخیزد و راست بایستد. و 


- اگر کسی از ابتداء» رکوع را فراموش کند و بقصد سجده خم شود و پیش از سجده یادش بیاید بر گردد بحال قیام و رکوع را به 
جا آورد ظاهرا مسأله‌ای که در توضیح المسائل ذکر شده راجع باین فرض است و هم چنین است حکم» اگر بقصد رکوع خم شود 
و پیش از رسیدن بح رکوع فراموش کند و اقا اگر بعد از وسیدن بحكٌ رکوع؛ فراموش کرد بنظر حقیر رکوع انجام شده است ولی 
احتیاط به اعاده نماز ترک نشود و تفصیلی که ذ کر شده صحیح نیست زیرا یا وظیفه رکوعی» انجام شده و ب رگشت ب رکوع موجب 
زیاد شدن رکن است و يا وظیفه رکوعی انجام نشده باید بر گردد و بایستد و آن قیام» قیام متصل ب رکوع نبوده که موجب زیادتی 
رکن شود و بطور کلی زیاد شدن قیام متصل ب رکوع بدون زیاد شدن رکوع» متصوّر نیست. 

س 

-اگر نماز گزار» سوره را تمام نکرده سهوا به رکوع رفت آیا نمازش باطل است؟- کما این که بعضی از مسأله گوها گفته‌اند و 
علت بطلان را هم ترک قیام متصل بر کوع دانسته‌اند- یا نه؟. 


-اگر فراموش کرد که سوره را تمام کند و سهوا برای رکوع خم شد و پس از رسیدن بح رکوع ملتفت گردید که در اتمام سوره 
سهو کرده نمازش باطل نیست و احتیاطا دو سجده سهو برای آن مقدار که از سوره فراموش کرده بخواند و در فرض مسأله» قیام 


متصل به رکوع. بعمل آمده است. 
سجده 
س 


- شخصی در حال قیام» متذ کر می‌شود که یک سجده رکعت پیش را فراموش کرده» برنمی گردد به جا بیاورد ولی بعد از نماز فورا 


آن سجده را با دو سجده سهو می‌خواند نمازش چگونه است؟. 


- باطل است باید اعاده نماید. 
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صفحه : ۱۷۳ 


ن 
-اگر در اثر جهل بحکم» کف دستها و سر انگشتان را در حال سجده مطابق معمول نگذاشته و یا بر جاهای لرزانی که آرام نداشته 
سجده کرده نمازهای سابقش چه حکمی دارد؟. 


- اگر می‌توانسته مواضع سجده را بر زمین بگذارد و در اثر جهل بحکم» نگذاشته و يا بر محل غیر مستقز؛ سجده کرده احتیاط» 
اعاده نمازهای گذشته است. 


س 
- بر» سیمان می‌شود سجده کرد با نه؟. 


- سیمان خالص» مانعی ندارد. 
س 
- آیا لازم است که انگشتهای پا در حال نماز» و دستها در حال سجده رو به قبله باشد یا نه؟ و اگر نشد نماز باطل است؟. 


-احتیاط لازم آنست که سر انگشتهای پا در حال قیام و رکوع رو به قبله باشد و هم چنین انگشتهای دست در حال سجود» لکن 
استقبال عرفی کافی است. 

ن 

- بین الشجدتین» خواندن دعاء طولانی (مانند دعای ( یا من تحل.به عقد المکاره ..)) چه صورت دارد؟. 


- لازم است دعا به قدری طولانی نشود که در عرف متشرّعه» ماحی صورت نماز» محسوب شود. 
س 
- معلوم است که اگر انسان» در اثناء تشهّد» شک کند که سجده دوم را به جا آورده است يا نه نباید اعتنا بشکک. خود کند بلکه بنا 


بگذارد بر این که به جا آورده حال آیا شک در اثناء ذکر مستحتی تشهّد. نیز همین حکم را دارد یا نه؟. 


-این صورت نیز همان حکم را دارد زیرا صدق می کند شک در چیزی کرده که از آن گذشته و داخل در غیر آن شده است. 
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س 
- اگر جمله‌ای از تشهّد واجب را گفت ولی چون خوب اداء نکرده بود ب رگشت تا جبران کند در این وقت» شک در سجده دوم 


کرد آیا وظیفه‌اش آنست که بر گردد سجده دوم را بخواند یا اعتناء نکرده نماز را ادامه دهد؟. 


صفحه : ۱۷۴ 


- اعتناء به شکه خود نکند و هم چنان نماز را ادامه دهد. 

س 

- اشخاصی هستند کف دست آنها بطور معمول باز نمی‌شود و در حال سجده کف دست تماما به زمین نمی‌رسد بنا بر این لازم 
است به نحوی جای کف دست را بلند کنند که کف دست. محکم قرار بگیرد» یا بهمان اندازه که قادر است روی زمین قرار بدهد 


کافی است؟. 


- بهمان نحو که می‌تواند سجده کند کافی است و احوط مراعات نحوه مذ کوره است. 


س 
-اگر کسی شککه کند که آیا یک سجده به جا آورده یا دو سجده تکلیفش چیست؟. 


- در صورتی که قبل از قیام و قبل از دخول در تشہد شکهه. کند بنا بگذارد که یک سجده به جا آورده و سجده دوم را به جا آورد 
چه در حال جلوس باشد یا بین برخاستن برای قیام و اگر در حال قیام یا بعد از دخول در تشهد شک کند بنا بگذارد که دو سجده 
را کرده و دیگر سجده نکند. 

س 

- اگر نما زگزاره در سجده شک در ارتفاع محل سجود از محل ایستادن - به مقداری که مغتفر نیست - بنماید و رفع شکه در بین 


نماز ممکن نباشد تکلیفش چیست؟. 

۹ 

- در صورتی که رفع شکله متوقف بر قطع نماز باشد نماز را قطع کند و بعد از حصول بقین» نماز بخواند و می‌تواند رجاءٌ نماز را 
تمام کند و بعد از نماز» اگر صخت. معلوم نشد اعاده نماید. 


س‌‌ 
- نما زگزان در رکعت اول» یکی از دو سجده و در رکعت دوم رکوع را فراموش کرد؛ یکی از دو سجده را که به جا آورد 
ملتفت شد که در رکعت اول یک سجده به جا نیاورده و در رکعت دوم رکوع نکرده تکلیف او چیست؟. 
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- در فرض سوال» سجده مزبور» سجده دوم او محسوب و باید برخیزد و حمد و سوره رکعت دوم را بخواند و رکوع را به جا آورد 
و نماز را تا آخر بخواند و بعد از سلام دو سجده سهو برای قیام بی‌جا به جا آورد. 

س 

- سجده بر موزائیک جائز است يا نه؟. 


صفحه : ۱۷۵ 


- جائز است مک آن که روی آن را شیشه» کار کرده باشند. 
س 
- گاهی که انسان به سجده می‌رود و پیشانی را روی مهر می گذارد حس»م ی کند که چیزی روی مهر است و پیشانی را می‌خراشد و 


زحمت می‌دهد اکنون پیشانی را بلند کردن - برای رفع مانع - جائز است يا نه؟. 


-اگر بمقدار لازم پیشانی بما يصح ال جود علیه رسیده بهمان حال» سجده را تمام کند و اگر نرسیده به نحوی آن شیء را با 
دست. کنار بزند به طوری که سر بلند نشود و اگر ناچار است از این که سر را بلند کند نماز باطل است و در ضیق وقت» بهمان 
حال, سجده را تمام کند. 

س 

- اغلب در روی سکاده‌های نماز» عکس بار گاه و غیره نقش نموده‌اند و یا مهر نماز که در روی آن عکس بارگاه و یا عکس یک 


دست است و با این که نوشته‌اند مثلا تربت اقدس - مشهد مقذس و غیره» آیا روی آن سجٌاده‌ها و با آن مهرهای نوشته‌دار نماز جائز 


- نماز» اشکال ندارد ولی چون ممکن است بعضی مغرضین از مخالفین که همواره در مقام افتراء و تهمت به شیعه هستند ارائه 
تمایند که انها (العیاذ بالله) بر گنبد مشاه سجده می کنند بهتر است جانماز ساده و بی بیرایهه و مهر بدون نقش و نوشته نهیه کنند 
که هم زبان مغرضین بسته شود و هم نظر بر آن» سبب اغتشاش حواس:و بهم خوردن حال حضور قلب نشود. 

ك 

- پیر مرد و مریضی که در اثر درد کردن سر زانویش چنانچه در سجده بخواهد بخاطر رعایت نمودن سجده بر مواضع هفتگانه سر 
انگشتان بز رگ پا را بر زمین بگذارد پس از سجده دیگر قادر به نشستن نخواهد بود آیا در این حالت می‌تواند چهار زانو نشسته و 


سر انگشتان بر رگ پا را بر زمين نگذارد و سجده کند یا خیر؟. 
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ole ۹ ۰‏ ° ۰ ۰ ۰ ۰ «ص ۰ و ۰ و 
- در فرض سوال چهار زانو نشستن مانعی ندارد ولی باز هم ممکن است در حال سجده سر انگشتان بزر گ را روی زمین گذارد و 
اگر به هیچ وجه ممکن نیست سر انگشتان بر زمین گذاشته شود تکلیف بوضع آنها ساقط است. 


صفحه : ۱۷۶ 


قنوت 


س 
- قنوت نماز غفیله را فراموش کردم و در حال رکوع» یا بعد از رکوع یادم آمد. در قیام بعد از رکوع انجام دهم و یا بعد از نماز 


می‌توانم قضای آن را به جا بیاورم و یا این که نماز را اعاده کنم؟. 


- در قیام بعد از رکوع رجاءٌ به جا بیاورید. 
س 
- در نمازهای واجب» شخص نماز گزار می‌تواند قنوت را به زبان انگلیسی بخواند یا نه؟. 


- برای اداء وظیفه قنوت نماز واجب. دعاء به عربی لازم است» ولی در قوت نماز مستجی دعاء به انگلیسی و فارسی و هر زبان 
دیگر جائز است. 

س 

- در قنوت نماز» از سوره‌های قرآنی می‌شود یک سوره تمام و یا چند آیه از یک سوره خواند یا فقط دعاهای وارده را باید 


نماز گزار» در قنوت بخواند؟. 


- اگر بخواهد بقصد ورود بخواند باید دعاهایی که وارد شده بخواند» ولی اگر غیر اينها را از قرآن یا دعاهای دیگر بقصد قربت 
مطلقه بخواند اشکال ندارد. 

س 

- کسی که در قنوت نماز وتر در دعای چهل مؤمن» اموات اقربای خود را ذکر نماید و در بین آنان کسانی بوده‌اند که گناهانی مثل 


اذیّت به مادر یا معاصی دیگر را علنی کرده‌اند آیا می‌شود آنها را در» دعا نام برد یا نه؟. 
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- احتیاج مؤمن عاصی به دعا و طلب مغفرت پیشتر است» مخصوصا ارحام که إن شاء الله واب صله ارحام نیز دارد. 

س 

- در قنوت نماز آیا جائز است هنگامی که برای فرد یا افراد خاضی دعا می کنیم به جای آن که نامش را ببریم (بخاطر جهل باسم او 
یا بخاطر اختصار) از او بصورت ضمیر یاد کنیم (ضمیری که مسبوق بذ کر لفظی مرجعش نمی‌باشد بلکه معهود ذهنی است) و 
بگوئیم الهم اغفر له یا اغفر لها .. يا فکه من الاسر يا اشفه؟. 


ج 


- صخت بر گرداندن ضمیر به معهود ذهنی» محل تأمّل است و لکن می‌تواند باین عبارت بگوید الهم اغفر للمنظور يا للمنظورين 
(تثنیه) يا للمنظورين 


س 
- حضرت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم در زمان خودش صلوات در تشهد را به همین کیفیت به ضمیمه (و آل محمد) 


می خوانده است ا نه؟. 
0 


- بلی به همین نحو می‌خوانده‌اند. در بحار از بعضی از انصار نقل می کند که حضرت در تشهد می گفتند: (اللهمء صل على محمد و 
آل محمد). 

س 

- هر گاه در حال نشستن برای خواندن تشهد سر زانو یا وسط قلم پا به واسطه ناهموار بودن زمین یا ضخیم بودن لباس» به زمین 
نرسد و مثلا به اندازه یک بند انگشت یا کمتر» از زمین فاصله داشته باشد اشکال دارد یا نه؟. 


- با فرض صدق جلوس» مانعی ندارد. 

ا 

- بعضی از وعاظ پاکستان بیان می کنند که در احتجاج طبرسی به روایات قاسم بن معاویه از معصومین صلوات الله عليهم اجمعين 
مأثور است که (اذا قال احد کم لا اله الا الله محمد رسول الله فليقل على امير المؤمنين عليه الت لام) و ايضا در بحار باب مناقب الثّبی: 
و العترة حالات امام ششم» ابو بصیر از حضرت صادق علیه الّرلام نقل کردہ که در تشهّد بگویند (اشهد ان ربّی نعم الربہو ان 
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محمدا نعم الرسول و ان علیا و آولاده نعم الائَْ) حال خواندن این تشهّد در نماز چه صورت دارد؟. 
ج 


ا ای کو در عو لے کر ا سے ھ هماق فخ را قد پم مال از هما و غه انت لد زار ن ور 


سلام نماز 


س 
- شخصی سلام نماز را فراموش نمود و بدون منافی بلا فاصله داخل در نماز دیگر شد حکمش چیست؟. 


-احوط آنست که نماز دوم را قطع کند و بنشیند و سلام نماز اول را بدهد و نماز را احتیاطا اعاده نماید و پس از آن نماز دوم را 
بخواند. 

س 

- تکرار سلام» مبطل نماز است یا نه؟. 


صفحه : ۱۷۸ 


ج 


-اگر در صخت (التہ لام علینا و علی عباد الله الضالحین) شک کرد تکرار نکند و (التبلام علیکم ..) را بگوید و اگر احیانا تکرار 
کرد احوط آنست که بعد از (السرلام علیکم) نماز را اعاده کند اما اگر یقین پیدا کرد که الم لام علینا ..) را غلط اداء کردہ جائز 
است آن را بنحو صحیح» تکرار کند و فرق بین صورت شک و یقین این است که چون بنظر ما (الشلام علینا ..) بنا بر احتیاط» مخرج 
نیست پس با شکله در صخت اداء آن» اگر بخواهد تکرار کند احتمال آنست که در واقع» صحیح اداء کرده باشد و با تکرار آن» 
احتمال گفتن کلام آدمی» و بعبارة اخری احتمال اتیان مبطل می‌دهد» بخلاف آن که یقین پیدا کند که غلط اداء کرده که در این 
صورت» تکرار» اشکالی ندارد زیرا- به مقتضای آن که غلط اداء کرده - مثل کسی می‌ماند که هنوز این سلام را نگفته و حال 
می‌خواهد بگوید که البتّه اشکالی ندارد. 

س 

- سلامهای نماز را باید به قصد تحیّت گفت يا نه؟. 


ج 
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ولی در دو سلام دیگر احتیاط آنست که قصد تحت ننماید به شرحی که در مسأله ۵ فصل فی التسلیم» از کتاب عروه الوثقی ذکر 
نله اک 

س 

- در رساله توضیح المسائل» مسأله ۱۱۱۶ فرموده‌اید اگر سلام نماز را فراموش کند» و موقعی یادش بیاید که صورت نماز بهم 
خورده است» چنانچه پیش از آن که صورت نماز بهم بخورد کاری که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می کند- مثل پشت بقبله 
کردن - انجام نداده باشد» نمازش صحیح است و اگر پیش از آن که صورت نماز بهم بخورد کاری که عمدی و سهوی آن نماز را 
باطل می کند انجام داده باشد نمازش باطل است» بفرمایید آنجا که پیش از بهم خوردن صورت نماز منافی به جا نیاورده» یادش 
می‌آید که سلام را نگفته لازم است. سلام را حالا که یادش آمده بگوید یا سلام لازم نیست» زیرا مسأله ساکت است» و دیگر این 


که صورت نماز تا چه وقت و چگونه بهم می‌خورد؟. 


- مراد از بهم خوردن صورت نماز» بهم خوردن موالات است» و معنی بهم 


صفحه : ۱۷۹ 

خوردن موالات این است که پس از نماز مثلا رو بقبله نشسته و مشغول تعقیب بوده و نسیان او به قدری طول کشیده. که وقتی 
یادش آمدء چنانچه سلام بگوید» در نزد متشزعه این سلام به این نماز» مربوط نمی‌شود بنا بر این اگر مقصود از سؤال همان فرضی 
است که در توضیح المسائل نماز را صحیح دانسته» گفتن سلام لازم نیست. 

و جهت فراموشی سلام» مستحب است دو سجده سهو به جا آورد. و چنانچه مقصود این است که اگر قبل از بهم خوردن موالات و 
قبل از به جا آوردن منافی؛ یادش بیاید که سلام را نگفته در این صورت باید سلام را بگوید» و سجده سهو ندارد. 


طمانینه در نماز 


س 

- در موردی که هنگام اداء کلمه‌ای بدن حر کت کند مثلا موقع اداء (نستعین) بدن حرکت نماید و بخواهیم لفظ را دوباره تکرار 
نماییم آیا تکرار همان لفظ کافی است یا از اول آیه» تکرار نماییم (یعنی از ایا ک) و باز همین سؤال پیش می‌آید در موردی که آن 
کلمه را غلط گفته باشیم و حالا بخواهیم آن را تکرار نماییم؟. 


- ح ر کت بدن به مقداری که لازمه اداء کلمه (نستعین) است مضرّ به صلاءٌ نیست و در مورد لزوم» اعاده خود کلمه کافی است ولی 
اگر شک در صخت بعد از اداء کلمه باشد اعاده لازم نیست. 


س 
- آیا ح ر کت دادن سر در حال قرائت و سایر اذ کار واجبه نماز اشکال دارد با خیر؟. 
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-اگر حرکت جزئی باشد مانع ندارد و منافی با طمأنینه واجب نیست. 


س 
-اگر کف‌های دست در حال سجده روی زمین باشد اما انگشتان دست حر کت کند آیا اشکال دارد با خیر؟. 


- انگشتان هم از طرف باطن کف باید با آرامش روی زمین باشد ولی حرکت جزئی که منافی با وضع باطن انگشتان روی زمین 
نباشد مانع ندارد. 

س‌‌ 

- نمازهای واجب را در قطار و هواپیما که در حال حرکت هستند می شود خواند یا نه؟. 


ا ماعات همه ق وط مان امال و اسف ا جاو اس وس کت 


صفحه : ۱۸۰ 

انسان به تبع قطار و هواپیما ضرر ندارد و اگر مراعات شروطه کاملا ممکن نیست و وقت هم تنگ نیست صبر کند پس از پیاده 
ف ر ما دو قار ا ارم با ماعات قا و اسان و قار سکن ات رانف 

س‌ 

- قیام متقصل بر کوع چنانچه در رساله عملیه مذ کور است رکن می‌باشد حال اگر شخص در حال قیام. مشغول خواندن حمد و سوره 
است و یک یا دو کلمه آخر سوره مقلا کفوا اع د را در حال رفتن از قیام به رکوع بگوید نماز وی چه صورت دارد؟ و آیا عمدی 


باشد یا سهوی فرق دارد یا نه؟. 


- قیام متصل برکوع همان است که انسان ایستاده باشد و به رکوع برود. 

پس در فرض مسأله قیام متصل برکوع بعمل آمده لکن اگر عمدا مقداری از سوره را در حال خم شدن بخواند نمازش باطل است 
برای آن که قیام در حال حمد و سوره و طمأنینه آن واجب است و ترک عمدی آن موجب بطلان نماز است و اگر سهوا باشد نماز 
صحیح است و احتیاطا دو سجده سهو به جا آورد. 

ج 

- شخصی موقع نماز» شخصا قادر بر بلند شدن نیست ولی ممکن است دیگران او را بلند کنند چنین کسی نماز را نشسته بخواند یا 
دیگری را وادار نماید که او را بلند کند» و دیگر آن که وقتی او را بلند می کنند در حال قیام بدنش حر کت می کند و آرام نیست 
مگر آن که تکیه نماید که بدنش کمتر حرکت می کند حال آ ا ایستاده نماز بخواند و یا نشسته؟. 
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- در هر دو فرض» واجب است که ایستاده نماز بخواند. 
ظن.در افعال و رکعات 


س 
- ظز در افعال و ظن.در رکعات در دو رکعت اول و دو رکعت آخر بنظر مبا ر ک» فرق دارد یا نه؟. 


- ظرد» در افعال و در رکعات نماز چه در دو رکعت اول و چه در دو رکعت آخره حت است. 
کثیر الشک. 


س 
- شخصی به قدری در خواندن نماز و گرفتن وضو شک می کند که بحدٌ وسواس مفرط رسیده باین نحو که وضو می‌سازد پس از 
گذشتن مقداری از 


صفحه : ۱۸۱ 

وقت. فراموش می کند یا نماز می‌خواند بمجرّد این که نماز تمام شد از یادش می‌رود و شکه می کند که آیا نماز خوانده‌ام يا نه و 
هر چه فکر می کند چیزی به یادش نمی آید لذا برای گرفتن وضو و خواندن نماز پیوسته در زحمت است تکلیف این شخص 
چیست؟ آبا به شکوک واقعه اعتنا کند با نه؟. 


- تکلیف شخص مذ کور اینست که اعتناء نکند و هر وقت شکهه کرد که نماز خوانده یا نه بگوید نماز خوانده‌ام و هر زمان» شک 
کرد که وضو گرفته‌ام یا نه بگوید گرفته‌ام و اگر اعتنا کند فعل حرام و متابعت شیطان است. 

س 

- کسی که همیشه در تسبیحات اربعه شکه می کند که آیا دو بار گفتم و یا سه بار چه کند؟. 


- کثیر الشکه باید به شک خود اعتنا نکند و غیر کثیر الشک احتباطا یک بار دیگر بگوید. 


س 
- شکہ بین ۱ و ۲ برای کثیر الشکہ هم موجب بطلان است یا نه؟ و اگر صحیح است بنا را بر اقل بگذارد یا اکثر؟. 
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- بلی شک مذ کور برای کثیر الشک» هم موجب بطلان نیست و در مورد سؤال باید بنا را بر اکثر بگذارد و نمازش صحیح است. 
س 
- کسی که بعضی از اوقات در چیزهائی شک می کند و نمی‌داند که شکاک (کثیر الشک) بر او صدق می کند یا نه در شکش بنا را 


- حالت سابقه خود را استصحاب نماید. اگر کثیر الشکه بوده اعتنا نکند و اگر نبوده به حکم شککه عمل نماید. 

س 

- جوانی هستم مجرّد و برایم وضع بدی پیش آمده و آن اینست که در نماز شکه می کنم و بعد از نماز نیز دچار شکه می شوم» و 
بعد از خریدن اجناس شک می کنم که پولش را داده‌ام یا نه؟ لذا دوباره پول می‌دهم و خلاصه در کارهای روزمزه» بدین وضع 


دچارم لذا از انفاس قدسیّه تان» مرا راهنمایی فرمائید. 


ج 


- به شما توصیه می کنم که با کمال قوت اراده به هیچ وجه به این شکها اعتنا نکنید و خود را به خدا بسپارید و از شر شیطان و 
وسوسه او به خدا پناه ببرید. 


خداوند متعال شما را حفظ فرماید و بر قرائت معوّذتین - سوره قل اعوذ برب ‌الفلق و 


صفحه : ۱۸۲ 

قل اعوذ برب الاس - مداومت نمایید. 

س 

- در این که نمازم را خوانده‌ام یا نه زیاد دچار شک می‌شوم» چه بسا نماز را خوانده‌ام و پس از نماز دچار ناراحتی می‌شوم و حالت 
غشوه و بی‌حواسی عارضم می‌شود بعد دچار شکله می‌شوم که آیا نمازم را به جای آورده‌ام یا نه؟ در صورت بقاء وقت» وظیفه من 
چیست؟ و در رساله دارد چنانچه زیاد شک کردن او از غضب یا ترس یا پریشانی حواس نباشد بشککه خود اعتنا نکند» منظور این 
که وظیفه بنده چیست به شک خود اعتنا بکنم يا نه؟. 


- در فرض مرقوم احتیاط واجب آنست که نماز را تکرار کنید ولی اگر در یک روز چند مرتبه مبتلی به شک بشوید اعتنا به شککه 
خود نکنید. 


س 
- کثیر الشک.ا گر شکہ کرد در سجده اول است یا دوم وظیفه‌اش چیست؟. 
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- کثیر الشکک. باید به شک خود اعتنا نکند و بنا بگذارد بر این که سجده دوم است. 
فعل کثیر در نماز 


س 
دا گر مص تاز کار مگی را از سرو ضورت کد دور کد و ا بکد و ناسر را ر کے دد طاق اس بان 


س 
- در مسأله شماره ۸۱۴ توضیح المسائل فرموده‌اید در صورتی که آب کشیدن بدن» نماز را بهم نمی‌زند باید آب بکشد» حال هر 
گاه آب در سمت راست یا طرف چپ نماز گزار باشد بفرمایید فاصله ما بین نماز گزار و آب چند متر مثلا یا چند قدم باشد که 


بتواند از آب برای پاک کردن بدن یا لباس» در نمازء استفاده کند؟. 


- به قدری که رفتن تا آن مکان» فعل کثیر نباشد و باید به نحوی برود و ب رگردد که از قبله» منحرف نشود. 
جواب سلام در حال نماز 


و 
- شخصی وارد بر نماز گزار گردیده و بعنوان سلام بر اوه بگوید 


صفحه : ۱۸۳ 


(سلام) چنانچه الآن معمول است یا بگوید (علیک الشلام» نماز گزار باید عین گفته او را جواب بدهد يا نه؟. 


- اگر بلفظ (علیک الہ لام) بر نما زگزار سلام کرد جائز است عین عبارت او را جواب دهد و جائز است که بگوید (الشلام علیکت) 
و مستحب است که نماز را بعد از اتمام» اعاده کند. و اگر بلفظ (سلام) فقط بوده مخر است که بگوید (سلام علیک) یا فقط 
(سلام) را بگوید و (علیک) را تقدیر بگیرد. 

س 

- شخصی در نماز یا غیر نماز است» اگر دیگری وارد شود و به جای (سلام علیکم) بگوید (سلام) آیا جواب آن لازم است يا نه؟. 
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- بلی» جواب لازم است. 
س‌‌ 
- کسی که در اثناء نماز به او سلام می کنند و معلوم نیست سلام صحیح بود یا از سلامهای مردم عوام که غلط است آیا جواب دادن 


بر او واجب است با نه؟. 


- باید جواب آن را بدهد. 

س 

- شخصی از درب وارد می‌شود سلام می کند چند نفری نشسته و مشغول صحبت هستند ولی متوجه سلام این شخص نمی‌شوند» 
شخص دیگری که در همان نزدیکی مشغول نماز است متوجه می‌شود. آیا وظیفه دارد که جواب سلام دهد یا خیر؟. 


- در فرض سوال اگر نماز گزار بداند که خودش تنها یا با دیگران مقصود به سلام بوده واجب است جواب دهد و نماز او صحیح 
است و اگر جواب ندهد گناه کرده ولی نمازش در این صورت هم صحیح است و چنانچه بداند که او مقصود به سلام نبوده یا 
شک کند نمی تواند جواب سلام را بدهد. 


س 
- اذا كان المصلی مع جماعة» فسلم عليه من يقصده دون غيره فهل يجب على المصلى» نفسه الّد. سواء كان الاخرون مشغولين 
بالصَلاهٌ ام غير مشغولین؟. 


ج 


- لو علم المصلى اه المقصود دون غيره وجب عليه الزد. 
س 
-اگر زنی به نمازگزار سلام دهد و بگوید (سلام علیکم) آیا نماز گزار هم می‌تواند در جواب» (سلام علیکم) بگوید یا خبر؟. 


صفحه : ۱۸۴ 


- بلی می تواند. 


استماع موسیقی در حال نماز 
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س 
- شخصی مشغول نماز است در بین نماز» دیگران مشغول غیبت مؤمن می‌شوند و یا شروع به موسیقی می‌نمایند تکلیف شخص 


نما ز گزار چیست؟ و اگر کسی در مجلس معصیت. مثل همین دو مورد» نماز بخواند نمازش چه صورت دارد؟. 


- اگر بعد از شروع در نماز» مجلس لهو و یا شراب یا قمار و غیبت تشکیل شود نماز را تمام کند و صحیح است. لکن اگر قبل از 
شروع» چنین مجلسی فراهم شود از آنجا خارج گردد و نماز را در غیر آن محل به جا آورد. 

س 

-اگر از خانه هم‌سایه صدای موسیقی بیاید و انسان مشغول نماز باشد نمازش صحیح است یا نه؟ و هم چنین اگر در حياط رادیو 


باشد و لکن اخبار پخش می کند نماز خواندن چه صورت دارد؟. 


- در هر دو فرض» نماز صحیح است. 
س 
-اگر در حین اشتغال به نمازه کسی در همان اطاق نماز گزار» موسیقی بگیرد وظیفه نماز گزار چیست؟. 


-اگر استماع نباشد اشکال ندارد و اگر قبل از نماز بداند که مجلس موسیقی» برقرار می‌شود اگر ممکن است در غیر آن محل» نماز 


بخواند. 


- نما زگزار» در حال قرائت» صدای صلوات شنید» جائز است قطع حمد و فرستادن صلوات یا خیر؟ و هم چنین قطع نماز جهت حفظ 


جان و مال از حریق و غیره در ضیق و وسعت وقت جائز است يا نه؟. 


ج 


- مستحبه است هر جا اسم مبا رک حضرت رسول صلی الله علیه و آله را شنید صلوات بفرستد و بعد» نماز را از همان جا که مانده 
وقت» اگر مال» معتنی به باشد. 


صفحه : ۱۸۵ 
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نماز احتیاط 


ب 
- هر گاه شخص در نماز ظهر» شکی کند که موجب نماز احتیاط است و وقت نماز عصر هم تنگ باشد و ممکن نباشد اقلا یک 


- در فرض سؤال که به غروب شرعی بیش از یک رکعت نمانده نماز عصر را بخواند و بعد از آن احتیاط کند به خواندن نماز 
احتياط و قضا ظهر. 

س 

کسی که در نماز چهار رکعتی شک بین سه و چهار کرد پیش از خواندن نماز احتیاط وارد نماز دیگر شد تکلیفش چیست؟. 


- اگر سهوا وارد نماز دیگر شده احتیاط آنست که همان وقت. نماز احتیاط را به جا آورد و بعد نمازی را هم که بین آن بوده تمام 
کند. بعد هر دو نماز را اعاده نماید. 

ك 

- کسی که مثلا شکه سه و چهار کرده و بعد از ترؤی» ظنء به چهار برایش حاصل شد که مقتضای قاعده در نمازهای چهار رکعتی 
به احتیاط مستحبه اعاده آن نماز است حال اگر به احتمال این که شاید در واقع» سه رکعت بوده یک رکعت نماز احتیاط بقصد 


- لغو و بی‌اثر است مگر این که بقصد ورود باشد که تشریع و حرام است. 
جن 
- در شک سه و چهار پس از اتمام نماز اگر قبل از نماز احتیاط سه تکبیر با رفع ید انجام گیرد (عمدا) آیا تولید اشکال نمی کند؟. 


- در صورتی که بقصد مطلق ذکر بوده تولید اشکال به معنای بطلان نماز نمی کند» ولی بر خلاف احتیاط است. 
4 
-اگر کسی در اثر جهل به مسأله» پس از سلام نماز و قبل از نماز احتیاط صورت را برمی گردانده و پشت به قبله می کرده آیا 


نمازهایی را که چنین 


صفحه : ۱۸۶ 
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خوانده واجب است قضا کند؟. 


-اگر در وقت است احتباطا آن نماز را اعاده و اگر در خارج وقت است احتیاطا قضا نماید. 
قضاء تشهد و سجده فراموش شده 


س 
- شخص نماز گزار» سجده یا تشهّد را فراموش کرده» بعد از نماز وظیفه‌اش را که قضای تشد يا قضای سجده و دو سجده سهو 


می‌باشد فراموش کرد و منافی به جا آورد» پس از منافی به خاطرش آمد» تکلیفش چیست؟. 


- هر وقت بادش آمد قضای تشهد یا سجده را با طهارت به جا آورد و بعد» دو سجده سهو را نیز بخواند» بلی احتیاط مستحتی 
آنست که اگر بعد از اتیان منافی یادش آمد بعد از قضاء تشهّد یا سجده فراموش شده و سجده سهو» نماز را نیز اعاده کند. 

س 

- هر گاه بعد از نماز ظهر قضای سجده یا تشھد فراموش شده یا سجده سهو واجب را فراموش کرد و مشغول نماز عصر گردید و در 


بین نماز عصر» یادش آمد تکلیفش چیست؟. 


- نماز عصر را تمام کند بعد سجده یا تشهد فراموش شده راء با سجده سهو آن به جا آورد و بنا بر احتیاط لازم» نماز عصر را اعاده 
کند و اگر فقط سجده سهو را فراموش کرده باشد بعد از تمام شدن نماز عصر به جا آورد. 

س 

- شخصی در نماز چهار رکعتی شک نمود که چهار رکعت خوانده یا سه رکعت» در حال قیام» بنا را بر چهار گزارده ب رکوع 
می‌رود» پس از خاتمه ذکر رکوع یادش آمد که هم تشهّد را نخوانده و هم قنوت را فراموش کرده جهت صحیح بودن نماز خود چه 
عملی را باید انجام دهد؟. 


- در فرض سوال که نمی‌داند قیام رکعت چهارم است با سوم بنا را بر چهار گذاشته و بعد از نماز یک رکعت نماز احتباط ایستاده 
یا دو رکعت نشسته به جای آورد و بعد از آن قضای تشهد فراموش شده را به جا آورد و دو سجده سهو جهت تشهد فراموش شده 


بنماید و نماز صحیح است و قنوت اصلا مستحب. است و ت رک عمدی آن هم مضر به صخت نماز نیست و اه العالم. 


صفحه : ۱۸۷ 
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س 
- در مورد قضاء تشهد فراموش شده آیا بعد از قضاء تشهّد» سلام نماز هم می‌خواهد یا نه؟. 


ج 

- خود تشد را قضا کند و احتیاطا سلام هم به جا آورد و دو سجده سهو هم بقصد ما فی الذّمّه به جا آورد و این در صورتی است 
که تشھد اخیر باشد و اگر تشہد اول است سلام لازم نیست. 

سجده سهو 


س 
- در سجده سهو» تکبیر لازم است يا نه؟. 


- تکبیر لازم ست. 
س 
- آیا می شود ذ کر سجده سهو را طول داد یعنی دو بار یا بیشتر تکرار کرد یا نه؟. 


- تکرار ذ کر سجده سھو» بقصد مطلق ذ کر مانعی ندارد. ولی بقصد ورود» جائز نیست. 

س 

- شخصی در موقع خواندن نماز» سهوا به جای حمد» شروع به خواندن سوره نمود» و چند کلمه که ادا نمود فورا متوجه شد که باید 
حمد را بخواند» فورا از همان جا بر گشت و حمد را خواند و سپس سوره را خواند و به نماز خود ادامه داد آیا برای گفتن چند 


کلمه از کلمات سوره» سجده سهو بر او واجب می‌شود یا خیر؟. 


- بنظر حقیر سجده سهو واجب نیست. ولی احتیاط مستحب آنست که برای هر زیاده و نقیصه دو سجده سهو به جا آورد. 
اگر کسی قبل از خواندن نماز عشا بخواب رود 


س 
- هر گاه شخصی نماز مغرب و عشا هر دو را نخوانده خواب برود و بعد از بیدار شدن بخواند حکم صورت قضا شدن و نشدن نماز 
و حکم وقوع آن» در ماه رمضان را بیان فرمائید؟. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۵۳۸ از ۱۶۷/۱۴ 


- کسی که نماز عقا را نخوانده بخواب برود و تا نصف شب بیدار نشود احتیاط آنست که آن روز را روزه بگیرد هر چند بعد از 


نصف شب آن را خوانده باشد و چنانچه در ماه رمضان باشد به احتیاط مستحب.قضا آن روز را بعد از ماه رمضان بگیرد. 


صفحه : ۱۸۸ 


س 
-اگر کسی نماز مغرب و عشا را عمدا ت رک نماید چه حکمی دارد؟. 


- معصیت کرده و باید توبه کند و دیک نماز خود را ترک ننماید و اگر کسی نماز عشا را نخواند و خوابش برد تا نصف شی 


احتیاط آنست که فردای آن شب را روزه بگیرد ولی اگر بیدار ماند تا بعد از نصف شب این احتیاط را ندارد. 
نماز مبطون و مسلوس 


ك 

- شخصی به علت عمل جراحی» مخرج غائطش به کلی مسدود شده و به جای آن از روی شکم» سوراخی باز نموده‌اند و بدین 
جهت مدفوعات» بی اختیار خارج می‌شود» حتّی در حین نماز هم قادر به جلو گیری از آن نیست. اگر با دستمال و کهنه روی آن را 
ببندد یا کیسه بگذارد و در آن جمع شود عبادات این شخص با این وضع چگونه است؟. 


- اگر ممکن باشد قبل از نماز به نحوی تخلیه و تطهیر نماید که بتواند نماز را بدون خروج چیزی» تمام نماید» واجب است این نحو 
عمل کند و اگر نتواند تمام نماز را بدون خروج چیزی بخواند و تطهیر و وضو بین نماز هم مستلزم مشقّت یا فعل کثیر باشد آن چه 
بین نماز» خارج می‌شود مضرّ به وضو و نماز نیست و بهمان نحو بخواند. 

س 

- شخصی دائم الانزال است به طوری که وقت برای خواندن یک نماز هم ندارد» تکلیف او نسبت به نماز و روزه‌اش چیست؟ و آن 


چه بر شخص جنب حرام است بر او حرام است يا نه؟. 


اندازه خواندن نماز» وقف در خروج حاصل نشود معفوّ است و برای روزه» قبل از فجر غسل کند و معذور تيمم بدل از غسل نماید 
و روزه» صحیح است و محرّمات بر جنب بر او حرام است. 


س 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۳۹ از ۱۶۷۱ 


- المسلوس اذا صلی قاعدا يمكنه التحفظ من البول و اذا صلى قائما لا یمکن له التحفْظ منه» فهل ینتقل وظیفته إلى القعود كما لو 
عرض عارض للمصلی قائما حیث اله یصلی قاعدا ام لا؟. 


صفحه : ۱۸۹ 


- اذا دار الامر بين الامرین فلا یبعد تبدّل الوظيفة إلى القعود و مع الامکان فالاحوط تکرار الصلا. 


س‌‌ 


- شخصی به علت مرض شدّت بول» هیچ زمان نمی‌تواند خودداری نماید» تکلیف نماز او چه می‌شود؟. 


- اگر مرئب بول قطره قطره» خارج می‌شود موقع نماز کیسه‌ای پر از پنبه را با خود بردارد و بدن را تطهیر کند و شلوار پاک به پوشد 
وه بای را وو کرو تما اچ ی شود اش نار کی اس و ری به مش نبا 
ندارد. 

س 

- این جانب عمل جراحی داشتم» و پهلوی چپ را کیسه و پلاستیک گذاشته‌اند» و مدفوع از پهلو خارج می‌شود» در رساله‌ها هم 
چنین چیزی نوشته نشده» یعنی مقعد را بسته‌اند» و بی‌اختیار توی کیسه پلاستیک» مدفوع می‌آید. و گاز معده هم همین طور» 


تکلیف این جانب چیست؟. 


- در فرض سوال اگر مرئب گاز و مدفوع از معده وارد پلاستیک می‌شود احتیاطا قبل از نماز آن چه در کیسه» جمع شده از کیسه 
خارج نموده. و کیسه را آب کشیده و فورا وضو بگیرید و نماز را بخوانید» و این عمل برای هر نماز لازم است. ولی اگر چیزی از 


آن خارج نشود» برای نماز بعدی تجدید وضو لازم نیست. 
مسائل متفزقه نماز 


س 


- نماز غفیله را به جای نافله مغرب می‌شود خواند یا خیر؟. 


-بلی می‌شود. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™€06. WWW.Gh2a€ iye‏ صفهه ۵۲۰ از ۱۶۷۱ 


- اگر مرجع تقلید یک بار تسبیحات اربعه را کافی بداند می‌توان دو بار گفت؟. 


- تسبیحات اربعه را یک بار یا سه بار باید خواند و دو بار دلیلی ندارد. 


س 
- در نماز جماعت اگر بخواهد سه بار تسبیحات اربعه را بگوید بر کوع امام نمی‌رسد می‌تواند دو بار بگوید؟. 


- می‌تواند یک بار بگوید تا رکوع امام را درک کند و احتیاط آنست که دو بار نگوید. 


صفحه : ۱۹۰ 
س 
- در تعقیب نماز که آي الکرسی می‌خوانند آیا روایت یا مد ر کی هست که انگشتان بر دید گان گذارد؟ یا بصورت عادی همانند 


ساتر کات خرانده شوو؟ 


- در کتاب جنات الخلود تحت عنوان وجع العین از قول معصومین علیهم الت لام منقول است که دست را روی چشم گذاشته و آي 
الکرسی را بقصد استشفاء بخواند. 

س 

-اگر کا رکنان دولت» در ساعات اداری» کار را ترک و نماز واجب اقامه کنند» چنانچه ترک کار بدون اجازه مسئولیت ذی ربط 
باشد و یا این که در وقت اداری کاری هم وجود نداشته باشد و بعضی از کا رکنان در حال بی کاری و انتظار پیدایش کار به سر 


ببرند» از نظر شرع مقس اقامه نماز در موارد فوق چه صورت دارد؟. 


تا گر در ساعت اداری» کاری نداشته باشند. نماز خواندن مانعی ندارد و چنانچه کار اداری داشته باشند و اقامه نماز مزاحم کار 
باشد بدون اجازه متصّیان» ت رک کار جایز نیست. و اه العالم. 

س 

- آیۀ الکرسی که در نماز وحشت و نماز غدیر» قرائت آن وارد است تا کجا باید تلاوت گردد؟ تا و هو العلی العظیم یا تا هم فيها 
خالدون؟. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۲۶۱ از ۱۶۷۱ 


- ظاهرا آية الکرسی تا و هو العلی العظیم کافی است و اللّه العالم. 
س 
- شخصی نمازش را خوانده ولی به جهت عدم حضور قلب اگر بخواهد دو مرتبه بخواند رجاءٌ و احتیاطا چه صورت دارد؟ جائز 


است با خیر؟. 


- جواز اعاده مشکل است» مگر این که بار دوم به جماعت باشد. 
س 


ج 


- حضور قلب و توجه در حال نماز» مراتب دارد و حاصل نشدن آن به علتهای متعدّدی است که باید شخص» بتدریج» آنها را بر 
طرف کند. و مخصوصا توخه به عظمت و بزرگی خداو این که همه نیاز به خداوند دارند و همه نعمتها از او است» و این که بنده 


وقتی به کمال می‌رسد که در درگاه اوه عرض نیاز و حاجت 


صفحه : ۱۹۱ 
کند و سپاس و ستایش و حمد او را به جا آورد و در برابر او خضوع و تواضع و فروتنی و رکوع و سجده نماید» در حصول حال 
خضوع» مؤتر است» امید است که به تدریج حضور قلب زیادتر شود و نماز شما مصداق (الضلاه معراج المؤمن) و (الضلاة قربان كل 
تقی) گردد. 

س 

- در حالات مختلف نماز از قیام و قنوت و رکوع و سجود نظر افکندن به چه جاهائی مأثور است؟. 


- مستحب است نماز گزار» در حال قیام» نظرش به موضع سجود و در حال رکوع به میان قدمها و در حال سجده به سر بینی و در 
حال تشهد و بین دو سجده» به دامن خود و در حال قنوت. به دو کف دستش باشد. 


س 
- شک سه و پنج بعد از رکوع یا قبل از سلام چه حکمی دارد؟. 


- نماز باطل است» و لکن اگر احتیاط کند و بنا را بر سه بگذارد و نماز را تمام کرده و بعد اعاده نماید خوب است بلکه ت رک 


اتضاطه سزاوار نیست. 


مجمع المسائل مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۱۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۵۱۶۲ از ۱۶۷۱۴ 


س 

- راجع به نماز و عبادات کو دک» اختلاف است. بعضی معتقدند که صحیح نیست» و گروهی هم صحیح دانسته‌اند. اتفاقا بین خود 
ماء در این جهت» مباحثه‌ای شد قائل به صخت می گوید در صورتی که نماز کو دک صحیح نباشد چطور حضرت ولۍ»عصر عليه 
الشلام بر پدر بزرگوارش نماز خواند؟ ما جواب دادیم که او حجت است و تکلیفش غیر از دیگران است. ولی مستشکل قبول نکرد. 
از مقام مقس خواستارم که نظر مبا رک را مرقوم فرمائید. 


- بنظر این جانب. نماز و سایر عبادات طفل نابالغ که ممیز باشد صحیح است و بنا بر قول اشخاصی که صحیح نمی‌دانند عمل امام» 
غیر از دیگران است و اگر شخص» امامت امام را در حال صبی-بودن او تصدیق کند اشکال به اعمال او محل« ندارد. 

س 

- تکبیرات ثلاثه بعد از سلام مطلق نمازها جائز است یا اختصاص به نماز يومیه دارد؟. 


- بعضی روایات» ظاهر در استحباب گفتن آنها بعد از سلام هر نماز است و گفتن آن بقصد رجای خالی از اشکال است. 


صفحه : ۱۹۲ 

س 

- در این مسأله که آیا نمازهای مستحبی را در حال اختیار» می توان نشسته خواند يا نه؟ مرحوم سید در عروه تجویز کرده و فرموده: 
(التوافل المر تب و غیرها بجوز اتیانها جالسا و لو فی حال الاختیار) و از حضرت آي ال حاشیه‌ای در این مسأله دیده نشده با این که 
دو روایت» در مورد نماز طواف مستحبه ۱ نهی از نشسته خواندن آن می کند اکنون نظر مبا رک را مرقوم دارید که آیا از جهت 


سند با متن» خدشه‌ای دارد؟. 


- بلی از جهت سند در نزد مشهور ضعیف و از جهت دلالت نیز مورد خدشه واقع شده است. 
س 
- کسانی که در بیابان کار می کنند و دسترسی به آب ندارند مخرج بول که با چیزی جز آب. تطهیر نمی‌شود بنا بر این نماز آنان 


چگونه است؟. 


- اگر وقت» تنگ است که اگر بخواهد به جایی که آب است. برود و تطهیر کند و نماز بخواند» نماز قضا می‌شود با همان بدن 
نجس نماز بخواند و قضا هم ندارد اما اگر وقت وسعت دارد و می‌تواند برود و بدن را تطهیر کند واجب است برود و با طهارت نماز 
بخواند و اگر با وسعت وقت با بدن نجس نماز خواند نمازش باطل و باید بعد اعاده یا قضا نماید. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ¬"—06›. WWW.Gha€ iye‏ صفحه ۳ا۵ از ۱۶۷۱ 


س 


- در بعضی عبادات و اجزاء آنها در رساله دارد» رجاء به جای آورید» رجاء یعنی چه؟ به امید ثواب يا به امید قبول؟. 


- یعنی به احتمال مطلوبیت نزد شارع مقس عمل را انجام دهد. 

س 

-اگر کسی جاهل به مسأله‌ای بود و از اهل خبره سؤال کرد و اهل خبره به مسائل جاهل جواب داد و جاهل به مسأله» مدّتی عمل 
نمود» بعد روشن شد که اهل خبره جواب را اشتباه گفته» تکلیف این شخص جاهل به مسأله» چه می‌باشد؟ مثلا مسأله‌ای در باره 


نماز یا غیر نماز گفته» آیا اعاده این نماز یا غیر آن لازم است یا خیر؟. 


-اگر در مواردی باشد که اخلال به جزء یا شرط موجب بطلان عمل می‌شود. قضا یا اعاده دارد و باید عمل خود را اعاده یا قضا 
نماید و الله العالم. 
س 


- بعض اوقات» صبح انسان برای اداء فریضه بیدار نمی‌شود» با 


۱٩۹۳ : صفحه‎ 


این که ساعت هم بالای سرش هست و زنگ می‌زند. آیا این هم برای انسان گناه شمرده می‌شود یا نه؟. 


ج 


ات کیک مار را در اول وق کک اند که لے ر کرت ترو ان شام الله اة شا را باق ماك ال اک اسان 
آن کوششی را که نوشته‌اید برای بیدار شدن کرد و مع ذلک بیدار نشد گناهی نکرده است. 


س 
- وقت تنگ بود» نماز با کفش به جا آوردم» قضا دارد یا نه؟. 


- در صورت اضطرار» نماز صحیح است و قضا ندارد. 
س 
- اگر جزئی از حیوان نجس العین را مانند روده سگ به روده انسان زنده وصل کنند جائز است یا خیر؟ و در صورت اتصال برای 


نما ز گزار چه حکمی دارد؟. 


مجمع المسائل مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۱۶۱ از ۱۷۷۲۴ 


- در مورد حفظ نفس, اشکال ندارد و نماز با آن صحیح است. 


س 
- زنی جاهل به مسأله بوده و مدت چند سال با غسل حیض و نفاس بدون وضو نماز خوانده» آیا نمازهای او باید قضا شود یا نه؟. 


- خصوص نمازهایی که بعد از غسل حیض و نفاس و قبل از وضو به جهت حدث اصغر خوانده قضا کند» لکن آن چه را بعد از 
وضو- برای حدث اصغر- خوانده یا بعد از غسل جنابت خوانده قضا ندارد. 

ج 

-اگر از دهان کسی خون می آید و وقت هم به طوری تنگ است که اگر صبر کند تا خون بند بیاید نمازش قضا می‌شود» تکلیف 


- با همان حال نماز بخواند. و لکن با چیزی خون دهان راء در بین نماز» پاک نماید که به حلق نرود. 
س 
- آیا نماز دهه ذی الحجۀ (مشتمل بر آیه شریفه: و واعدنا موسی ..) مخصوص کسانی است که در موسم حجه مشرّف نیستند یا 


- در صورتی که بقصد رجاء بخوانند- نه ورود- مانعی ندارد. 


صفحه : ۱۹۴ 


س 
- اگر بعد از نماز صبح» شک کند که یک رکعت خوانده يا دو رکعت و يا شکه کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت» و هم 
چنین اگر بعد از نماز مغرب» شکه کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت» آیا نمازش صحیح است یا باطل؟. 


- شک بعد از سلام» مورد اعتناء نیست و نماز او صحیح است. 


صفحه : ۱۹۵ 


مسائل و احکام مسافر 


مجمع المسائل مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۱6۵ از ۱۷۷۲۴ 


نماز مسافر 


س‌‌ 
- مسافر نماز خود را قصر خوانده به اطمینان این که مبلغ مذهبی که مسأله را از او پرسیده جوابش صحیح است. ولی بعدا معلوم 
می‌شود که جواب مسأله اشتباه بوده و نتیجتا نمازهای قصر» خلاف وظیفه بوده» آیا معذور است يا قضا کند؟. 


- اگر وظیفه‌اش اتمام بوده و نماز را قصر خوانده باید در وقت اعاده و در خارج وقت تماما قضا نماید. 
ج 
- زید در ماه شعبان سه مرتبه به چهار فرسخی سفر کرده و در ماه مبا رک رمضان چند روزی ستار است. آیا می‌تواند نمازش را 


تمام بخواند و روزه‌اش را بگیرد یا خیر؟. 


- در فرض سؤال» نماز او شکسته است و روزه هم نمی‌تواند بگیرد. 
س 
- در رابطه با این مسأله که اگر برای لهو و خوشگذرانی به شکار رود نمازش تمام و اگر برای تهیّه معاش باشد نمازش شکسته 


است. آیا این حکم شامل کسانی که برای صید ماهی می‌روند نیز هست یا خیر؟. 


- حکم سفر صید فرقی ندارد که به دریا باشد یا غیر دریا. 
س 
- زن مسافر در مقصد با این که یام عادت اوست» می‌تواند قصد ده روزه کند و یا بابد صبر نمابد تا پاک شود و در ابتدای 


ورودش به مقصد اگر مثلا پنج روز عادت اوست این پنج روز جزء عشره. محسوب است يا نه؟. 


صفحه : ۱۹۶ 


- مجد قصد ده روز» کافی است اگر چه در تمام آن» حائض باشد که بعدا اگر یک روز هم بماند باید نماز را تمام بخواند بشرط 
آن که قبل از خواندن نماز» از قصد اقامه ده روز» برنگشته باشد. 

س 

- آیا نماز جمعه به جای یک نماز ظهر چهار رکعتی در موردی که قصد عشره کرده و آن را خوانده و بعد از قصد خود ب رگشته 
کفایت می کند یا نه؟. 
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- اقوی عدم کفایت نماز جمعه است» جهت اتمام نماز بعد از عدول از قصد اقامت. 
س 
- شخصی ساکن تهران است» باغی در کرج خریده و دو اطاق و لوازم زندگی هم دارد» روزهای جمعه در دوره سال» به آن باغ 


می‌رود و بعضی از جمعه‌ها شب هم در آنجا می‌ماند» نماز و روزه او چه صورت دارد؟. 


-اگر در آنجا شغل و پیشه‌ای ندارد و فقط برای تفریح یا تغییر آب و هوا به آنجا می‌رود باید نمازش را شکسته بخواند و روزه‌اش 
را افطار کند. 


هر گاه فاصله بین دو محل.بقدر مسافت باشد و در اثر توسعه کمتر شود 


س 

- در زمان سابق» قریه‌ای با شهر چهار فرسخ» فاصله داشته که نماز را قصر و روزه را افطار می کرده‌اند» فعلا وسعت شهر زیاد شده و 
نسبت به قریه مذ کور نزدیک و این قریه از توابع متصله شهر شده است ولی باز هم بین قریه مذ کور و شهر» زمینهای مزروعی» 
فاصله است مثلا شهر تبریز و قلعه ملیکک یا ایستگاه تبریز باز بتمام معنی اتصالش بشهر واضح نشده است. تکلیف اهالی قریه‌هائی که 


سابقا فاصله آنها با شهر بقدر مسافت بوده و فعلا به این صورت در آمده است چیست؟. 


-اگر کسی یقین دارد که فاصله مزبور, سابقا بقدر مسافت بوده و فعلا در اثر وسعت شهر مثلا شکه دارد که فاصله از مسافت 
شرعی» کمتر شده یا نه» بحکم مسافت عمل نماید تا وقتی که بقین کند که فاصله» کمتر از مسافت شرعی است که در این صورت 
نماز تمام است. 

س 

- در سالهای قبل فاصله دو شهر اصفهان و نجف آباد بیش از چهار فرسخ بوده که در صورت مسافرت به نج ف آباد نماز را شکسته 


می‌خواندیم» در 


صفحه : ۱۹۷ 
سالهای اخیر» دهات مجاور اصفهان به شهر وصل شده آیا فاصله دو شهر را نسبت به زمان قدیم حساب کنیم يا با توه به وصل 
شدن دهات مذ کور و کمتر شدن فاصله از چهار فرسخ» دیگر نمازها را در مسافرت به آن شهر بایست تمام خواند» هم چنین در 


مورد شهرهایی که حالت دو شهر فوق را پیدا نموده‌اند چگونه باید عمل کرد؟. 
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- میزان فاصله فعلی است. بشرط آن که شهر از بلاد کبیره نباشد» و اگر از بلاد کبیره باشد در صورتی که از خارج محله تا مقصد 


چهار فرسخ یا بیشتر باشد لکن از آخر شهر تا مقصد کمتر از چهار فرسخ باشد احتیاطا نماز را هم شکسته و هم تمام بخوانند. 


27 


عبور از حذ ترخص 


س 

- کسی در بعضی از اوقات سال» در فاصله بیشتر از چهار فرسخ» با ماشین» بار حمل و نقل می کند» در این مقدار فاصله یک جا 
عبورش از میان زمینهای مزروعی خودش که خارج از حدٌ ترخص ده است» می‌افتد و در جای دیگر از ما دون حد ترخص ده عبور 
می کند» آیا عبور از زمین‌های مزروعی و عبور از ما دون حدٌ ترخص» هر دو موجب قطع سفر می‌شود و یا یکی از این دو و یا هیچ 
کدام؟. 


- عبور از ملک مزروعی خود که خارج از حد ترخص است موجب قطع سفر نمی‌شود. و اما عبور از ما دون حدّ ترخص وطن» 
موجب قطع سفر است. بنا بر این در صورت دوم که عبور از ما دون حدٌ ترخص باشد اگر از همان جا که سفر» قطع شده تا مقصدء 
قر عسات اق ود ا ي اس وا فص ات 

س 

- شخصی ساکن شمیران امّا مغازه و محل. کسبش در تهران است» این شخص اگر خواست به قم برود» به تهران که رسید نمازش 
قصر است يا تمام؟. 


- در صورتی که تهران وطن او نباشد و شمیران را برای خودء وطن قرار داده باید حدٌ ترخص را از شمیران ملاحظه نماید. 
صفحه : ۱۹۸ 

قصد اقامه در دو محل. 

س 


- شخصی در ماه رمضان یا محرّم می‌خواهد برای تبلیغ در دو قریه نزدیک که صدای اذان از هر یک از آن دو قریه به قریه دیگر 
می‌رسد بماند. آیا قصد اقامه در این قریه جائز است یا نه؟ و اگر بنظر مبا رک» جائز نیست مرقوم فرمائید که وظیفه او چیست؟. 


- چنانچه آن دو قریه» بنظر عرف» یک محل» حساب شود» قصد اقامه صحیح است» و اگر یکی» محسوب نشود چنانچه در یکی از 


آن دو قریه قصد اقامت نموده باشد و بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی او را به قریه دیگر دعوت کنند نماز و روزه‌اش در قریه 
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دیگر نیز و در ایاب و ذهاب. تا وقتی که انشاء سفر جدید نکرده تمام و صحیح است. 

س 

- آیا معیار برای دو شهر شدن» يا دو قریه شدن» رود خانه‌ای که از وسط شهر می گذرد می‌تواند باشد» مثلا رود خانه شهر قم» این 
شهر را دو شهر بحساب می‌تواند بیاورد یا خبر بلکه معیار چیزهای دیگری است؟ و نیز بیان فرمائید قریه‌هائی که در جوار هم با 


فاصله‌های سیصد متری يا کمتر و بیشتر واقع شده‌اند یک قریه محسوب می‌شوند یا متعدّد؟. 


- رود خانه بین یک شهر مانند شهر قم موجب تعدّد شهر نیست و در مثل دو روستا اگر در عرف» دو محل است بايد احکام دو 
محل مرب شود و اگر یک محل باشد و یک روستا و دارای محله‌های متعدّد و متفرق باشد» احکام یک روستا بر آن مرب است. 


اگر کسی که قصد اقامه کر ده انشاء سفر جدید کند 


س 
- کسی که قصد اقامه ده روز در جائی کرده و نماز خود را تماما انجام بدهد. بعد از چند روز» به جائی که کمتر از چهار فرسخ 
است رفته و یک شب مانده و بعد بر گشته» حال آیا مجدّدا باید قصد اقامه بکند یا نه؟ و اگر از روی جهل به مسأله قصد نکرد نماز 


و روزه او چه صورت دارد؟. 


- در فرض مذ کور اگر قصد بر گشت به وطن ندارد تا در محل اقامه است 


صفحه : ۱۹۹ 

باید نمازش را تمام بخواند و اگر قصد مراجعت به وطن» قبل از ده روز داشته است در بر گشت از محلی که رفته و در محل اقامه تا 
وطن» باید نماز را شکسته بخواند و در صورتی که از جهت جهل به مسأله» تمام خوانده باشد و بعد از وقت. ملتفت شود قضا ندارد. 
س 

- هر گاه مسافر» پس از قصد اقامه و خواندن یک نماز چهار رکعتی به محلء دیگری که فاصله‌اش تا محلاقامه» کمتر از چهار 
فرسخ است رفت و آمد کند» و در دفعه آخر- به منظور این که در محلءاقامه اگر چه کمتر از ده روز هم بماند نمازش تمام باشد- 
تصمیم جلّی گرفت که یک مرتبه دیگر به آنجا برود در صورتی که هیچ کاری در آنجا ندارد آیا همین اندازه» کافی است یا نه؟ 
و نیز اگر با این تصمیم» حرکت نمود و وقتی به محل اقامه رسید از رفتن به آن محل پشیمان شد يا این که مانعی رسید در این چند 
روز نمازش در محل اقامه» قصر است يا تمام؟. 


- در فرض مسأله» همان تصمیم جدّی به این که یک مرتبه دیگر به آن محل برود برای تمام خواندن نماز کافی است» و در صورت 


پشیمان شدن از رفتن به آن محل» یا وجود مانع هم نماز را تمام بخواند چون میزان در قصر نمازه انشاء سفر جدید است و در فرض 
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مذ کور» این شخص. انشاء سفر جدید نکرده تا نمازش در محل اقامه» شکسته باشد. 

س 

- هر گاه مسافر پس از اقامه ده روز و خواندن یک نماز چهار رکعتی» به محل دیگری که فاصله‌اش تا محل اقامه» کمتر از حدٌ 
ترخص است رفت و آمد کند در دفعه آخر که دیگر به آنجا برنمی گردد و در محل اقامه هم قصد ماندن ده روز را ندارد نمازش 


در محا“ اقامه» قصر است با تمام؟. 


- در فرض مسأله» نماز او تمام است و اگر چه از همان محلی که برای آخرین بان به آنجا رفته مسافر حساب می‌شود» لکن چون 
مسافر باید پس از گذشتن از حدٌ ت رخص نماز را شکسته بخواند و در فرض مذ کور» این شخص وقتی به محل اقامه می‌رسد هنوز 
بح تر حص نرسیده وظیفه‌اش تمام است و باید هر وقت از حد ترخص گذشت قصر نماید و مبدأ مسافرت را از محلی که پس از 


تحفّق اقامه به آنجا می‌رفته حساب کند. 


-هر گاه مسافر در محلی قصد اقامه کرده و با خواندن یک نماز چهار رکعتی یا توقف ده روز اقامه محفق شده به محلی که 
فاصله‌اش تا محل.اقامه کمتر از مسافت شرعی است برود می‌فرمایید مانعی ندارد و نمازش تمام است» اگر چه هر روز برود و 
بر گردد مگر در دفعه آخر که چون دیگر به آن محلء نمی‌رود» در صورتی که بنا نداشته باشد در محل اقامه ده روز بماند از همان 
محلء مسافر است و چنانچه فاصله‌اش تا محل اقامه بیش از حد ترخص باشد باید نماز را در محلءاقامه قصر بخواند بفرمایید در 
همین فرض اگر شخص مذ کور بنا داشته باشد پس از بر گشتن به محل اقامه» به محلء دیگری که مثلا فاصله‌اش تا محل اقامه دو 
فرسخ است برود و بر گردد به محل اقامه و بعد از محل اقامه به وطن برود» نمازش پس از بر گشت از محلی که هر روز به آنجا 
می‌رفت و قبل از رفتن به محل دوم چگونه است؟. 


حکم کسی که در اول وقت مسافر و در آخر وقت حاضر و یا بعکس بوده و نمازش فوت شده 


س 
- مسافرتی به بندر عباس نمودم» در باز گشت نماز ظهر و عصر را در راه نخواندم» به شهر خود هم که رسیدم هنوز وقت باقی بود؛ 
ولی فراموش کردم. 

شب یادم آمد که نماز ظهر و عصرم را نخوانده‌ام» حال که باید قضا کنم آیا شکسته بخوانم یا تمام؟. 
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- در فرض سوال که وقت ظهر و عصر باقی بوده و به وطن رسیده‌اید نماز ظهر و عصر را تماما قضا نمایید. 
س 
- شخصی نماز ظهر و عصر را در اول وقت نخواند و مسامحه کرد و بعد مسافرت نمود و در سفر هم نمازش قضا شد بعد از 


مراجعت بخواهد نماز ظهر و عصرش را قضا نماید» آیا تمام بخواند یا قصر؟. 


- ملاحظه آخر وقت را بنماید» اگر در آخر وقت که نماز فوت شده مسافر بوده قضا را قصر بخواند و اگر حاضر بوده تمام بخواند. 


نماز و روزه کسی که شغلش در سفر است 


س 
- کسی که راننده نیست ولی صاحب کمپرسی و ماشین است و به کمک راننده با او بسفر در مسافت شرعی می‌رود و به انجام کار 
می‌پردازد آیا نمازش تمام و روزه را باید بگیرد یا خیر؟ و لطفا حکم آن را در فرضی که همیشه با راننده نمی‌رود بلکه گاه گاه 


می‌رود نیز بیان فرمائید. 


- اگر صدق کند که شغل او در سفر است یا سفر شغل اوست» نمازش تمام و روزه‌اش صحیح است مشروط به این که ده روز در 
منزل نماند و در جائی هم بقصد توقف ده روز نماند. و در سفرهایی که انفاقا برای کارهای شخصی خود می‌رود اگر بقدر مسافت 
شرعی باشد نمازش قصر و روزه صحیح نیست. 

س 

- من یک نفر نظامی هستم و در خانه‌های سازمانی ارتش زند گی می کنم که فاصله‌اش تا پاد گان که محل کار من است ده کیلومتر 
است» و هر روز صبح با سرویس به این پاد گان می‌آیم و مراجعت می‌نمایم و تا کنون که مدت ۳ سال است در این حال زن د گی 
می کنم قصد ده روز در خانه‌ام ننموده‌ام» اگر مرخصی گرفته‌ام به شهرستان خودم رفته و در این محل طوری نمانده‌ام که ده روز از 
خانه خارج نشوم» تکلیف نماز و روزه‌ام چیست؟. 


- در فرض سؤال» بنظر این جانب در مدت مأموریّت خدمت و محلء سکونت و در بین راه نماز تمام و روزه صحیح است. 
س 
- مقلدین آن جناب که بین محء کار و مل سکونت آنها بیش از مسافت شرعیه و دائما در حال تردد ین آن دو هستنده نمازشان 


تمام و روزه می گیرند» اکنون سؤالی که پیش آمده این است که شرکت. به آن‌ها دستور داده جهت اخذ حقوق ماهیانه (بر خلاف 
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سابق که حقوق را به نزد آنان می‌آوردند) به م رکز استان روند» آیا در این سفر هم روزه بگیرند؟ چون به دلخواه نمی‌روند» و 


مأمورتّت است و یا سفر شخصی محسوب شده افطار نمایند؟. 


- در فرض سوال که برای دریافت حقوق خود سفر می کنند. جزء سفر شغل آنها محسوب می‌شود و نمازشان تمام و روزه صحیح 


است. 


صفحه : ۲۰۲ 

س 

- این جانب کار گر برق اروند کنار که هشت فرسخی آبادان می‌باشد هستم» و ساکن در آن بودم و زاد گاهم می‌باشد» ولی بر اثر 
جنگ تحمیلی حدود ۲ سال است که در اهواز سکونت دارم و فعلا ۱۵ روز کار و ۱۵ روز استراحت دارم. در ۱۵ روز استراحت دو 
بار مسافرت می‌روم و ما تابع مقرّرات اداره می‌باشیم. و در ۱۵ روز کار یا در آبادان و یا شایگان» و یا اروند کنار که حدودا فاصله 


هر کدام» ۴۰ یا ۵۰ کیلومتر می‌باشد» مشغول کار هستیم» تکلیف من نسبت به نماز و روزه چیست؟. 


- در فرض سوال که در مدّت پانزده روز استراحت هم مسافرت می‌نمایید که ده روز در یک محل نمی‌مانید. چه در روزهای کار و 
چه در روزهای استراحت. نماز شما تمام و روزه صحیح است. و اگر در روزهای استراحت» در یک محل.می‌مانید» نماز شما در ایام 
استراحت. تمام است و در پانزده روز کار که نوشته‌اید در یک محل نمی‌مانید قصر است و روزه صحیح نیست. 

س 

- شخصی که در طول جنگ چهار ساله افغانستان» بخاطر این که در این مبارزه سهم داشته باشد» دائما در سفر بوده» (گاهی در 
افغانستان و گاهی در ایران و پاکستان» ولی قصد مسافرت دائم را نداشته» و قهرا چنین وضعی بوجود آمده» در آینده هم امکان 
دارد این وضع ادامه پیدا کند» آیا روزه و نماز شخص مذ کور تمام است يا نه؟ اگر تمام است» در ماه رمضان چنانچه مسافرت از 
ایران به پا کستان نماید چه تکلیفی دارد؟. 


- اگر هر یک از سفرهای مذ کور قهرا پیش آمده و شغلی نداشته که لازمه‌اش این اسفار باشد» نماز قصر است و روزه صحیح 


ست. 


س 

- بعضی از کار گران شر کت نفت را گاهی برای مت نامعلومی همه روزه به مسافت شرعی می‌برند و بعد از ظهر بر می گردانند و 
چه بسا ممکن است این کار چند هفته یا چند ماه طول بکشد و ممکن است رئیس آنها هم از مقدار امتداد این سفر» مطلع نباشد» در 
این صورت. تکلیف نماز و روزه آنان چیست؟ و اگر بعدا معلوم شود که تا چند روز دیگر» مسافرت طول می کشد آیا حکم 
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صفحه : ۲۰۳ 


کثیر الشفر را پیدا می کند یا نه؟. 


- در صورتی که مت مسافرت. نامعلوم باشد» این شخص» مسافر است» مگر آن که به قدری امتداد پیدا کند که صدق کند شغل 
این شخص در سفر است که در این صورت باید نماز را تمام بخواند و روزه را هم بگیرد. 

س 

- بعضی از کار گران شر کت نفت در دوره سال» چند ماه باید در مسافرت باشند» مثلا برای توزیع یخ» در تابستان» همه روزه باید 


مسافرت شرعی را بروند و بر گردند اکنون تکلیف نماز و روزه آنان چیست؟. 


- در این مدّت که شغل آنان تقسیم یخ» در سفر است» نماز ایشان تمام و روزه آنان صحیح است» فقط در سفر اول» شکسته 
بخوانند. 

س 

- شخصی که کارش در تمام سال بردن جنس به تهران و آوردن جنس از آنجا و بردن به جاهای دیگر است» آیا چنین شخصی 
تحت عنوان آنان که شغلشان سفر است داخل می‌باشد- چون شغل او تجارت و ملازم با مسافرت است - يا نه؟. 


- شخص مذ کور» چنانچه ده روز متوالی در منزل نمی‌ماند نماز او در سفر» تمام و روزه او صحیح و عین مصداق (التاجر يدور فی 
تجارته)» می‌باشد. 

س 

- طلبه‌ای همه هفته» شبهای جمعه» برای تبلیغ به دهی می‌رود که فاصله آن از یک راه» یک فرسخ و نیم و از راه دیگر هفت فرسخ 
است که روی هم رفته چهارده فرسخ می‌شود» ضمنا مقداری زمین و ملک نیز در آن ده دارد. آیا حکم مسافر بر او مترّب می‌شود 


با نه؟. 


- اگر همه هفته برای تبلیغ به آن ده می‌رود بنظر این جانب. اگر چه از راهی که مسافت آن هفت فرسخ است برود وظیفه‌اش اتمام 
نماز و گرفتن روزه است و در این صورت اگر اتّفاقا ده روز در وطن» بی قصد یا با قصد و یا در خارج از وطن» با قصد. توقف 
کرد در سفر اول باید نمازش را شکسته بخواند و روزه‌اش را افطار کند و داشتن یا نداشتن زمین و ملک بنظر حقیر» دخالت در این 
مسأله» ندارد. 

س 


-اگر دائم الشفر» بیش از ده روز در منزل بماند و سپس به 
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صفحه : ۲۰۴ 

مسافرت رود و در اثناء سفرء» بین دو محل که مسافت شرعی است بیش از دو بار تردد نماید» آیا بار سوّم» نماز را باید تمام بخواند 
یا تمام خواندن نمازه مشروط به این است که مراجعت به منزل» و سفر دوم را از منزل» شروع نماید. توضیح این که اهل قصبه 
(اطراف آبادان) اکثرا دائم الشفرند و گاهی که دوام سفر آنان در اثر ده روز ماندن در منزل» قطع می گردد به دریا جهت صید ماهی 
مسافرت می‌نمایند و از دریا ماهی را به کویت که با دریا بیش از چهار فرسخ فاصله دارد» برای فروش می‌برند و از کویت مجدّدا به 
دریا بر می گردند و پس از صید ماهی مجدّدا به کویت» برای فروش ماهی مراجعت می‌نمایند و هکذا تا ۵ و یا ۶ بار حال آیا نماز 


در کویت و دریا محکوم به قصر است يا تمام؟. 


- مراجعت به منزل» شرط نیست و در مفروض سژال دفعه دوم که به کویت می‌روند سفر دوم محسوب و نماز تمام است. 

س 

- ماهی گیران قصبه که در دریا صید ماهی می کنند» گاهی برای خرید لوازم کشتی و گاهی برای تهیه اوراق مربوطه و زمانی برای 
خرید لوازم زند گی خود و احیانا به جهت مراجعه به طبیب از هشت فرسخی و نه فرسخی و دوازده فرسخی به آبادان می آیند و هیچ 
گاه آمدنشان به آبادان جنبه تفریحی ندارد و اکثر اینها مقلد مرحوم آية الله حکیم دس سره بودند که مطلق سفر- مگر سفر حج و 


زیارت - را جزء کسب می‌دانستند» اکنون رجوع به حضرت آیة الله نموده‌اند در این صورت» نظر مبا رک را مرقوم فرمائید. 
ج 


-اگر مرحوم آیۀ الله حکیم قّس سره فتوی داده باشند که مطلق مسافرت کسی که شغلش سفر است یا شغلش در سفر است حکم 
سفر در شغل یا سفری را که شغل است دارد. کسی که این مسأله را از ایشان در زمان حیاتشان اخذ کرده و عمل نموده فعلا هم 
می‌تواند به تقلید ایشان باقی بماند ولی نظر حقیر این است که سفر چنین شخصی در صورتی حکم کثیر السّرفر را دارد که یا حین 
سفر» در شغل یا سفری که شغل است باشد. يا از توابع و لوازم آن شمرده شود. اما سفر برای خرید آذوقه و اجناس و لباس برای 
خود و اهل و عیال» یا مراجعه به طبیب» از این مسأله خارج است. 


صفحه : ۲۰۵ 

س 

- کسی برای دريس و یا کار دیگری به سحلی رفت و آمد می کت در قیچه شغل او دو سفر ات آبا این شخص) مانند کسی 
است که سفر» شغل او باشد و یا چون شغل او در سفر است نه این که سفر شغل او باشد نمازش تمام و روزه را باید بگیرد؟. 


- بلی تکلیف او اتمام نماز و گرفتن روزه است و در این هم که شغل در سفر باشد فرق نمی کند که در یک مکان خاص در موقع 
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س 

- عده‌ای از محص لین از بلاد مختلفه مانند بندر عاس و غیره و بعضی از کرمان در دانشسرای کشاورزی واقع در دو فرسخی کرمان 
برای مدت دو سال» مشغول تحصیل و تابستانها را به وطن خود می‌روند» و سالی نه ماه» در دانشسرا شب و روز زند گی می کنند و 
هر هفته یک روز به کرمان می‌آیند و ممکن است اساسا از ابتدای امر هم پنج روز پشت سر هم در محل دانشسرا سکونت ننماینده 


تکلیفشان در دانشسرا از جهت قصر و اتمام» چیست؟. 


- در فرض سؤال» اهل کرمان» نمازشان تمام و روزه ایشان صحیح است و اشخاصی که از منزلشان تا دانشسرا بقدر مسافت بوده» 
اگر یک مرتبه قصد اقامه ده روز کرده باشند و یک نماز چهار رکعتی به جا آورده باشند دیگر هر چه مسافرت به کرمان بنمایند و 
بر گردند نماز آنها تمام و روزه آنها صحیح است و هم چنین اگر هیچ گاه قصد اقامه ده روزه نکنند» چون حکم دائم ال فر را 
دارند. 

س 

- مسافری که بعنوان کار گری در محلی قصد می کند که مّتی بماند اقا همه روز صبح باید به سر کار خود که در یک فرسخی 


محل قصدش واقع است برود و شب بر گردد آیا اشکالی در قصدش نمی‌شود؟ و تکلیفش راجع به فرایض» چیست؟. 
ج 


- در فرض مسأله» قصد اقامه» محفّق نشده لکن چنانچه بنای ادامه مدت معتدٌ به را دارد پس از دو سه روز نماز او تمام و روزه‌اش 
س 
-تجمعی از مقلدین و اراد‌شدان حضرت عال از اطراف ایران به دهات اطراف کرمان آمده‌اند و در ذوب آهنء کار می کنند و 


برای سکونت خود 


صفحه : ۲۰۶ 

خانه‌هائی اجاره کرده‌اند که تا محلء کارشان بعضی چهار فرسخ و بعضی شش فرسخ, فاصله است اینها صبح می‌روند و شب 
برمی گردند» و مت چند سال است که نماز خود را تمام می‌خوانند و روزه رمضان را هم بدون قصد اقامه می گیرند و در سالی 
چند مرتبه به شهرهای خود می‌روند ولی در این رفت و آمد به شهرهای خود به دستور مسافر» عمل می کنند اکنون نماز و روزه 


آنان چه صورت دارد؟. 


- در فرض مرقوم» به نحوی که عمل می کرده‌اند تکلیفشان, اتمام نماز و گرفتن روزه است. و در رفت و آمد به شهر خودشان که 
اثفاقا می‌روند و سفر در شغل و جهت شغل نیست حکم مسافر را دارند که نمازشان قصر و روزه را باید افطار کنند و اگر با قصدء 


ده روز» در محلی که خانه را اجاره کرده‌اند یا در محل شغل بمانند تا در آن محلهستند نماز را تمام بخوانند و در سفر اوّل» باید 
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نماز را شکسته بخوانند و روزه را افطار کنند. 
س‌‌ 


قصر و اتمام نماز او را بیان فرمائید. 


- اگر شغل خود را باین نحو قرار داده که هر هفته یک مرتبه تا چهار فرسخی. مسافرت کند و فردای آن روز مراجعت نماید» نماز و 
روژه او تمام و صحیح است. 

س 

- عله‌ای هستند اجیرند مدت یک ماه است روزی بیست فرسخ راه را تقریباء جهت کاری مسافرت می کنند» آیا این عذّه» محکوم 


بحکم دائم الشفر می‌شوند یا نه؟. 


-اگر تصمیم دارند مّت قابل اعتنائی کار خود را در سفر انجام دهند حکم دائم الّرفر را دارند. نماز تمام و روزه آنان صحیح 
است و اگر فقط چهل یا پنجاه روز مثلا شغل خود را باین ترتیب قرار داده‌اند مسافر هستند و نمازشان» قصر است روزه را نیز بايد 
افطار نمایند. 

س 

- دائم الت فره در وطن خود بر اثر مسدود شدن را ده روز یا زیادتر ماند و در بین این ده روز مسافرتی به مسافت سه فرسخ و نیم 
رفت و ب رگشت 


صفحه : ۲۰۷ 


که مجموع» هفت فرسخ باشد» آیا برای سفر بعد» مسافر است که نماز او قصر شود یا خیر؟. 


- در فرض مسأله که ده روز در منزل نمانده سفر اول نیز تمام است. 

س 

- اشخاصی که مقیم کویت هستند و معلوم نیست تا چند سال در کویت می‌مانند» هر روز از محل اقامتشان تا سر چهار فرسخ یا 
بیشتر برای کار کردن می‌روند و برمی گردند یا لا اقل در هر ماهی چند مرتبه تا سر چهار فرسخ آنها را می‌برند» تکلیف آنان راجع 


به نماز و روزه چیست؟ و فرقی بين بوميها و مهاجرين مقيمين هست يا نه؟. 
0 


- اشخاص مد کر اگر در کویت» قصد توطن نکرده‌اند و عازمند که پس از مدّتی به وطن خود باز گردند مسافر هستند و مادامی 
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که قصد ده روز نکرده‌اند یا سی روز مردّدا نمانده‌اند نماز آنان قصر است و روزه را باید افطار کنند» بلی اگر سفر طولانی شود که 
دائم الّرفر باشند نمازشان تمام و روزه آنان صحیح است و هم چنین اگر در مدّت معتنی بهی همه روزه هشت فرسخ بروند و يا 
چهار فرسخ بروند و چهار فرسخ بر گردند حکم دائم الّرفر را دارند و هر گاه ده روز در یک جا قصد نمایند در سفر اول» نمازه 
قصر و در سفرهای بعد تمام است و اگر ده روز بی قصد بمانند در سفر اول احتیاطا جمع و در سفرهای بعد تمام بخوانند. 

س 

- این حقیر با استفتاء از آن حضرت به علت معامله و رانند گی هر دی که شغل اصلی‌ام معامله بوده» دائم الشفر بوده و نماز خود را 
تمام می‌خواندم و روزه را می گرفتم اخیرا گر چه مسافرتها باقی است ولی در رابطه با معامله کمتر است. 

یعنی سابق» هر دو روز یک بار با رانند گی خودم» جهت انجام معامله» حتما مسافرت می کردم ولی الآن با این که ٩‏ روز در محلی 
نمی‌مانم ولی همه سفرها برای معامله نیست» مثلا۔ در طول ماه اگر ۱۰ مسافرت داشته باشم ۳ إلی ۴ بار آن در رابطه با معاملات 


است» و بقیّه سفرها برای کارهای ضروری دیگری غیر از امرار معاش انجام می گیرد» استدعا دارد وظیفه این جانب را بیان فرماتید؟. 


- در صورتی که کارهای ضروری شما هم مربوط به زند گی و امرار معاشتان باشد و در سفر باید انجام شود باز هم حکم دائم 
الشفر دارید که نمازتان 


صفحه : ۲۰۸ 

تمام است و روزه را باید بگیرید ولی اگر مسافرت» برای زیارت یا دیدن یا عیادت مریض و امثال اینها از اموری که مربوط به امرار 
معاش نیست. باشد حکم مسافر را دارید. 

س 

-اين جانب معلم می‌باشم و در تابستان و مواقع تعطیل» با اتومبیل به کار مسافربری یا باربری از شهر محل سکونتم به خارج شهر 
می‌روم؛ نماز این جانب در بیرون از شهر چگونه است؟ ضمنا محل کارم هنگام تدریس در روستایی است که در ۳۰ کیلومتری 
محلم واقع شده و هر روز صبح از آنجا به محل کارم می‌روم و شبها برمی گردم تکلیف نماز این جانب چگونه است؟. 


- اگر در تمام دوازده ماه سه ماه بنحو مذ کور» مسافربری یا باربری می کنید و سفر شما بمقدار مسافت شرعی است و نه ماه برای 
شغل خود که معلمی است. بنحو مذ کور در سال رفت و آمد می کنید» در تمام سال» باید نماز را تمام خوانده و روزه را بگیرید. 
ج 

ی از پرستل ظا محل سک فان بایگاه و ره مدان اسک و دز مدای وید کی می کد که آ سا وطن آنها تست وما : 
کارشان در جائی قرار گرفته که از درب پایگاه تا محل» کار (سایت) ۲۱ کیلومتر است» پرسنل فوق الذ کر از پایگاه نا محل کارشان 
هر روز یا هفته‌ای چند روز رفت و آمد می‌نمایند نماز و روزه آنها چگونه است؟ توضیح این که پرسنل مذ کور حدّ اقل سه سال 
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- در فرض مذ کور اگر در محل زند گی که وطن پرسنل نیست قصد اقامت ده روزه کرده باشند و با این قصد یک نماز چهار 
رکعتی تماما خوانده باشند بعد از اين» نماز در هر دو محلو بین دو محل تمام و روزه صحیح است. مادامی که مجددا به مسافت 
شرعیه مسافرت نکرده باشند و اما اگر یک نماز چهار رکعتی تماما با قصد اقامت به جا نیاورده باشند تا سفر طول نکشیده نماز قصر 
است و روزه صحیح نیست و بعد از صدق طول سفر نماز تمام و روزه صحیح است. 

ت 

- این جانب فردی هستم دانشجو که از شهرستان اراک جهت تحصیل به تهران آمده‌ام و نظر به این که محل تحصیل با منزلی که 
در آن سکونت دارم 


صفحه : ۲۰۹ 
(اجاره کرده‌ام) در حدود ۰ لی ۲۴ کیلومتر فاصله دارد و هر روز این مسیر را طی» می کنم و هم چنین قصد توطن هم در تهران 
نکرده‌ام نماز و روزه‌ام چگونه است؟. 


- در فرض سوال اگر در بین ابیامی که در تهران اشتغال به تحصیل دارید ده روز را در یک محل نمی‌مانید و در بین نه ماهی که 
اشتغال دارید گاهی به اراک مراجعه می کنید در اراک هم ده روز مستمّا نمی‌مانیده نماز شما تمام است و روزه را باید بگیرید. 
ج 

-این جانب متولّد و ساکن اصفهان هستم و مدّت دو سال است که به محل کارم در شهر کرد که واقع در یک صد کیلومتری 
اصفهان است همه روزه رفت و آمد می‌نمايم و در مدّت گذشته نمازها را در آنجا شکسته به جای آوردم و در مورد روزه نیز به 
حکم مسافر عمل می‌نمودم. ولی امسال در اتام ماه مبارک رمضان» از استفتائی که از حضرت عالی شده بود با خبر شدم که 


می‌بایست در آنجا نماز را تمام بخوانم و روزه بگیرم. تکلیف در مورد نمازها و روزه‌های مدت دو سال گذشته چیست؟. 


- در فرض سوال نمازهایی را که شکسته خوانده‌اید و روزه‌هایی را که افطار نموده‌اید باید قضا کنید. 


س 
- لو سكن المهاجر من وطنه من جهة الحرب فى محل يبعد من البلد مسافة شرعيَة و كان مضطرا للوصول إلى البلد لشراء لوازمه 
الضرو رة رن او لمعالجة مریضه فی کل اسبوع مر او اکثر فما حکم صلاته و صیامه فی محل سکناه؟. 


- فى فرض السؤال» لو طالت المدَّة بمقدار معتنى به مثل اربعة او خمسة اشهر مثلا و الحال هذه فصلاته تامَة و يجب عليه الضيام. 
س 


- دائم الت غری بعد از ماندن ده روز در وطن» در سفر اول جنسی از وطن به کرج که فاصله بیش از هشت فرسخ است می‌برد» و 
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چون جنس در آنجا بفروش نمی‌رود آن را به طهران می‌برد» آیا به طهران بردن سفر دوم است يا خیر؟. 


- سفر اول» از وطن به مقصد است و از آنجا به مقصد دیگی سفر دوم محسوب است و باید نماز را تمام بخواند. 
س 


- بنده شغلم پرورش زنبور عسل می‌باشد و در سال مذت هشت ماه 


صفحه : ۲۱۰ 

سیّار هستم و زنبورها را این طرف و آن طرف می‌برم» گر چه زنبورها مدت اقامتشان از مدت ده روز زیادتر است ولی خود من نه 
در خانه ده روز می‌مانم و نه در سر کار مرتب در رفت و آمد هستم و در بین رفت و آمدها سفرهای اتفاقی هم برایم روی می‌دهد؛ 
و چهار ماه زمستان هم که در منزل هستم در بین ده روزی که می‌خواهم در خانه بمانم» یک مسافرت مصلحتی می‌نمايم تکلیف 


روزه و نماز بنده چکونه است؟. 


- در فرض سوال نماز شما در هشت ماهی که در سفر هستید تمام است و روزه را هم باید بگیرید» ولی در چهار ماهی که در منزل 
هستید گر چه در بین ده روز سفر مصلحتی هم بکنید حکم دائم الشفر را ندارید یعنی در صورت مسافرت نماز شکسته است و روزه 
او ی ر 

س 

- آیا مرحوم سید قدس سره در عروة الوثقی شخصی را که شغلش در سفر است و یا شغل او سفر است دو عنوان قرار داده» و اگر 
عنوانی در عروه دارد؟ 

مرقوم فرمائید که کجای آن است؟. 


- کسی که سفر شغل او است در ذیل هفتمین شرط قصر و کسی را که شغلش در سفر است در مسأله ۵۴ (التاجر آلذی يدور ..) 
ذ کر فرموده و خلاصه هر دو نوع سفر» شغل است لکن یک جا سفر تابع شغل است مثل تاجر که برای تجارت سفر کند و یک جا 
سفر بالاستقلال شغل است مثل قاصد و سائق و ملاح. 

س 

- شخصی در قم محصّل علوم دیتیه است و تصمیم دارد که تا اسباب تحصیل» فراهم است در قم بماند و قصد ندارد که در غیر قم 
حتی در قریه خودش بعنوان اقامت همیشگی بماند ولی از وطن خود هم اعراض نکرده و چند سال است در قم» ساکن و منزل هم از 
خودش دارد و هر هفته جهت سرپرستی هیئت و جلسه قرائت» جمعه را به تهران» مسافرت می کند و در اثناء این مڏت» مسافرتی هم 
به وطن خود و به جای دیگر نموده و مراجعت می کند و در سال» ابام ماه مبا رک رمضان و محرّم و صفر» جهت تبلیغ» مسافرت 


می کند در این صورت» نمازش در قم و تهران چگونه است و در مراجعت از غیر تهران در موقع تبلیغ» نماز و روزه‌اش چه حکمی 
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دارد؟. 


- با فرض آن که قصد دارد هميشه در قم باشد و از وطن هم اعراض نکرده» در قم و وطن اصلی. نمازش تمام است و در مواقعی 
که همه هفته به تهران می‌رود از سفر دوم نماز را تمام بخواند و اگر در بین» ده روز» در وطن» توقف کند. سفر اول» شکسته و سفر 
دوم تمام است و در غیر وطن نیز چنانچه با قصد. ده روز» توقف نماید در سفر اوّل» شکسته و در سفر دوم تمام است و اگر توقف 
ده روز» در غیر وطن بدون قصد باشد بنا بر احتباط واجب. در سفر اول» جمع بین قصر و اتمام کند و در مورد مراجعت از غير 
تهران چنانچه سفر تبلیغی باشد و در محل تبلیغ کمتر از ده روز مانده باشد نماز تمام است و اگر سفر برای غیر تبلیغ باشد قصر 
است. 

س 

- شخصی است که حدود ۸ سال است که در کارخانه ایران خودرو طهران مشغول کار است. و منزلش در تهران در خزانه بخارایی 


است» آیا حکم مسافر دارد و نمازش قصر می‌باشد یا نه؟. 


- در فرض سؤال اگر محل. کار خارج تهران باشد و از منزل تا محل کار به اندازه مسافت شرعیّه باشد و هر هفته از منزل به محلء 
کار رفت و آمد کند نماز را باید تمام بخواند و روزه را باید بگیرد. 

س 

- رانند گان تاکسی معمولا در شهر و اطراف شهر» کار می کنند و نوع روزها بیشتر از سه فرسخ از شهر دور نمی‌شوند» ولی ممکن 
است در بعضی وقتها مثلا ماهی دو سه مرتبه هشت فرسخ يا زیادتر» هم بروند» خلاصه سفرهای شرعی آنان نسبت به سفرهای کمتر 


از مسافت» نادر است» بنا بر این رانند گان مذ کور حکم کثیر الشفر را دارند یا نه؟. 


- رانند گان مذ کور که شغلشان رانند گی در کمتر از مسافرتی است که شرعا موجب قصر می‌شود» حکم کثیر الشفر را ندارند مگر 
آن که به نحوی مسافرت کنند که صدق بکند که رانند کی در مسافرت شرعی و لو ملفق شغل آنها است. 

س 

- شخصی راننده ماشین با رکش شهری است. ولی هفته‌ای یک مرتبه و يا دو مرتبه و گاهی هم ده روز پی در پی مسافرت به 


مسافت شرعی می‌نماید» آیا کثیر الشفر در باره این شخص» صدق می کند با نه؟. 


صفحه : ۲۱۲ 
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- در صورتی که تصمیم دارد در مذت قابل اعتنائی هر هفته» مسافرت مزبور را ادامه دهد» حکم دائم الشفر را دارد. 

س 

- شخصی می گوید که من راننده فلان اداره هستم ممکن است در ماه چندین مرتبه از اداره مربوطه‌ام مسافرت نمایم و گاهی هم 
در ماه یک مرتبه» بنا بر این تکلیفم نسبت به نماز و روزه چیست؟. 


- در فرض مسأله اگر شغل او رانند گی در مسافت باشد نماز او تمام و روزه او صحیح است» مگر هر وقت که قصد کند ده روز در 
محلی بماند که در سفر اول» نماز را شکسته بخواند و روزه را افطار کند و در سفر دوم» نماز» تمام و روزه‌اش صحیح است و اگر 
شغل او رانند گی در شهر و کمتر از مسافت باشد در موقع سفر اتفاقی» نماز را شکسته و روزه را باید افطار کند. 

ن 

- کسی که (مانند راننده ماشین) شغل او سفر است و در اثناء راه به علت نقص فی که اتومبیل پیدا می کنده اتومبیل را در محل: 
می گذارد و برای رفع نواقص و تکمیل بعض لوازم اتومبیل» به نقطه‌ای سفر می کند و دو روز هم مثلا طول می کشد آیا در این دو 


روز هم باید نمازش را تمام و روزه‌اش راء بگیرد یا نه؟. 


- این سفر هم جزء توابع سفری است که شغل او است و وظیفه‌اش اتمام نماز و گرفتن روزه است. 
س 
- شخصی که شغلش رانند گی است به مقصد هشت فرسخی» مسافر می‌برد ولی در باز گشت» بدون گرفتن مسافر بلکه فقط به خاطر 


کار شخصی خود برمی گردد؛ آیا وقت بر گشتن» نماز او تمام است يا نه؟. 


- رجوع از سفری که شغل اوست حکم خود سفر را دارد و نماز او تمام است. 

س 

- راننده‌ای که در یک مسیر خاصَّہٍ ی به رانند گی و بردن مسافر اشتغال دارد» اگر بخاطر انجام یک کار شخصی با ماشین مسافربری 
خود در مسیر دیگر و به مقصد شهر دیگر به سفر رود و در ضمن قصدش این است که طبق روال سابق» در بین راه مسافر کشی 


نماید در این هنگام که هدف اصلیش انجام کار شخصی است و قصد ضمنی و تبعی او بردن مسافر است آیا در سفر روزه بگیرد و 


صفحه : ۲۱۳ 


نمازش تمام است يا نه؟. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۵۱ از ۱۶۷۱ 


- در فرض سوال هر کدام از دو قصد که در نظر او اقوی و مستقل: باشد و دیگری تبعی باشد معتبر است» اگر کار شخصی است؛ 
نماز قصر و اگر مسافربری باشد نماز تما و روزه صحیح می‌باشد. 

س 

- راننده کامیونی ده روز در منزل مانده اما به خاطر این که به مسافرت نرفته در بعد از ظهر روز نهم» یک مسافرت شرعی با ماشین 
خودش بدون بار» کرده است» باین معنی چهار فرسخ رفته و چهار فرسخ ب رگشته» در صورتی که نماز مغرب و عشا را در آنجا 
خوانده» آیا روز یازدهم که با بار به مسافرت برود» در سفر اول باید نماز را تمام بخواند یا شکسته؟. 


- در فرض سوال باید نماز را تمام بخواند. 

س 

-اگر راننده‌ای که دائم النّہ غر است به قصد زیارت حضرت على بن موسی الرّضا علیه الشلام با خانواده خود با ماشین باری خود امّا 
خالی» مسافرت کند آیا نمازش شکسته است یا تمام؟. 


- در این سفر نمازش شکسته است. 
تبعت زن و شوهر و اولاد و پدر در احکام سفر 


س 
-زنی که همراه شوهرش به شهر دیگر می‌رود اگر به شهری که پدرش در آن زند گی می کند و خود او هم سابقا در آن شهر 
زند گی می کرده بیاید و قصد ده روز نکند» نماز را قصر بخواند یا تمام؟. 


-با آن که زن بنا دارد تابع شوهر باشد باید قصر بخواند. 

س 

- آیا به خانه شوهر رفتن دختر» در حکم اعراض از وطن» محسوب می‌شود و اگر فاصله خانه پدر و منزل شوهر» بحدٌ مسافت شرعی 
باشد و به خانه پدر برود و بدون قصد اقامه» چند روزی بماند تکلیفش قصر است یا تمام؟. 


ج 


مارک اغراض از وطن اصلی و تخت از قوهر در ترطی استهمگر در تعضی مرارد کل آن که شرط کند با شوهر که او را از 
وطن خود خارج نکند. 


س 
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- زن و شوهری در تهران سکونت دارند» زن بچه اصفهان است و شوهرش بچه شیراز» حالا زن تابع شوهرش می‌باشد یعنی اگر به 
وطن شوهرش که 


صفحه : ۲۱۴ 


شیراز است بروند نمازش را تمام بخواند یا نه؟. 


- در فرض سوال اگر زن در شیراز قصد ماندن ده روز نداشته باشد نمازش قصر است. 
ب 
- بنده در تهران و بنده زاده در قم ساکن است» در صورت آمدن ما به منزل یکدیگر و ماندن بدون قصد اقامه ده روز تکلیف نماز 


و روزه بنده و ایشان چیست؟. 


- هر کدام به تکلیف خود عمل کنید و تابع یکدیگر نیستید» مگر این که یکی از این دو محل» وطن دیگر یکی از شما باشد و از 
آن اعراض نکرده باشد» در این صورت هر وقت به آن محل. که وطن است بروید بدون قصد اقامه ده روز هم باید نماز را تمام 


ا 
اعراض از وطن 


س‌‌ 


- معنی اعراض از وطن چیست؟. 


- اعراض از موضوعات عرفیه است و معنایش ت رک وطن بقصد عدم زندگی در آنجا است. 
س 
- شخصی از وطن اصلی خود اعراض کرده. اما در آنجا املادک دارد» آبا چنین شخصی با کسی که ملکی در وطن اعراض 


شده‌اش» ندارد فرق دارد یا نه؟ و نیز اعراض از وطن اتخاذی» با اعراض از وطن اصلی فرق می کند با نه؟. 


با داشتن ملک» حکم بتمام می‌فرمایند اگر احتیاطا جمع نماید بسیار خوب است» و در این جهت» فرق بین وطن اتّخاذی و اصلی 


ست. 
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س 
- علماء و فقهاء فرموده‌اند» اگر شخصی از وطنش اعراض کرده وقتی که به آنجا می‌رود حکم مسافر را دارد. این کلمه (اعراض)؛ 
محل گفتگو واقع شده که مراد چیست تنفر و انزجار است و یا همین که بنا ندارد عاد آنجا زندگی کند همین اعراض است اگر 


چه علاقه به بودن آنجا داشته باشد. 


- اعراض از وطن» تصمیم به عدم اقامت در آن محل است» خواه» 


صفحه : ۲۱۵ 

به واسطه انزجار از آن محل باشد یا جهات دیگر. 

س 

- بنده خانه پدریم در اهواز است ولی چند ماهی است که در سوسنگرد ازدواج کرده‌ام و همان جا منزلی اجاره کرده و ساکن 


شده‌ام در این صورت وقتی به اهواز می‌روم نسبت به نمازم چه تکلیفی دارم؟. 


- اگر از وطن سابق خود اعراض کرده باشید- هر چند باین نحو باشد که چون در مکان جدید کار و پیشه اتَخاذ کرده‌اید عرفا 
شما را اهل آنجا بشمارند و باز گشت شما به اهواز» مثل انتقال اهالی سوسنگرد به اهواز» محتاج به عروض عارض باشد- در اهوازه 
حکم مسافر را دارید. 

س 

- آیا زوجه اگر از مسقط الرس خود اعراض نکرده و به آن جا سر بزند» نمازش تمام است؟ و همین طور مسقط الرس زوج که از 


آن اعراض نکرده و به آن جا سر می‌زند» برای زن هم وطن محسوب است يا خیر؟. 
€ 


- هر یک از زوج و زوجه اگر از وطن اصلی خود اعراض نکرده‌اند» بای معنی که باز برای توطن دائم یا موقت به آنجا برمی گردند 
باید نماز خود را در آنجا تمام بخوانند» ولی اگر قصد با زگشت برای توطن ندارند و فقط گاهی برای دیدن ارحام می‌روند» حکم 
مسافر را دارند که اگر ده روز با قصد در آنجا نمانند نمازشان قصر است. 

س 

- در مسأله اعراض از وطن» مراد» اعراض قصدی است یا اعراض عملی را هم شامل می‌شود. مثلا زید» از وطن اصلی خود خارج 
شده و ملکی هم آنجا ندارد و در یکی از شهرستانها ساکن شده و عمارت ساخته و هفت هشت سال است در آنجا زند گی می‌کند» 
بدون اعراض قصدی» فقط اعراض عملی و قهری دارد. حال اگر به وطن اصلی مسافرت کند و قصد ماندن ده روز نداشته باشد آیا 
باید نمازش را شکسته بخواند یا تمام؟. 
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- اعراض از وطن : تصمیم به عدم اقامت در آنجا است و اگر تصمیم به عدم اقامت» نداشته باشد اعراض نیست. هر چند سالها به آن 
وطن نرود» بلی در بعض موارد» به واسطه طول مدت و غفلت از وطن اوّلی» بر حسب عرف. اعراض» صدق می‌نماید. 


صفحه : ۲۱۶ 

س 

- شخصی در قریه‌الی در حدود یکك صد کیلومتری اصفهان متولد شده و در چهار فرسخی آن قریه محلء مالاق داشته که تایستانها 
۳ تا ۴ ماه در آن محلء بیلاقی زند گی می کرده است و اکنون متجاوز از بیست سال است که ساکن تهران شده ولی در آن قریه خانه 
دارد و سالی چند مرتبه به آن قریه می‌رود و بعضی اوقات دو یا سه روز و گاهی بیشتر توقف می کند و می گوید اعراض نکرده‌ام» و 
ا د دازد ف جم آنها در قهرآن مر ددا با تباز ای کن ور آن فربه‌ و آن ما دیلافی. کم زود قر اسك ا 


- در فرض سؤال نماز آن شخص در قریه مذ کور که هنوز از آن اعراض نکرده تمام است» و نسبت به ییلاقی چنانچه سکونت او سه 
و یا چهار ماه در آنجا نیز بعنوان وطن بوده و هنوز اعراض ننموده نماز در آن محل نیز تمام است و اما فرزندان آن شخص که خود 
مستقلند و در آنجا ساکن یستند با بشه‌هایی که فعلا تایعند ولی در زل تهران هستند و در آن قریه با بدو و مادر زند کی نکرده‌اند 


باید نماز خود را در آن قریه قصر بخوانند. 
وطن ثانوی 


س 
- آیا حکم وطن بر کسانی که در یک مکان معین مدت طولانی بمانند ولی قصد اقامت دائم در آنجا نداشته باشند و راجع به آینده 


خود تصمیم روشن ندارند بار می‌شود یا خیر؟ و تکلیف آنان راجع به نماز و روزه چیست؟. 
0 


- در صورتی که قصد ماندن و سکونت بطور موقت نداشته باشند و سالها در شهر یا روستایی زند گی کنند» هر چند قصد اقامت 
دائم نداشته باشند حکم وطن بر آنها جاری می‌شود و باید در آنجا نماز را تمام بخوانند و روزه را بگیرند. 

س 

- ما حكم صلا و صيام المؤمنين المهاجرين من آوطانهم من جه الحرب» فى البلاد التى سکنوا فيها و بعضهم اشتری دارا و قصد 
التوطن فيها ما دامت الحرب قائمة و بعضهم سكن من قبل الدّولة فهل يحسب وطنا لهم و ان صلاتهم تمام و عليهم الضيام ام لا؟. 
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الا مع قصد اقام عشرة 


صفحه : ۲۱۷ 
ایام او البقاء ثلائین بوما مترددا. 
س‌‌ 


- حد توطن انوی چ ت؟. 


= توطن ثانوی» گاه به اعراض اژ وطن سابق و اقامت در محل»دیگر بدون قصد ترکک آنجا به نحوی که اهل آن محلء شناخته شود 
حاصل می‌شود و گاه به این که شخصی با عدم اعراض از وطن سابق» محل دیگر را نیز وطن قرار دهد که سالی مثلا چند مام در 
آن توف داشته باشد به نحوی که عرفا او را صاحب دو وطن بشمارند. 

س 

- شخصی که وطنش» تهران است و در قم هم عیال اختیار کرده که هفته‌ای یک بار مرب بنا دارد بقم بیاید یک روز يا دو روز 


بماند و باز بر گردد وظیفه او نسبت به نماز و روزه‌اش چیست؟. 


-اگر می‌خواهد تا آخر» در دو مکان که تهران و قم است زندگی داشته باشد بعید نیست که واجب باشد در قم هم نماز را تمام 
بخواند و اگر منزل قم» دائمی نیست و موقت است احتیاطا نماز را در قم» جمع بخواند. 

س 

قد توطن قھا در دق وطن کاقی استه ا باند علاوه بر فد وطن مقت مدبدی تون تخل سش در آخمکان اقامت 
کند؟. 


ج 


- قصد توطن دائمی و توقّف مقداری که عرفا صدق کند که وطن او شده کافی است. 

س 

- ملاءک وطن‌های متعدّدہ چیست؟ چه مقدار باید در هر یک از آنھا سکونت کرد؟ و اگر در یکی از آنها فقط وقتی ضرورت 
اتفاق می‌افتد یک روز و کمتر از ده روز بماند تکلیف در خصوص نماز و روزه چیست؟. 


ج 


- چنانچه انسان تصمیم داشته باشد سالی چند ماه در محلی بطور همیشگی بماند و صدق عرفی هم بکند» وطن او محسوب می‌شود 
ولی با ماندن چند روز در سال صدق وطتیت نمی کند و اللّه العالم. 
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حکم بلاد کبیره 


س 
- گفته می‌شود کسانی که قبل از سال ۵۱ ساکن تهران» که می گویند از بلاد کبیره است شده‌اند» تهران» وطن آنها محسوب 


می‌شود» و 


صفحه : ۲۱۸ 
کسانی که سکونتشان در تهران بعد از تاریخ مذ کور باشد همان محدوده محل سکونتشان وطن محسوب است. نه همه تهران» حال 


بفرمایید در فرض اول که همه تهران وطن است» آیا تهران همان تاریخ است يا تهران فعلی؟. 


- بنظر این جانب اگر کسی بلاد کبیره را وطن خود قرار دهد تمام بلاد» وطن اوست. چه قبل از تاریخ مذ کور باشد چه بعد از آن» 
منتهی اگر بمقدار مسافت شرعیه (چهار فرسخ) در بلاد کبیره برود که برگردد در این رفت و بر گشت احتیاطا بین قصر و تمام جمع 
کند. و نسبت به روزه. آن روز را روزه گرفته و بعدا قضا نماید از جهت این که هشت فرسخ را طی. کرده است» و چنانچه قبل از 
ظهر به منزل برسد و مفطری بعمل نیاورده باشد واجب است نیت روزه کند و روزه‌اش صحیح است و قضا ندارد. 

س 

- در رساله‌های عملیه راجع بحدّ ترخص در بلاد معمولی مرقوم است که از کجا است و در بلاد کبیره از کجا است؟ سؤال این 
است که بلاد کبیره» به چه بلادی می گویند؟ معیار کبیره بودن و صغیره بودن چیست؟ اگر معیار عرف است» عرف متفاوت است؛ 
اگر معیار اندازه جمعیت و ساکنین آن شهر است جمعیت چه اندازه باید باشد که آن شهر جزء بلاد کبیره باشد و چه اندازه باید 
باشد که آن شهر جزء بلاد صغیره باشد و اگر معیار مسافت و مساحت و عرض و طول است چه اندازه مسافت و مساحت و عرض و 


طول باشد تا جزء بلاد کبیره با صغیره باشد؟. 


-هر جائی را که همه می گویند از بلاد کیره است و در عرف مخالفی ندارد» از بلاد کبیره حساب می‌شود و ما بقی را که شک 
دارید و نظر عرف در آن مختلف است از بلاد صغیره حساب نمایید و هیچ یک از موارد مذ کوره در سؤال معیار شرعی نمی تواند 
باشد. 

ا 

-اگر شهری باشد که طول آن چهار فرسخ و عرض آن هم چهار فرسخ و اهالی آن شهر برای انجام کارها از این طرف به آن 
طرف شهر می‌روند و برمی گردند آیا بر این رفت و آمد کسی که متوطن در آن شهر است صدق مسافرت می کند که نمازش قصر 


ا ا 


صفحه : ۲۱۹ 
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ج 


افو وی مساله ا کر از ا مل کا حر کت می ها کا ار متافت ناف و لی جر کافی وین سلات ساف 
باشد» اگر چه به مقدار حد ترخص و طوری باشد که عرفا رفتن از این محل به محل دیگر را مسافرت گویند نماز را قصر کند و اگر 
صدق مسافر بر او مشک وک است يا این که بین محلات فاصله نیست احتیاطا جمع نماید. 

س 

- در شمال غربی تهران» در حدود سه کیلومتری بالاتر از بناهای اصلی شهر ساختمان‌هایی مجرّی از شهر احداث گردیده که اسما 
جزء تهران» محسوب می گردد بنا بر این حدّ ترخص از آخرین نقطه‌ای که این ساختمانها دیده می‌شود محسوب می گردد و یا این 
که بایستی این ساختمانها مجری گردد؟. 


- اگر در نظر عرف» تهران محسوب است حد ترخص, جائی است که آن ساختمانها دیده نشود و اگر در نظر مردم» تهران محسوب 
نیست نظیر شهر ری باید مجزی شود. 

س 

- طی» کردن مسافت (۸ فرسخ) یا مسافت ملقق بشرط این که رفتن (۴ فرسخ) یا بیشتر باشد در شهر تهران موجب شکسته شدن نماز 


می‌باشد یا خیر؟. 


کر مخ د قد ری مساو کم در م اد کیت اسب خرس جار حع اش افد ر که نات و 
روز در مقصد نداشته باشد احتیاط واجب جمع بین قصر و اتمام در نماز و گرفتن روزه و قضای آنست. 

س 

Cr E NE SLE UE E a a قق‎ 


کنیم؟. 
ج 


- ظاهرا تهران از بلاد کبیره است ولی احتیاط واجب جمع بین قصر و اتمام در بین حد ترخص محله و بلد است. 

س 

- یکی از شرائط قصر آنست که مسافر به حدٌ ت رخص برسد اکنون شهری مانند تهران که از شمال به جنوبش یعنی از دربند شمیران 
تا حضرت عبد العظیم در حدود چهل کیلومتر یعنی قریب به هفت فرسنگ ساختمان متّصل است و هم چنین از مشرق به مغرب آن 


در حدود سی کیلومتر ساختمان متصل می‌باشد. در قدیم» بین تهران و حضرت عبد العظیم و شمیرانات و نارمک و تهران 
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پارس و تهران نو فاصله بوده ولی حالا هیچ فاصله نیست و همه اینها تهران است با این وضع حد ترخص کجاست و آیا کسی که 
وارد مر کز تهران شده و قصد اقامه ده روز کرده اگر به شمیران و حضرت عبد العظیم و نارمک و تهران پارس برود ضرر» به قصد او 
وارد می‌شود يا نه و اگر کسی از شمیران به حضرت عبد العظیم که سی کیلومتر است برود چون ممتصل است نمازش تمام است یا 
حکم مسافر را دارد و باید نماز را شکسته بخواند و اگر کسی از تهران بقم حرکت کرد از میدان شوش که دروازه سابق بوده 
گذشت و صدای اذان را نشنید می تواند افطار کند یا باید صبر کند تا از حضرت عبد العظیم بگذرد و افطار کند و نماز را شکسته 


بخواند؟. 


- اوّلا اتصال به وسیله جاّه‌ای که در اطراف نزدیک آن» مغازه یا کارخانه مثلا ساخته شده و عقب آنها بیابان باشد که اتّصال فقط 
از همین جاده است کافی نیست و انیا مثل تهران و شمیران و حضرت عبد العظیم هر چند از هر طرف و بنحو کامل متصل شده 
باشند محل واحد شمرده نمی‌شود اگر چه یک بلد باشد و قصد اقامه در هر سه اينها یا دو تای از اینها با هم قاطع سفر نیست لکن 
در این صورت نماز را احتیاطا هم شکسته و هم تمام بخواند و در مثل تهران و نارمک و تهران پارس که از محلات تهران شمرده 
می‌شود و وشت تهران موسفب آبادانی. آنما فده و ظاهرا مسا وا سد است ا گر فص اقامه در هر سهایا دو تا از این مها اندو 
بنا داشته باشد در بین آنها رفت و آمد کند و به قدر مسافت اگر چه ملفقا باشد واجب است احتیاطا جمع بین قصر و اتمام نماید ولی 
اگر کمتر از مسافت باشد اقامه» قاطع سفر است و باید نماز را تمام بخواند و نسبت به حدٌ ترخص نیز کسی که از تهران به قم و یا 
از قم به تهران می‌رود حّ ترخص او با شهر تهران ملاحظه می‌شود نه با حضرت عبد العظیم و اگر به شمیران می‌رود یا از شمیران 
به قم» حد ترخص او نسبت به خود شمیران ملاحظه می‌شود. 

س 

- در مثل تهران بطول و عرضی که در سوال قبلی ذکر شد آیا می‌توانیم بگوئیم تا حدودی که شهردار بعنوان تهران» اجازه ساختمان 
می‌دهد و اداره برق» برق می‌دهد و اداره تلفن» تلفن می‌دهد و اداره آب» آب می‌دهد. شهر تهران است و از آن حدّ که خارج شد؛ 


شهر تهران نیست؟ 


-اين میزان شرعی نیست. 
س 
- حضرت عالی در رساله» مرقوم فرموده‌اید که اگر مسافر بقصد معصیت. به سفر رود نماز او تمام است حال اگر شخصی را به 


جایی- که مسافت شرعی است- برای عروسی» دعوت کنند و او می‌داند که در آنجا لهو و لعب است و مجبور هم هست که در 


آنجا باشد» آیا نماز او قصر است یا تمام؟. 
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- در این فرض اگر چه مبتلا به حضور در مجلس معصیت می‌شود و از این جهت. معاقب و مسئول است ولی چون برای معصیت. 
سفر نکرده باید نماز را شکسته بخوانند. 


س 
- کارمند دولت» با ماشینهای دولتی - که به جهت مسافرت به منظور انجام امور دولتی در تصرف دارد- برای انجام امور شخصی 
خود مانند دید و بازدید رفقا با زیارت مشاهد مشرّفه و غیرهما مسافرت می کند يا غیر کارمند را سوار می کند آیا این سفرهای 


کارمند موجب تمام خواندن نماز می‌باشد یا خیر؟. 


س 
- اهالی بخشی اطلاع دادند که اراضی آن بخش تقسیم و تملیک غیر شرعی شده آیا مسافرت آنها در آن اراضی موجب تمام 


خواندن نماز است با خیر؟. 


- احتیاط جمع بین قصر و اتمام است لکن باید نماز را در جای مباح بخوانند. 
صفحه : ۲۲۲ 

مسائل نماز قضا 

س 


- در بعضی از اوقات» دیده شده که علّه‌ای نماز فریضه را به جای نافله می‌خوانند مانند این که در شبهای قدر ماه مېا رک رمضان به 


جای صد رکعت نافله وارده» شش شبانه روز نماز قضا می‌خوانند» اکنون آیا نماز قضاء آنان مجزی از آن نافله هست يا نه؟. 


- مجزی از افله نیست و لکن خواندن نمازهای قضا اهم است. نماز قضا را بخواند خصوصا اگر احتمال بدهد که بعدا توفیق قضای 


س 


- شخصی در سفر نماز ظهر را شکسته خواند» بعد قصد اقامه نموده و نماز عصر را تمام خواند. بعد از نماز عصر از قصدش 
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بر گشت و از طرفی یقین کرد که یکی از آن دو نماز» باطل بوده اکنون تکلیفش مادامی که در آن محل»است نسبت به نمازهای 


آینده چیست و وظیفه‌اش نسبت به آن دو نمازی را که خوانده چه می‌باشد؟. 


- در فرض سؤال» که بعد از نماز عصر» عدول از قصد اقامه نموده وظیفه او در آن محل- به جهت استصحاب حکم تمام که به 
قصد عشره ثابت شد- اتمام نماز و گرفتن روزه است و احوط جمع است و نسبت به قضای آن دو نماز اگر دو رکعت قضا قصرا 


بقصد ما فی الذقه به جا بیاورد کافی است. 


س 


- آیا کافری که مشرّف به دین اسلام می گردد» قضاء نماز و روزه دوران کفرش بر او واجب است يا نه؟. 


- بر کافری که اسلام را اختیار می کند قضاء نمازها و روزه‌های فوت شده 


صفحه : ۲۲۳ 
وقت کفرش و روزه‌هایی را که افطار کرده واجب نیست» ولی اگر مسلمان بوده و بعد کافر شده و دوباره اسلام اختیار کرده باید 


قضاء نمازها و روزه‌هایی که در حال کفر ترک کرده به جا آورد. 
س 


- شخص مریضی که سکته کرده و مدّتی بستری بوده و هیچ گونه قدرت بر حرکت نداشته و بعلاوه حواشش هم به جا نبوده» آیا 


نماز از گردن او اقط است یا نه؟ و بعد از او بر ورثه» قضا نماز او لازم است يا نه؟. 


- در فرض مسأله اگر مریضء حواسءنداشته که اوقات نماز را تمیز دهد نمازهای فوت شده قضا ندارد و اگر ملتفت بوده و 
مسامحه کرده قضاء نمازها را به جا بیاورند. 


س 


- نماز قضا اذان و اقامه دارد یا نه؟. 
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- واجب نیست و مستحب.است و اگر هر مجلسی یکت اذان و یک اقامه بگوید مستحسن است. 


س 


- آیا نماز قضا را می‌توان بدون اذان و اقامه و با یک بار گفتن تسبیحات اربعه و با یک سلام آخر به جا آورد یا نه؟. 


- مانعی ندارد و بهتر آنست که تسبیحات را سه مرتبه و هر سه سلام را بگوید. 


س 


- کسی نافله شب را بنذر بر خود واجب کرده و شب» خواب رفت تا صبح بیدار نشد آیا قضا بر او واجب است يا نه؟. 


- بلی واجب است. 
س 


- کسی که در اماکن تخیر نمازش قضا می‌شود» در قضا هم محر بین قصر و اتمام است یا این حکم» مختص بحال ادا است؟. 


-احوط آنست که قصرا قضا نماید. 


س 


- کسی که خودش نماز قضا در ذمّه دارد می‌تواند برای قضاء نماز» اجیر شود و همراه قضای نماز خودش بخواند يا نه؟. 


- بلی می‌تواند ولی در قضای نماز خود مسامحه ننماید. 
س 
- کسی که بقین داشته وقت هست و نماز خوانده» ولی بعد از نماز 


صفحه : ۲۲۴ 
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فهمیده که وقت نبوده باید قضاء آن را بخواند با نه؟. 


-اگر یک رکعت آن در وقت واقع شده قضا ندارد» و اگر همه نماز در خارج وقت واقع شده چنانچه بنحو تقیبد یت ادا نموده 


باید قضاء آن را بخواند ولی اگر نیت ما فی الذمه کرده و یا بعنوان خطا در تطبیق» ثیت ادا نموده قضا ندارد. 
س 


- شخصی از پانزده سالگی تا بیست و پنج سالگی نماز خوانده ولی در اثر سکونت در بیابان و دسترسی نداشتن به عالم» و جهل به 
مسأله ازاله نجاست از بدن و لباس خود ننموده و بهمان حال نماز خوانده. آیا قضاء نماز این ده سال - با این که مششت دارد- بر 


او واجب است؟. 


- بنا بر احتیاط لازم» واجب است نمازهایی را که با بدن و لباس نجس خوانده قضا نماید. تصمیم بگیرد و از خدای متعال» استعانت 


س 


-اگر کسی اغسال واجبه را فراموش کند و نماز بخواند قضا دارد یا نه؟. 


- بلی اگر غسل جنابت یا غسل مس میت یا غسل حیض یا نفاس يا استحاضه فراموش شود هر چه نماز خوانده باید قضا نماید. 

س 

- روایتی از مولای متقیان صلوات الله و سلامه عليه نقل شده که به نظر مبا رک می‌رسد صخت و سقم آن را مرقوم فرمائید: 

(عن علی: بن ابی طالب عليه الت لام قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول من ترک الم لاه فی جهالته ثم ندم لا 


یدری کم ترک فلیصل ليلة الاثنين خمسين ركعة بفاتحة الکتاب و قل هو الله احد مره فاذا فرغ من الم لاة استغفر الله مائ جعل اه 
ذلک کفارۀ صلاته و لو ترک صلاة مائ سنة لا بحاسب اللّه صلاة العبد اذى صلی هذه الضلاة) آیا این روایت صحیح است یا نه؟. 


۳ سند روایت مذ کوره» معلوم نیس ت و بر فرض صخت» چون بظاهر آن عمل نشده و معرض عنها است باید حمل بخلاف 


ظاهرش شود و ممکن است نظر داشته باشد به صورتی که یقین به فوت نماز نداشته باشد و الا نمازهای 
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صفحه : ۲۲۵ 
فوت شده یقینی را واجب است قضا نماید و ممکن است این دستوری برای قبول شدن توبه او باشد به ملاحظه معصیت ترک صلاه 


در وقت» و تدا رک مصالحی که فوت شده و علم به فوت آنها ندارد. 
س 


- شخصی در بیمارستانی که تا محلء خودش» ده فرسخ متجاوز فاصله دارد یک ماه بستری است و نمازهای بومیه خود را نخوانده 
اکنون آن نمازها را قصر قضا کند یا تمام؟. 


-اگر مردّد بوده و نمی‌دانسته چند روز در بیمارستان می‌ماند تا یک ماه نمازهای خود راء قصرا قضا کند ولی اگر قصد اقامه ده 


س 


- اگر انسان کلمه‌ای را صحیح بداند و بعد معلوم شود غلط بوده مثلا تشدید اهنا الصراط الستقیم را نمی گفته یا کلمه دیگری را 
غلط می گفته حال که می‌خواهد قضا کند 2 کک دارد آیا از اول بلوغ دچار این خطا بوده یا بعدا عارض گردیده چه مقدار قضا 
کند؟. 


- در فرض مسأله که غلط می‌خوانده اقوی اعاده نماز است به مقداری که یقین دارد غلط می‌خوانده. 
نماز و روزه قضاء پدر و مادر 
اس 


- پدرم قطعا نماز قضا به ذمّه داشت و اگر وص او هم نیابتا جهت او انجام داده باشد چیزی در دست نیست» بنده در نظر دارم با 
استیجار» جبران فوائت او را بنمایم و لکن مقدار فرائض فائته او را نمی‌دانم و نیز نوع فوائت را از حیث صبح و ظهر و غیرهما و از 
حیث حضر و سفر و هم از حیث ترتیب نمی‌دانم. 

نظر مبارکک را مرقوم فرمائید. 


ج 


- در تعداد قضاء پسر بز رگتر برای انجام وظیفه خود می‌تواند به قدر متبقن اکتفا کند ولی اگر بخواهند ذقه میت را واقعا بریء 
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نمایند» باید به اندازه‌ای بخوانند که يقین کنند بیشتر از آن بر ذمّه میت نبوده و در نوع فوائت» احتیاط لازم است. 
س 


- اگر پدر و ماد نماز خوان بوده‌اند ولی غلط می‌خوانده‌اند آیا قضاء نماز آنان بر پسر بز رگ واجب است یا نه؟. 


صفحه : ۲۲۶ 


- در صورتی که از جهت عدم قدرت. معذور از تصحیح بوده‌اند قضا ندارد. 
س 


- پدری که در مات عمرش تا رک الصلاۂ بوده» آیا بعد از مرگ او قضای نماز و روزه‌اش بر پسر بز ر گتر واجب است یا نه؟. 


- بنظر این جانب» احتیاط لازم آنست که پسر بزرگتر نمازهای قضا شده عمدی پدر راهم به جا آورد» ولی می‌تواند در این 
احتیاط به علمائی مراجعه کند که عمل به این احتیاط رالازم نمی‌دانند» با رعایت الاعلم فالاعلم. 


س 


-اگر پسر پور گر = که ادام دین پدر و ماق بر او واچب است؛-مریهن باشد و فروتی ندارده آبا بر سر دیگر واجب است با ته 


-اگر مقصود از دين پدر» دیون مالی است» که بايد ورثه» از ت رکه پدر ادا کنند و اگر مقصود» نماز و روزه است» که بر پسر 


که پسر بعدی به جا آورد. 


س 


- شخصی حدود شصت سال عمر کرده و در حدود سی سال آخر عمرش به اختلال حواس»و به عارضه روانی مبتلا بوده به نحوی 
که در اوائل سی سال اخیر» فرائض بومیه خود را بطور ناقص» انجام می‌داده و در بقیّه بر اثر بیماری مزبور» ابدا توجهی به انجام 
فرائض خویش نداشته» حال آیا لازم است کلیه نمازها و روزه‌های متر و که در زمان بیماری مذ کور را قضا نمود یا نه؟. 
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-اگر شعور خود را به کلی از دست داده بوده که اصلا درک تکلیف نمی کرده» نماژ و روزه‌اش قضا ندارده و اگر متوججه تکلیف 
بوده و مع ذلک ترک کرده اگر با عذره ترک کرده بر پسر بز رگ واجب است که آن را قضا نماید و اگر بی عذر ترک کرده 


احتباط آنست که قضاء آن مقدار» نماز و روزه را به جا آورد. 


س 


- پسری که به تکلیف نرسیده می‌تواند نماز قضاء پدر و مادر را بخواند یا نه؟. 


-اگر ممیز باشد و صحیح هم بخواند» اشکال ندارد. 
س 


-اگر شخصی» یکی دو ساعت بعد از ظهر بمیرد قضاء نماز ظهر و عصر او بر پسر بز رگتر» واجب است یا قضاء نماز ظهر تنها؟ 


صفحه : ۲۲۷ 


-اگر پس از مقداری از وقت که کافی برای نماز ظهر و عصر بوده فوت شده قضاء ظهر و عصر هر دو واجب است. 
س 


- آیا پسر بز رگ می‌تواند در زمان حیات پدر و مادر به آنها بگوید من نمی توانم قضاء نماز و روزه شما را به جا آورم و یا بگوید 
من در برابر قضاء نماز و روزه شما اجرت می‌خواهم؟ و آیا می‌شود از ترکه میت به اندازه خرج نماز و روزه را برداشت يا نه؟ و 
راستی چگونه ممکن است یک فرزند. به خاطر این که بزر گتر است این تکلیف سخت بر او بار باشد؟. 


- شرط اجرت. برای پسر بز رگ در برابر قضاء نماز و روزه پدر و ماد مشکل است. ولی اگر پدر و مادر وصیّت کنند که آن چه 
نماز و روزه از آنها فوت شده استیجار کنند و مبلغی را هم در مقابل» تعیین نمایند. در صورتی که اجیر انجام دهد از پسر بزرگتر 
ساقط است. 


س 


- شخصی صوفی بوده و عمدا نماز نمی‌خوانده» آیا قضاء نمازهای او بر پسر بز ر گتر واجب است يا نه؟. 
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-اگر منکر وجوب نماز بوده و لذا عمدا نمی‌خوانده قضاء نمازهایش بر پسر» واجب نیست امّا اگر منکر نبوده و با اقرار بوجوب» 
نخوانده احتیاط واجب آنست که پسر بز رگ قضاء نماید. 


س 


- مادر این جانب دو ماه قبل فوت نموده و وصیّت کرده که یک ماه روزه برای او بگیریم» آیا چون استطاعت مالی نداریم» خود و 


سم 
برادرم می‌توانیم روزه او را بگیریم یا نه؟. 


- بلی می‌توانید روزه او را بگیرید. 


س 


- کسانی که در اواخر عمر در اثر مرض و حالت اغماء و ضعیف شدن حواسءو یا از دست دادن عقل نمازشان ترک می‌شود. آیا 


- در صورتی که در تمام وقت» دیوانه یا مغمی عليه بوده قضاء آن بر پسر بز رگ نیست. و امّا آن چه در حال مرض فوت شده يا 


طبق وظیفه انجام نداده» باید پسر بز ررگتر انجام دهد و چنانچه عمدا ترک نموده احتیاط آنست که پسر بز رگ 


صفحه : ۲۲۸ 


بخواند» اما در اين احتیاط مى تواند با رعایت الاعلم فالاعلم» بغیر» رجوع نماید. 
س 


- پدر این جانب فوت نموده و مڏّت ۸ سال در خانه مریض بوده الببّه از نوع سکته مغزی که مدّت ۵ سال اول می‌توانسته راه برود 
ولی صحبت نمی توانسته بکند و ۴ سال آخر عمرش به حالت دراز کشیده روی تخت خواب بستری بوده» پدرم در این مڏت هوش 
و حواسش به کلی پرت بوده و حتّی زبان سخن گفتن را هم نداشته که ما یحتاج الیه‌اش نظیر غذا و آب و .. را تقاضا کند درست 
همانند کود ک یک ساله که هوش و حواس کامل ندارد و چیزی به یاد نمی آورد و اکنون سؤال این است که بفرمایید مسأله نماز و 


روزه پدرم از نظر شرعی چطور است؟. 
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- در فرض مسأله نمازهایی که در تمام وقت آن» پدر شما در حال اغماء و بی‌هوشی بوده قضا ندارد. و اما آن چه در حال به جا 
بودن حواسر»و هوش» بحسب حال خود. قدرت داشته و نخوانده بايد اکیر اولاد ذکور از طرف او قضا نمابد. و امّا روزه او که در 
زمان مرض متصل بموت» ت رک شده قضا ندارد ولی بدل هر روزی یک مد گندم کفاره دارد که از مال متوفی بايد ادا شود. 


س 


- آیا روزه پدرم و مادرم بر من که دائما مریض هستم واجب است يا نه؟ و هم چنین نمازشان؟. 


- نماز و روزه‌های فوت شده از پدر بر پسر بز رگ واجب است. و اگر قدرت بر انجام آن نداشته باشید باید استیجار کنید. و در 


مورد مادر نیز احتیاط واجب» رعایت این حکم است. 
س 


-اگر پسر بز رگ در زمان زند گی پدر بمیرد» آیا نماز و روزه فوت شده» از پدر بعد از پدر بر عهده پسر دوم است» که عند الموت 


پدر» پسر بز رگ است يا نه؟ و با نبودن ذ کور آیا دختر بز رگ وظیفه‌ای دارد يا نه؟. 


- منظور از پسر بزر گ» پسر بزرگ. هنگام فوت پدر است. از پسران زنده ولی این حکم با نبودن پسر بز رگ برای دختر بز رگ و 


اولی به میراث در هر طبقه احوط است. 


صفحه : ۲۲۹ 
مسائل نماز حماعت 
اهمیّت نماز جماعت 


ا 
- می گویند: حضرت رسول اکرم (ص) فرموده کسانی که به جماعت» حاضر نمی‌شوند و فرادی نماز می‌خوانند یهودی هستند و با 


آنان آمیزش نکنید. آیا این حدیث درست است يا نه؟. 


- در امر نماز جماعت و ذم تا رک آن در احادیث و اخبار» تأکید بلیغ شده و در خصوص این روایت» برای بررسی سند آن مقداری 


که فرصت بود در بعضی از جوامع معتبره حدیث تتبع شد به آن برخورد نکردم. ولی علی الظاهر در بعضی از کتب» نقل شده است؛ 
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فعلا راجع به قؤت و ضعف سند آن نمی‌توانم اظهار نظر کنم هر چند متن آن خالی از غرابت - باصطلاح حدیث - نیست ولی با 


توعیداتی که در ترک جماعت شده صدور این مضمون هم بعید نمی‌باشد. 
احکام نماز حماعت 


س 
- شخصی نماز مغرب خود را به نماز عشاء امام اقتدا کرد. در حال قیام قرائت تسبیحات اربعه» شک. کرد که آیا رکعت سوم است» 


یا چهارم» وظیفه‌اش چیست؟. 


- در فرض مذ کور» اگر در حال قیا» رجوع به امام» امکان ندارد در همان حال قیام» با اشتغال بذ کر بماند تا پس از این که امام سر 
از سجده دوم برداشت معلوم شود که رکعت سوم بوده یا چهارم. اگر معلوم شد که سوم بوده خودش رکوع و سجود را به جا آورد 
و نماز را تمام کند و اگر معلوم شد این ر کعت چهارم بوده بنشیند 


صفحه : ۲۳۰ 
تشهد بخواند و سلام بدهد و بعد برای قیام بی‌جا سجده سهو به جا آورد. 


س 


- شخصی در صخت قرائت امام» شک دارد آیا می‌تواند اقتدا کند یا نه؟. 


-اگر به نحوی باشد که بتواند حمل بر صخت کند اقتدا؛ جائز است. 


س 
-اگر مأموم جلوتر از اما سر از رکوع و یا سجود بردارد و از روی جهل به مسأله» برنگردد که متابعت امام را بکند تکلیف او 


تخیشت ۱ 


- نمازش باطل نیست. 
س 


بت شا چه اندازه فاصله بین امام و ماموم عیبی ندارد؟. 


- باید بین امام و مأموم فاصله زیاد نباشد ولی فاصله تا اندازه یک متر» اشکال ندارد. 
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س 
- شخصی نمازهای گذشته خود را صحیح انجام نداده و یا اصلا نخوانده است و می‌خواهد قضا نماید آیا می‌تواند قضا نماز را با 


امام جماعت اقتدا نماید یا خیر؟. 


- در صورتی که اصلا نخوانده و یا باطل خوانده جائز است به جماعت بخواند و با شک هم نماز خودش اشکال ندارد. لکن فاصله 
بین مأمومین قرار نگیرد. 

س 

-اگر مأموم بداند که امام در رکعت اول یا دوم» رکوع نکرد یا یکی از رکنهای دیگر را فراموش نمود یا زیادی انجام داد چنانچه 
مأموم» نیت فرادی نکند نمازش باطل است یا نه؟ و اگر در رکعت سوّم و چهارم برای امام» چنین امری پیش آمد تکلیف ماموم 


خست؟. 


- در هر جائی از نماز» مأموم فهمید که نماز امام» باطل شده نماز مأموم» فرادی می‌شود و باید به وظیفه فرادی عمل کند و فرق بین 
رکعات نیست و اگر بعد بفهمد که نماز امام باطل بوده اگر مأموم به وظیفه فرادی عمل نموده و فقط قرائت را ترک کرده نمازش 
صحیح است و اگر در شکئه رجوع به امام کرده یا رکن را جهت متابعت» تکرار نموده نمازش باطل است. 

س 

- مسجدی است سه طبقه و وسط سقف طبقه بالاء یک پنجره بز ر گی 


صفحه : ۲۳۱ 
است و هم چنین وسط سقف طبقه دومی هم به مقابل پنجره طبقه بالاء پنجره است و در طبقه سوّمی نماز جماعت منعقد می‌شود و 
مأمومین طبقه بالا را مأمومین طبقه دوّمی و مأمومین طبقه پائین می‌بینند آیا در این صورت مأمومین طبقه بالا و مأمومین طبقه دومی 
می‌توانند اقتدا به امام جماعت طبقه پائین کنند یا نه؟ و بر فرض که اقتدا کرده باشند نماز جماعت آنها صحیح است يا نه؟. 


- در فرض سوال می‌توانند اقتدا نمایند بشرط آن که اتصال صفوف محفوظ باشد باین معنی که اگر صف فوقانی در جای خود در 
طبقه تحتانی قرار بگیرد زیادتر از فاصله دو صف» ما بین آن و صف جلو نباشد و صف اول طبقه دوم و سوم مقّم بر پنجره نباشد. 
س 

- آیا محاذات یا تم زن را بر مرد در حال نماز با فاصله کمتر از ده ذراع مکروه می‌دانید با خیر؟ و در این حکم آیا فرقی بین 


جماعت و فرادی هست یا نه؟ و دیگر این که اگر صفوف مأمومین زن» جلو مردها باشند جماعت صحیح است يا خیر؟. 
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- محاذات زن و مرد در حال نماز بدون فاصله مذ کوره مکروه است چه در جماعت باشد چه در فرادی و صفوف زن جلو مرد مانع 
نیست بشرط آن که صف از یمین یا یسار به مرد متصل باشد و زن در اتصال برای مرد کافی نیست. 

س 

- شخصی نماز واجب خود را در اول وقت. ادا می‌نماید. پس از آن» جماعت بر پا می‌شود و او به جماعت استحبابا اعاده می کند در 
صورتی که در صف اول باشد و بین او و مأمومین طرفین او تقریبا یک ذرع فاصله باشد آن کسانی که طرف آخر صف هستند 


نمازشان صحیح است و یا چون نماز او | 4 ستحبابی است نمازشان قطع می‌شود؟. 


سجن 
طبقات به شرح زیر است: (الف) بعضی از نماز گزاران» در طبقه اول» می‌توانند امام جماعت و بعضی از نماز گزاران طبقه هم کف 


صفحه : ۲۳۲ 
(ب) بعضی از نما زگزاران طبقه دوم و طبقه سوّم می‌توانند بعضی از نماز گزاران طبقه هم کف را ببینند» ولی هیچ کدام از آنان 
نمی‌توانند امام جماعت را که در طبقه هم کف است. ببینند. 

(ج) نما زگزاران طبقه چهارم نمی‌توانند هیچ کدام از نماز گزاران طبقه هم کف و طبقه اول را ببینند آنها فقط می‌توانند بعضی از 
نماز گزاران طبقه دوم و طبقه سوم را ببینند. 

در اینجا اضافه می کنم که در هر طبقه صفهای نماز گزاران بر پا است و هیچ طبقه‌ای تماما خالی نمی‌باشد. آیا نماز جماعت در 


طبقات اول و دوم و سوم و چهارم در مسجد فوق صحیح است یا خیر؟. 


- در جماعت لازم نیست تمام مأمومین امام را ببینند» بلکه واجب است یا امام را ببینند و یا متصل به امام باشند. مثل کسی که پشت 
سر امام ایستاده باشد» که به وسیله او به امام اتصال دارند» بنا بر این اگر یک نفر پشت سر امام ایستاده و اقتدا کرده دو طرف او در 
صف اوله نماز آنها صحیح است هر چند تمام صف نتوانند امام را ببینند و هم چنین صفهای پشت سر اگر هر مأمومی مأموم دیگر 
را که به وسیله او اتصال به امام دارد و فاصله بین آن دی زائد بر یک قدم نیست ببیند نمازش صحیح است. خواه اتصال از جلو باشد 
یا از طرف راست و چپ. بلی اگر در صف اول طبقات بالا از آن صفی که اگر هم کف بودند اتصال حاصل بود کسی را نبینند 
نماز آنها باطل است و اگر یک نفر از صف پائین را که به واسطه او اتصال حاصل است ببینند نماز صحیح است و هم چنین است 
حکم در سایر طبقات. 

س 

- آیا برای مأموم» جائز است که در رکعت دوّم وقتی امام» سوره (قل هو الله احد) را تمام کرد (کذلک الله رئی) بگوید یا نه؟. 
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۹ 


- اگر امام سوره (قل هو الله احد) را بلند بخواند و مأموم بشنود و (کذلک الله رئی) بگوید نماز باطل نیست لکن احتیاطا قصد 
ورود نکند و فرقی بین رکعت اوّل و دوم هم نیست. 

س 

- در نامه قبلی عرض کردم: از ظواهر روایات» استفاده می‌شود که 


صفحه : ۲۳۳ 

هر کس سوره توحید را قرائت کند جاتز است (کذلک الله رّی) بگوید و لکن بحث و سژال بنده در این بود که مأموم هم می‌تواند 
بگوید یا نه؟ جناب عالی مرقوم فرمودید که بعنوان مطلق ذکر اشکال ندارد و به عنوان ورود نگوید فرمایشی بسیار متین است اما این 
جمله» ورودش فقط بعد از سوره توحید» برای قاری سوره است و به مناسبت حکم و موضوع و به مناسبت معنی ذ کر مزبور» استفاده 
می‌شود که مطلق ذکر شامل آن نمی‌شود. مضافا که اگر بعنوان مطلق ذکر» جائز باشد لازمه‌اش اینست که در هر موضع از مواضع 
نماز» جائز باشد و حال آن که بلا شبهه جائز نیست و مسلما حضرت عالی هم جائز نمی‌دانید پس آن چه در ذهن قاصر حقیر خلجان 
می کند اینست که ذکر مذ کور» از مصادیق مطلق ذ کر نیست و ظاهر معنی طوری است که نمی‌شود استفاده ملاک» از آن نمود تا 
در همه مواضع سریانش بدهیم و تعتّی هم ممکن نیست (لأن التعدى من مورد إلى مورد یحتاج إلى دلیل او إلى احراز الملاک) و 
مقام فاقد هر دو است امّا فقد دلیل» چون روایات وارده» ظهور بلکه صراحت دارد در قاری توحید و مأموم» خارج است و رفع ید 
از ظهور يا صراحتش صحیح نیست و امّا فقد ملاک» چون ذکر مذ کور لازمه‌اش آنست که مسبوق به جمله‌ای باشد که مربوط بهم 
و مناسبتی بین سابق و لاحق باشد و این مناسبت هم که نیست علی هذا دست ما از همه جا کوتاه است ناچار بايد تمشکک به ذیل 


احتیاط بجوبیم» فالظاهر للمآموم بر سبیل احتیاط ترک ذ کر مزبور است اکنون نظر مبا رک را بیان فرماتید. 


- آن چه در جواب» عرض شده بیش از این نیست که: امام و منفرد چون قاری سوره توحید» هستند می توانند بقصد ورود بخوانند» 
و اما مأموم اگر بقصد رجاء بگوید مانعی ندارد و لازمه این بیان این نیست که در هر موضع از نماز اگر این جمله را بخوانند صحیح 
باشد بلکه در اینجا که اما سوره توحید را می‌خواند مأموم بقصد ذکر و اشاره بما قرء الامام» (کذلک الله رتی) بگوید اشکال 
ندارد. چنانچه فرضا اگر امام یا دیگری آیه اللا اله إلا هو الک لیم خواند مأموم بقصد مطلق ذکر بگوید (کذلک الله ربّی) نیز 
اشکالی بنظر نمی‌رسد. مع ذلک» این نظر حقیر است و جناب عالی بخواهید احتیاط کنید مختارید. 

س 


صفحه : ۲۳۴ 
سوره صحیح بخواند واجب است تکلیف زن در این خصوص» با در نظر گرفتن این که شوهر اجازه حضور به جماعت ندهد 


خسنت ؟. 
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ج 


- با فرض عدم تمکن از یاد گرفتن نماز صحیح, احتیاط لازم آنست که نماز را به جماعت بخواند و در این صورت» اطاعت شوه 
لازم نیست. 

س 

- شخصی امام جماعت را در حال تشھد میدید ظن یا علم پیدا کرد که تشھد آخر است لذا جهت درک ثواب» اقتدا کرد و نشست 
و بعد معلوم شد که تشهد اول بوده تکلیف او چیست؟ و این فرع را در رسائل عملیه از عربی و فارسی پیدا نکردم؟. 


-اگر قصد اقتدا کرده» با امام جماعت» برخیزد و در رکعت سوّم امام بدون اعاده تکبیرة الاحرام» متابعت از او بنماید و به وظائفی 
که دارد عمل کند. 

س 

-اگر در نماز جماعت» زن و مرد» در عرض هم قرار گیرند» مردی کنار پرده صف زنانه قرار گرفته که حمد و سوره‌اش صحیح 
نیست آیا نماز زنها باطل است با نه؟. 


- چون حمد و سوره را امام می‌خواند ضرری به نماز صف زنان» وارد نمی‌شود. 
س 
- در نماز جماعت اگر ما بین صفوف مرد و زن پرده نباشد جماعت آنان باطل است یا مکروه؟. 


-اگر زنها پشت سر مردها باشند نه باطل است و نه مکروه و اگر صف مرد و زن محاذی باشد بدون حائل و فاصله ده ذراع» مکروه 


است. 

س 

- مأموم در نماز» متو جه می‌شود که امام جماعت» قرائت حمد را فراموش کرده و این مأموم نه امام را متوځه ساخته و نه خودش 
قرائت را جبران نموده» نماز را با اما تمام کرده است. الا وظیفه این مأموم چه بوده و انیا آیا نمازی را که با این وضع» تمام کرده 


صحیح است يا نه؟. 


-اگر در حال قرائت. متوخجه شده نه او را ملتفت کرده» و نه خودش قرائت حمد نموده نمازش باطل است و اگر بعد از دخول در 


رکوع. متوخه شده نمازش r‏ استت اه 
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صفحه : ۲۳۵ 
س 


- سقوط القراءة عن المأموم رخصة ام عزيمة؟. 


- فى الاخفاتية رخصة فان الاقوى فيها جواز القراءة مع الكراهة و فى الجهریة اذا سمع صوت الامام و لو الهمهم فسقوطها عزيمة فلا 
يجوز القراءة و اذا لم يسمع حتّی الهمهمة جاز بل استحبه له القراءة. 

س 

- وجوب متابعۀ المأموم هل هو وجوب شرطی:او تعبدی-و علی الاوّل لو لم یتابع فی فعل عمدا فهل یوجب ذلک بطلان جماعته رآسا 
و على الثانی هل یوجب ذلك بطلان صلاته او الاثم فقط؟. 


- وجوبها تعبدى. يوجب ترکها العمدی الاثم فلو لم یتابع عمدا لا تبطل الجماعة اذا لم يكن مصرا على ترك المتابعةٌ فى الافعال الاتيه 
و لم يصدق عليه بمجود تر كه المتابعة الكذاثية الخروج عن الجماعة. 

س 

- اگر در نماز جماعت» مکیر نباشد آیا می‌شود یکی از مأمومین» بقصد ذک تکبیرات نماز خود را بلندتر بگوید که سایر مأمومین» 


استفاده کرده و به اشتباه نیفتند؟. 


- اشکالی ندارد. 


س 


- آیا نرده‌های آهنی که در بالکن مساجد هست حایل بین صفوف نماز جماعت محسوب می‌شود با خیر؟. 


- در صورتی که نرده مشک باشد جماعت آنهایی که در بالکن نماز می‌خوانند چه مأمومین زن باشند چه مرد صحیح است و اگر 
مشتّک نباشد و مانع از دیدن امام باشد اقتداء زنها صحبح و اقتداء مردها غیر صحیح است. 

س 

- در مساجدی که نماز جماعت اقامه می‌شود و افراد نماز گزار پشت سر امام جماعت» صف کشیده و بهم اتصال دارند» اگر مسجد 
طبقه فوقانی داشته باشد که زنها در آنجا نماز جماعت می گزارند» اتصال صف جماعت آنهاء» به صف طبقه پائین به چه کیفیت 


است؟. 
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- اتصال آنها به این است که اگر بالا نبودند و محاذی همان مکان بالا در طبقه پائین قرار داشتند اتصال برقرار بود. 


س 


- در نماز جماعت در صف اول یک نفر بنحو فرادی مشغول نماز 


صفحه : ۲۳۶ 


است آیا حائل به آن صدق می کند که مضر به اتصال باشد یا خیر؟. 


- بوجود یک نفر» صدق حائل نمی کند چون مانع از دیدن امام یا مأمومی که امام را ببیند نیست. 
شرائط امام جماعت 


س 


خود را لایق نمی‌داند و گناه کار است ولی برای حفظ نماز و مسئولیتتی که به عهده دارد جلو می‌ایستد. 


- در صورتی که واجد شرائط امامت جماعت نیست احوط آنست که خود را در معرض امامت قرار ندهد ولی اقوی جواز است. 
س 


- شخصی که کمرش مقداری خمید گی داشته باشد بنظر حضرت عالی می‌تواند امام جماعت شود یا خیر؟. 


- اگر صدق انتصاب نکند. بنظر حقیر اقتداء» مشکل و احوط ترک است. 
س 
-اجرتی که بعضی از دواثر دولتی به بعضی از روحانتون که در آنجا اقامه نماز می کنند و یا مسأله می گویند می‌دهند چه صورت 


دارد؟. 


ج 


- اجرت گرفتن صحبح نیست ولی اگر مبلغی قربة إلى الله بدهند و او هم قربة إلى الله نماز بخواند اشكال ندارد. 
س 
- اگر علّهای امام جمعه با امام جماعتی را عادل ندانند آیا شرعا جایز است که بی عدالتی او را در بین مردم منتشر نمایند؟. 
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- جایز یست. 
س 
- کسی که بطور دائم یا موقتا در اثر کسالت» قادر بر خواندن نماز بطور جهر نیست» آیا برای شخص قادر» اقتدا به او جاتز است یا 


نه و هم چنین کسی که مقداری از پا و دستش را قطع کرده‌اند که قادر به سجده کامل نیست اقتدا به او جائز است يا نه؟. 


- در مفروض سؤال» احوط ت رک است. 
س 
- در تمام رساله‌های عملټه» ذ کر شده که مکروه است اقتداء مسافر 


صفحه : ۲۳۷ 
بحاضر و حاضر به مسافر» آیا مقصود این است که مطلقا فرادی از جماعت بهتر است و یا این اقتدا و اختلاف نماز امام و مأموم 


نسبت به اقتداء حاضر به حاضس اقلء وابا است؟. 


- مقصود این است که اگر مسافر به حاضر اقتدا کند با اختلاف نماز امام و مأموم ثواب این اقتدا و جماعت کمتر است از اقتداء 
حاضر به حاضر و مسافر به مسافر و در هر حال مزئت جماعت بر فرادی محفوظ است. 
س 


- امام جماعت در مسجد برای شنواندن مأمومین» نماز را با بلند گو می‌خواند در این صورت نماز مأمومین اشکال دارد یا نه؟. 


- نماز آنان اشکال ندارد. 
س 
- امام جماعت مسجدی که عدالتش بر ما ثابت شده برای روضه خواندن» در مجالس زنانه» ش ر کت می کند و در خصوص حجاب و 


سایر امور مذهبی هم به آنان تذ کراتی می‌دهد آیا اقتداء به او جائز است یا نه؟. 


-بلی جائز است. 
س 
- شخصی امام جماعت است و از روی اجتهاد یا تقلید نماز با اغسال مستحبی را بدون وضو جایز می‌داند» آیا کسی که مقلّد 
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مجتهدی است که غسل مستحتی را برای نماز» کافی نمی‌داند به آن امام جماعت. اقتدا کند یا نه؟. 
و اگر این مأموم که مقلمد مجتهد دیگر است شک. کرد که آیا امام» بعد از غسل مستحبی» وضو هم گرفته است یا نه می‌تواند به او 
اقتدا کند؟. 


ج 


- جواز اقتداء شخص مذ کور به این امام» موقوف به احراز طهارت او مطابق فتوای مقلد خودش می‌باشد. 
س 
-اگر امام جماعت» به علّتی نمازش باطل بوده» آیا لازم است که به مأمومین اطلاع بدهد تا آنان نماز خود را اعاده کنند و یا لازم 


نبست اظهار نماید؟. 


- اگر بعد از نماز فهمید که نمازش باطل بوده نماز مأمومین صحیح» و اظهار امام» لازم نیست. 
س 
-اگر شخص بخواهد» امام جماعت شود باید از مجتهد» اجازه گیرد یا همان توجه و اعتماد مردم کافی است؟. 


صفحه : ۲۳۸ 


- اجازه داشتن امام جماعت. از مجتهد» معتبر در صخت جماعت نیست. همین قدر که مأمومین» او را عادل بدانند می‌توانند به او 
اقتدا کنند. 

وت 

- اقتدا به شخص فاسق شیعه به ملاحظه بعض جهات مانند خویشاوندی و رفاقت و نظاثر اینها- با توځه به این که اقتدا موجب حفظ 
وحدت است و بدین جهت. قصد مأموم» جنبه دینی و معنوی پیدا می کند و ضمنا مندوحه هم دارد- چگونه است؟ البّه از مرحوم 
همدانی رضوان الله علیه در مصباح الفقیه استفاده می‌شود که مشکل است. 


- اقعداء حقیقی» به امام جماعت فاسق» جائز نیست ولی جواز اقتداء صوری به او به طوری که موجب اشتباه دیگران نباشد و مفسده 
دیگری مثل ترویج باطل» بر آن مترتّب نگردد داثر مدار ضرورت است. 

س 

-اگر کسی یکی از گناهان کبیره را که موجب حدّ شرعی است انجام دهد و پیش از اطلاع حاکم شرع» توبه کند می‌تواند امام 


جماعت شود؟. 
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- اشکال ندارد. 
س 
- آیا امامت و اقامه جماعت را برای بنده - با در نظر گرفتن این که مردم اظهار تمایل به این موضوع می کنند- تجویز می‌فرمایید یا 


نه؟. 


- امام جماعت علاوه بر عدالت باید مسائل نماز را خوب بداند. حال اگر شما مسائل نماز را خوب می‌دانید و مردم هم شما را عادل 
می‌دانند می‌توانند به شما اقتدا کنند و اگر کاملا وارد مسائل امامت نیستید امامت شما مشکل است. 

س 

-اگر حالی به امام جماعت» دست دهد که قادر بر ادامه جماعت نباشد تکلیف مأمومین چیست؟. 


- در صورتی که برای امام» حالی پیش آید که فاقد شرط جواز اقتدا بشود مأمومین می‌توانند یکی از خودشان را - که واجد شرائط 
امامت و در صف اول باشد- جلوتر ببرند و در اقتداء عدول به او کنند و می‌توانند نماز خود را فرادی نمایند. 

ا 

-اگر مأموم» در رکعت آخر امام» اقتدا کند آیا جائز است که پس از پایان این نماز» امام نماز دیگر خود را به همین مأموم اقتداء 
کند يا نه؟. 


صفحه : ۲۳۹ 


- در فتاوی فقهاء عظام» به این فرع برخورد نکرده‌ام ولی به حسب ظاهر عمومات. مانع ندارد اگر چه احوط. ترک است. 

س 

کف در خر کي ان د اک اوقات» بين عير العفضوب علیهم و و لا الصَالّين فاصله زیادی می‌دهد. البّه ایجاد این فاصله» 
و وقف زیاد برای این شخص؛ غیر اختیاری است به طوری که اراده می کند اما نمی‌تواند کلمات مذ کور را بدون وقفه ادا کند» که 
این حالت شاید وسواس باشد. آیا چنین شخصی می‌تواند امام جماعت شود یا نه؟ و در صورتی که گاهی اوقات می‌تواند نماز را 


خوب بخوانك باز به امد خرب و اندنه امامت جایز است با 92 


- اگر فاصله منافی با موالات نباشد نماز صحیح است و می‌تواند با وجود ساثر شرائط امامت جماعت» نماز جماعت بخواند و اگر 
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منافی با موالات باشد امامت او صحیح نیست. 
ك 
- می گویند دعاهای روزهای ماه مبا رک رمضان» که در مفاتیح ذکر شده» توشط صوفیها تحریف گردیده» آیا این گفته» صحیح 


می‌باشد و ضمنا اگر این گفته‌ها را امام جماعتی بگوید» و قبول هم داشته باشد» می‌توان به آن امام جماعت اقتدا نمود یا خیر؟. 


ج 


- خواندن دعاهای مورد سؤال» بقصد رجا مانع ندارد» و نسبت مذ کوره» مسلم نیست» و اگر امام جماعت» عقیده‌اش تحریف آن 
دعاها باشدء مضر به عدالت نیست. 

س 

- شخص عالم اعمی» از جهت شبهه در کیفیّت تطهیر بدن و لباسش» آیا جایز است امام جماعت باشد یا خیر؟ و نیز اعمی بودن مانع 


امامت هست با خیر؟. 


- در صورتی که واجد شرائط امامت جماعت باشد. اشکال ندارد و بینایی شرط نیست. 
س 
- اگر امام جماعت دندانهای خود را کشیده و به واسطه نداشتن دندان» بعضی از حروف را نمی‌تواند صحیح ادا کند. آیا در چنین 


حالی می‌تواند امامت کند یا واجب است دندان مصنوعی بگذارد و برای نماز شخص خودش چه 


صفحه : ۲۴۰ 


صورت دارد؟. 


- در فرض سوال برای اشخاص صحیح القراء» امامت او صحیح نیست ولی برای خود او تا وقتی دندان ندارد مجزی است» و چنانچه 
با دندان گذاشتن بتواند نماز را صحیح بخواند واجب است دندان بگذارد. 

س 

- شخص غریبی در شهری وارد شد و برای اداء نماز بمسجد رفت و دید جماعت بر پا شده ولی این شخص» امام جماعت را 
نمی‌شناسد آیا می‌تواند به آن امام جماعت» اقتدا کند یا نه؟. 


- تا احراز عدالت امام جماعت را نکند اقتدا جائز نیست لکن اگر از اقتداء جمعی از مؤمنین ظاهر الم لاح» اطمینان به عدالت امام 
دا کد جا استب 


س 
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- نماز خواندن پشت سر آقایان اهل علم و روحانیونی که از طرف اوقاف به حج. می‌روند چه صورت دارد؟. 


- دخالت اداره اوقاف. در امور دینی» غیر مشروع است و کسی که معلوم باشد که مزدور اوقاف است و از آن اداره» ارتزاق» 
می کند به او اقتدا نکنید ۱. 

س 

- در حاشیۀ عروة الوثقی راجع به امامی که خود را عادل نمی‌داند فرموده‌اید: در صورتی که در شک رجوع به مأمومین نماید» 
احتیاط به اعاده نمازه ت رک نشود بفرمایید وجه این احتیاط چیست و نیز بفرمایید آیا احتیاط مذ کور در صورتی هم که امام خود را 


معرض قرار نداده باشد لازم الرّعاية است يا خیر؟. 
ج 


- وجه احتیاط این است که جماعت بودن نماز امام غیر عادل» مسلم نیست و محتمل است فرادی باشد» هر چند نماز مأمومین» 
محکوم به جماعت باشد و منفرد باید در شکه به وظیفه خود عمل نماید و جایز نیست به دیگری رجوع کند و در احتیاط مذ کور 
فرقی بین معرض قرار دادن یا ندادن نیست. 

س 

- آیا زنی که مستحاضه نیست می‌تواند به زنی که مستحاضه است و خونش بند نمی آید اقتدا کند با نه؟. 


- احوط. ت رک اقتدا است. 
س 
-امام جماعتی در اثر تصادف با ماشین یا حادثه دیگری یک پایش شکسته» حال در اثر شکستگی» یک پای او درست جمع 


نمی‌شود که برای 


صفحه : ۲۴۱ 
سجود و تشهد و سلام» زانو بزند و باید آن پای شکسته را در سجود و تشهّد. کمی بکشد ولی شرائط دیگر موجود است آیا جایز 
است که با این حال» امامت نماید با نه؟. 


- اگر وظیفه او نماز مختار است و مثلا سر انگشت پا را در سجود به زمین می گذارد هر چند پاها محاذی با یکدیگر نباشند اقتدا به 
او صحیح است و اما اگر مثلا نمی تواند سجده مختار را به جا آورد احوط. عدم اقتدا به او است. 


س 
- ماهو رأيكم فى عالم يصلى صلا الجماعة و عنده عدَّة بنات غير متزؤّجات و قد ادركن الب و هو مع ذلك یتحلی بروح 
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الایمان و العدالة فهل فى ذلک اشکال - مع العلم بأن البنات لهن رغبة فى الرّوج - ام لا؟. 


- مجرّد کون البنات له و عدم اقدامه على تزویجهن.لا ینافی العدالة و لیس بمعصية نعم لو وجد الکفو و للبنات رغبة فى الوج و لم 
يأذن الوالد سقط حقّه فى الاذن و لهنء الرّواج بدون اذنه. 

س 

- آیا دانشجوی دانشگاه مختلط» که مودّب به آداب و اصول دینی و اسلامی است می تواند متصدّی مقام امامت بشود و برای مردم 
در محیط دانشگاه و یا مساجد» نماز بخواند و تشکیل جماعت بدهد يا نه؟. 


- شرائط امام جماعت همان است که در رساله عملټه نوشته شده است. 

اگر شخص» عدالت هر مؤمن صحیح الاعتقادی را احراز کرد» می‌تواند به او اقتدا نماید. 

ص 

- با شخص وسواسی - که مثلا کلمه‌ای را چند مرتبه تکرار می کند- می‌شود نماز جماعت خواند يا نه؟. 


- با علم به این که تکرار از جهت وسواس است احتیاط» ت رک اقتدا به اوست. 
س 
1 


- شخصی که بعضی از مواضع سجده‌اش مانند انگشت ابهام پایش مقطوع و بریده است می‌تواند امام جماعت بشود يا نه؟ و با 


می‌تواند نماز استیجاری بخواند پا نه؟. 


- در فرض سؤال» احوط آنست که امامت نکند و برای قضای نماز غير 


صفحه : ۲۴۲ 

نیز اجیر نشود و لکن می‌تواند در هر دو مورد رجوع به دیگری نماید. 

س 

- یک نفر از اهل علم وارد شهر یا قریه‌ای می‌شود اهالی که او را نمی‌شناسند آیا می‌توانند به او اقتدا کنند یا نه؟. 


- در صخت اقتدا؛ وثوق و اطمینان به عدالت لازم است و ممکن است با همان معاشرت با او اطمینان» حاصل شود و یا تحقیق 
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س 
- امام جماعت مسجدی هنگام غیبت یا مسافرت» کسی را برای امامت در آن مسجد به جای خودش تعیین نمی کند ولی شخصی 


بدون اجازه و اطلاع امام» در مسجد مذ کون امامت و نیابت می کند» آیا اقتداء مردم به او صحیح است یا نه؟. 


- بلی چنانچه عادل باشد امامت او جایز و اقتدا به او صحیح است. 
عادل به جه کسی گفته می‌شود 


ن 
- عادل به چه اشخاصی می گویند؟. 


- کسی که روب از گناهان کبیره و از اصرار بر صغیره» اجتناب کند و از آن چه منافی با مرت است پرهیز نماید» عادل است. 


س 


- معتی منافیات مؤت چیست؟. 


- یعنی هر چیزی که ارتکاب آن دلالت بر پستی نفس و کمی حیاء و بی‌مبالاتی در دین می‌کند. 
ار 


- اصرار بر گناهان صغیره به طوری که مضر به عدالت و داخل در کبیره شود یعنی چه؟. 
ج 


-اصراری که موجب دخول صغیره در کبیره است مداومت بر معصیت بدون تخل توبه است و بعید نیست که عزم بر عود به 
معصیت بعد از ارتکاب آن نیز اصرار بر صغیره باشد هر چند خود معصیت را مرتکب نشود خصوصا اگر عزم بر عود در حال 
ارتکاب معصیت اوّلی باشد بلکه بعید نیست اگر عزم بر عود هم نداشته باشد ولی از معصیت اوّلی توبه نکرده باشد» نیز» اصرار بر 


صغره محسوب شود. 
امام راتب 


س 
- در محلی یک مسجد است و امام جماعتی» هر سال در ماه 
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صفحه : ۲۴۳ 
مبارک رمضان و غیر آن در مسجد مزبور» نماز جماعت می‌خواند ولی تمام سال را در آنجا نمی‌ماند و هر وقت به آن محل آمده 
اقامه جماعت نموده» آیا این شخص. امام راتب آن مسجد. محسوب می‌شود یا نه؟ و تا اعراض نکرده دیگری می‌تواند در آن 
مسجد اقامه جماعت بکند و اگر دیگری اقامه جماعت نمود نماز امام و مأمومین» چه صورت دارد؟. 


- در فرض مسأله» اگر امام مفروض» همیشه ماه مبارک رمضان در آن مسجد اقامه جماعت» می کند» امام راتب ماه مبا رک 
دیگر نماز خواند نماز امام و مأموم هر دو صحیح است. 

س 

- مسجدی در محلی ساخته شده اهالی» هر کدام به نوبه خود در ساختمان و زمین مسجدء شر کت کرده‌اند و عالمی که مورد وثوق 
همه مراجع تقلید وقت است انتخاب کرده‌اند و پنج سال است در آن مسجد نماز می‌خواند اخیرا چند نفر که کمک کرده‌اند 
می گویند» ما به سهم خود راضی نیستیم این عالم در مسجد نماز بخواند و امام راتب باشد. آیا این اشخاص می توانند مانع شوند یا 


نه؟. 


ج 


- کمک بمسجد موجب حق.ممانعت از نماز خواندن عالم عادل نیست (أعاذنا الله من شر الشيطان). 

س 

- مسجدی مشرف به خراب شدن بود» یک نفر از آقایان روحانیون متصدّی شد که مسجد را تعمیر نماید» پولی را جمع آوری و 
مسجد را بطور کامل بنا کرده و مذتی هم خودش در آنجا اقامه جماعت نموده است و بعد از مدّتی به علتی جماعت او تعطیل شد 
شخص دیگری بدون اجازه و اطلاع امام راتب» در آن مسجد تشکیل جماعت داد حال آیا با وجود امام راتب که متصنّی امور 


ساختمان مسجد هم بوده تشکیل جماعت» برای شخص دوم جایز است يا نه؟. 


- امام راتب. اولویّت دارد. بالخصوص در این مورد که زحمت ساختمان مسجد را هم متحتل شده باشد و ممانعت کردن از او 
تشاح‌ها اگر برای کسب ثواب بیشتر حاصل 


صفحه : ۲۴۴ 
می‌شود طبق اولویّت‌های مذ کور در عروه» مرتفع سازند و اگر خدای نخواسته برای غرض دنیوی باشد یا مأمومین برای غرض دنیوی 
یکی را بر دیگری مقلّم بدارند باید از خشم خدای بترسند و نماز و عبادت را به غرض دنیایی آلوده نسازند (قال الله تعالی و لا 
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تنارَغوا فتفشلوا و تَذهب ریخکم). 
اگر امام حماعت یک نماز را در دو محل. به جماعت بخواند 


س 
- امام جماعت» مقلد مرجعی است که جایز می‌داند امام» نمازی را که در مسجدی خوانده همان نماز را در مسجد دیگر با جماعت 


سم ۲ ۲ ع 7 ا سم بیج 3 7 ت 
دیگر بخواند ولی مامومین مسجد دوم» مقلسد مرجع دیگرند که جائز نمی داند» حال ایا مامومین مسجد دوم می توانند به ان امام 
اقتدا کنند با نه؟. 


- اگر مرجع مأمومین دوم جایز نمی‌داند. اقتدا جایز نیست و امّا اگر فتوا نداده بلکه احتیاطء کرده جایز است. در این احتیاط به 
س 
- امام جماعتی در دو محل نماز می‌خواند» آیا شخصی که هميشه ملازم اوست می‌تواند به همین امام» در هر دو محله اقتدا کند یا 


نه؟. 


- شخص همراه» می‌تواند نماز قضا را به نماز معاده امام» اقتدا نماید و نیز اگر همان نمازی را که به جماعت خوانده بار دوم رجاء 
اقتدا کند مانعی ندارد. بلی اگر به قصد استحباب اعاده» همان نماز را بخواند جایز نیست مگر آن که احتمال خللی در نماز اؤلش 


بدهد که در این صورت» اعاده آن نماز» احتباطا- چه فرادی باشد چه جماعت - جایز است. 
نماز فرادی در محلی که نماز جماعت منعقد است 


س 
- هنگامی که نماز جماعت» منعقد است کسانی فرادی نماز می‌خواننده آیا نماز آنان صحیح است یا نه؟. 


- اگر نماز فرادی خواندن» تفسیق عملی امام باشد نماز» باطل است. 
ار 
- فرادی خواندن نماز در معلی که جماعت عفد می‌باشد چطور ست 


ج 


صت نماز فرادی در محلی که نماز جماعت منعقد و فرادی خواندن؛ 
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صفحه : ۲۴۵ 
موجب یا موهم تفسیق امام جماعت باشد مورد اشکال است. 

س 

- زيد المحترم لدى الاس دخل مسجداء فصادف انعقاد جماعة بإمامة من يعتقد زيد بعدم عدالته او عدم صخة قرائته او بأ موجب 
لعدم جواز الايتمام به و الاس يعتمد على رأى زيد فاذا صلی هو تقية او شکلیا خلف الشخص المذ كور فان المؤمنین سیعتبرون ذلک 
توثيقا و اثباتا لجواز الایتام فهل يجوز لزيد حينئذ الایتمام؟ 

و الا فهل يخرج ام یصلی منفردا مع اثر الاهانة المترّب على ذلك. 


- الخروج من المسجد فى الصورة بحيث لا- يستند إلى وجود الامام اولى» اذ الانفراد يوجب تفسيق الامام و الاقتداء ترویج للباطل 
بنظره هذا اذا كان الامام بنظر المأمومين جامعا لشرائط الامامة. 

س 

-اگر در صف جماعت نما شخصی قصد نماز خود کند» و در قیام و قعود با جماعت هم آهنگ باشد اشکال دارد یا خیر؟. 


- در فرض سؤال» اگر این عمل از جهت تیه و واجد نبودن امام» شرائط امامت را باشد» عیبی ندارد» و در غیر این صورت ترویج 
باطل و نفاق است و بعد در صورت تمکن نماز را اعاده نماید. 

س 

- در محلی که اقامه جماعت شده است» شخصی فرادی نماز می‌خواند و قصد توهین به امام را هم ندارد» لکن توهین قهری است؛ 


آیا در این صورت» شخص منفرد فقط گناه کرده یا نمازش نیز باطل است؟. 


- در صورتی که توهین قهری باشد جایز نیست و نماز باطل است. بلی اگر شخص» جاهل یا غافل باشد نماز صحیح است. 

س 

-اگر شخصی امام جماعت مسجدی را عادل نداند و وارد مسجد شود و ببیند که نماز جماعت می‌خوانند آیا به جهت فضیلت اول 
وقت یا تقیه می‌تواند در صف جماعت ایستاده و نماز خود را فرادی بخواند» ولی با جماعت به رکوع و سجود رود یا نه؟ و اگر 


جایز باشد می تواند قرائت نماز مغرب و عشا را آهسته بخواند یا خیر؟. 


- هر گاه امام جماعت را عادل نمی‌داند نمی‌تواند اقتدا کند و اگر بنحو انفراد هم بخواند و مردم متوجه شوند و عمل او ظاهر در 


تفسيو امام باشد نمازش 
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صفحه : ۲۴۶ 


اشکال دارد و قرائت نماز مغرب و عشا را در مورد سؤال نمی‌شود آهسته خواند. 
نماز حماعت با عامه 


س 
- نماز واجب را با جماعت عامّه خواندن- با توجه به این که علاوه بر عدم عدالت» شرائط دیگر را هم رعایت نمی کنند» مثلا اتصال 
را شرط ندانسته و شنیدن صدای امام را به وسیله بلند گو کافی می‌دانند- جایز و مسقط تکلیف است يا نه؟. 


- شرکت در جماعت عامّه» در حال اختیاره خوب است. لیکن نماز را اعاده نمایند و در حال اضطرار و تقیّه - با مراعات شرائطی که 
مورد تقیه نیست - نماز خواندن با آنان کافی و بی اشکال است. 


ی 
- در رساله شریفه فرموده‌اید که امام جماعت باید دوازده امامی باشد اکنون کسی که در حال تقیه و ضرورت. اقتدا به امام جماعت 


اهل سنت می کند چرا نباید نمازش را اعاده نماید؟. 


- در حال تقیّه اگر مندوحه دارد بايد اعاده کند و اگر مندوحه ندارد نمی‌تواند اعاده نماید و مجزی است و دلیل آن اخبار تقته 
شرا 

صفحه : ۲۴۷ 

مسائل نماز حمعه 

وقت نماز حمعه 


س 


سوق نماز با را شاف ماخ 
ج 


دوفت: آ ا او اول ظهر ات به بقداری کهمکل کن واف اد آنرا بهضا ررد با در نظر کف فط شرانط مناد 
طهارت و اجتماع مردم و غیر اینها بحسب عادت در حالی که تمامی این کارها با رفاهیت انجام شود بدون سستی و مسامحه و بدون 


تعجیل و اگر وقتی که امور مد کوره در آن مکی شود بگذرد و نماز جمعه را نخوانده باشد وقت آن گذشته است و واجب است 
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نماز ظهر بخواند. 
س 


- آیا نماز جمعه» قضا دارد؟. 


- نماز جمعه قضا ندارد و اگر وقت آن بگذرد باید نماز ظهر را بخواند. 


پس اگر وقت نماز ظهر باقی است ظهر را به نیت ادا می‌خواند و اگر خارج وقت است به تیت قضا. 
اذان و خطبه و قنوت در نماز جمعه 


س 


- آن چه که در تفاسیر و تواریخ ذکر شده این است که وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم - برای خطبه جمعه - روی منبر 
نی تسد اال پر دو ۱ > اذان می گفت و هنگامی که از منبر فرود می آمدند بلال اقامه نماز می گفت و روایت شده که هر 


زمان آن حضرت برای نماز جمعه» بیرون می آمدند روی منبر 


صفحه : ۲۴۸ 
می‌نشسته تا مؤذن از اذان فارغ شود. (و لکم فی رسول الله اسوة حسنة). 
س 


چ اذانی که در نماز جمعه» بدعت و حرام می باشد» کدام است؟. 


ج 


- ذكر فى بعض الاخبار و كلمات بعضی الاصحاب ان الأذان ال من یوم الجمعةٌ محرّم و فی بعض آخر النانی و الظاهر ان الّائد 
على الوارد اذا اتى بقصد التوظيف فهو بدعة محرّمة من غير فرق بين الجمعة و غيرها و لعل» ما فى الاخبار للنبيه على ان ما تداول من 
زمان الثالث من احد مصاديق البدعة. 

س 


. اقلءواجب خطبه» در صلاهٌ جمعه چیست؟. 


- در صلاۀ جمعه» دو خطبه» واجب است - و باید مانند سائر عبادات» بقصد قربت» خوانده شود- و بدون آن» نماز جمعه» صحیح 
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نیست و واجب است در هر یک از آنها حمد خداوند متعال» و احوط آنست که بلفظ (الحمد لله) باشد و واجب است در خطبه دوم 
صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر (صلوات اللّه علیهم اجمعین) بلکه احوط در خطبه اوّل نیز وجوب آن است و واجب است موعظه در 
خطبه اوّل و در خطبه دوّمی نیز احتباطا ترک نشود و واجب است قرائت سوره خفیفه در خطبه اول و دوّمی نیز ترک نشود و احوط» 
اضافه صلوات بر ائقه مسلمین و استغفار برای مؤمنین و مؤمنات در خطبه دوم است. و در آن چه ذکر شد مسمّی کفایت می کند و 
احوط آنست که عربی باشد بلی اگر عدد افرادی که استماع خطبه بر آنها واجب است غیر عرب باشند و عربی را نفهمند» احوط 
تکرار موعظه بلسان خود آنها است. بلکه لزوم» خالی از قؤت نیست به جهت عدم صدق وعظ و وصتت به تقوی» به لسانی که 
شمه ماق آ ق را ته 

س 

- استماع خطبه» بر مأمومین واجب است یا نه؟ و آیا در حال خطبه خواندن امام جمعه» جائز است مأمومین ذکر بگویند یا نه؟ و هر 


گاه کسی در اثناء خطبه امام» نماز مستحبی یا واجبی را بخواند صحیح است يا نه؟. 


- احوط در حال خطبه ت رک ذکر و نماز مستحبی است بلکه احوط اصغاء و استماع است. 


س 
- آیا جایز است خطبه نماز جمعه قبل از ظهر خوانده شود یا خیر؟. 


- اظهر جواز آن است به طوری که وقتی امام از خطبه فارغ شد ظهر شده 


صفحه : ۲۴۹ 
باشد» لکن احوط تأخیر آن است تا ظهر. 

س 

- هر گاه امام» نسیانا نماز جمعه را قبل از خطبه‌ها بخواند چه صورت دارد؟. 


- در فرض سژال نماز جمعه باطل است. 
س 
- هر گاه امام نماز جمعه را قبل از خطبه‌ها بخواند و پس از اتمام خطبه‌هاء متو جه اشتباه خود شود» آیا اعاده نماز جمعه کافی است 


یا باید خطبه‌ها را نیز اعاده نماید؟. 


- چنانچه موالات بهم نخورده باشد اعاده نماز جمعه مجزی است. 
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س 
- آیا در حال قرائت خطبه‌های نماز جمعه طمأنینه واجب است با خیر؟. 


- واجب نیست. 

مسأله 

- مستحبه است امام جمعه وقتی بطرف مردم بر گشت و می‌خواهد خطبه بخواند به مردم سلام کند و احتیاط مستحبه آن است که 
مستمعین در اثناء خطبه تکلم نکنند. 

مسأله 

- هر چیزی که ما حی صورت خطبه باشد اگر در اثناء خطبه واقع شود خطبه را باطل می کند مانند خوردن یا راه رفتن متعدٌ به یا 
فعل کثیر. 

س 

- آیا لازم است خطبه‌های نماز جمعه» ایستاده انجام گیرد یا در حال نشسته هم خواندن آن اشکال ندارد؟. 


-واجب است خطبه‌ها در حال ایستاده خوانده شود. 


س 
- در صلا جمعه» قنوت در رکعت اول قبل از رکوع و در رکعت دوم بعد از رکوع» واجب است يا نه؟. 


س 
- هل يلزم التحذث بلغة للنصيحة بالتقوی يفهم المستمعون فى الخطبة الاولی فقط ام فى الخطبتين؟. 


ج 


- الاحوط إن تکون الخطبتان باللغة العرهة: الا اذا كان المستمعون غير 


صفحه : ۲۵۰ 

عارفين باللْغةُ العريية فالاحتياط البدء بالعريية ثم بلغة المستمعين و لا يت رك الاحتياط بالتصيحة بالتقوى فى كلتا الخطبتين. 
س 

- اذا كان الامام مشغولا بخطبة الجمعة فسلم عليه شخص قاصدا یاه دون غيره» فهل يكفى رد الغير عن الامام؟. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفهه ۵۹٩۹‏ از ۱۶۷۱۶ 


- لا یکفی ذلک. 

ن 

- قصد القربة اذى يجب تحمقه فى کل اجزاء الضلاة و حرکاتها و طريقة ادانها؛ يشترط فى خطبتى الجمعة بكلماتهما و حروفهما 
و طريقة إلقائهما و ساثر ما یتعلق بهما. 


- خطبة الجمعة من العبادات المعتبر فيها قصد القربه بتمام اجزائها. 
شرائط امام جمعه 


ج 


- شرائط امام جمعه با امام جماعت» تفاوت دارد» يا خیر؟. 


- لازم است که امام جمعه» واجد شرایط امام جماعت باشد بعلاوه محتمل است لزوم اذن (متمن له الإذن) و قدرت داشتن بر خطبه 
خواندن بلسان عربی. 

س 

- اذا كان امام الجمعة مسافرا فهل تصح جمعته و جمعة من يأتم به من المتممين او المقضرین؟. 


- نعم يجوز للمسافر اقامة صلاة الجمعة !ماما او مأموما و تصح منه. 
زیادی رکن در نماز جمعه از امام و مأموم 


س 
-اگر اما در رکعت دوم نماز جمعه که پس از قنوت باید به سجده رود فراموش کند و به رکوع رود فرموده‌اند نمازش- از جهت 


نخست ۱ 
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باشد و مأموم» قبل از او سر بردارد» می‌تواند بقصد متابعت امام بر کوع برود. و بناء علی هذا اگر امام رکوع را زیاد نموده نمازش 


باطل شده و مأمومین اگر بتوانند باید دیگری را برای امامت در بقیه 


صفحه : ۲۵۱ 

نماز» مقّم بدارند و اقتدا به او بکنند و الا جمعه را تمام نموده و نماز ظهر را بخوانند. 

س 

-اگر در نماز جمعه در رکعت دوم پس از قنوت» مأموم اشتباها ب رکوع رود و به اشتباه خود پی برده» و فورا برخیزد» نماز صحیح 
است یا باطل؟. 


- نماز باطل است. 
نماز جمعه مجزی از نماز ظهر هست يا نه؟ 


س 
- مختار حضرت عالی در باب نماز جمعه در این زمان مخصوصا در آن بلاد و شهرها که اقامه این نماز» در آنجاها از قدیم الایّام 


معمول می‌باشد چیست؟. 


- بر حسب اختیار این جانب: با خواندن نماز جمعه» به احتباط واجب. خواندن نماز ظهر ت رک نشود. 


س 


- آیا اقتدا به نماز عصر امام جمعه» صحیح است يا نه؟. 


- اقوی اینست که اقتدا به نماز عصر کسی که نماز ظهر را نخوانده و اکتفا به نماز جمعه کرده صحیح نیست. بلی اگر بعد از 
خواندن نماز جمعه» احتیاط کرد و نماز ظهر را هم خواند جایز است که نماز عصر را به او اقتدا کند. 


احکام نماز حمعه 
س 


- در نماز جمعه اگر مأموم به رکعت دوم امام رسید می‌تواند اقتدا کند یا نه؟ و بر فرض اقتدا در رکعت دوم خودش می‌تواند هر 


سوره‌ای را بخواند یا باید سوره منافقون را بخواند؟. 
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- در رکعت دوم اقتدا کند و سوره منافقون مستحبه است و واجب نیست. 


س 


- در صورت اقامه جمعه» جایز است دیگران نماز ظهر را به جای آن به فرادی با به جماعت بخوانند با نه؟. 


- بلی بنظر حقیر جایز است. 
س 


- تلاوت حمد و سوره در نماز جمعه باید جهرا باشد یا اخفات هم جایز است؟. 


9 
- آیا لازم است کسی که نماز جمعه را نمی‌خواند و می‌خواهد نماز 


صفحه : ۲۵۲ 


ظهر بخواند خواندن ظهر را تأخیر بیندازد تا وقت نماز جمعه بگذرد یا خیر؟. 


- لازم نیست ولی اولی و احوط است. 
س 
-اگر کسی نماز جمعه را خوانده و می‌خواهد احتیاطا نماز ظهر را هم بخواند آیا شخصی که نماز جمعه نخوانده و می‌خواهد نماز 


ظهر بخواند می تواند به شخص مذ کور در نماز ظهر اقتدا کند یا خیر؟. 


- بنا بر احتیاط نمی تواند. 
س 
- در یک مسجد نماز جمعه» منعقد می‌شود» آیا جایز است در جای دیگری که با آن مسجد» یک فرسخ» فاصله ندارد نیز اقامه 
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- در کمتر از یک فرسخ» دو نماز جمعه» صحیح نیست و هر کدام بعد از دیگری شروع کنند. باطل است. 

س 

- نماز جمعه در احکام شک و سهو و غیر اینها در رکعات و اجزاء رکنیه و غیر رکتیه و شرائط و موانع مانند سایر نمازهای واجب 
است. 


س 
- اقتداء نماز ظهر به جمعه ابتداء یا در رکعت اخبر چه صورت دارد؟. 


صفحه : ۲۵۳ 
مسائل نماز آیات 
س 


- باران شدیدی که موجب خوف اکثر مردم باشد» نماز آیات دارد یا نه؟. 


س 


- در موقع حدوث زلزله یا بادهای شدید که اکثر مردم می‌ترسند اگر شخصی جنب باشد و آن موقع دسترسی به آب نداشته باشد 


تکلیفش چیست و برای گرفتن ماه و خورشید» شخص جنب چه تکلیفی دارد؟. 
€ 


- در زلزله موقعی که به آب رسید غسل کند و نماز بخواند و در خسوف و کسوف اگر متمکن از غسل و وضو نباشد. قبل از 


انقضاء وقت» واجب است تيمم کند و نماز آیات بخواند. 
س 


- در نماز آیات» جهر و اخفات معتبر است یا هر طور بخواند صحیح است؟. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵۱۰6۵۲۳۲ صفحه ۰ب از ۱۶۷۱ 


- مخیر است ن جهر و اخفات. 
س 


- شخصی از ابتداء تکلیف تا حال نماز آیات نخوانده» مثلا۔ چهل سال جاهل بحکم و یا عالم بوده ولی مسامحه کرده» اگر این 
شخص بخواهد نمازهای آیاتی را که در مدت مذ کور به ذمّه او آمده تدا رک نماید چند نماز آیات بخواند که ذمّه‌اش بری شود؟. 


- چنانچه علم بمقدار فوت شده داشته و بعد فراموش نموده و يا احتمال بدهد که می‌دانسته و فراموش کرده» واجب است احتیاطا 


EEE 

صفحه : ۲۵۴ 

کند زیاده بر آن در ذمّه ندارد ولی اگر از اول» غفلت داشته و نمی‌داند چه مقدار به ذمّه‌اش آمده به مقداری که یقین دارد بخواند 
کافی است. 

صفحه : ۲۵۵ 

مسائل نماز عید فطر و قربان 

اس 


بت کم فد ف وب از کی کے فد سای اش وا ان زور غا وا زا از جد راک اور ا ۳ 


- قضا ندارد لکن رجاءٌ جایز است. 


س 


- در نماز عید فطر نمی تواند در دو محل امام» واقع شود. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱[۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۰16+ از ۱۶۷۱ 


- یقین به بطلان نماز عید پیدا کردیم دوباره خواندن آن» لازم است يا نه؟. 


- نماز عید در زمان غیبت مستحباست و اگر علم به بطلان آن حاصل شود و وقت آن باقی باشد جایز است اعاده نماید. 


س 


- در نماز عیدین اگر در رکعت اول به قنوت چهارم امام مثلا برسیم وظیفه چیست؟. 


- در فرض سؤال سه تکبیری که با امام نبوده با سه قنوت و لو با یک صلوات بگوید و در رکوع به امام ملحق شود صحیح است. 
س 


-اگر به رکعت دوم نماز عیدین برسیم وظیفه چیست؟. 


- پس از سلام امام» رکعت دوم را خود بصورت فرادی بخواند. 
صفحه : ۲۵۶ 

مسائل نماز و روزه استیجاری 

س 


- این جانب مفداری فضای روزه به گردنم هست و فعلا به علت پیماری قدرت بر روزه ندارم و نسبت به آینده هم مأيوس هستم» 


آیا مجوزی برای استیجار روزه هست يا خیر؟. چون اطمینان دارم بر فرض وصیّت. ورثه موفق به انجام نخواهند شد؟. 


- نیابت از زنده در قضای نماز و روزه جایز نیست و می‌توانید به شخص مورد اطمینان پولی را صلح نمایید و در ضمن صلح شرط 
کنید که بعد از فوت برای شما نماز و روزه استیجار نماید. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۰۵+ از ۱۶۷۱ 


- آیا به وصیّت مفقود الاثر می‌تواند عمل نمود یا خیر؟ و نیز می‌شود برای او روزه و نماز استیجار کرد یا نه؟. 


- به وصیت مفقود الاثر تا م رگ او معلوم نشده نمی‌توان عمل نمود و استیجار نماز و روزه هم تا زمانی که مفقود الاثر است و هنوز 
مر گش معلوم نشده صحیح ن تست. 


س 


- دو نفر خواهر یکی به نام صفیه و یکی به نام زلیخا هر دو وفات نموده‌اند» به نام صفیه وجهی برای یک سال نماز داده شده ولی 
اشتباها به نام زلیخا به محضر شریف شما تقدیم نموده‌اند» بعد از مت مدیدی فهمیده‌اند وجه نماز صفیه به نام زلیخا داده شده آیا 


این چه نحو خواهد بود به نام صفیه محسوب خواهد بود یا خیر؟. 


- اگر دهنده پول پول را واقعا برای منوب عنه داده و اشتباه در اسم 


صفحه : ۲۵۷ 


کرده و عمل نماز هم برای صاحب پول انجام شده عیبی ندارد و اگر گفته باشد برای صاحب نام و به نام او عمل انجام شود مجزی 


ست. 


س 


- زیدی در نماز استیجاری سهوا چیزی بخورد چه صورت دارد؟. 


-اگر چیز کمی بوده و سهوا خورده مبطل نیست. 
س 


- کسی که نماز استیجاری به ذمّه دارد و در عین این که عقیده بوجوب نماز پومیه دارد تصميم به نخواندن نماز یومیه خود 
می گیرد» آیا می‌تواند نماز استیجاری که بر ذمّه دارد ادا کند یا نه؟. 


€ 


- (نعوذ بالله من ذلک) فرض بعید الوقوعی است ولی اگر چنین کسی پیدا شود نماز استیجاری او صحیح است هر چند به ترک 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۳۲ صفحه ۰۶+ از ۱۶۷۱ 
نماز خود. مرتکب گناه عظیم شده است. 
س 


- کسی که اجیر شده نماز استیجاری بخواند اگر به ترتیب نخواند مثلا در یک مجلس» سی نماز ظهر و عصر و در مجلس دیگر سی 


نماز مغرب و عشا بخواند صحیح است يا نه؟. 


- اگر چه ترتیب» بنظر این جانب لازم نیست لکن اشخاصی را که استیجار می کنم برای نماز قضاء مؤمنین» هیچ گاه اجازه نمی‌دهم 


بدون ترتیب بخوانند. 


- شخصی پیر شده و قادر به گرفتن روزه نیست و روزه قضا بر ذمّه دارد و از کسان و بازماند گانش امیدوار نیست که بعد از موت او 
روزه‌هایش را قضا نمایند و یا جهت او اجیر بگیرند» در این صورت در حال حیاهٌ خود می‌تواند برای خود اجیر بگیرد که روزه‌های 
او را قضا نماید با نه؟. 


- در زمان حیاه نمی تواند برای خود روژه. استیجار نماید. 


س 


- شخصی متقبل شده که برای چند نفر» صوم استیجاری بگیرد و فعلا در اثر گرفتاری و ضعف» قدرت بر گرفتن آن روزه ندارد آیا 
اجازه می‌فرمایید که به دیگری واگذار نماید یا باید خودش مباشرت نماید؟ ضمنا بعضی از ورثه منوب عنه» غائبند و بعضی دیگر از 


ایشان از این موضوع اطلاع ندارند» تکلیف این شخص را بیان فرمائید؟. 


صفحه : ۲۵۸ 


- راجع به روزه» از هر یک از ورثه که ممکن است بقدر سهم الارث استیذان نماید و با اذن حاکم شرع روزه را استیجار نماید و 
احتیاطا بمقدار آن مبلغ» بعنوان مظالم» رد کند. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۱۱۱۷۵۲۰6۵۲۲ صفحه ۰۷ از ۱۶۷۱۴ 


- آیافرزند و هم‌سر این جانب که واجب الْفقّه من هستند می‌توانند برای کسی که فوت شده نماز و روزه استیجاری در مقابل 


اجرت انجام دهند یا خیر؟. 


- در فر سژال توانند اجیر شوند. و اک اجیر شدن زوجه منافی با حق»استمتاء زوج باشد باید از زو > اذن یگ در 
ص می کی ع دح ج 
س 


- موصی وصیت کرده که از ثلث مالش در راه خیر خرج کنند» آیا وصی می تواند از ثلث به یکی از ورثه دهد تا برای میت نماز و 
روزه استیجاری انجام دهد» احتیاطا (در حالی که معلوم نیست نماز و روزه قضا داشته باشد)؟. 


اڪ مانعی ندارد. 
س 


- شخصی جهت نمازهای میتی اجیر شده ولی از وضو گرفتن در اثر جراحت دست» معذور بوده» یک سال گذشت و هنوز عذرش 


ادامه دارد» می تواند عمل استیجاری را با تیقم انجام دهد یا نه؟. 

ج 

- احوط ت رکث آن است و در صورت عدم یکی احوط تراضی با موجر است با اقاله اجاره. 
س 


- شخصی ملکی را معین نموده است که بعد از فوت او همه نمازهای از ابتداء تکلیف تا آخر عمرش را استیجار کنند. پس از 


ورثه» آیا به ورثه زمان فوت میت بر گردانند یا به وارث زمان استیجار؟. 


- در فرض مسأله با احتمال عقلائثی که اشتغال ذمّه او باقی است» نماز» جهت او استیجار کنند و پس از آن اگر آن ملک را ثلث 


خود قرار داده صرف در امور خیریّه بنمایند و اگر وصیّت» جهت استیجار صلا بوده به ورثه حین الموت می‌رسد. 


صفحه : ۲۵۹ 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵۱۰6۵۲۳۲ صفحه 4۰۸ از ۱۶۷۱ 


س 


- زن می تواند نماز وحشت بخواند» و هم چنین برای به جا آوردن نماز و روزه» جهت غیر» اجیر شود يا نه؟. 


- بلی می تواند نماز وحشت بخواند و برای نماز و روزه قضاء اجیر شود. 
س 


- پسر غیر بالغ مثلا سیزده ساله که اعتقاد او هم کامل است می‌تواند روزه استیجاری بگیرد یا نه؟. 


- احوط عدم اکتفاء به روزه او است چون (اصالة الضَحَهٌ) در عمل او جاری نیست. هر چند روزه او صحیح است. 


س 


- شخصی که روزه قضا از خودش دارد می‌تواند روزه استیجاری بگیرد یا نه؟. 


- بلی در وسعت وقت. می‌تواند. 
س 


- شخصی که روزه کفاره» در گردن دارد و باید متوالیا بگیرد و برای او مقدور نیست آیا جایز است روزه استیجاری بگیرد یا نه؟. 


- بلی جایز است. 

س 

- کسی که از پدر و مادر نماز و روزه قضا به عهده دارد آیا می‌تواند برای خواندن نماز و روزه دیگری اجیر شود یا نمی‌تواند؟. 
ج 


- با فرض وسعت وقت می تواند برای دیگران اجیر شود و الله العالم. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه +۰٩‏ از ۱۶۷۱ 
س 


- شخصی شغلش روزه گرفتن است» در سال ۱۳۵۹ قرار شد که چهار ماه روزه بگیرد» یک ماه آن را گرفت» و گفت یک ماهی 
که گرفتم» یک هزار و سیصد تومان می‌شود و سه ماه دیگر هم هر ماهی یک هزار و پانصد تومان می‌شود. و روزه گیر با واسطه 
این صحبت را می‌نماید. و واسطه هم پنج هزار و هشتصد تومان را از طرف دریافت می‌نماید» شخص روزه گیر ماه دوم را هم 
می گیرد» و به واسطه می‌گوید که شما دو ماه صبر کنید روزه شما را در ماه رجب و شعبان می گیرم» چون فضیلتش بیشتر است؛ 
موقعی که می‌خواهد دو ماه را شروع نماید» به واسطه می گوید روزه گران شده. واسطه می‌گوید که معامله ما تمام شده» شما 
مشغول روزه گرفتن باش» و اگر خواستی از حاکم شرع مسأله آن را سوال می‌نماییم» توضیحا این که اجیر با حرف و صحبت قبول 
کرده که سه ماه را با هر 


صفحه : ۲۶۰ 
ماهی یک هزار و پانصد تومان روزه بگیرد نه صیغه به عربی خوانده شده و نه وجه آن دو ماه را دریافت نموده» وجه پیش واسطه 


امانت بوده» حکم شرعی را بیان فرمائید؟. 


- در فرض سوال اگر بین اجیر و مستأجر صیغه عقد اجاره» چه به فارسی و چه به عربی جاری نشده بر اجیر لازم نیست روزه را به 
اجرت مذ کور بگیرد و دو ماه باقی مانده باید با رضایت طرفین انجام شود و اگر صیغه عقد به فارسی یا به عربی جاری شده؛ اجیر 
باید مورد اجاره را انجام دهد. 

صفحه : ۲۶۱ 

مسائل روزه 

ریت هلال و موارد ثبوت اول ماه 

س 


-اگر در یک جا از پاکستان هلال شوّال دیده شود و بطریق شرعی» ثابت گردد آیا لازم است که همه مردم پاکستان» آن روز را 


عید» قرار دهند یعنی در رژیت هلال و ثابت شدن اول ماه اتحاد افق لازم است يا نه؟. 


- رژیت هلال شوّال در قسمت مشرق زمین برای مغرب زمین حجت است و در مغرب زمین اگر ریت شود برای مشرق زمین» 


حت تست مکر آن که قرم الافق ناشند. 


مجمع المسائل مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفهه ۶۱۰ از ۱۶۷/۱۶ 
س 


-اگر رؤیت هلال در شهری ثابت شود آیا برای شهرهای دیگر هر کجا که باشد- با آن که بین امصار و ممالک از ۱ ساعت و 


گاهی تا ۱۲ ساعت اختلاف است - کفایت می کند یا نه و خلاصه آیا توافق افق لازم است يا نه؟. 


- اگر متوافق در افق باشند- به طوری که اگر در شهری دیدہ شود در شهر دیگر نیز قابل ریت باشد- بی اشکال کافی است و اما 
کفایت رژیت در یک مکان برای تمامی اماکن» معنای صحیح آن اینست که رژیت هلال در یک مکان» برای اماکنی که بعد از 
آن» روز می‌شود چه در افق موافق باشند چه مختلف» کافی است و در شهرهایی که حین رژیت هلال در اماکن دیگر روز باشد 
رژیت هلال برای آنجاها که در آن حین روز بوده کافی نیست بلکه روز بعد در آن گونه جاها روز اول ماه است و این معنی را 
حقیر هم قبلا بعید ندانسته‌ام» مع ذلک احتیاط باید رعایت شود مگر در بلادی که بعد از رژیت 


صفحه : ۲۶۲ 


س 


- در سالهایی که ماه رمضان» سلخ ندارد یعنی سی کم می‌باشد در بعضی از قراءء شب اول شوّال» هلال رژیت نمی‌شود و دسترسی 


وسیله اینها برای ما علم حاصل می‌شود. بفرمایید که آیا اینها دلیل شرعی برای افطار و اثبات عید می‌شود یا نه؟. 


- در صورت حصول علم یا اطمینان که در نظر عرف. علم محسوب می‌شود اشکال ندارد و در غیر این صورت بفرستند به شهر و 
استفسار نمایند و با عدم تمکن» استصحاب کنند. 


س 


- در وسائل کتاب صوم ابواب احکام شهر رمضان که سی و هفت باب است در باب سوم می‌فرماید: باب انْ علامة شهر رمضان و 
غيره رؤية الهلال فلا يجب الوم الا للرؤية او مضی: ثلاثين و لا يجوز الافطار فى آخره ال للرؤية او مض ثلاثين و اه يجب العمل 
فی ذلک بالیقین دون الظنه آن‌گاه پست و هشت حدیث کن همین مضمون نقل می‌فرماید که برای تمو این یکك حدیث را 
عرض می کنم: مح د بن الحسن باسناده عن علۍ بن مهزیار عن مح د بن ابی عمیر عن ابی یوب و حماد عن محمد بن مسلم عن 
ابی جعفر عليه الترلام قال اذا رأيتم الهلال فصوموا و اذا ریتموه فافطروا و لیس بالرآی و لا بالتظى و لكن بالرَية و خلاصه» مدلول 
ھت این رو اعات این اش که رو اة رصان وای کی شود مک به شین به ماران کاو انم ا کر فک از باد اعا 


رزیت هلال شود برای مردم سایر بلاد از کجا یقین» حاصل می‌شود که در آن بلد. هلال طالع شده و وجوه استحسانیه‌ای که بعضی 
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از بزرگان در بعضی از رسائل عملیه بیان کرده‌اند اجتهاد در مقابل نص»است غرض حقیر این است که در برابر این اخبار متواتره» 
چطور می‌شود فتوی داد که اگر در یکی از بلاد متباعده» رژیت هلال شود برای مردم سایر بلاد» کفایت می کند؟ مستدعی است 


نظر مبا ر کتان را مرقوم فرمائید تا مورد استفاده قرار گیرد. 


.. لا اشکال و لا نزاع فی اه لا یجب الضوم الا بعد رويةُ هلال شهر الصیام» او مض لائین یوما من شعبان و لا يجب بل لا يجوز 
الافطار الا بعد رژية هلال 


صفحه : ۲۶۳ 

شوّال كما فى الروایات الکثیرة او مضی ثلاثين من شهر رمضان انما الکلام فى ان الرؤية الموجبة لصوم فى اول الشهر و الموجبة 
للافطار فى آخره هل هی الرَژي؛ٌ فى کل بلد بالسبة إلى اهله بحيث لو رأينا الهلال فى قم مثلا لا یکفی لساثر البلاد توافق افقها ام 
تخالف ام یکفی الرّؤية فى بلد لموافقه فى الالفق و متضاربه دون غیرهما كما اختاره فى العروة او یکفی الروية فى بلد لما توافق او 
تضارب معه فى الافق و لکل. بلد یکون بالئسبة إلى بلد الرَوية غربیا كما اختاره جمع من الاعاظم او یکفی الرژية فى بلد له و لكل بلد 
و أن تخالف افقه مع افق بلد الرؤية كما اختاره العامة فى بعض كتبه و بعض آخر على ما هو ببالی و اصر عليه فى المستند؛ و 
المقصود من هذا القول ان الهلال اذا خرج من تحت الشعاع و صار قابلا یه و رآه الاس فى آخر شعبان فهذه علام خروج شعبان 
و دخول رمضان ففی کل بلد تکون هذه الشاعة ليلا تکون هذه الیل ليله رمضان و فى کل بلد تطلع الشمس بعد هذه الشاعة یکون 
ذلك اليوم يوم رمضان و صاحب هذا القول حمل اخبار الرَوية على الرّؤية فى مکان ما فى العالم دون رؤية نفس المکلّف او بلده 
هذا فى مرحلة الثبوت و اما فى مرحلة الاثبات ففى جميع الاقوال يحتاج إلى حصول اليقين او قيام امارة معتبرة شرعا و بدونها لا يحكم 
بوجوب الضوم او الافطار و لعل ما اخرجه الوسائل فی باب ۱۵ من احکام شهر رمضان حدیث ۱ تدل علی ذلک لأن الشائل سأل عن 
قول اهل الحساب برؤية الهلال فى الاندلس و الافریقا فيجيب عليه ال لام بأنه لا صوم مع الشکک.و لا يجيب بأن الرؤية فى البلاد 
البعیدۂ لا تکفی و کذا ما اخرجه فی باب ۱۲ حدیث ۲ من قوله عليه ال لام: فان شهد اهل بلد آخر فاقضه فائه مطلق يشمل البلاد 
البعيدة» و الله سبحانه و تعالى هو العالم. 


س 


- در تعیین اول ماه رمضان و شوّال و محرّم اگر طریقی که قابل اعتماد باشد نبود چه باید کرد؟. 


کک ااا کرو رل ا وان بر پش از کاک نے رور اروت ما مان رال مه رل رایس از کان بی 


روز از رؤیت هلال رمضان و اول محرّم و ماههای دیگر را نیز پس از گذشتن سی روز از رژیت هلال ماه قبل» قرار دهند. 
س 


-اگر شخصی روی اشتهار این که روز عید فطر است روزه خود را 
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صفحه : ۲۶۴ 
بخورد و پس از رژیت ماه در شب اول به قرائن و نشانه‌هایی یقین کند که روز گذشته از ماه مبارک رمضان بوده تکلیف او 


چیست؟ آبا قضا و کفاره دارد با فقط قضا بر او واجب است؟ 


- در فرض سوال اگر از شهرت رژیت هلال علم حاصل کند که مثلا امروز عید فطر است و افطار کند و بعد هم علم پیدا کند که 
روز عید نبوده باید آن روز را قضا نماید و کفاره ندارد و اگر از شهرت. علم حاصل نکرده و افطار نموده و بعد علم بخلاف حاصل 
کند بابد علاوه بر قضاء کفاره نیز بدهد. 


س 


-اگر حاکم شرع» حکم نکرده ولی به یقین حاکم شرع» روزه خود را خورده چه صورت دارد؟. 


- در صورتی که از ثبوت نزد حاکم و علم حاکم» علم پیدا کرده که اول شوّال است و افطار کرده و بعد کشف خلاف شده فقط 
قضا دارد. 


س 
-اگر بحکم حاکم شرع روزه خود را خورده» تکلیفش چیست؟. 
ج 


- بنظر این جانب» حکم حاکم نافذ است و قضا و کفاره ندارد» مگر آن که بعد« علم به خطای مستند حکم» حاصل کند که در این 
صورت فقط قضا دارد. 


س 


- آیا می‌شود به علم موسمیات و هواشناسی» در تعیین وقت و اول ماه اعتماد کرد یا نه؟. 


-اگر سبب اطمینان شود و استفسار» ممکن نباشد» جایز است» مع ذلک رعایت احتیاط» خوب است. 


مبطلات روزه 
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س 


- سيدنا ما تقول فى هذه المسألة: اذا كان رجل صائم یدرس القرآن غلطا و عدّة من الصائمين حاضرون يستمعون كلامه» فهل يبطل 
صومه و صوم المستمعین ام لا؟ شكر الله سعيكم و اطال الله عم ركم و دمتم حراسا و امناء لدیننا الحنيف. 


- اما القاری اذا اخبر بأن ما اقرئه قر آن و قرء غلطا عمدا و علماء پبطل صومه و اما اذا قرء غلطا من دون ان بخبر بأن هذا قرآن فبطلان 
صومه محل اشکال و لا يت رك الاحتياط بتر كه و اما اذا قر غلطا بزعم الضحة فلا يبطل صومه» و اما المستمعون 


صفحه : ۲۶۵ 
فلا يبطل صومهم الا اذا آخبروا بأن ما قرأت قرآن مع علمهم بأنّه غلط. 
س 


- در عرو الوثقی و سایر رساله‌های عملیّه احتیاط شده به الحاق بخار غلیظ به غبار» در بطلان صوم» آیا مراد از بخار غلیظ بخار 


متراکم است یا بخار بعضی از ادویه که از عین دوا تبخیر می‌شود؟. 


س 


-قضصد افظار» مفط است با ته و ب فف مقط ودن کفاره دارد نا ته؟ گر کفاره داشته باش س انك سائ مفط ات شرس کفاره 
ر يا ده و بر فرص بو ره دارد د ر ر پس باد ثر مفطر ی ر 


- تت افطار و هم چنین تیت مفطر» موجب بطلان روزه هست» ولی از مفطرات نیست» و کشاره وقتی بر مکلعف به روزه» واجب 
می‌شود که مرتکب یکی از مفطرات شود هر چند- از جهت این که قبل از طلوع فجر» قصد روزه نداشته یا در اثناء روز تیت مفطر 
با افطار را کرده - روزه دار نباشد. 


س 


- بنده با این که از معلومات عربی بهره‌ای ندارم» چون به حضرت ابا عبد الله الحسین علیه الت لام علاقه شدیدی دارم مرثیه و 


مصیبتی می‌خوانم و نمی‌دانم راست است یا دروغ» روزه‌ام در ماه مبا رک رمضان با این وضع» چگونه است؟. 
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- مرثیه و مصیبت. در صورتی که مشک وک باشد» نسبت دادن آن به امام علیه الت لام جایز نیست و موجب بطلان روزه است مگر 


آن که نسبت به کتایی - که در آن نوشته شده است - بدهید. 


س 


- در باره باطل شدن روزه با رسیدن غبار غلیظ به حلق» اجمال و نقطه ابهامی وجود دارد که آیا حتی شامل موردی می‌شود که غبار 
غلیظی هست و انسان دهان خود را می‌بندد ولی جلوی بینی را نمی گیرد و از راه بینی نفس می کشد و غبار داخل حلق می‌شود. آیا 


در این صورت هم روزه باطل است؟. 


- احوط آنست که از راه بینی هم غبار غلیظ را به حلق نرساند. 
صفحه : ۲۶۶ 


س 


- در روزه غیر معین» شخص بیدار شد و فهمید که پیش از طلوع» محتلم بوده تکلیف روزه او چیست؟. 


- روزه» صحیح است مگر در قضاء رمضان. 
س 


- روضه خوان بعنوان زبان حال در مثل ماه مبا رک رمضان اشعاری می‌خواند و یا قضایائی نقل می کند که مطابق با واقع نیست» آیا 


این کار سبب بطلان روزه است يا نه؟. 


- اگر اشعار» بعنوان زبان حال» در مورد مصائب واقع شده» ذ کر شود و مناسبت هم داشته باشد عیب ندارد» لکن نقل قضایایی که 


اصلا واقع نشده جایز نیست» و اگر به امام نسبت دهند مبطل روزه است. 
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- غلط خواندن قرآن» در ماه مبا رک رمضان روزه را باطل می کند با نه؟. 


- روزه را باطل نمی کند. 
س 


- شخصی ماه مبا رک رمضان را روزه گرفته و در بین روز کاری را که احتمال می‌داده مضر به روزه‌اش باشد انجام داده و بعد از 
ماه رمضان» فهمید که مضر نبوده حال روزه او چه حکمی دارد؟. 


ج 
- اگر با احتمال مفطر بودن» تحقیق نکرده مرتکب شده» روزه‌اش باطل است و قضا دارد و کقاره ندارد. 
س 


- حدیث شریف کساء معروف که از حضرت زهرا علیها سلام نقل شده بنظر مبا رک» مورد اعتبار است و در حال روزه داری 


می‌توان : نسبت داد با نه؟. 


- در بعضی روایات. وارد شده و اگر بعنوان این که در بعض کتب. روایت شده صائم بخواند مانعی ندارد. 
س 


-اگر در شب روزه» مسکری را مانند شراب» بخورد آیا واجب است که در روز قی کند يا نه؟. 


- اگر علم ندارد که در روز برای اوه سکر حاصل می‌شود قی کردن» جایز نیست و چنانچه اتفاقا سکر حاصل شد آن روز را اتمام و 


قضای آن را نیز به جا آورد و اگر علم دارد که در صورت قی نکردن سکر حاصل می‌شود و با قی کردن 


صفحه : ۲۶۷ 


سکر حاصل نمی‌شود قی کند و آن روز را امساک نموده و قضای آن را نیز به جا آورد. 
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- اگر انسان مکرها و اجبارا در جایی مشغول کار باشد که تصادفا در آنجا با گرد و خاک روبرو است و به هیچ وجه نتواند خود را 


از آنجا دور و حفظ کند روزه او صحیح است و يا قضا و کقاره دارد؟. 


- اگر اجباری باشد رافع تکلیف است و نیز اگر اجبارا نگذاشتند که مثلا- جلو دهان و بینی خود را بگیرد» و غبار غلیظ وارد حلق 


شد» روزه او صحیح است و اما اگر خود او مسامحه در حفظ از غبار نموده روزه او باطل و قضا و کفاره دارد. 

ابطال روزه با حرام 

س 

-اگر کسی بداند که استمناء» روزه را باطل می کند و عمدا این عمل را انجام دهد کفاره جمع بر او لازم می‌شود یا نه؟. 
ج 

- بلی کفاره جمع بر او واجب می‌شود. 

س 


- شخصی در ماه مبار ک رمضان بعد از خوردن سحری» خوابیده و محتلم شده بعد که بیدار شده - چون مسأله را نمی دانسته - 


استمناء کرده اکنون حکم او را بیان فرمائید؟. 
ج 


- اگر قبل از فجر» استمناء کرده و قبل از فجر نیز غسل کرده» روزه او صحیح است و قضا و کفاره ندارد و اگر قبل از فجر» غسل 
نکرده و عمدا در حال جنابت صبح نموده روزه‌اش باطل و قضا و کفاره دارد و اگر بعد از فجر» استمناء کرده قضا و نیز کفاره جمع 
- آزاد کردن بنده و شصت مسکین را طعام دادن و شصت روز روزه گرفتن - بر او واجب است بلی بنده آزاد کردن» چون ممکن 


نیست ساقط می‌شود. 
س 


- شخصی بعد از خوردن سحری» خوابیده و استمناء کرده لیکن - با علم بوقوع این عمل بعد از فجر- نمی‌داند که در خواب این 
کار را کرده و یا در بیداری» اکنون وظیفه او چیست؟. 


ج 


- در فرض سؤال» کفاره و قضاء لازم نیست. 
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س 
- اگر فردی افطار بحرام نماید و کقاره جمع را هم بدهد (مثلا در 

صفحه : ۲۶۸ 

حال روزه زنا یا لواط کند) آیا حکم جلد یا تعزیر از وی ساقط می‌شود یا خیر؟. 

ج 

- در فرض سؤال کفاره مسقط حدّ یا تعزیر نیست مگر آن که قبل از رجوع بحاکم توبه کند. 
احکام جنب در ماه رمضان 

س 


- هر گاه در شب ماه رمضان مرد با عیال خود در حال خواب جماع کند و زن بیدار نبوده و مرد به او اطلاع نداده تکلیف نماز و 


روزه آن زن چیست و آیا مرد معصیت کرده که به زن اطلاع نداده یا نه؟. 


- در صورتی که زن قبل از طلوع فجر صادق بیدار نشود و یا اگر بیدار شود نفهمد که مرد با او جماع کرده روزه او صحیح است 
و بر مرد واجب نیست قبل از طلوع» اطلاع دهد بلی برای نماز به او اطلاع دهد که نمازش بدون غسل» باطل است هر چند نداند 


س 


تا کر کے دز ماه مارک ران ا آب تخل کد ہی از یک مه مر کرد که ان کس وف اھان این مت 


و روزه‌اش چه صورت دارد؟. 


- باید نمازهایش را قضاء کند و روزه‌اش صحیح است. 
س 


- کسی که فاقد آب است یا اعذار دیگری غیر از تنگی وقت» که حکم آن» معلوم است دارد که نمی‌تواند غسل کند آیا جایز است 
که در شب ماه مبا رک رمضان» خود را جنب کند يا نه؟. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۶۱۸ از ۱۶۷/۱۶ 


ج 


- گر چه محتمل است که جنب شدن برای ذوی الاعذار با تمکن از تیفم» جایز باشد چنانکه ارتکاز متشرعه بر این است و دعوای 
اجماع نیز بر آن شده و از اطلاق روایات تجویز جنب شدن در سفر برای فاقد الماء نیز ممکن است استفاده شود» لیکن چون 
محتمل است که تشریع تیقم» در صورت عدم قدرت بر تحصیل طهارت مائیه باشد چنانکه ظاهر آیه شریفه فلم تَجدُوا ماء عم 
این است و حفظ قدرت هم در تکالیف, لازم است لذا احوط آنست که در سایر اعذار نیز اگر به طهارت مائێه طاهر از حدث اکبر 


است آن را نقض نکند و لیکن اگر نقض کرد تيمم و روزه او صحیح است. 
صفحه : ۲۶۹ 


س 


- شخصی در ماه مبا رک رمضان به واسطه نگاه کردن به منظره تهییج کننده‌ای جنب شد آیا روزه او باطل می‌شود يا نه؟. 


-اگر مطمثن»بوده که با نظر مذ کور» مبتلا به جنابت نمی‌شود یا غفلت داشته و اتّفاقا جنب شده فقط غسل بر او واجب است و قضا و 


کفاره ندارد و اما اگر با چنین نظری در معرض جنب شدن بوده و مع ذلک نظر کرده و جنب شده قضا و کفاره هر دو واجب است. 
س 


- کسی در حال روزه بی‌اختیار» در خواب و بیداری منی از او خارج می‌شود تکلیفش برای نماز و روزه چیست؟. 


- خروج منی» بدون اختیار» موجب بطلان روزه نیست و قبل از صبح» اگر وقت غسل دارد غسل کند که عمدا با جنابت» صبح نکند 
و اگر وقت برای غسل نباشد تیم کند و روزه او صحیح است ولی نماز به خروج منی» باطل می‌شود باید غسل کند و نماز را دوباره 
بخواند و اگر غسل» ممکن نیست تیقم کند. 


س 


- شخص علم دارد که در اثر ملاعبه» منی از جای خود حرکت می کند اما قصد دارد از بیرون آمدن آن جلو گیری کند. آیا جایز 

است که ملاعبه کند یا نه و بر فرض جواز» اگر منی» قهرا خارج شد حکم روزه او چیست و بر فرض عدم جواز» اگر مرتکب شد و 
۰ ‌ ۰ چ و 7۳-2 ۰ 2 ۰ جح« ۳ . ۰ و 

همان طوری که قصد کرده جلوی خروج منی را بگیرد گرفت و خارج نشد روزه‌اش چگونه است و ا گر نتوانست جلو گیری کند و 


خارج شد حکمش چیست ؟. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۱۹ از ۱۶۷۱۶ 
- اگر یقین دارد که تا موقع افطار منی خارج نمی شود روزه‌اش صحیح است هر چند بدون اختیار» خارج شود. 
س 


-اگر کسی در ماه مبا رک رمضان سه غسل جنابت کرده مثلا بیستم ماه و بیست و پنجم و بیست و هفتم بعد يقین پیدا کرد که یکی 
از سه غسل را باطل انجام داده و نمی‌داند کدامیک از سه غسل است» وظیفه او نسبت به روزه و نماز چیست؟. 


- در فرض مرقوم چون تعد بر بقا نداشته روزه‌های او» صحیح است و نسبت به نماز» آن چه را یقین تفصیلی دارد که بدون 
طهارت به جا آورده قضا کند. 


قضاء روزه 
س 


- در شرع مقدّس اسلام که دختر» در نه سالگی بالغ می‌شود اگر روزه گرفتن برایش مشکل باشد و افطار کند بعد قضا لازم است 


يا خیر؟. 

ج 

- در صورتی که روژه مششّت و حرج باشد اقطار نماید ولی بعدا در صورتی که متمکن شد احتباط لازم آنست که قضا نماید. 
س 


- شخصی در ماه مبا رک رمضان بدون توجه به این که میزان بلوغ» سال قمری است و باید از ابتداء تولّد تا روز بلوغ بحسب سال 
قمری حساب شود. طبق تاریخ شناس نامه خیال می کرده که بالغ نشده و لذا روزه‌اش را خورده و بعد متو جه شده که میزان سال 


قمری است و طبق سال قمری مدّتی قبل» بالغ و روزه بر او واجب بوده است حال آیا قضا و کفاره بر او واجب است يا نه؟. 
ج 

دم ۲ 5 e‏ ا ۰ ۲ ىَ 
- در فرض مرقوم» وجوب کفاره بر او معلوم نیست. ولی قضای روزه‌هایی را که افطار کرده باید بگیرد. 


اگر در روزه قضا یا مستحبّی سهوا مبطلی به جا آورد 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۶۲۰ از ۱۶۷/۱۶ 


-ا گر در قضاء روزه واجب» در وقت موشعء سهوا مبطلی به جا آورده شود روزه چه صورت دارد؟. 


- اشکالی ندارد. 


س 


- اگر انسان» در روزه مستحبی سهوا مبطلی را به جا آورد» روزه او چه صورت دارد؟. 


- روزه او صحیح است. 
کفاره روزه و موارد وجوب با عدم وجوب آن 
س 


-اين جانب در سن-جوانی بین ۱۶ تا ۱ سالگی به علت جاهل بودن» احترام ماه مبا رک رمضان را درست نمی‌دانستم و مدّت ۶ 
سال روزه نگرفته‌ام و بحمد اه قضاء مدت ۶ ماه را گرفته‌ام ولی معیل و از جهت مالی فوق العاده ضعیف هستم» آیا کفاره هم تعلق 


می گیرد یا خبر؟. 
ج 


- بلی» کفاره تعلق می گیرد و فعلا در صورت تمکن باید برای هر روز. با 


صفحه : ۲۷۱ 
دو ماه پی در پی روزه بگیرید یا شصت چا رک گندم به شصت فقیر غیر سید بدهید و چنانچه هیچ یک فعلا مقدور نباشد استغفار 
کنید و اگر بعدا قدرت حاصل شد یکی از دو قسم کفاره را ادا نمایید. 


س 


- شخصی که اجیر برای قضاء روزه ماه رمضان شده اگر بعد از ظهر افطار کند کفاره دارد یا خیر؟. 


- کفاره ندارد. 


مجمع المسائل مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™€06. WWW.Gh2a€ iye‏ صفحه ۶۲۱ از ۱۶۷/۱۴ 
س 


- در کفاره روزه (۶۰ روز روزه یا اطعام ۶۰ مسکین) اگر فرضا قبل از قضاء روزه» کفاره آن را ادا نماید آیا بی‌اشکال است؟ آیا در 


این مورد اولویّتی نیست که اول قضا باشد یا کفاره؟. 

ج 

کس چو او کناره په 

س 

- در کفاره ۲ روز و بالاتر آیا لازم است ۰ فقیر با ۶۰ فقیر دیگر متفاوت باشد؟. 
ج 


- لازم نیست» بلی نسبت به کفاره افطار عمدی یک روز حتما باید به شصت فقیر داده شود و اگر به کمتر از شصت فقیر بدهد 


مجری یست. 
اس 


- شخصی در ماه رمضان چند روزی روزه خود را با حرام باطل کرده و بعد جهت اتیان کفاره» شروع به روزه گرفتن کرده و سی 
روز روزه گرفته و دیگر برای او مقدور نیست که روزه بگیرد و قدرت مالی هم ندارد» تا اطعام مسکین کند» حال آیا می‌تواند برای 


هر روز مبلغ شصت ریال مثلا با شخصی» مصالحه کند يا نه؟. 


- در صورتی که قدرت روزه و صدقه نداشته باشد بهر اندازه که می‌تواند صدقه بدهد و اگر عاجز بود احتیاطا هر اندازه‌ای که 


مب e‏ ۰ و ۰۰ 1 و9 ۳ ما E‏ 9 ۰ ۰ واي ۰ ۰ 
می‌تواند روزه بگیرد و استغفار هم بنماید و اگر قدرت بر روزه گرفتن (حتی یک روز) هم نداشت استغفار» کفایت می کند. 
س 


- شخصی روزه ماه رمضان را چون جاهل به مسأله بوده افطار کرده و قدرت بر هیچ یک از کفارات ندارد» اکنون می‌خواهد جهت 


صفحه : ۲۷۲ 


مقابل کفاره روزه حساب کند؟ چه آن که اطعام بعنوان ولیمه» مرسوم است؟. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه 4۲۲ از ۱۷۷۲۴ 


- در فرض مسأله چنانچه آنان را بقصد اعطاء کفاره دعوت کند و آنان را سیر گرداند» به جای کقاره» محسوب می‌شود. 


س 


- مریضی در اثر این که بیمار بوده و طبیب تشخیص داده که روزه برايش ضرر دارد روزه نگرفته لکن بعد از چند سال فهمیده که 


روزه برایش ضرر نداشته و طبیب در تجویز افطار» خطا کرده آیا قضا و کفاره بر مریض واجب است يا نه؟. 
- کفاره بر او واجب نیست لکن قضاء آن را به جا آورد. 


س 


- بر زنی که کقاره شصت روز روزه واجب می‌شود و باید ۳۱ روز آن را متوالیا بگیرد» با حادث شدن بیماری ماهیانه» تکلیف او 


ست ؟. 


- فاصله شدن زمان حیض» مضر نیست و بعد از پاک شدن بلا فاصله روزه بگیرد» توالی لازم» حاصل می‌شود. 
س 


- کسی که در اثر عذر مثل مرض, ماه رمضان را افطار کرده ولی کفاره مد را پول داده آیا دوباره واجب است جنس بدهد؟. 


س 


- زنی که در ماه مبا رک رمضان مریض بوده و مرض او تا ماه رمضان بعد استمرار داشته و چند روز از ماه رمضان عادت بوده آیا 


کفاره چند روز ایام عادت را نیز باید بدهد؟. 


ج 


- در فرض مذ کور که مرضش تا ماه رمضان» مستمر شده برای ایام عادت نیز کفاره بدهد. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲ب از ۱۶۷۱۴ 
- آیا هم چنان که قضاء نماز و روزه پدر و مادر بر پسر بز ر گتر است کفاره روزه‌های ماه رمضان که عمدا افطار کرده‌اند نیز بر پسر 
۹ 


- کشاره افطار صوم بر پسر بزرگتر واجب نیست» و اگر میّت» ت رکه‌ای دارد باید از آن ادا شود. بلی چنانچه کفاره متعیّن در صوم 


شدة باشد بنا بر احتیاط بر پسر بز رگتر واجب است: 


صفحه : ۲۷۳ 


س 


- کسانی که مانند «مرضعه قلیلة اللبن» باید یک مد از طعام بدهند آیا حتما باید گندم و جو بدهند و یا نان هم کفایت می کند؟ در 
رساله مرحوم آیۀ الله آقای بروجردی لس سره نقل شده که نان را یک کیلو باید داد اکنون اصل جواز اعطاء نان و مقدار آن را 


بیان فرمائید. 


ج 


- گندم و جوء بی اشکال است و نان» یک کیلو به جهت آنست که آردش یک چا رک باشد در این صورت إن شاء الله مجزی 


است. 


س 


- آیا وجوب اداء مد فوری است یا تأخیر آن تا آخر ماه مبا رک رمضان و یا تقدیم آن و بعنوان قرض دادن و بعد حساب کردن 


- وقت وجوب اداء آن ماه رمضان سال آینده است و در آن وقت وجوب آن فوری است و تأخیر اداء آن به مقداری که تسامح» در 


عمل به تکلیف نشود جایز است و اگر قرض» طعام باشد می‌توان آن را بعنوان فدیه» محسوب داشت. 


س 


- آیا کقاره روزه را می‌توان به واجب النفقه داد یا نه؟. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۶۲۲۶ از ۱۶۷۱۴ 


-اگر فقیر باشند برای غیر نفقه واجبه» مانعی ندارد. 


س 


- آیا می‌شود مقداری کفاره روزه رمضان را از میت به نوه فقیر او داد؟. 


س 


- شخصی مریض است و اصلا نمی‌تواند روزه بگیرد معلوم است که باید برای هر روزی را که از ماه رمضان» افطار می کند یک مد 
طعام» کفاره بدهد. حال اگر همین شخص در ماه رمضان مسافرت کرد که اگر بیمار نبود کقاره مد واجب نبود آیا الآن که بیمار 


است و مساف کفاره مد از او ساقط است با نه؟. 


ج 


-اگر تا ماه رمضان دیگر بهبود پافت و متمکن از قضا شد اقوی وجوب قضا است. و با استمرار مرض تا ماه رمضان دیگر اداء 


کفاره مه واجب است. 


س 


- کسی که در ماه رمضان» با عذر شرعی افطار کرده و می‌خواهد کفاره مد بدهد آیا می‌تواند قیمت گندم را به فقیر بدهد و او را 


ج 


- بلی می تواند فقیر را وکیل کند که برای مو کل» گندم بخرد و از طرف 


صفحه : ۲۷۴ 


او فد کار روش لک وی اک ای از با نک دنه رک ای اوی تی کر 
س 


- چوپانی می‌خواهد به گله چرانی برود و از این جهت نمی تواند روزه بگیرد و چنانچه نرود گله از گرسنگی از بین می‌رود وظیفه 


شرعی چ ت؟. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفهه ۶۲۵ از ۱۶۷/۱۴ 


€ 


ر کن ماه کله مر اقطان ست و منکن ایت کسی را کمک گیدو بویت ارات کت وا گر افظار کرفه‌باشه کا 


عمد بر او لازم است. 


س 


- زن و مردی که جاهل مقص ر باشند و در ماه مبا رک رمضان با هم جماع نمایند و یا مرد استمناء کند در حالی که احتمال ندهند 


این کارها مبطل روزه است» آیا کقاره بر آنها واجب است یا خیر؟. 
ج 

- در فرض سال مبطل روزه است ولی کفاره تدارد. 

س 

- کفاره را بعد از ماه رمضان می‌دهند یا قبل از ماه رمضان؟. 

ج 

- کقاره تأخیر قضاء روزه ماه رمضان را در رمضان سال بعد بايد داد. 
س 


- دانش‌جوئی روزه نمی گیرد و می گوید که با حال روزه نمی‌توانم درس را حاضر کنم و در امتحان مردود می‌شوم و نتیجه چهار 


سال یا هشت سال یا بیشتر زحمتم هدر می‌رود. آیا این عذر شرعا مسموع است يا خیر؟. 
ج 


- درس شواندن و اشتغال به امتحان مجوز افطار ثیست و هر چند روز که روزه خورده است باید کفاره آن را برای هر روز شصت 


۰ ۰ و ی 5 e ê‏ ۰ و 
روز روزه بگیرد یا شصت مسکین را اطعام نماید و می‌تواند شبها درس بخواند و روز روزه خود را بگیرد. 
س 


- شخصی مدّعی است» با این که دائم در مجالس مذهبی شرکت می کردم» کسی بمن نگفت اگر روزه نگرفتید» کفاره دارد اخیرا 
این مسأله را فهمیدم آیا قاصر است يا مقضر؟. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲ صفهه 4۲4 از ۱۶۷۱۴ 
- در فرض سوال اگر حرمت روزه خوردن را می‌دانسته هر چند وجوب کفاره را نمی‌دانسته باید کفاره را بدهد. 
س 


-اگر کسی مریض بوده و روزه خود را افطار کرده بعدها وظیفه او چیست؟. 


-اگر در همان سال که مریض بوده سالم شود قضای روزه خود را 


صفحه : ۲۷۵ 

بگیرد و فدیه ندارد و اگر تا ماه رمضان دیگر قضای آن را نگیرد باید علاوه بر قضاء برای هر روز یک مد یک چا رک - طعام 
مثل گندم و جو بدهد و اگر بخواهد نان بدهد قدری بیشتر بدهد و دادن پول نان» کافی نیست و مصرف آن» فقیر غیر سید است. و 
اگر مرضش تا ماه رمضان سال آینده طول کشید قضا ساقط است ولی باید برای هر روزی یک مد طعام بپردازد. 


س 


- در کفاره جمع که دسترسی به عبد نیست بدل آن وارد است و یا اصلا ساقط می‌شود؟. 


- بدل ندارد و ساقط می‌شود. 


س 


- زنی به علّت بیماری» از گرفتن روزه معذور است و تا ماه مبا رک آینده قدرت به انجام آن ندارد در این صورت کفاره به عهده 


شوهر است با زن» ذر صورتی که خود زن داراۍ مستغلات و د ر آمد سالیانه است؟. 


- به عهده زن است و فرق نمی کند که دارای مال باشد با نباشد. 
س 


- شخصی ده روز قضاء ماه رمضان به ذمّه دارد» از پیستم شعبان شروع به گرفتن روزه می کند در این صورت عمدا قبل از ظهر یا 
بعد از ظهر می‌تواند روزه را افطار نماید یا نه و هر گاه افطار کرد کفاره آن قبل از ظهر و یا بعد از ظهر چه مقدار است؟. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. wWW.Gha€ iye‏ صفحه ۶۲۷ از ۱۶۷۱۴ 


- قبل از ظهر افطار روزه قضاء ماه رمضان کفاره ندارد اگر چه وقت هم تنگ باشد لکن در این صورت معصیت کرده است ولی 
بعد از ظهر» کفاره دارد و کفاره آن» اطعام ده مسکین است که بهر مسکینی یک مد طعام بدهد و با عجز از آن باید سه روز روزه 
بگیرد. 


س 


- در سفر معصیت چنانچه روزه دار روزه خود را عمدا افطار نماید آیا فقط قضا و کقاره لازم است یا کقاره جمع» در هر صورت 


حکمش را بیان فرمائید. 

ج 

- افطار عمدی در سفر معصیت. مثل افطار عمدی در حضر است و قضا و کفاره هر دو لازم است و کقاره جمع بر او نیست بلی اگر 
به چیز حرامی افطار کند کفاره جمع لازم می‌شود. 

صفحه : ۲۷۶ 

روزه مسافر 

س 


-اگر روزه دار صبح از وطن خود» مسافرت نماید و قبل از زوال هم به وطن برگردد می‌تواند نیت روزه کند يا نه و به عبارت 
عم ۳ یڈ ی ۳ عم 5 ۳ 

دیگرء با مسافری که از روزهای قبل در سفر بوده و قبل از زوال» به وطن بر گردد و مفطری بعمل نیاورده باشد» که بايد نیت روزه 

کند بکسان است با نه؟. 


-اگر چه در کلمات علماء اعلام» به فرض مذ کور بالخصوص برخورد نکردم لکن بر حسب اطلاقات اخبار و اطلاق بعض فتاوی 
مسافری که قبل از ظهر» مراجعت کند و به وطن با محل اقامه» برسد و مفطر بعمل نیاورده باشد واجب است نئت روزه نماید و روزه 
او صحیح است و سفر کردن و در سفر بودن هر دو با صخت صوم. منافی است از جهت عدم امر و عدم قصد. و مطابق اخبار هر دو 


قسم مسافر اگر قبل از ظهر برسند امر دارند و قصد این وقت» کافی است. 
اس 


- شخصی در ماه مبا رک رمضان» صبح از منزل ح رکت می کند و از حدٌ مسافت می گذرد و قبل از ظهر برمی گردد البتّه گاهی» از 


شب تصمیم مسافرت را دارد و گاهی در روز؛ این تصمیم را می گیرد» اکنون حکم هر دو فرض را بیان فرمائید. 


مجمع المسائل مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۱۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۶۲۸ از ۱۶۷۱۴ 


- در هر دو فرض» بعد از مراجعت به وطن» اگر در سفر مفطر به جا نیاورده قصد روزه نماید و روزه او صحیح است. 
س 


- اگر انسان» در ماه مبا رک رمضان» بعد از ظهر» از وطن خودش حر کت کرده و مسافرت نماید و بعد از انجام کار» در همان روز 


به وطن مراجعت کند روزه‌اش صحیح است یا نه؟ و آیا قضا دارد یا نه؟. 


- در فرض سؤال» روزه» صحیح است و قضاء واجب نیست و لکن اگر از شب» قصد سفر داشته احوط» قضاء آنست هر چند مراعات 


آن» لازم نیست. 
س 


- شخصی بعد از ظهر از جائی که قصد اقامه نموده» به سوی وطن خود ح ر کت کرده ولی در همان روز به وطن اصلی نرسیده روزه 


این شخص» چه صورت دارد؟. 


صفحه : ۲۷۷ 


- در فرض مسأله که بعد از ظهر از محل اقامه خود ح ر کت کرده» روزه او صحیح است و اگر روز بعد» مفطر بعمل نیاورده باشد و 
قبل از ظهر به وطن خود برسد باید قصد روزه کند و روزه او صحیح است. 


س 


- شخصی در ماه مبا رک رمضان بعد از ظهر» مسافرت می کند که روزه‌اش صحیح باشد در این صورت می تواند قبل از ظهر از منزل 
ح رکت کند و خروج از حد ترخحص» بعد از ظهر باشد یا این که لازم است بعد از ظهر از منزل حرکت کند؟. 


- در صورتی که شروع به مسافرت قبل از ظهر باشد و خروج از حدّ ترخص بعد از ظهر» احتیاط لازم جمع بین گرفتن روزه و قضای 


ان ات 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه 4۲۹ از ۱۶۷۱۴ 


- آیا مراد از ظهر که اگر مسافر قبل از ظهر حرکت کند روزه‌اش باطل و اگر بعد از ظهر حرکت کند روزه‌اش صحیح است ظهر 
و 


- بلی مقصود ظهر حقیقی است یعنی زوال شمس از داثره نصف النهار. 
س 


- اگر روزه دار از کشوری به کشور دیگر مسافرت نماید که کاملا از نظر افق» تفاوت دارند مثل این که از ایران دو ساعت یا کمتر 
به افطار مانده ح ر کت کند اما وقتی که در آمریکا پیاده می‌شود ده ساعت با کمتر مثلا به وقت افطار مانده است البتّه امکان دارد که 
در بین راه به جایی برسد که تساوی افق با ایران یا شهری که از آنجا بقصد آمریکا ح ر کت نموده داشته باشد در موقع ورود به 
آمریکا وظیفه این مسافر چیست؟. 


ج 


- شخص مد کور باید رعایت محلی را که وارد آنجا شده شماید و قل از مغرب آنجا افظار نکند مگر آن که در هن راه به جاین 


پرسد که مغرب شده باشد. 


س 


- در رساله عملیه» تذگر فرموده‌اید (هر گاه مسافره قبل از ظهرء به وطن خود مراجعت کرد و مفطری به عمل نیاورده بود بايد ټیت 


روزه کند) حال آیا این روزه» مجزی است و یا باید بعد قضاء آن را هم بگیرد؟. 


- قضا ندارد. 


س 


- افراد یلاق نشین» در سابق مسافت بین ده و یبلاق را با اسب و شتر می آمدند و در بین راه چندین روز بلکه گاهی می‌شد که یک 
ماه در یک جا 


صفحه : ۲۷۸ 
منزل می‌نمودند و در نتیجه» روزه‌شان را می گرفتند ولی اکنون همین مسافت را در مذت خیلی کم با ماشین؛ طۍ نموده و چندین 


ساعته به مقصد خود می‌رسند آیا تکلیف آنان در بین راه تمام است یا قصر؟. 


مجمع المسائل مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۱۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفهه ۲۰اب از ۱۶۷۱۴ 


- با وضع فعلی هم در بین راه باید نماز را شکسته و روزه را افطار نمایند. 
س 


- شخصی به قصد مسافرت به هشت فرسخ و یا بیشتر» ح ر کت می کند از حدٌ ترخص که خارج شد نماز را شکسته می‌خواند و 
حدود سه فرسخ که می‌رود از قصد خود برمی گردد و مراجعت به وطن می کند و هنوز وقت» باقی است آیا باید دوباره نمازش را 
(تماما) بخواند یا نه و بر فرض اگر تکلیف او ساقط شده باشد پس با آن مطلب - که می‌فرمایید شخص مسافر نباید در بین مسافت» 


از قصد خود ب رگردد- چگونه جمع می‌شود؟. 


- نمازی را که قبل از بر گشتن از قصد. شکسته خوانده صحیح است و اعاده» لازم ندارد و این که نوشته شده که بايد در بین 
مسافت» از قصد بر نگردد مقصود اینست که در صورتی می‌تواند نمازش را شکسته بخواند که از قصد مسافت. برنگشته باشد و بعد 


از بر گشتن از قصد مسافت» دیگر نمی‌تواند شکسته بخواند. 
س 
- بنده در شهرستان کرج سکونت دارم و محل کارم» بین راه کرج و تهران است و می‌دانم که از کرج تا تهران نمازم قصر است 


ولی از کارخانه که می‌روم تهران آیا شکسته بخوانم یا تمام و از کرج که مستقیم به تهران از پهلوی کارخانه می‌روم نمازم قصر 
است یا تمام؟. 


- اگر از کارخانه تا تهران چهار فرسخ باشد که رفت و آمد شما هشت فرسخ بشود و در تهران هم قصد اقامه ده روز نداشته باشید» 
مسافر هستید و نمازه شکسته است و اگر از کرج بقصد تهران سفر کنید هر چند از مقابل کارخانه بگذرید باز هم نماز شکسته است 


و روزه را باید افطار کنید. 


س 


- مسافری به مقصد سه فرسخی سفر می کند ولی از ال قصد دارد که در اثناء راه به جادّه فرعی که یک فرسخ است به جهت 


کاری برود و از همان راه به جاده اصلی بر گردد و سفر خود را ادامه دهد» نماز این مسافر» حکمش چیست؟. 


صفحه : ۲۷۹ 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۳۲ صفهه ۲۱اب از ۱۶۷۱۴ 
- در فرض مسأله» نماز را احتیاطا جمع بخواند. 

روزه نذری با مستحبی در سفر 

س 


۳ ۲ ۱ و مج e MN‏ 7 1 
- شخصی نذر کرده که تمام روزهای جمعه را روزه بگیرد اتفاق افتاد که مسافرت کرد. آیا در مسافرت واجب است عمل به این 


نذر شود با نه؟. 
۹ 


- اگر نذر کرده روز معینی را حتّی در سفی روزه بگیرد باید در سفر نیز بگیرد و الا باید قصد اقامه کند و روزه نذری را به جا آورد 
و چنانچه ناچار بوده از مسافرت و قصد اقامه نیز برای او ممکن نبوده قضای تنها کافی است و بدون عذر» کفاره خلف نذر نیز بر او 


س 


- آیا می‌شود روزه مستحتی را در سفر گرفت یا نه؟. 


- نمی‌شود مگر آن که نذر کرده باشد در سفر» روزه بگیرد یا نذر کرده باشد روز معن را چه در سفر و چه در حضر» روزه بگیرد. 
احکام روزه نذری 
س 


- شخصی ده روز روزه نذر کرده و در موقع عمل به نذر» یک روز را عمدا خورده» آیا کقاره نذر بر او واجب می‌شود و تکلیف نه 


روز بافی چه می‌شود؟. 


-اگر نذر او مطلق بوده باین معنی که ده روز متوالی هر وقت شد یا ده روز متفرّق روزه بگیرد در فرض اول ده روز دیکر روزه 
بگیرد و در فرض دوم به جای آن روز یک روز روزه بگیرد و در هر دو صورت کفاره ندارد و اگر نذر ده روز متوالی در مذّت 


معن و مشخص مثلا از اول تا دهم فلان ماه بوده در این صورت باید کفاره بدهد و آن یک روز را قضا نماید. 


هر گاه قبل از تمام شدن ماه رمضان مریض با مسافر فوت نماید 


مجمع المسائل مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۱۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۳۲ از ۱۶۷۱۴ 


س 


- شخص مسافر که چند روز در راه بوده و روزه‌های خود را افطار کرده و هنوز به مقصد نرسیده فوت نمود» آیا واجب است 


بازماند گان میّت» این چند روز روزه را برای او اجیر بگیرند یا نه؟. 


- بلی قضاء آن» واجب است: 


صفحه : ۲۸۰ 
روزه در مورد خوف ضرر 
س 


- چه می‌فرمایید در باره شخصی که دارای صخت و سلامت بدن هست و از نظر بدن کوچکترین ناراحتی ندارد ولی از نظر چشم 
۰ نب ۳ هل ۳ ۹۹ aT‏ ۰ ۰ و ۰ و ۰ و ۳ 
ناراحتی شدید دارد و دکترهای متخضص چشم. این شخص را از گرفتن روزه منع کرده‌اند و گفته‌اند ا گر روزه بگیری به دید چشم 


- در صورتی که خوف ضرر روزه بر چشم خود داشته باشد روزه‌اش صحیح نیست. 

س 

-اگر نامبرده روزه ماه مبا رک رمضان را به جهت سلامتی چشمش افطار کرد تکلیف قضای روزه‌اش چیست؟. 
ج 


- اگر در مواقع دیگر روزه برایش ضرر ندارد باید قضای آن را بگیرد و اگر این عذر ادامه داشته باشد تا ماه رمضان بعد قضاء 


ساقط است ولی عوض هر روز ده سیر گندم به فقیر بدهد. 
س 


- بعضی از اطباء چون خودشان روزه نمی گیرند به مریضهایی که به آنان مراجعه می کنند می گویند روزه نگیرید که برای شما ضرر 


دارد» آیا قول اطتاء در صورتی که خودشان اهل روزه نیستند حجت است با نه؟. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان "1.06 WWW.Gha€ iye‏ صفهه دب از ۱۶۷۱۴ 


- اگر از قول آنها خوف ضرر حاصل شود می‌تواند روزه نگیرد» بلکه اگر ضرر قابل تحمل نباشد مثل خوف هلاکت یا نقص عضو 
مثل کوری یا گنگی و امثال آن» روزه حرام و باطل است. 


س 


- زنی می گوید که چهار ماه است حامله هستم و نمی‌دانم که روزه برای بچه ضرر دارد یا نه؟ آیا باید روزه بگیرم یا نه؟. 


- با خوف ضرر هر چند شک داشته باشد نباید روزه بگیرد. 
س 


- شخصی است می‌خواهد روزه بگیرد» می گوید در وقت روزه گرفتن چشمم خیلی سیاهی می کند و موجب می‌شود که چشمم 


بدرد آید آیا باید روزه بگیرد یا نه؟. 


- بلی باید روزه را بگیرد و ضعف چشم از جهت روزه که شب برطرف 
صفحه : ۲۸۱ 

می‌شود مجوّز افطار نیست مگر این که خوف ضرر داشته باشد. 

روزه بر مربض واجب نیست 

س 


- شخصی همیشه مبتلا به مرضی است که نمی‌تواند از خوردن و آشامیدن» خودداری نماید لذا روزه گرفتن در ماه مبا رک رمضان 
برای او مشکل است و سبب زیادی مرضش می‌شود حال اگر مختصری در روز اکل و شرب کند و بعد امساک نماید و تیت روزه 


کند روزه‌اش صحیح است يا نه؟ و در صورتی که صحیح نباشد ثواب روزه دار را دارد يا نه؟. 


- در فرض مذ کور» روزه او صحیح نیست و اگر مرض او تا ماه رمضان دیگر ادامه پیدا کند قضا نیز بر او واجب نیست و باید برای 
هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و امید است کم خوردن او خالی از ثواب نباشد. 
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- بر اثر بیماری و نقاهت سحری نخوردم و گفتم امروز را نمی‌توانم روزه بگیرم اتفاقا در روز حالم بهتر شد و روزه گرفتم آیا 


روزه‌ام صحیح استت یا نه؟. 


- احتیاطا قضای آن روز را نیز به جا آورید. 


س 


- مریضی که به بیماری آپاندیس مبتلا است و باید در وقت معین» عمل شود و دکتر اظهار می‌دارد در صورتی که روزه بگیرد؛ دو 


ماه عمل» بتأخیر می‌افتد در این حال باید روزه بگیرد یا نه؟. 


- در فرض مسأله» اگر روزه» ضرری جز تأخیر عمل نداشته باشد مجوّز افطار ندارد. بلی جایز است قبلا عمل نماید» به نحوی که در 


ماه مبا رک رمضان از جهت عمل, نتواند روزه بگیرد. 
هر گاه روزه گرفتن مشقت با ضرر داشته باشد 
س 


- شخصی که ضعیف البنیه می‌باشد و نمی‌تواند موقعی که ماه رمضان مصادف با ایام تابستان و بهار است که روزها طولانی است 
روزه بگیرد ولی در ایام زمستان و پائیز که روزها کوتاه است می‌تواند روزه بگیرد آیا واجب است در ایّامی که می‌تواند روزه 
بگیرد قضاء روزه را به جا آورد؟ و در صورت وجوب قضا در ایام پائیز یا زمستان آیا برای تأخیر قضاء روزه کفاره هم باید بدهد یا 


خیر؟. 


صفحه : ۲۸۲ 


- در صورت مفروضه اگر روزه گرفتن در تابستان مضرّ بحال او باشد و سبب مریض شدن شود می‌تواند قضای آن را در پائیز یا 
زمستان بگیرد و چنانچه قبل از رسیدن رمضان بعد» قضای آن را گرفت کفاره ندارد و اگر تا رمضان بعد قضای آن را به جا نیاورد 


باید برای هر روز یک مد کفاره بدهد. 


س 


- شخصی تقریبا نه سال پیش از این» طوری فقیر بوده که اگر کا رگری نمی کرده عائله‌اش گرسنه می‌مانده و از بیچا ر گی در ماه 
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رمضان روزه خود را می‌خورده و به عمله گی می‌رفته حال چند سال است که غنی شده و هر سال هم حساب نموده و وجوهات 
خود را داده مستدعی است بطور روشن تکلیف این شخص را معیتن بفرمایید وجوهاتی که تا بحال داده چطور است و بعد از این چه 
کند؟. 


- در فرض سؤال چنانچه شما ما زادی در آخر سال از کار کرد خود داشته و خمس آن را به اهلش پرداخته‌اید ذمّه شما از بابت 
خمس بری شده و اما نسبت به خوردن روزه اگر واقعا چنین بوده که اگر روزه می گرفتید قادر به کار نبودید و با کار نکردن عائله 
شما گرسنه می‌ماندند و چاره‌ای جز افطار و کار کردن و اداره عائله نداشته‌اید در این صورت بعید نیست که فقط قضای روزه بر 
شما واجب باشد و کفاره واجب نباشد و در غیر این صورت کفاره هر روزی شصت مد طعام بر ذقه شما آمده که به شصت فقیر 


باید داده شود و توبه نمایید. 


س 


- روزه گرفتن در هوای گرم تابستان در ماه مبا رک رمضان به طوری که قدرت و توانائی را از انسان سلب می کند واجب است یا 


نه؟. 


-اگر روزه مضر به بدن باشد واجب نیست و لکن مجزد ضعف و کم نور شدن چشم مثلا که بعد از یکی دو ساعت از وقتی که 


س 


-اگر شخص با روزه گرفتن ماه رمضان به هیچ وجه نتواند کسب معاش کند و اگر بخواهد روزه بگیرد یا باید دست به گدائی بزند 
و یا عائله‌اش گرسنه بمانند آیا روزه از وی ساقط است يا نه؟. 


- واجب است روزه را بگیرد مگر آن که حرجی باشد که ساقط می گردد. 


بلی در صورتی که خوف از مرض داشته باشد روزه» واجب نیست. 
صفحه : ۲۸۳ 


س 


= کار گران مناطق حازه که روزه برای آنان مشقّت دارد و سی گاهی به حالت غشوه می‌افند آیا واجب است روزه بگیرند یا نه؟. 
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-اگر احتمال عقلاثی بدهند که روزه برای آنها مضرّ و موجب مرض است می‌توانند افطار نمایند ولی غالبا این احتمال» عقلائی 
نیست» و این حکم را نمی‌توان بطور عموم در مناطق حارّه گفت بلکه میزان» احتمال عقلائی ضرر و مرض است خواه منطقه 


شخص» معتدله باشد یا حاژه و لازم است کار را ترک کنند یا تخفیف دهند که بتوانند روزه بگیرند. 


س 


- الّارع الذی يعيش من طريق الزّرع او العامل اذى يعيش من العمل المخصوص اذا توقف حصاد الرّرع و الاشتغال فى ذلك العمل 
علی افطار شهر رمضان المبا رک فهل يجوز لهما الافطار ام لا؟. 


- لا يجوز الافطار فى شهر رمضان لغیر من وردت الرخصٌ من الشرع فى افطاره کالمریض و المسافر و الشيخ و الشْیخةٌ و غیرهم. 
س 


- کارکنان نانوایی می گویند که با آن حرارتی که از تنور نانوایی ایجاد می‌شود تحقل روزه گرفتن را نداریم تکلیفمان چیست؟. 


- کار کردن مجوّز ترک روزه نیست. بلی می‌توانند هر روز صبح به چهار فرسخی سفر کنند و در سفر افطار نمایند و به محل کار 


رک دد و بعدا قضای روژه وا بگیرند و الا باید تا رقتی که قدرت دارند زوژه گرد 
س 


- این جانب در منطقه جنگی هستم و نظر به این که اام ماه مبا رک رمضان مصادف و مقارن است با برداشت گندم و از طرفی 
مدت مرخصی که از جانب مقامات مسئول به بنده داده می‌شود بسیار کوتاه می‌باشد با توجه به این که برداشت و درو کردن گندم 
در ایام ماه مبارک در زیر آفتاب سوزان طاقت فرسا و مشکل می‌باشد» ضمنا اگر برداشت گندم در موقع معین صورت نگیرد امکان 


از بین رفتن محصول هست از حضرت عالی تقاضا دارم بفرمایید برداشت گندم مقدّم است یا ادای فریضه روزه؟. 
0 


- جمع آوری زراعت فی نفسه مجوّز خوردن روزه نمی‌شود. بلی با فرض مشفت. می‌توانید همه روزه بعد از طلوع فجر به چهار 


فرسخی سفر نموده و در سفر 


صفحه : ۲۸۴ 
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افطار کرده و بر گردید و در حالی که روزه نیستید زراعت را جمع آوری کنید ولی قضای آن را بعد باید بگیرید و اگر مسافرت 


نکردید واجب است روزه بگیرید تا وقتی که اتمام آن حرج باشد و قدرت نداشته باشید آن را تمام نمایید. 
بر پیر مرد و پیر زن روزه واجب نیست 
س 


- ما تقول يا سیدی فى الشيخ و الشيخة» افطارهما رخصة او عزيمة و هل يشترط فى الجواز قيد المشفّة او لا فلو تحقلا المشقّة و صاما 
صح صومهما ام لا لاه عزيمة و فى التكفير لا بد إن يكون المد عينا او يكفى القيمة و هل يجوز الذّفع إلى الفقير بدون اظهار كونه 
بعنوان الاطعام فلو صرف الفقير فى غير الطعام من حوائجه و عياله يكفى ام لا و هل يجوز اداء کارة الایام المتعدّدة إلى فقير واحد ام 
ل؟. 


ج 


- الظاهر ان افطارهما رخصة لا عزيمة فلو صاما صح صومهما و يكفى فى جوازه المشعَّة الملازمة للهرم بحسب الغالب و إن لم يبلغ 
حد الحرج الزافع للتکلیف و لا يكون المد الَا عينا و لا بلزم إن يصرف فى الطعام بل للفقير إن يفعل فيه ما شاء و يجوز اعطاء کار 
الام المتعدّدة إلى فقير واحد. 


کسی که به جهت اعتیاد نمی‌تواند روزه بگیرد 
س 


- شخصی تقریبا شصت سال دارد و در این مت همیشه مریض و معتاد به تریاک و در روز به وقت معین» باید تریاک بکشد و از 
این کار خود نادم و پشیمان است چون از فرائض دیتیه عقب مانده و در ماه مبا رک رمضان هم هیچ قادر بر روزه گرفتن نیست؛ 


7 تکلیف این شً شخص چیست؟. 


- در فرض مسأله که نمی‌تواند ترک کند تکلیف او این است که از مفطرات. غیر از کشیدن تریاک امساک کند و آن را هم 


دار کرو رکا کا کفن ور ای زک ن شاه اه اق او یک 


س 


- شخصی چنان معتاد به سیگار است که ترک سیگار او را مانند دیوانگان می‌سازد» تکلیف این شخص راجع به روزه چیست؟. 


- تصمیم بگیرد سیگار نکشد و روزه را هم بگیرد. 


هی مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Ga€miye.0"‏ صفحه 4۳۸ از ۱۶۷۴ 
اگر زن برای جلوگیری از حیض, دارو» مصرف نماید 
س 


-اگر زن در ماه مبا رک رمضان قرص بخورد که جلوی عادت را 


صفحه : ۲۸۵ 


بگیرد و افطار نکند جایز است با نه؟. 


- در صورتی که ضرر بدنی نداشته باشد جایز است و اگر خون نبیند روزه و نماز او صحیح است. 
س 


- اخیرا عدّه‌ای از بانوان» برای گرفتن روزه ماه مبا رک رمضان از داروهائی استفاده می کنند که مانع از خروج خون حیض می گردد 
اما گاهی از اوقات» در حین استعمال دارو یا قبل از آن» خون می‌بینند که طبق اطمینان نوعی و عادت همیشگی اطمینان به بقاء خون 
به مدت سه روز دارند. در این صورت» مسائل زیر حادث شده مستدعی است حکم آنها را بیان فرمائید. آیا بمجرد رژیت دم» در 
حین استعمال دارو به قاعده امکان می‌تواند روزه خود را افطار نماید؟ و آیا کون الم ثلاثۂ ایام شرط واقعی است يا اماره؟ و روی 
این جهت اگر پس از یک روز» خون قطع شد. حکم آن خون چیست؟ و اگر روزه خود را به خیال این که وظیفه او افطار است 
افطار نمود چه حکمی دارد؟. 


- بحسب ظاهر اخبار» (کون الدّم ثلاثۂ ایام) شرط واقعی است. علی هذا اگر ریت دم در ایام عادت است يا این که خون, واجد 
صفات حیض است و تصمیم دارد که علاج و استعمال دارو نکند تا مانع جریان دم شود بمجرّد ریت می‌تواند افطار کند و در این 
صورت. اگر اتفاقا در کمتر از سه روز» قطع شد فقط قضاء واجب است و کشاره ندارد و اگر تصمیم دارد با خوردن قرص؛ 
جل و گیری نماید و علم دارد که در کمتر از سه روز؛ قطع می‌شود افطار جایز نیست و موجب کشاره است و اغسال استحاضه را 


احتیاطا به جا آورد. 


س 


-اگر به مجرد دیدن خون در ایام عادت» طبق قاعده» و عمل همیشگی» افطار نمود و بعد استعمال دارو کرد و در اثر استعمال دارو» 


سه روز نشده خون» قطع گردید حکم این خون و حکم افطار روزه او را بیان فرمائید. 
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- اگر تصمیم جلو گیری از حیض به علاج و استعمال دارو نداشت و افطار کرد و بعد بدون تصمیم قبلی دوا خورد کقاره ندارد و 
اگر بعد از رژیت» تصمیم جلو گیری را داشت و نیز می‌دانست که خون - به وسیله علاج - در کمتر از سه روز قطع می‌شود و مع 
ذلک افطار کرد افطار حرام و کفاره هم واجب است. 


صفحه : ۲۸۶ 
مسائل متفزقه روزه 
س 


-اگر رئیس یا کارفرمای کارخانه‌ای پیشخدمت و مستخدم خود را مجبور کند که در روز ماه مبا رک رمضان برای او غذا بیاورد و 


اگر هم خودداری نماید ممکن است او را از کار ب رکنار کند» آیا این عمل» برای آن مستخدم» مسئولیت شرعی دارد يا نه؟. 


- تا مضطر نشوند این کار را نکنند. 
س 


- استعمال عطر و بوی خوش در حالت روزه چگونه است؟. 


- بوییدن گیاه خوشبو مکروه است و لکن استعمال بوی خوش. مانعی ندارد. 
اس 


- شخص روزه دار» در ماه رمضان چای و خوراکی را به اشخاصی که مسلمانند ولی روزه دار نیستند بفروشد» چگونه است و آیا 


این معامله» صحیح و در آمد آن حلال است یا نه و اگر حرام است به چه مصرفی برساند؟. 


- اگر خوردن روزه بر آن اشخاص» حرام باشد چای و خوراکی نزد آنان گذاشتن - برای این که بخورند- حرام و اعانت بر اثم» و 
معامله هم باطل است. 

لکن با خوردن» ضامن قیمت. می‌شوند. پس اگر قیمت واقعی راء گرفته بر او حلال است و اگر زیادتر گرفته زیادی را به صاحبانش 
رد کند و اگر نمی‌شناسد با اذن حاکم شرع برای آنها به فقیر غیر سید صدقه بدهد. 
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- اگر زن» در حال روزه نذر معیّن» حیض شود بعد چه تکلیفی دارد؟. 


- احتیاط لازم آنست که عوض آن را - نه بقصد قضا بلکه بقصد مطلوبیت مطلقه - به جا آورد. 


س 


- کسی توبه کرده و قسم می‌خورد يا نذر می کند به این نحو که (للّه علی) که اگر دیگر مرتکب گناہ شوم (مثلا اگر دیگر شراب 
بخورم یا زنا کنم) یک ماه پشت سر هم روزه بگیرم» حال عمدا مخالفت نکرده ولی بی اختیار» مرتکب شده و دوباره توبه کرده 


تکلیف این شخص چیست؟. 

صفحه : ۲۸۷ 

ج 

- اگر اجباری و اکراهی که رافع حکم باشد در بین بوده حنث نذر و قسم نشده است و الا لازم است روزه بگیرد. 
س 

- در ادعیه دهه آخر صیام است که (هب لی یقینا تباشر به قلبی) معنای آن چیست؟. 

ج 


- بلی این دعا در ادعیه ماه مبا رک رمضان وارد است مثل (اللّهم ای آسألک ایمانا تباشر به قلبی) و در دعاهای دیگر نیز هست» و 


معنای آن اینست که خدایا ایمانی از تو می‌خواهم که آن را به قلب من تماس بدهی. 
س 


- شخصی مدت زمانی از روی جهالت. ترتیب را در غسل جنابت» رعایت نکرده» باین معنی که اول طرف راست بدن و بعد طرف 


چپ و بعد سر و گردن» را غسل داده آیا هیچ راهی برای تصحیح اعمالش هست یا خیر؟. 


- در فرض مسأله غسل باطل و نمازهایی که با این نحو غسل انجام داده نیز باطل و اعاده آنها لازم است. بلی روزه‌هایش قضاء و 


کفاره ندارد. 
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صفحه : ۲۸۸ 

مسائل خمس 

اصل وجوب خمس ضروری اسلام است 
س 


-اگر شخص شیعه» منکر خمس شود کافر می‌شود یا نه؟. 


- اصل وجوب خمس» اجمالا ضروری اسلام و انکار آن موجب کفر است. 
در اداء خمس قصد قربت لازم است 
س 


- شخصی با این که خمس و ز کاء بر او واجب است از اداء آن امتناع دارد دیگری در مقام امر به معروف بر آمده و حتّی به مرتبه 
ضرب هم رسیده و آن شخص» خمس و ز کاة خود را از ترس پرداخته است» حال با این که قصد قربت» با این گونه» پرداخت» 


متمشی نمی‌شود آیا مجزی هست و ذقه او بری می‌شود یا نه؟. 


-اگر او را امر به معروف نماید و او در اثر ترس و تهدید. خمس و زکاۂ را بدهد ولی قصد قربت او مورد شکه باشد» محمول بر 
صخت است و اگر عدم قصد قربت» معلوم باشد» مجزی بودن» محل اشکال است. بلی اگر با اذن حاکم شرع. به اجبار از او بگیرند 


مجزی است. 

س 

- و کالت در اداء خمس وز گا یعنی کسی را و کیل کند که خمس و ز گا او را بدهد- چگونه است؟. 

ج 

- با قصد قربت و کیل» در موقع اداء» اشکالی ندارد. و احتیاط آنست که هم وکیل و هم مو کل قصد قربت نمایند. 
صفحه : ۲۸۹ 


خمس سرمایه و آلات مورد حاجت در کسب 
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س 


- کسی که سرمایه و مستغلات اژلیه او متعلق حمس بوده و با سرمایه و ستغلات اولبه او متعلق کی نبوده ولی آنها را از چیزی که 
اق یی کہا باد کرده و مس آ ھا زا تداکه‌ی با اھا کب گرده‌و کد سال ایو ظط یق شد و می اا که موه 


محسوب می‌شود و بعض دیگر که مؤنه محسوب نمی‌شود از کسبش تهیه کرده تکلیف او چیست؟. 
ج 


= س ماه کس دارد مگر آن که از یی هه کرده باشد که ملق مین ست و زناد گردن شرمابه ر قل اضل رما نه تیه 
و ھا که د ترد اک از مھ است و کی نداد دای که فی آن ایس پر دادادخ آ ت واج تست بل 


احتیاط به اداء خمس آن پا مصالحه با مستحقین آن» خوب است و آن چه زائد بر مته است باید خسن آن داده شود. 


س 


- شخص زارع» مقداری زمین زراعتی و تعدادی اصله نخل خرما حدود پانزده هزار تومان در مدت چند سال تدریجا از در آمد 
همان زمین و نخل و بعضی اوقات از وام گرفتن از بانک دولتی خریده و نقدی هم نداشته که یک سال بر آن گذشته باشد و سال 
خمس هم نداشته و از درآمد کشت زمین و محصول نخل» در این مذّت. بطور متوشط امرار معاش می کرده در این صورت آیا به 
زمین و نخل و منزل مسکونی و اثاثیه خانه - که تدریجا در سالهای گذشته بطور قرض و نقد خریده و اکنون اگر بخواهد از قیمت 
رما و لها وم لس کرت و اقا له شاک مس داضت که سکن اسے اط و رید کین سین عاق ہے گرد یاف 


- در فرض سؤال» منزل مسکونی و اثاثیه خانه و لوازم مورد احتیاج زند گی» خمس ندارد ولی زمین زراعتی و نخل‌ها و اثاث 
زراعت» از سرمایه» محسوب است و باید خمس آن داده شود. بلی آن چه از وجه آنها که قرض است تا اداء نشود مقابل آن خمس 
ندارد. 

س 


- ماشین و موتور سیکلت و يا دوچرخه که جهت سواری و یا برای 


صفحه : ۲۹۰ 


که کر ارس کله مان مس ات ا دده 


-اگر برای کسب باشد جزء سرمایه است و خمس آن را باید بدهد و اگر برای سواری است جزء مؤنه است و خمس ندارد. 
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س 


- آیا مقصود فقهاء کر الله آمشالهم از وجوب یا احتیاط در دادن خمس سرمایه و مستغلات و آلات کسب این است که از ابتداء 
شروع به کسب باید خمس آنها را بدهد یا بعد از گذشتن سال؟ و بر فرض این که مقصود. ابتداء سال باشد اگر کسی تا آخر سال؛ 


خمس آن را نداده باشد تکلیفش چیست؟. 


- سرمایه و آلات کسب. حکم ساثر ارباح را دارد چنانچه یک سال بر آن گذشته باید خمس آن را بدهد و تأخیر نیاندازد و تأخیر 


اداء خمس آن نیز مثل تأخیر اداء خمس سائر ارباح است. 
س 


- زمینی که از اراضی موات بوده» شخص» حیازت کرده مخارج زیادی هم نموده و آن را آباد کرده آیا منافع آن زمین متعلق 
خمس است يا خیر؟ و در صورت فروش این زمین باید خمس آن را بدهد یا نه؟ و هم چنین مخارج آباد کردن را باید کسر نماید 


ا 


- اگر زمین مذ کور را بصورت باغ درآورده تا از میوه آن خود و خانواده‌اش مصرف نمایند و منظور فروش میوه نبوده و زائد بر 
حاجت او نیز نباشد خمس ندارد. بلی چنانچه آن را بفروشد. زائد بر قیمت الین سالی که بصورت باغ در آمده و مورد استفاده قرار 
گرفته» از منافع سال فروش محسوب است که اگر تا آخر آن سال صرف در مؤنه نشود» خمس دارد و اگر زمین را به منظور زراعت 
آباد کرده چه بفروشد و چه نفروشد خمس آن واجب است و مخارجی را که برای آباد کردن زمین نموده اگر از مال خمس داده 


بوده می‌تواند آن مبلغ را کسر نماید. 
س 


کی طلا قوف ارت در سال ۱۳۶۰ تداز طلا وان ر شد کال وده که به مت روز امال ۵ رما خی آن 
را داده و در سال ۰۱ وزن طلا کم شد و به ۰ مثقال رسید» و قیمت. مثقالی ۰ تومان بود یعنی وزن طلا کم و قیمت بالا بود 


ولی خمس آن را داده» و در سال ۱۳۶۲ وزن طلا ۶۷۰ مثقال شد و قیمت. مثقالی ۱۶۵۰ تومان و چون خانه مسکونی 


صفحه : ۲۹۱ 

بنا کرده بود و از طرفی هم وزن طلا کم بود» خمس نداده و در سال ۶۳ وزن طلا ۷۱۰ مثقال شد و قیمت مثقالی ۲۳۵۳ تومان که 
اضافه طلا فقط ۴۰ مثقال بوده و خمس آن را داده و در سال ۶۴ وزن طلا ۷۲۸ مثقال شد و قیمت مثقالی ۱۹۲۰ تومان که مبلغ ۳۰۲ 
هزار تومان» قیمت. از سال قبل کمتر و طلا از جهت وزن ۱۸ مثقال» اضافه بوده» یعنی یک بار طلا کمتر و قیمت بالا بوده و گاهی 
عکس آن» آیا اجازه می‌فرمایید اصل سرمایه را فعلا وزن طلا قرار دهم چون قیمت تابع سیاست دولت و مراعات مصالح مملکت 
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است؟. 


- در فرض مسأله نظر به این که در موقع حساب سرمایه بحسب قیمت ملامحظه می‌شود و خمس نیز بحسب قیمت از غير سرمایه 
داده می‌شود و علاوه» عين سرمایه تبدیل بعین دیگری می‌شود باید سرمایه در موقع حساب بحسب قیمت ملاحظه شود و چنانچه از 
سال گذشته چیزی اضافه بر قیمت سال سابق دارد خمس اضافی را باید بدهد گر چه بحسب وزن کمتر باشد و اگر اضافه نشده» 


چیزی بر ذمّه او نیست گر چه بحسب وزن اضافه داشته باشد. 
س 


- بنده از درآمد سالیانه تقریبا یک هزار متر مربّع زمین جهت کار گاه و محل کسب و توسعه آن خریداری نمودم» اکنون سال 
خمس بنده رسیده است و از طرفی هم زمین مذ کور در مسیر خیابان واقع شده» و دولت نمی گذارد که در آن تصرّف نمایم. با 
توه به این که ممکن است کل زمین را خیابان بگیرد» یا مقداری از آن باقی بماند ولی فعلا- اصل زمین موجود است» در این 


صورت آیا پول اوه زمین که تفریبا چهار صد هزار تومان می‌باشد باید الان تخمیس شود یا خبر؟. 


- در صورت مفروضه اگر تمام زمین خیابان شد در حکم تلف است و خمس ندارد و اگر چیزی باقی ماند خمس باقی مانده به 


س 


- شخصی با ۲۵ هزار تومان سرمایه که خمس آن را نداده» چند سال معامله نموده و در این مدّت. سرمایه و سود ۰ هزار تومان 
شده» ۰ هزار تومان آن را خرج منزل مسکونی خود نموده و ۰ هزار تومان» بافی مانده» چقدر خمس باین شخص واجب 


است؟. 
- در فرض مسأله اگر تمام دویست هزار تومان سال بر آن گذشته و بعد 
صفحه : ۲٩۹۲‏ 


مقداری از آن را صرف منزل کرده» همه‌اش خمس دارد» و اگر در بین سال دخل» صرف منزل شده آن مقدار که صرف منزل شده 


خمس ندارد. 
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- موزائیک نمودن مغازه یا خرید لوازم آن از قبیل صندوق و تلفن و غیر آن - از چیزهائی که لازم است - در وسط سال» جزء 


سرمایه حساب می‌شود و خمس دارد يا نه؟. 


- صندوق و تلفن و نظاثر اینها که اعیان آنها باقی است جزء سرمایه محسوب و باید خمس آنها را داد اما تعمیر مغازه اگر طوری 
افزایش قیمت مغازه یا زیادی مال الاجاره آن گردد که نفع آن عائد خرج کننده شود خمس مقداری را که به قیمت مغازه از جهت 


تعمیرات و غیرها افزوده شده - نه از جهت قیمت سوقنه - بايد بدهد. 


س 


- زمینی است که در آن تلمبه نصب کرده‌اند. شخصی یک دانگ از آن تلمبه را بمبلغ پانزده هزار تومان می‌خرد و سه هزار تومان 
هم بابت ده یک به مالک می‌دهد. آیا این سه هزار تومان از پانزده هزار تومان کم می‌شود یا خمس همه پانزده هزار تومان را باید 


بد هد ؟. 


ج 


- اگر پولی که به مالک داده و مصرف خرید چاه نموده متعلتق خمس بوده است باید خمس تمام آن پول را بدهد و اگر از عوائد 


بین سال بوده باید خمس قیمت فعلی چاه و تلمبه را بپردازد. 
س 


مهای کر مز روف وبا مالک (اراضی اراتا کاک آنها را عهت رز راع اناد کک کس ناه آن فلق می کرد یاه 


و علی فرض تعلق خمس» آیا خمس قیمت قبل از احیاء را باید بدهد یا خمس قیمت بعد از احیاء را؟. 
ج 

- بلی خمس, به آن تعلق می گیرد و خمس بعد از احیاء را باید بدهد. 

س 


- تصرف و نماز در زمینهای خالصه که دولت در اختیار مردم گذاشته یعنی به آن‌ها فروخته که به اقساط» وجه را از آنها دریافت 


بدارد چه صورت دارد؟ چون سابقه این زمینها برای اکثر مردم مجهول است و اقساطی که بعنوان 


صفحه : ۲۹۳ 


قیمت زمین» پرداخته می‌شود خمس دارد با نه؟. 
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- اگر مسبوق به معلوم الغصبیّه نباشد مجازند در تصرّف و هر مقداری که بعنوان قیمت آنها از عوائد خود پرداخته‌اند خمس معادل 


آن از زمین را باید بدهند. 
س 


- شخصی ملکی را خریده که در آن» زراعت گندم و جو برای مصرف خانواد گی می کند و چیزی از محصول آن را نمی‌فروشد آیا 
خمس این ملک را باید بدهد يا نه؟. 


- بلی» خمس آن را باید بدهد. 
س 


- زارع مقداری زمین زراعتی را می‌خرد تا از منت غیر» نجات یابد آیا این زمین» جزء مؤنه است یا باید آن را تخمیس نماید؟. 


- زمین زراعت» جزء سرمایه است و بنظر حقیر خمس سرمایه» واجب است. 
س 


- موتور آلاتی را انسان» معامله می کند. پیش قسط آن از مال مخمُس و بعد بقیه قیمت آن را می‌پردازد. آیا قسطهای بعدی را که 


پرداخت می کند باید خمس آن را بدهد يا نه؟. 


- در فرض مسأله» اقساط بعد را اگر از مال خمس نداده بدهند خمس معادل آن از موتور آلات را باید بپردازند نهایت هر مقدار تا 


موقع اداء قسط از موتور کسر شد جز مونه است که خمس آن مقدار لازم نیست. 
س 


- شخصی است که قناه آبش خشک شده و برای شدّت احتیاج به آب» چاه عمیق زده و در ضمن» دارای حساب سال هم هست. 


آیا این چاه که به وسیله موتور یا غیر موتور» آب می‌دهد. جز سرمایه» محسوب است يا از مونه و اگر جزء سرمایه باشد باید روز 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۲۶۷ از ۱۶۷۱۴ 


س 


- شخصی است کاسب و جهت نگاهداری اجناس و لبتیات؛ یخچال و لوازم دیگر می‌خرد» آیا این لوازم» جزء مؤنه است و یا جزء 


- اشیاء مذ کوره که برای لوازم کسب» خریده شده جزء سرمایه محسوب و تخمیس آن» واجب است. 
صفحه : ۲۹۴ 


س 


- شخصی در یک قطعه زمین بمقدار دویست متر» با دیگری شریک است و مشتر کا مشغول بناء ساختمان شدند و فعلا هم در آن» 
ساکن می‌باشند و مبلغ بیست و هشت هزار تومان مشت رکا خرج کرده‌اند و هنوز سهام مخارج ایشان معلوم نشده و در این ساختمان» 


دو اطاق و یک آشپزخانه و پنج باب د کان احداث و به اجاره داده شده آیا به این مغازه‌ها و مخارج خانه مسکونی» خمس. تعلق 


می گیرد یا نه؟. 


- باید خمس قیمت فعلی مغازه‌هایی را که احداث نموده‌اند بدهند و نسبت به مخارجی که برای خانه مسکونی کرده‌اند اگر احتمال 


می‌دهند سال بر آن نگذشته چیزی واجب نیست. 


س 


- زارعین بعنوان کارافه یا حق.طبر تراشی» املا کی را در تصرّف دارند و همه ساله -این زمین را زراعت بکنند یا نکنند- باید بهره 
مالکانه به مالک بدهند و رسم است که حق مزبور را بغیر می‌فروشند حال این خرید و فروش» شرعا به چه عنوان صحیح است و 
دیگر این که خمس هم به آن تعلق می گیرد یا نه؟ و هم چنین اگر زارع» فوت کرد این حق. به ورثه» منتقل می‌شود و زن هم از این 


حق»ارث می برد با نه؟. 
0 


- واگذار کردن این حق» بعنوان مصالحه» صحیح و خمس به آن تعلق می گیرد و اگر زارع» فوت شد این حق به ورثه» منتقل 


مجمع المسائل مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۱۲۶۸ از ۱۶۷۱۴ 
می‌شود و زن هم از این حوّه ارث می‌برد. 
س 


- آغل گوسفندان و جایگاه حبوانات جزء سرمایه است یا جزء لوازم زند گی و ما یحتاج می‌باشد؟. 


- اگر گوسفند» سرمایه است آغل هم جزء سرمایه است و اگر برای مصارف شخصی خانه است جزء مؤنه می‌باشد. 
س 


- چهل سال قبل مقداری زمین مباح بلا معارض اطراف آبادی را بقصد تصرّف. تحجیر و حیازت نموده سپس به ثبت رساندم و 
امروز مالک آن هستم. پولی که بابت اجرت تحجیر و حفر چاه و هزینه ثبت پرداخته‌ام مخقس بوده اکنون زمین گران شده و خیلی 


بیش از مبلغی که خرج کرده‌ام ارزش دارد. آیا ترقی 


صفحه : ۲۹۵ 
قیمت سوقیه آن خمس دارد یا نه؟ و در صورت تعلق خمس» پس از فروش» پرداخت نمایم یا هم اکنون ارزیابی نموده خمس آن 


۹ 


- در فرض مسأله اگر اراضی مزبوره را بقصد تملک احیا کرده‌اید فعلا خمس به آنها تعلق گرفته و باید هم اکنون ارزیابی نموده و 
خمس آن را بدهید و اگر قبل از فروش خمس آن را بپردازید باید خمس من را بپردازید و در این صورت باید حاکم شرع فروش 


مقدار خمس را اجازه نماید و در هر دو صورت مقداری را که بابت اجرت تحجیر و غیره از پول مخشس داده‌اید کسر نمایید. 
موارد تعلق با عدم تعلق خمس به خانه 
اس 


- کسی خانه‌ای دار قسمتی از آن را اجاره داده و قسمت دیگر را خودش سا کن است آیا این قسمت مورد اجاره» خمس دارد و یا 


چون اصل خانه مورد احتیاج بوده اصلا خمس ندارد؟. 


- اگر مقداری که اجاره داده زائد بر احتیاج باشد خمس دارد و اگر مورد احتیاج است خمس ندارد. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه +۲۶٩‏ از ۱۶۷۱۴ 


- در صورت وجوب خمس. فقط قیمت اطاقهایی که اجاره داده حساب کند یا به سهم اطاقها از قیمت حياط و حوض و برق و سائر 


لوازم منزل هم باید خمس داده شود؟. 


ا دو اطاق وا با توش به.حوه استفاده از اشیاه مك کووه در سوال خسات کند. 


س 


- شخصی خانه‌ای دارد که والده‌اش دو دانگ آن را به او صلح کرده و او هم یک دانگ آن را مهریّه عیالش قرار داده و نیز یک 
دانگ دیگر را والده‌اش به او صلح کرده مشروط بر این که تا خودش زنده است اختیار فسخ داشته باشد. پس از فوت والده‌اش آن 
کاک د کر رتاو ریا و در ان غا با رش ارک بردو چرق بر ترش حارط تک که با تمس فدهو از ان 


نظر در زحمت بوده خانه دیگری خریداری نموده و نصف پول آن را از منافع سال جاری پرداخته و بقیه آن را قرض الحسنه گرفته 
که بتدریج بپردازد» اکنون به کدام قسمت آن خانه خحمس» تعلق می گیرد؟ به یک دانگی که مهر عبالش است که ابتدا از طرف 


صفحه : ۲۹۶ 


والده‌اش به او صلح شده تعلق می گیرد و یا به دو دانگ دیگر؟. 


- بنظر حقیر اگر خانه قبلی» امکان فروش» نداشته به خانه قبلی که در موقع صلح» مورد احتیاج بوده و به خانه ابتیاعی فعلی» خمس 
تعلق نمی کیرد و اگر فروش آن ممکن بوده است خحمس قیمت دو دانگ خانه قبلی را باید بپردازد و یک دانگی را که صداق زوجه 


کرده مطلقا خمس ندارد. 
س 


- شخصی خانه مسکونی برای خود و عائلهاش دارد و چون پسرش در تهران محضل است» جهت سکونت او هم خانه‌ای در تهران 


بمبلغ سی هزار تومان خریده» آیا باین خانه یا پول آن» خمس تعلق می گیرد یا نه؟. 
ج 


- اگر به نحوی باشد که عرفا این خانه» مورد حاجت شمرده شود خمس ندارد ولی چون اهل عرف بیشتر این گونه احتیاج موقت را 
برای تحصیل فرزندانشان در شهر دیگر با اجاره خانه» رفع می‌نمایند ظاهرا سهم سادات و سهم مبا رک امام علیه الشلام را از قیمت 


فعلی خانه باید بپردازد. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۵۰ از ۱۶۷۱۴ 


- شخصی. خانه برای زند گی خود دارد و حال در بین سال خودء خانه دیگری طبق مدل جدید بنا نموده و وسائل ساختمانی از قبیل 
آهن و سیمان و غیره تهیه کرده و مشغول کار است. مقداری از این وسائل به مصرف رسیده و مقداری باقی مانده» آیا وجوهات به 


آن تعلق می گیرد یا خیر؟. 

ج 

ور قر سال که خان م رواجت شرف را دار و ساغھان و وسائ کد سال ر آن کته خسن کی می کد 
س 


- شخصی خانه مسکونی با مونه دیگر را که از درآمد بین سال تهیه کرده است پس از چند سال می‌فروشد که خانه دیگری 
خریداری نماید. لطفا مرقوم فرمائید تکلیف خمسش نسبت به اصل پول که مؤنه با آن تهیه شده است و سودی که پس از فروش 


بدست آمده چیست؟. 


ج 


کیت اصل خانه خمس ندارد و مقدار ترفی قیمت اگر در همان سال فروش به مصرف مر ته برسند خحمس ندارد و جتانجه سال بر 


آن بگذرد و به مصرف موّنه نرسد باید خمس آن را بدهد. 
س 
- شخصی خانه مسکونی خود را فروخت که خانه دیگر بخرد» 


صفحه : ۲۹۷ 


پولش را چند ماه به کسب زد و سود برد و قبل از سال» خانه خرید. تکلیفش نسبت به اصل پول و سود چیست؟ خمس دارد يا نه؟. 
- در فرض مذ کور خمس واجب نیست. 
س 


-اگر ساختمانی با لوازم متعلقه به آن از پول ذخیره سالهای قبل» تهیه شود تکلیف خمس آن چیست؟. 


-اگر پول ذخیره از سالهای قبل را صرف ساختمان خانه مسکونی و لوازم متعلقه به آن کرده باشد خمس آن پول را بدهد. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۱ از ۱۷۷۲۴ 


س 


- زمینی است که به قیمت ۰ تومان خریده شده و بعد ساختمان شده است و الآن چهل هزار تومان» ارزش دارد و خمس قیمت 
ریا پرداضت کردنده کون که قضد فروش آ ن ھی را دارند به یت فعلی آن که جهل هزار ومان است کی کان می گرد 


پا نه؟. 


-اگر برای سکونت. ساخته‌اند و از سکونت در آن» منصرف شده‌اند خمس پولی را که صرف ساختمان آن کرده‌اند بدهند و هر 


وقت آن را فروختند خمس ترفی قیمت آن را در صورتی که ما زاد بر منه سال باشد ادا کنند. 
س 


- شخصی ساکن ده است و در تهران هم خانه‌ای دارد دارای هفت اطاق» دو اطاق آن - برای مواقعی که به تهران می‌رود- تحت 


اختیار خود او است و بقیه اطاقها در دست مستأجر است آیا خمس, به خانه مزبور تعلق می گیرد یا نه؟. 


- در صورتی که دو اطاق. بر حسب شأن» مورد احتیاج باشد و از مونه» محسوب شود خمس ندارد و در بقیه آن» خمس واجب 


است. 


س 


- شخصی خانه‌ای جهت سکونت خود خریده» و مورد احتیاج اوست ولی فعلا در اجاره دیگری است و مستأجر» تخلیه نمی کند آیا 
پولی که در مقابل این خانه» داده اگر از منافع خمس نداده باشد» خمس آن را باید بدهد يا این که چون در مقابل این خانه داده 


جزء مونه است؟. 


- در فرض مسأله» خمس ندارد» مگر آن که از سکنی گرفتن در آن» منصرف شود. 
صفحه : ۲۹۸ 


س 


- هر گاه کسی خانه‌ای دارد موافق شآن و در آن ساکن است حال به جهت ترمیم معاش» می‌خواهد آن را بفروشد و خانه ارزانی 


بخرد و از بقیه وجه آن؛ استفاده امور معاش خود نمایده در این تبدیل و یدل وجوهاتی تعلق می گیرد یا نه؟. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه 4۵۲ از ۱۶۷۱ 


ضمنا مقداری از این وجه را در بانک می گذارد و از بانک بهره می گیرد و استفاده می کند اصل استفاده از بانک و بهره‌ای را که از 


بانک می گیرد چه صورت دارد؟. 


- اگر متزل قبلی مورد حاجت او بوده است به قیمت آن که به مصرف خرید خانه دیگر رسیده و به زیادی آن که رأس المال قرار 
داده و یا در بانک گذاشته, خمس تعلّق نمی گیرد ولی اگر خانه قبلی را به بیش از قیمت خرید فروخته باشد زائد بر قیمت خرید از 
عوائد سال فروش است که اگر در آن سال صرف مؤنه نشود خمس دارد و آن چه را که در بانک می گذارد و شرط سود نمی کند 
و بانک خودش چیزی می‌دهد علی الظاهر اشکال ندارد و اگر به منظور سود گرفتن به بانک می‌دهد گرفتن سود حرام است. 


س 


- کسی برای سکونت خود تدریجا خانه‌ای ساخته هر سال» مقداری از درآمد آن سال را صرف یک قسمت این خانه نموده» آیا 
همه آن چه صرف این خانه شده مؤنه» حساب می‌شود و خمس ندارد يا آن چه را که در سال آخر- که استفاده از خانه می‌نماید- 


خرج کرده خمس ندارد؟. 


- عوائدی که در سال سکونت خود» صرف در آن خانه نموده خمس ندارد و لکن عوائدی که در سالهای قبل» مصرف نموده 
خمس دارد. بلی اگر مقداری مصالح» خریداری نموده و مشغول بنّایی است و در این بین» سال خمس او حلول نموده بعید نیست 


که خمس نداشته باشد لکن احتیاط» خوب است ولی اگر بغیر این طریق نمی تواند خانه مورد احتیاج را تهیّه کند خمس ندارد. 
س 


بعنوان اجاره یا مخانی در اختیارش گذارده‌اند» ولی چون خانه شخصی ندارد خانه‌ای از درآمد خود تهټه می کند که پس از 


بازنشستگی» به خانه خود برود آیا این خانه» خمس دارد یا جزء و ا حساب می‌شود؟. 


صفحه : ۲۹۹ 


- چون فعلا مورد حاجت او نیست باید خمس آن را بدهد. 


س 


-اگر در ضمن سال خمس» خانه‌ای که مورد احتیاجش هست بخرد ولی تا اوّل سال جدید» فروشنده منافع خانه را در این مّت؛ 


مجمع المسائل مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵ب از ۱۶۷۱۴ 


برای خودش استثنا کرده باشد به طوری که خریدار فعلا نتواند از خانه» استفاده کند آیا این خانه. جزء مؤنه امسال محسوب می‌شود 


یا این که باید خمس خانه را بدهد؟. 


- اگر تا اول سال جدید خمس» یا کمی بعد از آن را استثنا کرده باشد به طوری که عرفا بگویند لازم است فعلا پول خانه را بدهد 
بعید نیست از مؤنه سال جاری» محسوب شود لکن اگر مدت زیادی بعد از گذشتن سال خمس» خانه را تحویل می گیرد باید 


خمس آن را بدهد. 
س 


- شخصی خانه‌ای جهت سکونت خود و خانه‌ای هم برای اجاره دادن و جزء سرمایه کسب. دارد هر گاه خانه مسکونی خودش را 
بفروشد که برای سکونت خود. خانه دیگر بخرد و هنوز خانه» خریداری نشده سال عمس او می‌رسد که باید حساب نماید و خمس 


عایدی خود را بپردازد» آیا خمس این پولی را که برای خرید خانه در محل مناسب با کسب خود نگهداشته باید بپردازد؟. 
ج 


- در فرض مسأله» معادل مبلغی که خانه مسکونی را به آن مبلغ خریده خمس ندارد و از ترقی قیمت» هر مبلغ که در سال فروش» 
صرف خرید خانه مسکونی و مؤنه دیگر گردد خمس ندارد و خمس ما زاد بر مؤنه مثل فوائد دیگر باید پرداخت شود و خانه‌ای را 


که اجاره می‌دهد» سرمایه است و به نظر حقیر خمس آن لازم می‌باشد. 
س 


- شخصی مبلغ یک صد هزار تومان مال مخقس موجودی دارد» این مبلغ مخقس را در آخر سال اول و در سال دوم مصرف خانه 
جدید البنا نمود و در خلال سال دوم بناء خانه تمام نشد. سر سال» یک صد هزار تومان دیگر مصرف خانه شد یعنی خانه جدید البنا 
و سال سوّم نیز مبلغ یک صد هزار تومان مصرف همین خانه جدید البنا نمود و در آن ساکن شد و البتّه خانه مسکونی قدیمی نیز 
داشت و در آن ساکن بوده است و جدیدا به خانه جدید البناء مذ کور منتقل شده است» آیا این مبالغ سال دوم و سوّم که مصرف 


خانه جدید البنا نموده باید تخمیس شود یا خیر؟ و آیا 


صفحه : ۳۰۰ 


بعد از ساکن شدن در خانه جدید. خانه قدیم را باید به قیمت درآورد و آن را مخمس نماید یا خیر؟. 


- در فرض سوال اگر خانه جدید مورد حاجت او است و وقفه‌ای در ساختمان آن حاصل نشده فقط معادل قیمت فعلی خانه قدیمی 


بعد از کسر یک صد هزار تومان وجه مخمُس باید تخمیس شود. 
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س 


- کسی خانه‌ای دارد که در آن زند گی می کند» و صاحب اولاد می‌باشد که با ازدواج نمودن یکی از آنها که وقت ازدواج او 
می‌باشد و محل« سکونت می‌خواهد در مضیقه قرار می گیرد» اکنون مدت سه سال است که خانه‌ای آبرومندتر و بز رگتر می‌سازد که 


بعد از تمام شدن آن به خانه جدید برود آیا این خانه جدید خمس دارد یا خانه قدیم اگر بفروشد یا هیچ کدام؟. 


- بقدر قیمت خانه قدیمی خمس واجب است و زائد بر آن چون محل حاجت است خمس ندارد. 
حکم باغ و اشجاری که برای مصرف شخصی با فروش میوه با اشجار» احداث یا خریداری شده 
س 


- شخصی بیست قفیز زمین خمس داده را باغ انگور کرده جهت تجارت که از محصول آن» استفاده تجارتی نماید آیا خمس به این 
باغ تعلق می گیرد یا نه؟. 


- خمس درختهای انگور و تفاوت قیمت زمین که به واسطه کار- در آن زمین - از قبیل تسطیح و هم چنین دیوار کشی و امثال آن» 
حاصل شده باید بدهد ولی اگر قیمت زمین به واسطه ترقی سوقیه زیادتر شده باشد تا نفروخته خمس آن, لازم نیست. 


س 


- در محلی» کشاورزان به منظور درآمد و فروش محصول» احداث باغ می کنند و چون زمین زراعتی ایشان جهت گندم کاری» کم 
است ممکن است در بعضی از اراضی» وقتی احداث باغ شد ترقی قیمت پیدا نشود یعنی باغ» و زمین بدون اشجار» یک قیمت باشد 


در چنین مورد» رشد و نمو و قیمت اشجار» خمس دارد با نه؟. 


- در فرض سوال اگر زمین» مال خود احداث کننده باغ است خمس قیمت فعلی زمين و باغ را بدهد کافی است و پس از آن اگر 
نمؤ جدیدی پیدا کرد خمس آن نمو را نیز باید بدهد و اگر زمین» از دیگری است که به اذن مالک یا اجاره زمین از او احداث باغ 
در آن کرده در این صورت باغ را بدون زمین» قیمت کنند و خمس آن را بدهند و بعد هم خمس نمو آن را ادا نمایند و اگر زمین 


ملک خودش باشد و خمس آن را قبلا داده و حال که باغ کرده به واسطه احداث باغ» بر قیمت آن چیزی افزوده نشده خمس ندارد. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان wWW.Gha€i¥e1.›0™^‏ صفحه 4۵۵ از ۱۶۷۱ 


س 


- شخصی فوت نموده و اشجاری داشته که می‌دانیم خمس نمو آنها را نداده آیا خمس این اشجار را باید بدهند و یا خمس نمو 
آنها را؟. 


س 


- کسی که حساب سال ندارد» زمین موروئی خود را با قرض بصورت باغی درآورده» که از فروش میوه آن گذران کند» پس از 
حدود بیست سال» در آمد مبوه باغ از خرج زند گی اضافه آمده است» حالا که تازه می خواهد حساب سال قرار دهد» آیا اصل باغ از 


حیث نماآت و ترقی سوقیه هم باید حساب شود یا فقط در آمد آن باید تخمیس شود؟. 


- در فرض سوال اصل زمین خمس ندارد و اما اشجار موجود که علی الفرض به ثمر رسیده اگر قرض آن, پرداخت شده و در 
مقابل آن بدهکار نیست خمس آن واجب است و راجع به ثمره باغ» آن مقدار که در سال به مصرف خوراک خود و عائله برسد یا 


با فروش به مصرف موّنه سال برساند خمس ندارد. و زائد بر مونه خمس دارد. 
س 


-اگر کسی زمین زراعتی خود را تبدیل به باغ نموده و اطراف باغ را با سیم کشی» حصار کند در این صورت نهالهایی که از عوائد 
بین سال» خریداری کرده و غرس نموده در آخر همان سالی که برای خمس» داشته باید تخمیس کند با برای آنها سال خمس 
جدا گانه قرار دهد یا چون احداث باغ به منظور استفاده از میوه آن است نه فروش, باغ اصلا مورد تعلق خمس نیست و هکذا قیمت 


سیمها را باید تخمیس کند یا نه؟. 


-اگر برای مصرف شخصی است خمس ندارد و اگر برای فروش میوه آن است باید خمس نهال و سیم کشی و تفاوت قیمت زمین 
که به واسطه اصلاح آن» جهت باغ حاصل شده است بپردازد و در فرضی که از عوائد بین سال» صرف نهال و سیم کشی نموده باید 
در آخر همان سالی که خود داشته خمس آن را بدهد. 
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- شخصی از اول تکلیف. خمس نداده و زمینی را خریده و در آن» باغی جهت امرار معاش و زند گی خود و عائله‌اش - نه به قصد 
فروش و تجارت - احداث کرده حال می‌خواهد خمس اموال خود را ادا نماید در این صورت فقط باید قیمت خرید زمین را 
بحساب بیاورد یا قیمت نمو درختهای مثلا مو را نیز بحساب بیاورد با توه به این که پول محصول آن باغ» بر مونه سالیانه‌اش زیادی 


ندارد؟. 


- اگر زمین را از عوائد سال» خریده و احداث باغ کرده برای این که میوه آن را بفروشد باید خمس زمین و مو و اشجار آن را 
بپردازد و بعد هم هر چه نمو پیدا کند باید خمس آن را دا نماید ولی به ترقی قیمت سوقی زمین و اشجار بعد از اداء خمس» تا 
نفروخته خمس تعلسق نمی گیرد» و اگر باغی احداث کند برای مصرف شخصی - نه برای فروش میوه آن - اگر زائد بر حاجت 


شخصی نباشد خمس ندارد. 
س 


- باغهایی را جهت غرس انگور و میوه‌های دیگر برای استفاده شخصی و فروش» احداث می کنند در صورتی که آن ملک» موروٹی 
باشد و با خمس نداشته باشد مو و اشجارش اگر» زائد بر حاجت باشد» خمس دارد یا نه؟ و ميزان احتیاج در باغ» تا چه اندازه 


است؟. 


س 


- شخصی باغی خریده که جزء مونه زند گیش باشد و از میوه‌اش استفاده کند و ممکن است در بعض سنوات. مقداری انگور بیشتر 
از مصرف خوراک منزل داشته باشد و آن را بفروشد آیا این باغ جزء منه زندگی او است و خمس ندارد یا آن که باید تخمیس 


شود؟. 


بلی میوه‌ای که زائد بر مصرف شخصی است اگر عین یا قیمت آن در بین سال صرف مژنه نشود بايد تخمیس شود. 
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س 


- اشجار غیر مثمره که منظوره استفاده از خود آنها است و برای مصرف خانوادگی می‌باشد باید تخمیس شود یا نه؟. 


- اگر در سالی که موقع قطع آنها است بیندازد و به مصرف زند گی برساند خمس ندارد. ولی اگر از آن سال» تأخیر انداخت خمس 


آن را بايد بدهد. 


س 


- شخصی باغی را - برای آن که خود و عائله‌اش از میوه آن استفاده نمایند- بخرد و یا احداث کند آیا پولی که مصرف باغ شده 


خمس دارد يا نه؟. 

ج 

- خمس ندارد مگر آن که قبلا به آن پول» خمس تعلق گرفته باشد. 
س 


- کسی که پنجاه سال از عمرش گذشته و از درآمد کسب خود تدریجا دارای اموال و باغهایی گردیده و تا کنون برای خود» سال» 
تعیین نکرده و خمس هم نداده حالا- می‌خواهد اموال خود را تخمیس نماید آیا خمس همان مبلغ را که تدریجا از منافع کسب» 
جمع نموده» و در بیست سال قبل به مصرف خرید باغ رسانیده باید بدهد و یا قیمت فعلی باغ را؟ مثلا روز اول» باغ را به ده هزار 
تومان خریده ولی در اثر کوشش و آباد کردن و غرس نهال در آن» به صد هزار تومان رسیده است اکنون کدام یک را حساب 
کند؟. 


-اگر باغ بخرد و آباد کند و قصدش آن باشد که قیمت آن بالا برود و بفروشد باید بعد از آباد شدن» خمس قیمت فعلی باغ را 
بدهد و اگر خریده و آباد کرده که نگاهدارد و از آن استفاده کند- بدون قصد فروش - باید خمس پولی را که داده و خمس آن 
چه به آباد شدن بر آن اضافه شده بدهد و اما ترقی قیمت. اگر معامله را به ذمّه انجام داده و قیمت باغ را از پولی که خمس به آن 
تعلق گرفته بوده ادا کرده ترقی قیمت سوقی» خمس ندارد ولی چنانچه معامله را عین بعین انجام داده و قیمت را از پولی که خمس 
به آن تعلق گرفته بوده ادا نموده و یا این که قیمت باغ را از عوائد سال خرید. ادا کرده چه معامله را عین بعین انجام داده یا به ذم 
باید قیمت 

صفحه : ۳۰۴ 


فعلی باغ را حساب کند و خمس آن را بدهد. 
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س 


- شخصی مبلغی در سال جاری» مقروض است درختی را که در سالهای قبل غرس نموده می‌فروشد و قرض خود را می‌پردازد آیا 


وجهی را که از فروش درخت. بدست آورده و قرض خود را با آن ادا می کند خمس دارد يا نه؟. 


امل ی ایا ارفا ود اوا ا کیال ا و و ی ن کو ا 
خمس ندارد و لکن اگر اول» خمس آنها را نداده یا در سالهای بعد از حدّ کمال» آنها را قطع نموده یا بفروشد واجب است خمس 


آنها را بدهد. 


س 


- شخصی نهال درخت کبود و تبریزی و مانند آنها را می کارد و موقعی که بحد رشد رسید و وقت قطع کردن آنها شد آنها را قطع 


می کند و صرف در مژنه می کند و در ضمن خمس نھال آنها را نداده آیا باید خمس آنها را بدهد یا خیر؟. 


- در مورد سؤال چنانچه عین آنها صرف در مؤنه شود خمس ندارد اگر چه خمس نهال آنها را نداده باشد ولی اگر آنها را قطع 
می کند و می‌فروشد و پول آنها را صرف در مؤنه می کند چنانچه خمس نهال آنها را داده باشد چیزی بر او نیست ولی اگر خمس 


نهال آنها را نداده باشد باید خمس آنها را بدهد. 
نگهداری احشام بعنوان سرمایه یا مصرف شخصی 
س 


= شخصی قریب ده سال است مالش را تخمیس نموده. و اھا حساب سال نگاه نداشته و از جمله اموالش چند راس گاو و گوسفند 
است اکنون مجدّدا در صدد تخمیس» می‌باشد حال آیا می‌تواند فقط از اضافه تعداد گاو و گوسفند سابق» وجوه بدهد یا باید از 


-اگر آنهایی که سابق داشته و خمس آنها را داده تلف نشده باشد فقط خمس اضافه را بدهد و هم چنین اگر آنها تلف شده و اینها 
که باقی است در سال تلف و از ربح سال تلف تهیه شده باشد. و امّا اگر از ربح سال قبل از تلف و یا سالهای بعد از سال تلف تهیّه 


شده خمس تمام راء بدهد و گاو و گوسفند بمقدار شیر لازم زند گی» جزء مؤنه است. 
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- کسی که تعدادی گوسفند بمقدار مونه نگهداری کند و بالتیع از بچه و پشم آن» استفاده غير منه کند باید به نسبت آن فائده» 


خمس گوسفند را بدهد یا لازم نیست؟. 


- لازم نیست. 


س 


- شخصی که می‌خواهد برای خود سال قرار دهد آیا گوسفند و بره آن را اگر چه سال آن تمام نشده باشد سرمایه قرار دهد» یا فقط 


گوسفند را سرمایه قرار داده و به آن را تا سال» تمام نشود جزء سرمایه حساب نکند؟. 


- می‌تواند گوسفند و بّه را با هم حساب کند و برای مجموع سال قرار دهد. 


س 


صاحیان گوسفندان و گله‌دارها مقداری جو و کاه در زمستان به مصرف گوسفندان می‌رسانند آبا جایز می‌دانید که یت جواو 


کاه مصرف شده را از نمو آنها کسر نموده و باقی مانده را خمس بدهند یا خیر؟. 


- اگر از کاه و جو خمس داده مصرف کنند می‌توانند از نموه این مقدار را کنار بگذارند و خمس باقی را بدهند ولی اگر از ربح 


مین دادو در بین سال مصرف: کد می توائدت کسر بگذارند, 
س 


- شخصی چند رأس بز دارد و می‌خواهد به حساب خود رسید گی کند بزغاله‌های آنها هر یک مثلا بیست تومان قیمت می‌شود و 
یک سال دیگر هر یکی صد تومان آیا قیمت فعلی را باید حساب گند یا قیمت بعدی را در حالی که ممکن است تا سال بعك چند 


رأس آن را بکشد با بفروشد؟. 
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- در این سال» خمس قیمت فعلی را و در سال بعد» خمس نمو آن را بدهد. 
اس 


- نتاج گاو و گوسفند را نگهداری می کنند که پس از دو سال مثلا از شیرش استفاده کنند ولی در ضمن این دو سالء از پشم آنها 


مثلا استفاده و رفع احتیاج خود می‌نمایند» در این صورت در عرض این دو سال» خمس به آن‌ها تعلق می گیرد یا نه؟. 


-اگر خود آنها مورد حاجت باشند خمس ندارد و منافع آنها اگر زائد بر 
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موّنه باشد خمس دارد. 
س 


- شخصی صد رأین گوسفند دارد خمس به آنها تعلق گرفته و از هر یک ای تولید شده که جمعا دویست راس فعلا موجود 


- در فرض مسأله اگر بژه‌ها هم یک سال تمام داشته باشند فعلا تمام را باید قیمت کنند و خمس مجموع را بدهند و اگر بژه‌ها یک 
سال» کمتر دارند در اینجا می‌توانند خمس تمام را بدهند و می‌توانند خمس گوسفندها را بدهند و نسبت به بژه‌ها صبر کنند تا آن 
که یک سال آنها تمام شود آن گاه خمس آنها را بدهند. 


س 


- شخصی دارای صد رأس گوسفند و ده رأس گاو است و خمس آنها را پرداخته و در بین سال» تمام گوسفندان و گاوها را 
فروخته و وجه آن را صرف مؤنه کرده ولی سر سال» صد عدد بژه و ده رأس گوساله از گوسفندان و گاوهای قبلی دارد در این 
صورت باید مجدّدا خمس بزّه‌ها و گوساله‌ها را از عین یا قیمت آنها بدهد یا این که تا بر عدد گوسفندان و گاوها افزوده نشده یا 


قیمت آنها بالا نرفته خمس ندارد؟. 


- مادامی که بر عدد گوسفندانش افزوده نشده در صورتی که سرمایه را بحسب عدد معیّن کرده با بر قیمت آنها افزوده نشده در 


صورتی که سرمایه» قیمت آنها باشد خمس آنها واجب نیست. 
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س 


- شخصی حساب احشام و گوسفندان خود را کرد و خمس آن را داد و اکنون هر گوسفندی مبلغی ترقی کرده در این صورت باید 
قیمت فعلی را حساب کند یا قیمت سال قبل را و هم چنین نسبت به بچه گوسفندها حکم» چیست؟. 


- در صورتی که سال گذشته قیمت گوسفند را سرمایه محسوب داشته همه ساله قیمت کند و خمس اضافه را بدهد ولی اگر هیچ 
نماء مضل و منفصل نداشته و اضافه فقط مستند به ترقی قیمت سوقیه بوده در این صورت تا نفروخته خمس ندارد و بچه 
گوسفندها هم حکم خود گوسفندها را دارد. 


س 


- شخصی صد رأس میش يا بز دارد و خمسش را داده سال بعد تعداد گوسفندان همان صد رأس است ولی پنجاه رأس عوض شده 


آیا این پنجاه رأس خمس دارد یا چون تعداد زیاد نشده خمس ندارد؟. 
چ 


- در فرض سؤال اگر پنجاه رأس مخفس را معاوضه نموده یا آنها را فروخته و با همان پول پنجاه رأس دیگر خریده و نماء متصل یا 
ترقی قیمت در موقع فروش پیدا نکرده بوده خمس ندارد و هم چنین اگر صد رأس سرمایه بوده و پنجاه رأس آنها تلف شده یا به 


مصرف مؤنه رسیده و پنجاه رأس مجدد. از در آمد سال تلف خریداری شده خمس ندارد. 


س 


- شخصی صد رأس گوسفند دارد قیمت کرده مثلا صد هزار تومان سال بعد» تعداد» همان صد رأس است ولی قیمت» دویست 


هزار تومان شده خمس دارد ا نه؟. 
۹ 


- در صورتی که زیادی قیمت در اثر ترقی قیمت سوقیه باشد و از شود گوسفندان خمس داده زیاده عمس ندارد ولی اگر دو اثر 


نماء متصل قیمت زیاد شده یا از قیمت گوسفندان خمس داده» خمس زیاده را باید بپردازد. 
س 


- شخص حشم‌دار باید گوسفندها را جهت اداء خمس» به قیمت درآورد و یا به شماره هم می‌تواند اکتفا کند و اگر به شماره 
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خمس آنها را داده سال دیگر هم تعداد آنها بیش از سال قبل نیست ولی مقداری از آنها نتایج گوسفندان مخقس می‌باشد نه خود 


آنها آیا لازم است خمس بدهد یا نه؟. 


- می تواند بهر یک از قیمت و عدد. سرمایه را معن کند لکن اگر با عدد تعیین نمود باید خمس نماء متصل آن را بدهد. 


س 


- ما در شرکت پتروشیمی مستغلات کار می کنیم دولت هر ماه مقداری از حقوق ما را کم می کند هنگامی که حدود بیست هزار 
تومان شد یک دفعه آن را بما می‌پردازد دوباره از حقوق ما کم می کند مثلا به ۰ هزار تومان می‌رسد و یک باره آن را می‌پردازد 
و هلم جرا طرز خمس دادن این پولها چگونه است؟ آیا تا بدست آمد خمس دارد یا پس از کسر مؤنه سال و نیز بفرمایید چنانچه 


شخص در 


صفحه : ۳۰۸ 


- در فرض سوال اول» وجه مزبور» جزم درآمد سال در یاف می‌باشد که اگر صرف در مونه سال نشود باید تخمیس شود و در 
فرض سوال دوم اگر مطالبات. مدّت‌دار باشد جزء درآمد سال وصول محسوب می‌شود ولی چنانچه طوری باشد که اگر مطالبه 


کند می‌پردازند باید خمس آن را بدهد. 


س 


- هر گاه حقوقی را که دولت به کارمندان می‌دهد در پرداخت آن تأخیر نماید به طوری که وقتی پرداخت می کند سال خمسی 
کارمند گذشته و حقوق» مربوط به چند ماه از سال قبل باشد بفرمایید آیا دریافتی حقوق سال قبل» از عوائد سال قبل است یا از 
عوائد سال پرداخت و نیز بفرمایید چنانچه حقوق در موقع خود» بحساب کارمند واریز شده لکن کارمند دسترسی به برداشت آن 


نداشته تا سال خمسی رسیده چطور؟. 


- در مورد سؤال اول بعید نیست جزء عوائد سال پرداخت باشد و در مورد سؤال دوم جزء عوائد سال قبل است و باید خمس آن 


را بدهد. 
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س 


- شخصی چند سال پیش مبلغی را بعنوان ودیعه به سازمان آب داده - البته مجبور بوده که بپردازد- و بعد از مدت چندین سال» 
اا یرل اوا و ی که ان اه ی ماکان یم ول در اساسا ساب کد باه ی فا لین ا 


را بدهد؟. 


- در فرض سؤال» خمس آن را بعد از وصول» باید بدهد. 
س 


- صاحب مغازه‌ای در موقع حساب» دارای مطالبات از مردم و بدهی به آن‌ها و مقداری نقدینه است آیا نقدینه را از بدهی کسر 


نماید و مطالبات را داخل در حساب سال آینده قرار دهد یعنی هر موقع» وصول شد جزء عوائد همان سال حساب کند يا نه؟. 


- در فرض مسأله» آن چه مغازه» مقروض است باید از موجودی» کسر شود و آن چه طلبکار است اگر مدت دارد و مدت آن» در 


سال آینده است از منافع سال آینده محسوب است و آن چه مّت ندارد و فعلا حقمطالبه دارد و برای رفاه حال 


صفحه : ۳۰۹ 
مشتری» مطالبه نمی کند باید حساب کند و خمس آن را بپردازد و اگر حق.مطالبه دارد و مطالبه می کند و مدیون نمی‌دهد در 


حساب بیاورد و هر وقت نقد شد خمس آن را بدهد. 


س 


- معاملات نسیه که وقت پرداخت ثمن» سال بعد باشد و نیز معاملات نقدی که مهلت داده می‌شود که سال بعد قیمت دریافت شود 
و قرضی که وقت وصول آن» سال دیگر است جزء ربح سال قبل» حساب می‌شود یا سال بعد؟ 


و هم چنین اگر به سبب غصب و غیره نتواند تا سال بعد تصرف در ربح کند چه صورت دارد؟. 


- معاملات نسیه که وقت اداء آن در غیر سال ربح است و هم چنین ربح مغصوب. جزء ربح سال وصول. محسوب است اما معامله 
نقدی که مهلت می‌دهد برای سال بعد» جزء ربح سال قبل» محسوب می‌شود؛ پس اگر طوری است که با مطالبه» وصول می‌شود 
باید آخر سال» خمسش را بدهد و اگر با مطالبه نیزه بدهکار نمی‌دهد هر وقت وصول شد خمسش را بدون انتظار گذشتن سال» ادا 
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س 
- مبلغی که به اشخاص بعنوان قرض الحسن داده می‌شود اگر آن را پس ندهند خمس به آن تعلق می گیرد یا نه؟. 

چ 

- در فرض مسأله اگر متمکن از پس گرفتن نباشد در حکم تلف است و خمس ندارد بشرط آن که مسامحه در مطالبه نکرده باشد. 
س 


- شخصی است کاسب مثلا مقدار یک هزار و دویست تومان» سرمایه نقدی دارد و هزار و هفتصد تومان نسیه در دست مردم» و 
سال خمس هم دارد فعلا کاسب مزبور» می‌خواهد بداند که خمس آن نسیه را از سرمایه نقد بدهد يا این که خمس, به نسیه تعلق 


نمی گیرد؟. 


- خمس مبلغی را که از مردم می‌خواهد باید بپردازد» لکن واجب نیست از نقد بدهد و می‌تواند صبر کند هر وقت وصول شد 


وجوهاتش را پردازد. 
س 


- شخصی مطالبات کسبی تدریجی - در ظرف شش ماه و یک سال و کمتر و زیادتر- دارد و یقین به وصول تمام آنها ندارد» این 


شخص برای درآمد 


صفحه : ۳۱۲۰ 


خود به چه نحوی سال قرار بدهد؟. 


- اما مطالباتی که وعده دارد ربح آن» جزء فائده سالی است که معین شده و مطالباتی که وعده ندارد اگر به نحویست که هر وقت؛ 
مطالبه کند می‌دهند باید در آخر سال» جزء فائده» محسوب شود و آن چه را که مسامحه در اداء آن دارند هر وقت گرفت» خمس 


ربح آن را بدهد. 


س 


- کسی طلبی از دیگری دارد که مدیون» با گذشت چند سال آن را ادا نکرده و بنا هم ندارد که ادا نماید آیا دائن که دسترسی 


بمال او دارد می‌تواند به اندازه حقء خودش از مال او بردارد یا نه؟ و بعد از اخذ مال» آیا بر دائن» اداء خمس آن واجب است با نه؟. 
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- اگر نتواند به هیچ طریق» وصول نماید جایز است که تقاص- کند و بنا بر احتیاط لازم با اجازه مجتهد جامع السرائط تقاص نماید 


و در فرض سؤال» چون زائد بر مؤنه سال است بعد از وصول» خمس آن را باید بدهد. 


س 


- اجناس چندی بعنوان نسیه» چند ماهه به اقساط» فروخته شده و تا آخر سال خمس» همه اقساط آن پرداخت نشده آیا منافع آن 
معامله. جزء سال قبل است که معامله در آن واقع شده - و لو همه اقساطء وصول نشده باشد- یا آن که آن مقداری که وصول شده 


جرء سال قبل و مقداری که وصول نشده جزء منافع سال جدید است؟. 


- منافع اقساط بعدی از منافع همان سال بعد» محسوب است. 


س 


- شخصی که به وسیله روضه خوانی» امرار معاش می کند و حساب سال دارد مبلغی از پول روضه خوانی از اشخاص» طلبکار است 
و چند روز بعد از رسیدن سال خمس» طلب او را پرداخت کردند آیا این پول از درآمد سال قبل است که باید خمسش را بدهد و 


یا از منافع سال بعد است که فعلا خمس ندارد؟. 


= بعید نیست جزء عوائد سالی که می‌پردازند باشده مگر آن که خودش مسامحه در گرفتن» کرده باشد. 
حکم خمس در باره کسی که جند رشته کسب دارد 
س 


- کسی که سال خمس دارد و در بین سال» از معادن و هم چنین 


صفحه : ۳۱۱ 

از کشاورزی و یا شغلهای دیگر» استفاده‌هایی می‌نماید و نیز گاهی بین سال» انتفاع معدن» به نصاب می‌رسد و از شغلهای دیگرش 
ضرر کرده و بالعکس از اشجار باغ یا از محصول رعیّتی. فوائدی بدست می آورد ولی از رشته معادنش ضرر می کند آیا می‌تواند از 
نفع یکی از شغلهایش جبران خسارت شغل دیگر را بنماید یعنی در آخر سال» نفع و ضرر رشته‌های مختلفش را با هم سنجیده اگر 


در عین حال» سودی نموده بود خمس همان را بدهد با نه؟. 
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- در رشته‌های کسب اگر سرمایه یکی باشد می‌شود ضرر یک رشته را در سال» با نفع رشته دیگر» تدا رک نمود باین معنی که 
روی هم رفته در این چند رشته» بعد از سال اگر نفع باقی است خمس بدهد و الا خمس ندارد لکن معدن را حین تملک باید اگر 


بحدٌ نصاب رسید بعد از مخارج مربوط به معدن تخمیس نماید چه از رشته‌های دیگر نفع کرده باشد» چه ضرر. 
س 


- شخصی چند رشته کسب دارد مثل این که قالی بافی و زراعت و باغبانی می کند و از یک رشته نفع برده و از دیگری ضرر کرده 


حاط واجب آنست که عمس آن چه را که زاند بر مونه است بدهد و ضرر رشتای از کسب خود را به منفعت رشته دیگر 
جبران نکند مگر آن که رأس المال در همه یکی باشد مثل این که وجهی راء در رشته‌های مختلف» سرمایه قرار داده باشد که در 


این صورت جبران - بنا بر اقوی - چایز است. 
س 


- اگر کسی برای کسب و حساب اموال» سالی من نموده و چند روز به آخر سال. مائده از کسب دیگری نفعی عایدش شد آیا در 


سالی که برای کسب اوّل» تعیین نموده خمس آن را هم باید بدهد و یا می‌تواند برای کسب دوم سال دیگری را معن کند؟. 


- اگر برای هر دو کسب سال واحدی دارد باید خمس ما زاد بر مونه از هر دو را در آخر سال بپردازد ولی جایز است برای هر نوع 
کسب؛ سال مخصوصی داشته باشد. 


صفحه : ۳۱۲ 
خمس بذر 
س 


- کسی که هر سال مقدار معینی گندم» کشت می کند در صورتی که خمس آن گندم را در اصل داده باشد هر گاه یک سال بر اثر 
نیامدن باران» آن گندم را کشت نکند و یا آن که نصف مقدار معین» بیشتر نتواند کشت کند پس از انقضاء سال» لازم است مجدّدا 


خمس کلیه آن مقدار و با نصف آن را بدهد يا نه؟. 
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- در فرض سؤال» خمس ندارد. 
اس 


- شخصی مقدار صد من گندم مخقس می کارد و فعلا هزار من گندم» عوائد آن است اگر بخواهد در سال آینده از این یک هزار 


من» مقدار یک صد من آن را جهت بذر استفاده کند آیا ای بذر: خمس, تعلّق می گرد یا فا 


- در فرض مسأله؛ بذر مخقس حکم سرمایه مخقس را دارد و خمس ندارد. 
س 


- تخمی که در پائیز و بهار به صحرا می‌پاشند و آن تخم هم از محصول سال خود زارعین است خمس دارد یا نه؟ و اگر خمس 


دارد در سالهای بعد» آن قدری که خمس آن را در سال قبل» داده باز خمس دارد و با ندارد؟. 


= بلی خمس دارد و سال اول که خمس آن را بدهند» آن مقدار دیگر در سالهای بعد خمس ندارد. 
س 


- شخص رعیت که تا کنون» سال نداشته و خمس بذر را نداده می‌خواهد مال خود را تخمیس کند فعلا۔ فصل بهار است آیا 
می‌تواند از گندم موجودی برای نان خود- تا وقت خرمن - نگاهدارد و یا باید گندم موجودی و بذر را حساب کند و خمسش را 


بدهد؟. 


-اگر کسی خمس بذر را بدهد می‌تواند خمس مقدار نان تا وقت خرمن را ندهد. 


- شخصی زمینی را با کشت گندم آن که تازه سبز شده و مقدار یک خروار بذر آن بوده بمبلغ دویست هزار تومان با پول مخمس 


خریده بفرمایید آیا خریدار پس از برداشت این محصول» هر گاه در سال بعد بخواهد مقدار یک خروار بذر 


صفحه : ۳۱۳ 


بکارد باید خمس تمام آن چه را که از محصول در آخر سال باقی مانده و مصرف نشده بدهد یا می‌تواند بمقدار یک خروار بذر را 
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استثناء کند و خمس بقیه را بدهد و نیز گندمی که زکاة و خمس به آن تعلق گرفته و داده نشده اگر با همان گندم» زراعت کنند 
آیا حکم مخلوط به حرام را دارد یا نه؟. 


- در فرض سژال اول؛ بذر مذ کور خمس ندارد و خمس بقیه را باید بدهد و در مورد سوال دوم» در محصول آن زراعت» ارباب 
خمس و زکاةٌ شریکند و حکم مخلوط به حرام را ندارد و لکن اگر ز کا و خمس تخمی را که کاشته‌اند بدهند کافی است. 


موّنه خمس ندارد 
س 


-اگر کاسب از ربح سالش تلفن بخرد جزء ما یحتاج است یا خمس دارد؟. 


- تلفن منزل» خمس ندارد و تلفن محل. کسب» حکم سرمایه را دارد و خمس آن» واجب است. 
اس 


- مالیاتی را که دولت از اشخاص می گیرد به چه حساب» می توان منظور نمود؟. 


- بحساب شرعی» منظور نمی‌شود ولی خمس این مبلغ» بر ذمّه او نمی‌باشد. 
س 


را که جهت مخارج این مسافرت» مصرف می کند ادا کند یا نه؟. 


- اگر منافع سال قبل را به مصرف زیارت» برساند خمس آن واجب است لکن اگر منفعتی را که بدست او آمده قبل از گذشتن 


یک سال بر آن به مصرف زیارت برساند خمس ندارد. 
س 


- هر گاه کسی که سال دارد در اول سال» خمس وجوه نقدی خود را بدهد و تا سال بعد» احتیاج به مصرف و خرج وجوه مذ کوره 
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پیدا نکند و مبلغی هم بر آن افزوده نماید سالهای بعد» باید خمس تمام موجودی را بدهد یا فقط خمس 


صفحه : ۳۱۴ 

مبلغی را که در آن سال» بدست آورده و به وجوه خمس داده ضمیمه نموده و هر گاه کسی مقداری فرش و ظرف و رختخواب و 
سایر لوازم زند گی خانه» که مورد لزوم و احتیاج» در بین سال نیست و برای این که فقط در بعضی مواقع مثل مجالس عزاداری و یا 
مجالس سرور و مانند آن محتاج به دیگران نباشد از پول خمس داده و یا در بین سال از درآمد خود. خریداری نماید و ذخیره کند 


ذر سالهای بعد خمس به آنها تعلق می گیرد با ه؟. 
ج 


- در فرض سؤال» فقط خمس زائد را بدهد و به عین پولی که خمس آن را داده انیا خمس تعلق نمی گیرد و هم چنین اگر با آن 
پول خمس داده» اثاث و لوازم دیگر خریداری نماید و ذخیره کند به آن اثاث» خمس تعلق نمی گیرد خواه مورد احتیاج باشد یا 
نباشد و امّا اگر از عوائد بین سال» لوازم زند گی» را مطابق شأن خود خریداری کند. اگر چه در بین سال» فقط یک دفعه یا بیشتر 
مورد احتیاج شود از مونه محسوب و خمس ندارد و اقرا اگر طوری است که عاریه یا اجاره نمودن اثاث مورد احتیاج» سالی یک 
مرتبه مثلا خلاف شأن او نیست باید خمس آنها را بدهد و در سالهای بعد» خمس ندارد. 


س 


- شخصی مبلغی از در آمدش را قبل از گذشتن سال» بر آن» داده و خانه‌ای را برای سکونت خود» بیع شرط نموده و پس از گذشتن 


جند ۰ گ فته بت مب خانه نت لازم داشته است داده» با ۷ ند بر دازد با نه؟. 
چند سال همین پول را و بابت زمین خانه‌ای که برای لازم داشته است داد آیا خمس آن را باید بپردازد یا نه؟ 


- در فرض سژال» خمس» بر او لازم نیست. 
س 


- بنده محص لل و پدرم بی بضاعت و از عهده مخارج تحصیل دانشگاه من برنمی آید» مجبورم دو سه ساعت کار کنم و مخارج 


تحصیلی خود را تأمین نمایم آیا خمس به این پول هم تعلق می گیرد یا نه؟. 


- منافعی که بدست شما می‌رسد و زائد بر مؤنه باشد» باید خمس آن را پس از تمام شدن سال بپردازید. 
س 


- بنده در حدود سی سال در نزد برادر خود شاگرد بودم. سال گذشته مستقل شدم و خودم حجره باز کردم و در حدود ده هزار 
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تومان بعنوان سابقه 


صفحه : ۳۱۵ 


کارم از او دریافت کردم آیا این ده هزار تومان وجوهات دارد یا نه؟. 
0 


- مبلغی که دریافت نموده‌اید از منافع سال دریافت است که اگر تا آخر آن سال صرف در مؤنه شود خمس ندارد و الا خمس آن 


س 


-اگر کسی خانه مسکونی خود را بفروشد و در مقام خرید منزل دیگری باشد یک یا چند سال بر آن بگذرد آیا آن پول» در حکم 


خود خانه مسکونی است و خمس به آن تعلق نمی گیرد و یا آن که در حکم غنائم است و اخراج خمس آن, لازم است؟. 


- اگر در بین سالی که از منافع آن سال» خانه خریده آن را بفروشد باید آخر سال» خمس آن را بدهد و اگر در سال‌های بعد به 
فروکن برسانكف زائ بر قم خر ید از هواک سال فروش اش که | کر درآ ن شال ضرف کر ید کان یا هر موه دیگر ی فود مس 


اد واا خسن آخ وانضب اس 


س 


- پول مصالح ساختمان که سال روی آن نگذشته باشد خمس دارد یا نه؟. 


- قبل از گذشتن سال بر خود مصالح یا پول آن» خمس, واجب نیست و اگر در بین سال» خرید و مشغول بنای مورد حاجت شد 


بعد از سال هم خمس» واجب نیست لکن هر مقداری از آن به مصرف نرسیده باشد خمس دارد. 
س 


- شخصی در قم مثلا یک قطعه زمین جهت منزل مسکونی خود بمبلغ یک هزار و دویست تومان خریداری نموده و خمس این مبلغ 
را هم داده بعدا در تهران نیز بقصد منزل مسکونی» زمینی می‌خرد و زمین قم را به دو هزار تومان و زمین تهران را هم که دو هزار 
تومان خریده بود بمبلغ پنج هزار تومان می‌فروشد و یک باب خانه بمبلغ پانزده هزار تومان می‌خرد. آیا به ما زاد پول زمین قم و پول 


زمین تهران» خمس تعلق می گیرد یا نه؟ و در صورتی که خرید زمین به قصد منزل مسکونی نبوده حکم آن فرق می کند یا نه؟. 
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- چنانچه زمینها را بقصد تجارت خریده خمس ما زاد پول زمین قم و همه پول زمین تهران یعنی پنج هزار تومان واجب است و هم 


چنین اگر بقصد سکنی خریده و بعد از فروش» سال خمس آن رسیده باشد بلی در این صورت چنانچه قبل از 


صفحه : ۳۱۶ 


رسیدن سال» خانه خریده. خمس هیچ یک از ما زاد پول زمین قم و همه پول زمین تهران واجب نیست. 
س 


- بنده منزلی دارم که مخروبه است» مقداری آجر و سیمان و غیره برای تعمیر آن خریده‌ام و در اثر نداشتن مزد باه همین طور 


مانده» بفرمایید آیا سر سال خمس» به این لوازم» خمس تعلق می گیرد یا خیر؟. 


- در فرض سؤال» اگر قبل از رسیدن سال خمس» شروع به تعمیر نموده‌اید» به سیمان و آجر و غیره که جهت تعمیر ساختمان؛ 


خریداری شده» خمس تعلق نمی گیرد. 
س 


- کسی پول مکه را کار گذاشته» ولی یکی دو سال موفق نشده آیا این پول کی دارد یا ه؟ و اگر این پول را تحویل کسی داد 


که به نیابت به مکه برود» ولی ناثب یکی دو سال موفق نشد آیا خمس دارد یا خیر؟. 
۹ 


- در فرض اول سوال» خمس واجب است و در فرض دوم» چنانچه آن شخص را اجیر کرده که در همان سال مکه برود؛ و عمل 
حح او را انجام دهد و برای اجیر عذری پیش آمده و نتوانسته در آن سال حج برود» و حصول عذر بعد از سال خمس. بوده» 
خمس واجب نیست» و اا اگر اجیر نکرده باشد» یا قبل از تمام شدن سال خمس» عذری برای اجیر پیدا شود» صاحب پول» باید 


خمس آن را بدهد. 
س 


- چنانچه پولی بابت ضرورتی» بصورت سپرده باشد و سال خمسی فرا رسد» باید خمس آن را پرداخت با نه؟ مانند کسی که پول 


اتومبیلی را پرداخته ولی مذتها بعد» نوبت تحویل آن خواهد رسید. 
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-اين مسأله دو صورت دارد یکی این که پول را قبلا در مقابل اتومبیل می‌دهد یعنی آن را می‌خرد و مثلا بعد از دو سال تحویل 
می گیرد و دیگر این که پولی را می‌دهد که مشمول قرعه کشی گردد و بعد از دو سال مثلاه قرعه» به نامش اصابت می کند و اتومبیل 
را تحویل می گیرد» در فرض اول» چنانچه اتومبیل برای سواری شخصی خودش مورد نیاز باشد خمس ندارد و اگر برای حمل مسافر 


و بار یا رسیدگی به امور شغلیش خریده. خمس آن» به قیمت وقت اداء خمس و به نرخ بازار آزاد؛ 


صفحه : ۳۱۷ 


واجب است و در فرض دوم» چه برای سواری شخصی و چه برای امور شغلی باشد باید خمس آن را بدهد. 
س 


- کسی قطعه زمینی جهت ساختن خانه» خریده بعد آن را فروخته که خانه بخرد و قیمتش از زمان خرید اضافه شده» آیا خمس بر او 


- در فرض سوّال چنانچه زمین را در همان سالی که خریده. فروخته و در همان سال خانه خریده خمس بر او واجب نیست و اگر 
در سال بعد فروخته زیادی قیمت جزء عوائد سال فروش است که اگر تا آخر سال به مصرف خانه نرساند و باقی بماند سر سال باید 


خمس آن را بدهد و نسبت به قیمت خرید اصل زمین پس اگر با پولی که خمس نداشته یا خمس آن را داده بوده خریده خمس 


ندارد و الا باید خمس آن را بدهد. 


س 


- کسی که مغازه و خانه برای اجاره دادن دارد اگر به تعمیر نیاز داشته باشد می‌تواند این هزینه را جزء مؤنه سال قرار دهد یا خیر؟. 


- در فرض سوال چنانچه تعمیرات برای بقاء خانه یا مغازه باشد مثل این که احتیاج به کاه گل دارد یا مثلا لوله تر کیده و مانند اینها 
جزء منه است و خمس ندارد» ولی اگر با تعمیرات سرمایه اضافه شود مثل این که مغازه کلنگی را خراب کند و با تیر آهن بسازد و 


مانند آن خمس آن واجب است. 
س 


چیزهائی که مرسوم است همراه ماشین به خریدار داده می‌شود مانند بعض وسائل ید کی و لاستیک زاپاس و بخ شکن و غیرها و یا 
خریداو دش جدا گانه اشیاه مد کووه را ته می کند و سکن است در عرض سال مورد استفاده قرار نگیرد آیا به آنها خسن تعلق 


می گیرد یا خبر؟. 
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- در مورد سؤال به اشیاء مذ کوره خمس تعلق نمی گیرد. 

س 


- زنی طلای خود را فروخته و به پسرش داده که خانه بخرد و بعد از آن به قیمت روز» همان مقدار طلا به آن وزن برای مادر خود 


بخرد بعد از مدتی آن 


صفحه : ۳۱۸ 
پسر فوت نموده فعلا بقدر قیمت طلا به قیمت روز به همان وزن می‌تواند از مال پسرش بردارد یا نه» و چون از زینت بودن بیرون 


رفته آیا خمس دارد؟. 


- اگر منظور این است که طلا را قرض داده همان مقدار طلا طلبکار است و می‌تواند از ترکه پسر وصول نماید و اگر منظور این 
است که طلا را فروخته و قیمت طلا را به پسر خود قرض داده و شرط کرده که به همان وزن طلا بخرد و به او بدهد این شرط 
مستلزم ربا و حرام است لکن در این صورت نیز بمقدار پولی که داده طلبکار است و می‌تواند از تر که پسر بردارد و اقا نسبت به 
خمس آن در صورتی که طلا قرض نداده بلکه فروخته و پولش را قرض داده با فرض ترقی قیمت از روزی که خریداری شده ترقی 
قیمت. ربح سال فروش است اگر در بین سال صرف در مؤنه شود خمس ندارد و اگر صرف در مژنه نشود و سال بر آن ربح بگذرد 


س 


- یک نفر خانه‌ای را رهن کرده به پول قرضی و بعد بتدریج قرض مذ کور را در مڏت چند سال پرداخت نموده آیا به آن پول که 
پرداخت شده - تعلق می گیرد یا خیر؟ توضیح این که شخص مذ کور خانه لازم دارد و باید با همان پول» بعد از تمام شدن 
مت خانه دیگری رهن کند یا مت رهن خانه مذ کور را تمدید کند؟. 


€ 


- در فرض سؤال» تا زمانی که فک رهن نشده و پول در اختیار راهن است خمس به آن تعلق نمی گیرد و بعد از فک رهن» هر 
مقدار پول در همان سال» صرف مؤنه نشد» باید خمس آن را بدهد ولی اگر از ابتداء پولی که بابت رهن داده از ارباح باشد و 


قرضی نباشد. بعد از فک رهن» خمس آن واجب است و فرقی ندارد که در سال فکه رهن» صرف مؤنه شود یا نه؟. 
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- مرکبی که از ربح کسب تهیه می‌شود» برای این که سوار شود به تجارتخانه؛ یا مزرعه یا د کان با محل کار خود برود» بدون آن 


-اگر ماشین یا موتور یا چرخ برای سواری شخصی مورد احتیاج باشد» دادن خمس آن واجب نیست. هر چند به محلء کار خود با 


آن رفت و آمد کند. 
صفحه : ۳۱۹ 


س 


- شخصی یک رأس ماده گاو دارد» ولی چون عائله‌مند است یک گاو برای مۇنه‌اش کافی نیست» گوساله همان گاو را هم 


می‌خواهد نگاه دارد برای خودش» خمس به آن گوساله تعلق می گرد با نه؟. 


- در فرض سؤال» خمس ندارد. 
س 


- چرخ ختاطی مورد احتیاج» خمس دارد یا نه؟. 


- چرخ خیاطی اگر فقط برای حاجت خانه باشد (نه برای کسب) خمس ندارد. 


س 


- شخصی که دارای حساب سال است یک قطعه قالی برای زیر پایش در» بار دارد که مصالح آن را خریده و مقداری از آن هم 


بافته شده فعلا سر سال او رسیده است آیا این قالی هم جزء سرمایه» محسوب می‌شود یا نه؟. 


- در صورتی که برای احتیاج باشد- نه برای فروش - خمس ندارد. 
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- پولی که شخص با آن» خانه رهن کرده و با اجازه صاحب منزل در آن ساکن شده با وصف احتیاج به سکنی چنین پولی خمس 


دارد با نه؟. 


-اگر در وسط سال حصول ربح» قرض داده باشد فعلا چیزی بر او نیست ا گر چه چند سال هم گذشته باشد ولی وقتی مدیون اداء 


دین کرد مرتهن باید خمس آن را بدهد. 
اس 


- شخصی که سال او اول فروردین مطابق با ۱۷ ذی قعده و یا پنجم فروردین است حال عازم بیت الله الحرام می‌باشد و از ربح سال 
جاری جهت گذرنامه مکه معظمه» مبلغ سه هزار تومان» مصرف نموده و اوّل سال نو حرکت می کند و دو هزار تومان هم بعنوان 


مخارج راه» می‌برد آیا باین پولها خمس تعلق می گیرد یا نه؟. 


- آن چه را تا روز آخر سال» جهت گذرنامه» یا گرفتن بلیط هواپیما مثلا به مصرف رسانده خمس ندارد و آن چه را که بخواهد 


بعد از تمام شدن سال ربح» به مصرف برساند خمس دارد. 


س 


-اگر کسی در اثناء سال» چیزهائی که مورد احتیاج او در آن سال نیست و لکن عرفا و عادتا باید در همان سال برای سال آینده 


تهیه نماید» از ارباح 


صفحه : ۳۲۰ 
مکاسب و از چیزی که متعلق خمس است خرید آیا باید در آخر سال» خمس آن را بدهد یا لازم نیست و هم چنین چیزهائی که در 
اثناء سال از مورد احتیاج می‌افتد و لکن برای سالهای دیگر مورد احتیاج است - مثل لباس زمستانی و تابستانی - آیا باید تخمیس 


- در فرض سوال اول» در صورتی که طوری باشد که اگر امسال تهیه نشود» در وقت حاجت» فراهم نمی‌شود- نظیر این که چند 
روز به آخر سال مانده اگر پول گذرنامه یا کرایه هواپیما را حال ندهد در سال بعد» موفْق به حج نمی‌شود- جزء منه و مخارج سال 
قبل است و در فرض سؤال دوم» چیزهائی که عین آنها باقی است و از منافع آنها استفاده می‌شود مثل ظروف و لباس و امثال آنها 
خمس ندارد و اما چیزهائی که استفاده از آن به تلف نمودن عین است مثل گندم و برنج و نظایر آن» خمس آن چه پس از تمام 


شدن سال» زیاد آده بايد داد. 
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س 


-هر گاه کسی به فرزندش وصیت کرد که چندین سال نماز برای او استیجار نماید آیا اجرت این نمازها جزء موّنه است یا باید 


خمس آن را داد؟. 


- جزء مونه است و خمس ندارد. 
س 


ا کات چک که وا ار ره قد ودره کان خاک اتی ناه و کور وی کک کا مر مال سس ارده ااا 


باین پارچه» خمس تعلق می گیرد یا نه؟. 


- اگر موقع خرید» مورد احتیاج بوده و افاقا دوخته نشده خمس ندارد و اگر در موقع خرید» محتاج آن نبوده بلکه برای بعدها 


خریده خمس دارد. 
س 


- شخصی جهت احتیاج کسبی خود» ماشین خریداری نموده اگر برای انجام معامله یا حمل اجناس خفیفه از آن استفاده کند جزء 


مونه است یا سرمایه - چون هم مورد احتیاج شخصی است و هم استفاده کسبی از آن می‌شود- یا باید قیمت آن» تقسیط شود؟. 


- در فرض مسأله اگر قطع نظر از کسب» محتاج بماشین باشد و زائد بر شأن او هم نباشد جزء مؤنه» محسوب است و این که در 


کسب. از آن استفاده می کند ضرر ندارد و در غیر این صورت جزء مؤنه نیست. 


- شخصی زمینی داشته فعلا قیمت آن بالا-رفته و به وسیله همین زمین مستطیع شده ولی در رفتن به حج مسامحه کرده و ان 


مقداری از آن زمین را فروخته و تصمیم دارد به مکه» مشرّف شود آیا مؤنه حج.را باید تخمیس نماید یا نه؟. 
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- اگر اصل زمین متعلق خمس نباشد مثل این که ارث با صداق بوده یا آن را از پول خمس داده خریده و برای کسب و استفاده از 


ترقی قیمت» نخریده آن چه را فعلا فروخته و صرف رفتن به حج می‌نماید خمس ندارد. 
س 


- بیست سال قبل ملکی که هزار تومان» قیمت داشته بعنوان مهر و با ارث به زنی منتقل شده اکنون آن زن» ملک را به چهل هزار 


تومان فروخته تا به زیارت حج رود آیا به اضافه قیمت» خمس تعلق می گیرد یا نه؟. 


-اگر در بین سالی که فروخته» صرف در مؤنه - که حج هم از مونه است - نماید خمس ندارد. 
س 


- انسان قبل از سال» عازم مسافرت می‌شود و برای خانواده یا دوستانش اجناسی می‌خرد و بعد از سال» به آنها می‌رساند آیا در این 


صورت خمس» واجب است؟. 


-اگر در وقت متعارف» خریده باشد خمس ندارد. 


س 


- در رساله نوشته شده که (باید از ما زاد بر احتیاج» خمس داده شود) ما زاد بر احتیاج چه حد است فرضا شخص میل دارد چندین 
دست لباس و کفش و غیره تهیه کند و یا کتابهای گوناگون برای مطالعه بخرد و یا خوراکهای متنوع تهیّه نماید به طوری که تمام 


- حدّی ندارد و نسبت به اشخاص, تفاوت می کند و مراد مطابق شأن است و لباس و کفش و غذا و کتاب اگر مورد حاجت 
متعارف باشد یعنی تهیه آنها در نظر عرف» اسراف و زیاده روی» حساب نشود خمس ندارد هر چند تمام در آمدش خرج شود و آن 
چه را که تهیه کرد در سال یک مرتبه با دو مرتبه» مورد استفاده» قرار بگیرد. 


صفحه : ۳۲۲ 


مواردی از عایدات زائد بر مؤنه 
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- ضبط صوتی را که بعضی از ممنین» خریداری می کنند که مطالب منبری و یا دعاء کمیل و امثال اينها را در آن ضبط نموده و در 


منزلشان از آن استفاده کنند از مؤنه» محسوب است و با باید تخمیس نمایند؟. 


- خمس ندارد. 
س 


- زمینی که به واسطه تقسیم اراضی» بدست زارعین رسیده و مبلغی پول از زارعین بعنوان قسط ملک» در هر سالی می گیرند و از 
طرفی هم معلوم نیست که زمین را به زارعین بدهند و ملک آنان بنمایند بلکه فقط لسانا می گویند قسط ملک است آیا آن مبلغی را 


که زارعین بعنوان قسط ملک می‌پردازند خمس دارد یا نه؟. 


- بلی پول مزبور» از عوائد سال» محسوب و زائد بر مونه است باید خمس آن را داد. 
س 


- بعضی از اشیاء جزئی مثلا مهر نماز که از کربلا می آورند اگر سال بر آنها بگذرد متعلق خمس می‌شود یا نه؟. 


- اگر از ارباح» خریده شده و یا هدیّه باشد و در سال» مورد حاجت نشده خمس آن را بپردازند. 


س 


- زمینهایی که بعنوان تقسیم اراضی بدست زارعین رسیده سه نحو است اول این که مالکین» مستقیما زمین خود را با رضایت يا 
بدون رضایت» به دولت فروخته‌اند و یک جا پول زمین را گرفته‌اند و بر زارعین هم حلال کرده و یا حلال نکرده‌اند و دولت هم 
مبلغی پول در هر سال به عنوان قسط ملک از زارعین می گیرد فرض دوم این که مالکین» زمین خود را با رضایت يا بدون رضایت 
به زارعین فروخته‌اند و در هر سال» دولت» مبلغی بعنوان قسط ملک مالکین از زارعین می گیرد و فرض سوم این که مالکین» زمین 
خود را به زارعین اجاره داده‌اند آن هم با رضایت یا بدون رضایت و مبلغی در هر سال» مالکین خودشان و یا دولت از زارعین 


بعنوان مال الاجاره می گیرند مستدعی است بیان فرمائید در تمام این فرضها آن مبلغی که از 


صفحه : ۳۲۳ 


زارعین می گیرند خمس دارد یا ندارد؟ و ا گر خمس دارد زارعین باید بدهند یا مالکین؟. 
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- پولی که در این گونه موارد بعنوان قیمت ملک صرف می‌شود مونه نیست زیرا اگر معامله» بوجه شرعی واقع شده باشد سرمایه» 
حساب می‌شود و در صورتی که بدون وجه شرعی باشد مال خود را اتلاف نموده پس در هر دو صورت خمس دارد و اگر پول را 
بعنوان مال الاجاره پرداخته در صورتی که بوجه شرعی باشد بر زارع چیزی نیست و اگر بغیر وجه شرعی باشد زارع باید خمس آن 


را بدهد. 


س 


- شخصی کارمند اداره است و از آن اداره» مبلغ بیست هزار تومان بعنوان وام به او می‌دهند که در مدت بیست سال» از حقوق او 
کسر کنند و ربحی هم از او نمی گیرند آیا به این مبلغ مذ کور» خمس تعلق می گیرد یا نه؟ و در صورت تعلق» آیا باید خمس همه 


پول را یک دفعه بدهد و یا در مدت بیست سال که سر سال» خمس هر چه از حقوق او بابت این قرض داده شده است بدهد؟. 
ج 


- در فرض مسأله» خمس دفعة به مجموع بیست هزار تومان تعلق نمی گیرد بلی چنانچه این پول را صرف در مؤنه ننماید در هر سالی 


س 


- در این قریه آب آشامیدنی وجود ندارد مردم در خانه خود یک آب انبار درست کرده و در زمستان آب باران جهت مصرفی سال 
ذخیره می کنند گاهی کسر می آید لذا با تانکر» آب خریداری نموده و در آن آب انبار می‌ریزند آیا اضافی این آب هم در پایان 


سال باید قیمت شود و خمس آن را بدهند یا خیر؟. 


- اگر فعلا- که در حوض ریخته شده مایت داشته باشد که قابل فروش باشد خمس دارد ولی معلوم نیست مال محسوب شود هر 


چند مورد حاجت باشد و لذا بعید نیست خمس نداشته باشد. 
س 


- جمعی از ممنین وجوهی را بعنوان مخارج زیارت اعتاب مقذسه در شبهای جمعه» جمع آوری نموده‌اند و در آخر سال» مبلغی از 
آن یا همه آن به مصرف نرسیده آیا لازم است خمس آن مبلغ داده شود یا این سفرها اگر چه در سالهای بعد هم واقع شود به منزله 
احتیاجات بین سال است؟ 


صفحه : ۳۲۴ 
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- در فرض مسأله اگر وجهی که داده شده در نظر عرف» پس گرفتن آن رکیک است که فی الحقیقه جزء مخارج سال گذشته به 
شمار می‌رود خمس ندارد و اگر بعنوان امانت است که هر وقت صاحب مال می‌خواهد پس بگیرد مانعی ندارد و مرسوم است که 


س 


کی کے ای ای کروی دک پس ا کو دو ادن شوه اا به ان ف کی کی ہے کردا 


-احتیاط لازم آنست که خمس قبر مزبور را بدهد» مگر آن که خریدار» در سال خرید» فوت نماید که در این صورت» عدم وجوب 


خمس» بعید نیست. 
س 


- کسی که خانه مسکونی داشته ولی در اثر ضیق مکان» خانه دیگری نسیه خریداری کرده و خانه اول را به مبلغ سی هزار تومان 


فروخته و پس از اداء دين خانه دومی» مبلغ پنج هزار تومان زیاد آمده آیا بر این زیاده» خمس» تعلق می گیرد یا نه؟. 


س 


ے ا ص ے ر 
-اگر کسی پولی را برای تهیّه لوازم زند گی در اختبار دیگری گذارده و وکیل» چیزهای مورد لزوم را پیدا نکند تا برای مو کل 
۲ ۲ كت 2 ۳ ۲ - ش ے 
بخرد و هنوز سال بر آن پول نگذشته و چیز دیگری غير از آنهایی که مو کل خواسته بوده یا نوع دیگر از آن جنس مورد لزوم را 
حریداری کند تا بعدد تبدیل کرذه شیم موود نظر را تهیه نماید در این حال؛ سال آن فرا برسد آیا خمس به آن تعلق می کرد با نه؟. 


- در فرض سوال اگر به مصرف خرید چیزی که از مؤنه است در بین سال رسیده باشد خمس ندارد و اگر در آن سال صرف در 


مونه نشده است خمس دارد. 
س 


- شخصی که وقت حساب سالش اول تیر ماه است در خرداد ماه بک تخته قالی می‌خرد و به منزل می‌برد و چون مورد پسند واقع 
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نمی‌شود آن را پس می‌دهد فروشنده وعده می‌دهد که قالی دیگر برای او بخرد و پس از پنج ماه یک تخته قالی به او تحویل 
می‌دهد که در هنگام تحویل قالی» چهار ماه بعد از تیر 


صفحه : ۳۲۵ 
ماه یعنی وقت حساب سال او است اکنون این گونه معامله که پول آن پیش از سال حساب پرداخت شده و جنس آن بعد از سال 


حساب. تحویل داده شده چگونه است؟ آيا پول قالی خمس دارد یا نه؟. 


- در فرض سوال» خمس پول را باید بدهد. 
س 


- اگر دولت ایران به دانشجوی مقیم خارج ماهانه مبلغی پرداخت نماید و شرط کند که بعد از اتمام تحصیل (الف) معادل همان 
مبلغ را به آنها بر گرداند (ب) دو برابر مدت سالهای دریافت پول» برای آنها کار کند (ج) فقط به ایران باز گردد و کار کند. آیا به 


چنین پولی» خمس تعلق می گیرد یا نه؟ و رفتن به حج با آن چگونه است؟. 
ج 


- در فرض سؤال اگر وجوهی که دولت می‌پردازد بعنوان وام باشد و شرائط مذ کوره کلا یا بعضا در خود وام شرط گردد ربا و حرام 
است و گیرنده مالک آن نمی‌شود تا احیانا خمس با حج واجب گردد و اگر بعنوان تملیک بشرط بدهد به این نحو که دولت 
بگوید این پول را به دانشجو می‌دهم یعنی تملیک می کنم یا مثلا مخارج او را متکفل می‌شوم به شرط بند الف و ب و ج کل با 
بعضا در این صورت چنانچه وجوه مأخوذه تا بعد از وفاء به شروط مصرف شود خمس به آن تعلق نمی گیرد و استطاعت هم حاصل 
نمی‌شود و اگر تا بعد از وفاء به شروط باقی بماند خمس تعلق می گیرد و چنانچه می‌تواند با آن به حج برود و برگردد و امور معاش 
او مختل» نمی‌شود در آن سال مستطیع شده و حج.واجب است. 


س 


- شخصی سال محاسبه خمسش را مشخص نموده و یک ماه قبل از حساب سالش مقداری گندم از زراعت خود عایدش می‌شود 


- در صورتی که برای تمام درآمد خود یک سال دارد و این گندم تا آخر سال به مصرف مؤنه نرسد باید خمس آن را بدهد و 


می‌تواند برای زراعت خود سال جداگانه قرار دهد. 
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- از لباس بچه که کهنه شده بود کیسه درست کردم و بعد از گذشت سال فروختم آیا خمس دارد یا خیر؟. 


صفحه : ۳۲۶ 


-بلی خمس دوخت کیسه‌ها را بدهید ولی پارچه آن خمس ندارد. 
س 


- شخصی به زیارت حح.بیت له الحرام مشرف شده و اجناسی را از مکه معظمه با مدینه مثؤره خریداری و با خود آورده اسٹ» از 
طرفی دوستان و آشنایان هم برای او اشیائی به عنوان (کادو) آورده‌اند» جنس‌هائی که خریده و آورده بعضی برای خود و 
خانواده‌اش می‌باشد و بعضی به عنوان سوغات برای دیگران؛ ضمنا اول سال شرعی او اول محزم الحرام می‌باشد قبل از این که 
اجناس سوغاتی را به صاحبانش بدهد و یا چیزهایی که برای خود و خانواده‌اش آورده» از قبیل لباس و غیره بدوزد و يا استفاده کند 
و هم چنین قبل از استفاده از اجناسی که برای او (کادو) آورده‌اند» سال برغ اور رسبته اسا ات این اجان ین کی 
می گیرد» یا این که آنهایی که سوغات است مال صاحبانش هست و به آنها داده می‌شود و اجناسی هم که برای خودش آورده» و یا 
برای او دیدنی آورده‌اند. اگر یک سال بر آنها گذشت و استفاده نکرد آن وقت باید خمس بدهد؟ وظیفه‌اش چیست؟. 


- در فرض سؤال خمس آنها را باید بدهد. 
خمس مال موروثی 
س 


-اگر املاکی از طریق ارث» برای شخص بماند و بداند که مورّث خمس آن املاک را نداده باید تخمیس نماید یا نه؟ و بر فرض 


ای کی آ یا اد یت فعلی آنا تسس کا ا هت مان کر موت ر 
ج 


ھن آ واچ ات وا کک دو این که یفن ول که مق یس فك خرو اه ول کار عواگ من مال ودا کن 


کل روو از ول که خسن ھ آنا فان کک ادا کر سے کس کے له اق آست: 
س 


-ارئی که مورد خمس باشد آیا قیمت فعلی آن را باید حساب نمود یا وقت اشتغال ذمّه موث را؟. 
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0 

- اگر بعین» تعلق گرفته باشد قیمت فعلی را باید حساب نمود. 

صفحه : ۳۲۷ 

حکم مال موروثی که قیمت آن ترقی کرده و حکم چیزی که با پول مخمس يا موروئی خریده شده و ترقی قیمت پیدا کرده 
س 


- اموالی از مورّث به ورثه» منتقل شده که در موقع انتقال» ارزش زیادی نداشته ولی امروز قیمتش چند برابر شده آیا باین زیادی 
قیمت» تا نفروخته خمس تعلق می گیرد یا نه؟ و بر فرض این که فعلا۔ تعلق نگیرد بعد از فروش» آن زیادی به منزله ارباح مکاسب 


است یا حکم دیگری دارد؟. 
ج 


- در مثل زمین و آب و مستغلات که برای فروش» خریده نشده تا نفروخته زیادی» خمس ندارد و پس از فروش» زیادی قیمت» ربح 
سال فروش» محسوب می‌شود که اگر صرف مؤنه سال نشد خمس دارد و اگر اجناس» جهت فروش باشد که وارث» هم برای فروش 
اساد او ی قدا اور فار مرد ا از ق اسان د ان ویاو وای قسته خی ارد وا کر صرف 


در مؤنه سال نشود اداء آن» لازم است. 


- شخصی زمینی را به مبلغ هزار تومان خریده و هزار تومان هم نهال سیب» خریداری و در آن غرس نموده و خمس این دو هزار 
تومان را حساب کرده» و احداث باغ به منظور استفاده از میوه آن بوده که در هر سال میوه را بفروشد و از این طریق» بهره برداری 
نماید. بعد از چهار پنج سال چهل هزار تومان ارزش پیدا کرده و صاحب باغ» فوت نموده و باغ مزبور به ورثه او منتقل شده و فعلا 
شاید هشتاد هزار تومان بلکه بیشتر ارزش داشته باشد آیا خمس به چنین باغی تعلق گرفته یا نه؟ 

و بر فرض تعلق» تنها خمس میوه را باید بدهد یا خمس قیمت باغ هم باید داده شود» و هم چنین بر فرض وجوب اداء خمس» آیا 
کس ل ان هان زان ا سوت را انه دض با جس مت فی نا معاد هار ومان دا اس ادا 


E 
ج‎ 


- در فرض مسأله که خمس دو هزار تومان داده شده تیر قصل نهالهای غرس فده خمس دارد ولی ترقی قیمت سوقیه تا زمان 


فوت و هم چنین بعد از فوت. خمس ندارد بلی اگر ورثه» آن را بفروشند ترقی قیمت بعد از موت» جزء دخل روز 
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صفحه : ۳۲۸ 


فروش می‌باشد که اگر از مؤنه سال» اضافه باشد واجب است خمس آن را بدهند و میوه» جزء عوائد سال فروش خود میوه است. 
س 


- بنده حساب سال دارم و زمینی را ده سال قبل» با پول تخمیس شده خریدم که قیمت سوقیه فعلیش ده برابر شده و تا مقداری» 
ترقی قیمت» ناشی از زحمات و مصارفی - از قبیل بناء خانه و غرس اشجار و حفر چاه - است که انجام داده‌ام و فعلا مالک قبلی» 
زمین را از طریق اجبار» با کمک اهل جور باین عنوان که زمین را نفروخته‌ام با پرداخت یک و نیم برابر قیمت اوّلی بعنوان مصالحه 
از من گرفت و بنده به جهت این که خیلی خسارت نکشم این پول را گرفتم با این که هشت و نیم برابر» قیمت قبلی از قیمت سوقیه 
فعلی کمتر است اکنون تکلیف بنده بر فرض رضایت و یا عدم رضایت چیست؟ مقصود اینست که ما زاد از قیمت اؤلیه» لازم 
التخمیس است يا نه؟. 


-اگر خانه و حفر چاه و غرس اشجار برای سکونت و استفاده شخصی باشد خمس ندارد و اگر برای مؤنه نبوده واجب است خمس 
غر امین داده شود ا گر جه ند از علق خی و امه در ادا دیکری آن را قضب کند و اقا زیادی پر لآ نبا رضایت در 
مصالحه جزء عوائد سال» محسوب است و در زائد بر مونه سال» خمس لازم است» و هم چنین است اگر مصالحه نکرده باشد و 


بعنوان تقاص» از غاصب گرفته باشد از عوائد سال محسوب و در زائد بر مونه آن» خمس لازم است. 
س 


د اگر شخصی مالی را به ارث» مالک شده و بعد ثرقی سوقی پیدا کرد این اضافه را باید تخمیس نماید یا نه؟ مثلا اگر زمین یا باغی 
مبلغ هزار تومان قیمت داشت و بعد از انتقال به وارث و پس از چند سال که در ملک او مانده ده هزار تومان قیمت باغ و يا زمین 
شد آن ته هزار تومان خمس دارد با نه؟ و سوال دیگر این که اگر کسی زمین زراعتی دارد و خمس آن را داده پا آن را با پول 
مختس خریداری نموده و چند سال بر آن گذشته و ترقی قیمت پیدا کرده چنانچه زمین مذ کور را با زمین دیگر یا با خانه زائد بر 
مونه که می‌خواهد آن را نگاه دارد و اجاره دهد معاوضه نماید و مقداری هم پول بدهد یا سر به سر معاوضه کند آیا مقداری که 


ترفی قیمت بیدا کرده مین دارد نا ع 
صفحه : ۳۲۹ 


ج 


- تا موقعی که آن ملک را نفروخته ترقی قیمت» خمس ندارد و هر وقت فروخت» ترقی قیمت» ربح روز فروش» محسوب است که 
اگر در بین سال به مصرف مونه رسید خمس ندارد و اگر باقی ماند خمس دارد و در مورد سؤال دوم اگر سر بسر معاوضه کند 


ترقی قیمت خمس ندارد ولی اگر مقداری هم پول داده به آن مقدار پولی که داده خمس تعلق می‌گیرد. 
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س 


-اگر با پول مخمس» دو قطعه زمین خریداری کرده و هر دو قطعه» ارتفاع قیمت پیدا کرده و می‌خواهد یکی از این دو قطعه زمین 
را ساختمان کند و دیگری را بفروشد و تا آخر سال» بلا تکلیف ماند» اکنون خمس ارتفاع کدام زمین را باید بدهد؟. 


۹ 
- هر کدام از آن دو را که فروخت خمس ترقی آن را بدهد. 


- شخصی زمینی را با پول مخشس. جهت ساختن خانه» خریده و قبل از رسیدن سال خمس» منصرف شده می‌خواهد آن را بفروشد 


و در جای دیگ زمین بخرد و سال به آخر رسید و هنوز نفروخته در این صورت. خمس ارتفاع قیمت زمین را بايد بدهد یا نه؟. 


- تا نفروخته خمس آن» لازم نیست. 
س 


فصن فا مال فا د ای را عردو کی ول اورا اک فعلا آ د د کان را درو ابا ما راد بر قت کرت مس وارد 


با نه؟. 


ج 

-اگر در همان سال که فروخته» ما زاد بر قیمت خرید» صرف در مؤنه شود خمس ندارد و الا خمس آن» واجب است. 
س 

- زمینی که خمس آن را داده‌اند بعد از چند روز» می‌فروشند در زیادی آن» خمس» واجب است يا نه؟. 

ج 


- ا گر جهت تجارت خریده باشد زیادی قیمت آن از عوائد سال ترقی است و اگر برای نگاهداری خریده‌اند زیادی آن از عوائد 


سال فروش است و در هر دو صورت چنانچه صرف مؤنه آن سال نشود» بايد خمس آن را بدهد. 
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- کسی خمس برنج یا گندم را داده بعدا برنج یا گندم تخمیس شده را بفروشد حال اگر از پول آنها در آخر سال زیاد بیاید آیا 


صفحه : ۳۳۰ 


زیادی را باید جدا کند یا نه؟ و هم چنین بعکس آن» شخصی خمس پول را داده و با پول مخقس مثلا برنج خریده و آن برنج» در 
پایان سال زیاد آمده خمس زیادی آن برنج را باید بدهد یا نه؟. 


- چیزی که خمس آن داده شده پول آن هم خمس ندارد مگر آن که به زیادتر از قیمتی که خمس آن را داده بفروشد که خمس 


آن زیاده - در صورتی که صرف مؤنه سال نشود- لازم است و هم چنین چیزی که به پول مخمُس» خریده شده» خمس ندارد. 
حکم پولی که به صندوق خیریّه با پس انداز با قرض الحسنه و مانند اینها ربخته شده و سال بر آن گذشته 
س 


-اگر در راه خدا پولی را به صندوق بریزند و به طوری باشد که از ملک صاحب پول» خارج نشود آیا می‌توانند هنگام پرداخت» 


صندوق‌دار را وکیل کنند که اگر آن پول» از مخارج سال» زیاد آمد خمس آن را از طرف صاحبان آن» اخراج کند یا نه؟. 


- با فرض آن که امانت باشد اشکال ندارد که صندوق‌دار را وکیل در اخراج خمس نمایند. 


س 


-اگر صاحبان پول» به صندوق‌دار وکالت بدهند آیا باید سال هر یک از ایشان را جداگانه در نظر بگیرد یا این که می‌تواند خود» 


برای صندوق» سال قرار دهد؟. 


- با فرض امانت» باید سال هر یک از صاحبان پول راء جداگانه لحاظ نماید لکن امانت بودن, محل تأْمل است. 


س 


- آیا به پولهای خیربه‌ای که پس از یک سال در صندوق مانده یا زائد بر نیازمندیهای خیری - که در محیطی در نظر گرفته شده - 
می‌باشد خمس» تعلق می گیرد یا نه؟ و چنانچه پول مذ کور را - جهت توسعه دادن به اعمال خیریّه - بکار اندازند خمس به منافع 
آن قان می گیرد یا نه؟. 
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- در صورتی که صاحبان پول» پول را در صندوق» امانت می گذارند به نحوی که هر زمان بخواهند جهت خود بردارند بتوانشد- 


صفحه : ۳۳۱ 


اگر به نحوی است که سلب اختیار از صاحبان پول شده خمس ندارد. و همین طور است حکم منافع. 
س 


- عدّه‌ای صندوق تعاونی تشکیل داده‌ایم که هر کس در هر ماه» پنجاه تومان به صندوق بدهد و بعد از منت معین اگر احتیاج پیدا 
می‌شود و سال از رویش می گذرد خمس تعلق می گیرد یا نه؟ و در صورتی که علم پیدا کنیم که صاحبان پول» خمس آن پول را 


نداده‌اند و یا شک داشته باشیم که آیا خمس آن را داده‌اند يا نه چه صورت دارد؟. 


- هر کسی نسبت به پول خودش | گر طوری است که هر وقت بخواهد بتواند پس بگیرد چنانچه سال بر آن بگذرد باید خمس آن 
زا هد و گس تاه ول دی اد در صورین کلام پول که به دون خاقداکك ملق یس كاه و تیدا اند تک ور 


آن جایز نیست و اگر شک در این جهت داشته باشند تصرف در آن» جایز است. 
س 


- در مسأله ۱۸۰۲ توضیح المسائل فرموده‌اید (کسی که با دیگری شریک است اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او خمس 
ندهد و در سال بعد» از مالی که خمسش را نداده مبلغی برای سرمایه ش ر کت بگذارد هیچ کدام نمی‌توانند در آن» تصرف کنند) 
این حکم» در ش ر کت تعاونی یا صندوق ذخیره جاری است يا نه؟ چون در این دو قسم» عدّه‌ای بتدریج» پول می گذارند و با نظر 
هیئت نظار» وام بدون سود داده می‌شود و همین طور پس می‌دهند و باز اخذ وام می‌کنند و هم چنین در بانک پس انداز ملیء 
خلاصه آیا این افراد باید خمس بدهند يا نه؟. 


- در صندوق پس انداز که بعنوان قرض داده می‌شود این حکم» جاری نیست و امّا در هر موردی که عنوان شر کت باشد این حکم» 
جا باشد 
جاری می د 


جیزی که بعنوان زکاه با صدقه با خمس با مظالم اخذ شده» خمس با زکاه دارد با خبر 
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- وجهی بعنوان کاهٌ با هدیه و صدقه مستحّی به شخصی داده 


صفحه : ۳۳۲ 
شود و بعد از شش ماه دیگر باز وجهی بعنوان ‏ زکاهٌ یا هدیّه و صدقه به او می‌رسد سر سال اعطاء اول» مقداری از وجه اوّل و یا دوم 
باقن کته وال ان که تکار مال که فرح شم از ی انیت آنا تابن مت تا ماتد ورا هه ا و موف 


لزوم» باید همان وقت بدهد یا دوّمی را می‌تواند تأخیر بیاندازد؟. 


- در زکاف خمس واجب نیست ولی در هدیه؛ اگر زائد بر مونه سال باشد خمس» لازم است و در هدیّه مفروضه نیز می تواند اداء 


خمس را تا آخر سال تأخیر بیاندازد و در صدقه مستحبی اگر صرف در مونه نشود به احتباط واجب باید خمس آن را بدهد. 
س 


- وجهی را که شخص» از بابت رد مظالم عباد» گرفته و از مؤنه سال» اضافه آمده خمس دارد یا نه؟. 


ج خمس ندارد. 
س 


- آیا زکاه هم ز کا دارد و هم چنین خمس که اگر به کسی خمس بدهند و از خرج سالش زیاد بیاید باز خمس دارد یا نه؟. 


- خمس» خمس ندارد ولی نباید سید زیادتر از مخارج سال» خمس بگیرد و در زکاۂ اگر گندم یا جو یا کشمش یا خرما بابت زکاهُ 
به فقیر بدهند ز کاهُ ندارد لکن اگر بمقدار نصاب طلا یا نقره یا گاو یا گوسفند یا شتر به فقیر بدهند و یک سال پیش او بماند باید 


ز کا آن را بدهد. 


س 


-اگر بمقدار نصاب زکاۂ طلا یا نقره یا شتر یا گاو یا گوسفند بعنوان خمس یا مظالم یا صدقه واجب دیگر یا صدقه مستحبه به 


فقیر بدهند و یک سال پیش او بماند باید زکاۀ آن را بدهد يا نه؟. 
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- بلی بابد کاه آن را بدهد لکن اشیاثی که بعنوان صدقه واجب» به کسی می‌دهند خمس, به آنها تعلق نمی گیرد. 

س 

-اگر سال» بر مالی که سید بعنوان خمس گرفته بگذرد باید خمس آن را بدهد یا نه؟. 

چ 


-عین مالی که بابت خمس به سید فقیر می‌دهند خمس ندارد لکن بر منافع آن» خمس تعلق می گیرد مثلا-اگر درختی را بابت 


خمس» به سید بدهند و 


صفحه : ۳۳۳ 


میوه آن درخت. از مونه سال» زیاد بیاید باید خمس زائد را بدهد. 
اگر لوازم زندگی با چیزی را که خمس ندارد سرمایه کند 
س 


- چند عدد فرش که مورد حاجت بود فروختم و جای آن یک باب د کان جهت کسب» خریداری و بنا نمودم و برای این کار» مبلغ 


پنج هزار تومان هم خرج شده و در این مغازه» مشغول کسب هستم آیا وجه مذ کور» مشمول خمس است يا نه؟ 


- در فرض مسأله» فعلا مقابل قیمت خرید فرش» خمس ندارد لکن خمس مقابل ما زاد بر قیمت خرید را باید بدهید و پس از تهته 


فرش» خمس قیمت خرید فرش را نیز بدهید و ما بقی وجه د کان اگر از منافع» تهیه شده خمس دارد. 
س 


- شخصی, خانه مسکونی خود را که به ده هزار تومان قبلا خریده بوده اکنون به صد هزار تومان فروخته تا پول آن را سرمایه قرار 


داده و تجارت کند و امرار معاش نماید آیا نود هزار تومان زائد بر قیمت خرید» خمس دارد يا نه؟. 


- بلی تخمیس آن» لازم است. 
س 


-اگر چیزی از لوازم زن د گی خود» مانند خانه یا اثاث آن را بفروشد و سرمایه کسب قرار دهد تا موقعی که مثل آنها را تهیّه نکرده 
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و نیز احتیاجش از آنها برطرف تفده خمس به آن سرمایه تعلق می گیرد با نه؟. 
۹ 


- در مفروض سؤال» به قیمت خرید خانه و لوازم زند گی خمس» تعلق نمی گیرد» ولی بر ما زاد از قیمت خرید که جزء سرمایه شده 


تعلق می گیرد. 
اگر پول با عوائد دیگر برای صرف در مؤنه ذخیره شود و سال بر آن بگذرد 
س 


- کسی که خانه مسکونی ندارد اگر بخواهد د رآمدهای چندین سال را جمع کند که با آن» خانه خریداری کند وظیفه او نسبت به 


- خمس فائده و عوائد هر سال را که ذخیره می کند باید بدهد و نسبت به حج» چنانچه به نحوی است که اگر این پول را صرف 


تشرّف به حج نماید به واسطه نداشتن خانه» در زحمت می‌افتد استطاعت» حاصل نیست. 
س 
- کسی که خانه و زند گی» تشکیل نداده و احتیاج به خانه دارد 


صفحه : ۳۳۴ 
چنانچه پولی از مخارج سالش اضافه آورد که آن پول برای خرید خانه یا فرش و یا ساثر لوازم» کافی نیست و بايد چند سال اضافه 


بر خرجش را پس انداز کند تا بتواند آنها را خریداری نماید آیا به این پول» خمس تعلق می کرد با نه؟. 
ج 

- بلی خمس» بوجه مزبور» تعلق می گیرد باید خمس آن راء بپردازد. 

س 


- کسی که بره گوسفند را برای خوراک خانواده خود دو سال می‌پروراند بعد از تمام شدن سال اوّل» خمس» به آن تعلق می گیرد 


با نه؟. 
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- خمس آن لازم است. 
س 


- بنده پنجاه رأس گوسفند دارم که از پول مخقس خریداری شده و غیر از این» درآمدی ندارم» در این صورت آیا در موقع حساب 
سال» فقط درآمد گوسفند باید حساب شود یا از خود سرمایه گوسفند که خمس آن اداء شده بود نیز حساب شود؟. 


- بنظر حقیر آن چه به گوسفندان از نماء متْصل و منفصل» اضافه شده خمس دارد. 
س 


- آیا نماء گاو و گوسفند و امثال اینها که مورد احتیاج و تتمیم منه سال باشد خمس دارد يا نه؟. 


- اگر نماء مثلا چاق شدن گوسفندی است که شیر آن مورد احتیاج شخصی می‌باشد خمس ندارد و اگر مقصود. نماء منفصل آنها 


مثل اولاد آنها است در صورتی که برای مصرف شخصی باشد باز هم خمس ندارد و اگر مورد احتیاج نیست خمس دارد. 
هر گاه پولی برای انجام عملی بگیرد و قبل از انجام عمل سال بر آن بگذرد 
س 


- شخصی امورش از کسبی که دارد می گذرد» ولی می‌خواهد به زند گانی خود توسعه بدهد یک قطعه باغ خریده و قالی نیمه بافت 
خود را که هنوز تمام نشده فروخته و پولش را به اضافه پانصد تومان پول مخفس, بابت قیمت باغ؛ پرداخته و سال خمس او هم اول 


تابستان است و عمل بافتن قالی بعدا انجام می گیرد ولی وجه آن 
صفحه : ۳۳۵ 


را قبل از سررسید جهت خریدن باغ گرفته است بنا بر این باید خمس باغ را ابتداء بعد از ابتياع» بدهد یا موقع سر رسید؟ و راجع 


باین نوع معامله آیا قبل از تحویل عمل باید خمس را بپردازد یا بعد از تحویل عمل که در نتیجه» جزء منافع سال آینده او می گردد؟. 


- در فرض مسأله بمقدار پانصد تومان مخس. خمس ندارد و نسبت بما بقی بعد از تحویل عمل» خمس واجب می‌شود. 
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س 


- کسی که از برای خود» سال قرار نداده باشد و حقوق روزمزه بگیرد چنانچه روزمزه چند سال را یک مرتبه بگیرد و دیگر روزانه یا 
ماهانه» حقوق نداشته باشد باید خمس آن حقوقی را که گرفته بدهد یا نه و آیا داشتن درآمدی غیر از حقوق کار گری یا نداشتن 


آن» موجب تفاوت در حکم می‌شود يا نه؟. 


- حقوق مأخوذه» اگر قبل از عمل» اخذ شده باشد بمقدار عمل هر سال» از عوائد آن سال» محسوب می‌شود چنانچه در آخر هر 
سال» از آن مبلغ چیزی زائد بر مونه باشد خمس به آن تعلق می گیرد و الا اگر صرف مژنه شده باشد یا در سالهای قبل» آن را صرف 
مۇنه کرده باشد. خمس ندارد و اگر از سالهای پیش حقوق طلبکار بوده که شرعا حق. مطالبه آن را داشته و بعد از چند سال» طلب 
خود را وصول نموده از عوائد سنوات قبل» محسوب است و بعد از گرفتن» باید خمس آن را بدهد. ولی اگر طوری است که با 
مراجعه قابل وصول است و در اثر مسامحه وصول نمی‌شود باید موقعی که یک سال از تاریخ طلب گذشت خمس آن را بدهد و 


فرقی نیست که عوائد دیگری نیز داشته باشد یا نه؟. 
س 


- هر گاه کسی مبلغی از شخصی» قرض گرفت که برایش کار کند و سالش فرا رسید قدری از آن پول مانده و هنوز در مقابل آن 


پول» کار نکرده آیا این پول» خمس دارد یا نه؟. 


- خمس ندارد. 


- شخصی آخر سال» مال خود را حساب می کند و چیزی ندارد که اداء خمس نماید جز مبلغی که نقدا دریافت نموده که نماز 


استیجاری بخواند آیا باید خمس آن را بدهد یا نه؟. 


صفحه : ۳۳۶ 


- در فرض مسأله» خمس آن مبلغ» واجب نیست مگر آن که آن پول تا سال دیگر بماند و نماز را هم تا آن وقت به جا آورده باشد. 


جهیز یه خمس ندارد 
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س 
- جهیزیّه دختری که پدرش با نداشتن سال خمس» آن را فراهم کرده خمس دارد يا نه؟. 
ج 


-اگر دختر در معرض شوهر رفتن بوده و یقین ندارد که به عین آن چه پدرش به او داده خمس تعلق گرفته چیزی بر او نیست و 


غالبا هم همین نحو است که یقین پیدا نمی‌شود. 
س 


- جهیزبه‌ای را که دختر از کسب خود تهیه می کند خمس دارد يا نه؟. 


-اگر در معرض تزویج و حاجت باشد و از عوائد بین سال» اشیاء لازمه را تهیّه کند خمس ندارد. 
س 


- اگر چیزی بعنوان جهیزبّه دختر اول خریداری شود و در منزل بماند برای دختر دوم خمس دارد یا خبر؟ و نیز بفرمایید همان طور 
که دختر اگر در معرض شوهر کردن باشد چنانچه خودش با پدر و مادرش از درآمد وسط سال جهیزیه تهیه نمایند خمس آن 
واجب نیست آیا این حکم در مورد پسر هم هست یعنی اگر پسر خودش از در آمد وسط سال قبل از ازدواج» لوازم زندگی که بعدا 


به آن احتیاج پیدا می کند تهته نماید یا پدر و مادر برایش تهڼه کنند خمس دارد يا نه؟. 


- آن چه از وسائل زندگی که برای دختر اول تهیه شده و در منزل مانده مشمول خمس می‌شود و حکم مذ کور در سؤال دوم نسبت 


به پسر جاری نیست بلی چیزهائی که در همان سال ازدواج مورد احتیاج است از مونه محسوب می‌شود. 
س 


- یک مقدار اثاثیه جهیزیه داشته‌ام که اینها سال اوّل چون با مادر شوهرم زند گی می کردیم چندان مورد استفاده قرار نگرفته بود 
از قبیل مقداری ظروف مسی بوده که شاید سال اوّل چندان مورد استفاده قرار نگرفته و بعد کم و بیش قرار گرفته و حالیه هم چند 


سال است که مورد استفاده نیست آیا این ظروف خمس دارد یا نه؟ و دیگر یک سماور قدیمی هست که جزء جهیزیه‌ام بوده که 


صفحه : ۳۳۷ 


هیچ وقت مورد استفاده قرار نگرفته و فقط جنبه د کور داشته که در سالهای اول زند گی» از آن» استفاده د کوری هم نمی‌شده و الآن 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۸۹۱ از ۱۶۷۱۴ 


استفاده د کوری دارد آیا این سماور» خمس دارد يا نه؟. 


- چیزهائی که از جهیزیّه» برای حفظ آبرو مورد احتیاج بوده هر چند از آن استفاده نشده باشد خمس ندارد. 
پولی که برای جهیزبه ذخیره شود و سال بر آن بگذرد خمس دارد 
س 


- بعضی اشخاص» جهت دختر خود در یکی از بانکها حساب پس انداز باز می کنند که پس از گذشتن چند سال» مثلا تا موقع 


ازدواج دخت جهیزیه تهیه نمایند آیا باین پول» خمس تعلق می گیرد یا نه؟. 


-اگر وجه را در بین سال به دختر بخشیده بر پدر خمس واجب نیست لکن چون دختر» پیش از گذشتن سال» بر آن» آن را به 
مصرف تهیه جهیزیه نرسانده باید خمس آن را بدهد» و اگر وجه را به دختر نبخشیده خود آن شخص باید خمس آن را اداء کند. و 


جهیزیه مورد حاجت. برای دختری که در معرض شوهر کردن باشد از لوازم است و خمس ندارد. 
س 


- دختر در خانه پدر قالی بافته و پول آن را جهت جهیزبّه خودش جمع کرده آیا خمس به آن پول» تعلق می گیرد یا نه؟. 


- بلی باید خمس آن را بدهد. 
اس 


- کسانی که قدرت مالی برای تهیّه جهیزیّه در موقع عقد و عروسی ندارند از چند سال قبل وجهی بعنوان پس انداز» به نام دختر» 
در اتک سی کار ند و سال بر آناعی کرد آبا مس به آن ول تعلی هی کرد ا 


ج 


- در فرض سؤال» خمس به آن تعلق می گیرد بلی اگر موقعی که دختر در معرض ازدواج است اجناس» بعنوان جهیزیّه او خریداری 
ناته جم ف ان لی تی کردا گر چە سال انگود 
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س 


د سک طلا در ضور تی که ر نچ فداشته باش ور ھر سال خم لی می گرد با تد 


صفحه : ۳۳۸ 


- اگر از ارباح مکاسب و جهت زینت باشد خمس ندارد. 
حکم اشبائی که از محل حاجت خارج شده 
س 


- گهو اره و اثاشنه آن که مو رد استفاده کو دک قر ار گر فته» جند سال» تفن استفاده مانده اکنون با دارد با نه؟. 
ره و ابا دب مور فرار ۹ بدو پا تن دار 


-در فرض سوال که سال اول» آن را استعمال کرده‌اند خمس نداود. 
س 


- دختری قبل از شوهر رفتن» پدرش مبلغ چهار هزار تومان از ظرف و فرش و سائر لوازم» بعنوان جهیزیه به او داده و به خانه شوهر 
برده حال قیمت آن بالا رفته و دو برابر شده فعلا این دختر در نظر دارد اثاثیه مذ کوره را بفروشد و به مکه برود در این صورت 


- چنانچه مورد حاجت بوده و فعلا مورد حاجت نیست» خمس ندارد و اگر از اوّل» زیادی بوده و مورد حاجت نبوده خمس ندارد. 
میزان در موّنه» معرضیّت احتیاج است 
س 


- شخصی یک دست لباس» جهت پوشیدن خود تهیّه کرده ولی اتفاق افتاده که در بین سال و لو یک دفعه هم نپوشیده است» با این 


که مورد احتیاجش بوده در این صورت خمس آن را باید بدهد يا نه؟. 
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- با فرض این که احتیاج به آن داشته و لو این که نپوشیده» خمس ندارد. 
س 


- اهل علمی کتابخانه دارد و در عرض سال» بعضی از آن کتب» مورد استفاده قرار نمی گیرد بلکه امکان دارد که در عرض ده سال» 


یک بار مورد استفاده قرار بگیرد بفرمایید که آیا این نوع کتب» مورد تعلق خمس است يا نه؟. 


-اگر در معرض استفاده و مراجعه باشد که بحسب حال آن اهل علم» مورد حاجت او شمرده شود خمس ندارد هر چند اتفاقا چند 


سال هم مورد مراجعه قرار نگیرد. 
س 


- جهیزیه دختر یا لباسهایی که بعضی از نزدیکان او برایش می آورند یا شوهر از باب این که زن» واجب النفقه اوست برای او 


خریده گاهی چند سال استفاده نشده و نپوشیده می‌ماند آیا در این سه صورت» خمس واجب است يا نه؟. 


صفحه : ۳۳۹ 


- زائد بر حاجت» خمس دارد بلی اشیائی که در معرض حاجت باشد خمس ندارد ا گر چه انفاقا بیش از یک سال بماند و مورد 


استفاده قرار نگیرد. 
س 


- در حدود پانصد جلد کتاب دینی و علمی دارم که برای استفاده خود و دوستانم خریداری نموده‌ام آیا به این کتابها خمس تعلق 


می گیرد یا نه؟. 
۹ 


- اگر بحسب حال و وضع کار و مشاغل خود و لزوم مطالعه کتب برای خودتان مورد حاجت است خمس ندارد و الا هر مقداری 


که زائد بر حاجت است تخمیس نمایید. 


س 


- در باره کتابهای طلاب که گاهی می‌شود تا یکی دو سال مورد نیازش قرار نگیرد مثلا مقدّمات می‌خواند کتاب کفایه را خریده از 
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پول غير شهریّه آیا به این قبیل کتب خمس تعلق می گیرد یا خیر؟. 


- در صورتی که بحسب عادت هیچ نیازی به آن ندارد خمس دارد و اگر طوری باشد که اگر فعلا تهیّه نکند بعدا که مورد نیازش 


است نمی تواند تهیّه کند خمس ندارد. 
حکم جنس با پولی که به قرض با نسیه گرفته شده و عین آن باقی است و سال بر آن گذشته 
س 


- شخصی مقداری گندم از سال ۲ شمسی اضافه از مونه سال داشته و آن را بعنوان قرض» به کسی داده در برابر گندم مزبور» 
قرضی هم از سال ۴۲ داشته و گندم مورد قرض» در سال ۴۳ وصول شده و قرض برابر» بحال خود باقی است در این صورت باید 
گندم وصول شده را در برابر قرض» حساب کند یا باید خمس آن را بدهد؟. 


- در فرض مسأله اگر گندم را نسیه کرده و پولش را نداده و یا پول» قرض کرده و از پول قرضی» گندم خریده و قرض» باقی است؛ 
گندم» خمس ندارد و الا خمس گندم را باید بدهد. 


س 


- آذوقه‌ای را که انسان در بین سال با پولی که قرض کرده تهیه نموده و هنوز قرض آن را نداده است اگر از مخارج سال اضافه 


بیاید خمس دارد با 


ت خمس ندارد. 
س 


-اگر کسی مالی را قرض کند و سرمایه قرار دهد خمس آن مال بر او واجب است يا نه و هم چنین کسی که اجناس و اثاث مغازه 


و ابزار» جهت کسب خود نسیه می کند و قیمت آنها به ماش می آید خمس آنها واجب است يا نه؟. 
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- تا قرض را اداء نکرده خمس ندارد و اگر قرض را از منافع» اداء کرده خمس آن سرمایه را باید بپردازد و هم چنین است حکم 


س 


- شخصی مثلا از بانک وام گرفته برای ساختن منزل و یک سال بر آن گذشته بدون این که خانه را بسازد آیا خمس به آن وام 
تعلق می گیرد یا خیر؟. 


-عین پول وام هر قدر بماند خمس ندارد بلی اگر مبلغی از وام را در بین سال اداء کرده و عین پول باقی است به اندازه مقدار اداء 


شده باید تخمیس شود. ولی پولی که موجود است و در برابر وام موجود قرار دارد خمس ندارد؟. 
اگر کسی که مخارج او را دیگری می‌دهد ربحی بدست آورد 
س 


- در منتخب الاحکام مسأله ۴۷ فرموده‌اید: (زنی که در خانه شوهرش کسبی مثل ریسند گی و بافند گی و یا ختاطی دارد و شوهرش 
نفقه او را می‌دهد باید خمس منافعش را بدهد و بعنوان مخارج سال» نباید چیزی کم کند مگر آن که شوهرش نفقه او را ندهد) 
بسیاری از زنان هستند که مثل شریک» با شوهر در بعضی از کارها فغالیت می کنند و مخارج خانواده خود می‌نمایند در این صورت 


آیا مے ,تو انند رای خو د سال قر ار ندهند و با ندون سال هر جه درآمد داشتند : آن را ها 
با هی نواند برای حو فرار د و ايدو هر چه در حمس راد 


- با فرض این که مخارج خانه بنمایند خمس ندارد مگر آن چه در آخر سال» باقی بماند که خمس آن واجب است. 
س 


- در توضیح المسائل مسأله ۱۷۶۵ فرموده‌اید: (کسی که مخارج او را دیگری می‌دهد باید تمام آن چه را که به دست می آورد 


خمس آن را بدهد) اکنون پسرانی که در خانه پدر و مادر» کار می کنند و درآمد خود را به آنان می‌دهند 


صفحه : ۳۴۱ 


می توانند جهت خود. برای اداء خمس سال قرار دهند؟. 


- در فرض سؤال اگر پسر و دختر آن چه را که بدست آورده‌اند در بین سال به پدر و مادر بدهند که به مصرف مخارج منزل 
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برسانند خمس ندارد و آن چه بعد از سال» باقی مانده باشد خمس دارد و روز شروع به کار اول سال آنها است. 


س 


- در اکثر منازل» مرد روزانه بابت مخارج» مبلغی بدست عیالش می‌دهد که به مصرف برساند و زن به واسطه قناعت» گاهی مبلغی 
در نزدش می‌ماند و آن را جهت خود. پس انداز می کند در این صورت آیا آخر سال خمس» این مبلغ پس انداز نزد زن» مال شوهر 


- در هر دو صورت چه آن که ملک شوهر باشد و چه به زن آن راهبه کرده باشد در آخر سال» باید خمس آن رد شود. 
س 


- زن شوهر داری که شوهر نفقه او را می‌پردازد و مخارج دیگری هم ندارد اگر ربحی را بدست آورد آیا می‌تواند در بین سال» 


آن ربح را به شوهر یا به دیگری ببخشد یا چون خرج ندارد باید خمس آن را بدهد؟. 


- اگر بخشش او زائد بر متعارف نباشد خمس بر او واجب نیست و هم چنین اگر شوهرش محتاج باشد هر مبلغی به او ببخشد 


خمس بر ژن واجب نمی‌باشد. 
س 


-اگر شوهر با علم به رضای زن» آن ربح را خرج کرده خمس دارد یا خیر؟. 


- خمس ندارد. 
س 


- زنی که فرزندانش مخارج او را می‌دهند مبلغی پول دارد و با این که پیر است و از استفاده زینت افتاده با آن پولها طلا می‌خرد و 


جمع می کند که هر وقت راه کربلا باز شود بفروشد و خرج سفر کند آیا این طلاها خمس دارد یا نه؟. 


-بلی اگر سال بر آن بگذرد خمس دارد. 
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س 


- پولی که پدر و مادر به اولاد می‌دهند و اولاد» آن را پس انداز 


صفحه : ۳۴۲ 


می‌نماید مشمول خمس هست با نه؟. 


-بلی مشمول خمس می‌باشد. 
س 


- شخصی که سال ندارد اگر عیالش از پولی که این شخص» بابت مخارج به او می‌دهد ذخیره کند و سال بر آن پول بگذرد خمس 


آن را باید بدهد يا نه و این کار برای زن» مسئولیت دارد با نه؟. 


- در فرض سؤال» اگر شوهر بمقدار نفقه» پول را تملیک بزن نماید و زن مصرف نکند و ذخیره نماید خمس دارد و هم چنین اگر 
زائد بر نفقه» تملیک کند در زیادی بعد از گذشتن یک سال بر آن» واجب است زن خمس را بدهد و اگر شوهر» پول را تملیک 
نکند بلکه برای نفقه» مبلغی پول در اختیار زن بگذارد که صرف در احتیاجات خود کند ذخیره آن بدون اذن شوهره جایز نیست و 


آن چه ذخیره نموده ملک شوهر است و واجب است شوهر» خمس آن را بدهد. 
س 


- زنی قالی بافی می کند و سرمایه هم از شوهرش نیست ولی هر چه اجرت بگیرد به شوهرش می‌دهد آیا قبل از این که پول را به 


شوهر بدهد باید خمس آن را بپردازد يا نه؟. 


-اگر شوهر در امر زند گی» محتاج باشد و زن در بین سال» وجه را به او ببخشد خمس ندارد و اگر به شوهر قرض می‌دهد یا نزد 


او به امانت می گذارد که سرمایه کند خمس آن بر زن واجب است. 
س 


- زنی که قالی بافی می کند اگر سرمایه از شوهرش باشد بعد از بافتن قالی و فروش آن» زن می‌تواند بگوید من خمس خودم را 


می‌خواهم شخصا بپردازم و آیا بر زن واجب است چنین مطلبی را بگوید یا نه؟. 
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- اگر زن» سهم خود را صرف مؤنه سال نکند خمس آن بر او واجب است و باید اداء کند و می‌تواند شوهر را وکیل در اداء نماید. 
جیزی که به نسیه خریده و بولی که در معامله سلف بعنوان ثمن پر داخته خمس دارد با نه؟ 
س 


فروردین» روز سال 


صفحه : ۳۴۳ 


اوست در اسفند ماه جنس را می‌خرد و در اردیبهشت ماه» وجه آن را می‌پردازد آیا واجب است که خمس جنس موجود را بپردازد» 


پا نه؟. 


- تا من را پیرداخته تخمیس مقمن واجب یست مگر آن که مال الشجاوه باشد و قیمت آن:در سر سال» زباد شده باشد که در این 


صورت» تخمیس ما زاد» لازم است. 
س 


- کسانی که بعنوان سلف» جنس می‌خرند پول آن را قبلا- پرداخت می کنند و پیش از تحویل جنس» سال حساب وجوه واجبه 


خریدار پایان می‌پذیرد حال آیا همان طور که اگر این پول» باقی بود خمس داشت اکنون هم خمس دارد یا نه؟. 
ج 

- در فرض مسأله به پولی که با آن جنسی را سلف خریده خمس تعلق می گیرد. 

موقع حساب خمس» بدهی کسر می‌شود یا خیر 


- شخصی پولی قرض کرده و وسیله کار خود را از قبیل ماشین و نحو آن تهیّه نموده و با آن» کار می کند اکنون موقع حساب 
سالش رسیده آیا آن قرض از موجودی» کسر می شود پا نه؟ و سژال دیگر این که گر کسی با دندان ساز قرار گذاشته که برای او 
دندان درست کند مثلا به مبلغ ده هزار تومان و پنج هزار تومان آن را پرداخته و بنا شده پس از تحویل دندان پنج هزار تومان بقیّه را 


بدهد و قبل از تحویل دندان سال خمسی او رسیده آیا در موقع حساب می‌تواند این بدهی را از عوائد کسر کند یا خیر؟. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷۰۲ از ۱۶۷۱۴ 


- بلی در مورد سوال که دین» مقابل سرمایه است کسر می‌شود و اما دیونی که برای مونه زند گی است در هر سالی که اداء نمود از 


مونه آن سال» محسوب است بنا بر این بدهی بابت دندان کسر نمی‌شود. 
س 
- شخصی پول از بانک قرض گرفته که باید به اقساط اداء کند مثلاده هزار تومان قرض کرده که در ظرف پنج سال بپردازد و 


کاسبی می کند آیا می‌تواند سر سال» این اقساط بعدی را از منافع سال اول بردارد یا نه؟ فرض دیگر» کاسب اجناس را از تاجر به 


اقساط می‌خرد سر سال» منافعی دارد و اقساطی چند 


صفحه : ۳۴۴ 


هم بعدا باید بدهد آیا اینها جزء قروض است که از منافع کم می‌شود یا نه؟. 


- اگر پول قرضی را سرمایه قرار داده در هر سالی هر مقدار از اقساط آن را پرداخته باید خمس مقابل آن مقدار را بدهد و اما 
مقداری که قرض آن باقی است خمس ندارد و اگر پول قرضی را سرمایه قرار نداده» و برای مونه بوده جائز نیست از سرمایه و 
عوائد آن» کسر کند بلکه در هر سالی اداء نمود از مونه آن سال است و هم چنین است حکم فرض دوم آن چه در مقابل اموال 
موجوده قرض دارد کسر می‌شود و خمس ندارد و در سال بعد که قرض آن را پرداخت از منافع آن سال محسوب است و خمس 


س 


- شخصی مثلا پنج روز به آخر سال خمسش» هزار تومان اجرت عمل» دریافت نموده و هزار تومان هم قرض» جهت مؤنه دارد اگر 
بخواهد هزار تومان را بابت قرض بدهد به ناچار باید برای معاشش از دیگری قرض بگیرد مع ذلک اگر هزار تومان را به طلبکار 


خود نپرداخت آخر سال باید خمس آن را بدهد یا خمس ندارد؟. 

ج 

- در صورتی که آن را بین سال» بابت قرض بدهد خمس ندارد و الا باید خمس آن را بدهد. 
س 


- شخصی اموالش از گوسفند و غیر گوسفند ده هزار تومان است و پنج هزار تومان هم مقروض است حال که می‌خواهد خمس 
بدهد قرض را از اصل مبلغ مذ کور باید کسر کند یا نه؟. 
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-اگر قرض» جهت همین موجودی باشد یعنی پول آنها را قرض کرده و نپرداخته به مقدار بدهی مذ کور کسر کند و خمس بقیه را 
بدهد و اگر پول آنها را قرض نکرده خمس تمام را در آخر سال بدهد و قرض در صورتی که برای مؤنه باشد در هر سال که اداء 


کند جزء مونه همان سال است و خمس ندارد. 
س 


می تواند بدهی خود را از اصل سرمایه که پنجاه هزار تومان است کم کند يا نه؟. 


-اگر قرضی را که کرده جزء سرمایه است مثل آن که شخص کاسب 


صفحه : ۳۴۵ 
جنس را خریده و عین جنس» باقی است و پولش را نداده این قرض را از مجموع سرمایه. کسر می‌نماید و هر وقت پرداخت کرد 
جزء فوائد آن سال. محسوب می‌شود و اگر برای جهات دیگر قرض کرده نمی‌تواند از سرمایه کم کند و هر سال» پرداخت جزء 


مژنه سال پرداخت» محسوب می‌شود. 
س 


- شخصی حساب سال داشته و خمس اموال خود را پرداخته و پس از اداء وجوه» متوځه شد که مبلغ ده هزار تومان» بدهی داشته که 


می بابد پس از چند ماه دیگر بپردازد و آن را به حساب نیاورده اکنون تکلیفش چیست؟. 


ا گر بدهکاری بابت سرمایه‌ای که حساب کرده نباشد نباید کسر بگذارد و اگر از بابت آن باشد در صورتی که عين آن پولی را 


که به عنوان خمس داده موجود باشد می‌تواند پس بگیرد و اگر عن آنه موجود نیست» گیرنده» ضامن نمی‌باشد. 
س 


- شخصی که مبلغی بدهکار است و مبلغی هم معادل آن و یا کمتر از آن» وجه نقد دارد و سال خمس او رسیده است آیا بمبلغ 


س 


موجودی» خمس تعلق می گیرد و یا چون مبلغی معادل وجه موجود و با بیشتر» مقروض است به مبلغ موجود» خمس» تعلق 


نمی گیرد؟. 
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- اگر قرض در مقابل مبلغ موجود باشد معادل قرضء خمس ندارد و اگر در مقابل آن نیست مثل آن که قرض برای مصرف 


شخصی بوده و موجودی مثلا از عوائد کسب باشد چنانچه بدهی خود را اداء ننمود و سال بر آن گذشت خمس آن واجب است. 
س 


-اگر کسی مقداری مقروض است و سرمایه او غیر مخمُس و نمی‌داند که قرضها مربوط به سرمایه است یا آن که بعد از تحصیل 


سرمایه» مقروض شده چگونه بایستی حساب خمس خود را بنماید؟. 


- در مقداری که شک دارد. تخمیس» واجب نیست. 


س 


- شخص می تواند بدهی سال قبل را از درآمد سال بعد» بپردازد و آن را جزء مؤنه آن سال قرار دهد يا نه؟. 


- بدهی او اگر قرضی باشد که برای مؤنه سالهای قبل بوده و یا قرضی 


صفحه : ۳۴۶ 


س 


- شخصی پولی را به اقساط طویل المدّه قرض می کند و به مکه معظمه مشرّف می‌شود آیا در موقع اداء دین باید خمس آن را 


بدهد يا نه؟. 


رض کرد مضرف کد فا سال ی آن گرد وهی را از یاف بر داز هکس به آن لی نی کرد 
مهرته زن جزء موّنه سال پرداخت است 
س 


- کسی که می‌خواهد خمس بدهد آیا لازم است اول مهریّه عیال خود را بدهد بعدا خمس باقی مانده را اداء نماید یا باید خمس 
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مال خود را بدهد و بعد مهرئه عیالش را بپردازد؟. 


- تا زمانی که مهریّه را رد نکرده باید خمس ربح زائد بر منه سال را بدهد بلی اگر در بین سال ربح» مهریه را رد کرد خمس آن 


ربح که به ازاء مهرئه» داده واجب یست. 
س 


- شخصی که می‌خواهد برای اداء خمس» سال قرار بدهد مهریّه همسر خود را که عند المطالبه باید بپردازد و هنوز پرداخت نکرده 
می‌تواند جزء قرض» حساب کند و وجوه آن را ندهد و با همان پول» کاسبی نماید يا نه و اگر حبله کند و مهریّه را به او بدهد و او 


به شوهرش رد نماید و بگوید شما جهت امرار معاش با آن کاسبی نمایید آیا این حیله» صورت شرع دارد که خمس آن را ندهد یا 


نه؟. 


- مهریّه را اگر در بین سال» نداده نمی‌تواند جزء قرض» حساب نماید و باید خمس تمام منافع را بدهد و اگر قبل از استقرار خمس 
ربح» مهریّه را رد کند و بعد آن را قرض نماید و با آن کسب کند خمس آن مقدار» لازم نیست. 


س 


خمس دادن مهرئه در ذمّه را جزء مؤنه» حساب کند با نه؟. 


- نمی تواند محسوب بدارد و در هر سال که پرداخت کرد جزء مؤنه آن 


صفحه : ۳۴۷ 


سال است. 
ترقی قیمت مهرئه اگر در سال فروش آن صرف موّنه زندگی نشود خمس دارد 
س 


بوده فروخته که برود مکه ولی ممکن نشده امسال هم نشد چون اصلا نام نویسی نبود» حالیه پول آن زمین موجود است آیا به آن 
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پول خمس تعلق می کیرد یا خیر؟. 

۹ 


- در فرض سوال چنانچه قیمت آن از زمان ازدواج ترقی کرده که مثلا زمان ازدواج پانصد تومان ارزش داشته و فعلا به هزار تومان 


فروخته زیاده بر قیمت زمان ازدواج» خمس دارد و هر گاه قیمت اضافه نشده باشد خمس ندارد. 
اگر خمس مالی را که متعلق خمس است از غیر آن مال بدهد 
س 


- زمینی بمبلغ پنج هزار تومان خریداری شده در آخر سال» هزار تومان خمس زمین دست گردان شده بتدریج از عوائد بین سال» 
آن هزار تومان اداء می‌شود در این صورت آیا این هزار تومان دست گردان شده باید بعد از تخمیس عوائد. پرداخت شود یا مثل 


س 


- شخصی اوّل سال حسابش مثلا پانصد تومان بدهکار است بعد از دست گردان» سال دیگر بتدریج می‌پردازد» آیا اینها جزء مژنه 


است با نه و باید خمس اینها را بدهد يا نه؟. 


-اگر در اوّل سال سرمایه را غیر از پانصد تومان قرار داف در سال بعد خحمس مقداری که از عوائد» بابت پانصد تومان می‌پردازد 


لازم نیست و اگر پانصد تومان را نیز از سرمایه محسوب دارد باید خمس آن را بپردازد. 
س 


- تجار و کسبه که آخر سال خمس» اموال خود را رسید گی می کنند معمولا بعد از اخراج خمس» سرمایه تصفیه شده را در دفتر 
خود یادداشت می‌نمایند نتیجتا اگر از منافع بین سال» وجوه را بپردازند محتاج به تخمیس منافع نیست چون از اول» خمس را از 
سرمایه جدا کرده‌اند ولی غیر کسبه و تجار مثلا 


صفحه : ۳۴۸ 


کار گران با طلماب که ارام محرّم و صفر از طریق منبره زند گی خود را اداره می کنند چنانچه در آخر سال مبلغی بابت خمس؛ 
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بدهکار شدند پس از دست گردان» بر ذمّه می گیرند حال که در بین سال از منافع و درآمد خود می‌خواهند آن وجوه را پپردازند 


لازم است اول» تخمیس منافع نمایند و یا بدون تخمیس» جائز است اداء دين - که سهمین باشد- بنمایند؟. 


- اگر مال تخمیس شده را مصرف نماید و قرض خود را در سال بعد» از منافع بپردازد اشکالی ندارد و لکن اگر تمام مال را ذخیره 


نماند و بخو اهد از عوائد سال بعد ق ضِ ے | س داژد بای آن را ندهد. 
بت و جي ر عو فرص حفن را پر دار د باب جهن ا 
س 


- شخصی مقداری وجه نقد دارد که حمس به آن تعلق گرفته ولی نمی‌خواهد حمس آ و وا از وجوه نقدینه بپردازد آیا می‌تواند از 


منافع امسال» خمس موجودی را بدهد يا نه؟. 


- از منافع سال بعد اگر خمس ربح سال قبل را بدهد مانعی ندارد ولی خمس مبلغی را که از بابت خمس ربح سال قبل داده نیز 


باید بدهد. 


س 


-سرمایه شخصی» ده هزار تومان است و دو هزار تومان وجوه آن را پرداخته فعلا- سرمایه وی ده هزار تومان است با هشت هزار 


تومان؟. 
€ 


ا گر دق هراز فرمان مین را از سال مکس از مالی که معلی کس رکه رواک سر مانب ده فار فومان استهو اگر از کرو 


ده هزار تومان داده قهرا سرمایه» هشت هزار تومان می‌شود. 
چیزی که خمس به آن تعلق گرفته به قیمت خرید حساب می‌شود یا به قیمت وقت وجوب اداء 
س 


ارزش سابق حساب کند و در چه صورت» روی ارزش فعلی؟. 
ج 


سا گر ا که کر نله و پول که مس هھ آن علق کک به ارك آن داده کے روز ریت کاقی اس و اکر وک اه ابه هه 
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خریده و از ربح سال, وجه آن را پرداخته قیمت روز اداء» واجب است و با شکه در این که بعین» خریده یا 


صفحه : ۳۴۹ 
به دمه کمترین قیمت روز اداء و روز خرید را حساب کند و این در صورتی است که اموال مد کوره مال الشجاره نباشد و ال ترقی 


قیمت مطلقا خمس دارد. 
س 


- شخصی ملکی را به قیمت گران خریده فعلا ارزش آن بنصف قیمت اوّلی رسیده حال می‌خواهد تخمیس کند آیا قیمت اوّلی را 
باید حساب کند یا قیمت بعدی را؟. 


- اگر پولی را که در مقابل ملک داده سال بر آن گذشته باشد خمس پول را باید بدهد و اگر سال بر آن نگذشته خمس قیست 
فعلی ملک» کافی است. 


س 


- جمعی از کشاورزان» مبلغی وام از بانک کشاورزی دریافت نموده و چاه عمیقی حفر کرده و به مدّت پنج سال وام دریافتی را به 
اقساط. پرداخت نموده‌اند فعلا که چاه بملک شخصی کشاورزان در آمده برای محاسبه سرمایه» همان وجه دریافتی از بانکک» با ید 


جزء سرمایه محسوب گردد یا قیمت فعلی چاه؟. 


- در مفروض سژال باید هر سالی هر مقدار از بدهی خود را از بابت چاه می‌دهند خمس معادل آن را از قیمت آن بپردازند و در 


صورتی که اداء خمس را تأخیر انداخته باشند باید خمس قیمت فعلی سهم خود را از چاه بپردازند. 
س 


- شخصی می‌خواهد پدر خود را از زیر دین» بیرون بیاورد و مال او را حساب کند آیا می‌تواند املاک پدر را بهمان قیمت که او در 


زمان حیات خود خریده حساب کند يا نه؟. 


-اگر یقین داشته باشد که پدر خمس آنها را نداده واجب است خمس قیمت فعلی آنها را بپردازد و تفاوت قیمت را با حاکم شرع» 
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س 


- شخصی ماشین کار خریده و خمس آن را نداده می‌خواهد حساب کند» ماشین به قیمت خرید حساب می‌شود با به قیمت فعلی و 


هم چنین شخصی زمین زراعتی و یا باغ خریده آیا قیمت خرید حساب می‌شود یا قیمت فعلی. 


-اگر از درآمد سال» خریده و خمس نداده قیمت فعلی را حساب کند. 
س 


ا 


صفحه : ۳۵۰ 
محسوب نموده‌ام اکنون ماشین به قیمت خرید باید محسوب گردد» یا به قیمت فعلی چون قیمت فعلی از قیمت خرید پائین‌تر آمده 


است؟. 


- در فرض سوال اگر سال گذشته قیمت سهم خود از ماشین را جزء سرمایه حساب کرده و خمس آن را پرداخته‌اید قیمت فعلی آن 
را جزء سرمایه محسوب دارید و می‌توانید کسری قیمت را از عوائد سال جبران کنید و چنانچه پول ماشین قرض بوده و در سال 


جاری قرض آن را اداء کرده‌اید در این صورت هم قیمت فعلی آن را حساب کنید. 
س 


- شخصی از عوائد سال» مصالح و ابزار کسب» خریداری کرده ولی بر اثر استعمال» قیمت آنها تنل نموده و اينک آخر سال 


- قیمت فعلی را. 
فروش يا هبه برای فرار از خمس 
س 


- مقداری گندم داشتم قبل از رسیدن سال» برای آن که خمس آن واجب نشود آن گندم را فروختم و احتیاجی هم به پولش 


مجمع المسائل مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۷۱۰ از ۱۶۷/۱۶ 


نداشتم اگر آن پول بماند تا سال گندم برسد خمس آن واجب می‌شود یا نه؟. 


- بلی واجب است خمس آن داده شود. 
س 


- کسے معاملاتی را انجام می‌داده و برای فرار از تعلّق خمس» در بین سال» دارائی خود را به دیگری بخشیده و باز آن شخص به او 
پس داده است چند سال باین حال گذشته و چند مرتبه بخشیده و پس گرفته آیا چنین شخصی از اداء خمس» شرعا معاف شده 


-اگر در همان سال» موهوب له آن را به واهب ببخشد جزء فوائد همان سال است و باید خمس آن را در آخر سال بدهد و اگر در 
سال بعد» آن را به واهب ببخشد جزء فوائد سال بخشش. محسوب می‌شود و این در صورتیست که هبه» مناسب شأن و حال او باشد 


پس اگر مناسب شأنش نباشد از فوائد سال» محسوب است و باید خمس آن را بدهد خواهد آن را هبه نماید یا هبه ننماید. 
صفحه : ۳۵۱ 


س 


- حقوق ماهیانه گرفته می‌شود و برای ماه بعد» مصرف می گردد حال اگر سال شرعی برسد و گیرنده حقوق» مبلغ موجودی را به 
زن یا بیکی از فرزندانش جهت فرار از خمس ببخشد و یک روز بعد از تمام شدن سال» دو مرتبه آن مبلغ را فرزند» و یا زن به مرد 


جبران مال مخمس مصرف شده با تلف شده از ارباح 
س 


- شخصی چندین سال است که حسابی پیش خودش داشته و مبلغي خمس » بدهکار بوده است و خدمت مرجع وقت» ارسال 
می‌داشته و امسال بنا بر عللی مبلغي ضرر کرده و جریمه داده و می‌خواهد برای سال آینده به حسابش رسید گی کند اکنون چه 


تکلیفی دارد؟. 
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-اگر این مبلغی که از او گرفته شده از سرمایه مخقس بوده در سال جاری که اضافه ندارد چیزی بر او نیست و آن چه را از بین 


رفته» جزء سرمایه» محسوب نکند و در نظر بگیرد سال دیگر اگر اضافه بر سرمایه فعلی داشت خمس آن را بدهد. 
س 


- شخصی هفتاد هزار تومان» سرمایه داشته خمس این سرمایه را داده بعد احتیاج پیدا کرده که طبقه فوقانی منزل را بسازد» لذا 
مقداری از سرمایه را خرج ساختمان منزل کرده» پنجاه هزار تومان برایش باقی مانده و چون جهت سرمایه او کافی نبوده مبلغ سی 
هزار تومان از بانک - با در نظر گرفتن طریق شرعی که دچار حرمت ربا نشود- وام گرفته و فعلا سرمایه‌اش مبلغ هشتاد هزار تومان 


- در فرض مسأله اگر در همان سال که سرمایه» مصرف خانه شده قرض کرده و همان سال از منافع» قرض آن را اداء نموده خمس؛ 


ندارد و اگر از منافع سالهای بعد» قرض آن را اداء کرده خمس دارد. 
س 


- شخصی مثلا مقدار بیست هزار تومان سرمایه مخمس دارد بعد ضرر کرده و پانزده هزار تومان شد و به همین حال» تجارت کرد تا 


این که بيست و دو 


صفحه : ۳۵۲ 
هزار تومان شد در این صورت آن کمی. جبران می‌شود و بايد خمس دو هزار تومان را بدهد و یا جبران نمی‌شود و باید خمس 


هفت هزار تومان را بپردازد؟. 


- ضرر هر سال را از منافع همان سال می‌توان جبران کرد و اما ضرر سال قبل را از منافع سال بعد نمی‌توان جبران نمود بنا بر این در 
مفروض سوال اگر ضرر و نفع» در یک سال بوده دو هزار تومان زائد بر رأس المال را باید تخمیس کرد و اگر در آخر سال اول 
پنج هزار تومان ضرر داشته و در سال بعد نفع حاصل شده در سال دوم آن چه را که از پانزده هزار تومان زیادتر باشد بايد تخمیس 
نماید. 


س 


- شخصی سرمایه‌ای داشته و وجوه آن را داده و استطاعت حج‌هم برای او حاصل شده و مبلغی از آن سرمایه به مصرف حح. 


رسانیده و طلبی هم دارد که بعد از چند ماه وصول می‌شود آیا می‌تواند این طلب را جزء سرمایه خود قرار دهد که خمس آن را 
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ندهد يا نه؟. 


- اگر شخصی از سرمایه مخمس» در بین سال به مصرف حج برساند و در همان سال» ربح عائد او بشود می‌تواند خمس نداده» از 
ربح» سرمایه قبل را تتمیم نماید لکن اگر طلب وصول شده ربح سالهای پیش بوده خمس آن را باید بدهد و ما بقی را سرمایه 
تیان 


س 


- کا رگری که وجهی را مخفس نموده آیا می‌تواند در خلال سال» وجه مورد نیاز خود را از این پول مخقس بردارد و در ضمن 
همان سال» بهمان مقدار از پول غیر مخمس» به جای آن بگذارد و هر سال» این عمل را تکرار کند یا نه؟. 


- در صورت مفروضه آن چه را که از پول مخمُس» صرف کند نمی‌تواند از پول غیر مخمُس» جبران نماید و باید خمس غیر 


مخمس را بدهد بلی می‌تواند همه سال» منافع خمس نداده را در بین سال» صرف نماید و منافع خمس داده را نگهداری کند. 
س 


- شخصی مثلا پنجاه هزار تومان سرمایه دارد ده هزار تومان آن را برای سفر مکه خرج کرد آیا میزان سرمایه او برای سالهای بعد 


چهل هزار تومان است با همان پنجاه هزار تومان اوّلی؟. 


صفحه : ۳۵۳ 


- برای سالهای بعد چهل هزار تومان است. 
س 


و در آغاز سال آینده صاحب سرمایه گردید آیا تخمیس سال گذشته کافی است یا باید سرمایه تازه بدست آورده را حساب کند؟. 


- در فرض سؤال که سرمایه مخمس» تلف شده و بعد از سال» سرمایه دیگر تهیه شده باید خمس سرمایه جدید را بدهد. 
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س 


- آخر اسفند ۶۱ مبلغ هزار تومان وجه نقد در دفترچه پس انداز بانک داشته و خمس آن را هم دادم ولی اکنون که آخر اسفند ۶۲ 
می‌باشد پس از دو سه مرتبه پرداخت و دریافت. مبلغ دو هزار تومان در آن دفترچه نقدینه دارم» لطفا بفرمایید چه مبلغ بايد خمس 


بدهم؟ آیا از مجموع دو هزار تومان, یا از هزار تومان امسال؟. 


- در فرض سؤال اگر در تمام سال بمقدار پول مخفس در بانک موجود بوده» فقط خمس هزار تومان را فعلا باید بدهید ولی اگر 
تمام یا بعض مال مخقس در بین سال به مصرف مژنه رسیده» باین معنی که مثلا در بین سال گاهی اتفاق افتاده که در بان کمتر 


از هزار تومان داشته‌اید نمی توانید از عائد سال بعد» جای مصرف شده را پر کنید برای ندادن خمس. 
س 


- شخصی از موجودی نقدی خود که قبلا تخمیس کرده بوده به مصرف مخارج مکه می‌رساند در این صورت می تواند آن مبلغ را 
از درآمد سال بعد» جبران کند و یا باید خمس درآمد سال بعد را بپردازد؟. 


- نمی تواند از درآمد سال بعد» آن را جبران نماید. 


س 


- شخصی در سر سال خمس خودش یک خروار برنج داشته و حساب کرده و خمس آن را داده و در بین سال» این برنج را مصرف 
کرده و باز در نزدیکیهای سال خودش برنج جدیدی خریداری می کند اکنون که سالش» فرا رسیده یک خروار برنج دارد آیا 


خمس برنج موجود سال دوم را باید بدهد یا نه؟. 


- بلی باید خمس آن را بدهد. 
صفحه : ۳۵۴ 


س 


-اگر کسی از مال مخمس» صرف نموده آیا جائز است مقابل آن را از ارباح جدید» استثناء کند یا جائز نیست؟. 
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- اگر از سرمایه صرف نموده می‌تواند در آخر سال. کسری سرمایه را از ارباح» جبران کند و اگر از سرمایه نبوده نمی‌تواند آن را 


س 


آخر سال» مقداری باقی بماند و آن بقیه را از نظر محاسبه سال» با سرمایه‌اش یک موجودی بحساب آورد و خمس را بپردازد و سال 
دوم هم همین محاسبه را بعمل بیاورد در نتیجه آذوقه مختس مصرف شده حکم مال الّجاره موجود در بازار را پیدا می کند- که 


ربح جدید» کسری آن را جبران می کند- يا نه و آیا این محاسبه صحیح است؟. 


- این نحو محاسبه. صحیح نیست و فقط اگر از سرمایه» صرف کرده باشد با ارباح سال» کسری آن» جبران می‌شود. 
س 


- شخصی خمس یک خروار گندم را در سر سال» داده» می‌خواهد سال آینده با گندم جدید خود. معاوضه کند آیا باز آن گندم 


تازه» خمس دارد يا نه؟. 
ج 


اگ چا کی مارغ انك دغر آن ۵ خم کان کی کرد لے ا کر از مال خد رامد عرضی ان را نکهتارد و آن 


گندم مخمس را مصرف کند بعد از گذشتن سال بر آن باید خمس آن را بدهد. 
س 


- آذوقه که از سرمایه و ربح» طبق معمول تهێه شده و در آخر سال» مقداری» از آن باقی مانده است ولی چون کاسب» خرجش از 
مداخلش بیشتر بوده در نتیجه» حتّی اگر آذوقه باقی مانده را هم اضافه کند باز کسر سرمایه دارد آیا واجب است خمس آذوقه را 


بپردازد با نه؟. 


- در فرض مذ کور که آذوقه نیز از سرمایه یا عوائد» خریداری شده و فعلا آن شخص کسری سرمایه دارد خمس ندارد. 


جیزی که خمس آن داده شده دیگر خمس ندارد 
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- یک نفر نزد شخصی پولی را به امانت گذاشت پس از متی 


صفحه : ۳۵۵ 
وصول کرد بفرمایید اگر صاحب پول ابتداء خمس آن را داده باشد در مرتبه دوم که پول را پس گرفت باز باید خمس آن را 


بدهد یا لازم نیست؟. 


- اگر خمس آن را قبلا داده بعد که پس می گیرد دیگر خمس بر او نیست. 

اگر مشکوک باشد که مت خمس اموال خود را داده با نه؟ 

س 

- شخصی در حیات خود» ملکی را خریداری نموده و بعد از فوت او ورثه نمی‌دانند که موژث» خمس آن ملک را داده يا نه؟. 
ج 


- با علم به این که ملک مذ کور» متعلق خمس بوده مثل این که در بین سال» از عوائد سال» آن را خریده - و شک در اداء خمس»- 


تخمیس آن بر ورثه» واجب است. 
س 


- اگر آب و ملکی از متوفی بعنوان ارث مانده ورثه می‌دانند که موّث» خمس نمی‌داده ضمنا این آب و ملک در اختیار ورثه و 
جزء سرمایه آنها است و ملک را زراعت می کنند و حاصلش را صرف مؤنه زند گی می‌نمایند و تحوّلاتی در آن - از لحاظ گرانی و 
ارزانی و از لحاظ این که مقداری آبادتر و مقداری خشک و از محصول افتاده - پیدا شده» ورثه» برای تعیین خمس این ارثیه» روی 


چه قیمتی باید حساب کنند و خمس آن را بدهند خواهشمند است فروع مسأله را مفضلا بیان فرمائید؟. 
ج 


اک مداتا ن ملک ررد ای مس وده واد تشته سس یت فعلی وا دند و ا کر ملک وروی کل مس تاق 
لکن مورّث. خمس» بدهکار باشد هر یک از ورثه» بر حسب سهم الارث خود آن چه در ذمّه میت» از خمس است اداء نمایند تا 


بتوانند در ترکه» تصرف کنند. 
س 


- اگر از متوفی مدرکی دال بر تخمیس اموال و حساب سال داشتن پیدا نکنند آیا بر ورثه در این صورت لازم است قبل از تقسیم 
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ارثیه خمس اموال را بدهند (در فرض بودن صغار)؟. 
۹ 


- اگر ین دارند خمس بر ذئه متوفی لی گرفته و شکک داشته باشند که پرداخته با نه واجب است از اصل ت رکه او اداء کنند ولی 
ا گر شک داشته باشتد 


صفحه : ۳۵۶ 
که تعلق گرفته یا نه تکلیفی ندارند. و الله العالم. 
س 


- ثلئی که برای میت مصرف می کنند باید تخمیس شود یا خیر؟. 


-اگر بدانند که بر مورد ثلث خمس مستقر شده و میت نداده باید اول آن را تخمیس و بعد بقیه را صرف میت نمایند. 
بدهی خمسی میّت از اصل ت رکه خارج می‌ شود 
س 


- شخصی فوت نموده و پدر و مادر و فرزند هم ندارد و در وصيّت نامه‌اش تذ کر داده که خمس مال خود را نپرداخته‌ام وصی:و 
ناظر من خمس اموالم را پپردازند و ثلث خود را هم اختصاص به کفن و دفن و نماز و روزه و حج. داده» حال آیا خمس را از اصل 
مال باید داد با از ثلث؟. 


- در فرض مسأله خمس از اصل مال باید خارج شود و پس از اخراج خمس» ثلث باقی مانده را به مصارفی که وصیت نموده 


وا 
تصرف در مالی که خمس به آن تعلق گرفته با مشکوک است 
س 


-اگر کسی پولی قرض بگیرد و قرض دهنده خمس این پول را نداده باشد بر قرض گیرنده واجب است که خمس آن را بدهد یا 
نه مخصوصا در صورتی که قرض دهنده. مبلغی را که قرض گیرنده» بعنوان خمس داده قبول نداشته باشد و به قرض گیرنده 


ند هد ؟. 
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ج 
اک د بر کو ھی ق ول شی ا که ل ار ادا سس ار تمت کر ان ف ا 
س 


- اشخاصی که خمس بدهکارند و ربا هم در مال آنها وجود دارد برای تعمیر مسجد و خرید زیلو و حصیر و کاشی و تعمیر حمام 
کمک مالی می‌دهند آیا مصرف چنین پولهائی در حمام و مسجد صحیح است یا خبر؟ و در صورتی که شرعا صحیح نباشد راه 


ل دارد با نه؟. 
0 


- اگر معلوم نباشد عین مالی که صرف مسجد یا حمّام می‌شود متعلق خمس يا از حرام است تصرّف در آن» مانعی ندارد و اگر 
ن دازد ھی خم نار گاه اس ورک ور اسر او خلت موه اف ارو سا اشکال ندارد و دز ور که 


آن» چیزی خریداری شده که فعلا موجود است نسبت 


صفحه : ۳۵۷ 

به زکاف در غیر ممتنع» با اذن خود دهنده و در ممتنع با اذن حاکم شرع. معامله را امضاء و بابت زکاه محسوب دارند و در خمس نیز 
مقداری از آن چه را که موجود است وکل هستند از طرف حقیر قبول نموده و صرف مسجد و حترام نمایند و اما از جهت مال 
ربوی اگر صاحبان آن را می‌شناسند استحلال نمایند و اگر نمی‌شناسند حاکم شرع معامله را امضاء کند و آن عین را به فقیر بدهد 


س 


- شخصی مبلغی در حدود بیست و پنج هزار تومان پول نقد با مغازه و سرمایه داشته و خمس آن را نداده و فوت نموده و وارث غير 


بالغ دارد آیا خمس اموال او را بدهند یا از جهت این که وارث صغیر دارد» خمس بمال ولی تعلق نمی گیرد؟. 


- در فرض مسأله» واجب است خمس آن را بپردازند و قبل از اداء خمس» تصرّف در آن» جائز نیست اگر وص دارد بر وصی. 


واجب است و اگر وصی ندارد با اذن حاکم شرع باید بپردازند. 
س 


- بنده داد و ستدی نسبتا گسترده و با افراد زیادی معاشرت دارم و در موضوع کارم ناچارم که با مردم» معاشر باشم و بقین دارم که 


غذای میزبان و طرف معامله‌ام و پولی که از آنها تحویل می گیرم غیر مخقس و غیر م زکی است و اگر ترک معاشرت کنم معامله‌ام 
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تعطیل می‌شود و عسر و حرج لازم می‌آید در این صورت» تکلیفم چیست؟. 


- بعید نیست که این گونه موارد. جزء شبهه غیر محصوره و یا خارج از محل.ابتلاء باشد و در چنین صورتی» احتیاط لازم نیست. 


نلآ گر کی داریه که مرد اسلاد ےا فعا فان حماست جاه مقر وض ال اس وف در آ ن دون ادن ول بسن 


- اشخاصی که اموالی را از طریق کسب مشروع و غير مشروع بدست آورده و حساب سال ندارند و گاهی بدون حساب؛ چیزی به 
اوا کک کین ناسا است هر افیا و e‏ باه کم با نب 


صفحه : ۳۵۸ 


ج 


- با علم به این که عین مال مورد ابتلاء» خمس به آن تعلق گرفته و داده نشده تصرف در آن» جائز نیست مگر آن که خود مالک و 
در صورت امتناع» خود متصرّف با اجازه حاکم شرع» خمس آن را بپردازد یا با اجازه حاکم شرع» خمس مقدار مصرفی را به مه 


بگیرد و بعد بپردازد. 
س 


- شخصی مدت پنجاه سال خمس و وجوه دیگر بر ذمّه او بوده و با ندادن وجوه» اداء فرائض می‌نموده حتّی مکه معظمه هم مشرّف 
شده اکنون می‌خواهد اموالش را حساب کند که اداء خمس نماید عبادات گذشته او چه صورت دارد؟. 


ج 


- در فرض مسأله اگر عالم بوده که مثلا- فرشی که روی آن نماز می‌خوانده خمس به آن تعلق گرفته و از روی معصیت» تأخیر 
انداخته و با توجه به این که نماز در آن» باطل است نماز می‌خوانده نمازش باطل است امّا در صورت عدم علم» یا غفلت» نمازش 
صحیح است و آن چه را نمی‌داند صحیح واقع شده یا باطل» محکوم به صخت است و هم چنین سائر عبادات» و در حج.ا گر قربانی 
و جامه احرام و نعلین در حال وقوف و سعی» غصبی» نباشد حج» صحیح است و با التفات به این که جامه احرام - و يا نعلین در حال 
وقوف و سعی - مورد تعلق خمس بوده یا با پول غير مخفس به معامله عین به عین تهیه شده» حج باطل می‌شود و قربانی اگر از عین 
غیر مخس باشد یا با پول غیر مخمس به معامله عین به عین تهیه شده باشد کفایت نمی کند و باید دوباره قربانی کند. 
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- کسانی که باید خمس بدهند و نمی‌دهند وظیفه عبالات آنها- که نانخور ایشان هستند و اطلاع از وضعشان دارند- چیست؟. 
۹ 


می توانند با اذن حاکم شرع خمس آن چه را که تصرف می کنند بر ذمّه بگیرند و بعد ادا کنند و اگر ندانند خوردن و ساتر تصرفات» 


برای ایشان جار است: 
س 


- شخصی خانه‌ای خریده و قیمت آن را از پول غیر مخمُس داده شخص ثالثی مانند مستأجر مثلاء نمی‌داند آیا خریدار» آن را با عین 


پول خمس 


صفحه : ۳۵۹ 
نداده خریده يا این که به ذمّه خریده و می‌خواهد که بعد» از غير مخمس ذمّه خود را بری نماید» اکنون تصرّفات شخص ثالث چه 


صورت دارد؟. 


- تصرّفات شخص ثالث. مانعی ندارد. 

س 

- شخصی که در پرداخت خمس» کوتاهی می کند چه حکمی دارد؟. 
€ 


می کردم و کی ور مال که خسن به آن کی گر فد اد تست و امات و کات واقعهیر آ نو در مقدار کس 


فضولی است. 
س 


- هر گاه کسی خمس و زکاه نمی‌دهد- ولی نه بر سبیل انکار- و یا اموال او از طریق غیر مشروع مانند ربا و رشوه و غیرهماء بدست 
آمده باشد انسان می تواند بعنوان مهمانی و یا عناوین دیگر» در اموال چنین شخصی» تصرف نماید و آیا صدقات مندوبه و روضه 
خوانی و دیگر مستحبات بحال او نافع است يا نه؟. 
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- اگر انسان» احتمال بدهد خصوص اموالی که مورد ابتلاء او است حرام نباشد یا شککه در تعلق خمس و زکاه به آن‌ها داشته باشد 
تصرف در آنها جاتر است و اتا اگر علم به غصب بودن يا تعلق خمس و زک بر آنها داشته باشده تصرّف جات نیست و اگر در 
زیت ای کین تور کو لها اف کر ای اش و ات ی ور کی ها واخ داو ا لوصف ا اال 
مستحه دیگر در صورتی که از مال حلال باشد صحیح است و مأجور خواهد بود لکن موجب برائت ذقه او از دیون مالیه نخواهد 


شد. 
س 

- گاهی شخصی که خمس نمی‌دهد میهمانی می کند و از همان مال غیر مخفس هم مصرف مهمانی می‌نماید آیا خوردن این 
غذاها جائز است يا نه؟ و دیگر این که اگر تنها همان مبلغ مخارج سفره را تخمیس نماید- نه همه اموالش را - آیا خوردن آن 
غذاها مباح است یا نه؟. 

ج 


آن متعلق خمس شده و پرداخت نشده یا باعین مالی که خمس آن اداء نشده خریداری شده تصرف در آن؛ 


صفحه : ۳۶۰ 
چا تو تفس آ ند کو صورتی کاقی است که خصیوضی آنا ع سق مس فله باکت ول | کر دز ناشاد دیک ت 


آ ن کس لی کف افد کس ھور آن کافن تسه 

س 

-زنی که خمس جهیزئه‌اش را نداده شوهر می تواند در آن جهیزټه» تصرف کند با نه؟. 

€ 

- با علم به تعلق خمس و عدم پرداخت» نمی‌تواند در آن تصرف کند تا خمس آن پرداخت شود. 
س 

-اگر از پولی که خمس آن را نداده‌اند مسجد درست کنند نماز در آن مسجد چه صورت دارد؟. 
€ 


-اگر معلوم نباشد که مصالح آن به عین پول متعلق خمس» خریداری شده اشکالی ندارد و الا در صورتی که صاحب پول» حاضر 
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س 
- شخصی با مال غیر مخس» به مکه رفته و بحاکم شرع» رجوع نکرده در این صورت حجش صحیح است يا نه؟. 
ج 


- خمس را باید بدهد ولی حجش صحیح است مگر آن که لباس احرامش را بعین مالی که متعلق خمس باشد خریده و با التفات به 


غصب بودن» آن را پوشیده باشد. 
س 


- کسی مستطیع شد و در سال استطاعت» به حج نرفت و سال بعد به مکه رفت و پس از مراجعت» جهت ولیمه» از نتاج گوسفندان 
خود استفاده کرد و هم چنین قرضی را که داشت از گوسفندان خمس نداده اداء نمود» حال آیا باید خمس گوسفندانی را که 


جهت ولیمه و یا قرض» مصرف شده بدهد يا نه؟. 


-اگر ولیمه و قرض را از ارباح سالهای پیش داده» باید خمس آن را بدهد و اگر از ارباح سالی است که ولیمه و قرض را داده؛ 


خمس ندارد. 

پدر و فرزندی که زندگی و کسبشان با هم است چگونه خمس بدهند 

س 

- پدر و فرزندی که با هم زند گی می کنند و فرزند» هیچ گونه اختیاری از خود ندارد و در شئون زندگی. جدائی ندارند و هر کدام 


چیزی پیدا کردند 


صفحه : ۳۶۱ 


با هم خرج می کنند آیا باید هر کدام» حساب سالیانه جدا داشته باشند یا اگر پدر مثلا دارای حساب سال باشد کافی است؟. 


- هر یک از این دو نفره خمس آن چه را که از مخارج سالشان زیاد آمده با وکالت از دیگری بدهد- بقصد ما فی الذمّه هر کدام 


- کافی است. 


در تعلق خمس و زکاه کدامیک مقّم است 
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س 


- کسی که از ربح و سود سرمایه خود قبل از تمام شدن سال خمس» تعدادی از گاو یا گوسفند که به حدٌ نصاب است خریداری 


کند آیا دادن ز کاهٌ و خمس هر دو واجب است یا یکی از آنها؟. 


- در فرض مسأله که قبل از تمام شدن سال ز کاف سال خمس تمام می‌شود واجب است خمس را بپردازد و بعد از اداء خمس» اگر 
بمقدار نصاب. باقی باشد پس از حلول حول زکا واجب است ز کا جنس زکوی باقی مانده را - چه عين سرمایه باشد چه سود- 


بپردازد. 


س 


- کسی که حساب سال ندارد و ذمّه اوه هم به زکاه و هم به خمس مشغول است و فعلا می‌خواهد اداء نماید کدام را مقدم بدارد؟. 


- باید ‏ ز کاهٌ را حساب کند و بدهد و بعد هر اندازه ربح» پس انداز کرده خمس آن را بپردازد. 
س 


- شخصی چند سال مالی را که متعلق خمس و زکاة بوده - از قبیل نقدین -در اهار داشته و خمس و زک آن را نداده اکنون 


که در مقام اصلاح بر آمده آیا باید اول خمس بدهد و بعد زکاۂ را یا اول ز کا را بدهد و بعد خمس آن را اداء نماید؟. 


- اگر نقدین را در یک روز بدست آورده و سال خمس نداشته به نحوی که همان روز حصول فائده. مبداً سال خمس بوده قهرا 
چون استقرار ز کاث قبل از استقرار خمس است باید اول زکاۂ را اخراج کند و بعد خمس ما بقی را بدهد و اگر سال خمس داشته و 
پایان سال خمس او قبل از استقرار زکاه باشد باید خمس آن را بدهد و اگر بقیه بمقدار نصاب بوده ‏ زکاه آن را نیز بپردازد و نسبت 


به سالهای بعد اگر بر نقدین اضافه نشده و با کسر خمس از آن و کسر بدهی ز کاهٌ سال یا سالهای 


صفحه : ۳۶۲ 


قبل. باز هم بمقدار نصاب است فقط باید ز کاهٌ داده شود. 


تعلق خمس و ز کاهٌ بنحو اشاعه است 
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- اگر کسی با سرمایه‌ای که متعلق خمس بوده و با ربح خمس نداده آن مشغول کسب شده و چند سال به همین وضع» کسب کرده 
باشد خمس اصل سرمایه و زیادی ربح و اشیائی که می‌داند بعد از تمام شدن سال ربح» از ربح تهیّه کرده - اعم از این که آن 
اشیای مونه و ما یحتاج باشند یا غیر آنها- بدهد کافی است یا این که مستحقین خمس» در سرمایه و تمام ارباح چند سال و اشیائی 
که با آنها تهیّه شده شریکند» و باید از آنها هم حمَشان را بدهد و هم چنین در چیزی که متعلّق ز کاة بوده و زکاة آن را نداده و چند 
شال نا ان کب تم هه بااز نداد ان اسفاگه کر ده است: خلاضه ی ور که E‏ یه ک عطاق کی 
عین است یا به مالیت آن يا بنحو اشاعه یا کی فی المعین و در هر صورت چه در سرمایه غیر مخمس و غیر مزکی چه اشیائی که از 
نماء و منفعت آنها تهیه شده امضاء حاکم شرع هم لازم است یا لازم نیست؟. 


ج 


- بنظر حقیر خمس و زکاۀ» بنحو اشاعه است پس اگر معاملاتی که واقع شده بعین مال زکوی يا متعلق خمس» واقع شده» آن معامله 
نسبت بخمس و مقدار ‏ زكاة آن» فضولی است و اگر حاکم شرع امضاء نماید ملک ارباب خمس و ز کاهةٌ می‌شود و احکام شرکت؛ 
در آن جاری است ولی اگر ز کاة عين زکوی و خمس عین مال متعلق خمس را بدهد کافی است و اگر معامله» بنحو کلی» واقع 
شده چنانچه غالبا این قسم است معامله برای خود شخص» واقع می‌شود و با فرض این که پول آن را از مال خمس نداده اداء نموده 


باشد باید خمس آن پول را بدهد و حکم نسبت به مال زکوی نیز چنین است. 
س 


- بعضی از کسانی که قصد زیارت مکه معظمه را دارند مبلغی را جهت رفتن و ب رگشتن» قرار می‌دهند و از همین مبلغ» خمس آن را 


-اگر اموال او وجه نقد باشد و خمس آن را نداده» دادن خمس مقدار مصرف حب موجب جواز تصرّف در بقیه نیست و تا خمس 


تمام آن را ندهد 


صفحه : ۳۶۳ 
نمی‌تواند در آن وجوه» تصرّف کند. بلی اگر اعیانی مثل خانه و زمین و باغ متعلتق خمس باشد و خمس یکی از آنها را بدهد و آن 


س 


- گوسفند غیر مخقس را صاحب گوسفند» به قّ اب فروخت و او هم ذبح کرد و تمامی گوشت آن را فروخت آیا خریداران 
گوشت» بعد از این که علم پیدا کردند» باید خمس آن را بدهند یا خمس آن به ذمّه متلف است؟. 
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- اگر خریدار گوشت. علم دارد که خمس به آن تعلق گرفته و اداء نشده نمی‌تواند آن را بخرد و اداء خمس آن مقدار» در حلثیت 


آن» کافی نیست لکن خریدار» پس از اتلاف مقداری که خریده اگر خمس آن مقدار را بدهد ذمّه‌اش بری می‌شود. 
آیا از مال کسی که خمس بدهکار است بدون اذن او می‌توان خمس داد با نه؟. 
س 


- آیا زوجه می تواند بدون اجازه فرزندانش از اموال شوهر خود که فوت نموده خمس بدهد- چون ممکن است ورثه اداء نکنند و 


بگو ك مس بدهکار وده یا نمی تواند 


- اگر زوجه» یقین داشته باشد که خمس بر میت واجب بوده و بداند که ورثه دیگر نمی‌دهند و مال تحت ید او باشد واجب است با 


اذن حاکم شرع خمس را از آن مال اداء کند. 
س 


- شخصی» خمس مدیون است و نمی‌دهد. آیا متصدی حساب او می تواند محرمانه خمس در آمد او را بردارد و با اجازه حاکم شرع 


به مستحق» برساند يا نه؟. 


- اگر ممتنع باشد با اجازه حاکم شرع جائز است. 
س 


- مادری نانخور فرزندش می‌باشد و می‌داند پسرش حساب خمس ندارد در این صورت مادر می‌تواند بقدر آن چه خودش از آن» 


صرف می کند از همان پولی که پسرش به او داده خمس بدهد يا نه؟. 


- بلی خودش خمس آن را با اذن حاکم شرع بدهد. 
صفحه : ۳۶۴ 
س 


- چند نف در مال الّجارث شر کت دارند یکی از آنها حاضر به اداء خمس است» ولی دیگران امتناع می‌ورزند حال آیا آن یک 
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تفر می فواند سدون آعازه آنان» خمس مال ا کارا را ناهد و بر فرض این که آذ کته از که آنان ساقط می شود و با اند به اجا 
مجتهد باشد؟. 


- اداء خمس, از مال شخص ممتنع» با اذن مجتهد» جائز است. بلی اگر شریکی که خمس نمی‌دهد ولی ممتنع هم نیست او را وکیل 
نماید که بهر نحو خواست عمل کند و او با قصد قربت. اداء خمس نماید کافی است. 


س 


او بری می‌شود يا نه؟. 

ج 

- در صورتی که خود پدر امر کرده باشد جائز است» و ال با اداء فرزند» بدون اذن پدر ذمّه پدر از خمس بری نمی‌شود. 
س 


- چیزی که در خانه از مخارج سال زیاد می آید اگر شوه خمس آن را ندهد بر زن» تکلیفی هست یا نه؟ و زن می‌تواند بدون 


اجازه شوهرش خمس آن را بدهد يا نه؟. 


- اگر مرد از اداء خمس آن امتناع کند و مفسده‌ای در کار نباشد» زن خودش خمس آن را با اذن حاکم شرع بپردازد. 
دست گردان خمس 
س 


- زید با امام مسجد سهم مبا رک امام علیه الشلام و سهم سادات را دست گردان می کند ولی مرجع تقلیدش فوت می‌نماید و مقلد 
مجتهد دیگر می‌شود. امام مسجد مطالبه می کند زید می گوید مرجع تقلید من که شما وکالت از او داشتید فوت کرده الآن مقلد 


مجتهد دیگر شده‌ام وجه را باید به او بدهم نه به شما آیا این حرف زید مسموع است يا نه؟. 


- امام مسجد اگر بعنوان وکالت از مرجع» وجه را با زید» دست گردان کرده حرف زید مسموع است؟. 
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س 


- دست گردان کردن وجوه باید در محضر مجتهد اعلم باشد یا با 


صفحه : ۳۶۵ 


هر یک از اهل علم» مانعی ندارد؟. 


- دست گردان وجوه باید یا با خود مجتهد جامع الشرائط» باشد و یا با مأذون از طرف او. 


س 


- کسانی که سال قرار می‌دهند و دست گردان می کنند و بعدا وجه دست گردان شده را نمی‌دهند یا مقدار کمی از بدهکاری خود 


را داده و بقیه را نمی‌دهند آیا تصرف در خانه و اثاث خانه و بقیه اموالشان جائز است يا نه؟. 
ج 


- اگر از اوّل» که دست گردان نموده قصد دادن نداشته اموال او متعلق خمس است و تصرّف در آن» جائز نیست و اما اگر در موقع 


دست گردان قصد اداء داشته و بعد» مسامحه می‌نماید تصرّف در آن اموال» مانعی ندارد. 
س 


- اثر دست گردان در باب خمس چیست؟ آیا اذن فقیه» در تصرّف و مقروض بودن کسی که خمس بر او واجب شده - نسبت به 


خمس - کافی نیست و نمی‌تواند کار دست گردان را بکند؟. 


- با اذن فقیه» در تصرّف. معاملاتی که با عین مال غیر مخقس انجام می گیرد برای مدیون خمس» واقع نمی‌شود بلکه یا و کال از 
جانب فقیه» واقع می‌شود و برای ولی- خمس است و یا اگر اذن» و کالت نباشد فضولی است و با اجازه فقیه باز هم برای ولۍ» خمس 
واقع شده است و در این دو صورت آن چه معاملات نسبت به خمس» ربح کند ملک اولیاء خمس خواهد بود و اذن اشتغال ذمه 
خای غیر از آن چه قبلا مدیون خمس داشت نمی آورد و اثر دست گردان این است که خمس که متعلق به عين بود به ذمه دست 
گردان کننده تعلق می گیرد و معاملات خمس دهنده» بی‌اشکال و برای خودش واقع می‌شود و ربحی که حاصل می‌شود همه متعلق 


به خود اوست. 
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- شخصی از یکی از آیات عظام تقلید می کرده و اکنون بناء تقلیدش را بر فتاوای مرجع دیگری قرار داده» در صورتی که مقداری 
از وجوهات خود را به نماينده مرجع اوّلی پرداخت کرده. و بقیه را دست گردان نموده» و بر ذمّه دارد» این مبلغ پرداخت نشده چه 


صورتی پیدا می کند؟ آیا به نماینده مرجعی که فعلا از او تقلید می کند باید پرداخت شود؟ یا به نماینده مرجع اؤلی؟. 


صفحه : ۳۶۶ 


- با فرض دست گردان با مرجع اؤلی» باید به خود او داده شود یا با اجازه او به دیگری بدهد. 
س 


- افرادی که وجوه خود را نزد مجتهدین» دست گردان می کنند و بدهکار می‌شوند جائز است که مسامحه در پرداخت آن بنمایند؟ 


و نیز بفرمایید دست گردان نمودن با چک مدّت‌دار یا چکی که وعده آن رسیده صحیح است یا خیر؟. 
ج 

- باید هر وقت عرفا متمکن شدند بپردازند و در مورد سال دوم» دست گردان با چک صحیح نیست. 
موارد جواز یا عدم جواز مصالحه در خمس 

س 


- اشخاصی که از آقایان مراجع تقلید» اجازه سهم مبارک امام علیه الّرلام را دارند می‌توانند با دهند گان وجه به کمتره- مثلا 


هشتصد تومان را به سیصد تومان - مصالحه کنند- با این که بدهکار وجه» قدرت بر اداء آن را دارد- يا نه؟. 


ج 


- با فرض اشتغال ذمّه» به سهم مبا رک امام علیه الشلام» و تمکن از اداء آن مصالحه به کمتر جائز نیست. 


س 


- گاهی بعضی از کسانی که در صدد پرداخت وجوه می‌باشند- چه آنان که پول نقد می‌دهند یا آنان که دست گردان می کنند- 
خواهش تخفیف و ارفاق و بخشش می کنند آیا اجازه می‌فرمایید- مخصوصا بلحاظ این که امکان دارد اگر ارفاق نشود از اصل 


پرداخت حقوق» منصرف شوند- موافقت نمود و قدری از آن را صرف نظر کرد یا نه؟. 
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- در مورد خمس یقینی» تخفیف و بخشش. جاثر نیست و اجازه نمی‌دهم و حاضر نبودن بعضی برای اداء واجب. بدون تخفیف. 


مجوّز آن نمی‌باشد. 
اس 


- عده‌ای از آایان روحانیون که به شهرستانها و قریه‌ها برای تبلیغ» می‌روند و در موقع رسیدگی به اموال مردم و پس از رسید گی» 


صفحه : ۳۶۷ 


اما نر الذ ی شون با 4 
ج 


- جائز نیست خمس را ببخشند و بخشیدن» کافی در برائت ذمّه نیست بلی در موردی که مشک وک است که آیا متعلتق خمس» واقع 
شده یا نه؟ جائز است که مجتهد و یا مأذون از طرف او مشک وک را به مبلغی مصالحه نماید. 


س 


- صلاحیت آقایان نمایند گان آن حضرت» در موقع حساب خمس اشخاص در بخشش آنها به خمس دهنده تا چه حدّ است؟. 


- اصلا در خمس بخشش به خمس دهنده» صورت شرع ندارد. بلی در بعض موارد شبهه» به مصالحه عمل می‌شود و همین طور 
ری که« مکلته قار بر ادا آ ن فاشد اند مکی کس رای شود که بد غوران کس کرد و دوناره فد اشکال تدارذ 


به نحوی که در رساله توضیح المسائل مرقوم شده» مراجعه شود. 
س 


- اگر عینی از درآمد سال زیاد آمد که قیمت واقعی آن در بازان نامعلوم است و به اختلاف قیمت می کنند باید روی چه قیمتی این 


عین» تخمیس شود؟. 


حکم خمس در مورد اموال کسی که قبل از حلول سال خمسی خود فوت نماید 
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- شخصی مالش را حساب کرده و خمس آن را اداء نموده و سالی هم برای خودش قرار داده و در وسط سال فوت کرده. آیا جائز 
است ورثه از ت رکه او در تجهیز و تکفین و در ساثر خیرات و مبرّات او خرج و مصرف نمایند یا بايد خمس مال را بدهند بعدا خرج 
تا 


- آن چه از ربح سنه فوت. در مژنه. مصرف نشده خمس آن را باید بپردازند و از مال خمس داده به مصرف تجهیز برسانند. 
س 


- در رساله توضیح مرقوم فرموده‌اید که اگر کسی در بین سال بمیرد» آن چه از منافع مانده خمس دارد بنا بر این اگر زارع یا غیر او 
در بین سال بمیرد و مقداری گندم و آرد مانده که اگر نمرده بود تا آخر سال می‌خورد» آیا خمس آن مقدار که مانده باید ورثه او 


بدهند و تصرّف کنند یا لازم نیست که خمس آن را 


صفحه : ۳۶۸ 


بدهند. 


- باید خمس آن را بدهند. 

حکم خمس در باره بچه غبر بالغ 

س 

- بچه‌ای که ممیز نشده پولی از دست مزد خود دارد و به پدرش هم نداده آیا این پول» خمس دارد یا نه؟. 
ج 

ا گر رش دز ۶ ف سال نکیل کی وارد و بره مکی به ادام خسن ان استه: 

س 


- اطفالی که اولیای ایشان آنها را به کسب وادار می کنند و از درآمد کسبشان چیزی برای آنان می‌خرند یا جوانانی که فعلا در خانه 
پدر و مادر بسر می‌برند و برای آتیه خود خانه و اثاثیه» تهیه می کنند در فرض اول آیا اولیای آنان باید خمس مال ایشان را بدهند یا 
خود اطفال بعد از بلوغ» باید اداء کنند» و در فرض دوم جوانان - چون فعلا احتیاج ندارند- باید خمس چیزهائی را که خریده‌اند 


بدهند يا نه؟. 
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- در صورت اول اولیاء و در صورت دوم ی 
س 


- پولی که والدین به فرزندان خود می‌دهند» و آنان در قلک خود نگهداری می‌کنند» ١یا‏ تخمیس آن به عهده والدین است؛ با به 


عهده فرزند بعد از رسیدن به سن بلوغخ؟. 


- پدر از مال خود فرزندان در آخر سال باید خمس پول جمع شده در آن سال را از طرف فرزند بدهد. 
س 


- فرموده‌اید خمس دادن عوض دیگری مبری که نیست. حال اگر پدری بخواهد پول پس انداز بعّعه خردسالش مخقس باشد و از 


بول به برندارد بلکه از جیب خود بدهد راه شرعیش چگونه است؟. 


- باید ابتداء از مال خود به بچه ببخشد» و آن را عوض خمس بدهد. 
بشرط آن که آن مال مخقس باشد یا خمس به آن تعلق نگرفته باشد و قصد قربت از طرف ولۍ طفل کافی است و هم چنین از 
رگا در ور کر کالم در اداد از ری س کل ماش 


صفحه : ۳۶۹ 
حکم خمس در مورد نذر 
س 


- شخصی نذر کرده که یک سال هر چه کسب کرده ده یک سود آن برای حضرت ابو الفضل علیه الشلام باشد» چنین نذری منعقد 


می شود با نه و فر صورت اتقات خسن بر ده یکت در آمدت که مورد تذر است تعلق می گرد با 


- اگر مقصود ناذر» نذر برای آن حضرت بعد از گذشتن سال و استقرار خمس بوده باید خمس مجموع ربح را بدهد و ده یک از 


بقیه را صرف نذر نماید و اگر مقصود» این بوده که هر فائده‌ای که در اثناء سال برای او حاصل شود ده یک آن» نذر آن حضرت 
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باشد باید ده یک» صرف نذر شود و خمس بقیه را بدهد و بهر حال اگر نذر» مطلق است پرداخت ده یک در محل خمس» بقصد ما 


فی الذمّه از خمس و نذر» بی اشکال است. 
س 


- شخصی از درآمد حقوق خود ماهی مبلغ معینی را نذر حضرت عباس عليه الشلام نموده و به مرور ایام بدو هزار تومان رسیده» در 
ای ووت وک ا ی لن مین کد با و در عرو ای از کین مر داش هم شود ار ده در ستو آن وها 


- در فرض مسأله» اگر نذر صحیح نموده و صیغه عربی يا فارسی به نحوی که در رساله نوشته شده خوانده باشد و نذر بنحو نذر 
نتیجه باشد. وجه» مال حضرت ابو الفضل است و خمس ندارد و اگر نذر بنحو نذر فعل کرده که در راه آن حضرت صرف نماید 
پس از تمام شدن سال خمس دارد و نسبت به مصرف اگر جهت خاص ی را در نظر نگرفته در هر امر خیری در راه آن حضرت 


مصرف نماید کافی است. 
س 


- شخصی با مراعات تمام شرائط نذر کرده که ۱-۵ عوائد از وجه نقد را کنار گذارم» فقط برای رفتن و برگشتن به زیارت یکی از 
چهارده معصوم علیهم ال لام حال اگر در عرض سال خمسی موفق نشدم» آیا این ۱-۵ پول نذر شده جزء مؤنه سال محسوب است 


که خمس نداشته باشد يا زائد بر مونه است که خمس 


صفحه : ۳۷۰ 


ا 


خمس سرثفلی 
س 


-اگر کسی از پول خمس نداده» سرقفلی مغازه‌ای را بخرد چنانچه در آخر سال» آن را بفروشد ما زاد را باید جزء منافع سال بیاورد 
یا نه؟ و اگر از منافع سال» سرقفلی را خریده باشد مانند منافع دیگر» حکم ارباح تجارت را دارد که باید در آخر سال» حق سرقفلی 


را قیمت کرده و خمس آن را پرداخت کند (چه قیمت آن زیاد شده باشد یا کم) یا پرداخت خمس» لازم نیست؟. 
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- در فرض اول اگر بنحو مشروع بفروشد به اضافه خمس اصل» ما زاد را باید جزء منافع سال بیاورد و خمس آن را بپردازد و در 
فرض دوم اگر با رضایت مالک خریده که فعلا واگذار نمودن آن به دیگری به ازاء وجه» شرعا بر او جائز باشد حکم ارباح تجارت 
را دارد و این در صورتی است که سرقفلی را برای تجارت خریده باشد ولی اگر برای این که مورد سرقفلی را محل. کسب خود قرار 
دهد خریده باشد اگر خمس آن چه که بابت خرید سرقفلی داده بدهد کافی است و اگر حقوا گذاری بغیر ندارد در حکم تلف 
است و خمس ندارد مگر آن که بدون رضایت مالک بنحو غير مشروع گرفته باشد که در این صورت ضامن خمس پول است که 


در حرام صرف شده. 
س 


- شخصی سال خمس نداشته و مبلغ پنج هزار تومان برای سرقفلی داده اکنون در صدد تعیین سال» جهت خمس است» و اگر 


بخواهد سرقفلی را بفروشد پنجاه هزار تومان می‌خرند» آیا باید خمس پنج هزار تومان را بدهد یا پنجاه هزار تومان را؟. 


- خمس پنج هزار تومان را بدهد و تا نفروخته زیادتی قیمت آن خمس ندارد. 
س 
- شخصی در زمان گذشته مغازه‌ای خریداری نموده برای سنگ تراشی به مبلغ دوازده هزار تومان اکنون صد هزار تومان ارزش 


دارد و از ایتداء 


صفحه : ۳۷۱ 

امر تخمیسی نکرده و از نظر مادی می گوید قدرت ندارم به قیمت روز حساب کنم زیرا در آمد روزانه تقریبا دویست تومان است که 
آن هم مخارج خانواده می‌شود. 

بفرمایید می‌تواند به قیمت خرید حساب کند یا خیر؟. 


- در فرض سژال اگر عین مغازه را خریده‌اید باید خمس قیمت فعلی آن را بدهید و اگر بعنوان سرقفلی بوده چنانچه خمس همان 


مقداری که بعنوان سرقفلی داده‌اید بپردازبد کافی است. 
س 


- سرقفلی - در موردی که صحیح باشد- اگر از منافع سال» داده شود جزء مؤنه است یا نه؟ و در صورت زیاد شدن يا کم شدن 
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ارزش آنء چه حکمی دارد؟. 


- اگر مالک به ذمّه گرفته که در موقع خارج شدن مستأجر پولی را که بعنوان سرقفلی داده» پس بدهد يا ملتزم شده که اجازه یا 
حق»بدهد که از غیر بگیرد به نحوی که فعلا خود را مالک بداند در حکم سرمایه است و خمس دارد و الا جزء مؤنه کسب است و 
خمس ندارد بلی اگر بعد بنحو شرعی, فروخت و پول آن را مصرف مونه سال ننمود خمس دارد و در صورت اول تا نفروخته 
زیادی قیمت خمس ندارد مگر آن که شغل خود را خرید و فروش سرقفلی قرار داده باشد که در این صورت قیمت سر سال» ميزان 


است اگر چه نفروخته باشد. 
س 


- مغازه‌ای را اجاره نموده علاوه بر مال الاجاره معین» وجهی به اسم سرقفلی» بر وجه شرعی تعیین می کنند و پس از گذشتن یک یا 


نه؟. 


ج 


- تا نفروخته‌اند ترقی قیمت سوقیه» خمس ندارد و پس از فروش» زائد بر قیمت خرید» ربح همان سال است و بعد از رسیدن سال» 


باید خمس آن را بپردازد. 
س 


- کسی که دو باغ انگوری دارد یکی از آنها را فروخته و جهت فرزندش سرقفلی مغازه‌ای را خریداری کرده و سرمایه مختصری هم 


به او داده و فرزند» مشغول خرید و فروش شده که از عوائد آن» مقذمات و مخارج ازدواج خود را 


صفحه : ۳۷۲ 
فراهم نماید آیا برای پدر که باغ خود را جهت کسب فرزندش فروخته لازم است خمس سرمایه آن مغازه را پپردازد و يا مربوط به 


پدر نیست و بر پسر واجب است؟. 


- در فرض سوال اگر باغ متعلق خمس بوده و خمس آن را اداء نکرده بر خود پدر واجب است خمس آن را بدهد و اگر متعلق 
خمس نبوده یا خمس آن را داده بوده بعد آن را سرقفلی و سرمایه کسب برای خود قرار داده است خمس. در اصل آن واجب 
نیست فقط به منافع آن اگر زاند بر مونه باشد تعلّق می گیرد. بلی در صورت دوم اگر پول باغ را ملک پسر نموده و پسر» صرف در 


سرقفلی و سرمایه نموده است بر پسر واجب است خمس تمام آن را بدهد مگر آن که گیرنده سرقفلی» تعهّود رد آن را در موقع 
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تخلیه مغازه نکرده باشد و اذن استیفاء آن را از دیگری نیز نداده باشد که در این فرض» مبلغ سرقفلی» جزء مخارج کسب است و 


خمس ندارد. 
س 


- در نفت و چیزهائی که از نفت درست می‌شود خمس» لازم است يا نه؟. 


- به نظر این جانب» نفت که برای جهات مملکت. استخراج می‌شود ملک جهت مملکت است و خمس ندارد. 
س 


- نمک و نفت که بدست ما می‌رسد و یقین داریم که مستخرجین» خمس آنها را نداده‌اند بر ما واجب است که خمس آنها را 


بدهیم با نه؟. 


- بنظر این جانب چون نفت برای جهت مملکتی استخراج می‌شود مالک معین ندارد- نظیر موقوفه - و لذا خمس ندارد و نسبت به 
نمک اگر اشخاص» آن را استخراج کنند و برای جهت مذ کوره نباشد» تخمیس آن اگر بحدّ نصاب برسد لازم است و اگر خریدار 
بداند متعلق خمس شده و اداء نشده باید خمس آن را بدهد و اگر در رسیدن آن» بحد نصاب. شک داشته باشد خمس» واجب 


تست . 


س 


- درآمد ملک یا مستغلات موقوفه‌ای که باید پس از وضع مخارج» خرج روضه خوانی شود بعد از ب رگزاری مجالس روضه» مبلغی 
زیاد آمده که برای روضه خوانی سال بعد. مانده آیا این مبلغ زیادی» در سال بعد مثل ما زاد از 


صفحه : ۳۷۳ 


مؤنه خود انسان» خمس دارد با نه؟. 


ج خمس ندارد. 
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- اشیاء معدنی مانند نفت و نمک و نایلون و غیر اینها اگر خریدار یقین یا گمان قوی داشته باشد که مستخرج» خمس اینها را 
نمی‌دهد و هم چنین یقین یا گمان داشته باشد که فروشند گان بازار هم خمس اینها را نمی‌دهند بر خریدار واجب است که خمس 
هر یک از اينها را که خریده بدهد یا خیر؟ و اگر خریداره شک داشته باشد که مستخرج یا فروشند گان بازار خمس اینها را می‌دهند 
یا نه تکلیف چیست؟. 


ج 


-اگر مستخرج» برای تملک خود یا شر کاء مخصوص» استخراج نماید و بدانیم خمس آن را نمی‌دهد باید خمس آن چه بدست ما 


می‌رسد بدهیم و اگر بقصد تملک عموم باشد خمس ندارد و اگر در تعلق خمس به آن» شکه داشته باشد چیزی بر او نیست. 
مال موهوب خمس دارد 
س 


- آیا وجهی که به اشخاص» بخشیده می‌شود- چه از مال موروئی و چه غیر آن - در صورتی که پرداخت کننده وجه» خمس آن را 


داده است آنان هم بایستی خمس آن وجه را بدهند یا نه؟. 


- آن چه بخشیده می‌شود خواه واهب آن را به ارث مالک شده باشد يا بغیر آن» اگر زائد بر مؤنه موهوب له باشد خمس دارد. 


س 


- کسی که خمس زمین زراعتی را داده و بعد آن را به فرزندش بخشیده در صورتی که فرزندش در آن ملک کشت می کند آیا 


خمس دارد؟ و در صورت واجب بودن به چه قیمت تخمیس می‌شود؟. 


- بعد از گذشتن یک سال از زمان بخشش. فرزند باید مجذدا خمس آن را به قیمت روز بدهد. 
س 


-اگر پدری که اهل خمس است از عوائد وسط سال برای پسرش با دخترش خانه مسکونی خریداری نماید آیا به آن وجهی که 


برای خرید خانه داده حمس تعلق می گیرد یا نه؟. 


صفحه : ۳۷۴ 
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- اگر در سال خرید. مورد احتیاج فرزند برای سکونت بوده و به او بخشیده و در همان سال فرزند. در آن سکونت کرده خمس 


ندارد» و اگر در آن سال در آن ساکن نشده فرزند باید خمس آن را بدهد و اگر به فرزند نبخشیده پدر باید خمس آن را بدهد. 


س 


- کسی که سال خمسی دارد هر گاه کمی قبل از فرا رسیدن سالش چیزی به او هدیه کنند آیا باید موقع حساب» آن را نیز با ارباح 
سالش حساب کند و خمس را بپردازد یا باید یک سال از تاریخ اهداء بگذرد. 


- باید آن را نیز از ارباح همان سال حساب کند و خمسش را بدهد. 
میزان در ابتدای سال خمسی 
س 


- در متن وسیلة الجا مرحوم آيه الله اصفهانی قدّس سره دارد که مبداً سنه خمس زرع» وقت حصول فائده است. بنا بر این اگر قبل 
از تمام شدن سال خمس» فائده و محصول جدید را بردارد چون ما زاد بر مونه است باید تخمیس شود يا این که - ما بفضل عن 
مونه السْنه- نسبت به محصول هر سال علی حده سنجیده شود؟. 


-اگر مقصود اینست که از محصول سال پیش چیزی اضافه آمده» که البثّه محصول امسال را که برمی‌دارد باید خمس زیادی 
محصول سال قبل را پپردازد و اگر مقصود سژال از محصول فعلی است. در اینجا- بحکم آن که مبداً سنه» حین حصول زرع است 
- می‌تواند خمس محصول فعلی را ندهد تا یک سال بگذرد وقت خرمن سال بعد. خمس هر چه را که از این محصول» زیاد آمده 
بدهد و می‌تواند- بحکم این که جلو انداختن خمس. از سال. جائز است - همان وقت رسیدن سال خمس خودش پیش از حصول 


س 


- تعیین ابتداء سال» جهت تخمیس» به اختیار خود شخص است یا باید ابتداء شروع به کسب را ابتداء سال خود قرار دهد و اگر 


ابتداء آن را نداند و یا فراموش کند و با فکر هم معلوم نشود وظیفه او چیست؟. 


-ابتداء سال را در مثل تجارت و امثال آن که فائده‌اش تدریجا حاصل می‌شود باید از حین شروع در کسب» قرار دهد و نیز می‌تواند 
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در وسط سالی که 

صفحه : ۳۷۵ 

مشغول کسب شده فوائد خود را تخمیس کند و در سال بعد» پس از گذشتن یک سال تمام» از خمس دادن اول» فوائد یک ساله 


خود را تخمیس نماید و اما در مثل زراعت و امثال آن که فائده» دفعی» حاصل می‌شود مبداً سال را موقع حصول فائده» قرار دهد و 
چنانچه مبداً کسب خود را نداند یا فراموش کرده باشد بقدر متیقن» عمل کند. 


س 


- کسی که درآمدی ندارد یا اگر دارد وافی به مخارج او نیست اگر از هدایایی که به او می‌دهند در بعض اوقات چیزی زیاد آمد 


باید خمسش را بدهد یا نه؟ و آیا لازم است که تعیین سال» جهت اداء خمس نماید؟. 


- تعیین سال برای چنین شخصی لازم نیست. بلی اگر بعد از یک سال از تاریخی که هدیّه را به او داده‌اند تمام یا چیزی از آن باقی 
بماند باید خمس آن چه را باقی مانده بدهد. 


س 


- شخصی جهت خمس اموال خود» سال معن کرده مثلا اول ماه مبا رک رمضان اوّل سالش بوده ولی چند سال است در اثر غفلت 


و یا به خیال این که هر ساله قرضش بیشتر از ما زاد است بحساب خود رسید گی نکرده فعلا تکلیفش چیست؟. 


- فعلا باید رسید گی کند و اگر معلوم شد در سالهای پیش خمس بدهکار شده اداء نماید ولی اول سالش همان اول ماه مبا رک 


رمضان است. 
س 


- شخص زارع جهت اداء خمس» سال قمری را مبداً سال خود قرار داده پس از برداشت محصول و قبل از اداء دیون» سالش رسید 
آیا تمام محصولش را باید تخمیس نماید با پس از اداء قروض و مخارج سالات خمس باقی مانده را بدهد و در صورتی که 
بخواهد سال قمری را به سال شمسی تبدیل نماید به چه کیفیت عمل کند که ضرر به اهل خمس نرساند؟. 


- در فرض سؤال» آن چه زائد بر مونه سال گذشته است باید خمس آن را بپردازد و اگر دیون در مقابل سرمایه یا عوائد آن نباشد 


هر سالی که اداء نمود از مونه همان سال» محسوب است و راجع به تبدیل سال قمری به شمسی» ده روز تأخیر از سال قمری اشکال 
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ندارد و در زیادتر از ده روز اگر در آخر سال خود» خمس زائد بر 
صفحه : ۳۷۶ 


منه را بدهد و مثلا اگر دو ماه بعد نیز حساب عوائد خود را نموده و خمس زائد بر مؤنه این منّت را نیز بپردازد می‌تواند این وقت 


را اول سال خود قرار دهد. 
س 


- کسی که یک رشته کار و کسب دارد و منافعش بتدریج حاصل می‌شود و از اداره هم ماهیانه حقوق می گیرد آیا می‌تواند برای 
هر ربح» سالی جدا گانه قرار دهد یا برای مجموع باید یک سال قرار دهد؟. 


- در فوائد تدریجی» روز اوّل شروع به کسب. اوّل سال است و بعد از یک سال دیگر باید هر چه دارد خمس آن را بدهد. 
س 


- کسی که بیشتر سال» خرجش از سهم مبا رک امام علیه السّرلام تأمین می گردد اگر در بین سال از غیر سهم» پولی بدست آورد و 
بد ازا ان سال د ری پوت ا شی ای عاد عم ھآ و کان م کردا او تضور هال ران این که اشخاص کن 


است؟. 


- مبداً سال» حصول فائده است و چنانچه بر عین فائده» سال گذشته» باید تخمیس نماید و اگر با سهم مبا رک امام عليه ال لام 


مخلوط شده به نسبت آن چه فعلا دارد خمس بدهد و سهم مبا رک امام علیه الشلام خمس ندارد. 


س 


- کسی که سال خمس ندارد اکنون منافعی بدست آورده آیا باند یک سال از آن بگذرد و خمس آن را بدهد یا فعلا باید تخمیس 
کند؟. 


- چنین شخصی اول سال خمس او حین حصول فائده است و تا یک سال اگر صرف در مؤنه نشد خمس آن را بدهد. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۳۹ از ۱۶۷۱۴ 


- شخصی اول سال خود را نیمه شعبان قرار داده و چند سال به همین نحو عمل نموده اکنون که از نیمه شعبان تا موقع خرمن چند 
ماه مانده مقداری گندم و غیره جهت مخارج تا موقع خرمن را خریداری کرده و فعلا موجود است. 
حال آیا در وقت حساب که عبارت از نیمه شعبان باشد اشیاء مذ کوره را هم تفریق حساب نماید یا نه و اینها از مونه حساب می شود 


و سال موّنه» سال جداگانه است؟. 


- در فرض مذ کور باید خمس ما زاد بر مونه را در آخر سال که فرضا نیمه شعبان است بدهد. بلی از آن به بعد می‌تواند موقع 


برداشت محصول» حساب 

صفحه : ۳۷۷ 

نماید و خمس ما زاد تا آن موقع را نیز بدهد و از آن موقع به بعد برداشت محصول را سر سال قرار بدهد. 
س 


-اگر عین را که برای انتفاع» نگاهداری شده» برای هر منفعتی از آن» اول حصول آن را سال قرار بدهند مثلا برای بچه گوسفند 


وقت زاییدن و برای پشم آن وقت پشم چیدن و جهت شیرش وقت دوشیدن را سال قرار بدهند صحیح است يا نه؟. 


- مانعی ندارد ولی ضرر هر یک را به نفع دیگری نمی‌تواند جبران کند. 
س 


گذشت سال او؟ و آیا هر سال» حمس دارد یا این که یک خمس, در انتهای ترقی» کفایت می کند؟. 
ج 


اول سال ته اول کله آن اس و فر آخر سال اید ساب نمرده مین آن را دهد و دو ترات د ند کس ماه ل .را 


در آخر بدهد. 


س 


- کسی که تا حال» حساب سال» نداشته مقداری گندم یا پنبه یا غیر اینها از اجناس» در انبار دارد که هم از این اجناس موجوده» 
صرف مخارج سال خود می کند و هم مقداری را به فروش رسانده و بکارهای دیگرش می‌رساند چگونه باید حساب این اجناس را 
از لحاظ خمس بنماید؟. 
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- اگر از موقع استفاده اجناس مذ کوره» یک سال نگذشته خمس بر او واجب نیست. بلی اگر بذر آنها غیر مخمس باشد باید خمس 


بذر را بدهد. 


س 


- در توضیح المسائل در بعضی از فتاوی است که (کسی که از اول تکلیف» خمس نداده اگر از منافع کسب» چیزی که به آن 
احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد) حال آیا از وقت خرید باید حساب کند که یک سال 


گذشته باشد با از وقت حصول فائده؟. 


- از وقت حصول فائده. بلی اگر حصول فائده تدریجی باشد باید از وقت شروع به کسب یک سال بگذرد. 
س 


- شخص زارع» مبدأ سنه خمس او اول شهریور ماه هر سال است که وقت حصول فائده می‌باشد و هر سال» همان موقع» خمس خود 
را اداء می‌نماید 


صفحه : ۳۷۸ 
حال مثلا اول شهربور سال ۴۵ می‌خواهد فاضل بر مونه خود را تخمیس نماید» بفرمایید که زراعت شتوی که سنبل و غله در خرمن 
و زراعت صیفی که مانند علف در صحرا است از زیادی بر مؤنه و مشمول خمس هست با از فوائد سال حاضر است و تا یک سال» 


مورد اذن صرف در مؤنه می‌باشد. 


- از فوائد سال حاضر» محسوب است که اگر حاصل آن را تا سال دیگر این موقع» به مصرف مؤنه نرسانند خمس آن را باید بدهند 


قرط ان رااش فی ك ف باشه وبا شین و را اوداق 
نحوه رسید گی به حساب سال 
س 


- شخصی تا کنون» خمس نمی‌داده اکنون می‌خواهد مال خود را تخمیس کند دارای اثاث البیت و خانه‌ای است که آن را به 
اقساط خریده و مبلغی را از قیمت خانه» پرداخته و در ضمن» مبلغی هم پدرش به او بخشیده و چون کارمند دولت است اثاثیه خانه 


را از حقوق خریده خواهشمند است طرز حساب او را بیان فرمائید. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۷۱۶۱ از ۱۶۷/۱ 


- بنظر حقیر» هبه» جزء فواید است و در صورتی که از مؤنه سال زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد و خمس اثاثیه منزل در صورتی 
واجب است که آن را از عوائدی که سال بر آن گذشته خریده باشد ولی اگر سال بر آن نگذشته صرف خرید اثائیه منزل - که 
مورد حاجت است - بنماید خمس ندارد و هم چنین پول اقساط خانه را اگر از عوائدی که سال بر آن نگذشته داده باشد خمس 


ندارد و بدهکاری را هر سالی که پرداخت. جزء مؤنه آن سال» حساب کند. 


س 


- شخصی سال گذشته زمینی را برای خانه خریده و بابت قیمت آن» چک داده و امسال وجه آن را رد کرده آیا این وجه» مشمول 


خمس هست پا نه؟. 


- در فرض سؤال» اگر آن زمین را بنا کند و مورد حاجتش باشد و وجهی که پرداخته از عوائد سال پرداخت باشد خمس ندارد. 
اس 


-اگر کسی زمین بخرد برای استفاده و پول آن را در وسط سال خرید زمین» اداء کند آیا سر سال, باید زمین را حساب کند یا 


موقعی که زمین» 


صفحه : ۳۷۹ 


- سر سال باید حساب شود مثل مال التّجاره. بلی تأخیر اداء تا موقع فروش» با اذن حاکم شرع مانعی ندارد. 
س 


کی که اسکان فاو که اتد کاو ای انا کا اد ارو ووی کا در خر مال ج 


- در فرض سؤال» لازم است منافع سال را در آخر سال» حدسا تعیین کند و خمس را بپردازد و بعد از آن رسید گی نماید چنانچه 


بیش از مقدار تعیین شده بوده بقیّه را نیز بدهد و چنانچه کمتر بوده» به نسبت» از بدهی خود» کسر نماید. 
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س 


- شخصی - با گذشت چندین سال از تکلیفش - تا کنون خمس نداده ملکی را به قیمت کمی خریده بعد قیمت آن بالا رفته و با 
ملک دیگر معاوضه نموده و به چند برابر قیمت خریدش فروخته و باز از این پول» ملک دیگر خریده اکنون باید خمس قیمت سابق 


را بدهد یا خمس قیمت زمان معاوضه و بیع را اداء نماید؟. 
ج 


این ما و ساف وارد یک جروت آن اج کک ملک راا ورل کے داج ول کا ماق کین کی وو آرت 
- برای غیر تجارت خریده باشد در این صورت پس از معاوضه با ملک دیگر» به مبلغی که عوض» با بهای خریداری شده معوض» 
تفاوت دارد خمس تعلق می گیرد و وقتی عوض را فروخت معامله» نسبت به خمس آن» فضولی» و با اجازه ولۍ خمس» بهای آن به 
او پرداخت می‌شود و نسبت به چهار خمس بقیه» آن چه از قیمت روز معاوضه ترقی کرده خمس دارد و اگر با عین پول زمین 
معوّض» بدون مراجعه بولۍ»خمس» زمین دیگر» خریده باشد در صورتی که ولۍ خمس, معامله» قبلی را با این معامله که فضولی 
واقع شده اجازه نماید. معادل خمس قیمت عوض و خمس ترقی قیمت چهار خمس آن را باید بابت خمس بپردازد و خمس آن چه 
را از معامله سوم نیز فائده برده پس از فروش؛ بدهد و صورت دیگر مسأله اینست که با پول خمس نداده زمين را خریده باشد و 
صورت دیگر این که معامله سوم با ثمن کلی واقع شده باشد. صورت دیگر اینست که معاملات بقصد تجارت انجام شده باشد. 


صفحه : ۳۸۰ 


را اجازه نکند که با ملاحظه هر یک از این صورتها با صور دیگر صورتهای زیادی بدست می آید و هر کدام حکم علی حده دارد. 
س 


- کاسبی است که سالها به کسب مشغول بوده ولی تا کنون اداء خمس نکرده و فوائدی برده و ضررهایی هم کرده و در حال حاضر 


دارای اجناس و اثاث و ابزار و مبلغی پول نقد است و مقداری هم مقروض است تکلیف این شخص چیست؟. 


- موجودی را حساب کند آن چه قرض برای اجناس موجودی باشد يا آن اجناس نسیه باشد کسر شود و تتمه» هر چه از ارباح باشد 
خیس آن را هل مک غا و الاك آن که مس قدارد الا ان کا اند که کی بهیولی که یه اراد آنها داد ای که رده 
که خمس آن را نیز باید بدهد و زائد بر آن چیزی بر او نیست مگر آن که معلوم باشد که سابقا از خمس» تلف کرده که آن را 


س 


- شخصی سرمایه‌ای به کسی می‌دهد که بعنوان مضاربه» معامله کند و خودش به مسافرت می‌رود و مسافرت او به مدت چند سال» 
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طول می کشد و شخص عامل که قبلا-سال برای خودش معین نموده از منفعت و درآمد. از برای خودش اثائیه منزل که مورد 


احتیاجش می‌باشد خریداری می کند پس از مدت چند سال شخصی که سرمایه داده از سفر برمی گردد و با عامل» حساب می کند 


ال آیا پنن از غه ساب مین نه الاه کے د قو عام ان می کرد با ا 


- این مسأله» فروض متعدّده دارد و رفع اشکال» در تمام فروض» باین می‌شود که صاحب سرمایه هم خمس سرمایه و عوائد آن را 


بدهد. 


س 


- شخصی چند درخت گز دارد در وهله اول که سال برای خودش تعیین می کند گزها را هم جزء دارائی» حساب نموده خمس آن 
را می‌دهد آیا- با این که گزها در هفت سال یک مرتبه قابل استفاده می‌باشد- این شخص باید هر سال گزها را هم حساب کند یا 
این که هر وقت موقع استفاده گزها شد حساب نماید و اگر از درآمد آنها در وسط سال استفاده نمود جزء مؤنه سال» محسوب 


می‌شود با این که باید خمس آن را بدهد؟. 


- هر وقت. موقع استفاده شد حساب کند کافی است اگر صرف در 


صفحه : ۳۸۱ 
مؤنه شود خمس ندارد لکن اگر صرف در مژنه نشود زائد بر آن چه قبلا خمس آن را داده خمس دارد و منافع آن نیز» اگر صرف 


مؤنه شود خمس ندارد. 
س 


اهر گاه در شرل مشداری: آذوقه در خر سال خبسی اضبافه اتد و خض اعد از عن آن خم را ادا نماید جاه از 
ارباح کسب خود خمس آن را بدهد در حالی که می‌خواهد آن آذوقه را مصرف نماید یا به کسی هدیه کند و بطور کلی بنا دارد 


آن را در مؤنه زند گی صرف کند آیا باید خمس ربحی را که بعنوان خمس می‌دهد نیز بدهد یا خیر؟. 


- در فرض سوال که می‌خواهد آذوقه باقی مانده را صرف مؤنه کند خمس آن ربح را در صورتی که از ارباح سال جدید باشد 


لازم نیست بدهد. 
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- شخصی که از اول تکلیف تا کنون حسابی نداشته حال می‌خواهد حساب کند آیا پولی را که چند ماه قبل بدست او آمده نیز جزء 


سرمایه» حساب کند و یا چون سال بر آن نگذشته لازم نیست آن را به حساب بیاورد؟. 


- فعلا که می‌خواهد حساب کند و سر سال خود را تعیین نماید باید خمس این پول را هم بدهد. 
س 


- شخصی دو یا سه رقم جنس می‌خرد و می‌فروشد برای هر یک از این اجناس» مبلغی سرمایه گذاشته حال سر سال کسبش» رسیده 
قدری از این اجناس» فروخته شد و پولش موجود است مقداری هم به فروش رفته ولی وجه آن» وصول نشده و قدری هم خود 
جنس باقی است و خیلی مشکل است که تمام اجناس از نقد و نسیه همه را حساب کند تا به دست بیاورد که چقدر استفاده» حاصل 
لاه ا کد ان هر و رورو تاه و اف اه ا ر ی که ده اس وا 


بگذارد هر وقت نقد و یا فروخته شد خمس استفاده آن را بدهد يا نه؟. 


- بلی می‌تواند آن چه را نقد شده سرمایه» حساب کند ولی جنسی که موجود است باید تخمیس شود و آن چه را طلب کار است 


هر وقت وصول شد خمس آن را بدهد و اگر فعلا وصول آن» ممکن است باید وصول نماید. 
س 


- کشاورزی اول فروردین» جمیع اموال و سرمایه خود را از قبیل 


صفحه : ۳۸۲ 

زمین خریداری شده و چاه نیمه عمیق و موتور و ابزار کشاورزی مانند تراکتور و تریلی و گاو کار و شالی و گندم و جو و پول نقد 
را تخمیس ھی کند و دست گردان می‌نماید و مبلغی را می‌پردازده سال آینده اوّل فروردین» قسمتی از اموالش عین آنها باقی است 
مانند زمین و تراکتور» و بعضی عین آنها تبدیل شده مانند گاو کار و شالی و گندم و جو و پول نقد» در این صورت سرمایه تخمیس 
شده سال گذشته را از مجموع سرمایه فعلی منها کند و باقی مانده را تخمیس نماید- مانند شخص تاجر- یا چیزهاتی را که عین آنها 
تبدیل شده مانند شالی و گندم و جو و پول نقد که از سال گذشته» مصرف کرده و از سال جاری» به جای آن آمده بايد همه ساله 


تخمیس نماید و خلاصه فرقی بین تاجر و زارع در مسأله خمس هست يا نه؟. 
ج 


وز رض سوال آن جه سر ماه زر اعت است کل یرو زمین وچاد و انات زراعت کد خم آن را داه اتا خمس به آنها تعلق 
نمی گیرد و هم چنین اگر آنها را تبدیل نموده بر بدل آنها نیز خمس تعلق نمی گیرد. بلی اگر مثلا- تراکتور یا غیر آن را تبدیل به 
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گران‌تر از اول نموده و از عوائد بین سال» آن را اداء نموده باشد خمس آن مقدار از عوائد را که ضمیمه سرمایه نموده بايد بپردازد 
لکن چنانچه تراکتور اوّلی را در اثر کهنه شدن و غیره به کمتر از قیمتی که قبلا حساب کرده و خمس آن را داده بفروشد می تواند 
به اندازه نقص قیمت. از عوائد» کسر کند و ما زاد بر آن» را تخمیس نماید و اما گندم یا پول مخقس اگر عین آن تا سال دیگر باقی 


باشد خمس ندارد و امّا اگر صرف در مؤنه نمود معادل آن را نمی‌تواند از عوائد سال استثناء نماید. 
س 


- کارگری در اول سال» مجموع آن چه از سال قبل اضافه بوده از حبوبات و ذغال و غیر اینها همه را به قیمت درآورده با وجه 
نقدی که دارد مجموع سرمایه تخمیس شده او معادل با دو هزار تومان شد سال دیگر هم وقتی بحساب خود رسید گی نمود مجموع 
آن چه دارد از اجناس و وجه نقد باز بیش از دو هزار تومان نیست و لکن اینها از عوائد همین سال می‌باشد» اکنون آیا خمس به 
این‌ها تعلق می گیرد یا نه و اگر تعلق می گیرد» در چه صورتی از ربح سال می‌تواند به مقداری که از سرمایه برای مخارجش برداشته 
است کنار بگذارد؟. 


صفحه : ۳۸۳ 


- در فرض سوال اگر اشیاء مذ کوره برای مژنه تهیه شده باشد آن چه از اعیان تخمیس شده سال سابق» باقی است خمس ندارد و 
آن چه را مصرف کرده و از عوائد سال بعد. تهیّه نموده بعد از تمام شدن سال» باید خمس آن را بدهد بلی اگر سرمایه کسب بوده 


بمقدار سرمایه اول» خمس ندارد و زائد بر آن» خمس دارد. 
س 


- شخصی اموالش را جهت اداء خمس» رسید گی و حساب نموده و تخمیس کرده ولی برای سالهای بعد» حساب نگاه نداشته بعد 


از چند سال دیگر که می‌خواهد حساب کند خمسی را که قبلا از اموالش پرداخت کرده کم می‌شود یا خیر؟. 


- بلی تمام اموال را حساب کند و آن چه را قبلا خمس داده کسر بگذارد. 
کسی که برای خود سال خمسی قرار نداده 
س 


- شخصی سال» برای خود تعیین نکرده و هر وقت بدهکار بوده با اجازه مجتهد» سهم مبا رک امام عليه الشلام را پرداخته آیا ذمّه آن 
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س 


-اگر کسی سالهای متعدّده برای خودش سالی قرار نداده و بعضی از سالها خمس» به اموالش تعلق گرفته و بعضی از سالها هم 
خمس تعلق نگرفته و خانه مسکونی هم برای خودش خریده است تکلیف او چیست؟. 


- فعلا هر چه زائد بر لوازم دارد خمس آن را بدهد خانه و سایر لوازم» خمس ندارد مگر آن که یقین داشته باشد که به پول آن» 


خمس تعلق گرفته که در این صورت خمس آن پول را باید بدهد. 
س 


- شخصی سال خمس نداشته اگر بخواهد مهر زوجه خود را بدهد باید بعد از اخراج خمس بدهد یا قبل از اخراج خمس می‌تواند 


و پنج هزار تومان را بدهد یا بیست هزار تومان را؟. 


- منافعی که سال بر آن گذشته ابتدا بابد خمس آن را بدهد و بعد مهر را بپردازد و منافعی که سال بر آن نگذشته می‌تواند خمس 


نداده مهر را از آن اداء کند. 


صفحه : ۳۸۴ 


س 


- آیا داشتن حساب سال» جهت پرداخت وجوه برای غنی و فقیر واجب است و باید انسان در هر وضعی که باشد» حساب سالیانه 


ا اش ا 


- برای کسی که فقیر است و عوائد و زائد بر مخارج سال ندارد نگاه داشتن حساب سال» واجب نیست. 
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- شخصی هر مام حقوق می گیرد و از آن» آذوقه منزل می‌خرد و هیچ وقت پس انداز ندارد که یک سال بر او بگذرد با این وضع؛ 


آیا واجب است برای تخمیس اموال سال قرار بدهد؟. 


-لازم است روز اول اشتغال بکار را اول سال قرار دهد و چنانچه روز آخر چیزی برایش باقی ماند هر چند درآمد همان روز باشد 


خمس آن» واجب است. 
مستحق. و مصرف خمس 
س 


- اگر سیدی در حال استحقاق» بقدر مؤنه سنه یا کمتر» سهم سادات بگیرد و آن مبلغ یا مقداری از آن را به کسی يا بهمان دهنده 
کن رقن دما ر بح که کرک کرد رل واه اور اکت کرد ول اغاق ر مھ ست ا ضاف ر کید د ستاو 
باشد جائز است تصرف کند با نه؟. 


- اگر پولی که قرض داده هر وقت مطالبه کند» بدهکار به او می‌دهد با لحاظ آن پول از کسی زائد بر مونه سنه نگیرد و اگر آن 
قرض را نمی‌دهد و لو با مطالبه» برای آن سید گرفتن سهم سادات» جائز است» ولی اگر احبانا آن قرض به او اداء شد نسبت به آن 


چه از مردم گرفته در مقدار زائد بر مؤنه سنه» تصرف نکند. 


س 


- وجوهی که در زمان حیات مجتهد گذشته با او یا وکلای او دست گردان شده به چه مصرف باید برسد؟. 


- باید به مجتهد حى جامع الشرائط برسد. 
س 


- فقهاء اطال الله بقائهم در رسائل عملیّه خود می‌فرمایند که سید نمی‌تواند بیشتر از مخارج سالش خمس بگیرد» حال اگر سیّدی 
می‌خواهد به تنهائی یا با کسی مشتر کا ماشین بخرد ولی سرمایه ندارد یا کسری دارد و مبلغی را از شخصی جهت بهاء ماشین» قرض 
می کند و فعلا نمی تواند آن وجه را اداء کند در 


صفحه : ۳۸۵ 
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این صورت کسی که قرض داده می‌تواند آن وجه را بابت خمس بااو محسوب دارد با نه و آیا جائز است که شخص دیگری 


وجهی بابت خمس بدهد که آن سید قرض خود را اداء نماید؟. 


- در فرض سوال اگر ماشین مورد احتیاج او برای سواری باشد و زائد بر شأن او نباشد» دادن خمس به او یا اداء قرض ماشین» مانعی 
ندارد اما اگر برای کسب باشد جائز نیست و هم چنین اگر زائد بر شأن باشد. 


س 


- شخصی از سهم امام علیه الشلام و یا سهم سادات خانه و حمام و د کان و غیره می‌خرد و وقف مسجد می کند آیا این عمل» جائز 


است یا نه؟ و سکونت در آن خانه و غسل کردن در آن حمام چه صورت دارد؟. 


اس 


-اگر سیدی به چیز مخصوصی احتیاج ندارد یا این که احتیاج ضروری ندارد امّا داشتن آن چیز برای او مطابق شأنش هست جائز 


است از سهم سادات آن چیز را برای خود تهیه کند يا نه؟. 


- در صورتی که زائد بر شأن نباشد مانعی ندارد. 
س 


- از سهم مبا رک امام علیه الشلام و سهم سادات» می‌شود خانه برای مسجد خریداری کرد که امام راتب و یا خادم» در آن سکونت 


ا 


- سهم سادات را باید به فقرا سادات بدهند و سهم مبارک امام علیه الشلام امرش با حاکم شرع است. 
س 


- سهم سادات را که شخص. بدهکار است آیا خودش شخصا می تواند به مستحق» بدهد یا م وکول به اجازه مجتهد است؟. 
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- بلی جائز است خودش به مستحق-بدهد اگر چه اولی و احوط آنست که به وسیله مجتهد. به سادات فقیر برساند. 
س 


- شخصی فرزند ندارد کو دک سیّدی را به فرزندی قبول کرده آیا می‌تواند مخارج او را بابت خمس» حساب کند یا نه؟. 


- بلی می‌تواند از بابت سهم سادات» حساب کند. 
صفحه : ۳۸۶ 


س 


- سیدی که جوان و صحیح و سالم است ولی دنبال هیچ کاری نمی‌رود و اهل علم هم نیست می‌تواند سهم سادات» بگیرد یا نه؟. 


- تا وقتی که قدرت بر مؤنه دارد غنی است و نمی تواند سهم سادات به او داد بلی تا مذتی که عاجز از تحصیل مؤنه است اشکال 


ندارد. 


س 


- در مجلس عزا و سو گواری ائه اطهار علیهم السلام از سهم مبارک امام علیه الشلام و سهم سادات می‌شود اطعام نمود یا نه؟. 


- امر سهم مبا رک امام علیه الشلام در عصر غیبت با فقیه جامع الشرائط است و سهم سادات باید به فقرا سادات داده شود. 


س 


- شخص فقیر» از باب این که مصداق فقیر است می تواند خمس و ز کا خود را به خودش بدهد یا خیر؟. 


- نمی تواند. 
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- مادری غیر سیده سرپرست بچه‌های خود که سید هستند می‌باشد آیا ممکن است سهم سادات را به مادر بدهند که با هم مصرف 
کنند؟. 


- دادن سهم سادات به بچه‌های سید با اذن ولۍ شرعی» اشکال ندارد و مادر غیر سید آنها نیز با اجازه حاکم شرع می تواند در 


مصرف نمودن سهم سادات با فرزندان» شرکت نماید و بابت حق الزحمه خود. محسوب دارد. 
س 


- کسی که از سید فقیری طلبکار است آیا- بعد از فوت سید مدیون - می‌تواند طلب خود را بابت خمس با ورثه او حساب کند يا 


نه؟ و هم چنین اگر مدیون» غیر سید باشد طلبکار می‌تواند بعد از فوت او بابت زکاه یا مظالم حساب کند یا نه؟. 


- اگر وارث سید فقیر است طلبکار بمقدار طلب خود از ت رکه میت بگیرد و بعد بعنوان خمس» به وارث سید او بدهد و اگر مدیون» 
سید نباشد قرض او را می‌شود از بابت ز کاف حساب کرد ولی مظالم را باید به فقیر غیر سید صدقه بدهند و اگر فقیر خواست آن را 


از بابت دین مثت» به طلبکار بدهد اشکال ندارد. 


س 


- سیدی است فقیر و مدیون و اداء دین؛ برایش مقدور نیست در این صورت دائن می‌تواند از بابت خم ذمه او را بری کند؟ و 


هم چنین غير 


صفحه : ۳۸۷ 


سیّدی است. فقیر و مقروض» و اداء قرض برایش غیر مقدور است. آیا دائن می‌تواند از سهم مبا رک امام علیه التر لام ذقه او را بری 
کند یا نه؟. 


- در فرض سوال اگر مدیون سید فقیر باشد به نحوی که نتواند دین خود را اداء نماید جائز است از بابت خمس ذمّه او را بری کند 
و احوط آنست که خمس را به او بدهد و سید بابت طلب به دائم بر گرداند و حکم در غیر سید» نسبت به زکات نیز چنین است و 
امام امر سهم مبا رک امام» عليه الشلام مو کول به اجازه حاکم شرع است. 
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- آیا می‌توان به شخصی که خودش سید نیست ولی همسر او ستده است خمس داد يا نه؟. 


-اگر شوه قادر به اداء نفقه او نیست مانعی ندارد که به زوجه او خمس بدهند ولی به شوهر نمی‌شود خمس داد و برای غير 


س 


- کسی که کاملا به خرج خود و عیالش نمی‌رسد آیا می توان به عیالش که سیده است و يا به مادرش که علویّه است خمس داد 


که از شوهر و نا فرزندش» دستگیری گند با ۳ 
ج 


- بلی جائز است ولی نسبت به علویه‌ای که شوهرش متمکن از نفقه و مخارج او و خودش نیست احتیاط این است که بمقدار تکمیل 


معاش او به خودش بدهند و او- بعد از تملک - به شوهرش بدهد و بعد چون استحقاق پیدا می کند باز به او پرداخت نمایند. 


س 


دبستان آنها پرداخت نمود يا نه؟. 


- بلی جائز است ولی اگر صغیر» هستند به ولی» شرعی آنان بپردازد بشرط آن که کمک به فساد عقیده و اخلاق آنان نشود و به 
مصرف کتابهای گمراه کننده نرساند. 


س 
- ساداتی که متأَهل نیستند و وقت تأهلشان رسیده و فقیر 
صفحه : ۳۸۸ 


می‌باشند ولی مخارجشان به عهده والدشان می‌باشد می‌توان برای مخارج عروسی‌شان از سهم سادات داد؟ و در صورتی که 


پدرشان توانائی مختصری داشته باشد. چه صورت دارد؟. 
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- خود پدر اگر فقیر نباشد و متمکن از خرج عروسی پسر باشد نمی‌تواند خمس بگیرد» ولی اگر پسر فقیر باشد و پدر مخارج 


عروسی به او ندهد» می تواند خمس بگیرد. 
س 


-هر گاه جنسی که به آن خمس عاق گرفته موجود باشد و مالک نخواهد از عن آن خمس بدهد بلکه می‌خواهد عوض آن پول 


یا جنس دیگری بدهد آیا در قبول آن» رضایت مستحق. یا مجتهد نسبت به سهم امام علیه الشلام معتبر است یا خیر؟. 


- در فرض سؤال» رضایت آنان معتبر نیست. بلی اولی اعتبار رضایت است مخصوصا در سهم امام عليه الشلام. 
س 


- هر گاه شخصی زمینی را برای مسجد یا مدرسه طلاب علوم دینیه واگذار کند آیا می‌تواند آن را بابت سهم امام عليه ال لام 


محسوب دارد یا خیر؟. 

ج 

- اگر قرب الی الله زمین را در اختیار قرار داده و فعلا می‌خواهد بحساب سهم امام علیه الشلام باشد نمی‌شود. 
س 


- اشخاصی که در یک منطقه» معروف به سادات فاطمه نسبند با این که مد رک دیگری بدست ندارند بلکه خودشان نیز مردّد 


همت ےو ا کی کرد ا یرگ 


-اگر از طرف پدر» معروف و مشهور به سیادت باشند در صورت احتیاج» می توانند خمس بگیرند. 
س 


- در بعضی از مساجد» صندوقی تأسیس شده که از وجوه این صندوق» با شرائطی به افراد مسلمان قرض الحسن داده می‌شود و 
ضمنا جهت تعمیر مساجد و تبلیغات و نشر معارف اسلامی و کمک به مسلمانان و کود کان بی‌سرپرست و غیره از محل« وجوه 


صندوق» پرداختهایی انجام می گیرد اکنون به این دو سؤال جواب بفرمایید 


صفحه : ۳۸۹ 
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اول: این که آیا انسان می‌تواند سهم امام علیه الترلام را به یکی از صندوقهای مذ کور بسپارد تا به مصارف فوق برسد با این شرط 
که خود و با وارث او نتواند آن وجه را مستردٌ نماید؟. 

دوم: این که آیا انسان با فرض این که شخص واجد شرائط دریافت سهم سادات - از نظر پرداخت کننده - موجود نباشد می تواند 
سهم سادات را به صندوق بسپارد که هر وقت» شخص واجد شرائط دریافت - از نظر پرداخت کننده - شناخته شد آن را مسترد 
نموده و به مصرف. برساند؟. 

ج (۱ و ۲) 

-امر سهم مبا رک امام عليه الث لام با مجتهد جامع الشرائط است و باید با اجازه او مصرف شود و سهم سادات را باید به دست سید 


فقیر داد و ریختن در صندوق مزبور جایز یست. 
س 


- به سید کبوتر بازی که در پشت بامها کبوتر بازی می کند می‌شود خمس داد؟. 


س 

چ 

- اگر قربة الی الله مشغول تبلیغ باشد و مردم هم وجوه شرعیّه خود را قربة إلی الله به او بدهند و به مورد هم باشد اشکال ندارد ولی 
اگر بعنوان حق.الرحمه بدهند مشکل است و ذمّه آنها هم چنان مشغول است بلی اگر قبلا از حاکم شرع اذن گرفته باشند عیبی ندارد 
و له العالم. 

س 


- برای سادات علوی غیر از سادات فاطمی خمس و صدقه چه حکم دارد و ضمنا بفرمایید آیا اولاد حضرت عباس بن علی (ع) هم 


حکم سید دارند یا خیر؟. 


- مصرف سهم سادات ساداتی هستند که از طرف پدر از اولاد هاشم باشند و استحقاق نیز داشته باشند و صدقه سيد به سیّد می رسد 


و صدقه واجبه غیر سید باید به غير ستّد داده شود و صدقات مستحته مانعی ندارد و کسی که از طرف 
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پدر منسوب به حضرت ابو الفضل العباس عليه الشلام باشد می‌تواند در صورت فقر سهم سادات بگیرد و سید علوی است. 
س 


- آیه‌ای که برای اثبات وجوب خمس» استناد به آن می‌شود آیه ۴۱ از سوره انفال است و این آیه و آیات قبل و بعد آن» در مورد 
جنگ بین مسلمین و کار است و مفاد آبه و اعرا نما کیک .. خمس غنائم جنگی است نه آن چه انسان از د رآمد و حقوق و 
کسب خود پس انداز می‌کند کما این که اهل جماعت که این کلام زبان مادری آنها است این چنین استنباط کرده‌اند دیگر آن 
که این آیه. خمس را خا ص خدا و رسول و یتیمان و بینوایان و إبن الشبیل بطور مطلق نموده و دلالت بر اين که إبن الشبيل و يا يتيم 
و یا بینوایان از سادات باشند ندارد مطلب سوم این که بر فرض» با استفاده از روایات مثلا گفتیم باید این سه گروه از سادات باشند 
ولی چه کنیم با گفتار پیغمبر (ص) که فرموده من چیزی از شما نمی‌خواهم جز دوستی خویشانم مگر غرض از دوستی؛ غنیمت 
جنگی و یا دادن خمس به سادات است وانگهی بر فرض قبول این مطالب. با چه ملاک و معیار صحیحی که دور از اشتباه باشد 
سادات را بشناسیم با توجه به گذشت زمان و هزاران عامل دیگر آیا کلیه افرادی که عمامه و شال سبز و سياه دارند از نسل امه 
معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هستند و حال آن که تعدادی حتّی از امام زاده‌های ایران که شجره نامه مشخص و معینی 
ندارند از نظر عامّه مردم مورد شکک.و تردید می‌باشند؟. 


ج 


- راجع به آیه خمس» مجزد این که آیات قبل و بعد آن» راجع به جهاد و جنگ با کقار است سبب اختصاص کلمه (غنمتم) به 
غنائم جنگی نمی‌شود با این که در عرف لغت» به ارباح مکاسب و فوائد دیگر مثل هبه و گنجها و معادن نیز اطلاق می‌شود چنانچه 
صاحب مجمع البیان تصریح دارند. و این که نوشته‌اید این کلام زبان مادری اهل جماعت است عجیب است» مگر اهل جماعت؛ 
همه عرب بوده‌اند و یا شیعه همه عجم؟ تمام ائمه شیعه و علمای بز رگ امثال سید مرتضی و سید رضیءو شیخ مفید و اصحاب و 


خواص ائمّه» اکثرا زبان مادریشان عربی بوده است و بعکس» بعضی از پیشوایان اهل سنّت مثل ابو حنیفه از عجم بوده‌اند به علاوه 


صفحه : ۳٩۱‏ 
فرضا اهل سّت بگویند آیه» اختصاص به غنائم جنگی دارد؛ لیکن روایات از طریق اهل بیت متواتر است بر این که ارباح مکاسب و 
تجارات و کنوز و معادن و غوص نیز خمس دارد و آیه» بطور مسلم دلالت بر نفی خمس. در اشیاء مذ کوره ندارد و اما مطلب دوم: 
در تقسیم غنائم جنگی» بین اهل سنّت اختلاف است و اقوال آنها در این موضوع. یا بدون مستند صحیح» و یا مخالف با قرآن مجید 
است و قول شیعه» موافق با قرآن است زیرا سهم خدا و رسول و ذی القربی را که امام علیه الہ لام است می‌دهند و نسبت به سهم 
یتامی و مساکین و إبن الشبیل نیز علاوه بر این که بر حسب روایات اهل بیت علیهم ال لام در تفسیر آیه. مراد از ايتام و مساکین و 
ابناء الشبیل» بنی هاشم هستند» موافق با احتیاط است زیرا یتامی و مساکین و إبن الشبیل» شامل بنی هاشم نیز هست و شیعه نسبت به 
سهم این سه طایفه اخیره به این قسم» عمل می کنند و به این سه طایفه از سادات بمقدار حاجت می‌دهند و ما بقی» امرش با امام و 
ولۍ وقت است و اما مطلب سوّم: این ایراد شما مبنی بر این که این سه طایفه» را از سادات بدانیم یا ندانیم نیست زیرا در آیه خمس؛ 


صریحا ذوق القربی فرموده و در آیه دیگر هم فرموده قل لا ستلکم علیه جرا لاله فی القربی بهر حال منافات ندارد که پیغمب 
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اجری از مردم غیر از مودت ذوی القربی نخواسته باشد و خداوند» برای ذوی القربای او این حکم را فرموده باشد نه از باب اجر 
رسالت بلکه به جهت حفظ شرافت انتساب به مقام نبوّت و عوض این که بر آنها زکوات را تحریم کرده است در اینجا دستور مقرّر 
است که در حقیقت. ایتام و مساکین و إبن سبیل سادات و در تقسیم مقلّم باشند و با دقت در مفاد این دو آیه معلوم می‌شود که 
با هم منافاتی ندارند و حکم اجر رسالت نیست و اما مطلب چهارم: شناختن سادات» یا به این است که شجره نامه‌های معتبره‌ای در 


دست داشته باشند يا این که در بین اهل محا »و شهر خود به سیادت» معروف باشند. 
س 


- چرا عدّه‌ای از مردم را سید می گویند و سید به چه معنی است و به کسی که از طرف مادر به حضرت پیغمبر صلی الله عليه و آله 


و سلم می‌رسد هم سید می گویند یا باید از طرف پدر به آن حضرت برسد و هم چنین اولاد حضرت عباس و 


صفحه : ۳۹۲ 


محمد حنفیه و عقیل و جعفر طیار را هم سید می‌نامند یا نه و چرا یک عدّه از سادات را حسنی و عّه‌ای را حسینی می گویند؟ 


- سید بمعنی آقااست و از القابی است که در عرف فارسی زبانان و شیعه» کسانی که نسبشان به واسطه فاطمه زهرا سید النْساء 
علیها سلام به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم منتهی می‌شود و بر ساثر علویئین نیز که به واسطه حضرت عباس یا جناب محمد 
حنفیه نسبشان به امیر المومنین علیه الشلام می‌رسد احتراما گفته می‌شود بلکه بر سایر هاشمتین مانند کسانی که نسبشان بجناب جعفر 
طیار و عقیل می‌رسد نیز سید می گویند و این یک نوع احترام از منتسبین به رسول خدا صلی الله علیه و آله و از خاندان بنی هاشم 
است چنانچه شیعه و اهل سست. سادات خصوص علویین بالأخص فاطمیّین را شرفاء می گویند و به کسی که از اولاد حضرت امام 
حسن مجتبی عليه الث لام باشد شریف حسنی و به کسی که از اولاد حضرت امام حسین عليه ال لام باشد شریف حسینی گفته 
می‌شود و فرزند سیده علویّه نیز اگر چه در عرف» سید و شریف نامیده نمی‌شود به واسطه مادرش باین دودمان شریف و حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم انتساب دارد و اگر مادرش از اولاد فاطمه زهرا علیها سلام باشد از فرزندان پیغمبر صلی الله عليه و 


س 


- حضرت امام حسین عليه ال لام و يزيد لعنة الله عليه هر دو» جدّشان عبد مناف است با این حال چرا فرزندان امام حسین عليه 


الشلام سید باشند ولی یزید و نسل او سید نباشند؟. 


- بنا بر آن چه از کامل بھائی» نقل شده امیّه» غلامی بوده رومی در تحت ملکیّت عبد شمس بن عبد مناف» و عبد شمس او را آزاد 
کرده و او را بعنوان پسر خود معرّفی نموده. با ملاحظه این تاریخ» امه پسر خوانده عبد شمس بن عبد مناف است نه این که فرزند 
صلی آو باشت یا بر انم ائه سل بريد تة الله غله تست و در عرف قمع سد به کسانی می کات کد از اولاد سفت 
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صفحه : ۳۹۳ 


س 


- به عقیده این جانب هر کس در هر صورت و کیفیّت رهنورد راه خداست بنا بر این امتیاز سید را بر غیر سید مرقوم فرمائید. 


- در تکالیف و احکام شرعیه همه امت علی الشواء می‌باشند و سادات» بر غیر سادات امتیازی ندارند که از احکام شرعیه به این 
عنوان معاف باشند ولی مزیّت انتساب به حضرت رسول اکرم و ائقه» صلوات الله علیهم اجمعین مزیّتی است که هم ذاتی است و هم 
از جهت روانی؛ در نفوس» اثر می گذارد و هم از جهت حت شناسی» دیگران را به احترام از آنان به ملاحظه خدمات و حقوق 
حضرت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و اتمه علیهم الشلام به جامعه بشریّت وادار می کند و شما خودتان به وجدان خود مراجعه 
کنید می‌بینید که از فرزند کسی که به شما خدمتی و احسانی کرده باشد احترام می کنید و می‌خواهید که با احترام فرزندش. اداء 
حقّی از او بنمایید و در بعضی از موارد هم شرعا مزایا و حقوقی برای سادات هست که بر اساس مصالح عقلی و عرفی و شرعی 
است که تفصیلش در نامه ممکن نیست مع ذلک سادات هم به واسطه این شرف انتساب. مسئولیت بیشتری دارند که رعایت احکام 
انا ت هار کل ماد ع ت ال ا فد رداق اس وات رت مس ی له ات رز 


قرار دهد و به ولایت اهل بیت و محّت سادات» موفق و ثابت بدارد. 


س 


- سیدی خانه ندارد که در آن سکونت نماید» آیا می‌تواند در ظرف چند سال» سهم سادات از مردم بگیرد و جمع کند و خانه‌ای 


بخرد يا نه؟. 


- به این نحو خالی از اشکال نیست ولی اگر خانه را نسیه خریداری کند و بعد بتدریج از آن چه بابت سهم سادات به او می‌دهند 
قرض آن را اداء کند اشکال ندارد. 


س 


- ستدی نمی‌خواهد برای خودش خمس بگیرد ولی پسری دارد که فقیر و دارای چند فرزند صغیر است آیا می‌تواند برای پسر خود 


پا فرزندان پس خمس بگیرد؟. 
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- بلی جائز است که وکال یا ولاية سهم سادات بگیرد و به مو کل یا موی عليه برساند اگر مو کل یا مولی علیه استحقاق داشته باشند. 
صفحه : ۳۹۴ 


س 


- سهم مبا رک امام عليه الشلام و یا سهم سادات را که اهل آن» دریافت می کنند با گرفتن» مالک آن می‌شوند یا فقط جواز تصرف 


دارند تا با فوت آنها به ورثه نرسد؟. 


ج 


- سهم امام علیه لام را با اذن حاکم شرع به تمڵک» مالک می‌شوند و سهم سادات را بعید نیست که به تملیک مالک» بمقدار 
موف یکت سال با ملک مالک شب تن 


س 


- خمس که یکی از فروع دین است به چه کیفیتی باید مصرف شود؟. 


- نصف خمس» سهم سادات است که منحصرا باید به سید فقیر داده شود و نصف دیگر آن» سهم مبا رک امام عليه الشلام است که 
امر آن با مجتهد جامع الشرائط است و بنظر حقیر مصرف آن امری است که علم به رضایت امام زمان علیه ال لام در آن باشد مثل 
اقامه حوزه‌های علمیه دیتیه و تبلیغ احکام دین و غير اینها. 


س 


- سید فقیری است که با آن که فرزندانش حاضرند مخارج او را بدهند او خود نمی‌خواهد زیر بار منت فرزندانش برود و می‌خواهد 


که از مسیر غیر آنها به او کمک مالی شود حال آیا می‌شود سهم سادات را به چنین کسی داد یا نه؟. 
ج 


- جواز گرفتن سهم سادات» در فرض مذ کون مشکل است بلی اگر واقعا گرفتن مخارج از فرزند و تکفل او بر خلاف شأنش باشد 


و عرفا توهین» محسوب شود جائز است. 
س 


- آیا به سید فقیری که نماز می‌خواند ولی روزه‌اش را می‌خورد می توان سهم سادات داد یا نه؟. 
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ج 
-اگر آشکارا و در انظار مردم» روزه نخورده دادن سهم سادات به او اشکال ندارد ولی کسی که مطلع است او را نصیحت نماید. 
مصرف نمودن سهم امام باید با اجازه مجتهد باشد 

س 

- مسجدی را در قریه‌ای بنا کرده‌اند و در اثر مسامحه و عدم 


صفحه : ۳۹۵ 


مساعدت اهالی» ناتمام مانده آیا از سهم مبارک امام علیه الشلام» می‌شود این مسجد را به اتمام رساند یا نه؟. 


- شخصی که می‌خواهد وجه را بپردازد باید از حاکم شرع» استجازه کند اگر اجازه داد مانعی ندارد. 


س 


- وجهی که در سالهای گذشته برای ساختمان مسجد با به اشخاص مستحق» بدون اجازه مجتهد. پرداخت شده باشد می‌شود بحسات 


خمس» منظور نمود يا نه؟. 


-اگر بقصد سهم مبار ک امام عليه الشلام داده باشد و مجتهد. عمل او را امضاء نماید اشکال ندارد. 


س 


- چون مسأله سهم امام علیه الشلام محل ابتلاء عامّه است و برای این جانب شبهه و اشکالی روی داده استدعا دارم برای رفع شبهه و 
اشکال» جواب را مستدلًا بطور اختصار» مرقوم فرمائید که مزید امتنان و تشکر خواهد بود: شکی نیست که سهم امام» مال امام علیه 
الشلام و ملک آن حضرت است و جواز تصرّف در آن» منوط و موقوف به اذن و اجازه آن حضرت می‌باشد و دلیلی هم از کتاب و 
سنت که بالعموم یا بالخصوص دلالت کند بر این که آن حضرت به شخص خاص.و یا به صنف خا ی اذن داده باشند نداریم و 
این که مشهور است که مجتهدین» نائب امام هستند و از باب نیابت» تصرّف می نمایند (رب شهرة لا اصل لها) زیرا کلمه نیابت در 
هیچ حدیث و روایتی وارد نشده بلی در مقبوله ٍبن حنظله می‌فرماید: (قد جعلته علیکم حاکما) و در مشهوره ابی خدیجه می‌فرماید: 
(قد جعلته علیکم قاضیا) و امام عتجل اللّه تعالی فرجه می‌فرماید (هم حتجتی علیکم) و مدلول این روایات» فقط نفوذ قضاء و حتجیت 


فتوی و جواز تصرف در امور حسبیه است بنا بر این دلیل و مدرک این فتوی که آقایان در رسائل عملیه می‌نویسند: باید سهم امام را 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gha€i¥€1.›0—™¬‏ صفهه ۷۵٩‏ از ۱۶۷۱ 


به مرجع تقلید یا به مجتهد داد چیست و کجا است اگر بگوئید از این باب بايد به مجتهد یا به مرجع تقلید داد که او به مصرف امور 
طلاب و محص لین علوم دیتیه برساند و حفظ حوزه علمیه بنماید جوابش این است که این امور» باید از طریق ز کوات و صدقات و 


سایر امور مالی» اداره شود. خواهشمندم برای رفع شبهه و حل مشکل» جواب را مرقوم 


صفحه : ۳۹۶ 


فرمائید. در پایان» دوام عمر و عرّت و استدامه انام افادت و افاضت از خدای متعال خواهانم. 


- به عرض محترم می‌رساند: مرقوم شریف» و اصل و از تأخیر جواب به واسطه کثرت مشغله. معذرت می‌خواهم امید است توفیقات 
جناب عالی برقرار و مورد عنایات حضرت بقية الله ارواح العالمین له الفداء باشید. 

راجع به سهم مبارک امام عليه الت لام در این موضوع. ادلّه ولامیت فقیه در عصر غیبت بطور تفصیل و دفّت باید ملاحظه شود و 
اجمالا- از همین احادیثی که جناب عالی خود مرقوم فرموده‌اید نیز به مناسبت حکم و موضوع و این که امور عامّه در عصر غیبت؛ 
مهمل و بلا نظام نیست و احکام هم - جز آن چه که مشروط به مباشرت شخص امام عليه الشلام یا نائب خاص آن حضرت است - 
تعطیل نمی‌شود استفاده می‌شود که ولاعیت فقیه» بر تمام اموری که متولّی آن باید حاکم و والی امر باشد ثابت می‌باشد و سهم 
مبار ک امام علیه التلام از امور مالی اسلام است که امر آن (بید من بیده الامر) است چنانچه در عصر حضرت رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم و حضرت امیر المژمنین عليه التد لام این امور مالی اسلام» در دست خودشان بوده و در عصر سایر ائه علیهم 
الت لام در مواردی که مانع از مداخله نداشتند و شیعیان مراجعه می کردند مداخله می‌فرمودند و بحسب طبع حکم» و اصل تشریع» 
عهده‌دار و متولی امور مالی مثل گرفتن و تقسیم آن بايد ولی"امر باشد و جواز (استقلال من عليه الحق) به آن» محتاج به دلیل است 
بنا بر این ولایت بر امر سهم مبا رک امام علیه الشلام از ادله حکومت. قابل استظهار و اعاء شمول آن قريب و قوۍ است مع ذلک با 
یل شرت وات ت ی مال غاب که از ل مد و مقول است رابت اال آ مسرت ار نها اهب انم عم ند ایت 
است بلکه اولولیت دارد زیرا وقتی برای حفظ مصالح اموال مردم» فقهاء ولایت بر اموال غائب داشته باشند چنانچه از فرمایش امام 
عليه ار لام در مثل روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع: (ٍن کان القیم مثلک و مثل عبد الحمید فلا بأس) هم استفاده می‌شود. حفظ 
و رعایت اموال امام عليه ال لام که قوام امور مالی دین» منوط به آن است بطریق اولی لازم» و فقیه» بر آن ولایت دارد و لا اقل این 


مورد نیز هست و بر فقیه. 


صفحه : ۳۹۷ 

واجب است که اموال آن حضرت را اخذ نماید و به مصرفی که یقین به رضایت آن حضرت دارد برساند و بالأخره هیچ وجهی 
برای تفکیک بین اموال آن حضرت سلام الله علیه و سایر غاثبین بنظر نمی‌رسد علاوه بر اين» جواز تصرف فقیه از اخذ و به مصرف 
رساندن از باب حسبه چنانچه جناب عالی هم دلالت روایات را در تصرف در امور حسبیه استظهار کرده‌اید ثابت است و وجوب 
صرف آن در محلی که در نظر حاکم» صلاح باشد به این بیان نیز ثابت می‌شود که: اصل اشتغال ذمّه به مال امام عليه الشلام معلوم 
است و مکلف کی اد کا گر خرو آن را نظر خرو ری تمایک برافت اا می قود با آن که فقبه که ابضر به فواردو 
احکام و جهات و مصالح شرعیّه است برساند و بدیهی است که با امکان پرداخت به فقیه. احتیاط و تحصیل برائت یقینی عقلا لازم 
است و اکتفاء به امتشال و برائت احتمالی» در نظر عقل» کافی نیست و معلوم است که در مثل اینجا که اصل اشتغال ذمّه» معلوم و 
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شک در امتثال است تمشک به ادله برائت» برای رفع وجوب اداء به فقیه. صحیح نیست. و اما این وجه که اداء آن به مجتهد» از باب 
این باشد که وی به مصرف طلاب و حفظ حوزه علمیه برساند. وجیه نیست گمان ندارم کسی گفته باشد» بلکه بعد از ثبوت وجوب 
اداء به فقیه» و وجوب اخذ آن بر فقیه» این کلام - که مربوط به کیفیت تصرف و حدود آن و مطالب عنوان شده در اینجا است - 
مطرح می‌شود و وجوهی که در این مقام گفته شده از دفن مال یا نگهداری و وصیّت بحفظ آن يا صدقه دادن از جانب آن حضرت 
یا دادن به سادات و بنی هاشم» همه ضعیف و بلکه معلوم البطلان است زیرا دفن یا وصیّت» معرض تضییع و در حکم اتلاف است و 
اگر چه نسبت به مال غاثبی که یقین به دسترسی او نیست يا نسبت به مجهول المالک» حکم» تصدّق دادن است امّا در صورتی که 
بدانیم در نظر صاحب مال مصارف دیگر- که راضی به ترک آن نیست مثل حفظ اساس دین و رفع قواعد شرع و نشر لواء توحید و 
حفظ معارف و فقه و آثار و ذب از اسلام و رفع شبهات و تبلیغات - اهم و لازم الملاحظه است باید در همان موارد» صرف شود 
چنانچه احتمال این که به سادات داده شود- از باب این که خویشان و اقارب آن حضرت و صله رحم ایشان است - نیز با این موارد 
اهم و مصالحی که می‌دانیم 


صفحه : ۳۹۸ 
امام عليه السلام بیش از هر چیز به آن اهمتت می دهند قانع کننده تیگ ی لاه العالم. سلامت و دوام تأییدات جناب عالی را یبا ار 


دارم و ملتمس دعا هستم. 
س 


- سهم امام علیه لام که ملک آن حضرت است شخصا یا بعنوان منصب و مقام» آیا در عصر غیبت آن بز ر گوار» اخذ و تصرف 
نائب و مرجع بعنوان مالکیت است یا نیابت در اخذ و یا اباحه تصرّف؟ و به هر تقدی منظور اینست که ایادی متصرفه بعدی که از 
طرف مرجع و نائب حضرت» مجاز در تصرف سهم می‌باشند اخذ و تصرّفشان برای اعاشه» بنحو اباحه است يا بنحو ملکێت؟ و اگر 
وجه ثانی نیست که ظاهرا به احتمال قوی باید همان طور باشد اگر مبلغی از ملک شخصی داشته که سال بر آن گذشته و مشمول 
خمس گردیده آیا می‌تواند خمس آن را از سهم اداء کند و دست به آن وجه نزند چنانکه سایر دیون شخصی و شرعی از قبیل 
کفارات و نذور و غیر اینها جزء مونه زند گی و از شئون اعاشه است و می‌تواند از سهم بپردازد یا این که اداء خمس آن وجه از 


سهم جائز نیست و مبری ذمّه نمی‌باشد نظر مبارک را مرقوم فرمائید. 


- در فرض سؤال» تصرّفات مجتهد در سهم امام عليه الترلام بلکه سهم سادات. بعنوان ولایت در مصرف (در مصارفی که مقتضای 
نظریّه و فتوای اوست) می‌باشد و کسانی که به اذن مجتهد. اخذ این سهام را می‌نمایند نحوه اخذ آنها داثر مدار اذن مجتهد است 
پس اگر سك اذن در تملکک بدهد می تواند تملک تماید و اگر مأذون از جانب مجتهد بخواهك سهمی را که دریافت گرده و 
تملک نموده بعنوان خمسی که به مالش تعلق گرفته بدهد مانع ندارد و مبری ذمّه او می‌باشد و در مقدار مصرف هم کا و کیفا 


هر گاه به مستحق: قرض بدهد و بعدا بابت خمس حساب کند 
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س 


- شخصی در اثناء سال» به سادات مستحق و هم چنین به مستحقین غیر سیّد» بقصد قرض» پول و اجناس دیگر می‌داده و نمی‌دانسته 
آنها هم بقصد قرض می گرفته‌اند یا نه» هر سال حساب می کرده مقداری خمس بدهکار می‌شده طلبی که - بقصد خودش بعنوان 


قرض - از سادات داشته از بابت سهم سادات» حساب می کرده و آنان را بریء الذّمّه می‌نموده و آن چه را که از غیر سادات 


صفحه : ۳۹۹ 


می‌خواسته با اجازه حا کم شرع از بابت سهم امام عليه الشلام حساب می‌نموده این عمل بنظر مبا رک چه صورت دارد؟. 


- در فرض سوال. ذمّه قرض گیرنده در صورتی مشغول می‌شود که وجه را بقصد قرض بگیرد مشل این که خودش بگوید قرض 
بدهید و شما هم به همین قصد بدهید و یا شما بگونید قرض است و او قبول کند و بگیرد و در غیر این صورت اگر آن چه را به او 
داده‌اید تلف کرده باشد ضامن نیست بلی تا عین» باقی است شما می‌توانید پس بگیرید یا بگوئید قرض باشد و او هم قبول کند تا 


ذمه‌اش مشغول شود. 
خمس دادن به واجب النفقه 
س 


- آیا پسر می‌تواند از پدر خود خمس بگیرد و برای خود کتاب درسی و غیر درسی و همین طور نوار درسی تهیّه کند یا خیر؟. 


نیست و پرداخت خمس برای آنها مانعی ندارد لکن نسبت به سهم امام عليه الشلام باید از حاکم شرع اذن بگیرد. 
س 


- سیّدی مبلغی وجوه» بدهکار است و پسری دارد بی‌بضاعت و کار گر که جدای از پدر زند گی می کند و مبلغی مقروض است و از 


ادای آن عاجز شده آیا پدر می تواند از بابت سهم سادات» وجهی به او بدهد که قرضش را اداء نماید یا نه؟. 


- در فرض مسأله» جائز است پدر» سهم سادات به پسر بدهد که قرض خود را اداء نماید. 
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- آیا جائز است که فرزند» خمس اموال پدرش را بگیرد و کتابهای دینی مورد لزومش - که خود. استطاعت خرید آنها را ندارد- 


خریداری کند؟. 


- اما سهم مبارک امام عليه الشلام امرش با فقیه جامع الشرائط است و با اجازه او جائز است و سهم سادات را برای مخارجی که غير 


از نفقه واجبه است 


صفحه : ۴۰۰ 


ولی شخص. عرفا آن مخارج را دارد مانند کتب مورد حاجت می تواند به فرزند خود بدهد. 
خمس مال حلال مخلوط به حرام 
س 


- پولهائی که فعلا در دست مردم است و مخلوط به حرام می‌باشد تصرّفات در آنها چه حکمی دارد و اگر بفرمایید تا معلوم الحرام 
نباشد اشکالی ندارد در صورتی که شخص» مبالغ کثیره از این پولها را که معلوم الحرام نباشد تدریجا تحصیل کند و مقداری از 
آنها را صرف هزینه زند گی نماید بعد علم اجمالی پیدا کند که در بین آنها حرام بوده به طوری که نه عين و نه مقدار آن هیچ 
کدام معلوم نباشد این علم اجمالی اثری دارد یا نه؟ و اگر شخص از مجتهدی تقلید می کرد که تمام پولها را مجهول المالک» 
می‌دانست و به و کالت از آن مجتهد قبض و تملک می‌نمود بعد از فوت آن مجتهد می‌تواند در این مسأله باقی باشد و به و کالت از 
مجتهد س اخذ و تملکک نماید یا نه؟. 


تصرّف. علم حاصل نماید که مقداری از آنها حرام بوده ولی مقدار و صاحب آن مجهول باشد قدر یقینی از معلوم بالاجمال را باید 
بعنوان مظالم بدهد و اگر علم دارد که یا در پولهای خرج شده و یا در پولهائی که فعلا مالک است مقداری حرام هست و مقدار و 
صاحب آن معلوم نباشد لازم است قدر متیقن از معلوم بالاجمال پولهای خرج شده را مظالم بدهد و پولهای موجود را تخمیس 


س 


- شخصی شغل او حفر چاه در داخل منازل اشخاص بوده و صاحب کار با او قرارداد می‌نموده که مثلا ده متر چاه بکند و او خیانت 
می کرده و نه متر می کنده و به جای ده متر» تحویل می‌داده و از این شغل مبالغی اندوخته کرده اکنون از افعال قبلی پشیمان شده و 


دسترسی به صاحبان کار ندارد که آنها را راضی نماید در این صورت اگر خمس آن مبالغ را بدهد بریء الم می‌شود یا خیر؟. 
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-اگر عین آن وجوه باقی نباشد و مصرف شده و صاحبان آن را نمی‌شناسد به مقداری که یقین به اشتغال ذمّه دارد از طرف 
صاحبان حقوق» به فقیر غير ستّد» صدقه بدهد و نسبت به کسانی که می‌شناسد باید از خودشان استرضاء نماید و چنانچه عين آن 
وجوه باقی است و مخلوط به اموال دیگرش می‌باشد و مقدار و صاحبان آن را نیز نمی‌داند خمس آن اموال را به عنوان مخلوط به 


حرام بپردازد. 
س 


- شغل سلمانی به علت تراشیدن ریش حرام است بنا بر این مالی را که از این راه بدست آورده با دادن خمس» حلال می‌شود یا 


نه؟. 


- تراشیدن ریش» حرام و مزد آن هم حرام است و اجرتی را که گرفته اگر صاحبانش مجهول باشند و آن مال حرام» جدا باشد و یا 
مخلوط به مال حلال شده لکن قدرش معلوم است با اذن حاکم شرع» صدقه بدهد و اگر مقدار و صاحب آن معلوم نیست و با مال 
حلال مخلوط شده خمس آن را بدهد بقیّه» حلال است. 


س 


- اگر وارث بداند که ت رکه میّت» از کسب حرام یا از حلال و حرام هر دو جمع شده و مقدار حرام را نداند تکلیف این وارث» در 


فرض اول و دوم چیست؟. 


- در فرض اوّل اگر صاحب مال حرام» معلوم باشد به او رد کنند و ال با اذن حاکم شرع مظالم بدهند و در فرض دوّم که مخلوط 


س 


- مال مخلوط حرام که باید دو مرتبه» خمس آن داده شود مصداق آن کجا است؟. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱ ۷ از ۱۶۷۱۴ 


- اگر هر چه پیدا کرده خمس نداده و بعلاوه» حرام دیگر غير از خمس» مخلوط به مال شده باشد که نه صاحب آن را بشناسد و نه 


مقدار آن را باید یک خمس» از جهت مخلوط بحرام بدهد و بعد خمس تتقه را از جهت ارباح مکاسب. بپردازد. 

خمس معدن 

س 

- معدنی که در زمین ممل وک است آیا اجاره دادن آن به دیگری جائز است یا نه و بر فرض جواز» خمس معدن» بر صاحب و 


مالک زمین است يا بر 


صفحه : ۴۰۲ 


- اجاره زمین؛ جهت استخراج معدن - به نحوی که به اجاره» معدن» ملک مستأجر شود- محل تأمّل است بلی اگر صاحب زمین 
وجهی بگیرد که اجازه بدهد به شخصی که برای خودش معدن را استخراج و تملک نماید جائز است و در این صورت خمس» با 


س 


- کسی که از معادن» منفعتی بدست آورد و بحدٌ نصاب برسد و پس از اخراج هزینه آن» خمس آن را اداء نماید آیا در سر سال 
پس از صرف مؤنه» مجدّدا بایستی از وجه مخقس ما قبل» که دارد خمس دیگری بدهد يا همان خمسی که بعنوان معدن داده 
کفایت می کند؟. 


- در معدن» یک خمس» واجب است و پس از اخراج آن» دیگر خمس ندارد اگر چه چند سال بماند و صرف مؤنه نشود. 
س 


- در شمال پاکستان کوه‌های بلندی هست. مردم از آن کوه‌ها با سعی و زحمت بسیار با کندن کوه چیزی استخراج می کنند و این 
چیز بسیار مفید و برای رفع امراض مختلفه خیلی مؤٹر است و رنگش سیاه است و قیمتش هم خیلی زیاد است لطفا بفرمایید آیا به 
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- بلی اگر بعد از مؤنه استخراج ارزش آن به پانزده مثقال صیرفی طلا برسد خمس واجب است و اگر به این حدّ نرسد از عوائد بین 


سال محسوب است که اگر در بین سال به مصرف مژنه رسید خمس ندارد و اگر تا آخر سال باقی ماند خمس باقی مانده باید داده 


سو د. 
خمس در مورد زمینی که مسلمان از کافر ذمّی بخرد 
س 


- چنانچه مسلمانی زمینی را از کافر ذمّی بخرد و بداند که آن ذمّی از مسلمانی خریده که خمس آن را نداده این معامله صحیح 


است و یا نسبت بمقدار خمس آن موقوف به اجازه حاکم شرع است و مسلمان دوم باید خمس آن را بدهد؟. 


- نسبت بخمس آن» فضولی است و باید خمس آن را بدهد. 
س 
- زمینی که ذمّی از مسلمان بخرد و خمسش را ندهد اگر دو 


صفحه : ۴۰۳ 
مرتبه مسلمان از او بخرد باید خمس آن را بدهد» حال بفرمایید اگر شک داریم که ذمّی قبلا از مسلمان خریده یا از پدر به او ارث 


رسیده باز خمس دارد؟ و آیا پرسش و تفخص هم لازم است يا نه؟. 


- در فرض مسأله که معلوم نی ذمّی از ۱ ان خریده یا به ارث مالک شده است خمس ندارد و تفخص هم لازم نیست. 
مسائل متفزقه خمس 
س 


- کسی که شغل او روضه خوانی است و گاهی از سهم مبا رک امام علیه الشلام استفاده می کند چنانچه در آخر سال» از مؤنه زیاد 


بیاورد و نداند از روضه خوانی زیاد آمده یا از سهم مبارک امام علیه الشلام» آیا این زیاده» خمس دارد یا نه؟. 


-اگر مخلوط کرده حکم ش ر کت را دارد و باید از آن چه باقی مانده بالّسبهٌ از مقدار روضه خوانی خمس بدهد و اگر مخلوط 


نکرده و نمی‌داند باقی مانده از سهم امام است یا وجه روضه خوانی» تخمیس آن» واجب نیست. 
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س 


-اگر یک نفر یا چند تف حقامی را با پول خمس نداده بسازند آیا استفاده از چنین حقامی جائز است یا نه؟. 


- اگر اعیان مصالح آن» به ذمّه خریده شده باشد و یا معلوم نباشد که بعین خمس نداده خریده شده یا به ذمّه» غسل در آن» صحیح 


است. 


س 


-اگر از درآمد کسب که مال امانت داخل آن است خمس بدهد چه صورت دارد و آیا دين خود را اداء کرده يا نه؟. 


-اگر عین مال غیر را بعنوان خمس» داده باشد خمس» اداء نشده است. 
س 


- کسی که از اول تکلیف» تا متّتی پیرو مذهب اهل تستن بوده بعد مستبصر شده و مذهب تشیع را اختیار کرده و در زمانی که سلّی 


بوده ثروتی از راه حلال بدست آورده آیا باید خمس آن را بدهد؟. 


- بلی خمس اموال مذ کوره را باید بپردازد. 
س 


- کسی ملکی دارد که به سبب آن» مستطیع شده ولی فعلا آن 


صفحه : ۴۰۴ 
ملک» مشتری ندارد پول قرض می کند و به مکه می‌رود که بعد از مراجعت» آن ملک را بفروشد و قرض خود را بدهد آیا به این 


پول که قرض کرده خمس تعلق می گیرد یا نه؟. 
ج 


- خمس» تعلق نمی گیرد. 
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س 


- ماه مضان گذشته حسات ۱ | انمو ده‌و ‏ آن را دادم اکنون متو څه شده‌ام که د حسات؛ اشتا شده کے لا 
ر پا اموا رامو ده و جمس ١لا‏ را دادم مو ۳ ر ۳ + و مبلجی , 


حساب مانده حال آیا خمس اموالی که به حساب نیامده را بپردازم و با اول سال آینده» حساب کنم؟. 


-لازم است خمس آن مبلغ را که اشتباه شده فعلا بپردازید. 


س 


- وصی. می تواند از ثلث منّت. به سید مستمندی شخصا خمس بپردازد يا نه؟. 


-اگر می‌داند وصیّت کرده که از ثلٹ» خمس واجب او را اداء کند مانعی ندارد و اگر میّت» وصیت بخمس نکرده باید اول دیون 
مالی او را - که خمس نیز یکی از آنها است - از اصل مال» خارج نموده و ثلث بقیه را به مصارفی که تعیین کرده برساند. 


س 


- مبلغی پول از بابت خمس» بدست شخص داده می‌شود که به ارباب خمس بدهد آیا آن شخص می‌تواند از پول خودش همان 
اندازه از بابت خمس بپردازد و مبلغی را که گرفته تصرف نماید؟ یا حتما باید همان پول را بپردازد؟. 


- باید عین آن پول را بپردازد. 


س 


- شکهه در تعلق خمس» چه وظیفه‌ای را ایجاد می‌کند؟. 


- مختلف است» در مثل شکه در این که آیا سرمایه» عایدی زائد دارد یا نه تفخص لازم است و باید حساب نماید و اما شک در 
این که آیا این مال معین» یک سال بر آن گذشته و خمس به آن تعلق گرفته یا نه؟ اصل» عدم تعلق خمس بر آن است و هم چنین 
اکر شکفه کند که‌مالهاین را که در ماق جه ضرق وسانته اا میں به آنها ای کر ف ردو با 4۳4۵ اصل راتت دنه ات 
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- صدقه مستحی را مثل صدقه اول ماه به سادات می‌توان داد با 


نه؟. 


-بلی جائز است. 
س 


- آیا مجهول المالک يا مظالم عباد را جائز است که به سید بدهند یا نه؟. 


- احوط آنست که به ستد داده نشود. 


س 


= کین که علض ادت کت ا کر کال سا یه کم و اه سا ا س برس لد یک فاس 


- در صورتی که موجب اشتباه و اغراء به جهل شود احوط» ت رک است. 


س 


صفحه ۷4۸ ۱( ۱۶۷۱ 


- مبلغ هزار تومان پول» قریب پنج سال است که امانت شخصی نزد من بوده» و من از آن پول استفاده می‌نمایم» لطفا در مورد 


خمس آن راهنمایی فرمائید؟. 


- مادامی که بدل آن را به صاحبش نپرداخته‌اید خمس ندارد. 


س 


- ما می‌دانیم که سادات صحیح السب که با پیروی از برنامه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائه اطهار علیهم الت لام رفتار و 
کردارشان نمونه پیروان واقعی دین مقدّس اسلامست احترامشان بر فرد فرد شیعه لازم است ولی انسان ملاحظه می کند که رفتار و 
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کردار بعضی از سادات. بر خلاف دستور اسلام است و علنا منکرات را انجام می‌دهند و یکی از گویند گان در منبر می گفت: سید 


هر چند شراب خوار و قمارباز باشد باز باید به او احترام کرد. اکنون بفرمایید که واقعا مطلب این چنین است؟. 

ج 

- در خبر است که (خلق الله الخ لمن اطاعه و لو کان عبدا حبشیا و خلق الله الار لمن عصاه و لو کان سا قرشیا). 
س 


- کسی که سهم سادات قبول می کند. آیا می‌تواند از سهم سادات یا مالی که غیر از سهم سادات دارد صدقه یا هدیه بدهد یا برای 


ارات کرد خیرات ادا یر ۳ 


- سید فقیری که سهم سادات می گیرد می‌تواند صدقه و هدیه بدهد» و برای اموات خود خیرات بدهد بمقدار شأن خود. 


س 


- کسی که در زند گی» غفلت کرده خمس اموال خود را نپرداخته و حالا- از هستی» ساقط شده و نیت او هم از اول» دادن خمس 
بوده حالا تکلیف او چیست؟. 


ج 


- فعلا استغفار کند و تصمیم بگیرد که هر وقت» متمکن شد بپردازد و اگر مأیوس از تمکن است چنانچه مستحق راضی شود که 
مس را از او بگیرد و به او ببخشد اشکال ندارد. 


س 


- شخصی که حساب دقیق جهت اداء وجوه سالیانه ندارد ولی بطور متفرق» خمس می‌پردازد بفرمایید که ش ر کت با چنین شخصی 
در معامله و هم چنین زراعت در زمین او بطور شراکت.- که مثلا زمین و بذر و کود و اجرت شخم زدن مال او و کار زراعت هم به 


عهده زارع باشد و طبق قرارداد. مالکك» سهم زمین و سهم بذر و کودش را ببرد و زارع هم سهم کارش را - چه صورت دارد؟. 
ج 


- معامله با چنین شخصی» مانعی ندارد بلی اگر عین معینی را بدانید که متعلق خمس شده و خمس آن را نداده تصرف در آن» جائر 
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س 


- مرد و زنی با هم کار می کنند مرد» شغلی دارد زن هم قالی می‌بافد و یا چرخ ریسی می کند. مرد» جهت پرداخت حقوق شرعته 
خود» سال دارد آیا زن هم باید از در آمد سالیانه خود» خمس بدهد يا نه؟. 


- زن هم مانند مرد آن چه ربح بدست بیاورد و به مصرف مؤنه نرساند باید خمس آن را بدهد. 


س 


فورا بدهد یا می‌تواند صبر کند سر سالش برسد آن گاه اداء نماید؟. 


ج 


= اگر مس ال مین را ذاذه باشد سب به فع آنه ی واند بگذارد سر سالشن بدهد لکن | گر خمس به زمیزن تعلق کر که 


بوده و نپرداخته هر وقت فروخت باید خمس آن را بپردازد و تأخیر» جائز نیست. 


س 


- مظالم عباد» چیست و موارد مصرف آن کجا است؟. 


صفحه : ۴۰۷ 


نباشند و مصرف آن اگر مدیون» سید نیست فقیر غیر سید است و احتیاط لازم آن است که از مجتهد نیز اذن گرفته شود. 
س 


- جهیزیه عروس را قبل از عروسی و حمل آن به خانه شوهر یا پس از عروسی و حمل آن به خانه شوهر- اگر فروختند- به منافع آن 
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- در صورتی که جهیزیّه را به قیمت گرانتر بفروشند زیادی قیمت آن از عوائد سال فروش» محسوب است. 
س 


- شخصی سالها ربا گرفته و اکنون پشیمان و تائب شده و بنا به اظهار خودش اشخاصی را که از آنها ربا گرفته می‌شناسد» و مبلغی 
را هم که بعنوان ربا گرفته می‌داند و بعضی از آنان را با دادن مبلغی راضی کرده و دیگران را هم در صدد است که راضی نماید و 
گاهی هم معاملات مباحه داشته حال می‌خواهد اموالش را تخمیس نماید آیا می‌شود خمس را بعنوان خمس ارباح بدهد یا نه؟ و 


اگر عین مأخوذه بعنوان رباه موجود باشد و یا تلف کرده و یا این که تبدیل شده باشد فرقی دارد یا نه؟. 


- با فرض آن که همه را راضی کرده باشد تخمیس آن» اشکال ندارد و هم چنین اگر بعضی را راضی کرده و بعضی را هنوز راضی 
نکرده باشد» در صورتی که آن چه را که بابت خمس می‌دهد عین مال غیر نباشد و بخواهد سائرین را هم راضی کند دادن خمس» 
اشکال ندارد. 


س 


- شرکت در تجارت و کسب با کسی که اعتقاد به وجوب خمس ندارد مانند کافر و یا مسلمانی که خمس را واجب نمی‌داند چه 


صورت دارد؟. 


- اشکالی ندارد. 


س 


- اشخاصی که در کارخانه‌های دولتی» مشغول کار و از حقوق آنها صدی پنج بعنوان دکتر و دوا کسر می کنند و پس از مذتی 
اشتغال» مبلغی بعنوان باز خرید به ایشان پرداخته و از کار بر کنارشان می کنند ولی معلوم نیست که این مبلغ» همان صدی پنج از 


حقوق ایشان است که کسر شده یا بخششی از طرف دولت است که ارفاقا به ایشان پرداخت شده آیا آن مبلغ» متعلق خمس هست یا 


صفحه : ۴۰۸ 
نه؟ و فرقی بین این که در همان سال صرف در مژنه شود يا از مونه سال زياد بیاید و نیز بین این که در اخذ و صرف حقوق خود از 
طرف حاکم شرع مجاز باشد یا نباشد هست يا نه؟. 
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- در فرض مسأله» وجه مزبور» جزء منافع همان سال» محسوب است که به او پرداخته‌اند هر چند از صدی پنج حقوق باشد چنانچه 
در آن سال صرف مژنه نشده واجب است خمس آن را بپردازد و احتباط لازم آنست که از حاکم شرع در مطلق امور دولتی» 
استجازه نماید. 


س 


- هر گاه شخصی خمس مال خود را که مثلا هزار تومان است جدا کند و قبل از پرداختن آن» به دیگری بگوید تو مبلغ هزار تومان 
از مال خودت برای من خمس بده» بعدا من به تو می‌دهم و او قبول کند و بپردازد آن گاه شخص مذ کور آن چه را که بعنوان 


خمس کنار گذاشته بود به وی بدهد صحیح است یا خیر؟. 


- کنار گذاشتن مالی بعنوان خمس. آن را متعین در خمس نمی کند و اداء خمس بنحو مذ کور با رعایت قصد قربت اشکال ندارد. 
س 


- شخصی مغازه‌ای دارد و در ضمن» مشروب فروشی هم می کند اگر این شخص» وجهی بعنوان سهم سادات به سیّدی بدهد با این 
که یقین دارد که پول اجناس مباحه» با پول فروش مشروب مخلوط است» آن سید می‌تواند آن پول را بگیرد؟. 


- در صورتی که بعنوان سهم سادات می‌دهد قبول آن اشکال ندارد چه بعنوان خمس مخلوط بحرام بدهد و یا بعنوان خمس فوائد 
تاه 


س 


- به پولی که بعنوان بیمه عمر داده می‌شود خمس تعلق می گیرد یا خیر؟. 


صفحه : ۴۰۹ 
مسائل زکاهٌ 


اجناسی که مورد تعلق ز اه است 
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س 


س 


- پولهای طلا و نقره سکه داری در ازمنه سابقه» رایج بوده و مانند اسکناسهای فعلی بکار می‌رفته ولی اکنون در ردیف اجناس 
عتیقه» قرار گرفته و شاید ارزش آنها بیش از سابق باشد» آیا این مطلب» سبب می‌شود که عرفا گفته شود که رایج در معامله نیست و 
زاھ آن تعلق نمی گرد ا نه؟. 


- مقصود از رایج بودن این است که با آن مانند اسکناس معامله شود مثلا همان طور که در مقام معامله گفته می‌شود این جنس را 
به چند تومان می‌فروشی» گفته شود این جنس را به چند سکه آزادی مثلاه می‌فروشی و چون با سکه‌های طلا و نقره قدیم یا زمان 
حاضر این نحو معامله نمی‌شود و آنها را مانند متاع خرید و فروش می کنند و قیمت آنها مانند اجناس کم و زیاد می‌شود رایج نیست 
و به آنها ز کاة تعلق نمی گیرد. 


س 


- بعضی از اقسام انگورها قابل کشمش شدن نمی‌باشند و اگر هم خشک شود کشمش آن قابل استفاده نیست و هیچ ارزشی ندارد 


بفرمایید این گونه انگور ز کا دارد یا خیر؟. 


- در صورتی که خشک آن بح نصاب برسد ز کا دارد» کشمش آن قابل استفاده باشد یا نباشد. 


س 


- شخص زارعی دارای زمین کشاورزی بالغ بر ۲۰۰ کیلو تخم انداز است و در آن زمین جو می کارد» و زمین پست و بلند است که 
به وسیله گاو و الاغ 


صفحه : ۴۱۰ 
شخم زده می‌شود» و با داس هم چیده می‌شود و هنگام کشت به تیت مصرف حیوانات کاشته می‌شود. که شدیدا بدان نیازمندند و 
ماده بقاء و حیات حیوانات محسوب می‌شود» پس از برداشت. مقدار کمی جهت خوراک عائله شخص مصرف می‌شود که زکاه 


آن پرداخت می گردد» تکلیف ما بقی که به مصرف حیوانات می‌رسد از حیث پرداخت ز کا چگونه خواهد بود؟. 


- در فرض سوال زکاهُ مجموع حاصل اعم از مصرف خوراک شخصی و مصرف حیوانات باید داده شود. 
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- به اسکناس» رکا تعلق می گیرد یا نه؟. 

چ 

- تعلق نمی گیرد. 

اعتبار نصاب در زکاهٌ 

س 


- در بعضی از محلها رسم است که گندم و جو را در هم و مخلوط می کارند پس از چیدن» اگر از هم جدا شود هیچ کدام» به 
نصاب ز کاة نمی‌رسد و اما مخلوط آن - که نه گندم بر آن صدق می کند و نه جو» و آن را خلطک می گویند- بمقدار نصاب است 


آیا زکاهٌ آن واجب است يا نه؟. 


- میزان در نصاب این است که هر یک از گندم یا جو بحد نصاب برسد و اگر مجموعا بمقدار نصاب باشد زکاه واجب نیست. 


س 


- طلاییست مسک وک که مقدار آن بیش از حدّ نصاب و چند سال است که ز کا آن داده نشده آیا نسبت بتأخیر در پرداخت ز کا 
سنوات گذشته اشتغال ذمّه است با فقط معصیت کرده و با پرداخت زکاه فعلی» تدا رک می‌شود و اگر از چهل دینار یک دینار را 
باید بدهد در صورتی که به پول رایج به قیمت درآورده و پرداخت و آن یک دینار در ملک او باقی ماند باز هم نصاب ز کا 
نسبت به چهل دینار باقی است يا نه و بعد از پرداخت زکاه اگر در سالهای بعد بقیه طلا که باز هم بیش از حدّ نصاب است باقی 


ماند مجدّدا مشمول حکم زکاه می‌شود یا نه؟. 


- در فرض مسأله» علاوه بر معصیت. هر قدر تأخیر شده ز کا آن را باید بپردازد تا از نصاب ساقط شود مثلا اگر چهل دینار طلای 


مسک وک به سکه رایج را سی سال نگاهداشته بیست دینار و سه دهم (۱۰- ۳ ۲۰) زکاُ بايد بدهد که کمتر از 


صفحه : ۴۱۱ 


نصاب باقی بماند و اگر از مال دیگر زکاۂ را بدهد و عین طلا را نگاهدارد هر سال باید همان زکاهٌ سال قبل را بدهد. 


س 


- املاک زن و مادر که در دست شوهر و فرزند است و با املاک خود» مخلوط و زراعت می کنند و زن با مادر» دخالتی در املاک 
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خود ندارند آیا غله هر کدام باید بحدّ نصاب برسد یا مجموع زراعت؛ روی هم حساب شود؟. 


- چنانچه زراعت. بنحو مزارعه باشد سهم هر یک از مالک و زارع باید جداگانه بح نصاب برسد ولی اگر املاک بنحو اجاره و یا 
مجانا در اختیار شوهر یا فرزند باشد به طوری که زن و مادر» سهیم در زراعت نباشند چون همه زراعت ملک شوهر و یا فرزند است 


اگر مجموع بح نصاب رسید زکاه دارد. 


س 


- هر گاه گندم یا جو یا خرما یا کشمش به حّ نصاب برسد زکاۂ را از همه باید داد یا از بالاتر از حدٌ نصاب؟. 


- هر کدام که بحذٌ نصاب برسد بعد از مخارج» ز کاه تمام آن را باید بدهد. 
زکاهٌ غلات اربعه با عشر است با نصف عشر 
س 


- زراعت گندم و جو که فعلا در اکثر جاها معمول است که با آب چاه عمیق و يا نیمه عمیق به وسیله موتور» آبیاری می‌نمایند» آیا 
حکم آبیاری» با دلو را دارد که زکاۂ را بیست یک حساب کنند یا در حکم آن نیست و باید ده یک بدهند و آیا مخارج چاه و 


موتور و غیره نسبت به سهم غلات ز کوی کسر می‌شود- که اگر ما بقی» بعد از کسر مخارج بح نصاب برسد زکاۂ آن را خارج 


El 


- زکاةٌ گندم و جو که با چاه عمیق و نیمه عمیق مشروب شده» بیست یک است و مخارج احداث اصل چاه و خرید موتور در مقام 
احتساب نصاب» کسر نمی‌شود ولی به مقداری که از موتور» کاهش می‌یابد و مخارجی که در عرض سال می‌شود اگر گندم یا جو 


بحد نصاب برسد کسر شود و ز کاه بقیّه را بدهند و مخارج باید نسبت بمال زکوی و کاه و زراعات دیگر توزیع شود. 
س 


- هر گاه زارع» از مالک» آب چاه را خریداری و در زمینهای خود؛ زراعت می کند زکاۂ چنین زراعتی عشر است و یا نصف عشر؟ 
و پولهائی که از بابت خرید آب به مالک چاه داده از مونه زراعت است يا نه؟. 


صفحه : ۴۱۲ 
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- نصف عشر است و اگر آب بخرد پول آن از مونه است امّا اگر چاه را بخرد از مونه» محسوب نیست. 
س 


- هل يجوز رفع نسبة ال كاه من ۱۰- ۱۱م لا خصوصا اذا كان المجتمع الاسلامی بحاجة ماسَة للأموال؟. 


- لا يجوز رفع نسبة ال کاةٌ و لا وضعهاء هذا بحسب الحكم الال و اذا كان المجتمع الاسلامی فى حاجة ماس للأموال يطلب الحاكم 
الشرعى من ارباب الاموال ما یکفی لها بحسب ما يرى من المصلحة على اله بستحب الر كاه فى کثبر من الاشياء كمال الشجارة و کل 
ا نا أنبتته الالرض غير الغلمات الا ربع الّتى اشرنا إليها و حاصل العقار المتّخذ للْماء من البساتين و الذکاکین و 
المساکن و الحفامات و الخانات و بعض الاشیاء الاخر الى ذ کرت بشرائطها فى الرسائل العمیذ. 


س 


- زمینی دارم بدون آب موتور و قناه و باید آب بخرم» بفرمایید ز کاة آن چند یک است؟. 


- در فرض سؤال» چنانچه زراعت را با آب موتور مشروب نمایید زکاۂ آن بیست یک و اگر با آب قناه مشروب نمایید ده یک 


است. 
حکم مخارج زراعت و تقسيط مخارج بر جنس زکوی و غیر آن 
س 


- شخصی ملکی را به ده هزار تومان اجاره می کند و تخم و ساثر مخارج را خودش می‌پردازد آیا موقع پرداخت زکاۀ وجه اجاره را 
کسر نماید و ز کاهٌ ما بقی را بدهد و یا کسر نکرده زکاۂ آن را بپردازد؟. 


- بلی مال الاجاره را کسر کند و زکاۂ ما بقی را بدهد لکن اگر مزروعات مختلفه‌ای در این ملک داشته باشد مال الاجاره باید بر 
مزروعات مختلفه» حتی نسبت به کاه تقسیط شود. 
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- گندم یا جو یا پولی که به میراب داده می‌شود تا آب به زراعت برساند می‌توان از حاصل؛ کسر نمود و سپس ملاحظه نصاب 


کرد یا نه؟. 
ج 
- اگر متعارف باشد که اجرت میراب را از خود گندم بدهند بعد از کسر آن اگر به حد نصاب رسید ز کا تعلق می گیرد و اگر 


بح نصاب نرسد ز كاه ندارد و 


صفحه : ۴۱۳ 
اگر متعارف» این باشد که اجرت میراب را پول بدهند بنا بر احتیاط لازم نصاب را بدون کسر این اجرت ملاحظه نمایند و بعد از 


کسر اجرت میراب. زکاهٌ باقی مانده را بدهند. 
س 


کند آیا به آن پنج من که برای خودش باقی می‌ماند ز کاة تعلق می گیرد یا نه؟ و آیا آن بیست من که عاید کار گر شدہ زکاۂ دارد یا 


نه؟. 


ج 


- در فرض سؤال اگر متعارف باشد که اجرت درو کردن و پاک نمودن را از عین غله بدهند بر پنج من باقی مانده ز کاة تعلق 
نمی گیرد و اگر متعارف نیست که از عین غله بدهند احتیاط لازم آنست که زکاۂ پنج من را بدهد و اما کار گر اگر فقط اجیر برای 


درو تمودن وا کے کزدن بوده و کل از تعلق ز کک الک سهمی از زراخت فوفه ز کا بر او واج تست 
س 


- شخصی می‌خواهد ز کا گندم و جو بدهد مبلغ ده هزار تومان خرج جوی تلمبه یا قناٌ کرده است آیا این ده هزار تومان» همان 
سال اول از مخارج حساب می‌شود یا خیر؟ چون نمی داند این جوی چند سال دوام دارد و نیز مقئی برای تلمبه با قناهُ پشته زده و مثلا 


پنج هزار تومان شده آیا این پنج هزار تومان را از سال جاری کسر کند بعد ز کا دهد یا خیر؟. 


- خرج ایجاد نهر یا استخر یا کندن چاه یا نصب تلمبه از مؤنه زراعت نیست. 
س 


- گندم را چیده و در خرمن دج نموده‌ایم آیا می‌شود مخارج کارگرانی که مزد گرفته‌اند از گندم کسر نماییم و بعد ز کا بدهیم یا 
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- اجرت کارگر از کاه و گندم بالئسبه اخراج می‌شود و پس از اخراج آن ‏ ز کا ما بقی داده می‌شود. 
ز کاهٌ به عهده کسی است که حین انعقاد حنه مالک زراعت باشد 
س 


- زکاهٌ مال به عهده موجر است با مستأجر و با از خود مال باید برداشته شود؟. 


صفحه : ۴۱۴ 


تک زکاهٌ به عهده مستأجر است. 


س 


- ملکی که به رعیت. اجازه داده می‌شود ز کا زراعت آن به عهده مالک است یا رعیت و آیا رضایت زارع و عدم رضایت او 


موجب تفاوت در حکم می‌شود يا نه؟. 


- در فرض سؤال» ز کاة بر رعیت است که حین انعقاد حبه مالک غله می‌باشد چه اجاره با رضایت زارع باشد و چه بدون آن» نهایت 
در صورت اول بايد اجره المستَاة به مالک بدهد و در صورت دوم اجره المثل» لکن اگر بنحو مزارعه باشد سهم هر یک که بح 


نصاب پرسد باید زکاءٌ خود را بدهد. 


- شخصی زمینی را در تصرف دارد ولی مالک آن نیست و با زید قرار داد می کند که زید با بذر خود» زمین را کشت کند و درو 
نماید و گندم آن را با آن شخص, تنصیف کند و او هم گندم خود را با پسرش که جدا زندگی می کند قسمت می‌نماید در این 
صورت ز کاء بر» کیست؟. 


- هر کس مالک گندم باشد اگر سهم خودش بحتّ نصاب رسید ز کا بر او واجب است چه مالک زمین باشد و یا نباشد. بلی اگر 
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زمین را که تحت اختبار زارع گذاشته غصب باشد مزارعه» صحیح نیست و مقداری که مقر شده که سهم غاصب باشد در 
صورتی که مالک» مزارعه را امضاء کند مال مالک زمین است و ز کا هم بر او است و اگر رد کند مال زارع است. 


اس 

- شخصی عوض اجرت کارش به قدری گندم بدست آورد که به حدٌ نصاب بود آیا زکاة به این گندم تعلق می گیرد یا نه؟. 
ج 

از E‏ و تس کد 

در زکاهء اداء عین لازم است با قیمت هم مجزی است 

اس 


- گوسفند یا گاوی که انسان از بابت ز کا باید بدهد جائز است که بفروشد و پولش را تقسیم نماید یا نه؟. 


- فروش زکاة بدون اذن حاکم شرع مشکل است لکن جائز است قیمت گاو یا گوسفند را بدهد و اداء عین» لازم نیست و قیمت را 


می‌تواند بین چند نفر تقسیم کند و چنانچه بخواهد از عین بدهد واجب است یک حیوان تمام به یک فقیر» 


صفحه : ۴۱۵ 


داده شود. 
در وجوب زکاه» غنی معتبر نیست 
س 


-اگر شخصی مونه سالش را نتواند فراهم نماید و به عسرت بگذارند یا قرض دارد و نتواند قرضش را اداء کند و مقداری زکاه هم 


بر او واجب شده» بايد اداء نماید با نه؟. 


- زکاۂ را باید اداء کند و اگر فقیر باشد دیگری می‌تواند به او زکاه بدهد. 


جیزی که ملک جهت است ز کا ندارد 
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- در محلی» شرکت زراعی تشکیل شده گندم و آرد در معرض فروش قرار می‌دهند. خریدن این گندم و آرد با آن که زکاۂ آن را 
نمی پردازند چه صورت دارد؟. 


ج 


- با علم به تعلق زکاه بعین گندم مورد ابتلاء» معامله نسبت به مقدار زکاف» فضولی است و خریدار» مالک آن مقدار و فروشنده هم 
مالک پول آن نمی‌شود و اگر فروشنده» ز کا آن را ندهد واجب است خریدار با اذن حاکم شرع» زکاة آن را بدهد لکن اگر 


دولت» شریک در سهام باشد سهم دولت» زکاه ندارد. 


س 


- غلات اربعه که از ملک ثلث و با وقفی بدست می‌آید ز کا دارد یا نه؟. 


€ 


تاگر کسی ملک و قن با فلت را اساره کرده و مخصرل غات اریعه آن به تقضیلی, که دو رساله‌های عله ذ کر شده نع قصات 
برسد مستأجر باید ز کا آن را بدهد و اگر ملک وقف یا ثلث برای جهتی از جهات عامّه باشد و برای همان جهت که در وقف با 
ثلث معین شده کشت کرده باشد زکاة به آن تعلق نمی گیرد و اگر وقف خاص باشد مثل وقف بر اولاد. سهم هر یک به حدّ نصاب 


رسد ز کاهٌ آن واجب است. 
حکم بذری که زکاه آن پرداخت شده و بذری که زکاتش پرداخت نشده 
اس 


- تخمی که ز کا آن را داده‌اند در سالهای بعد» می‌توانند همان مقداری که در سال قبل ز کاهٌ آن را پرداخته‌اند از محصول بردارند 


و زکاه آن را ندهند 


صفحه : ۴۱۶ 


یا این که باید در سالهای بعدء ‏ زکاه آن مقدار تخم را بدهند؟. 

ج 

- از مخارج زراعت» محسوب است و ثانیا ز کا به آن تعلق نمی گیرد. 
س 


-اگر کسی گندمی را که خمس و زکاة به آن تعلق گرفته و نپرداخته بکارد حق.فقرا را تلف کرده و یا این که تمام محصول آن 
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گندم» ا خمس و ز کاهٌ است؟. 


- بنا بر اقوی فقراء در گندم آن شریکند لکن بعید نیست که اگر خمس و ز کاة بذر را بپردازد کافی باشد. 
مستحق. و مصرف زکاهٌ 

س 

- آیا کمک به جبهه جنگ ایران و کمک به قحطی زد گان اتیوپی بابت ز کا گندم و جو قبول است یا خیر؟. 
ج 


- کمک به جبهه از زکاهٌ بابت سهم سبیل الله مانع ندارد و اما نسبت به قحطی زد گان اتیوپی اگر یقین دارد بدست مسلمان فقیر 


می‌رسد اشکال ندارد و در صورت شک ز كاه محسوب نمی‌شود و مبرئ ذمّه نیست. 


س 


- به یک خانواده مسلمان» که همه آنها احکام دینی را قبول دارند» و بعضی‌شان نماز می‌خواند و بعضی‌شان هم گاهی می‌خواند» و 


گاهی نمی‌خواند» دادن خمس یا زکاۂ جایز است یا خیر؟. 


غر صرت ف کا اس 

س 

- چه می‌فرمایید در این دو مسأله: ۱- مصرف ز کا برای جبهه جنگ ۲- مصرف زکاهٌ برای بنای مسجد؟. 
ج 

- صرف زکاه از سهم سبیل الله برای جبهه و مسجد جایز است. 

س 


- در روستایی که حمام ندارند و غالبا یا همه اوقات در جنابت بسر می‌برند و داخل شدن در مسجد با جنابت» حرام و نماز باطل 
است و مسجدشان معمولا مثل یک ساختمان معطل می‌ماند با این حال اگر زکاتشان را به مصرف ساختن مسجد برسانند آیا تضییع 


کاه فست؟: 
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- در صورت مفروضه صرف ز کاءٌ در ساختن مسجد برای محل مذ کور مانعی ندارد و تضییع نیست. 
صفحه : ۴۱۷ 


س 


-ز کاه و | ته اشخا معتاد به تر باکت د تے . که نتو انند تر کت کنند شو د داد با نه؟. 
ر و ھن ر ص چ زب ر صوری سو ر می سی 0 


- با فرض آن که نتوانند ترک کنند اشکال ندارد بشرط آن که اکتفا به مقداری که اضطرار به آن رفع می‌شود بنمایند. 


س 


- شخص می تواند ز کا مال را به داماد و با به عروس خود بدهد يا نه؟. 


-اگر داماد» فقیر باشد دادن زکاه به او مانعی ندارد و دادن زکاه به عروس اگر شوهرش قدرت بر اداء نفقه او ندارد یا آن که با 
تمکن» نمی دهد چنانچه عروس. فقیر باشد جائز است. 
س 


- در رساله عملیه فرموده‌اید (غیر سید نمی‌تواند زکاه را به سید بدهد) حال اگر غیر سید ز کاة گرفت آیا می‌تواند خرج خود و 
عیالش که سید می‌باشد بنماید و یا این که مقداری از زکاه را وقتی گرفت و مالک شد به عنوان صدقه مستحټه یا هبه به سید بدهد 


با نه؟. 


- در هر دو صورت. اشکال ندارد. 


س 


- مرسوم است یک نفر با سواد را اجیر می کنند تا قرآن و بعضی از کتب دینی را به اطفال تعلیم نماید» آیا جایز است اولیای اطفال 
اجرت او را از زکاهٌ مال خودشان حساب کنند يا نه؟. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۷۸۳ از ۱۶۷۱۴ 
۹ 


- چنانچه کسی او را جهت تعلیم قرآن به اطفال ممنین اجیر نماید جایز است که مال الاجاره را بعنوان سهم سبیل اللّه از ز کاة بدهد 
لکن اگر او را فقط برای طفل خود اجیر کند پرداخت اجرت از زکاۂ مشکل است. 


س 


- بدهی مستحق:را - چه زنده و چه مرده - می‌ شود عوض وجوه شرعی و مظالم عباد» حساب کرد يا نه؟. 


- جائز است از زکافه دین فقیری را که مرده اداء نمود لکن از خمس و مظالم» جائز نیست بلی دین فقیر زنده را مطلقا جائز است که 


در ازاء وجوه منطبقه» بر او محسوب دارند اگر چه دست گردان کردن احوط است. 
س 


- صدی دو» که در موقع خرمن طبق مقرّرات دولت برای عمران 


صفحه : ۴۱۸ 


محل از زارعین گرفته می‌شود آیا می‌توان به مصرف تعمیر حمام و مسجد و خریداری حصیر جهت مسجد رسانید یا نه؟ و زارعین 


می‌توانند آن را بابت زکاه» محسوب نمایند یا نه؟. 


-با رضایت صاحبان گندم صرف آن» در موارد مذ کوره» اشکال ندارد و می‌توانند مصارف مذ کوره را بابت ز کاهُ محسوب بدارند. 
س 

- چه مقدار از زکاۂ را می‌توان فی سبیل الله مصرف کرد؟. 

ج 

- توزیع» لازم نیست می‌شود تمام آن را فی سبیل الله مصرف نمود. 

س 


- آیا می‌شود جهت تعمیر مساجد و عزاداری حضرت أبا عبد الله عليه ال لام از ز کاة مصرف نمود؟ و آیا می‌توان ز كاة را به فقراء 
غير محل داد يا نه؟. 
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- بلی تعمیر و بناء مساجد از زکاةه جائز است و نیز صرف ز کا جهت مجالس بیان احکام شرع و مواعظ و اقامه عزای اهل بیت 
علیهم الشلام و هر کاری که موجب تَقرّب به خدا و جنبه عمومی داشته باشد و هم چنین نقل زکاه بالخصوص به اماکتی که رجحان 
داشته باشد- مثل آن که جهت اعطاء به علماء و صرف در حوزه علمیّه نقل دهند- جائز است. 


س 


- با وجود فقراء می‌شود ز کا؛ را صرف ساختن یا تعمیر مام کرد با نه؟ در صورتی که اهالی محل» تمکن مالی دارند که از غیر 


زکاف حمام را تعمیر کنند؟. 

0 

- در صورتی که حمام» مورد حاجت عموم و وقف عام باشد جاتز است از سهم سبیل اللّه» ز کوات را به مصرف حمام برسانند هر 
چند فقیر هم در محل باشد. 


بلی اگر فقراء» مضطر باشند به طوری که حفظ آنان موقوف به اداء زکاۂ باشد واجب است صرف آنها بنمایند. 


س 


- کتب دینی را که محل ابتلاء است می‌شود از ز کا خریداری کرد با نه؟. 


- صرف نمودن رکا در خرید کتاب دینی برای خودء جائز نیست ولی خریدن کاب دینی؛ برای دیگران از زکاةٌ مانعی ندارد. 
صفحه : ۴۱۹ 


س 


- برای تعمیر قناه و استفاده بیشتر از آب آن جهت زراعت و غیر زراعت آیا می‌شود از زکاه صرف کرد با نه؟. 


- صرف زکاۂ در منافع شخصی خود یا اغنیاء جائز نیست بلی اگر مثلا قناةٌ وقف برای شرب و مصارف عمومی مردم باشد صرف 


ز کاهٌ در تعمیر آن» جائز است. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۷۸۵ از ۱۶۷۱۶ 


- آیا انسان می تواند به ربیبه خود که خرج او را عهده‌دار است زکاهٌ بد هد ؟. 


-اگر فقیر باشد اشکال ندارد. 


س 


- آیا انسان می‌تواند جزئی زکاتی را که مدیون است جهت عروسی پسرش مصرف کند؟. 


- اگر پسر» فقیر است پدر می‌تواند زکاهٌ خود را برای مخارج عروسی به پسر خود بدهد. 
س 


- آیا زکاه فرزند به پدر و مادرش می‌رسد يا نه؟. 


-اداء زکاه به پدر و مادر- جز در مواردی که استثناء شده - جائز نیست. 
مسائل متفرقه زکاهٌ 
س 


- تقریبا چهل سال یا پنجاه سال از سن شخصی می گذرد در این مدّت کم و بیش زکاۀ داده ولی یقین ندارد که تمام آن چه را که 


تعلق گرفته» داده باشد اکنون می‌خواهد خود را بریء الدّمّه نمایده چه اندازه از مالش را اخراج کند؟. 


- قدر بقینی را اداء کند و زائد بر قدر بقینی واجب نیست. 
س 


- زارعی از ابتداء ‏ زکاۂ گندم یا جوء را نداده فعلا مقدار زیادی زا بایستی بدهد که از نظر وضع مالی اداء آن برای او مشکل 


است آیا می‌تواند کمتر از مقدار یقینی» زکاۂ بدهد یا لازم است تمام مقدار یقینی را بپردازد؟. 
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ج 


تا گر دوق این که باد کن است هر یک ز کا غود را نهدیگری بلاهد و الا ی تراند در رر که واقعا یکن عرفی 


ندارد با مستحقین»› دست گردان نماید. 


س 


- آیا انسان می‌تواند وجهی را به مستحق بدهد باین تیت که اگر زکاة به ذمّه‌اش هست ز کاة و اگر مظالم هست مظالم محسوب شود 


پا نه؟. 


- شخصی باعلم به این که گندم و یا جو زکاتش پرداخت نشده بعنوان عامل فروش و یا عامل حمل با کامیون» اجرت فروش 
می گیرد و یا کرایه حمل می گیرد آیا ز کا به ذقه عامل فروش و یا به ذمّه عامل حمل» میآید یا نه؟. 


- در فرض مرقوم» عامل و حامل جنس» نیز ضامن ‏ زکاةٌ آن هستند. بلی اگر مالک» آن را اداء کند ذمّه عامل و حامل نیز بری 


می شود. 
س 


- هل يجوز للدّولة الاسلامية او الجمعية الاسلامية كما فى امريكا مثلا جمع الركاة من الاس ثم توزيعها على المستحقين او على كل 
شخص إن يدفعها لمن بحسب من اقربائه المحتاجة و ممن يعرفهم الفقراء .. و هذا قد يدفع الاشخاص لتقاعد احيانا عن دفع الرکاة 
عند ما لا یکون هناک من یطالبه بدفعها مع افتراض غياب الذافع الشعور بالمسئولية امام الله؟. 


- يجوز للحاكم الشرعی جمع الرّكاة و توزيعها على اربابها و اقا الجمعیات الاسلامية إذا كان بعضهم من المجتهدین يجوز لهم ذلک 
باذنه و الّا يستأذنون من الفقيه. 
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صفحه : ۴۲۱ 
مسائل زکاهٌ فطره 
اداء فطره قبل از نماز عید و بعد از آن 


او 
- فطره را به امام مسجدی می دهند که به اهلش برساند و امام» وکالت از فقیه معینی ندارد و قصد دارد به فقیری بدهد که اگر نماز 
عید فطر را یک ساعت دیرتر بخواند می تواند به او برساند و حال آن که این کار را نمی کند و چند روز بعد به او می‌دهد چه 


صورت دارد؟. 


- در صورتی که امام مسجد. فقیه باشد یا مأذون از فقیه جامع الشرائط و بعنوان ولایت برای فقیر بگیرد تکلیف دهنده ساقط شده و 
فقیه یا مأذون هر وقت صلاح بدانند به اهلش برسانند و اگر امام جماعت وکیل از قبل دهنده باشد احوط آنست که قبل از نماز عید 
رد کند و اگر رد نکرد بعدا نیز بعنوان زکاه رد کند بشرط آن که وکالت مالک» مقید به قبل از نماز نباشد و الا انیا وکالت لازم 


است. 

ا 

- علماء فرموده‌اند: (کسی که نماز عید می‌خواند احتیاط آنست که ز کا فطرۂ را پیش از نماز عید بدهد و اگر نماز نمی‌خواند 
می‌تواند تا ظهر تأخیر بیاندازد) حال اگر شخصی مال دارد ولی فعلا موجود نیست یعنی پول از مردم می‌خواهد یا چک دارد که 
چند روز دیگر وعده آن می‌رسد آیا واجب است قرض کند و ز کا خود را بدهد یا نه؟ و اگر کسی است که قرض کردن خلاف 


شان او است حکمش چیست؟. 
ج 
- با تمکن از قرض اگر غنی: باشد قرض کردن لازم است مگر آن که تحمل مت قرض» حرج باشد. 


صفحه : ۴۲۲ 

س 

- اگر شخصی هنگام تعلق زک فطره» پول نداشته باشد آیا لازم است بهر نحو که شده با قرض یا فروش لوازم زند گی پول تهیه 
کند تا در وقتش فطریّه را ادا نماید یا تأخیر آن تا گرفتن حقوق مانع ندارد؟. 


ج 


- در صورت تمکن واجب است قرض نموده و اداء کند و بعد قرض خود را بپردازد و در صورت عدم تمکن صبر کند تا حقوق 
خود را دریافت نماید. ولی در موقع پرداخت. نیت اداء و قضاء نکند و بقصد قربت مطلقه بدهد. 
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میزان در غنی که شرط وجوب ز کاهٌ فطره است جیست؟ 


نا 
- آیا مقصود از غنی بودن که شرط وجوب زکاهُ فطره است» آنست که از عبد فطر گذشته تا عبد فطری که رسیده و می‌خواهد 


ز کا بدهد - خود و عبالش را داشته باشد با این که ميزان عبد فطر آننده و با سال - است؟. 
زر 5اه ها خود و یالش را داسته باشل پا این که ميزان عبد فطر اه و با سال حمس 


- میزان» داشتن مخارج بالفعل و یا بالقّه تا سال آینده است. 
تأخیر در اداء زکاهٌ فطره با وجود مستحق. 


س‌‌ 
- زکاه فطره را در محل داده‌ام ولی مبلغی از آن فعلا. هست که با کسب اجازه در روز عید غدیر به مستحمّین خواهم داد آیا 
اشکالی دارد؟. 


نقل زکاهٌ فطره به محل. دیگر 


ی 
- آیا ساکنین تهران که غالبا از شهرستانها هستند می توانند زکاه فطره را جهت خویشاوندان به شهرستان خود بفرستند با نه؟. 


- احتیاط واجب ترک نقل ز کا فطره است مگر این که در محل» مستحق. پیدا نشود. 
س 
- در مسأله زکاۀ فطره فرموده‌اید (به خارج بلد نفرستند) آیا اگر فقیری از محل دیگر بیاید دادن ز کا فطره به او مجزی است یا نه؟. 


- حکم عدم اخراج از بلد» مختصبه بعد از عزل و تعیین است چون تصرف در مال زکوی» مجوّز می‌خواهد لذا گفته‌ايم چنانچه 
خواست به خارج بفرستد عزل نکند و مال خود را به خارج بفرستد و بعد از وصول به خارج در آنجا بقصد ‏ زکاهُ فطره به مستحق. 
بدهد و دادن ز كاه فطره به فقیری که از خارج آمده اشکال ندارد. 
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صفحه : ۴۲۳ 


س 


0 


- در محلی ز کاه فطره زیاد و فقیر پیدا نمی‌شود یا بسیار کم است اکنون آن را در چه راهی مصرف نمایند؟. 


و تیه ی دک اون انا ست ها مر تا راجب صرت اف کی ای جکر ات پناک کد 
شهر» فقیر نباشد احوط آن است که مال خود را به شهر دیگر ببرد و در آنجا بقصد ز كاه فطره به فقرا آنجا بدهد. 


اگر زک فطره چند نفر بعد از افراز بهم مخلوط شود 


س 
- علّه‌ای بابت زکاه فطره پولهائی به امام جماعت مسجد می‌دهند و امام جماعت موقع پرداخت» قیمت یکی از اجناسی که شرع 
تعیین فرموده مثلا جوء حساب می کند و به فقیر می‌دهد و يا بدون حساب صد تومان مثلا که جمع شده به چند نفر فقیر می‌دهد چه 


صورت دارد؟. 


- امام جماعت لازم است وجوه مأخوذه را مخلوط نکند و هر یک را بقصد صاحب آن به فقیر بدهد و اگر مخلوط کرده در موقع 

اداء مقدار مأخوذ از هر شخصی را از مجموع جدا کند و بقصد همان شخص پپردازد. بلی جائز است مجموع را به یک نفر فقیر 
4 ق.از طرف همه صاحبان وجه بدهد و در این صورت جدا کردن برای هر نفری لازم نیست. 

س 

- آیا جائز است پولهائی که اشخاص» بعنوان فطره می‌دهند در صندوقی ریخته شود و عالم یا شخص دیگر» تدریجا در خلال ۷ یا ۸ 


ماه و بیشتر به مستعحین بدهد با نه؟ و در صورت جوا آیا دهنده باید به یٹ صاحبان آنها بدهد یا فقط پرداختن؛ کافیست؟. 


- تأخیر جز با نبود مستحق» جائز نیست و دهنده اگر وکیل در ایصال است لازم نیست از جانب صاحبش تیت نماید و مخلوط 
کردن فطره‌ها خالی از اشکال نیست زیرا در اعطاء ز کاة لازم است کمتر از یک صاع به هر فقیر داده نشود و در فرض مذ کور» 
گاهی کمتر از یک صاع اعطاء می‌شود مثلا اگر یک صاع مشاع بین ده صاع از ده نفر» به فقیر داده شود از هر نفری یک عشر صاع 
داده شده بلی اگر بقصد یکی از آنها یک صاع مفروز کند و بپردازد اشکال مرتفع خواهد شد و نیز اگر گیرنده ز کاة مجتهد یا 


وکیل او باشد و در مقام رد به مستحق» به نیت هر یک 


صفحه : ۴۲۴ 


از دهند گان» از آن مفروز نماید و بدهد خالی از اشکال خواهد شد. 
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فطره میهمان 


س 
-اگر شخصی مهمانی را دعوت کند یا مهمان خودش بیاید و چند روز در منزل او بماند نزدیک غروب شب عید فطر» بیرون برود 
و بعد از مغرب بیاید و صاحب خانه. يقین می‌داند که امشب موقع افطار» میهمان دارد منتهی بعد از نماز می‌آید آیا فطریّه او به 


گردن صاحب خانه است با نه؟. 


-اگر میهمان بعد از مغرب با دعوت. یا بی دعوت. بیاید فطره او بر میزبان نیست و اگر از قبل میهمان باشد لکن پیش از غروب» 
بیرون رفته و بعد از مغرب باز می گردد اقوی وجوب فطره» بر میزبان است. 

چ 

- پیش از غروب شب عید فطر» مهمان وارد شده امّا از نان خودش که همراه داشته افطار کرده» آیا فطره او بر صاحب خانه است» با 


نه؟. 


-اگر مقصود از افطار این است که غذای خود را خورده و فقط در منزل او بوده فطره او بر صاحب منزل نیست و اگر مقصود از 
افطار اینست که مثلا- یک لقمه نان از خودش خورده ولی مهمان صاحب منزل بوده» و غذای او را خورده صدق عیال می کند و 
فطره او بر صاحب منزل است. 

س 

- آیا پسری که نانخور پدر است اگر اتفاقا شب عید مهمان شد و صاحب خانه زکاه فطره او را داد از پدر ساقط می‌شود یا خیر؟. 


- بلی از پدر ساقط می گردد. 
س 
- زکاهٌ مهمان که بر صاحب خانه است اگر خود تنها به مهمانی آمده باشد آیا زکاه عیالش باز به عهده خودش است یا خیر؟. 


- بلی ز کاهٌ عیال او به عهده خودش است. 
مستحق.و مصرف زکاهٌ فطره 


س 
- سیدی هنگام غروب شب عید فطر به منزل غیر سید وارد شده آیا فطره آن سید را باید به سید داد يا به غير سید هم می توان 
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پرداخت و حکم عکس مسأله را نیز بیان فرمائید. 


- کسی که سید نیست فطره سیّدی را که مهمان يا نانخور اوست 


صفحه : ۴۲۵ 
نمی تواند به سید بدهد و اما سید جائز است که فطره را به سید بدهد» هر چند نانخور او غير سید باشد. 

س 

- در محلی» جهت تبلیغ در ماه مبا رک رمضان» از اهل علم دعوت می کنند» می‌خواهند وجهی را که به او می‌دهند از ز کا فطره 
بپردازند اگر آن عالم» محتاج نباشد آیا جایز است از سهم سبیل اللّه به او فطره بدهند یا خیر و چنانچه فطره را قبول نکند» تکلیف؛ 


خست؟. 


- احتیاط لازم در مصرف ز کاة فطره» دادن آن به فقیر است و اگر فقیری قبول کند و با طیب نفس به کسی بدهد مانع ندارد بشرط 
آن که فقیر به مقداری که مطابق شأن خودش هست ببخشد و لکن اگر دهنده زکاۀ شرط کند که فقیر زکاه را قبول کند و به 
دیگری بدهد جائز نیست و برائت ذمّه» حاصل نمی‌شود. 

س 

- امام جماعتی با این که اظهار استطاعت می کند و درس هم نمی‌خواند مع ذلک زکاۂ فطره می گیرد حکمش چیست؟. 


- استطاعت. در بعضی از صور با فقر ساز گار است بنا بر این تا فعل او قابل حمل بر صخت است حمل بر صحخت شود» علاوه اگر 
محمل باشد که ز کا را با اجاژه مجتهد می کرد که به مستحقین برساند در این صورت نیز عمل او محمول بر صکت است بلی 
کسانی که ز کاة را می‌پردازند در صورتی بریء اللْمّه می‌شوند که علم به فقر و استحقاق گیرنده داشته باشند یا بدانند که وکیل 
مجتهد است. 

س 


- آیا می‌شود ز کا فطره را به فقیری که نماز نمی‌خواند امّا مریض و علیل است و قدرت بر کار ندارد داد پا نه؟. 


- بلی جائز است بشرط آن که مؤمن باشد. 


مسائل متفزقه ز کا فطره 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۷۹۲ از ۱۶۷۱۴ 


س 
- آیا سربازی که دولت» غذا و خوراک او را در سرباز خانه می‌دهد فطریه دارد یا نه؟ و اگر دارد چه کسی باید پرداخت کند؟. 


- اگر غنی» باشد یعنی مخارج سال خود را فعلا داشته باشد» فطریّه بر او واجب است و خودش باید بدهد. 


س 
- درز کا فطره» قیمت جنس را که حساب می کنند آیا نرخ دولتی 


صفحه : ۴۲۶ 
جنس که می‌دانیم در بازار آزاد بیش از اینها است و مقداری از قیمت آن را دولت پرداخته تا تفلیل یافته و به قیمت نازل در دست 


مردم قرار گرفته» حساب می‌شود یا به نرخ بازار آزاد باید محاسبه کرد؟. 


- به نرخ بازار آزاد» باید پرداخت شود. 

س 

- اگر ظرف یا فرشی بعنوان فطریّه» عزل شود آیا شخص می تواند بدون اجازه فقیر در آن تصرّف بنماید و قیمت آن را بدهد یا باید 
با اجازه فقیر باشد؟. 


- بنظر این جانب غیر از اثمان» از بابت قیمت فطریّه دادن» خلاف احتیاط است لکن فعلا که معین کرده احوط آنست که با اذن 


فقیر» تبدیل نمایند. 


- آیا به زنی که شوهرش بدهکار می‌باشد و ماهیانه مقدار زیادی نزول می‌دهد حج واجب می‌شود يا نه؟. 
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- اداء دین شوهر بر زن واجب نیست و اگر استطاعت دارد واجب است حج خود را به جا آورد. 
س 


- کسی که به اندازه مخارج حج دارد ولی برای پسرش ازدواج نکرده و یا فرزندش مریض و محتاج به معالجه و درمان است در این 


-اگر از جهت ترک تزویج» در عسر و حرج واقعی نمی‌شود حج مقدم است و اگر امر دائر شد بین حج و معالجه مرض» معالجه 


مقدم است و مستطیع نیست. 
س 


- کسی که از سال قبل مستطیع است ولی هنوز به مکه مشرف نشده آیا می‌تواند در ایام خارج از اشهر حج برای عمره مفرده مشرف 


شود یا خیر؟. 


- بلی جایز است لکن اگر رفتن برای عمره مفرده موجب سلب قدرت او از انجام حج واجب شود جایز نیست. 
س 


- مدیران گروه حج» اشخاصی را بعنوان روحانی و یا کارمند با خود به مکه می‌برند و فقط مخارج رفت و ب رگشت را به آنها 


می‌دهند در این فرض حج بر آنها واجب می‌شود؟ و در صورت عدم وجوب می توانند عوض دیگری حج به جا آورند 


صفحه : ۴۲۸ 


با نه؟. 


- در فرض سؤال» اگر بعد از رسیدن به میقات دارائی آنها وافی به لباس احرام و قربانی و مخارج عائله‌شان در این مدت باشد 
مستطیع می‌باشند و واجب است برای خود حج به جا آورند و اگر وافی نیست یا در سالهای قبل» حج خود را انجام داده‌اند می‌توانند 
از دیگری در حج میقاتی نیابت نمایند. 
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- کسی که مستطیع بوده ولی هنوز به مکه مشرف نشده اگر در غیر ماههای حج برای عمره مفرده به مکه مشرف شود از استطاعت 


مالی می‌افتد و نمی‌تواند در ایام حج به مکه برود آیا می‌تواند برای عمره برود یا نه؟. 


- در فرض سوال اگر در همان سال» استطاعت پیدا کرده و هنگام فراهم نمودن مقدمات سفر حج نرسیده و علم به تمکن از حج در 
وقت خود ندارد جایز است آن مال را صرف عمره مفرده نماید و لکن اگر علم دارد که متمکن از حج در وقت آن است در این 
صورت قبل از اوان حج احتیاط واجب عدم صرف آن مال در عمره مفرده است و در اوقاتی که باید مقدمات و وسائل سفر حج را 


تهیه نمود جایز نیست. 
س 


اموالم را جهت حج بفروش برسانم در این صورت تکلیفم چیست؟ اطاعت شوهر مقدم است و یا حج؟. 


- حج مقدم است و در ترک واجب نباید اطاعت شوهر کرد. 
اس 


- افرادی مثل دکتر و آشپز مستطیع هستند و حمله‌دارها آنان را بعنوان طبابت و آشپزی به مکه می‌برند آیا با این که به این عنوان به 


مکه می‌روند می توانند اعمال حج را بقصد حجۀ الاسلام انجام بدهند و اسقاط تکلیف از آنها می‌شود یا نه؟. 


اس 


- شخصی در بلد مستطیع نیست ولی در میقات» مستطیع می‌شود آیا حج او مجزی از حجه الاسلام هست يا نه؟. 


صفحه : ۴۲۹ 
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س 


- شخصی دارائیش را که در حدود سیصد هزار تومان از املاک مشاع بوده به ورثه خود که پنج دختر می‌باشند صلح کرده فرزندان 
نیز درآمد آن را به پدر تا آخر عمر مصالحه نموده‌اند و اکنون تمام مال بعنوان بهره برداری تحت تصرف او می‌باشد یکی از ورثه 
هنگام صلح و مصالحه در حال احتضار بوده و بعدا فوت شده در این صورت قضای حج برای شخصی که فوت شده لازم است یا 


نه؟. 


- در فرض سؤال که زمان استطاعت در حال حیاة» قابل انجام حج نبوده» استیجار حج برای او واجب نیست. 


س 


- کسی درآمد خود را ذخیره می کند که بعد از مدتی خانه کوچک خود را که به سختی در آن زند گی می کند تبدیل به خانه 


است؟. 


-اگر قبل از اوقات مهیا شدن برای حج» صرف خانه مسکونی نماید» مانعی ندارد لکن اگر تا اوان حج نخریده واجب است در 


صورت وجود سایر شرایط حج را به جا آورد. 
س 


- زنی است که بیست و پنج هزار تومان آب و ملک از ارثیه پدر دارد و در ذمه شوهرش مهریه هم دارد و در ضمن عوائد این آب 


- در صورتی که قبلا حج بر او مستقر نشده و فعلا هم اگر بخواهد برود و برگردد امر معاش او و شوهرش مختل می‌شود استطاعت 


ندارد. 


س 
- کسی ملکی دارد که برای مخارجش کافی نیست و از سهم مبا رک امام علیه الشلام مصرف می کند و اگر آن ملک را بفروشد به 
اندازه مخارج مکه هست و لکن در مراجعت باز باید از سهم مبا رک امام عليه الالام مصرف نماید آیا استطاعت برای چنین 
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-لازم نیست شخص مذ کور ملک را بفروشد بنا بر این مستطیع نیست. 
س 
- شخصی جهت انجام اعمال حج» نائب می‌شود و پس از نائب 


صفحه : ۴۳۰ 


شدن» خودش استطاعت پیدا می کند در این صورت اجاره باطل می‌شود با نه؟. 


- در فرض سوال که استطاعت. از غیر جهت اجاره حاصل شده» کشف می‌شود که اجاره باطل بوده و بايد حج خود را به جا آورد. 
س 


- شخصی در حجة الاسلام بعد از اعمال عمره در روز هفتم در اثر تصادف با ماشین در حال بی‌هوشی او را به ایران آوردند حال 
آیا در سالهای بعد باید خودش به مکه برود و یا نائب بگیرد و یا اصلا بریء امه شده و چیزی بر او واجب نیست و استقرار حج در 


سالهای قبل برای او و یا عدم استقرار» فرقی دارد یا نه؟ و در صورت وجوب نیابت» حج میقاتی جهت او کافی است يا نه؟. 


- در فرض سؤال اگر در سال او استطاعت او بوده و فعلا دیگر استطاعت ندارد واجب نیست ولی اگر فعلا استطاعت دارد واجب 
است عمره و حج تمتع را انیا به جا آورد و هم چنین اگر از سالهای قبل» مستطیع بوده باید عمره و حج را به جا آورد و با عذر 
شرعی» گرفتن نائب کافی است و در مواردی که جایز باشد نائب بگیرد حج میقاتی کافی است. 


س 


- زنی است فقیر و بی‌بضاعت. فرزندش می‌خواهد او را با خود به مکه ببرد ولی شوهرش می گوید من راضی نیستم» آیا حج بر این 
زن واجب است یا نه؟ و اجابت دعوت کننده برای حج در غیر صورت فوق واجب است يا نه؟. 


- در این صورت حج واجب است و زوج حق منع ندارد و اجابت دعوت کننده برای حج» در غیر این صورت نیز واجب است. 
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- شخص لال اگر مستطیع باشد واجب است برای انجام عمل حج به مکه برود یا نه؟. 


- بلی واجب است و در نماز به جای قرائت اشاره کند و اگر می‌تواند زبان را حرکت دهد. 
س 


هزینه فعلی بود و خودم را با این مهریه مستطیع می‌دانستم ولی شوهرم مهریه مرا نداده بود که بحج مشرف شوم بنا بر این فعلا بر من 
واجب است که به مکه بروم یا نه؟. 


صفحه : ۴۳۱ 


- در فرض سوّال اگر شوهر شما متمکن بوده که مهریه شما را بدهد و مع ذلک مسامحه کردید و نگرفتیده حج بر شما مستقر شده 
و باید به جا آورید و اگر متمکن نبوده و یا اگر متمکن بوده به هیچ نحو حاضر نبوده مهریه شما را اداء کند و شما هم قدرت 


بر گرفتن نداشتید» حج بر شما واجب نشده است. 


س 


- کسی که استطاعت بدنی ندارد اما استطاعت مالی دارد آیا در زمان حیات خود لازم است برای حج نائب بگیرد یا نه؟ و در 


صورت لزوم آیا استنابه از میقات» کفایت می کند یا نه؟. 


-اگر رجاء حصول استطاعت بدنی ندارد باید نائب بگیرد و استنابه از میقات» کافی است و اگر رجاء دارد احتیاط واجب آن است 
که نائب بگیرد و اگر رفع عذر شد خودش نیز بحج برود. و در صورتی که پس از رفع عذر استطاعت مالی پیدا نکند لازم نیست به 


رود 
س 


- زنی از جهات مالی استطاعت دارد و لکن از لحاظ بدن» دارای چندین مرض است از جمله آنها درد پاء که به محض چند قدم راه 


رفتن از پا در می آید با این حالت دیگری را نائب بگیرد یا نه؟. 
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- در صورتی که به هیچ وجه نتواند اداء تکلیف نماید و لو به این که او را طواف بدهند و در سعی بین صفا و مروه سواره او را 


سعی بدهند و مأیوس از رفع کسالت و تمکن در آتیه باشد» می‌تواند در حال حیاهٌ خود ناثب بگیرد. 
س 


- حمله‌دارها به شخصی می گویند اگر ده نفر حاج فراهم کردی که با کاروان ما به مکه بیایند تو را مجانی به مکه می‌بریم در 
صورتی که حمله‌دارها به حجاج اجحاف می کنند بنا بر این» شخص مزبور سبب اجحاف و اغفال حجاج شده است حال آیا رفتن او 


مشروع است و کفایت از حجة الاسلام می کند يا نه؟. 


س 


- به ساکنین مکه همه ساله حج واجب است يا نه؟. 


- بر هر مستطیع خواه ساکن حرم باشد یا بعید» در عمر» بیش از یک مرتبه حجة الاسلام واجب نیست. بلی از جهات دیگر ممکن 
است در سالهای دیگر بر بعضی واجب شود. 


صفحه : ۴۳۲ 


س 


حالی که برایش ممکن است که بعدها تدریجا همان کتابها را تهیه نموده و یا قرض را اداء کند؟. 


- در صورتی که کتابها مورد حاجت فعلی او نباشد و فروش آنها ممکن باشد واجب است - و لو با استقراض - به حج برود. 
س 


- شخصی مدیون است بدین حال» یعنی وقت پرداخت آن رسیده و قادر بر اداء آن می‌باشد و دائن جذا مطالبه دين خود می‌نماید و 


ب وجه راضی بتأخیر نیست. آیا جایز است چنین شخصی قبل از اداء دین بحج مشرف شود يا نه؟. 
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- در صورتی که شخص مدیون ثروتمند باشد اداء دین و به جا آوردن حج هر دو بر او واجب است و اگر عصیانا اداء دین نکرده 
مکه برود حج او صحیح است ولی گناه کرده. بلی اگر قبلا مستطیع نبوده و فعلا هم اگر دین را اداء بکند نمی تواند به مکه برود حج 
بر او واجب نیست زیرا مستطیع نیست لکن مع ذلک اگر معصیت کند و حج برود حج او صحیح است و بعد از حصول استطاعت؛ 


واجب است دوباره به مکه برود و در صحت حج» فرقی بین حج واجب و مستحب نیست. 


س 


- شخصی که استطاعت بدنی و مالی داشته و عصیانا به مکه نرفته و فعلا عاجز شده آیا می‌تواند برای خود نایب بگیرد که حج 


میقاتی به جا آورد یا نه؟. 


- اگر فعلا قدرت ندارد و مایوس از توانائی بر رفتن خود در آینده نیز باشد می‌تواند جهت حج میقاتی نائب بگیرد. 
س 


- زنی که خودش استطاعت مالی جهت رفتن حج دارد- و لو به این که مهریه خود را از شوهر بگیرد- ولی اگر اموال خود را 
صرف حح نماید بعدا زندگی بر او سخت می‌شود از این نظر که شوهرش نمی تواند وسائل زند گی او را مانند قبل فراهم نماید آیا 


این زن می‌تواند بحج برود يا نه؟. 


-اگر به نحوی باشد که با مصرف کردن اموال خود» زند گی آنان مختل می‌شود مستطیعه نیست. 
س 


- چند سال قبل شخصی به شبهه استطاعت رجاءٌ بحج مشرف 


صفحه : ۴۳۳ 
شده و بعد از مراجعت هم قرضهای او اداء شده و اخلالی هم در امر معاشش پیدا نشده در این صورت حج مذ کور کفایت از حجۀ 
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-اگر فعلا هم شک در استطاعت خود در آن سال دارد آن حج؛ مجزی از حجه الاسلام نیست. 
س 


- شخصی موقع ح رکت حجاج» مستطیع شده اما به هیچ عنوانی نمی‌تواند برود و برای سال آینده از استطاعت افتاده نظر مبا رک را 


در باره چنین شخصی بیان فرمائید. 


- در مفروض سؤال شخص مذ کور» مستطیع نیست. 
س 


- شخصی استطاعت مالی جهت حج دارد ولی فعلا وجه موجود ندارد بلکه مطالباتی از اشخاص دارد که پس از شش ماه و یا یک 


سال دیگر وصول می‌شود در این صورت واجب است قرض نماید و بحج مشرف شود يا بگذارد سال آینده برود؟. 


- شخصی که از مردم بقدر رفتن مکه طلب دارد ولی مطالبات او را نمی‌دهند قرض کردن بر او واجب نیست لکن طلب اگر معتجل 
باشد گرفتن آن برای انجام حج» و لو به مرافعه نزد حاکم شرع یا به وسیله دیگر لازم است و اگر قرض کرد و بعد هم قادر بر اداء 
می‌باشد مستطیع است و بايد به مکه برود و اداء دین» در سال بعد جزء مونه سال بعد است که از ربح همان سال بدون اخراج 


خمس» می‌شود اداء کرد. 
س 


- زنی مثلا مهرش بیست هزار تومان است و شوهرش هم قدرت بر اداء آن دارد آیا آن زن مستطیعه است» و مطالبه نمودن مهر- هر 


- اگر شوهر قدرت بر اداء داشته باشد و زن بتواند از او وصول نماید مستطیعه است و واجب است از او بگیرد و حج را به جا آورد 


اگر چه با اوقات تلخی باشد. 
س 


- شخصی مستطیع است و قصد دارد به مکه برود ولی وجه نقد ندارد فقط اعتبار بانکی دارد آیا می‌تواند از بانک وام بگیرد که بعد 


از اموال خود بفروشد 
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صفحه : ۴۳۴ 


و بدهی بانکی خود را بپردازد یا نه؟. 


- گرفتن قرض ربوی حرام است و لکن اگر بیکی از عناوین محلله بگیرد مانع ندارد و اما راجع به فروش مال اگر فعلا ممکن است؛ 
اگر چه به کمتر از قیمت باشد» واجب است بفروشد و در همین سال به حج برود و اگر فروش آن ممکن نیست مگر به قیمت بسیار 
کم که اجحاف است» در این سال واجب نیست حح به جا آورد و لازم نیست قرض کند لکن اگر قرض کرد و متمکن از اداء حج 
شد حجهٌ الاسلام او صحیح است و این احکام در صورتی است که سال اول استطاعت او باشد و اما اگر از سالهای قبل مستطیع بوده 


و مسامحه در اداء حج نموده تاخیر آن به هیچ وجه جایز نیست. 
س 


- این جانب .. ساکن مازندران قصد تشرّف به مکه داشتم هر چه کردم موافقت نشد اکنون شخصی می گوید اگر مبلغ ۲۵ هزار 
تومان بمن بدهی نام تو را در لیست کسانی که اسمشان در آمده و عازم مکه‌اند خواهم نوشت» استدعا از آن مرجع بز رگ دارم که 


وظیفه مرا بیان نموده و بفرمایید که آیا با این شرائط باید به مکه بروم یا نه؟. 


- این اجحاف است و تحمل آن واجب نیست و در صورتی که سال اول استطاعت باشد مانع از حصول استطاعت است» مکرر نظیر 
این سؤال از حقیر شده است و على الاسلام السلام اذ قد بلیت الامة برعاة امثال هؤلاء. بعید می‌دانم که مقامات مملکت با امتحاناتی 
که سازمان اوقاف در این چند سال داد از این سوء استفاده‌ها مطلع نباشند مع ذلک برای این که مردم را در انجام امور مذهبی 
گرفتار و در زحمت بیندازند و آزادی آنها را سلب نمایند با این که سفر به تمام نقاط دنیا حتی به مراکز قمار و فحشاء آزاد است 
در سفرهای مذهبی و حج و زیارت مداخله می‌نمایند و از جهات متعدّد مردم را ناراضی و خشمگین می‌سازند که در مواقف حج و 
مشاهد مشرّفه نیز آنان را از نفرین فراموش ننمایند. مکرر اعلام نموده‌ايم که غرض از تاسیس سازمان اوقاف در اختیار گرفتن 
مذهب برای اجراء مقاصد دستگاه و سلب استقلال از روحانیت و بی‌اثر کردن مساجد و مشاهد و برنامه‌های مذهبی است اگر 


صفحه : ۴۳۵ 
ندارند و می‌خواهند با فساد مبارزه کنند باید این سازمان را فورا منحل نموده و به مداخلات نامشروعش خاتمه دهند و در هیچ ملت 
و مذهب و قانونی دیده و شنیده نشده است که برای عبادات عوارض قرار داده باشند و این عمل اوقاف در حقیقت عوارض حج و 


رک 
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۱- اشخاص مستطیع که قصد زیارت خانه کعبه را دارند تقریبا سه ماه قبل از حرکت. مشغول انجام کارهای مقدماتی از قبیل گرفتن 
گذرنامه و غیره می‌باشند اکنون شخصی که کارمند دولت است و سه ماه قبل از حرکت مستطیع نیست تا مشغول کارهای مقدماتی 
شود و اطمینان دارد که اگر پیش آمدی رخ ندهد ممکن است هر ماه مبلغی از حقوق خود پس انداز نموده و در موقع حرکت 


- در فرض سوال اگر استطاعت مالیه دارد باید مقدمات آن را از قبیل گذرنامه و غیر آن تحصیل نماید ولی پس انداز کردن برای 
تحصیل استطاعت واجب نیست. 


س 


- زنی است که مهریه او وافی بحج هست ولی محتمل است بعد از صرف مهریه برای انجام حج» شوهر» او را طلاق دهد و یا این 


که شوهر از مهریه او می‌خواهد برای اداء دیون خود استفاده کند در این صورت زن چه تکلیفی دارد؟. 


طلاق» باعث عدم وجوب حج نیست. بلی ا گر صرف مهریه در حج باعث شود که زندگی او مختل گردد حج بر او واجب نیست. 
س 


- شخصی عیال ندارد و بمقدار مخارج حج» پول دارد آیا حج برود و یا آن پول را صرف ازدواج کند؟. 


- با فرض آن که استطاعت دارد واجب است حج برود. 
س 


- شخصی عینی را مسلوب المنفعة به فرزند خود صلح کرده ولی فرزند قبل از پدر» فوت نموده آیا صلح این عین در صورت واجد 


بودن شرایط دیگر موجب وجوب حج بر مصالح له می گردد و باید ورثه او استیجار حج برای او بنمایند یا نه؟. 


صفحه : ۴۳۶ 
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- در صورتی که ارزش آن عین مسلوب المنفعةٌ وافی به مخارج حج بوده و می‌توانسته آن را بفروشد استطاعت مالیه داشته و باید 


برای او حج استیجار شود. 
س 


- کارمندی بازنشسته‌ام و در منزل استیجاری سکونت دارم مدتها است که با نهایت صرفه جویی» امرار معاش نموده‌ام و تا بحال مبلغ 
هشتاد هزار تومان پس انداز کرده‌ام که خانه‌ای تهیه کنم با توجه به مسأّله ۲۰۴۵ رساله آن جناب ۱ و با گواهی بر این که هر فردی؛ 
داشتن خانه محقر ملکی را از هر حیث بر استیجاری ترجیح می‌دهد استدعا دارم که در اطراف کلمه (رفع احتیاج) توضیح بیشتری 
داده و بفرمایید که آیا حج واجب به من تعلق گرفته یا نه؟ و ضمنا چند سال پیش شخصی از بستگان که حج واجب خود را انجام 
داده بود و می‌خواست برای ماموریتی به مکه برود و از هر جهت مورد اعتماد بود چون از وضعم بخصوص عدم سلامتی من مسبوق 
بود از من خواست به او وکالت دهم تا اعمال حج را برایم انجام دهد من هم شفاها به او و کالت دادم و او قبول نمود و وجه قربانی 
را به او پرداختم و او بعدا هزینه‌های دیگر را با نهایت میل به من بخشید حال اگر حج بر من واجب بوده آیا به نظر حضرت آیة اللّه 


حج مذ کور به این نحو کافی است يا نه؟. 


- چنانچه از جهت نداشتن منزل ملکی» در حرج شدید واقع نمی‌شوید حج واجب است و اگر موقعی که جهت حج نیابتی؛ و کالت 
داده‌اید استطاعت بدنی جهت رفتن به مکه و انجام اعمال حج نداشته‌اید و فعلا هم ندارید و مأیوس از پیدا شدن قدرت بدنی بوده و 


س 


- کسی که فعلا استطاعت مکه رفتن را دارد ولی مقداری زکاه از چندی قبل بدهکار است که اگر آن را بپردازد قدرت رفتن ندارد 
رن وت هی هک ووا کدز موس با 9۵ و شوت هام او () کی کون تاه کی 
رفع احتباجش نمی‌شود وقتی حج بر او واجب است که پول خانه را هم داشته باشد. 
توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی گلپایگانی صفحه ۳۷۸ علی کریمی جهرمی 


صفحه : ۴۳۷ 
اگر مکه برود و بعد از ب رگشتن» زکاة را بدهد مجزی از حجة الاسلام است یا نه و فرقی بین عالم به مسأله و جاهل به آن هست يا 


نه؟. 


- واجب است زکاۂ را بدهد و اگر زائد بر آن ندارده مستطیع نیست و این حج مجزی از حجة الاسلام نیست. بلی اگر بمقدار زکاهة 
داشته باشد و بعلاوه بمقدار استطاعت هم داشته باشد مستطیع است و حج بر او واجب است و در این صورت حج او مجزی از حجهٌ 
اسلام است اگر چه عصیانا ز اه را تاخیر انداخته و فرقی بین عالم و جاهل نیست. 
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س 


- الرجل لم يكن مستطيعا و لكن قسم الله له الوصول إلى بيت الله الحرام بصفة طعام الحاج و نوی إن ينوب عن احد ابويه بدون إن 
يوصى اليه بالنيابة و طاف طواف النساء و لم يطفه لنفسه جاهلا متعمدا و لا يمكنه الحج مرف اخرى لعدم نفقه الطریق كما لا بخفى 
على سماحتكم فى هذا الوقت من اجرة الطائرة و لا-یتمکن من طريق آخر فهل يجوز له إن يستنيب من يطوف طواف النساء نيابة 


عنه؟. 


- يجب على النائب إن يطوف النساء عن المنوب عنه و لا يصح إن ينوبه لنفسه فعلى هذاء لا اشكال فى صحة طوافه نيابة عن احد 
ابويه فى الفرض و لا يجب عليه طواف النساء لنفسه. نعم فى المسألة اشکال آخر من جهۂ اه اذا كان متمکنا من شراء الهدى و لا 
يختل امر معاشه بعد الرجوع من الحج بذلك» حصلت له الاستطاعةء و كان الواجب عليه الحج لنفسه» و حيث لم يأت به وجبت عليه 
حجة الاسلام و لو متسكعا. 


س 


- بنده که یکی از دبیران آموزش و پرورش تهران هستم در سال گذشته در اثر اضافه کاری که یک جا دریافت نمودم پولم به 
اندازه سفر حج رسید و من تصمیم به ثبت نام گرفتم و تمام مدا رک را حاضر کردم ولی در موقع ثبت نام گفتند باید حتما ب رگ 
خاتمه خدمت داشته باشی و چون من در آن موقع» خدمت سربازی را در وزارت آموزش و پرورش و محل کارم می گذراندم از 
ثبت نام من جلو گیری بعمل آمد حال در خرداد ماه امسال - ۱۳۵۵- سربازی من تمام می‌شود در این صورت آیا در سال گذشته 
واجب الحج بوده‌ام یا نه؟ در صورتی که در آن موقع» تازه متأهل شده بودم و با پدرم زند گی می کردم و خانه جداگانه نداشتم و 


بعد 


صفحه : ۴۳۸ 


از رد شدن از سفر» پول را صرف خریدن ماشین که یکی از ضروریات زند گی من در آن موقع و در حال حاضر بود نمودم؟. 


- در فرض مرقوم» اگر مانعی که برای شما پیش آمده در سال گذشته متمکن از رفع آن مانع نبوده‌اید» تمکن از سفر حج نداشته‌اید 
و فعلا هم که استطاعت مالی ندارید حج بر شما واجب نیست و در آینده إِن شاء الله تعالی هر وقت مستطیع شدید مشرف شوید. 


- شخصی پول برای حج بحساب ریخته و امسال که نوبت تشرّف او است فوت نموده و وصیت کرده که شخص خاصی به جای او 


حج به جا آورد و لکن این شخص خودش مستطیع است و فقط از جهت طریق برایش امکان رفتن نیست آیا می‌تواند با استفاده از 
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نوبت موصی به حج. برود؟. 


لازم است حج خود را انجام دهد و باید برای موصی نایب بگیرند تا در همان سال برای او حج به جا آورد و تأخیر جایز نیست و 


چنانچه تأخیر انداخته شود فورا ففورا باید انجام شود. 


صفحه : ۴۳۹ 
س 


- جایز نیست که نائب» دیگری را اجیر کند مگر با اذن مستاجر. 


س 


-اگر کسی چند سال قبل» نیابت حج میتی را تعهد کرده و الان خود مستطیع شده کدام یک از اینها را مقدم بدارد؟. 


- در فرض مسأله» واجب است برای خودش حج به جا آورد. 
س 


-اگر کسی چند سال قبل» نیابت حج میتی را به مبلغی قبول کرده و الان مخارج حج» دو برابر شده فعلا که اجیر می‌خواهد حج را 
به جا بیاورد می‌تواند از ورثه میت بقیه مخارج را مطالبه کند يا نه؟. 


- اگر نیابتی را که قبول کرده و اجیر شده» مقید به سال اول بوده و از به جا آوردن حج مانع داشته» اجاره باطل شده و فعلا بر ورثه 
است که برای مورث به مقداری که وصیت کرده حج میقاتی یا از هر جا بشود» حج استیجار کنند و اگر بدون عذر و مانع» تاخیر 


انداخته قیمت سال اول را که او باعث فوت حج در آن سال شده ضامن است و اگر بنحو مطلق» اجیر شده باشد به ذمه اجیر است 
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که بعد از رفع مانع» بهر قیمت که باشد حج را به جا آورد و به ورثه مربوط نیست. 
س 


- شخصی وصیت بحج نموده با این که در زمان حیاف حجش را وسیله دیگری انجام داده در این صورت آیا بر وصی واجب است 


- اگر وصیت را بعد از انجام حج کرده باید حج برای او استیجار شود و اگر بعد از وصیت» حج را انجام داده وجوب استیجار آن بر 


وصی» معلوم نیست. 
س 


- شخصی روز عید قربان با افراد گروه خود اختلاف پیدا کرده و از روی عصبانیت» عمدا هیچ یک از اعمال منی و مکه را به جا 
نیاورده در موقع مراجعت به وطن خود بیکی از دوستانش در مکه می گوید تو هر کاری می‌توانی برای من انجام بده آیا نیابت 
رفیقش کفایت می کند و يا این که چون عمدا ت رک کرده کفایت نمی کند و در صورت عدم کفایت حالا برای خروج از احرام آیا 


باید خودش عمره مفرده به جا آورد یا نیابت هم کافی است؟. 


- در فرض سوال که شخصا قدرت داشته بقیه اعمال را خودش انجام دهد نیابت کافی نیست و با ترک طواف عمدا» حج او فاسد و 
احکام احرام او باقی است مگر آن که عمره مفرده به جا آورد و محل شود و در ذی حجه سال بعد ضمن احرام برای حج» قضای 
اعمال باقیه را نیز به جا آورد و برای افساد حج هم کفاره بدن لازم است. 


س 


- شخصی مستطیع است ولی هنوز حج خود را به جا نیاورده» وجهی از ورثه میتی قبول می کند و در همان سال به مکه می‌رود و 
لکن آن سال حج نیابتی را انجام نمی‌دهد بلکه برای خودش می‌رود و تصمیم قطعی دارد سال آینده برای متوفی برود این عمل 


- اجاره برای خصوص سال اول که خود شخص. مستطیع است باطل است و مال الاجاره را مالک نمی‌شود و پول نزد او غصب 
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شخص مشرف شود باید تجدید اجاره نمایند و اگر بدون اطلاع برود مال الاجاره» طلب ندارد. 
س 


- زنی است واجب الحج ولی قدرت مسافرت به خانه خدا را ندارد و برادرش عازم خانه خدا است و پسر برادرش هم برای کمک 


پدر عازم و نیابت این زن را که عمه‌اش می‌باشد قبول می کند ولی سفر اول اوست آیا این حج قبول است يا نه؟. 


صفحه : ۴۴۱ 


- در فرض مسأله اگر عمه مأیوس از رفتن به حج باشد و نائب هم مستطیع و واجب الحج نبوده یعنی نه خودش مال داشته بمقدار 
استطاعت و نه پدر به او گفته باشد که همراه من بیا برویم حج» خرج ترا می‌دهم» نیابت مذ کور صحیح و حج او مقبول است ان شاء 
الله و اگر مستطیع بوده یا واجب الحج به نحوی که ذ کر شد. صحت حج بنظر حقیر مشکل است و چنانچه حج را به نیابت عمه به 


جا آورد باید هم برای عمه ثانیا نائب بگیرند و هم برای خودش حج مشرف شود. 
س 


- شخصی که در طواف حج يا عمره مفرده یا عمره تمتع نایب شده آیا بعد از اداء مناسک خود» آن را به جا آورد. یا مخبر است در 


تقدیم و تاخیر طواف نیابتی؟. 


- در فرض سؤال احوط آنست که بعد از فراغ از اداء مناسک خود» طواف نیابتی را قبل از تقصیر و خروج از احرام» انجام دهد. 
س 


- آیا جایز است برای نایب در طواف عمره تمتع یا حج که طواف را در غير موسم به جا آورد یا نه؟. 


- طواف عمره تمتع و طواف حج بعنوان نیابت از غیر» واجب است در موسم حج انجام بگیرد یعنی طواف عمره تمتع را در اشهر 
حج و طواف حج را در ذی حجه روز عید و بعد از آن باید به جا آورد مگر این که منوب عنه طواف را فراموش کرده باشد و بعد 
از گذشتن موسم» متذ کر شود که در این صورت خود او و در فرض عدم تمکن» نایب او می‌تواند طواف را در غير اشهر حج به جا 


آورد. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۱۰/۵۲۲۱ صفهه ۸۰۸ ۱[ ۱۶۷۱۶ 


- شخصی نماز طواف را بلا فاصله به جا آورده و بعد از سعی و تقصیر چون قرائتش درست نبوده برای نماز طواف. نایب گرفت آیا 


این نماز صحیح است پا نه؟ و به حج او ضرر می‌زند يا نه؟. 


- نایب باید نماز را بعد از طواف بخواند و در فرض مسأله که بعد از تقصیر به جا آورده خلاف احتیاط است ولی مضرّ بحج 


ست. 


س 


باید برای او نایب گرفته شود؟. 


صفحه : ۴۴۲ 


- کفایت می کند و گرفتن نایب لازم نیست خواه حج خودش باشد یا نایب از غیر باشد. 
س 


- شخصی چند سال قبل مستطیع بوده و حج نرفته و نزد چند نفر ظاهر الصلاح اقرار نموده که قدرت بدنی ندارم که بحج مشرف 
شوم و ناامید هستم که بعدا بتوانم حج نمایم لذا شخصی را اجیر می‌نماید که از طرف او حج کند و مبلغی تعیین می کند و صیغه 
اجاره بین آنها جاری می‌شود و اجیر تمام مبلغ را در تصرف می گیرد و مخارجی که مقدمه گذرنامه و غیره است می‌نماید بعد از 
چند روز دیگر زیدی به او می گوید برو ادعا کن که خودم حج می‌روم در صورتی که از نقاهت بدنی که داشته در سال گذشته 


نتوانسته بحج مشرف شود آیا این صیغه» فسخ می‌شود یا خیر؟ و تکلیف نایب در باره مخارجی که نموده چیست؟. 


- در فرض سوال اگر برای حجۀ الاسلام اجیر شده و بعد معلوم شود که منوب عنه متمکن شده اجاره باطل است و مقداری که اجیر 
به امر مستأجر خرج کرده ضامن نیست و اگر برای مطلق حج» اجیر شده اعم از حجة الاسلام و غیره و اختیار فسخ برای مستأجر قرار 
نداده باشند اجاره لازم است و منوب عنه نمی تواند فسخ کند و اجیر باید عمل را انجام دهد. 


س 


به جای او دیگری را می‌فرستد آیا این شخص در ازاء آن مقدار از مقدمات که انجام داده استحقاق اجرتی دارد یا نه؟ و آیا حق 
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دارند دیگری را بفرستند با نه؟. 


- در فرض سوّال که اجیر ممنوع السفر شده اجیر کنند گان حق دارند که شخص دیگری را اجیر کنند و راجع به استحقاق اجرت؛ 
اگر او را برای خصوص اعمال حج در همان سال که ممنوع السفر شده اجیر کرده‌اند استحقاق اجرت ندارد مگر این که مقدمات را 
بامر مستأجر به جا آورده باشد که چون عمل مسلم محترم است. اجرة المثل عمل خود را استحقاق دارد و اگر او را اجیر کرده‌اند 


برای حج و مقدمات. مال الاجاره تقسیط می‌شود و به مقداری که مقابل مقدمات واقع شده حق دارد. 


صفحه : ۴۴۳ 


س 


- آیا نذر احرام قبل از میقات برای نایب هم جایز است يا نه؟. 


س 


- شخصی فوت کرده و دو نفر وارث دارد یکی برادر و دیگری هم‌سر و در وصیت نامه برای خود حج بلدی ذکر کرده و قید نموده 
که مثلا زید برای من حج انجام بدهد ولی زن متوفی بدون اطلاع وصی» دیگری را جهت انجام حج در نظر گرفته که اعزام نماید 
حالا آن شخص را که هم‌سر متوفی معین کرده» وصی قبول ندارد و می گوید باید طبق وصیت. عمل نمایم و باید زید حج را به جا 
آورد آیا آن شخص که از طرف زن پول را گرفته مشغول الذمه است يا نه؟. 


- در فرض سوال اگر شخصی که پول را از زن گرفته بحح نرفته باید بر طبق وصیت عمل شود و اگر بحج رفته و حج را صحیح 
انجام داده باشد ذمه منوب عنه بری می‌شود و لکن با علم به این که زن متوفی شرعا مجاز در استیجار و اداء اجرت از ت رکه منوب 
عنه نیست حق گرفتن اجرت ندارد» بلی اگر جاهل بوده حق مطالبه اجره المثل عمل را از شخص آن زن دارد و اگر زن از مال 
خودش پول داده که نایب حج به جا آورد حق مطالبه از نایب ندارد و حق برداشت از مال متوفی هم ندارد و حج نایب صحیح 


است. 
س 


- شخصی که قرائت و یا اذ کار واجبه نمازش صحیح نیست آیا جایز است که نیابت حج را قبول نماید و بعد از این که خودش نماز 
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طواف را خواند دیگری را نیز برای نما نایب کند یانه؟ و بر فرض عدم جواز چون جاهل به مسأله بوده چنین کاری کرده 


دارد. 


س 


- کسی را می‌خواهم به نیابت برای زیارت بیت الله الحرام بفرستم شرائط نیابت چیست و پولی که به نیابت حج داده می‌شود خمس 


دارد با نه؟. 


شخص جزء منه است اگر از سرمایه خمس داده یا ربح همان سال باشد خمس ندارد. 

صفحه : ۴۴۴ 

س 

-اگر نایب اجیر شود برای حج و در ضمن عقد با او شرط کنند که سال معین و یا از طریق معین حج را به جا آورد و نایب تخلف 


کند و در سال دیگر و یا از طریق دیگر برود آیا حج او صحیح است و ذمه منوب عنه از حج فارغ می‌شود یا خیر؟ و تمام اجرت را 
استحقاق دارد با نه؟. 


- در فرض سؤال که اجاره» بر حج مخصوص واقع شده و نائب تخلف نموده مستحق اجرت نیست. و لکن ذمّه منوب عنه فارغ 


ی و 
س 


- شخصی ملکی را جهت استیجار حج» معین کرده و در موقع فروش ملک قیمت آن» زائد بر مال الاجاره نیابت حج است در این 
صورت باید تمام آن را تسلیم نائب بنمایند یا آن که زائد آن را تسلیم ورثه نمایند؟. 
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- در فرض سوال در صورتی که آن چه زائد بر مال الاجاره حج میقاتی است بیشتر از ثلث نباشد تمام آن را بدهند به نائب مگر آن 
که معلوم باشد که غرض او استیجار اصل حح است و خصوصیت استیجار آن به تمام قیمت ملک مذ کور» در نظر موصی نبوده 


است. 


س 


عمل نماید؟. 


- اجیر باید مطابق وظیفه خودش عمل نماید» بلی اگر با او شرط کنند که علاوه بر واجبات و شرایط صحت بنظر اجیر بعضی از امور 
لازمه بنظر منوب عنه را نیز به جا آورد یا بعض منافیات بنظر او را ترک کند» باید بشرط عمل نماید. 


س 


- شخصی از طرف دیگری برای انجام حج به مبلغ کمی نائب شد سپس خدمتگزاری کاروانی را به عهده گرفته تا بتواند ما یحتاج 
خود را در سفر تامین کند و صروره هم بود. آیا این حج» از منوب عنه محسوب می‌شود و یا این که چون قبول خدمت از دیگری 


نموده شخصا بر او حج واجب شده و نیابت بی‌مورد است؟. 


- کسی که بواسطه قبول خدمت. رفتن به مکه بر او واجب شود و پول قربانی و لباس احرام داشته باشده مستطیع است و بايد حجۀ 
الاسلام به جا آورد و اگر اجیر برای نیابت شده باشد و اجیر شدن برای خدمت. بنفسه منافی با اجاره قبلی باشد اجاره دوم باطل 


است و باید حج نیابتی را به جا آورد. 
صفحه : ۴۴۵ 


س 


- کسی که محرما وارد حرم می‌شود و فوت می‌نماید حج او بنا بر مشهور صحیح و بری الذمه شده آیا بعد از عمره تمتع و قبل از 
احرام حج هم اگر فوت کرد بریء الذمه است و یا باید برای بقیه اعمال او نائب بگیرند؟ و اگر نائب لازم باشد و شخص شیعه یافت 


نشود چه تکلیفی دارد؟. 


- بلی بریء الذمه می‌شود و گرفتن نائب» لازم نیست. 
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س 


- زنی مستطیعه و از شوهرش نیز مبلغی طلبکار بوده و در موقع فوت به شوهرش گفته که در مقابل این طلب» حج مرا باید انجام 
بدهی بعد از فوت زن» شوهر نه حج را انجام داده و نه طلب او را داده است. اکنون اگر ورثه با هم توافق نکنند و نسبت بحج 
متوفات عملی انجام ندهند و اموال را بین خود تقسیم کنند نسبت به اصل حج تکلیف چیست؟. 


- در فرض سوال واجب است بر شوهر» حج مورد وصیت را به جا آورد و ورثه می‌توانند از او مطالبه کنند که یا عمل به وصیت 
کند و یا دین را اداء نماید و اگر ورثه حج میقاتی برای متوفات به جا آورند ذمه میت بری می‌شود و کافی است در جواز تصرف 


نیز نباشد و ورثه نیز حاضر نیستند پول حج را تکمیل نمایند تصرف او در سهم خود مانعی ندارد. 
س 


- در حج نیابتی و عمره مفرده نیابتی طواف نساء و نماز آن را باید نایب از طرف خود انجام دهد یا از طرف منوب عنه؟. 


س 


- زنها هم می‌توانند اجیر شوند که جهت غیر» حج انجام بدهند یا نه؟. 


- بلی می توانند. 
س 


- شخصی به مکه مشرف شده پس از فراغت از اعمال حج خود» می تواند به نیابت از اشخاصی که معذور از طواف هستند و یا قادر 


نیستند طواف حج و طواف نساء و هم چنین سعی بین صفا و مروه را به جا بیاورند» این اعمال را انجام بدهد يا نه؟. 


صفحه : ۴۴۶ 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™€06. WWW.Gha€ iye‏ صفمه ۸۱۳ از ۱۶۷۱۴ 
> مانعی ندارد. 
س 


- شخصی وصیت حج بلدی نموده و لکن تعیین بلد را نکرده و منصرف به شهری بخصوص نیست و قرینه هم بر تعیین بلدی نیست 
مثلا اگر وطن این شخص خراسان بوده و مدتی در آنجا زند گانی کرده بعد در تهران ساکن شده و بعد هم آمده کاشان مریض 
شده و وصیت بحج بلدی کرده و بعد بقم آمده جهت زیارت و فوت کرده در این صورت از کدامیک از شهرهای یاد شده باید 


برای او حج» استیجار نمود؟. 


- ظاهرا مراد از بلدی که موصی وصیت می‌نماید بلدی است که محل سکونت فعلی او است بناء علی هذا اگر از توطن در خراسان» 


اعراض نموده باید از تهران استیجار نمود و الا صاحب دو وطن است و از هر کدام استیجار شود کافی است. 
س 


- آیا ولی در حالی که محرم است قبل از انجام اعمال خود می‌تواند نیابتا از طرف طفل» اعمال او را انجام دهد یا نه؟. 


- لازم است اول طواف و نماز آن و سعی خود را به جا آورد و احتیاطا قبل از تقصیر» نیابتا اعمال طفل را به جا آورد. 
س 


- شخصی بحد تکلیف رسیده و مستطیع شده ولی بعد از استطاعت مبتلی به جنون و مدت جنونش طولانی شده و معالجه هم فایده 
نمی کند و استطاعت او هم باقی است آیا ولی شرعی او که از جانب حاکم شرع» معین شده می‌تواند کسی را به نیابت او بحج 


بفرستد يا نه؟. 


استیجار نمایند. 


س 


- آیا جایز است شخص» حج مستحبی یا عمره مفرده مستحبی از چند نفر به جا آورد یعنی قصد نیابت از چند نفر بنماید يا نه؟. 
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- در صورت تبرع مانع ندارد و لیکن در استیجاری» تابع قرارداد با مستاجرین است. 
س 
-اگر کسی در موقع عمل حج و عمره ناچار است سر خود را 


صفحه : ۴۴۷ 


به پوشاند یا زیر سایه قرار بگیرد و نمی‌تواند در آفتاب باشد در این صورت چنین شخصی می تواند از دیگری نیابت کند یا نه؟. 


- در فرض سژال که نایب. معذور در انجام بعض محرمات احرام است نیابت و استیجار او مانع ندارد و کفاره آن بر عهده خود 


ثایب است. 
س 


- شخصی برای انجام حجۀ الاسلام اجیر شده و تا سوریه رفته و موفق به انجام عمل نشده و به کشور خود مراجعت کرده آبا 


می تواند بابت مخارجی که در این سفر نموده وجهی از منوب عنه مطالبه کند يا نه؟. 


- بر حسب ظاهر حال که اجرت را مقابل رفتن و ب رگشتن و عمل حج قرار می‌دهند اجیر از اجره المسمی به اندازه‌ای که از راه 


پیموده» مستحق است هر چند عمل برای منوب عنه فایده نداشته باشد. 
س 


- کسی که قرائت نماز او و هم چنین اعراب تلبیه او صحیح نیست می‌تواند به نیابت دیگری حج به جا آورد یا نه؟. و بر فرض عدم 
جواز» می تواند اجیر شود و لکن شرط کند برای نماز و تلبیه کسی را اجیر نماید» یا این که تحت نظر معلم» تلبیه بگوید یا نه؟. 


- در فرض سؤال اگر با تلقین معلم» بتواند صحیح بخواند نیابت او جائز است و در غیر این صورت محل اشکال است. 
س 


- زنی از دنیا رفته و به شوهرش وصیت کرده که برای او حج» استیجار نمایند ولی قید بلدی و یا میقاتی نکرده و شوهرش قبول 
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وصیت او نموده لکن مسامحه کرده و جهت هم‌سرش حج استیجار ننموده و اموال هم از بین رفته و شوهر آن زن که وصی او بوده 
فوت کرده است و قبل از فوت به یک نفر وصیت نموده که حج هم‌سرم در گردن من مانده اداء کنید و آن شوهر متوفی دارای 
صغار است اگر خواسته باشند حج بلدی آن زن را از مال او بردارند صغار به زحمت می‌افتند آیا اجازه می‌فرمایید که حج میقاتی 


جهت آن زن بدهند با نه؟. 


- در فرض مسأله که وصیت بحج شده چون منصرف به بلدی است واجب است بر وصی حج بلدی استیجار نماید و اگر مال را 
تلف کرده ضامن حج بلدی است و فعلا باید از مالش حج بلدی استیجار شود هر چند صغیر داشته باشد. 


صفحه : ۴۴۸ 


س 


- شخصی در زمان حیاتش اهل نماز و روزه بوده و حج هم به جا آورده با این حال» وصیت کرده که برای او حج استیجار نمایند 
فعلا- فوت کرده و ورثه نمی‌دانند حجی که وصیت نموده برای این است که حجۀ الاسلام خود را باطل دانسته یا حج احتمالی و 
احتیاط است تکلیف چیست؟. 


- ظاهر آنست که حج احتیاطی است مگر قرینه باشد که مستحبی و یا واجبی است و در هر صورت باید بر طبق وصیت» عمل شود. 
س 


- شخصی فوت نموده» حج و قضاء نماز و روزه به ذمه دارد و وصیت کرده که از ثلث مالش حج و قضاء نماز و روزه استیجار شود 


در صورت عدم وفاء ثلث آیا همه در عرض هم هستند و یا مخارج حج را از اصل مال و اجرت نماز و روزه را از ثلث بردارند؟. 


- در صورت عدم وفاء ثلث» حج میقاتی از اصل برداشته می‌شود و اجرت نماز و روزه و تفاوت بین بلدی و میقاتی از ثلث داده 
می‌شود و در صورت عدم وفاء ثلث به نماز و روزه و تفاوت بین بلدی و میقاتی» نماز و روزه» مقدم بر تفاوت بین بلدی و میقاتی 
است و ورثه کبار در صورت رضایت. از مال خود حج بلدی استیجار نمایند و با عدم رضایت و عدم کفایت ثلث. زائد بر میقاتی 


س 


-اگر کسی وصیت به حج کند و تعیین بلدی و یا میقاتی بودن آن را نکند تکلیف چیست؟. 
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- ظاهر وصیت» حج بلدی است. 


س 


- کسی که استطاعت حج را داشته و پیش از آن که به مکه برود از دنیا رفته آیا می‌شود از میقات نائب برای او بگیرند یا باید از بلد 


ناب گرفت و آیا فرقی در وصیت کردن و نکردن متوفی و کم بودن و زیاد بودن مال او برای گرفتن نائب هست يا نه؟. 
€ 


- اگر وصیت نکرده استیجار حج میقاتی» کافی است و اگر وصیت کرده و مقید به میقاتی نبوده حج بلدی استیجار نمایند مگر آن 


صفحه : ۴۴۹ 


امضاء نکردند باید ثلث را صرف در استیجار حج از ما قبل میقات بهر مقدار که ممکن است بنمایند. 
س 


- کسی که بقصد حج مستحبی» عمره تمتعی برای خود به جا آورده آن گاه در مکه اجیر شده و مجددا به میقات ادنی الحل بر گشته 


و سپس عمره و حج تمتعی به نیابت از شخص متوفی به جا آورده است تکلیف او چیست؟. 


- اجاره باطل و حج او نیز مجزی از حج منوب عنه نیست بنا بر احتیاط واجب. 
س 


- شخص مستطیع که حج بر او مستقر شده فوت نموده و وصیت کرده که شخص معینی که امسال اجیر دیگری است سال بعد از 
طرف او نیابتا بحج برود و حال آن که ممکن است امسال شخص دیگری از او نیابت نماید و نیز محتمل است سال آینده موانعی 


ایجاد شود که نتوان استیجار کرد در این صورت مطابق وصیت. باید شخص معین نایب شود و یا امسال به دیگری رجوع نمایند؟. 


- ظاهر این است که عمل به این وصیت. مشروع نیست و واجب است با تمکن» فورا نائب بگیرند. 
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- شخصی وصیت نموده از ما ترک او بعد الموت. حج بلدی برایش استیجار شود فعلا از دنیا رفته و ما ترک او بواسطه تنزل قیمت» 


وافی بحج بلدی نیست و امید به ترقی قیمت هم نیست در این صورت حج میقاتی جهت او استیجار شود کافی است یا نه؟. 


- با فرض این که آن چه معین شده وافی نیست از هر جا می‌رسد استیجار شود مثلا اگر ممکن است از عتبات استیجار شود و اگر 


ممکن نشود میقاتی استیجار کنند. 
س 


خود یا دیگری عمره مفرده به جا آورده و بعد بر گردد به مدینه و احرام حج ببندد بفرمایید که این عمل» جائز است يا نه؟ و اگر 


- کسی که حج واجب خود را به جا نیاورده جائز نیست در ایام حج» عمره مفرده به جا آورد و هم چنین کسی که نائب حج بلدی 
است» جائز نیست عمره مفرده را قبل از اعمال حج به جا آورد و در صورتی که قبل از حج به جا آورد عمره مفرده او باطل است و 


لکن حج صحیح است و از ذمه او یا منوب عنه ساقط می‌شود. بلی اگر نائب حج بلدی بوده استحقاق اجرت ندارد. 
س 


- کسی که برای حج تمتع استحبابی به مکه رفته و عمره تمتع را انجام داده و از روی جهل به مسأله برای حج تمتع میقاتی در مکه 
اجیر شده و به میقات رفته و برای عمره تمتع محرم شده و به مکه آمده و اعمال عمره را انجام داده سپس مسأله را فهمیده» معلوم 


است که حج میقاتی صحیح نیست» بفرمایید نسبت به اعمال خود چه وظیفه‌ای دارد؟. 


- احرام او برای عمره حج میقاتی درست نبوده و باید بقیه اعمال خود را به جا آورد یعنی در مکه برای حج محرم شود و به عرفات 


رود و مناسک را انجام دهد و حج تمتعش صحیح است. 
س 


- عمره و حج به نيابت حضرت حجة بن الحسن عليهما الشلام صحیح است يا خیر؟. 
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- جواز آن بعید نیست. 


- شخصی در غير اشهر حج با احرام عمره مفرده» وارد مکه شد و اعمال عمره مفرده را به جا آورد و در مکه ماند تا ایام حج آیا 


برای احرام عمره تمتع می‌تواند از تنعیم» محرم شود یا باید بیکی از مواقیت برود؟. 


- باید بیکی از مواقیت پنجگانه برود و از آنجا محرم شود. 
س 


- کسی که برای عمره مفرده» عازم مکه است آیا جایز است که از جده - با نذر یا بدون نذر- احرام ببندد؟ و بر فرض جواز آیا 


جایز است از حدیبیه و یا ادنی الحل احرام ببندد؟» صور مسأله را بیان فرمائید. 


- عبور از میقات یا محاذی آن برای قاصد مکه بدون احرام جایز نیست هر چند بخواهد عمره مفرده به جا آورد و لکن اگر 
معصیت نمود و از ادنی الحل که میقات عمره مفرده است محرم شد عمره او صحیح است و کسی که عازم عمره مفرده است جایز 
است قبل از رسیدن به ادنی الحل» نذر کند و محرم شود خواه در جده باشد و یا قبل از آن و هم چنین است اگر عابر قاصد مکه 
نبوده و بعد از عبور از میقات یا محاذی آن قصد نماید به مکه مشرف شود جایز است با نذر» از جده مثلا برای عمره مفرده محرم 
شود و اما اعمال حج واجب در مناسک مذ کور است. 


س 


-اگر کسی در مکه» زندانی شد و موقعی آزاد گشت که نمی تواند به میقات برود از کجا باید محرم شود؟. 


- فعلا وظیفه این شخص بنا بر احتیاط این است که از هر جائی که نزدیکترین نقطه به میقات است و ممکن باشد احرام عمره تمتع 


ببندد» محرم گردد و 
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صفحه : ۴۵۲ 
حح را تمام کند و پس از مراجعت اگر سال اول استطاعت او بوده و استطاعتش تا سال بعد باقی نباشد حج مزبور» کافی است و 
چیزی بر او نیست و اگر تا سال بعد استطاعتش باقی باشد یا قبلا حج بر او مستقر شده بوده مجددا حج تمتع را بنا بر احتیاط لازم به 


جا آورد. 


س 


-اگر کسی نذر احرام پیش از میقات کرده باشد و پیش از میقات» محرم شود و بعد از ورود به جده وسائل ح ر کت او به مدینه 


فراهم شود آیا می‌تواند محل شود و به مدینه برود و بعد از آن از میقات محرم شده و وارد مکه شود؟. 


رجاءٌ بخواهد در مسجد شجره تجدید نیت کند مانعی ندارد. 


س 


- کسی که در میقات برای عمره تمتع و یا در مکه برای حج» محرم شد اگر بی‌اختیار او را از میقات یا از مکه بیرون ببرند و 


بر گردانند چه صورت دارد؟. 


- فعلا مانعی بنظر نمی‌رسد لکن در عمره تمتع» احتباط آنست که در مراجعت و مرور به میقات یا محاذی آن» نیت و تلبیه را تکرار 
3 


س 


- آیا احرام در هر جای مسجد فعلی شجره جائز است یا خیر؟. 


- احرام در تمام نقاط مسجد بلکه در مقداری از اطراف و جوانب آن جائز است. 


صفحه : ۴۵۳ 


نیت احرام 
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س 


- معنى نية الاحرام هو توطين النفس على ترك المحرمات فعليه إن الشخص ألذى بحرم من بلده قبل الميقات بالنذر و هو يعلم أله 
يسافر بالطائرة (تحت الظل) فهل ينعقد نذره فى هذه الصورة و بصح احرامه ام لا؟. 


- الظاهر إن نية الاسحرام لا- يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات و توطين النفس عليه بل هو انشاء التحريم على نفسه و هو لا ينافى 
العلم بارتكاب بعضها و لو مختارا فعلى هذا ينعقد النذر و يصح الاحرام. 


س 


- شخصی برای حج تمتع» مشرف شد در موقع احرام نمی‌دانست باید برای عمره محرم شود لذا نیت کرد که احرام برای حج 
می‌بندم و اعمال را طبق دستور عمره انجام داد و تقصیر کرد و محل شد بعد گفت شاید عمره من صحیح نباشد به علت این که در 


موقع احرام عمره» نیت حج کرده و دوباره در مسجد الحرام محرم شد و نیت عمره کرد و دوباره عمره تمتع به جا آورد و بعد حج 


تمتع انجام داد در این صورت عمره اول چون نیت حج کرده چه صورت دارد؟ و اگر عمره اول باطل است عمره دوم صحیح است 
یا نه؟ چون به میقات نرفته و از مکه خارج نشده و می‌دانست که وقت بیرون رفتن را ندارد و امکان داشت که گم هم بشود. 


- در فرض سوال اگر به نیت حج تمتع محرم شده عمره اول او صحیح است. 
س 


- کسی یک مرتبه به حج مشرف شده ولی می گوید دل چسبم نیست می خواهد دو مرتبه حج نماید آیا نیت احتیاط کند یا ما فی 
الذمه؟. 


- قصد ما فى الذمه نماید. 


صفحه : ۴۵۴ 


س 


- حاج در حج تمتع قبل از وقوف به عرفات فهمید که تلبیه او چه در عمره تمتع و چه در حج» صحیح نبوده اکنون وظیفه او 
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سینت ۱ و 


- در فرض سوال که از جهت نسیان یا جهل بوده اگر قبل از اعمال عمره» متوجه شود چنانچه ممکن است به میقات بر گردد و با 
تلبیه صحیح محرم شود و اگر ممکن نیست هر مقدار می‌تواند بطرف میقات بر گردد و محرم شود و اگر آن هم ممکن نیست در 
همان جا که می‌فهمد محرم شود و عمره او صحیح است و هم چنین اگر بعد از اعمال عمره بفهمد عمره او صحیح است و اگر در 
عرفات بفهمد و بر گشتن ممکن باشد. بر گردد به مکه و ثانیا محرم شود و اگر ممکن نیست هر قدر می‌تواند بطرف مکه بر گردد و 
محرم شود و اگر آن نیز ممکن نیست در همان محل محرم شود و حج او صحیح است. 


س 


- هر گاه کسی در موقع بستن حوله احرامی نیت عمره تمتع نمود و حوله را بست بعد دعای مستحبی خواند آن گاه متوجه شد که 
لبیک نگفته بی‌درنگ لبیک گفت چه صورت دارد؟. 


- مانعی ندارد احرام ضحیح است. 
س 


- شخصی خیال کرده که تلبیه» مختص به عمره است برای احرام حج» تلبیه نگفته و بدون تلبیه محرم شده و به عرفات رفته و اعمال 
را تا آخر انجام داده بعدا فهمیده که باید در احرام حج نیز تلبیه بگوید تکلیف او چیست؟. 


- در فرض سوال که بعد از تمام اعمال فهمیده که تلبیه نگفته حج او 


- کسانی که محرم به احرام عمره تمتع می‌شوند و بعد وظیفه آنها حج افراد می‌شود آیا باید ثانیا به نیت حج افراد تلبیه بگویند و 


محرم شوند يا خود به خود عمره مبدل به حج افراد می‌شود و تلبیه و احرام مجدد لازم نیست؟. 
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- ثانیا تلبیه و احرام لازم نیست بلکه با همان احرام و تلبیه‌ای که برای عمره تمتع گفته با قصد حج افراد» به عرفات می‌رود. 
س 


- بعد از محرم شدن و گفتن تلبیه» می‌تواند بعنوان احتیاط انیا تلبیه بگوید و محرم شود یا خیر؟ و آیا تکرار تلبیه مضر به حج او 


هست با نه؟. 


س 


-اگر زن تکبیرة الاحرام یا قرائت را در نماز و تلبیه را در موقع محرم شدن بلند بگوید به طوری که اجنبی بشنود جایز است یا نه؟ و 


بر فرض عدم جواز باطل است يا نه؟. 


-اگر با شنیدن اجنبی جهر به تلبیه کرده» احوط لزومی اعاده است. 
صفحه : ۴۵۶ 

احرام 

س 


- کسی که در مکه است اگر برای انجام کاری به جده رفت آیا موقع برگشتن باید محرم گردد و با احرام» داخل حرم شود یا نه؟ و 
اگر احرام لازم است به چه نیت باید محرم شود و پس از دخول مکه چکار باید بکند؟. 


- شخص مذ کور اگر معتمر به عمره تمتع بوده تا حج را به جا نیاورد حرام است از مکه بیرون برود مگر حاجت پیدا کند و بیرون 
رفتن موجب فوت حج نشود که در این صورت باید محرم به احرام حج شود و از مکه بیرون رود و بعد از مراجعت بهمان احرام» 
اعمال حج را به جا آورد. بلی اگر در خارج کاری داشته باشد و رفتن به آنجا با احرام برای او حرج باشد جایز است بدون احرام 
خارج شود و در هر حال اگر جهلا یا عصیانا بدون احرام بیرون رفت چنانچه مراجعتش در همان ماهی باشد که عمره اولی را به جا 
آورده همان عمره اؤلی کافی است و جایز نیست دوباره محرم شود به احرام عمره و اگر از عمره اؤلی سی روز گذشته باشد باید در 


میقات محرم به احرام عمره تمتع شود و بعد از وارد شدن به مکه عمره تمتع را انجام دهد و عمره اولی مفرده می‌شود و بعد محرم به 
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احرام حج گردد و اگر فاصله کمتر از سی روز باشد و در غیر آن ماهی که عمره اوّلی را به جا آورده وارد شود به احتیاط واجب در 
میقات محرم به احرام عمره تمتع شود و بعد از انجام اعمال عمره» محرم به احرام حج شود و کسی که بعد از عمره تمتع بدون احرام 
از مکه خارج شده و پس از گذشتن یک ماه یا بیشتر عصیانا یا جهلا یا نسیانا بدون احرام وارد مکه شده همان عمره اؤلی که انجام 


داده عمره تمتع محسوب است و اگر بعد از حج بیرون رفت و خواست 


صفحه : ۴۵۷ 
مراجعت به مکه نماید اگر در همان ماهی که احرام بسته مراجعت کرد احرام» لازم نیست و اگر از احرام سابق» سی روز گذشته 
باید محرم شود به احرام عمره مفرده و اگر فاصله کمتر از سی روز باشد و در غير آن ماهی که احرام سابق را بسته بخواهد مکه 


برود احتیاط واجب آنست که محرم شود به احرام عمره مفرده و پس از دخول مکه اعمال عمره مفرده را به جا آورد. 
س 


- جوانی پس از احرام و ورود به مکه» مجنون می‌شود و جنون او ادواری است البته چنین شخصی برای سالهای آینده اگر افاقه پیدا 
کرد و استطاعت باقی بود حکمش معلوم ولی در همان سال که جنون عارض شده حکم موت را دارد و یا حکم مصدود و محصور 


را؟. 


- در فرض سؤال» شخص مزبور بحال احرام باقی است و اگر بعد از گذشتن ایام حج افاقه پیدا کرد بايد به اعمال عمره مفرده محل 
شود و اگر حج بر او مستقر بوده واجب است بعد از افاقه به جا آورد و در صورت استقرار حج و ادامه جنون تا زمان موت» بر ورثه» 


س 


= شدن از محله کشت کاف است با نه؟ نی ابا محله ششه که فیک هی است سوم مکه ب است با نه؟. 
محرم ر ۰ فی يا نه؟ یعنی اد + زد ی می جز محسوب 1 


مع ذلک اگر احراز نشد ترک احتیاط نشود به این که پیش از محله شیشه محرم به احرام حج گردد و کسی که می‌خواهد محرم به 


احرام عمره مفرده گردد می تواند از ادنی الحل» مثل تنعیم» محرم شود. 
س 


نه؟. 
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- بلی محل می‌شود مگر آن که مانعی از اتمام پیش آید. 

س 


- کسی که به احرام عمره تمتع وارد جده شد و چون وسیله یافت احرام را بهم زد و به مدینه منوره رفت که در مراجعت از مسجد 


شجره» محرم شود حکمش چیست؟. 


صفحه : ۴۵۸ 


- شخص مذ کور اگر احرام اول او صحیح بوده تا اعمال عمره را تمام نکند از احرام بیرون نمی‌رود اگر چه قصد بهم زدن آن را 
کرده باشد و باید با همان احرام عمره را تمام کند و تجدید احرام بعد از ب رگشتن از مدینه» لازم نیست. بلی رجاء بخواهد در 
مسجد شجره تجدید احرام کند مانعی ندارد ولی لازم نیست و اگر به گمان این که احرامش بهم خورده مرتکب یکی از محرمات 
شود حکم آن در مناسک در احکام محرمات احرام گفته شده است. 


س 


- مردی که می‌خواهد محرم شود اگر لباس دوخته را بیرون نیاورد و لباس احرام را روی آن به پوشد به احرامش ضرر می‌زند یا 


نه؟. 


- بنا بر احتیاط باید لباس را بکند و محرم شود تا قطع به صحت احرام نماید. 


س 


- کسی که عمره انجام داده جائز است برای او قبل از یک ماه همه روزه از حدود میقاتگاه خارج شود و بدون احرام وارد مکه 
گردد یا نه؟. 


- مانعی ندارد بلی بعد از عمره تمتع» خروج از مکه بدون احرام برای حج تمتع جایز نیست لکن اگر نسیانا یا عصیانا خارج شد قبل 
از یک ماه بدون احرام داخل مکه شود و عمل حج را انجام دهد. 
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س 


- اگر دیوار ماشین» مورّب باشد به طوری که عرفا صدق کند از بالای سر استظلال شده جایز نیست و اگر از پهلو سایه بر سر محرم 


بیفتد جواز آن خالی از قوت نیست و لکن احوط ترک است. 
س 


- بعضی از مدیران کاروان حج یا بعض کارمندانی که سال‌های زیاد به حج مشرف می‌شوند و حج واجب خود را انجام داده‌اند در 
بعضی از سالها اگر چه در اشهر حج باشد فقط یک عمره مفرده به جا می آورند و محل می‌شوند و به منظور سهولت رسید گی به 


حجاج برای رفتن به عرفات هم محرم نمی‌شوند آیا اشکالی دارد یا خیر؟. 


- در فرض سؤال که واجبی در ذمه او نیست بعد از به جا آوردن عمره 


صفحه : ۴۵۹ 


فدہ اند ات اه مک شاه ک ووو ایک مان سل اه اش ای ام ها مکه شد 
مفرده جایز ز رج و تاي بعد جایز است بدون احرام داخل مه شو 
س 


- شخصی بعد از اتمام اعمال عمره تمتع و قبل از احرام برای حج تمتع» مریض و بی‌هوش گردیده به طوری که قادر بر رفتن به 
عرفات و انجام اعمال نبوده البته اگر محرم بود حکم محصور را داشت و لکن در فرض سؤال که محرم نشده تکلیف چیست؟. 


- در فرض مذ کور عمره او مفرده شده ولی وجوب طواف نساء در این مورد» معلوم نیست اگر چه احتیاط خوب است و اگر رفتن 
خودش متعذر است نایب بگیرد که طواف نساء را از طرف او انجام دهد و اگر استطاعت دارد باید در سال آینده حج کند و هم 


چنین اگر قبلا حج بر او مستقر شده بوده باید حج به جا آورد. 
س 


- آیا احرام در نیابت برای طواف عمره تمتع و مفرده و حج تمتع لازم است يا نه؟. 
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- احرام در نیابت طواف عمره تمتع و مفرده واجب است و در طواف حج لازم نیست. 
س 


- بین عمره و حج تمتع می‌تواند به غار ور یا کوه حرا برود یا خیر؟. 


- بعد از عمره تمتع» جایز نیست از مکه بیرون رود الا با احرام حج. 
س 


- کسی که احرام بسته اگر با پارچه ندوخته از دور کمر تا بالای سینه. خود را به پوشاند و پارچه را دور بدن خود- مثل شال کمر- 


به پیچد چه صورت دارد؟. 


-اگر بخواهد پارچه‌ای را مثلا از کمر به پائین ببندد مانعی ندارد ولی روی سینه چیزی نبندد. 
س 


- در غیر حال طواف و نماز آن اگر جامه احرام یا بدن محرم نجس شود مثل نجس شدن بدن یا لباس در قربانگاه آیا برای احرام او 
اشکال دارد یا نه؟. 


- برای احرام او اشکال ندارد و لکن احوط آنست که در صورت امکان» تطهیر یا تبدیل نماید. 


س 


-اگر محرم» زیر لباس احرام شالی به گردن بیندازد و شال گردن را از زیر بغل تا زیر ناف چندین دور به پیچد این عمل از جهت 


شبیه بودن به لباس دوخته موجب فدیه می‌شود يا نه؟. 
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- بستن شال به گردن و سینه به نحوی که ذکر شده جایز نیست و لکن انداختن پارچه غير دوخته روی شانه نظیر حوله مانعی ندارد 


و چنانچه بنحو مرقوم در سؤال» شال به گردن و سینه ببندد احتیاط لازم دادن کفاره است. 
س 


- زنها در حال احرام می‌توانند جوراب به پوشند یا بایستی روی پای آنها مثل مردان باز باشد؟. 


- اقوی جواز پوشیدن جوراب است برای زن. 
س 


- پوشیده شدن روی پا در حال احرام در موقع نشستن» یا آمدن جامه احرام روی پا در حال سیر یا در منزل» چه صورت دارد؟. 


- اشکال ندارد. 


س 


- کسانی که جهت ذبح قربانی» به مذبح می‌روند و قهرا لباس احرام و بدنشان آلوده به خون می‌شود و غالبا تطهیر برایشان میسور 
نیست تا به مکه بر گردند آیا گناهی بر آنان هست يا نه؟. 


- رفتن به مذبح برای قربانی نمودن» حرام نیست و لکن اگر لباس یا بدن محرم نجس شود احوط تطهیر آنست با امکان» اگر چه 
مستلزم رفتن به مکه باشد. 


س 


- در منزل» سر روی بالش نرم گذاشتن که باعث پوشیدن مقداری از سر می‌شود چه صورت دارد؟. 


- سر روی بالش گذاردن مانعی ندارد. 
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- این جانب عازم حج بیت الله هستم و پایم مصنوعی است با این خصوصیات: ۱- باید پای مصنوعی بسته باشد تا بتوانم راه بروم و 
آن هم دوخته است ۲- بخاطر بستن پا باید زیر شلواری و زیر پیراهن به پوشم و آنها نیز دوخته است ۳- برای این که بهتر بتوانم راه 
بروم باید کفش معمولی به پوشم و از دمپایی نمی‌توانم استفاده نمایم ۴- بر اثر پای مصنوعی باید جوراب پا کنم بنا بر این نظر 
مبار کتان را مرقوم و مرا راهنمایی فرمائید که محل حاجت است. 


صفحه : ۴۶۱ 


- ظاهر آن است که برای پوشیدن جنس دوخته یک کفاره بدهید کافی است بنا بر این باید برای بستن پا با چیز دوخته و پوشیدن 
شلوار و پیراهن یک گوسفند کفاره در احرام عمره و یک گوسفند کفاره در احرام حج قربانی نمایید و چون پوشیدن روی پای غير 
مصنوعی برای مرد محرم مستقلا حرام است باید برای این جهت هم یک کفاره در احرام عمره و کفاره دیگری در احرام حج 


بدهید. 


س 


- آیا طفل ممیز یا غیر ممیز می‌تواند محرم شود به عمره مفرده و مشروعیّت دارد که ولی» او را محرم کند یا نه؟. 


س 


- شخصی از جده محرم گردیده و به مکه مشرف شده و اعمال عمره مفرده و طواف نساء را به جا آورده در صورتی که تمکن از 


رفتن به یکی از مواقیت داشته و بعد از فراغ از اعمال» امر زناشویی را با زوجه خود انجام داده آیا کفاره دارد یا خیر؟. 


- کفاره ندارد. 


س 


اگر تصادفا این طور شد چه صورت دارد؟. 
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- در صورت تصادف. اشکال ندارد. 


س 


-اگر طفل محرم یکی از محرمات احرام را که کفاره دارد مرتکب شود آیا کفاره دارد یا خیر؟ و اگر داشته باشد بر خود طفل 
است که بعد از بلوغ بدهد یا بر ولی اوست؟. 


- بر ولی واجب است که طفل را از ارتکاب محرمات باز دارد» و در فرض سؤال کفاره لازم می‌شود حال چنانچه غير ممیّز باشد و 
ولی او را محرم کرده باشد و طفل صید نماید کفاره بر ولی واجب می‌شود و بنا بر احتیاط ساير کفارات نیز بر عهده ولی است و 
اگر طفل ممیز باشد احوط آن است که ولی کفاره را از مال خودش بدون این که قصد کند بر او واجب بوده یا بر صبی اداء نماید 


یعنی قصد کند که کفاره واجب شده را اداء می‌نماید اعم از این که بر خودش واجب شده یا بر 
صفحه : ۴۶۲ 
س 


- کسی که جهلا یا نسیانا در حال احرام تا مکه شورت را بیرون نیاورد چه صورت دارد؟. 


- احرام صحیح است و کفاره ندارد باید شورت را فورا از بدن بیرون کند. 
س 


- شخصی که قبل از اشهر حج و يا در اشهر حج محرم به احرام عمره مفرده شده است و وارد مکه گردیده و اعمال را انجام داده 
اکنون که موقع حج رسیده می‌خواهد برای حج تمتع به میقات برود و نمی گذارند یا خوف دارد او را دستگیر کنند وظیفه‌اش 
جحست؟. 


- در فرض سوال به ادنی الحل (میقات عمره مفرده) برود و محرم به احرام عمره تمتع بشود و تمام اعمال حج تمتع را انجام دهد و 
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- اگر کسی العیاذ بالله در عمره تمتع لواط و یا با زن جماع کند عمره‌اش باطل می‌شود و یا فقط موجب کناره است؟. 


- اگر در عمره تمتع پیش از سعی» جماع یا لواط کند عمره‌اش باطل می‌شود و یک شتر کفاره بر او لازم است و واجب است همان 
عمره باطل را تمام کند و اگر وقت دارد به میقات برود و عمره تمتع را اعاده نماید و اگر وقت اعاده ندارد واجب است حح افراد به 
جا آورد و بعد عمره مفرده و احوط اعاده حج است در سال آینده و اگر بعد از سعی؛ جماع یا لواط کرده عمره باطل نمی‌شود لکن 


یک شتر کفاره بر او واجب است. 


س 


- بعضی از حجاج» در حال احرام در مشعر و منی از پتو و لحاف دوخته جهت ایمنی از سرما استفاده می کنند آیا این عمل جایز 


سا 3 


- خوابیدن زير پتو و لحاف اگر طوری به خود نپیچد که مثل لباس شود اشکالی ندارد ولی در حال جلوس و قیام» لحاف و پتوی 


دوخته روی خود نیندازد. 
س 


- بلی جامه احرام زن باید غير دوخته باشد. 
صفحه : ۴۶۳ 


س 


- بعضی حجاج را در نه کیلومتری مسجد الحرام و دوازده کیلومتری عرفات منزل می‌دهند» تکلیف اقامه و نماز آنها از نظر قصر و 


ج 


- داثر مدار صدق عرفی است» در صورتی که بر مجموع محلات عنوان مکه صدق کند» قصد اقامه در تمام نقاط زمین مکه صحیح 
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است و احرام حج تمع از آن نقاط کافی است. بلی اگر منزل حجاج» خارج از حدٌ مکه باشد مثل منی یا حدییه و حلّه و بحره که 
به انات مکه نمی گویند و شخص حاج بخواهد هم در مکه باشد و هم در ملحقات مکه که صدق محلّات مکه نکند. قصد 


اقامه» در دو محل محقّق نمی‌شود و احرام حج.هم از آنجاها کافی ست. 
س 


- شهر مکه توسعه پیدا کرده ولی محله‌ها بهم متصل است مثل تهران قدیم و نارمک و سایر محله‌هاء آیا احرام برای حج تمتّع از 
محله‌های مذ کوره صحیح است یا نه؟. 


- در صورتی که جزء مکه شمرده شود صحیح است. 
س 


-اگر لباس احرام کوتاهتر از حدّ شرعی باشد آیا احرام با آن محقق می‌شود یا نه؟. 


- در صورت جهل» احرام محقق می‌شود و در صورت عمد نیز تحقق آن بعید نیست هر چند در ت رک شرائط لباس احرام معصیت 


کرده است. 
س 


- هل يجوز ازالة الزوائد الجلدية التى تخرج فوق الظفر او فى الشفة عاد فى حال الاحرام ام لا؟. 


- لا-مانع من ازالة الزوائد المذ کورة فى حال الاحرام الا ان تو جب الادماء فان الادماء حرام و موجب للکفارة کما آنه لا مانع من 
ازالتها فى غير حال الاحرام ایضا اذا كان اوان انفصالها. 


س 


- هل يجوز للمحرم إن يدخن السيجارة الفرنجية ذات رائحة ام لا؟. 


- لا يجوز التدخين به مع صدق الطيب عليه. 
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- اگر جامه احرام را با پول خمس یا زکاهٌ نداده خریده باشند احرام در آن صحیح است یا خیر؟. 


صفحه : ۴۶۴ 


- اگر بعین آن پول» معامله واقع شده باشد احرام در آن جایز نیست و هم چنین اگر جامه احرام خودش متعلق خمس شده باشد 
محرم شدن در آن جایز نیست و طواف در آن باطل است. ولی اگر آن را به پول کلی خریده باشد احرام در آن ضرر ندارد هر چند 
در مقام پرداخت قیمت. پول خمس يا ز کا نداده را بدهد لکن ذمه او بمقدار خمس بری نمی‌شود و ضامن آن مقدار خمس هم 
می‌باشد. 


س 


- در حرم بر محل صید کردن حرام است یا نه؟. 


- هر صیدی که بر محرم در حال احرام حرام است بر محل نیز در حرم حرام است. 
س 


- بر حسب فتوای حضرت مستطاب عالی جایز است که محرم در منزل زیر سقف و سایه برود یا چتر بر سر بگیرد آیا مراد از منزل» 


شهر مکه است يا منزلی که در شهر مکه دارد و هم چنین در منی و عرفات؟. 


- مراد از منزل محل نزول است در مقابل حال طی طریق» پس در شهر مکه و منی و عرفات و قهوه‌خانه‌های بین راه و امثال آن» 


برای محرم بعد از منزل کردن تا قبل از کوچ کردن استظلال مانعی ندارد هر چند درآمد و شد برای حوائج باشد. 
س 


- کفاره کشتن ملخ در حال احرام چیست؟. 


- یک کف طعام یا یک دانه خرما است بطور تخیر و اگر هر دو را بدهد بهتر است. 
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س 


-اگر ملخ را در حال احرام بکشد و بخورد کفاره آن چیست؟. 


- یک گو سفند قربانی بر او واجب می‌شود. 
س 


-اگر ملخ بسیار باشد و همه آنها را بکشد چه بر او لازم می‌شود؟. 


-احوط آنست که اگر بیشتر از یک ملخ کشته باشد یک گوسفند قربانی کند و احوط از آن ضمیمه ساختن یک کف طعام و یک 


س 


-اگر از جهت زیادی ملخ در بین راه نتواند خود را از کشتن آنها حفظ نماید چه کند؟. 


- در این صورت چیزی بر او نیست. 
صفحه : ۴۶۵ 


س 


فرقی هست با نه؟. 


- اشکالی ندارد و فرقی بین آن دو نیست. 
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- چه می‌فرمایید در این مسأله که شخصی بعد از عمره تمتع - که در روز چهارم ذی حجه انجام داده - قبل از حرکت به عرفات و 
منی برای اعمال حج تمتع - سر خود را با تیغ یا ماشین یک يا دو یا سه تراشیده آیا این عمل» ضرری به حج او می‌رساند یا نه؟ و 
کفاره دارد با نه؟. 


-اگر با تیغ سر خود را بین عمره تمتع و حج تمتع بتراشد با آن که عالم به مسأله بوده» یک گوسفند کفاره دارد و در صورت 
جهل و نسیان» کفاره ندارد و ماشین کردن سر هم در فرض مزبور» موجب کفاره نمی‌شود هر چند احوط دادن کفاره است. و در 


هر حال ضرری به حج او نمی‌رساند. 
س 


- اگر انسان در حال احرام» به خودش آمپول تزریق نماید چه صورت دارد؟. 


- اگر موجب بیرون آمدن خون نشود برای احرام او اشکال ندارد. 
س 


- هل يجوز السکنی و الاقامة و الاحرام لحح الت فى المحلات الجدیدۂ من مک مثل کدی و مسفلة و شيشه؟. 


- يجوز السکنی و الاقامة فى المواضع التی تصدق علیها مکة و کذلک يجوز الاحرام منها لحج التمتم. 
صفحه : ۴۶۶ 

طواف 

س 


- شخصی در عمره تمتع» حجر اسماعیل را داخل در طواف ننموده و نماز طواف عمره تمتع و سعی بین صفا و مروه را به جا آورده 
ا 


1 


و تقصیر کرده و لباس مخبط نیز پوشیده پس از التفات مجددا لباس احرام پوشیده و اعمال را بوجه صحیح دوباره به جا آورده 


حج او صحیح است يا نه؟. 
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- در فرض سوال عمره او صحیح است و در صورت جهل به مسأله چنانچه ظاهر سؤال است کفاره هم ندارد و همین طور اگر از 
جهت نسیان باشد. 


س 


- شخصی در مکه در عمره تمتع پس از هفت شوط طواف» قبل از به جا آوردن نماز طواف» سعی نموده و تقصیر هم کرده و 
شخص دیگر طواف را یک شوط ناقص نموده مع ذلک نماز خوانده و پس از سعی تقصیر کرده و لباسهای عادی خود را پوشیده 
اکنون وظیفه آنها چیست مخصوصا شخص دوم هنوز محرم است و می‌تواند عمل را اعاده کند یا نه؟ و هم چنین جهت تقصیر و 
پوشیدن لباس مخیط باید کفاره بدهد يا نه؟. 


- در فرض اول نماز طواف را هر وقت یادش آمد به جا آورد و اگر از مکه معظمه خارج شد و یادش آمد هر جا باشد به جا آورد 
هر چند در وطن باشد کفایت می کند و در فرض دوم اگر در مکه یادش آمد و یک شوط را به جا آورد اشکال ندارد و اگر بعد از 
بر گشتن در وطن یادش آمده کسم را ناثب کند از طرف او یک شوط را به جا آورد و در هر دو صورت شخص مذ کور محرم 


نیست و محل شده و چون جهلا تقصیر نموده و مخبط پوشیده کفاره ندارد. 
صفحه : ۴۶۷ 


س 


- هر گاه شخصی از روی جهل بحکم قبل از وقوف به عرفات طواف و نماز آن و سعی و تقصیر را به جا آورد و بعد از اتمام 
مناسک حج» عالم شد آیا خللی بحج او وارد می‌شود یا نه؟ و آیا کفاره بر او واجب است يا نه؟. 


- اگر تقدیم بدون عذر بوده واجب است طواف و سعی و تقصیر را اعاده نماید و اگر با عذر بوده احتیاطا اعاده کند و کفاره در 


صورت جهل واجب نیست. 
س 


- کسی که در عمره تمتع موقع طواف کاری کند که لازم باشد احتیاطا طواف را تمام نموده و نماز آن را بخواند و بعد هم طواف و 
نماز را اعاده نماید هر گاه پس از اتمام طوافی که مشغول آن بوده عمدا یا نسیانا یا جهلا بدون خواندن نماز آن» طواف دوم را به 


جا آورد و بعد از آن دو نماز طواف بخواند چه صورت دارد و آیا قران بین طوافین است یا خیر؟. 
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- قران نیست و اشکال ندارد مگر در صورت علم و عمد که تاخیر نماز از طواف ممکن است معصیت باشد لکن در همین صورت 


هه رات ور کمن راي 
س 


- آیا می‌شود طواف یا سعی را پس از یک یا دو شوط عمدا رها کرد و از سر گرفت و اگر کسی چنین کند طواف و سعیش 


صحیح است يا نه؟ و همین طور رها نمودن طواف یا سعی در کمتر از یک شوط چه صورت دارد؟. 


- در فرض مذ کور صحت طواف و سعی بعید نیست. 
س 


د کرای سے امه الله این است که د وط اف )گر وارد کچ اسماغیل شود اید آ ن شط را از سر کرد ھا و انم اک جلاف 
یک نفر حاج را که طواف می‌دهد اشتباها وارد حجر نمود و بعد از متذ کر شدن,» او را از حجر بیرون آورد و از همان جا طواف را 
تمام کرد اکنون پس از دو سال این مطؤف متوجه فتوای حضرت عالی گردید تکلیف چیست؟ باید به خود حاج بگوید؟ و یا لازم 


نیست و بدون گفته حاج می‌تواند از طرف او انجام بدهد و یا برای او نایب بگیرد؟. 


- در فرض سؤال» کفایت حج مزبور از حجة الاسلام محل اشکال است و احتیاط لازم آن است که اگر در غیر اشهر حج مشرف 


شود عمره مفرده به جا آورد و در اشهر حج نیز حجۀ الاسلام خود را اعاده نماید و اگر در اشهر حج مشرف شود 


صفحه : ۴۶۸ 
اول عمره و حج تمتع را به جا آورد و بعد عمره مفرده به جا آورد و در حال حیاۀ منوب عنه جایز نیست مطوّف نایب بگیرد و لازم 
است خود حاج حکم مسأله را بداند و به وظیفه خود عمل کند. 


س 


- کسی که معذور باشد و یا احتمال عذر بدهد مثل زن که احتمال بدهد در اثر عادت زنانگی نتواند پس از مراجعت از منی طواف 


- در صورت مذ کوره می‌تواند طواف نساء را بعد از سعی» مقدم بر وقوف عرفات بدارد بلکه با خوف از عدم تمکن» لازم است و 


احوط اعاده آنست در صورت تمکن بعد از مراجعت و در صورت عدم تمکن احوط آن است که برای اعاده نائب بگیرد. 
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س 


- اگر زن در شوط چهارم یا پنجم طواف عمره تمتع حائض شود و می‌داند تا قبل از عرفات پاک نخواهد شد آیا می‌تواند نایب 


بگیرد یا حج او مبدل به افراد می‌شود؟. 


- از شوط چهارم به بعد اگر زن حائض شود عمره تمتع او صحیح است و سعی و تقصیر را با همان حال حبض انجام دهد و در 
موقع حج» محرم به احرام حج تمتع شود و بعد از پاک شدن قضای باقی مانده از طواف عمره را به جا آورد و اگر تا وقت حرکت 
همراهان از مکه پاک نشد و ناچار است با آنها برود جایز است برای طواف حج و هم چنین قضای باقی مانده طواف عمره نایب 


بگیرد. 
س 


- مستحاضه کثیره هر گاه برای نماز یومیه وظیفه‌اش را انجام داد» تجدید غسل برای طواف لازم است یا نه؟ و بر فرض لزوم غسل 


علی حده برای طواف» آیا همان غسل برای نماز طواف هم کافی است يا نه؟. 


- اگر بعد از غسل برای نماز یومیه خون نبیند تجدید غسل» لازم نیست و اگر خون ببیند برای هر کدام از طواف و نماز طواف» یک 
غسل احتیاطا به جا آورد و اگر فاصله بین غسل و طواف زیاد می‌شود مثل این که در نزدیک مسجد الحرام نتواند غسل کند احتیاطا 
در موقع ورود به مسجد تیمم بدل از غسل هم بنماید. 


س 


- چون بعضی از حجاج در طواف عمره دچار اشتباه می‌شوند مثل 


صفحه : ۴۶۹ 
این که طواف را در داخل حجر انجام می‌دهند و یا سعی را قبل از طواف انجام داده و تقصیر هم می کنند آیا این عمل صدمه‌ای به 
احرام آنها وارد می آورد یا هنوز به احرام خود باقی هستند و باید عمل طواف و نماز و سعی و هم چنین تقصیر را بطور صحیح انجام 


دهند و اشتباه اول ضرری ندارد حکم آن را مرقوم فرمائید. 


- طواف از داخل حج باطل است و اگر ثانیا اعمال مزبوره را با ترتیب لازم و صحیح انجام دهند کافی است و اشتباه اول» مضر به 
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س 


-اگر حاج وسط طواف» داخل حجر اسماعیل شد و در همان وقت و یا بعد از طواف و سعی و تقصیر فهمید تکلیف او چیست؟. 


-اگر چهار شوط را تمام کرده هر وقت فهمید» ناقص را تمام کند و نماز طواف را به جا آورد و اگر سعی کرده سعی را اعاده کند 
و اگر قبل از سه شوط و نیم بوده شوطهای گذشته باطل است و باید طواف را از سر بگیرد و بعد از نماز طواف» سعی را به جا آورد 
واگر از سه شوط و نیم گذشته و به چهار نرسیده آن را تمام کند با دو رکعت نماز» و بعد یک هفت شوط طواف و نماز و سعی را 


به جا آورد. 


س 


- حاج از طرف کسی در مکه نائب است در بین طواف عمره تمتع» انگشت پای او مجروح و خونی شده متوجه نمی‌شود بعد از 
طواف عمره و پیش از نماز طواف» متوجه می‌شود و خیال می کند خون کمتر از درهم و معفو است و با این حال نماز طواف را 


می‌خواند در این صورت طواف او چه صورت دارد؟. 


- در فرض مذ کور که بعد از طواف» فهمیده که پای او نجس شده طوافش صحیح است و صحت نماز طواف بعید نیست. 
س 


- شخص حاج که نمی‌تواند در حال طواف از ادرار خود جلو گیری کند آیا باید طواف را خودش انجام دهد یا نایب بگیرد؟. 


- حکم طواف مسلوس حکم نماز است و مبطون, نایب بگیرد و احتیاط این است که خودش به جا آورد و نایب هم بگیرد. 
س 
- شخصی غسل جنابت را فراموش کرده و با همان حال» اعمال مکه را به جا آورده و بعدا متذکر شده اکنون تکلیف او چیست و 


فرقی بین کسی که در 


صفحه : ۴۷۰ 
ضمن اعمال حج» غسل مستحبی نموده» هست يا نه؟ و بنا بر لزوم قضاء نسک مشروط به طهارت» معتبر است که در طول ذی حجه 


باشد یا نه و وظیفه او نسبت به مباشرت با زنان چیست؟. 
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- بنظر حقیر که بنا بر احتیاط غسل مستحبی کفایت از غسل واجب نمی کند چنانچه قبل از شروع به اعمال» غسل مستحبی به جا 
آورده در این مسأله رجوع کند به کسانی که غسل مستحبی را کافی از سل واجب می‌دانند و در این صورت حج صحیح و چیزی 
بر او نیست و اگر غسل مستحبی به جا نیاورده نیز حج صحیح است ولی واجب است طواف عمره تمتع و طواف حج را با نماز آنها 
قضا کند هر چند بعد از ماه ذی حجه باشد و احتیاطا سعی را بعد از هر یک از این دو طواف به جا آورد و اگر نمی‌تواند نایب 
بگیرد و باید از مباشرت با زن اجتناب کند و چون شرط نیست که طواف نساء در ماه ذی حجه به جا آورده شود می تواند خودش 


برود و به جا آورد و می‌تواند هم نایب بگیرد هر چند در غیر ذی حجه باشد. 


س 


- شخصی سهوا غسل مس میت را نکرده بعد از تمام اعمال حج و در وطن به یادش آمده که غسل مس میت را انجام نداد آیا 


- اگر بعد از مس میت و قبل از حج» غسل جنابت به جا آورده باشد حج او صحیح است و اگر به جا نیاورده باشد نظر به این که 
این جانب» اجزاء اغسال مستحبه را از غسل واجب» مشکل می‌دانم اگر برای احرام» غسل کرده باشد یا غسل مستحبی دیگری نموده 


باشد به هر یک از مراجع تقلید که غسل مستحبی را از ساثر اغسال» مجزی می‌دانند رجوع و بنا را بر صحت حج بگذارد. 
س 


- شخصی بین الاحرامین جنب گردیده و فراموش کرده که غسل کند و همه اعمال حج را با حالت جنابت انجام داده اکنون با توجه 
به این که جز طواف و نماز آن» بقیه اعمال حج مشروط به طهارت نیست و این که ترک طواف در صورتی مبطل است که از روی 
عمد و جهل باشد نه صورت نسیان و ضمنا می‌فرمایند غیر متمکن از طهورین» در حکم غیر متمکن از طواف است آیا نمی‌شود 
ناسی شرط را در حکم ناسی اصل دانست و همان طوری که نسیان اصل 


صفحه : ۴۷۱ 
طواف به موجب روایات صحیحه معتبره قابل تدا رک و جبران است نسیان شرط را در حکم نسیان اصل, بدانیم؟ چه دلیلی بر بطلان 


حج چنین آدمی است با آن که به مقتضای نفی حرج و حدیث رفع» معذور است. 


- در فرض سوال بعید نیست که نسیان شرط- طهارت - ملحق به نسیان اصل طواف باشد و على هذا حج صحیح است طواف حج و 
نماز آن و طواف نساء و نماز آن را با طهارت انجام دهد و احتیاطا سعی را نیز اعاده نماید و اگر از مکه ب رگشته و به وطن آمده اگر 
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متمکن باشد خودش و الا نائب بگیرد تا طوافین و سعی را به جا آورد هر چند در غير موقع حج باشد و چون در این مسأله» به فتوای 
صحت از علماء اعلام برخورد نکرده‌ام بلکه اطلاق کلماتشان ظهور در بطلان دارد احتباط آنست که سال دیگر خودش و اگر 


خودش متمکن نیست نائب بگیرد تا حج تمتع به جا آورد و تمسک به نفی حرج و حدیث رفع در این مورد بنظر حقیر تمام نیست و 


س 


- شخصی در حین تولد سر حشفه او مقداری ختنه بوده و به اصطلاح مختون غیبی بوده و بعد دیگر او را ختنه نکردند و بهمان اکتفا 
شده و با این حال حج نموده در این صورت حج او از جهت طواف و نماز و سایر مناسک اشکالی دارد یا نه؟ و اگر اشکال پیدا 


کرده با اتیان عمره مفرده» جبران می‌شود يا نه و نسبت به زن چه حکمی دارد به او حرام می‌شود يا نه؟. 


- اگر حشفه در غلاف نباشد و صدق اغلف نکند طواف و نماز او صحیح است و اگر صدق کند که اغلف است طواف حج و 
طواف عمره و طواف نساء و نمازهای آنها را مجددا باید خودش و در صورت عدم تمکن نائبش به جا آورد و تا طواف نساء را به 


جا نیاورد زن بر او حلال نمی‌شود. 


س 


- آیا مقام ابراهیم» داخل در مطاف است با نه؟. 


- طواف در خلف مقام» بنظر این جانب محل اشکال است و در این مسأله می‌توانید رجوع به دیگری نمایید. 
س 


-اگر زن بعد از اعمال حج در منی حائض شود و به مکه بیاید و پیش از آن که پاک شود ناچار به رفتن از مکه شود مثل این که 


صفحه : ۴۷۲ 


مراجعت باشند آیا می‌تواند برای طواف حج و نماز آن و طواف نساء و نماز آن نایب بگیرد؟. 


سعی» برای طواف نساء و نماز آن ناثب بگیرد. 
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س 


-اگر زن پس از اعمال حج اثر عادت در خود ببیند و شک کند که پیش از انجام عمل حایض شده یا بعد از تمام شدن اعمال» حج 


او صحیح است یا خیر؟. 


- اعتنا باین شک نکند و حج او محکوم به صحت است. 
س 


- حمل مغصوب در حال احرام خصوصا در حال طواف چه صورت دارد؟. 


- اگر طواف موجب حرکت اضافی نشود. مانع ندارد مانند نماز. 
اس 


- شخصی چند مرتبه عمره مفرده به جا آورده و در هیچ کدام طواف نساء نکرده آیا یک طواف نساء برای تمام عمره‌ها کفایت 


- یک طواف کافی است. 
س 


- بچّه‌ای که ختنه نشده و محرم شده آيا ولی»او می‌تواند بعد از احرام طفل» از جانب طفل نیابت کند یا نه؟. 


- نیابت قبل از ختنه صحیح نیست و بعد از ختنه تا وقتی که آن طفل خودش يا نائبش طواف را به جا نیاورد از احرام خارج 


س 


- زنی که به واسطه خوردن قرص و یا تزریق آمپول» جلو عادت زنانه را گرفته لکن در ایام عادت روزی یک لحظه خون می‌بیند 
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آیا طواف و نماز با وضع مذ کور صحیح است يا خیر؟. 


س 


- اقوی جواز و احوط ترک آن است. 
صفحه : ۴۷۳ 


س 


- تکلیف زن مضطربه در طواف چگونه است؟. 


- به نحوی که در نماز عمل می کند در طواف نیز عمل نماید. 
س 


-ا گر ساتر نباشد اشکال ندارد. 


س 


-اگر از قول اهل خبره اطمینان پیدا کند که ختان برای او ضرر دارد تکلیفش در طواف چیست؟. 


- خودش طواف کند و بنا بر احتیاط واجب نائب هم بگیرد. 
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س 


- شخصی خیال می کرده که طواف هشت شوط است و طواف عمره را هشت شوط انجام داده و پس از تقصیر و محرم شدن برای 
حج فهمیده که هفت شوط است. و يا اگر بعد از اعمال حج فهمیده باشد یعنی تمام طوافها را باین نحو انجام داده و محل شده چه 
وظیفه‌ای دارد؟ و اگر بعد از محل شدن از احرام عمره تمتع و قبل از احرام حج بفهمد تکلیف چیست؟. 


- ظاهر نص و فتوای بطلان چنین طوافی است بنا بر این در فرض سؤال اگر برای انجام طواف و سعی وقت باشد باید طواف و نماز 
و سعی را مجددا به جا آورد چه قبل از احرام باشد و چه بعد از آن و اگر وقت نباشد حج او مبدّل به افراد شده باید بعد از حسه 
عمره مفرده به جا آورد و اگر طواف حج را هم هشت شوط انجام داده باشد حج او مجزی نیست و باید در سال بعد حج نماید و 


برای بیرون آمدن از احرام باید اعمال عمره مفرده را بنحو صحیح خودش و با عدم تمکن نائبش به جا آورد. 
س 


-اگر در حال طواف یا سعی» انسان مقداری غافل شود مثلا در مقداری از یک شوط یا در مقداری از هر یک از اشواط فکرش 


متوجه موضوعات دیگر شود و از سعی یا طواف غافل شود همان طوری که در نماز هم اتفاق می‌افتد چه صورت دارد؟. 


- حضور قلب در طواف و نماز آن لازم است و شرط قبول و کمال است ولی غفلت در آن احیاناه موجب بطلان نیست در صورتی 
که اصل طواف را با توجه و شرائط شروع کرده باشد و اگر از او سؤال شود که چکار می کنی بگوید طواف 


صفحه : ۴۷۴ 


می کنم و همین طور در سعی. 
س 


- کسی که مشغول طواف یا سعی است بدون عذر آن را رها می کند و به کنار می‌رود و چهار رکعت نماز می‌خواند و برمی گردد 


آیا این مقدار فاصله موالات عرفیه را بهم می‌زند و باید طواف و سعی را از سر بگیرد یا باید بقیه طواف و یا سعی را به جا آورد؟. 


- بلی موالات بهم می‌خورد و رها کردن طواف و سعی بدون عذر جائز نیست. 
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- شخصی جهلا در عمره تمتع» طواف را قبل از حجر الاسود شروع نموده و در همان مکان شروع» ختم کرده تکلیف این شخص 


تخت ۱ 


- در فرض سوّال کسی که جھلا۔ یک شوط از طواف عمره را ناقص نموده اگر قبل از فوت موالات حکم را بفهمد واجب است 
شوط ناقص را تکمیل کند و عمره او صحیح است و اگر بعد از فوت موالات بفهمد احتباطا اول شوط ناقص را تکمیل نماید و نماز 
طواف را بخواند و دو مرتبه طواف و نماز آن را اعاده نماید و هم چنین سعی را و اگر وقتی بفهمد که از جهت ضیق وقت نمی تواند 
عمره تمتع را تمام کند وظیفه او مبدل بحج افراد می‌شود. بنا بر این در مورد سؤال که طواف عمره را جهلا- ناقص کرده بعد از 
اعمال حج احتیاطا عمره مفرده به جا آورد و سال بعد ثانیا عمره و حج تمتع را به جا آورد. 


س 


واقع شود؟. 


- تقدیم طواف و سعی حج تمتع» بدون احرام جایز نیست. 
س 


-احوط آنست که غسل کند و وضو نیز بگیرد و بعد طواف و نماز آن را به جا آورد. 
س 


- زید بعد از اتمام اعمال حج به دستور مطوّف با جمعی از حجاج و خود مطوّف عمره مفرده به جا آورده و چون عمل مستحبی 


بوده لباس احرامی که 


صفحه : ۴۷۵ 

نجس بوده تطهیر نکرده و با همان جامه احرامی» عمره مفرده به جا آورده و نیز خیال می کرده که طواف نساء در عمره مفرده لازم 
نیست بعد از مراجعت فهمید که عمره مفرده طواف نساء دارد و بقین ندارد که با مطوف طواف نساء را انجام داده یا نه؟ 

اکنون وظیفه او را بیان فرمائید. 
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- در فرض مذ کور اگر می‌تواند واجب است خودش به مکه برود طواف عمره را با لباس احرام پاک انجام بدهد و نماز طواف و 
سعی و تقصیر و طواف نساء و نماز آن را به جا آورد و اگر نمی‌تواند نائب بگیرد و ممکن است بنویسد بیکی از شیعیان مورد 
اعتماد آنجا که از میقات. محرم شود و به نیابت او این اعمال را به جا آورد و تا این اعمال را انجام ندهد و طواف نساء را به جا 
نیاورد با زن نزدیکی نکند. 


س 


- زن و شوهری به مکه رفتند و مناسک حج را به جا آوردند لکن چون زن شوهرش را نمی‌خواست طواف نساء و نماز آن را به جا 
نیاورد و شوهر هم این طواف و نماز را ترک کرده و به وطن خود بر گشته‌اند اکنون وظیفه آن زن از نظر محرمیت و بودنش در 


- بر هر دو واجب است به مکه بر گردند طواف نساء و نماز آن را به جا آورند و اگر رفتن به مکه مشقت دارد نایب بگیرند که 
طواف نساء و نماز آن را به جا آورد و تا وقتی که طواف نساء و نماز آن را به جا نیاورده‌اند هر گونه استمتاع زن و مرد از یکدیگر 
حرام است و لکن عقد باطل نیست و زن بر مرد محرم است و در این مورد که زن بقصد فرار از تمکین» طواف نساء به جا نیاورده 
استحقاق نفقه و سکنی محل اشکال است و احتیاط در ترک مطالبه است هر چند بر زوج نیز احتباط در صورت مطالبه» بذل نفقه 


است. 
س 


-اگر کسی در حج تمتع به تصور این که فقط طواف نساء» واجب است طواف زیارت را ت رک نموده و تنها طواف نساء و نماز آن 


را انجام داده تکلیفش چیست؟. 


- در فرض سؤال که طواف حج از جهت جهل به مسأله ترک شده حج باطل است و باید در سال بعد به جا آورد و نظر به این که 
محتمل است از احرام بیرون نیامده باشد احتیاطا از نزدیکی با زن قبل از انجام اعمال عمره مفرده دوری کند. 


صفحه : ۴۷۶ 


س 


- زنی هستم که چند سال قبل به مکه مشرف شدم موقعی که در مدینه بودم در روز ششم عادت زنانگی» خود را پاک دیدم و 
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عادت من هميشه بین هفت تا ده بوده است غسل کردم و عازم مکه شدم و در مکه مشاهده نمودم که پاک هستم» پس از طواف 
لکه خونی دیدم غسل نموده به عرفات رفتم و در آنجا محتلم شدم و غسل کردم عصر همان روز مجددا در عرفات لکه خون دیدم 
و مجددا غسل کردم لکن نمی‌دانم غسل ما فی الذمه کردم یا نه؟ بفرمایید حج من چه صورت دارد؟. 


ج 


- در فرض مسأله که در ایام عادت خودتان بین هفت تا ده لکه خون دیده‌اید حج شما مبدل به حج افراد شده و چنانچه طواف 
زیارت و طواف نساء را با طهارت انجام داده باشید حج شما صحیح است و آن چه فعلا بر شما واجب است یک عمره مفرده است» 


علاوه بر عمره مفرده به جا آورید. 
س 


- زنی از جهت جهت به مسأله» طواف نساء و نماز به جا نیاورده و به بلد خود آمده و شوهرش با او مقاربت کرده بعدا ملتفت شد 
که چون طواف نساء و نماز آن را انجام نداده جائز نبوده چنین عملی را انجام دهد» بفرمایید آولا که نسبت بحج تکلیفش چیست؟ و 
انیا حلیت و حرمت زن و شوهری ایشان چگونه است؟ و الثا فرق بين جهل به مسأله و نسیان آن هست يا نه؟ و رابعا اگر تنها نماز 


طواف را نخواند چه صورت دارد. 


- در فرض سوال. حج او صحیح است و چون جاهل به مسأله بوده جماع» موجب کفاره نیست ولی بعد از علم اگر مقاربت نماید 
کفاره لازم است و برای حلیت. لازم است با تمکن» خود او و با عدم امکان نائب او طواف نساء و نماز طواف را به جا آورد و در 
این حکم فرقی بین جاهل و ناسی نیست و اگر فقط نماز طواف را نخوانده بعد از علم یا التفات جایز است در هر جا باشد نماز را 


بخواند. 
س 
- شخصی هستم که در هر پنج دقیقه الى ده دقیقه احتیاج به آب 


صفحه : ۴۷۷ 


دارم آیا می‌توانم با این حال» عمل حج انجام دهم؟. 


- اگر توانستید» طواف و نماز آن را با وضوء انجام دهید و اگر فقط طواف را می‌توانید با وضوء انجام دهید جایز است بعد از تمام 


شدن طواف وضو را تجدید کنید و نماز آن را بخوانید و اگر تمام طواف را نیز نمی‌توانید با یک وضوء به جا آورید چهار شوط 
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آن را به جا آورید و بعد تجدید وضوء نموده سه شوط دیگر آن را انجام دهید و نماز طواف را بخوانید و اگر بتوانید طواف را 


یکی از طرق مرقومه انجام دهید طواف صحیح است و بقیه اعمال حج» مشروط به طهارت نیست. 
س 


- در این سالها که جمعیت زیاد است و طواف در بین خانه کعبه و مقام حضرت ابراهیم علیه التر لام مشقت دارد بلکه در بعض 
اوقات ممکن نیست و یا خطر جانی دارد آیا طواف از پشت مقام صحیح است یا نه؟ و هم چنین نماز طواف که باید پشت مقام 


خوانده شود در مثل این زمان ممکن نیست اگر دورتر از مقام خوانده شود صحیح است يا نه؟. 


س 


قبل از انجام طواف زیارت ملتفت گردد و یا از جهت نسیان موضوع یعنی به خیال این که طواف زیارت را انجام داده فقط طواف 
نساء را به جا آورد چه تکلیفی دارد» و نیز اگر جهلا طواف نساء را قبل از طواف زیارت به جا آورد حکمش چیست؟. 


-لازم است طواف نساء بعد از طواف زیارت واقع شود بنا بر این در تمام صور مذ کوره باید طواف نساء را دو مرتبه به جا آورد. 
س 


- در صورتی که زنها بتوانند با خوردن قرص» عادت زنانه را عقب بیندازند تا بتوانند عمره را تمام نموده و محرم به حج شوند و 


مجبور نشوند احرام عمره را بدل به احرام حج نمایند آیا خوردن قرص و عقب انداختن عادت لازم است يا نه؟. 


- تاخیر انداختن عادت. لازم نیست. 
صفحه : ۴۷۸ 


س 


- شخصی در عمره تمتع» طواف را چهار شوط به جا آورده و متذ کر این معنی نشده تا بعد از اعمال عرفات و منی» حال آیا همان 
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طواف اقص را باید اعاده کند و به سبب تقصیر از احرام بیرون آمده یا آن که قهرا مبدل به افراد شده البته دستوری از طرف یکی 
از روحانیین به شخص مزبور داده شده باین نحو که یک عمره مفرده به جا آورد و آورده ولی باز نگران اعمال حج خود است 
اکنون تکلیف او را معین فرمائید. 


- در فرض سوال اگر از جهت فراموشی. طواف را ناقص نموده عمره و حج او صحیح است و بعد از تذ کر سه شوط باقی را باید 
قضاء نماید و اگر از جهت جهل بحکم بوده حج تمتع باطل است و باید سال بعد به جا آورد. 


س 


- مظنه در طواف» حکم شک را دارد یا بقین؟. 


- ظن در طواف» حکم شک دارد. 
س 


- فرموده‌اند اگر کسی طواف نساء را در حج به جا نیاورد زن بر او حرام می‌شود بفرمایید که آیا مقصود» فقط مقاربت است و یا 


سایر استمتاعات نیز حرام خواهد بود و اگر اولادی بوجود بیاید حلال زاده است یا نه و ارث می‌برد یا نمی‌برد؟. 


- در فرض سؤال» به احرام بستن شخص» ازدواج با زن و هر گونه استمتاع از او حرام می‌شود و تا طواف نساء به جا آورده نشود 


است. 


س 


-زنی که در پشت ناخن و انگشتهای او لاک چسبیده بوده با این کیفیت» اعمال حج را به جا آورده و نمی‌دانسته که این رنگ 


کا ا 2 در اش وت بایان اس ا کے و ماع زین داعال بت جه اه د 
نع برای وضو و غسل می‌باشد در این صورت آ: و صحیح است یا خیر؟ و چنانچه پس از انجام متوجه شو 
چه وظیفه‌ای دارد؟. 


- در فرض سؤال» طواف او باطل است و احرام او باقی است و اگر در ذی حجه در مکه متوجه شود بعد از ازاله مانع» غسل یا وضو 
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و طواف حج و سعی و طواف نساء را به جا آورد و عمره مفرده نیز به جا آورد با طواف نساء و محل شود و در 


صفحه : ۴۷۹ 
سال بعد» حج واجب را به جا آورد و اگر بعد از ذی حجه متوجه بطلان طواف شود عمره مفرده به جا آورد و چنانچه در خارج از 
میقات باشد لازم است. انیا در میقات» محرم شود رجاءّ و به مکه برود اعمال عمره مفرده را با طواف نساء به جا آورد تا محل شود 


و در سال بعد حج واجب خود را به جا آورد. 
س 


- حاج پس از محل شدن از عمره تمتع قبل از وقوف به عرفات یا در عرفات یا بعد از حج متوجه می‌شود که طواف را از میان حجر 
اسماعیل انجام داده و لباس پوشیده اکنون حج او صحیح است یا نه؟ و در هر حال کفاره آن چیست؟. 


- در فرض سژال» طواف او باطل است و احرام عمره او باقی است و باید طواف و نماز آن و سعی را انیا به جا آورد و بعد تقصیر 
نماید و آن گاه محرم به احرام حج شود و برای وقوف عرفات برود و اگر وقت او تنگ است به طوری که اگر بخواهد اعمال مزبوره 
را به جا آورده و عمره را تمام کند اعمال حج و لو اضطراری آن را درک نمی کند با همان احرام عمره» نیت خود را تبدیل بحج 
افراد نماید و حج را تمام کند و بعد عمره مفرده به جا آورد و اگر وقت او به قدری است که می‌تواند اعمال عمره تمتع را تمام کند 
و از اعمال حج» وقوفین اضطراری را درک کند اعمال عمره تمتع را تمام کند و باز محرم به احرام حج تمتع بشود و اعمال 
اضطراری حج تمتع را به جا آورد و سال بعد انیا حج تمتع را انجام دهد و کفاره آن اگر تقصیر به گرفتن ناخن باشد بنا بر احتیاط 
لازم قربانی نمودن یک گاو است و هم چنین است حکم اگر جماع کرده باشد. و اگر بعد از حج متوجه شده حج او مبّل به ح 
افراد شده و باید عمره مفرده به جا آورد و در سال بعد هم حج تمتع را انجام دهد. 


س 


- محرم به عمره تمتع» در شوط چهارم در حالی که از نصف تجاوز کرده و یا قبل از رسیدن به نصف. چنانچه بدون عذر طواف را 
رها کرد و استیناف نمود و مجددا هفت شوط را انجام داد و اعمال عمره را به جا آورد و محرم بحج گردید و اعمال حج را انجام 


داد حجش صحیح است يا نه؟. 


- در فرض سؤال که طواف اول را ناقص گذاشته و انیا طواف تمام 


صفحه : ۴۸۰ 
به جا آورده اقوی صحت عمره و حج تمتع است و اگر بخواهد احتیاط کند سال بعد عمره تمتع و حج را اعاده کند و نقصان طوافی 
که قطع کرده به جا آورد و بعد از حج» یک عمره مفرده به جا آورد و یک شتر هم قربانی کند. 
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س 


- محرم به عمره تمتع در شوط چهارم در صورتی که از نصف گذشت فرضا نماز جماعت برادران اهل تسنن شروع شد و طواف را 
رها کرد و از مطاف خارج گردید و به اتمام نرساند بلکه طواف را از سر گرفت و اعمال عمره تمتع را به جا آورد عمره تمتع 


صحیح است با نه؟. 


- اقوی صحت عمره و حج تمتع است و نقصان طواف قطع شده را واجب است به جا آورد و اگر به جا نیاورده و به وطن آمده سال 
دیگر برود و به جا آورد و اگر زحمت است نائب بگیرد که او انجام دهد. 


س 


- جوان شیعه‌ای در یک خانواده از برادران اهل تسنن کار می کرده و تا کنون ازدواج نکرده و چون وقت حج می‌رسد با آن 
جماعت به زیارت خانه خدا می‌رود و اعمال حج را مطابق دستورات آنها انجام داده» ولی طواف نساء را به جا نیاورده و بعد از 


مراجعت از سفر ازدواج کرده و صاحب اولاد شده در این صورت حج او چه صورت دارد و ازدواج او صحیح است يا نه؟. 


- در فرض مسأله چنانچه ا رکان حج را مطابق فتوای شیعه انجام داده حج او صحیح است و واجبات غیر رکنی را نیز اگر مطابق 
فتوای شیعه انجام نشده در صورت تمکن خودش و الا نائبش انجام دهد لکن تا طواف نساء به جا نیاورده زن بر او حرام است و اگر 
خودش نمی‌تواند به جا آورد یک نفر شیعه را وکیل کند که نیابتا از طرف او طواف نساء به جا آورد و بعد از انجام طواف» عقد را 


تجدید کند و اولاد آنها در حکم حلال زاده است. 
س 


- طواف عمره تمتع را از داخل حجر اسماعیل انجام داد و تقصیر کرد و از احرام خارج شد و در وقت طواف حج متوجه شده اکنون 
تکلیف او چیست؟. 


- حج او مبدل به حج افراد می‌شود و باید بعد از اکمال حج» عمره مفرده به جا آورد ولی مجزی از حجة الاسلام نیست و بايد سال 


بعد حج. تمتّع را به جا 


صفحه : ۴۸۱ 


آورد. 
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س 


-اگر کسی در آخر یکی از شوطهای طواف شک کند بین شوط هفتم و شوط پنجم و یا ظن به هفت شوط پیدا کند و در هر دو 
صورت بنا را بر اقل گذاشته و بقیه را رجاءٌ به جا آورده و بعد از اتمام بدون نماز طواف یک دور لغوا دور زده تا نزدیکک حجر 
الاسود و بعد تمام اشواطی که به جا آورده به خیال این که شاید آنها درست نشده همه آنها را لغو حساب کرده مجددا هفت شوط 


دیگر بقصد وجوب. طواف کرده است آیا طواف او صحیح است یا نه؟. 


- صحت آن بعید یست. 
س 


-اگر کسی در عمره تمتع بعد از انجام اعمال عمره محل شده و لباس خود را پوشید بعد یقین کرد به این که طواف او و با سعی او 


باطل بوده در صورتی که وقت برای تجدید عمره تمتع» باقی است مراجعت به میقاتگاه برای او واجب است با نه؟. 


- در فرض سوال اگر می‌داند که سعی او باطل بوده سعی خود را با لباس احرام اعاده نماید و اگر یقین ببطلان طواف دارد طوافش 
را به جا آورد و احتیاطا سعیش را اعاده نماید و در هر دو صورت احتیاج به رفتن میقات نیست و در صورتی که از روی جهل» 
مخیط پوشیده کفاره بر او واجب نیست. 


س 


- معذورین» که وقوف اضطراری مشعر الحرام را شب د رک نموده و بمنی می‌روند و رمی جمره می کنند و وکالت برای قربانی 
می‌دهند و تقصیر می‌نمایند آیا جائز است در همان شب» طواف زیارت و طواف نساء را به جا آورند یا نه؟. 


- با عذر مانعی ندارد که شب طواف زیارت و سعی بین صفا و مروه و طواف نساء را انجام دهند. 
س 


- طواف نساء و نماز آن که اگر در عمره مفرده و در حج به جا آورده نشود زن حلال نمی‌شود» بر زنها نیز لازم است يا نه؟. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۸۵۲ از ۱۶۷۱۴ 


- بلی بر زن نیز لازم است و تا آن را به جا نیاورد مرد بر او حلال نمی‌شود بلکه اگر طفل را هم محرم نمودند طواف نساء او هم 


صفحه : ۴۸۲ 


انجام نشود زن بر او حلال نمی‌شود. 
س 


- در حج لازم است که طواف نساء و نماز آن را بعد از طواف حج و نماز و سعی به جا آورد یا خیر؟. 


- بلی لازم است طواف نساء را بعد از سعی به جا آورد و اگر عمدا مقدّم داشت اعاده آن با نمازش بعد از سعی لازم است و در 


صورت جهل و فراموشی اعاده آن احوط است و اگر خودش نمی‌تواند اعاده کند ناثب بگیرد. 
س 


- کسی که عمره مفرده استحبابی به جا می آورد اگر طواف نساء آن را عمدا یا جھلا یا سهوا ترک کند آیا زن بر او حرام است؟. 


- بلی تا طواف نساء را به جا نیاورد زن بر او حلال نمی‌شود و از این جهت فرقی میان عمره مفرده واجب و مستحب نیست. 
س 


- شخصی به واسطه ندانستن مسأله طواف نساء را به جا نیاورده ولی نیت طواف مستحب کرده باین نحو که این طواف را برای هر 
نقصانی که در طواف داشته‌ام قربة لی الله به جا می آورم و بعد از گذشتن یک سال ملتفت شده تکلیفیش چیست؟. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۸۵۳ از ۱۶۷۱۴ 


- در مورد سؤال احوط آن است که بعد از التفات با زن نزدیکی نکند و در صورت تمکن برود طواف نساء را خودش به جا آورد 


و اگر مشقت دارد نایب بگیرد که برای او طواف نساء و نماز آن را به جا آورد اگر چه در غیر ماه حج باشد. 
س 


- ما رأيكم حول الحاج آلذی لم يكمل حجه لعذر بعد اداء الموقفين بان عرضه عارض عن اتيان طواف الحج و النساء و لا يمكن له 
الاستنابة فعلا کیف یکون معاشرته مع اهله؟. 


صفحه : ۴۸۳ 
نماز طواف 
س 


- شخصی حاج که قرائت وی درست نیست نماز طواف نساء را خودش خوانده و شخصی را که نمی‌داند قرائتش درست است يا نه 


ناب گرفت در این صورت مجزی است و یا باید در ولایت خود ناب بگیرد و دوباره بخواند؟. 


-اگر در وقت عمل» متمکن از صحیح کردن قرائت نبوده به همان نحوی که متمکن بوده کفایت بعید نیست ولی فعلا که متمکن 
از صحیح کردن است بعد از تصحیح احتیاطا نمازهای طوافها را در ولایت خود بخواند و اگر فعلا هم نمی‌تواند صحیح نماید در 
ولایت خود نائب بگیرد که به نیابت او بخواند. 


س 


- حاج هنوز نماز طواف خود را نخوانده می تواند نیابتا نماز طواف دیگری را بخواند یا نه؟. 


- نماز طواف را بنا بر احوط بعد از طواف باید فورا به جا آورد» بنا بر این» نیابت از دیگری در نماز» منافات با فوریت دارد لکن 


اگر قبلا خواند نماز صحیح است. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ¬"—1.›06 WWW.Gha€ iye‏ صفهه ۸۵۱۲ از ۱۶۷۱ 


- در صورت عدم امکان نماز در نزدیک مقام آیا تا آخر مسجد الحرام فعلی باید رکعتین طواف را خلف مقام خواند و یا در جای 


دیگر از مسجد الحرام هم می‌تواند خواند؟. 


- باید تا آ خر مسجد الحرام» نماز طواف. خلف مقام یا جانبین آن خوانده شود. 
س 


- شخص روحانی که سفر او سفر دوم و استحبابی است می‌شود» در 


صفحه : ۴۸۴ 


نماز طواف به او اقتداء کرد یا نه؟. 


- نماز طواف در حج واجب و مستحب واجب است و لازم است که بطور فرادی هم خوانده شود. 
اس 


- اگر در خلف مقام ابراهيم (ع) برای نماز طواف واجب» جا نباشد و تقریبا یک ربع ساعت» صبر کند تا جا پیدا شود آیا این مقدار 


زمان با موالات عرفیه» منافات دارد یا نه؟. 


- در فرض مرقوم این مقدار فاصله مضر به موالات عرفیه نیست. 
س 


- در مقام ابراهیم (ع) بواسطه ازدحام و کثرت جمعیت ممکن نمی‌شود که در موقع نماز طواف مرد یا زن طوری بایستند که محاذی 


هم نباشند و یا زن جلو مشغول نماز نباشد در این صورت نماز آنها صحیح است یا خیر؟. 


- بلی صحیح است و لکن محاذی بودن مرد با زن و هم چنین جلو ایستادن زن در حال نماز اگر فاصله بین آنها کمتر از ده ذراع 
باشد نزد حقیر مکروه است. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۳ صفهه ۸۵۵ از ۱۶۷۱۶ 


- در صورتی که جهلا نماز را قبل از طواف به جا آورد تکلیف او چیست؟. 


- نماز را دوباره به جا آورد. 

س 

- چه می‌فرمایید در باره کسی که در عمره مفرده نماز طواف نساء را نخوانده و به ولایت خود مراجعت کرده؟. 

ج 

-اگر بر گشتن بمسجد الحرام برای او دشوار باشد می‌تواند آن را در هر محلی که یادش آمد بخواند هر چند در شهر دیگر باشد. 
س 


-اگر نماز طواف حج را بعد از سعی به جا آورد آیا لازم است برای حفظ ترتیب سعی را اعاده نماید؟. 


احتباط مستحب اعاده سعی است. 
س 


- شخصی نماز طواف عمره را فراموش کرده و بعد از تقصیر متوجه شده آیا باید نماز را با لباس احرام به جا آورد یا لازم نیست؟. 


- لزوم آن معلوم نیست. 
صفحه : ۴۸۵ 


س 


- برای کسی که نماز طواف او غلط است احتیاط نموده‌اند که به جماعت بخواند آیا نماز امام باید نماز طواف واجب باشد یا نماز 


مجمع المسائل مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۸۵۶ از ۱۶۷۱۴ 
- اقتداء به نماز پومیه مشکل است و در مواردی هم که اقتداء به نماز طواف شود بنا بر احتیاط اکتفاء به آن نکنند. 


س 


- شخصی مشغول سعی شده و از نصف تجاوز کرده و با پیش از رسیدن به نصف» متوجه شد که نماز طواف نخوانده وظیفه‌اش 


یت ۱ 


-سعی را رها نموده نماز طواف بخواند و بعد در صورت تجاوز از نصف بقیه سعی را و در کمتر از نصف همه آن را مجددا به جا 


آورد. 


س 


- باید بدون فاصله به جا آورد ولی اگر با فاصله انجام داد مضر به نمازی که منوب عنه خودش خوانده است نیست. 


صفحه : ۴۸۶ 
سعی 
س 


-اگر سر خود را در سعی بین صفا و مروه به پشت برگرداند و بدن به سمت یمین یا یسار کج شود اما به پشت برنگردد سعی او 
اشکالی دارد یا نه؟. 


- اگر در حال رفتن به صفا صورتش متوجه به صفا و در حال رفتن به مروه متوجه مروه باشد و هنگام بر گرداندن سر توقف کند 
اشکال ندارد. 


س 


-اگر شخصی در سعی بین صفا و مروه به اطراف نظر نمود می‌تواند همان وقت سعی را از اول شروع کند یا باید صبر نماید تا 


موالات بهم بخورد؟. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۸۵۷ از ۱۶۷۱۶ 


- نظر کردن به اطراف در حال سعی ضرر ندارد فقط باید وقت رفتن به صفا رو به صفا برود یعنی قهقری نرود یا آن که طرف یمین 
یا یسارش به سمت صفا نباشد و اگر کسی بنحو باطل مقداری رفت بر گردد همان مقدار را صحیحا اعاده کند و موالات بهم 


نمی‌خورد و از سر شروع کردن» صحیح نیست. 
س 


- حاج در عمره تمتع پس از آن که محل شد و لباس دوخته پوشید متوجه می‌شود که سعی را شش مرتبه انجام داده حال اگر قبل 
از وقوف به عرفات متوجه شد چه کند و اگر در عرفات یا بعد متوجه شد چه تکلیفی دارد و اگر جماع کرده کفاره آن چیست؟. 


-اگر وقت دارد کسری سعی را تمام کند و اگر وقت ندارد به طوری که اگر بخواهد برود و کسری سعی را تمام کند به وقوف 
عرفات نمی‌رسد وقوف عرفات و اعمال حج را به جا آورد و بعد از مراجعت به مکه» کسری سعی عمره را به جا آورد و در فرض 
سؤال» اگر جماع کرد کفاره آن بنا بر احتیاطء یک گاو است و هم چنین 


صفحه : ۴۸۷ 
است حکم ناخن گرفتن. 
س 


- شخصی در سعی بین صفا و مروه که تکلیفش هفت مرتبه است اگر جهلا چهارده مرتبه سعی نماید تکلیفش چیست؟. 


- در فرض سوال که بواسطه جهل به مسأله زیادتر سعی نموده سعی او صحیح است و اعاده واجب نیست و هم چنین است حکم در 
صورت نسیان. 


س 


- یکی از آقایان مراجع در مناسک خود مسأله ۳۴۸ فرموده اگر یک شوط به سعی» اضافه کرد مستحب است شش شوط دیگر 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفهه ۸۵۸ از ۱۶۷۱۶ 


- در خصوص مورد» روایتی هست که بعضی از علماء رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به آن عمل نموده‌اند و بعضی به جهت 
ضعف سندش بر طبق آن» فتوی نداده‌اند و لکن عمل به آن» مطابق احتباط است. 


س 


- کسی که می‌دانسته در سعی باید از صفا شروع و به مروه ختم کند ولی جای آنها را نمی‌دانسته و از کسی پرسیده و او مروه را به 


جای صفا به او نشان داده و بنا به گفته او از مروه شروع به سعی کرد پس از این که هفت مرتبه سعی انجام داد ملتفت اشتباه شد و 


- اقوی صحت آنست هر چند احوط اعاده سعی است. 
س 


-اگر جهلا سعی را بر طواف زیارت مقدم داشت چه حکمی دارد؟. 


- احتیاط واجب آنست که سعی را اعاده نماید. 


س 


- روی صفا و مروه طاقی زده شده محاذی زیر آیا سعی را در طبقه فوقانی صحیح می‌دانید یا خیر؟. 


- در صورتی که فوقانی بلندتر از کوه صفا و مروه نباشد که سعی بین دو کوه صدق بکند مانعی ندارد. 
س 


- چرخهائی که در مسعی رفت و آمد می کنند محل معټنی دارد که احیانا مشک وک است که به ابتدا و یا به انتهای مسعی می‌رسد يا 
نه؟ تکلیف چیست؟. 


- باید سعی کامل انجام شود هر چند با پرداخت اجرت بیشتر باشد. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۸۵٩‏ از ۱۶۷۱۶ 
صفحه : ۴۸۸ 
س 


- شخصی قادر بر سعی نبوده او را سوار چرخ کرده‌اند در حال سعی خوابش برده مقداری از سعی را خواب بوده و بعد او را بیدار 


کرده‌اند و بقیه سعی را بیدار بوده آیا سعی او صحیح است يا نه؟. 


- صحت سعی در حال خواب معلوم نیست» بنا بر این اگر بعد از نصف» خواب رفته چنانچه آن مقداری که در خواب بوده و باقی 


را با التفات به جا آورده باشد کافی است و احتیاطا اصل سعی را اعاده نماید و در غیر این صورت لازم است سعی را از سر بگیرد. 
س 


- شخصی در حال سعی شک می کند شوط سوم است یا چهارم و در حالی که سعی را ادامه می‌دهد فکر می کند و پس از مقداری 


سعی یقین می کند شوط سوم است آیا این سعی صحیح است يا باید از سر بگیرد؟. 


- در فرض سوال که شک او مبّل به يقین شده و احراز عدد اشواط نموده و به سعی ادامه داده است به رجاء کشف حال سعی. او 
صفحه : ۴۸۹ 

تقصیر و حلق 

س 


- شخصی چند سال قبل بحج مشرف شد و در عمره تمتع بعد از سعی چند دانه موی ریش را به نیت تقصیر کند و حج را تمام نمود 
آیا حج تمتع او صحیح است يا نه؟ ضمنا بعد از این سفر چند مرتبه دیگر بحج مشرف شده اگر حج اول اشکالی داشته باشد حج 
سالهای بعد صحیح است یا نه؟ و چنانچه در واقع» حج اول او مبدل به افراد شده باشد اگر امسال به مکه برود و بعد از اتمام اعمال 


حج» یک عمره مفرده انجام دهد برای حج سال اول کافی است يا نه؟. 


- در فرض سؤال» که حج تمتع را ثانیا به جا آورده اگر عمره مفرده نیز احتیاطا به جا آورد کافی است و اگر بعد از حج سال اول 


در سالهای بعد» عمره مفرده به جا آورده باشد» نیز کافی است. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵۱۰6۵۲۳۲ صفهه ۸۶۰ از ۱۶۷۱۴ 
س 


- کسانی که در شب دهم - شب عید- جایز است از مشعر کوچ کنند آیا می‌توانند رمی جمره عقبه را هم در شب دهم انجام دهند 


پا نه؟ و حکم قربانی و حلق و تقصیر را هم در شب دهم بیان فرمائید. 


- کسی که معذور است و نمی‌تواند در روز عید» رمی کند جایز است در شب عید» رمی نماید و هم چنین اگر از حلق و تقصیر در 
روز عید. معذور است مثل خائف از فجأه حیض که بخواهد همان شب به مکه برود بعید نیست جایز باشد بعد از رمی جمره کسی 
را وکیل کند که در روز عید برای او قربانی نماید و خود حلق یا تقصیر نموده و به مکه برود و قربانی نمودن در شب عید. بنا بر 


احوط جایز نیست. 
س 
- شخصی در اعمال روز عید در منی در اثر گم کردن منزل و یا عذر 


صفحه : ۴۹۰ 


دیگر حلق یا تقصیر را تاخیر انداخته تا شب حلق نموده و یا فردای آن روز مقارن طلوع آفتاب حلق کرده صحیح است يا نه؟. 


- در صورتی که معذور بوده مجزی است. 


س 


- شخصی در عمره تمتع» به جای تقصیر چون تقصیر را بمعنی گناه تصور کرده چند مو از سینه خود کنده و بعد هم برای حج تمتع 
محرم شده و حج تمتع را انجام داده آیا حلق که بعد انجام گرفته کفایت از تقصیر می کند یا نه؟ و آیا فعلا زن بر او حلال است يا 


هنوز از احرام خارج نشده؟. 


- در فرض سوال که از جهت جهل به مسأله قبل از محل شدن از عمره» محرم به احرام حج شده عمره تمتع او باطل و حج او مبدل 
به حج افراد شده و بعد از افعال حج و تقصیر یا حلق و طواف نساء» زن بر او حلال است و واجب است بعد از حج» عمره مفرده به 
جا آورد و اگر نیاورده هر وقت متمکن شد انجام دهد و احتیاط لازم آن است که در سال بعد حج تمتع به جا آورد. 
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- در روز دهم اگر حاج صروره. متمکن از حلق نشود شب می‌تواند حلق نماید یا باید روز یازدهم حلق نماید؟. 


- حلق در شب خلاف احتیاط است و اگر در روز عید» ترک نمود روز یازدهم باید حلق کند و اگر به جای حلق» تقصیر کرد وقتی 
که متمکن از حلق شد در طول ذی حجه» حلق نماید. 


س 


-اگر حاج صروره علم داشته باشد که حلاق» سر او را خونی می کند وظیفه‌اش چیست؟ علی تقدیر تعین الحق علیه؟. 


- فرض انحصار حلاق به کسی که سر او را خونی می کند بعید است باید فحص نماید و حلاق ماهر پیدا کند اگر فرضا پیدا نشد 


تقصیر نماید و بعد در ماه ذی حجه هر وقت متمکن از حلق شد حلق نماید هر چند به مکه آمده باشد و مو را بمنی بفرستد. 
س 


- پس از تمام شدن سعی» بعضی از اشخاص از مو و شارب و ناخن دیگران» بعنوان تقصیر» کوتاه می کنند. آیا وکالت در این کار 
از آنها لازم است یا سکوت و رضایت آنها کافی است. 


صفحه : ۴۹۱ 


کزان کیت کات ات 


س 


- چنانچه محرم در روز عید قربان به علت ازدحام یا کسالت نتواند رمی کند و قصد دارد روز یازدهم قضا کند و از طرفی چون 
قربانی در منی در روز عید ممکن نیست قربانی را هم تا روز سیزدهم تأخیر بیندازد آیا اجازه می‌فرمایید که در روز عید حلق يا 


تقصیر نموده و از احرام خارج شود و در روزهای بعد رمی و قربانی را انجام دهد؟. 
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س 


- در مناسک آمده که در صورت نسیان تقصیر در عمره و توه پیدا کردن به آن بعد از احرام حج» عمره او صحیح است و باید 
یک گوسفند کفاره بدهد و راجع به انجام تقصیر و عدم آن چیزی مرقوم نشده آیا همان کفاره کافی است؟. 


۹ 
-بلی در صورت نسیان کان کافی است. 
س 


- کسی که جھلا۔ بالحکم» در خارج منی حلق کرده و طواف حج و سعی و طواف نساء را انجام داده بعد متوجه مسأله شده 


- در فرض مسأله که از جهت جهل به مسأله و غفلت» در غیر منی حلق کرده» اجزاء بعید نیست هر چند احتیاط آنست که در 
صورت تمکن به منی بر گردد و حلق کند (امرار موسی نماید) و اعمال بعدی را اعاده کند و با عدم تمکن» هر جا که هست همان 


جا حلق کند و استحبابا موی خود را به منی بفرستد. 
س 


- کسی که به واسطه جهل به مسأله بعد از طواف و قبل از سعی» تقصیر کرده و بعد از آن با زن نزدیکی کرده بفرمایید تکلیف این 


ج 

- باید سعی را بنحو صحیح به جا آورد و رجاءٌ تقصیر کند و بنا بر احتیاط واجب یک گاو کقاره بدهد. 
س 

- حاج در منی بعد از رمی جمره عقبه و قربانی» قبل از حلق و 


صفحه : ۴۹۲ 


تقصیر عالما یا جاهلا از احرام بیرون بیاید و لباس عادی به پوشد تکلیفش چیست؟. 
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- باید حلق یا تقصیر را به جا آورد و یک گوسفند قربانی کند برای پوشیدن لباس دوخته قبل از احلال» اگر عالما عامدا این کار را 
کرده و اما نسیانا با جهلا کفاره ندارد. 


س 


- اگر شخص محرم به احرام حج یا عمره» محرم دیگری را تقصیر نماید شخص تقصیر شده از احرام خارج می‌شود يا نه؟ و در 
صورت خارج شدن از احرام» بر او و بر تقصیر کننده کفاره لازم می‌شود يا نه؟. 


-اگر جاهل بحکم باشند تقصیر» صحیح است و از احرام خارج می‌شود و بر تقصیر کننده نیز کفاره لازم نیست. 
س 

- آیا در عمره تمتع پس از انجام تقصیر سر تراشیدن جایز است يا نه؟. 

ج 

- جایز نیست و اگر بتراشد بنا بر احوط یک گوسفند کفاره دارد. 


س 


- چند نفر به اتفاق به مکه مشرف شدند جهت انجام اعمال عمره مفرده» و تقصیر را بعد از طواف نساء نموده‌اند چه صورت دارد؟. 


- در صورتی که نسیانا یا جهلا طواف نساء را بر تقصیر مقدم داشته‌اند اشکال ندارد. 
س 


- شخصی در عمره مفرده تقصیر را فراموش کرده یا جهلا تقصیر ننموده بعد از طواف نساء و نماز آن یادش آمده يا متوجه شد که 


تقصیر نکرده حکمش چیست؟. 


- تقصیر نماید و به احتیاط لازم طواف نساء و نماز آن را اعاده کند. 
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- کسی که قبلا برای خود بحج مشرف شده و فعلا بعنوان نیابت می‌رود يا این که قبلا نایب بوده و فعلا برای خود مشرف می‌شود 


- در هر دو صورت مخیر است بین حلق و تقصیر. 
س 


- شخص محرم» سلمانی است هنوز حلق یا تقصیر نکرده سر دیگری را می‌تراشد باید کفاره بدهد یا نه؟. 


۴٩۳ : صفحه‎ 


- کفاره ندارد هر چند این عمل برای او جایز نیست. 
س 


- آیا لازم است که تقصیر در عمره تمتع را بعد از سعی بدون فاصله به جا آورد يا نه؟. 


- قبل از احرام حج تقصیر نماید کافی است و مد ر کی برای فوریت آن بنظر نرسیده. 
صفحه : ۴۹۴ 

وقوف به مشعر 

س 


- آیا حاج می‌تواند شب برای کاری و یا بدون کار از مشعر به منی برود و قبل از فجر» برای درک اختیاری مشعر بر گردد یا جایز 
تست ی یتک کا کد او 


- برای غیر معذور» جایز نیست و اگر رفت و قبل از طلوع فجر مراجعت نمود معصیت نموده و لکن وقوف او صحیح است. 
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س 


- کوچ کردن از مشعر بمنی قبل از نیمه شب یا بعد از آن به جهت خوف ازدحام جمعیت برای پیر مردها و بیماران و زنان چه پیر و 


چه جوان جایز است يا خیر؟. 


س 


- کار کنان و اعضاء کاروانی که موظف به پذیرائی حجاج هستند آیا می‌توانند وقوف اضطراری مشعر را انجام داده و همان شب 


عید را بمنی بروند و برنگردند یا نه؟. 


- اگر طوری است که ناچارند بعد از وقوف مقداری از شب در مشعره شبانه بمنی بروند و نمی‌توانند انیا به مشعر ب رگردند مانعی 


ندارد و لکن اکتفا بمقدار ضرورت نمایند. 


س 


- هر گاه کارمند کاروان» اثاث را از عرفات به مکه برد و در مشعر توقف نکرد بعد از مکه به مشعر ب رگشت و تا صبح ماند چه 


صورت دارد و هر گاه 


صفحه : ۴۹۵ 


وقوفش فقط به اندازه جمع کردن سنگ برای رمی جمرات بود تکلیفش چیست؟. 


- حج او صحیح است و بمقدار جمع کردن سنگ برای رمی جمرات. اگر بقصد وقوف توقف کند رکن بعمل آمده است. 


صفحه : ۴۹۶ 


س 


- موقع رمی جمره» شش عدد سنگ ریزه بطور قطع به محل خود رسیده ولی عدد هفتم را شک دارم به هدف خورده يا نه حتی در 
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میان چادر هم شک من قوی‌تر شد و در سال بعد به یک نفر حاج که عازم حج بود پول دادم که نیابتا از طرف من یک عدد سنگك 


ریزه رمی نماید حال آیا با نقص یک عدد حج بنده باطل می‌شود یا خیر؟. 


- واجب بود با شکك» سنگ دیگر بزنید فعلا که ترک کرده‌اید حج باطل نمی‌شود. 
س 


- سنگ ریزه‌هایی که از مشعر الحرام جمع آوری شده در راه گم شده و از همان منی دورتر از جمره عقبه دو مرتبه سنگگ ریزه 


جمع می کنند آیا با این سنگ ریزه‌ها می‌شود رمی کرد یا نه؟. 


ماه ره ریزه حرم کافی است و بودن سنگ ریزه از مشعر» حکم استحبابی است. 
س 


- در سال گذشته عده‌ای زن و مرد به مکه مشرف شدیم یک نفر از اهل علم فرمودند زنها را برای رمی جمرات با خود نبرید چون 
بر اثر تراکم جمعیت برای آنها مشکل است و شما از طرف آنها نیابتا رمی نمایید و ما هم این عمل را عوض آنها انجام دادیم ولی 
اطمینان نداریم اسقاط تکلیف از آنها شده و حج صحیح باشد نظر مبا رک را مرقوم فرمائید تا برای ما اطمینان حاصل شود. 


- در فرض مذ کور» حج صحیح است ولی مجرد ازدحام» در صورتی که 


صفحه : ۴۹۷ 


رمی را در وقت آن انجام دهند و در صورت عدم تمکن» نائب بگیرند. 
س 


- آیا پرستار مریض مثل مریض جائز است که در شب عید» رمی جمرات کند يا نه؟. 


- پرستار هم اگر مثل بیمار نمی‌تواند در روز رمی جمرات کند جائز است در شب رمی کند ولی اگر با وصف پرستاری بتواند در 
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روز رمی کند رمی در شب برای او جایز نیست. 


س 


- آیا رمی در شب یازدهم ذی حجه جایز است يا نه؟. 


- در صورتی که روز می‌تواند رمی کند جایز نیست شب رمی کند و اگر نسیانا یا عمدا ترک نمود قضاء آن را فردای آن روز 
ابتداء به جا آورد و بعد واجب آن روز را به جا آورد. بلی اگر روز مطلقا نتواند» شب به جا آورد و فرق نیست که شب قبل باشد یا 


س 


- حاج پیش از رمی خود می‌تواند برای دیگری رمی نماید یا نه؟. 


اڪ مانعی ندارد. 
س 


- شخصی در اثر ناتوانی نتوانسته رمی جمره کند رفیقی داشته او را نایب گرفته بعوض او هر سه جمره را زده لکن اگر شب می‌رفت 
برای او ممکن بود که جمره را رمی کند فعلا ملتفت مسأله شده که حضرت عالی در مناسک فرموده‌اید «اگر زن عاجز باشد 


می‌تواند کسی را اجیر بگیرد که به عوض او سنگ بزند ولی اگر شب ممکن شود می‌تواند برود سنگ بزند» نمی‌دانیم این حکم 


حتمی است و یا اختیاری چون نفرمودید که باید برود فرموده‌اید می‌تواند برود و سنگ بزند لذا مسأله را واضح تر بفرمایید. 


- در فرض سؤال» چنانچه رمی در شب برای خودش ممکن باشد باید خودش در شب رمی کند و اگر ممکن نیست نایب بگیرد که 
در روز از طرف او رمی کند و این حکم در مناسک مسأله ۱۶۶ بالق راحه ذ کر شده و اگر به وطن بررگشته احتیاطا اگر بتواند 


خودش بمنی برود و قضای آن را روز به جا آورد و اگر متمکن 


صفحه : ۴۹۸ 


نیست نایب بگیرد که روز از طرف او رمی کند و در هر صورت باید رمی در ایام تشریق باشد. 
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- رمی جمره عقبه از چهار طرف مجزی است يا خیر؟. 


-رمی از غیر محل سایق خلاف احتیاط است. 
س 


- العاجز عن رمى جمرة العقبة فى يوم العيد يرمى صباح الغد قضاء فهل لهذا الشخص إن يذبح و يحلق يوم العيد بدون رمى جمرة 
العقبة او لا بد ان یوضر الذبح و الحلق ایضا ٍلی ما ا 


- يجب إن یکون الذبح و الحلق مترتبین على رمی جمرة العقبة فان عجز عن الرمی يوم العید یرمی فى غده فان عجز عن الرمی فى 
تلک الایام و لیالیها جمیعا یستنیب من یرمی عنه ثم یذبح و بحلق فى النهار. 


س 


- هل يجوز الرمى عن النساء نيابة فى هذه السنين لكثرة الحجاج فوق العادة او يجب عليهن إن يرمين بأنفسهن و كذلك الطواف 
حول الكعبةء و الازدحام فى الرمى يخفف ليلا و لكن الازدحام حول الكعبه لا یخفف ليلا و نهارا فى هذه السنين. 


- النساء فى الفرض المرقوم يؤخرن الرمى إلى آخر ايام التشريق فيرمين بأنفسهن مع الامکان فى النهار و مع عدم التمكن فبالليل و إن 
عجزن عن كليهما جاز لهن الاستنابه و كذا الطواف فلا يجوز لهن الاستنابة فيه بل يطفن بأنفسهن مع الامكان. 


س 


-رمی در طبقه دوم چه صورت دارد؟. 


س 
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- إن کان المنسی هو الرمی و قد تذ کر قبل مضی ایام التشریق وجب علیه احتیاطا إن یرمی قضاء کل یوم فی غده» و إن مضی ایام 
التشریق فان كان متمکنا من قضائه بنفسه فى العام المستقبل فلیقضه بنفسه و الا فیستنیب من يرمى عنه يوم العيد فى العام المستقبل و 
إن كان المنسی هو الذبح و قد ذبح فى ليله الحادی عشر فلا یبعد 


صفحه : ۴۹۹ 
الاجزاء و إن كان الاحوط إن یذبح فى النهار ایضا و إن كان المنسی هو الحلق و قد حلق فى ليل الحادی عشر فالاجزاء فى الفرض 
المرقوم لا يخلو عن قوذ. 


س 


- اخیرا جمره عقبه را بصورت دیوار عریض سیمانی در آورده‌اند و در وسط آن» ستونی سنگ چین است که می گویند سنگ ریزه 
را باید بهمان قسمت سنگ چین بزنند و به دیوار سیمانی کافی نیست با این که اوائل امر چنین نبوده و شاید در آینده هم چنین 


نباشد بفرمایید نظر مبارک در این خصوص چیست؟. 
€ 


قدو مقن از انز امن همان مقدار سنگه خن است و زاکد بر آن مورد شک استا: 


- کسانی که حج استحبابی به جا می آورند مثل اکثر حمله‌دارها و راهنمایان که حج واجب خود را در سفر اول انجام داده‌اند و 
نیابتی هم ندارند در صورتی که نیت حج تمتع کرده باشند آیا قربانی در منی برای آنها لازم است با این که چون حج آنان 
استحبابی است ت رک قربانی اشکال ندارد؟. 


- در حج تمتع» قربانی لازم است و فرقی بین واجب و مستحب آن نیست. 
س 


- هر گاه ذبح یا نحر در روز عید» ممکن نباشد آیا جایز است تاخیر رمی و حلق از روز عید تا مناسک منی بترتیب انجام بگیرد یا 
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نه؟. 


- در فرض سؤال» رمی را در وقت خود انجام دهد و می‌تواند حلق را در روز عید انجام دهد و قربانی را تأخیر بیندازد. 
س 


- شخصی در منی گوسفندی خریداری کرده و صاحب گوسفند گفته سال او تمام است و قربانی کرده فعلا شک می کند که آیا 
سالش تمام بوده یا نه؟. 


آیا در صورتی که سال او تمام نبوده ضرری بحجه الاسلام او وارد می‌آید یا نه؟. 


- در این موارد قول ذی اليد با احتمال صدق» معتبر است و چنانچه معلوم شود که قربانی واجد شرط نبوده موجب بطلان حج نیست 
و اگر بخواهد احتیاط کند کسی را وکیل کند که از طرف او در روز عید آینده قربانی کند. 


س 


- شخص حاج که باید قربانی کند آیا باید گوشت قربانی را بین 


صفحه : ۵۰١‏ 
مستحقین؛ تقسیم کند و در صورتی که برای قربانی» نائب بگیرد» و مطمئن نباشد از این جهت که نمی‌داند ولا که نایب؛ گوسفند 
نر قربانی کرده یا ماده ثانیا که گوشت را بین مستحقین تقسیم کرده یا نه؟ آیا بر شخص حاج واجب است پس از رسیدن به وطن 


خود» گوسفند بخرد و قربانی کرده بین مستحقین تقسیم کند یا عمل نائب» مجزی است و باید قربانی مجدد بکند. 


- قول نائب اگر خودش گفت به وظیفه عمل کرده‌ام کافی است و لازم نیست گوسفند قربانی نر باشد. 
س 


- چون مسلخ را تغییر داده‌اند و تشخیص آن که محل فعلی مسلخ از منی است یا از مشعر» مشکل است بنا بر این در مکانی که فعلا 
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- برای این که ذبح در منی واقع شود باید حتی الامکان تفحص نماید و قول اهل خبره حجت است و اگر بکلی ذبح در منی میسر 
نبود ذبح در وادی محسر مجزی است ان شاء الله تعالی. 


س 


- چون محل قربانی را از منی تغییر داده‌اند و در وادی محسر برده‌اند آیا می‌شود قربانی را در غیر منی انجام داد یا حتما باید در خود 


و چنانچه نتوانست ذبح کند آیا در مکه و یا در وطن می‌تواند قربانی کند؟. 


- از قرار مسموع» فعلا هر کس بخواهد در منی قربانی کند مانع نمی‌شوند چون مقداری از مذبح سابق بحال خود باقی است و تا 
قربانی در منی ممکن است قربانی در غیر منی مجزی نیست. بلی اگر بکلی ممنوع شود اقوی کفایت آن است در وادی محسر اگر 


چه احوطء جمع بین قربانی و روزه است و قربانی در مکه یا وطن مجزی نیست. 
س 


- در مناسک مرقوم فرموده‌اید واجب است که صاحب قربانی قدری از قربانی را بخورد. عرض می کنم این مطلب در آن هوای گرم 
با فراهم نبودن وسائل طبخ» میسر نیست و چه بسا که نائب می‌رود برای صد نفر قربانی می کند و نمی‌شود از هر گوسفندی قدری 


بیاورد یا اگر بیاورد مخلوط می‌شود بفرمایید که ترک این واجب چه صورت دارد؟. 


- ترک این واجب. در صورت امکان جایز نیست. و بعد از ذبح مخلوط شدن قربانیها به یک دیگر ضرر ندارد. 
س 
1 


یا می‌توان قیمت گوشت گوسفند قربانی را بهر صورت در راه مشروعی مصرف نمود یا نه؟. 


- صرف قیمت آن در مصارف دیگر: کافی نیست. 
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- کسی که از فقیری و کالت گرفته که ثلث قربانی خود پا دیگران را برای او شرل کد آیا قیمت ثلث گوسفند زنده را باید به فقیر 
بدهد یا قیمت ثلث گوسفند ذبح شده را؟ چنانچه قیمت ذبح شده مراد باشد در مسلخ به هیچ قیمتی نمی‌خرند پس این وکالت؛ 


برای مو کل چه سودی دارد؟. 


- قیمت ثلث ذبح شده را پپردازد و در صورتی که هیچ گونه قیمتی ندارد ضامن قیمت آن نیست و در صحت و کالت» رجوع سود 


مادی به موکل» معتبر نیست و همین قدر که و کالت. به واسطه بعض دواعی عقلائی باشد صحیح است. 


س 


- شخصی اجیر شده تا حج نیابتی برای کسی انجام دهد خود این نایب» برای قربانی کردن نائب می گیرد اکنون آیا شخصی که 
قربانی می کند منوب عنه خود را قصد کند با منوب عنه اول را؟. 


- احتیاط آنست که نیت کند که از طرف منوب عنه خودم برای منوب عنه اول» قربانی می کنم. 
س 


- حاج در روز عبد در منی» قبل از آن که قربانی ذبح کند که چیزی به عهده‌اش نیست و بعد از ذبح» قیمتی ندارد در این صورت 
لازم است احتیاطا که با فقیر» سهمیه او را حساب و مصالحه نماید یا خیر؟. 


- با فرض این که قیمت ندارد و فقیر مومنی نباشد که آن را اگر به او صدقه بدهند قبول کند رعایت این احتیاط واجب نیست. 


س 


- راجع به قربانی و ذبح آن در شب بازدهم نظر مبا ر کتان را مرقوم فرمائید. 


- ذبح در شب یازدهم بنا بر احوط» جایز نیست و اگر در روز عید ذبح نکرد روز یازدهم ذبح نماید. 
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- حاج از روی غفلت و یا جهل به مسأله در روز عید» گوسفند بی‌شاخ (کل) کشته است و بعد به مسأله توجه پیدا کرده آیا در 


صورت تمکن از مسافرت حج» واجب است حج را اعاده کند و یا قربانی بفرستد کافی است. 


س 


ی هه سم ۰ ۰ ۰ و و ۰ ِ 9 ۳ 2 
- مردی دو گوسفند قربانی خریده که یکی را برای خود و دیگری را برای زنش ذبح کند آیا تعیین قربانی لازم است يا نه؟. 


- بلی تعیین لازم است و بدون آن کفایت نمی کند. 
س 


- ذبیحه را باید در موقع ذبح» رو بقبله کرد حال بطرف راست و یا چپ بخوابانند و یا ایستاده ذبح کنند تفاوت می کند؟. 


س 


- حاج پیش از قربانی خودش می تواند جهت دیگران» قربانی کند یا نه؟. 


ی مانعی ندارد. 


س 


-اگر از حاج در حال احرام عملی سر زند که موجب کفاره است حیوان کفاره را در کجا باید ذبح یا نحر کند؟. 


- در احرام عمره تمتع احوط آن است که در مکه ذبح یا نحر نماید و اگر در احرام حج است باید در منی نحر یا ذبح کند و اگر 
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عمدا یا از روی فراموشی در این دو مکان ذبح نکرد در صورت امکان باید نایب بگیرد که از طرف او در منی یا مکه ذبح نماید و 


اگر ممکن نشد در شهر خودش یا در جای دیگری رجاء ذبح نماید. 
س 


- در حیوان کفاره نیز رعایت شرایط حیوان قربانی در منی لازم است با خیر؟. 


س 


- آیا اجازه می‌دهید که در حال ضرورت یک نفر به نیابت از چند نفر قربانی نماید؟. 


- در قربانی مباشرت شرط نیست و می‌تواند وکیل انجام دهد هر چند 

صفحه : ۵۰۴ 

ضرورت نباشد لکن باید در حین قربانی قصد کند که این گوسفند قربانی زید است مثلا اگر چند گوسفند بقصد چند نفر قربانی 
کند بدون قصد تعیین» صحیح نیست. 

س 


- شخصی بدون گرفتن وکالت در ذبح» از طرف عیالش یا شخص دیگری قربانی می‌نماید باین خیال که اذن فحوی از او دارد و 


مطمئن است که وقتی به طرف بگوید راضی است و خوشحال می‌شود این نحو قربانی مجزی است يا نه؟. 


- مجزی نیست. 


بیتوته در منی 
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- زنها می‌توانند شب دوازدهم ذی الحجه رمی جمرات بنمایند و همان شب به مکه بروند و دیگر بمنی برنگردند یا باید مانند مردان 


- باید مانند مردان تا ظهر روز دوازدهم در منی بمانند. 
س 


- حاج روز عید برای انجام طواف از منی به مکه رفت و در مراجعت به واسطه راه بندان نزدیک نصف شب و یا بعد از نصف شب 


بمنی رسید آیا کفاره بر او واجب است با نه؟. 


- بر حاج واجب است از اول شب تا نصف آن در منی بماند و در فرض سؤال که به علتی در مقداری از شب ترک بیتوته نموده و 


بقیه را بیتوته کرده کفاره واجب نیست. 


س 


- در مناسک فرموده‌اید «حاج می‌تواند در شب یازدهم و دوازدهم بعد از نصف شب برای بقیه اعمال حج به مکه برود و احتیاط 
آنست که قبل از طلوع فجر داخل مکه نشود.» عرض می کنم اگر بعد از طلوع فجر داخل شود به ازدحام جمعیت برخورد می کند و 


پا نه؟. 


- بلی می‌تواند قبل از طلوع فجر» مشغول طواف شود و عمل به احتیاط» واجب نیست. 


مسائل متفرقه حج 
س 


- شخصی در اول ماه ذی حجه وارد مکه شده بعد از خاتمه عمره تمتع و قبل از انجام حج تمتع می‌تواند عمره مفرده انجام دهد یا 
نه؟ و هکذا بعد از اعمال حج تمتع می‌تواند بدون فاصله عمره مفرده را انجام دهد یا نه؟. 
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- بعد از احرام عمره تمتع» جایز نیست بدون حاجت از مکه بیرون برود و جایز نیست قبل از حج عمره مفرده به جا آورد ولی بعد از 
اتمام حج تمتع» عمره مفرده جایز است و فاصله لازم نیست. 

س 


-اگر حمله‌دار و یا از کارگران کاروان حج» برای اجاره منزل به مکه بروند و در مسجد تنعیم به نیت عمره مفرده» محرم شوند و 


بعد از اعمال عمره به جده و یا به مدینه مراجعت کنند دوباره برای اعمال حج و عمره تمتع از میقات گاه محرم شوند جایز است يا 


خیر؟. 


- مانعی ندارد بشرط آن که اجیر برای حج تمتع بلدی نباشد بنا بر احتیاط. 
س 


- اگر جهلا عمره مفرده را بعد از عمره تمتع و قبل از حج به جا آورد تکلیف او نسبت به حج چیست؟. 


- باید حج تمتع را به جا آورد و حج او صحیح است. 
س 


- چه می‌فرمایید نسبت به شخصی که قبل از غروب آفتاب شب سیزدهم از منی کوچ کرده و بعد از ساعتی مثلا مراجعت بمنی 


- زنان و پیر مردان و بیماران و کسانی که خوف از مشقت و ازدحام دارند آیا جایز است شب دوازدهم بعد از بیتوته در منی رمی 


جمرات را شبانه انجام داده به مکه معظمه بروند و دیگر بمنی برنگردند یا خیر؟. 
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س 


- هر گاه مصدود از دخول مکه یا از طواف و غیر آن از اعمال عمره مفرده جهلا بالحکم در محل صد ذبح و تقصیر ننمود و بعد از 


مراجعت به وطن» عالم بحکم شد تکلیفش نسبت به خروج از احرام چیست؟. 


- در هر جا متذ کر شد جنانجه فر ستادن هدی به مکه با م ۶ باشد فر ستد و اگر فر ستادن هدغ به مکه با مد * نباشد د 
ر هر چنانچه فر ی ب یا منی باشد بفرستد و | گر فر ی ب یا منی باشد در 


محل تذکر» ذبح کند و تقصیر نماید و از احرام خارج شود. 
س 


- شخصی وصیت کرده که فلان قسمت از ملک مرا بفروشید و دو حج جهت خودم و پدرم خریداری کنید و اکنون ملک مورد 
وصیت زائد بر قیمت دو حج است آیا مبلغ زیادی را واجب است در امور خیریه دیگر مانند نماز و روزه مصرف کنند يا به وره 
برمی گردد با این که تمام ملک مورد وصیت. از ثلث مالش بیشتر نیست؟. 


- در این صورت ممکن است بر کیفیت حج بیفزایند مثل این که شرط کنند بعض مستحبات انجام داده شود یا شخصی را که 
عالمتر به مسائل و احکام باشد استیجار نمایند و اگر باز هم زیاد آمد ملک ورثه است. 


س 


-اگر شخصی در دو سال مجاورت خود در مکه» مستطیع شود یا در وطن خود مستطیع شود بخواهد حجه الاسلام را بعد از دخول 


در سال چهارم مجاورت. انجام دهد آیا حج تمتع به جا آورد یا افراد؟. 


- در فرض سؤال که استطاعت در بین دو سال مجاورت حاصل شده واجب است حج تمتع به جا آورد لکن اگر بعد از گذشتن دو 
سال حج را به جا آورد اولی مراعات احتیاط است. 


س 


- شخصی که وجوهات. از قبیل خمس و زکا و مظالم در مالش باشد می‌تواند فقط مخارج مکه را تخمیس کند و به مکه برود و 
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بقیه اموالش را تخمیس 


صفحه : ۵۰۸ 


تنماید يا نه؟ و در این صورت حح او صحیح است يا نه؟. 


- تصرف در مالی که خمس به آن تعلق گرفته قبل از اداء خمس» جایز نیست و با اداء خمس مقداری که می‌خواهد خرج سفر مکه 
کند منع از تصرف رفع نمی‌شود. بلی اگر تمام آن پول را بعنوان خمس به مجتهد بدهد و چهار خمس آن را مثلا۔ قرض نماید 
تصرف در آن جایز است و با ندادن خمس متعلق بمال اگر چه معصیت نموده لکن اگر لباس احرام و نعلین در حال سعی و پول 


قربانی از غیر مال متعلق خمس باشد یا این که آنها را به ذمه خریده باشد حج او صحیح است. 
س 


-اگر در سال چهارم مجاورت خود در مکه مستطیع شود و قبل از اتیان حج واجب معرضا عن المجاورة» به وطن خود برگردد آیا 


حج مستقر در ذمه را تمتّعا به جا آورد یا افرادا؟. 


- حج افراد به جا آورد. 
س 


- آیا زنی که حیض شده و تا قبل از هشتم پاک نمی‌شود به جای آن که حج افراد به جا آورد می‌تواند برای عمره تمتع نائب بگیرد 


و برای حج تمتع محرم شود يا نه؟. 


- در فرض سوّال اگر نمی‌تواند اعمال عمره را به جا آورد و وقوف عرفات را درک کند. لازم است حح افراد به جا آورد و اگر 


محرم به احرام تمتع شده عدول به افراد نماید و بعد از حج» عمره مفرده به جا آورد. 
اس 
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- حدود حرم مشخص است عرفات جزء حرم نیست و منی و مشعر جزء حرم است. 
س 


- آیا انسان در عمره مفرده یا عمره تمتع یا حج تمتع می‌تواند اعمال را با فاصله انجام دهد مثلا یک روز طواف کند و روز دیگر 


نماز آن را بخواند و روز دیگر سعی و روز دیگر تقصیر و روز دیگر طواف نساء را به جا آورد یا نه؟. 


- اگر چنین کند عمل صحیح است لکن در بعض صور مثل تاخیر نماز از طواف معصیت کرده است. 


- اگر کسی در سال استطاعت بقصد استیطان در مکه بدون اعراض از وطن اصلی به مکه مشرف شود آیا حج تمتع انجام دهد یا 


افراد؟. 


- تمتع به جا آورد. 


س 


- استطاعت نسبت به حج منذور مقدمه وجوب است يا مقدمه واجب يا فرق است بين نذر حجة الاسلام و نذر غير آن؟. 


-اگر نذر حجه الاسلام باشد استطاعت شرط وجوب حج است و موجب تحقق نذر» و اگر نذر غير حجة الاسلام باشد استطاعت 


شرعیه نه شرط وجوب حج است و نه شرط صحت نذر بلکه قدرت عقلیه بر حج» شرط صحت و انعقاد نذر است. 
س 


- سجده کردن بر سنگهایی که مسجد الحرام و مشاهد مشرفه به آن فرش شده از سنگ مرمر و غیر آن جایز است یا خیر؟. 


- بلی جایز است و معادنی که سجده بر آنها جایز نیست معادنی است که عرفا بر آنها زمین گفته نمی‌شود مثلا طلا و نقره و عقیق و 
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س 


- روزه گرفتن در روزهای تشریق جایز است يا نه؟. 


س 


- شخصی مؤسس سینما است و امسال به حج مشرف شده و در مراجعت از حج» باز هم بکار خود ادامه می‌دهد اکنون راجع به این 


شخص چه می‌فرمایید؟. 


- تاسیس و بناء موسساتی که سبب گمراهی و فساد اخلاق جامعه اسلام است و کمک به آن به هر نحو باشد حرام است امید است 
إن شاء الله شخص مذ کور با مشاهده نمونه‌های عالم قیامت. از این اجتماع دینی» در مکه معظمه متنبه گردد و مخصوصا 
آتش‌سوزی وادی منی سبب عبرت و بیداری او بشود و توجه او هم چنان به خداوند قهار جلب شود که از روی حقیقت از گناهان 
گذشته توبه کند و توبه خود را نشکند و هم چنان که سزاوار و شایسته مسلمانان حقیقی است موافق رضای حق تعالی عمل کند. 


س 


- صدق استظلال مشکل است و از مورد مذ کور انصراف دارد. 
س 


- اخیرا مسجد الحرام را با سنگهایی مفروش کرده‌اند که حرارت آفتاب را به خود نمی گیرد و بعضی می گویند این سنگها مصنوعی 


و از مواد مخصوصه‌ای است آیا در صورت شک در سنگ بودن» سجده بر آنها صحیح است یا خیر؟. 
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- این فرع مربوط به تشخیص موضوع است. اگر دو نفر ثقه عارف» شهادت به سنگ بودن بدهند. کافی است. 
س 


- آیا قاعده تجاوز را در اعمال و افعال عمره و حج.جاری می‌دانید یا خیر؟. 


اس 


- آیا حاج می‌تواند از گوشت گوسفندی که بعنوان کفاره می‌دهد خودش بخورد؟. 


- خودش نمی‌تواند بخورد. 
س 


- حاج وظائف منی را انجام داده و صبح دوازدهم برای بعض حوائج به مکه آمده آیا لازم است قبل از ظهر برای نفر بعد از ظهر 


بمنی ب رگردد یا خیر؟. 


-اگر قبل از ظهر نفر کرد ضرری به حج‌او نمی‌رسد هر چند عمدا باشد و لکن معصیت کرده و لازم است در صورت امکان» قبل 


از ظهر به منی بر گردد و در صورت جهل و نسیان چیزی بر او نیست. 
س 


- انجام عمره مستحبی بقصد خود و غیر صحیح است یا خیر؟. 
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- حاج در مسجد الحرام محرم می‌شود به احرام حج تمتع و چون فاصله منزلش تا مسجد یک يا دو فرسخ است سوار به ماشین 
مسقف می‌شود و به خانه می آید و از آنجا عازم عرفات می‌شود آیا این استظلال کفاره دارد یا خیر؟. 


- جواز استظلال در فرض سوال بعید نیست هر چند احتباط در ت رک است. 


س 


- در حال حاضر مسجد تنعیم متصل به مکه بلکه داخل مکه است آیا برای کسی که بعد از حج جهت عمره مفرده محرم می شود 


- در مورد سؤال احتیاطا استظلال نکند. 

س 

- آیا کقاره احرام عمره و یا حج را می‌توان در وطن ذبح نموده و به فقیر داد یا خیر؟. 

ج 

- اگر ایصال کفاره به فقیر در حج مشکل باشد مانع ندارد که در وطن ذبح کند و به فقیر بدهد. 
س 

- مصرف کفاره‌ای که در احرام عمره و یا حج تعلق گرفته چیست؟. 

ج 


مرک کفازه فق قر سل اس و اکر دهده کار سد باشد جا است که کمازم کرد را بة سد فر دهد و کار اخاط 


واجب باید فقیر مؤمن باشد. 
س 


- در موردی که عمره تمتع فاسد می‌شود مثل مورد جماع قبل از سعی» چنانچه فرصت برای اتمام و اعاده باقی باشد و با این حال 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۸۸۳ از ۱۶۷۱۴ 


عمره فاسده را تمام نکند و اکتفاء به اعاده عمره نماید مجزی است يا خیر؟. 


- اگر چه ممکن است گفته شود که عمل مزبور صحیح و مجزی از حجة الاسلام است لکن احتیاط آنست که حج تمتع را در سال 
بعد اعاده نماید و یک عمره مفرده هم بقصد ما فی الذْمه به جا آورد. 


س 


- در مورد جماع پیش از سعی در عمره تمتع یا هر موردی که عمره» فاسد شده باشد در صورتی که فرصت اتمام آن نباشد در 
مناسک مذ کور است که آن عمره فاسده را قطع کند و اعاده نماید بفرمایید قطع آن به چه نحو است آیا به تقصیر و محرم شدن 


مجدد است یا با همان احرام قبلی اعمال عمره را دوباره انجام دهد؟. 


- ظاهرا مراد از قطع رها کردن عمره فاسده و از سر گرفتن عمره است به رفتن به میقات و محرم شدن از میقات و بهتر آنست که 


رجاءٌ محرم شود و عمره را انجام دهد و اگر سال بعد هم حج نماید اولی و احوط است. 
اس 


- از بعض علماء شنیده شده (روایت داریم موقعی که حاج از مکه 


صفحه : ۵۱۲ 
ب رگشت تا چهار ماه گناهی بر او نوشته نمی‌شود) از مقام شامخ مستدعی هستم آولا بفرمایید که آیا این طور روایتی داریم یا نه و بر 


فرض بودن روایت» سندش صحیح است يا نه؟ و در صورت صحت سند آن روایت را چطور معنی نماییم؟. 


- بلی این مضمون» در احادیث شریفه وارد شده ولی در بعض احادیث. مقید شده بعدم اتیان کبیره و در بعض دیگر مقید شده بعدم 
اتیان موجبه شيخ الطائفه قدس سره در تهذیب جلد پنجم صفحه نوزده و بیست طبع جدید در باب ثواب الحج بسند صحیح از 
معاویهٌ بن عمار از حضرت صادق علیه الت لام حدیثی روایت کرده که در ذیل آن می‌فرماید (انی لک إن تبلغ ما بلغ الحاج قال ابو 
عبد الله عليه الشبلام و لا تکتب عليه الذنوب اربعة اشهر و تکتب له الحسنات الا إن یاتی بکبیرة) بنا بر این گناهانی که در این چهار 
ماه نوشته نمی‌شود صغیره است و این مطابق است با مضاد آیه کریمه إن جوا کبایر ما تنهون عنه تکفر عنکم ساتم و لقهة 
الاسلام کلینی رضوان اه علیه در جامع کافی جلد چهارم صفحه دویست و پنجاه و چهار طبع جدید باب فضل الحج و العمرة و 
وابهاه بسند خود از سعد اسکاف از حضرت ابی جعفر عليه الشلام روایتی در فضل حاج نقل کرده است که در ذیل آن امام عليه 
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الحسنات و لا تکتب عليه السیئات الا إن ياتى بموجبه فاذا مضی الاربعهٌ اشهر خلط بالناس) هر چند علامه مجلسی عليه الرحمه در 
مرآ العقول دو احتمال در موجبه داده یکی آن که مراد کبیره است که موجب آتش است دیگر آن که گناهی است که موجب 
کفر شود و فرموده احتمال اول» اظهر است ولی با توجه به روایت معاویة بن عمار اطمینان حاصل می‌شود که مراد از موجبه» کبیره 
است بنا بر این» گناهی که نوشته نمی‌شود گناهی است که در کتاب و سنت موجب دخول در آتش نشده باشد. 

شیخ الطائفه در تهذیب صفحه نوزده جلد پنجم این حدیث را از سعد اسکاف» روایت فرموده به عبارتی که با این عبارت. اختلاف 
دارد و جمله (الا یاتی بموجبذ) را ندارد و ایشان ذیل حدیث را این نحو روایت فرموده‌اند (فاذا قضی نسکه غفر الله له بقیة ذٍی 


الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع الأول فاذا مضت اربعة اشهر خلط 


صفحه : ۵۱۳ 
بالناس) ولی معتمد همان روایت کافی است زیرا معلوم است که در نقل تهذیب. روایت» مختصر شده و مثل نقل به مضمون است و 
علاوه جمله (الا ان یاتی بموجبة) از آن اسقاط شده و در دوران امر بین زیاده و نقیصه اصالت عدم زیاده بر اصل عدم نقیصه مقدم 
است و فرضا هم این دو اصل را حجت بدانیم در خصوص مورد با توجه به روایت معاوية بن عمار ظاهر این است که این جمله 
اسقاط شده و نسخه کافی صحیح است و احتمال این که جمله (الا إن یاتی بکبیرة) یا (الا ان یاتی بموجبه) در این دو روایت از 
بعض روات به عنوان شرح و تفسیر حدیث اضافه شده باشد بسیار بعید است و فرضا هم این نحو باشد از رحمت و مغفرت و کرم و 
فضل خداوند متعال» بعید نیست که مقرر فرماید تا چهار ماه مومنی که حج به جا آورده مطلق گناهانی که تحت فشار تسویلات 
نفس و غلبه هوا از او صادر شده (نه بنحو بی‌اعتنایی و استخفاف بامر خداوند) مورد آمرزش واقع شود و کسی نمی‌تواند رحمت 
واسعه و تفضل خدا را محدود کند. بلی این حدیث» کسی را که از روی بی‌اعتنایی و استخفاف بامر و نهی خدا معصیت نماید یا 
این که بخواهد با تشبث به این حدیث. در این چهار ماه هر گناه و معصیتی را مرتکب گردد شامل نمی‌شود و از ابتداء تا حال هم 
هیچ کس از این اخبا استفاده نکرده که حاج تا چهار ماه مرخص و آزاد است و با اتکاء به این حدیث. مرتکب هر معصیتی 


بخواهد بشود که این برداشت و تلقی» البته صحیح نیست. 


صفحه : ۵۱۴ 
مسائل امر به معروف و نهی از منکر 
وجوب امر به معروف و نهی از منکر و اهمیّت آنها 


۳۹ 


مساله 


- امر به معروف و نهی از منکر» یکی از تعالیم مهه اسلامی است که حبثیت و شرافت و بقاء عت و ترقی و تعالی مسلمانان و 
اجراء احکام و جلو گیری از فحشاء و فساد و تأمین امتیت اجتماعی» به آن» وابسته است. 


مساله 


- معروف. اگر مستحب باشد امر به آن مستحب.است و اگر واجب باشد و انسان ملتفت شود که شخصی آن را ترک می کند امر به 
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دو وجوب کفائی است و بفعل دیگری. ساقط می‌شود. 


۳۹ 


مساله 


- وجوب امر به معروف و نهی از منکر» در باره مکلف» نسبت به اهل خودش تأکید بیشتر دارد پس اگر انسان ببیند که اهل خودش 
از واجبات. تهاون می‌ورزد» مثلا نماز نمی‌خواند یا اگر بخواند دارای قرائت صحیح نیست يا وضوی صحیح نمی گیرد یا آن که با 


بدن و لباس نجس» نماز می‌خواند در این صورت لازم است به ترتیبی که گفته شد آنها را امر و نهی کند. 
س 


-اکثر علماء مانند علامه - در تذکره و قواعد- امر به معروف و نهی از منکر را به همین اسم عنوان کرده‌اند و بعضی مانند مرحوم 
شهید- در دروس - در تحت عنوان (کتاب الحسبه) بحث فرموده‌اند. سر این اختلاف در تعبیر» چیست؟. 


صفحه : ۵۱۵ 


- آنان که بعنوان مستقلء کتاب امر به معروف و نهی از منکر» آن را مطرح ساخته‌اند ممکن است نظرشان شّت اعتناء به شأن و 
اظهار اهمیّت این دو واجب در اسلام باشد چنانکه از قرآن مجید و احادیث شریفه» تأکد وجوب آن» معلوم می‌شود و اما این که 
در طی» کتاب حسبه» ذکر کرده‌اند برای اینست که از جمله اموری است که حتما بايد اقامه شود و تعطیل آن. جائز نیست چه آن که 


امور حسبی اموری است که نباید متر وک بماند و هر کسی باید در انجام آن بکوشد و اقدام کند. 
س 


- کتاب امر به معروف و نهی از منکر در کتب فقهیه بعد از پایان کتاب جهاد قرار دارد بلکه بعضی از علماء در ضمن کتاب جهاد 
از آن بحث کرده‌اند و کتاب مستقلی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر» عنوان نکرده‌اند اکنون وجه ارتباط و تناسب این بحث 
را با بحث جهاد. بیان فرمائید. 


ج 
- چون جهاد به معنای اعم شامل امر به معروف و نهی از منکر می‌شود جهاد با کفار برای اعلاء کلم الله است و امر به معروف و 
نهی از منکر نیز برای اعلاء کلم الله و اجراء احکام اله است چنانکه حبه‌فی الله و بغض فی الله نیز تعرضش در کتاب جهاد 


مناسب است و خلاصه چون امر به معروف و نهی از منکر از شئون جهاد است لذا آن را بعد از کتاب جهاد قرار داده و با در خود 
کتاب جهاد از آن بحث کرده‌اند. 
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- آیا امر به معروف و نهی از منکر را مانند شیخ طوسی و ابن حمزه» واجب عینی می‌دانید و یا مانند سید مرتضی واجب کفائی؟. 


- واجب کفائی است مگر این که بالعرض» عینی شود. 
س 


- آیا این وظیفه در باره مطلق مرتکبین گناه» یکنواخت است و بدون این که تفاوتی بین اشخاص باشد باید انجام داد و یا در باره 


بعضی از آنان تأکید بیشتری است؟. 
ج 


داعت و اجات و کو اک مچب 8 که وچب ا باه نروت و کے از کک ی کرد اک در کامان کے وو رازه چ 


است و لذا به تفاوت معاصی» بین مرتکبین آن» فرق می‌باشد. 
صفحه : ۵۱۶ 


س 


-امر به معروف و نهی از منکر نسبت به افرادی که انسان» نسبت به آنها آمریّت ندارد و باید بنحو خواهش و موعظه» عملی شود. 


-لازم است. 
س 


- فقهاء فرموده‌اند که عهده‌دار شدن منصب ولایت یا قضاوت» از طرف حاکم جائر» جائز نیست» مگر در صورت اکراه و یا وقتی 
که بتواند امر به معروف و نهی از منکر کند» حال آیا مقصود» تمکن از امر به معروف و نهی از منکر بالنسبه به خود حاکم جائز 


است یا هر کسی و آیا مطلق معروف و منکر هر چند جزئی باشد امر یا نهی آن مجوّز ولایت از طرف حاکم جاثر می‌شود یا نه؟. 


- ظاهرا مقصود. این است که شخص به واسطه مقام قضاء بتواند احکام خدا را اجراء نماید و با امر به معروف و نهی از منکر» اقامه 
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تمکن از امر به معروف و نهی از منکر» به یک نفر» موجب جواز تولی قضاء از جاثر نمی‌شود با این که فرموده‌اند (لا یجلسه الا نبی 


او وصیءاو شقی». 
س 


- شخص یقین دارد که اگر به منزل فلان تاجر- که قطعا وجوه» در ذمّه او هست - برود فلان مقدار بابت وجوه به او می‌دهد و اگر 


نرود یقینا به دیگری نمی‌دهد آیا رفتن او به منزل تاجر مزبور» واجب می‌شود یا نه؟. 


- در صورتی که مورد آن وجه باشد وجوب آن از باب بعث و الزام به فعل معروف. بعید نیست. 
س 


= کمک به کسی که نماز نمی‌خواند ولی اعتقاد به وجوب آن دارد چگونه است؟. 


- در صورتی که ترک اعانت به او موجب تتبه و خواندن نماز شود اعانت نکنند مگر در موردی که تر کک اعانت» موجب تلف او 


س 


- زنی ۲۸ ساله کارمند دولت» چهار سال در ازدواج انقطاعی شخصی بوده و یک روز پس از انقضاء صیغه» بعقد دائم دیگری» 


درآمده و هر چه به 


صفحه : ۵۱۷ 
این زن تذ کر داده شده که این ازدواج در عدّه و باطل است. توجهی نمی کند» اکنون ازدواج با مرد دوّمی چگونه است؟ و اگر 


اشخاصی بتوانند این ازدواج را بهر عنوانی بهم بزنند جائز است یا نه؟. 


- مردی که قبلا۔ زن را صیغه کرده تکلیف شرعی ندارد مگر نهی از منکر که اگر احتمال تأثیر بدهد و مفسده‌ای بر آن مترتب 
نباشد باید نهی از منکر کند و اشخاص هم در صورتی که علم داشته باشند که می‌توانند نهی از منکر با این دو شرط بکنند باید 
نهی از منکر نمایند. ولی اگر این عمل» قابل حمل بر صخت باشد» مثل این که محتمل باشد که زن نسبت به مرد اوّلی» مدخول بها 
نباشد یا این که با مرد دوم پس از گذشتن عدّه ازدواج کرده باشد و یا این که با جهل بحکم يا به موضوع» ازدواج کرده و در 


علّه نزدیکی واقع نشده باشد و بعد تجدید عقد کرده باشند» گفتن لازم نیست. 
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س 


- متجاهر به فسق» از نظر اسلام» حرمت دارد یا نه؟. 


-اگر مقصود این است که احترام نمودن از متجاهر به فسق حکمش چیست؛ در صورتی که انسان بداند احترام نکردن از او موجب 
ارتداع او از منکر و ترک معصیت می‌شود از او احترام نکنند. 


س 


- ما برای خریداری اجناس و لوازم زند گی ناچار به مسافرت» می‌باشیم و همیشه با راننده‌هایی برخورد می کنیم که ساز و آواز 


می گیرند آیا نهی از منکر بر ما واجب است یا نه؟. 


- اگر مفسده‌ای مترّب نشود بقدر امکان» نهی از منکر کنید و حتّی الامکان با وسائل دیگری که توأم با معصیت نباشد» مسافرت 


شاه 


س 


- زنی از نظر روابط و معاشرت با نامحرمان و پوشیدن لباس به شیوه امروزه» پروایی ندارد و در این باره به حرفهای شوهر اعتناء 


نمی کند وظیفه شوهرش چیست؟. 


- لازم است با موعظه و نصیحت یا بهر وسیله دیگری که ممکن است او را به احکام شرع ارشاد و از معصیت کردن جلو گیری 
نمایند. 


س 
- ازدواج با زنی که بعضی از عبادات خود را مانند نماز و روزه با 


صفحه : ۵۱۸ 


این که قبول دارد که از لوازم دین است انجام نمی‌دهد. صحیح است يا نه؟. 
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- در فرض سوّال چنین زنی مسلمان و عقد او صحیح است. و لکن بر کسانی که اطلاع از حال او دارند لازم است اگر احتمال تأثیر 


بدهند او را امر به معروف و نهی از منکر نمایند. 
س 


- آیا وجوب امر به معروف و نهی از منکر عقلی است؟ چنانکه شیخ طوسی و علامه فرموده‌اند و یا نقلی؟ چنانکه سید مرتضی و ابو 


الضلاح و ابن ادریس برآنند و یا هر دو؟ چنانکه از کلمات بعضی از متأخرین استفاده می‌شود؟. 


- رجحان و حسن آن» عقلی و وجوب آن نقلی است اما عدم وجوب آن بحسب عقل» برای این است که عقل دفع ضرر یقینی یا 
محتمل متوجّه به شخص را بر خود او واجب می‌داند و دفع آن را از غیر مثل احسان به او می‌داند. بلی در مواردی که ترک امر به 
معروف و نهی از منکر» موجب توځه ضرری به عموم و از جمله» خود آمر به معروف باشدء واجب می‌شود ولی این وجوب نیز 


بعنوان خود امر به معروف نمی‌باشد و امّا دلیل نقلی آن» که کتاب و سنت است در وجوب آن» صراحت دارند. 
س 


- با تأکید زیادی که در باره امر به معروف و نهی از منکر شده تا جائی که سبب اقامه فرائض و موجب آبادی زمین و ایمنی راهها و 
جلو گیری از اجحافها به شمار آمده چگونه با علم به ضرر یا ظن. به آن - آن هم و لو ضرر جانی نباشد و مالی باشد- از انسان» 


- این مسأله» شرعی است و شرائط وجوب هر واجب را باید از شارع» اخذ کرد و ما نمی‌توانیم به استحسان» چیزی بر آن بيافزاييم مع 
ذلک می‌توان گفت که مسأله چون مربوط به فرد است و بیشتر از آن که احتمال ضرر ندهد الزام به امر به معروف» لازم نیست و 
تحقول ضرر برای این که غیر» متضزر نشود اگر چه ضرر معنوی باشد لازم نیست. بلی اگر ترک امر به معروف یا نهی از منکر» 
موجب ضایع شدن حکمی از احکام و متروک شدن آن شود آن مسأله دیگری است و تحمل ضرر مالی و بلکه جانی» برای حفظ 


آن» واجب است نظیر جهاد و به مسأله امر به معروف و 


۵۱٩ : صفحه‎ 


نهی از منکر» ارتباط ندارد. 
س 


- آیا بر فرض علم به ضرر, تنها وجوب امر به معروف و نهی از منکر برداشته می‌شود یا این که حتّی جواز آن هم برداشته می‌شود 
که و لو انسان» خود حاضر به تحقل هر گونه ناراحتی هم باشد مع ذلک جائز نباشد؟. 
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- وجوب برداشته می‌شود؛ بلی اگر ضرر» نحوی باشد که تحمل آن شرعا جائز نیست جواز هم برداشته می‌شود. 
س 


- پدری دارای چند فرزند است که بعضی از آنها با آن که بز رگ و بالغ می‌باشند از فرائض دینی» رو گردانند از این رام ناراحتی 


پدر را فراهم می کنند حال آیا پدر راجع به امر عبادات آنها مقضر است يا نه؟. 


-وظیفه پدر آنست که تا وقتی احتمال تأثیر می‌دهد اولاد را به اتیان واجبات و ترک محرّمات بهر نحوی که صلاح بداند خواه به 
موعظه و نصیحت باشد خواه به تهدید يا بنحو دیگر» وادار نماید و چنانچه پدر به وظیفه شرعی خود عمل نماید و در آنان اثر نکند 


پدر» گناه کار ست. 


س 


- مدت جند سال است در تهران شده که بانوان» در مجالس تر حم در مساجد شر کت مے ‏ کنند و بعضے از زنھا عادت 
ر هران رسم پانوال» در برحيم» در سر صا ع و بعصی ار ر 
زنانگی دارند و در اثر جهل به مسأله با همان حال» به مسجد می‌روند و گاهی پس از ختم مجلس» مشاهده می‌شود که فرش 


مسجد» نجس شده است اکنون نظر مبار کتان را مرقوم فرمائید. 
€ 


علیه و آله در مدینه منؤره ورود بطور مطلق بر آنها حرام است و بر کسانی که مطلع هستند نهی از این منکر» مانند سایر منکرات» 
وات اش ول | کر در ماد جات است که سد نمی اشا مانند این که مل را برای اقات مال اتی وفت کزده باشند 


رفتن آنها در آنجا اشکالی ندارد. 
س 


-زنی که شوهرش نماز نمی‌خواند و وجوه شرعیه» نمی‌دهد و بر اثر نزاع چند جای سرش بدست شوهر شکسته شده آیا باید از 
شوهر» طلاق بگیرد یا نه؟ 


صفحه : ۵۲۰ 
و آیا می‌تواند از مال شوهر که در دست اوست بدون اذن او خمس و زکاۂ را اداء کند تا تصرّفات زن در آن اموال اشکال شرعی 


نداشته باشد و آیا چون در خانه شوهرء کار می کند می‌تواند از مال او صدقه بدهد. یا روضه خوانی نماید یا نه؟. 
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- لازم نیست طلاق بگیرد ولی بهر نحوی بتواند واجب است که امر به معروف نموده و شوهر خود را وادار به نماز کند و می‌تواند 
دیه شکستن سر را از او مطالبه نماید هم چنان که می‌تواند به شوهر خود بگوید نفقه مرا از مالی که متعلق خمس و زکاه نیست بده 
یا خمس و زکاۂ آن را بپرداز تا تصرّف من در آن جائز باشد و هم چنین می‌تواند در مقابل انجام کارهای منزل از او مطالبه اجرت 


نماید و بدون اجرت. کار نکند ولی تصرّف در اموال شوهر بدون اذن او جائز نیست. 
س 


- مردی قمار بازی می کند» زنش نهی از منکر می‌نماید» ولی شوهر گوش نمی‌دهد. تا این که زن به خانه پدرش می‌رود و شوهره 


به خانه پدر زن می‌رود و بزن خود می گوید. که به خانه ب رگرد» اما زن حاضر نمی‌شود آیا زن ناشزه است یا نه؟. 


-اگر زن احتمال می داده که ترک طاعت زوج» او را از عمل حرام باز می‌دارد» زن ناشزه نیست و نفقه این مدت را طلب دارد. 


شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر 


ء۶ 


مساله 


- شرائط امر به معروف و نهی از منکر پنج چیز است: 

اول: آن که آمر و ناهی» معروف و منکر را بشناسد و یقین داشته باشد بوجوب معروف و حرمت منکر و ایمن باشد از اشتباه 
دوم: آن که احتمال بدهد که امر و نهی او تأثیر داشته باشد» پس اگر احتمال عقلائی ندهد که امر و نهی او اثر دارد» وجوب آن 
ساقط می‌شود. 

سوّم: آن که کسی که واجب را ترک نموده و یا فعل حرام را به جا آورده اصرار به آن داشته باشد. پس اگر بداند که مرتدع شده 
و بعد مرتکب نمی‌شود ساقط می‌شود. 

چهارم: آن که واجب بودن معروف و حرام بودن منکر در حق»فاعل منتجز و ثابت باشد و در ترک واجب و فعل حرام عذری نداشته 


باشد» پس اگر فاعل» معتقد 


صفحه : ۵۲۱ 

باشد به مباح بودن فعل حرامی و یا به جواز ترک واجبی در این صورت امر به معروف و نهی از منک ساقط می‌شود. و همین طور 
است در هر موردی که تا رک واجب و فاعل حرام عذر داشته باشد. بلی از راه تنبیه غافل و ارشاد جاهل» تنبیه و ارشاد لازم است. 
پنجم: آن که در امر و نهی او مفسده و ضرری برای خود او یا مسلمان دیگری نباشد» پس با احتمال عقلاتی به ضرر و مفسده 
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ء۶ 


مساله 


- به جای آوردن معروف و ترک نمودن منکر» بر هر مسلمان» واجب است و لکن آنان که امر و نهی می کنند باید در عمل به 


معروف و ترک منکر» بر دیگران» پیشقدم باشند زیرا عمل» شرط تأثیر گفتار است. 
س 


- بنا بر نقل صاحب جواهر از شیخ بهائی» بعضی از علماء شرطی بر شرائط امر به معروف و نهی از منکر افزوده‌اند و آن این است 
که آمر به معروف» عادل و پای بند به معروف باشد و ناهی از منکر» خود از بدیها و محرّمات. برکنار باشد و استدلال فرموده‌اند به 
این که خداوند. در قرآن فرموده أ تَأمرُون ناس بالبرٌ و تشون نت کم و نیز فرموده لِم تقولون ما لا تفعلون.و فرموده کر مَقتاً عند 
له ان ورا ما ل ارقا کون ظر مارک قر ت عالی کر این طا سرت ؟: 


- الب واجب است که آمر به معروف و ناهی از منکر» خود عامل به معروف و تا رک منکر باشد و تأثیر امر و نهی» در غیر این 
صورت. کمتر است ولی ظاهرا اعتراض و توبیخ این آیات شریفه متوجه به جنبه مراعات نکردن خود آمر و ناهی است نه به جنبه 


امر به معروف و نهی از منکر. 
س 


-امر به معروف و نهی از منکر» در مرتبه ضرب و قتل» مشروط به اذن امام است يا بین این دو» تفصیل است؟. 


- قتل» در امر به معروف و نهی از منکر» موجب انتفاء موضوع است و یکی از شرائط امر به معروف و نهی از منکر» احتمال تأثیر 
است که با وجود قتل» محلی برای تأثیر» باقی نمی‌ماند و قتل در غیر مواردی که شرع بالخصوص بعنوان قصاص یا حدّ یا مدافعه از 
جان و مال و ناموس تجویز فرموده و در جای خود تفصیل آن ذکر شده» جایز نیست و در ضربی که موجب جراحت شود نیز 
احتباط واجب» 


صفحه : ۵۲۲ 


اذن از فقیه است. در هر حال باید مراتب آن ملاحظه شود و با عدم تأثیر هر مرتبه» مرتبه بعد» جائز می‌شود. 
س 


- گاهی نهی از منکر» در مورد شخص مرتکب» بر حسب قرائن» اثری ندارد لیکن ممکن است دیگران که ناظر صحنه‌اند توجهی 
پیدا کنند هر چند به این نحو باشد که یادآوری آنان شود که این حکم. حکم خدا است مثلا راننده اتوبوس موسیقی گرفته و نهی 


از منکر در او اثر نمی کند ولی با نهی او در ذهن مسافرین؛ تجدید می‌شود که موسیقی در اسلام حرام است اکنون آیا نهی از 
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منکر» در چنین جاهائی واجب است یا چون در شخص مرتکب اثری ندارد واجب نیست؟. 


- معلوم نیست در چنین جائی واجب باشد مگر آن که عرفا توهین به حکم خدا شمرده شود و سکوت شخص. امضاء و موافقت 


باشد که در این صورت باید اعلام کند و خود را تبرئه نماید. 


مراتب امر به معروف و نهی از منکر 


۳۹ 


مساله 


از منکر و معصیت خداوند متعال» منزجر باشد و منکر را قلبا انکار کند. 


۳۹ 


مساله 


- چون مقصود از امر به معروف و نهی از منکر آنست که مرتکب فعل حرام و ت رک واجب این عمل را ترک کند پس اگر بمجژد 
اظهار کراهت از این عمل - و لو به اعراض و ت رک معاشرت و مراوده - مرتکب» مرتدع می‌شود و ترک می کند» کافی است در 


اداء وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و حاجت به امر و نهی علاوه نیست و این» درجه اول از امر به معروف و نهی از منکر است. 


۳۹ 


مساله 


- درجه دوم از امر به معروف و نهی از منکر آنست که اگر مرتکب منکر با اظهار کراهت؛ ت رک معصیت نکرد با حسن خلق و 
کلام حسن او را امر به معروف و نهی از منکر نماید و مصالح ترک منکر و فعل معروف و مفاسد عکس آن را بیان کند تا مرتکب» 


متتبه شود و ت رک معصیت بنماید. و اگر به همین 
صفحه : ۵۲۳ 
مقدار مرتکب» متتبه شد و معصیت را ت رک کرد اداء وظیفه شده است. 


۳۹ 


مساله 


- درجه سوم از امر به معروف و نهی از منکر آنست که اگر معصیت کار به زبان خوش و کلام حسن, ت رک معصیت نکرد با 


غلظت و کلام خشن و تعییر و سرزنش» امر و نهی کند با مراعات ترتیب درجات زبری و خشونت. 


۳۹ 


مساله 


- درجه چهارم از امر به معروف و نهی از منکر در موردی است که معصیت کار از درجات مذ کوره» ت رک معصیت نکند و مصرّ 
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باشد» در این صورت اگر بداند به زدنء ت رک می‌کند و یا اقلا احتمال عقلائی باشد که زدن» مور است و از ضرر به جان و مال و 
عرض خود يا مسلمان دیگری ایمن باشد واجب است زدن به مقداری که ترک معصیت کند بشرط آن که منجرّ به جرح و قتل یا 


سرخی و کبودی که ديه دارد نشود. 
س 


-اگر شخص با اهل معصیت. محشور باشد و بتواند بت رک معصیت. از معصیت آنها جلو گیری نماید» بهترین طریقه امر به معروف و 
نهی از منکر است مثلا اگر رفیق انسان بخواهد غیبت کند انسان از استماع؛ معذرت بخواهد و بگوید من از خدا می‌ترسم غیبت 
کنم و اگر در بین تا رک السَلاه‌ها باشد مراقب خواندن نماز باشد یا بین روزه خورها مراقب روزه باشد تا آنها به همین خواندن نماز 


و ۳۹4 ۰ ماو پا ۰ ۰ ۰ چ ۰ و ۰ 
و گرفتن روزه» تشویق شوند و نماز بخوانند و روزه» بگیرند. 
س 


-اگر انسان کسی را ببیند که استمناء می کند وظیفه او چیست؟. 


-اگر احتمال تأثیر می‌دهد باید او را بطور خصوصی و خیرخواهی نصیحت کند و زیان این عمل را برای او بیان کند تا از این گناه 
اجتناب نماید و اگر با نهی از منکر قولی» ترک گناه» نکرد در صورت امکان» به مراتب بعدی نهی از منکر» او را وادار به ترک 
نماید. 


س 


- تنبیه دانش آموزان جائز است يا نه؟. 


- با اذن ولی-در موارد نهی از منکر و جلو گیری از فساد» به نحوی که دیه» وارد نشود اقتصار به مقدار ضرور» جائز است. 
س 


- آیا مسلمانان می‌توانند شراب فروش را از باب جلو گیری از فساد به قتل برسانند» یا نه؟. 


صفحه : ۵۲۴ 
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- مجزد شراب فروشی» سبب جواز قتل نیست ولی نهی از منکر» به انحاء دیگر» لازم است. 

ترک معاشرت بعنوان نهی از منکر با امر به معروف 

س 


- صله رحم و رفت و آمد با هم‌سایه مسلمان که قرآن مجید و شارع مقدّس و پیشوایان عظیم الشأن امر و سفارش به آن فرموده‌اند. 
با وضع بی بند و باری و پرده‌دری و بی‌اعتنایی و سرکشی که بعضیها دارند و آن چه نصیحت و کناره گیری می‌شود اثر نمی‌بخشد 
چگونه می‌شود و آیا در چنین شراتطی باید به کلی قطع رابطه کرد یا این که سالی مثلا یک مرتبه» معاشرت با ایشان» لازم است؟. 


- صله رحم منحصر به رفت و آمد نیست اگر این طریق معاشرت موجب فساد است به طریق دیگر از قبیل مکاتبه و احسان» صله 
نمایید» و ضمنا از موعظه و نصیحت. تا ممکن است خودداری نکنید که بزرگترین صله و احسان در حقء آنهاء باز داشتن آنها از 


س 


- بعضی از بستگان ما به کلی» توجه به نماز و روزه و سایر واجبات» ندارند و موعظه و نصیحت هم در آنها اثر نمی کند» اکنون صله 


رحم با آنها چه صورت دارد؟. 


-اگر ترک صله موجب تتبه و ارتداع آنها از معصیت می‌شود ت رک نمایید و اگر به معاشرت و نصیحت. احتمال ارتداع آنان از 


معصیت بدهید معاشرت و صله رحم نمایید تا آنان را وادار به اطاعت خداوند سبحان نمایید. 


س 


- آیا قطع رابطه از ارحامی که تجاهر به گناهان می کنند جائز است یا نه؟. 


-اگر قطع مراوده» موجب تتبه و ارتداع آنها از معصیت باشد لازم است قطع مراوده نماید. 
س 


- معاشرت انسان با اشخاصی که نسبت به احکام الهی و امور دینی اعتنائی ندارند چه صورت دارد؟. 
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- اگر بداند که با ت رک معاشرت. آنها از معصیت. مرتدع می‌شوند لازم است از باب نهی از منکر ترک معاشرت کند و اگر احتمال 


می‌دهد که با معاشرت و 


صفحه : ۵۲۵ 


نصیحت و موعظه. می‌تواند آنان را از معصیت باز دارد» معاشرت نماید. 
س 


- رفتن به منزل شخص تا رک الصَلاه» و آمیزش با شارب الخمر» چه صورت دارد؟. 


- کسی را که می‌دانید مرتکب معصیت می‌شود اگر احتمال دهید به معاشرت با او و موعظه و نصیحت» مته می‌شود و ترک 
را ترک نمایید. 


س 


- معاشرت با خویشاوندی که آلات لهو دارد» جائز است با نه؟. 


-اگر ترک معاشرت» موجب تتبه و ارتداع او از معصیت شود جائز بلکه لازم است. 
س 


ا من - یک زن م لمان - در مجلا که داماد محرم من است ولی زنهای بی‌حجابی هم نشسته‌اند جائز است يا نه؟. 


- اگر می توانید آنان را نهی از منکر نمایید و اگر نمی‌توانید خود شما در مجلس معصیت آنها شر کت نکنید. 
س 


- پسری دارم بیست و سه ساله که دانشجوی دانشکده پزشکی تبریز است ولی از خواندن نماز و گرفتن روزه خودداری می کند» در 


صورتی که تا حدودی پند و اندرز به او داده و نصیحت کرده‌ام و احیانا با خشونت و پرخاش با او روبرو شده‌ام و متأشفانه مۇر واقع 
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نشده و اینک مدّتی است که ارتباط را با خانواده قطع کرده است اکنون تکلیف بنده با او چیست آيا می‌توانم به دیدارش بروم و 
کمک مالی به او بکنم یا نه؟. 


-اگر ترک معاشرت و ترک پرداخت کمک» در عمل او به وظائف شرعی و نماز و روزه» اثر دارد» ترک کنید و اگر اثر نمی کند 
به مقداری که قطع رحم نشود با او معاشرت کرده و کمکش کنید و از هدایت و نصیحت و اندرز به او کوتاهی ننمایید و مأیوس از 
هدایت او نشوید امید است خداوند متعال او را به راه راست هدایت و نصائح شما را مور فرماید. ضمنا چون در بین دانشجویان؛ 


افراد روشن و متدین و ملتزم به احکام اسلام زیاد می‌باشند اگر می‌توانید سعی کنید 


صفحه : ۵۲۶ 


که با افراد صالح» معاشرت. پیدا کند. 


س 


- بنده برادری دارم شصت ساله که تا کنون نماز نخوانده و هروئین فروش و اهل مشروب و قمار است و هر چه فعالیت کردم به راه 
راست هدایت نشد حال آیا ترک معاشرت با او بکنم یا نه؟. 


-اگر ترک معاشرت موجب تنبه او شود ترک آن لازم است و اگر اثر ندارد به مقداری که ترک صله رحم نشود و خودتان از 


روش او متأثُر نشوید با او معاشرت نمایید. 
س 


-اگر اقوام و خویشان نزدیک و متعلقین از قبیل پسر و دختر و عروس و برادرزاده و خواهر زاده به دستورات مذهبی عمل نکنند و 
به اوامر و نواهی الهی وقعی نگذارند می‌توان از آنان دوری و کناره گیری کرد یا نه؟ و آیا این اجتناب» قطع رحم شمرده می‌شود یا 


نه؟. 
ج 
- تا مأیوس نشده‌اید معاشرت کنید و نصیحت نمایید امید است مۇر واقع شود. 


س 


- مجالست با کسی که کارخانه شراب دارد و با سینما ساخته و یا در آنجا کار می کند چگونه است؟. 
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- ترک مجالست با اهل معصیت» اگر موجب تتبه و ت رک معصیت آنها بشود واجب است و کمک و تعاون آنها در معصیت» حرام 


یگ 
بیدار کردن برای نماز بعنوان امر بمعروف و نهی از منکر 
س 


- گاهی اشخاصی در خانه هستند که هنگام نماز» خواب می‌باشند آیا بیدار کردن آنان برای نماز جائز است يا نه؟ مخصوصا که 


و مادر یا جلّء در باره اولاد خود از این جهت. تکلیفی دارند؟. 


- اگر اشخاصی که خواب هستند از کسانی‌اند که قصد بیدار شدن برای نماز داشته‌اند بیدار نمودن آنان لازم نیست و اما اگر قصد 


بیدار شدن برای نماز ندارند لازم است از باب نهی از منکر با وجود شرائط آن. آنها را بیدار کرد و 


صفحه : ۵۲۷ 
اما پدر و جد که شرعا موظف به تربیت اولاد و تمرین آنها بر عبادات می‌باشند لازم است آنها را بیدار نمایند و در صورت لزوم 
اگر بدانند زجر و انقباض و غیر آن به اختلادف مراتب» موجب اتیان مأمور به» و ت رک معصیت می‌شود و مفسده‌ای بر آن مترتب 


نمی‌شود جائز بلکه واجب است. 


س 


- اگر عمدا خوابیده که نماز نخواند لازم است او را بیدار کنند. و در غیر این صورت» اگر راضی باشد اشکال ندارد. 
س 


- آیا جائز است که آدمی عیال و فرزند خود را قبل از تکلیف یا بعد از آن برای نماز بیدار کند یا نه؟. 


- ظاهرا علاوه بر جواز» ممدوح است مگر آن که از غیر جهت نماز» موجب اذیّت یا موجب ضرر باشد» مثل این که مریض باشند. 


مجمع المسائل مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۱۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفهه ۸۹٩‏ از ۱۶۷۱۶ 


س 


- مهمانی که به منزل انسان وارد می‌شود و اهل نماز هم هست بدون اجازه او صبح» جهت اداء نماز می‌توان او را بیدار کرد یا نه؟ و 
در این حکم بین زن و بچه خود انسان و اجنبی فرقی هست یا نه؟ و از حیث امر بمعروف و نهی از منکر اگر آنان را بیدار نماییم 


برای ما مسئولیتی دارد با نه؟. 


- در اکثر موارد علم به رضایت بیدار نمودن مسلمان هست. بلی اگر بدانید که خوابیده بقصد آن که نماز نخواند از باب نهی از 


منکر با وجود شرائط آن بیدار کردن, لازم است و هم چنین نسبت به اولاد» بلکه مراقبت از آنها بیشتر لازم است. 
مسائل متفزقه امر به معروف و نهی از منکر 
س 


- دختر دانشگاه دیده نجیبی را برای ازدواج» در نظر گرفته‌ام که قول همه گونه تفاهم را بر اساس منطق» برای زند گی مشت رک 
آینده» بمن می‌دهد ولی به سبب محدودیتهای شغلی» «دبیری» و نیز تربیت خانواد گی» خود را آن چنان اسیر پسند همجنسان و غير 
همجنسان کج فهمش می‌بیند که با زگشت کامل یک باره به سوی حجاب اسلامی را محال می‌انگارد و از طرفی این جانب نیز با 


پشت گرمی» به یاری و مساعدت الهی» در خود احساس می کنم که إن شاء الله می‌توانم 


صفحه : ۵۲۸ 
بتدریج» او را به رعایت حدود الهی مجاب سازم حال چنانچه خدای نکرده حقیر نتوانستم پس از ازدواج یک باره یا بتدریج» وی را 


بدین کار وادار سازم آیا از نظر شرع» گناهی متوځه این جانب خواهد بود؟. 


- در فرض سؤال» که معلوم است از معصیت و گناه دیگری نیز متأف می‌باشید و قصد جلوگیری از منکر نیز دارید ازدواج با او 


صحیح و گناهی برای شما ندارد و امید است خداوند به شما توفیق دهد که او را هدایت نمایید. 


س 


- آیا می‌شود از زکوات و صدقات واجبه مبا رک به سید فقیری که تا رک الصّلاءٌ و شارب الخمر است کمک نمود یا نه؟. 
ھی ودار ر و واچ و سھ مار ت په سك یر ر و سار e‏ 


- امر سهم مبا رک امام با مجتهد جامع الشرائط است و اما زکاة و صدقات واجبه دیگر اگر صرف در معصیت کند جائز نیست و اما 


اگر برای مخارج ضروری او باشد و دادن این طور صدقات. موجب ارتداعش از معصیت شود در صورت اضطراره به او بدهند و 


مت اا مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان "1.06 WWW.Gha€miy€‏ صفهه ٩۰۰‏ از ۱۶۷۲۴ 
س 


- کسانی که خمس نمی‌دهند آیا می‌شود به زور از آنان خمس گرفت یا نه؟. 


- اگر بشود بعنوان امر به معروف. آنان را ملزم به خمس دادن بنمایند در صورتی که مستلزم محذوری نباشد اشکال ندارد. 
س 


- در مورد کار نیکی که در نظر انسان خیلی مهم است ولی پدر و مادر راضی نیستند و بطور کورکورانه و عدم اطلاع از نتیجه آن 


-اگر آن کار نیک» مستحبباشد و پدر و مادر از آن نھی کنند و مخالفت فرزند با آنها سبب ناراحتی آنها شود باید آن را ت رک 


س 


صفحه : ۵۲۹ 


- برای تمرین» آنها را عادت به ت رک دهند. 

س 

- اطفال که در مکتب یا مدرسه» دست بی وضوء بر خطوط قرآن می گذارند آیا برای آمو زگار» اشکالی دارد یا نه؟. 
ج 


- معلم باید دستور ترک آن را بدهد و اگر دید منع کند. 


مجمع المسائل مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفهه ٩۰۱‏ از ۱۶۷/۱ 


س 


- دختری هستم که سال قبل» دیپلمه شدم و به علت این که فکر می کردم معلم شدن برای زن اشکال داشته باشد. آن را نپذیرفتم و 
لیکن از آن موقع تا کنون» شدیدا تحت فشار والدین و فامیل قرار گرفته‌ام از این رو خواستم حضرت آیة اللّه العظمی نظر مبارک را 


مرقوم فرمایند که وظیفه خود را بدانم. 


- اگر بدانید وارد شدن در تعلیم» موجب ارتکاب معصیت یا ترک واجبات نیست تدریس دروس مشروعه اشکالی ندارد؛ 


مخصوصا اگر بتوانید اطفال را به عقائد حقه دیتیه و احکام شرعیه» راهنمایی نمایید. 


س 


- آیا برای احقاق حق: یا ابطال باطل و جلو گیری از ظلم و منکرات مراجعه به ظلمه جائز است یا نه؟ و آیا فرقی بین این که راه 


جلو گیری از منکر و ظلم یا احقاق حق منحصر در رجوع به آنان باشد و یا نباشد هست یا نه؟. 


- برای احقاق حق و ابطال باطل و امر به معروف و نهی از منکر در صورتی که راه منحصر به رجوع به آنان باشد رجوع به آنان 


جا است: 


س 


- متداول است که بچه‌ها و بزرگسالان در کوچه‌ها توپ بازی می کنند و مزاحم ساکنین خانه‌ها می‌شوند مکرّر توپ آنان به خانه 


می‌افتد» در این صورت. وظیفه ساکنین خانه چیست و تا چه حد مسئولیت شرعی دارند؟. 


- جلو گیری از مزاحمت. به طوری که خود انسان مرتکب معصیت نشود جائژ است. 
س 


- هر گاه شخصی که مرتکب معصیت است به انسان سلام کند آیا می‌توان بخاطر اظهار تنفر از عمل او جواب سلامش را نداد یا 


نه؟. 


- واجب است جواب سلام را بدهد. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ٩۰۲‏ از ۱۶۷۱ 


س 


- آیا ازدواج با زن مسلمان بی حجاب حرام است؟ و آیا اگر این امر» انجام شد» مرد فعل حرام کرده است؟. 


- با احتمال آن که به واسطه ازدواج با او ممکن است او را ارشاد کند و از معصیت باز دارد» مانعی ندارد. 


س 


- تکلیف دیگران در باره کسی که به ظاهر خود را مسلمان دانسته ولی در دستورات اسلامی اخلال و افساد م یکند چیست؟. 


- حکم مسلمان را دارد هر چند مفسد و گناه کار باشد ولی بهر نحو ممکن است باید او را نصیحت و موعظه کرد تا دست از اخلال 


و افساد بردارد. 


س 


- شخصی در منزل» شراب می‌خورد و گاهگاهی در همان منزل از قر آنی که در خانه دارد» تلاوت قرآن می کند به او گفته 
می‌شود در برابر این قرآن» معصیت نکن می گوید به کسی مربوط نیست» من هم شراب می‌خورم و هم قرآن می‌خوانم» حال آیا 


می‌شود این قر آن را از او گرفت یا نه؟. 


- در فرض مرقوم» گرفتن قرآن مجید از او جائز نیست همین قدر که او را نهی از منکر کنید و آیات قرآن را - در حرمت خمر- به 
او کل کر دهد یه کا رد ع کرده‌ایت: 


س 


- دخترم به سن» ۱۶ سال. دوره سوم متوسّطه را به پایان رسانیده و اکنون می‌خواهد در دانشسرای مقذماتی ثبت نام کند» من می‌دانم 
که این کار مفسده اخلاقی و انحراف دینی دارد و به عضت و عصمت وی لطمه وارد می‌آید و نصیحت مرا هم نمی‌پذیرد؛ 


خواهشمندم نظر مبا رک را مرقوم فرمائید. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ٩۰۲‏ از ۱۶۷۱ 


- با روش آموزش و پرورشی که در این مملکت است که سعی دارند شخصیّت اسلامی افراد را با تعلیم و تربیت تغییر دهنده مطلب 
همان است که خودتان» تشخیص داده‌اید ادامه این وضع» معرض فساد است و منع شما به جا و به مورد است و حتّی الامکان او را 
زص نصیحت کنبد شاید ذز نصیحت مشفقانه شما در او اثر نماید. 

س 


۱- در محل... دستانی با سابقه چندین ساله است. سال قبل (.. 
بهائی) زمینی را از شخصی خریداری کرده و در آن زمین» دبستانی ساخت و در اختیار اداره فرهنگ گذاشت و دبستان قبلی ما را 
منحلء کرد آیا رفتن اطفال» به این دبستان جائز است يا نه؟. 


صفحه : ۵۲۱ 


ج 
- فرستادن اطفال» در چنین محلی که موجب تقویت فرقه ضاله مضله است» جائز نیست و بسیار جای تأشف است که فرهنگگ کشور 
اسلامی چنین ننگی را به خود انتساب دهد نعوذ باللّه من سوء الخاتمه. به فرهنگ اطلاع دهید اگر اقدام در رفع این ننگ» نمود فبها 
و الا اطلاع دهید تا از مرکز اقدام شود. ۲. 

س 


- آیا جائز است به منزل اشخاصی که خمس و زکاه نمی‌دهند» رفت و با آنان معاشرت نمود یا نه؟. 


- جهت ارشاد و هدایت آنان مجازید که وارد منزل آنان شوید. 


س 


- شغل این جانب بازرسی و معاینه گوشت می‌باشد که در کشتا ر گاه باید انجام وظیفه نمایم و از نظر قانون حق, دارم گوشت و جگر 
و سایر اعضاء دامی که مریض باشد ضبط و معدوم نمایم .. البتّه» چون توقیف گوشت حیوان مریض برای حفظ سلامتی مردم است 


بنظر خودم این کار خداپسندانه است اکنون حضرت عالی حکم آن را بیان فرمائید. 


- اگر واقعا يقین دارید که گوشت و سایر اعضاء حیوان مریض» مضر و خطرناک است و اگر به صاحب دام بگوئید خودش از 
فروش خودداری نمی کند و وسیله جلو گیری از فروش آن منحصر به از بین بردن گوشت باشد» ممکن است از باب نهی از منکر یا 
به حکم حاکم شرعی» آن را از بین ببرید. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ٩۰۱۳۶‏ از ۱۶۷۱ 


س 


- چنانچه در مورد مریضی روانی که کارهای خطرناکی از او صادر می‌شود تشخیص داده شود که تنبک و دهل و دایره زدن و 


رقصیدن او برایش فایده دارد و مسکن است آیا جائز خواهد بود؟. 


صفحه : ۵۳۲۲ 


مسائل اجتماعی اسلام 


۳3 


مساله 


- یاد گرفتن و یاد دادن علوم و صنایعی که مورد احتیاج عموم است و هم چنین علوم و صنایعی که سبب قوت و شکوت جامعه 
لی وق فرات خقاغی آنها و کار هی تھ ر هھ وان هر کات میت کان و اند نان ری قر 


شوند که قطع طمع کفار را از بلاد و نوامیس و اعراض و اموال و معادن و ثروت خود بنمایند. 


عِ 


مساله 


- از مهمترین مطالب اسلامیء توجّه بوضع تعلیم و تربیت فرزندان و مراقبت در حسن ترقی و تکامل علمی و تربیتی آنها است. 


عِ 


مساله 


- فرستادن فرزندان به دبستان‌ها و دبیرستان‌ها و کو د کستانهائی که اسلامیت و امائت و علاقه‌مندی موشس و معلمان آنها به سنن 


اسلامی محرز و شناخته نشده و معرض انحراف فکر و عقیده و فساد اخلاق باشد» جائز نیست. 


عِ 


مساله 


- ای ندارند در بلاد اسلام» مدرسه داثر کنند و تعلیم و تربیت اطفال مسلمانان را عهده‌دار شوند» و جایز نیست مسلمانان 


فرزندان خود را به مدارس و کود کستانهای آنها بفرستند. 


عِ 


مساله 


- تأسیس مدارس مختلط اعم از ابتدائی و عالی و تدریس در آن مدارس و فرستادن فرزندان به آن مدارس و هم کاری با آنهاء جائز 


ست. 


ء۶ 


مساله 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ¬™—06›. WWW.Gh2a€ iye‏ صفحه ۹۰۵ از ۱۶۷۱۴ 


- بر مسلمانان واجب است در صورتی که مدارس و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم و صنایع مورد احتیاج عموم» طبق آداب و سنن 
و رعایت احکام اسلام به تعداد کافی نباشد. خودشان مستقیما به تأسیس این گونه مدارس و دانشگاه‌ها 


صفحه : ۵۳۳ 
بر اساس تعالیم مقدّسه اسلام و اجراء برنامه‌های دینی» اقدام نمایند و مهما آمکن طوری ترتیب بدهند که از تمام طبقات هر کس 


استعدادش بیشتر است بتواند به تحصیل» ادامه دهد. 


عِ 


مساله 


- دانش آموزان و دانشجوها در هر رشته‌ای از علوم مباحه اگر غرضشان از تحصیلء خدمت به جامعه و ازدیاد عظمت اسلام و رفع 
حاجات مسلمانان از بیگانگان باشد» اجر و ثواب بسیار دارند. 


عِ 


مساله 


- حضور در کلاس درسی که استاد آن» فساد عقیده داشته باشد و در ضمن درس بطور ضمنی. علیه السلام تبلیغ می کند. جائز 


ست. 


ء۶ 


مسأله 
- خرید و فروش اجناس و امتعه بیگانگانی که با مسلمانان» در حال جنگ هستند در صورتی که سبب قوت آنها و ضعف مسلمانان 
شود جز در موارد اضطرار و ضرورت. مثل معالجه بیمار و امثال آن» جایز نیست. 


5 


مساله 


- بر تکار و باز رگانان مسلمان» واجب است - به وجوب کفائی - که از رخنه کردن بیگانگان داخلی و خارجی در امور تجارت و 
چ ۽ س ۳ ¢ کک ۳ ۳ و ۳ ۹ ۳ و ۰ .۰2 ۰ ه ۰ ۰ 3 
صنایع و مؤس سات باز ر گانی با هم کاری و مشورت یکدیگر و تأسیس شر کتهای مشابه» جلو گیری نمایند و نگذارند فرق ضاله و 


بیگانه زمام دار امور اقتصادی مسلمین شوند و بهر وسیله‌ای ممکن است ایادی آنها را قطع نمایند. 


ء۶ 


مساله 


- هم کاری و شر کت با مؤت سات فرهنگی بیگانگان و فرق ضاله که از عوامل مهم استعمار و تضعیف مسلمین و تقویت کفار» بوده 


و هست» جائز ست. 


مسأله 
- شرکت در مجالس و محافل اهل بدع و فرق ضاله» حرام است مگر برای رد آنها- در صورت تمکن. 


مساله 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gha€i¥e1.›0—"¬‏ صفهه ۹۰۶ از ۱۶۷۱ 


- عمل به برنامه‌هایی که بر خلاف شعاثر و دستورات و احکام شرع مقس اسلام باشد حرام است و بر هر مسلمانی خودداری و 


ء۶ 


مساله 


- سازش با بیگانگان» علیه منافع مسلمانان و اّکاء به آن‌ها و همدستی با آنها همه از گناهان بز رگ و معاصی کبیره است. 


صفحه : ۵۳۴ 


عِ 


مساله 


- ساختن و بنا کردن اماکن فساد و خانه‌های گناه و رفتن در آن خانه‌ها و اماکن» حرام است و هم چنین اجاره دادن منازل» برای این 
گونه محرّمات حرام است. 


عِ 


مساله 
- کسب مال باید از راه حلال و مشروع باشد و از راه‌های حرام مثل قمار و دزدی و رباء و غناء و مسابقه‌های جدیده محژمه» حرام 
است. 


عِ 


مساله 


- از چیزهائی که احترام بسیار دارد» جان و مال و آبروی مسلمان است که هیچ کس بدون حکم شرع حق. تجاوز به آن‌ها را ندارد. 


ء۶ 


مساله 
- خانه افراد مسلمین محترم است و بدون اذن صاحبش ورود در آن» جایز نیست بلکه سر کشیدن به خانه غیر از بالای بام یا 
شکاف دیوار یا روزنه در جائز نیست. 
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مسأله 
- خرید و فروش و کمک به مطبوعات و نشریات و روز نامه و مجلات گمراه کننده و خواندن آنها حرام است مگر برای اطلاع بر 
مفاسد و رفع آن در صورت تمکن» برای کسانی که واقعا اهلێت و شایستگی رفع آن را دارند. 


۳3 


مساله 
معارف و تبلیغات اسلامی می‌شود. 


عِ 


مساله 
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- اعانت ظلمه و کسانی که با دین و احکام دین» ضدیّت و معاندت دارند و همراهی نمودن با آنها در ظلم و ستم» تجاوز به حریم 
دين و حرام است. 


ء۶ 


مسأله 
- بر مسلمانان لازم است که حقوق و روابط اجتماعی خود را طبق احکام اسلام» مرثب و منظم کنند و از بدع و ستتهای بیگانگان؛ 


عِ 


مساله 
- هر مسلمانی باید سعی کند روش و رفتار و اخلاق اوه طبق تعالیم اخلاقی و فقهی اسلام باشد تا هم خودش سعادتمند گردد و هم 
بر آبروی جامعه اسلامی بیافزاید. 


۳۹ 


مساله 


- کسانی که متدین و ملتزم به احکام اسلام نیستند و اهل نماز و 


صفحه : ۵۳۵ 
روزه و وظائف شرعته نمی‌باشند لیاقت عهده‌داری مشاغل اجتماعی اسلامی و مناصب عمومی را ندارند و اگر عهده‌دار شوند» 


غاصب و متجاوز به حقوق عمومی شناخته می‌شوند. 


عِ 


مساله 


- وظیفه هر مسلمان است که در بهبودی امور و وضع معاش و اقتصادی مسلمانان اهتمام نماید که من اصبح و لم یهتم بأآمور 
المسلمین؛ فليس بمسلم. 


ء۶ 


مسأله 
- مسلمانان باید در بین خودشان با گذشت» و هم کار یکدیگر باشند و نسبت به کفار سخت و از دادن هر گونه اختیار و سلطه به 


عِ 


مسأله 
- حسن سل وک و رفتار مسلمان با بیگانه و مسلمان» باید بر اساس تعالیم اسلام در نهایت اعتدال و خیرخواهی برای همه خلق باشد. 


مساله 


- مسافرت به بلاد کفار و نقاطی که انسان در آن نقاط نمی‌تواند وظائف اسلامی خود را انجام دهد جز در موارد ضرورت و ارشاد 


آنهاه جائز نیست. 
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ء۶ 


مساله 


- غصب اموال مردم» حرام است و حتی در دانه و هسته‌ای از مال کسی بدون رضایت او نمی‌توان تصرّف کرد. 


ء۶ 


مساله 


- ربا دادن و ربا گرفتن و هر گونه معاملات ربوی» چه طرف» شخص باشد. یا مؤسسات» از قبیل بانکها و سایر شر کتهاء حرام است. 


۶ 


مساله 


- چون اقتصاد و تجارت جامعه مسلمانان در اثر غفلتهائی که شده وابسته به بانکها گردیدہ است. تا بانکها وضع خود را با تعالیم 
اقتصادی اسلامی تطبیق نکرده‌اند. مسلمانان متمکن با هم کاری یکدیگر مسسات قرض الحسن اسلامی تأسیس کنند و این مخالفت 
علنی با احکام خدا را به اطاعت احکام او مبذل سازند. 


عِ 


مساله 


- مسلمانان باید در تجارت و معامله و کلیّه مناسبات و روابط فیما بین خود و بیگانه» دستورات اسلام را از هر جهت» رعایت کنند و 
از غش:و کم فروشی و خیانت و اجحاف. خودداری نمایند. 


ء۶ 


مساله 


صفحه : ۵۲۶ 
علماء و طلاب هستند. تحقیق نمایند اگر با مقامی دیگر غیر از مقام علماء و مجتهدین - که ناب حضرت ولی عصر عل الله تعالی 


فرجه می‌باشند- ارتباط داشته باشند از آنها کناره کرده و از اضلال آنها بپرهیزند. 


عِ 


مساله 


- تصرّف و دخالت در امور اوقاف مجهول التولیه و غیب و قص ر و مساجد و مدارس دینی و موقوفه و کتابخانه‌های موقوفه‌ای که 
متولی منصوص ندارد برای غیر مجتهد جامع الشرائط یا مأذون از او حرام و خلاف شرع است و تصرّف در وجوهی که آنها می‌دهند 


جائز نیست. 


عِ 


مساله 
- مزدوران و کارکنان ظلمه که خود را به عنوان مبلغ و مرج دین» معّفی می کنند و با اهل باطل و برنامه‌های باطله» هم کاری 
می‌نمایند گناهشان از دیگران» بیشتر است و لازم است مسلمانها از آنها پپرهيزند» و فریب ظاهر لباس و کلمات آنها را نخورند. 


۳۹ 


مساله 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ٩۰٩۹‏ از ۱۶۷/۱ 
- مسلمان اگر بتواند جامعه و مملکت را در مسیر اجراء احکام اسلام قرار دهد و احکام اسلام را اجرا سازد» باید اقدام کند و واجب 
است با کسانی که این نیت را دارند. هم کاری و تشریک مساعی نماید. 


ء۶ 


مسأله 
- هم کاری مردها با زنهای اجنبیه و بیگانه در امور تجاری و اداری به نحوی که به تقلید از بیگانگان مرسوم شده که از محرّمات؛ 
پرهیز نمی کنند و مراعات احکام شرعیه را نمی‌نمایند. جائز نیست. 


عِ 


مسأله 
- هیچ کس حق ندارد در مقام قضاوت به استناد قانونی» غیر از قانون اسلام خواه امور جزائی باشد یا حقوقیء کسی را محکوم یا 


حاکم سازد. 


۳۹ 


مسأله 
- هیچ فرد مسلمانی نمی تواند بعنوان دستور ما فوق» فرمان غیر شرعی او را اجرا نماید و او را در جلو گیری از شعاثر اسلام و غخصب 
حقوق و آزادی‌های مشروعه و کارهای ضدٌ اسلامی» کمک و یاری نماید. 


عِ 


مساله 


ء۶ 


مساله 


- مبارزه» با نفوذ اقتصادی و فکری و سیاسی بیگانگان» در بلاد اسلام» بر هر مسلمان واجب است و کمک کردن به آن حرام است. 


صفحه : ۵۳۷ 


ء۶ 


مساله 


- سلب آزادی‌های مشروعه مردم و تحکم و استبداد در امور آنهاء جائز نیست. 


ء۶ 


مساله 


- ساختن مج مه و خضوع در مقابل آن» حرام است و نیایش و احترام در برابر مج مه‌ها و نصب آنها در معابر و میادین» حرام 


است. 


ء۶ 


مساله 


- پوشیدن لباس مخصوص به مردها بر زنهاء و لباس مخصوص به زنها بر مردها حرام است. 
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۳3 


مساله 


داشته باشند» جائز نیست و پاسبان و افسر و سرباز و قاضی و نظاثر اینهاه همه بايد مسلمان باشند. 


عِ 


مساله 


- نظر مبا رک حضرت عالی در مورد ت تحصبا در داشنگاه با تحرز از کسب علوم محرمه از قبیل سحر و شعبده» با تو جه به این که 
دانشگاهها در حال حاضر مختلط بوده و نسوان به انحاء آرایش و تزیین در کلاسها حاضر می‌شوند و مرد لا بذ از حضور در کلاس 


است چیست؟. 


€ 


- نظام اختلاط دختر و پسر به این نحو در دانشگاه و دبیرستان و مدارس» اسلامی نیست و ضررهای اجتماعی و اخلاقی آن بسیار 
است لذا تحصیل در این مۇس سات فقط به لحاظ این که کنار ماندن نسل مسلمان از علوم جدید نیز مصلحت نیست بلکه مضر و 
موجب تسلط کشار بر مسلمین می‌شود» برای کسانی که به خود اعتماد دارند که در آن محیط وضع اسلامی خود را از دست 
نمی‌دهند جائز است در صورتی که راه تحصیل» منحصر باشد شر کت نمایند بشرط آن که خود را از نظر حرام» و گناهانی که لازمه 
این اختلاط نامشروع است» حفظ نمایند. 


صفحه : ۵۳۸ 
مسائلی در باره جهاد و دفاع و شهید و کفار ذمی و غیر آنها 


س 


- فرضا مسلمانی در یکی از کشورهای اسلامی یا غیر اسلامی سکونت دارد جنگی از قبیل جنگهای امروزی که جنبه سیاسی و 


اقتصادی دارد رخ می‌دهد وظیفه این فرد مسلمان مخصوصا موقعی که الزام به شر کت در آن باشد چیست؟. 
ج 

- جنگ با مسلمین - مگر در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال - جائز نیست. 

س 

- شهدایی که احکام شھید بر آنها جاری است» چه کسانی‌اند؟. 

ج 


- هر کس در زمان غیبت به هنگام وجوب جهاد بر مسلمانان» در راه حفظ دین و دفاع از اسلام - نه جهات دیگر- کشته شود حکم 
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س 


- انسان» چه مرد و چه زن» کو چک با بزرگ - و لو کافر- اگر در راه اهداف اسلام و مسلمین کشته شود شهید است يا نه؟ و اگر 
شهید است بابد غسلش داد با نه؟. 


ج 


-غسل و کفن و دفن کافر» جایز نیست و مسلمان مقتول در میدان جنگ که با اذن پیغمبر صلی الله علیه و آله یا امام عليه الت لام 
بوده غسل ندارد و کفن نمی‌شود» بلکه با همان لباس باید دفن شود و همین طور کسی که در راه حفظ بیضه اسلام در مع رکه قتال 


در زمان غیبت کشته شود و در غیر این صورت» واجب است او را غسل دهند و کفن نمایند هر چند ثواب شهید داشته باشد. 
س 

- بهود و نصاری که اکنون موجودند می‌توان آنها را اهل کتاب 

صفحه : ۵۳۹ 

دانست با نه؟. 

ج 

- بلی کسانی که معتقد به نبۆت آن دو پیغمبر بز رگ باشند و توراه و انجیل را کتاب خود بدانند اهل کتاب» محسوبند. 

س 

- انسان به چه صورت. کافر ذمّی می‌شود؟. 

ج 


- کافر ذقی کفار اهل کتابند مثل بهود و نصاری که تحت شرائط مخصوصی در پناه اسلام قرار می گیرند تا جان و مال آنها 


محفوظ بماند. بلی جائز است که به کافر غیر ذمّی نیز به شرحی که در کتب مفصله فقهیه مذ کور است پناه داد. 
س 

- کفاری که الآن در ایران وجود دارند کافر ذمّی» محسوب می‌شوند یا نه؟. 

ج 


- ذمّی بودن آنها موقوف بر احراز شرائطی است که در کتب فقهیه مذ کور است. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان "1.06 WWW.Gh2a€ iye‏ صفحه ٩۱۲‏ از ۱۶۷۱ 
- کار کردن برای اهل کتاب و غیر اهل کتاب از فرق مختلفه چه حکمی دارد؟. 

ج 

س 

- معامله با کلیمی‌ها چه حکمی دارد؟. 
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- اگر از معامله با آنان در حال جنگ با مسلمین؛ نفعی عائد جند يهود شود که موجب تقویت آنها باشد آن معامله» حرام و باطل 
است. 

س 

- خوردن اموال کشا چه حربی و چه ذمّی به هر عنوان دزدی یا بطرق دیگر جائز است با این که خورنده اموال آنها مدیون 
است؟. 

چ 

- اتلاف اموال کافر حربی جائز است و موجب ضمان نیست و اموال اهل مه اگر به شرائط اهل ذمّه عمل کنند محترم و اتلاف آن 
س 


-اگر مسلمان» کفر بگوید و استغفار نکند آیا کافر ذمّی است یا از اقسام کفار دیگر؟. 


ج 


- کافر ذمّی نیست لکن اگر قبلا کافر بوده و بعد مسلمان شده و بعد از 


صفحه : ۵۴۰ 

اسلا کفر گفته مرتدٌ ملی است و اگر توبه کند شرعا توبه او مقبول است و اگر مسلمانی است که در حال انعقاد نطفه او پدر و يا 
مادر او مسلمان بوده مرت فطری است که شرعا سه حکم بر او مترتب است: یکی آن که زن او بدون احتیاج به طلاق از او جدا 
می‌شود و دیگر آن که اموال او منتقل به ورثه مسلمان او می‌شود و سوّم آن که اجراء حلّ» بر او لازم است. و به هر حال اگر توبه 


کند توبه او قبول است. 
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- در مواقعی که بین کیان و بیضه اسلام و رضایت پدر و مادر تعارض پدید آید وظیفه فرزندان در این هنگام چیست؟. 


۹ 
العالم. 
س 


-اگر در خط مقلّم جبهه فعلی ایران کسی کشته شود آیا شهید است و می‌شود او را با لباس خودش بدون غسل و تيمم و کفن؛ 
دفن نمو د با خر؟ 
فن دمود با حیر؛. 


و مسراو موجب غسل است يا نه؟. 
€ 


-اگر مؤمن طرفدار حق» در مع رکه و خط مقدّم جبهه کشته شود شهید محسوب است و احتیاج به غسل و تیم و کفن ندارد و با 
لباس خود دفن می‌شود. 
بلی اگر برهنه باشد باید او را کفن نمایند و اگر کسی او را مس" کند غسل مس میت بر او واجب نیست. 


س 


- اشخاص دیگری غیر از رزمنده‌ها مثل مبلغ, مدّاح» خطاط د کتر» آشپز» میکانیک» و غیرهم که به جبهه می‌روند اگر در آنجا 


کشته شوند شهید محسوب می‌شوند و احکام شهید را دارند یا خیر؟. 
۹ 

- اگر در میدان جنگ کشته شوند حکم شهید را دارند. 

س 


- بفرمایید در جنگ‌های این زمان که از فاصله چند کیلومتری» خمپاره یا گلوله توپ یا غیر اینها می‌آید و رزمنده يا غير رزمنده 


€ 


- تا حدودی که در نظر عرف میدان جنگ حساب می‌شود. 


س 


- بعضی افراد می گویند که خداوند تمام گناهان شهید را می آمرزد او را می‌بخشد آیا اگر شخصی قضاء نماز و روزه داشته و 
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صفحه : ۵۴۱ 


خمس یا زکاة به آن تعلق می گیرد داشته شهید شود نماز و روزه او قضا دارد و بقیه واجباتش را که انجام نداده باید برای او انجام 


بدهند یا خیر؟. 

ج 

- بلی باید دین خلقی و خدائی شهید ادا شود و قضاء حج.و نماز و روزه و ساثر واجبات ساقط نمی‌شود. 
س 

- آوردن غنائم جنگی تا چه حدّ جایز است؟. 

ج 


- غنائم جنگ از لمسه عراقی اگر از قبیل اسلحه و آلات جنگی باشد باید به دولت جمهوری اسلامی تسلیم شود و اگر از قبیل 


لباس و پول و اشیاء دیگر باشد» مجهول المالک است و اختیار آن با حاکم شرع جامع الشرائط است. 

س 

- آیا می‌توان با لباس یا ساعت یا چیز دیگری که متعلق به دشمن است و در جبهه به غنیمت گرفته شده نماز خواند یا نه؟. 
ج 


-اگر بقصد رساندن به مصرف شرعی باشد می‌تواند در آن نماز بخواند و اگر برای خود برداشته باشد» نماز در آن اشکال دارد. 


صفحه : ۵۴۲ 
مسائل احصان 
س 


- هر گاه زوجه همراه زوج و در یک منزل است لکن برای زوج تمکین نمی کند و زوج هم قدرت بر اجبار وی را ندارد اگر زوج 


در چنین موقعتتی زنا کند محصن است با خیر؟ و چنانچه زوجه مذ کوره زنا دهد چطور؟. 
9 


- مرد مذ کور محصن نیست ولی زوجه مذ کوره محصنه است. 
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- چنانچه زن» ناشزه باشد و بی اذن شوهر از خانه رفته و قهر کرده و برنمی گردد اگر شوهر زنا کند محصن است با خیر؟ و نیز اگر 


چنین زنی زنا دهد محصنه است يا خیر؟. 
0 
- در مورد سؤال مرد محصن نیست لکن زن مذ کوره محصنه است. 


اس 


- هر گاه پسر غیر مکلمف ازدواج کند و قبل از بلوغ با زوجه‌اش نزدیکی نماید و پس از بلوغ قبل از نزدیکی با زوجه زنا کند 
احصان نسبت به زوج محقق شده است با خیر؟ و همین طور نسبت به زوجه هر گاه پس از نزدیکی با شوهر غیر بالغ و قبل از این 
که شوهر بح بلوغ برسد زنا دهد احصان تحقق یافته یا خیر؟. 


ج 


- در فرض سؤال زوج مذ کور محصن نیست و زوجه مذ کوره هم محصنه نیست و هم چنین اگر شوهر بالغ شده باشد و پس از بلوغ» 


با زوجه نزدیکی نکرده و زن زنا داده باشد محصنه نیست. 
س 


- هر گاه زوج در اثر تصادف» به حالت اغماء افتاده و مدّتها است در همین حالت بسر می‌برد اگر در این حال زوجه زنا دهد 


ج 

- در فرض سوال چنانچه مذت بی‌هوشی طولانی باشد بعید نیست که زن 

صفحه : ۵۴۳ 

اس 

-زنی که شوهرش مفقود الاثر است و مذاتھا است که از وی خبری در دست نیست اگر زنا دهد محصنه است یا خیر؟. 
ج 


- در فرض سؤال» محصنه نیست. 
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- هر گاه زن عیبی دارد که مانع از وطی نیست ولی شوهر حق فسخ عقد دارد مثل برص اگر مرد فسخ نکند و در چنین وضعی زنا 


۹ 
- در فرض سؤال» مرد محصن است. 
س 


- هر گاه مردی که زوجه دائمه دارد و تمکن از جماع هم دارد با ميته زنا کند محصن است يا خیر؟. 


-بلی مرد مذ کور محصن است. 
س 


-هر گاه شوهر زندانی باشد و در آن حال زنا کند آیا محصن است یا خیر و اگر زوجه‌اش که آزاد است در موقعی که شوهر 


زندانی است زنا دهد محصنه است با خیر؟. 

ج 

- در فرض سوال که تمکن از جماع برای شوهر نیست هیچ یک از زوج و زوجه محصن نیستند. 
س 


- هر گاه زوجه زندانی باشد و در آن حال زنا کند محصنه است یا خیر و اگر شوهرش که آزاد است در موقعی که زوجه زندانی 


است زنا کند محصن است با خیر؟. 

ج 

- در مورد سژال که شوهر متمکن از جماع نیست هیچ یک از زوجین محصن نیستند. 

س 

- هر گاه زوجه مریضه باشد و به این جهت شوهر نتواند وطی کند و در این حال زوج زنا کند آیا محصن است یا خیر؟. 
ج 


- در فرض مذ کور شوهر محصن نیست. 
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ب 


- هر گاه زوج مریض و در منزل بستری باشد و به همین جهت نتواند با زوجه نزدیکی کند و در چنین حالی» زوجه زنا دهد آیا 
صفحه : ۵۴۴ 

۹ 

- در فرض مذ کور زوجه محصنه نیست. 

س 


- هر گاه شوهر عنین باشد و زوجه‌اش زنا دهد آیا محصنه است یا خیر؟. 


- زوجه در این فرض محصنه نیست. 
س 


- هر گاه زوجه عیبی دارد که آن عیب مانع از وطی است و زوج می‌تواند عقد را فسخ کند لکن نمی‌خواهد فسخ کند اگر در چنین 


موقعی زوج زنا کند محصن است يا خیر؟. 
ج 

- مرد مورد سؤال محصن نیست. 

س 


- هر گاه زوج عیبی دارد که زن با وجود آن عیب می‌تواند عقد را فسخ کند مثل این که مرد مقطوع لاله يا خصیباشد لكن 
نمی‌خواهد فسخ کند اگر در چنین موردی زوجه زنا کند محصنه است یا خیر؟. 


€ 
- در فرض مذ کور زن محصنه نیست. 
س 


- هر گاه زوج به منظور ایذاء زوجه» یا بخاطر این که زوجه دیگری دارد و یا به جهت بی‌علاقگی یا کثرت اشتغالات از نزدیکی با 


وی خودداری می کند اگر در این گونه موارد زوجه زنا دهد محصنه است یا خیر؟. 
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- در فرض سوال اگر چهار ماه بگذرد و مرد با وی نزدیکی نکند و پس از آن زنا داده باشد معلوم نیست محصنه باشد ولی قبل از 


گذشتن چهار ماه چنانچه زنا دهد محصنه است. 


س 

- هر گاه زنی که مطلقه رجعیه است و هنوز علّه‌اش تمام نشده زنا کند آیا محصنه است یا خیر و هم چنین شوهری که او را طلاق 
داده اگر زنا کند محصن است يا خیر؟ مخصوصا اگر بنای رجوع به زوجه‌اش را نداشته باشد. 

ج 

- در فرض سؤال» زوج و زوجه هر دو محصن هستند. 

س 


- زنی که مطلقه بطلاق خلع است و هنوز عله‌اش تمام نشده چنانچه زنا کند محصنه است یا خیر؟ مخصوصا اگر بنای رجوع به بذل 


نداشته باشد یا اگر هم رجوع کند شوهر رجوع نکند و نیز مردی که زن خود را طلاق خلع داده باشد اگر زنا کند محصن است یا 


- در فرض سؤال» هیچ یک از زوج و زوجه محصن نیستند اگر چه زوجه قبل از تمام شدن عدّه رجوع به بذل نموده باشد. بلی 
چنانچه زوج بعد از رجوع زوجه به بذل و رجوع او به زوجه دخول نماید بعد از دخول و تمکن از دخول بعدی محصن است و در 
س 


- هر گاه زن در عدّه وفات شوهر زنا دهد آیا محصنه است با خیر؟. 


- مردی که زنی را بعقد انقطاعی خود درآورده هر گاه مرتکب زنا شود آیا محصن است یا خیر؟ و هم چنین زنی که بعقد انقطاعی 


مردی درآمده اگر زنا کند محصنه است با خیر؟. 
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- مرد مذ کور محصن نیست و زن هم معلوم نیست محصنه باشد. 

س 

- هر گاه زوج در مدت چهار ماه» زوجه دائمی خود را وطی نکند اگر پس از چهار ما زوجه زنا دهد محصنه است یا خیر؟. 
٣‏ 

- در فرض سؤال محصنه نیست. 

س 


- هر گاه زوج بسفر رود و در سفر زنا کند در حالی که زوجه در وطن است آیا محصن اسن یا خیر» مخصوصا اگر برای همین 


منظور بسفر رفته باشد و آیا سفر بقدر مسافت شرعی یا کمتر از آن فرق دارد یا خیر؟. 


- در فرض سوال محصن نیست مگر این که برای انجام زنا مسافرت نموده باشد که در این صورت محصن است و در سفر» مسافت 


شرعی شرط نیست و صدق سفر عرفی کفایت می کند. 
س 


- هر گاه زنی که شوهرش بسفر رفته زنا دهد آیا محصنه است یا خیر؟. 


- مردی که زنش مجنونه شده اگر زنا کند محصن است یا خیر؟ و نیز زنی که شوهرش مجنون شده اگر زنا دهد محصنه است با 


خیر؟. 
ج 
- در مورد سؤال چنانچه مجنون و مجنونه در امر زناشویی متعارف هستند یعنی تمکن از مقاربت غدوّا و رواحا حاصل است حکم 


ا سر بات ۱۵ 


صفحه : ۵۴۶ 
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اس 


- هر گاه زوجه مریضه است و مرضش مسری است و بدین جهت شوهر نمی‌خواهد با او نزدیکی کند اگر در چنین حالی شوهر زنا 


کند محصن است با خیر؟. 

ج 

- در فرض سؤال» شوهر محصن نیست. 

س 

- وطی زوجه دائمه که شرط تحقق احصان است اگر در حال جنون زوج یا زوجه باشد آیا موجب احصان می‌شود یا خیر؟. 
ج 

- در فرض سؤال» هیچ یک محصن نيستند على الاحوط. 

مسائل نذر 

س 


- گوسفندی نذری مخصوص قربانی روز عید قربان است» چون که زیاد چاق شده است و نمی‌تواند گردش نماید» ناراحت است» 


آیا ممکن است فروخت به جبهه داد» و یا تبدیل کرد؟. 
ج 


-اگر نذر شرعی باشد تا آنجا که ممکن است باید نگهداری شود هر وقت در معرض تلف شد تبدیلش نمایند» و اگر نذر شرعی 


اس 


- شخصی نذر نموده (با شرائط معتبره) که گوسفندی قربانی کند پس از انعقاد نذر و قبل از وفاء به آن مادر او نیز نذر می کند که 
یک هزار تومان بنذر فرزندم (قیمت آن گوسفند) کمک می کنم آیا اگر در وقت وفاء بنذر هزار تومان از مادر بگیرد و بقیه را خود 
بپردازد بهر دو نذر وفا شده با نه؟. 


ج 


-اگر به این نحو نذر کند که یک هزار تومان به پسر خود بدهد که او به نذر خود عمل نماید اشکال ندارد ولی اگر باین صورت 


باشد که شریک نذر پسر گردد صحیح نیست. 


س 
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- کسی که یک رأس گوسفند معینی را نذر کرده که در روز معینی ذبح نموده و به مردم ناهار بدهد» حال می‌بیند آن گوسفند 
لاغر است. آیا می‌تواند با گوسفند چاق عوض کند و گوسفند چاق را ذبح کند یا نه؟. 


٣ 

- نمی تواند عوض کند. 

صفحه : ۵۴۷ 

س 

- کسانی که اطعام (برنج و روغن) نذر دارند و با کمبود آن مواجهند وظیفه‌شان چیست؟. 

ج 

-اگر قدرت دارند گرانتر بخرند و بنذر خود عمل کننده و اگر قدرت ندارند احتیاط آنست که هر چه می‌توانند بدهند. 
س 


- شخصی نذر ذبح گوسفند نر نموده و گوسفند را با اطمینان به نر بودن ذبح می‌نماید» ولی پس از ذبح معلوم می‌شود که ماده 


است وظیفه‌اش چیست؟. 
0 


- در صورتی که نذر بنحو شرعی به نحوی که در رساله‌های عملیه مرقوم است» صیغه‌اش خوانده شده بايد طبق آن عمل شود و 
گوسفند ماده مجزی نیست مگر این که گوسفند مشخص و معینی را به تصوّر این که تر است مورد نذر قرار داده باشد و پس از 


ذبح کشف خلاف شود که در این صورت مجزی است. 

س 

- نذوراتی که برای امام زاده می‌دهند و اوقاف در آنجا نظر ندارد می‌توانند مؤمنین برای فقراء مصرف کنند یا خیر؟. 
rd‏ 

- در صورتی که بطور صحیح نذر کرده باشند به مصرف امام زاده و خادم آن برسانند. 

س 


- آیا می‌توان نذورات امام ژاده‌ها را برای جبهه پرداخت نمود؟. 
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- نذورات امام زاده را در غير تعمیرات و خدمه امام ژاده جائژ یست صرف نمایند. 


صفحه : ۵۴۸ 
مسائل ربا 
س 


- ۱- در ممالک غیر اسلامی که معاملات و اقتصاد» و باز ر گانی وابسته به بانکها است. در حال ریختن پول باین بانکها طبق قوانین 
بانکی باید به صاحب پول بهره بدهند» حال کسی که پولش را بدون معامله بهره» در بانک بخواباند» و بگوید که من پولم را 
می گذارم سه ماه در این بانک بماند» در حالی که صاحب پول می‌داند که در آخر این سه ماه» بهره پولش را که طبق قوانین بانکی 
تعیین شده است به او می‌دهند. آیا در حالی که معامله بهره» نکرده است گرفتن بهره معن شده جایز می‌باشد يا نه؟ ۲- در ممالک 
غیر اسلامی که معاملادت بازرگانی وابسته به بانکها می‌باشد» هر گاه به کسی وام دهند» طبق قوانین بانکی» از وام گیرنده» بهره 


می گیرند آیا وام گرفتن؛ از این بانکها جایز است يا نه؟. 
ج 


- ۱ و ۲-اگر مقصود از ممالک غیر اسلامی ممالکی باشد که ساکنین آنها کفارند» گرفتن ربا هم از بانکهای آنها عیبی ندارد» و 
اگر مقصود ممالکی است که اهالی آنها مسلمانند ولی حکومتهای آنها ملتزم به احکام اسلام نیستند» گرفتن سود از بانکهای آنها 
ربا و حرام است ولی اگر پول بقصد محفوظ ماندن در آن بانکها گذاشته شود و قصد معامله ربایی نداشته باشد و خود بانک 
مبلغی زیادتر بدهد ظاهرا خالی از اشکال است» و پرداخت ربا مطلقا به مسلمان و کافر حرام است. 

س 

- در توضیح المسائل فرموده‌اید مسلمان می‌تواند از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد و همین طور پدر و فرزند و زن و 


شوهر می‌توانند از یکدیگر 


صفحه : ۵۴۹ 
ربا بگیرند بفرمایید آیا این حکم مخصوص به ربای معاملی است یا اعم از معاملی و قرضی و دیگر این که مادر و فرزند هم 


می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند یا خیر؟. 

ج 

- حکم مذ کور اعم است و مادر و فرزند نمی‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند. 
مسائل وصیّت 


س 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ٩۲۳‏ از ۱۶۷۱۴ 


- هر گاه مجروح در جنگ وصیّت کرده باشد که اگر جنازه من پیدا نشد لباس من تشییع شود آیا باید عمل شود یا خبر؟. 
ج 

- این وصيّت واجب العمل نیست بلکه تشییع لباس تنهاء خالی از اشکال نیست. 

س 

- هر گاه کسی وصیت نماید که تا صغار» بز رگ شوند حق. آمد و رفت و مهمانی از مال من داشته باشند چه صورت دارد؟. 
ج 

- در صورتی که تصرفات مورد وصتت زائد بر ثلث نباشد اشکال ندارد. 

س 


- شخصی مدّتی قبل از وفاتش وصیت کرده آن چه زینت آلات زنانه و طلاجات و پارچه دوخته و ندوخته در منزل دارم مال 
زوجه‌ام باشد ولی بعد از وصیّت هم مقداری طلا خریده است اکنون که وفات کرده عیال او حق: طلای موقع وصیّت را دارد یا موقع 
مرگ؟. 


ج 


- در فرض سؤال» مورد وصتت همان زینت آلات و پارچه‌های حال وصتت است و آن چه بعد. تهیّه شده مشمول وصیّت نیست. 


بلی اگر آنها را به زوجه هبه نموده و تحویل هم داده» از راه هبه مالک می گردد و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیّه لازم است. 
س 


- دو نفر مورد اعتماد نزد شخصی هستند» و آن شخص یکی از آنها را وصی. خود قرار می‌دهد آیا در این صورت وصیت تحقق 
پیدا کرده و شرعا نافذ است با خیر؟. 


€ 


- چنانچه یکی از دو نفر را معینا وص قرار داده اصل وصیّت صحیح و نافذ است هر چند غیر از وصی» شخص دیگری هم حاضر 


نباشد اما در مقام اثبات» شهادت مذّعی وصایت» مثبت وصیت نمی‌باشد و اثبات وصیّت به ولایت» محتاج بدو 


صفحه : ۵۵۰ 


نفر شاهد است. بلی اگر مورد وصیّت. مال باشد با شهادت یک شاهد و ضم یمین مّعی» ثابت می‌شود. 


تصرف در مال غیر 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ٩۲۲‏ از ۱۶۷۱ 
س 


- پشت دیوار هم‌سایه که با اجازه‌اش سفید و یا سیمان کاری می گردد» به اندازه همان سفید و سیمان کاری می‌توان میخ کوبی و یا 


سایر تصرفات کرد یا خیر؟. 

ج 

-اگر دیوار هم‌سایه را برای او سیمان کاری یا سفید کرده کوبیدن میخ بدون اذن او جایز نیست. 
س 


-اگر کسی کارخانه پارچه بافی یا کفش سازی را غصب کند و از خود مواد اوه تهیه نموده و با استفاده از کارخانه غصبی کفش 
و یا پارچه تولید نماید» آیا خرید این کفش و پارچه جایز است؟ و در صورتی که شک داشته باشیم که مواد اه مال غاصب است 


یا مغصوب منه در حالی که احتمال بدهیم مال غاصب است و یقین به غصب مواد نداشته باشیم چطور؟. 
ج 

- خرید و فروش کفش و پارچه در صورتی که علم به غصب مواد اوه ندارید مانع ندارد. 

س 


- اگر مرد منحرفی روی پول و ما یملک انسان دست گذارده و تا مبلغی نگیرد دست برنمی‌دارد آیا دادن آن مبلغ به او مشمول 


رشوه اعرا دیگرنیست؟. 
ج 
- اشکال ندارد ولی بر گیرنده حرام است و الله العالم. 
س 


-اگر شخصی کتاب رفیقش را بدون اجازه بردارد و از روی آن فت وکپی نماید آیا آن رفیق می تواند اوراق فتوکپی را از وی بگیرد 


يا خیر؟. 

ج 

- بدون رضایت صاحب کتاب حق ندارد فت وکپی بردارد و این» تصرّف غاصبانه و حرام است ولی صاحب کتاب هم نمی تواند 
اوراق فت وکپی شده را از او بگیرد مگر این که او را راضی نماید. 

صفحه : ۵۵۱ 


مسائل اطعمه و اشر به 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ٩۲۵‏ از ۱۶۷۱۴ 


س 


- معروف است که می گویند تخم گوسفند برای جلو گیری از بول مفید است» اکنون آیا خوردن آن جهت رفع مرض» جائز است یا 


نه؟. 

ج 

- تخم گوسفند» حرام است و مداوی با حرام» وقتی جائز می‌شود که طبیب حاذق مولّق بگوید: دوا منحصر باین است. 
س 

- شیر زن از اجزاء غیر مأ کول است که خوردن آن حرام باشد یا نه؟. 

ج 

- احوط ت رک خوردن آن است ولی نماز با آن اشکال ندارد. 

س 

- شربتی که در داروخانه‌ها به نام شراب طبی با تجویز د کتر» مصرف می‌شود جائز است يا نه؟. 
ج 

-اگر مست کننده باشد یا مخلوط به آن باشد حرام است. 

مسائل ارث 

س 


- کتابی که از مرده باقی مانده (مفاتیح الجنان) اگر کسی دیگر» غیر از ورثه» آن را بردارد تکلیف او چیست آیا باید پول کتاب را 


به فقیر بپردازد و البته کتاب» قدیمی است و قیمت آن زمان با حال تفاوت دارد. 

ج 

- باید خود مفاتیح را در صورت وجود. به ورثه متوفی بدهد و چنانچه ورثه راضی به پول آن شوند قیمت یوم الاداء را بدهد. 
س 


-اگر کسی با زنی زنا کرد و نطفه منعقد شد و بعد از دو سه ماه با او ازدواج کرد آیا آن بچه از آن مرد ارث می‌برد یا نه؟. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ٩۲۶‏ از ۱۶۷۱ 


- ولد الرّنا از زانی و زانیه ارث نمی‌برد و هم چنین زانی و زانیه از ولد الرّنا ارث نمی‌برند مگر این که شبهه‌ای در بین باشد که شرعا 
قابل لحوق به پدر و مادر یا یکی از آنها باشد. 


چند سوّال و جواب در باره احکام و حقوق زن و شوهر 

س 

- یک خانمی که در طول چندین سال» در خانه شوهر زند گی 
صفحه : ۵۵۲ 


کرده و در طول این مذت. در خانه شوهر چندین جفت قالی بافته و پولش را شوهر برمی‌داشته آیا حالا این خانم می‌تواند از 


5 و ۰ 1 
شوهرش پولهای قالیهای قبلی را بگیرد یا نه؟ و آیا شوهر در قبال این پولها مسئولیتی دارد يا نه؟. 
چ 


-اگر قالیهای بافته شده را به شوهر خود بخشیده که دوستانه با هم زند گی کنند حق. رجوع ندارد ولی اگر نبخشیده فعلا حق» مطالبه 


اجرت معمولی را دارد اگر سرمایه از خود زن نباشد و الله العالم. 
س 


-اگر زن بگوید من در صورتی کار خانه را انجام می‌دهم که اجازه داشته باشم مثلا مسجد یا خانه فامیل و جاهای مشروع بروم و 
مرد قبول کند کفایت می کند یا خیر؟. 


- اشکال ندارد. 


اس 


- زنی است که با وجود هشت فرزند و مردن دو فرزند دیگر از بچه‌دار شدن خودداری می کند. آیا شوهر می‌تواند بالاجبار او را 


وادار به به‌دار شدن بکند يا نه؟. 

ج 

- زن حق, ندارد امتناع نماید و اگر کاری کند که نطفه مرد در خارج بریزد» دیه نطفه» بر زن واجب می‌شود و الله العالم. 
س 


-اگر کسی قبل از عقد با زن شرط کند که حق.همخوابی و نفقه نداشته باشد و زن هم قبول کند» آیا زن حق» مضاجعت و نفقه 


دارد؟. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ٩۲۷‏ از ۱۶۷۱۴ 
ج 

- اگر عقد دائم باشد شرط باطل است و اگر انقطاعی باشد مانعی ندارد. 

س 

- در جلد دوّم مجمع المسائل بین مسأله ۳۹۳ و مسأله ۳۹۷ بظاهر اختلاف است علّت را بيان فرمائيد. 

ج 


-بین دو مسأله مورد سوال اختلافی نیست چون اولی موقت به مدت مجهول است و باطل و دوّمی اصلاذ کر مدت نشده که مبدّل 


بقل دات می شود. 

س 

- آیا بر زن لازم است که اگر از اموال شخصی خودش خواست انفاق کند از شوهر اجازه بگیرد یا خیر؟. 
ج 

- صدقات و انفاقات مندوبه زن اگر به غیر ارحام باشد باید به اذن 


صفحه : ۵۵۳ 


شوهر باشد و اگر به ارحام و اقارب باشد احتیاج به اذن شوهر ندارد. 


محارم و غیر محارم 


اس 


- شخصی زنی را پنجاه سال صیغه محرمتت خواند و بعد از اجراء صیغه و قبل از دخول خواست با دختر او به مسافرت برود» نوه 
دختری آن زن را به ولایت پدرش ۲۴ ساعته صیغه محرمیت خواند آیا اکنون برای آن شخص جایز است که مباشرت یعنی دخول با 
آن زن که پنجاه ساله صیغه خوانده بکند یا نه؟. 


ج 


نمی تواند نوه او را برای خود عقد کند بنا بر این مباشرت با زن مذ کور اشکال ندارد و بعد از مباشرت با وی دختر آن زن و دختر 


س 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ٩۲۸‏ از ۱۶۷/۱ 


- ازدواج انسان با زن شوهر مادرش» صحیح است یا خیر؟. 


- مانعی ندارد. 

س 

- زن پدر زن به داماد محرم است يا خیر؟. 

ج 

- اگر زن پدر زن» مادر زن انسان نباشد به او محرم نیست. 
مسائل طلاق 

س 


- کسی که زوجه‌اش مدت یک سال است از او غاب شده و می‌تواند از حالش اطلاع بگیرد» آیا بدون تفعص حال زوجه‌اش 


می‌تواند طلاق بدهد با نه؟. 
چ 


- در فرض سوال اگر زوجه مدخول بها است» در صورت امکان و لو به وکیل کردن دیگری بر استخبار از حال زوجه» بدون فحص» 


طلاق» صحیح نیست و در صورت عدم تمکن» فحص لازم نیست و می‌تواند زوجه را طلاق بدهد. 
س 


- زنی مطلقه شده است و هنگام طلاق باید عدلین حضور داشته باشند و ما شک داریم که آیا این دو نفر عادل بوده‌اند یا نه؟ آیا 


می‌توان با آن زن ازدواج کرد یا خیر؟. 
0 


- در صورتی که بنظر زوجین عادل بوده‌اند و علم بخلاف نباشد ازدواج بعد 


صفحه : ۵۵۴ 


از عدّه مانع ندارد. 


س 


- زنی مطلقه شده است و ما نمی‌دانیم که آیا شوهر آن زن به طلاق راضی بوده است یا نه آیا تحقیق از آن زن لازم است یا خیر؟ و 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ٩۲٩۹‏ از ۱۶۷/۱ 
بر فرض آن که تحقیق لازم باشد اگر آن زن بگوید شوهر به طلاق راضی بوده است آیا قول آن زن قبول است یا خبر؟. 
۹ 


بال اتید 


س 
- ولۍ به نابالغ می‌تواند زن او را طلاق دهد یا خیر؟ و اگر عقد انقطاعی باشد چطور؟. 

ج 

- ولۍ پسر نابالغ نمی‌تواند زوجه او را طلاق دهد ولی مذت عقد انقطاعی را چنانچه به مصلحت صغیر باشد می تواند ببخشد. 
س 


- شخصی زنش را طلاق خلعی داده» در بین عدّه» زوج و زوجه به مهمانی رفته‌اند» و در آنجا اطاق اینها را جدا نموده» و اینها هم 
عمل مجامعت انجام داده‌اند آیا این کاشف از رجوع است یا نه؟ مخفی نماند باز از مهمانی بر گشته‌اند و جدای از هم زندگی 


نموده و زن شوهر کرده است» و الآن در خانه شوهر دوم است وظیفه آنها چیست؟. 
0 


- در صورتی که زن به مال مبذول خود رجوع ننموده این عمل در حکم زنا است و حرام و ازدواج زن» بعد از تمام شدن عله با 


دیگری صحیح است. 
س 


- هر گاه زوج هم‌سر خود را که حیض می‌بیند با اجتماع شرائط طلاق دهد» پس از طلاق» در ایام عدّه» زن یک بار و یا دو بار 


حائض شود و قبل از تمام شدن عدّه به سن یأس برسد بفرمایید آیا تکمیل علّه لازم است یا خیر؟. 

چ 

- در فرض سؤال باید علّه را تکمیل کند. 

س 

- در مورد طلاق که باید در طهر واقع شود بفرمایید آیا باید زن غسل هم کرده باشد یا این که پاک شدن از حیض کافی است؟. 
ج 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ٩۳۰‏ از ۱۶۷۱ 


صفحه : ۵۵۵ 
مسائل و قف 
س 


- در مورد متولی که تولیت دو موقوفه یا بیشتر را عهده‌دار است آیا می‌تواند: ۱- از ما زاد درآمد یک موقوفه (با فرض این که کرت 
واقف را برابر جعل وی انجام داده) برای عمران موقوفه دیگر که تحت تولیت خود او است و رو به خرابی است يا نیاز به تعمیر دارد 
بعنوان وام مصرف نموده و بعدا از محل درآمد موقوفه بازسازی شده وام را تأدیه نماید؟ ۲- به فرض صخت این کار آیا می‌تواند 
علاوه بر اصل این وام تحت عنوان استحباب که در اداء قرض الحسنه منظور شده رقمی هم افزون بر آن از محل در آمد موقوفه دوم 


به موقوفه اول باز پس دهد؟. 

ج 

- قرض دادن درآمد موقوفه جائز نیست و درآمد هر موقوفه باید به مصرف معین از طرف واقف برسد و جواب سؤال دوم از این 
جواب معلوم می‌شود. 

س 


- دو نفر از مستاجرین موقوفات آستانه مقذسه با تنظیم سند رسمی شماره .. دفتر .. قم متعهد شده‌اند که هر مقدار اعیانی» در مورد 
اجاره خود احداث کرده يا بنمایند. متعلّق به موقوفه بوده و به اعیانی‌های احداثی حقّی و ادعایی نداشته و نداريم و ضمن عقد خارج 
لازمی نیز وکالت بلا عزل داده‌اند که صیغه وقف آن اجراء و قبض و اقباض شود اینک» محل» به هزینه مستاجران تجدید ساختمان 
شده آیا موقوفه می تواند اجاره محل را اعم‌از عرصه و اعیان از مستاجران دریافت نماید یا خیر؟. 

ج 

ساختمان را وقف نماید و قبض و اقباض انجام شود وقف تمام و متولی حق دارد اجاره عرصه و اعیان را از مستأجر بگیرد. 

س 

- اشجار موقوفه‌ای است که باید شبهای جمعه یا غیر آن مثلاء عوائد آن صرف اطعام مؤمنین شود لکن به واسطه خشکسالی و نبود 
آب قطع شده بفرمایید اگر در جای آن اشجان اشجار دیگری غرس شود حکم وقف را دارد یا خیر؟ و اگر از جای آنها درخت 
رویید چطور؟. 


صفحه : ۵۵۶ 
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-اگر زمین وقف نشده باشد هر گاه مالک در محل درخت وقفی» درخت جدیدی بنشاند وقف نیست ولی جوانه‌های درخت وقفی 


محکوم به وقف است. 
س 


- توابع ملک وقف را که عند العرف از حدود آن ملک است ولی زمین موات است اگر کسی احیاء نمود ملک وقف است یا ملک 


احیاء کننده و فرضا اگر متولی وقف گفت شما آن را احیاء کنید نصف از شما و نصف مال من صحیح است یا خیر؟. 
ج 


- توابع زمین وقفی به اندازه ما یحتاج آن از زمین موات در حکم وقف است و کسی حق ندارد آن را برای خود یا دیگری احیاء 


کند و متولی شرعی حقءواگذاری مورد وقف را به دیگری ندارد. 

س 

-اگر شخصی مالی را به دیگری صلح کند و شرط نماید که بعد از من آن را جهت امور خیریّه وقف کن چه صورت دارد؟. 
ج 

- اشکالی ندارد. 

چند سوّال و جواب در باره نفقه 

س 


- المعروف بين الفقهاء انه (لا- تجب النفقة على غير العمودين من الاخوة و الاعمام و الامخوال ذکورا و إناثا و آولادهم) فاذا وجد 


عشرة فقراء من اولاد الاعمام و الاخوال مع وجود خمسين من ارحامهم من غير الفقرای فما هو التكليف الشرعی؟. 
ج 


- نفقة العمودين واجب عينى و نفقة غيرهما إن كانوا فقراء واجب کفائی بمقدار بتوقف حفظ نفوسهم عليه فلو قام احد من المسلمين 
بها سقط عن الباقين. 
س 


-اذا كان الانفاق على شباب صحيح الجسم عاطل من العمودين» موجبا لزيادة الكسل فهل يجب ذلک. و ما هو المقدار الواجب 
الذی یمنع من الاثر السبّی لّکاسل؟ و ما ذا لو كان الفقیر تا ركا للصلا او متجاهرا بالفسق» او متخفيا به؟. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ٩۳۱۲‏ از ۱۶۷۱۴ 


- مقدارها سد جوعه و هو واجب عند الضروره و لکن اذا كان ترك الانفاق بدفعه إلى تحصیل النفقة و اقامة الضلاة و عدم التجاهر 
بالفسق وجب تر که و ایکاله إلى نفسه. 


صفحه : ۵۵۷ 


اس 


- شوهرم شانزده سال قبل مرا با چند بچه خردسال» از خانه بیرون کرده و عیال دیگری اختیار نموده و در مدّت مذ کوره» رابطه زن و 
شوهری به کلی قطع گردیده و حتی نفقه فرزندان خود را نداده آیا چنین پدری نسبت به فرزندان مزبور حق» شرعی دارد یا خیر؟ و 


آیا از فرزندانش که نسبت به آنها وظیفه‌ای انجام نداده ارث می‌برد یا نه؟. 


ج 


- از قضیّه شخصیه اطلاع ندارم» بطور کلی پدر باید نفقه فرزندان محتاج خود را بدهد و با ندادن نفقه» ولایت او بر صغار اولاد خود 


ساقط نمی‌شود و تا صغیر هستند ولایت پدر بر آنها باقی است و از فرزندان خود ارث می‌برد. 
چند سؤال و جواب در خصوص امام زادگان عظام 
س 


- آستانه‌های سنگی و اختراعی که در روستاها به نام اولاد ائمه اطهار علیهم الس لام احیاء کرده‌اند» و در هیچ تاریخی در کتابهای 
و ٠‏ ے ب 
علماء بزر گ دیده نشده که آنها صحیح باشد و ضمنا بعضی از مردم روستا می‌روند همین سنکها را زیارت می کنند و آنها را 


0 


- قبوری که در روستاها مورد اقبال و توجه مؤمنین قرار می گیرد» اگر قبور مؤمنین و صلحاء و سادات و ذراری رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم باشد زیارت آنها مستحب.است و چه بسا خداوند متعال دعاء نزد قبور آنها را مستجاب بفرماید و اجتماع نزد 
آن قبول» تعظیم شعائر و احیاء سنن اسلامی است و بدعت و تشریع نیست و یک یک از شعاثر دینی را به اسم تشریع و بدعت نباید 
از بین برد و هیچ کس سنگها را زیارت نمی کند» بلکه همان امام زاده‌ای را که فکر می کنند» قبرش آنجا است زیارت می کنند و 
سنگها را از جهت علالقه به صاحب قبر می‌بوسند و سخنان مذ کور در سژال از افتراءات وهاییه است که برای ضربه زدن به شيعه 
رایج کرده‌اند و متاشفانه در افراد بی اطلاع اثر گذاشته در صورتی که خود ائه علیهم الشلام قبور اجدادشان را می‌بوسیدند خداوند 


مؤمنین را از شز شیطان حفظ فرماید. 
س 


- آیا می‌ توان امام زاده‌هایی را که دارای تاریخ و مشخصات نیستند» و فقط در میان مردم مشهور به امام زاده هستند مرت کرد و 
0 تکلیف نذوراتی که 
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صفحه : ۵۵۸ 

مردم جهت این گونه امام زاده‌ها می‌نمایند چیست؟. 

ج 

- در فرض سوال مرمّت آن اشکال ندارد و نذورات آن را به مصرف تعمیر و خدمه آن برسانند. 
س 


- تا چه حدّی می‌توان قبوری را که در حرم و صحن امام زاد گان هستند» جهت ایجاد نماز خانه و محوّطه زیارتگاه و جهت محل 


رفت و آمد زائرین برداشت و مسطح نمود؟. 

ج 

- مسطح نمودن قبول با رضایت اولیاء میت مانعی ندارد» و بدون رضایت اولیاء» تصرّف در مصالح و اعیانی که صورت قبر دارد 
جائز نیست. 

س 

- خادمین بقاع متب که و امام زا گان تا چه حد حق استفاده از نذورات و کمکهای مردم را جهت امور زندگی خود دارند؟. 

ج 

-اگر متوی شرعی دارد؛ باید حقوق» با نظر متولّی باشد و الا با حاکم شرعی است. 

عزاداری 

س 


پشتوانه اسلام و انقلاب اسلامی» نظر حضرت عالی را برای رفع شبهات مخالفین و بیداری نسل جوان در باره این موضوع خواهانیم. 
ج 


- به این سخنان ناآ گاهانه با مفرضانه ترتیب اثر ندهید و دست توشل از دامان سضرت سید الشهداء ارواحنا لتراب مشهده الفداء 
برندارید و شعار آ گاهی بخش و حرکت آفرین اقامه عزاداری و سوگواری برای آن حضرت را هر چه با شکوهتر برقرار نمایید امید 
است همگان از بر کات آن بهره‌مند و از قیام و نهضت حسینی درس فداکاری و از خود گذشتگی در راه دین و حفظ احکام الهی و 
اعلاء کلم الله و محکوم كردن ظلم و استبداد و استکبار بياموزند (سلام الله على مولانا أبى عبد الله الحسین و على آولاده و 
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أصحابه الکرام و رحمهة الله و بر کاته. 


۵۵٩ : صفحه‎ 


اس 


- وضع تعزیه‌خوانی» شبیه سازی» نوحه خوانی بر منبر را برای بنده روشن فرمائید و نظر اسلام را راجع به این موضوعات توضیح 


دهید. 


- روضه خوانی بر منبر که عبارت است از تعلیم احکام و مسائل و بیان مواعظ و نصائح و امر به معروف و نهی از منکر و ذ کر 
مصائب اهل بیت علیهم الت لام» راجح و موجب ثواب است و هم چنین نوحه‌خوانی و سینه زنی اگر مشتمل بر ارتکاب معصیت 
نباشد اشکال ندارد و اقا تعزیه‌خوانی اگر مشتمل بر استعمال آلات موسیقی از قبیل طبل و صنج و شیپور نباشد و غنا و دروغ نخوانند 
و مرد لباس مختص.به زن نپوشد اشکال ندارد و لکن بهتر آن است که تبدیل به مجلس روضه نمایند تا علاوه بر ثواب عزاداری از 


بیان احکام و مواعظ آن بزرگواران نیز بهره‌مند شوند. 
مسائل متفزقه 
س 


- بعضی از اعضاء هیثت امنای حسیتیه‌ها از هم کاری با نهضت سواد آموزی خودداری نموده حسیتیه را در اختیار نمی گذارند به این 


قصد این است که اگر نجس شد فورا تطهیر نمایند. 

ج 

- مدرسه کردن حسیتیه جائز نیست چون اين عمل بر خلاف نظر واقف است و الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها و الله العالم. 
س 

- در زیارت عاشورا صد مرتبه سلام و صد مرتبه لعن را می‌شود در غیر محل زیارت مثلا در بین راه گفت با خیر؟. 

ج 

- در صورت فرصت مستحبه است در یک مجلس باشد ولی شرط کمال است نه صخت. 

س 


- بانیان مجالس روضه خوانی باید بر چه مبنایی دست مزد آقایان مبڵغین و وغاظ را بپردازند آیا باید قبلا مقاطعه نمود یا نه؟. 
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€ 


- وعظ و ارشاد و تعلیم و تربیت و آمو زگاری و استادی و تدریس» چون در اسلام» فضیلت بسیار دارد و از مشاغل مقدّسه و از 


شئون مهم انبیاء و اولیاء سلام الله علیهم اجمعین می‌باشد غالبا مسلمانان» برای کسب ثواب و تقزب به در گاه 


صفحه : ۵۶۰ 

الهی انجام می‌دادند و اجر مادّی» در آن» ملاحظه نمی‌شد و کسانی که این مشاغل و امثال آن مانند طبابت را عهده‌دار می‌شدند آن 
را با اجر ماٌی» معاوضه نمی کردند هر چند از بیت المال مخارج آنها تأمین می‌شد و گاهی خود مردم» خدمت مناسبی می کردند 
ولی معامله این اعمال مقس با پول در نظر نبود و از این جهت» موجب قوت تأثیر کلام و مواعظ می‌شد مع ذلک گرفتن مزد در 
برابر ذ کر مصائب حضرت پیغمبر اکرم صلی الله عله و آله و سلم و ائه اطهار» صلوات اه علیهم اجمعین و بیان مواعظ و نصائح و 
تعیین قبلی اشکال ندارد بلی اگر گرفتن وجه» در برابر بیان احکام واجبه و ارشاد به اصول دین و عقائد باشد جائز نیست و بانیان 


مجالس» در انتخاب هر واعظ و ناطقی که بیانات و تبلیغاتش مورد اعتماد باشد مختارند. 


- شخصی زنی را به مت یک ماه و به اجرت یک صد تومان بعقد غیر دائمی خود در آورده و بعد از پانزده روز منّت را بخشیده و 
بعد از ده روز دیگر زن مذ کوره را بعقد دائمی خود رآورده و روی جهاتی قبل از دخول» وی را طلاق داده» شخص دیگری این 


زن را قبل از انقضاء عدّه عقد کرده و به او گفته تو علّه نداری» بفرمایید آیا ازدواج زن با شخص دوم صحیح بوده یا خیر؟. 
ج 


-اگر بعد از عقد متعه و قبل از هبه مّت. دخول واقع نشده و زوج او را برای خود عقد دائمی نموده و بعد از این عقد» بدون 
دخول او را طلاق داده» زن عدّه نداشته و ازدواجش با شخص دوم صحیح است ولی اگر بعد از عقد متعه» زوج دخول کرده و بعد 
ملّت را بخشیده و مجدّدا او را بعقد دائم خود درآورده و قبل از دخول طلاق داده و زن قبل از تمام شدن عدّه متعه» با دیگری 


ازدواج نموده» با فرض دخول» ازدواج دوم او باطل است و بر مرد دوم حرام مؤبّد می‌شود و فورا باید از هم جدا شوند. 
س 

-اگر یک مرد با زنی زنا کند» آیا برادر زانی می‌تواند با آن زن ازدواج کند؟. 

٣ 

- ازدواج برادر زانی با مزنۍ بها مانعی ندارد. 

س 


-اگر مردی با زنی زنا کنده آیا پسر آن مرد می تواند با مزنیبها 
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صفحه : ۵۶۱ 


ازدواج بکند؟. 

ج 

- ازدواج جائز نیست. 

س 

-اگر یک مرد زنی را از راه لذت ببوسد» پسر آن مرد می‌تواند با آن زن ازدواج بکند یا خیر؟. 
ج 

درق فی سال ای جر از اسک 

س 


-اگر پسر نابالغی با زن شوهر دار یا زنی که در عدّه طلاق یا وفات است وطی در دبر یا قبل کند حکمش با بالغ فرق می کند یا 


خیر؟. 
ج 

- در فرض سؤال» فرقی بین بالغ و نابالغ در این جهت نیست. 

س 

- زنی بعد از یازده ماه از طلاق گرفتن بچه‌دار می‌شود بفرمایید بچه به شوهر ملحق است یا خیر؟. 
ج 


- در صورتی که در این مدّت با دیگری ازدواج نکرده و وطی به شبهه نیز نشده باشد فرزند ملحق به طلاق دهنده است که زوج او 


تاش 
س 


- در دهات معمول است در ازدواج دختران» پدر زوجه از زوج مبلغی شیر بها می گیرد. و در عوض مرسوم حتمی است که قریب 
همان مبلغ یا زیادتر یا کمتر باسم جهیزیّه به دختر می‌دهند و یقین است که اگر پدر زوجه این شیر بها را نگیرد یک ریال هم از 
خودش نخواهد داد و حتی در اول قرارداد می گوید من از خود چیزی ندارم که به تو بدهم بايد پول بدهی تا من هم جهیزیّه بدهم 


آیا این جهیزه مال دختر است يا پسر؟. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ٩۳۷‏ از ۱۶۷۱۴ 
- در فرض سؤال ظاهر این است که چون پدر دختر پول گرفته که جهیزیه بدهد جهیزیّه مال دختر است. 

س 

- مثلا زید دختر عمرو را خواستگاری کرده و عمرو هم اجابت نموده و پولی بعنوان شیر بها از زید گرفته و عقد نکاح هم جاری 
شده ولی بعد از این مقدّمات زید را از نزدیک شدن به دختر مانع گردیده و عروسی را امروز و فردا کرده و بالاخره پدر دختر به 
زید گفته که دختر از خانه مفقود شده بفرمایید آیا زید حق»مطالبه پولی که بعنوان شیر بها داده دارد یا خیر؟. 

ج 

-اگر پدر دختر پول را بعنوان تحصیل رضایت دختر خود گرفته و عقد 

صفحه : ۵۶۲ 

ازدواج جاری شده باشد پسر حق پس گرفتن آن را ندارد. 

س 

- برای جلو گیری از شدّت شهوت چه باید کرد و در این صورت آیا استمناء جائز است يا نه؟. 

ج 

-روزه گرفتن و در صرف غذا افراط نکردن و ت رک خوردن بعض غذاهای مقوّی غریزه جنسی را تضعیف می کند و از شدّت آن 


می کاهد. ولی استمناء به هر نحو باشد حرام است و بهترین راه برای این که غریزه جنسی سبب آلود گی بحرام نشود ازدواج - دائم 
یا موقت - است که واب بسیار هم دارد. 


س 
- مادو جوان هستیم که بین ۱۷ تا ۱٩‏ سال سن داریم و به عللی از ازدواج» محرومیم و دچار وسوسه شیطان هستیم چون نیروی 


ایمانی ما ضعیف است و از وعاظ و گویند گان شنیده‌ايم که فکر گناه هم دل را سیاه می کند ولی ما چاره نداریم اکنون بفرمایید که 


با این محرومیّت از ازدواج و با این وسوسه شیطانی» چه وظیفه‌ای داریم و راه نجات ما از گناه و سیه دلی و ضلالت چیست؟. 

ج 

- خداوند متعال برای شما و امثال شما وسیله ازدواج و عمل به سنّت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را فراهم سازد؛ 
و مسلمانان را از شر تقلید کقار و برنامه‌های غلطی که موجب منع و تحدید ازدواج است نجات دهد امّا در حال فعلی که داریده 
شما ثواب مجاهدین با نفس امّاره را می‌برید و هر چه میل نفس بیشتر شود و مقاومت شما در برابر آن» سخت‌تر و پایدارتر باشد» 


اجر جهاد بیشتر می‌برید بلکه این یکی از موارد جهاد اکبر است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به جمعی از اصحاب که از 
سریّه (جنگ) باز گشته بودند فرمود: (مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر) ۱ خود را به خداوند متعال سپرده 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ٩۳۸‏ از ۱۶۷۱ 


و از شر شیطان به درگاهش پناه ببرید. 


س 

- هل ان لبس (الچادر) الزامی-ام - يجوز للمرأة الشتر بواسطة الالبسة الاخری کال (روپوش)؟. 

ج 

- الچادر يمنع عن ظهور مفاتن البدن و اثارة الفتنة و التهییج و غير الچادر إن كان يمنع عن ذلك فلا بأس به و مع ذلك فالاليق 


بالمرأًةٌ المسلمة و حشمتها هو الجادر او العباءة. 


صفحه : ۵۶۳ 


اس 


- اگر توس ط شخص محرمی» از مجالس زنانه که بدون حجاب می‌باشند» عکس گرفته شود» و ظهور و چاپ آن توسّط نامحرمی 
انجام گیرد چگونه است؟ و نیز بفرمایید رقصیدن زن در عروسی و مجالس مولودیّه زنانه با زدن سینی و امثال آن یا برای شوهر خود 


و هم چنین رقصیدن مرد در مجالس مردانه و هم چنین کف زدن چه صورت دارد؟. 

ج 

- در مورد سؤال اول چنانچه موجب هتک باشد جایز نیست و عکس گرفتن توسط نامحرم مطلقا جایز نیست و راجع به سؤال دوم 
موارد مذ کوره از مصادیق لغو است و جایز نیست مگر برای زن و شوهر جهت یکدیگر بطور خصوصی. 

س 


- شخصی مقداری از جنگل را که جزء انفال بوده از کسی خریداری نموده و بعد به شخص سؤمی داده که احداث باغ چای کند 
بالمناصفه در حالی که شخص سوّم این مسأله را نمی دانسته که انفال» مال همه شیعیان است و امام عليه الشلام فرموده: ابحنا لشیعتناء 
حال تکلیف چیست؟. 

ج 

- در فرض ا ا کنده بقصد کو اا کرده و آباد نموده ملک شود اوست و اگر بقصد دو قر ااه کرده 
شریکک می‌باشند و در نزاع موضوعی, مرافعه شرعیّه لازم است. 

س 


- شاگردان مدارسی که بچه‌ها هستند می آیند مغازه‌ها؛ کاغذ» قلم» پاکت» شو کولات» و بستنی» و تخم آفتاب گردان و نحو آنها 


می‌شرند برای خودشان» آیا معامله با آنها جایز است یا خیر؟. 
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۹ 


- معامله با غیر بالغ جائز نیست و باطل است مگر آن که از طرف ولۍ شرعی او وکیل شده باشید. که معامله در واقع بین دو بالغ 


باشد و خود ولیاجازه داده باشد جنس را بدست صغیر بدهید و پول را از دست او بگیرید. 

س 

- این جانب از راه بی کاری و ناچاری و به علت این که کار سنگین نمی توانم بکنم» دست به سیگار فروشی زده که آن هم سیگار 
خارجی یعنی سیگار وینستون می‌باشد. از شهرستان می‌خرم و به شهرستان دیگری می‌برم» یک لقمه نان برای زن و بچه‌ام تهیه کنم» 
آیا این کسب از نظر شرع اسلام برای من مباح است يا خیر؟. 

صفحه : ۵۶۴ 

ج 

- نظر به این که دولت اسلامی از قاچاق فروشی نهی کرده شما باید قاچاق فروشی نکنید و از مقرّرات دولت متابعت نمایید. 

س 


- در همه جا صحبت از این است که چرا کشار و کسانی که با دین سر و کار ندارند و آلوده بحرامند از امور دنیایی و مادّی و 


۹ 


-اين مطلب کلیت ندارد و شهرت بی اساس است زیرا که اگر آما ر گیری دقیق و نسبت سنجی کامل شود پی به غلط بودن این 
شهرت خواهید برد علاوه بر این که اگر خداوند متعال به بعضی از آنها رفاه و آسایش داده فقط دنیای بی‌ارزش است که اولیاء خدا 


به آن اعتنائی ندارند و اگر دنیای بی ارزش را به ممنین نداده آخرت دائم و با ارزش را داده است. 

س 

- در مورد شخصی که بهائی است و خود را مسلمان» معّفی نموده و مردم را منحرف می کند چه باید کرد؟. 

چ 

- لازم است مردم را متو جه نمود که شخص مزبور را بشناسند و مردم ساده لوح فریب او را نخورند و از دین» منحرف نشوند. 
س 


- مقاطعه کاری» کاری را از زید که مقاطعه کار دست اول است» اجاره می کند که به اتمام برساند و چهار در صد از کل اجرت 


کار را به مقاطعه کار اول بپردازد» بعد از اتمام کار مقاطعه کار اول که زید است می گوید» من» برای پیشرفت این کار» مبلغی به 
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رئیس اداره پرداخته‌ام» شما که مقاطعه کار دوم هستید باید بیش از چهار در صد منظور دارید تا جبران شود آیا چنین حقّی را دارد 
یا خیر؟ 
و دیگر این که رئیس اداره که به گفته مقاطعه کار اول» برای پیشرفت کار مبلغی پول از وی گرفته» از مقاطعه کار دوم طلبکار 


است» ۱ مقاطعه کار دوم می‌تواند به اندازه طلبی که از مقاطعه کار اول دارد به رئیس اداره نپردازد و بعنوان تقاصء محسوب دارد 


يا خیر؟. 
ج 
- آن چه را که مقاطعه کار اوّل» به رئیس پرداخته» در صورتی که حین مقاطعه» شرط نکرده باشد نمی تواند از مقاطعه کار دوم 


بگیرد و مقاطعه کار دوم هم نمی‌تواند طلب رئیس اداره را بعنوان تقاص نپردازد و اما نسبت به اصل مسأله» 


صفحه : ۵۶۵ 
چنانجه مقاطعه کار اول» در مورد کاری که اجاره کرده عملی انجام نداده باشد اجاره دادن آن به دوم به کمتر از مال الاجاره‌ای 


که خود با صاحب کار قرارداد نموده صحیح نیست. 


س 


-این جانب به درب مغازه‌ای رفتم یک عدد گلاب‌پاش در مغازه بود که در معرض فروش بود تا به آن دست زدم که بررسی نمایم 
افتاد و شکست» کاسب اظهار می‌دارد که این گلاب‌پاش نزد من برای فروش امانت بوده حالا باید قیمت آن را که ۰ تومان است 


بپردازی آیا چنین حقّی را دارد؟. 

چ 

- در فرض سؤال شخصی که آن را شکسته ضامن است و باید قیمت آن را بپردازد. 

س 

- شخصی برای هم‌سر خود انگشتر طلا می‌خرد» بعنوان اندازه گیری در دست می کند» آن مقدار دست کردن حرمت دارد یا نه؟. 
ج 

- در مورد سؤال» آن مقدار عیبی ندارد. 

س 

- ما هو مصداق الّخول فى الدّنيا اذى اذا فعله العالم ینبغی إن لا يؤمن على دين العباد؟. 

ج 


- کل.ما يوجب تقديم انیا على الآخرة بحيث ينجر إلى ترك الواجب و فعل المحرّم الموجب لخلاف العدالة. 
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س 
- کسی که در جائی خانه ساخته» در حالی که در جوار خانه او کسان دیگری هم خانه دارند» مّعی شده که چراگاه مال من و 
مورد استفاده من است» شما حقء ندارید آیا چنین ادعایی حقو به جا است یا خیر؟. 

ج 

- در صورتی که ملک شخصی کسی نباشد» و بیابان باشد نمی‌تواند مانع از انتفاع دیگران از اهالی محل بشود. 

س 

- چراگاه و محل. تهیه آذوقه بلده معینه تا چه مقدار است» مشخص فرمائید مثلا چراگاه بلده قم تا چه اندازه می‌تواند باشد که بقیه 
قسمتها و نواحی» مورد استفاده بلاد و قراء دیگر قرار گیرد. 

ج 

- در فرض سؤال» حریم بمقدار رفع احتیاج محل است بنظر عرف» از چراگاه و غیر آن از ما یحتاج اهالی محلو در ما زاد بر 
احتیاج خود محل» اهالی روستای هم‌سایه می‌توانند منتفع شوند. 


صفحه : ۵۶۶ 


س 
- فرموده‌اند از جمله عبوب مجوزه فسخ عقد نکاح برای زن این است که زن بعد از عقد بفهمد که بیضه‌های شوهرش را قبل از 
عقد کشیده یا کوبیده‌اند حال بفرمایید چنانچه زوجه بعد از عقد بفهمد که زوج او اصلا دارای بیضه نمی‌باشد آیا در این مورد هم 


زوجه اختیار فسخ دارد یا خیر؟. 

ج 

- بلی در این مورد نیز زوجه اختیار فسخ دارد. 
س 


- یکی از قوانینی که از زمان رژیم منحوس طاغوت در دانشگاه‌ها اجرا می‌شود اینست که مدت معینی جهت اتمام تحصیلات 
دانشگاهی در نظر گرفته شده مثلا برای دوره لیسانس حدّ اکثر شش سال تعیین شده که چنانچه دانشجو پس از شش سال موفق به 
اخذ مد رک نشد اخراج می گردد» بفرمایید که با توجه به حدیث شریف نبوی اطبوا العلم من المهد إلى اللحد آیا طبق شرع مقس 
اسلام جایز است کسی را مجبور به اتمام یک دوره تحصیلی در یک مدت معین بنمایند؟ و اگر کسی قهرا و اجبارا به علت 
ناراحتی‌های خانواد گی و بیماری گواهی شده به وسیله پزشک نتواند خود را با مت زمان تعیین شده تطبیق دهد و علاقمند به 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ¬"—06›. WWW.Gh2a€ iye‏ صفهه ٩۱۶۲‏ از ۱۶۷۱ 


فراگیری علم و دانش نیز می‌باشد. آیا شرعا جایز است به حکم قانون مذ کور از دانشگاه اخراج و از تحصیل علم و دانش محروم 


شود؟. 
ج 


- این قرارداد برای محص لین مربوط به متصدّیان امور دانشگاه است» و منافاتی با حدیث شریف ندارد» و رعایت مقزرات عرفه 
برای حفظ نظم در امور» و عدم تضییع حقوق دیگران» خوبست و دانشجو می‌تواند در محل دیگر تحصیل کند. 


س 

- شخصی یک زمین مورد نزاع دارد و می‌داند که اگر رشوه ندهد بحق خود نمی‌رسد آیا می‌تواند رشوه بدهد؟. 

ج 

- در صورتی که انقاذ حق از غاصب موقوف بر دادن وجه باشد می‌تواند بدهد ولی آن وجه بر گیرنده حرام است. 

س 

- عله‌ای از مردم به منظور برطرف شدن گرفتاریها یا مثلا پیدا شدن گم شده و مانند اینها به دعا نویس مراجعه می کنند و از وی 
تقاضای دعا یا فال یا سحر می کنند و او هم خبرهائی می‌دهد که گاهی درست از آب درمی آید آیا مشروع است یا خیر؟. 

صفحه : ۵۶۷ 

ج 


- نوشتن دعاهای مأثوره برای برطرف شدن گرفتاریها مانع ندارد ولی توشل به فال و سحر و خبر دادن از خفایای امور اشخاص که 


راضی به افشای آن نیستند جایز نیست. 
اس 


- با توجه به این که صیادان تور خود را به مدت چهار ساعت در آب می‌اندازند و ماهی صید شده پس از بیرون آوردن مرده 


می‌باشد آیا حلال است یا خیر؟. 

ج 

-اگر معلوم باشد که زنده به تور افتاده و در تور مرده حلال است و اگر مرده در تور افتاده باشد حرام است. 
س 


- شخصی در منزل خود بقتل رسیده» مقتول دارای سه فرزند صغیر و پدر و مادر و چند برادر و خواهر می‌باشد» در ارتباط با این 
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قتل. برادر زن مقتول» بعنوان مهم دستگیر می‌شود» دلائل کافی از جمله» اقرار و شهادت دو مرد عادل و علم قاضی» برای اثبات 
اتهام وجود ندارد و برای اثبات جرم کار به قسامه می کشد» پدر مقتول که ولۍ دم صغار می‌باشد از اداء سو گند خودداری و س وگند 
را به متهم احاله می‌نماید و مهم بلا فاصله» آمادگی خود را برای اداء سو گند بر بی گناهی خود اعلام می کند. هم‌سر مقتول نیز از 
متهم هیچ گونه شکایتی نداشته و ندارد» در این بین مادر مقتول فوت می کند» در زمان حیات او شکایتی عليه متهم نشده و از او 
سوال نشده که آیا خواهان قصاص می‌باشد یا ديه يا عفو» اکنون سؤال این است با وصف فوق که پدر مقتول (ولۍ صغار) قسم را به 
متهم احاله داده» آیا متهم باید بر بی گناهی خود قسم یاد نماید یا این که پس از فوت مادر مقتول؛ حق.قسم به وراث او که برادران 
و خواهران مقتول می‌باشند منتقل می‌شود و با وصف فوق آیا برادران مقتول می‌توانند با اتیان سو گند متهم را قصاص نمایند یا 


خیر؟. 
€ 


- جواز رد سو گند از جانب ولی صغار مقتول به متهم به قتل محل اشکال است» صغار بعد از آن که کبیر شدند خود می‌توانند اقامه 
دعوی عليه متهم نمایند و باید برای حفظ حق صغار در صورتی که کبار قصاص نکرده باشند» متهم بقتل تا بلوغ آنها حبس شود یا 
ترتیبی دهند که حق.صغار حفظ شود و امّا ورثه مادر مقتول چنانچه صغیر نباشند می‌توانند ادّعا نمایند و حاکم شرع جامع الشرائط 
طبق 


صفحه : ۵۶۸ 

دستور قسامه عمل می‌نماید و در صورتی که ورثه قسم یاد کردند یا قسامه را به متهم به قتل رد کردند و او امتناع از قسامه نمود در 
صورتی در قتل عمد می توانند قصاص کنند که زائد بر سهم خود از دیه مقتول را تامین نمایند که اگر ساثر ورثه صغار هستند برای 
آنها حفظ شود چنانچه عفو نکردند به آنها بشرط قسامه پرداخت شود و الا به ورئه شخصی که قصاص شده پرداخت گردد و اگر 
کبیر باشند و در قسامه شرکت کرده باشند و خواهان دیه باشند به آنها پرداخت می‌شود و اگر عفو کرده یا اصلا اعایی نکرده 


باشند بمقدار سهم آنها از ديه به خود متهم که قصاص می‌شود پرداخته می‌شود. 
س 


- شخصی در حین منازعه» شخصی را مضروب می‌نماید» ضارب در حال فرار» شخص ثالثی را مشاهده می کند که شاهد قضته است 
به او قسم می‌دهد که راجع به این پیش آمد به کسی چیزی نگوید بعد از دو روز شخص مضروب از دنیا می‌رود» اگر پای شخص 
بی گناهی به میان کشیده شود آیا سکوت کسی که قسم خورده درست است يا می‌تواند قسم خود را بشکند و اگر نشکند آیا گناه 


نست؟. 


€ 


- در فرض سؤال اگر شخص» خود را برای اطلاع از قضيه معّفی کند و حاکم از او بخواهد آن چه را می‌داند شهادت بدهد 


شهادت مانع ندارد و قسم بر ترک شهادت اثری ندارد بخصوص اگر شهادت موجب نجات بی گناهی باشد. 


س 
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- آیا پدر و مادر بعنوان تربیت می‌توانند به پسران و دختران خود امر کنند که پاشو منزل را جاروب کن و لباسها را بشوی و برو نان 


۹ 
- مانع ندارد. 
س 


- پولی در مجلس تقریبا عمومی جمع آوری گردیده و نام فقیر هم برده نشده و فقط بطور کلی اعلام شده که جهت شخص فقیری 
مقداری پول لازم است و صاحبان پول هم بطور وضوح معلوم نیستند ولی از شاهد حال برمیآید که صاحبان پول رضایت دارند که 
به فقیر دیگر داده شود الحال هر طور که حضرت عالی اجازه فرمائید عمل شود چون فقیر منظور فوت نموده و چنانچه شخص 


متوفی وارث 

صفحه : ۵۶۹ 

ضعیفی از نظر مالی داشته باشد می‌توان به وارث داد با خیر؟. 

ج 

- وجه مذ کور» از شخص متوفی بعنوان ارث به ورثه‌اش نمی‌رسد و بايد به فقیر داده شود چه از ورثه باشد چه از غیر آنها. 
س 


- مبلغی بعنوان صدقه جهت شخص فقیری جمع آوری شده بعد معلوم شده که فقیر قبل از جمع آوری پول فوت کرده» آیا می شود 


وجه جمع آوری شده را خرج بنابی مسجدی که احتیاج دارد نمود یا خیر؟. 
ج 

- با رضایت صاحان پول مانعی ندارد. 

س 


- آیا صرف نگهداری و نه استعمال اشیائی از قبیل پاسور (ورق بازی)» فیلم غیر مجاز» ویدثو» شیشه محتوی مشروب الکلی» در 


منازل شخصی» فعل حرام محسوب و مرتکب قابل تعزیر و کیفر دنیوی می‌باشد يا این که موارد مذ کوره تعزیر ندارد؟. 
چ 


- از بین بردن آلات قمار و چیزی که منفعت معتد به آن منحصر به حرام باشد واجب است و ترک آن معصیت کبیره است و کیفر 


آن تعزیر است و بستگی به نظر حاکم شرع جامع الشرائط دارد. 
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س 


- حاکم شرع یا کسی که از طرف او اجازه دارد چنانچه برای صغیری قیم معین کند آیا لازم است اموال صغیر را بررسی نماید و 


صورت برداری کند و علّه‌ای را بر آن گواه بگیرد یا لازم نیست؟. 


نماند. 


س 


- شخصی زمینی را به دیگری تملیک نموده که در آن کارخانه برق تأسیس شود البّه بلاعوض و کارخانه برق احداث شده 
النهایه» با آمدن برق سراسری» موضوع کارخانه منتفی و جمع آوری شده آیا شخص واگذار کننده حق» رجوع به زمین فوق را دارد 


با زمین ملک شخص دوم است؟. 

ج 

- در فرض سؤال» تملیک کننده زمین حق رجوع به آن ندارد. 

س 

- آیا امکان دارد که پیغمبران خدا از پدر و مادر کافر و مش رک بوجود آیند یا نه و آیا صحیح است که حضرت رسول اکرم (ص) 
بت پرست بوده و 

صفحه : ۵۷۰ 

برای بت قربانی می کرده و چنانچه موخد بوده طبق چه قانون و شریعتی عمل می‌نموده؟. 

ج 


- پدر و مادر انبیاء» مود و خداپرست بوده‌اند و در هیچ زمانی حضرت رسول اکرم (ص) بت پرست نبوده و برای بت» قربانی 
نکرده و خداپرست و موخد بوده و در این که پیش از بعشت» به چه شریعتی عمل می‌نموده اگر چه بین شیعه و سی اختلافی است 
لیکن حق» همان است که مرحوم مجلسی قلدس سره فرموده که بطریق وحی و الهام خداوند» به شریعت و تکلیف خود عمل 
می کرده و این مطلب. از آیات و اخبار استفاده می‌شود. 


س 


- در منتهی الآمال در فضیلت زیارت امام هشتم (ع) نقل کرده که حضرت صادق (ع) فرمود: هر کس امام رضا (ع) را زیارت کند 
و به حق او عارف باشد حق, تعالی عطا کند به او مزد آنان که پیش از فتح مکه در راه خدا جان دادند اکنون توضیح بفرمایید که 
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عارف بحق. آن حضرت چه کسی است؟. 

ج 

- کسی است که معرفت داشته باشد که آن حضرت. امام است و عمل به فرمایشات او واجب است. 

س 


- در همین کتاب نقل کرده که حضرت امام رضا (ع) فرموده زود باشد که کشته شوم .. و مدفون شوم پهلوی هارون الرّشید و 
بگرداند خدا تربت مرا محل تردّد شیعیان و دوستان بفرمایید که شیعیان و دوستان چه کسانی‌اند؟. 


€ 


- شیعیان کسانی هستند که عقیده به امامت امه اطهار سلام الله علیهم اجمعین داشته و در کردار و گفتار خود پیرو آن بز رگواران» 


باش 


س 


- تناسخ روح درست است يا نه؟. 


- باطل است. 

س 

- آیا قرآن وسیله کسی نوشته شده يا این که نوشته بوده در فرض اول وسیله چه کسی نوشته شده است؟. 
ج 

- توسط نویسند گان وحی که در رأس آنان حضرت امیر المومنین علی علیه الشلام بوده نوشته شده است. 
س 


- آیا حضرت علی عليه الشلام به مکتب رفته یا این که علم الهی 


صفحه : ۵۷۱ 
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- آن حضرت به مکتب نرفته‌اند و علوم ایشان به افاضه و الهام الهی بوده و از خدمت حضرت رسول اکرم (ص) نیز مستفیض 
بوده‌اند» ولی استفاضه و استفاده ایشان مانند سایر اصحاب بنحو عادی نبوده است. 


مساله 


- تحصیل اعتقاد به اصول دین و مبانی اسلام بر هر مسلمان» واجب است. 


صفحه : ۵۷۲ 

مسائلی که اخیرا در رابطه با زلزله زدگان سؤال شده 

س 

- در صورت کثرت نفرات و عدم امکان غسل از حیث اضطرار و ضیق وقت چه باید کرد؟. 
ج 

-اگر تأخیر موجب تعفن و هتک میت باشد تيمم کافی است. 

س 


- غسل واجب نیست. 

س 

- در صورتی که بعض از اعضای رئیسیه بدن مفقود شده تعجیل در تجهیز با شرائط موجود لازم است يا نه؟ 
ج 

- اعضاء موجود را تغسیل و تکفین و دفن نمایند. 

س 

- در صورت عدم امکان تطهیر بدن» جهت تيمم چه باید کرد؟. 

ج 


- بدون تطهیر تیم دهند و در صورت امکان» عین نجس را از محل تیم زائل نمایند. 
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س 
- در صورتی که پارچه برای کفن پیدا نشود تکلیف چیست؟. 


-اگر میت از مال خودش کفن نداشته باشد» کفن» بر غیر» واجب نیست. با پوشاندن عورت او را دفن نمایند. 


صفحه : ۵۷۳ 

س 

- در صورتی که پارچه باشد ولی مجهول المالک است کفن نمودن با آن چه صورت دارد؟. 
ج 

- کفن کردن با پارچه مجهول المالک جایز نیست. 

س 

- انجام فریضه نماز میت بر اموات مختلف چه صورت دارد؟. 

ج 


E E O O I E N از‎ 


اعتبار شخص» ضمیر مذ کر. 

س 

- دفن میت بدون اجازه ولی» در چنین موقعیتی چه صورت دارد؟. 
ج 


- محل دفن» اگر ملکیتش مجهول است تکلیف چیست؟. 


ج 


- باید میت را در زمین غیر غصبی دفن کنند. 
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س 

-اگر معلوم نباشد که عضوی مربوط به زن است یا مرد تکلیف چیست؟. 

ج 

- در صورت اشتمال آن قطعه بر استخوان» یک مرتبه زن و یک مرتبه مرد» آن قطعه را از زیر لباس غسل دهند. 
س 

- در گورهای دسته جمعی تفکیک زن و مرد در صورت عدم امکان لازم است يا نه؟. 

ج 

- تفکیک لازم نیست بلی در صورت امکان» احوط و اولی آنست که حائلی بین زن و مرد قرار داده شود. 
س 

- در صورتی که آب نبود و مواضع تيمم هم از بین رفته باشد تکلیف چیست؟. 

ج 


صفحه : ۵۷۴ 

س 

- اگر افرادی را با لباس و بدون مراسم» دفن نموده‌اند تکلیف چیست؟. 
ج 


-اگر بدن متعفن نشده به طوری که نبش» موجب هتک شود باید نبش کنند و مراسم را انجام دهند و اگر متعفن شده به طوری که 
نبش موجب هتک است تغسیل و تکفین لازم نیست. 


اس 


- اگر بخشی از بدن قابل تشخیص نیست جهت انجام مراسم» وظیفه چیست؟. 
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- مورد سؤال کاملا روشن نیست اگر منظور این است که تنها همان عضو بدست آمده و بقیه بدن موجود نیست چنانچه مشتمل بر 
استخوان باشد باید غسل دهند و در صورت شک» غسل واجب نیست و هم چنین اگر شک دارند که مشتمل بر سینه است يا نه نماز 


واجب نیست. 

س 

- اسکان و تصرف و نمازه در منازل و مغازه‌های مردم که صاحبان آنها معلوم نیست چه حکمی دارد؟. 
ج 

- برای افرادی که جهت امداد به منطقه می‌روند» بمقدار رفع نیاز» مانعی ندارد. 

س 


- استفاده از اموال مجهول (خوراکی» پوشاک» حیوانات) در مواقع ضروری برای افراد نیازمند چه حکمی دارد؟ 


- اجناس را به فقیر غیر سید بدهند و سایرین مهمان شخص فقیر باشند. 

س 

- در صورتی که افراد» زیر آوار مانده‌اند و اطمینان به موت آنها می‌باشد و خارج کردن آنها احتمال متلاشی شدن عضو را دارد- 
آیا خارج کردن آنها برای انجام مراسم واجب است يا نه؟. 

چ 


- با احتمال حیات» لازم است سعی کنند به نحوی عمل نمایند که موجب موت شخص» نشود و با علم به موت» در صورتی که 
خارج کردن جسد» صحیحا ممکن نباشد» بیرون آوردن لازم نیست. 


جلد دوم 

مقدمه 

بسم الله الرحمن الزحيم 

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله و اللعن على اعدائهم اعداء الله من الآن إلى يوم لقاء ال 

و آگاهی بیابد ناچار باید به شخص مطلع و آگاه و عالم به آن رشته مراجعه نموده و متواضعانه از او کسب علم و اطلاع کند. 


رشته معارف الهی و امور دینی نیز مشمول این اصل خردمندانه بوده و از این قانون کلی مستثنی نیست. بلکه در اثر خصوصیت 
ظرافت آن که جنبه انتساب به ذات اقدس خدای تعالی دارد و نوع سخن از جهان غیب و عالم ما وراء طبیعت است قهرا باید 
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تکلیفی گردن نهاد. 
قر آن کریم در این رابطه می‌فرماید فستلوا آهل الذ کر ان کم 


صفحه : ۴ 

لا تعلمون از اهل ذکر و آنان که مطالب را به یاد دارند بپرسید اگر خود نمی‌دانید پرستش نکردن و اعتماد به افکار و اندیشه‌های 
خام و تکیه بر استحسانات و فهم ناقص خویشتن نمودن در احکام الهی بزرگترین لغزشگاه و خطرناکترین پرتگاه است که آدمی را 
سرنگون دوزخ می‌سازد. 

محدث بز رگ شیعه شیخ کلینی قدس سره نقل فرموده که حضرت امام جعفر صادق عليه الم لام به حمران بن اعین در رابطه با 
مطلبی که از آن بزر گوار پرسش کرده بود فرمودند: (انما یهلک الناس لأنهم لا یسألون) همانا مردم هلاک می‌شوند زیرا پرسش 
نمی کنند» طبق این کلام ارزشمند. عامل اصلی و مهمی که انسان را به هلاکت می‌اندازد و او را بی‌چاره می کند و عذاب الیم الهی 
را برای او حتمی می‌سازد سؤال نکردن و پرسش ننمودن است. 

و در روایت دیگری نقل فرموده که بعض اصحاب می گوید از امام صادق عليه الّلام راجع به شخصی که دچار آبله شده بود و 
مبتلا به جنابت گردید و دیگران او را غسل دادند و آن بیمار در اثر آن» در گذشت پرسش کردم حضرت فرمود: 

(قتلوه الا- سألوا فان دواء العی السوال) یعنی او را کشتند چرا پرسش نکردند چه آن که داروی جهل و ناتوانی از درک مطالب و 
تشخیص وظیفه» پرسش نمودن است. 

به فرموده امام صادق عليه الہ لام وظیفه چنین بیماری غسل نبوده بلکه می‌بایست خود تیمم کرده باشد پس آن کسی که فتوی به 
غسل دادن او داده و يا عهده دار غسل دادن او شده کمک به قتل او نموده و خلاصه با یک عمل جاهلانه و یک خودسری در 
احکام دین» آن بیمار را به دست مرگ سپرده و او را کشته است. 


صفحه : ۵ 

نیز نقل فرموده که آن بزرگوار فرمودند: «اف لرجل لا یفرغ نفسه فی کل جمعۂ لأمر دینه فیتعاهده و یسأل عن دینه» اف بر مردی که 
در هر جمعه‌ای خویشتن را برای امر دینش یکسره فارغ و آماده ننماید تا از امر دینی خود مواظبت نموده و راجع به دين خود تحقیق 
و سوال بنماید. 

اکنون نوبت بدین مطلب می‌رسد که در ابعاد مختلفه امور دینی از چه کسی بايد سژال کرد و به تعبیر دیگر اهل ذکر که قرآن 
کریم انسانها را به آنان حواله داده چه کسانی‌اند؟ 

واضح و روشن است که مصداق اصل و فرد بارز و نمونه شاخص اهل ذکر ائمه طاهرین و جانشینان دوازده گانه رسول الله صلی 
الله علیه و آله می‌باشند و روایات متعدده در این موضوع در اصول کافی و نیز در تفسیر عیاشی و در تفسیر مجمع البیان قسمت پنجم 
و ششم نقل شده مثلا-در مجمع البیان نقل فرموده که امام باقر عليه ال لام فرمود: «نحن اهل الذ کر» ماییم اهل ذکر. و در زیارت 
جامعه که از معتبرترین زیارات است نیز تصریح بدین مطلب شده. 

اکنون امت مسلمان و کسانی که پای بند به اصول و ضوابط اسلامی هستند بحکم قاطع آیه قرآن بايد همواره متعهد باشند که آن 
چه به نحوی از انحاء مربوط به جنبه‌های دینی آنان می‌شود در ابعاد مختلف از معارف و اصول عقائد و اخلاق و آداب و مسائل 


فرعی را از این کانون صد در صد مطمئن بپرسند. 
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افتخار شیعه» در ادوار مختلف و اعصار گوناگون» همواره روی همین موضوع است که دين خود و مسائل حلال و حرام خود را از 
ائمه اهل بیت» اخذ کرده و می کنند و چنان تعهدی بر این مطلب و مبنی داشته‌اند که حتی در بحرانی‌ترین شرائط و دشوارترین 
موقعیتها و در اعصار خفقان و اختناق مانند دوران سیاه بنی اميه 


صفحه : ۶ 

و بنی عباس نیز تا مطالب و مشکلات خود را با ائمه در میان نمی گذاشتند اطمینان پیدا نمی کردند و به هر قیمتی هر چند سنگین و 
دشوار بود خود را به امام معصوم زمان خود می‌رسانیدند و مسائل خود را از آنان پرسش می‌نمودند. 

فقیه طایفه مرحوم شیخ نجم الدین معروف به محقق قدس سره متوفای ۶۷۶ قمری می‌فرماید: حدود چهار هزار نفر از امام صادق 
عليه ار لام نقل روایت می کردند و در پرتو تعالیم و مکتب آن بزرگوار» گروه بسیاری از فقهاء بسان زرارة بن اعين و دو برادرش 
بکیر و حمران و نیز جمیل بن دراج و دیگران از اعیان فضلاء پرورش یافتند و از جوابهاتی که آن حضرت به سؤالات دادند چهار 
صد کتاب نوشته شد که آنها را اصول نامیده‌اند. 

علامه مجلسی قدس سره از خرائج راوندی نقل فرموده که هارون بن خارجه می گوید: مردی از شیعه زنش را با لفظ واحد» سه 
طلاقه کرد بعد از اصحاب- شیعه- راجع به این طلاق پرسش کرد آنان گفتند: این طلاق صحیح نیست و هیچ گونه اثری ندارد ولی 
وقتی که مطلب را با هم‌سرش در میان گذاشت او گفت من قانع و راضی نمی‌شوم مگر این که از حضرت صادق عليه ال لام 
پرسش کنی اتفاقا حضرت صادق عليه الس لام در آن زمان از طرف ابو العباس سفاح تبعید بودند و دوران تبعید خود را در حبره 
می گذرانیدند آن مرد می گوید من به ناچار به حیره رفتم و لیکن هیچ گونه امکان ملاقات آن حضرت و سؤال مسأله‌ای از ایشان 
نبود زیرا سفاح بکلی ملاقات آن حضرت را ممنوع کرده بود در انديشه و در پی راهی بودم که با آن حضرت ملاقات کنم ناگهان 
یک مرد بیابانی را دیدم که جبه پشمینه‌ای پوشیده و خیار می‌فروخت به او گفتم: همه خیارهایت را به چقدر می‌فروشی؟ 


پاسخ داد: به یک درهم. من یک درهم به او دادم و بعد به او گفتم: جبه‌ات را هم به من بده. 


صفحه : ۷ 

خلاصه جبه‌اش را هم گرفتم و پوشیدم- بکلی تغییر شکل دادم تا تصور کنند من به راستی یک مرد بیابانی خیار فروش بی‌خبر از 
همه جایم- و بسان خیار فروشان جار کشیدن را آغاز کردم و به همین صورت آمدم تا نزدیکک بازداشتگاه حضرت صادق عليه 
الت لام شدم که نا گهان شخصی از ناحیه‌ای صدا زد: ای صاحب خیار. من بدانسو رفتم تا به حضور حضرت صادق رسیدم چون 
شرفیاب شدم حضرت فرمودند: 

چه خوب حیله‌ای بکار بردی و چاره‌ای اندیشیدی؟ گفتم: من مبتلا شده‌ام زنم را یک بارگی سه طلاق گفتم بعد که از اصحاب 
پرسش کردم پاسخ دادند که هیچ اثری نداشته و باطل بوده ولی هم‌سرم می گوید: تا از امام صادق عليه الشلام نپرسی من راضی و 
قانع نخواهم شد. حضرت فرمود: (ارجع ٍلی آهلک فلیس علیک شیء) به نزد هم‌سرت برو که هیچ چیزی بر تو نیست- آن طلاق 
بکلی باطل است- نیز ابو بصیر می‌گوید: من در نزد حضرت صادق (ع) بودم که ام خالد عبدية وارد بر آن بزرگوار شد و عرض 
کرد: جانم فدایت به نوعی بیماری در شکم مبتلا- شده‌ام و اطباء عراق شراب را با سویق برای معالجه کسالت و بیماریم تجویز 
کرده‌اند ولی من می‌دانستم که شما از آن بدتان میآید لذا اقدام به خوردن آن نکردم و دوست می‌داشتم که از شما راجع به آن 
بپرسم: 

امام فرمود: چه چیز تو را از آشامیدن آن باز داشت؟ عرض کرد: آخر من قلاده دین و اطاعت تو را به گردن انداخته‌ام و می‌خواهم 
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که هنگام ملاقات با خدا بگویم: جعفر بن محقرد به من امر فرمود و نهی کرد حضرت صادق- توجهی به ابو بصیر کرد و- فرمود: 
ای ابو محمد آیا گفته‌های این زن و مسائل او را نمی‌شنوی؟ 
-و سپس به آن زن فرمود:- نه به خدا قسم اذن نمی‌دهم به تو حتی در قطره‌ای از آن و نچش قطره‌ای از آن را چه آن که پشیمان 


می‌شوی آن گاه که نفس تو بدینجا- اشاره‌ای به گلوی خود فرمود- برسد و این جمله را سه بار تکرار فرمود و آن گاه فرمود: 


صفحه : ۸ 

فهمیدی؟ عرض کرد: آری با ذکر مطالب فوق» روشن شد که در زمان ظهور امامان» حتی المقدور باید مراجعه به خود آنان علیهم 
مرتبه والای فقاهت برسد مطالب و مسائل خود را از آثار باقی مانده از اهل ذکر می گیرد و گر نه موظف است که احکام و مسائل 
خود را از مجتهدین عادل و فقهاء با تقوائی که از قیود هوا پرستی و جاه طلبی و خود محوری آزاد شده و هوی و هوس خویشتن را 
مهار کرده از بند گی نفس رها گردیده و به عبودیت ذات لا یزال خدای تعالی سر افراز باشند و جز رضای او را نخواهند اخذ و 
اقتباس کنند چه آن که فقهائی که متصف به این خصوصیات و مزایا باشند خود نمونه‌ای از اهل ذکرند و در حقیقت رجوع به آنان 
کتاب حاضر بر پایه همین اساس مقدس و الهی تألیف شده و خود منتخبی از سوالاتی است که مسلمانانی متعهد به دین از داخل و 
خارج کشور در امتداد ده‌ها سال در موضوعات گونا گون دینی از محضر مبارک مرجع بز رك سید الفقهاء و المجتهدین آي اه 
العظمی آقای حاج سید محمد رضا الموسوی الگلپایگانی دام ظله العالی استفتاء کرده و آن استوانه بر افراشته فقاهت. پاسخ داده‌اند. 
قسمت اول این رشته مسائل در سه سال پیش به طبع رسید و مورد توجه و استقبال و استفاده و انتفاع فضلاء حوزه و مقلدین قرار 
گرفت و تکرار چاپ شد قسمت دوم آن که ویژه احکام حج بود دو سال قبل در یک جلد مستقل به چاپ رسید و اینک این بخش 


٩ : صفحه‎ 

و معاوضات و نکاح و طلاق و غیره می‌باشد و الحق که مسائلی عام البلوی و مورد نیاز است که تحت اختیار شما قرار می گیرد. 

در این مجموعه به یک نکته باید توجه داشت و آن این که در بسیاری سژالات چیزهائی ذکر شده که دخالت در حکم مسأله ندارد 
و طبعا بنظر خواننده چنین می‌رسد که خوب بود آن قسمت از سؤال حذف شود لکن چون تو هم دخالت در حکم برای بسیاری از 
مردم پیش می آید مخصوصا حذف نشده تا این وهم بر طرف گردد این مجموعه نیز مانند دو مجموعه پیشین وسیله دو نفر عالم 
دانشمند از مدرسین مهذب و با تقوای حوزه علمیه قم حضرت حجه الاسلام جناب آقای ابتی همدانی و حضرت حجة الاسلام 
جناب آقای نیری همدانی دامت برکاتهما از دفاتر اولیه و صورت اصلی استفتاءات انتخاب و استخراج شده و تنظیم گردیده و هر 
یک در جای مناسب و تحت عنوان خاص فقهی قرار گرفته و اينک در دسترس شما واقع شده است. 


۶ شوال ۱۴۰۳ علی کریمی جهرمی 
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کسهای حرام 
س 


- خرید کتاب‌های بهائی جهت رد بر آنها چه صورت دارد. 


- خرید صورت شرع ندارد ولی گرفتن و نگهداشتن با اطمینان به این که از عهده رد برمی آید مانعی ندارد بشرط آن که محافظت 


س 


- بازی کردن با آلات قمار در صورتی که منظور برد و باخت نباشد فقط جهت تفریح و سرگرمی چه صورت دارد. 


- بازی با آلات قمار مثل نرد و شطرنج و پاسور حرام است اگر چه قصد برد و باخت نداشته باشد. 


[۱] موسیقی بنا بر آن چه بعضی از اهل اطلاع تعریف کرده‌اند فن ترکیب اصوات است به نحوی که خوشایند باشد و بنا بر تعریف 
بعضی دیگر معرفت الحان و آن چه التیام الحان به آن کامل شود موسیقی است بنا بر این هر یک از این دو تعریف موسیقی فن و 
علم است و اگر عملی بر طبق آن انجام نشود یا تعلیم و تعلم غنا که حرام است در آن وارد نشود موضوع حکم حرمت غنا نیست اما 
سؤال بر این دریافت عرفی است که موسیقی را صداها و اصوات می‌دانند لذا پاسخ آن همان است که در جواب ذکر شده که آن 


چه از صداها و الحان در شرع حرام است غنا است و تعریف غنا هم همان است که در جواب مرقوم فرموده‌اند. 


- غنا که حرام است. آوازی است مشتمل بر ترجیع و تطریب و مناسب با مجالس لهو و لعب و صداهای دیگر که این خصوصیت را 
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- آیا قبل از اسلام و در زمانهای انبیاء سلف یعنی حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم الشلام موسیقی وجود داشته است 


یا نه و در صورتی که آن آلات در آن زمان بوده حرام هم بوده است یا خیر. 


- حرمت تمام چیزهائی که در شرع مقدس اسلام حرام است در ادیان سابقه معلوم نیست بلی بعضی محرمات مانند شرب خمر و زنا 
و لواط و کم فروشی و قضاء به جور و غیرها در شرایع سابقه نیز حرام بوده و ممکن است بعض احکام و محرمات شریعت اسلام در 
ادیان گذشته سابقه نداشته باشد و مسلمانان در مقام عمل مکلفند از آن چه در شرع اسلام حرمت آن ابت است اجتناب کنند خواه 
در شرایع سابقه حرام شده باشد یا در تشریع حرمت آن دین اسلام موسس باشد و راجع به موسیقی و غنا معلوم است که قبل از 
اسلام وجود داشته اما در خصوص غنا حکم چگونه بوده فعلا تفصیلا در نظر ندارم و فرضا اگر در ادیان پیش حلال شمرده شده 


باشد منافی با حرمت آن در شرع اسلام نیست. 
س 


- دختری است که سال قبل دیپلمه شده و چون خیال می کرد که از لحاظ شرع مقدس اسلام شغل معلمی برای جماعت نسوان 
اشکال داشته باشد با آن مخالف بوده و به هیچ وجه قصد کار کردن نداشته ولی از آن موقع تا کنون شدیدا تحت فشار پدر و 


مادرش و هم چنین فامیل و آشنا قرار گرفته با این صورت نظر مبا رک را شرعا در این موضوع مرقوم فرمائید. 


- اگر بداند وارد شدن در تعلیم موجب ارتکاب معصیت یا ترک واجبات نیست معلمی نمودن دروس مشروعه اشکال ندارد 


مخصوصا اگر بتواند اطفال را به عقاید حقه دینیه و احکام شرعیه راهنمایی نماید. 


س 


- این جانب از جهت بی کاری و ناچاری و به علت این که کار سنگین نمی‌توانم انجام بدهم دست به سیگار فروشی زده‌ام که آن 


هم سیگار خارجی یعنی 
صفحه : ۱۳ 


ونستون می‌باشد از شهرستانی می‌خرم و به شهرستانی دیگر می‌برم تا لقمه نانی برای زن و بچه‌ام تهیه کنم آیا این کسب از نظر شرع 


مقدس اسلام مباح است یا خیر. 


- نظر به این که دولت اسلام از قاچاق فروشی نهی کرده شما باید قاچاق فروشی نکنید و از مقررات دولت متابعت نمایید. 
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- به طوری که در رساله‌ها مرقوم فرموده‌اید موسیقی حرام است فهمیدن معنای موسیقی برای ما مشگل شده که کدام نوع از 
اصوات» موسیقی هست و کدام نیست و مسأله بز رگ ما این است که از رادیوها بعضی از اوقات صدایی مثل زنگوله می‌شنویم و از 
نظر عرف آن طور صداها را مناسب مجالس لهو و لعب می‌دانيم در صورتی که شهوت انگیزی ندارد ولی در این که مناسب لهو و 
لعب باشد شکی نیست. 


س 


- شخصی در حال فقر از آبادی خود مهاجرت نموده و در شهری در یک مغازه شراب فروشی که مربوط به شخص بهودی بوده 
مشغول به حمالی شده فعلا از این کسب دارای مستغلات شده باز هم به همین شغل مذ کور اشتغال دارد اگر خواسته باشد مبلغی به 
ساختمان مسجد کمک و مساعدت نماید جائز است با نه. 


- پول حمالی شراب حرام است و لکن اگر حرام بودن عين پولی که برای مسجد داده معلوم نباشد و احتمال داده شود که خصوص 
این پول را از طریق حلال تهیه نموده است اشکالی ندارد اگر چه بهتر است از پول مشتبه نیز اجتناب شود خصوصا در ساختمان 


مسجد. 


س 


- خرید و فروش عذره و خون و موسی انسان چه صورت دارد. 


- خرید و فروش عذره جایز نیست اما پول گرفتن بعنوان رفع ید مانعی ندارد ولی جواز خرید و فروش خون برای تزریق بعید نیست 


لکن احوط اجتناب است مگر به نحوی که در عذره ذ کر شد و خرید و فروش مو اشکال ندارد. 
س 


- خرید و فروش تیغهای صورت تراشی و جورابهای نا زک زنانه و قوه‌های گرام چه صورت دارد. 
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- چیزی که منفعت آن حرام است و منفعت معتد به حلال ندارد خرید و فروشش جایز نیست. 
س 


-اگر کسی جنسی را با جنس دیگر مخلوط کند مثلا روغن را با پیه مخلوط نماید غش است ولی اگر جنس یکی باشد و لکن از 
حیث قیمت با هم تفاوت داشته باشد و آن را مخلوط کنند چه حکمی پیدا می کند مثلا- چای کیلوی ۱۲۰ ریال را با ۸۰ ریالی 
مخلوط کرده و به مشتری اعلان ننموده آیا این معامله غش است یا نه و یا مثل برنج صدری که کیلوئی ۸۰ ریال است با ۶۰ و ۴۰ 
ریالی مخلوط کنند و به مشتری هم نگویند چه حکمی پیدا می کند و شرعا این معامله چه صورت دارد 


- در فرض سوال اگر جنسی را که مخلوط می‌نماید ظاهر باشد به نحوی که مشتری بفهمد که جنس گران و ارزان مخلوط شده 


غش نیست و اگر ظاهر نباشد به طوری که بر مشتری مخفی بماند که جنس ارزان داخل شده غش و حرام است. 
س 


- افرادی که کارمند بانک هستند اگر معاملات بانکی ربوی باشد حقوق آنها اشکال دارد یا نه. 


س 


- اجناسی از خارج وارد می‌شود به ایران که بدون گم رک می‌باشد و در بازار معروف شده اینها قاچاق است و خیلی از مسلمان‌ها 
خرید و فروش می کنند و این اجناس قماش و پارچه‌های زنانه و چیت و ابریشم و تترون و غیر اینها است آیا شما خرید و فروش آنها 


را اجازه می‌فرمایید یا خیر. 


- چنانچه حاکم شرع جامع الشرائط از وارد کردن و خرید و فروش قاچاق بعنوان حکم نهی کرده باشد وارد کردن و خرید و فروش 


س 


- در بازار مسلمین شیوع دارد که گوسفند را بشرط گوشتی می‌فروشند اگر مسلم گوسفند را بشرط گوشت به یهودی بفروشد 
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اشکال دارد یا نه چون بهودی گوسفند را که می‌خرد می کشد و پولش را بر طبق وزن گوشت می‌دهد آیا این عمل فروش ميته 


محسوب نمی شود. 


- ذبیحه بهودی میته است و جواز بیع ميته به بهودی خالی از اشکال نیست لذا احوط ترک این نحو فروش است. 
س 


- آیا شغل سلمانی به علت تراشیدن ریش شغل حرام محسوب می‌شود و اگر این طور باشد آیا می‌شود با دادن خمس در آمد آن 
مال را حلال کرد يا نه. 


- تراشیدن ریش حرام است و مزد آن هم حرام است و مزدی را که گرفته اگر صاحبانش معلوم باشند از آنها استرضا نماید یا پس 
بدهد و اگر صاحبانش مجهول باشند و آن مال حرام جدا باشد صدقه بدهد و هم چنین اگر مخلوط بمال حلال شده لکن قدرش 
معلوم است صدقه بدهد با اذن حاکم شرع و اگر مقدار و صاحب آن معلوم نیست و با مال حلال مخلوط شده خمس آن را بدهد 
بقیه حلال است. 


س 


- آیا در دین مقدس اسلام و در فرمایش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله شارب گذاشتن حرام گردیده و زدن شارب بالا برای 


- اخبار کثیره از پیغمبر اسلام و ائمه اطهار علیهم الشلام در مذمت شارب گذاشتن و مدح شارب زدن وارد شده و اگر کسی بعنوان 


استحباب و رجحان آن شارب خود را بلند بگذارد بدعت در دین گذاشته و حرام است. 


س 


- مرقوم فرمائید که حد ریش چه اندازه است که از آن کوتاه‌تر نباشد. 
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- به قدری باشد که عرفا بگویند ریش دارد کافی است. 
(مسائل متفرقه مکاسب محرمه) 
س 


- حضور در مجالس عروسی که در آن ساز و طبل و رقص و خوانند گی می‌باشد باسم این که با یکدیگر خویش هستیم و مجبوریم 


- در مجالس لهو و لعب شر کت کردن و بودن حرام است و خویشاوندی 


- در این مجالس یک نوع بازی معمول است به نام چوب بازی که دو نفر مقابل یکدیگر می‌نشینند و بهر چه می‌توانند به پای 


یکدیگر می‌زنند چه بسا به شکستن پای یکی از آنان منتهی می‌شود این بازی چه صورت دارد. 


- این نوع چوب بازی از اقسام لهو و لعب و حرام است. 
س 


اگر شخصی امضاء افراد را روی چک و سفته جعل کرده و پولهائی به جیب زده و زمین و اتومبیل را دریافت کرده و کارهایش از 


این قبیل است آیا می‌شود برای احقاق حق یا بیدار کردن مردم از چگونگی این شخص حالاتش را بازگو نمود یا خیر. 


- اشاعه فاحشه حرام است ولی نصیحت کردن خود این شخص برای این که دست از کار خلاف بر دارد و راهنمایی دیگران در 
وقت مشورت در خصوص خطا و لغزشی که آن شخص دارد مانع ندارد و هم چنین اگر کسی برای احقاق حق خود از آن شخص 
طلب شهادت نماید باید اقامه شهادت نمود. 
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- آیا این نوازند گان انفاقی که از راه در آمد نوازند گی در راه خدا می کنند درست است يا نه. 


- اگر پولی که انفاق می کنند عین پولی باشد که از بابت نوازند گی گرفته باشند صحیح نیست. 
س 


- کراوات از نظر اسلام چه صورت دارد. 


- کراوات از شعار مذهبی نصاری است که با کمال تأسف بین مسلمین رایج گردیده است. 
س 


- آیا برای احقاق حق و ابطال باطل و جلو گیری از ظلم مراجعه به ظلمه جائز است يا نه و هم چنین برای جلو گیری از منکرات و آیا 


فرقی هست بین 


صفحه : ۱۷ 
انحصار و غیر انحصار یعنی راه جلو گیری از منکر و ظلم با احقاق حق منحصر باشد به رجوع به آنان یا منحصر نباشد و آیا فرق 
است بین آن که از نیکان آنها باشد يا نه. 


- برای احقاق حق و ابطال باطل و نهی از منکر و امر بمعروف در صورتی که راه منحصر باشد رجوع به آن‌ها جایز است. 


(ببع معاطات) 
س 


- ملکی در مقابل مبلغی بفروش می‌رود و خریدار مقداری از بهاء ملک را می‌پردازد و مبلغی هم در ذمه خریدار می‌ماند که بعدا 
بپردازد و نفس معامله هم بصورت معاطات انجام می گیرد و صیغه در بین جاری نمی‌شود آیا با فرض پرداخت قسمتی از بهاء ملک 
از طرف مشتری و به مصرف رساندن این مبلغ از ناحیه فروشنده معامله مزبوره تماما لازم می‌شود و یا این که فقط نسبت بمقدار 


قیمتی که پرداخت شده و به مصرف رسیده لازم و نسبت به بقیه آن جائز است. 
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- در فرض مسأله مادامی که آن مقدار از ثمن که پرداخت شده بعینه باقی باشد و در ملک هم تصرف تامی نشده باشد طرفین 


می‌توانند معامله را بر گردانند و اگر در ملک یا در ثمن تصرف شده باشد که بعینه باقی نباشد دیگر نمی توانند بر گردانند. 


س 


- در معامله‌ای که خریدار جنس را به ذمه می‌خرد بايد صیغه خوانده شود یا بنحو معاطات هم تصور دارد مثلا در معامله نقدی وقتی 


فروشنده جنس را تحویل مشتری داد به منزله ایجاب و تحویل دادن پول هم از طرف مشتری قبول حساب می‌شود و چون این عمل 


در معاملات به ذمه نیست پس معاطات فقط در معامله غير ذمه‌ای محقق می‌شود یا این که در معامله به ذمه وقتی ثمن را به ذمه 


گرفت و بعدا ذمه خود را بری کرد آن هم معاطات و صحیح است. 


-اگر فروشنده جنس را بقصد ایجاب تحویل دهد و خریدار آن را بقصد 

صفحه : ۱۸ 

قبول تحویل بگیرد صحیح است هر چند ثمن را نقدا نپردازد و ثمن در این صورت به ذمه است. 
س 


- در بنگاه معاملاتی معامله باین صورت نوشته می‌شود که زید شش دانگ خانه معین را فروخت به عمرو بمبلغ معین و مبلغی از 
ثمن در مجلس پرداخت شده و مبلغی هم پس از تنظیم سند در محضر پرداخت شود و بقیه از ثمن بعد از تخلیه به فروشنده پرداخت 
شود آیا شرعا نقل و انتقال انجام شده و خانه از ملک فروشنده خارج و داخل در ملک خریدار شده حکم آن را بیان فرمائید. 


- در فرض مسأله اگر آن چه واقع شده مجرد نوشته دفتر است نقل و انتقال حاصل نشده و اگر صیغه عقد عربی یا فارسی خوانده 


شده نقل و انتقال حاصل شده است و اما معاطات باین نحو که ثمن قبلا داده شود و مبیع قبض نشود بنظر حقیر مورد اشکال است. 
(تعریف مثلی و حکم آن) 
س 


- وقتی که به حواشی بعضی کتب فقهیه برای فهم قاعده اشیاء مثلی و قیمی مراجعه و بررسی نمودم متحیر شدم بفرمایید ملاک مثلی 
و قیمی چیست. 
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- مشهور در بیان مثلی فرموده‌اند چیزهائی که اجزاء آن متقارب در قیمت و خواص باشد مثلی می‌باشد و اگر چنین نبود قیمی است 
البته در چیزهائی که مثل حبوبات است و با تعربف مشهور تطبیق می کند واجب است مطابق فتوای مشهور عمل شود و اما مثل پتو» 
چراغ» ماشین و منسوجات کارخانجات که بنظر عرف مثلی است ولی تعریف مشهور با آن تطبیق نمی کند رعایت احتیاط لازم است 
بدین ترتیب که اگر ضامن در اشیاء فوق الذ کر و امثال آن در مقام ابراء ذمه خود از همین اجناس پرداخت کند مالک قبول نماید و 


مطالبه قیمت ننماید و اگر مالک مطالبه مثلی بنظر عرف را نمود ضامن همان مثلی بنظر عرف را بپردازد تا يقین 


۱٩ : صفحه‎ 


به برائت ذمه برایش حاصل شود و اگر طرفین راضی به قیمت شوند اشکالی ندارد. 
(احکام خرید و فروش) 
اس 


- شخصی با سه فرزند خود مشت رکا زند گی می کرده‌اند که سه فرزند او کارگری می کرده‌اند و از دست مزدشان یک قطعه زمین به 
نام برادر بز رگ خریده‌اند و بعد از چند سال برادری که زمین به نام او بوده فوت نموده و پدرشان زنده است در این صورت از نظر 


شرع مقدس اسلام این زمین مال کیست. 


- در فرض سؤال که زمین را به نام برادر بز رگ خریده‌اند زمین مال برادر بز رگ است و سائر برادرها و پدر اگر پولی به برادر 


بز رگ داده‌اند حق دارند آن مقدار را مطالبه کنند و اگر چیزی به برادر بز رگ خود بخشیده باشند حق مطالبه ندارند و با فوت او به 


ورثه‌اش می‌رسد و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 
س 


- شخصی می‌خواهد خانه بخرد ولی پولش برای خرید خانه کفایت نمی کند و ت رکه پدرش باقی مانده و از سایر ورثه تقاضا می کند 
که بیایید ت رکه را تقسیم نماییم که من حصه خودم را می‌خواهم خانه بخرم وره می گویند چون بعضی از ورثه صغیرند نمی شود 
تقسیم کرد لکن ما مقداری وجه به شما کمک می کنیم لذا پول را به او دادند و او هم با ضمیمه پولی که داشت خانه‌ای به نام 
خودش خریده و مدتی گذشته بفرمایید آیا موقعی که ت رکه را تقسیم می‌نمایند این خانه مال خریدار است و یا سایر ورثه هم حق 


دارند. 


- در فرض مسأله اگر خانه را بعین پول مشت رک بین ورثه خریده با امضاء سایر ورثه و ولی صغار خانه مشت رک است بین همه ورثه 
و اگر خانه را برای خودش خریده و از پول شرکت ادا کرده خانه مال خود او است و باید سهم ورثه را از آن پول به آن‌ها رد نماید 
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س 


- شخصی مقداری موزائیک درب منزلش داشت زیدی آن موزائیک‌ها را 


صفحه : ۲۰ 
خرید و پول آن را داد ولی موزائیک‌ها را نبرد و چندین مرتبه هم فروشنده تذ کر داد که ببرد اکنون افراد متفرقه مقداری از آن 
موزائیک‌ها را برده‌اند آیا زید حق دارد بگوید پول موزائیکهایی را که برده‌اند کم کن و يا معامله را فسخ می کنم در صورتی که 


شش ماه از وقوع معامله گذشته و فروشنده هم ضامن حفاظت آن نشده است. 


- اگر فروشنده مبیع را در اختیار خریدار گذاشته و خریدار مسامحه در بردن آن نموده فروشنده ضامن نیست. 
س 


- زید طلبی دارد از عمرو مثلا یک صد تومان به موعد سی روز و همین زید یک صد تومان بدهی دارد ببکر به موعد سی روز 
می‌خواهد آن تمسک و یاد داشت طلب خود را بدهد ببکر در مقابل بدهی خود که بکر رأس موعد وجه را از عمرو که مدیون به 
زید است دریافت نماید آیا رضایت عمرو مدیون شرط صحت این عمل زید است يا خیر و بدون قبول بلکه بدون اطلاع عمرو 
حواله انجام می گیرد یا خیر و اصلا این قسم معامله که امروزه رواج بازار است چه صورت دارد و اگر اختلاف باشد بین مدت و 
مبلغ طلب و بین مدت طلب بدهی مثلا شخصی بدهی دارد به زید سیصد تومان به موعد یک ماه و طلب دارد از یکی صد تومان به 
موعد ۲۵ روز و از دیگر دویست تومان به موعد ۳۳ روز جایز است که این دو تمسک طلب مزبور را به آن زید طلب کار در مقابل 
سیصد تومان طلبش که به موعد یک ماه بوده بپردازد یا خير توضیح این که این اختلاف مدت و مبلغ را حساب می کنند از قرار 


تنزیل هر تومانی در یک ماه صد دینار و مدت و مبلغ را کم و زیاد می‌کنند. 


- این معامله چه مرجع آن بیع و شراء و چه حواله باشد محکوم به صحت است و طلبی را که زید از عمرو دارد منتقل به بکر 
می‌نماید و ورقه طلب را که سند او است به بکر می‌دهد و باین نحو معامله ما فی الذمه عمرو را که زید مالک بود بکر مالک 


می‌شود و رضایت عمرو شرط صحت معامله نیست و لکن اگر بعنوان حواله 


صفحه : ۲۱ 

باشد احتیاطا به رضایت عمرو هم باشد و در قسم دوم ایضا به همین نحو که گفته شد معامله صحیح است و لکن قبل از مدت حق 
مطالبه ندارند مثلا زید یک صد تومان از عمرو طلب داشت که مدت آن یک ماه بعد است و همین زید مدیون ببکر بود به یک 
صد تومان که مدت آن بیست روز بعد است و زید طلب خود را از عمرو ببکر داد به ازاء طلب و بکر هم راضی شد که ده روز در 
طلبش تأخیر بیفتد قبل از تمام یک ماه بکر حق مطالبه از عمرو ندارد. 
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س 


- زنهایی که بدون اجازه شوهر جهت جهیزیه دختر یا برای لوازم خانه خود از د کاکین جنس می‌خرند و می گویند به شوهر ما 
نگویید و در عوض اجناس خریداری شده گندم یا آرد یا پول می‌دهند معامله آنها چه صورت دارد و هم چنین بدون اجازه شوهر 


جنس می‌خرند ولی از خودشان مال دارند معامله آنان چگونه است 


- در فرض مسأله اگر کاسب علم یا اطمینان پیدا کند که گندم یا پول مال شوهر است و زن بدون اجازه تصرف می کند معامله 
فضولی است و تا صاحب مال اجازه نکند صحیح نیست ولی اگر مال خود زن باشد معامله صحیح است. 
و اگر احتمال عقلائی هم بدهد که مال خود زن باشد نیز صحیح است 


س 


- بنده چند رأس گوسفند از قبیل بز و میش که سرمایه آنها از خودم می‌باشد خریداری کرده‌ام و با رضایت طرفین به شخصی مثلا 
حسین نام می‌دهم مشروط بر این که منافع گوسفندان ناز قبیل کره و بره و پشم و موی آنها را آقای حسین برای خود مصرف کند و 
فقط سالانه مقدار یک کیلو و نیم روغن بابت هر رس گوسفند به من بدهد و متذ کر می‌شویم که گوسفندان تا هر چند سالی که 
پهلوی حسین باشد مرگ و میر آنها به عهده حسین باشد و هر تاریخی که بخواهيم این معامله را بهم بزنیم بایستی گوسفندان را 
بهمان سن و سال که تحویل گرفته به صاحبش پس بدهد اگر گوسفندان مردند هم حسین با همان سن و سال پس بدهد و این 
معامله را در اصطلاح محلی ما (دندانی) می گویند و این رسم از قدیم بوده و فعلا هم هست آيا این معامله 


صفحه : ۲۲ 


- در فرض سوال چنانچه گوسفندان خودتان را که مثلا ده عدد است بطرف بفروشید به همین عدد و سن گوسفند کلی و شرط 
کنید که پس از مدت معینی مثلا سه سال یا کمتر یا پیشتر مثل اينها را به شما بدهد و در ضمن سالی یک کیلو و نیم روغن نیز بدهد 


مانع ندارد. 
س 


- گندم و جو را به مدت بفروشد ولی از نرخ روز گرانتر چه صورت دارد. 
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- اشکال ندارد. 


س 


-اگر قیمت اجناس را با مشتری تمام نکنند و مدت را تعیین ننمایند ولی در موقع پرداخت وجه قیمت اجناس را معلوم بنمایند چه 


صورت دارد. 


- معامله باطل است ولی اگر بعد با هم در قیمت تراضی کنند بریء الذمه می‌شوند. 
س 


- اجناس مغازه را به مشتریان به تفاوت فروختن چگونه است. 


- جایز است ولی مستحب است که بین مشتریها تفاوت نگذارد مگر به جهت امر دینی. 
س 


- گوشت بی استخوان از قصاب خریدن چه صورت دارد جایز است یا خیر. 


- بلی جایز است و شرط آن رضایت طرفین است. 
اس 


- شخصی جنسی را مدتها قبل بمبلغ هفتصد تومان از شخصی خریده و پول آن را به فروشنده پرداخت کرده و قرار گذاشته که 
فروشنده بیاورد و تحویل بدهد ولی فروشنده مدتها مسامحه نموده تا این که قیمت جنس ترقی کرده و تا به سه هزار تومان رسیده 
خریدار رفت جهت تحویل گرفتن جنس خود لکن فروشنده اظهار داشت که جنس شما را دزد برده و به هیچ عنوان راضی نیست 


که جنس را تحویل 


صفحه : ۲۳ 
بدهد و خریدار مدرکی هم ندارد ولی فروشنده راضی شد مبلغ هشتصد تومان بدهد که خریدار حق خود را اسقاط نموده و کتبا 


مدرک بدهد که دیگر مطالبه ننماید لذا روی اجبار کتبا حق خود را اسقاط کرده و مبلغ مذ کور را می گیرد آیا این خدعه فروشنده 
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- بطور کلی حکم مسأله اینست که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بایع ضامن آن نیست و مشتری فقط حق استرداد ثمن را دارد و 
اگر واقعا تلف نشده باشد و بایع از قبض دادن امتناع کند در دست او غصب است و اگر نزاع موضوعی در بین باشد مثل آن که بایع 


مدعی تلف باشد یا مدعی باشد که خریدار بنحو شرعی اسقاط کرده و خریدار منکر باشد مرافعه شرعیه لازم است. 
س 


- شخصی یک شبانه روز آب از آب مزرعه‌ای به شخصی فروخته و ملتزم شده که سند رسمی بدهد ولی کلیه مخارج سند به عهده 
مشتری قید شده و بایع در اولین فرصت لدی الورود در محضر وضعیت ملک را خواسته و جواب گرفته و چون مخارجش به عهده 
مشتری قید شده بود او مسامحه نموده و مدت چند سال که بایع در حياةٌ بوده مشتری مزبور جهت پرداخت مخارج و تحویل گرفتن 


سند حاضر نشده تا بای فوت کرده در این صورت مخارج محضر را که به واسطه تأخیر ثبت معامله زیاد شده کدام یک از ورثه بایع 


و مشتری باید متحمل شوند. 


- در فرض مسأله ورثه مشتری اگر مایل باشند سند محضری اخذ نمایند مخارج را باید خودشان متحمل شوند. 
س 


- فروشنده جنس را به قیمتی می‌فروشد و با رضایت طرفین مقرر می‌شود که مشتری هر وقت داشت بپردازد و با قدری جنس عوض 


وجه می‌دهد و بقیه را بتدریج می‌دهد این معامله چه صورت دارد. 


- در صورتی که معامله بعنوان نقد در ذمه واقع شود و بعد فروشنده اذن 


صفحه : ۲۴ 
در تأخیر بدهد اشکال ندارد هر وقت بپردازد و اگر جنس هم در عوض بدهد با رضایت اشکال ندارد. 
اس 


- متعارف شده که ملک را با مزایده می‌فروشند و کسانی که قیمت را بعدا اضافه نموده ده یک می‌برند آیا در صورت تراضی ده 


یک حلال می‌شود یا خیر. 
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-با تراضی حلال است. 
س 


- این جانب با یک نفر صحبت معامله خانه کرده‌ام بمبلغ پنجاه و پنج هزار تومان ده هزار تومانش را فی المجلس داده‌ام الباقی را 
بعد از یک ماه بپردازم ولی این ده تومان را بقصد امانت دادم رفتم پول تهیه کنم نتوانستم بودجه‌ام نرسید و از خرید خانه منصرف 
شدم به صاحب خانه اظهار کردم که پول پرداخته شده را پس بدهد در جواب می گوید هزار تومان از آن پول را به شهرداری و 
جواز داده‌ام این مقدار از پول را نگه داشته در صورتی که چنین قراری نگذاشته بودیم. 

مستدعی است حکم مسأله را بیان فرمائید 


- در فرض سوال که قراردادی در بین نبوده و بدون اذن شما پول را به شهرداری داده است خودش ضامن است و اگر باذن شما 


پول به شهرداری و غیره داده شما ضامن ه تید. 


س 


- ملکی قولنامه شده و اینک فروشنده پشیمان شده است در این صورت حکم مسأله را بیان فرمائید. 


- در فرض سؤال مجرد قولنامه در صورتی که معامله شرعیه واقع نشده باشد اثری ندارد و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم 


است. 


س 


- متعارف شده حیوان زنده را با ترازو می کشند و می‌فروشند شرعا چطور است. 


ج مانعی ندارد. 
س 


- شخصی مالش مخلوط بحرام است و از آن فرش تهیه کرده آیا می‌تواند روی آن فرش نماز بخواند و اگر از همان مال غذا تهیه 


کند و بخورد روزه‌اش 
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صفحه : ۲۵ 


- تصرف در مال مخلوط بحرام قبل از تطهیر آن جایز نیست لکن اگر فرش و غذا را به ذمه خریده باشد و از مال مخلوط بحرام پول 


آن را داده باشد فرش و غذا حلال است. 


س 


- شخصی معامله گوشت می‌نماید باین نحو که گوسفند خود را به قصاب می‌دهد که ذبح نماید و قرار گذاشته که قیمت گوشت 
آن را بعد از ذبح هر یکمن بمبلغ معین به بایع بپردازد آیا این معامله شرعا صحیح است یا خیر یعنی گوشت گوسفند زنده را 
می‌فروشد که بعد از کشتن تحویل بدهد. 


- فروش مکیل و موزون با جهل بوزن صحیح نیست و لذا فروش گوشت قبل از کشتن باطل است بلی بعد از کشتن مطابق قرار داد 
فروش گوشت با وزن معلوم به قیمت معین که طرفین تراضی نموده‌اند اشکال ندارد. 


س 


- بعضی از آبادیها است که ملک و آب از مالک و غرس اشجار با رعیت البته چنین مرسوم است که می گویند نصف ملک مال 
رعیت و نصف دیگر مال مالک است بعدا یکی از این رعیتها قطعه‌ای از این ملک را به دیگری می‌فروشد و آن شخص خریدار 


خانه مسکونی درست می کند در این صورت می‌تواند در این منزل نماز بخواند یا نه. 


- علی الظاهر مغارسه باطل است و باین نحو زمین مال غارس نمی‌شود و فروش صحیح نیست و خریدار مالک نمی‌شود. 
س 


- اشخاصی به بنگاه ما گندم می‌فروشند و ما با دریافت حق العمل آنها را می‌فروشیم ولی چون اغلب گندم‌ها به وعده یک ماه یا دو 
ماه بیشتر یا کمتر فروش می‌شود و این امر باعث عقب افتاد گی داد و ستد صاحبان گندم می گردد بدین جهت با رضایت اصرار 


دارند که به نسبت مدت در هر ماه خرواری دو تومان الى 
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سه تومان کمتر یا بیشتر از مبلغ فروش کسر نموده و پول خود را بطور نقد دریافت دارند اگر ما این مبلغ را کسر و بقیه را نقدا 


پرداخت نماییم شرعا چه صورت دارد 


- اگر گندمها را خودتان بخرید و به بهای بیشتر بفروشید بی‌اشکال است و اگر آن را به وکالت از فرستند گان آن فروخته‌اید 


می‌توانید ما فی الذمه خریداران را از صاحبان گندم به کمتر از آن بخرید و نقدا به صاحبان گندم پرداخت کنید. 
س 


- خرید و فروش چیزی که با شماره بفروش می‌رود جایز است که با وزن فروخته شود يا نه. 


- مانعی ندارد صحیح است. 
س 


- زیدی د کانی را از عمرو بمبلغ دو هزار و پانصد تومان خریداری کرده و یک چک بمبلغ یک هزار و پانصد تومان به عمرو داده 
و بقیه را که یک هزار تومان باشد قرار شده که پس از ده روز دیگر بپردازد روز بعدش عمرو آمد و اظهار داشت که د کان را بمبلغ 
سه هزار تومان می‌خرند زید هم قبول کرد و تصدیق قول عمرو نمود باز پس از یک ساعت آمد و اظهار داشت که مغازه را سه 
هزار و سیصد تومان می‌خرند باز زید اظهار داشت سه هزار و سیصد تومان را خودم قبول دارم و دفعه سوم آمد و گفت دکان را 
بمبلغ سه هزار و هفتصد تومان می‌خرند دیگر زید حرف عمرو را قبول نکرد خواهشمند است مرقوم فرمائید که عمرو حق دارد مبلغ 
زیادی بر اصل معامله را از زید بگیرد یا نه. 


- در فرض مسأله اگر صیغه خوانده شده و یا عمرو در پولهائی که از زید گرفته تصرف کرده معامله صحیح و دکان مال زید است 


و اگر بطور معاطات بوده یعنی صیغه خوانده نشده و عمرو هم در پول تصرف نکرده می‌تواند دکان را به دیگری بفروشد. 
س 


-اگر شخصی به نجار بگوید که از فلان نوع چوب با خصوصیات معین برای من تا ده روز دیگر دری درست کنید و مبلغی بعنوان 


بیعانه به او می دهد 


صفحه : ۲۷ 


نجار هم در را درست کرد آیا نجار می‌تواند درب درست کرده به نام شخص مذ کور را به دیگری بفروشد و دو باره بهمان 
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خصوصیات برای او درست کند یا نه و یا این که مشتری می‌تواند از خریدن آن منصرف شده و معامله را بر هم بزند و در صورتی 
که به جهت منصرف شدن مشتری ضرری به نجار وارد شود جبرانش چگونه است و هم چنین نجار می‌تواند در آن بیعانه تصرف 
نماید با نه 


- نجار تا درب را نفروخته ملک خود او است و می‌تواند بغیر بفروشد و درب دیگر تهیه کند بشرط آن که در موقع تحویل دهد و 


مشتری هم تا نخریده می‌تواند منصرف شود و جواز تصرف در بیعانه م وکول باذن صاحب پول و قرارداد است 
س 


-اگر شخصی جنسی را به مدت معینی به دیگری بفروشد بشرط این که خریدار پس از انجام معامله همان جنس را نقدا به فروشنده 


به قیمت کمتری بفروشد چه صورت دارد. 


- مبادله مالی بمال دیگر بدون آن که متعاملین خود را بعنوان مشتری و بایع قصد کنند و قرینه‌ای هم بر تعیین قیمت آنها ملاحظه 
نشده و یا ملاحظه شده مثلا به مساوی یا مختلف و مقداری پول یا چیز دیگر شخصی که مالش کمتر است به دیگری عوض کمی 
قیمت بدهد- این مبادله بیع است يا مصالحه و یا معامله مستقله کما این که این مبادله در بعضی جاها معمول است و به آن تاخت 


زدن می گویند. 


- بعید نیست معامله مذ کوره به بیع منطبق شود و آن که انشاء تملیک بعوض می‌نماید بایع است و آن که قبول می کند مشتری 


است. 
س 


- شخصی سؤال می کند که من در آستان قدس رضوی عليه الصلاۂ و السلام در مشهد مقدس قبری خریده‌ام والدین و اخوی خود 
را هم دفن کرده فعلا مسئولین قبرستان مانع شدند و می گویند قبری را که برای خودش گذاشته اعتبار ندارد چون مکان قبرستان در 


زمان طاغوت خریداری شده است. 
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- اگر معامله قبلی صحیح بوده وجهی از برای بطلان نیست و خریدار مقبره حق تعمیر و دفن در آن دارد و احدی حق مزاحمت 


ندارد. 


س 


- فروختن موی سر زنان مشروع است يا نه. 


- بعد از جدا شدن مانعی ندارد. 


س 


- فروش هویج و چغندر به آن شخص جایز است. 
س 


-اگر کسی مبلغی طلا نسیه بخرد مقداری را نقدا بپردازد و بقیه را قرار بگذارد که به اقساط در هر برجی مقداری بپردازد چه 


صورت دارد. 


- فروش طلا بغیر طلا و نقره بنحو مذ کور صحیح است لکن فروش طلا به طلا یا نقره محتاج به قبض در مجلس بیع است و بدون 
آن باطل است. 


س 


- از تهران ۱۹ کیلو پنیر خریدم در قم کشیدم ۳ کیلو کسر آمد یعنی در یخچال تهران از شدت برودت آب در جسم پنیر یخ بسته 


بود و در راه آب شده و سه کیلو آب خالص در آمده در این صورت فروشنده مدیون بنده هست يا خیر. 
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-اگر آب پنیر بیش از حد متعارف نبوده حقی به فروشنده ندارید. 

(پرداخت ثمن از پول حرام) 

س 


- کسی ملک یا غیر ملک را خریداری نموده و از قیمت کلی مقداری پرداخت و بقیه را دست گردان و به ذمه می گیرد و بعد از 


پولی که تقریبا بی اشکال نیست پرداخت می‌نماید آیا بریء الذمه می‌شود یا نه. 


- اگر پول حرام بدهد بریء الذمه نمی‌شود ولی معامله صحیح است و مشتبه اگر جایز التصرف باشد و لو بظاهر شرع اشکال ندارد. 
س 
- شخصی فرش و یا اجناس را بعنوان نسیه می گرفته و بعد پول دزدی بابت 


صفحه : ۲۹ 


آن فرش می‌داده اگر صاحب فرش بداند که پول دزدی است چه حکمی دارد و آن فرش را خریداری مالک می‌شود يا نه. 


- در فرض مرقوم چه فروشنده بداند که پول مال سرقت است يا نداند ذمه خریدار از عوض بریء نمی‌شود ولی نظر به این که 


معامله کلی و در ذمه بوده است فرش یا جنس ملک خریدار شده و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 
(خرید و فروش اطنال) 
س 


- متعارف شده که اطفال با اجازه اولیاء خود در مغازه‌های بستنی فروشی شاگرد می‌شوند و مشتریان این مغازه‌ها هم فقط اطفال 


هستند و عدم رضایت اولیاء اطفالی که مشتری هستند معلوم نیست در این صورت این معامله‌ها چه صورت دارد. 


- معامله صغار باطل است خواه هر دو طرف صغیر باشند یا یک طرف مگر آن که معامله بین اولیاء اطفال باشد و اطفال واسطه 
ایصال باشند. 
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- با اطفال نابالغ شخص خرید و فروش نموده حالا آن اطفال بالغ شده‌اند می‌تواند از برای آن معامله که نموده است از خود بچه 
حلالیت بطلبد یا نه 


-اگر آن چه از دست طفل گرفته ملک خود طفل بوده رضایت در حال بلوغ او کافی است 
اس 


- معامله با طفل نابلغ ممیز صحیح است یا باطل 


- باطل است. 
(حکم بیع مجهول) 
س 


-اگر انسان از د کان نانوایی نان دانه‌ای می‌خرد بدون این که بکشد این معامله شرعیه دارد يا نه؟ 


- با فرض آن که متعارف باشد و تفاوت زیاد در بین قرصهای نان نباشد اشکال ندارد. 


س 


شخصی تا مدت یک سال تمام سوخت زیر دست و پای گوسفندی را از شخص دیگر خریداری می کند بمبلغ چهار صد تومان و 
نقدا پرداخت کرده ولی شخص فروشنده تا مدت شش ماه سوخت را بیشتر نداده و کلیه گوسفندها را فروخته در این صورت نسبت 
په آن شش ماه دیگر که پرداخت نکرده تکلیف: چیست: 


- در فرض مسأله چنین معامله‌ای که سوخت یک سال را قبل از بودن سوخت بخرند صورت شرع ندارد خریدار هر مقدار سوخت 


برده قیمت آن را باید بدهد و دیگر حقی به فروشنده ندارد. 
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س 


- شخصی از گله گوسفند خود ده رأس را فروخته هر یکی دویست تومان ولی جدا کردن آنها را به عهده مشتری گذاشته که هر 


- با فرض تفاوت گوسفندان معامله مذ کوره غرر و باطل است. 
(خرید و فروش زمین موات) 
س 


- نظر مبا ر کتان را راجع بخرید و فروش زمین موات و غیر موات تعیین فرمائید ضمنا یاد آور می‌شود اگر کسی زمین بز ر گی را همان 
طوری که معمول است خیابان بندی و درخت کاری نموده و آن را به قطعات کوچک تفکیک کند در صورتی که هیچ گونه 


فعالیتی در خود قطعه‌های کوچک نشده باشد فروش آن جایز است با خیر. 


- موات بالاصل که حریم عام نباشد مال امام علیه ال لام است و قبل از احیاء کسی حق فروش ندارد جز حاکم شرع جامع الشرائط 
لکن در زمان غیبت هر کسی حق احیاء آن را دارد و به احیای مالک می‌شود چه مسلم باشد و چه کافر و احیاء به منظور سکنی به 
بناء دار است که قابل سکنی باشد و به منظور زراعت به آماده نمودن زمین است برای کشت و زرع و اجراء ماء و امثال آن و اما 


خیابان بندی و درخت کاری 


صفحه : ۳۱ 

معلوم نیست احیاء همه قطعات باشد مگر آن که آب احداث کرده باشد و مهیا کرده باشد زمین را برای زراعت بلی اگر شخص 
متصدی این امر قدرت بر احیاء جمیع اراضی مذ کوره داشته باشد این درخت کاری و خیابان بندی حیازت است و به حیازت انسان 
اولی بتصرف و تملک می‌شود و در این صورت می‌تواند حق حیازت و اولویت خود را بغیر واگذار کند و وجهی بگیرد لکن قبل از 
احیاء اصل ملک را نمی تواند بفروشد. 


(ببع بشرط) 
س 


- باغی را به بیع شرط می‌فروشیم مثلا هزار تومان و شرط می‌کنیم که بعد از دو سال اگر این پول را دادیم باغ مال خودمان باشد و 


آن باغ را اجاره می کنیم به دویست تومان این معامله چه صورت دارد. 
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- چنانچه بیع کند و شرط نماید در ضمن آن اشکالی ندارد و منافع آن نیز تا فسخ نکرده مال خریدار است و اجاره آن صحیح 


است. 
س 


- زید ملکی را بمبلغ معین به عمرو فروخت و عمرو هم مقداری از آن مبلغ را به زید پرداخت نموده و از تتمه قیمت آن مقدار چهار 
رأس گوسفند را عمرو بعنوان دندان برای زید به ذمه خود گرفته که سالیانه مقدار دو من کره به زید بدهد و هر وقت بقیه پول زید 
را پرداخت کرد گوسفند مذ کور بملک خودش بر گردد و زید هیچ گونه حقی به گوسفند عمرو نداشته باشد در این صورت این 


معامله دندان قرار دادن گوسفند باين نحو صحیح است يا نه. 


- اگر مقصود این است که چهار رس گوسفند معین خارجی را زید از عمرو بمبلغ باقی مانده ثمن ملک خریده و در ضمن عقد 
شرط کرده باشند که در صورتی که تا مدت معین آن وجه را داد عمرو اختیار فسخ داشته باشد معامله صحیح است و شرط نیز در 


س 


- مبلغی در حدود سیصد ریال به کسی قرض دادم و یک باب خانه از 


صفحه : ۳۲ 

او بعنوان بیع شرطی گرفتم پس از انقضاء چند ماه چون معامله را مخالف دستور شرع و احکام قرآن دانستم فوق العاده ناراحت شدم 
برای این که او محتاج بود و من نباید خانه او را بیع شرط می کردم خواستم خودم را از ناراحتی بیرون آورده باشم به بدهکار 
مراجعه کردم و به او اظهار کردم من از این معامله شرطی که خرید و فروش و اجاره دروغی و یا صوری است پشیمانم بنا بر این مال 
الاجاره را که تا کنون بمن داده‌ای پس می‌دهم و چند ماه هم که بدهکار هستی همه را به تو بخشیدم و از تو نمی‌خواهم و در همان 
مجلس سند مال الاجاره را بدون دریافت وجه به او دادم و گفتم از این تاریخ به بعد هم تا پایان مدت مال الاجاره نمی‌خواهم و در 
رس مدت فقط اصل پول را بمن رد کن در هر حال برای دریافت اصل پول خیلی به او مهلت دادم و بدون مطالبه و فشار اصل پول 
را گرفتم در آن موقع بدهکار از روی میل و با اصرار دو یا سه ماه از مال الاجاره که در ماه‌های اول به این جانب داده بود بمن 
بخشید و پس نگرفت بعدا بمن کاغذ نوشت که من حق بخشش نداشتم و گذشت من صحیح نبوده باید پس بدهی اینک از مقام 
محترم استدعا دارم بفرمایید که هر گاه کسی چیزی را به کسی بخشید آیا می‌تواند بعد از مدتی مطالبه نماید با در نظر گرفتن این 
که آن روز برای من گشایش فراهم بود بدون معطلی به او می‌دادم کما این که حاضر نبودم دیناری قبول کنم و آن امکانات امروز 
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- اما بیع شرط و اجاره مبیع از مشتری اگر حقیقۀ طرفین قصد بیع شرط داشته باشند و لو برای تخلص از حرام صحیح و بی‌اشکال 
است و مال الاجاره ربا نیست و اگر قصد جدی نداشته باشند معامله باطل است و گرفتن زیادتر از مبلغی که قرض داده شده اگر از 
اول بشرط زیاده قرض داده ربا و حرام است ولی اگر مسأله را نمی‌دانسته و بعدا پشیمان شده و بنحو قرض الحسن قرار داده باشد و 
خود قرض گیرنده مبلغی اضافه به او داده باشد یا مبلغی را که قبلا به او داده است بخشیده باشد اشکالی ندارد و ربا نیست تا گفته 


شود حرام است و در هبه به غير 

صفحه : ۳۳ 

ذی رحم اگر عين آن موجود باشد کسی که بخشیده می‌تواند پس بگیرد و اگر موجود نیست حقی ندارد. 
(شرط در ضمن عقد) 

س 


- معمول است در قولنامه‌ها می‌نویسند اگر هر یک از متبایعین تا فلان مدت از آن چه در این ورقه نوشته شده تخلف کرد و يا 


معامله را بهم زد مبلغ هزار تومان مثلا دادنی باشد آیا این قرارداد شرعی و التزام به آن واجب است یا خیر. 


-اگر در ضمن عقد لازمی این شرط را کرده باشند لازم الوفاء است. 
س 


- مالک قریه برعایا اعلام کرده است هر کس در ملک من عمارتی بسازد و یا باغی احداث نماید و از ملک من به قریه دیگر کوچ 
کند حق فروش اعیان احداث شده را ندارد و رعیت هم باغ و عمارتی احداث کرده تیر و درب و پنجره عمارت و مو باغ را مالک 
داده یا رعیت اینها را از جای دیگری خریداری نموده و در عمارت و باغ بکار برده است اگر رعیت به قریه دیگری کوچ کند باید 
با مالک مصالحه کنند یا رعیت حقی ندارد. 


-اگر درب و تیر و پنجره و امثال آنها را مالک داده و به رعیت نبخشیده ملک مالک است و رعیت حقی به آن‌ها ندارد و اما اگر 


اعیان مذ کوره مال خود رعیت بوده مجرد اعلام مذ کوره موجب خروج از ملک او نمی‌شود بلی اگر در ضمن عقد لازم رعیت ملتزم 
شده که با کوچ کردن واگذار به مالک نماید واجب است بر او مطابق شرط عمل نماید. 


س 


- قولنامه‌ای که در عصر فعلی رایج شده شرعیت دارد یا نه مثلا فعلا جنس را می‌فروشد بمبلغ معینی و مشروط بر این که تا یک 
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هفته دیگر هر کدام از بایع و مشتری پشیمان شدند مبلغی دادنی باشند آیا اگر این شرط بنحو شرط نتیجه باشد مثلا گفته شود مبلغی 


که آقای مشتری به بایع از بابت قیمت جنس داده است ثلث آن پس داده نشود صحیح است يا نه؟ 


س 


-اگر شخصی جنسی را نقدا از فروشنده بخرد بشرط این که فروشنده پس از انجام معامله همان جنس را به قیمت بیشتری با وعده 


از وی خربداری نماید جایز است با نه. 


اجا اس 
س 


-اگر چیزی را به کسی بفروشد و شرط کند که مشتری مبیع را برای خود نگهدارد و به دیگری نفروشد آیا چنین شرطی صحیح 


است با فاسد و بر فرض فساد ضروری به اصل معامله دارد يا خیر. 


-اگر شرط در ضمن عقد لازم بوده عمل بر طبق آن واجب است ولی در صورت فروش معامله صحیح است. 
اس 


- فردی به زید نخ می‌فروشد قیمت و مدت تحویل جنس معین می‌شود و تمامی وجه را فروشنده تحویل می گیرد طبق قرار داد فیما 
بین خریدار شرط می کند اگر جنسها را تا تاریخ معین شده تحویل ندهید خسارت وارده به عهده فروشنده خواهد بود و فروشنده هم 


قبول می کند فروشنده جنس را به موقع تحویل نداده جنس تنزل می کند» خسارت به عهده کیست؟ 


- در فرض سؤال خریدار حق ندارد خسارت را از فروشنده بگیرد ولی می‌تواند معامله را بر هم بزند به خیار تخلف شرط و در نزاع 
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س 


- اتومبیل سواری از طریق نوبت گذاری از کارخانه مربوطه به نرخ رسمی خریداری می کنم که قیمت آن پنجاه هزار تومان ارزانتر 


از بازار آزاد است 
صفحه : ۳۵ 


پس از تحویل اتومبیل مزبور را می‌فروشم که استفاده فوق تصیبم گردد آیا این عمل صحیح است يا خير و پول اضافه دریافتی بدون 
این که کاری روی آن کرده باشم چه حکمی دارد قابل مصرف است یا خیر؟ 


- در صورتی که ش ر کت شرطی در ضمن این معامله نداشته باشد فروش آن جائز است ولی اگر شرط عدم فروش کرده باشد باید 
مشتری بشرط عمل کند و در صورت تخلف شرط شرکت حق دارد معامله را فسخ کند. 


(شرط باطل در ضمن عقد) 

س 

- شخصی چند سال قبل ملکی را با آب خریداری کرده بمبلغ دو هزار تومان و تحویل هم گرفته و در محضر معاملات قرار 
گذاشتند که بعد از انحصار وراثت سند ملک مورد معامله را بایع به مشتری رد نماید و در صورت تخلف علاوه از دو هزار تومان 
قیمت پانصد تومان دیگر بایع به مشتری بپردازد ولی بایع چند سال انحصار ورائت را تأخیر انداخته تا امروز چون آن ملک و آب 


ترقی فاحش کرده و در حدود پنج برابر قیمت پیدا کرده بایع اظهار می‌دارد که یا به قیمت امروزی پول بدهید یا پانصد تومان اضافه 


بر پول خود که قرار گذاشته‌ايم بگیر آیا بایع حق دارد چنین حرفی بزند یا نه. 


- با فرض آن که ملک مزبور به بیع صحیح شرعی فروخته شده بایع حقی به آن ندارد و اگر نزاع موضوعی در بین باشد مرافعه 


س 


- ملکی را بمبلغ دو ملیون و پنجاه و دو هزار تومان به مدت ۷ ماه و نیم به شخصی فروخته و شرط کتبی نمودند که هر گاه خریدار 
مدت را باز هم زیادتر نماید باید در هر ماه برای هر متر مربع ملک سیصد ریال ما به التفاوت قیمت ملک به فروشنده بپردازد 


خریدار بعد از ۲۷ ماه و نیم حاضر به تصفیه حساب می شود فروشنده پس از تخفیف و ملاحظات بابت بیست ماه که طول کشیده 


مبلغ 
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صفحه : ۳۶ 
دو ملیون و پانصد هزار تومان با رضایت خریدار که قرارداد و امضاء کرده دریافت نموده بفرمایید که این ما به التفاوت چه حکمی 


دارد بهره محسوب می شود یا نه؟ 


- در فرض مذ کور فروشنده بیش از قیمت تعیین شده در معامله حقی ندارد و مقدار زائد ربا و حرام است. 
س 


- شخصی خانه خود را بمبلغ معینی فروخته که مقداری از ثمن نقدا واصل گردیده و بقیه مو کول به اخذ دفترچه رسمی از اداره 
ثبت املاک توسط بایع شده که مدت آن غير معلوم بوده بعدا که سند رسمی اخذ گردیده مدت یک سال و چند ماه مشتری از 
پرداخت بقیه ثمن خودداری نموده که بایع ناچار به علت عدم وصول بقیه ثمن اعلام فسخ نموده حال چون مدت پرداخت بقیه ثمن 


مجهول بوده و مشتری از پرداخت آن بعدا تعلل ورزیده و بایع اعلام فسخ نموده آیا بای حق فسخ را داشته یا نه؟ 


- در فرض مسأله اگر بیع صحیح واقع شده ملک ملک مشتری است و چون شرط مذ کور مدتش تعیین نشده از اعتبار ساقط است و 


(معامله ربوی) 
س 


- نانوایی است که از مردم یک خروار گندم می گیرد و یک خروار نان می‌دهد در آخر ده تومان هم بعنوان کمک به خرج 


می گیرد این عمل مشروع است يا نه و به فرض مشروع نبودن راه شرعی جهت این عمل هست يا خير 


-اگر مثلا نیم سیر شکر به ضمیمه صد من نان بفروشد و صد من گندم و ده تومان پول بگیرد بی اشکال است. 
س 


- خرید و فروش چک و سفته‌های بانکی قبل از موعد به مبلغی کمتر با قید و شرط یا بدون قید و شرطی جایز است يا خير و نیز عده 


کثیری از مردم ناچار به وامهای بانکی می‌باشند آیا حیله مشروعه برای فرار از ربا هست يا نه 
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صفحه : ۳۷ 


- در صورتی که امضاء کنند گان چک یا سفته مدیون باشند دائن می‌تواند دين موجل خود را به نقد بفروشد و راجع به سؤال دوم 
اگر یک طرف معامله مکیل و موزون نباشد مثل اسکناس فروش بکم و زیاد اشکال ندارد بلی قرض دادن بشرط زیاده مطلقا ربا و 


حرام است چه مکیل و موزون باشد چه غیر آن 
س 


- عده‌ای از کشاورزان برای خرید تراکتور و سایر وسائل کشاورزی احتیاج به پول دارند به تاجر مراجعه و اظهار می دارند که مبلغی 
وجه بما بدهید که در موقع خرمن» گندم می‌فرستیم بفروشید علاوه بر کار مزد خرواری ده یا بیست تومان یا کمتر یا بیشتر از وجه 
گندم ارسالی ما کسر نمایید این معامله شرعا چه صورت دارد. 


- این معامله قرض ربوی و حرام است ولی اگر در مقابل پولی که به آنها می‌دهند مقداری گندم پیش خرید کنند بی اشکال است. 
س 


- در مسأله (۲۰۸۰) توضیح المسائل فرموده‌اید که اگر مقداری از جنسی که با وزن یا پیمانه می‌فروشند به زیادتر از همان جنس 
بفروشد ربا و حرام است اگر چه یکی کهنه و دیگری نو باشد پس اگر این طور باشد آن کاسبی که مس خوب را تهیه کرده 
بخواهد بدهد و در عوض بهمان مقدار مس شکسته و کهنه بگیرد چه فائده‌ای بحال او دارد و مس شکسته و کهنه را کسی از او به 


قیمت و نمی‌خرد و ضرر زیادی بر او وارد می‌شود. 


- شخص مذ کور مس نو را بفروشد به مبلغی که ارزش دارد و بهمان مبلغ هر مقدار بخواهد مس کهنه بخرد. 


س 


- نانوایی هفت کیلو آرد گندم تحویل می گیرد و شش کیلو نان تحویل می‌دهد آیا جایز و حلال است یا خیر. 
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صفحه : ۳۸ 
(خرید و فروش جک و سفته) 
س 


- شخصی از دیگری طلبکار بوده بدهکار چکی از دیگری داشته که مدت آن بیست و چهار روز بوده به طلبکار داده بعوض طلیش 
طلبکار هم مبلغ بیست و سه تومان از آن کسر کرده و بعوض طلبش قبول کرده و در موقع دادن چک به طلبکار» صاحب آن اعتبار 
داشته که اگر طلبکار هم همان بیست و سه تومان را کسر می کرد می‌توانست پول آن را از صاحب اصلی چک بگیرد ولی به 
صاحب اصلی مراجعه نکرده و به دیگری فروخته به همین نحو چند مرتبه با این چک معامله شده ولی فعلا می گویند صاحب اصلی 
چک که چک از خودش بوده ورشکست شده آیا بدهکار باز هم چیزی به طلبکار مدیون است يا نه. 


- هر گاه صاحب چک مدیون بدهکار بوده بدهکار در این فرض ذمه صاحب چک را بطلب کار فروخته و بنا بر این بدهکار 
مدیون طلبکار نیست بلی اگر در سر موعد صاحب چک ورشکست شده خریداری که فعلا این چک در دست او است و 
نمی‌دانسته می‌تواند معامله را با کسی که چک را به او فروخته فسخ کند و پولش را از او بگیرد به همین ترتیب تا برسد به طلبکار 
که او هم می‌تواند فسخ کند و از بدهکار بگیرد. 


س 


-اگر شخصی چک از دست واسطه بخرد و واسطه پشت چک را بنویسد که وجه چک مزبور را ضامن هستم در صورتی که 
ون اص قار ماف واه خا اس ا د 


- در فرض مذ کور اگر واسطه حقيقة از دهنده چک طلبکار بوده و ما فی الذمه او را به شخص ثالث فروخته و بعد از فروض ضامن 
شده مدیون خریدار است و باید وجه چک را بدهد. 

س 

-اگر شخصی سفته را به نام دیگری که در بانک اعتبار دارد بدون این که معامله‌ای در کار باشد پر کند و آن را به بانک کمتر 


بفروشد جایز است يا خير 


صفحه : ۳۹ 


و در صورتی که جایز نباشد تصرف در پولهائی که گرفته چه صورت دارد. 
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- جایز نیست و به منزله بیع بلا مبیع است و تصرف در پولهائی که گرفته حرام است بلی اگر شخصی که سفته در دست دارد وکیل 
باشد که برای امضاء کننده سفته که اعتبار دارد قرض کند و بعد خودش از او قرض کند و در رأس موعد قرض او را به بان 


بپردازد اشکال ندارد ولی معمول در بین مردم بر خلاف این است. 
س 


- خرید و فروش چک در بازار رواج دارد آیا حلال است یا حرام 


- چک غیر تضمین شده به منزله سند است و فی نفسه مالیت ندارد و در صورت بریء بودن ذمه دهنده چک خرید و فروش آن 
صحیح نیست بلی اگر فروشنده چک طلبکار باشد می‌تواند ذمه مدیون را بفروشد و اگر یکی از عوضین اسکناس باشد فروش آن 


بکم و زیاد جایز است. 


(معامله سلف) 
س 


- شخصی که شغلش خرید و فروش روغن و کره باشد با فروشنده قرار می گذارد که مقدار عوائد یک ساله که مثلا سیصد کیلو 
روغن باشد بفروشد و فروشنده می گوید من عوائد گاو خودم را که روغن باشد بمقدار سیصد کیلو به قرار هر کیلوئی ده تومان که 
جمع سه هزار تومان باشد می‌فروشم و پول را نقدا از شما می گیرم و به اضافه مبلغ یک هزار تومان وجه بعنوان کمک هم بمن 
بدهی که در خاتمه سال به شما مسترد بدارم طرفین معامله راضی می‌شوند و خریدار روغن ماهی یک مرتبه یا پیشتر می‌رود به 
تفاوت وقت روغن می کشد در منزلش لکن آخر سال که شد روغن تماما کشیده نمی‌شود مثلا صد کیلو می‌ماند و قیمت روغن 
زیاد یا کمتر می گردد و یا این که محلی را خریدار در نظر داشت بفروشد خیلی بیشتر از خریدش می‌باشد می‌تواند تفاوت قیمت 


تاک رون را با روه اسه کد ا کیان فر که ظر که و بل داف گرد 


- در فرض مسأله که روغن را سلف فروخته و اجل را کاملا معلوم نکرده معامله باطل است و خریدار پولی را که داده طلب دارد و 


فروشنده آن چه روغن داده عین آن را از فروشنده طلب دارد و آن چه کسر آورده عین پول خریدار را باید پس بدهد. 
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- شخصی از کسی پول قرض کند و بگوید بعد از مدت دو ماه یا سه ماه برنج به شما می‌دهم دهنده پول قید می کند که قیمت برنج 
را امروز معلوم کن گیرنده قبول می کند و قيمت را معین می کند اتفاقا موقع تحویل برنج قیمت آن ترقی و يا تنزل نموده معامله چه 


صورت دارد. 


- اگر برنج را فعلا بنحو سلف بخرد به قیمت معین که در رس مدت معینی آن را بدهد معامله صحیح است ولی اگر قرض بدهد و 


شرط فروش در رأس مدت نماید ربا و حرام است. 
س 


- در باب سلف می گویند فروش پول به پول باطل است بنا بر این آیا فروش چک و سفته که بعد از سه ماه دیگر وصول می‌شود به 


- خود سفته و چک قابل خرید و فروش نیست بلکه لازم است چیزی که در ذمه مدیون است فروخته شود پس اگر آن چه در ذمه 
است پول نقره یا طلا باشد فروختن آن بطور سلف به نقره و طلا جایز نیست لکن اگر اسکناس باشد مانعی ندارد و مقصود از اثمان 


که گفته می‌شود لا يجوز اسلاف الأثمان فى الأثمان نقدین است 
س 


- اشخاصی پیش صنعت کاران امثال نجار و فرش باف می‌روند و تقاضای درب و فروش می‌نمایند و جمیع خصوصیات و اوصاف 
از قیمت و موقع تسلیم را معین نموده و پس از قبول» وجه نقدی می‌دهند آیا این گونه معاملات که هنوز مبیع وجود ندارد داخل بیع 
نقدی و لازم است و بدون رضایت دیگری هیچ یک نمی‌توانند بهم بزنند و یا داخل بیع سلف است که مشتری باید تمام ثمن را 


بدهد و الا نست 


صفحه : ۴۱ 
به مقداری از ثمن که پرداخت شده صحیح است بنا بر این در مورد سؤال که ممکن نیست بمقدار بعض من را از مثمن جدا نمود 


- اگر مشتری پول را بقصد تملیک به بایع داده و بایع هم بقصد تملک پول را دریافت نموده و نسبت بمقدار وجهی که مشتری داده 
است مثمن را مالک می‌شود بنحو اشاعه و نسبت به مقداری که وجه پرداخت نشده معامله باطل است و معامله در مقداری که 


صحیح است عنوان سلف را دارد. 
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(خیار فسخ) 
س 


- شخصی خانه‌اش را به زید اجاره داده به مدت سه سال سپس همان خانه را به دیگری فروخته بفرمایید اگر مشتری از موضوع 
اجاره بی‌خبر باشد حق فسخ دارد یا خیر و اگر اجاره را می‌دانسته ولی تصور می کرده مدت آن کم است و از این جهت راضی به 


خریدن خانه شده بعد معلوم شده مدت سه سال است آیا در این صورت هم اختیار فسخ دارد يا نه. 


- در هر دو صورت مشتری حق فسخ دارد و در مورد سؤال چنانچه مشتری فسخ نکند و مستأجر اجاره را فسخ نماید و یا به علتی 


اجاره منفسخ شود منفعت بقیه مدت اجاره مال موجر است نه مشتری. 


س 


- زید یک دستگاه عمارت در یازده سال قبل به عمرو فروخته ولی تا بحال قیمت آن به زید نرسیده و منزل هم تا کنون تحویل 
عمرو داده نشده آیا این معامله صحیح است يا نه و بر فرض صحت آیا برای زید خیار فسخ هست از جهت تأخیر ثمن یا خیر و 


چنانچه عمرو خریدار به زور و اجبار در عمارت مورد معامله تصرف نماید غاصب می‌شود يا نه. 


- در فرض مسأله اگر بیع به صیغه صحبحه شرعیه واقع شده باشد صحیح است و باید بایع مبیع را تسلیم مشتری و مشتری ثمن را 
تسلیم بایع نماید و در صورتی که 


صفحه : ۴۲ 
شرط تأخیر ثمن نشده باشد و مشتری مبیع را تسلیم نگرفته برود که وجه را بیاورد و تا سه روز نیاید بایع خیار تأخیر ثمن دارد و 
مشتری اگر در مبیع تصرف کند عدوانی نیست لکن واجب است من را بپردازد و اگر نپرداخت واجب است او را به پرداختن وجه 
اجار کد 


س 


- حیوانی را شخصی فروخته و در مدت سه روزی که مشتری اختیار فسخ داشته حیوان از بین رفته و یا بذبح مقداری از قیمت آن 
وصول شده مثلا در هفتصد تومان دویست تومان وصول شده بقیه از بین رفته آیا خسارت در هر صورت به فروشنده وارد است يا 


نه. 
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- تلف مبیع در مدت خیار حبوان از مال بایع است و اما در صورت ذبح اگر معیوب بوده و مشتری معامله را فسخ کرده و بعد برای 
این که مال از بین نرود آن را ذبح نموده حیوان ذبح شده مال بایع است و مشتری حق مطالبه ثمنی را که داده است دارد و اگر قبل 


از فسخ معامله ذبح کرده چون به واسطه ذبح در حیوان تصرف نموده حق فسخ ساقط است ولی حق مطالبه ارش دارد. 
س 


- شخصی ماده گاوی از تهران خریداری نموده و در قم فروخته است و در حین فروش با مشتری شرط کرده هر عیبی که داشته 
باشد مربوط به فروشنده نباشد مشتری هم گاو را تحویل گرفته و پس از گذشتن دو هفته ماده گاو را پس آورده و اظهار داشت که 
ماده گاو مزبور شیر خود را می‌خورد ولی این عیب را فروشنده مطلع نبوده که به مشتری تذکر بدهد در این صورت مشتری حق 


فسخ دارد يا نه. 


- در فرض مذ کور مشتری حق فسخ و یا گرفتن ارش ندارد بلی اگر عیب مذ کور به نحوی بوده که عرفا اسقاط خیار عیب از آن 


منصرف باشد مشتری حق فسخ و یا گرفتن تفاوت قیمت بین صحیح و معیب را دارد. 
س 


- خانه‌ای را شخصی بمبلغ ۱۲۰ هزار تومان فروخته که بیست هزار تومان 


صفحه : ۴۳ 

آن را وصول نماید و یک صد هزار تومان دیگر را در شهریور ماه دریافت بدارد و با صیغه شرعی طرفین ملزم شدند که هر یک 
پشیمان شود و بخواهد فسخ کند مبلغ پانزده هزار تومان بطرف دیگر بدهد اکنون خریدار یا به علت این که معمار آورده می گوید 
قیمتش کم است و يا آن که فعلا فهمیده که نمی‌تواند مبلغ را فراهم کند می‌خواهد فسخ کند بنا بر این چون صیغه خوانده شده 
ملزم است که ۱۵ هزار تومان را بپردازد یا نه. 


- در فرض سوال چنانچه خریدار مغبون باشد و غبن خود را ثابت نماید می‌تواند معامله را بهم بزند و فروشنده حق مطالبه پانزده 
هزار تومان را ندارد ولی اگر مغبون نیست فروشنده در صورتی که بخواهد می‌تواند اقاله نماید و مشتری حق الزام بایع به بهم زدن 


معامله را ندارد و چنانچه اقاله نمود حق مطالبه پانزده هزار تومان را ندارد. 


س 


- اگر بایع در رأس المال دروغ بگوید علاوه بر این که فعل حرام مرتکب شده و مشتری هم در صورت کشف خلاف حق خیار 
دارد آیا اضافه را بایع مالک می‌شود یا آن که بايد رد کند و لو آن که کشف خلاف نشود. 
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- در صورتی که رأس المال ده تومان باشد و بگوید پانزده تومان است و بفروشد پانزده تومان معامله صحیح و بایع پانزده تومان را 
مالک است و مشتری اگر فهمید اختیار فسخ دارد بلی اگر معامله برأس المال واقع شود یعنی بایع بگوید فروختم به آن چه خریده‌ام 


و آن پانزده تومان بوده در این صورت بایع زیادی را طلب ندارد و باید به مشتری پس بدهد. 
س 


را رد نماید و وجه خود را مسترد بدارد کتاب فروش اظهار می‌دارد باید عوض آن کتاب سالم ببری آیا در این صورت خریدار 


- در فرض مسأله خریدار اختیار فسخ دارد و فروشنده حق ندارد او را الزام کند به گرفتن عوض مگر آن که بیع بکتاب کلی واقع 
شده باشد نه بکتاب مشخص. 


(مسائل متفرقه خرید و فروش) 
س 


- اشخاصی هستند که ادعای درویش بودن می کنند در ضمن ائمه ما صلوات اللّه علیهم اجمعین را قائلند آیا معاشرت و داد و ستد با 


آ فاا اس اش 
ج 


کر ور که افراز اجا به رسول الله صلی الله عله و آلهداشته باشتد و بدغنت در ذین کار واد ی معدا آنها جار ات 


س 


- خوردن میوه باغی که صاحب آن مطلع نیست چه صورت دارد چون از قدیم بین ما متعارف است که می گویند هر کس در باغی 


برود و به اندازه خوراک خود از آن باغ میوه بخورد برای او حلال است. 
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- کسی که از راهی به سمت مقصدی می‌رود و در بین راه به درخت میوه یا زراعتی عبور کند و در رفتن از آن راه قصد بر خورد 
به آن درخت و زراعت نداشته باشد جایز است از میوه آن درخت و زراعت به قدری که سیر شود بخورد ولی جایز نیست از آن 
چیزی ببرد و احتباط این است که اقتصار کند بصورت عدم علم به کراهت مالک و این حکم در صورتی است که درخت میوه و 


زراعت در راه باشد اما اگر در باغ محصور باشد رفتن در آن باغ و خوردن از میوه آن بدون اذن مالک جایز نیست. 


س 


- اشخاصی که معامله‌های ربوی انجام داده‌اند فعلا نادم هستند طریق تطهیر اموالشان را بیان فرمائید. 


- هر مقداری که ربا از اشخاص گرفته اگر آنها را و لو اجمالا-می‌شناسد باید به خود آنها یا به ورثه آنها بپردازد و با از آنها 
استرضاء کند و اگر به هیچ وجه صاحبان آن را نمی‌شناسد ولی مقداری که ربا گرفته می‌داند حکم مجهول المالک را دارد و باید 
از طرف صاحبان آن به فقیر غير سید صدقه دهد و اگر نه مقدار و نه صاحب آن و لو اجمالا معلوم نیست و با اموال حلال دیگر 


خود مخلوط است باید تخمیس نماید. 
س 


- کسی که از جهت جهل و نادانی قمار کرده است و فعلا می‌خواهد توبه کند راه نجات او چیست نسبت به آن چه از دست او رفته 


و یا بدست او آمده ولی صاحب پول را نمی‌شناسد چه عملی انجام دهد که توبه او قبول شود. 


- نسبت به آن چه از دست او رفته فقط توبه کند و نسبت به آن چه از مردم پیش او هست یا تلف کرده ضامن شده اگر صاحبش را 
نمی‌داند و مقدارش را می‌داند مظالم بدهد و اگر حرام مخلوط بمال حلالش شده و مقدار معلوم نیست و صاحب مال هم معلوم 


نیست خمس این مال را بدهد و توبه کند. 
س 


-اگر کسی در معامله دروغ بگوید و بعد روی آن قسم یاد کند این معامله چه صورت دارد. 


- گناه کرده اما معامله صحیح است. 
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س 


- شخصی با بهائی معامله نموده فعلا آن شخص فوت شده و فرزند آن شخص می‌خواهد از ورثه بهائی حلیت بطلبد ولی نمی‌داند 
در موقع معامله پول یا جنس بهائی مرتد مال زمان اسلامش بوده که مال ورثه شده یا بعد از ارتداد آن پول را پیدا کرده و معامله 


نموده است. 


- با عدم علم به غصب بودن اموال مذ کوره تصرف در آنها جائز است و شخص 


صفحه : ۴۶ 


مذ کور تکلیفی ندارد. 
س 


- عده‌ای از فرق ضاله (بهائیها) در یک مکان سکونت دارند پس از کوچ کردن آنها خریدن خانه آنها چه صورت دارد. 


- در این فرض مانعی ندارد اگر ملک خودشان باشد نه ملک وارث مسلم 


صفحه : ۴۷ 

(مسائل اجاره) 

(اگر مال الاجاره را از گندم زمین مورد اجاره قرار دهد) 
س 


- شخصی ملکی را اجاره کرده که در سال مقدار نود من گندم از گندم همان ملک بدهد در اثر آمدن باد و سرمای زیاد و آفات 
دیگر محصول ملک از گندم به اندازه تخم و حق الزحمه رعیت نمانده در این صورت اجاره دهنده حق گرفتن مال الاجاره دارد یا 


نه. 


- اجاره دادن زمین به گندم حاصل خود آن زمین باطل است بنا بر این در فرض مسأله مالک زمین زائد بر اجرت المثل زمین بر 


حسب تصدیق خبره حق ندارد 
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(اگر مستأجر در ملک مورد اجاره احداثت با کند) 
س 


- شخصی یک قطعه زمین موقوفه را که عوائد آن در سال مثلا بیست تومان می‌باشد از کسی که مأذون از قبل حاکم شرع بوده به 
مدت پنج سال اجاره کرده و در آنجا تأسیس بهداری نموده و در هر ماه متجاوز از یک صد تومان مال الاجاره می گیرد بر فرض 
صحت اجاره پس از پایان مدت تکلیف این بناء چیست و چنانچه بخواهند اجاره را تجدید کنند همان مال الاجاره قبلی را ملاک 


قرار بدهند یا مال الاجاره فعلی را. 


- بناء ملک مستأجر است مگر آن که آن را وقف کرده یا در اجاره ترتیب خاصی برای آن تعیین شده باشد و هر وقت بخواهند 
اجاره را تجدید کنند باید مال الاجاره همان وقت را ملاحظه نمایند. 


صفحه : ۴۸ 
(در اجاره باید مدت معین شود) 
س 


- در بعضی از بلاد مازندران مثل بابلسر و نواحی آن مرسوم است که زمینی را از شخصی اجاره می کنند جهت زراعت و مال 


الاجاره بین آنان معلوم است ولی مدت اجاره را معلوم نمی کنند چنین اجاره‌ای صحیح است يا خیر. 


- در صورتی که مدت. متعارفه یا معهوده باشد که منصرف به آن شود صحیح است. 
س 


- مغازه‌ای ساختم و به اجاره دادم به انضمام مقداری سرقفلی و با مستأجر شرط می کنم که مغازه برای همیشه به همین اجاره باقی 


باشد و حق انتقال دادن بغیر را هم داشته باشد آیا این سرقفلی برای بنده اشکال دارد يا نه. 


- در فرض سؤال که مدت اجاره تعیین نشده اجاره باطل و شرط در ضمن آن نیز باطل است و گرفتن سرقفلی اشکال دارد ولی اگر 
مدت اجاره معین شود و شرط مذ کور در ضمن اجاره واقع شود صحیح است و در این صورت گرفتن سرقفلی برای صاحب مغازه 
اشکال ندارد. 
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س 


- شخصی دو باب اطاق از خانه مسکونی خود را اجاره می‌دهد بمبلغ معلوم ولی مدت اجاره را معلوم نمی کند بعد از مدتی موجر به 
مستأجر پیشنهاد م ی کند که یا مال الاجاره را اضافه کن و با مدتی به شما مهلت می‌دهم که اطاقها را تخلیه نمائی آیا پیشنهاد مذ کور 


شرعا مانع دارد یا نه و در صورتی که مستأجر هم بمقدار اضافه راضی شده لکن مال الاجاره را نپرداخته مدیون هست يا نه. 


- پیشنهاد مذ کور مانعی ندارد ولی اگر مدت معین نشده چنانچه ظاهر سوال است اجاره صحیح نیست و موجر بیش از اجره المثل 
طلب کار یست. 

صفحه : ۴۹ 

(اکر مستأجر بخواهد ملک را به دیگری اجاره دهد) 

س 


- مغازه یا خانه‌ای را کسی اجاره کرده دیگری می گوید من مبلغی به شما سرقفلی می‌دهم که بمن واگذار کنی و این سرقفلی امروز 


معمول است صورت شرعی دارد با نه. 


- اگر مالک اجازه داده که بغیر وا گذار نماید و لو باین نحو که مبلغی هم بگیرد اشکال ندارد و اگر مالک اجازه نداده صورت 
شرع ندارد و اگر د کان در اجاره مستأجر باشد و شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند بغیر اجاره بدهد لکن بهمان قیمتی که اجاره 


نموده و نمی‌تواند به زیادتر از مال الاجاره قبل اجاره بدهد مگر تعمیر کرده باشد یا تغییری در آن داده باشد. 
(خیار فسخ در اجاره) 
س 


- شخص پیمانکار یک دستگاه ساختمان نوساز با صاحب کار طبق مشخصات بمبلغ سی هزار تومان پیمان منعقد نموده و پس از 
تمام شدن ساختمان بدون کوچکترین نقصی بنحو احسن در مدت معینی که صاحب کار تعیین کرده بود تحویل داد پس از تحویل 
معلوم شد این پیمانکار پنج هزار تومان از کیسه خرج کرده و وضع مالی این استاد پیمانکار خوب نیست و از صاحب کار و برادرش 
که شریک آن ساختمان می‌باشد تقاضا کرده که مبلغ کسری او را جبران نمایند ولی صاحب کار راضی نشده و اظهار می‌دارد که 
کاری بود کنترات دادم دیگر هیچ گونه مساعدتی به او نمی کنم و فعلا یک سال از تحویل می گذرد آیا این استاد حقی دارد یا نه 
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- اگر ثابت شود که مقاطعه کار مغبون شده و معامله را فسخ کرده اجره المثل واقعی را طلب کار است بلی اگر مقاطعه کار اهل 
خبره بوده که آقدام او بر چنین معامله‌ای اماره رضایت او بر ضرر آن باشد خیار فسخ ندارد و در صورت نزاع موضوعی مرافعه 


س 


- هر گاه ولی شرعی بچه ملک او را اجاره دهد یا خود بچه را اجیر کسی نماید البته با رعایت مصلحت و صرفه بچه و قبل از تمام 


شدن مدت اجاره» بچه بالغ شود آیا بچه می تواند اجاره را نسبت به بقیه مدت فسخ کند يا نه 


- در فرض سؤال بچه پس از بالغ شدن حق فسخ ندارد. 
س 


- آیا خیاراتی که در بیع ثابت است در اجاره هم جریان دارد یا خیر و در این جهت فرقی بین اجاره عقدیه و اجاره معاطاتی هست 
با نه 


- ظاهر این است که تمام خیارات بجز خیار مجلس و خیار حیوان و خبار تأخیر که مخصوص بیع است در اجاره عقدیه جریان دارد 
و اما اجاره معاطاتی مانند بیع معاطاتی است که لزوم ندارد مگر این که عین تلف شود یا تغیبری در آن حاصل شود که رد عین یا 


اجرت بصورت اولیه ممکن نباشد. 

(اگر اجیر در ساعت کار غیبت کند) 

س 

- مدیر و آمو زگارانی در یک مدرسه مشغول انجام وظیفه می‌باشند آمو ز گار و مدیر طبق آئین نامه موظف هستند هفته‌ای ۲۸ 


ساعت کار کنند و مدیر هم باید اگر آموزگار نیاید گزارش بدهد حال اگر آمو زگاری یک روز نیامد و به مدیر مدرسه گفت کار 


داشتم و مدیر هم گزارشی نداد از ترس این که مبادا برخوردی پیش بیاید یا کم رویی کرد آیا مسئولیت شرعی دارد و مسئولیت بر 
گردن آمو ز گار است که نیامده با مدير یا هر دو. 
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- هر دو مسئولیت شرعی دارند علاوه آمو ز گار که غیبت نموده استحقاق اجرت روز غیبت را ندارد و کر بگیرد ضامن استٹ. 
س 


-اگر مدیر مدرسه گزارش غیبت را نداد و به آمو ز گار گفت من گزارش نمی‌دهم مسئولیت شرعی آن به گردن خودت آیا با این 


بیان سلب مسئولیت از مدیر می‌شود یا خیر. 


کا مدیر به آمو ز گار که مسئولیت به عهده خودت است سلب مسئولیت از مدیر نمی‌شود. 
س 


-اگر مدیر مدرسه گزارش غیبت غیر موجه آمو ز گار را نداد و گفت مصلحت دیدم که گزارش ندهم آیا مدیون است و شریک 


حرام بودن حقوق غیبت کننده می‌شود و مسئولیت کدام یک از آمو ز گار و مدیر بیشتر است. 


- ضمان حقوق روز غیبت فقط به عهده آمو ز گار است و مدير فقط به جهت ترک وظیفه خلاف شرع مرتکب شده ولی ضمان مالی 
ندارد. 


س 


-این جانب شغلم معلمی است و کسالت روحی دارم گاهی به قدری از تدریس پی در پی خسته می‌شوم که بی‌اجازه فرهنگ 
تعطیل می کنم و به خانه خود می‌روم و بر اثر کثرت خستگی مقدورم نیست که از فرهنگ استجازه کنم در این صورت حقوق 
ساعاتی که برای کمک به روحیه خسته‌ام تعطیل می‌نمایم بر من حلال است يا نه. 


- بطور کلی اجیر در اوقاتی که عمل را انجام نداده به نسبت آن مستحق اجرت نیست مگر آن که بداند اجیر کننده او راضی است. 
(اگر مورد اجاره از قابلیت انتفاع بیفتد) 
س 


- قنواتی است که بر اثر باران و تگ رگ شدید مخروبه شده ولی راه آب بعضی از قنوات با این که مدتی است مشغول فعالیت هستند 
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باز نشده و اراضی صیفی ناکاشت مانده و شتوی هم آب ندارد و معلوم نیست که قبل از موقع کشت صیفی راه آب باز شود آیا 
کسانی که اجاره کرده‌اند اجاره آنان باطل و منفسخ می‌شود و یا این که مستأجر حق فسخ دارد و در هر دو صورت اگر مستأجر 
زمین را به موجر رد نکرد و بحال فعلی راضی شد تا ببینشد چطور می‌شود آیا قیمت چند نوبت آبی که باید از آن استفاده کند و 


اجرت اراضی که نا کاشت مانده می‌تواند از موجر بگیرد یا خیر. 


- در صورتی که قنات مورد اجاره مخروبه شده اجاره قنات نسبت به بقیه مدت باطل می‌شود و موجر مستحق مال الاجاره باقی مانده 
نیست و اگر تبعیض اجاره در این فرض برای مستاجر ضرری باشد می‌تواند اجاره را نسبت به گذشته هم فسخ نماید و اگر قنات 
مخروبه نشده و فقط انتفاع از آن در چند نوبت به واسطه مانع مذ کور ممکن نشده چنانچه ظاهر فرض اخیر است موجر نسبت به 
مدتی که مسلوب المنفعه شده مستحق اجرت نیست. 

(اجاره بموت موجر با مستأجر باطل نمی‌شود) 


س 


- شخصی املاک خود را به اولادش هبه کرده و بعدا از اولاد خود آن املاک را اجاره نموده و مدت اجاره هنوز باقی است و آن 
شخص از دنیا رفته و وصیت به ثلث اموال برای خودش نموده آیا تا مدت اجاره باقی است هر سال باید ثلث اخراج کرد با این که 


بموت اجاره باطل می‌شود. 


- اجاره بموت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود و با فرض آن که وصیت به ثلث جمیع اموال خودش کرده باشد ثلث منافع مدت 


اجاره باید به مصرف خود میت برسد. 
(اجیر شدن برای نماز و روزه) 
س 


- شخصی اجیر می‌شود برای چند نفر که مدتی صوم و صلاهٌ به جا آورد ولی مدت صوم و صلاهٌ را فراموش نموده و نمی‌داند چند 


مدت است : تکلیف او چیست 


-اگر مراد مقدار صوم و صلا است می تواند بقدر متیقن اکتفا کند لکن احتیاط آن است که به قدری به جا آورد که یقین حاصل 
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شود بریء الذمه شده است. 
س 


- شخصی که قضاء یقینی عبادت از خود بر ذمه دارد اجیر شدنش برای انجام عبادت غیر جایز است يا نه و در هر صورت بین صوم 


و صلاه فرقی هست با نه 


- در فرض مسأله اجیر شدن بنظر حقیر جایز است و فرقی بین صوم و صلاه نیست. 
س 


- شخصی اجیر برای روزه و یا نماز دیگری شده و قبل از انجام همه اعمال از دنیا رفته آیا این هم مثل عبادات بالاصاله به گردن 
اکبر اولاد ذ کور است که باید پس از فوت اتیان کند یا خیر. 


- در فرض مسأله آن چه از نماز و روزه باقی مانده دین است و باید از ت رکه به صاحب وجه بر گردانند. 
س 


- کسی نمازی را عهده‌دار شده جهت میتی به جا آورد و مقداری هم خوانده آیا می‌تواند بقیه را به شخص دیگری واگذار کند در 


صورت موثق بودن آن شخص دوم يا نه. 


-در صورتی که.شرط و قید میاشرت تفده باشد می‌تواند به دیگری واگذار کند و چون غالبا خصوصیت اشخاص در نماژ 
استیجاری ملحوظ است بدون اذن صاحب وجه با وکیل او به دیگری وا گذار نکند. 


س 


- جوانی که به سن چهارده سال بیشتر نیست می‌تواند نماز و روزه میتی را به عهده بگیرد و اجیر شود یا نه 
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- گر چه اقوی صحت عبادت صبی ممیز است لکن اکتفاء به آن مشکل است چون اصالةٌ الصحه ندارد. 

(آفات سماوی و غیر آن) 

س 


- شخصی باغچه‌ای را به منظور استفاده از سبزی آن طبق اجاره نامه معینی اجاره داده به مدت و مبلغ معلومی مثلا سه ماهه یک 
هزار تومان و اجاره کننده نصف آن را نقدا داده و قرار شده که پانصد تومان دیگر را بعدا پرداخت نماید حال می گوید سرما زده 


است و حقی به پانصد تومان بقیه ندارید در این صورت تکلیف چیست. 


- بطور کلی اگر چنانچه مورد اجاره به واسطه آفت سماوی مثل سرما 


صفحه : ۵۴ 


در تمام مدت یا بعض آن از انتفاع بیفتد نسبت به زمانی که منافع آن از بین رفته اجاره باطل است. 


- شخصی زمینی را اجاره می‌دهد مثلا بده من گندم و شرط می کند که اگر آفت عمومی به زراعت برسد به تصدیق مصدق از مال 


الاجاره کسر شود در این صورت اگر آتش به خرمن بیفتد و بسوزاند جزء آفت هست يا نه. 


- از مال الاجاره چیزی کم نمی‌شود و سوختن زراعت اتفاقا از آفات عمومی نیست. 
س 


= شخصی باغی را دو ساله به اجاره زیدی می‌دهد در اثر آفت قسمتی از محصول یک یا دو سال آن از ین می‌رود آیا مستأجر 


اختیار فسخ دارد یا نه و اگر ندارد خسارت وارده به عهده موجر است و يا مستأجر. 


- در فرض سوال اگر در ضمن عقد اجاره شرط خیار نکرده‌اند حق فسخ ندارد و خسارت نیز بر مستأجر وارد است مگر آن که در 


(مسائل متفرقه اجاره) 
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س 


- مستأجری خانه‌ای را اجاره نموده و عادتش این بوده که اجاره ماهانه را جلوتر می‌داده آیا در صورت انتقال مستأجر در وسط ماه 


به خانه دیگر می‌تواند نصف اجاره را از موجر مطالبه کند يا نه. 


- اگر صیغه خوانده و مدت اجاره تا آخر ماه بوده و حق فسخ هم قرار نداده نمی‌تواند نصف پول را پس بگیرد و هم چنین اگر بنحو 


معاطات پول یک ماه را داده و موجر هم در پول تصرف کرده و عین پول را خرج کرده باشد. 


س 


- زمینی را از دولت اجاره کرده‌اند و در آنجا جهت سکونت مکانی تهیه نموده و در آن کار می کنند ولی اجاره نامه به آنها داده 


نشده فقط اسامی اشخاص را در دفترشان نوشته‌اند و روزانه یک تومان یا پانزده قران اجاره می گیرند 


صفحه : ۵۵ 
شخص دیگر می‌آید به نام سرقفلی آن مکانها را از ساکنین اولیه با دادن ده هزار تومان یا بیشتر می گیرد در این صورت گرفتن این 


پول چه صورت دارد. 


- ظاهرا با رضایت دولت اشکال ندارد. 


س 


- حمامی است که اجاره داده شده و فاضل آب آن باعث ضرر و خرابی منزل هم‌سایه و دود آن موجب مسموم کردن هوای اطراف 
و اهالی است و سبب اذیت و آزار و خسارت مالی و حتی احتمال خطرات جانی مسلمانان است آولا جلو گیری از دود و فاضل آب 
بر عهده مالک است يا مستأجر که همه نوع تصرف در حمام می کند و ضامن خسارات وارده است انیا باز کردن حمام مذ کور 


شرغا جایز است با نه, 


- در فرض مسأله جلو گیری از خسارات و اتلاف مال مردم به دود و فاضل آب به عهده مستاجر است و مخارج فاضل آب و اصلاح 


دود حمام به قرارداد یا متعارف بین مالک و مستأجر است و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۱۰6۵۲۲ صفحه ۹۹۷ از ۱۶۷۱۶ 


- حمامی است قدیمی که از وجوه بره مؤمنین تعمیر و مختصر تغییراتی در آن داده شده و برای استفاده آنها آماده گردیده ولی 
معلوم نیست که هزینه‌های سابقه و حاضره آن از زکاۂ یا سهم مبا رک امام علیه التر لام و یا غیر اينها از کدام خیرات است در این 
صورت چنین حمامی را پس از تکمیل ساختمان آن می‌توان اجاره داد تا وجوه اجاره آن برای هزینه‌ها و تعمیرات آتیه مصرف 
گردد یا نه و در صورت جواز و صحت اجاره چنین حمامی به نحوی که ذکر شد آیا جائز است برای جلو گیری از احتمال تعدی 
مستأجر نسبت به رخ استفاده مراجعین از حمام شرط کنند که مستأجر زائد بر مبلغ معینی که ضمن اجاره تعیین شده به هیچ وجه 
مطالبه ننماید مگر آن که خود استفاده کننده بخواهد بطیب خاطر وجهی علاوه بر مبلغ معین مزبور انعاما پپردازد. 


- در فرض مسأله اجاره حمام جائز نیست و لیکن می‌توان در ضمن عقد مصالحه 


صفحه : ۵۶ 
به همین کیفیت قرار داد نمود و لازم الوفا است. 
اس 


- اگر انسان برای انجام عملی مثلا۔ ساختمان یا دوختن لباس معینی یا غیر اینها اجیر شود و شرط نشده باشد که اجیر شخصا و 
بالمباشره عمل را انجام دهدء آن گاه شخص دیگری بعنوان تبرع و مساعدت اجیر کار او را انجام دهد در این صورت اجیر مستحق 


اة السا هیا ی 


- بلی در مفروض سژال اجیر مستحق اجرة المسماةً است و اگر بعکس واقع شود یعنی شخص مذ کور عمل را بعنوان تبرع و 
مساعدت صاحب کار انجام دهد اجیر استحقاق چیزی ندارد بلکه اجاره به جهت فوت محل آن باطل می‌شود و آن شخص هم که 
کار را انجام داده نمی‌تواند از صاحب کار اجرت بگیرد چون عمل را به امر صاحب کار انجام نداده. 


س 


- کسی جهت روضه یا قرآن یا دعا یا استخاره قرار بگذارد که این قدر اجرت می گیرم چه صورت دارد. 


- اجرت گرفتن در مقابل عملی که بر او واجب نیست مثل روضه یا قرآن یا استخاره یا دعا برای غیر ظاهرا اشکال ندارد. 
س 


- شخصی ملکی داشت که در دست زارعی بود چند سال قبل در اثر اختلافات خواست از او بگیرد و به شخص دیگر اجاره بدهد 
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یکی از بستگان زارع مذ کور برای این که ملک را از دست آن زارع نگیرند و بغیر ندهند به نام خود به مدت چهار سال اجاره کرد 
و در دست همان زارع بود بیان فرمائید در پایان مدت چهار سال تخلیه ملک و اجره المثل به عهده شخص مستأجر است يا به عهده 


زارع مزبور. 


- در فرض سؤال کسی که ملک مرقوم را اجاره کرده باید مال الاجاره آن را که در عقد اجاره معین شده بدهد و مکلف است آن 
را تخلیه کند و بر کسی که ملک در تصرف او است نیز واجب است از آن رفع ید کند و به مالک تحویل بدهد. 


س 


- زید اجاره یک سال مورد بیع شرط را مصالحه کرد به مستأجر به مبلغ دویست تومان هنوز مدت اجاره تماما منقضی نشده بیع 


مزبور را فسخ نموده در این صورت مستحق تمام مال الاجاره است یا بعض آن را بالنسبه 


- در فرض مسأله مال الاجاره در مدت قبل از فسخ بیع مال مشتری است و نسبت به بعد از فسخ احوط آنست که مصالح و متصالح 


س 


- هر گاه انسان برای کاری اجیر شود و بدون امر مستأجر کار دیگری برای او انجام دهد آیا استحقاق اجرت دارد یا خر و آیا فرقی 


بین صورت عمد و صورت اشتباه هست با نه. 


- در مورد سوال چنانچه مستأجر اجاره را فسخ کند موجر استحقاق چیزی ندارد و فرقی بین عمد و اشتباه نیست لکن مستأجر 
می‌تواند اجاره را فسخ نکند و مطالبه عوض فائت یعنی اجرة المثل عمل فوت شده را بنماید که در این صورت موجر مستحق اجره 
المسماة است. 


س 


- هر گاه انسان مر کوبی را به منظور حمل بار در وقت معینی به محلی اجاره نماید و در همان وقت به جای حمل بار خودش سوار 
شود یا این که به منظور سوار شدن اجاره کند و با آن بار حمل کند و خودش سوار نشود آیا علاوه بر اجرة المسماة لازم است اجره 


المثل منفعتی را که استیفاء نموده نیز به پردازد یا خیر و فرقی بین عمد و اشتباه در این جهت هست يا نه. 
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- در مورد سوال چنانچه تفاوتی بین اجره منفعت مورد اجاره و منفعتی که استیفاء نموده نباشد با اجرت منفعت مورد اجاره بیشتر 
باشد غیر از اجر المسماهٌ چیزی بر او نیست و اگر تفاوت باشد باید علاوه بر اجره المسماءٌ ما به التفاوت را نیز بدهد پس اگر 
مرکوب را برای حمل بار در وقت معینی به صد تومان مثلا اجاره نموده و بدون حمل خودش سوار شده و اجرت سوار شدن یک 


صد و پنجاه تومان مثلا 


صفحه : ۵۸ 


باشد باید یک صد و پنجاه تومان را بپردازد و احتیاط تصالح است. 


س 


- شخصی املاک خود را به اولاد خود صلح می کند و در ضمن شرط می کند منافع املاک ما دام الحیوه و لو به پنجاه سال برسد 


مال خود پدر باشد در این صورت پدر می‌تواند بعنوان اجاره املاک را بغیر بدهد يا نه. 


- بلی می تواند اجاره بدهد. 
س 


- چه راهی برای تصحیح معامله سر قفلی بنظر حضرت آي اللهی می‌رسد. 


- برای مالک جایز است مقداری بعنوان ماهیانه مال الاجاره قرار بدهد و مقداری هم نقدا بگیرد و این سرقفلی فى الحقيقة جزء مال 
الاجاره است و برای غیر مالک جایز نیست مگر آن که در ضمن عقد اجاره یا عقد خارج لازم ملتزم شود که تا مستاجر راضی نشود 
بغیر اجاره ندهد و او هم قبول کند که در این صورت اگر مستأجر بگوید چنانچه این مقدار بدهی راضی می‌شوم و خلع ید می کنم 


مانع ندارد. 


س 


- زید یک قطعه زمین خود را به مدت پنج سال به عمرو اجاره داده بعد از انقضاء این مدت از درختهایی که از سابق بوده و بز رگ 


شده با خود مستأجر کاشته مستأجر حق دارد يا نه. 
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- در فرض مسأله مستأجر به درختهایی که قبلا بوده حقی ندارد و درختهایی که خود مستأجر غرس نموده اگر اصل نهالش ملک 
خودش بوده درخت هم ملک او است و اگر اصل نهالش از مالک بوده درخت هم ملک مالک است 


س 


- هر گاه کسی خود را اجیر دیگری قرار دهد باین نحو که بالمباشره کار را انجام دهد و وقت آن عمل هم معین شود آیا می‌تواند 


در همان وقت برای دیگری در مورد عملی که با عمل برای مستاجر اول منافات ندارد اجیر شود یا خیر. 


- بلی می‌تواند مثل این که اجیر زید شود که در روز جمعه برای او لباس بدوزد یا کار دیکری انجام دهد و اجیر دیگری شود که 


در همان جمعه روزه بگیرد 

۵٩ : صفحه‎ 

ولی باید طوری باشد که بر حسب متعارف عمل برای مستأجر دوم موجب نقصی در عمل برای مستأجر اول نشود. 
س 


- شخصی بدون اجازه و رضایت متولی شرعی ملک وقف را به اجاره می‌دهد و مال الاجاره آن را به طوری که در وقفنامه تعیین 


شده مصرف می‌نماید در این صورت ذمه مستأجر با دادن مال الاجاره و ذمه موجر با مصرف رساندن آن بریء است يا نه. 


- در فرض سؤال اجاره باطل است و مستأجر با پرداخت مال الاجاره به موجر مذ کور بریء الذمه نمی‌شود. 
س 


- شخصی در زمینی با اذن شفاهی مالک خانه ساخته و در آن ساکن و متصرف شده بدون تعیین اجاره و مدا رک خرید و تا کنون 
زمین مزبور با زمینهای دیگر مالک منتقل به سه نفر شده و مالک سوم دعوی اجاره مدت گذشته و قیمت زمین را می کند که قباله 
بدهد و ساکنین اعتراض دارند و مالک هم اظهار می‌دارد که من رضایت ندارم سکونت در آن خانه را در این صورت تصرفات 


شخص مذ کور در آن خانه چه صورت دارد. 


- مالک سوم حق مطالبه مال الاجاره گذشته را ندارد بلی از وقتی که زمین را مالک شده می‌تواند مطالبه اجره المثل نماید. 
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- زید گوسفندان خود را به عمرو اجاره می‌دهد تا از شیر آنها استفاده نماید و مال الاجاره را یکمن روغن قرار می‌دهند و عمرو 


روغن مزبور را از محصول گوسفندان مذ کور می‌پردازد این اجاره صحیح است يا نه. 


- اجاره مذ کور صحیح است و در صورتی که روغن مرقوم را تملک نماید می‌تواند از بابت مال الاجاره آن را به موجر بدهد. 
س 


- آیا پدر یا جد پدری می‌تواند فرزند نابالغ خود را بطور مجان بکار منزل یا شخصی وادار کند يا نه. 


-اگر برای تمرین و تربیت باشد و برای او ضرر نداشته باشد مانعی ندارد 


س 


- آیا اجرت گرفتن برای آبستن کردن گاو ماده توسط گاو نر جایز است یا خیر. 


-اجرت گرفتن و اجاره دادن گاو نر برای ضرب ماده جایز است. 


س 


- آیا جایز است دو نفر مثلا خانه‌ای را بنحو اشتراک اجاره کنند و با هم ساکن شوند یا خیر. 


- بلی جایز است و باید با رضایت یکدیگر در آن سکونت نمایند یا خانه را بحسب مکانهای مورد استفاده آن با عدالت تقسیم کنند 
یا با قرعه معلوم کنند و یا منفعت خانه را بنحو مهایات تقسیم نمایند به این که یکی از آنها مثلا شش ماه سکونت نماید و پس از او 


یکی ا فش اه سا کم هرد 
س 


- آیا جائز است مبلغی را به قرآن خوانی به عنوان مزد داد تا یک قرآن برای امواتش ختم کند و قرآن خوان می‌تواند بگوید من 
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فلان مقدار می گیرم و یک قرآن ختم می کنم یا خیر. 

۹ 

- مزد گرفتن قرآن خوان مانع ندارد بلی چنانچه او قربة الی الله قرآن بخواند و شما هم قربة إلى الله وجه بدهید بهتر است. 

س 


- شغل شخصی حسابداری و منشی یکی از عمده فروشیهای میدان میوه تهران است گاهی صاحب مغازه دستور می‌دهد صورت 
حساب بار را مقداری کمتر از آن چه هست بنویسد باین خاطر که خریداران بد حساب هستند باید جبران شود و این پیش بینی در 
بعضی موارد صحیح است اکنون با توجه به این که شخص مزبور کارمند است و باید اطاعت کند و اگر هم از آن فروشگاه استعفاء 
کد کار کیک ودا کی کد کات او چت 


- این عمل در هر حال خلاف شرع است و اگر بخواهد کمتر بنویسد باید به صاحب بار بگوید اگر راضی شد مانعی ندارد و اگر 


صاحب مغازه شما را به این کار خلاف شرع مجبور می کند از آنجا بیرون بروید روزی دهنده خداوند 


صفحه : ۶۱ 


متعال است إن شاء الله کار را او اصلاح می کند. 


س 


- یک حلقه چاهی است که جمعی از یک شر کت مقاطعه کار تقاضای حفر آن را نموده‌اند و آن شرکت با آنها پیمان بسته که 
فلان مقدار بگیرد و چاه را حفر کند و قرار شده که مقداری از وجه مورد مذاکره را پیش از شروع بکار و بقیه وجه را بعد از خاتمه 
کار تحویل بگیرد و موعدی را معین نموده‌اند که اگر صاحبان چاه پول شر کت را تا آن وقت نپرداختند چاه مزبور مال خود شرکت 
باشد و شرکت هم چاه را حفر کرد و به آنها اخطار کرد که بقیه پول را بدهند و چاه را تحویل بگیرند آنها باین شرط وفا نکرده و 
پول شرکت را نپرداختند شرکت هم چاه را به دولت فروخته آیا از نظر شرع اسلام کسی می‌تواند آن چاه را از دولت که فعلا خود 
را مالک می‌داند اجاره کند یا بخرد و یا نمی‌تواند نظر مبا رک را مرقوم فرمائید. 


- در فرض مسأله اگر در ضمن عقدی از عقود لازمه شرعیه مالکین زمین شرط کرده باشند که در صورت عدم پرداخت وجه حفر 
چاه در مدت معین چاه ملک حافر باشد بعید نیست صحت شرط و صحت بیع حافر و در صورتی که مجرد قرار داد و مقاوله بوده 


چاه ملک مالکین زمین است و حفار اجرت حفر را طلبکار است و بدون اجازه مالکین تصرف در چاه جایز نیست. 
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- مستأجری که مدت مدیدی مغازه‌ای را در اجاره داشته و در آن به کسب مشغول بوده ولی بر اثر بدهکاری زياد قادر به ادامه 
کسب نبوده و ناچار ت رک وطن و محل کسب خود می کند در نتیجه مغازه‌اش از طرف بعضی از طلبکارها با اقدام قانونی توقیف 
می گردد و مدتی بسته می‌شود تا مالک مغازه با اجرا گذاشتن مال الاجاره عقب افتاده مغازه حکم تخلیه ملک خود را می گیرد در 
این صورت آیا اجاره مدتی را که مغازه بسته بوده مستأجر مدیون است یا خير و هم چنین هزینه‌هایی که مالک پرداخت نموده از 


قبیل حق الو کاله و غیره برای تخلیه مغازه شرعا به عهده 


صفحه : ۶۲ 


مستأجر است يا خير مضافا به این که مستأجر نه رضایت به بسته شدن مغازه داشته و نه می‌توانسته اقدام به تحویل مغازه بنماید. 


- در فرض سوال اگر طلبکار در زمانی که مغازه در اجاره مستأجر بوده آن را توقیف نموده باید اجره المثل آن را به مستأجر بیردازد 
و مستأجر اجره المسمی را به مالک بدهد و اگر توقیف مغازه در خارج زمان اجاره بوده مالک می تواند مستقیما اجرة المثل را از 
طلبکار مزبور بگیرد و می‌تواند از مستأجر مطالبه نماید و در صورتی که اجرة المثل مدت توقیف را از مستأجر بگیرد طلبکار ضامن 


است و باید به مستأجر بپردازد و مخارجی که مالک برای تصرف ملک خود نموده دیگری ضامن آن نیست. 


س 


- زمینهای اطراف ده که چراگاه گوسفندان است آیا تنها مال مالکین ده است که جهت تعلیف گوسفندان اجاره بدهند و یا چون 


آب ریز ده است همه ساکنین آن قریه می‌توانند در آن تصرفاتی بنماید یعنی جهت استفاده از کتیرا که اهمیت دارد اجاره بدهند. 


- صحت اجاره حریم ده محل تأمل است ولی اهالی ده می‌توانند وجهی از کسی بگیرند که او را از گرفتن کتیرا منع نکنند. 
س 


- اجاره دادن صحرا به ملاحظه استفاده از کتیرای آن صحیح است یا چون از بین رفتن عین است باید بیع شود. 


- صحت بیع کتیرای حریم ده نیز محل تأمل است. 
س 


- احتراما به عرض می‌رساند این جانب سالها وقت خود را به جای داثر کردن مطب شخصی صرف تحقیق و مطالعه و آزمایش در 
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مورد حل یکی از مسائل مشکله جامعه (درمان اسهال و استفراغ‌های کودکان) نموده و موفق به کشف ترکیب جدید و روش جدید 
کاملا مؤثر و بی‌ضرر و عملی ساده و ارزان شده‌ام که می‌تواند سالیانه جان هزاران کودک را در سراسر کشور از مرگ حتمی 
نجات دهد بعلاوه وابستگی 


صفحه : ۶۳ 

به خارج و هزینه‌های داروئی و درمانی و آزمایشگاهی و پزشکی و بیمارستانی را تا حدود نود در صد کاهش دهد و نتایج درمانی 
آن در سال ۱۳۵۹ به وسیله این جانب در تهران و شهرستانهای جنگ زده به اثبات رسیده و در سال ۱۳۶۰ گواهی نامه ثبت اختراع 
آن به نامم صادر شده است دارو و روش مذ کور امسال در مراکز آموزشی و درمانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت 
بهداری با داروهای قبلی مقایسه شده و نتایج آن موفقیت آمیز است ضمنا کمیته مسئول مجمع بین المللی مراقبتهای ویژه کو د کان 
(ی و گسلاوی - سال ۱۹۸۱) تجربه فوق الذ کر را سودمند نامیده‌اند از طرف دیگر در آینده لازم است به نقاط مختلف کشور 
مسافرت نموده آموزشهای علمی و عملی به هم کاران پزشک و پرستار بدهم در این رابطه به سئوالهای زیر جواب مرحمت کنید. 
۱- آیا در مورد فراورده جدید با در نظر گرفتن مفاد فوق حقوقی به این جانب تعلق می گیرد یا نه؟. 

۲- در صورتی که اشخاص حقیقی با حقوقی مایل باشند داروی فوق الذ کر را تولید نموده و از مزایای مادی و معنوی آن در 


اجتماع بهره‌مند شوند آیا نسبت به کاهش هزینه‌های فوق الذ کر حقی بمن تعلق می گیرد یا نه؟ 
ج 


- در فرض سؤال لازم به تذکر است که اگر قربة اٍلی الله ساختن و مصرف نمودن داروی مزبور را برای حفظ جان مسلمین مجانا 
تعلیم نمایید اجر آن بیشتر است (و ما عند الله خیر و ابقی) و لکن شرعا جائز است فرمول ساختن آن را به دولت یا شر کت یا شخص 
خاصی تعلیم و در مقابل آن پولی دریافت نمایید یا با طرف در ضمن عقد لازم مثل عقد صلح شرط نمایید که آن چه از این دارو 
تولید می‌نماید مبلغی را به شما بدهد و لازم است صیغه شرعیه و شرط ضمن آن خوانده شود تا عمل به آن شرط بر طرف واجب 
شود و هم چنین جائز است برای تعلیم کیفیت مصرف به اطباء و غیرهم اجرت گرفت و ناگفته نماند که اگر شخص ثالثی فرمول 


داروی مزبور را کشف 


صفحه : ۶۴ 


یا از تجزیه آن دارو اطلاع حاصل نمود و تولید کرد شما نسبت به او هیچ گونه حقی ندارید. 
س 


- آیا اجاره دادن ملک مشاع جایز است یا خیر و آیا در این جهت فرقی بین این که موجر» مالک تمام عین باشد یا بعض آن» هست 


یا نه مستدعی است مسأله را مشروحا بیان فرمائید. 


- اجاره ملک مشاع در هر دو صورت جایز است پس اگر موجر مالک تمام عین باشد می تواند مثلا نصف آن را بنحو اشاعه اجاره 
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دهد و اگر مثلا مالک نصف مشاع باشد می‌تواند همان نصف را اجاره دهد لکن در صورت دوم جایز نیست عین را بدون اذن 
شریکش تسلیم مستأجر نماید ولی اگر عصیانا تسلیم نمود آثار قبض صحیح بر آن مرتب می‌شود. 

س 


- هر گاه کسی کین مورد اجاره را غصب کند و نگذارد که مستأجر از آن استفاده کند تکلیف مستأجر چیست. 


- در مورد سوال چنانچه پیش از این که مستأجر عین را تحویل بگیرد غصب شده مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند و اگر مال 
الاجاره به موجر داده پس بگیرد و می‌تواند به غاصب رجوع کند و اجر المثل بگیرد و چنانچه بعد از قبض عين غصب واقع شده 


مستأجر فقط می‌تواند به غاصب رجوع کند و اجره المثل بگیرد. 
س 


- شخصی دو باب مغازه را در چهارده سال قبل با دادن مبلغی بعنوان سر قفلی به مستأجر» از مالک اجاره می‌نماید و مالک هم چند 
ذراعی باین دو باب مغازه اضافه می کند و مبلغی نیز بعنوان سرقفلی ولی صوره بعنوان اضافه بر مال الاجاره به جهت این چند ذراع 


خلال مدت چهارده سال مستأجر مخارجی هم مانند برق و غیر آن کرده و محل کسبی برای خود معین نموده و اکنون 


صفحه : ۶۵ 


برای کسب و نقل اثاثیه و لوازم کار» محل و مکانی ندارد در این صورت آیا حق مطالبه چیزی را از مالک دارد يا نه. 


- با فرض آن که آن چه مالک گرفته بعنوان مال الاجاره بوده مستأجر حقی به مالک ندارد و آن چه مصرف کرده اگر بامر مالک 


بوده و قصد مجانی نداشته مالک ضامن است و اعیانی که مستأجر از قبیل برق و غیره در مغازه‌ها دارد ملک خود مستأجر است 
س 


- مغازه‌ای است جهت کرایه ظروف آماده است ظروفی که برای کرایه برده می‌شود بعضی اوقات سهوا و غفلۀ بعضی از آنها 
شکسته می‌شود و بهاء ظروف شکسته را مغازه‌دار از کرایه کنند گان می گیرد چه صورت دارد. 


- در صورت اتلاف کرایه کنندگان مطلقا ضامن هستند و در صورت تلف با تعدی و تفریط ضامنند و در صورت عدم تعدی و 


تفریط ضامن نیستند مگر در ضمن عقد شرط ضمان شده باشد که در این صورت نیز ضامن هستند. 
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س 


- مغازه خشک شویی لباس» در جنب مغازه گاز فروشی قرار گرفته در گاز فروشی آتش سوزی شده و به مغازه خشک شویی 
سرایت کرده و جمیع لباسهای موجوده با جمیع اسباب و لوازم مغازه سوخته شده صاحب مغازه در حفظ لباسها و غیره تقصیری 
نکرده است آیا مشار اليه لباسهای مردم را که سوخته است ضامن است یا خیر. 


- در فرض سوال اگر در ضبط البسه کوتاهی نکرده صاحب خشک شویی ضامن نیست و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم 


است. 


س 


-اگر زمین را اجاره دهند و در ضمن عقد اجاره شرط کنند که مستأجر از مال خود ساختمانی در آن احداث و پول ساختمان را 
بتدریج از بابت اجاره محل منظور» محسوب نماید و شرط شود که بعد از مدت اجاره مجددا با همین مستأجر تجدید اجاره بعمل 
آید و تا وقتی که طلب مستأجر تماما مستهلک 


صفحه : ۶۶ 
نشده حق تقدم اجاره خواهد داشت آیا در صورتی که بعد از انقضای مدت اجاره طبق قراردادی که در عقد اجاره نموده‌اند فقط 
یک ششم از ساختمان بابت اجاره تعیین شده به موجر تعلق گرفته باشد موجر می‌تواند بدون موافقت و رضایت مستأجر محل را به 


دیگری اجاره دهد یا خیر. 


- در فرض سؤال عمل بشرط در عقد اجاره واجب است تکلیفا و بدون رضایت و اذن مستأجر جائژ نیست به دیگری اجاره بدهد. 


س 


-اگر در ضمن عقد اجاره شرط شود که بعد از انقضای مدت اجاره مجددا با همین مستأجر تجدید اجاره بعمل آید و موجر مثلا تا 


سی سال برای مستأجر حق تقدم اجاره قائل شود آیا موجر می‌تواند این شرط و حق را نادیده گرفته محل را به دیگری اجاره دهد. 


- در فرض سؤال که ضمن عقد اجاره شرط شده که بعد از تمام شدن مدت اجاره مستأجر را در اجاره بعدی تا سی سال مقدم 
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س 


- طبق مواد- و- تعرفه حمل و نقل راه آهن که در زمان رژیم سابق به تصویب رسیده است چنانچه فرستند گان کالا و توشه در 
ظرف شش ماه برای ترخیص محمولات خود به انبارهای راه آهن مراجعه ننمایند بدون اطلاع قبلی صاحبان مال» اموال آنان از طریق 
حراج بفروش رفته و پس از برداشت حق انبارداری شش ماهه از وجه حاصل» ما زاد آن تا پنج سال بطور امانی نزد راه آهن 
نگهداری شده چنانچه پس از گذشت پنج سال صاحب مال برای تسویه حساب به راه آهن مراجعه ننماید مبلغ مورد بحث بحساب 
در آمد راه آهن منظور می گردد احتمالا- بلکه یقینا کالا-و توشه مزبور به سازمانهای ملی و دولتی و جنگ زد گان و آواره گان و 


- در صورتی که صاحب کالا- با علم و اطلاع از این مقررات جنس خود را وارد انبار کرده باشد بعید نیست عمل به این ترتیب 
خالی از اشکال باشد ولی چنانچه صاحب کالا بعد از مدت پنج سال ثابت نماید که در عدم مراجعه شرعا معذور بوده است باید 


بهاء کالا به او پرداخت شود. 


س 


- شخصی املاک خود را به اولاد خود صلح می کند و در ضمن شرط می کند منافع املاک ما دام الحیوۀ و لو پنجاه سال دیگر باشد 
مربوط به خود پدر باشد ولی چون برای پدر مباشرت مقدور نیست آیا بعنوان اجاره می‌تواند املاک را بغیر بدهد یا چون مالک 


عین املاک نیست نمی تواند. 


- بلی می‌تواند اجاره بدهد. 
س 


- اجاره دادن زمین اعم از ملکی و وقفی جهت برداشتن خاک مثلا- برای آجر درست کردن صحیح است و یا چون خاک زمین 


صرف تهیه آجر می‌شود این اجاره صورت شرع ندارد. 


- بعنوان اجاره صحیح نیست و لکن بعنوان مصالحه و یا این که پولی بگیرد و بطرف حق انتفاع بدهد در غیر وقف مانعی ندارد و اما 
زمین وقفی را به هیچ عنوان جائز نیست وا گذار کنند که عین زمین تلف شود بلی چنانچه زمین وقفی مثلا جای بلندی باشد که برای 


آماده شدن جهت استفاده زراعتی و غیره احتیاج به خاک برداری داشته باشد در این صورت انتقال دادن مقداری از خاک آن تا 
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حدی که آماده استفاده شود به نحو صلح و یا حق انتفاع مانعی ندارد. 

۶۹٩ : صفحه‎ 

(سائل شرکت) 

(احکام شرکت) 

س 


- دو نفر با هم ش ر کت داشتند و با سرمایه مساوی و نفع و ضرر مساوی با یکدیگر مشغول کار بودند الان اگر یکی از آن دو شریک 


بخواهد از نظر عمل جدا شود و لکن در ماه مقداری بعنوان حق الشر که بگیرد جایز است يا نه. 


- حق الشر که عنوان شرعی ندارد ولی بعد از عمل می‌توانند در صورتی که عوائد معلوم نباشد مصالحه نمایند. 
س 


- چه می‌فرمایید در این مسأله که زید فوت نموده در حالتی که دارای باغات و زراعات بوده فرزند ارشدش بعد از فوت پدر 


محصولات و زراعات را به وسیله خود و عمله و غیره جمع آوری نموده و مخارج خود و عائله‌اش هم از مال پدری بوده آیا در 


صورت عدم شرط اجرت می‌تواند برای عمل خودش اجرت از سایر وراث اخذ نماید یا خیر. 
- در صورتی که بدون اجازه سایر ورئه محصول را جمع آوری نموده باشد حق مطالبه اجرت از آنها ندارد. 
س 


- زمین لم یزرعی که مال سه نفر است بنحو مشاع و یکی از این سه نفر قسمتی از آن را آباد کرده و بقیه آن بصورت لم بزرع باقی 
است آيا آن دو نفر دیگر از قسمت آباد شده با بودن قسمت آباد نشده سهمی دارند یا خیر و تکلیف این دو نفر نسبت به آباد کننده 


- در فرض مسأله اگر زمین را تقسیم نکرده آباد کرده همه شرکاء کما فی السابق در آن شریک می‌باشند نهایت اگر با اذن آنها 
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آباد کرده حق الزحمه آباد کردن سهم آنها را طلب دارد و اگر بدون اذن آباد کرده حق الزحمه طلب ندارد و اگر ش رکاء اذن 
داده‌اند که این قسمت را آباد کن برای خود بدون تقسیم فعلا می‌توانند از اذن بر گردند و بگویند همه باید تقفسیم شود ولی حق 
الزحمه آباد کردن را باید بدهند و آن چه اشجار و زراعت و بنا ایجاد کرده مال خود آباد کننده است لکن اگر اذن داده‌اند برای 
خود احداث بنا و غرس اشجار نماید تا چندی که از اذن خود بر نگشته‌اند حق مطالبه چیزی ندارند و هر وقت از اذن خود بر گردند 
از آن موقع به بعد برای بقاء بنا و اشجار در زمین حق مطالبه اجره المثل زمین را نسبت به سهم خودشان دارند و چنانچه نزاع 


س 


- اهل خبره یک راس حیوان را قیمت می کند مثلا به ششصد تومان بعد صاحب حیوان نصف حیوان را به کسی بهمان قیمت نسیه 
می‌فروشد و نصف دیگرش هم از خودش تا شریک باشند بشرط آن که شش سال آن حیوان را نگهداری و مواظبت نماید و بعد از 
مدت مذ کوره آن حیوان را بفروشند» صاحب حیوان ششصد تومان را از میان بردارد بقیه منفعت را بالمناصفه قسمت نمایند» بعد از 
گذشتن دو سال حیوان تلف می‌شود و نصف قیمت که سهم خودش بود از بین می‌رود آیا نصف قیمت را که در ذمه آن کس بود 
می‌تواند مطالبه نماید يا نه 


- در فرض مسأله که نصف حیوان را نسیه فروخته خسارت بهر دو شریک وارد شده و ذمه خریدار به نصف قیمت مشغول و باید به 


فروشنده بپردازد. 


س 


- چهار نفر در موتور آب و مقداری زمین شریک بوده و به وسیله اهل خبره زمین قطعه بندی و موتور آب و اشجار آن قیمت شده 


و قرعه کشیده‌اند و سهم هر یک از شرکاء مشخص شده اکنون بعضی از شرکاء در سهم خود ادعای غبن 


صفحه : ۷۱ 


دارند حکمش چیست. 


- در فرض سوال بعد از تعدیل سهام و قرعه اگر بعضی از شر کاء ادعای غلط بودن تقسیم را بنماید مسموع نیست مگر آن که به 
مرافعه شرعیه ثابت شود که تقسیم عادلانه نبوده که در این صورت تقسیم باطل و احتیاج به تقسیم مجدد دارد و الله العالم. 


س 


- چند نفر با هم شریک شدند که تجارت کنند در این بین یک نفر از آنها فوت نموده است و مقدار اموال شرکتی را تعیین کردند 
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و مال چندین برابر شد می‌خواهند شرکت را بهم بزنند آیا به ورثه متوفی باید سهم روز فوت پدرشان را بدهند یا روزی که شرکت 


بهم می خورد. 


- اگر از مال میت شریک در نزد شر کاء باقی بوده و با آن معامله نموده‌اند به نسبت مالی که در شر کت باقی مانده باید منافع آن را 


در موقع تفکیک شر کت به ورثه میت شریک بدهند. 
س 


- آیا شریک غیر ساکن می تواند اجره المثل مطالبه کند از لحاظ این که رفت و آمدش را از آن خانه قطع کرده و محل دیگر ساکن 
شده یا نمی تواند متقابلا شریک ساکن هم به اندازه بودن اثاثیه شریک غیر ساکن حق مطالبه اجرة المثل را از او دارد يا نه 


- شریک غیر ساکن می تواند اجر المثل سهم خود را از مقدار متصرفی ساکن مطالبه نماید مگر آن که راضی شده باشد بتصرف 


مجانی و هم چنین ساکن نسبت بمقدار سهمی خود از متصرفی غیر ساکن. 

(شرکت در ابدان) 

س 

- عده‌ای قرار می گذارند که هر وقت کاری برایشان درست شد دو نفر یا سه نفر از آنها بروند کار کنند و در هر ماه این مبلغ را بین 


همه افراد تقسیم 


صفحه : ۷۲ 


کنند این نحو شرکت چه صورت دارد 


N ۰ ۳ ۰ » *‏ ۰ و ۰ 
- شر کت در ابدان باطل است و هر کسی کاری انجام دهد مزد آن کار ملک کسی است که کار را انجام داده و دیگران حقی به 
آن ندارند بلی اگر به رضایت مزد خود را به اشخاص دیگر بدهد اشکالی ندارد. 


(شرط در ضمن تشکیل شرکت) 
س 


- چند نفر در موتور آبی شر کت دارند و در موقع تشکیل شرکت در محضر یک نفر اهل علم متعهد شدند که هر یک از شر کاء 
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اگر بخواهد سهم خود را بفروشد قبلا به سایر ش رکاء اخطار کند و تا وقتی که آنها بخواهند سهم او را بخرند حق فروش بغیر را 


این معامله صحیح است يا خیر. 


- در فرض مسأله اگر التزام در ضمن عقد لازم خارج نباشد الزام آور نیست و اگر در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد جایز 


س 


- شرکتی تشکیل شده جهت خرید جنس معین باین نحو که مقدار معینی از سود بعنوان سود ویژه» مخصوص شر کت باشد برای 
مخارج شر کت و اضافه بر سرمایه و اگر سودی از سود ویژه زیاد آمد سنجیده می‌شود بر تمام جنسی که خریده‌اند هر مقدار جنس 
از غیر مشت رکین خریده‌اند سود آن باز به شرکت بر می گردد و به سرمایه اضافه می‌شود و هر مقدار جنس از مشترکین خریداری 
شده نسبت بمقدار جنس خریداری شده به آن‌ها بر می گردد شخص امین جنسی از کسی به و کالت به شرکت فروخته و وجه آن را 
به صاحبش پرداخته و چون خودش شریکک بوده آخر سال که شرکت بحساب خود رسیده سودی از بابت جنسی که به و کالت به 


شرکت فروخته 


صفحه : ۷۳ 


به وکیل داده است آیا این سود مال صاحب جنس است يا وکیل که شریکک بوده 


- اگر قرارداد مذ کور بنحو صحیح شرعی واقع شده سود جنس که امین شریک در شرکت از غير شرکاء به شرکت فروخته اضافه بر 


سود ویژه است و متعلق به شرکت است و مال همه شرکاء می‌باشد و مربوط به صاحب جنس و وکیل در فروش نیست. 
(حکم کوجه بن بست مشترک) 
س 


- در کوچه بن بست که مشت رک میان چند نفر است احداث درب جدید با عدم رضایت دیگران چه صورت دارد. 


- در فرض مسأله هر یک از شرکاء کوچه مشت رک بن بست از ما قبل درب خانه خود می‌توانند درب باز نمایند و بعد از درب خانه 


خود تا آخر کوچه نمی‌توانند درب باز کنند مگر با اجازه ش رکاء. 
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س 


- زید و عمرو مالک و شریک کوچه بن بستی هستند و درب خانه هر دو به همین کوچه باز می‌شود و معبر هر دو است فعلا زید 
می‌خواهد به شخص ثالث اجنبی حق عبور و دائمی بدهد که از جلوی درب خانه زید آمد و رفت نموده و داخل خانه خود شود 
ولی عمرو مانع است و اظهار می‌دارد این عمل احداث حق است برای اجنبی و شریک گردانیدن او است در ملک من در این 


صورت زید می‌تواند بدون رضایت عمرو به ثالئی حق عبور بدهد يا نه. 


- از قضیه شخصیه اطلاعی ندارم بنحو کلی هیچ یک از هر دو شریک نمی‌توانند بدون اذن شریک دیگر تصرف در معبر مشت رک 
نمایند و به ثالثی حق عبور بدهند و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 

صفحه : ۷۴ 

(نقسیم مهایاتی) 

س 


- زید مجری المیاه پنج جریب آب از قناتی خریده از شبانه روز و می گوید بر حسب تقسیم. من دو ساعت مالک هستم و باید 
مطابق تمام قنوات» شب و روز تقسیم شود عده‌ای از شرکاء می گویند همیشه سالهای پیش این دو ساعت در تقسیم روز بوده و 
مالکین قبل مدتهای مدید باین نحو استفاده می‌نمودند و حقی ندارند که در گردش معمولی قدیم از شب بگیرند حکم شرعی را در 
این مورد بیان فرمائید. 


- چون در قنات آن چه ملک مالکین است مجری المیاه و زمین قنات است پس در قنات مشت رک اگر بخواهند تقسیم نمایند باید 
۲ ما و ۰ 0 4 ره 0 ۳ ۳ و ۰ ۰ و ۳ 

آب را با رضایت شر کاء نسبت به ازمنه» تقسیم مهایاتی بنمایند و تقسیم مهایاتی لزوم ندارد مگر با الزام حاکم شرع. 

س 


- خانه‌ای است مشت رک بین چند نفر اگر یکی از شرکاء از بعض دیگر شر کاء تقاضا و طلب کند که اجازه تصرف در آن خانه را 


بدهد آیا بر آن بعض واجب است اجابت و اجازه تصرف در آن خانه یا این که برای او امتناع هم جایز است. 


- منع شریک بنحو کلی از تصرف در مال مشت رک جایز نیست» باید اجازه در تصرف بمقدار سهم او بدهد و یا حاضر به قسمت 


شود و سهم هر یک مفروز گردد و یا حاضر به قسمت مهایاتی شود یعنی تقسیم بحسب ازمنه که مثلا مدتی یکی تصرف کند و 
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مدت دیگر دیگری یا حاضر بخرید و فروش شود و چنانچه از همه شقوق استنکاف نماید حاکم شرع او را باختیار یکی از امور 


مذ کوره مجبور می کند. 


س 


کارخانه مراجعه می کنند اخطار نموده‌ام که این جانب رضایت ندارم که در این کارخانه کار کنید یک نفر از مراجعین 


صفحه : ۷۵ 
نموده چون پای صغیر در کار است برای حفظ منافع صغیر کار کردن برای من که قیم صغیر می‌باشم عیبی ندارد و نیز یک نفر از 
مراجعین دیگر اظهار نموده که چون شما رضایت ندارید نسبت به سهم آنهایی که رضایت دارند کار می کنم البته همان طوری که 


عرض شد کارخانه دارای صد سهم می‌باشد که این جانب ۱۸ سهم مشاع از صد سهم را دارم حکم مسأله را مرقوم فرمائید. 


- از موضوع شخصی اطلاع ندارم اما بطور کلی تصرف در مال مشت رک بدون اذن جمیع شرکاء جایز نیست ولی اگر بعضی از 
فر گام رای بیرف دک 0اد ادد وکل کارخاله یت کی مهایاشی راضی شود و کا کات کید ھر کا رار ہے رانک با 
مراجعه بحاکم شرع بمقدار سهم او زمانی در هر ماه و یا هفته مثلا برای او معین کنند و در باقی ازمنه خودشان از کارخانه استفاده 


(تصرف در مال مشترک بدون اذن شریک) 
س 


- شخصی فوت نموده دارای اولاد ذکور و چهار نفر اناث و خانه‌ای دارد که باید بین ورثه تقسیم شود ولی دو نفر از اناث هیچ 
گونه به تقسیم خانه حاضر نمی‌شوند و خانه فعلا در تصرف اولاد ذکور است و در آن سکونت دارند و همه نوع حاضر از برای 
تقسیم هستند و دو نفر دیگر از اناث برای تقسیم حرفی ندارند خواهشمند است راه حل شرعی مرقوم فرمائید که جهت اولاد ذکور 
اشکالی در تصرف در آن خانه مشت رک نباشد. 


- در فرض سؤال اولاد ذکور بدون رضایت اولاد اناث نمی‌توانند در خانه مشت رک تصرف بنمایند ولی حق مطالبه تقسیم دارند و 
اگر حاضر نشوند به وسیله حاکم شرع تقسیم می‌شود و اگر فراهم نشود می‌توانند برای تقسیم مراجعه بحا کم عرفی نمایند و الله 


العالم. 
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س 


-اگر شخصی خانه مشت ر کی را که نصف آن متعلق به شخص غایبی است مهریه زنش قرار دهد آیا آن زن حق تصرف در تمام 


خانه دارد با نه. 


- تصرف در مال مشت رک بدون رضایت شریکک جایز نیست. 
س 


- زمینهایی است واقع در تهران و سندهای این اراضی که به قطعات مختلفه تقسیم شده بطور مشاع در محضرها نوشته می‌شود و در 
این زمین‌ها ساختمان کرده‌اند و سکونت دارند» به طوری که مسموع می‌شود می گویند سکونت و عبادت و تصرفات در خانه‌های 
مشاع محتاج به اجازه مجتهد جامع الشرائط است و این جانب هم یکی از آن خانه‌ها را خریده‌ام مستدعی است اجازه فرمائید که 


تصرفات بنده در آن خانه شرعا بی اشکال باشد. 


- از خصوصیات مورد سؤال اطلاع کامل ندارم بنحو کلی تصرف در ملک مشاع بدون رضایت شرکاء جایز نیست و با فرض معلوم 
بودن شرکاء باید از خود آنها استیذان شود و اذن حاکم شرع کافی نیست بلی اگر هر یک از شرکاء مقداری از زمین را خانه بنا 
کرده‌اند و راضی هستند که دیگران هر جا بنا ساخته‌اند تصرف نمایند کافی است در جواز تصرف و اگر علم به رضا ندارید و 


متمکن نیستید شر کاء را پیدا کنید مجازید بعنوان تقاص از سهم خودتان که در دست دیگران از شر کاء می‌باشد تصرف نمایید. 
س 


- دیواری که میان دو نفر مشاعا مشت رک است یکی از آنها می‌تواند با عدم رضایت شریکش حصه خود را خراب نماید و جدا کند 


و از نو بسازد و نیز دیواری که قابل قسمت است با غیر قابل قسمت فرق دارد يا نه. 


- در دیوار مشت رک تصرف هیچ یک از شریک‌ها بدون اجازه دیگری جائز نیست بلی در دیوار قابل قسمت شریک می‌تواند مطالبه 


تقسیم نماید. 
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- زید در خانه‌ای سکونت دارد شریکی نیز دارد که قبلا سکونت داشته و فعلا ساکن نیست و شریک ساکن برای هر گونه تصرفات 


شریک غیر ساکن رضایت دارد و حاضر برای افراز با خرید و فروش هم هست در صورتی که اگر 


صفحه : ۷۷ 


شریک غیر ساکن افراز کند موجب اضرار شریک ساکن می‌شود بنا بر این مرقوم فرمائید تصرفات شریک ساکن چه صورت دارد. 


- تصرف هر یک از دو شریک موقوف باذن دیگری است و شریکک می‌تواند دیگری را به وسیله حاکم شرع و در صورت تعذر به 
وسیله حا کم عرفی ملزم به تقسیم نماید. 


س 


- شخصی سر قفلی مغازه‌ای را خریداری کرده و در آن مغازه علاوه از بّایی» تلفن و قفسه گذاری نموده و از دنیا رفته» یکی از 


ورثه بدون اجازه دیگران آن د کان را از مالک اجاره نموده و سایرین را از آن مغازه محروم نموده بفرمایید چه صورت دارد. 


- آن چه از اعیان ت رکه میت است مشت رک ما بین تمام ورثه است و تصرف یکی از آنها بدون رضایت دیگری جایز نیست و 


چنانچه سرقفلی بنحو صحیح شرعی خریداری شده باشد متعلق به همه ورثه است. 
س 


- چه می‌فرمایید در باره شخصی که شش ساعت از یک صد و نود و دو ساعت چاه و موتور شرکتی سهم داشته باشد و سایر شر کاء 
بدون اجازه او بقیه چاه را فروخته‌اند آیا اشخاصی که خریداری نموده‌اند حق دارند بدون اجازه صاحب آن شش ساعت آن چاه را 
عمیق کنند و تکلیف صاحب شش ساعت چیست در صورتی که قدرت این که در خرج چاه عمیق شرکت نماید ندارد و چاه 


سطحی هم از بین می‌رود خواهشمند است آن چه نظر حضرت عالی است بیان فرمائید 


- تصرف شرکاء در مال شر کت بدون اذن شریک جایز نیست و اگر همان چاه سابق را عمیق کرده‌اند مالک شش ساعتی بمقدار 
شش ساعت از آب و زمین آن مالک است و اگر کسانی که آن را عمیق کرده‌اند بخواهند وسائلی را که در آنجا برای بیرون 


آوردن آب آورده‌اند بردارند می‌توانند. 
س 


- بعضی از ش رکاء قنات آب را میانه می کنند و می‌فروشند برای خرج 
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صفحه : ۷۸ 
قنات و غیره یعنی دوازده روز آب هر یک به نوبت می گذرد و روز سیزدهم بفروش می‌رسد ولی در میان شر کاء اشخاصی هستند 


چنین عملی جایز است يا نه و در صورت عدم جواز» آب نوبه دیگران که عوض شده و سوم و چهارم شده چه صورت دارد. 


- در فرض مسأله که آب مشاع است تصرف در آن و لو به میانه کردن آن موقوف به رضایت همه شرکاء می‌باشد و هم چنین راجع 


به تقسیم بعد که نوبه هر یک تغیبر می کند موقوف به رضایت رفقاء می‌باشد 
(مسانلمتفرقه شرکت) 
س 


- شرکتی است به نام سود و کوشش ورقه‌هایی دارد دارای هفت جدول به نام هفت نفر اگر کسی خواست وارد شود باید مبلغ صد 
ریال بدهد هشتاد ریال آن را به نام نفر اول و سوم و پنجم و هفتم در بانک بگذارد و بیست ریال باقی مانده هم برای خود ش ر کت 
آن وقت برای این شخص پنج ب رگ جدول می‌آید که میان رفقایش به همین طریق پخش کند حالا این شخص به اطمینان این که 
رفقایش پول به نامش می گذارند شرکت می کند و صد ریال را به رضایت می‌دهد وارد شدن در این شر کت در نظر حضرت 
مستطاب عالی چه صورت دارد اگر توضیح بیشتر لازم است ب رگ رهنما را مطالعه فرمائید. 


- بنظر حقیر از اقسام اکل مال بباطل است که در شرع مقدس از آن نهی شده است. 
س 


- این جانب در سال ۱۳۳۶ امتیاز عامل نفت فروشی را جهت خودم دریافت نموده و چون جهت پخش آن احتیاج به شریک داشتم 


با دو نفر طبق قرارداد شریک شدیم به دو قسمت مساوی و بعد از آن شرکت نفت هر چه کارمزد 


صفحه : ۷۹ 

به این جانب پرداخت کرد نصف آن را به آن دو نفر پرداختم تا اين که در سال ۰ برای مکه معظمه عازم شدم و جهت دو نفر 
شریک نامبرده دو امتیاز به نام خودشان گرفتم و یک امتیاز برای برادرم که در مغازه خودم شا گرد بود و روزی ده تومان اجرت 
می گرفت پس از مراجعت از مکه باز در آمد آن را بدو قسمت کمافی السابق تقسیم می‌نمودم در آخر سال برادرم از شا گردی 
استعفاء نموده و در جای دیگر مشغول شغل ببّایی شده و پس از سه سال ادعای حق امتیاز که به نام او بوده می‌نماید در صورتی که 


نه سرمایه‌ای بکار برده و نه در مغازه شرکت داشته و دنبال ببایی خود بوده و بنده از سرمایه خودم مغازه خریده و وسائل مغازه و 
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کار گر را متحمل می‌شدم در این صورت مرقوم فرمائید مشار اليه حقی به گردن این جانب دارد یا نه 


-اگر برادر شما به شما امر کرده باشد که برایش امتیاز بگیرید باید وجهی را که بعنوان حق الامتیاز پرداخته‌اید به شما بدهد و اگر 
این اهاز قایل اقال به دیک ی راکد کہ کے کت مل ادرا ضاي اهاز امهو ر ادر ا اهاز و بد اوا گذاز کر دیاش 


حقی به شما ندارد و بهتر این است که با یکدیگر تراضی و سازش نمایید و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 
س 


- زید و عمرو با هم خانه‌ای دارند که زید مالک چهار دانگ آن و عمرو دو دانگ و سهم هر یک مفروز است ولی زمین این خانه 
فضای عمارت و راهرو چیزی ندارند حالیه زبد که مالک چهار دانگ است به دیگری فروخته آیا برای عمرو که مالک دو دانگک 


است حق الشفعه هست با خیر. 


- در فرض مسأله که صاحبان بناء ملک مشترک مشاع ندارند حتی در راهرو» صاحب دو دانگ حق الشفعه ندارد. 


س 


- دو برادر در یک عمارت شریک و آن را در اداره ثبت بدون صدور 


صفحه : ۸۰ 

سند مالکیت به نام خودشان به ثبت رسانیدند و هر دو برادر در آن ساکن بودند سپس برادر کوچک از آن خارج و در جای دیگر 
سکونت گرفته و پس از مدتی فوت می‌نماید و یک دختر از او باقی می‌ماند و برادر بز رگ آن عمارت را تحت تصرف داشت و 
پس از چند سال که از فوت برادر کوچک گذشت برادر بز رگ مقداری از آن عمارت را فروخته و به مشتری اظهار داشت که 
سهم برادر کوچک را هم در زمان حیاتش خریده‌ام و فعلا تمام این عمارت را مالک می‌باشم ولی قباله و سند خریدم مفقود شده 
بعد برادر بز رگ هم فوت شد و اولادی نداشت و همان دختر برادر کوچک وارث عمویش می‌باشد و ما ت رک عمو هم همین 
عمارت مزبور است و پس از فوت عمو دختر برادرش به مشتری مذ کور اخطار کرد که در اداره ثبت این عمارت به نام پدر و 
عمویم می‌باشد و پدرم سهم خود را به عمویم نفروخته بود لذا معامله عمویم را که با شما کرده رد می‌نمايم در این صورت آیا 
ادعای دختر که می گوید پدرم سهم خود را نفروخته مسموع است که اگر دختر معامله‌ای را که عمویش کرده بود رد نماید سهم 
برادر کوچک از این عمارت محکوم بملک دخترش بشود یا نه و بر فرض محکوم شدن بملک دختر چنانچه در حیات عمش رد 


معامله و مطالبه شفعه ننماید می‌تواند نسبت به سهم پدرش معامله را رد و نسبت به سهم عمویش مطالبه حق شفعه نماید يا نه. 
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- در فرض سوال اگر دختر احتمال می‌دهد که عمویش خانه را از پدرش خریده باشد ظاهرا به خریدار حقی ندارد و اگر علم دارد 
که عمویش آن را نخریده و فضولةٌ سهم پدرش را فروخته و دختر هم بعد از اطلاع آن را امضاء نکرده می‌تواند معامله را رد کند و 
در این صورت اگر خریدار اثبات نکند که عموی دختر سهم پدرش را خریده حقی به آن چه مورد معامله بوده ندارد ولی مبلغی را 


که بابت ثمن به عموی دختر داده طلبکار است و بايد از تر که اداء شود و بناء علی هذا الفرض حق الشفعه نیز برای دختر ثابت است. 


س 


- دو نفر در یک مغازه شریک و با هم مشغول کسب بودند ولی یکی از دو شریک از دنیا رفته و از او فرزندان صغار باقی مانده 
است در این صورت این شریک که فعلا در قید حبات است با صغار رفیقش بهمان شر کت باقی باشد يا نه. 


- امور صغار با ولی شرعی است که جد پدری باشد و اگر جد پدری نداشته و پدر نیز برای آنها قیم نصب نکرده باشد ولی آنها 


مجتهد جامع الشرائط است و هیچ گونه تصرف در امور آنها بدون اذن ولۍ جایز نیست. 
س 


- زید خانه‌ای دارد در مجاورت خانه عمرو که راهرو آن در خانه عمرو است فعلا زید می‌خواهد منزل خود را از حیث بنا توسعه 
بدهد و دیگری را هم در بنای جدید و قدیم شریک گرداند در این صورت آن دیگری هم می‌تواند در این راهرو رفت و آمد 
نماید با نه. 


مقداری که عرفا استطراق زائدی شمرده نشود بلی اگر معلوم باشد که طریق ملک زید است هر گونه تصرفی در آن جایز است. 
س 


- ساختمان دو طبقه‌ای که سابقا مال یک نفر بوده زید و عمرو ابتیاع کرده‌اند تحتانی آن ساختمان مال زید و فوقانی مال عمرو بوده 
ساختمان مذ کور بکلی خراب شده آیا مجددا که می‌خواهند ساختمان را بنا کنند بنا کردن ساختمان به عهده زید است يا به عهده 
عمرو و عمرو می‌تواند به زید در بنا کردن تحتانی ساختمان کمک کند یا خیر برای رفع نزاع زید و عمرو چگونگی مسأله را مرقوم 


فرمائید 
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- در فرض مسأله عمرو حق دارد تا دیوار عمارت زید باقی است عمارت خود را فوق آن بنا نماید و اگر دیوار زید از بین رفته عمرو 
حق الزام زید را برای بناء دیوار ندارد و بنا نمودن دیوار زید و هم چنین شرکت نمودن عمرو در بناء دیوار زید مو کول به اجازه زید 


است بلکه گر زید احداث دیوار نماید تام عمرو انیا نیز مر کرو له اجازه زید است. 


س 


- آب پشت بامها بهم راه دارند باین معنی آب پشت بام عمرو می‌رود به پشت بام زید و از آنجا به بام خالد و از آنجا به وسیله 


ناودان در کوچه می‌ریزد اگر چنانچه بام زید خراب شد عمرو می‌تواند او را مجبور به ساختن کند و یا زید می تواند جلو گیری از 


آب ناودان عمرو بکند يا نه. 


- عمرو حق الزام زید به ساختن بام ندارد و بلکه حق گذاشتن ناودان در خانه زید ندارد بحسب ظاهر مگر آن که این حق را ثابت 
کند. 


س 


- سه نفر شریک زمینی را با دو حلقه چاه و یک موتور آب و ساختمان دو سال پیش خریداری نموده‌اند مشروط به این که یکی از 
این سه نفر پول بدهد و دو شریک دیگر کار کنند و هر سه نفر بطور مساوی شریک باشند در ملکیت زمین و تأسیسات آب و 
ساختمان (و این شرط در عقد قرارداد و قولنامه و سند محضری موجود بوده و هست) و آن دو نفر از درآمد تدریجی زمین پول 
اولیه آن شریک را بپردازند و در این مدت مبلغی هم به شرکت پرداخت نموده‌اند با توجه به این که فشار کار و داثر کردن زمینهای 
بایر و ساختن موتور خانه و موتور چاه و پرورش گوسفندان متعددی و خرید ماشین آلات و غیره روی دوش این دو شریک بوده 
حال شریکی که پول داده مدعی است که شما دو نفر فقط در زمین سهیم هستید و در تأسیسات ساختمان و چاه و گوسفندها 


- در فرض سوال که شخص پول دهنده اعتراف دارد به ملکیت زمین برای دو نفر دیگر ملکیت آن دو نفر نسبت به آب استخراج 
شده هم ثابت است چه آن که آب تابع زمین است هر کس مالک زمین است مالک آب هم می‌باشد و چنانچه در عقد قرارداد 
شده که سهم دو نفر دیگر را از شرکت بدهند شرط لازم و باید عمل شود و راجع به تأسیسات اگر آنها را برای شرکت خریده 
متعلق بتمام شرکاء است و اگر برای شخص خود خریده متعلق به خود او است و باید قیمت آنها را هم از مال شخصی خود بپردازد 


و اگر نزاع موضوعی در بین باشد محتاج به مرافعه شرعیه است 
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س 


- شخصی فوت نموده و ت رکه او تقسیم شده مثلا۔ اطاق تحتانی را دادند به زید و فوقانی را به عمرو اگر اطاق فوقانی خراب شد 
عمرو حق درست کردن آن را دارد یا آن که حق او تمام شد و اگر تحتانی خراب شد و عمرو نمی‌تواند از فوقانی خود استفاده کند 


آیا می‌تواند زید را مجبور به ساختن و تعمیر آن کند یا نه. 


- در فرض مسأله هیچ یک از صاحبان فوقانی و تحتانی حق الزام دیگری به ساختن را ندارد بلکه بعد از خراب شدن طبقه فوقانی؛ 
مالک طبقه تحتانی می‌تواند از ساختن طبقه فوقانی منع کند بلی اگر زید و عمرو خانه را خریده باشند بعید نیست متعارف این باشد 
که در صورت بقاء دبوار تحتانی مالک فوقانی حق احداث بناء روی آن را دارد. 

صفحه : ۸۵ 

مسائل قرض و دین 

قرض و بعض احکام و شرائط آن 

س 


- آیا قرض نمودن در مواقع احتیاج واجب است یا خیر. 


- قرض نمودن در صورت عدم احتیاج مکروه و در صورت احتیاج کراهت کمتر است و هر چه حاجت خفیف‌تر باشد کراهت 
قرض شدیدتر است و هر چه حاجت شدیدتر باشد کراهت قرض خفیفتر می‌شود تا به مرحله‌ای می‌رسد که کراهت قرض بکلی از 
بین می‌رود» بلکه گاهی قرض نمودن واجب می‌شود و آن در وقتی است که حفظ جان با آبروی انسان متوقف بر قرض نمودن 
باشد و احتیاط برای کسی که چیزی ندارد که دین خود را بدهد و انتظار بدست آمدن چیزی که با آن دين خود را ادا کند هم 
ندارد قرض ننمودن است مگر در موقع ضرورت و اگر با این حال بخواهد قرض کند احوط این است که حال خود را به کسی که 


می‌خواهد از او قرض کند اعلام نماید. 
س 


- آیا قرض عقد لازم است که اگر عین قرض شده موجود باشد قرض دهنده حق فسخ نداشته باشد یا خیر. 
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- اقوی بنظر حقیر این است که قرض عقد لازم است و پس از وقوع آن قرض دهنده و قرض گیرنده هیچ یک حق فسخ آن را 
ندارند هر چند عين مورد قرض موجود باشد بلی قرض دهنده می‌تواند مهلت ندهد و از قرض گیرنده به مقدار طلب خود مطالبه 


کند و قرض گیرنده هم می تواند بپردازد و قرض دهنده حق امتناع ندارد و تفاوت 


صفحه : ۸۶ 
این دو مسأله این است که در صورت فسخ؛ قرض دهنده همان عین موجود قرض شده را پس می گیرد و قرض گيرنده هم همان را 
پس می‌دهد ولی در صورت عدم فسخ که قرض دهنده حق مطالبه دارد نمی‌تواند همان عین قرض شده را مطالبه کند بلکه حق 


مطالبه مثل یا قیمت آن را دارد و قرض گیرنده هم می‌تواند غیر آن عین را بدهد و قرض دهنده باید قبول کند. 
س 


- در موردی که مال قرض شده قیمی باشد مانند گوسفند و نحو آن که قیمت بر ذمه قرض گیرنده ثابت می‌شود نه مثل» آیا باید 


قیمت وقت قرض گرفتن را بدهد یا قیمت وقت پرداخت بدهی. 


- بنظر حقیر اقوی قیمت وقت قرض نمودن است. 
س 


- آیا در قرض قبض و اقباض شرط است یا خیر. 


- بلی شرط است بنا بر این مالی را که قرض گیرنده قرض نموده تا قبض نکند مالک آن نمی‌شود. 
س 


- هر گاه مدیون چیزی را بعنوان دینی که دارد تعیین نمود آیا تعن در دین پیدا می کند و ملک طلبکار می‌شود یا خیر. 


- تا موقعی که طلبکار قبض ننموده تعین پیدا نمی کند مگر در بعض مواردی که طلبکار امتناع از قبول طلب خود کند که اعتبار 
قبض ساقط شود پس اگر شخصی که مثلا ده تومان بدهکار است ده تومان از جیب خود بیرون آورد که به طلبکار بدهد و پیش از 


این که بدست طلبکار برسد از دستش بیفتد و تلف شود از مال مدیون تلف شده نه از مال طلبکار و دین بر ذمه او هنوز باقی است. 


قرض ربوی 
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س 


- چه می‌فرمایید در باره کسی که وکیل است از طرف وام دهنده که پول او را به شخص دیگری که وام گیرنده است بدهد و 


سپس اقساط را از وام گیرنده و بدهکار جمع آوری نموده و به طلبکار بر گرداند و در این کار خود از بدهکار 


صفحه : ۸۷ 


اجرت بگیرد بدون این که میان طلبکار و بدهکار هیچ گونه شرطی باشد. 


- اگر قرض مبنی بر این باشد که وام گیرنده حق الزحمه عمل وکیل وام دهنده را بدهد يا مبنی بر این باشد که در موقع اداء به 
وسیله وکیل او اداء کند و حق الزحمه ایصال آن را به وام دهنده بدهد در هر صورت ربا و حرام است ولی اگر وام گیرنده باختیار 


خود دیگری را واسطه رساندن بدهی به وام دهنده قرار دهد و حق الزحمه ایصال آن را به او بدهد اشکال ندارد. 


س 


- ملکی را مالک در اثر پریشانی و ضرورت نزد شخصی برهن ربوی گذاشته و قیمت ملک چندین برابر وجه الرهانه است و راهن 
برای حفظ آبروی خود آن چه مرتهن بابت گذشتگی بعنوان ربا از او مطالبه کرده لا علاج پرداخته و چندین برابر عایدات ملک 
بوده و عین مرهونه هم مطلقا بتصرف مرتهن در نیامده و سرانجام چون راهن قدرت پرداخت وجه الرهانه پیدا نکرده مرتهن بدون 
اجازه راهن و بدون پرداخت قیمت واقعی ملک را مطابق مقررات اداری بهمان مبلغ وجه الرهانه که در حدود عشر قیمت واقعی 
ملک بوده تملک نموده آیا چنانچه دیگران بخواهند این ملک را از مرتهن خریداری نمایند شرعا بدون رضایت راهن حلال و جایز 


انیت ا 


-از موضوع شخصی اطلاع ندارم بطور کلی قرض ربوی خواه رهن داشته باشد یا بدون رهن باطل و حرام است ولی بنظر حقیر 
قرض دهنده می‌تواند به مقداری که واقعا طلبکار است و بدهکار از اداء آن امتناع دارد به قیمت عادله از عين مذ کوره تقاص نماید 
و احتیاط لازم آنست که از حاکم شرع هم اجازه بگیرد پس اگر بیش از مقداری که به قیمت عادله مساوی با طلب او است تقاص 
نمود مالک نمی‌شود و اگر معامله بنحو دیگر مثل بیع شرط بوده حکم دیگر دارد و در فرض مذ کور در سژال آن چه را که مرتهن 
از راهن علاوه بر قرض گرفته چون ربا و حرام است مقابل دین محسوب می‌شود و اگر نزاع موضوعی در بین باشد مرافعه شرعیه 


لازم دارد 


صفحه : ۸۸ 
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ندهند و این عمل از روی اچاری باشد آیا این قرض گرفتن مشروع است و مالک می‌شود يا نه چه بسا قرض گیرنده پيشنهاد 
می کند به قرض دهنده که بطریق مشروع به نحوی که ربا نشود بمن قرض بده ولی قرض دهنده قبول نمی کند و راهی هم برای این 


- اضطرار عرفی بحفظ نفس موجب تغییر حکم ربا نیست بالخصوص که بر حسب عادت عرفی نیز طریق حفظ نفس منحصر به آن 


ست. 


س 


-اگر کسی مثلا یک صد تومان پول بدهد به شخصی و شرط کند که مثلا دو ماه دیگر گندم یا غیر آن بهر قیمت که شد ده تومان 


از قیمت روز موعود کمتر حساب نماید آیا این معامله صحیح است يا نه. 


-این گونه قرض» قرض ربوی و حرام است. 
س 


-اگر در ضمن قرض شرط کنند که مستقرض جنس را از قیمت اصلی خود گران‌تر از قرض دهنده خریداری نماید چه صورت 


دارد. 


- این قرض ربوی و حرام است و قرض گیرنده مالک پول نمی‌شود. 
س 


- تبانی قرض بر شرط جایز است یا نه. 
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- شخصی پولی قرض کرده و منزلش را به قارض به مدت یک سال رهن داده بلا عوض از منزل استفاده کند آبا این تصرف شرعا 
جایز است و با اذن مالک» می‌شود شخص مرتهن تصرف کند و نماز بخواند یا نه و اگر در خارج عقد رهن شرط تصرف شود چه 
صورت دارد و اگر در خلال مدت سال طرفین به شبهه شرعی آگاه شوند تکلیف آنها نسبت به گذشته چیست و بقیه مدت را چه 


کنند خلاصه صور جواز و عدم جواز رهن گیرنده را بیان فرمائید. 


- اگر در قرض شرط انتفاع مرتهن نشود و بعد راهن به او اجازه بدهد اشکال ندارد و اگر در قرض شرط شود ربا و حرام است و 
انتفاع مرتهن از آن جایز نیست و ضامن اجرة المثل می‌شود مگر این که بعد راضی شود و با جهل بحکم نمازهایی که در آنجا 


خوانده محکوم به صحت است. 
س 


- پولهائی که بعنوان قرض و شرط ربح گرفته می‌شود برای مستقرض قابل تصرف هست يا نه. 


س 


- شخصی مبلغی بعنوان قرض الحسن به کسی می‌دهد و ضمنا قرار می گذارد که اگر مدیون اشتغال ذمه بخمس یا ز کاة یا مظالم یا 


غیر اینها دارد یا بعدها داشته باشد بدائن بدهد که به مصرف مشروع برساند نیابۀ یا وکاله چه صورت دارد ربا است يا نه. 


- قرض با شرط مذ کور ربا و حرام است. 
س 


- شرکت تعاونی رفاه به متقاضیان با کسر یک در صد کارمزد در ماه که نیم در صد آن به سرمایه متقاضی منظور و نیم در صد 
دیگر پس از کسر هزینه‌های اداره امور شر کت بعنوان کارمزد» حقوق هیئت مدیره خواهد بود وام می‌دهد توضیح این که هیئت 
مدیره برای تشویق هر چه بیشتر سهام داران نیم در صد کار مزد خود را بعنوان جایزه در بین اعضاء به نسبت سهام تقسیم نموده و 


افتخارا به رایگان انجام وظیفه خواهند نمود بفرمابید این وام چه صورت دارد. 
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- قرض بشرط کار مزد ربا و حرام است ولی چنانچه شرکت مزبور دفترچه‌ای درست کند که وام گیرنده باید آن دفترچه را داشته 


س 


- زید می‌خواهد از عمرو پول قرض بگیرد عمرو سند یک صد تومان را از زید می گیرد ولی مبلغ نود تومان پرداخت می‌نماید و 


صفحه : ٩۰‏ 
که ده تومان سود آن یک صد تومان است که اول برداشته است ولی شرط و قرار داد زیادی ابدا در بین نبوده فقط از خارج مطلب 
معلوم است که پول را با نزول می‌دهد آیا شرعا این معامله صحیح است يا نه و در صورتی که معامله ربوی باشد چنانچه مدیون ده 

تومان اضافه را در قلب خود بخشید بدائن آیا معامله به اشکال بر نمی‌خورد در صورتی که از اظهار آن به زبان معذور باشد. 


- در فرض مذ کور معامله ربوی و حرام است و در صورتی که مدیون قصد داشته که زیاده را بعنوان هبه يا نحو آن بدهد معامله از 


جهت عدم تطابق بین ایجاب و قبول باطل است. 
س 


- آیا می‌ توان با رئیس شعبه بانک عوض معامله ربوی بیع شرط کرد يا نه. 


- در صورتی که مدعی اذن از ما فوق که صاحب اختیار است باشد قول او حجت است و معامله بیع شرط صحیح است. 
س 


- شخصی به منظور سرمایه گذاری پول قرض می کند و در شرائط کنونی مجبور است که به ازاء آن ربحی بپردازد حال اگر این 
عمل شخص بصورت نیمه اجباری باشد مثلا شرکت مسافربری داشته و هر دو سه سال هم باید ماشین را عوض کند یعنی خرید 
قدیمی را چون مستهلک می‌شود مجبور است که تجدید کند و الا احتمال ورشکستگی می‌رود و برای این موضوع پول به اندازه 
کافی ندارد و ناچار است متوسل به وام با بهره بشود و در صورت عدم اخذ وام متحمل زیان فراوان در شغل مشروع خودش که به 
آن مشغول است خواهد شد بنا بر این شخص مرتکب گناه شده و در نتیجه این وام بصورت پول حرام وارد اموالش خواهد شد یا 


نه. 
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- این گونه اضطرار موجب جواز ربا نمی‌شود و اگر از اشخاص قرض می کند ممکن است بنحو بیع شرط معامله نماید یا این که 


یکی از ماشینها را به قرض دهنده به مبلغی که مورد حاجت او است بفروشد و بعد از او بمبلغ بیشتر نسیه بخرد. 
س 


- شخصی براتی بر عهده دیگری در شهر دیگری به بانک می‌دهد 


٩۱ : صفحه‎ 


و بانک برای مدت و عمل مبلغی کسر گذارده و بقیه را در حساب آن شخص منظور می‌نماید آیا ربا است يا نه. 


- در فرض مسأله اگر از شخصی که در شهر دیگر است طلب داشته باشد و ما فی الذمه او را بفروشد به بانک به کمتر جایز است و 


اگر از بانک قرض کند و در مقابل مدت چیزی قرار دهد ربا و حرام است. 
س 


- پولی که از بانک کشاورزی می‌دهند و قبل از گرفتن پول هر صد تومان شش تومان می گیرند و چنانچه سر موعد پول را به بانک 
نپردازد جریمه تعلق می گیرد و رئیس بانک می گوید شش تومان را که ما می گیریم بعنوان حق الزحمه و پول بنزین ماشین و قلم و 


دوات و سایر لوازم می‌باشد و این پول مورد حاجت مردم است آیا این کار مشروع است يا نه. 


- شرط زیاده اگر چه بعنوان حق الزحمه و سایر مذ کورات در سؤال باشد ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است ولی اگر مدیون 


بنحو شرعی در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرر تأخیر انداخت مبلغ معینی مجانا بدهد اشکال ندارد. 
س 


- شخصی دارای حساب بانک و از بانک یک دسته چک دارد و احتیاج به پول هم دارد ناچار است از کسی قرض نماید و کسی 
که می‌خواهد قرض بدهد گفته یک ب رگ چک بمبلغ ده هزار ریال به مدت دوازده ماه بنویس و برای مدت یک سال دو هزار و 
پانصد ریال کسر می کنم» مبلغ هفت هزار و پانصد ریال پول می‌دهم و پس از یک سال مبلغ ده هزار ریال چک را تماما دریافت 


می کنم آن مبلغ دو هزار و پانصد ریال برای دهنده و گیرنده چه صورت دارد. 
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- در فرض مسأله چنانچه شخصی که می‌خواهد قرض کند قبلا مقدار زیادی را بدائن صلح کند بشرط آن که مبلغ هفت هزار و 


پانصد ریال را به او قرض الحسن بدهد مانعی ندارد. 


س 


- بانکهای قرض الحسن قانونی دارند که اگر کسی مبلغی بعنوان سپرده ثابت در بانک بگذارد بعد از مدتی دو برابر آن پول به او 
وام می‌دهند به مدت دو برابر مدتی که پولشان بعنوان سپرده ثابت در آنجا بوده است تنها مشروط به این که پولش را تا پرداخت 


- در فرض مسأله اگر قرض گیرنده قبلا مبلغ معینی را به بانک می‌دهد (البته این عمل» قرض دادن به بانک است) به شرط آن که 
بعد از مدتی بانک مثلا دو برابر با او قرض دهد این قرض دادن به بانک ربا و حرام است و بانک هم که بعد از دو ماه به شخص 
مزبور قرض می‌دهد اگر شرط کند که باید قرض گیرنده پولی که قبلا به بانک داده تا مدت معینی از بانک نگیرد مثلا تا قسط آخر 
دین خود را پرداخت کند این قرض هم ربا و حرام است بعلاوه نسبت به مقداری که وام گیرنده قبلا در بانک گذاشته تهاتر قهری 
می‌شود یعنی ذمه قرض گيرنده نسبت به زائد بر مقدار پولی که در بانک دارد مشغول می‌شود نه نسبت به تمام آن چه بعنوان قرض 


می گیرد. 
پرداخت اضافی قرض گیرنده بدون شرط و تبانی 
س 


- پولی که مردم در بانک می گذارند بعد از مدتی که دریافت می کنند بانک طبق معمول خود ربحی به آن مبلغ که سپرده شده 
اضافه نموده می‌پردازد آیااگر پول دهنده شرط ربح نکند چنین ربحی بر او حلال است يا نه و اگر فرضا صاحب پول بداند که 


بانک بعد از مدتی اضافه می‌دهد چه صورت دارد. 


-اگر شرط ربح صریحا و یا بطور ضمنی نشده باشد آن چه را بانک برسم خود می‌دهد علی الظاهر حلال است هر چند کسی که 
پول را در بانک می گذارد بداند که بانک چیزی اضافه می‌دهد. 


معنی دین و سبب آن 
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س 


- دین عبارت است از مال کلی ثابت در ذمه شخصی برای دیگری و سبب آن یا قرض گرفتن است یا امور اختیاریه دیگر مانند مبیع 
قرار دادن دین در معامله سلم یا ثمن قرار دادن آن در معامله نسیه یا اجرت در اجاره یا صداق در نکاح یا عوض در طلاق خلع و 


غیر اینها و با امور قهریه مانند موارد ضمانتها و نفقه زوجه دائمه و نظیر اینها. 
اداء دين واجب است 
س 


- هر گاه موعد پرداخت دین رسیده و طلبکار مطالبه می کند و مدیون متاعی یا چیز دیگری که از مستثنیات نیست دارد لکن بفروش 


نمی‌رود مگر به کمتر از قیمت آیا واجب است بهمان قیمت کم بفروشد یا خبر. 


- بلی واجب است و تأخیر آن به جهت انتظار مشتری دیگری که به قیمت عادله بخرد جایز نیست بلی اگر به قدری کم می‌خرند که 


اگر بفروشد صدق بیع ضرری می کند يا این که فروش به قیمتی که می‌خواهند بر او حرجی باشد بعید نیست بیع واجب نباشد. 
س 


- مدیونی که در عسرت است و نمی‌تواند دین خود را بپردازد آیا طلبکار می‌تواند او را تحت فشار قرار دهد و مطالبه دین کند يا 


خیر و اگر مدیون قدرت دارد ولی به تأخیر می‌اندازد آیا گناهی مرتکب شده. 


- در فرض سؤال مطالبه دین بر طلبکار حرام است و باید مدیون را مهلت دهد تا وقتی که متمکن از پرداخت شود و در صورتی که 
مدیون قدرت بر اداء دین داشته باشد مسامحه و تأخیر در اداء آن معصیت کبیره است بلکه لازم است مدیون در موقعی که قدرت بر 


اداء ندارد نیت اداء دين عند التمکن را داشته باشد. 


احکام دين مؤجل 
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- آیا در دینی که مدت دارد قبل از رسیدن مدت تعیین شده طلبکار حق مطالبه دارد یا خیر و نیز هر گاه مدیون بخواهد بدهی خود 


را قبل از رسیدن موعد بپردازد واجب است طلبکار قبول کند با خیر. 


- هر گاه دین» مثمن در سلم و یا ثمن در نسیه و یا اجرت در اجاره باشد طلبکار حق ندارد قبل از رسیدن موعد مطالبه کند ولی اگر 
دین» از باب قرض مدت دار باشد طلبکار پیش از رسیدن موعد حق مطالبه دارد بلی هر گاه طلبکار در ضمن عقد خارج لازم شرط 
کرده باشد که تا وقت معینی مطالبه نکند لازم است بر طبق شرط عمل کند لکن اگر تخلف نمود و مطالبه کرد بر مدیون لازم است 
دين را اداء نماید و راجع به سؤال دوم» در مواردی که طلبکار قبل از موعد نمی تواند مطالبه کند که در جواب سؤال اول ذکر شد 
هر گاه مدیون بخواهد دین خود را بدهد بر طلبکار واجب نیست قبول کند و اما در مورد دین حاصل از قرض که گفتیم طلبکار 
قبل از رسیدن موعد هم می‌تواند مطالبه کند اگر مدیون دین را بدهد واجب است طلبکار قبول کند. 


س 


- هر گاه مدیون قبل از این که وقت پرداختن دین برسد از دنیا برود آیا لازم است همان وقت ورثه دینش را بدهند يا می توانند تا 
موعدی که برای پرداخت دین» خود طلبکار و مدیون تعیین نموده‌اند صبر کنند و نیز حکم موردی را که طلبکار پیش از رسیدن 


موعد دین بمیرد بفرمایید. 


- هر گاه مدیون قبل از موعد دین بمیرد واجب است ورثه بلا فاصله بدهی او را بپردازند ولی اگر طلبکار بمیرد وره می‌توانند تا 
موعدی که برای پرداخت دین تعیین شده صبر کنند پس اگر زن برای وصول مهریه خود وقتی را تعیین نموده باشد و قبل از رسیدن 


صفحه : ٩۹۵‏ 
مهریه را مطالبه کند ولی اگر زن پیش از رسیدن آن وقت بمیرد ورثه او نمی‌توانند قبل از رسیدن وقت تعیین شده برای پرداخت 


س 


- هر گاه زوج هم‌سر خود را مطلقه نماید» چنانچه برای پرداختن مهریه از ابتداء» وقت معینی قرار داده شده باشد و این طلاق قبل از 
و اا ف ا ا او ی رو طاحق ی ا مزر با ناه یا که کر کر از دا یرک 
مطالبه داشت با خیر. 
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- طلاق حکم موت را ندارد و در فرض سوال زن باید صبر کند تا موعد تعیین شده برای پرداخت مهریه برسد. 
س 


محض موت» دیون مدت دار او را هم که هنوز وقت آن نرسیده بپردازند در صورت محجور شدن هم واجب است به محض حجر 


دیون مدت دار او هم پرداخته شود. 
ج 


- محجور شدن مدیون در حکم موت او نیست پس اگر در فرض سؤال مدیون دیون حاله و دیون مؤجله داشته باشد اموال او بین 
صاحبان دیون حالّه تقسیم می‌شود و صاحبان دیون مؤجله با آنها شریک نمی‌شوند. 
تثنیات دين 


س 


ملاغ آاست سات وین را بیان فرماتد. 


- خانه محل سکونت و لباس مورد احتیاج اگر چه به جهت زینت و تجمل باشد و حیوان یا هر وسیله دیگری که برای سوار شدن به 
آن محتاج باشد بلکه لوازم خانه از قبیل فرش و پرده و ظروف برای خوردن و آشامیدن و طبخ نمودن برای خود یا میهمان با در نظر 
گرفتن مقدار حاجت بحسب شأن خود به طوری که اگر آنها را بفروشد در زحمت و تنگی قرار می گیرد و سبب منقصت او می‌شود 
بلکه بعید 


٩۶ : صفحه‎ 


س 


- هر گاه شخص مدیون خانه محل سکونتش از مقدار احتیاح بیشتر است وظیفه‌اش چیست. 


- لازم است ما زاد بر مقدار احتیاج برای سکونت خود را بفروشد یا این که تمام آن خانه را بفروشد و خانه کم ارزش‌تر که مناسب 


حال و به مقدار حاجت او باشد تهیه کند. 
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س 


- هر گاه مدیون دو يا مثلا سه خانه داشته باشد و به جهت سکونت خود به همه آنها محتاج باشد آیا همه مستثنی است یا خیر و 


همین طور نسبت به لباس و وسیله سواری. 


ی گر 
س 


- آیا خانه محل سکونت مدیون که از مستثنیات دین است مخصوص به حال حیات مدیون است یا شامل بعد از موت هم می‌شود. 


- مخصوص به حال حیات مدیون است پس اگر بمیرد و غیر از خانه محل سکونت مال دیگری نداشته باشد باید همان خانه فروخته 


شود و مصرف دین گردد. 
س 


- هر گاه مدیون با رضایت خود خانه محل سکونتش را بفروشد و بخواهد با آن دین خود را ادا کند آیا طلبکار می‌تواند آن را 


بگیرد یا خیر. 


- بلی می‌تواند و معنی این که خانه و امثال آن از مستثنیات است این است که جایز نیست مدیون را به فروش آنها مجبور کنند تا 


بدهی» مسکن خود را بفروشد اگر چه با رضایت خودش 


صفحه : ٩۷‏ 
باشد و در روایت وارد شده که شخصی به حضت صادق عله التر لام عرض کرد من مقداری از مردی طلبکارم و او می‌خواهد 


خانه‌اش را بفروشد و طلب مراد بدهد حضرت صادق عليه الشلام سه مرتبه فرمود (اعیذ ک بالله إن تخرجه من ظل رأسه). 


دين مستغرق ترکه 
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- اگر دین مستغرق شد آیا برای وراث صغیر و یا کبیر چیزی منظور می گردد یا خبر. 


- برای ورثه در فرض مسأله لازم نیست چیزی از ترکه منظور شود. 
س 


-اگر کسی از سیدی طلب داشته باشد و سید مدیون فوت کند و دین هم نسبت به ت رکه مستغرق است آیا در این صورت می توان 


طلب را بابت خمس با بچه‌های مدیون حساب کرد یا خیر. 


- دائن از ت رکه حق دارد دین خود را استیفاء نماید و اگر وراث سید و فقیر هستند به آن‌ها بابت خمس رد کند. 
مسائل متفر قه دین 
س 


- زیدی از عمرو طلبی دارد و مدرکی هم از او دارد مثلا سی تومان به موعد یک ماه فعلا می‌خواهد این مدرک را بفرستد بمبلغ 
۹ تومان نقدا آیا جایز است با خیر و بر فرض عدم جواز آیا می‌شود فعلا سی تومان را زید دائن بایع حواله کند که مشتری از عمرو 
مدیون راس موعد بگیرد و آن یک تومان را که از سی تومان کسر می گذارد برای حق الجعاله مشتری که وجه را راس موعد از 


عمرو وصول می کند قرار دهد. 


- فروش ما فی الذمه مدیون به نقد کمتر اشکال ندارد مگر آن که ما فی الذمه مکیل یا موزون باشد و بمثل خودش بفروشند به 
کمتر که ربا و حرام است مثل نقره به نقره یا گندم به گندم مثلا و نحوه ثانی که زیادی را بعنوان جعاله بر دارند اشکال ندارد 


س 


- شخصی فوت نموده و مدر کی از او با امضاء خود و چند شهود بر مدیون بودنش در سابق در دست است ولی نزدیک فوتش اقرار 


جدیدی بدینش نکرده آیا باید از مالش قرض او ادا شود یا نه و احتیاج بقسم دارد يا نه. 
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- اگر ورثه احتمال می‌دهند که قبل از فوت دینش را ادا کرده باشد این ادعاء دعوی بر میت است و بايد مرافعه شرعیه نمایند. 
س 


- شخصی در حال نیمه اجباری متوسل به گرفتن وام با بهره شده و اموال قدیمی او مخلوط بحرام شده و هنوز هم وام مزبور را 
ها هیر و ا e e E a E a an‏ تست ]با 


باید از شخص مزیور جدا شوند با نه. 


- اگر عین آن مال فعلا در اموال او نیست و معاملاتی که با آن واقع شده کلی بوده چنانچه غالب معاملات باین نحو است تصرف 
خودش و کسانش در آن اموال بی‌اشکال است و بلکه اگر این معنی محتمل هم باشد برای میهمانان و کسانش اشکالی ندارد. 


س 


- کسی که نزول پول می گیرد» از یک نفر مثلا- دو هزار تومان به مرور نزول گرفته و فعلا- مبلغی نزد آن یک نفر دارد و طلبکار 
است آیا آن مدیون می‌تواند آن مبلغ را ندهد باین عنوان که چندین برابر آن مبلغ به او نزول پول داده و گرفتن آن نزول نامشروع 
بوده با باید مبلغی را که بدهکار است پرداخت کند. 


- آن چه را بعنوان ربا گرفته ضامن است و در صورت امکان با اذن حاکم شرع تقاص آن جایز است. 


س 


- کسی بدهکار است و می‌خواهد طلب خود را ادا نماید به طلبکار نمی گوید که این وجه را از بابت بدهکاری دادم ولی در دفتر 


خود یاد داشت می کند که قرضم را دادم آیا بدون تذکر به آن شخص بریء الذمه می‌شود یا خیر. 
ج 


- در صورتی که گیرنده متوجه باشد که در ازاء طلب او است و اخذ نماید کافی است و الله العالم. 


س 


- شخصی مبلغ ششصد تومان از یک نفر طلبکار بوده و در مقابل» مدیون دو سفته بدون تاریخ به طلبکار داده او هم آن دو سفته را 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۰۲۳۱۶ از ۱۶۷۱ 


به شخص ثالثی داده که برای او وصول نماید شخص ثالث سفته‌ها را به بانک گذارده و مبلغ دویست و پنجاه تومان را وصول نموده 
آیا این شخص ثالث مبلغ سیصد و پنجاه تومان بقیه را به شخص اولی مدیون است يا مبلغ مذ کور باز هم به ذمه مدیون است و بریء 


الذمه نشده. 


- دين مذ کور به ذمه مدیون ثابت است و شخص ثالث اگر تقصیر کرده در باطل کردن مدرک معصیت کرده لکن ضامن نیست. 
س 


- زید پنج هزار تومان از عمرو طلب دارد می گوید اگر هزار تومان برای من تهیّه کنی بقیه را به تو می‌بخشم موقعی که هزار تومان 
را گرفت مطالبه بقیه پول را می کند و می گوید این حیله بود برای وصول پول آیا مدیون ذمه‌اش از چهار هزار تومان بقیه با توجه به 


این که نظر زید واقعا بخشش نبوده بریء می‌شود يا نه. 


- ظاهر سژال این است که طلبکار وعده به بدهکار داده و مجرد وعده موجب برائت ذمه مدیون نمی‌شود. 


س 


-اگر طلبکاری جهت وصول طلب خود از بدهکار مخارجی متحمل شده مانند مخارج اجرائیه و تمبر و مانند آن و اجرت وکیل و 
هزینه‌هایی که تعلق می گیرد تا چک و یا وجه وصول شود در این صورت طلبکار می‌تواند بعد از وصول اصل طلب مخارج 
اضافه‌ای که بابت وصول صرف شده است از بدهکار مطالبه کند یا نه و در صورت گرفتن این مخارج ذمه طلبکار مشغول است يا 


نه. 


- در فرض سوال این گونه مخارج را که بابت وصول طلب خود کرده است نمی تواند مطالبه نماید و اگر از بدهکار گرفته مدیون 


است و باید رد نماید. 


س 


- اعتبارهایی که بانکهای دولتی و ملی به مردم می‌دهند آیا گرفتن آنها جایز است يا نه. 
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- گرفتن اعتبار مانعی ندارد لکن وام بشرط سود ربا و حرام است. 
س 


- شخصی طلبی از کسی دارد و طلبکار فوت می کند و شخص مدیون می‌داند که طلبکار خمس نمی‌داده و ورثه او هم خمس 
نمی‌دهند آیا می‌تواند آن طلب را انکار کند و از طرف میت بابت خمس به مستحقین رد نماید یا خیر 


- با علم به اشتغال ذمه میت و امتناع ورثه از اداء دین او واجب است با استیذان از حاکم شرعی آن را به مستحقین برساند 
س 


- از شخصی مبلغی طلب دارم که خودش بدین خود معترف و قصد پرداخت دارد ولی به عناوین مختلفه ادای آن را به تعویق 


می‌اندازد چنانچه به اندازه طلب خود از شخص بدهکار از اموال او تصرف غير مستقیم نمایم چه صورت دارد جائز است يا نه؟ 


- در صورتی که مطالبه دین خود نمایید و با داشتن قدرت بر پرداخت امتناع نماید بحاکم شرع مراجعه کنید تا او را الزام به اداء 


دین نماید و اگر تمرد کرد می‌توانید با اجازه حاکم شرع دین خود را از مال او بردارید 
س 


- آیا ابراء به اشاره حاصل می‌شود از لال و غیره يا نه؟ 


- بلی از لال به اشاره ابراء حاصل می‌شود و در غير لال احوط عدم اکتفاء به اشاره است 
اس 


-این جانب مبلغ چهل و شش تومان مدیون زنی می‌باشم و آن زن فوت نموده و وارث هم ندارد چون برای پرداخت آن متحیرم 
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صفحه : ۱۰۱ 

مسائل ضمان 

اضرار به هم‌سایه 

س 


- زید در کنار مزرعه و باغستان عمرو ساختمانی بنا کرده که مقر آن قبل از بناء مزرعه و باغستان بوده فعلا در اثر مشروب نمودن 
مزرعه» از ساختمان رطوبت ظاهر می‌شود و احتمال می‌رود منهدم گردد و صاحب مزرعه در مشروب نمودن افراط کرده و بر طبق 
معمول رفتار ننموده بناء علی هذا آیا صاحب بناء» حق جلوگیری از آب دادن باغ را دارد یا نه و بر فرض انهدام ساختمان آیا 


- در فرض سؤال صاحب مزرعه باید کاری کند که رطوبت به ساختمان مذ کور سرایت نکند و اگر جلو گیری نکند خسارت وارده 


س 


- آب ناودان و برف پشت بام شخصی به ملک هم‌سایه ریخته می‌شود حال صاحب ملک مانع از جریان آب ناودان و برف پشت 
بام است و صاحب عمارت نیز مدعی است که از زمان سابق برف و آب ناودان به ملک مزبور ریخته می‌شود و صاحب ملک مدعی 
است در صورت ذی حق بودن باید مدرک داشته باشد و طرف مزبور هیچ گونه مدرکی در دست ندارد آیا شرعا حق ریختن برف 


و آب ناودان را دارد یا خیر؟ 


- در صورتی که از سابق آب باران و برف را در ملک هم‌سایه می‌ریخته و محتمل باشد که ذی حق است نمی توانند او را منع کنند 
و اگر مقطوع باشد که ذی حق نیست می توانند جلو او را بگیرند. 


اگر حیوان کسی به دیگری خسارت وارد کند 
س 


انسان و چه به حیوان و عادت اسب همین بود روزی چند نفر در محله دور هم نشسته بودند اسب می‌رسد یک نفر را با لگد می‌زند 
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چشم چپ او معیوب می‌شود و صاحب اسب شیهه اسب را می‌شنود می آید وضع را آن طور دیده فرار می کند فعلا مبلغ هفت هزار 


تومان به مصدوم خرج جراحت وارد نموده آیا شخص مصدوم می‌تواند از صاحب اسب دیه بگیرد یا خیر؟ 


و هم چنین در مثل مورد سؤال» اگر با آن نباشد ولی در حفظ آن تقصیر کرده باشد باید دیه چشم را بدهد. 
س 


- بعضی اوقات گوسفند و مرغهای هم‌سایگان به مزرعه می‌ریزند و گاهی یک مرغ که پنج تومان ارزش دارد صد تومان یا بیشتر 
ضرر به زراعت می‌رساند و تذکر به صاحب حیوانات هم بی‌فایده است یعنی گوش نمی‌دهد آیا از بین بردن این گونه حیوانات 


جایز است یا خیر و قراردادهائی که در روستاها برای جلو گیری از این گونه ضررها بسته می‌شود صحیح است یا خیر. 


مردم ضرر بزند 


صفحه : ۱۰۳ 
صاحب حیوان ضامن است. و قرارداد چنانچه در ضمن عقد لازمی مانند صلح به این صورت منعقد شود که حیوان هر کس وارد 


س 


-الاغی را بچه غیر مکلف بیرون آورده و در بین راه با لگد بچه‌ای را زده است آیا صاحب الاغ مسئولیتی دارد یا نه. 


- در صورتی که صاحب حیوان باعث نشده باشد ضامن نیست. 
س 


- زراعت این جانب را گوسفند کسی خورده و پایمال نموده و چند نفر اهل خبره بازدید کردند شصت تومان از صاحب گوسفند 


گرفته بمن دادند آیا تصرف این جانب در آن پول صحیح و جایز است يا نه. 
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- در صورتی که خسارت مستند به تقصیر صاحب گوسفند باشد ضامن خسارت است و در این صورت اگر مبلغ مزبور زائد بر 
خسارت نباشد تصرف در آن جایز است و اگر احتمال زیادی باشد و اهل خبره واجد شرائط شرعی نباشند به مصالحه و مراضات 


واسطه و دلال جنس را فروخته و ذمنش وصول نشده 
س 


- شخصی فرشی را داد به دلالی که برای او بفروشد دلال فرش را به کسی فروخت و در ازاء آن چکی گرفت بی محل و به صاحب 
فرش داد آیا دلال ضامن است با نه؟ 


- در فرض مسأله اگر صاحب فرش بدون معرفی دلال صاحب چک را معتبر دانسته و راضی شده که فرش را به صاحب چک 


فروخته باشد دلال ضامن نیست و لیکن اگر او را نمی‌شناخته و او را معتبر نمی‌دانسته و دلال عهده گرفته که وجه را وصول 


صفحه : ۱۰۴ 
نماید دلال ضامن است و اگر نزاع موضوعی در بین باشد مرافعه شرعیه لازم است. 
س 


- شخصی چهار تخته قالی برسم امانت نزد این جانب آورد که به فروش برسانم و یک تخته از آن قالیها صاحب جداگانه داشت 
آورنده قالی گفت این امانت است مال دیگری است اگر از دویست تومان کمتر خواستند نفروش من آن سه تخته خودش را 
فروختم به مدت و چک آن را به دستور خودش در بازار کم نموده و به او دادم و از طرف صاحب آن یک فرش امانت نامه‌ای آمد 
که فرش او را به قیمت عادله بفروشیم فرش بهمان خریدار سه تخته فروخته شد به مدت سه ماه و صورت آن را برای صاحبش 
فرستادم و در طی این سه ماه خریدار چهار تخته قالی ورشکست شد فعلا تکلیف چیست؟ 


- در صورتی که واسطه تقصیر نکرده باشد ضامن نیست ولی اگر عین قالی‌ها نزد خریدار ورشکسته موجود باشد صاحبان آنها با 


رجوع بحاکم شرع و حکم بحجر و افلاس شخص نامبرده می‌توانند عین قالی‌ها را بر گردانند و احق از سایر غرما می‌باشند. 
اکر ضامن فوت کند 
س 


- مرسوم بوده در مدا رک معاملات ملکی یا خانه شرط ضمان کشف الفساد می کردند إلى پنجاه سال چنانچه قبل از مدت مزبوره 
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-بلی ضامن است. 

مواردی از ثبوت ضمان به جهت تقصیر 

س 

- چوپانی که مسئول گله گوسفند است شبی غفلت نموده به محل دیگر رفته و گوسفندان در پناهگاه بدون حافظ ماندند چند 


گرگ آمده و چند رأس از 


صفحه : ۱۰۵ 
گوسفندان را مجروح کرده و مرده‌اند و بقیه جای فرار نداشته و از ترس روی هم ریختند و تا صبح صد راس گوسفند باین نحو 


مردند آیا مالک گله که حقوق و لباس چوپان را داده حق مطالبه ضرر از چوپان دارد یا خیر. 


س 


- گوسفندی که به چوپان سپرده‌اند در بیابان بحال مردن می‌افتد چوپان ملتفت می‌شود و گوسفند را ذبح نمی کند تا این که 


می‌میرد بفرمایید چوپان ضامن است با نه؟ 


- اگر اطمینان داشته که نمی‌میرد و ذبح نکرده تقصیر محسوب نمی‌شود و چیزی بر او نیست و اگر با اطمینان به تلف شدن ذبح 


نکرده باشد مقصر و ضامن است. 
س 


- شخصی زوجه‌اش املاک لم یزرع داشته و شوهرش آن املاک را آباد نمود و اشجار زیادی در آن املاک بعمل آورد و زراعت 
کرد و بعد زوجه فوت نمود و دو پسر و سه دختر از او مانده آیا شوهر باین اشجاری که به ثمر رسانیده حقی دارد يانه و در 


صورتی که حق داشته باشد اجاره املاک را باید بدهد يا نه؟ 
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-اگر نهال ملک زوج بوده است و به زوجه انتقال نداده باشد مال زوج است و در این صورت چنانچه زن اجازه غرس را مجانا 
نداده باشد یا بی اجازه زن غرس نموده باشد زوج ضامن اجرة المثل است و اگر نزاع موضوعی است محتاج به مرافعه شرعیه است. 
س 


- شخصی ماشین خود را در گاراژ می گذارد دیوار به رویش خراب می‌شود آیا گاراژدار ضامن است یا خیر؟ 


-اگر گاراژ دار می‌دانسته دیوار در معرض خرابی است و اطلاع نداده ضامن است و الا ضامن نیست و در نزاع موضوعی مرافعه 


س 


- بنایی در ساختمانی روز مزدی کار کرده و خودش بعنوان معمار معروف بوده بعد از انجام کار بلا فاصله کار معیوب شده و 
خسارت پیدا کرده آیا 


صفحه : ۱۰۶ 


این خسارت وارده به عهده صاحب کار است يا به عهده بنا؟ 


- در فرض مسأله اگر نّا بناء را ناقص ساخته و صاحب کار نمی‌دانسته که ناقص می‌سازد و مغرور شده باشد بنا تفاوت بین ناقص و 


صحیح را ضامن است و اگر نزاع در موضوع باشد مرافعه شرعیه لازم است. 
س 


- شخصی متاعی را از د کان دار خریده است و به فروشنده دستور داده متاع را به توسط باربر به گاراژ بفرستد و د کان دار هم به 
توسط باربری که به او اطمینان داشته متاع را به گاراژ فرستاده و حق الزحمه باربر را هم خریدار به توسط فروشنده پرداخته است 
پس از بیست روز خریدار به فروشنده مراجعه نموده و اظهار می کند که متاع به گاراژ نرسیده و در این موقع هویت باربر هم از نظر 


د کان دار فراموش شده آیا خسارت متاع به عهده خریدار است يا به عهده فروشنده. 


- در فرض مسأله اگر فروشنده از جهت یاد داشت نکردن اسم باربر با اطمینان به او عرفا تقصیر کرده ضامن است و اگر تقصیر 


نکرده ضامن نیست و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 
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س 


- شخصی فرشی داده است به یک فرش فروشی که برای او بفروشد و با او قرار نکرده که فرش را نقد بفروشد یا وعده فعلا آن 
فرش فروش فرش را فروخته به مدت دو ماه وعده به نام خودش و سفته دو ماه وعده را هم به نام خودش گرفته و فعلا معلوم شده 


که خریدار فرش ورشکسته است آیا آن فرش فروش که فرش را با این کیفیت فروخته ضامن است يا نه؟ 


- در فرض مسأله در صورتی که بدون اذن و اجازه صاحب فرش فروخته آن که فروخته ضامن است و اگر با اذن و اجازه فروخته 
ضامن نیست و در فرض مذکور که از نقد و نسیه اسم نبرده محمول است بر متعارف بازار مگر قرینه بر خلاف باشد و در نزاع 


س 


صفحه : ۱۰۷ 
مختلفه بموجب صورت و امضاء درخواست نموده و آن تاجر تهیه کرده و بقم ارسال نموده و در بین راه به سوختن یا غرق شدن 
مثلا تلف می‌شود آیا ضمان این مال بر کدامیک از فرستنده و خواهنده و حامل می‌باشد؟ 


- در فرض مسأله اگر تاجر مشهدی برای تاجر قمی اجناس را خریده و مأذون در ارسال بوده و در کیفیت ارسال تقصیر نکرده ضرر 


به تاجر قمی وارد می‌شود و اگر حامل در حفظ مال تقصیر کرده او ضامن است. 
س 


- هر گاه شخصی با اتومبیل خود در روز و در خیابان گاو شخصی را بکشد و به اتومبیل هم خسارت وارد شود در صورتی که 
گاوهای زیادی هم وجود داشت در این صورت آیا قیمت گاو را راننده ضامن است يا نه و هم چنین خسارت وارده ماشین به عهده 


- در فرض سوال راننده ضامن قیمت گاو است و هر گاه بعد از برخورد زنده بماند به اندازه‌ای که بشود او را ذبح شرعی کرد و 


صاحب گاو در ذبح کوتاهی کند راننده فقط تفاوت قیمت را ضامن است. 
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- شخصی که بعنوان سرایداری در پاساژی ساکن می‌باشد و روزها بعلاوه از مراقبت از پاساژ کارهای عمومی محله را هم عهده‌دار 


است یک قطعه فرش از فرشهای یکی از حجرات مفقود می گردد آیا غرامت فرش مفقود شده را سرایدار ضامن است يا نه؟ 


- در مفروض سوال چنانچه سرایدار در حفظ و مراقبت اموال پاساژ کوتاهی نکرده یا در روز مراقبت به عهده او نبوده بلکه هر 
کسی مراقب اموال خود بوده سرایدار ضامن نیست و چنانچه مراقبت اموال مردم در روز نیز به عهده سرایدار بوده و در مراقبت و 


محافظت کوتاهی نموده ضامن است و اگر نزاع موضوعی در بین باشد احتیاج به مرافعه شرعیه دارد 
صفحه : ۱۰۸ 

مسائل متفر قه ضمان 

س 


- شکم میشی را گرگ پاره کرد چوپان یا دیگری آن را از صحرا به آبادی آورده که صاحبش پیدا شود و چون پیدا نشده و 
مشرف به موت بوده بامر کسی یک نفر دیگر آن را ذبح کرده و از جهت این که گوشتش اگر می‌ماند خراب و فاسد می‌شد به فقرا 
تقسیم شده بعدا مالکش پیدا شده مطالبه قیمت می کند آیا ضامن آورنده است یا آمر یا ذابح یا قسمت کننده. 


- ضامن قیمت گوشت کسی است که آن را به فقیر داده است. 


س 


-اگر سارق گوسفند مسروق را بکشد صاحب گوسفند قیمت گوسفند و گوشت هر یک را بخواهد می‌تواند از سارق بگیرد پا نه و 
اگر سارق قیمت گوسفند را داد گوشت ملک سارق می‌شود یا خیر و اگر اشخاصی از آن گوشت خریده باشند تکلیف آنها 


تست ۱ 


- در فرض سوال اگر عین گوشت گوسفند سرقت شده باقی است باید به صاحب آن رد شود و صاحب گوسفند می‌تواند مطالبه 
ارش یعنی ما به التفاوت گوسفند زنده و ذبح شده را بگیرد و چنانچه صاحب مال با سارق تراضی کنند و قیمت گوسفند را بگیرد 


ذمه کسانی که گوشت آن را از سارق خریده و قیمتش را به او داده‌اند بری می‌شود. 
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- برای امور مستحبه مثل روضه خوانی در مسجد با تأکید از بنده قبض گرفتند هر ماهی دو تومان بدهم چنانچه وقت پرداخت 
متمکن نباشم و یا به مردم مدیون باشم تکلیف چیست و آیا این عمل جایز است یا نه؟ 


- مجرد قبض دادن ضمان آور نیست و بدون رضایت جایز نیست از اشخاص وجه بگیرند هر چند برای روضه خوانی و امور راجحه 


تاش 
س 


- شخصی برات به حواله عامل و وکیل خود فرستاده برای خرید 


صفحه : ۱١۹‏ 
- جنس عامل وجه مزبور را به نام خود در بانگ گذاشته بعد مقداری از آن را به طوری که مدعی است بقصد خرید جنس منظور 
از بانگ دریافت نموده و به دکان خود برده و اتفاقا تلف شده آیا وجه مذ کور که بقصد خرید جنس برای فرستنده برداشته شده 
چون عین وجه فرستنده نبوده تعین پیدا نمی کند یا چون بقصد خرید جنس برای فرستنده برداشته معين می‌شود و در صورت تعین 

ضمان به عهده اوست با نه؟ 


ا گر از صاحب پول اذن داشته که پول را بحساب خودش در بانگ بگذارد و هر وقت خواست آن را برای صاحبش از بانگ 


بگیرد و به همین قصد از بانگ گرفته باشد و بدون تقصیر و مسامحه او تلف شده باشد ضامن نیست. 


س 


- زید سی سال قبل که شک دارد که آیا بحد بلوغ رسیده بود يا نه؟ 

با حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت جمع شده و بعد از تکلیف هم همین عمل را انجام داده و صاحبان آن حیوانات بعضیها در 
حال حیات و بعضی از آنان هم غیر معلوم است اگر به صاحبان آنها بگوید که من نسبت به حیوانات شما این عمل را انجام دادم 
مفسده عظیم پیدا می‌شود حالیه می‌خواهد توبه کند و از آتش جهنم نجات پیدا نماید در این صورت راه نجات را برایش مرقوم 
فرمائید؟ 


- در فرض سؤال قیمت آن حیوانها را ضامن است و باید بمالکین آنها بپردازد و هر کدام از مالکین آنها که فوت شده‌اند به ورثه او 
بدهد و لازم نیست به آنها بگوید این پول برای چه جهت است بلکه بهر عنوانی قیمت را به آنها برساند حتی اگر داخل در مال آنها 


بنماید به طوری که خود آنها نفهمند کافی است و اما اگر خود حیوانها زنده‌اند و از حبواناتی هستند که خوردن گوشت آنها 
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متعارف است مثل گاو و گوسفند و شتر واجب است آنها را ذبح نموده بعد بسوزاند و اگر مثل اسب و الاغ باشد باید ببرند در شهر 
دیگر بفروشند بنا بر این اگر آن حیوان زنده باشد می تواند بعنوان خرید از مالکین گرفته و قیمت را به آنها بدهد و بعد به وظیفه‌ای 
که گفته شد عمل بنماید بدون آن که کسی ملتفت جهت خرید شود و اگر 


صفحه : ۱۱۰ 
- فعلا زنده نیستند قیمت را به صاحبان آنها بهر عنوانی که بدهد مثل عیدی و هبه و غیر آنها کافی است. 
س 


- طبق رسوم کشاورزی مقداری هسته بادام و زرد آلو و غیره کاشته‌ام و بنا به عادت هر کشاورزی همه ساله زمستان برای جل وگیری 
از حیوانات مثل خ رگوش و غیره که از پوست درختان تغذیه می کنند و باعث از بین رفتن محصولات و درختان می‌شوند از داروی 
سمی استفاده می کنیم و این ماده را روی پوسته درختها و نهالها می‌مالیم در اثر مسامحه یا غفلت چوپان گوسفندها وارد منطقه 


کشاورزی مذ کوره شده و از درختهای آلوده بسم خورده و مسموم شده‌اند تکلیف شرعی در مورد مفروض چیست؟ 


- در فرض سؤال اگر اشجار را در ملک خود کاشته بودید و معرض رفت و آمد حیوانات مردم نبوده بر شما چیزی نیست ولی اگر 
در اراضی عمومی بوده و محل رفت و آمد گوسفندان مردم بوده و شما اعلان بر مسمومیت اشجار ننموده‌اید ضامنید و اگر نزاع 


موضوعی در بین باشد رفع آن احتیاج به مرافعه شرعیه دارد. 
س 


- شخصی چراغ دیگری را شکست صاحب چراغ می گوید چراغ مرا باید صحیح و سالم بدست من بدهی و آن شخص آن چراغ 
شکسته را داده درست کرده‌اند وظیفه چیست؟ 


بشکند که در حکم تلف باشد و برای شکسته آن قیمتی نباشد تمام قیمت چراغ را ضامن است و اگر طوری شکسته که نقص وارد 
شده ولی تلف نشده تفاوت ما بین شکسته و صحیح را باید بدهد. 


س 


-اگر اجیر روژانه یا دائمی در حال اشتغال بکار به سبب عوارضی 
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- در صورتی که تلف مستند به او نباشد و تقصیر نکرده باشد ضامن نیست؟ 
س 


- اگر زوج سالها مال زوجه را صرف کند و زوجه کراهت داشته باشد ولی در اثر کم رویی یا برای حفظ حیثیت و آبروی خود یا 
ترس یا جهات دیگر در محذور بماند و نتواند عدم رضایت خود را نسبت به صرف مالش اظهار نماید در این صورت آیا صرف 
مال مزبور برای زوج جایز بوده یا نه و آبا زوجه پس از چند سال می تواند نسبت بمال خود که در سالهای گذشته حیف و میل شده 
اغا بنماید یا نه؟ 


- در صورتی که زوجه اذن تصرف به زوج نداده تصرفات او جایز نبوده اگر چه در بعضی موارد ممکن است معذور باشد و زوجه 
می‌تواند آن چه را بدون اذن و رضایت او تلف و تفویت کرده مطالبه نماید. 


س 


- عمرو سفته یا برات امضاء شده از زید می گیرد مشروط بر این که رأس موعد خود عمرو وجه آن را بپردازد و آن را به بانگ 
می‌فروشد و وجه آن را می گیرد و قبل از فرا رسیدن مدت عمرو ورشکست شده و فراری می‌شود و زید هم مجبور است وجه برات 


وجه سفته یا برات را بپردازد یا نه؟ 


- در فرض سوال اگر بانگ وجه مذکور را از زید بگیرد عمرو ضامن است و اگر اموالی داشته باشد و حاکم شرع حکم بحجر او 


نکرده باشد زید می‌تواند با اذن حاکم شرع بمقدار وجه مذ کور از اموال او تقاص نماید. 
س 


-اگر کسی در محکمه‌های عرفی شهادت بنا حق بدهد که بر اثر آن حق کسی از بین برود ضامن است يا خیر و در صورت ضمان 
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- در فرض مسأله اگر آخذ علم به غصبیت مأخوذ بحکم حاکم جور دارد 
صفحه : ۱۱۲ 


خودش ضامن است شاهد و حاکم هم برای تسبیب معصیت کرده‌اند و اگر گمان می کند شهادت حق داده‌اند و حاکم هم حکم 


بحق کرده شاهد ضامن است و در این فرض چنانچه ضمانی بر آخذ وارد شد رجوع به شاهد می کند. 
س 


- بچه نابالغ صدمه جانی یا مالی به کسی می‌رساند آیا ولۍ آن بچه ضامن است یا نه و انیا اگر دیوانه صدمه‌ای به کسی بزند 
تکلیف چیست. 


- اگر بچه ممیز است در صدمه مالی خود او ضامن است و در صدمه جانی چنانچه قتل یا جراحت موضحه و بالاتر باشد ديه بر 
عهده عاقله بچه است و اگر کمتر از موضحه باشد بر عهده خود اوست و مراد از موضحه جراحتی است که پرده نازکك روی 
استخوان پاره شده و سفیدی استخوان نمایان شود و اگر ممیز نیست چه در صدمه جانی و چه مالی کسی ضامن نیست مگر مستند به 
تقصیر و عدم حفظ متصدی و حافظ طفل باشد که در این صورت او ضامن است و دیوانه اگر ضرری وارد آورد کسی ضامن نیست 
مگر آن که عاملی سبب شده باشد که در این صورت او ضامن است. 


س 


- شخصی اسبهای کسی را می‌برد آب دهد و در بین راه به کسی بر خورد نموده بدون این که از صاحب اسب مجاز باشد او را 
سوار اسب کرده و با هم اسب دوانی کرده‌اند تصادفا پای اسبی که آن دیگری سوارش بوده در سوراخی رفته و شکسته در این 
صورت کدام یک ضامن می‌باشد. 


- شخصی که سوار اسب بوده ضامن است لکن مالک می تواند بهر دو رجوع کند و اگر شخصی که اسب را داده به دیگری او را 


مغرور کرده و گفته که من از صاحب اسب اذن دارم مغرور پس از غرامت رجوع به غار می کند. 
س 


- شخصی در مسجدی مجلس عزاداری منعقد نموده و در اثنای مجلس لامپ بلند گوی مسجد سوخته آیا بدون تقصیر و تعدی 


تعمیر بلند گو یا پرداخت قیمت آن بر بانی مجلس واجب است یا نه و آیا متصدی مسجد حق مطالبه آن را دارد یا خیر. 


صفحه : ۱۱۳ 
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- در فرض مسأله اگر بر خلاف دستور واقف رفتار نشده و تقصیر هم نشده باشد ضامن نیست. 
س 


- تاجری تقریبا صد خروار سبزه تیزابی به صاحب کارخانه بنحو امانت تحویل داده و او هم در مقابل مبلغی پول پرداخته باین نحو 
که طرفین اختیار دارند در ما فی اليد خود تصرف کنند مشروط بر این که هر وقت صاحب جنس خواست» آن را تسعیر و مطابق 
نرخ عادله روز قیمت آن را دریافت کند. موقعی که برای تسعیر می‌رود صاحب کارخانه چون مدتی پول او در تصرف صاحب 
جنس بوده می‌خواهد از قیمت عادله مبلغی کمتر خریداری کند و حال آن که شرط شده که به نرخ عادله روز حساب کند مدت 
چند ماه صاحب جنس هر چه رفت برای تسعیر جنس به نرخ بازار صاحب کارخانه به هیچ وجه حاضر نشد تا این که قیمت جنس 
مذ کور تنزل نمود در این موقع صاحب کارخانه حاضر شده برای تسعیر و می گوید بیا باقی مانده جنس خود را ببر و یا قیمت امروز 
آن را تسعیر کن با آن که علم دارد عين جنس در ماه‌های اول به قیمت آن روز مصرف و فروش خوپی داشت بفرمایید قیمت چه 


روزی را صاحب جنس حق دارد مطالبه کند و صاحب کارخانه بچه نحو بریء الذمه می‌شود. 


- در فرض مسأله صاحب جنس مثل جنس خود را از صاحب کارخانه طلب دارد و اگر بخواهند تبدیل به قیمت نمایند با تراضی 
طرفین اشکال ندارد. 


س 


- زمینی را شخصی محصور کرده برای برداشت محصول و در میان این زمین چاهی حفر کرده که از آبش استفاده کند بعد از 
برداشت محصول حصار زمین از بین می‌رود و مواشی زیادی طبق مرسوم محلی بدون چوپان برای چرا می‌روند گاو زید در آن چاه 


افتاده و می‌میرد آیا صاحب زمین ضامن قیمت گاو است يا نه. 


- در صورتی که چاه را در محلی حفر کرده که چراگاه مواشی بوده احتیاط واجب آنست که صاحب گاو را راضی کند و در آتیه 


چاه را به نحوی محصور 


صفحه : ۱۱۴ 


- کند که مواشی مردم در آن تلف نشود. 
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- قصابی گوسفندی خریده از قرار یکمن چهل تومان و بنا شده که قصاب گوسفند را شب ببرد و صبح کشته و وزنش را معلوم کند 
شب گوسفند در خانه قصاب می‌میرد ضمان گوسفند به عهده کیست. 


- در فرض مسأله که بیع هنوز محقق نشده گوسفند از مال فروشنده تلف شده و به عهده قصاب نیست. 
س 


- شخصی با اطلاع اهالی محل اقدام به تعمیر مسجدی نموده و مصالح ساختمانی از قبیل گچ و آهک و سیمان و غیره از دیگری 
خریده و بعد از مدتی به نام افلاس و ورشکستگی فرار کرده آیا اهالی محل قیمت مصالح ساختمانی را ضامنند یا نه و در صورتی 


که فروشنده اجازه ندهد نماز خواندن در آن مسجد چه صورت دارد. 


- در صورتی که اهالی امر کرده باشند که به ذمه آنها آجر و مصالح بخرد و او هم به ذمه آنها خریده باشد اهالی ضامن هستند و 
در صورتی که به خیال این که اهالی بدهند به ذمه خودش خریده اهالی ضامن نیستند و در هر حال اگر مسجد بقصد مسجدیت 


ساخته شده و نماز هم در آن خوانده باشند بعد‌ها نماز در آن صحیح است. 
س 


-اگر کسی دوستانه به کسی سفته داد برای حفظ آبروی او و در حقیقت بدهی نداشت و او سفته را گرفت و معاملاتی انجام داد و 


نتوانست پول مردم را بدهد آیا کسی که سفته را برای حفظ آبروی او داده ضامن است يا نه. 


- ضمان او معلوم نیست ولی چنانچه خریدار سفته برائت ذمه او را نداند می‌تواند او را با قراری که کرده ملزم به پرداخت نماید. 


س 


-اگر این جانب یک عدد چک خریداری کنم آیا می‌توانم با فروشنده قید کنم چنانچه بدهکار پرداخت نکرد از فروشنده چک 


طلب خود را دریافت دارم پا نه. 


- در فرض سؤال بعد از انجام معامله فروش چک» فروشنده می تواند بنحو تنجیز ضامن مدیون شود. 
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صفحه : ۱۱۵ 


س 


- بایع مبیعی را که دولت خرید و فروش آن را قدغن کرده و قاچاق است بعنوان سوم در معامله تحویل مشتری می‌دهد و مشتری به 
جهت مشاهده و اختبار مبیع را به خانه خود حمل می‌نماید و در بین راه برخورد می کند به عمال دولت فورا مبیع را توقیف نموده و 
جزء اموال دارائی کرده و خسارت زیادی هم بر او وارد کردند در این صورت آیا مشتری ضامن مبیع و خسارات است يا به عهده 


بایع است. 


- در فرض مسأله تلف مأخوذ بسوم بر عهده آخذ است و خسارات نیز بر عهده اوست و بایع ضامن نیست. 
س 


- زید شاگرد عمرو بوده که قرض ربوی می‌داده و متصدی کارهای ربوی او شاگردش بوده فعلا شاگرد از پیش او بیرون آمده و 


می‌خواهد توبه کند آیا به صرف توبه خلاص می‌شود یا ضامن اموال ربوی است. 


- اگر پولهای ربوی بدست او نیامده چیزی بر او نیست و هم چنین اگر صاحب پولها پول را به او داده باشند که به دیگری برساند 


صفحه : ۱۱۷ 
مسائل غصب 
حکم موارد علم به غصبیت با جهل به آن 


س 


- شخصی مالی را از راه دزدی و نامشروع بدست آورده و فوت می‌نماید و وصیت می کند که از آن مال او را به عتبات ببرند آیا 
وصیت او صحیح است یا نه و در صورتی که حمل جنازه او به عتبات جایز نباشد وارث یا وصی او حق دخالت در مال دارد يا نه 


اگر چنانجه حق دخالت ندارد تکلیف آن مال چیست. 
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- در صورتی که معلوم باشد که مال مذکور ملک غیر است باید آن مال را به صاحبش بدهند و اگر او را نمی‌شناسند مجهول 
المالک است باید با استیذان از فقیه از طرف مالکش آن را بغیر سید صدقه دهند و اگر مال دیگری دارد باید جنازه او را به عتبات 
عالیات حمل نمایند مگر آن که مخارج آن زاید بر ثلث باشد و ورثه امضاء نکنند یا وصیت او مقید به صرف مال غير در حمل 


جنازه باشد که در این صورت ناف نیست. 


س 


- در محل ما چند رشته آب که هر رشته آن به چند رشته تقسیم می‌شود هست و همه آبها و رشته‌ها مالک معینی دارد نیم ساعت 
یک ساعت دو ساعت بیشتر کمتر و چند حمام هم هست که مصرف آب آنها از آن رشته‌ها می‌باشد و شاگرد حمامی از آب‌ها که 
رشته‌های آن صاحب معینی دارد باز کرده و بدون اطلاع صاحب آب. آب را به حمام برده و مردم از آن آب غسل می‌نمایند 
بعضی از این حمامها سابقا ساخته شده و بعضی جدید الاحداث می‌باشد و اگر مالکین آب اطلاع پیدا کنند جلو 


صفحه : ۱۱۸ 
- آب را می گیرند و نمی گذارند به حمام برود و بعضی‌ها که مالک آب هستند مانع نمی‌شوند و بعضی‌ها می گویند که بعضی از 


حمامها آب معین برای آن وقف شده و فعلا از همین آب وقف مصرف می‌شود تکلیف اهالی چیست. 


-باعدم علم به غصب بودن آب حمام تا خلاف آن معلوم شود ید حمامی معتبر است و غسل در آن جایز است و فحص هم 


واجب نیست 


س 


- قریه‌ای است که مالکین آن راء عدوانا صاحب شدند و از مالکان قبلی هم وارٹی نمانده اگر در چنین قریه‌ای مسجد ساخته شود 


نماز خواندن در آن چه صورت دارد. 


- تا وقتی که علم به غصبیت خصوص زمین مسجد ندارید نماز در آنجا جایز است. 
س 


- در منازلی که یقین داشته باشم وسائل زندگی از نظر غذا و مال و غیره بکلی حرام است یا یقین به حلال بودنش ندارم آیا در 
صورتی که قصد هدایت و یاد دادن مسائل مذهبی داشته باشم اجازه می‌فرمایید در این قبیل جاها غذائی یا چائی با غیره بخورم یا 


نه. 
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- در صورتی که یقین به حرمت آن چه در دست مردم است ندارید جایز است تصرف در آن باذن خودشان و اگر یقین به غصبیت 


در آن برای هدایت مومنین و اجره المثل تصرف را از طرف مالک عين بغیر سید صدقه بدهید. 
س 


- ما اهالی منطقه (..) هر منزلی مبلغ هزار تومان به شخصی دادیم که از شرکت آب خریداری کند و از برای ما آب لوله کشی 
بیاورد و آن شخص هم آب آورده حالا بر ما معلوم نیست که به وسیله پولی که به او دادیم امتیاز خریده و آب آورده و یا به زور 
لوله کشی نموده و خلاصه نمی‌دانيم که این آب مباح 


صفحه : ۱۱۹ 


- است تا جهت تصرفات ما از قبیل وضوء و غسل و دیگر استعمالات صحیح باشد و یا غصبی است که جایز نباشد. 


- در صورتی که احتمال صحت عمل واسطه را بدهید فعل او محمول بر صحت است و غسل و وضوء و تصرف دیگر جائز است 
مگر آن که خلاف آن ابت شود. 


س 


- در زمین مواتی که شهرداری تصرف کرده و در آن حوض بنا کرده و هم چنین در فلکه و باغ ملی‌هایی که در خیابانهای 
مستحدث درست شده که آنها منازل مردم بوده و شهرداری با قیمتی که معمولا خودشان تعیین می کنند از مردم خریده وضو گرفتن 


و نماز خواندن چه صورت دارد و در صورت عدم صحت آيا به عناوین ثانوی برای مومنین راه صحتی هست يا نه. 


- در صورتی که علم به غصبیت محل وضو نداشته باشند مجازند در تصرف و هم چنین با علم به غصبیت و مجهول بودن مالک آن 


به طوری که مأیوس باشند از شناختن او نیز مجازند. 
حکم بدل حیلوله و نماء آن 
س 


- هر گاه تسلیم عین مغصوبه به مالک برای غاصب متعذر باشد مثلا در چاه یا دریا یا رود خانه افتاده و قدرت بر بیرون آوردن آن 


ندارد وظبفه غاصب چیست. 
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- در فرض سوال بر غاصب واجب است مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد و این را اصطلاحا بدل حیلوله می گویند و مالک علاوه 
بر این که مالک عین مغصوبه است مالک چیزی که بعنوان بدل مالش به او داده شده نیز هست و هر وقت تسلیم عین مخصوبه برای 


س 


- هر گاه بدل حیلوله نماء و منافعی داشته باشد آیا مال غاصب است که آن را به جای عین مغصوبه به مالک داده یا مال مالک عین 


- نماء و منافع منفصله بدل در تمام مدتی که تسلیم عین مغصوبه متعذر است مال مالک است. 
اگر کسی مالی را غصب کند و دیگری آن را از غاصب غصب نماید 
اس 


و ۰ ۳ و ۰ ۰ ۰ 32 = اد ۰ ۰ 
-هر گاه کسی چیزی را غصب کند و دیگری از غاصب غصب نماید و شخص ثالثی از دومی غصب کند و به همین نحو عین 
مخصوبه مکررا غصب شود و در دست غاصب اخیر تلف شود مالک به کدامیک از غاصبین می‌تواند رجوع نماید و مثل یا قیمت را 


بگیرق مد است مروا پان فر ماکند. 


- در مفروض سوال همه غاصبین ضامن هستند و مالک می‌تواند به هر یک از آنان رجوع کند و چنانچه تالف مثلی باشد مطالبه 
مثل و اگر قیمتی است مطالبه قیمت نماید و می‌تواند به بیشتر از یک نفر مراجعه کند و بنحو تساوی یا تفاوت بدل مال خود را که 
مثل یا قیمت است بگیرد مثلا اگر غاصبین بنحو مذ کور که هر یک از دیگری غصب کرده ده نفر باشند مالک می‌تواند به همه ده 
نفر رجوع کند و از هر یک عشر بدل مال خود را مطالبه نماید و می‌تواند نصف بدل را از یکی از آنان و بقیه را از بقیه آنها بنحو 
تساوی یا تفاوت بگیرد و آن چه گفته شد حکم مالک است نسبت به غاصبین و اما حکم هر یک از غاصبین نسبت به همدیگر این 
است که قرار ضمان بر غاصب اخیر است که مال نزد او تلف شده به این معنی که اگر مالک به او رجوع کند و بدل مال خود را 
بگیرد او حق رجوع به غير را ندارد مگر این که غیر او را مغرور کرده باشد که در این صورت مغرور می‌تواند رجوع به مغرور کننده 
نماید و آن چه را به مالک داده از او بگیرد و اگر مالک به غاصب اخیر رجوع ننمود و به یکی از غاصبین قبل از او مراجعه کرد و 


بدل مال خود را گرفت آن غاصب هم می‌تواند رجوع به غاصب اخیر نماید و آن چه را به مالک 
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صفحه : ۱۲۱ 
- داده از او بگیرد و نیز در این صورت هر غاصبی که مالک بدل مال را از او گرفته حق دارد به غاصب بعد از خودش رجوع کند و 


غاصب بعدی هم به بعد از خودش تا منتهی به غاصب اخیر شود. 
بعض احکام شیء مثلی 
س 


- بفرمایید که آهن آلات و غیر آن از فلزات که در این زمان در ساختمانها بکار می‌رود مانند تیر آهن و لوله و ورق و نظائر اینها 
مثلی است با قیمی. 


- ظاهر این است که همه مذ کورات مثلی است بنا بر این در صورت تلف باید مثل تالف داده شود و در صورت تعذر قیمت آن. 
س 


- هر گاه از جهت شرائط زمانی یا مکانی مثل بکلی از ارزش بیفتد آیا غاصب می تواند مالک را به گرفتن مثل الزام نماید یا خیر. 


- در فرض سوال غاصب حق الزام به قبول مثل ندارد و اگر در زمان یا مکان مذ کور مثل را بدهد و مالک راضی نباشد ضمان او بر 
طرف نمی‌شود و مالک می‌تواند امتناع نماید و صبر کند تا زمان یا مکان دیگری که مثل قیمت دارد و آن وقت مطالبه نماید یا این 
که صبر نکند و مطالبه قیمت نماید و در این صورت هر گاه عین مخصوبه تلف شده باشد بعید نیست که قیمت مکان یا زمان تلف 


ملاحظه شود و اگر باقی است و ارزش ندارد قیمت آخرین زمان یا مکانی که بعد از آن از قیمت افتاده ملحوظ گردد. 
س 


- در مواردی که بر غاصب اداء مثل تالف لازم است و مثل هم یافت می‌شود لکن قیمت آن پائین آمده آیا مالک می‌تواند غاصب 


را به قیمت روز غصب که بیشتر بوده و یا تفاوت قیمت ملزم نماید یا خیر. 


تقصیرا مثل را نداده تا زمانی که قیمت تنزل نموده اگر چه معصیت کرده ولی باز هم فقط اداء مثل بر او 
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صفحه : ۱۲۲ 
- لازم است بلکه اگر غاصب می‌خواهد مثل را بدهد و ذمه‌اش فارغ شود مالک نمی‌تواند امتناع از قبول کند و صبر کند تا وقتی که 
قیمت ترقی کرد مطالبه نماید. 


س 


- در اشیاء مثلی هر گاه عین مخصوبه تلف شود و تهیه مثل آن ممکن باشد لکن به قیمت بیشتر از ثمن المثل آیا در این صورت 


خریدن مثل بر ضامن لازم است یا خیر. 


- بلی واجب است مثل را خریداری کند و بدهد هر چند حرجی باشد زیرا حرج مجوز منع حق غیر نمی‌شود. 
س 


- در رساله علمیه مذ کور است که هر گاه شیء مغصوب و چیزی که در حکم آن است مانند مقبوض به عقد فاسد تلف شود اگر 
مثلی باشد مانند گندم غاصب ضامن مثل است و اگر قیمی باشد مانند گوسفند ضامن قیمت است حال اگر مثل متعذر بود که قهرا 
ضامن قیمت می‌شود با توجه به این که قیمت بحسب ازمنه گاهی تفاوت می کند مثلا- ممکن است قیمت روز غصب و روز تلف 
فرق داشته باشد بفرمایید غاصب کدام قیمت را باید ملاحظه کند. 


- در فرض سوال غاصب باید قیمت روزی که قيمت را به مغصوب منه می‌دهد حساب کند. 
هر گاه عین مغصوبه بافی باشد 
س 


- هر گاه کسی مثلا گوسفندی را غصب کند و بعد» از مالک در خواست نماید که آن را ذبح کند در حالی که مالک نمی‌داند 


گوسفند مال خودش هست و به اعتقاد این که مال غاصب است آن را ذبح کند آیا غاصب ضامن است یا خیر 


- بلی در فرض سؤال غاصب ضامن است و باید علاوه بر گوسفند ذبح شده تفاوت قیمت بین گوسفند ذبح شده و گوسفند زنده را 


نیز به مالک بد هد . 
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- هر گاه رد عين غصبی به مالک مستلزم ضرر باشد مثلا باعث خرابی قسمتی از یک ساختمان شود چه باید کرد. 


صفحه : ۱۲۳ 


- در فرض سؤال چنانچه مالک عین مخصوبه را که موجود است مطالبه کند باید همان را به او داد اگر چه مستلزم ضرر باشد و لزوم 


ضرر مانع حق او نمی‌شود 
س 


- هر گاه در عین مغصوبه عیبی حادث شود آیا غاصب باید همان را با تفاوت قیمت صحیح و معیب به مالک بدهد یا قیمت آن را. 


- باید خود عین را با تفاوت قیمت صحیح و معیب بدهد و مالک حق ندارد غاصب را الزام به نگهداشتن عین و پرداختن تمام قیمت 
کند مگر این که هیچ کس در آن عین معیب رغبت نکند و در مقابل آن مالی ندهد که در این صورت در حکم تلف است و 


غاصب بايد تمام قیمت را بپردازد. 


س 


- هر گاه مال مغصوب باقی باشد لکن قیمت آن تنزل کرده باشد آیا غاصب ضامن نقصان قیمت هست یا خیر. 


- در فرض سؤال ضامن نقصان قیمت نیست مگر این که از جهت نقصان در عین باشد. 
س 


- در مورد اشیائی که جفت است مانند درب و کفش و بعض چیزهای دیگر که برای با هم بودن و هیثت اجتماعیه آن نیز ارزش 
هست هر گاه کسی از این گونه اشیاء غصب کند و یک لنگه آن تلف شود غاصب چه وظیفه‌ای دارد. 


- غاصب باید لنگه موجود را به اضافه آن چه به جهت انفراد از قیمتش کم شده به مالک آن بدهد مثلا۔اگر یک جفت کفش 
غصب کرده که دویست تومان ارزش داشته ولی یک لنگه آن به تنهایی پنجاه تومان ارزش دارد باید قیمت لنگه تلف شده را صد 


تومان که در موقع اجتماع با لنگه دیگر ارزش داشت حساب کند و با آن چه از لنگه موجود بخاطر جفت نبودن کسر شده بپردازد 
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یعنی در مثال کفش که ذ کر شد باید لنگه موجود را با یک صد و پنجاه تومان به مالک بدهد و همین طور است حکم اگر از اول 
یک لنگه غصب کرده و در پیش او تلف شده باشد و اگر یک لنگه هیچ ارزش نداشته باشد باید قیمت یک جفت را بدهد. 


صفحه : ۱۲۴ 
س 


- افراد دو محل مقداری پول بالسویه بحساب اداره آبادانی و مسکن گذارده‌اند و آن اداره به واسطه پول آن دو محل و کمک 
اداره» حمامی بعنوان مشت رک بین دو محل ساخته و فعلا راکد است آیا یکی از آن دو محل بدون اجازه و رضایت افراد محل دیگر 


می توانند تصرف و استفاده نمایند یا خیر. 


- در فرض مسأله اگر مصالح و زمین مشت رک بین دو محل باشد جواز تصرف در آن موقوف به رضایت اهل دو محل است. 
س 


- منزل مسکونی من غصبی است و شوهرم اجازه بیرون رفتن برای اداء نماز نمی‌دهد تکلیف من چیست. 


- در این موارد تحصیل اذن از شوهر لازم نیست و باید هر چند شوهر نهی کند در مکان مباح نماز بخوانید و تصرف در مکان 
ين 5 ھی € 
س 


- مکانی که اکنون ما در آن نماز می‌خوانیم مالک آن چند نفر هستند و مالک اصلی آن که زمین را ساختمان کرده معلوم نیست و 


مدتی است آن را از کسی خریده‌ايم نمازی که تا کنون خوانده‌ايم و می‌خوانیم و خواهیم خواند چه صورت دارد. 


- در صورتی که مالک شرعی ملک و لو بر حسب ظواهر شرع معلوم باشد باید از او استرضاء نمایند و اگر مجهول باشد باید از 
حاکم شرع اجازه بگیرند 
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- شخصی مبلغی پول کسی را ده سال قبل غصب کرده حالا- که می‌خواهد آن پول را به صاحبش بدهد چه مقدار باید بدهد 
اسکناس با نقره. 


-اگر پول نقره را غصب کرده باید اگر عین آن باقی نیست مثل آن را بدهد و اگر مثل پیدا نمی‌شود قیمت فعلی آن را بدهد و اگر 


اسکناس بوده است اسکناس رایج بدهد. 
صفحه : ۱۲۵ 


س 


- هر گاه شخصی طعامی را از کسی غصب کند و بعنوان مال شخصی خود باسم مهمانی مثلا به دیگری بخوراند در حالی که 
خورنده طعام جاهل به غصبی بودن طعام باشد آیا غاصب ضامن است يا خورنده طعام. 


- در فرض سوال هر دو ضامنند و مالک می‌تواند به هر یک از آنها که بخواهد مراجعه کند و غرامت بگیرد ولی قرار ضمان بر 
غاصب است پس اگر رجوع به خورنده طعام نمود و غرامت را از او گرفت خورنده طعام هم می‌تواند به غاصب که او را مغرور 
نموده رجوع کند و معادل آن چه به مالک داده از غاصب بگیرد. 


س 


- هر گاه دیوار بطرف راه خراب شود و مال یا نفسی به واسطه آن تلف شود آیا صاحب دیوار ضامن است یا خیر. 


- اگر صاحب دیوار از اول آن را کج و مایل بطرف راه ساخته یا این که بعدا به سمت راه کج شده و با تمکن از خراب کردن آن 
را خراب نکرده و با قدرت بر اعلام» اعلام ننموده صاحب دیوار ضامن است و الا ضامن نیست و هم چنین اگر تلف مستند به تقصیر 


و اقدام خود تلف شونده یا صاحب مال باشد صاحب دیوار ضامن نیست. 
س 


- هر گاه صاحب دیوار چیزی را ووی دیوار بگذارد و آن چیز از روی دیوار بیفتد و نفسی با مالی تلف شود آیا صاحب دیوار 
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- در فرض سوال اگر صاحب دیوار آن چیز را منحرف به سمت راه گذاشته پا طوری قرار داده که حتما می‌افتد و یا در معرض 


افتادن می‌باشد ضامن است و الا ضامن نیست. 
س 


- هر گاه کسی طعامی را غصب کند و آن را به مالک طعام بخوراند در حالی که مالک نمی‌داند مثلا بعنوان مهمان نمودن آن را 
جلو مالک بگذارد آیا غاصب ضامن است یا خیر. 


- در فرض سؤال غاصب ضامن است. 
صفحه : ۱۲۶ 


س 


- هر گاه کسی از بچه یا دیوانه چیزی را گرفته باشد چه وظیفه‌ای دارد. 


- در مفروض سؤال باید آن چه را گرفته به ولی آنها بدهد و اگر به خود آنها بر گرداند ضمان او بر طرف نمی‌شود. 
س 


- هر گاه کسی طعامی را غصب کند و بعد مالک طعام داخل خانه غاصب شود و در آنجا طعامی به بیند و به تصور این که طعام 


مال غاصب است آن را بخورد و بعد بفهمد که مال خودش بوده آیا در این صورت غاصب ضامن است با خیر. 


- در فرض سؤال ظاهر این است که غاصب ضامن نیست و ذمه‌اش از ضمان طعام بری شده است. 


س 


- هر گاه انسان شخص حری را حبس کند آیا صدق غصب می کند و ضامن منافع او در مدت حبس می‌شود یا خبر. 


- در مورد سوال غصب محقق نمی‌شود بنا بر این اگر مثلا شخص محبوس صنعتگر باشد و در مدت حبس اشتغال به صنعت خود 
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نداشته باشد حبس کننده ضامن اجرت او در این مدت نمی‌شود بلی اگر او را به خدمتی وادار کند ضامن اجرت آن خدمت است و 


هم چنین اگر محجوس اجیر کسی بوده حبس کننده ضامن منفعت فوت شده که متعلق به مستأجر است می‌باشد. 
س 


- از سالی که در قریه ما تقسیم اراضی شده تقریبا پنج یا شش سال نمازهای واجبه خود را به جا آوردم و اگر بترتیب حساب نمایم 
یک سال در آن زمین نماز خواندم ولی جاهل به مسأله شرعیه بودم حالا متوجه شده‌ام آیا نمازهای گذشته را قضاء نمایم یا نه. 


- اگر بکلی غافل از حکم مسأله بوده‌اید نمازهای گذشته صحیح است و قضاء ندارد و بعد از التفات لازم است مراعات اباحه مکان 


را بنمایید. 
صفحه : ۱۲۷ 


س 


-اگر کسی در ملک غیر غصبا زراعت کند زرع مال اوست يا نه. 


- اگر بذر مال غاصب باشد مزروع مال غاصب است و ضامن اجرة المثل زمین است. 


س 


- بچه‌ای در خانه پدر بز رگ شده چون پدرش دزدی می کند میل ندارد به خانه او برود اگر پدر امر کند به او که بیا با من زند گی 
نما در این مورد اطاعت پدر لازم است يا نه البته تمام در آمد پدر از راه حرام نیست بلکه کسب و کار حلال دارد مانند زراعت 


کردن ولی دزدی هم می کند و از حرام پرهیز ندارد. 


- اگر یقین داشته باشد که به رفتن منزل پدر مبتلا به صرف مال غصبی می‌شود رفتن جایز نیست و اگر علم ندارد اطاعت پدر لازم 


است. 
س 


-اگر کسی با پیوند غصبی درختش را پیوند کرده باشد حکمش چیست. 
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- بعید نیست پیوند تابع درخت باشد لکن احوط مصالحه صاحب درخت است با صاحب پیوند. 
س 


- با کفش غصبی که می‌فرمایند وضوح صحیح است روی فرش غصبی وضو گرفتن یا غسل کردن چه صورت دارد. 


-اگر وضو یا غسل مستلزم تصرف زائد در فرش نباشد صحیح است. 
س 


- قبرستانی را ساختمان کرده‌اند از قبیل مدرسه و بیمارستان و سایر ساختمانها نشستن و راه رفتن در آنجا چه صورت دارد. 


- برای غیر غاصب حکم قبل را دارد. 
س 


- آیا وصی می‌تواند با ملک یکی از ورثه که نزد او امانت می‌باشد و با مطالبه مکرر به او نداده کسب کند يا نه و عوائد مال که از 


- بنحو کلی تصرف در مال غیر بدون مجوز شرعی جایز نیست و چنانچه 


صفحه : ۱۲۸ 

معامله کرد اگر معامله را بعین مال وارث انجام داده باشد معامله فضولی است و در صورتی که مالک امضاء کند معامله برای او 
واقع می‌شود و منافعش هم مال صاحب مال است ولی اگر معامله را بعین مال غیر انجام نداده باشد مثل آن که خانه و لباس یا 
چیزهای دیگری بخرد بثمن کلی و بعد در مقام اداء ثمن مال غیر را داده باشد معامله صحیح است و نماز و سایر تصرفات او در مبیع 


بی اشکال است ولی از ثمن بریء الذمه نمی‌شود و باید از مال حلال بدهد و هم چنین ضامن مال غیر نیز هست. 


س 


- حمامی ساخته شده که مقداری از آن از قبرستان گرفته شده است و آن مقدار که از قبرستان گرفته شده گلخن حمام قرار گرفته 
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غسل در آن حمام چه صورت دارد. 


- اگر آب و محل غسل غصبی نباشد غصبی بودن گلخن مضر به غسل نیست 
س 


-اگر کسی بدون اجازه کسی از درخت تبریزی و با چنار و غیره شاخه و قلمی بتراشد و در باغ خود نهال نماید آن نهال مال 


صاحب درخت است و یا مال صاحب باغ و یا با هم شریک خواهند بود. 


- مال صاحب درخت است. 


س 


- مراسم سو گواری و روضه خوانی حضرت سید الشهداء علیه الشلام در روی زمین غصبی چه صورت دارد. 


- تصرف در ملک غصب جایز نیست. 


صفحه : ۱۲۹ 

مسائل هبه 

در هبه قبض شرط است 
س 


- زمینی که ملک زید بوده به عمرو هبه کرده ولی چون قابل کشت نبوده تصرف ننموده و به همین حال بوده تا عمرو فوت کرده 
پسر عمرو هم بعد از عمرو تصرف نکرده و حالیه نوبت به نوه‌اش رسیده و مدعی است که چون زید به پدر بز رگم بخشیده است 


زمین مال من است و مخفی نماند که آن زمین تا حال در تصرف ورثه زید است حق با کدام است. 


- بطور کلی هبه و بخشش قبل از قبضء ملک واهب است و بعد از قبض هم تا عین باقی است واهب می‌تواند رجوع بعین نماید و 
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به خود بر گرداند بلی در هبه بذی رحم بعد از قبض نمی تواند رجوع کند و هبه لازم است. 

س 


- چه می‌فرمایید در این مسأله شرعیه که عمرو یک باب عمارت شش دانگ به زید بخشیده در صورتی که عمرو و زید سالها با هم 
در آن عمارت نامبرده سکونت داشتند و مد رک بخشش بخط یکی از روحانیون در پیش زید موجود است ولی عمرو این مد رک 
را قبول نمی کند و اظهار می‌دارد که زید تصرف در عمارت نداشته در این صورت سکونت زید در عمارت تصرف محسوب 


می‌شود یا خیر؟ 


- اگر انتقال مرقوم بنحو صلح شرعی واقع شده باشد صلح کننده نمی‌تواند بعد از صلح از آن برگردد و اگر بنحو هبه معوضه یا هبه 


بذی رحم باشد و با سکونت واهب و متهب در خانه با اذن صریح هبه کننده اختیار تصرفات را 


صفحه : ۱۳۰ 
به متهب داده باشد یا عملی که دلیل بر مسلط ساختن متهب بر عین موهوبه باشد انجام داده باشد برگشت از آن جایز نیست و الا 


می‌تواند از آن بر گردد و الله العالم. 
س 


- ملکی را زنی به پسر خود هبه کرده مشروط به این که ما دام الحیوة عایدی آن ملک متعلق به خودش بوده باشد بعد در مقام ادعا 
بر آمده باین عنوان که من قیمت عین را سی هزار تومان نمی‌دانستم و تصور می کردم در حدود دو سه هزار تومان ارزش دارد البته 
در موقع هبه کسی ارزش واقعی را کاملا گوشزد نکرده و فرزندش برای تحصیل رضایت مادر وعده داده است که مخارج سفر حج 
مادرش را از مال خودش بلا عوض بپردازد اکنون پسر فوت کرده تکلیف اوصیای صغار متوفی نسبت به وعده فوق الذ کر متوفی که 


فقط وعده شفاهی بوده است چیست. 


- بطور کلی یکی از شرائط صحت هبه قبض عین موهوبه است و در فرض سژال اگر عین را واهبه به موهوب له قبض نداده و در 
تصرف خودش بوده تا موهوب له وفات کرده هبه باطل می‌شود و عين موهوبه مال خود واهبه است و اگر قبض داده باشد و لو باين 
نحو که تخلیه ید کرده یا بتصرف او داده باشد و بعد برای استفاده از منافع آن بتصرف واهبه داده شده باشد هبه صحیح است و 
فرض مذ کور در سؤال که خیال می کرده ارزش ملک زیاد نیست نیز موجب بطلان آن نمی‌شود و عمل به وعده پدر از مال صغار 


جایز نیست ولی کبار ورثه اگر به وعده او عمل کنند مستحسن و راجح است 
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- در هبه معوضه اگر اقباض از یک طرف حاصل شود آیا هبه لازم می‌شود یا خبر؟ 


- در هبه مشروطه به عوض با قبض یک طرف لزوم حاصل نمی‌شود. 
س 


- آیا بموت یکی از طرفین قبل از اقباض دیگری هبه معوضه باطل می‌شود یا نه؟ 


- بموت یکی از واهب يا موهوب له هبه مقبوضه لازم می‌شود. 
س 


-اگر مالی به یتیم هبه شود و قیم بچه آن را قبض کند آیا هبه حاصل می‌شود یا نه؟ 


صفحه : ۱۳۱ 


- بلی با قبض یا اذن ولی هبه حاصل می‌شود. 
س 


- می‌فرمایید در هبه قبض لازم است آیا در صورتی که شیء موهوب در دست موهوب له باشد احتیاج به قبض جدید دارد یا خیر. 


- در فرض سوال قبض جدید لازم نیست. 


س 


- هر گاه ولی صغیر مانند پدر و جد» چیزی را که در دست خودش هست به صغیر ببخشد آیا احتیاج به قبض دارد یا خیر. 


- محتاج به قبض جدید نیست و احتیاط این است که ولی بعد از هبه» قصد قبض از طرف صغیر بنماید. 
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س 


- هر گاه غیر ولی چیزی را به صغیر هبه کند آیا قبض لازم است یا خیر 


س 


- کیفیت قبض در هبه را بیان فرمائید. 


- قبض در هبه مانند قبض در بیع است که در غیر منقول مثل خانه و مغازه و باغ و نظایر اینها به این است که واهب رفع ید از آنها 
این نحو است که موهوب له استقلال و استیلاء پیدا کند بر چیزی که بخشیده شده به این که در دستش قرار گیرد یا به منزله گرفتن 


و استیلاء با دست باشد مثل این که واهب عین موهوبه را در دامن یا جیب موهوب له بگذارد. 
س 


- آیا هبه چیزی که مشاع است صحیح است یا خیر. 


- بلی صحیح است چون قبض آن امکان دارد و لو به این که موهوب له مجموع را با اجازه شریک قبض کند یا شریک را در قبض 
حصه موهوبه از جانب خود وکیل نماید بلکه ظاهر این است که اگر موهوب له بدون اجازه شریک هم مجموع را بگیرد قبضی که 


شرط صحت هبه است محقق شده اگر چه موهوب له نسبت به حصه شریک غاصب است. 
صفحه : ۱۳۲ 


س 


- زید تمام املاک خود را به یک نفر از فرزندان خود هبه نموده و در ضمن فرزندان دیگر هم کبیرا و صغیرا موجود بوده‌اند ولی 
فرزند بی‌اطلاع بوده که پدر در حياط خود املاک را به او بخشیده تا این که فرزند به سن ۱۸ و ۲۰ سال می‌رسد هنوز از هبه پدر 
اطلاع نداشته و پدر هم همان املاک هبه شده به پسر را به دیگران می‌فروشد و بعد از فروش - پسر اطلاع حاصل می کند که پدرش 


همان املادکی که به او هبه نموده بود بفروش رسانده و تازه می‌فهمد تمامی املاک را پدر به او هبه نموده بود و او نمی‌دانسته و 
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تاریخ هبه در سال ۰۱ قمری و تاریخ قباله‌های فروش پدر به دیگری در سالهای بعد می‌باشد خواهشمند است نظر مبارک را در 


این مسأله مرقوم فرمائید که با هبه نمودن املاک مزبور به فرزند» مجوز شرعی برای فروش داشته يا نه. 


- در صحت و تأثیر هبه قبض و قبول شرط است پس اگر در حال وقوع هبه پسر صغیر بوده یعنی پانزده سال نداشته و پدر ولایۀ از او 
قبض و قبول نموده این هبه صحیح و لازم و معاملات پدر باطل است مگر به امضاء پسر و اگر پانزده سال داشته و هبه‌اش را قبول 


ننموده و یا قبض نکرده معاملات پدر صحیح است و هبه صحیح نیست و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 
س 


- شخصی یک جفت قالیچه معین را بیکی از فرزندانش بخشیده بعدا خودش آنها را فروخته حکمش چیست. 


- در فرض سؤال که هبه به ذی رحم بوده اگر بعد از قبض فروخته چون واهب حق رجوع به عین موهوبه نداشته بیع او فضولی است 


س 


- شخصی مقداری از ملک خود را بیکی از دخترانش بخشیده ولی بتصرف دختر نداده و فوت شده آیا آن ملک مال دختر است با 


صفحه : ۱۳۳ 


- با فرض آن که قبض نداده هبه باطل است و همه ورثه از آن ارث می‌برند. 
س 


- زنی در حال صحت و تندرستی و کمال عقل اموال خود را هبه شرعی نموده به عمویش و پس از گذشتن یک سال مثلاء زن 
مذ کوره مریضه شد و در حال مرض موت همان اموال را هبه نمود به برادر پدریش در این صورت خللی در هبه اولی وارد می شود 


با نه. 
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- در فرض مسأله در صورتی که در هبه اول عین موهوبه به قبض متهب داده شده هبه صحیح و لازم است و برای هبه دوم موردی 
باقی نمانده و اگر در هبه اول به قبض نداده و هبه دوم را به قبض داده هبه اول صحیح نبوده و هبه دوم صحیح است و اگر در هبه 


دوم هم به فبض متهب داده نشده عين موهوبه بايد بین همه ورثه تقسیم شود. 
س 


- آیا در قبض عین موهوبه فوریت شرط است يا خیر. 


- فوریت شرط نیست و جایز است بین هبه و قبض موهوب فاصله بسیار باشد لکن انتقال عین موهوبه» به موهوب له از حین قبض 
حاصل می‌شود پس اگر چیزی که بخشیده شده نما آتی داشته باشد آن چه که قبض از قبض بوده مال واهب است. 


موارد جواز رجوع در هبه و عدم جواز آن 
س 


- شخصی املاک خود را به اولاد خود هبه می کند و خیار فسخ برای خود قرار می‌دهد آیا صحیح است یا خیر. 


س 


- آیا در هبه معوضه تا عین باقی است واهب می‌تواند رجوع کند یا خیر. 


- نمی‌تواند و در این حکم تفاوتی نیست بین این که در خود هبه شرط عوض 


صفحه : ۱۳۴ 


شده باشد يا این که هبه مطلق بوده و موهوب له به منظور احسان» چیزی را بعنوان عوض به واهب داده باشد. 
س 


- آیا در هبه زوج به زوجه و بالعکس با بقای عین رجوع در هبه جائز است يا خبر. 
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- چنانچه فبض واقع شده باشد اقوی عدم جواز رجوع است. 
س 


- جهیزیه دختر که پدر یا مادر به او داده‌اند مثل سایر ت رکه اوست و شوهر از آن جهیزیه هم ارث می‌برد يا نه. 


- جهیزیه که به دختر داده می‌شود ظهور در هبه دارد و در این صورت مثل سایر ت رکه او می‌باشد و به ورثه او می‌رسد بلی اگر 
معلوم باشد که پدر آن را هبه نکرده به ملکیت او باقیست. 


س 


- هر گاه واهب در هبه‌اش شرط عوض کند و موهوب له قبول نماید و قبض هم واقع شود پس از آن موهوب له عوض را ندهد 


- در فرض سؤال دفع عوض بر موهوب له واجب است پس اگر عوض را داد هبه اولی لازم می‌شود و اگر نداد واهب حق رجوع 


دارد. 


س 


- شخصی مال خودش را بذی رحم هبه نموده و بعض آن را تسلیم کرده آیا نسبت بمقدار تسلیم نشده می‌تواند رجوع کند یا خیر؟ 


- بلی در آن چه تسلیم نکرده می‌تواند رجوع کند. 
س 


- در هبه غير معوضه که به ذی رحم نبوده و بین زوج و زوجه هم نبوده لکن واهب قربة اٍلی الله هبه نموده و قبض هم حاصل شده 


چنانچه عین موهوبه باقی باشد واهب حق رجوع دارد با خیر. 
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- در فرض سوال واهب نمی‌تواند رجوع کند. 
س 


- معلوم است که در هبه هر گاه عین موهوبه تلف شود واهب حق رجوع ندارد حال اگر موهوب له عین را فروخته پا به دیگری 


بخشیده باشد چطور 


صفحه : ۱۳۵ 


و حکم موردی که عین موهوبه تغییر کرده باشد چیست. 


- تصرف اقل مانند بیع و هبه ملحق به تلف است و تغیبر اگر به نحوی باشد که صدق کند شیء موهوب بعینه باقی نمانده مثل 
گندم که آرد شده باشد يا آرد که نان شده یا پارچه که رنگ شده و نحو اينها بحکم تلف است ولی اگر تغییری باشد که صدق 
کند موهوب بر جای مانده مانند لباس که موهوب له آن را پوشیده باشد یا حیوان که سوار بر آن شده یا به آن علف و آب داده 


واهب حق رجوع دارد. 
س 


- هر گاه موهوب له عوض هبه را به واهب بدهد آیا لازم است واهب قبول کند یا خیر و چنانچه قبول کرد آیا هبه لازم می‌شود و 
دیگر واهب نمی تواند به آن چه بخشیده رجوع کند يا خير و هم چنین موهوب له می تواند به آن چه که بعنوان عوض داده رجوع 


نماید یا خیر. 


- بر واهب قبول عوض هبه واجب نیست ولی اگر قبول کرد هبه لازم می‌شود و نمی تواند به آن چه بخشیده رجوع نماید ولی عدم 


جواز رجوع موهوب له به آن چه که بعنوان عوض داده مورد اشکال است. 
س 


- در موردی که واهب حق رجوع دارد هر گاه رجوع کند در حالی که برای عین موهوبه نماء منفصلی مانند میوه و حمل و ولد و 
شیر در پستان بعد از عقد هبه و قبض» حادث شده باشد این نما آت متعلق به کیست و اگر عين موهوبه حیوان بوده و چاق شده 


- نماآت منفصله مال موهوب له است و به واهب بر نمی گردد و واهب فقط عين موهوبه را می‌تواند پس بگیرد و در موردی که 
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حیوان موهوب چاق شده واهب حق رجوع ندارد و مگر این که چاقی بسیار کم باشد. 
س 


- در مورد هبه به غیر ذی رحم و غیر معوضه هر گاه واهب بعد از این که عین موهوبه را به قبض داده از دنیا برود چنانچه عین باقی 


باشد آیا ورثه او 


صفحه : ۱۳۶ 


حق رجوع به عین دارند یا این که هبه لازم می‌شود و نیز در فرض مذ کور اگر موهوب له از دنیا برود آیا واهب حق رجوع دارد یا 


نه. 


- در فرض سوال هبه لازم می‌شود و چنانچه واهب از دنا برود ورثه او حق رجوع به موهوب ندارند و اگر موهوب له از دنیا برود 


عین موهوبه به وراث او منتقل می‌شود و واهب حق رجوع ندارد 
جواز رجوع در هبه در صورت بقاء عين موهوبه 
س 


- شخصی هبه غیر معوضه بغیر ذی رحم کرده و عین موهوبه باقی است می‌تواند هبه را بهم بزند و عین را بر گرداند یا نه. 


-اگر غیر ذی رحم باشد و هبه بین زوج و زوجه نباشد می‌تواند بعین موهوبه رجوع کند. 
س 


- شخصی چند سال قبل اموال خودش را به یک نفر هبه نمود چون اولاد نداشت و هیچ گونه شرطی در محضر ننموده و در غیر 
محضر هم قیدی و شرطی ذکر نکرده بعد از چند سال دیگر به موهوب له دستور داد اموال مرا که به شما دادم خرج حمام محل 
نمایید و پس از چندی فوت کرد حالیه تکلیف چیست. 


- در فرض مسأله اگر بعنوان هبه ملک مزبور را منتقل کرده چون تا عین موهوبه باقی است واهب می تواند رجوع کند» بعید نیست 
این که گفته به مصرف حمام برسانند رجوع باشد و اگر وارث دارد احوط آنست با اذن ورثه به مصرف حمام برسانند بلی اگر 


موهوب له ذی رحم بوده بعد از قبض رجوع اثری ندارد. 
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مسائل متفر قه هبه 
س 


1 


- شخصی فوت نموده و برای زوجه‌اش در حال حیات خود لباس خریده اگر انسان نداند که میت تملیک به زوجه کرده يا نه آیا 


آن ند ن داد ٤‏ زء شتا مه و دزن 7 نیو شنده حه دار د. 
آن لباسها را باید بزن داد یا این که جزء اصل مال است و هم چنین لباسهای نو زن که تا بحال نپوشیده چه حکمی دار 


صفحه : ۱۳۷ 


- آن چه را معلوم است که بزن خود بخشیده مال زن است و آن چه را که معلوم نباشد بزن بخشیده جزء ترکه میت است و کما 


فرض الله تقسیم می‌شود و فرقی بین لباس پوشیده و نپوشیده نیست. 
س 
- زنی باغی را ما دام الحیوه مسلوب المنفعة به پسر خود هبه نموده و پسر فوت کرده آیا اشجار غير مثمره که در آن باغ وجود داشته 


و بعدا قطع گردیده و فروخته شده جزء عوائد ملک محسوب و متعلق به مادر است يا عین محسوب می‌شود که متعلق به وارث 


موهوب له باشد. 


- با فرض آن که باغ مشجر را مسلوب المنفعة ما دام الحیوه هبه کرده ظاهر آنست که اشجار نیز ملک موهب له است. 
س 


س 


- آیا هبه منافع و هبه دین صحیح است يا خیر. 
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- شرط است در موهوب که عین باشد بنا بر این هبه منافع صحیح نیست و اما دین پس اگر به خود مدیون هبه شود صحیح است و 
فایده‌اش ابراء ذمه مدیون است و احوط این است که مدیون قبول کند اگر چه در ابراء بدون هبه اقوی عدم اعتبار قبول است ولی 


هبه دین بغیر مدیون صحیح نیست. 


سر اد از هه معو ضه: سخست: 


- هبه معوضه هبه‌ای است که در آن شرط عوض شده باشد اگر چه موهوب له بعد از هبه عوضی ندهد و هم چنین هبه‌ای که 


موهوب له عوض آن چیزی بدهد اگر چه در هبه شرط عوض نشده باشد. 
س 


- هر گاه در هبه شرط عوض شود ولی عوض تعیین نشود وظیفه موهوب له چیست. 


- در فرض سوّال چنانچه واهب و آن که به او هبه شده اتفاق بر مقدار معینی بکنند موهوب له لازم است همان مقدار متفق عليه را 


بدهد و اگر اتفاق نکنند واجب 


صفحه : ۱۳۸ 


است موهوب له بمقدار عين موهوبه مثل یا قیمت آن را بعنوان عوض بدهد 
س 


- آیا در هبه‌ای که در آن شرط عوض شده لازم است که موهوب له متقابلا چیزی را به واهب هبه کند يا این که منظور شرط شدن 


عوض است اگر چه عوض عنوان هبه نداشته باشد 


مور ا عرش ات گر چ ی ع ا ا کے ای وای قبط که کوت ا جال ا ی را به از 
صلح کند صحیح است و چنانچه بر طبق شرط مال یا حقی را بعنوان عوض به واهب صلح نمود و او هم قبول کرد» هبه معوضه 
است و واهب حق رجوع ندارد و هم چنین است اگر واهب شرط کند که موهوب له بعنوان عوض» حقی را که بر ذمه او دارد ابراء 
کند یا کاری برای او انجام دهد که در این صورت وقتی موهوب له ذمه واهب را از آن حق ابراء کرد یا آن کار را برای او انجام 


داد هبه معوضه واقع شده و واهب حق رجوع ندارد 
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س 


- رجوع در هبه به چه نحو محقق می‌شود. 


- رجوع یا به قول است مثل این که بگوید رجوع کردم و یا به فعل مثل این که آن چه را بخشیده از دست موهوب له بگیرد یا آن 


را بفروشد يا اجاره دهد یا رهن بگذارد در صورتی که این کارها را بقصد رجوع انجام دهد. 
س 


- آیا در موقع رجوع در هبه لازم است موهوب له مطلع باشد یا لازم نیست. 


صفحه : ۱۳۹ 
مسائل نکاح 
صیغه عقد ازدواج 


س 


- کسی که با زنی کر و لال روی رضا و رغبت هم‌بستر شود و آن زن پسری بدنیا بیاورد آیا آن پسر حلال زاده است یا خیر و آیا 


-اگر به اشاره عقد کرده باشند حلال زاده است و اگر بدون عقد باشد زنا است و فرزند از طرف پدر ولد الزناء است ولی از طرف 


س 


- صیغه عقد غير دائم را به این نحو می‌توان گفت مثلا با این مقدار پول قبول می کنی مدت یک ساعت زن من بشوی و زن بگوید 
ا ۰ و ۰ °| ع > ۰ 8 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 

بلی من قبول می کنم و اگر راضی نباشد بگوید نه قبول نمی کنم و هم چنین زن صیغه را بعد از آن که موعد مفارقت بین او و شوهر 

قبلی او رسیده اگر حامله باشد می‌ توان صیغه کرد یا نه و ایضا زن صیغه بعد از آن که از شوهر قبلی خود جدا شد اگر حامله باشد یا 
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خون حیض و نفاس و غیره به بیند یا نبیند یا حامله نباشد بايد عده نگهدارد یا نه؟ 


- کافی نیست بلی اگر زن بگوید من خودم را زن تو گردانیدم در این مدت معلومه باین پول معلوم و مرد قبول کند کافی است و 
در مورد سوال دوم خود شوهر اگر بخواهد انیا او راعقد کند مانعی ندارد و لکن زن غير یائسه تا عده‌اش تمام نشود ازدواج او با 


غیر حرام و باطل است و عده صیغه اگر 


صفحه : ۱۴۰ 
زنی باشد که حیض می‌بیند دو حیض است و اگر در سن یأس نیست ولی حیض نمی‌بیند عده او چهل و پنج روز است و عده حامله 


س 


- در عقد نکاح طرف ایجاب زن است یا مرد؟ 


- طرف ایجاب زن يا وکیل زن است. 
اس 


- در رساله عملیه هست که در عقد نکاح ایجاب و قبول لازم است بفرمایید آیا شرط است که لفظ قبول با عبارت ایجاب مطابق 
باشد مثلا اگر موجب بگوید (زوجت) لازم است قابل بگوید (قبلت التزویج) یا خیر؟ 


- مطابقت شرط نیست پس اگر موجب بگوید (أنکحت) قابل می‌تواند بگوید (قبلت التزویج) و اگر بگوید (زوجت) قابل می‌تواند 
بگوید (قبلت النکاح) اگر چه مطابقت احوط است. 


س 


- ایجاب و قبول شخص لال درست است يا باید وکیل بگیرد در نکاح و غیره؟ 


- در فرض سؤال احتیاط در صورت امکان وکیل گرفتن است. 
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احکام اجراء صبغه عقد 
س 


- خطبه عقد ازدواجم را یک شخص محضر دار که از طرف من و هم‌سرم وکیل شده بود خواند با وجودی که در حضور خودم 
جاری شده و بعد از اتمام اعلام کرد که من خواندم ولی آهسته عقد را جاری کرد و من نشنیدم و خود او را نمی‌شناختم اشکالی 


دارد با نه. 


- اگر اعلام نموده که خوانده است قول او مسموع است و اشکالی ندارد. 
س 


- اجرت گرفتن برای اجراء عقد دائم یا انقطاعی حلال است يا حرام. 


- اشکالی ندارد و حلال است. 
صفحه : ۱۴۱ 


س 


-اگر کسی که طرف قبول واقع می‌شود اصلا ادبیات عربی را وارد نباشد و فرقی بین انشاء و اخبار نگذارد می‌تواند در اجرای صیغه 
از طرف زوج وکیل شود يا نه. 


- باید عاقد عقد را صحیح بخواند و فرق بین اخبار و انشاء را بداند. 


س 


- در بعضی از محلات ایران مشاهده می‌شود که اهالی پایبند به عقاید مذهبی نیستند و مسائل دینیه را بلد نیستند مثلا در امر ازدواج 
و موضوع عقد به تراضی فیما بین زن و مرد اکتفا می کنند و قباله‌ای درست می کنند و در محضر در دفتری ثبت می‌نمایند و پس از 
عروسی و امر زناشویی آن وقت اگر به اهل علم و عالمی رسیدند صیغه عقد را جاری می کنند و این سیره مستمره ایشان است آیا 


این تراضی بین زن و مرد ایجاد علقه زوجیت می کند با نه و نظیر عقد معاطاتی می‌شود يا نه. 
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- مجرد تراضی و معاطات در نکاح کافی نیست علی هذا اگر زوجین جاهل بحکم بوده‌اند و خیال نموده‌اند که مجرد تراضی کافی 
در زوجیت و جواز وطی است اولاد آنها حکم اولاد حلال زاده را دارند و اگر می‌دانستند که ازدواج موقوف به اجراء صیغه عقد 


است هر چند بلفظ فارسی باشد و بدون عقد عمل زناشویی انجام داده‌اند اولاد آنها حکم اولاد زنا را دارند. 
س 


- صیغه جاری کردن جهت عقد انقطاع و یا دائم به زبان فارسی مثلا بگوید ده تومان می‌دهم برای این که یک ساعت بعقد 
انقطاعی من در آیی او هم قبول کند و یا بگوید ده هزار تومان برای شما معین کردم که بعدها بپردازم برای همیشه و تا عمر باقی 


است عیال من باشی زن هم بگوید قبول کردم این نحو صحیح است یا نه. 


- صیغه عقد به نحوی که در سوال ذکر شده است صحیح نیست و در موردی که به فارسی خوانده شود بايد همان معنی صیغه 
عربی را گفت از خداوند بز رگ مسألت دارم که ایمان شما را حفظ نموده و توفیق و سعادت عطا فرماید. 


صفحه : ۱۴۲ 


س 


- شخصی با دختری ازدواج نموده در موقع اجرای صیغه نکاح شخصی که وکالت از طرف دختر داشته نام حقیقی دختر را اشتباهی 


ذکر نموده آیا صیغه نکاح صحیح می‌باشد یا خیر. 


- در فرض سؤال اگر عاقد در حین عقد قصدش مثلا دختر بز رگ فلان شخص باشد و اسم او را اشتباها ذ کر کرده عقد صحیح 


است و لکن اگر عاقد قصدش خصوص آن دختر معهود بوده عقد باطل است. 
س 


- عقد کافر از نظر اسلام چه صورت دارد و نظیر عقدهای مسلمانها خوانده می‌شود یا نه و کافر ذمی می‌تواند با دختر مسلمان 


ازدواج کند یا خیر. 
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و زن مسلمان جایز نیست با کافر ازدواج کند نه متعه و نه دائم و اگر ازدواج کند باطل و به کافر زنا داده است و مرد کافر اگر مایل 


س 


- کسی که قرآن می‌تواند بخواند ولی از نظر مخارج و لهجه خوب نیست می‌تواند صیغه نکاح دائم و غیر دائم را جاری کند يا نه. 


- بلی همین قدر که عرفا گفته شود صیغه را خواند و حروف را به یک دیگر به نحوی که معنی را تغییر دهد تبدیل نکند کافی 


س 


- صیغه عقد دائم و غیر دائم را به زبان غیر عربی مثل انگلیسی می‌شود خواند یا نه. 


-اگر یاد گرفتن زبان عربی در موقع حاجت بعقد میسر نباشد به زبان انگلیسی یا فارسی یا به زبان دیگر هم که صیغه را بقصد انشاء 


بخواند کافی است و بلکه بعید نیست که مطلقا به زبان غیر عربی جایز باشد. 
س 


-اگر کسی به ادبیات عربی وارد نبوده عقد خوانده و قصد انشاء را می‌دانسته و معنی تحت اللفظی ایجاب و قبول را هم می‌دانسته 


ولی در خواندن 


صفحه : ۱۴۳ 


عبارات عفد اشتباهات ادیی داشته عقدهای خوانده شده این شخص صحیح است با نه 


-اگر غلط و اشتباه به نحوی نبوده که مضر به افاده معنی باشد و همان معنایی که انشاء می‌شود از آن استظهار و استفاده شود نه 


معنای دیگر ظاهرا در صحت عقد کافی است و محتاج به تجدید نیست. 


عقد انقطاعی 
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- متعه کردن زنهایی که عده نگهدار نیستند و دائما متعه کسی می‌شوند ولی فاحشه هم نیستند چه صورت دارد و اگر کسی جاهل 
بحال این زن باشد و با شک داشته باشد تکلیفش چیست. 


-اگر زن بگوید شوهر ندارم یا بگوید در عده نیستم حرف او قبول است مگر در صورتی که علم بر خلاف آن باشد. 
س 


- بنده در تهران مشغول تحصیل در هنرستان هستم و شهوت جنسی مرا اذیت می کند و زنان متعه در تهران یافت نمی‌شوند و زنان 
فاحشه که در هر ساعت در اختیار چند نفر قرار می گیرند هستند در این صورت می‌شود این گونه زنان را صیغه کرد جهت اطفاء 


شهوت با نه. 


س 


- دختر صغیره را جهت حصول محرمیت با مادرش می‌شود صیغه کرد يا نه. 


- با اذن پدر یا جد پدری و رعایت مصلحت او جایز است. 


س 


- کسی زنی را متعه کرده ولی اجرت قرار نداده و شخصی هم که مجری صیغه بوده متوجه نشده که بدون اجرت عقد را جاری 
کرده و بعد از عقد مزبور امر زناشویی هم انجام شده در این صورت عقد صحیح است یا باطل و باید عده نگهدارد یا نه و اگر 


شخصی که او را متعه نموده مجددا بخواهد به نکاح دائم او را 


صفحه : ۱۴۴ 


se‏ ری از و 


- در فرض مسأله عقد باطل است و اگر با جهل به مسله دخول واقع شده وطی به شبهه است و عده دارد و لکن برای خود واطی به 
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شبهه عده ندارد و می‌تواند او را بعقد خود در آورد. 


س 


- زنی به زید اجازه داده که او را بعقد دائمی در آورد و زید آن زن را بعقد انقطاعی به مدت پنج سال و يا ده سال صیغه کرد و به 
آن زن هم تذکر نداد و چند اولاد هم از ایشان بدنیا آمد و پس از مدتی بزن مزبوره گوشزد کرد که من ترا بعقد انقطاع در آوردم 


- عقد مرقوم صحیح نیست و اولادی که پیدا کرده‌اند از پدر ارث نمی‌برند و پدر از آنها ارث نمی‌برد ولی توارث بین آنهاو 
مادرشان ثابت است و بعدا می توانند عقد دائم یا منقطع بنمایند بلی اگر پدر گمان می کرد که این عقد صحیح است بین پدر و پسر 


س 


- زنی مردی را وکیل می کند که او را بعقد دائم بحباله نکاحش در آورد ولی مرد او را بعنوان عقد انقطاعی تحت زوجیت خودش 
درم ی آورد و بزن هم اطلاع نمی‌دهد و یک بچه هم از ایشان متولد شده حالیه شوهر فوت کرده و در وصیت نامه‌اش تذ کر داده که 
عیال من متعه است و دائمی نیست و اگر زن از اول باین عقد مطلع می‌شد قبول نمی کرد در این صورت نسبت به ولد وارث او چه 


- در فرض مذ کور بعید نیست فرزند آنها ولد شبهه باشد که حکم ولد حلال را دارد و از پدرش ارث می‌برد ولی زوجه از او ارث 
نمی‌برد بلی مهر المثل طلبکار است و باید از ت رکه میت اداء شود و اگر زوجه مدعیه باشد که عقد دائم شده محتاج به مرافعه شرعیه 


است. 
صفحه : ۱۴۵ 


س 


- زید با زنی ازدواج انقطاعی به مدت طولانی نموده حالا طرفین می‌خواهند بعقد دائمی زناشویی نمایند» در این صورت بذل مدت 


لازم است یا بدون آن هم می‌شود بعقد دائم زناشویی نمایند. 


- بذل مدت لازم است. 
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س 


- متعه غیر مدخوله مدتش تمام شده تا چند مرتبه می‌توان آن زن را متعه نمود. 


- اگر شخصی که او را متعه کرده بخواهد متعه نماید هر چه تکرار شود خواه مدخوله باشد يا نباشد مانعی ندارد و اگر دیگری 
بخواهد او را متعه کند آن هم در صورتی که دخول واقع نشود پس از انقضاء مدت يا بخشیدن آن هر کس او را متعه کند مانعی 


ندارد و اگر مدخوله باشد و دیگری بخواهد او را متعه کند علاوه بر انقضاء مدت يا بخشیدن آن گذشتن عده نیز لازم است. 
س 


-اگر شخصی زنی را صیغه کند و مدت را معین نکند و صیغه را بعنوان عمری بخواند و هیچ مدتی معلوم نشود مثلا یک سال یا 


بیشتر و یا کمتر این صیغه و متعه ب رگشت بدائم می‌شود و یا باطل است. 


- باطل است. 
س 


-اگر شخصی صبیه خود را که قابل تمتع نباشد در مدت قلیلی که در آن مدت به هیچ وجه تمتع ممکن نباشد بعقد انقطاعی در 


آورد آیا مادر آن بچه محرم داماد می‌شود یا خیر. 


- بنظر حقیر محرم می‌شود. 
س 


- بنده با داشتن عیال و اولاد چهار سال قبل دختری را که به سن قانونی و شرعی بود با اجازه پدرش و رضایت خودش با تعیین مبلغ 
سی هزار ریال به مدت سی سال صیغه نموده و مدت چهار سال که از این جریان گذشت عیال دائمی بنده با خبر شد و مرا مجبور به 


جدایی از او نمود ولی این موضوع به ضرر بنده تمام می‌شود و عیال 
3 


صفحه : ۱۴۶ 
دائمی من به خیال این که او را بعقد دائمی در آورده‌ام اصرار داشت که او را اطلاق بدهم. 
و من هم به کسی اظهار کردم که اگر عیال دائمی بنده است طلاقش بدهد و چون از این موضوع کراهت داشتم به عیال دوم گفتم 
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گذشتن یک هفته به او گفتم رجوع کردم مرقوم فرمائید که بانوی مزبوره عیال بنده هست يا نه. 


- در فرض سؤال صیغه محتاج بطلاق نیست بلکه به بذل مدت باقی مانده جدا می‌شود و چون جمله مذ کوره مشروط شده است به 
این که اگر دائمی باشد طلاق دهید موجب اذن در بذل نیست و زن مزبوره در زوجیت منقطعه باقی است و در نزاع موضوعی 


مرافعه شرعیه لازم است. 
س 


- صیغه کردن زن زانیه در صورتی که شخص نتواند از فشار شهوت خودداری کند چه صورت دارد. 
- صیغه کردن زن زانیه جایز است اگر چه در مشهوره احوط ت رک آن است. 
س 


- اگر در عقد انقطاعی ذ کر مدت فراموش شود آیا باطل است و با عقد دائمی می‌شود. 


- باطل نیست و عقد دائمی واقع می‌شود. 
س 


-اگر شوهر مدت زن متعه خود را ببخشد بشرط آن که با شخص معینی (زید) ازدواج نکند آیا شرط نافذ است يا نه. 


- چنین شرطی صحیح نیست و نفوذ ندارد. 
صبغه محرمیت 
س 


- آیا پدر می‌تواند دختر کوچک خود را برای محرم شدن مادر آن دختر برای چند نفر هر کدام مثلا پنج روز یا کمتر به عقد غیر 


دائم عقد نماید يا نه 
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صفحه : ۱۴۷ 


و در این صورت پس از انقضاء مدت مادر آن دختر برای همیشه به آن چند نفر محرم می‌شود يا نه. 


- مانعی ندارد و پس از عقد مادر دختر برای همیشه نسبت به آن اشخاص محرم می‌شود. 
س 


- آیا مرد و زنی می‌توانند برای محرم شدن صیغه برادر و خواهری با هم بخوانند يا نه. 


- صیغه خواهر و برادری موجب محرمیت نیست و این نحو صیغه در شرع مقدس اسلام وجود ندارد. 
س 


- دو نفر با هم باجناق (هم پاچه) هستند به نام حسن و حسین حالا می‌خواهند دختر حسن را به حسین و دختر حسین را بحسن صیغه 


نمایند که زن حسن به حسین و زن حسین به حسن محرم شوند آیا محرمیت حاصل می‌شود يا نه. 


- بلی محرم می‌شوند لیکن باید خاله اذن بدهد و بدون اذن خاله صحیح نمی‌باشد ولی جهت عدم ابتلاء به محاذیر بعدی نسبت به 


ازدواج ساثر اولاد خوب است موضوع بادداشت و ثبت شود. 
اختلاف در دوام و انقطاع عقد ازدواج 
س 


- هر گاه زن و شوهر اختلاف داشته باشند در این که عقد دائمی بوده یا انقطاعی» شوهر مدعی است که انقطاعی بوده و زن منکر 
است و می گوید دائمی بوده قول کدامیک مقدم است. 
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- زید زنی داشته که عقد دائم بوده و طلاق گفته سپس اقارب و بستگان زن و شوهر بین آنها اصلاح نموده و مجددا در مقام ادامه 
زندگی بر آمده ولی فعلا مدرکی در دست نیست که آیا این زن را عقد دائم کرده یا صیغه و زن اظهار می کند که من مطمئن بعقد 


دائمم ولی شوهر می گوید من نمی‌دانم مجددا عقد کرده‌ام 


صفحه : ۱۴۸ 


پا صیغه در این صورت تکلیف این زن و شوهر از نظر ارث چطور است. 


- در مورد سوال عقد محکوم به دوام است و ممکن است احتیاطا او را طلاق دهد و بعد او را بقصد انقطاع در آورد و در این 


صورت ارث نمی‌برد و یا مدت را ببخشد و بعد او را بعقد دائم در آورد و در این صورت ارث می‌برد. 
س 


- در صورتی که زن و مردی در نوع ازدواج خودشان اختلاف داشته باشند زن می گوید ازدواج دائمی نموده‌ام و مرد می گوید 


ازدواج انقطاعی بوده است دلیل و شنه هم ندارند قول کدام مقدم می‌باشد. 


- در فرض سوال عقد محکوم بدوام است مگر آن که خلاف آن شرعا ثابت شود. 
س 


- شخصی فوت شده و دارای دو هم‌سر بوده یکی دائمی و دیگری را متوفی در وصیتنامه با خط خود نوشته که انقطاعی است ولی 
زوجه قباله عادی بخط خود متوفی در دست دارد که دائمی است و تاریخ قباله قبل از وصیتنامه می‌باشد و هر دو تأیید شده است و 
بینه بر آن خط گواهی دارد چون این امر در داد گاه مورد ترافع است آیا جمع دلالتی که بگوئیم زوجه را طلاق داده و بعد از تمام 


شدن عده طلاق او را عقد انقطاعی نموده صحیح است یا خیر. 


- در فرض مسأله اقوی آن است که قول مدعی دوام مطابق اصل است و مشهور نیز همین است چه نزاع بین زوجتین باشد چه بین 
وره آنها و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند و اگر بینه نداشته باشد می‌تواند مدعی دوام را قسم بدهد و با قسم خوردن حکم بدوام 
می‌شود و اگر قسم را به مدعی انقطاعی رد نماید در صورت قسم خوردن حکم بر له او و در صورت نکول حکم بر علیه او می‌شود 
و چنانچه مدعی دوام اظهار بی‌اطلاعی کند مدعی انقطاع حق قسم نفی العلم بر او دارد و این دو خط اگر هیچ یک موجب علم 


نباشد اعتباری به آنها نیست و حجیت شرعیه ندارند. 
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صفحه : ۱۴۹ 
عقد اکراهی 
س 


- دختری می گوید که از من سؤال شد که آیا حاضر برای ازدواج با این پسر هستی یا نه جوابی ندادم چون نمی‌خواستم با او 


ازدواج کنم ولی پدر و مادرم بر من فشار آوردند و من فقط زبانی قبول کردم آیا این عقد درست است يا نه. 


- در فرض سوال اگر دختر به جهت اکراه پدر یا مادر اذن عقد را داده صحت و نفوذ عقد موقوف بر امضاء آن بعد از ارتفاع اکراه 
است و اگر اکراهی که موضوع حکم شرعی است در بین نبوده فقط اصرار پدر و مادر باعث اجازه عقد بوده عقد صحیح است و در 


نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 
س 


- زنی که صیغه می‌شود اگر دختر باکره باشد و در عین حال از ترس دیگری اقدام باین عمل نموده باشد این صیغه صحیح است يا 


نه. 


- اگر مکره بوده اثر ندارد مگر آن که بعد از رفع اکراه راضی شود. 


اولباء عقد 
س 


-اگر ولی صغیر زنی را به ازدواج صغیر در آورد و او راضی به ازدواج با آن زن نباشد و به او تحمیل نمایند و در سنینی نباشد که 


تشخیص و تمیز بدهد که چگونه زنی برای او انتخاب نموده‌اند و نیز به او مهلت تشخیص نداده باشند این ازدواج چه صورت دارد. 


- از قضیه شخصیه اطلاع ندارم بطور کلی اگر پسر صغیر بوده و ولی شرعی او برای او زوجه اختیار کرده با رعایت مصلحت صغیر 
وقتی پسر کبیر شود نمی تواند عقد ازدواج را رد کند بلی اگر بخواهد طلاق بدهد مانع ندارد و اگر کبیر بوده و بدون رضایت او 
برای او زن عقد کرده عقد بدون رضایت او صحیح نیست و در هر حال امر طلاق با مرد است و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه 
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- این جانب به سن ازدواج رسیده‌ام و حال می‌خواهم هم‌سری انتخاب کنم ولی والدینم می گویند باید یکی از بستگان ما را بعنوان 
هم‌سری انتخاب نمائی مانند دختر دائی و دختر عمه و دختر عمو یا بستگان دیگر ولی من دوست ندارم که با بستگان خود وصلت 


نمایم در این صورت اگر به حرف پدر و مادرم نباشم عصیان کرده‌ام یا نه. 


- اگر کراهت از ازدواج یکی از اقوام به حدی نیست که موجب جدائی شود اطاعت پدر و مادر را بنمایید که در اطاعت آنها آثار 
خوبی است علاوه صله رحم نیز می‌باشد و اگر کراهت شدید است که خطر جدائی در آن می‌باشد با غیر آنها مواصلت نمایید 


مانعی ندارد. 
س 


- دختر بچه صغیره‌ای که غير مادر و پسر خاله کسی ندارد ولایت این طفل بر عهده چه کسی است. 


- در فرض سوال اگر پدر یا جد پدری قیم برای آن صغیره تعیین نکرده‌اند ولی شرعی او مجتهد جامع الشرائط است یا کسی که 
مجتهد او را قیم نموده باشد. 


س 


- آیا با بودن پدر جد هم ولایت دارد یا خیر. 


- بلی ولاعیت جد مشروط به موت پدر نیست و هر دو بنحو استقلال ولایت دارند و هر یک فوت نمود ولایت مختص به دیگری 


می‌شود و هر کدام از آنها برای صغیر یا صغیره مثلا تزویج نمود دیگری حق بهم زدن آن را ندارد. 
س 


- هر گاه عقد نمودن صغیره مفسده داشته باشد آیا باز هم پدر یا جد ولایت بر او دارند و می‌تواند او را بعقد کسی در آورند یا 
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- صحت عقد و نفوذ آن مشروط به عدم مفسده است و چنانچه مفسده داشته باشد عقد فضولی است و صحت عقد موقوف بر این 


است که صغیره بعد از بلوغ آن را اجازه نماید. 
س 
- هر گاه پدر یا جد برای صغیر و صغیره وصی یعنی قیم تعیین نماید آیا قیم می‌تواند برای آنها تزویج کند یا خیر. 


صفحه : ۱۵۱ 


- بنا بر احتیاط نمی‌تواند هر چند موصی تصریح به نکاح هم نموده باشد. 
س 


- آیا در صورت فقد پدر و جد حاکم شرع ولایت بر صغیر و صغیره در امر نکاح دارد یا خیر. 


- در مورد سؤال حاکم شرع ولایت ندارد بلی هر گاه حاجت و ضرورت و مصلحت لازمة المراعاة مقتضی نکاح باشد به طوری که 


بر ترک آن مفسده لازم التحرز مترتب شود حاکم شرع در چنین موردی از باب حسبه ولایت بر نکاح صغیر و صغیره دارد. 
س 


-اگر ولی صغیر به کسی اجازه داده بود که دختری را به آن صغیر تزویج کند آیا بعد از موت ولی می‌تواند این ازدواج را واقع 
سازد. 


- بموت ولی وکالت باطل می‌شود پس تزویج آن بعد از موت ولی صحیح نیست. 
س 


- شنیده شده است که حضرت عالی در مباحثه‌تان این مسأله را عنوان کرده‌اید که در مورد ازدواج موقت لازم نیست دختر از پدر 
خود اجازه بگیرد حال اگر دختری بحد رشد کافی رسیده و در حدود ۲۷ سال سن داشته باشد و در حالی که احتیاج به شوهر داشته 
زمینه برای ازدواج دائم او فراهم نشده باشد آیا می تواند بدون ادن ولی اقدام به ازدواج موقت بنماید يا نه و اصولا مسأله‌ای که در 


درس بیان می‌فرمایید می تواند ملاک فتوائی یک فرد قرار بگیرد. 
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- فتاوی حقیر در رساله عملیه مرقوم است و آن چه در رساله نباشد شفاها و یا کتبا پپرسید تا جواب داده شود و در درس مطالب 
مختلفی بیان می‌شود که بدست آوردن فتوی از آنها برای همه کس مقدور نیست بهر حال احتیاط این است که در ازدواج دختر 
باکره چه موقت چه دائم از پدر اذن حاصل شود لکن اگر دختر بالغه و رشیده بدون اجازه پدر ازدواج نموده صحیح است و در 
صورتی که زوج کفو باشد چه در دائم» چه در منقطع و پدر امتناع نماید اذن او ساقط است. 


س 


- جد آبی نوه خود را بدون اذن پدر در حالی که بالغه نبوده با یک 


صفحه : ۱۵۲ 
پسر نابالغ تزویج نمود اما بعد از بالغ شدن دختر و جدش هیچ کدام راضی به آن تزویج نیستند و نیز پسر حاضر بطلاق نباشد حاکم 


شرع یا وکیل او می‌تواند طلاق بدهد یا نه. 


- در فرض سؤال اگر تزویج صغیره در حین عقد مفسده‌ای نداشته و سایر شرائط صحت نیز موجود بوده است عقد جد نافذ است و 
عدم رضایت آنها بعد از عقد مضر به صحت آن نیست و اگر بخواهند از یکدیگر جدا شوند لازم است زوج را راضی نمایند تا 


طلاق دهد. 


س 


- پسری است که سن او کمتر از پانزده سال است دختر ۱۹ ساله‌ای را جهت این پسر عقد کرده‌اند و خود این پسر در حضور پدر 


خودش قبول خوانده است آیا این عقد صحیح است يا نه. 
ج 


- اگر علائم دیگر بلوغ در پسر نبوده باید مراعات احتیاط بشود باین نحو که یا عقد را ولی بخواند و یا صبر کند تا پسر بالغ شود و 


خودش با عمّد را تجدید کند یا طلاق بدهد. 


س 


- آیا برادر و مادر ولایت بر صغیر و مجنون دارند یا خیر. 
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- ولایت بر صغیر و صغیره و مجنونی که جنون او متصل به بلوغ باشد مخصوص پدر و جد پدری است و برادر و عمو و دائی و مادر 


هیچ یک ولایت ندارند و جد مادری هم ولایت ندارد هر چند از طرف مادر پدر باشد یعنی مثلا پدر مادر پدر باشد و اما نسبت به 
مجنونی که جنون او متصل به بلوغ نباشد اقوی ولایت حاکم شرع است هر چند احتیاط آن است که از پدر یا جد پدری نیز اذن 


تقد فضولی 
س 


- آیا در عقد نکاح فضولیت جاری است که با اجازه درست شود یا خیر. 


- بلی هر گاه عقد نکاح فضولی واقع شود با اجازه صحیح می‌شود. 
صفحه : ۱۵۳ 


س 


- در عقد فضولی که محتاج به اجازه است آیا اجازه باید فوری باشد یعنی بدون فاصله پس از عقد یا خیر. 


- لازم نیست پس اگر اجازه با فاصله شدن زمان طولانی بعد از عقد هم حاصل شود صحیح است چه تأخیر اجازه از جهت جهل به 


وقوع عقد یا بخاطر فکر و مشورت کردن باشد. 
س 


- آیا در اجازه نمودن عقد فضولی لفظ خاصی لازم است يا خير مثل این که بگوید به عقدی که خوانده شده راضی هستم. 


- لازم نیست و هر لفظی که دلا۔لت بر انشاء رضایت به عقد فضولی نماید کافی است بلکه فعلی هم که دلالت بر انشاء رضایت 
نماید کفایت می کند. 


س 


- آیا در عقد فضولی قصد فضولیت و التفات به آن معتبر است یا خیر. 
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- لازم نیست و میزان در فضولی بودن عقد صدور آن است بحسب واقع از غير کسی که اختیار عقد با او است پس اگر کسی خیال 


کند ولی یا وکیل است و عقد را واقع سازد و بعد کشف خلاف شود عقد فضولی است و با اجازه صحیح می‌شود. 
س 


- هر گاه مرد یا زن عقد فضولی را رد نماید و پس از رد اجازه کند یا اول اجازه کند بعد رد نماید حکمش چیست. 


- رد بعد از اجازه و هم چنین اجازه بعد از رد بلا اثر است یعنی با اجازه عقد لازم می‌شود و با رد فسخ می گردد و در این جهت 
تفاوتی نمی کند که اجازه قبل از رد یا رد قبل از اجازه از خود معقود له واقع شود یا از ولۍ او بنا بر این اگر مثلا شخصی صغیره‌ای 
ا کح فول رات کی عا کا ورول رة او د اجار هین ازاف یوک کاک ری در او 


اگر ولی عقد مذ کور را رد کند صغیره پس از بلوغ حق اجازه ندارد. 
صفحه : ۱۵۴ 


س 


و ۹ ۰ ۰۰ . ۲" ۳ و 
- هر گاه شخصی بنحو فضولی زنی را بعقد مردی در آورد و خود آن زن با مرد دیگری ازدواج نماید حکمش چیست. 


- ترویج خود زن صحیح است و محلی برای اجازه عقد اول باقی نمی‌ماند 
س 


- هر گاه شخصی بنحو فضولی زنی را بعقد مردی در آورد در حالی که مرد اطلاع ندارد و این مرد مادر یا دختر آن زن را برای 
خود عقد کند و پس از عقد دختر یا مادر اطلاع به آن عقد فضولی پیدا کند حکمش چیست. 


- ازدواج مرد با دختر یا مادر زن مذ کور صحیح است و محلی برای اجازه عقد فضولی باقی نمی‌ماند. 
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- آیا رضایت قلبی در صحت عقد و فضولی نبودن آن که محتاج به اجازه باشد کافیست یا خیر. 


- رضایت قلبی کفایت نمی کند بنا بر این اگر مثلا زوج در حال عقد حاضر و راضی به آن باشد ولی قول یا فعلی که دلالت بر 
رضایت کند از او صادر نشود ظاهرا عقد فضولی است که می‌تواند رد یا اجازه کند بلی در خصوص دختر با کره چنانچه از حال او 
کشف رضایت شود و سکوتش بخاطر حیاء از تلفظ به اذن باشد همین اندازه کافیست. 


احکام ازدواج 
س 


- شخصی در زمان حکومت گذشته دو دختر داشته برای دختر کوچکک خواستگار آمد و با شناس نامه دختر برو کک دختر کوچکك 
را به شوهر داده و سند به نام دختر بز رگ است ولی موقع اجرای عقد صیغه به نام دختر کوچک خوانده شد و بعکس با شناس نامه 


دختر کوچک دختر بز رگ را شوهر داده چنین ازدواجی چه صورت دارد. 


- عقد نکاح صحیح است نسبت به همان دختری که در وقت عقد مورد اشاره بوده هر چند اسم او اسم واقعی او نبوده و با شناس 


نامه دیگری عقد شده و اگر 


صفحه : ۱۵۵ 


س 


- زید دخترش را می‌خواست شوهر بدهد و شناس نامه‌اش گم شده بود دختر بز رگ فوت کرده بود با همان شناس نامه دختر 


متوفات دختر مزبوره را شوهر داد در این صورت اشکال شرعی دارد یا نه. 


- اگر در پیش زوج و زوجه معلوم بوده و عقد بر دختری که حیات دارد واقع شده و در دفتر نام دیگری نوشته شده باشد عقد 


صحیح است و اگر عقد بر دیگری که فوت شده واقع شده فعلا عقد را بر دختر زنده بخوانند کافی است و اشکال ندارد. 
س 


- این جانب به علت عدم تمکین هم‌سر سابق و سوء خلق او سه سال و نیم پیش اقدام به تقاضای طلاق وی از داد گاه نموده و با او 
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قطع رابطه کرده‌ام و نفقه او را متناوبا پرداخت کرده و از داد گاه نیز تقاضای کارشناسی برای تعیین نفقه نموده‌ام و بعد با زنی 
ازدواج کرده‌ام ولی ظرف این مدت که پرونده طلاق همسر اول در داد گاه مدنی خاص مفتوح است از صدور حکم طلاق 
جلوگیری شده آیا از نظر شرعی جایز است مردی را که مایل به زندگی با هم‌سر خود نیست و می‌خواهد با پرداخت نفقه و مهریه او 
را طلاق دهد علاوه بر اینها ملزم کنند که طلالق موقوف به پرداخت فلان مبلغ است يا خیر؟ و آیا ازدواج دوم این جانب از نظر 


شرعی جایز بوده یا خیر؟ 


- امر طلاق با مرد است و اگر شرعا تعهدی کرده باشد مثل این که در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شرط شده باشد که مرد 
در صورت طلاق مبلغی بپردازد لازم است زوج بشرط عمل نماید و بهر حال این تعهد هم مانع از جواز طلاق نیست و ازدواج او با 
هم‌سر دوم صحیح است بلی اگر در ضمن عقد نکاح يا عقد لازم دیگر شرط کرده باشد که هم‌سر دیگر اختیار نکند بنا بر قول 
جمعی از علماء این شرط باطل است و لکن احوط آن است که تکلیفا مراعات شرط را بنماید و به آن عمل 


صفحه : ۱۵۶ 
کند ولی در صورت عدم مراعات مانع از صحت ازدواج نیست. 
س 


- هر گاه مرد به واسطه آن که مفاسد و خلاف احکام الهی در اکثر زنان و دوشیز گان ایجاد شده نتواند هم‌سری در خور طبع خود 
پیدا نماید که مطابق احکام و دستورات قرآن عمل کند و خوف دارد که اگر ازدواج کند از جهات مختلفه ضرر به دستورات دینی 
او وارد آید در صورتی که حافظ نفس خود از محرمات باشد جایز است ت رک ازدواج نموده بدون گرفتن زن دوران حیات خود را 


سپری نماید يا نه. 


- در فرض سؤال ت رک آن جایز است اگر چه عزوبت مکروه است. 
س 


- بانویی ادعا می‌نماید چندین سال قبل مردی را برای خودش صیغه نموده و خودش اجرای صیغه کرده و هنوز آن صیغه به قوت 
خود باقی است ولی جهت اثبات این ادعاء دلیل ندارد و این که آیا صیغه جاری شده و با اجرتی در بین بوده و مدتی داشته و آیا 


شاهدی در این مورد دارد یا ندارد تماما مشک وک است آیا چنین ادعائی صحبح است يا نه. 


- قول و فعل مسلمان مسموع و محکوم به صحت است مگر آن که علم به کذب آن باشد و در صورت انکار زوج محتاج به مرافعه 
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شرعیه است. 
س 


- شخصی دختری را به مدت یک سال متعه کرد و پس از یک سال او را بعقد دائم در آورد و اکنون یقین دارد که با ام الزوجه 
مقاربت نموده ولی نمی‌داند آیا مقاربت با او در ایام متعه بوده و یا در ایام عقد دائم در این صورت آیا این زن فعلا زوجه این مرد 


است و باقی باشد و یا باید از او جدا شود. 


- در فرض مسأله که شک دارد زنا قبل از عقد دائمی و دخول بوده یا بعد از عقد و دخول عقد محکوم به صحت و زوجه محکومه 


به زوجیت است. 
س 


- زن و یا دختری از راه زنا با مردی هم بستر شدند و از این مرد حمل برداشت فعلا۔ شخص دیگری غیر زانی می‌خواهد با زن 


مزبوره ازدواج کند در صورتی که 


صفحه : ۱۵۷ 
این مرد می‌داند که حمل این زن از زنا است در این صورت این ازدواج چه حکمی دارد و نیز این مرد قبل از وضع حمل می‌تواند با 


این زن هم بستر شود يا نه. 


- در فرض سوال زن زانیه که شوهر نداشته عده ندارد و بعد هم ازدواج با او و هم بستر شدن شوهر با او اگر چه آبستن هم باشد 


مانعی ندارد. 
س 


- خواهر زاده می‌تواند با زن دائیش ازدواج نماید با نه. 


- ازدواج خواهر زاده با زن سابق دائیش بعد از گذشتن عده جائز است 
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- دائی می‌تواند با زن سابق خواهر زاده‌اش ازدواج نماید با نه. 


- ازدواج شخص با زن سابق خواهر زاده‌اش جائز است. 
س 


- ازدواج با زن سابق عمو جائز است. 
س 


- عمو می‌تواند با زن برادر زاده‌اش ازدواج نماید با خیر. 


- بلی می‌تواند با زن سابق برادر زاده‌اش ازدواج کند. 


س 


صفحه ۱۰۹۲ ۱( ۱۶۱۷۱ 


- این جانب زن بسیار خوبی را که شوهر نداشته و هیچ گونه مانعی بحسب ظاهر نداشت جهت خودم عقد نمودم و متصرف شدم و 
بعد از چند روز فهمیدم که حامله است خدا می‌داند از کف حمام حمل برداشته است يا نه و بچه وسیله بوده ولی بطور مسلم اجنبی 


تصرفاتی در او نکرده در این صورت نکاح بنده با آن زن صحیح است يا خیر. 


-اگر ممکن نیست حمل از خود شما باشد و بدانید که این حمل بعد از عقد حاصل شده عقد صحیح است و لکن واجب است تا 
موقع وضع حمل از وطی آن زن خود داری نمایید اگر حمل از روی معصیت نباشد و اگر بدانید این حمل قبل از عقد بوده و از 


روی معصیت نیز این حمل حاصل نشده و بعد از عقد نیز به آن زن دخول کرده باشید لازم است از او جدا شوید و احتیاطا آن زن 


را طلاق دهید و بعد نیز او را ازدواج نکنید و اگر حمل از زنا باشد عقد صحیح است و وطی او 


صفحه : ۱۵۸ 


نیز در زمان حمل جایز است: 
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س 


- آیا در عقد نکاح هم مانند بیع مثلا شرط خیار فسخ صحیح است یا خبر. 


- شرط خیار در عقد نکاح باطل است چه عقد دائمی باشد و چه انقطاعی و چه زوج شرط کند یا زوجه و بنا بر اقوی اگر چنین 


س 


- کسی دخترش را شوهر داده و با داماد شرط نموده که از وطن اصلیش خارج نکند و او هم قبول کرده پس از ازدواج» شوهر 
گفت من بطرف عراق و یا سوریه می‌روم و پدر دختر قبول نکرد و مدت بیست سال است که آن شخص عیالش را بدون قم و 
سرپرست در وطن گذاشته و خودش در سوریه و عراق زند گی می کند و زن دیگر اختیار کرده و از آن طرف پدر دختر مدت چند 


سال است فوت کرده و آن زن اصلا اقرباء و خویشانی ندارد و از افغانستان بقم مهاجرت کرده تکلیف زن مذ کوره چیست. 


-هر گاه در ضمن عقد نکاح يا عقد لازم دیگر شرط شود که زن از وطن اصلیش خارج نشود لازم است زوج طبق شرط عمل 
نماید و در فرض سوال که زوج به محل دیگر رفته باید نفقه زن را بدهد و اگر نداده باشد زن می‌تواند نفقه تمام مدتی را که شوهر 
او را بدون نفقه گذاشته مطالبه کند و لکن طلاق زن بی اطلاع شوهر یا بدون رضایت وی صحیح نیست بلی می‌تواند به حاکم شرع 
مراجعه نماید و در این صورت حاکم به زوج اعلام می کند که یا باید نفقه بدهی یا زوجه را مطلقه نمائی پس اگر از طلاق یا انفاق 


امتناع نمود حاکم شرع طلاق می‌دهد و زن پس از طلاق عده نگاه می‌دارد و پس از آن ازدواجش بلا مانع است. 
س 


- دختری به سن دوازده یا بیشتر و پسری چهارده إلی پانزده ساله خواهان یکدیگر بوده و مدتی با هم مراوده داشتند و بدون رضایت 


و اجازه پدر و مادر 


صفحه : ۱۵۹ 

قرار مزاوجت می گذارند و فرارا بشهر دیگر می‌روند و در آنجا عمل زناشویی انجام شده» و دختر حمل برداشته و به وطن مراجعت 
می‌نمایند پدر و مادر راضی نیستند و لکن پسر و دختر بهمان قرار داد عمل زناشویی را انجام می‌دهند پدر و مادر» دختر را نامزد 
پسری دیگر می کنند آیا این عمل زناء یا در حکم زنا است و حد زنا را باید در طرفین جاری نمود یا خیر و آن حمل ولد الزنا یا ولد 
شبهه و یا ولد شرعی است و آیا پدر و مادر می‌توانند بدون رضای دختر یا با رضای او وی را به شوهر دیگر بدهند یا خیر در حالی 
که پسر (واطی دختر) راضی نیست و آیا می‌توانند پسر پا دختر را مجبور بطلاق کنند و اگر اجبار بطلاق کنند این طلاق صحبح 


ایت تن 
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- در فرض مسأله اگر دختر رشیده و بالغه بعقد در آمده و صیغه عقد خوانده شده باشد صحت عقد بعید نیست هر چند دختر باکره 
باشد و پدر و مادر راضی نباشند و احتیاط آنست که پدر عقد را امضاء کند و جایز نیست زوج را مجبور بطلاق نمایند و اگر مجبور 
کنند طلاق باطل است. 


س 


- آیا وطی زوجه‌ای که نه سالش تمام نشده جایز است يا خیر. 


و آیا در این جهت فرقی بین عقد انقطاعی و دائمی هست با نه. 


- جایز نیست و در این حکم تفاوتی بین دائمه و منقطعه نیست. 
س 


-اگر زوجه کمتر از نه سال داشته باشد هر گونه استمتاع از او بغیر از وطی جایز است یا خیر. 


س 


- زنی که مانع طبیعی از جماع در قبلش باشد و زوج به همین سبب وطی در دبرش می‌نماید آیا بر مرد واجب است که این زن را 
در رأس چهار ماه وطی نماید يا نه. 


- در فرض سوال بر زوج واجب نیست. 
س 


-اگر شخص ابالغی به دختر نابالغه دخول کند ازدواج بین 
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این دو نفر حلال است یا حرام و اگر شخص بالغی به دختر نابالغه دخول کند ازدواج این دو نفر چه صورت دارد. 
و اگر شخص نابالغی با بالغه‌ای دخول کند ازدواج بین این دو چطور است. 


- دخول قبل از عقد به زنا در تمام فروع بالا ممانعت از ازدواج نمی‌نماید بشرط آن که زن در حال زنا شوهر دار نباشد و در عده 


رجعیه هم نباشد. 


س 


-اگر شخص از روی علم و یا جهل با برادرزاده خود ازدواج کند و بعد از این ازدواج فرزندان متعددی از آنها بدنیا آمده تکلیف 
آنان چیست آیا باید طلاقش بدهد يا نه و تکلیف اولاد آنان چیست. 


- در فرض مسأله باید بدون طلاق از یکدیگر جدا شوند و اگر جاهل به مسأله بوده‌اند اولادشان اولاد شبهه و ملحق به پدر و مادر 
می‌باشند و ارث می‌برند و اگر از این تاریخ به بعد با یکدیگر نزدیکی کنند فعل حرام به جا آورده‌اند و اولادشان ولد الزنا خواهد 


س 


- آیا ازدواج با زن مسلمان بی چادر حرام است منظور این که در صورتی که این امر انجام شد مرد فعل حرام کرده است يا نه. 


- با احتمال آن که به واسطه ازدواج با او ممکن است او را ارشاد و از معصیت باز داشت مانعی ندارد. 


س 


- گفته می‌شود اگر زانی و زانیه بعد از تولد کو دک يا بعد از انعقاد نطفه صیغه عقد بخوانند بچه حلال زاده خواهد بود و ارث از 


پدر و مادر این نحوی می‌برد آیا این گفته صحیح است یا خیر. 


- عقد بعد از تولد یا بعد از انعقاد نطفه موجب ثبوت حکم حلال‌زاده بر او نیست بلی اگر مشک وک باشد که آیا نطفه بعد از عقد 


منعقد شده یا قبل از عقد در این صورت طفل محکوم به حلال‌زادگی است. 
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صفحه : ۱۶۱ 
س 


- زوج مدعی تبدیل عقد انقطاعی عمری زوجه است و این که بعدا تبدیل بعقد دائم شده اکراها؛ و عاقدین هم تصدیق نموده‌اند و 
نیز بین زوج و زوجه اختلاف شدیدی شده و زوج تقریبا هشتاد فرسنک از منزلش فاصله داشته و پس از سیزده ماه و بیست روز از 
غیبت زوج گذشته زن وضع حمل نموده و زوج هم به علل مذ کوره نفی ولد نموده است در این صورت عقد مذ کور چه صورت 


دارد» و بر فرض صحت عقد با وجود فاصله مذ کور بین زوجین و غیبت مدت مذ کوره تکلیف ولد چیست و نفی ولد زوج چه 


حکمی دارد. 


- در فرض سوال چون مدت عقد انقطاعی مجهول بوده باطل است و عقد دائمی آنها اگر با رضایت باشد صحیح است و هم چنین 
اگر در حین عقد مکره بوده‌اند یا یکی از آنها مکره بوده و بعد از رفع اکراه رضایت حاصل شود و امضاء آن نمایند عقد صحیح 
است و در مورد سؤال که بعد از گذشتن بیش از یک سال از غیبت زوج وضع حمل نموده بچه ملحق به شوهر نیست و نسبت به 


بقیه ورثه نیز این حکم جاری است و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 
اس 


- یائسه فقط زن پنجاه ساله است یا این که هر زنی که بچه‌دار نشود یائسه محسوب می‌شود و اگر من یقین داشته باشم که فلان زن 


بچه‌دار نمی شود آیا می‌توانم ازدواج موقت بدون عده انجام دهم یا خیر. 


-اگر زن غیر قرشیه باشد پس از سن پنجاه یائسه است و اگر قرشیه است پس از شصت سال یائسه است و بچه‌دار نشدن زن را یائسه 


نمی‌نماید و یقین به بچه‌دار نشدن زن موجب جواز ازدواج دائم يا موقت بدون عده نمی‌شود. 
س 


- دو دختر که یکی ۱۲ ساله و دیگری ۱۶ ساله است و دو پسر یکی ۱۰ ساله و یکی ۸ ساله در حدود شش سال قبل ولی آنها آن 
دو دختر را برای آن دو پسر عقد نموده چون یکی از پسرها ۸ ساله می‌باشد و دختر ۱۶ ساله به جهت تفاوت سن با هم توافق 


نمی کنند و می‌خواهند طلاق بدهند آیا از نظر 


صفحه : ۱۶۲ 


حکم الله می‌شود طلاق داد یا خیر» زیرا که دختر بالغه شده و پسر بحد بلوغ نرسیده است. 
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- نکاح صغیرین یا صغیر با کبیره و بالعکس از جانب ولی در صورتی صحیح است که مفسده نداشته باشد و با فرض صحت پس از 
عقد ولی صغیر نمی تواند زوجه او را طلاق بدهد. 

س 


- مردی زوجه خود را طلانق می‌دهد و در محضر طلاق زوجه می گوید غیر مدخوله‌ام و زوج می گوید مدخوله است و پس از 
اجرای طلاق قبل از انقضاء عده به اعتبار این که غير مدخوله بوده و عده ندارد شوهر می کند در حالی که شوهر اول می گوید 


مدخوله بوده است حکم نزاع زوجین در دخول و عدم دخول و ازدواج دوم را بیان فرمائید. 


- در فرض سوال اگر زوج اول بر حسب ادعای خود در عده رجوع نکرده دعوی او اثر ندارد و مسموع نیست و اگر رجوع نموده و 


زن منکر دخول است قول زن برای شوهر دوم معتبر است و تا زوج اول به مرافعه شرعیه دخول را ثابت نکند عقد دوم محکوم به 


صحت است. 


س 


- کسی قبل از عقد دائمی موقع قرار داد شرط کرده که بعد از دو سال عروسی شود اما در ضمن عقد شرط نشده آیا شوهر می تواند 
تصرف کند يانه و پدر دختر می‌تواند جلو گیری کند يا نه در حالی که دخترش بالغه و رشیده است یعنی دوازده يا سیزده سال 


دارد. 


- در صورت مفروضه تصرف مانعی ندارد و در صورت شرط ضمن عقد نیز اگر دختر راضی بتصرف شود مانعی ندارد و در هر دو 


صورت پدر دختر حق ممانعت ندارد. 


صفحه : ۱۶۳ 
مهر به 
س 


- در محضر رسمی برای زوجه حین العقد مبلغی صداق جهت ازدواج دائم تعیین گردیده و پس از گذشتن زمانی زوجه از زوج 
خود در شرائط نامساعدی مبلغی اسناد رسمی بعنوان افزایش مهریه که در سند مقید شده گرفته حال بفرمایید هر گاه زیادی مهریه 


قابل مطالبه نباشد آیا در حکم بذل زوج است و شرعا زوجه می‌تواند بعنوان بذل از زوج خود مطالبه نماید یا خیر. 
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- زائد بر آن چه در عقد ذکر شده حق مطالبه ندارد مگر آن که بیکی از عقود لازمه زوج متعهد شده باشد آن را بپردازد یا در 


مقابل چیزی که مالیت دارد تعهد نموده باشد. 
اس 


- زید دختر باکره‌ای را عقد کرده و قبل از دخول به دختر» فوت کرده در این صورت تمام مهر جزء ت رکه است و یا نصف مهر جزء 


- در فرض سژال زوجه تمام مهر را از شوهر طلب دارد و جزء ت رکه او محسوب است. 
س 


- در عقد نامه‌ای نوشته شده مهر المسمی مقدار دویست و هشتاد مثقال طلای هجده عیار به قیمت زمان ازدواج زوجین بمبلغ 


- در فرض مسأله که مهریه دویست و هشتاد مثقال طلا است بنا بر این اگر بخواهد فعلا مهریه را بدهد باید همان دویست و هشتاد 


مثقال طلا یا قیمت فعلی آن را بدهد و اگر نزاع موضوعی در بین باشد محتاج به مرافعه شرعیه است. 
س 


- زید دارای زن و دو پسر و سه دختر است دخترها شوهر دارند و پسرها یکی از پدرش جدا و دیگری با پدر بوده و فوت نموده 


است و از او دو پسر و عیال باقی مانده پدر عیالش مهریه و جهیزیه دخترش را ادعاء و مطالبه می کند و پدر 


صفحه : ۱۶۴ 


- در فرض سوال اگر شوهری که فوت شده در حال کبر ازدواج نموده باشد مهریه بر عهده خود او است و از ترکه او بايد ادا شود 
و بر عهده پدر نیست بلی اگر در حال صغر پدر برای او عیال گرفته باشد و در حال صغر مال نداشته یا آن که پدر ضمانت مهر را 


نموده بر عهده پدر است و اما چیزهائی که پدر زن بعنوان جهیزیه به دختر خود داده از ت رکه متوفی نیست. 
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س 


- زید در مورد مهر عبالش نوشته دو دانگ از منزل ساخته و نساخته در حالی که هنوز زمین منظور را اصلا نساخته بودند در این 


صورت مهر زن چگونه است 


- اگر دو دانگ از زمین را مهریه قرار دهد بشرط آن که برای او ساختمان نماید و ساختمان نیز متعارف داشته باشد صحیح است و 


واجب است ساختمان نماید و دو دانگ از ساختمان نیز جزء مهر آن زن است 
س 


- پدری ملکی را به مهریه عروسش نموده که بعدا پول آن ملک را به نام عروس بر ذمه پسر قرار بدهد و ثبت نماید و پدر دختر از 


می‌نمایند و هر دو آنها بحال اغماء هستند در این صورت آیا ملک به دختر می‌رسد يا پول ملک که قبلا معین شده است 


- در فرض مرقوم اگر پدر ملک را به پسر منتقل نموده و پسر مهر زوجه خود کرده فعلا خود ملک متعلق به زوجه می‌باشد مگر این 
که پدر داماد که سفته داده و دختر راضی شده باشند به تبدیل ملک به پول که در این صورت پول بر ذمه پدر است واگر پدر خود 
ملک را مهر کرده بدون انتقال به پسر این مهر باطل است و مهر المثل بر ذمه پسر خواهد بود و در نزاع موضوعی محتاج به مرافعه 


س 


- زید در تزویج زنی با وی بنا گذاری بمبلغ دو هزار تومان مهریه 


صفحه : ۱۶۵ 
می‌نماید لکن زید در مقام اجراء عقد با وکیل زن مبلغ بیست تومان در انشاء عقد ذکر کردند در این صورت زید باين زن دو هزار 


تومان مدیون است و يا بیست تومان و یا برمی گردد به مهر المثل 


- در فرض مذکور اگر زن وکالت نداده که وکل او را به بیست تومان عقد نماید عقد فضولی است و فعلا می‌تواند بگوید در 
صورتی که دو هزار تومان را بدهی عقد را اجازه می کنم و الا رد می‌نمايم و اگر رد کرد عقد بی‌اثر است و اگر خود زن و کالت 


داده که بمبلغ بیست تومان عقد نماید حقی به بیشتر ندارد. 
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س 


- اگر پسری دختری را بعقد ازدواج دائم در آورد و چند شب هم با او در رختخواب بخوابد در صورتی که زوج از ازدواج با او 
پشیمان شود چه مقدار از مهر را باید بپردازد و اگر دختر یا پدر دختر ادعا کند پرده بکارت او زائل شده یا دخول حشفه بطور کامل 
صورت گرفته تمام مهر واجب می‌شود یا خیر و زینت آلات و طلاهایی که برای دختر داده‌اند مال کیست و اگر پسر بگوید دخول 


واقع نشده چه حکمی دارد. 


- بطور کلی اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد در صورتی که قبل از دخول باشد باید نصف مهر را بپردازد و اگر دخول قبلا 


یا دبرا و لو بمقدار حشفه واقع شده باشد هر چند بکارت زائل نشده باشد باید تمام مهر را بدهد و زینت آلات آن چه مرسوم است 


س 


-اگر شخص لال تمام مال خود را بابت مهریه زن خود قرار دهد و به اشاره آن را بفهماند آیا صحیح است يا نه. 


- بلی صحیح است. 
س 


- شخصی دختر خودش را با قراردادی که ذیلا مرقوم می‌شود به جوانی شوهر داده و صیغه عقد جاری شده بعد از ٩‏ ماه شوهر قبل 


از این که دخول کند فوت 


صفحه : ۱۶۶ 

کرده و در دهات معمول است که مهریه اگر مثلا بیست هزار تومان باشد شیر بهاء را بیست و پنج هزار تومان قرار می‌دهند و از شیر 
بهاء مبلغ ۱۳ هزار تومان هم به پدر دختر داده شده و یک رأس گاو در موقع شیرینی خوردن با مقداری قند و چای و قدری نخود و 
برنج نیز به پدر دختر داده شده و به مصرف اهالی رسانده شده یعنی اطعام کرده‌اند و طبق رسوم محلی بعد از ناهار پولی هدیه 
می کنند به داماد و پدرش در این مدت ٩‏ ماه چیزهائی از قبیل دست بند و گردن بند طلا و غیر ذلک برای دختر خریداری نموده در 
این صورت از مهریه مذکوره آن چه به دختر تعلق می گیرد چه مبلغ است و هم چنین مخارج موقع شیرینی خوری که پدر داماد 
متحمل شده باید از پدر دختر پس بگیرد یا نه و آن طلاجات و لباسهایی که شوهر برای عیالش خریده بود حالا مربوط بزن است یا 


پرداخته بود چه حکمی دارد. 
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- در فرض مسأله که شوهر قبل از دخول فوت کرده زن تمام مهریه را حق دارد و چهار یک ترکه شوهر با خصوصیاتی که در 
رساله عملیه ذکر شده به ارث به زوجه می‌رسد و راجع به شیر بهاء بهر طوری که در محل مرسوم است عمل کنند اگر به پدر دختر 
بخشیده‌اند و عین آن تلف شده باشد نمی‌توانند بر گردانند و اگر نبخشیده‌اند یا عین آن باقی باشد می‌توانند مسترد نمایند و آن چه 
از طلا و زیور شوهر برای زن تهیه کرده است اگر به او بخشیده باشد حق استرداد ندارند و اگر بطور امانت بدست او داده است جزء 


ت رکه میت است و حق ورثه می‌باشد و آن چه صرف اطعام شده از کسی حق مطالبه ندارند. 
س 


- آیا مهریه زن مقدم بر سائر دیون است یا خیر و حکمش چیست 


- مهریه زن از دیون محسوب است و باید با غرماء تر که را حسب السهم تقسیم نمایند. 
س 
- در عقدنامه‌های سابق مثلا نوشته‌اند صداق ده تومان که صد ريال 


صفحه : ۱۶۷ 


است حالیه زوج همان ده تومان موقع عقد را باید بپردازد و یا ده تومان فعلی را و یا در مسأله تفصیلی است. 


-اگر موقع عقد وجه رایج مملکت یک نوع خاصی مثلا پول نقره بیشتر نبوده یا اگر متعدد بوده نوع خاصی از آن وجه رایج قید 
شده مثلا سکه نقره ناصر الدین شاهی قید شده باید همان نوع خاص نقد رایج آن زمان که قید شده یا معین بوده یا قمیت آن 
پرداخت شود ولی اگر نوع نقد رایج موقع عقد متعدد بوده مثلا هم اسکناس بوده و هم پول نقره و غیره و در عقدنامه هم نوع خاص 
قید نشده مثلا فقط نوشته شده صد ريال یا ده تومان رایج در این صورت ده تومان یا صد ریال رایج فعلی کافی است. 


س 


- لو ضعف الزوج عن الايلاج فازل البكارة بإصبعه فهل عليه شىء و هل يفرق الحکم بين ما كان ذاک برضاها لان الامر بينهما فلا 
شیء علیه و عدم رضاها فما ذا یکون عليه سوی الاثم إن قلنا به. 
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- بهذا العمل يستقر عليه المهر سواء كان عن رضاها او عدمه. 
س 


- هر گاه زنی شوهر کند به شخصی به مهر معینی و شرط کند در ضمن عقد که ده سال هم برای او یا از برای پدرش کار کند یا 
این که از اصل مهر خود را این قرار بدهد که شوهر ده سال از برای او کار کند یا از برای پدر او این عقد و مهر صحیح است يا نه و 
بعضی‌ها به حکایت حضرت موسی و شعیب علیهما الت لام استدلال کرده‌اند آیا در شرع ما هم چنین است یا فقط در آن شریعت 


چنین بوده است. 


ولی اگر جزء مهر یا تمام مهر قرار دهد باطل است هر چند اصل نکاح صحیح است و بر زوج واجب است مهر المثل بدهد و ممکن 


است صراحت آیه شریفه بر نکاح به صداق برای غیر منع 


صفحه : ۱۶۸ 
حضرت موسی علی نبینا و آله و عليه السلام بوده و این در صورتی است که ده سال کار برای پدر جزء مهر شود ولی اگر کاری 


برای خود زوجه مهر قرار داده شود اشکال ندارد. 
س 


- شیر بهاء که متعارف شده است می گیرند باین نحو که کسی می آید به خواستگاری دختر شخصی آن شخص قبول می کند بشرط 
این که مثلا هزار تومان پول نقد و دو قطعه فرش یا چند تکه اجناس دیگر بعنوان شیر بهاء بدهد و گاه است که اینها را مادر یا برادر 
یا عمو یا غیر اینها می گیرد گرفتن آن حلال است و پس از عقد چنانچه زوج پشیمان شده و می‌خواهد استرجاع کند چون در ضمن 


عقد نکاح در نیاورده‌اند و به هیچ عنوانی منتقل نشده آیا زوج حق استرجاع آن را دارد یا خیر. 


- دادن و گرفتن شیر بهاء اگر بعنوان جعاله باشد که مثلا این مال را به پدر یا به برادر دختر می‌دهد که واسطه شود و رضایت او را 
حاصل کند حلال است و پس از عقد زوج حق استرجاع آن را ندارد و اگر مجرد پیشکشی و هبه به پدر زوجه و یا عمو و برادر او 


برای این که گیرنده با این که زوجه راضی به تزویج است مانع از ازدواج نشود حرام است. 
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ا گر کسی مهریه زن خود را چیز غیر متمول قرار دهد مثل شراب آیا مهر المثل واجب می‌شود با عقد باطل است. 


- در فرض سژال با دخول» مهر المثل را بايد بدهد. 
س 


- آیا دختری که بعقد کسی در آمده و در خانه پدرش می‌باشد و برای شوهر ابدا تمکین ننموده و نمی کند حق مطالبه تمام مهریه را 


یک جا دارد یا خیر و ضمنا دختر مدعی است که اگر تمامی مهریه را پرداخت نماید به خانه‌اش خواهد آمد چه صورت دارد. 


صفحه : ۱۶۹ 


- اگر اجل برای اداء مهریه تعیین نشده باشد و دخول نیز صورت نگرفته زوجه حق دارد قبل از تمکین تمام مهریه خود را بگیرد و 


تمکین نماید. 
س 


- در زمان عقد پدر زن به داماد می گوید باید پدر شما ضامن مهر دخترم بشود پدر داماد هم ضمانت مهر را می کند آیا ضمانت 


- اگر پدر داماد ضمانت کند که مبلغی را که مهر شده و به ذمه داماد است بپردازد ضامن می‌شود و صحیح است. 


س 


- زنی به شخصی اذن تزویج داده و او هم او را به زید تزویج کرده بعد از مدتی که در خانه زید شوهر داری کرد در مهر اختلاف 
کرده‌اند زید می گوید که عقد به سیصد تومان خوانده شده و زن می گوید که به چهار صد تومان آیا عقد اشکالی پیدا می کند يا نه 


و راجع به مهر چه باید کرد. 


- عقد صحیح است و در مقدار زائد مورد دعوی محتاج به مرافعه شرعیه است. 
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- زنی به شوهر خود می گوید مهریه خود را به تو بخشیدم آیا این حرف برای بخشیدن کافی است یا تشریفات دیگری دارد و اگر 


زن مهریه خود را بخشیده و بعد از مدتی پشیمان شده و مطالبه نماید حق دارد يا نه. 


-بلی کافی است لکن باید شوهر نیز هبه را قبول نماید و آن چه را که بخشیده به شوهر قبض بدهد تا صحیح باشد ولی اگر مهری 


که بخشیده در ذمه زوج باشد یا عین خارجی باشد که تحت ید شوهر است کافی است در قبض و محتاج به قبض جدید نیست و در 


صورت قبول هبه و قبض موهوب زوجه حق ندارد رجوع در هبه نماید. 
س 


- کسی که زنی را بعقد انقطاعی خود در آورده» هر گاه قبل از دخول مدت را به بخشد باید تمام اجرت را به زن بدهد یا نصف 


آن را. 


- در فرض سوال باید نصف اجرت را بدهد. 
صفحه : ۱۷۰ 


س 


- در حدود شانزده سال قبل ازدواجی واقع شده و مهریه مثلا پنج رأس گوسفند بمبلغ یک صد تومان و یک فرد قالی بمبلغ یک 
صد تومان در عقد نامه ذکر شده الحال زوج زوجه خود را طلاق می‌دهد زوج می گوید مبلغ مذ کور را به زوجه می‌دهم زوجه هم 
می‌گوید گوسفند و قالی را می‌خواهم و حال آن که قیمت گوسفند دویست و پنجاه تومان می‌شود و قالی هم از پانصد تومان کمتر 


نمی‌شود اگر وجه را زوج به زوجه بدهد مدیون زوجه نیست يا این که باید فرش و گوسفند را بدهد. 


- بر حسب ظاهر عبارت مذ کوره زوج فعلا باید پنج رأس گوسفندی که در وقت عقد یک صد تومان قیمت کرده و یک فرد قالی 


که در آن وقت یک صد تومان قيمت داشته بدهد اگر چه قیمت آنها ترقی کرده باشد. 
س 


- شخصی پنج سال قبل ازدواج کرده و مهریه زوجه خود را از بابت خانه و فرش و لباس و پانزده مثقال طلا آلات به مبلغ پانزده 


هزار تومان معین کرده و در ضمن این چند سال مبلغ بیست هزار تومان طلا۔ آلات و ساعت برای زوجه خودش گرفته و الحال 
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می‌خواهد زوجه خود را طلاق بدهد آیا این بیست هزار تومان طلا آلات تملیک زوجه شده است و زوج نمی‌تواند مطالبه کند با 


این که می‌تواند این طلا آلات را از زوجه خود بگیرد و فقط پانزده هزار تومان مهریه را به او بدهد. 


- اگر زوج بیکی از مملکات لازمه شرعیه آنها را تملیک زوجه کرده فعلا نمی‌تواند استرداد کند و الا می‌تواند ما زاد بر مهریه را از 
او بگیرد. 


س 


- هر گاه زوج و زوجه در مهریه توافق دارند لکن زوج مدعی است که پرداخته و بینه هم ندارد و زوجه منکر است وظیفه چیست. 


س 


- هر گاه زوج به مقدار مهریه به زوجه بدهد پس از آن اختلاف کنند» زوج بگوید آن چه دادم مهریه بود و زوجه بگوید مهریه 


نبود و تو آن را بعنوان هبه دادی قول کدامیک مقدم است. 


صفحه : ۱۱۷۱ 


- در مورد سوال چنانچه مرد قسم بخورد قولش مقدم است. 
اس 


- شخصی که مثلا۔ پنجاه سال پیش از این یک جفت قالیچه مهر هم سرش قرار داده الان قالیچه‌ها موجود است آیا وراث قیمت آن 


روز قالیچه‌ها را که ارزان تر بوده به زوجه میت بدهکارند یا قیمت امروز را باید بدهند که گران‌تر است. 


-اگر قالیچه‌ها را تحویل زوجه داده و پس از آن در خانه زوجه باذن زوجه مورد استفاده بوده باید خود قالیچه‌ها را بدهند و چنانچه 
نقص قیمت هم پیدا کرده علی الظاهر چیزی بر ورثه نیست و اگر بدون اذن زوجه مورد استفاده قرار گرفته ضامن نقص قیمت نیز 


هستند و میزان قیمت فعلی است. 
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س 


- هر گاه زنی به خانه شوهر آمده و پس از مدت خیلی قلیلی خانه شوهر را بدون جهت و اجازه شوهر ترک کند و به خانه پدرش 


برود و دیگر حاضر به آمدن به خانه شوهر نباشد و تقاضای طلاق بنماید حقی به مهریه دارد یا نه. 


- پس از انجام عروسی زن تمام مهر را مالک می‌شود و باید شوهر آن را تأدیه نماید ولی اگر زن تقاضای طلاق کند چون امر 
طلاق با مرد است و توافق نمایند که مرد در مقابل بذل تمام مهر یا قسمتی از آن» زن را مطلقه بطلاق خلع نماید جایز و بی‌اشکال 


است. 


س 


- در حدود یک صد و چند ماه قبل با دختری ازدواج کردم و بنا به اصرار پدر دختر و با در نظر گرفتن این که هیچ گونه هدفی جز 
تشکیل یک خانواده صمیمی ندارم صداق را یک هزار سکه طلای مضروب جمهوری اسلامی قرار دادم که در زمان جاری شدن 
عقد بهای هر سکه طلا در حدود سیصد تومان می‌شد و بدین ترتیب جمع مهریه از سیصد هزار تومان تجاوز نمی کرد اکنون قیمت 
هر سکه طلا به بیش از دو هزار و پانصد تومان افزایش يافته و نزدیکک به دو ماه است که عیال این جانب به دستور پدر و مادرش 
زندگی خانوادگی خود را ترک کرده و با مراجعه مکرر این جانب حاضر به مراجعت به خانه‌اش نشده و در مقام آن بر آمده‌اند که 
یک هزار سکه طلا با معادل 


صفحه : ۱۷۲ 

بهای قبلی آن را که قریب دو میلیون و پانصد هزار تومان می‌شود از من بگیرند در حالی که این جانب جوانی هستم که با مختصر 
در آمد خود که ماهیانه در حدود شش هزار تومان است زندگی را تأمین می کنم و در مقابل پدر و مادر دختر بیش از ده میلیون 
تومان خانه و مستغلات و غیره دارند اکنون استدعا دارم با توجه به مطالب فوق حکم اللّه را در مورد نوع و ميزان مهریه و تعهد 
شرعی این جانب با توجه به این که بهای سکه طلا همواره معتبر بوده و خواهد بود و هم‌سرم نیز حاضر به ادامه ازدواج نیست ذيلا 


مرقوم فرمائید. 


- در فرض سوال که با رضایت خود هزار سکه طلا را مهریه قرار داده‌اید تمام آن را هر قدر ارزش داشته باشد مدیون هستید و 
واجب است عین آنها یا معادل ارزش آنها را بدهید و چنانچه ممکن نباشد هر مقدار می‌توانید و تمکن دارید باید بدهید و زوجه 


بیشتر از آن حق مطالبه ندارد و واجب است مهلت بدهد و شما هر وقت هر مقدار متمکن شدید باید تدریجا بیردازید. 
س 


- شخصی سه سال قبل مهریه زوجه خود را به قرار ذیل تعیین نموده که مسینه آلات ده من قیمت پنجاه تومان رختخواب یک دست 
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ده تومان در این صورت با موجود بودن خود اجناس می‌تواند قیمت آنها را بدهد یا نه و در صورتی که شرطی از طرفین نشده زوج 


می تواند مس کهنه بدهد یا باید نو باشد. 


- ظاهر آنست که خود جنس را باید بدهد و لازم است مس صحیح داده شود و فرقی بین نو و کهنه نیست و هم چنین رختخوابی 


که در آن موقع ارزش ده تومان داشته بايد بدهد. 


س 


خوانده شود و زوجه قبول نماید بعدا در دفتر اسناد رسمی دولتی که برای زوج قرائت نگردیده پنجاه هزار تومان نوشته شده باشد و 


صفحه : ۱۷۳ 


طلاق بدهد کدام یکی از مهریه‌ها از نظر شرع صحیح است. 


- آن مهریه‌ای که صیغه شرعی بر آن خوانده شده صحیح است. 
جلوگیری از حمل 
س 


م۰ ۰ و ۰ ۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰۰ و ۾« ۰ 
- بسیاری از زنان مسلمان برای جلو گیری از بارداری قرص و دارو می‌خورند و یا سوزن می‌زنند و یا دستگاهی در درون فرج خود 
می گذارند برای این که نطفه در رحم منعقد نشود و بچه‌دار نشوند آیا جلو گیری از انعقاد نطفه به انحاء مذ کوره جائژ است يا نه و 
هم چنین بعضی از مردان در موقع انزال» منی را بیرون می‌ریزند و يا کاپوت در آلت خود می‌زنند که نطفه در رحم نریزد و در 


کاپوت قرار بگیرد آیا شرعا مسئولیت دارند یا خیر و آیا سالم بودن زن و مریضه بودن آن در این مسأله فرقی دارد یا نه. 


- در فرض سؤال اگر جلو گیری از بارداری به اشیاء مذ کوره موجب نقص و فلج عضو و عقیم شدن شود جائز نیست و اگر موجب 
فلج عضو نشود بلکه موقتا جلو گیری از انعقاد نطفه شود مانع ندارد در صورتی که ضرر دیگری برای بدن نداشته باشد و لکن آن را 
ادامه ندهند زیرا کثرت نسل مسلمین مطلوب است بلی اگر حمل خطر یا ضرر بدنی برای زن داشته باشد می‌تواند مطلقا مادامی که 


ضرر دارد جلو گیری کند و در مورد مردان چنانچه بیرون ریختن منی بدون رضایت زوجه باشد کراهت دارد. 
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س 


- هر گاه زن بدون اذن شوهر برای جلو گیری از حمل از قرص ضد بارداری استفاده کند با توجه به این که این کار موقتی است و 


موجب عقیم شدن نیز نمی‌شود چه صورت دارد. 


- در فرض سوال ظاهرا اذن شوهر شرط نیست. 
صفحه : ۱۷۴ 

احکام اولاد 

س 


-اگر طفلی ختنه کرده از مادر متولد شود باز هم باید پدر و مادر او را ختنه نمایند یا خیر. 


- اگر غلاف نداشته باشد ختنه نمودن او واجب نیست. 
س 


۰۰ ۹ ۰ ا م کے ۰٠‏ ۰ و ۹ ۰ ۰ مه م کے ۰ 
- زنی شوهر کرد پس از مدتی طلاق گرفت و بعد از سه طهر به دیگری شوهر کرد باز پس از مدتی طلاق گرفت و پس از سه طهر 
به ثاللی شوهر کرد پس از چند ماهی مثلا شش ماه یا کمتر فرزند می‌آورد به کدام یک از ازدواج ثلائه ملحق است و اگر در بین 
وطی شبهه هم باشد تکلیف نسبت باین فرزند چیست و وطی شبهه نسبت به سه شوهر فرق دارد یا نه و آیا جای قرعه هست يا بايد 


عنوان شش ماه ملاحظه شود. 


- شرائط لحوق ولد به زوج سه چیز است دخول و عدم تولد در کمتر از شش ماه و در زائد بر اقصی الحمل که بنظر حقیر یک سال 
است علی هذا اگر شرائط الحاق در بعض آنها موجود نباشد به آن بعض ملحق نیست و اگر دو نفر یا هر سه نفر مثلا واجد شرائط 
باشند باید با قرعه تعیین کرد و وطی به شبهه نیز مثل وطی حلال است و تفصیل مطلب را مراجعه نمایید به وسیله مرحوم سید ص 
۷ فصل فى احکام الاولاد. 


س 


-اگر کسی طواف نساء را در حج به جا نیاورده این که فرموده‌اند زن بر او حرام می‌شود چه چیزهائی از زن بر او حرام می‌شود آیا 
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فقط مقاربت بر او حرام می‌شود و یا سایر استمتاعات نیز حرام است و اگر از این زن اولادی بوجود بياید حلال زاده است یا نه وارث 


می‌برد یا نمی برد. 


- در فرض سوال به احرام بستن شخص ازدواج با زن و هر گونه استمتاعات از او حرام و تا طواف نساء به جا آورده نشود هیچ یک 
از استمتاعات بر او 


صفحه : ۱۷۵ 
حلال نیست و در صورت عصیان و مقاربت با زن اولاد ملحق به آن‌ها است و توارث نیز بین آنها ثابت است. 
س 


- منی یک مردی را گرفته‌اند و به وسیله آمپول به یک زنی تزریق کرده‌اند و آن زن از این نطفه حمل برداشته است و بچه سالم 


بدنیا آورده در این صورت این نحو بچه که متولد شده از این مرد ارث می برد با نه. 


- در فرض مسأله احتیاط لازم بر این طفل و سایر ورثه این است که با یکدیگر مصالحه نمایند. 


س 


- زنی پس از گذشتن عده وفات شوهر اظهار داشته من حمل دارم و حال آن که یک سال است شوهرش فوت کرده در این 
صورت که از زمان حمل تا زمان فوت شوهر یک سال می گذرد این حمل مال شوهر است يا نه. 


- از خصوص مورد سؤال اطلاع ندارم و لکن بنحو کلی اقوی بنظر حقیر این است که اکثر مدت حمل یک سال است پس اگر زن 
تا یک سال از زمانی که ممکن و محتمل باشد که شوهر با او نزدیکی کرده باشد وضع حمل نماید این حمل ملحق به شوهر است. 


س 
- این جانب از سادات موسوی هستم و فرزند ندارم اخیرا بچه نوزادی را از بنیاد حمایت مادران و نوزادان بعنوان فرزندی گرفته و به 


نام سید علی نام گذاری و به همین اسم شناس نامه گرفته‌ام در صورتی که پدر و مادر کودک معلوم نیست. از نظر شرع مقدس 
اسلام چه صورت دارد. 
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سید برای او گرفتن و او را سید معرفی کردن خلاف دیگر و چنانچه شناس نامه صادر شده لازم است ابطال شود. 


س 


- دختری بدون اجراء صیغه عقد از جوانی آبستن شده جوان مدعی است که با رضایت دختر بوده و دختر منکر است و مدعی است 


اجبارا انجام شده در این صورت بچه ملحق به کدام است. 


صفحه : ۱۷۶ 


- در فرض سوال اگر حمل به زنا حاصل شده و دختر مکرهه نبوده مهر ندارد و لکن احتیاط لازم آن است که برای ارزش بکارت 
که معادل با مهر المثل است با یکدیگر تصالح و تراضی نمایند و اگر دختر مکرهه بوده زانی ضامن ارش بکارت است و احتیاطا 
برای وطی نیز به اضافه ارش بکارت با یکدیگر تصالح و تراضی نمایند و در این صورت بچه ملحق به دختر است و در صورت اول 
که هر دو باختیار زنا کرده‌اند بچه ملحق به هیچ کدام نیست و از یکدیگر ارث نمی‌برند و از جهت محرمیت اقوی حصول محرمیت 


س 


- شخصی دارای هم‌سری است که چند روزی در ایام قاعد گی و بعد از پاک شدن از حیض شوهر با او هم بستر نگشته ولی بعد از 
مدتی زن حمل برداشته و مدعیه است که حمل از شوهرم می‌باشد و شوهر انکار دارد لکن از طرف داد گاه خانواد گی امر به تجزیه 
خون شده آیا در شرع مقدس اسلام تجزیه خون حجیت دارد جهت تشخیص ولد يا نه و عمده سژال در جمله دوم یعنی در تجزیه 


خون است. 


مرد نمی‌تواند با ملاعنه نفی ولد نماید و حکم ملاعنه در رساله عملیه بیان شده و تجزیه خون حجت شرعی نمی‌باشد. 
اس 


- لو تمتع رجلان بامرأة فى اسبوع معين و كان احدهما يأتيها ليلا و الاخر نهارا و لا يعلم احدهما بالآخر و ذلك بغش المرأة لهما 
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- فى مفروض السؤال لا بد فى اللحوق بأحدهما من القرعة. 
س 


- تلقیح نطفه مرد به عیال خودش جایز است یا خیر و اولاد ملحق بهر دوی آنها است و یا ملحق بیکی از آنها و ارث می‌برند يا نه و 


تلقیح نطفه اجنبی به اجنبیه چه صورت دارد. 


صفحه : ۱۷۷ 


- تلقیح نطفه به حلیله خود در صورتی که خود زوج متصدی باشد اشکال ندارد اولاد حلال زاده و بهر دو ملحق است و توارث بین 
آنها هست و تلقیح نطفه اجنبی به اجنبیه بنظر حقیر جایز نیست و در مسأله توارث احتیاط به مصالحه با سایر ورثه ترک نشود بلی در 
صورتی که با جهل به مسأله این عمل انجام شده ظاهر آنست که حکم ولد شبهه را دارد و اولاد در حکم حلال زاده است در 


توارث و سایر جهات. 


س 


- با وجود حرمت مجامعت با زن حائض و یا محرم چنانچه در همان حال حرمت نطفه منعقد شود آیا عنوان حرام زاده در باره او 


- حرام زاده‌ای که در ولد الزنا صادق است باین ولد صادق نیست. 
س 


- پسر و دختری که قصد ازدواج با یکدیگر داشته‌اند ملاعبه می‌نمایند و بدون دخول منی جذب می‌شود و دختر حمل برمی‌دارد آیا 


با این حال اگر با یکدیگر ازدواج نمایند صحیح است و آیا این بچه با اقارب خود محرم است و آیا توارث بین آنها هست یا خیر. 


- در فرض سوال اقوی ثبوت محرمیت برای آن بچه است با جمیع محارم و ازدواج آن دو با یکدیگر جایز و صحیح است و اما 
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- حضانت ولد ناشی از زنا به عهده کیست و مخارج او را کدام یک از والدین باید بپردازد. 


- بعید نیست در خصوص نفقه حکم ولد مشروع را داشته باشد. 
س 


- می‌دانيم که فرزند خواند گی در اسلام وجود ندارد بفرمایید سرپرستی از یتیم چه شرائطی دارد آیا می‌توان شرعا به مؤمنان 
تکلیف نمود که بیایند و بچه‌های پرورشگاهها را به خانه برده و سرپرستی نمایند تا این معضل اجتماعی که میراث طاغوت است 


حل شود. 


- البته تکفل مخارج و تربیت صحیح اسلامی اطفال بی سرپرست بسیار خوب است و لکن در غیر صورت خطر تلف واجب نیست. 
صفحه : ۱۷۸ 


س 


- اگر زن مطلقه دختری داشته باشد و بعد از طلاق آن زن بخواهد از مملکتی به به مملکت دیگر مسافرت کند و در آنجا بماند آیا 


در این صورت حق حضانت ساقط می‌شود و شوهر حق دارد دختر را از عیال مطلقه‌اش بگیرد يا نه. 


- حق حضانت ساقط نمی‌شود مگر آن که مسافرت برای آن بچه مفسده داشته باشد. 


س 


- حضانت پسر صغیری که پدرش فوت شده و جد پدری هم ندارد بعد از انقضاء مدتی که حضانت او با مادر است با چه شخصی 


است آیا حضانت او تا بلوغ با مادر است یا با قیم شرعی او و یا با داشتن جله پدری با جده است. 


- بعد از موت پدر حضانت با مادر است هر چند جد پدری داشته باشد و با موت مادر و پدر حضانت با جد پدری است. 
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- زنی که بعد از فوت شوهرش قصد ازدواج با مردی دارد در صورتی که دارای صغار است و آن صغار دارای عمه و خاله هستند 
کدام یک از آنها حق حضانت دارند و در صورتی که حضانت می کنند حق اجرت دارند با خیر و تقدم و تأخر عمه و خاله را در 


امر حضانت معلوم فرمائید. 


- در صورت فوت پدر حضانت طفل با مادر است هر چند شوهر کند و در موردی که حضانت به عمه یا خاله برسد تقدم هیچ 
کدام از آنها بر دیگری معلوم نیست و جواز اخذ اجرت بر حضانت بعید نیست و لکن احتیاط در ترک است و بهر حال تصرف در 


مال صغیر بدون اذن قم شرعی او جایز نیست. 
نفقات 
س 


- شخصی با زنی که هیجده سال داشته ازدواج نموده و مدت شش سال هم هست که از ازدواج آنها می گذرد و آن زن فاقد ایام 
عادت زنانگی است و پستان زنانگی هم ندارد و به دکتر متخصص هم مراجعه نموده دکتر گفته که این زن دارای اولاد نخواهد شد 


و عقیم می‌باشد حالیه زوج برای خاطر اولاد قصد دارد 


صفحه : ۱۷۹ 


زوجه را طلاق بدهد و ازدواج مجدد نماید مستدعی است بیان فرمائید که آیا به چنین زنی مهریه و نفقه ایام عده می‌رسد یا خیر. 


- در صورتی که مشار إلیها زن باشد عقد او صحیح بوده و طلاق هم صحیح است و اگر طلاق رجعی باشد فرقی بین زن اولاد دار 


و عقیم نیست و نفقه ایام عده و مهربه خود را می‌برد. 
س 


- هر گاه انسان قدرت مالی به قدری که بتواند هم صرف خود نماید و هم نفقه هم‌سر و اقارب واجب النفقه خود را بدهد ندارد 
کدامیک مقدم است 


را صرف زوجه کند و اگر از نفقه زوجه زیاد آمد صرف اقارب واجب النفقه مانند پدر و مادر و اولاد نماید. 
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- آیا برای نفقه زوجه و اقارب واجب النفقه مقدار معینی هست يا خير 


- اندازه معینی ندارد بلکه آن چه واجب است مقدار کفایت از خوراک و لباس و مسکن با ملاحظه حال و شأن و زمان و مکان 


است و باید مراعات متعارف شود 


س 


-اگر زنی شوهری داشته باشد که شغل و کسب آن شوهر حرام و در نتیجه در آمدش کلا از راه غیر شرعی تأمین شود آیا تکلیف 
این زن با داشتن بچه از نظر نفقه در چنین خانه‌ای چیست و چه باید بکند زیرا علم دارد که لباس و غذای او را که شوهرش تأمین 


می کند از راه کسب غیر مشروع بدست آمده است. 


جائز نیست در آنها تصرف کند و می‌تواند از شوهر مطالبه کند که از مال حلال نفقه او را بدهد و در صورت عدم علم به غصبیت 


س 


- شخصی با دختری ازدواج کرده و مدت هشت سال تقریبا زندگی کرده و در این مدت خداوند دو فرزند به این زن و شوهر 


مرحمت فرموده و در فرزند دوم سه روز بعد از زایمان زن مزبوره سکته کرده و یک طرف بدنش فلج و بیحس 


صفحه : ۱۸۰ 
شده پس از معالجه‌های پی گیر شوهر و بعد پدر دختر بالاخره در اعضاء بدن بهبودی حاصل شده فقط دست راستش مقداری بی 
حرکت باقی مانده و اکنون شوهرش می‌خواهد او را طلاق بدهد در این صورت شوهرش ضمانت کسالت زن به گردنش می آید یا 


نه و می‌تواند او را طلاق بدهد با نه. 


- در مورد سؤال مجرد این که بیماری سه روز بعد از زایمان حادث شده باعث این نیست که به شوهر نسبت داده شود و شوهر 
ضامن نیست و از جهت مخارج بیماری بمقدار متعارف به عهده شوهر است و هزینه بیماریهای صعب العلاج و مخصوصا اک 
هزینه‌اش سنگین باشد بر شوهر واجب نیست و اختیار طلاق با مرد است لکن با در نظر گرفتن اخلاق اسلامی و انسانی که مشتمل بر 
خير دنیا و آخرت می‌باشد طلاق ندادن بهتر است مخصوصا با توجه به این که مدتها با هم زند گی کرده‌اند و زن در خانه شوهر 


چنین شده به منظور واب و رضای خداوند متعال و رعایت وفاء و مروت سزاوار نیست طلاق دهد. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۱۱۵ از ۱۶۷۱۶ 


س 


- زید زنش را شش ماه قبل طلاق داده پس از سه ماه زن پیش محضری رفته و اظهار داشت که من می‌خواهم رجوع کنم دفتر دار 
جواب داد که شوهر خود را حاضر نما ولی شوهر خود را حاضر نکرد و پس از شش ماه اکنون می گوید من زن زید هستم و مطالبه 


نفقه و کسوه می‌نماید در این صورت زن حق نفقه و کسوه دارد و رجوع زن صحیح است يا نه. 


- بنحو کلی حق رجوع در طلاق با مرد است و در طلاق خلع زن می‌تواند در بذل مهر رجوع کند و در این صورت طلاق رجعی 


می‌شود و پس از رجعی شدن اگر زوج رجوع نکرد در ایام عده زن حق نفقه ندارد. 
س 


-زن در حال عده وفات نفقه دارد با نه. 


زاین که هام وات اد هط ارد تدعا باق رسفا هن 
س 
- معقوده دائمی که ناشزه باشد نفقه او بر شوهر واجب است يا خیر. 


صفحه : ۱۸۱ 


- ناشزه مطلقا چه حامل باشد چه حائل حق نفقه ندارد. 


س 


- در صورتی که زن از شوهر خود مطالبه منزل جدا نماید و بگوید در منزلی که پدر و مادر شوهرم باشند حاضر به زند گی نیستم 
آیا بر شوهر لازم است که به خواسته زن خود جامه عمل به پوشد يا خير و در صورتی که مرد به خواسته زن جامه عمل نپوشاند و 
زن هم حاضر به زند گی نشود و به منزل پدرش برود و بگوید تا منزل علی حده تهیه نکنی به خانه‌ات نمی آیم آیا زن ناشزه می‌شود 


و در صورتی که زوج تمکن مالی نداشته باشد و قادر به جدا کردن منزل نباشد وظیفه‌اش چیست. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۱۱۶ از ۱۶۷/۱۶ 


- از قضیه شخصیه اطلاع ندارم بطور کلی بر شوهر واجب است مسکن مناسب بشأن زن و متعارف محل تهیه نماید و منزل جدا گانه 


لازم نیست مگر این که داشتن منزل جدا گانه از شئون آن زن باشد. 
س 


- زنی مطلقه شده و شوهر» نفقه عده سه ماه او را هم داده زن ادعای حمل می کند استدعا دارم نظر مبا ر کتان را مرقوم فرمائید که 


15 ۹ بو ۰ ۳۹ Ng‏ ۰ ۰ ۰ و »« ۰ .72 ۰ ۹ ۰ ۰ ۹ 
آیا تا وقت وضع حمل زن حق نفقه به مرد دارد یا خیر و پس از وضع حمل اگر نوزاد را نگهداری نکرد می‌تواند از شوهر چیزی 
ادعا کند یا نه. 


- از قضیه شخصیه اطلاع ندارم بطور کلی زن مطلقه در عده طلاق رجعی حق نفقه دارد و اگر زن حمل داشته باشد باید تا وضع 
حمل عده نگهدارد هر چند قبل از وضع حمل مدت عده طلاق منقضی شده باشد و اگر زن فرزندی را که متولد شده به پدر تحویل 
دهد از این نظر حق مطالبه چیزی ندارد و چنانچه نزاع موضوعی در بین باشد مرافعه شرعیه لازم است و نفقه حامل در زمان حمل بر 


زوج واجب است تا وضع حمل» هر چند طلاق رجعی نباشد. 
س 


- هر گاه زوج زوجه خود را که نه سال ندارد افضا کند چه حکمی دارد. 


- در مورد سؤال وطی زوجه مفروضه بر این زوج همیشه حرام است ولی 


صفحه : ۱۸۲ 
از زوجه بودن برای او خارج نمی‌شود و تمام احکام زوجیت مانند ارث بردن و حرام بودن ازدواج با خواهر او و غیر اینها مترتب 
می‌شود و واجب است نفقه او را تا زنده است بدهد حتی اگر او را طلاق داد باز هم باید نفقه او را بدهد بلکه بنا بر احتیاط اگر 


زوجه پس از طلاق با مرد دیگری ازدواج نموده باز هم باید همین زوجی که افضاء نموده نفقه او را بدهد و احکام دیگر نیز دارد. 
س 


- زنی که حمل داشت با فرزند دیگرش شوهر او را از خانه اخراج کرده و زن در خانه پدر خود وضع حمل کرده و مدت سه سال 
از این مقدمه می گذرد و یکی از فرزندان هم فعلا پنج ساله است و زن مزبوره مطالبه نفقه و کسوه می‌نماید و شوهر اظهار می‌دارد 


این باره مرقوم فرمائید. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۱۱۱۷ از ۱۶۷/۱۶ 


- در فرض سوال هر گاه زوج زوجه خود را از خانه اخراج کرده و او را راه نداده و زوجه تمکین داشته نفقه این مدت را طلبکار 
است و زوج در صورت تمکن مالی حق تأخیر در اداء ندارد ولی برای زن واجب نیست بچه‌های خود را نزد خود نگهداری کرده و 


نفقه آنها را بدهد و چنانچه نفقه بچه‌های خود را از غير مال زوج داده حق مطالبه از زوج ندارد. 


س 


- آیا هزینه زایمان داخل در نفقه زوجه است يا اولاد. 


س 


- آیا هزینه زایمان در حال نشوز زوجه به عهده زوج است يا زوجه. 


- در فرض سؤال مخارج زایمان به عهده زوجه است. 
س 


- آیا نشوز اضطراری باین معنی است که زوج این قدر زوجه خود را اذیت کند که زوجه نتواند متحمل آن شود و بودن اجازه 


شوهر از خانه بیرون رود مسقط نفقه هست با نه. 


- در موردی که زن به واسطه خوف ضرر نفس تکلیف شرعیش رفتن باشد ناشزه محسوب نمی شود. 
صفحه : ۱۸۳ 


س 


- زنی خود را آتش زده و شوهرش جهت معالجه او مبلغ کثیری خرج کرده ولی موثر واقع نشده و آن زن از دنیا رفته آیا شوهر 


می‌تواند مخارج مذ کوره را از مال زن بردارد. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفهه ۱۱۱۸ از ۱۶۷/۱ 


-اگر به خواهش زن خرج نکرده نمی تواند بر دارد. 
س 


- شخصی عیالی گرفته و بعد از ازدواج معلوم شده که چند سال قبل از ازدواج عیال نامبرده مبتلا به مرض خنازیر بوده و در موقع 
خواستگاری هم زوج نمی‌دانسته که این مرض را دارد و حال احتیاج بعمل جراحی و مخارج زیادی می‌باشد آیا مخارج چنین 
مرضی به عهده زوج است و يا به عهده خود زوجه و بر فرض این که به عهده زوج باشد آیا در صورت عدم اقدام زوج به معالجه» 
زوجه می‌تواند او را اجبار به معالجه بنماید یا خیر و هکذا اگر به عهده زوجه باشد زوج می‌تواند او را اجبار به معالجه کند یا خیر. 


- مخارج معالجه زوجه بمقدار متعارف در عهده زوج است و زائد بر متعارف به عهده خود زوجه است و در مقدار متعارف» زوجه 


حق دارد زوج را الزام نماید و در زائد بر متعارف که در عهده خود زوجه است زوج حق الزام ندارد مگر از باب امر بمعروف. 


- شخصی زنش در ضمن عقد شرط کرده که حق مکان داشته باشد و اکنون شوهر آن زن قدرت این که در آن شهری که زن 
می‌خواهد زندگی کند ندارد و بايد به ده برود و سکونت نماید و هیچ گونه قدرتی ندارد که مطابق میل عیالش زند گی نماید در 


این صورت حق نفقه و کسوه و مکان را تا چه اندازه دارد. 


- شوهر باید بر طبق شرط عمل کند و زن را در مکان مورد نظر بگذارد و مخارج و نفقه و حقوق واجبه او را بدهد. 


س 


صفحه : ۱۸۴ 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۱۱۹ از ۱۶۷/۱ 


- زوج مدت دو سال زوجه‌اش را از منزل خود اخراج نموده و زوجه فامیل و کفیل ندارد بنا به معرفی مومنین زوجه داد خواست به 
داد گاه اسلامی تسلیم نموده و زوج احضار و محکوم به زندان تأدیبی شده و به وسیله کفیل از زندان آزاد و طبق مدا رک و اسناد 
موجود و شهادت عدول مومنین زوج خودش را محکوم دیده در این مدت فوق متواری است و زوجه از جهت اچاری نسبت به 


مخارج و محل سکونت خود از منزل این و آن استفاده می‌نماید راجع به کسوه و نفقه نظر شریف خود را بیان فرمائید. 


- در فرض سوال چنانچه زوجه تمکین می کرده و ناشزه نبوده مجتهد جامع الشرائط می‌تواند نفقه او را از مال زوج بردارد و بدهد و 


چنانچه زوج مالی نداشته باشد و خود زوجه هم مالی ندارد مخارج او را از بیت المال تأمین می‌نماید. 
س 


- قرآن کریم تأکید زیادی در مورد حقوق پدر و مادر دارد آیا حقوق فرزندان نسبت به پدر و مادر متقابل حقوق والدین است به 


فرزندان یا نه و آیا ازدواج حق مشروع فرزند است گردن والدین چه فرزند درآمد کار خود را به پدر و مادر بدهد یا خیر؟ 


- در فرض سؤال متقابل نیست یعنی فرزند باید حقوق پدر و مادر خود را رعایت کند و لو پدر و مادر در حق اولاد خود کوتاهی 
کرده باشند و اگر فرزند مالی نداشته باشد و قدرت بر تحصیل مخارج خود نداشته باشد نفقه او بر پدر و مادر واجب است اما 
مخارج ازدواج بر آنها واجب نیست و هم چنین پدر و مادر اگر نتوانند خود را اداره کنند نفقه آنها بر فرزند واجب است؛ و واجب 
نیست فرزند در آمد خود را در صورت عدم احتیاج به پدر و مادر بدهد و با دادن حق پس گرفتن ندارد مگر این که بعنوان امانت 


داده باشد. 


صفحه : ۱۸۵ 
اطاعت از شوهر و نشوز 
س 


- مردی کارمند با زن کارمندی ازدواج می کند پس از ازدواج شوهر رضایت به ادامه کارمندی هم‌سرش نمی‌دهد با توجه به این 


که زن در زمان ازدواج کارمند بوده آیا شوهر حقی دارد يا نه. 


- در فرض سؤال چنانچه زوج می‌دانسته که زوجه اجیر است و با این حال اقدام به ازدواج نموده حق ممانعت از ادامه کار ندارد. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۱۲۰ از ۱۶۷/۱ 


- آیا محل سکونت فقط با انتخاب شوهر تعیین می گردد یا این که زن می‌تواند از قبول سکونت در محل مورد نظر شوهر اعم از 


شهر یا روستا و محل خودداری نماید. 


- حق تعیین محل سکونت با زوج است مگر این که در ضمن عقد نکاح این حق برای زوجه شرط شده باشد. 
س 


- زنی در یکی از ادارات شغلی دارد بشرط ادامه شغل با مردی ازدواج نموده زوج هم این شرط را پذیرفته آیا بعد از ازدواج زوج 
می‌تواند از ادامه شغل زوجه مانع شود یا نه و اگر قبل از ازدواج شاغل نباشد ولی بعد از ازدواج شغلی اختیار کند و زوج هم مانع 


نشود ولی بعد از زمانی زوج می‌خواهد مانع شود آیا می‌تواند مانع از ادامه شغل زوجه شود یا نه. 


- در فرض سوال اول» زوج نمی‌تواند مانع ادامه شغل زوجه خود شود و هم چنین در فرض دوم که زوج متوجه بوده و مانع نشده تا 


مدت قرار داد تمام نشود زوج نمی‌تواند مانع از ادامه شغل او بشود. 
س 


- آیا زن می‌تواند بدون اطلاع شوهر خود از اموال شوهر (طلاجاتی که مرد خودش خریده باشد) به خانه پدرش ببرد و از آوردنش 


امتناع ورزد با خیر. 


- از قضیه شخصیه اطلاع ندارم بطور کلی اگر مرد طلاجات را به هم سر 


صفحه : ۱۸۶ 

خود هبه کرده باشد بعد از عقد ازدواج» طلاجات مال خود زن می‌شود و زن می‌تواند از آوردن آنها به خانه شوهر امتناع نماید ولی 
اگر بعنوان عاریه داده و آن را از ملک خود خارج نکرده زن حق بردن به خانه پدر بدون اذن شوهر ندارد و باید از بر گرداندن آن 
امتناع نکند و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است بلی اگر قبل از عقد بخشیده باشد و اعیان آنها موجود باشد می‌تواند پس 


بگیرد. 
س 


- در کشمیر رواج دارد که پدر دختر» پسری را بعنوان داماد به خانه می آورد تا شریک کار و وارث هم بشود و مصارف عروسی را 


پدر زن متحمل می‌شود بعد از مدتی داماد از این خانه فرار می کند و عیال خود را مطالبه می کند ولی زن از رفتن به خانه شوهر 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۱۲۱ از ۱۶۷۱ 


امتناع می‌ورزد در این صورت تکلیف چیست و اگر داماد موفق شد که زنش را راضی کند و هر دو خانه پدر را ترک کنند آیا پدر 


- در فرض سوال بر زن واجب است از شوهر اطاعت کند و اگر حاضر به اطاعت نباشد ناشزه محسوب است و حق نفقه ندارد و پدر 


دختر نیز حق مطالبه مخارجی که در عروسی نموده ندارد. 
اس 


- زنی که شوهر او معتاد به هروئین شده و بعد از اعتیاد» مرد نمی تواند به وظیفه خود یعنی به زناشویی اقدام کند و اعتیاد ممکن 
است به زن سرایت کند در این صورت وظیفه زن مزبوره چیست و شوهر زن حاضر به طلاقش نیست آیا پدر دختر می‌تواند زن را 


از خانه شوهر بیرون برد. و به خانه خودش بیاورد یا نه. 


باشد جایز است در منزل شوهر توقف نکند و طلاق موقوف به اذن و رضایت شوهر است و تا ممکن است جلب رضایت شوهر را 
بنماید. 


س 
- زن منزل را ترک نموده و تقاضای طلاق هم کرده و مهریه را هم 
صفحه : ۱۸۷ 


- طلب می‌نماید و به هیچ عنوان حاضر به سازش نیست و حاضر به گرفتن طلانق خلع هم نمی‌باشد در این صورت تکلیف مرد 


چیست در صورتی که مرد خواهان عیالش هست و بغیر از طلاق خلع حاضر نیست او را طلاق دهد. 


- شرعا اختبار طلاق با شوهر است و در فرض سوّال زن ناشزه محسوب می‌شود و حق نفقه در مدت نشوز ندارد. 
س 


-اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که اختیار محل سکونت با زن باشد و زن هم خانه‌ای دارد و شرط می کند که بايد در این 
خانه باشم و شوهر بعد از مدتی مخالفت شرط کرده و خانه را ترک می کند تکلیف چیست و در این صورت زن مزبوره بطلاق 


محتاج می‌باشد یا نه و اگر محتاج بطلاق باشد در مثل این موضوع چگونه باید طلاق گفته شود. 
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- در فرض سوال زن حق دارد در همان منزل معین سکونت نماید و با عدم اطاعت از شوهر در خروج از منزل مذ کور زن ناشزه 


نیست و حق مطالبه نفقه دارد و لکن زن حق فسخ عقد يا اجبار شوهر بر طلاق ندارد. 
س 


- این جانب که ایرانی الاصل هستم با زنی در آلمان ازدواج کردم و پیش علمای اسلامی ایرانی در زمان مرحوم آیۀ الله بروجردی 
بوده است و حال در آلمان از این زن دارای دو بچه هستم و می‌خواستم به کشور خودم باز گردم ولی ایشان امتناع دارند از آمدن 


به ایران و خودم هم نمی‌توانم در آنجا بمانم از نظر شرعی چه تکلیفی دارم. 


- بر زوج واجب است که برای زن مسکن مناسب شأن و حال او فراهم نماید و حق تعیین چنین مسکنی با زوج است اما اگر در 
ضمن عقد شرط اختبار تعیین با زوجه شده باشد یا آن که بناء بر سکونت آنها در محل معینی بوده است باید مسکن او را در همان 


محل قرار دهد. 
س 


- آیا مرد می‌تواند و اختیار دارد که هم‌سر خود را مجبور به برداشتن 


صفحه : ۱۸۸ 


چادر و رفع حجاب بنماید یا نه لطفا حکم خدا را بیان فرمائید ادام الله تعالی ظلكم الشریف 


- چون بر زن حجاب واجب است بر مرد جایز نیست او را اجبار به بی حجابی و خلالف شرع بنماید و بر زن هم واجب نیست 
اطاعت شوهر در معصیت خدا که (لا طاعة لمخلوق فی معصيه الخالق) بطور کلی مرد باید از داشتن چنین هم‌سری با عفت و نجابت 
شکر خداوند متعال را به جا آورد در این زمان که مفاسد اختلاط زن و مرد در روشهای غير انسانی» زن را اگر چه آزادی شمرده 
می‌شود به انحطاط اخلاقی گرفتار کرده و از آزادی حقیقی و ارزش انسانی یک زن محروم کرده و روز بروز در همه نقاط دنیا آثار 
شوم اوضاع و روابط نامشروع کنونی زن توسعه پیدا می کند و چون از تعاليم نجات بخش اسلام که مرد و زن را در مسیر عالیترین 
کمالات مخصوص به خود قرار داده منحرف شده‌اند و راهی برای جبران این همه خسارات معنوی پیدا نمی کنند این گونه زنان 
مومنه و ملتزم به تعالیم اسلام باید مورد تقدیر باشند و شهامت آنها در این موقع که بسیاری از مردها و زنها در برابر هجوم کالاهای 
فساد اجانب. خود باخته شده و حقارت و کمبودهائی را که در خود احساس می کنند به دارویی که بر درد می‌افزاید و شدت 
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شمرده می‌شود زنانی که ملتزم به احکام خدا باشند و با قدرت و با ایمان به خدا در برابر تمام مظاهر دروغ و مخرب مقاومت دارند 
و احساس ناراحتی نمی کنند و اگر هم تنها بمانند ثابت و پایدارند در درگاه خداوند و در نظر اولیاء اسلام و هر کس که ارزشهای 
واقعی انسانی را می‌شناسد قدر و افتخارشان زیاد است خداوند متعال این بانوان را در جامعه مسلمان زیاد کند و شخصیت اسلامی 
آنها را حفظ فرماید و از عهده امتحانات که در اخبار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الث لام از آن خبر داده شده پاک و خالص 


بیرون آورد من انتظار دارم که شوهر یک بانوی محترمه مسلمان نیز این گونه توقعات را از او نداشته باشد و اگر تا 


صفحه : ۱۸۹ 
حال هم چنین توقعی بوده از این تاریخ به بعد به احترام تعالیم و آداب اسلامی در روش خود تجدید نظر نماید إن شاء الله تعالی 


مأجور خواهند بود. 
س 


- منزل مسکونی من غصبی است و شوهرم اجازه بیرون رفتن برای اداء نماز نمی‌دهد تکلیف من چیست. 


- در این موارد تحصیل اذن از شوهر لازم نیست و باید هر چند شوهر نهی کند در مکان مباح نماز بخوانید و ماندن و تصرف در 


مکان غصبی بهر نحو حرام است و شوهر نمی‌تواند زن را الزام به توقف در خانه غصبی بنماید. 
س 

- مخالفت امر زوج در هر باب موجب نشوز است یا مخصوص است به امر وقاع. 

ج 


- مخالفت امر زوج بعدم تمکین و عدم ازاله منفرات و مضاد با تمتع بلکه ت رک تنظیف و تزیین با مطالبه زوج و بیرون رفتن از خانه 


بدون اذن زوج نشوز است و تفصیل را در وسیله ملاحظه فرمائید. 
س 


- زن که پیش از دخول حق منع و طلبم مهر را دارد اگر منع کند و طلب مهر نماید نفقه‌اش بر زوج واجب است يا نه. 


-اگر در صورت تسلیم مهر تمکین داشته باشد و فقط برای اخذ مهر ممانعت کند حق نفقه دارد. 
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-اگر زنی بدون اجازه شوهرش در مجلس عروسی شرکت کند اما پدر دختر اجازه بدهد و ممکن است شرکت نکردن زن سبب 
دل کی دغوت: کنتد کان شود انا شوه ضاف تم داد که غالا در غروسی شر کت تماد ور این ضورت رفن زا در 


مجلس عروسی مخالف با دستور شرع مقدس هست يا نه. 


- بیرون رفتن زن از خانه بدون اجازه شوهر حرام است هر چند پدر به او اجازه داده باشد. 
س 


- آیا شخصی که زن شوهر دار ناشزه را در منزل خودش جا دهد پیش خداوند مقصر نیست. 


- موارد مختلف است ممکن است در بعض موارد واجب باشد مثل مواردی که حفظ جان زن موقوف به آن باشد. 
س 


- زن بدون اجازه شوهر و رضایت او می تواند از منزل خارج شود يا نه. 


- بر زن اطاعت شوهر واجب است و بدون اذن او نباید خارج شود مگر آن که خائف بر نفس خود باشد. 
عبوب زوجین 
س 


-این جانب با دختری ازدواج نمودم که دارای عیوبی است بشرح زیر ۱- کری گوش ۲- مفهوم نبودن حرفهایش یعنی صحیح 
صحبت نمی کند ۳- کوتاه بودن انگشتان شست دو پا ۴- مو داشتن ن وک پستان و بدون هیچ محتوی در پستان که پستانها شبیه بدو 
کیسه خالی است و دو عیب دیگر نیز» بلا فاصله اعتراض نمودم ولی تا کنون نتیجه‌ای نگرفتم در ذیل همین سوال مرقوم فرمائید چه 
حقوقی به نامبرده تعلق می گیرد در صورتی که کوچکترین اشاره‌ای در مورد عیوب بالا نشده و بمن در ابتداء ازدواج چیزی نگفتند 
تقریبا کلاهی سرم گذاشتند. 
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- عیوبی که موجب فسخ عقد است در توضیح المسائل مرقوم است و اما عیوبی که در سؤال ذکر شده در صورتی موجب اختیار 
فسخ عقد است که در عقد شرط عدم عیب خاص يا مطلق عیب بشود یا زوجه بوصف سلامت از عیب» قبل از عقد در مقام گفتگو 
معرفی و عقد مبنی بر آن واقع شده باشد در این صورتها مرد می‌تواند عقد را فسخ نماید و در غیر این صور می‌تواند او را طلاق 


بدهد و در صورت طلاق اگر نزدیکی نشده باشد زن بیش از نصف مهر طلبکار نیست. 
س 


- دختری با مردی ازدواج کرده و چند ماه در منزل شوهرش مانده بعد معلوم شد که مرد عنین بوده و به دختر نگفته و در مدت چند 


ماه که دختر در 


صفحه : ۱۹۱ 
خانه این مرد بوده نتوانسته است دختر را تصرف کند در این صورت دختر می‌تواند عقد را بهم بزند و یا احتیاج بطلاق دارد و در 


صورتی که عقد را فسخ کرد نسبت به مهریه‌اش چه وظیفه‌ای دارد نصف مهر را باید بگیرد و یا تمام آن را. 


- در فرض سوال اگر عنن شوهر طوری است که نه قادر بر وطی آن دختر و نه قادر بر وطی غیر او است و بعد از علم به عنن راضی 
به صبر و بقاء با آن شوهر نبوده جایز است مراجعه بحاکم شرع نماید و بعد از آن که یک سال حاکم برای شوهر وقت تعیین نمود 
اگر در این یک سال عیب مرتفع نشد و قدرت بر وطی هیچ زنی را پیدا نکرد آن دختر حق دارد عقد را فسخ کند و نصف مهر را از 


شوهر بگیرد. 
س 


- زنی شوهر کرده و بعد از عقد و دخول معلوم شده که زوج مرض برص داشته است آیا زن می‌تواند عقد را فسخ نماید یا نه. 


- مرض برص در مرد از عیوبی نیست که مجوز فسخ عقد برای زن باشد و لکن احوط و اولی آنست که اگر زن بخواهد فسخ کند 


مرد او را طلاق بدهد 
س 


- در موضوع تزویج» مدلس که زوج پس از پرداخت مهریه به او رجوع می کند و معادل مهریه را می گیرد کیست. 


- هر کس تزویج به او استناد داده می‌شود که ولۍ شرعی یا عرفی باشد مانند پدر زوجه و جد او و مادر و برادر بزر گ و عمو و 
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دائی وی یعنی کسانی که اجازه ازدواج بستگی به رأی آنها دارد و متصدی تزویج می‌شوند و در عرف و عادت در این باره به آنها 
مراجعه می‌شود و نظیر اینها است علی الظاهر بعض اجانب که بین او و زوجه شدت ارتباط و علاقه هست به طوری که اجازه ازدواج 
بدون موافقت و رأى او صادر نمی‌شود و زوجه در امور مهمه به او رجوع می کند و در امور مربوطه به خودش به او اعتماد و رکون 
دارد بلکه بعید نیست ملحق بشود به کسانی که ذکر شد شخصی که بین طرفین مراوده می کند و اسباب انس و الفت طرفین به یک 


دیگر را فراهم می‌سازد به طوری که گول زدن به او نسبت داده شود. 
صفحه : ۱۹۲ 


س 


- شخصی ازدواج نموده و تا ۲۵ روز که این زن و شوهر با هم بوده‌اند نتوانسته‌اند عمل زناشویی را انجام بدهند و بعد از بیست و 
پنج روز معلوم شده زن معیوب است او را به طهران اعزام نموده‌اند و در تهران دکتر معاینه نموده و اظهار داشته این مریض بطور 
کلی مجری ندارد و رحم هم ندارد؛ قاعده زنانگی نشده و نخواهد شد و حامل نمی‌شود ما او را عمل می کنیم که عمل زناشویی 
ممکن شود و او را عمل هم کرده‌اند و ۷۰ در صد فعلا می‌توانند عمل زناشویی را انجام دهند و ۳۰ در صد ناراحتی دارند و باز هم 
مجری بطور کلی بسته با این صورت مدت ده ماه است از هم جدا هستند و شوهر او عالم به مسأله بوده که بايد فسخ نماید و حق 
فسخ دارد ولی فسخ نکرده بعضیها اظهار می‌دارند عقد باطل است دیگری می گوید این زن حرام است و در مقابل گفته‌های مردم 
باز زن و شوهر راضی هستند با این عیب شرعی که دارد با هم زندگی را ادامه بدهند آیا با این عیب که ذکر شد شرعا می‌توانند 


بعنوان زن و شوهر با هم زند گی کنند یا نه خواهشمند است تکلیف این زن و مرد را معین فرمائید. 


- در فرض مسأله اگر زن معقوده معلوم نیست که زن هست يا مرد و واقعا مردد بین زن و مرد است نکاح او صحیح نیست و لازم 
است احتیاطا طلاق داده شود و دیگر شوهر اختبار نکند و اگر معلوم است که زن است لکن مجری مسدود است نگاهداشتن او 


مانعی ندارد و می‌توانند با هم زندگی کنند. 
س 


- شخصی با زنی ازدواج نموده ولی نتوانسته‌اند امر زناشویی را انجام دهند و مواقعه صورت نگرفته و به د کتر مراجعه کردند معلوم 
شد که عیب با زن است یعنی استخوانی در فرج زن وجود دارد که مانع از دخول است و دکتر پس از معاینه و تشخیص زن را 
پیمارستان فرستاد در بیمارستان هم دکترها پس از معاینه گفتند ما عملی انجام می‌دهیم ولی این زن عادت زنانگی نخواهد شد و 
حمل بر نمی‌دارد خلاصه در بیمارستان عمل کردند و تا حدودی نزدیکی مانعی ندارد لکن باز طبیعی 


صفحه : ۱۹۳ 
نشده و این عمل را با رضایت پدر و مادر و خود زن و شوهر انجام داده‌اند و مدت چهل روز بطول انجامیده است و پس از بیرون 


آمدن از بیمارستان به خانه پدر و مادرش رفته و تا کنون شوهر به او نزدیکک نشده خواهشمند است تکلیف ایشان را معین فرمائید 
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در صورتی که فسخ و یا طلاق ممکن باشد راجع به مهریه او تکلیف چیست. 


- در عیب مذ کور مرد اختیار فسخ عقد را دارد و اگر قبل از دخول فسخ کرد مهر ندارد و اگر بعد از دخول و لو بقدر حشفه 
(سیبک سر آلت) چه در قبل و چه در دبر فسخ کرد مهر دارد و اختیار فسخ فوری است که اگر عیب را فهمید و فسخ نکرد خیار 
فسخ ساقط می‌شود بلی اگر از جهت جهل بخیار با جهل به فوریت تأخیر شد هر وقت مسأله را دانست باید فورا فسخ کند و اگر 
فسخ نکرد خیار ساقط می‌شود و باید طلاق بدهد و اگر طلاق قبل از دخول باشد نصف مهر را باید بدهد و اگر بعد از دخول باشد 
و لو به مقداری که قبلا ذ کر شد قبلا یا دبرا تمام مهر را باید بدهد. 


س 


- اگر شخصی دخترش را شوهر دهد و پس از عقد معلوم شود که شوهر مبتلا به مرض صرع و حمله شدید است به کیفیتی که یک 
مرتبه روی زمین می‌افتد و زبانش بین دندانها مانده و تخم‌های چشم او بر گشته و چهره‌اش سیاه می‌شود در این صورت که این عیب 
را قبلاد تذ کر نداده‌اند و بعد از ازدواج معلوم شده که حتی خود داماد پس از مراجعه به دکتر اعتراف نموده که پنج سال قبل هم 
همین طور شده بود اکنون با توجه به این نکته که هنوز عروسی نکرده و در عقد هستند آیا این عمل خیانت در عقد محسوب 


می‌شود يا نه و آیا این ازدواج فسخ می‌شود يا نه و زن حق مهریه دارد یا نه. 


- بیماری مذ کور از عيوب مجوزه فسخ نیست بلی اگر در عقد به نحوی مرد را توصیف به صحت کرده‌اند که مانند شرط در ضمن 
عقد باشد و عقد مبنی بر آن وصف واقع شده باشد و بعد کشف خلاف شود زن اختیار فسخ عقد را دارد و اگر قبل از دخول فسخ 


کند حقی به مهریه ندارد. 
صفحه : ۱٩۹۴‏ 


س 


- یک نفر لال دختر یک نفر را عقد نموده در حالی که دختر بی‌نور چشم بوده و این شخص لال نمی‌دانسته و پدر دختر هم این 
عیب را به او تذ کر نداده پس از تصرف معلوم شده که بینایی چشم ندارد و مهریه‌اش هم بیست هزار تومان است بفرمایید که شرعا 


تمامی مهر را باید بدهد يا خير و در این تدلیسی که نسبت به زوجه شده زوج چه وظیفه‌ای دارد. 


- اگر شرعا ثابت شود که زن قبل از عقد نابینا بوده و مرد نمی‌دانسته حق فسخ دارد و این حق فسخ فوری است پس اگر مرد علم به 


نابینا بودن زن پیدا کند و مسأله فسخ را بداند و فسخ نکند حق فسخ ساقط می‌شود و اگر نمی‌دانسته که حق فسخ دارد یا جاهل به 
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فوریت آن بوده هر وقت فهمید می‌تواند فسخ کند و الا-حقش ساقط می‌شود و در خصوص مهریه اگر فسخ قبل از دخول باشد 
زوجه حق مهر ندارد و اگر بعد از دخول باشد باید تمام مهر را بدهد و پس از پرداخت آن رجوع به مدلس نموده و عوض آن را از 


س 


- دوشیزه این جانب را بعد از ۱۷ سالگی حالت اغماء و غش عارض شد خواهر زاده پدر زن بنده برای خواستگاری آمد بنده و پدر 
زنم گفتیم این دختر چنین عیبی را دارد گفتند مهم نیست و بالاخره او را به خانه شوهرش بردند و پسر و دختر هم در قریه دیگر 
هستند و بعد از ۱۲ روز که دخول هم شده بود دختر را آوردند و می گویند دختر فلان عیب را دارد و حق مهریه و جهیزیه را ندارد 


خواهشمند است نظر مبار کتان را مرقوم فرمائید. 


- بیماری مذ کور از عيوب مجوزه فسخ نیست و اعلان آن نیز هنگام عقد واجب نیست و چنانچه دخول واقع شده تمام مهر مستقر 
شده و واجب است زوج مهریه را بپردازد و اگر بخواهند جدا شوند باید بطلاق جدا شوند بلی اگر زن را هنگام عقد توصیف به 


صحت نموده و عقد را مبتیا بر صحت واقع ساخته باشند 


صفحه : ۱۹۵ 
زوج می‌تواند عقد را فسخ کند ولی چون دخول واقع شده بايد تمام مهریه را به زوجه بپردازد ولی می‌تواند رجوع به مدلس نماید و 


جهیزیه نیز متعلق بزن می‌باشد باید به او بدهند. 
س 


- زید با دختری ازدواج نموده ولی مبتلا به مرض حمله و صرع شدیدی می‌باشد و پدر زید و خود زید در خصوص این مرض 
کوچکترین اظهاری نکرده‌اند و دختر را به خانه شوهر برده‌اند و تصرف هم کرده است و در شبانه روز سه مرتبه این مرض او را 
حادث می‌شود به طوری که دو سه نفر باید او را نگهداری نمایند که خودش را نابود نکند آیا با این که زید و پدرش از این مرض 
به دختر مزبوره و اقوامش اطلاعی نداده‌اند و با این حال عقد واقع شده دختر می‌تواند عقد را فسخ نماید يا نه و به طوری که پدر 


زید نقل نموده معالجات زیادی نموده‌اند و مؤثر واقع نشده و علاج پذیر نیست. 


- در فرض سوال اگر باین دختر گفته شده که این پسر سالم است و بعنوان سلامت حاضر به ازدواج شده فعلا- که معلوم شده 
تدلیس کرده‌اند دختر حق فسخ دارد فورا و اگر تأخیر کند حق فسخ او ساقط می‌شود بلی اگر از راه ندانستن مسأله تأخیر انداخت 
هر وقت فهمید می تواند فورا فسخ نماید و اگر تدلیسی در کار نبوده و دختر خودش به خیال سلامت حاضر به ازدواج شده حق فسخ 
ندارد و باید پسر را راضی کند که او را در حال سلامت طلاق دهد. 
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س 


-زنی که شوهرش مسلول و با به مرض مسری دیگری مبتلا است و بداند بر اثر همخوابگی و معاشرت به او سرایت می کند آیا 
بعنوان یکی از عیوب مجوزه فسخ می‌تواند فسخ کند یا نه و حق دارد به او تمکین نکند یا نه و زوج هم جهت عدم تمکین زن باین 
عنوان می تواند نفقه به او ندهد يا نه ایضا در صورت نرسیدن نفقه به زن می تواند خود را مطلقه نماید يا نه. 


- مو کول به مراجعه بحاکم شرع است ولی اگر هم بستر شدن با شوهر 


صفحه : ۱۹۶ 


معرض مرض باشد بر او تمکین واجب نیست و وجوب نفقه او هم در این مورد ساقط نمی‌شود. 
س 


- در مورد زن و شوهری که سه سال است با یکدیگر ازدواج نموده و اولادی ندارند و با مراجعه به دکتر معلوم شده است که زوجه 


مهر چگونه عمل می‌شود تمام مهر را زوجه می‌برد يا خیر. 


- عقیم بودن از عیوب موجب خیار برای مرد نیست بلی اگر بخواهد می‌تواند زن را طلاق دهد و اگر طلاق قبل از دخول باشد باید 


نصف مهر را بپردازد و اگر بعد از دخول باشد باید تمام مهر را اگر نپرداخته بپردازد. 
س 


- جوانی یک علویه را بعقد خود در آورده و قبل از آوردن به خانه و عروسی به جبهه رفته و معلول شده و از کمر ساقط و از مردی 
افتاده آیا در این صورت علویه مزبوره می تواند عقد را فسخ نماید یا خیر و در صورت عدم فسخ مخدره آیا پدر و مادر مخدره حق 
دارند امر کنند و علویه مزبوره را مجبور به فسخ نمایند چون خیر و صلاح مخدره را می‌خواهند- و البته برای شوهر اسباب پرستاری 
موجود است و از هر جهت متمکن است - یا این حق را ندارند و اطاعت مخدره از پدر و مادر خویش در این صورت واجب است 
یا خیر و در صورت عدم وجوب یا عدم اطاعت آیا بر شوهر علویه جائز یا واجب است که برای اصلاح ذات البین زوجه خود را 


- از قضیه شخصیه اطلاعی ندارم بطور کلی اگر پیش از مواقعه در قبل یا دبر مرد از تمکن مواقعه بیفتد زن می‌تواند عقد را فورا 
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فسخ نماید و اگر جاهل بحکم یا فوریت باشد و بمجرد علم بحکم فسخ ننماید حق فسخ ساقط است هر چند 


صفحه : ۱۹۷ 
پدر زن امر به فسخ کرده باشد و اما حکم طلاق واضح است که به ید مرد است هر وقت بخواهد می‌تواند زن را طلاق بدهد و نزاع 


- شخصی زنی را که بیوه بوده عقد نموده و بعد از اجراء صیغه نکاح به فاصله چند روزی حالت بی‌هوشی باین زن دست داده و بعد 
از تحقیق زیادی عده‌ای از اهل آن محل شهادت داده‌اند که این زن در خانه شوهر قبلی هم مبتلا باین پی‌هوشی بوده و روی همین 
جهت طلاق داده شده و والدین دختر از کسی که آمده به خواستگاری این زن جریان را مخفی کرده‌اند و اطباء و دکترها هم تا 
کنون نتوانسته‌اند معالجه کنند و زن را هم در خانه تنها نمی‌شود گذاشت ممکن است این حال هر آنی پیش بیاید آیا این عمل 


باعث خیار فسخ عقد می‌شود یا خیر؟ 


- سکونت زن و متصدیان عقد از طرف او با علم به عیب و عدم سوال زوج تدلیس موجب خیار نیست بلی اخفاء عیب در صورتی 


که عقد بوصف فقدان عیب یا مبنی بر آن واقع شده باشد تدلیس است ولی عدم ذکر عیب تدلیس نیست. 
فسخ عقد نکاح 
س 


- هر گاه مردی زنی را بشرط بکارت ازدواج نماید و زن ثیبه در آید در این صورت از مهر چیزی کم می‌شود يا نه و نیز عقد فسخ 


می گردد یا خیر. 


- در فرض سؤال که شرط بکارت نموده اگر معلوم شود که قبل از عقد باکره نبوده شوهر اختیار دارد عقد را فسخ کند و با فسخ 
عقد اگر دخول نکرده زن چیزی بابت مهر حق ندارد و اگر دخول نموده باید مهر المسمی را بزن بدهد و در صورت عدم فسخ حق 


دارد به نسبت تفاوت مهر ثیبه بودن و باکره بودن چنین زنی از مهر المسمی کسر نماید. 
س 
- مردی بعنوان داشتن شغل معین زنی را بعقد دائم خود در آورده 


صفحه : ۱۹۸ 
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است و بعد معلوم شده که زمان عقد و بعد از عقد دارای شغل معین نبوده در این صورت این مورد هم از موارد تدلیس محسوب 


می گردد یا خیر. 


- در فرض مسأله اثبات خیار برای زوجه باین نحو تدلیس مشکل است. 
س 


- این جانب جوانی بیست چهار ساله هستم مدتی پیش با دختری با داشتن این خصوصیات ازدواج نموده‌ام و تعهد نموده‌ام که با او 
وک و ییات چوا کر مات ر دک ان که مک رال ر ا اع د ۷8 اتا 
تماسی که یک شب با دختر گرفته‌ام ملاحظه نمودم که سر دختر به جای یک سکه پنج ریالی بطور کلی مو ندارد و سن ایشان به 
جای ۲۵ سال ۳۵ سال می‌باشد از محضر مبا رک آن حضرت تقاضا دارم که از نظر شرع مقدس اسلام این جانب را راهنمایی کنید 


که با شرائط فوق این موضوع تدلیس است یا خیر و اگر تدلیس است این عقد از نظر اسلام چه صورت دارد. 


- در فرض سؤال اگر عدم نقص مو و زیادتر نبودن سن از بیست و پنج سال در عقد شرط شده باشد یا قبل از عقد به اوصاف 
مذ کوره توصیف شده و عقد مبنیا بر آن اوصاف واقع شده و کشف خلاف شده زوج حق فسخ دارد و چنانچه دخول کرده مهریه را 


باید بپردازد و به مدلس رجوع کند و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 
س 


- شخصی دیوانه شده و زوجه او چون جاهل به مسأله بوده فی الفور فسخ نکرده و پس از گذشتن مقداری از زمان تازه متوجه 


می‌شود که می توانست فسخ کند و حالا فسخ می کند نافذ است يا نه. 


- بلی در صورت جهل بحکم جایز است بعد از علم به آن» عقد دائمی خود را فسخ نماید. 
س 


- دختری را به ازدواج شخصی در آوردند بعد از ازدواج معلوم شده که این دختر گاهی یک نوع حالت روانی و اختلال حواس 


(جنون) داشته 


صفحه : ۱۹۹ 


و دارد در صورتی که زوج از این حالت هیچ گونه اطلا.عی نداشته و پدر و مادر دختر کاملا از این مرض مطلع بوده‌اند آیا این 
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تدلیس محسوب می گردد و مهریه آن دختر به عهده کیست و آیا بر هم زدن این عقد نیاز به صیغه طلاق دارد یا تنها فسخ کافی 


است. 


- اگر محقق شود که مبتلا به جنون است و لو ادواری نه غش و مانند آن زوج می‌تواند عقد را فسخ نماید و این حق فسخ فوری 
است پس اگر مرد علم به جنون زن پیدا کند و فورا فسخ نکند حق فسخ از بین می‌رود و اگر بخواهد از زن جدا شود باید طلاق 
بدهد و در صورتی که مرد نداند که حق فسخ دارد یا آن که فوریت آن را نداند هر وقت فهمید باید فورا فسخ نماید و الا حقش 
ساقط می‌شود و در خصوص مهریه اگر فسخ زوج قبل از دخول باشد زوجه حق مهر ندارد و اگر بعد از دخول باشد باید مهر 
المسمی را به زوجه بدهد و اگر معلوم شود که پدر و مادر جنون دختر را می‌دانسته‌اند و او را مبتیا بر سلامت از جنون به زوج ارائه 


نموده‌اند» صدق تدلیس بعید نیست و در مورد تدلیس زوج می‌تواند به مدلس رجوع و مهریه‌ای را که به زوجه داده استرداد نماید. 
س 


- زنی پس از شش با هفت سال خانه‌داری شوهرش دیوانه شده و مدتی است او را بیرون کرده و شخص مذ کور ولی مثل پدر و 


جد ندارد در این صورت اجازه می‌فرمایید زن مزبور مطلقه شود با نه. 


-اگر شوهر زن بعد از عقد دیوانه شود زن می‌تواند عقد را فورا فسخ نماید و اگر جهل باین حکم داشته هر وقت علم پیدا کرد فورا 
فسخ نماید و بعد از گذشتن عده در صورتی که مدخول بها باشد می تواند به مرد دیگر شوهر کند و احتیاج بطلاق ندارد و در 


صورتی که مدخول بها نباشد عده ندارد. 
س 


- زنی دارای شوهر بوده و شوهرش در اثر تصادف ماشین اختلال حواس پیدا کرده و به زوجه خود نمی‌رسد و زن بدون طلاق 


شوهر دیگری اختیار کرده و از او فرزندی بدنیا آورده در این صورت تکلیف زن چیست به شوهر دوم 


صفحه : ۲۰۰ 


حلال است و یا به شوهر اول و نیز تکلیف فرزند چه می‌شود مستدعی است جواب را مرقوم فرمائید. 


- در فرض مذ کور اگر مرد دیوانه شده و زن عقد را فسخ کرده باشد و پس از گذشتن عده در صورتی که دخول واقع شده باشد- 
و الا عده ندارد- ازدواج کرده باشد ازدواج او با مرد دوم صحیح است و فعلا- هم زوجه شوهر دوم است و اگر این مسأله را 


نمی‌دانسته که عقد را می‌تواند فسخ کند و بدون فسخ با مرد دیگر ازدواج کرده باشد ازدواج او با مرد دوم باطل است و باید از او 
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جدا شود و بعد هم نمی‌تواند با او ازدواج کند و فرزند در صورت عدم فسخ و شوهر کردن به مردم دوم با جهل به صحیح نبودن 
این ازدواج» شرعا بحکم حلال زاده است. 


س 


- شخصی عیالی گرفته و در شب اول معلوم شده که دختر باکره نیست از او سؤال شده قسم می‌خورد که تا کنون با کسی معاشرت 
و نزدیکی نکردم از آن وجود مبا رک تقاضا می‌شود که تکلیف آن شخص را معین فرمائید. 


- بلی ممکن است به واسطه پریدن از محلی بکارت زایل شود و لکن حکم عقد نکاح این است که اگر بشرط بکارت عقد نموده 


باشد و ثابت شود قبل از عقد ثیبه بوده زوج حق دارد عقد را فسخ کند لکن اگر بعد از عقد بکارت زایل شده باشد حق فسخ ندارد. 


- شخصی زنی را عقد نموده بعنوان بکر و مبلغ هفتاد و یک هزار تومان مهریه قرار داده و مبلغ بیست و یک هزار تومان شیر بهاء و 
مخارج دیگر هم در بین بوده و بعد از عقد معلوم شده که دختر باکره نبوده در این صورت عقد صحیح است یا خیر و بر فرض 


صحیح بودن مهریه و شیر بهاء را زن می‌تواند بگیرد یا نه 


- در صورت مفروضه که عقد مشروط به بکارت زوجه بوده زوج حق فسخ عقد را دارد و چنانچه فسخ قبل از دخول بوده زوجه 


حق مهر ندارد و هم چنین اگر تدلیس از قبل زوجه بوده و اگر تدلیس از غير زوجه بوده و فسخ بعد از دخول باشد 


صفحه : ۲۰۱ 
باید تمام مهر را به زوجه بدهد و به مدلس رجوع کند توضیحا این که زوج می‌تواند فسخ نکند و در صورتی که فسخ نکرد اگر با 
وجود شرط بکارت باکره نبوده می‌تواند تفاوت مهر المثل ثبه و باکره را از مهر المسمی کسر نماید. 


س 


- شخصی در حال مرض روانی بوده بعضی از مؤمنین خیر اندیش برای او زنی عقد کردند بعدا روز بروز حال او بدتر شده به 
طوری که آرام و قرار ندارد و موجب زحمت دیگران و خانواده خود می‌باشد برای زوجه او راه فسخ و نجاتی هست یا نه و اگر 
محتاج بطلاق باشد در موضوع طلاق او چه تکلیفی داریم چون داد گاه هم اجازه طلاق او را صادر می‌نماید. 


- اگر بیماری روانی او به نحوی نبوده که بحد جنون رسیده باشد و خودش ازدواج کرده وقتی بحد جنون برسد زن می‌تواند عقد را 
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فسخ نماید و اگر جاهل بحکم بوده فعلا که علم پیدا کرده فسخ نماید و اگر مجنون بوده و ولی شرعی عقد کرده و زن نمی‌دانسته 
در این صورت هم می‌تواند فسخ نماید و اگر زن هم می‌دانسته ولۍ شرعی او در صورت ضرورت و مصلحت مجنون می تواند او را 
طلاق دهد و اگر مجنون بوده و عقد بدون اذن ولی- شرعی بوده اصل عقد باطل است و محتاج بطلاق نیست و باید عده نگهدارد و 


پس از انقضاء عده می‌تواند شوهر کند و اگر نزاع موضوعی در بین است مرافعه شرعیه لازم است. 
س 


-زنی شخصی را به شوهری گرفته در حالی که سالم و بی‌عیب و معمولی بوده و بعد به اختلالل حواس و جنون اطباقی گرفتار و 
موجب آزار و اذیت زن شده و علاوه بر این نفقه زن را نه خودش و نه پدرش راضی نیستند بپردازند و هم حاضر نیستند او را طلاق 


بدهند چون جنون شخص نامبرده بعد از بلوغ واقع شده طبق ولایت حاکم شرع اجازه می‌فرمایید که زن مزبوره را مطلقه نماییم يا نه. 


- در فرض سؤال اگر جنون او طوری باشد که اوقات نماز را تشخیص ندهد زوجه اختیار فسخ دارد و حاجت بطلاق ندارد و البته 


این اختیار فسخ فوری 


صفحه : ۲۰۲ 
است که اگر با علم به جنون فسخ را تأخیر انداخت خیار فسخ ساقط می‌شود بلی اگر از راه جهل به مسأله فسخ نکرده هر وقت علم 
بخیار پیدا کرد می‌تواند فورا فسخ نماید و اگر جنون زوج قبل از عقد و حین عقد هم باشد زوجه حق فسخ دارد و می‌تواند بدون 


طلاق از زوج جدا شود. 
س 


- مردی در ازدواج با دختری تدلیس نموده و خود را عوضی معرفی کرده مثلا۔ افغانی و بدون شناس نامه بوده خود را ایرانی و 
دارای شناس نامه ایرانی معرفی کرده و اگر قبلا این وضع را گفته بود حتما دختر راضی نمی‌شد آیا به خاطر ندانستن موضوع» برای 


دختر اختیار فسخ عقد هست يا نه لطفا جواب مرقوم فرمائید. 


- در صورتی که در عقد ازدواج شرط ایرانی بودن زوج شده باشد یا به نحوی توصیف نموده که عقد مبنی بر آن وصف واقع شده 
که به منزله شرط ضمنی بوده و بعد تخلف وصف ظاهر و واضح شده زن اختیار فسخ عقد را دارد و چنانچه قبل از دخول فسخ کند 


حق مهر ندارد و اگر بعد از دخول فسخ کند حق مهر دارد و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 
اس 


-اگر مردی با دختری ازدواج کند و دختر عیب داشته باشد به طوری که د کتر اجازه ازدواج به دختر را نداده و دختر بدون نظریه 
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دکتر ازدواج کرده و حمل برداشته و مرد متوجه عیب زن شده و خانواده دختر به مرد نگفته‌اند که دختر عیب دارد بعد از اطلاع از 
این مطلب مرد با زن هم بستر نشده و حال اگر مرد بخواهد زن را طلانق دهد وظیفه شرعی او چیست و مخارجی که در جریان 


ازدواج از جهیزیه و غیره کرده به عهده چه کسی است. 


- در فرض سوال که دخول واقع شده زوج باید تمام مهر را بپردازد ولی چنانچه عقد مبتیا بر سلامت دختر از آن عیب واقع شده 
زوج می‌تواند عقد را فسخ کند و احتیاج به طلاق ندارد ولی این حق فوری است و اگر فورا فسخ نکند حق ساقط می‌شود لکن اگر 


جاهل به حق یا فوریت آن بوده بعد از دانستن 


صفحه : ۲۰۳ 
می‌تواند فورا فسخ نماید و نیز شوهر حق دارد در خصوص مهریه‌ای که پرداخته به مدلس رجوع کند و مهریه را از او بگیرد و 


مخارجی که در جریان عروسی زوج متحمل شده کسی ضامن آن نیست و جهیزیه عروس مربوط به عروس است. 
س 


- در مواردی که زوج یا زوجه حق فسخ عقد را دارند آیا فسخ طلاق حساب می‌شود یا خیر. 


- در مورد فسخ به طلاق احتیاجی نیست ولی فسخ طلاق محسوب نمی‌شود به طوری که همه احکام طلاق را داشته باشد مثلا حکم 
طلاق سوم را ندارد که پس از آن احتیاج به محلل باشد و در موقع فسخ نمودن لازم نیست از حیض و نفاس پاک باشد و نیز حضور 
عدلین لازم نیست. 


س 


- در مواردی که فسخ عقد برای زوج یا زوجه جایز است آیا اجازه حاکم شرع لازم است با خیر. 


- در مورد سؤال اجازه لازم نیست بلی در موردی که عنین بودن مرد ثابت شود مراجعه به حاکم شرع لازم است تا برای صبر کردن 
زن مدتی قرار دهد و بعد از رجوع به حاکم و قرار دادن مدت هر وقت مدت تمام شد و در تمام مدت مذ کوره مرد قادر بر نزدیکی 


با زن نبود زن می‌تواند بدون مراجعه به حاکم شرع عقد را فسخ نماید. 
س 


- عیوبی که به واسطه آنها می‌شود عقد نکاح را فسخ نمود به چه چیز ثابت می‌شود. 
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- ثابت می‌شود به اقرار صاحب عيب يا شهادت دادن دو مرد عادل به اقرار او و نیز شهادت دو مرد عادل به عیب. 


س 


- عیوب باطنه زن به چه چیز ثابت می‌شود. 


- ثابت می‌شود به شهادت دادن چهار زن عادله. 
س 


- هر گاه عنین بودن زوج ثابت شود زوجه تا کی باید صبر کند تا بتواند از زوج جدا شود. 


- باید پس از مراجعه به حاکم شرع یک سال تمام صبر کند پس اگر در مدت مذ کوره زوج توانائی نزدیکی با او یا زن دیگر را 


پیدا کرد زوجه حق فسخ ندارد و الا می‌تواند فسخ نماید و چنانچه داشتن حق فسخ و فوریت آن را بداند و فورا فسخ نکند حق فسخ 
او ساقط می‌شود و نیز اگر راضی بشود که با زوج مذ کور زند گی کند پس از آن دیگر حق فسخ ندارد. 


س 


- آیا جذام و برص در مرد موجب حق فسخ برای زن هست يا خير 


- عیوب مذ کوره مجوز فسخ نیست. 
حکم زنی که شوهر او مفقود الاثر است 
س 


# ۰ ‌ ی ۰ ۰ 3 مه ۰ ۰ ۰ ۳ 2 3 ے 
- شخصی مدت هفت سال از وطن خودش مهاجرت کرد و هیچ خبری از او نبود و عیال او به خیال این که شوهرش دیکر زنده 


نیست شوهر کرد و دارای چهار بچه شد فعلا شوهر اولش آمده مرقوم فرمائید تکلیف زن مزبوره نسبت به شوهر اول و دوم چیست 
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و هم چنین حکم این بچه‌ها بچه نحو است. 


- در فرض سوال این زن بر شوهر دوم حرام ابدی است و باید از همدیگر بدون طلاق جدا شوند و واجب است عده وطی به شبهه 
نگه دارد و بچه‌های آنها چون ولد شبهه بوده‌اند در حکم حلال زاده‌اند و زن به شوهر اول بر می گردد و اگر شوهر اول او را طلاق 


بدهد چون بر شوهر دوم حرام ابدی است می‌تواند بعد از انقضاء عده طلاق به شخص دیگری شوهر نماید و الله العالم. 
س 


- دختری در طفولیت پدرش را از دست داده و ثبه بوده اکنون هم سرپرستی ندارد که نفقه و سکنای او را تأمین نماید و مدت ۱۲ 
سال است که شوهرش مفقود الا-ثر است و از طریق مطبوعات و رادیو و تلویزیون اعلام شده متأسفانه خبری از او نشده اکنون 
مستاصل گردیده مستدعی است تکلیف این دختر را معلوم فرمائید. 


- از خصوص مورد سؤال اطلاع ندارم بطور کلی اگر دختر یقین 


صفحه : ۲۰۵ 

داشته باشد که شوهرش فوت کرده می‌تواند عده وفات نگهدارد و پس از گذشتن عده وفات به دیگری شوهر کند و اگر یقین به 
فوت شوهر ندارد و مأذون است از این تاریخ تا مدت چهار سال از شوهر تفحص نماید و چنانچه بعد از چهار سال از او خبری 
بدست نیامد با مراجعه بحا کم شرع احتیاطا طلاق داده می‌شود و بعد از منقضی شدن عده وفات می‌تواند شوهر کند و اه العالم 


س 


-زنی که شوهرش مفقود الا-ثر بوده شوهر کرده و پس از مدتی شوهر اولش آمده و عقد دوم باطل و برای این شوهر حرام مبد 
شده در این صورت مستحق مهریه از شوهر دوم می‌باشد یا نه و بر فرض استحقاق» خود زن مهریه را مالک می‌شود و یا شوهر اول و 


هم چنین اولاد حلال زاده‌اند و ارث می‌برند و یا ولد شبهه و ولد شبهه هم چه حکمی دارد. 


- زن مستحق مهر المثل است و در تفاوت بین آن و مهر المسمی مصالحه نمایند و اولاد شبهه حکم اولاد حلال را دارند در بردن 
ارث و غیره بلی اگر مجوز شرعی در عقد نداشته حکم زنا را دارد و استحقاق مهر ندارد یعنی اگر با علم به شوهر داشتن و علم به 
حرمت شوهر کردن شوهر کرده حکم زنا را دارد. 
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- این جانب پنج سال پیش بعقد پسر عموی خود بطور غیر رسمی با اذن پدرم در آمدم هنوز عروسی نکرده بودیم که نامبرده مفقود 


شد و تا بحال که مدت سه سال است اصلا از او خبری نیست و سه مرتبه به وسیله تلویزیون و دو مرتبه به وسیله مجله و دو مرتبه به 
وسیله روز نامه کثیر الانتشار آگهی شده است ولی اثری از او بدست نیامده و در این مدت مخارج و نفقه این جانب را پدرم متکفل 


شده تقاضا دارم حکم مسأله را مرقوم فرمائید. 


- در صورت مفروضه که پدر متکفل مخارج شما است لازم است صبر کنید و اگر کسی نبود که مخارج شما را بدهد مأذونید که 
از آن تاریخ تا مدت چهار سال تفحص کنید اگر خبری از او بدست نیامد احتیاطا به وسیله حاکم شرع 


صفحه : ۲۰۶ 


طلاق بگیرید و بعد از گذشتن عده وفات می‌توانید به غیر شوهر کنید و اللّه العالم. 
س 


-زنی که شوهرش مفقود شده و رجوع بحاکم شرع نموده و حاکم شرع بررسی و تفحص کامل نموده و پس از تفحص به طوری 
که ناامید از زنده بودن او هستند حاکم شرع زن را طلاق داده و آن زن پس از انقضاء عده شوهر کرده پس از مدتی شوهر اولی 


پیدا شد تکلیف این زن چیست و مال کدام شوهر است. 


- در صورتی که به مجتهد جامع الشرائط رجوع کرده و حاکم شرع تفحص لازم نموده و بعد طلاق داده و بعد از تمام شدن عده 


شوهر کرده باشد عقد شوهر دوم صحیح است و شوهر مفقود حقی به آن زن ندارد. 
س 


- در مفقود الا زوجه رفع امر به حاکم نکرده و چند سال گذشته آیا با احراز این که اگر دو باره زوجه چند سال صبر نماید تا از 


- بنظر حقیر رفع امر به حاکم شرع و گذشتن چهار سال موضوعیت دارد بلی اگر یقین داشته باشد که فحص مؤثر نیست فحص 
ساقط می‌شود. ولی باید چهار سال صبر کند 


س 


-زنی که در حدود بیست و هفت سال قبل شوهرش غائب و مفقود الاثر بوده با قطع به فوت شوهرش با زید ازدواج کرده پس از 
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گذشتن مدتی از ازدواج با مرد دوم شوهر اولش پیدا شده و پس از اطلاع از این که عیالش شوهر کرده وی را طلاق داده آیا پس 


از انقضاء عده شرعبه این زد می تواند مجددا با زید ازدواج نماید یا خبر. 


- در فرض مذ کور اگر دخول واقع شده زن بر زید حرام موبد است. 
س 


صیغه می‌شود و آن مرد یک شب پهلوی آن زن می‌خوابد و شب دوم شوهرش از مسافرت برمی گردد و از زنش 


صفحه : ۲۰۷ 
می‌پرسد آیا در این مدت با کسی ازدواج کرده‌ای می گوید نه و شوهرش با او نزدیکی می کند و صبح معلوم می‌شود که با کسی 
دیگر هم ازدواج کرده و حالا زن حامله است و هر دو شوهر او را ترک کرده‌اند مرقوم بداربد که بچه مال کیست و خرج زن را که 


باید بدهد. 


- در صورتی که زوجه امر را به حاکم شرع یعنی مجتهد جامع الشرائط ارجاع کرده باشد و بامر او چهار سال تفحص از چهار طرف 
شده باشد و بعد از تفحص» حاکم شرع او را طلاق داده باشد و بعد از عده وفات شوهر کرده باشد عقد دوم صحیح است و اولاد به 


شوهر دوم ملحق می‌شود و الا عقد دوم باطل و اولاد به شوهر اول ملحق می‌شود. 
س 


- زنی است شوهرش شانزده ماه پیش در میان تظاهرات انقلاب شر کت کرده و دیگر به خانه برنگشته زن می گوید یقین دارم کشته 
شده آیا به یقین زن اکتفا می‌شود و می‌تواند شوهر برود یا نه تقاضا می‌شود جناب عالی هم اجازه دهید و تکلیفش را روشن 


فرمائید. 


- در فرض مسأله که زن بقین بموت شوهر خود دارد بموجب يقین خود می‌تواند بعد از نگهداشتن عده وفات شوهر کند و اگر 
نسبت به فوت شوهر مشک وک باشد باید بحاکم شرع رجوع و به اذن او مدت چهار سال از شوهر خود تفحص و بعد از چهار سال 


حاکم او را طلاق بدهد و عده وفات نگهدارد و پس از گذشتن عده می‌تواند به دیگری شوهر کند. 


اسباب تحریم 
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س 


- کسی با دختری بعقد متعه ازدواج کرد و در حین متعه با مادرش زنا کرد سپس در یک جلسه مدت او را بخشید و بعقد دائم خود 
در آورد و اکنون دارای شش اولاد است آیا وظیفه مرد نسبت بزن و وظیفه زن نسبت به اولاد و وظیفه اولاد نسبت به ارث چه 


می‌باشد. 


المثل بدهد و یا مصالحه بنمایند و زن نیز باید از این مرد فورا جدا شود و تا آخر با این مرد ازدواج نکند و اولادی که در این مدت 
پیدا کرده‌اند چون جاهل بحکم بوده‌اند ملحق بهر دو است و در احکام شرعیه با اولادی که از ازدواج صحیح متولد شده هیچ 


تفاوتی ندارند و از پدر و مادر ارث می‌برند. 
س 


-اگر کسی با عروس خود زنا کند چه باید کرد آیا عروس برای شوهرش حرام می‌شود یا نه. 


- در فرض مسأله اگر بعد از عقد و دخول پسر پدر با عروس زنا کند زن پسر بر پسر حرام نمی‌شود و زانی باید توبه کند و اگر 


س 


١-اگر‏ زنی با مردی زنای محصنه کرد و بعد از مدتی از شوهر خود طلاق گرفت و با همان مردی که قبلا زنا کرده بود ازدواج 
کرد در حالتی که عالم است به این که باین مرد حرام مؤبد است باز با مردی دیگر زنا کرد و از شوهر دوم که علم به حرمت ابدی 


- در فرض سؤال چون عقد دوم باطل بوده ازدواج با شخص سومی بعد از عده طلاق اولی و بعد از عده وطی الشبهه در صورت 
جهل زن و مرد دومی مانعی ندارد ولی اگر زنای با مرد سوم در ایام عده طلاق شوهر اول واقع شده باشد ازدواجش با مرد سوم هم 
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- مادر و دختری در یک زمان با یک مردی از راه زنا حمل برداشتند و مرد زانی هم اقرار دارد که حمل مادر و دختر هر دو از من 


می‌باشد در این صورت (۱) اعتراض معظم له بر حکومت طاغوت 


صفحه : ۲۰۹ 
ممکن است زانی نامبرده با یکی از آنان مادر و یا دختر زانیه ازدواج کند یا نه و در صورت امکان با کدام یک از آنان می‌تواند 


- در فرض سؤال هر دو بر زانی حرام ابدی هستند و ازدواج با آنها جایز نیست. 
س 


- زن ارمنی با داشتن هم‌سر با مسلمانی رابطه پیدا کرده و این رابطه منجر بعمل جنسی هم شده و بعد به طوری که شخص مسلمان 
مدعی است آن زن با اصرار از شوهرش طلاق گرفته و برای این که بعقد همین شخص مسلمان در آید مسلمان شده آیا این فرد 


مسلمان با آن که زن مسیحی در نکاح مرد مسیحی بوده و با او عمل جنسی انجام داده می‌تواند با او ازدواج کند یا خیر. 


- زنا با زن شوهر دار موجب حرمت ابدی است اگر چه زن کافره باشد 
س 


- لو زنی رجل بامرأة هل يجوز لابنه إن یتزوج مع بنت بنتها ام لا و هل يفرق بين ذات البعل و غيرها. 


- نعم يجوز - و لا فرق فى هذا الحكم بين الزنا بذات البعل و غيرها. 
س 


- در رساله‌های عملیه مذ کور است که انسان نمی‌تواند در ازدواج جمع بین دو خواهر کند بفرمایید آیا این حکم مخصوص دو 


خواهر نسبی است يا در رضاعیتین و مختلفتین هم همین طور است. 


- جمع بین رضاعیتین و مختلفتین هم حرام است و با نسبی فرق ندارد. 
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س 


- جمع بین دو خواهر در ازدواج در صورتی که هر دو یا یکی از آنها فرزند زنا باشد چطور است. 


- جمع بین دو خواهر در ازدواج حرام است اگر چه هر دو یا یکی از آنها ولد زنا باشد. 
س 


- مردی با زنی زنا نموده و به واسطه جهل به مسأله بعد از مدتی دختر همین زن را عقد کرده و چند اولاد از او بعمل آمده و حالیه 
متوجه به مسأله شده فعلا تکلیفش چیست. 


- در فرض سوال دختر آن زن بر زانی حرام ابدی است و عقد وی باطل است و واجب است از یکدیگر جدا شوند و لکن چون 


جاهل بحکم بوده‌اند اولاد آنها در حکم حلال زاده است. 
س 


- زنی در عده وفات زنا داده آیا زانی می‌تواند با او ازدواج کند يا نه 


- زنا در عده رجعیه موجب حرمت ابدی است و در عده وفات موجب حرمت نیست و زانی می‌تواند بعد از انقضاء عده با او ازدواج 


ا 


س 


- مردی زن بیوه‌ای را که دارای یک پسر و آن پسر هم دارای زن است عقد کرده» اگر زن بیوه فوت کند آیا مرد که شوهر زن بیوه 


است می‌تواند با عروس زن بیوه ازدواج کند یا خیر. 


- ازدواج شخص با زنی که عروس زوجه‌اش بوده و عروس خودش نیست بعد از عده نسبت به شوهر قبل» مانعی ندارد. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ¬"—06›. WWW.Gha€ iye‏ صفهه ۱۱۱۲ از ۱۶۷۱ 


س 


-اگر زن دختری داشته باشد که از شوهر خودش باشد در صورتی که شوهرش راضی باشد جایز است دختر را برای مردی که با 


این زن زنا کرده صیغه نمود یا خیر. 


- دختر زن زانیه بر مرد زانی حرام ابدی است. 


س 


-اگر با دختری عمل لواط انجام بگیرد لواط کننده می‌تواند خواهر او را به ازدواج خود در آورد یا نه. 


- ازدواج با خواهر او مانعی ندارد و آن حکم که معروف است مخصوص به خواهر پسر ملوط است. 


س 


- مردی زوجه او فوت شده و از او چند دختر دارد و آنها را شوهر داده است و مرد مذ کور مجددا با زن دیگر ازدواج نموده آیا 


- زن پدر زوجه بر زوج محرم نیست. 


- آیا پسر» زن غير مدخوله پدر خود را می‌تواند بعقد خود در آورد يا نه. 


- ازدواج با زن پدر چه مدخول بها باشد و چه غير مدخول بها حرام و باطل است. 
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- شخصی دختری را به مدت یک سال متعه کرده و پس از یک سال او را بعقد دائم در آورده و با ام الزوجه‌اش مقاربت نموده ولی 
نمی‌داند آیا مقاربت با او در ایام متعه بوده و یا در ایام عقد دوام در این صورت این زن فعلا زوجه این مرد است و يا بايد از او جدا 


شود و حکم فرزندانی که از او بوجود آمده چیست. 


- در فرض سوال اگر شک دارد که پیش از عقد دائم با مادر زن نزدیکی کرده یا بعد از آن عقد محکوم به صحت است و در این 


فرض فرزندان او حلال زاده هستند. 
س 


- هل اللواط مع الميت كالحى فى نشر الحرمة فى النساء المعلومات اعنى ام الموطوء و بنته و اخته على اللاطى ام لا و هل الرضاع فى 
ذلك كالنسب او مخصوص بالنسب و هل يوجب الغسل و يكفى عن الوضوء و هل فى وطى البهيمة غسل و هل يكفى عن الوضوء 
ام لا. 

1 


- نعم اللواط مع المیت کالحی فى وجوب الغسل و کفایته عن الوضوء فیما يشترط الطهارة فيه و فى نشر الحرمة لا يت رك الاحتیاط 
بعدم تزویجهن سواء فى النسب و الرضاع کالحی و لکن الاحوط فى وطی البهيمة هو الغسل و الوضوء فیما يشترط فيه الطهارة. 


س 


- مدت بیست سال قبل جوانی مرا جهت خود خواستگاری کرد ولی چون او بهائی بود من به ازدواج او راضی نشدم و او هم اصرار 


گذشته و در ظاهر مسلمان بود و تشخیص بهائیت او را نمی‌دادم 


صفحه : ۲۱۲ 
بعدا برایم ثابت شده که او واقعا مسلمان نشده و در بهاثیت خود باقی است لکن من از او دارای فرزندانی شدم و طلاق و جدائی 
برایم مشکل بود و در صدد بودم فرزندانم را بدین مقدس اسلام هدایت کنم الزاما صبر کردم و پسرم به سن ۱٩‏ سال رسیده و پیرو 
مذهب پدرش شده و برایم یس حاصل شده که آنها مسلمان شوند بنا بر این از خانه شوهرم خارج شدم و در منزل برادرم ساکن 
شدم در این صورت حضرت آي اللهی اجازه می‌فرمایید باز به خانه شوهرم بروم و فرزندان دیگرم را بدین مقدس اسلام راهنمایی 
نمایم و یا کاملا او را ترک بگویم چون بر من حرام است و نیز لازم است از او طلاق بگیرم و یا دیگر طلاق نمی‌خواهد. 
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که از تاریخی که با او هم بستر نشده‌اید عده منقضی شود می‌توانید بدون طلاق با هر مرد مسلمان که بخواهید ازدواج کنید و 
فرزندان شما چون از وطی به شبهه هستند به شما ملحق هستند و به پدرشان شرعا ملحق نیستند و او نمی‌تواند از آنها اگر صغیر 


هستند سرپرستی نماید و باید از او گرفته شوند و هر کدام کبیر هستند کسی به آنها ولایت ندارد. 
س 


-از یک نفر روحانی شنیدم که اگر زن کفر بگوید بر شوهر خود حرام می‌شود و باید او را طلاق دهد و هم چنین اگر مرد کفر 


بگوید زنش بر او حرام می‌شود و باید او را طلاق داد مستدعی است نظر مبارک را مرقوم فرمائید. 


- اگر قبل از دخول زن کلامی بگوید که موجب کفر و ارتداد بشود عقد ازدواج او با شوهر به خودی خود فسخ می گردد؛ و اگر 
بعد از دخول باشد چنانچه تا پیش از گذشتن عده بر گردد و توبه کند ازدواج او بحال خود باقی می‌ماند و اگر پیش از گذشتن 
عده بر نگشت معلوم می‌شود که از حال ارتداد و کفر ازدواج او بهم خورده و فسخ شده است و اگر مردی که مسلمان و مسلمان 


زاده باشد کافر شود (مرتد فطری) فورا عقد ازدواج او با زنش فسخ می‌شود و زنش بر او حرام 


صفحه : ۲۱۳ 
می‌شود و پس از گذشتن عده با هر مرد مسلمان بخواهد ازدواج کند اختیار دارد و طلاق لازم نیست ولی اگر شوهر توبه کند و به 
اسلام بر گردد می تواند اگر زن ازدواج با دیگری نکرده بعقد جدید با او ازدواج کند. 


س 


- ازدواج پسر و دختری که مادرهایشان دختر خاله هستند از نظر قانون بلا مانع است ولی شرعا شبهه‌ای برایشان پیش آمده و آن این 
که مادر بز رگ دختر چندین سال پیش می‌خواسته با شوهر خواهرش (پدر بز رگ پسر) بسفر برود لذا برای محرم شدن با او نوه‌اش 
را که طفلی چند ماهه بوده بی‌اذن پدرش صیغه او می کند پدر بز رگ دختر هم که ولۍ او محسوب می‌شود مرده بوده وقتی که پدر 
دختر از مسافرت می آید و موضوع را به او می گویند صریحا از این عمل اظهار رضایت نمی کند با این که مدت صیغه هم تمام شده 
بوده و مادر بز رگ دختر اظهار می‌دارد که یادم نیست شخصی را که وکیل کردم تا صیغه را بخواند چه کسی بوده تا از او بپرسند 
که اصولا صیغه را خوانده یا نه ولی در آن زمان به خیال این که با هم محرم هستند بسفر رفته‌اند در حال حاضر پدر بز رگ پسر در 
قید حیات نیست و اشخاصی هم نیستند که شهادت به اجراء صیغه محرمیت بدهند نظر مبار کتان را در مورد ازدواج این پسر و دختر 


مرقوم فرمائید. 


- مادر بز رگ و مادر طفل ولایت بر او ندارند بنا بر این اگر صغیره را بعقد دائم یا موقت تزویج نمایند عقد فضولی است و بدون 
اجازه پدر یا جد پدری يا اجازه خود صغیره بعد از آن که کبیره شد عقد نافذ نیست و آثار شرعیه بر آن مترتب نمی‌شود و با فرض 


اجازه پدر اگر اصل خواندن صیغه هم واقعا مشک وک باشد آ ار عقد مرتب نمی‌شود و با فرض وقوع عقد و اجازه پدر اگر اجازه 
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بعد از انقضاء مدت واقع شده ترتب اثر بر آن» محل تأمل است و مراعات احتیاط در صورت آخبره بعدم ازدواج پسر و دختر مذ کور 
از جهت شبهه معقوده بودن برای جذ لازم است. 


صفحه : ۲۱۴ 


س 


- مردی پس از چند روزی که از ازدواج او گذشت علاوه بر این که خودش نماز نمی‌خواند و روزه نمی گیرد به عیال خود هم 
می گوید حق نماز خواندن و روزه گرفتن را ندارید و در این راه اصرار و پافشاری می کند و معتقدات دینی را مسخره و استهزاء 
می کند در این صورت وظیفه شرعیه این زن چیست آيا باید به زند گی با مرد ادامه بدهد و یا طلاق بگیرد. 


-اگر استهزاء و مسخره‌اش بحد انکار ضروری دین برسد مرتد است و بمجرد ارتداد عقد منفسخ می‌شود و باطل است و چنین 
شخصی را که مسلمان است و مرتد می‌شود مرتد فطری می گویند و زن باید از او جدا شود و احتیاج بطلاق ندارد و بايد عده وفات 


نگه دارد و چنانچه زوج از ارتداد خود توبه کند می‌تواند زن را به عقد جدید بگیرد. 
س 


- ما قولكم فيما لو ارتد الزوج عن الاسلام و بعد مدة من ارتداده رجع إلى الاسلام فهل يقبل توبته و هل تبين منه زوجته فعلا او 
ينتظر إلى تمام العدة و هل الحكم كما قال المشهور فى الفرق بين الفطرى و الملى بعدم قبول التوبة فى الاول و اعتداد الزوجة عدة 
الوفاة و قبول التوبة فى الثانى و الانتظار به إلى العدة و هى عدة الطلاق فان تاب فى اثنائها و الا بانت منه. 


- إن ارتد الزوج عن فطرة تبين منه زوجته بلا فصل فان لم يمكن اجراء الحد عليه و تاب يقبل توبته و إن لم يسقط عنه حكم الحد و 
يجوز نکاحه بعقد جديد و لو مع زوجته السابقة و إن ارتد عن مله وقف انفساخها على انقضاء العدة. 


رضاع 
س 


- خواهری دارم که تقریبا شش ماه از زن دیگری که پسری داشته شیر خورده یعنی این طور که ۲۴ ساعت یک مرتبه شیر آن زن را 


می‌خورده و بقیه را از شیر مادر خود و مواد خوراکی دیگر تغذیه می کرد و آن هم مرتب و در ساعت معین 


صفحه : ۲۱۵ 


نبوده گاه گاهی شب آن هم یک وعده شیر آن زن را می‌خورده بفرمایید ازدواج آن پسر با خواهرم چه صورت دارد. 
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- ظاهرا در فرض مرقوم اگر در مدت تقریبا شش ماه هر شبانه روز یک مرتبه شیر خورده استخوانش محکم و گوشت در بدنش 


روییده شده است بنا بر این ازدواج او با پسر مرضعه حرام و باطل است. 
س 


- زنی دختری را مدت شش شبانه روز شیر کامل داده در این صورت دختر مذ کوره فقط با پسری که شیر مادرش را خورده محرم 


- در صورتی که شرائط رضاع بنحو مرقوم در رساله‌های عملیه محقق شده باشد آن دختر به آن پسر و برادرانش که از مادر یا زن 


س 


- در حال رضاع چون شیر مادرم کافی نبود مرا به دایه‌ای سپردند که شیرم بدهد و من از شیر آن زن پرورش یافتم و بز رگ شدم 
حالیه من به آن زن محرم شدم و به اولاد آن زن هم محرم هستم و به نوه‌های آن زن و به خواهر او هم محرم هستم يا نه در صورتی 


که با آنها محرم نباشم می‌توانم با اولاد آن زن ازدواج کنم یا خیر. 


- در فرض سوال شما به منزله اولاد نسبی آن زن هستید و اولاد او به منزله خواهر و برادر شما و اولاد خواهر و برادر نیز بر شما حرام 
است و هم چنین خواهران زن خاله رضاعی شما محسوب و بر شما حرام است و لکن نکاح اولاد خاله» نسبی باشد یا رضاعی حلال 


است. 


س 


- شخصی دارای دو عیال است پسر بچه‌ای از عیال دوم آن شخص شیر کامل خورده و فعلا پسر بچه مزبور قصد ازدواج با نوه 
دختری آن شخص که از عیال اولش بوده دارد در صورتی که پسر بچه مذ کور از عیال اول آن زن شیر نخورده این ازدواج مانعی 


دارد با نه. 


- در فرض سوال که آن نوه از همین شوهر صاحب شیر است جایز نیست. 
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صفحه : ۲۱۶ 
س 


- دائی رضاعی و یا نسبی شیر زنی را با شرائط کامله بخورد خواهر زاده می‌تواند با همان مرضعه ازدواج کند یا نه و نیز فرزندان این 


- در فرض سؤال خود دائی از اولاد مرضعه محسوب است و ازدواج او با اولاد مرضعه جاثز نیست به تفصیلی که در احکام رضاع 
مذ کور است و اما ازدواج خواهر زاده او با مرضعه در صورتی که یکی از عناوین محرمه نسبی» مثل جده و امثال آن بر او منطبق 


نشود مانعی ندارد. 
س 


- زید از زنی شیر کامل خورده پس از مدتی آن زن برای شوهرش عیالی اختیار کرد جهت اولاد ذ کور خداوند متعال هم تفضل 


فرموده پسری عطا کرده حال می‌خواهند دختر زید را بعقد این پسر در آورند آیا جائز است يا نه. 


- جایز یست چون برادر زاده رضاعی است. 
س 


- شخصی با زنی زنا می کند و از طریق زنا زن اولاد پیدا می کند و بعدا همین زن را عقد می کند پس از متولد شدن بچه مدتی مادر 


این زن این بچه را که انعقاد نطفه‌اش از زنا بوده شیر کامل می‌دهد آیا این زن بر شوهرش حرام می‌شود يا نه. 


- احتیاط واجب آنست که این زن را طلاق دهد و دیگر با او ازدواج نکند بلی اگر با زن شوهر دار زنا کرده یا با زنی که در عده 


رجعیه بوده زنا کرده آن زن بر زانی حرام موبّد می‌شود. 
س 


-زنی دوقلو زاییده و برای کمبود شیرش گاهگاهی بچه‌اش را پیش زنها می‌برده که شیرش بدهند مخصوصا یکی از زنهای 
هم‌سایه‌اش مدت یک سال روزی یک مرتبه و یا دو مرتبه و یا هر دو روزی یک مرتبه و یا بیشتر کاملا- برنامه شیر خوردن را 


نمی‌داند شیر می‌داده ولی تا یک سال را باین کیفیت در نظر دارد که عمل می‌شده فعلا مدتی است که پسر زن مرضعه مزبوره 
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همین دختر را که پیش مادرش شیر می‌خورده بعقد خودش در آورده لکن در این موضوع بلا تکلیف و مردد هستیم 


صفحه : ۲۱۷ 


س 


- زنی بچه برادر خود را یک روز شیر داده و دو روز شیر نداده و آن روزی که شیر داده یک مرتبه بیشتر نداده ولی مدت بیست 


روز روی هم رفته بیشتر شیر نداده در این صورت آیا مرضعه می تواند دخترش را به پسر برادر بدهد یا خير 


- در فرض مسأله اگر پسر برادر یک شبانه روز تمام شیر خورده باشد بدون فاصله غذا یا شیر دیگری با همه اولاد عمه» خواهر و 
برادر می‌شوند و ازدواج آنها جایز نیست و نیز اگر یک شبانه روز تمام نخورده لکن در عرض بيست روز مقداری خورده که معلوم 


باشد از شیر عمه گوشت در بدن او روییده یا استخوان او محکم و بزرگ شده نمی‌تواند دختر عمه را بگیرد و الله العالم. 
س 


- شخصی عیالش فوت نموده و از او بچه‌ای باقی مانده و این بچه را بزن مرضعه سپرده‌اند و مدت یک سال یا بیشتر شیر آن زن را 


خورده و بعد پدر این بچه با دختر بز رگ آن زن ازدواج نموده مرقوم بدارید این ازدواج چه صورت دارد. 
- در فرض مسأله پدر بچه با دختر آن زن نمی تواند ازدواج کند ولی با خود آن زن می‌تواند ازدواج کند اگر مانعی نداشته باشد. 
س 


- آیا خواهر می‌تواند برادر خود را شیر بدهد يا نه. 


-اگر زن از شیر شوهر خود برادرش را شیر بدهد آن زن به شوهر خود حرام نمی‌شود لکن خوب است احتیاط نماید و شیر ندهد. 
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- جائز است زنی نوه دختری خود را شیر بدهد در صورتی که دخترش فوت نموده است يا نه. 


- بلی در صورت فوت مادر بچه جائز است ولی چنانچه مرضعه مفروضه دختر 


صفحه : ۲۱۸ 


داشته باشد شوهر دختر فوت شده نمی‌تواند با هیچ یک از دختران او ازدواج نماید 
س 


- بنده با پدرم و عمویم در یک جا زند گی می کردیم عمویم دارای چهار دختر و یک پسر بوده و پدرم سه پسر و یک دختر داشت 
خواهرم که فرزند اول پدرم بود با دختر سوم عمویم و بنده با پسر چهارم عمویم که یک سال از بنده کوچکتر بوده و برادر کوچکم 
با آخرین فرزند عمویم که دختر بوده شیر خوردیم و بنده با دختر اولین دختر عمویم که از همه ماها و اولاد عمویم بز رگتر بوده 
ازدواج نمودم که در معنی نوه دختری عمویم می‌باشد و در حال حاضر یک فرزند پنج ساله پسر هم دارم بفرمایید بنده با فرزندان 


عمویم و هم‌سرم چه نسبتی داریم و آیا ازدواج ما اشکال شرعی دارد یا خبر. 


-اگر شما شیر عیال عمویتان را به قدری که سبب حصول رضاع شرعی می‌شود و در مسأله ۲۴۸۳ و ۲۴۸۴ توضیح المسائل شرح 
داده شده خورده باشید با هیچ یک از دخترهای آن عمویتان و دخترهای دخترهای او که نوه عموی شما هستند نمی‌توانید ازدواج 
نمایید و اگر ازدواج کرده باشید ازدواج باطل است و فورا باید جدا شوید و در صورت نزدیکی باید زن عده نگه دارد و اگر در این 
مدت که مسأله را نمی‌دانستید فرزندی از شما پیدا شده باشد آن فرزند حکم ولد حلال را دارد ولی اگر به مقداری که رضاع 
شرعی حاصل می‌شود شیر نخورده باشید و یا شک داشته باشید که به آن مقدار خورده‌اید یا نه ازدواج شما با او جایز و صحیح 
است و در صورتی که فرض مسأله بعکس باشد یعنی پسر عموی شما شیر از مادر شما خورده باشد ازدواج شما با خواهرهای او بی 
اشکال است: 


س 


- زن در حال طلاق حامل بوده و بعد از چند روز وضع حمل کرده آیا شیری که در پستان زن است مربوط به شوهر اول است و یا 


مال شوهر دوم و می‌تواند همین بچه را شیر بدهد يا نه. 


- شیر زن نه ملک شوهر اول است و نه ملک شوهر دوم و زن اختیار دارد بچه خود را شیر دهد. 
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صفحه : ۲۱۹ 


س 


- زن بنده یک پسر و یک دختر شیر خواری داشته دختر هم‌سایه خود را هم مدت چهار ماه و روزی سه دفعه شیر می‌داده در این 
صورت دختر مزبوره با پسر من محرم است يا نه و نیز پسرم که سن او ده سال بوده همین دختر هم‌سایه را که مدت چهار ماه به نحو 
مذ کور شیر خورده تصرف و از او ازاله بکارت نموده و این قضیه ده سال قبل اتفاق افتاده ولی مدت سه سال است که دختر مزبوره 
را بعقد پسرم در آورده‌ام و صداق او را هم مبلغ یک هزار تومان قرار دادم و در این مدت سه سال که دختر بعقد پسرم در آمده 
عمل زن و شوهری با او انجام نداده در این صورت حکم این مسأله را بیان فرمائید که آیا پسرم به این دختر حلال است يا حرام و 


آیا دیه به او تعلق می گیرد یا نه. 


- بنظر حقیر اقوی آنست که این دختر بر این پسر حرام موبد است لکن اولی و احوط آنست که طلانق بدهند و تا آخر عمر هم با 
یکدیگر ازدواج نکنند و راجع بدیه اگر به واسطه مقاربت دختر افضاء شده ديه خود دختر که به طلا پانصد دینار و هر دیناری یک 
مثقال شرعی است که هجده نخود باشد ديه آن است و اگر افضاء نشده و فقط بکارت او زایل شده باشد ارش بکارت باید داده 
شود و چون در فرض سوال پسر صغیر بوده در هر دو صورت دیه ارش بر عهده عاقله است و اما مهر بنا بر احتیاط در طلاق اگر بعد 
از عقد تا کنون دخول نکرده باشد احتباط مصالحه و مراضات در نصف مهر است. 


س 


- پسر بچه‌ای مادرش مرحومه شده و مادر مادرش در صورتی که شوهر هم نداشته و شیر هم در پستان او نبوده پستانش را در دهان 
پسر دختر خود نهاده و پستان شیر آمده و بچه از شیرش بز رگ شده ولی در بعض اوقات. دختر دیگر همان زن مذ کوره که خاله آن 
پسر بچه است به آن پسر شیر داده و بعد که پسر بچه بز رگ شده با یکی از دختر خاله‌های خود همان خاله‌ای که او را شیر داده بود 


ازدواج کرده و حالا دارای اولاد شده آیا برای این پسر که از شیر خاله خورده شرعا جایز 


صفحه : ۲۲۰ 


بوده با دختر او ازدواج نماید یا خیر. 


- این پسر اگر از خاله شیر کامل خورده نمی‌تواند با هیچ یک از دخترهای خاله ازدواج نماید و اگر کامل نخورده ازدواج مانعی 
ندارد و شیر کامل این است که يا یک شبانه روز تمام شیر بخورد که در بین آن غذا یا شیر زن دیگر نخورده باشد و یا پانزده مرتبه 
پشت سر هم بدون فاصله. به این که غذا یا شیر دیگری خورده باشد یا به مدت طولانی و لو با فاصله شیر دیگر» آن مقدار از این 
خاله شیر خورده باشد که گوشت از شیر او در بدن بچه روییده و استخوان او محکم شده باشد و اگر یقین حاصل کند که بیکی از 


این سه طریق شیر خورده نمی‌تواند ازدواج نماید و اگر یقین حاصل شد باید فعلا دختر خاله را رها کند و آولادها چون تا بحال 
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نمی دانستند ولد شبهه و حلال زاده هستند. 

محارم و غير محارم 

س 


- دو نفر به نام اسماعیل و رحمت در یک جا سکونت داشتند و هر یک از این دو نفر دختر دیگری را جهت محرمیت به مدت یک 
ساعت صیغه کرده در مقابل ده شاهی پول سیاه و پس از گذشت ده سال رحمت نامبرده دختر اسماعیل را که قبلا جهت محرمیت 
برای خود صیغه کرده بود و فعلا بالغ گردیده برای پسر خود عقد می کند حالیه چهار سال از این عقد می گذرد و دختر اسماعیل از 
پسر رحمت یک فرزند پسر دارد و چند روز قبل برای اسماعیل خبر آوردند که دختر شما را چون قبلا که نابالغ بوده به مدت یک 
ساعت جهت محرمیت برای پدر داماد صیغه کرده‌اند دختر شما باین شوهر حرام است نه طلاق دارد و نه حقی به مهریه» متمنی است 
نظر مبا رک را اعلام و تکلیف بچه را روشن فرمائید. 


- در فرض مسأله این دختر بر پسر مفروض حرام است و عقد باطل بوده و محتاج بطلاق نیست بلی زن باید عده نگهدارد و بعد از 
انقضاء عده می‌تواند به دیگری شوهر کند و چون جاهل به مسأله بوده‌اند اولاد آنها در حکم حلال زاده‌اند و زن مهریه طلب دارد و 


در تفاوت بين مهر المسمی و مهر المثل مصالحه نمایند. 


-اگر کسی با زنی ازدواج کند بعد آن زن بمیرد و یا او را طلاق بدهد می‌تواند با دختر او ازدواج کند پا نه. 


- در صورتی که دخول کرده باشد جایز نیست و اگر دخول واقع نشده باشد جایز است. 


س 


- زن پدر رضاعی محرم است با نه. 
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- مادر زن دوم به پسر زن اول که از خود انسان است محرم است يا نه و در صورتی که زن اول از شوهر اولی خود پسر داشته باشد 


تکلیف او با زن و مادر زن شوهر دوم چیست. 


- پسر زن اول به مادر زن دوم محرم نیست لکن به خود زن پدر محرم است و پسری که زن اول از شوهر اول دارد به زن دوم و 


مادر او محرم ست. 
س 


- شخصی عیالی داشته که فوت شده و از آن عیال دختری دارد که به شوهر داده و زن دیگری گرفته و خود مرد فوت شده آیا 


داماد این مرد می‌تواند زن دوم پدر زن را بگیرد یا نه. 


- مادر زن محرم است و عیال پدر زن که مادر زن نباشد محرم نیست و ازدواج با او مانعی ندارد. 


س 


- آیا ربیبه‌ای که مادرش مدخول بها نباشد محرم است يا نه. 


- محرم نیست. 
س 


- مردی زنی گرفت و آن زن از شوهر دیگر دختری دارد و این مرد هم پدری دارد در این صورت آيا ربیبه این مرد که دختر زن او 


باشد به پدرش محرم است یا خیر و در صورت نامحرم بودن آیا پدر آن مرد می تواند با دختر نامبرده ازدواج کند یا خبر. 


- ربیبه پسر بر پدر محرم نیست و پدر می‌تواند با او ازدواج کند. 


صفحه : ۲۲۲ 
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- دختر زن (ربیبه) که به انسان محرم است آیا مخصوص به دختری است که در زمان زوجه بودن مادرش برای انسان موجود باشد 


یا اگر بعد هم به وجود بیاید همين حکم را دارد. 


- چنانچه بعد هم به وجود بیاید محرم است پس اگر انسان زنی را عقد کند و دخول هم واقع شود و بعد او را طلاق دهد و آن زن 


۹ و ۰ 8 و ۰ 1 ۰ ۳ 
با شخص دیگری ازدواج کند و از شوهر دوم دختری بیاورد آن دختر به شوهر اول محرم است. 
س 


- آیا عروس خواهر و عروس برادر بر انسان محرم است يا نه. 


- عروس خواهر و عروس برادر به برادر باین عنوان محرم نیست مکر بعنوان دیگر مثل این که عروس خواهر با برادر» برادر زاده یا 


خواهر زاده باشد. 
س 


- فرزندی که از زنا بوجود بیاید به پدر زانی و مادر محرم می‌شود يا نه؟ 


- محرمیت بعید نیست هر چند ارث نمی‌برد. 
س 


- مردی است به نام صادق و زنی دارد به نام خدیجه و از این زن دختری دارد به نام زهرای بتول و زهرای بتول بر طبق قوانین 
اسلامی شوهر می کند و بچه‌های متعددی از شوهر خود بدنیا می آورد از جمله ابو الفضل و طاهره حالا صادق زنش فوت می کند و 
با زنی به نام فاطمه ازدواج می کند در این صورت ابو الفضل به فاطمه محرم است يا نه و هم چنین بچه‌های فاطمه و بچه‌های طاهره 
به فاطمه و دختران فاطمه محرمند یا نه و آیا ابو الفضل به خواهر فاطمه محرم است یا نه؟ 


- فاطمه که زن دوم جد بچه‌ها است زن پدر آنها محسوب و محرم است خواه بچه‌ها نوه دختری باشند یا پسری و هم چنین اولادی 
که فاطمه از جد بچه‌ها پیدا نماید دائی و خاله آنها محسوب و محرم می‌باشند و بچه‌های طاهره نیز به فاطمه محرمند چون فاطمه زن 


پدر آنها محسوب می‌شود و بچه‌های فاطمه نیز به بچه‌های طاهره محرمند چون دائی و خاله مادر آنها محسوب می‌شوند و اما 
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اولادی که فاطمه از شوهر دیگر دارد با ابو الفضل و طاهره محرم نیستند و هم چنین ابو الفضل به خواهر فاطمه محرم نیست. 
صفحه : ۲۲۳ 

ازدواج با زن شوهر دار 

اس 


- چند سال پیش دختری را بعقد مردی در می آورند و پس از چهار ماه طلاق می گیرد پیر مردی که در حدود ۷۰ سال داشته و سر 
پرستی آنها را به عهده گرفته بود با همان زن مطلقه که در حدود ۱۲ سال داشته ازدواج می کند البته پس از گذشتن ۷۵ روز از 
طلاق آن زن و زن و مرد دومی دارای فرزندی می‌شوند و زن جهت ارضاء نفس خود که دیگر شوهر پیرش قادر بامر زناشویی 
نبوده فریب خورده با مرد دیگری دوست شده و پیمان زناشویی بسته و بالنتیجه پس از فوت پیر مرد که شوهر دوم بوده عیال مرد 
سوم که در زمان شوهر دوم با او طرح دوستی بسته بودند شده است و مدتی مشغول زند گی شده‌اند و حالا متوجه شدند که این 
زناشویی به اشکال شرعی بر خورده است و دارای اولاد هم هستند و هیچ گونه راه فراری جهت مرد نیست و زن تهدیدش می کند و 


اجبارا مرد با آن زن بسر می‌برد آیا راه چاره‌ای برای آنها هست یا خیر؟ 


- این مسأله صوری دارد اگر زن مدخول بها از شوهر اول بوده و در ظرف مدت هفتاد و پنج روز سه طهر و در حیض دیده و با مرد 
دوم ازدواج کرده ازدواج مرد سوم که با او قبلا زنا کرده و زناء با زن شوهر دار بوده باطل است و باید از هم جدا شوند بدون طلاق 
و بر او حرام مود می‌شود ولی فرزندانی که در مدت گذشته پیدا کرده‌اند چون جاهل بوده‌اند ملحق به آن‌ها است و حکم ولد 
حلال را دارند و اگر زن در مدت هفتاد و پنج روز سه طهر ندیده نکاح دوم باطل بوده و زنا با آن زن زنا با صاحب بعل نبوده است 
بنا بر این صورت ازدواج مرد سوم با او اگر پس از گذشتن عده وطی به شبهه بوده صحیح است و اگر در عده وطی به شبهه بوده و 
دخول واقع شده مثل صورت اولی زن بر او حرام موبّید می‌شود و باید از هم جدا شوند و نیز اگر زن مدخول بها از شوهر اول نبوده 


چون عده نداشته 


صفحه : ۲۲۴ 


ازدواج او با شوهر دوم صحیح بوده و زنای مرد سوم با او زنای با زن شوهر دار بوده و بر مرد سوم حرام موبّد است. 
س 


۰ ۰ ۰ ۰۰ 3 ۳ ۰ 5 ۰ ۰ 4خ / ی 
- شخصی در بیابان در حال اضطرار زنی را با صیغه فارسی بعقد خود در آورد و زن هم خود را بدون شوهر معرفی کرد هنگامی 
که بشهر رسیدند و خواستند صیغه عربی خوانده شود زن گفت من شوهر دارم و برگشت به خانه شوهر اول خود. شوهر دوم پس از 
تحقیقات کامل دید آن زن از شوهر اول اولادش نمی‌شده و از دوم باردار شده و فرزندی بدنیا آمده فقط زن و شوهر دوم می‌دانند 


که این بچه از شوهر دوم است و در نزد هر دو آشکار است مستدعی است مرقوم فرمائید آیا الولد للفراش شامل حال این بچه 
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می گردد یا نه و طفل از کدام پدر ارث می‌برد و در صورت جدائی از شوهر اول آیا می‌تواند با شوهر دوم مجددا ازدواج کند یا نه. 


- در فرض مسأله با علم به این که این ولد از غیر شوهر است الولد للفراش شامل او نیست بلی شوهر اول تا نمی‌داند از زنا است 
بحسب ظاهر با او معامله اولاد می‌نماید و مادر که می‌دانسته شوهر دارد اگر بحکم شرعی هم عالم بوده که زن شوهر دار جایز 
نیست به دیگری شوهر کند طفل از طرف او زنا زاده است و ارث نمی‌برد ولی مرد که نمی‌دانسته زن شوهر دار طفل از طرف او 
حلال‌زاده است و ارث از یکدیگر می‌برند و از شوهر زن طفل ارث نمی‌برد و او هم از طفل ارث نمی‌برد و این زن بر شوهر دوم 


س 


- زنی صیغه کسی بوده و هنوز مدت آن تمام نشده و بخشیده هم نشده به دیگری ازدواج نماید به خیال آن که مدت بخشیده شده 


- در فرض سوال عقد ازدواج دوم باطل است و اگر جاهل بحکم يا موضوع بوده و دخول واقع نشده بعد از تمام شدن عده جایز 


است انیا او را عقد کند ولی اگر دخول واقع شده حرام ابدی است و جایز نیست او را عقد نماید. 
س 


- مردی قبل از دخول به عیالش به مرض جذام مبتلا شده و عیالش 


صفحه : ۲۲۵ 
تقاضای طلاق کرد و مرد حاضر نشد و بعد از مدتی مرد از مرض بهبودی حاصل کرد و زن هم بدون طلاق شوهر کرد حالیه شوهر 
اولی عیالش را می‌خواهد بفرمایید زن مذ کوره چه تکلیفی دارد. 


- در فرض مسأله عقد دوم که بدون طلاق از شوهر بوده باطل است و زن زوجه شوهر اول است و واجب است بدون طلاق از مرد 
دوم جدا شود و به خانه شوهرش برود و با علم به این که زن شوهر دار نمی‌تواند شوهر کند زانیه بوده و عده هم ندارد بلی اگر مرد 
دوم نمی‌دانسته که این زن شوهر دارد زن بايد عده وطی به شبهه نگاهدارد و بعد با شوهر خودش نزدیکی کند و اگر نزاع 


ازدواج در عده 
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- زنی در اول ماه شعبان به او خبر رسیده که شوهرش فوت نموده پس از گذشتن مدت عده وفات بلا فاصله شوهر کرده و بعدا 
معلوم شده که شوهرش در اول ماه مبا رک رمضان فوت نموده بوده در صورتی که خبر اول موثق بوده است آیااین زن به شوهر 


دوم حرام ابدی است يا نه. 


- احتیاط لازم آنست که او را طلاق بدهد و دیگر با او ازدواج نکند. 


س 


- زنی از شوهر اولش بچه‌دار نمی‌شده روی این اصل شوهر او را مطلقه کرده و بعد از دیدن دو مرتبه خون حیض که به سه ماه 
نرسیده شوهر کرده و فعلا هم حمل دارد و متوجه شده است که باید سه طهر و یا سه ماه عده نگهدارد و رعایت نکرده تکلیف زن 


مزبوره در خانه شوهر دومش چیست. 


- در فرض مسأله که عقد دوم در عده بوده است عقد باطل و این زن بر این مرد حرام ابدی است و اولاد اگر معلوم باشد که از 
شوهر اول نیست چون جاهل بوده‌اند در حکم حلال زاده است ولی در آینده» نزدیکی با این زن زنا و اولاد هم اولاد زنا خواهد 


بود. 
صفحه : ۲۲۶ 


س 


- شخصی نه سال است که زوجه خود را ترک نموده و ابدا همدیگر را ندیده‌اند بعد زوجه به اتفاق پدر و شخص دیگری بعنوان 
راهنما زوج را در خرمشهر پیدا نموده و زوج زوجه خود را طلاق خلع می‌دهد بعد از پانزده روز شخص راهنما و مباشر طلاق» 
زوجه مطلقه را بعقد خود در می آورد و حال آن که طرفین جاهل بحکم حرمت در ایام عده می‌باشند و زوج اول شکایت نموده در 
صورتی که مدت دو سال است که از این جریان می گذرد و زوجه در خانه شوهر دوم بسر می‌برد و دو فرزند از او پیدا می کند ولی 
چون ازدواج شخص دوم نسبت به آن زن قانونی نبوده و در دفتر رسمی ثبت نشده زوجه را بعنوان موقت از خانه خود با رضایت او 
خارج می کند و این موضوع خارج کردن زوجه و شکایت شوهر اول سبب شده که شوهر دوم انکار ازدواج با زن مزبوره را نموده 
و نفی اولاد را از خودش کرده تا گرفتاری قانونی نداشته باشد بفرمایید تکلیف بچه‌ها چیست. 


- در فرض سؤال عقدی که در عده واقع شده باطل است و این زن بر این مرد حرام ابدی است و اولاد چون طرفین جاهل بوده‌اند 
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در حکم حلال‌زاده و ملحق باین مرد و زن است و جایز نیست مرد نفی ولد کند و توارث بین آنها ثابت است و در نزاع موضوعی 


مرافعه شرعیه لازم است. 
س 


- شخصی از وطنش مهاجرت کرد و جهت کار گری بشهر دیگر رفت و در آنجا فوت کرد یک نفر از بستگانش که در آنجا بوده 
به عیالش نوشت که شوهر شما در فلان تاریخ فوت کرده و زن هم عده وفات نگهداشته بعد شوهر رفته و پس از مدتی نامه دیگر 
آمده که تاریخ نامه اشتباه شده و در آن تاریخ فوت نکرده بود و در تاریخ بعد فوت کرده و زن مزبوره بر طبق نامه اول پس از 
انقضاء عده شوهر کرده و مقاربت هم حاصل شده تکلیف چیست. 


- در فرض مذ کور اگر عقد دوم در وقتی واقع شده که شوهر مرده ولی خبر دوم که بنا بر فرض» صحیح و مطابق با واقع بوده بعد از 


وقوع عقد رسیده احتیاط واجب 


صفحه : ۲۲۷ 

- آنست که اگر مقاربت واقع نشده پس از انقضاء عده وفات از تاریخ بلوغ خبر دوم دو باره او را عقد نماید و اگر نمی‌خواهد او را 
نگاهدارد احتیاطا طلاق بدهد و در صورتی که مقاربت و دخول واقع شده نیز احتیاط واجب این است که او را طلاق دهد و بعد هم 
با او ازدواح نکند. 

با او ازدواج 


س 


- زنی در عده طلاق بوده و هنوز عده‌اش تمام نشده شوهر کرده در صورتی که زن مزبوره بسر دفتری که طلاق در آنجا واقع شده 
مراجعه کرده و سر دفتر هم به او گفته که شما در عده هستی و نمی‌توانی شوهر کنی با این صورت زن صیغه مرد دیگر شده و از او 


بچه دار شده تکلیف این زن و مرد چیست. 


- با فرض این که در عده غير ازدواج کرده و دخول هم واقع شده زن بر مرد دوم حرام مؤبّد می‌شود و فورا بايد از هم جدا شوند و 
اگر وطی شبهه باشد عده بگیرد و فرزندان آنها اگر مرد جاهل بحکم یا موضوع بوده به پدرشان ملحق هستند و حکم ولد حلال را 
دارند و با فرض جهل در مورد مادر که در این فرض بعید است به مادر نیز ملحق می‌باشند. 


س 


- زن مطلقه‌ای که در عده بوده از روی جهل بحکم با زید ازدواج می‌نماید و از زید دختری پیدا می کند و بعد از اطلاع به حرمت» 


قطع رابطه می‌نماید فعلا زید انکار ولد نسبت به دخترش می کند و حال آن که افرادی که با این زن و شوهر معاشر بوده‌اند شهادت 
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می‌دهند که روابط ممتدی بین آنها بوده فعلا این زن و دخترش در اضطراب هستند حکم اللّه را بیان فرمائید. 


- در فرض سوّال که طرفین جاهل بحکم بوده‌اند اگر شوهر معترف به وطی زوجه باشد و الحاق ولد به او ممکن باشد بر حسب 


ظاهر شرع ملحق به او است و نفی او جایز نیست. 
صفحه : ۲۳۸ 

ازدواج با خواهر زن 

س 


- خانمی در خانه مردی چهار سال زند گی کرد و دارای دو فرزند شد و فعلا فرزندان موجودند ولی آن مرد خواهر کوچک آن 
خانم را که پانزده سال داشت بعقد خود در آورد و به خانه‌اش آورد و خواهر بزرگتر از شوهرش طلاق گرفت و خارج شد حالا 
تکلیف خانم دومش چیست و آیا عقد خواهر کوچک در آن وقت صحیح بوده یا باطل و هم چنین در صورت علم و جهل فرقی 


دارد با نه. 


- در فرض سژال چون عقد خواهر کوچک قبل از طلاق خواهر بز رگ بوده عقد خواهر کوچک باطل است بلی در فرض سؤال 
اگر چه پس از این عقد باطل با خواهر کوچک نزدیکی کرده باشد می‌تواند پس از تمام شدن عده خواهر بزرگ با خواهر کوچکک 
بعقد جدید ازدواج نماید لکن اگر جاهل به مسأله بوده باید صبر کند تا عده خواهر کوچک نیز منقضی شود و بعد او را عقد نماید 
و در این صورت اگر فرزندی از آنان بوجود آمده باشد در حکم حلال زاده است و اگر خواهر کوچک و شوهر خواهر هر دو عالم 


بوده‌اند به حرمت جمع بین اختین و مع ذلک اقدام نموده‌اند خواهر کوچک عده ندارد. 
س 


- زید منقطعه داشت پس از انقضاء مدت می‌تواند خواهر آن زن را بگیرد نظر به آن که بائن است یا نمی‌تواند. 


- بنا بر احتیاط واجب جایز نیست قبل از تمام شدن عده او خواهرش را عقد کند. 


حکم نظر و صحبت نمودن مرد و زن نامحرم با یکدیگر و خنثی 
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- اگر مرد سر برهنه باشد و زن نامحرم او را با این وضع نگاه کند در این صورت مرد هم کمک به گناه کرده و برای او سر برهنه 


صفحه : ۲۲۹ 
یا نه و هم چنین پیراهن آستین کوتاه که کمی بالاتر از آرنج تا نوک انگشتان پیدا باشد در صورتی که زن به مرد نگاه کند برای 


مرد حرام است يا نه. 


- احتیاط این است که مرد غیر از مواضعی را که پوشیدن آن در بین مردها متعارف و معمول نیست در صورتی که بداند زن اجنبیه 


س 


- زن نامحرمی نسبت فامیلی با مردی دارد آیا می‌توانند بدون قصد لذت با هم صحبت کنند در حالی که همدیگر را نگاه نکنند یا 


نه. 


- بدون قصد التذاذ و با وجود حاجت عرفی مانعی ندارد. 
س 


- اگر کسی بمیرد و مجلس عزای مردانه و زنانه در یک حياط تشکیل شود چنانچه زنی با سواد در مجلس عزای زنانه» قر آن بخواند 


و روضه و مصیبت و نوحه بخواند که صدای او را بعضی مردها که در آنجا هستند بشنوند چه صورت دارد. 


- با این که خداوند متعال می‌فرماید فاستلوهن من وراء حجاب خوب است که مجلس زنانه طوری باشد که کاملا مراعات عفت 


ود 


س 


- نگاه کردن به زن اجنبیه حرام است ولی در موقع ازدواج با زن چه دائم و چه انقطاعی می‌شود او را نگاه کرد يا نه. 
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- زن مخصوصی را که قصد دارد ازدواج کند جایز است نگاه کند به مقداری که زشتی و زیبایی او را تشخیص دهد و اما اگر 
بخواهد زنهای متعدد را نگاه کند که هر کدام را پسندید انتخاب کند جایز نیست. 


س 


- برای کسی که می‌خواهد ازدواج کند جایز است نگاه کردن بزن و بالعکس يا نه. 


- جهت ازدواج یک مرتبه بصورت نگاه کردن برای زن و مرد بدون قصد ریبه و التذاذ جایز است. 
س 


- در اجتماع آلوده ما معمولا- از موی سر زنها کلاه گیسو درست می کنند و خرید و فروش می‌نمایند کسی که عیال او از چنان 
گیسوانی استفاده می کند 


صفحه : ۲۳۰ 
تکلیفش چیست آیا می‌تواند چنان مویی را که مربوط بزن اجنبیه است لمس و یا نگاه کند یا نه و در صورت منع شرعی گناه کار 


زن اولیه است که گیسوانش را به بازار عرضه کرده یا خریدار یا هر دو. 


- پس از جدا شدن مو از سر زن» نگاه اجنبی به آن مانعی ندارد و هم چنین است دست کشیدن مرد اجنبی به آن و خرید و فروش و 
سر گذاشتن زن دیگر اشکال ندارد 


س 


و غیرها در کار نیست و همیشه با هم نشست و برخواست دارند و از لحاظ خورد و خواب و خرید لوازم منزل مخلوط هستند دست 
و صورت باز و از حیث حجاب محجوب نیستند و چون از این حیث بر ایشان دشوار است آیا ترخیصی هست و یا باید مثل خارج 


منزل وظیفه نامحرم که اجنبیه باید از اجنبی مستور باشد در اینجا هم جاری شود. 


- دلیلی بر تفاوت حکم بین غیر محارم بنظر نرسیده است. 
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- آیا زن اجنبیه می‌تواند قرائت نماز و احکام دینی و مسائل واجبه‌اش را نزد مرد عالمی فرا گیرد و در این قبیل موارد هم اذن شوهر 


شرط است با خير 


- یاد گرفتن مسائل مورد ابتلا۔ء و حاجت بر زن و مرد هر دو واجب است و اذن شوهر در صورتی لازم است که یاد گرفتن مسائل 
متوقف بر خروج از خانه نباشد به این که در خانه نیز تعلم امکان داشته باشد و فرا گرفتن آن از مرد اجنبی در صورتی جایز است 
که معرض فساد و گناه نباشد. 


س 


- آیا مرد می‌تواند در یک جلسه‌ای که گروهی از بانوان و دختران مسلمان هستند قرآن را تعلیم کند و هم چنین خود استاد که با 
صوت قرآن را می‌خواند در موقع پس گرفتن درس آیا بانوان و دختران می‌توانند با صوت قرآن را برای این استاد بخوانند تا این که 
اشکالات آنها را از لحاظ اعراب و قواعد تجوید بر طرف کند و یا این که خواندن خانمها و دختران با صوت اشکال شرعی دارد. 


صفحه : ۲۳۱ 


- چنانچه تعلیم قرآن مجید مستلزم ارتکاب محرم نباشد اشکال ندارد ولی بانوان و دختران نزد نامحرم قرآن را با صدا نخوانند و هم 
چنین با صدا خواندن مرد چنانچه موجب تلذذ بانوان باشد اشکال دارد خوب است معلم بانوان زن باشد تا موجب ارتکاب خلاف 


شرع نشود و ارتکاب خلاف شرع بعنوان تعلیم قرآن خلاف شرع دیگر است. 
س 


- خنشی از نظر محرم و نامحرم بودنش با مردان و زنان چه حکمی دارد 


زنها خود را مرد حساب کند و بزن نامحرم نگاه نکند. 


حکم نظر به زن نامحرم در تلویزیون و نظر به عکس او 
س 


- نظر کردن بر بدن زن شناس و ناشناس از مسلمان و کافر از طریق تلویزیون چه صورت دارد. 
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- من است. 


س 


- در رساله عملیه می‌فرمایید مردها اگر زنی را بشناسد و نامحرم باشد نباید بعکس او نگاه کند آیا با قصد لذت حرام است و یا 
بدون قصد لذت هم حرمت دارد و نیز عکس زنی را در جائی می‌بیند و اسمش راهم در مجلات و روز نامه دیده ولی او را 


نمی‌شناسد نظر کردن به او چه صورت دارد. 


- در فرض اول احوط ترک است مطلقا و در مسأله دوم اگر مورد ابتلامء و معرض ریبه نباشد حرمت معلوم نیست و احتیاط بت رک 


خوب است. 
س 


- نگاه کردن مرد بعکس زن نامحرمی که فوت شده و در صورتی که مرد او را بشناسد جایز است یا خیر. 


- نگاه کردن مرد نامحرم بعکس زن مرده خالی از هتک نیست و محل اشکال است 
صفحه : ۲۳۲ 

مسائل متفرقه مربوط به جهیزیه 

س 


- جهیزیه زن در منزل شوهرش بوده و هر دو در منزل زند گی می کردند بعدها بین آنان مرافعه شده خواسته‌اند جهیزیه زن را تحویل 
2 ۰ 0 1 1۳ ۰ هه ها و ۳ و ۲ ۰ “la‏ ۲ ۰ 4 
بگیرند بعضی از ارقام جهیزیه در خانه موجود نیست زن می گوید شوهرم برده و مردم می گویند خودشان یعنی زن و اقوام او برده‌اند 


و زن منکر است و شواهدی در کار نیست به صرف این که جهیزیّه در خانه شوهر بوده ضامن شناخته می‌شود یا خبر. 


- شوهر ضامن جهیزیه نیست مگر این که زن به مرافعه شرعیه ثابت کند که شوهر جهیزیه را بدون اذن زن تلف کرده است. 


مسائل متفر قه ازدواج 
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س 


- در مورد دعوای عنه و حمل و ازاله بکارت و جنون و نظائر این امور آیا موضوع با نظر پزشک ثابت می‌شود یا خبر. 


- در غير موارد معدوده مستثنات ثبوت دعوی به شهادت در امور حدسیه و غير محسوسه محل اشکال است و فرقی بین پزشک و 


غیر پزشک نیست و در امور محسوسه نیز پزشک یکی از شهود است و باید واجد شرائط بینه باشد. 


س 


- در قیمی که پدر یا جد پدری برای صغار بعد از خودشان معین می کنند عدالت معتبر است یا خیر و نیز در قیمی که حاکم شرع و 
یا نمایند گان حاکم برای صغار و مجانین تعیین می کنند عدالت معتبر است یا خبر. 


- در قیم بر اطفال اعتبار عدالت خالی از قوت نیست اگر چه اکتفاء به امانت قیم با وجود مصلحت بعید نیست. 


س 


- آیا برای زنان پوشیدن مدلهای خارجی می‌نی‌ژوپ و ماکسی ژوپ و غیره که اکنون در ایران معمول شده در زیر چادر و یا 


شلوارهای تقریبا مردانه که از زیر چادر بیرون می آید اشکال دارد یا نه. 


صفحه : ۲۳۳ 


- اطوار و کردار و رفتار زنان مسلمان که امروز به متابعت کفار تماما مح رک شهوات جوانان و موجب انحراف آنان از حیا و 
حجاب و عصمت و عفت است و طرز لباس و زینت کردن که حتی باعث تجاوز محارم به محارم می‌شود ضربه بزرگی است که 
دانسته یا نداشته به اسلام وارد شده فانا لله و انا الیه راجعون در این زمان اگر کسی بتواند متعلقین و منسوبین خود را به مواعظ و 
نصایح وادار به حجاب و عصمت و عفت و رفتار موافق با دستورات شرع و عمل به واجبات و مستحبات و ترک محرمات و 
مکروهات بنماید فى الحقيقة حکم جهاد فى سبیل الله است وفقکم الله و انا لما يحبهو يرضى و السلام علیکم و رحمة الله و 
بر کاته. 


س 


- طشت کوبیدن در مجالس عروسی جنبه غنا دارد يا نه 
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- لهو است و احوط ت رک است. 


س 


- برای جلو گیری از شهوت چه باید کرد و استمناء چه صورت دارد چنانچه اشکال داشته باشد یک راه مشروع ارائه فرمائید. 


- روزه گرفتن و افراط نکردن در صرف غذا و ترک خوردن بعض غذاهای مقوی غریزه جنسی را تضعیف می کند و شدت آن را 
کم می‌نماید ولی استمناء بهر نحو باشد حرام است و بهترین راه برای این که مبادا غریزه جنسی سبب آلود گی بحرام شود ازدواج 
است به نحو دائم و یا موقت (صیغه) که ثواب بسیار دارد. 


س 


- زید پس از چندین سال که از ازدواج او می گذرد صاحب فرزندی نشده و این سبب اختلاف بین زوجین شده و پس از مراجعات 
و تحقیقات لازمه از اهل فن تشخیص داده شده که این عیب از زید است لذا زید رجوع به متخصصین و وسائلی که امروزه در 
دسترس است نموده و معالجه آن را چنین دانسته‌اند که زید عقیم نیست و نطفه او ضعیف است و باید نطفه مردی به او یعنی به زوج 
تزریق شود تا جبران ضعف نطفه او بشود و بعدا صاحب فرزند شود در این صورت آیا از نظر شرع مقدس این عمل تجویز می‌ شود 


با 


صفحه : ۲۳۴ 


- تزریق نطفه به نحوی که در بدن مستحیل شود و نطفه را تقویت کند و عین آن موجب ایجاد فرزند نشود مانند تزریق خون عیبی 


ندارد. 


س 


- زنی چند سال قبل در خانه شوهر علاوه بر انجام امور خانه‌داری فرش هم می‌بافته و قیمت آن صرف در معاش و هم چنین در 
خرید لوازم خانه و تعمیرات خانه می‌شده فعلا شوهرش می‌خواهد او را طلاق بگوید آیا زن مزبوره حقی دارد يا نه و جهیزیه‌ای که 
به وسیله پول شیر بهاء که از شوهر گرفته بود خریداری نموده و به خانه شوهر برده که بعضی از آنها فروخته شده و مقداری 


استهلاک پیدا کرده و از بین رفته در این مورد زن تا چه اندازه ذی حق می‌باشد. 
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- در فرض سوال اموالی که ملک زن بوده اگر شوهر بدون اذن او فروخته و صرف در تعمیر خانه یا لوازم دیگر کرده ضامن است و 
فرقی در این نیست که از جهیزیه فروخته باشد یا از اموال دیگر زن و اما اگر زن په شوهر اذن داده که یکی از اموال او را بفروشد و 
شوهر مجانا چیزی که لازم خانه است برای خود بخرد یا مال او در اثر استعمال از بین رفته باشد شوهر ضامن نیست و اما فرشی که 


برای شوهر بافته اگر بقصد مجانی بوده حق مطالبه اجرت ندارد و اگر به امر شوهر و بعنوان اخذ اجرت بافته استحقاق اجرت دارد. 
س 


- جهیزیه‌ای که پدر به دخترش داده می‌تواند پس بگیرد یا نه؟ 


- اگر پدر جهیزیه را تملیک دختر خود کرده چنانچه ظاهر همین است دیگر نمی‌تواند پس بگیرد. 

س 

- زنی که با اجازه شوهر جهت مردم مزدی قالی بافته آیا این مزد قالی به شوهر می‌رسد و یا مال خود زن است. 
ج 

- اجرت قالی بافی ملک خود قالی باف است مگر آن که قراردادی در بین باشد. 

س 


- جهیزیه‌ای که مادر شوهر تلف کرده ضامن است با خیر؟ 


صفحه : ۲۳۵ 


-اگر مادر شوهر بدون اذن مالک در جهیزیه تصرف و تلف کرده ضامن است. 
س 


- پولی که در نامزدی دختر در خانه پدرش از طرف منسوبین داماد به دختر رسیده مال شوهر است و يا آن که به دختر می‌رسد؟ 
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- چیزهائی که بعنوان هبه یا هدیه به دختر داده شود ملک دختر است بلی اگر غیر از شوهر یا رحم زن کسی چیزی هبه کرده باشد 


و عین آن موجود باشد حق فسخ هبه را دارد. 
س 


- زید زوجه خودش را مطلقه کرده و قبل از این که جریان طلاق پیش بیاید زید زوجه خودش را مطابق عرف محلی جهت 
کار گری شالیزار کار گر گذاشته بفرمایید آیا دست مزد زوجه به زوج تعلق می گیرد یا به زوجه؟ 


- مزد کار زوجه متعلق به خود زوجه است و به زوج مربوط نیست مگر این که به او بخشیده باشد. 
س 


- آشامیدن شیر زن برای غیر مورد تداوی جایز است یا حرام و در صورت حرمت آیا دلیل حرمت آن چون از مصادیق خبائث است 
می‌باشد و یا این که اطلاق ادله حرمت اجزاء حرام گوشت و لو شیر آن هم باشد شامل آن می‌شود و یا مشمول هر دو جهت 


می‌باشد و آیا غير از این دو جهت ادله دیگری بر حرمت آن هست که به واسطه آن دلیل دیگر» حکم به حرمت بشود یا خیر؟ 


- دلیل قوی بر حرمت آن نیست و بودن آن از خبائث هم محل تردید است و ادله‌ای که بر حرمت البان حرام گوشت از اجماع و 
مفهوم روایت و استصحاب فرموده‌اند با این که نسبت بغیر انسان نیز مورد خدشه واقع شده از انسان منصرف است مع ذلک چون 


س 


- زنی در حال عده کسی را وکیل در تزویج می کند بعد از عده و بعد خود زن مبادرت به ازدواج می کند و اتفاقا وکیل او را به 


ازدواج کسی 


صفحه : ۲۳۶ 


در آورد کدام یک از دو نکاح صحیح است نکاح وکیل یا موکل؟ 


- با فرض تقارن عقدین هر دو باطل است و در صورت عدم تقارن هر کدام مقدم بوده صحیح است. 
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- هر گاه زنی مردی را وکیل کند که او را تزویج نماید آیا آن مرد می‌تواند بر طبق و کالت آن زن را برای خودش تزویج کند یا 


- نمی‌تواند مگر این که خود زن تصریح به عمومیت نموده باشد یا گفتگوی آنها بحسب فهم عرفی ظهور در تعمیم داشته باشد به 


طوری که شامل خود آن مرد نیز بشود. 


صفحه : ۲۳۷ 
مسائل طلاق 
صیغه طلاق 


س 


- در مورد صیغه طلاق آیا عبارت (أنت مطلقه) یا (هی مطلقه) یا (طلقت فلانهٌ) مجزی است یا خیر. 


- هیچ یک از مذ کورات در سوال مجزی نیست و باید به لفظ (آنت طالق) یا (هی طالق) يا (هذه طالق) باشد. 
س 


- هر گاه زوجه از طرف زوج وکالت در مطلقه نمودن خود داشته باشد و بخواهد خودش اجراء صیغه نماید چطور بگوید. 


- باید بگوید (انا طالق). 
س 


-اگر طلاق با عبارتی که مرادف (أنت طالق) مثلا باشد لکن از لغات غیر عربی آیا مجزی است یا خیر. 


- در صورتی که قدرت بر اجراء با صیغه عربی را داشته باشد از لغات دیگر مجزی نیست و در صورت عجز از صیغه عربی مانع 


ندارد. 
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س 


- آیا طلاق با اشاره و کتابت واقع می‌شود یا خیر. 


- در صورت قدرت بر نطق صحیح نیست ولی در صورت عجز مانند کسی که لال باشد صحیح است و احوط این است که اگر 


می‌تواند بنویسد کتابت را بر اشاره مقدم بدارد. 
صفحه : ۲۳۸ 


س 


- هر گاه مجری صیغه طلاق صیغه را تکرار کند مثلا بگوید (هی طالق هی طالق هی طالق) بدون این که رجوعی در بین و نظرش 
تعدد طلاق باشد يا این که (هی طالق ثلاثا) حکمش چیست. 


- در صورت اول یک طلاق واقع می‌شود و در صورت دوم سه طلالق که قطعا واقع نمی‌شود و اگر از عبارت مذ کوره اراده سه 


طلاق نموده یک طلاق هم واقع نمی‌شود. 
شرائط طلاق 
س 


- زیدی که خود و هم‌سرش شیعه اثنا عشری بوده‌اند هم‌سرش را طلاق داده و مجری صیغه طلاق یکی از علماء عامه بوده و از زمان 
اجراء صیغه طلاق به وسیله مشار اليه دو ماه گذشت که به زوجین تذ کر دادند که باید مجری صیغه شيعه باشد لذا باز تجدید اجراء 
صیغه طلاق به وسیله یک نفر عالم شیعه شد و یک ماه هم از اجراء این صیغه طلاق گذشت که مجموعا سه ماه می‌شود عمرو با 
عیال مطلقه زید ازدواج کرده و تصرف نموده آیا طلاقی که عالم سنی جاری نموده شرعا باطل و تصرف عمرو جاهلا بالحکم و 
الموضوع نسبت بزن مزبوره موجب تحریم ابدی است و آیا زوجه چون وطی به شبهه شده مستحق مهر المثل هست يا نه مستدعی 


است نظر مبار کتان را مرقوم فرمائید. 


- اگر مجری صیغه طلاق اول طبق مذهب شیعه در محضر دو نفر عادل صیغه طلاق را جاری کرده باشد همان طلاق اول صحیح 
است و در غیر این صورت اگر قبل از انقضاء عده از تاریخ طلاق دوم که علی الفرض صحیح واقع شده نکاح با عمرو و دخول در 


عده انجام شده زن بر عمرو حرام مؤبد می‌شود و در صورتی که زن جهل بحکم یا موضوع داشته مستحق مهر است و احتباط واجب 
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آنست که اگر مهر المثل و مهر المسمی تفاوت داشته باشد در مقدار تفاوت تراضی و مصالحه نمایند 
صفحه : ۲۳۹ 


س 


- دختری است که چهار سال قبل بعقد جوانی در آمده و چند سال است که جوان در آمریکا می‌باشد و دختر غیر مدخوله است و 
جوان مذ کور نه حاضر است که زوجه‌اش را تصرف نماید و زند گی کند و نه او را طلاق می‌دهد تا این که داد گاه شهرستان با الهام 
از قانون حمایت خانواده حکم طلاق را صادر کرده و به محاضر طلاق اعلام نموده و اجراء آن منوط به اجازه حاکم شرع داد گاه 


- از قضیه شخصیه اطلاسع ندارم بطور کلی در مثل مورد سؤال چنانچه زوج متمکن از انفاق بر زوجه باشد و انفاق نکند و زن به 
مجتهد جامع الشرائط مراجعه نماید مجتهد زوج را ملزم به انفاق یا طلاق می‌نماید پس اگر از هر دو امتناع نمود و انفاق از مال زوج 
به زوجه یا اجبار زوج بر طلاق ممکن نشد چنانچه زن میل بطلاق داشته باشد مجتهد می‌تواند او را طلاق بدهد و چنانچه نزاع 


س 


-اگر شخصی ریش بتراشد ولی از جهات دیگر غیر از حلق لحیه متدین و واجبات و فرائض دینیه خود را کاملا انجام دهد و مورد 


وثوق و اطمینان کامل پیش مردم باشد می‌شود یکی از شهود طلاق واقع شود يا نه. 


- بنظر حقیر ریش تراشیدن حرام است و اصرار بر آن کبیره است و موجب سقوط عدالت می‌شود. 
س 


- اگر شخصی کسی را وکیل نمود در اجراء صیغه طلاق زوجه خود آیا می‌شود خودش یکی از دو شاهد باشد یا باید دو شاهد غیر 


از زوج صیغه طلاق را بشنوند. 


- باید دو شاهد غیر از مجری صیغه و غیر زوج باشد. 
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مرد عادل چهار 


صفحه : ۲۴۰ 


زن عادله با یک مرد عادل و دو زن عادله صیغه را بشنوند کافی است یا خیر. 


س 


- زنی که از شوهر قبلی خود طلاق گرفته و شوهر می کند به شخص دیگری و بعد از انعقاد ولد معلوم شود که شهود در وقت 
طلاق عادل نبوده‌اند جدائی لازم است یا نه و حکم ولد چیست. 


- هر گاه بر زوج معلوم شود که شهود در وقت طلاق عادل نبوده‌اند طلاق باطل و جدائی لازم و زن در زوجیت شوهر اول باقی 
است و باید از شوهر دوم عده نگهدارد و نفقه ایام عده بر زوج اول است و چنانچه زن و شوهر دوم به اعتقاد صحت طلاق ازدواج 


نموده‌اند فرزندشان ولد شبهه و در حکم حلال‌زاده است. 
س 


روحانیین محضردار عمل طلاق را انجام دهد و در واقع این دو روحانی عادل نباشند آیا مسئولیت شرعی متوجه آنها است که چنین 


مسئولیتی را پذیرفته‌اند و با خود شخص مسئول است که دقیقا تحقیق نکرده که عدالت یعنی چه و چه کسی عادل است. 


- معنی و شرائط عدالت در رسائل عملیه مشروحا ذ کر شده و در مورد طلاق بر عهده طلاق دهنده است که فحص از حال دو شاهد 
بنماید تا یقین به عدالت حاصل کند و اگر تقصیر کرد بر عهده خود او است و طلاق دادن کسی که شرائط صحت طلاق را رعایت 
نمی کند حرام است و اگر بعد از وقوع طلاق معلوم شود که دو شاهد طلاق عادل نبوده‌اند کسی که اطلاع بر فسق آنها پیدا کرده 
نمی تواند بر طلاق مذ کور آثار طلاق صحیح را مترتب کند. 
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- آیا شرط صحت طلاق حضور و استماع عدلین است يا استماع است 


صفحه : ۲۴۱ 
و لو در مجلس صیغه طلاق حاضر نباشند مثل این که صیغه طلاق را در بلدی جاری نمایند و به وسیله تلفن يا غير آن دو نفر عادل 


در بلد دیگر استماع نمایند. 


-بلی شرط صحت طلاق حضور و استماع عدلین است و استماع بدون حضور کفایت نمی کند. 
س 


- زید در حضر زوجه‌اش را قانونا در دفتر ازدواج و طلاق مطلقه نموده در حالی که در طهر مواقعه بوده لکن قرار بر این شده که 
وقتی طهر به بیند شوهرش را اخبار کند تا شرعا هم زوجه‌اش را مطلقه کند و زوجه پس از آن که قانونا مطلقه بطلانق رجعی 
گردیده نه شرعاء مدتی است که طهرش را انکار کرده و به هیچ وجه حاضر بطلاق نیست و واقعه طوریست که اگر زید خودش 
شخصا یا وسیله کس دیگر رژیت طهر را از زن استعلام کند ممکن است زن جهت زید مفسده و خطری ایجاد کند در این صورت 
آیا زوج بعد از چهار ماه یا کمتر و زیادتر بدون استعلام رژیت طهر از زن می‌تواند در حضور عدلین اجراء صیغه طلاق کند و به زن 


خبر دهد تا اطلاع بر طلاق شرعی هم پیدا کند و طلاق صحیح است یا خیر. 


- در فرض سوال بعد از گذشتن سه ماه چنانچه سه مرتبه طلاق بدهد به طوری که ما بین هر طلاق و طلاق دیگر پنج روز فاصله 
باشد یقین حاصل می‌شود که یکی از این سه طلاق در طهر واقع شده است و همین کفایت می کند. 


س 


- زنی در حال حیض طلاق داده شده و چون جاهل بحکم بوده با این که طلاق واجد شرائط صحت نبوده پس از سه سال با شخص 
دیگر ازدواج می کند و اکنون نه سال است از ازدواج دوم می گذرد و دارای فرزند هم می‌باشد فعلا عالم به مسأله شده حکم طلاق 
گذشته و تکلیف فعلی او با زوج دوم را بیان فرمائید با توجه به این که اگر بخواهد از شوهر فعلی جدا شود مفاسد شدیده از قبیل 


خود کشی زن بر آن مترتب خواهد شد. 


صفحه : ۲۴۲ 


- در فرض مسأله که طلاق واجد شرائط صحت نبوده طلاق باطل و نکاح زن با مرد دیگر نیز باطل و در عقد زوج اول باقی است و 
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نسبت به اولادی که در این مدت پیدا کرده چون زن و مرد جاهل بحکم بوده‌اند ملحق به آنها است و حکم ولد حلال را دارند و 
زن مذ کوره بر مرد دوم حرام ابدی است یعنی بر فرض این که شوهر اول او را طلاق دهد نمی‌تواند با او ازدواج نماید و خود کشی 


س 


- شخصی در حال ناراحتی و عصبانیت به وسیله نامه به یک نفر بنویسد که زوجه مرا مطلقه نما و او هم فوری زن را طلاق داده و 


در همان مجلس زن مزبوره را برای شخص دیگر عقد می کند آیا این طلاق و این عقد صحیح است يا نه. 


- احکام طلاق و عده مفصل است مراجعه کنید به توضیح المسائل ولی بطور کلی اگر کسی که وکالت در طلاق می‌دهد قصد 
معنی داشته و از روی لغو و هزل نگفته باشد و کالت صحبح است و بعد از این که طلاق با شرائط صحت واقع شد اگر زن مطلقه 
پائسه یا غیر مدخول بها باشد عده ندارد و ازدواج او در همان مجلس طلاق با مرد دیگر مانع ندارد و اگر یائسه و غیر مدخول بها 


نباشد باید عده نگهدارد و ازدواج او با مرد دیگر در عده باطل است. 
س 


- آیا طلاق زن یائسه در طهری که زوج با او در همان طهر مواقعه نموده جایز است يا خیر. 


س 


- اگر زن مدرک طلاق داشته باشد (طلاق نامه) ولی شهود مذ کوره در طلاق مشک وک العداله و یا مجهول الحال باشند این طلاق 


- با اخبار خود زن از طلاق صحیح تا خلاف آن معلوم نشده محمول بر صحت است. 
س 


-اگر در بلد یا بلادی از جانب حاکم آن بلد چند نفر برای 
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صفحه : ۲۴۳ 

- دادن طلاق رسمی تعیین شوند و معلوم شود که بعضی از افراد معینه بدون رعایت شرائط. طلاق جاری می کند و بعضی از این 
افراد معینه دارای معلومات عربی نیستند و به جزئیات لازمه طلاق وارد نیستند و ممکن است طلاق غیر صحیح جاری کنند و یا در 
وقت اجراء صیغه طلاق رعایت حضور عدلین را نمی کنند و یا در بعض اوقات از طرف حاکم بلاد شوهر را مجبور می کنند که باید 
عیالت را طلاق بدهی و هم از او به زور و کالت می گیرند که عیالش را طلاق بدهند از این قسم طلاق اگر زنی مدرک طلاق در 
دست داشته باشد و برای ما این امر مجهول باشد و ما دهنده طلاق و شهود و عدلین در وقت اجرای صیغه طلاق را نشناسیم این 
طلاق صحیح است یا نه و این زن را بعد از انقضاء عده می‌شود بعقد کسی دیگر در آورد یا نه و تحقیق کردن از شوهر اول هم 
گاهی می‌شود امکان ندارد که سژال نماييم که بطیب نفس عیالش را مطلقه کرده و یا روی اجبار بوده در این صورت تکلیف ما 


جا . 


- در فرض مذ کور اگر وقوع طلا۔ق صحیح معلوم و یا خود زن اخبار بوقوع طلاق صحیح بدهد تا عدم صحت طلاق به واسطه 
اختلال بعضی از شروط صحت معلوم نشده محمول بر صحت است و تحقیق و فحص واجب نیست و اگر معلوم شود که مرد را 
مجبور یا مکره بطلاق کرده‌اند یا آن که در نزد عدلین واقع نشده طلاق باطل است. 


طلاق خلع 
س 


- زنی که شوهر خود را نخواهد و طلالق خود را در خواست کند علاوه بر این که از مهریه باید صرف نظر نماید آیا شیر بها و 


خسارت وارده به زوج را هم باید بدهد یا خیر و زن ثیبه بوده خواهشمند است نظر مبار کتان را مرقوم فرمائید. 


- در فرض سؤال در طلاق خلع اگر زوجه مائل بطلاق باشد باید با بذل مال» زوج را راضی بطلاق نماید خواه مال بیشتر از مهر 


صفحه : ۲۴۴ 


س 


- شخصی صیغه طلاق خلع یا مبارات را عمدا یا از جهت اشتباه صیغه رجعی خوانده در این صورت طلاق صحیح است يا نه. 


- اگر و کالت در طلاق خلع یا مبارات داشته و طلاق رجعی داده طلاق صحیح نیست. 
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س 


- هر گاه مردی زنی را طلاق دهد بطلاق خلعی در عوض مهری که از او می‌خواهد و بعد از آن معلوم شود که آن زن مهر خود را 
به برادر خود و یا به کس دیگر صلح کرده الحال زوج می گوید که طلاق باطل است و من زن خود را می‌خواهم و زن می گوید که 
من صلح نامه نوشته‌ام اما صیغه مصالحه نخوانده‌ام و زوج می گوید که تو دروغ می گویی صیغه خوانده شده این طلاق صحیح است 


ا 


-اگر زن مالی را که ملک غیر است با علم به این که مال غیر است بذل قرار دهد خلع باطل است و طلاق رجعی می‌شود و تا عده 


تمام نشده زوج حق رجوع دارد و در صورت اختلاف زوج و زوجه مرافعه شرعیه لازم است. 
س 


- زنی در محضر علماء اهل تسنن در مقابل بذلی که به زوج سوای مهریه‌اش که بر ذمه زوج بوده نموده طلاق داده شده و مدت 
پنج ماه از این طلاق گذشته حالیه می‌توان آن زن را شوهر داد یا نه و آیا صیغه طلاق دو مرتبه در محضر علماء انا عشریه جاری 
نماییم یا همان صیغه‌ای که علماء اهل تسنن جاری کرده‌اند کفایت می کند و هم چنین اگر بخواهيم دو باره صیغه طلاق را در 


محضر علماء شیعه بخوانیم باید زوج را حاضر کنیم یا بهمان وکالت اولی که در محضر علماء تسنن داده اکتفا می‌شود. 


- طلاقی که در محضر علماء اهل سنت داده شده اگر واجد شرائط صحت باشد صحیح است و شرائط طلاق خلع در نظر علماء شیعه 
این است که زن در طهر غیر مواقعه و کراهت از طرف زوجه باشد و بلفظ طلاق واقع شود و دو شاهد عادل استماع نمایند و چون 


در نظر آنها شاهد لازم نی نیست نمی‌توان حمل بر صحت نمود 


صفحه : ۲۴۵ 


و باید طلاق را در محضر علماء شیعه واقع سازید و از زوج ثانیا وکالت بگیرید و اکتفا به وکالت قبل نکنید. 
س 


- زنی تمام مهریه خود را از شوهرش گرفته ولی نفقه ایام عده را از شوهرش نگرفته و بخشیده در این صورت آیا طلاق خلع است 


یا نه و نیز زنی مهریه خود را بذل نموده به شوهرش در عوض خلع آيا نفقه دارد يا نه. 


- اگر طلاق مبنی بر بخشش نفقه ایام عده واقع نشده رجعی بوده و اگر در مقابل بذل نفقه ایام عده واقع شده ظاهرا آن طلاق خلعی 
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واقع شده و صحیح است ولی چون زوجه نفقه ایام عده را قبل از استحقاق که هنوز مالک نبوده بذل کرده باید بمقدار آن به شوهر 
بدهد و در طلاق خلع زن نفقه طلبکار نیست. 


طلاق غایب 
س 


- حد غایب بودن زوج از زوجه باید چقدر باشد تا بدون تفحص از حال زوجه زوج بتواند او را طلاق دهد و حال حیض و طهر او 
و مراعات این امر و عدم آن در زوج معتبر است یا در کسی که به وکالت از زوج طلاق می گوید و وکیل چه وقت باید صیغه را 


بخواند و تاریخ ت وکیل و وقت اجراء صیغه باید برای وکیل معلوم باشد یا خیر. 


- غایب بودن باین است که زوج در بلد دیگر باشد و استعلام حال زوجه بنحو عادی و متعارف برای او ممکن نباشد و در صحت 
طلاق غاثب» غایب بودن شخص زوج ميزان است نه وکیل او و وکیل هم در وقتی که زوج غائب است و امکان استعلام برای وکیل 
و موکل نیست طلاق بدهد و تفصیل را در وسیله ملاحظه فرمائید. 


س 
- در رساله عملیه احکام خاصی برای طلاق زنی که شوهرش غایب است ذکر شده بفرمایید شوهری که حاضر است ولی بدست 


آوردن حال زن از 


صفحه : ۲۴۶ 


جهت طهر و حیض برایش غیر ممکن است یا مشقت دارد حکمش چیست. 


- حاضر مذ کور در سؤال حکم غایب را دارد چنانچه غایب اگر بدست آوردن حال زن از جهت طهر و حیض برایش مشقت نداشته 


باشد در حکم حاضر است. 
علد 
س 


- زنی که شوهرش مرده چنانچه صغیره باشد يا از زنهایی باشد که در سن حیض دیدن است ولی حیض نمی‌بیند آیا مانند زنهای 
دیگر که عده وفات نگه می‌دارند باید عده نگهدارد یا نه؟ 
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- بلی باید عده وفات نگهدارد و با زنهای دیگر در این حکم فرق ندارد. 
س 


- هر گاه زوجه مدخول بها مهر خود را ببخشد که زوج او را طلاق دهد و زوج موافقت نماید و طلاق دهد و قبل از انقضاء عده زن 


شوهرش بمیرد آیا بر این زن لازم است عده وفات نگهدارد یا خیر. 


- زوجه مفروضه عده وفات ندارد و باید همان عده طلاق را تمام کند. 
س 


- هر گاه زن و شوهر در وقوع طلاق و وضع حمل اتفاق نظر دارند لکن در متقدم و متأخر اختلاف است مثلا شوهر می گوید وضع 
حمل بعد از طلاق بود پس عده تمام شده و زن می گوید پیش از طلاق وضع حمل کردم بنا بر این طلاق در وقتی بوده که حامل 
نبوده‌ام پس هنوز من در عده هستم يا بعکس مثل این که شوهر بگوید تو پیش از طلاق وضع حمل کردی پس در عده هستی و من 
می‌توانم رجوع کنم و زن ادعا می کند خلاف این را قول کدامیک مقدم است؟ 


- ظاهر این است که قول کسی که ادعای بقاء عده می کند مقدم است چه زن باشد چه شوهر. 
س 


-اگر کسی متعه‌ای داشته و قبل از آن که مدت تمام شود مدرک را پاره کرده و به زوجه خود بگوید دیگر از قید زوجیت من 


خارج هستی آیا زوجه از حالا باید عده نگهدارد و یا بقیه مدت را باید صبر کند و بعد عده نگهدارد؟ 


صفحه : ۲۴۷ 


- اگر مقصود آن بوده که بقیه مدت را بذل کرده از همان موقع باید عده نگهدارد. 
س 


- لو طلق زوجته رجعيا و غاب عنها فتزوجت بعد العدة فاخبرت إن زوجها مات فى العدة فهل عليها عده الوفاٌ و هى فى حبالة الثانى 
و هل يصح العقد فان كان لاء فهل يجوز ثانيا بعد العدة او تحرم عليه و ما حکم الولد من الثانى هل هو ولد الشبهه يرث و بورث و ما 
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حکم المهر هل هو المسمی او يجب مهر المثل و على فرض وجوب العدة فهل يجب على الزوج نفقتها و هى فى عدة وفاة الغیر و هل 
العدة بأبعد الاجلین لو كانت حاملا كما هى الاصل فى غير هذا الفرض و هل ترث من الزوج المطلق ام لا. 


- نعم يجب علیها الاعتداد بعد الوفاة بعد العلم بموت الزوج فى العدة الرجعية و مبدأً العدة من حين العلم بموته و عدتها ابعد الاجلین 
و نفقتها فى العدة على نفسها و مهرها مهر المثل و الاحوط فى المقدار الزائد عن المتعارف بینه و بين المسمی التراضی و التصالح و 
الولد ولد شبهه يرث و یورث و العقد باطل و لا يت رك الاحتباط بت رك تجدید العقد علیها و ترث الزوجه من الزوج المطلق. 


س 


- در مورد وطی به شبهه نسبت به زنی که عده طلاق ندارد مانند صغیره و یائسه عده وطی به شبهه هست يا خیر. 


- موطوئه به شبهه هر گاه بائسه با صغیره باشد عده ندارد. 
س 


-اگر عقدی در حین اجراء باطل بوده مثل این که احد الزوجین دیوانه بوده آیا دخول در چنین فرض موجب عده برای زوجه هست 
یا کالعدم می‌باشد. 


- در صورتی که گمان می کرده عقد صحیح است واجب است عده نگاه دارد 


س 


- چنانچه در رساله عملیه ذکر شده مبداً عده طلاق از موقع وقوع طلاق است بفرمایید در موارد فسخ یا انفساخ نکاح و هم چنین در 


مورد وطی به شبهه ابتدای عده از چه وقت است. 


صفحه : ۲۴۸ 


- در فسخ و انفساخ ابتدای عده از موقع وقوع فسخ یا انفساخ و در وطی به شبهه از موقع وقوع وطی به شبهه است اگر چه احتیاط در 


وطی به شبهه این است که مبداً آن از موقع بر طرف شدن شبهه قرار داده شود بلکه در مورد زنی که ازدواج با او برای انسان جایز 
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نبوده و به اعتقاد صحت با او ازدواج نموده و بعد از عقد وطی نموده این احتیاط ت رک نشود. 
س 


- اگر زن» حامل به دو بچه باشد چنانچه مطلقه شود. آیا به وضع بچه اول عده‌اش تمام می‌شود يا نه. 


- بنظر حقیر تمام شدن عده در مورد سؤال به وضع بچه دوم است پس قبل از وضع حمل دومی چنانچه طلاق رجعی باشد مرد 
می‌تواند به زن خود رجوع کند و زن حق شوهر کردن به دیگری ندارد و لکن احتباط به رجوع نکردن مرد در این فرض و نیز 


شوهر نکردن زن به دیگری خوب است. 
س 


- مورد وطی به شبهه را بیان فرمائید و نیز بفرمایید زنی که به شبهه وطی شده عده دارد يا نه. 


- منظور از وطی به شبهه این است که انسان با زن اجنبیه به اعتقاد حلیت» وطی کند چه از جهت شبهه در موضوع باشد مثل این که 
با زنی به اعتقاد این که زن خود اوست وطی کند بعد معلوم شود اجنبیه بوده و چه از جهت شبهه در حکم باشد مثل این که واطی با 
خواهر موطوء ازدواج کند به اعتقاد این که این ازدواج صحیح است و دخول هم کرده باشد و وطی به شبهه مانند طلاق است در 


اصل عده و مقدار ۳1 


س 


- در رساله عملیه مذ کور است که زن حامل اگر مطلقه شود عده‌اش به وضع حمل تمام می‌شود بفرمایید که اگر بچه را عمدا سقط 
کند یا خودش سقط شود یا آن چه سقط می‌شود بصورت علقه یا مضغه باشد حکم وضع حمل را دارد یعنی عده تمام می‌شود یا 


حکم دیگری دارد. 


- بلی سقط جنین اگر چه عمدی باشد موجب تمام شدن عده است 


صفحه : ۲۴۹ 


و همین طور سقط علقه یا مضغه در صورتی که حمل بودن آن محقق باشد لکن سقط عمدی معصیت است و ديه نیز دارد. 
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- اگر زنی از زنا حمل برداشته باشد آیا در صورت طلاق عده‌اش به وضع حمل منقضی می‌شود یا خبر. 


- در فرض سوال چه حمل قبل از طلاق محقق شده باشد و چه بعد از آن عده به وضع حمل تمام نمی‌شود بلکه در مقدار عده و 


تمام شدن آن مانند زن غیر حامل است. 

س 

- در مواردی که نکاح به عللی فسخ یا منفسخ می‌شود آیا بر زن لازم است مانند مورد طلاق عده نگهدارد یا خبر. 
ج 

- بلی در موارد مذ کوره چنانچه زن مدخول بها باشد باید عده نگهدارد. 

س 


- خانم مطلقه‌ای قبل از طلاق مدعی بود شوهرش از دبر تصرف کرده است شوهر ابتدا منکر بوده ولی بعدا گفته اشتباها مرتکب این 
عمل شده بعد از مدت کوتاهی حدود یک ماه بیست روز دکتر داد گستری گواهی کرده که تجاوز نشده و در همین موقع دختر به 
مادرش می گوید که از اول دروغ گفته‌ام و تصرف را انکار می کند با توجه به اصرار اولیه دختر بر انجام این عمل و شک در صدق 
گفتار او مبنی بر انکار عمل آیا این دختر باید عده نگهدارد یا لازم نیست و آیا ممکن است عقد شود و تا زمان انقضاء عده آمیزش 


- در فرض سوال هر مردی که از اقرار اولی دختر بدخول اطلاع داشته باشد نمی‌تواند با آن دختر قبل از انقضاء عده او ازدواج 
نماید. 


س 


- شخصی عیالش غیر سیده و یائسه می‌باشد یعنی سن او از پنجاه سال بیشتر است و می‌خواهد او را طلاق دهد آیا هر ساعت که 
بخواهد طلاق دهد می‌تواند یا خیر و نیز در صورتی که طلاق داد عده دارد یا خير و اگر بعدا بخواهد رجوع نماید می‌تواند یا خیر و 


اگر می‌تواند رجوع کند تا چند وقت بعد از طلاق می‌تواند رجوع نماید 


- هر وقت بخواهد می‌تواند او را طلاق بدهد و عده هم ندارد و بعد 
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صفحه : ۲۵۰ 

از طلاق حق رجوع ندارد و اگر بخواهد دو باره زن او شود باید او را عقد نماید. 

س 


- هر گاه مردی زوجه خود را طلاق رجعی بدهد و قبل از انقضاء عده شوهر از دنیا برود تکلیف زن از جهت عده چیست. 


- در مورد سؤال عده طلاق باطل می‌شود و باید از حين موت شوهر عده وفات نگهدارد. 
س 


- دختری به واسطه تماس با همسر خود بدون تصرف حامل شده و بعد مطلقه شده در این صورت بنظر مبا رک شما طلاق منضصف 


مهر است يا نه و ضمنا عده این زن چون غیر مدخول بها است منتفی است و يا مصداق عده الحامل بوضع حملها است. 


- در صورتی که به هیچ وجه نه در قبل و نه در دبر و لو بقدر حشفه دخول واقع نشده باشد ظاهر آنست که طلاق منصف مهر است 


و لکن سزاوار است مصالحه و تراضی در آن ترک نشود و اما نسبت بعده در فرض سوال وضع حمل است. 
س 


- زنی در عده طلاق رجعیه بوده و شوهرش وفات کرده در این صورت باید عده وفات نگهدارد یا نه و ارث هم می‌برد یا خبر. 


- عده وفات نگاهدارد و ارث هم می‌برد. 


س 


-زنی است که در هر سه ماه یک دفعه حبض می‌شود شوهرش او را طلاق داده عده طلاق زن مزبوره چقدر است. 


- در فرض مسأله اگر مطلقه بعد از طلاق تا سه ماه خون ندیده عده او تمام است و بعد از سه ماه می‌تواند شوهر کند و اگر قبل از 


سه ماه و لو یک روز قبل حائض شود بايد سه طهر به پیند هر چند پرسد بنه ماه. 
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- دختری است سیزده ساله که تا کنون حیض نشده حدود یک سال قبل ازدواج کرده و شوهرش هم با او نزدیکی نموده چنانچه 


شوهرش بخواهد او را طلاق دهد پس از نزدیکی می‌تواند او را طلاق دهد یا بايد مدتی صبر کند و در 


صفحه : ۲۵۱ 
- صورت صبر چقدر باید صبر کند و چون فعلا دو ماه است که شوهر با این زن نزدیکی نکرده می‌تواند فعلا او را طلاق دهد یا نه 


و اگر طلاق دهد چقدر عده دارد. 


ج 


- در فرض مذ کور که دو ماه از آخرین نزدیکی مرد با زوجه گذشته پس از گذشتن یک ماه دیگر می‌تواند او را طلاق بدهد 
بشرط آن که در این یک ماه هم خون نبیند و پس از گذشتن سه ماه از تاریخ طلاق در صورتی که حال حیض ندیدن او باقی باشد 


می‌تواند با مرد دیگر ازدواج نماید. 
س 


- هر گاه مردی زوجه خود را بعد از دخول طلاق دهد و در ایام عده رجوع کند و بعد از رجوع پیش از آن که با او نزدیکی کند او 


را طلاق دهد این طلاق دوم عده دارد پا خیر. 


- بلی عده دارد. 


س 


- هر گاه شخصی با دختری که نه سال نشده ازدواج نماید و به او دخول کند سپس او را طلاق دهد آیا عده دارد یا خیر. 


- در مفروض سژال که دخول و طلاق قبل از نه سال شدن دختر بوده عده ندارد. 


س 


- هر گاه شخصی با دختری که نه ساله نشده ازدواج نماید و قبل از این که نه ساله شود دخول کند و پس از نه ساله شدن دیگر 


دخول نکند و او را طلاق دهد آیا عده دارد با خیر. 
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- در مورد سوال زوجه عده دارد. 
س 


-زنی که در سن من تحیض است ولی حیض ندیده مطلقه شده و مدت دو ماه از وقوع طلاق خون حیض ندیده و در ماه سوم خون 


حیض دیده است در این صورت به دیدن خون در ماه سوم عده‌اش تمام شده یا بايد صبر کند که سه ماه از وقت طلاق بگذرد. 


- چنانچه طلاق صحیح واقع شده باشد به این که زوج پس از گذشتن 


صفحه : ۲۵۲ 
سه ماه تمام از تاریخ هم بستر شدن با او طلاقش داده باشد در فرض مسأله بعد از دو ماه که خون دید باید صبر کند اگر سه ماه بعد 


از پاک شدن خون ندیده عده تمام شده و اگر قبل از سه ماه خون دید به دیدن خون سوم عده تمام می‌شود. 
رجوع در عده 
س 


- یک نفر چندی قبل عیال دائمی خود را به طلاق رجعی مطلقه می‌نماید و در حدود ده روز از ایام عده او باقی مانده بوده که 
شوهر نزد عالم طلالق دهنده زن می‌رود و به زن خود رجوع می‌نماید ولی آن عالم آن موضوع را فراموش می کند یک وقت به 
یادش می‌آید و به کسان زن به وسیله نامه اطلاع می‌دهد و لکن قبل از رسیدن خبر زن را برای مرد دیگر عروس می‌نمایند و شوهر 
اول زن مزبوره و شوهر دوم هر دو را احضار می‌نمایند و یکی از محترمین محل که مورد اطمینان و متدین و موثق نزد همه اهالی و 
با زن هم خویشی دارد قرآن را نزد زن حاضر می کند و راجع به عادت زنانه از او سؤال می کند و زن را قسم می‌دهد که شما سه 
دفعه از عادت زنانه طاهر شده‌اید یا نه زن هم قسم شرعی یاد می‌نماید حالیه آیا قول زن صحت دارد در صورتی که زن مزبوره در 
نزد زنهای خویشاوندان خود اظهار نموده است که من حامل هستم و بر فرض این که قول زن هم صحت داشته باشد نمی‌دانیم این 
سه دفعه طاهر بودن قبل از عروسی و دخول مرد حاصل شده یا نه مستدعی است بفرمایید این زن بر چه کسی حلال است به شوهر 
اولی و یا دومی و در صورت حلال نبودن به شوهر دوم عده لازم دارد یا خير و آیا یک عده لازم دارد يا دو عده در هر صورت 


حکم شرعی را مرقوم فرمائید. 


- از قضیه شخصیه اطلاعی ندارم بنحو کلی اگر شوهر قبل از تمام شدن عده رجوع کرده باشد زن به زوجیت او باقی است و عقد 


دومی باطل است هر چند زن اطلاع بر رجوع پیدا نکرده باشد و در این صورت اگر زن و شوهر دوم با علم به این که زن در عده 
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است با یکدیگر ازدواج کرده‌اند یا با جهل آنها به موضوع یا حکم ازدواج نموده 


صفحه : ۲۵۳ 

و دخول واقع شده باشد زن بر شوهر دوم حرام ابدی است و باید در صورت جهل و دخول» زن عده وطی به شبهه نگهدارد و اگر 
اولادی نیز از آنها پیدا شود با جهل بحکم حلال‌زاده است و اما نسبت بحکم ظاهری اگر زن متهمه نباشد و اقرار کند که قبل از 
تاریخ رجوع سه دفعه حیض دیده و پاک شده قول او مسموع است و عقد شوهر دوم صحبح است و اگر شرعا ابت شود که اقرار 
بحمل از شوهر اولی نموده و عقد دوم در زمان حمل واقع شده باشد عقد دوم باطل است مگر آن که معلوم شود که اقرار بحمل بر 
خلاف واقع بوده و در هر حال احتباط آنست که شوهر دومی آن زن را احتیاطا طلاق دهد و دیگر او را نگیرد و اولی نیز اگر 


بخواهد احتیاطا بعد از عده دوم بعقد جدید با او ازدواج کند. 


س 


- زید عیال خود را با وعده ملک و زمین و پول و غیره راضی نموده و با برادرزاده او ازدواج نموده بعد از تصرف و عمل زناشویی 
به عهدهای خود که ملک و پول وعده داده بود وفا نکرد و زوجه هم عدم رضایت خود را اعلام کرد و بین ایشان نزاع و کتک 
کاری شده و به شکایت در داد گاه رسیده در این صورت با عدم رضایت زوجه زید این عقد برادرزاده صحیح است يا نه و 
می توانند به زوجیت خود باقی باشند یا نه و هم چنین در اثر نزاع» زید عیال دوم خود را که برادرزاده زوجه‌اش بوده مطلقه کرده 


ولی بعد از طلاق زید مزبور اظهار می‌دارد که من رجوع کردم آیا بدون رضایت عمه این طلاق و رجوع صحیح است يا نه. 


- در فرض سژال رجوع شوهر به عیال مطلقه رجعیه در عده محتاج باذن جدید نیست اگر چه احتیاط خوب است. 
س 


- بین شخصی با عیالش قرار بر این شده که مرد او را مطلقه نماید و زن هم در مقابل طلاق هزار تومان به شوهرش بدهد» شوهر قبل 


می گوید رجوع کردم این طلاق چه صورت دارد. 


صفحه : ۲۵۴ 


- در فرض سوال که هزار تومان در مقابل طلاق بوده تا طلاق ندهد مالک آن پول نمی‌شود و تا طلاق واقع نشود زن به زوجیت او 
باقی است و این در صورتی است که پول را گرفته باشد و طلاق نداده باشد و اگر طلاق داده طلاق خلع بوده و ما دام که زن در 


عده رجوع به بذل نکند مرد نمی تواند رجوع نماید و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 
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س 


- مردی مدعی است پس از انقضاء نه ماه از تاریخ طلاق رجعی رجوع نمودم در این صورت قول و ادعای این مرد مسموع است با 


نه. 


-اگر چه بعد از انقضاء عده رجوع اثر ندارد لکن چون انقضاء عده بر حسب عادت ماهانه و غير آن نسبت به زنها مختلف است 
خصوصیات مطلقه مزبوره را مرقوم دارید تا جواب آن نوشته شود و اگر مرد بعد از انقضاء عده مدعی باشد که در عده رجوع کردم 


قول مرد مسموع نیست بلی اگر مدعی علم زوجه باشد حق دارد که به او قسم نفی علم بدهد. 
س 


- در طلاق رجعی اگر مرد بدون قصد رجوع با زن نزدیکی کرد رجوع محقق می‌شود يا نه. 


- در صورتی که از روی غفلت و سهو و در حال مثل نوم نباشد و بقصد نزدیکی با مطلقه نزدیکی واقع شده باشد اقوی تحقق رجوع 
است اگر چه قصد رجوع نکند. 


س 


- هر گاه شخصی زنش را طلاق می‌دهد و زن در موقع طلاق حمل داشته و شوهر در موقع وضع حمل منزل پدر عیالش آمده و 
اظهار کرد که من زنم را می‌خواهم و زن جواب می‌دهد که من شوهرم را نمی‌خواهم و شوهر در پهلوی زنش حاضر بود که بچه 
بدنیا آمد در این صورت این اظهار شوهر که من عیالم را می‌خواهم رجوع محسوب است و یا این که زن مطلقه است و می تواند 
جای دیگر شوهر کند. 


- در فرض سؤال که مطلقه حامل بوده و در عده او یعنی قبل از وضع حمل 


صفحه : ۲۵۵ 


گفته من زنم را می‌خواهم چنانچه طلاق رجعی بوده رجوع است و جایز نیست به دیگری شوهر کند و چنانچه نزاع موضوعی باشد 
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- هر گاه زوجه مقداری از مهریه خود یا غير آن به زوج دهد که زوج او را طلاق خلعی بدهد و بعد از اجراء طلاق زوجه رجوع 
کند به آن چه بذل کرده ولی معلوم شود زن یائسه است و مرد حق رجوع بطلاق ندارد و حین اجراء طلاق هم اصلا توجهی باین 
نکته نبوده آیا در این صورت زوجه مزبوره حق مراجعه به بذل خود دارد یا نه و بر فرض این که یائسه بودن زن معلوم نباشد مسأله 


- در صورتی که زوجه یائسه بوده رجوع او به بذل صحیح نیست و با شک در یائسه بودن رجوع او به بذل و رجوع مرد به او جایز 


است. 


س 


-اگر مردی با پرداخت کلیه مهریه و نفقه زن خود را طلاق داده و نامه امضاء کند که به زنش رجوع نکند بفرمایید که: 

١-یا‏ شرعا طلاق زنی که مهریه و نفقه دریافت داشته چه نوع طلاق است. 

۲- آیا شخص فوق می‌تواند تا انقضاء مدت عده به زنش رجوع کند يا نه. 

۳- آیا مرد ضمن پرداخت کلیه مهریه و نفقه امضایی که بزن تسلیم نموده حق رجوع او را از بین می‌برد یا نه ۴- اگر طلاق» طلاق 


رجعی باشد مجری صیغه می‌تواند طلاق خلعی بخواند يا نه. 


۲- بلی در مورد سوال می تواند بزن خود رجوع کند. 
۳- جواز رجوع مرد به زوجه‌اش حکم شرعی است و قابل اسقاط نیست و امضاء دادن حق مرد را از بین نمی‌برد. 


۴- در فرض سؤال مجری نمی‌تواند طلاق خلع بدهد و اگر خلعی بخواند 


صفحه : ۲۵۶ 


س 


- زنی در عده رجعیه بوده و شوهرش بدون قصد رجوع بلکه قصد خلاف یعنی بقصد زناء با او نزدیکی کرده آیا این نزدیکی که 
قصد زنا داشته رجوع حساب می‌شود یا نه و این زن بدون این که بعد از وقوع این عمل شوهرش دو باره او را طلاق بگوید بعد از 
دیدن سه طهر شوهر دیگر اختیار کرده در صورتی که صرف مقاربت و نزدیکی شوهر اولش در عده و لو با قصد زنا و عدم رجوع» 


رجوع حساب شود تکلیف او با شوهر دوم چیست. 
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- در فرض مسأله نزدیکی و لو بقصد رجوع نبوده رجوع است و زن زوجه شوهر اول و عقد دوم باطل است و با فرض دخول بر 


شوهر دوم حرام مؤبد می‌شود. 
س 


- هر گاه زوج یا زوجه بیکی از عیوب مجوزه فسخ عقد نکاح را فسخ نمودند در موردی که زوجه عده داشته باشد آیا برای زوج 


در اثناء عده حق رجوع هست يا نه. 


- در مورد سؤال زوج حق رجوع ندارد. 
خواستگاری زن در عده 
س 


- زنی که در عده طلاق است می‌توان او را خواستگاری کرد و شرائط مهر و غیره را با او کرد که بعد از انقضاء مدت عقد شود یا 


نه. 


ج 


- خواستگاری زنی که در عده غیر است تصریحا حرام است بلی در عده غیر رجعیه بطور تعریض و اشاره جایز است و در عده 


رجعیه بطور تعریض هم جائز نیست. 
س 


- کسی در عده طلاق رجعی زنی به خواستگاری او رفته و پس از 


صفحه : ۲۵۷ 
مذاکرات فیما بین خواستگار مبلغی را از مهر المسمی را بزن مذ کوره پرداخت و اذن در اجراء صیغه ازدواج گرفت که پس از 
انقضاء عده این زن را برای خود عقد نماید آیا این مذاکرات و قرارداد در بین عده طلاق موجب حرمت این زن برای این مرد 


می‌شود يا خیر. 


- عمل مذ کور مشروع نیست و حرام است لکن موجب حرمت زن برای آن مرد نمی‌شود. 
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وکالت در طلاق 
س 


-زن در ضمن عقد نکاح شرط نموده که در صورت نرسیدن مخارج در مدت هشت ماه و غاثب بودن زوج زن وکیل است در 
مدت پنج سال در طلاق خود و پس از عقد» مورد وکالت محقق شده بعد از مدتی زن و شوهر تشاجر نموده‌اند و شوهر زن را زده 
به طوری که دیه وارد آورده و زن هم پس از هشت ماه وکیل گرفته و در حضور عدلین صیغه طلاق را جاری نموده آیا طلاق 
صحیح است یا خیر و آیا زن می‌تواند مهریه و حقوق دیگر را از قبیل خرج مدت عده و دیه نقائص اعضاء و مخارج هشت ماه که 
قبل از طلاق بوی نرسیده مطالبه کند يا نه. 


- در فرض مذ کور در صورتی که امتناع از نفقه و غیبت او هر یک شرط مستقل بوده و زوج از دادن نفقه در مدت هشت ماه امتناع 
کرده و زن بر حسب وکالت خود را مطلقه نموده طلاق صحیح است و مهریه‌اش را اگر دریافت نداشته و مخارج هشت ماه و ديه 


جراحات وارده و نفقه مدت عده را اگر رجعیه بوده زن طلبکار است. 


س 


- چه می‌فرمایید در این مسأله که زوج در ضمن عقد زوجه خود را وکالت داده که در صورتی که مفقود شود و تا شش ماه از 


مسافرتش بگذرد و بر نگردد و با نفقه و کسوه او را ندهد خود را طلاق بدهد و با وکیل نماید کسی را که او 


صفحه : ۲۵۸ 


را طلاق بدهد آیا این و کالت صحیح است و زوج می‌تواند خود را مطلقه نماید یا خیر. 


- در فرض سوّال اگر بعد از ت وکیل زوجه را عزل نکرده باشد و کالت و طلاق صحیح است. 
س 


- زن می تواند در ضمن عقد شرط کند که طلاق بدست پدر و مادر و برادر او باشد يا نه. 


-این نحو شرط باطل است چون طلاق بدست مرد است ولی می‌تواند شرط کند که پدر و مادر و برادرش از طرف زوج وکالت در 


طلاق داشته باشند. 
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س 


-زنی که وکیل و وکیل در ت وکیل در طلاق است اگر خود را مطلقه سازد مهرش از بین می‌رود يا نه. 


-اگر زن وکیل در طلاق یا در توکیل» در طلاق خلع باشد هر مقدار از مهر را در قبال طلاق بخشیده حق ندارد از زوج مطالبه کند 
و اگر مهر را نبخشیده و طلاق رجعی باشد می‌تواند تمام مهریه را مطالبه کند مگر آن که زن غير مدخول بها باشد که در این 


س 


- هر گاه زوج زوجه خود را وکیل در طلاق نماید و زوجه بر حسب وکالت خود را مطلقه کند طلاق که واقع می‌شود چه نوع 
طلاقی است. 


- و کالت در طلاق ظاهر در طلاق رجعی است. 
س 


- زوجین شرط کرده‌اند اگر چنانچه زوج محکوم به زندان شد و این محکومیت مغایر با حیثیت زوجه باشد زوجه از طرف زوج 
شده بعد از سه ماه با عفو آزاد شده الآن زن می‌تواند به ادعای این که محکومیت سال قبل مغایر با حیثیت او است خود را مطلقه 


نماید یا خیر؟ 


- قدر متیقن از صحت آن فعلیت آن است با مضبوط بودن بحسب مدت 


صفحه : ۲۵۹ 

بعد از حصول شرط و الا باطل است بنا بر این فعلا زن و کالت در طلاق ندارد و نمی‌تواند خود را مطلقه نماید. 
سه طلاقه 

س 


-اگر دختری که غیر مدخول بها است سه طلاقه بشود در این صورت محتاج به محلل است يا خیر و در صورت حاجت به محلل 
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فقط با خواندن عقد صدق محلل می کند و یا دخول هم شرط است. 


-اگر شخصی دختری را عقد کند و قبل از دخول طلاق بدهد و انیا عقد کند و قبل از دخول طلاق بدهد و ثالثا عقد کند و قبل از 
دخول طلاق بدهد محتاج به محلل است و بدون محلل بر او حلال نیست و دخول محلل هم در قبل لازم است برای حلال شدن 


بلکه احوط اعتبار انزال است نیز. 


س 


- زنی با پنج بچه ظاهرا سه طلاقه شده است ولی خود این زن ادعا می کند که موقع طلاق سوم در عادت زنانه بوده در این صورت 


طلاق این زن چه صورت دارد. 


- در فرض سوال اگر زن در وقت طلاق اقرار به طهارت کرده انکار فعلی او مسموع نیست و اگر زوج بدون استعلام از حال زن 
طلاق داده به اعتقاد طهارت زن و در حین طلاق هم حاضر بوده و زن بگوید در حیض بودم طلاق صحیح نیست و قول زن مسموع 
است و اگر زوج در حین طلاق غائب بوده یا زن حامل بوده در این دو فرض نیز طلاق صحیح است هر چند زن در حال طهر نبوده 


و اگر نزاع موضوعی در بین باشد محتاج به مرافعه شرعیه است. 
س 


- زنی هستم که بیست و پنج سال با شوهرم زندگی کرده‌ام و چند سال قبل مرا طلاق داد ولی دفعه اول در طهر مواقعه بودم بعد 
رجوع کرد و در دفعه دوم دو باره طلاق داد و فعلا شک دارم که حامل بودم یا نه باز هم رجوع کرد روز 


صفحه : ۲۶۰ 
سوم باز مرا طلاق داد که قطعا حامل بودم و طلاق سوم بود باز هم رجوع کرد آیا سه طلاق صحیح بوده يا این که طلاق اول باطل 


بوده و در واقع سه طلاق پشت سر هم واقع نشده. 


- در فرض مرقوم چون طلاق اول در طهر مواقعه واقع شده باطل است بنا بر این در فرض صحت طلاق دوم طلاق سوم دوم 


محسوب می‌شود و رجوع زوج به زوجه صحیح است. 
س 


- لو طلق و بعد الطلاق فى المجلس قال رجعت ثم طلق ثانیا و رجع کذلک ثم طلق ثالثا کذلک فهل يكون هذا الطلاق الثالث بائنا 
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لا تستحق معه الزوجة النفقةُ و لا تحل له بعده حتی تنکح زوجا غیره و کذلک الثانی لو اقتصر عليه من اجل کونه طلاقا قبل الدخول 


فلا عدة للزوجة و لا نفقة. 


- فى الفرض الانول الطلاق وقع بائنا و لا تستحق المطلقة ثلائا النفقة و لا تحل له بعد الطلاق الثالث حتی تنکح زوجا غیره و لکن 
يجب علیها الاعتداد بعد الطلاق الثالث كما أنه لا یکون الطلاق الثانی لو اقتصر عليه هنا بائنا من أجل کونه طلاقا قبل الدخول حتی لا 
یحتاج إلى العدة و لا تستحق النفقة بل يجب علیها الاعتداد و تستحق النفقة فى آیام العدة نعم مبدأً العدة فى كلا الفرضین زمان وقوع 
الطلاق الاول و المسألة مذ کورة فى الوسیلهٌ المحشاه بحواشینا ص ۲۵۸ و ۲۵۹ ج ۳. 


س 


- هر گاه مردی زن خود را سه طلاقه کند و مدتی از این کار بگذرد سپس زن ادعا کند که با شخص دیگری تزویج کرده و مطلقه 


شده و عده هم تمام شده آیا قول زن قبول است يا خیر. 


- در مورد سؤال چنانچه احتمال برود زن راست می گوید» بدون احتیاج به قسم خوردن قولش قبول است و شوهر اول می‌تواند بعقد 


صفحه : ۲۶۱ 


س 


-هر گاه محلل در حالی که وطی حرام است با زن نزدیکی کند مثلا۔ در روز ماه رمضان یا در حال حیض زن و دیگر نزدیکی 
نکرده باشد آیا همین اندازه برای حلیت زن نسبت به شوهر اول کافی است که اگر طلاق داده شد بتواند دو مرتبه با او ازدواج نماید 


یا خیر. 


- بلی کفایت می کند. 
حداد 


س 


- در رساله عملیه ذکر شده که بر زن در عده وفات شوهر واجب است زینت را ترک کند مستدعی است مراد از زینت را بیان 
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فرمائید و نیز اگر زن در عده وفات زینت کند آیا لازم است دو باره عده نگهدارد یا نه. 


- منظور از زینت هم زینت در بدن است مانند سرمه کشیدن و عطر استعمال کردن و خضاب نمودن و آرایش کردن و هم زینت در 
لباس مانند لباس سرخ و زرد و امثال اینها و زیور آلات زنانه بکار بردن و بطور کلی زن در ایام عده وفات باید تمام چیزهائی را که 
برای شوهر در اوقات مناسب مانند عید و عروسی و غیره به آنها زینت می کرد ت رک کند و این بحسب اشخاص و زمانها و شهرها 
تفاوت دارد و لازم است در هر شهری آن چه معتاد و متعارف برای زینت در آن شهر است ملاحظه شود بلی تنظیف بدن و لباس و 
سر را شانه زدن و ناخن گرفتن و حمام رفتن اشکال ندارد و در مورد سؤال دوم اقوی این است که ترک زینت شرط در عده نیست 
بلکه فقط حکم تکلیفی است پس اگر از روی معصیت یا فراموشی يا ندانستن مسأله در تمام ایام عده زینت کند لازم نیست عده را 


از سر بگیرد یا اگر در بعض ایام عده زینت نمود لازم نیست آن مقدار را استیناف کند. 
س 


- آیا حکم وجوب ترک زینت برای زن در عده وفات شوهر مخصوص زنی است که بعقد دائمی شوهر در آمده باشد یا در مورد 


متعه هم همین طور است و نیز ت رک زینت در مورد زن صغیره یا مجنونه نیز واجب است يا خير 


صفحه : ۲۶۲ 


- در این حکم ظاهرا تفاوتی بین دائمه و منقطعه نیست بلی در مورد زن متعه‌ای که مدتش کم باشد مثل یک روز با دو روز بعید 
نیست ت رک زینت در عده وفات واجب نباشد و در مورد صغیره و مجنونه احوط آنست که ولی»شرعی در عده وفات آنها را از 
زینت نمودن منع کند. 


س 


-زنی که شوهرش فوت نموده قاعدتا مقداری طلا همیشه همراه دارد در مدت عده که زینت بر او حرام است باید آنها را از 


خودش جدا کند يا نه. 


- بايد هر چه را که زینت برای زوجه شمرده می‌شود که در موقع مناسب به آن خود را زینت می‌دهد در مدت عده وفات ت رک 


نماید و بعضی طلاها را که هميشه همراه داشته باشد مثل گوشواره لازم نیست بیرون بیاورد. 


مسائل متفرقه طلاق 
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س 


- مادر شخصی یا پدرش به او بگوید که زنت را طلاق بده آیا باید اطاعت امر ایشان نمود یا خیر. 


س 


-اگر زن ادعا کند که من مطلقه می‌باشم قولش بدون بینه قبول می‌شود يا نه. 


- بلی بدون بیّنه قبول می‌شود. 
س 


- زید شیعه است و دختر نابالغه خودش را در عقد عمرو که سی است در آورده و صیغه عقد را هم بطریق مذهب شیعه اجراء 
نموده‌اند و بعدا عمرو عیال نابالغه خود را مطابق مذهب اهل تسنن طلاق داده آیا این طلاق صحیح است و دختر می‌تواند با شخص 
دیگر ازدواج نماید یا نه. 


€ 


- در فرض سؤال طلاقی که داده کافی است و دختر می‌تواند با دیگری ازدواج نماید. 
صفحه : ۲۶۳ 


س 


- مردی زنی را با مهریه معینی عقد کرد بعدا زن مهریه خود را به شوهرش بخشیده و در دفتر خانه رسمی هم رسید داد بعد از مدتی 
مرد به زنش گفت به جای این که تو مهریه‌ات را بمن بخشیدی منهم اگر روزی ترا طلاق دادم قول می‌دهم که یک صد هزار 
تومان به تو بدهم زن به شوهرش گفت پس یک صد هزار تومان سفته بدون تاریخ امضاء کن و بمن بده که اگر مرا طلاق دادی یا 
از دنیا رفتی من از مبلغ سفته استفاده کنم مرد هم قبول کرد بعدا به واسطه محذوراتی مرد زنش را طلاق داد آیا شرعا مرد مبلغ بالا 
را بزن مدیون می‌باشد یا در صورت تمکن اخلاقا عمل بقول لازم است و آیا جائز است زن به زور به وسیله سفته وجه مزبور را از 


مرد بگیرد. 
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- در فرض سوال اگر مجرد مقاوله بوده شرعا جائز و حلال نیست بدون رضایت شوهر چیزی از او بگیرد و در نزاع موضوعی مرافعه 


س 


- می گویند برای کسی که اولاد دار نمی‌شود زن را طلاق بدهند و بعدا عقد کنند آیا باید شرائط طلاق را کلا داشته باشد یا خیر؟ 


- این عمل سفیهانه است با فرض این که باری تعالی بخواهد به شما فرزند عطا فرماید عاجز نیست بدون طلاق به شما فرزند عطا 


اوا چ ی ریا ای ای 


س 


- هر گاه زوج شک کند در این که زوجه خود را طلاق داده یا نه و یا اصل طلاق را بداند و شک در عدد آن نماید وظیفه چیست. 


- در مورد شک در اصل طلاق حکم می‌شود به بقاء علاقه زوجیت و در مورد عدد بنا می گذارد بر کمتر. 
صفحه : ۲۶۴ 


س 


-اگر زوج با زوجه خود بر خلاف امساک بمعروف رفتار نماید و حاضر بطلاق هم نشود آیا در صورت درخواست زوجه از 


داد گاه که او را طلاق بدهد داد گاه می‌تواند زوج را محکوم به تطلیق زوجه‌اش بنماید و در صورت امتناع خود طلاق بدهد یا نه؟ 


- در صورتی که با رسید گی کامل احراز شود که با رعایت حقوق زوج از طرف زوجه و عدم نشوز او با تمکین از مرده زوج 
امتناع» زوجه را به تقاضای خودش مطلقه می‌نماید. 


صفحه : ۲۶۵ 


مسائل وصیت 
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وصیت کردن بر چه شخصی واجب است 
س 


۰ ۰ نیز ۰ ح 
- بنده جوانی هستم به سن بیست ساله و غیر از وسائل معمولی منزل چیز دیگری ندارم در این صورت وصیت بر من واجب است يا 


نه. 


- وصیت بر کسی واجب است که دینی یا امانتی از مردم نزد او باشد یا واجباتی بر عهده او باشد و اما کسی که هیچ یک از آنها بر 


ذمه او نیست وصیت بر او واجب نیست. 


س 


- اقسام وصیت را بنحو اختصار بیان فرمائید. 


- وصیت گاهی تملیک عین است و گاهی تملیک منفعت و گاهی جعل ولایت یا و کالت و گاهی ابراء دین و گاهی اسقاط حق و 
گاهی عهد و اذن و درخواست است مانند وصیت به مراسم تجهیز و غسل و نماز و وصیت به قضاء نماز و روزه و حج و رد امانات و 
امثال اینها. 


عمل به وصیت واجب است 
س 


- شخصی وصیت نموده که جنازه‌ام حمل به مشاهد مشرفه شود ولی در حین وفاتش وصی غائب بوده و نمی‌دانستند که وصیت 
کرده يا نه ناچار او را دفن نموده‌اند فعلا وصی آمده آیا جایز است نبش قبر نمایند و بدن را حمل به عتبات کنند يا نه 


- نبش جهت حمل به مشاهد مشرفه بنظر حقیر جایز است لکن واجب نیست چون وصیت به حمل قبل از دفن بوده و موضوعش 
منتفی شده بلی اگر وصیت به 


صفحه : ۲۶۶ 


نیش و حمل کرده واجب است. 
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- زید فوت کرده و عیالش را وصی خود قرار داده که ثلث اموال او را در امور خیریه مصرف نماید ولی اولادش که دو پسر و چهار 
دختر هستند راضی نشدند که مادرشان ثلث اموال مزبوره را در امور خیریه خرج نماید و مقداری پول هم شخصی به متوفی مدیون 
بوده و به عیالش داده در این صورت عیال متوفی می‌تواند این پول را به فرزندان متوفی ندهد و در راه شوهرش عوض ثلث که 


اولادش مانع شدند در امور خیریه خرج نماید يا نه. 


صورتی که وصیت مسلم باشد. 
س 


- شخصی در حدود هفده سال قبل فرزندش را وصی خود قرار داده که ثلث اموالش را به مصرف او برساند فرزندش هم به وصیت 
پدر عمل نموده ولی از حصه زمین ثلثی او هنوز باقی است و قیمت سوقیه آن تنزل کرده در این صورت اجازه می‌فرمایید به همین 


قیمت فروخته و به مصرف وصیت رسانده شود يا نه 


- در فرض سؤال اگر وصیت ببقاء زمین و صرف منافع آن نباشد و مصرف مخصوصی نیز تعیین نکرده و به وصی اختیار مطلق داده 
باشد جایز است هر نحو صلاح بداند عمل نماید و اولی آنست که اگر احتمال دین مالی یا واجبی را در حق موصی بدهد صرف در 
اداء آنها نماید. 


س 


- متوفی وصیت بحمل نعش کرده ولی ورثه او را عصیانا در محل دفن نموده‌اند در این صورت باید او را حمل کرد يا نه. 


- اگر وصیت بحمل به مشاهد مشرفه باشد عمل به وصیت واجب است. 
س 


- شخصی وصیت نموده که پس از فوت من یک دانگ و نیم از جمله شش دانگ خانه مسکونی مرا قیمت نموده بفروشید و وجه 


آن را به مصرف حضرت 


صفحه : ۲۶۷ 
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ای“ ت ځانه مد که ره ای سے ندار تعدی ش عا اشکالے دارد ا ثه. 
سل صور ره برای حریدار بعدی سر | 
ج 


- در فرض مسأله اگر موصی اذن در فروش خانه داده باین نحو که قیمت آن را به مصرف حضرت ابو الفضل سلام الله عليه برسانند 
صحت بیع با فرض آن که قیمت را به مصرف نرسانند مشکل و تصرف در آن مقدار از خانه تا وجه آن به مصرف نرسد خالی از 
اشکال نیست. 


س 


- زنی قبل از فوت بطور عادی وصیت نموده که وارث» ما ترک وی را صرف صوم و صلاه و خمس و سهم امام عليه الس لام و 
روضه خوانی و زکاهٌ بنمایند در این صورت عمل به وصیت وی واجب است يا نه و هر گاه یکی از وراث از عمل به وصیت امتناع 


نموده تکلیف وصی چیست. 


- با فرض تحقق وصیت مذ کوره بر وصی واجب است آن چه را که بعنوان ز كاةٌ و سهمین وصیت شده از اصل مال خارج نماید و 
نسبت به بقیه موارد وصیت در زائد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است و اگر بعضی از ورثه امتناع نماید با علم به وصیت» بر وصی 
در صورت قدرت لازم است او را اجبار نماید به عمل به وصیت به وسیله ارجاع به حاکم شرع و در صورت حجر یا انکار بعضی از 


س 


- شخصی وصیت کرده که پس از فوت او بابت مهریه زوجه او خانه مسکونی او را بدهند در این صورت وراث مکلفند که حتما 
خانه مسکونی را بدهند و یا وجه نقد هم می‌توانند بابت مهریه پپردازند و اگر وراث به وصیت عمل نکند فقط اثر تکلیفی دارد که 


معصیت کرده یا در موضوع خانه مورد وصیت غاصب است. 


- در فرض سوال اگر وصیت بفعل بوده واجب است ورثه عمل به آن 


صفحه : ۲۶۸ 
وصیت نمایند و لکن اگر معصیت کنند و مهریه او را از غير خانه ادا کنند ذمّه موصی بری می‌شود و خانه نیز ملک ورثه است و اگر 
وصیت کند که خانه ملک زن باشد در مقابل مهر و زن نیز قبول کند ملک زن است و احکام ملک بر آن مرتب است و این حکم 


در صورتی است که خانه زائد بر ثلث ت رکه نباشد و الا در مقدار زائد موقوف به امضاء ورثه است. 
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س 


- مدت پنج سال قبل پدرم در حال احتضار» دو حبه آب و یک قطعه باغ جهت استیجار حج وصیت به من کرد و منهم قبول کردم 
که در این امر وکیل شوم ملک دیگری که وقفیت آن شایع بوده و از پدرم بود بعد از فوت پدرم این ملک تقسیم شد ولی بعد از 
چهار سال وقفنامه‌اش پیدا شد و طبق وقفنامه عمل کردیم حال اگر می‌خواستم از آن باغ و دو حبه آب برای پدرم حج بگیرم 
بچه‌های دیگرش محروم و بی حق می‌شدند لذا باغ و دو حبه آب را تقسیم کردم حال با توجه به این که هیچ کدام از بچه‌ها وصیت 
پدر را قبول ندارند و حاضر به پرداخت پول و هم کاری در باره حج پدر نیستند وظیفه شرعی بنده که پسر بز رگتر هستم چیست آیا 


باید حج بلدی بگیرم و با حج میقاتی هم کافی است 


- در فرض سوال اگر وصیت به حجۀ الاسلام یعنی حج واجب بوده است رد ورثه نسبت به وصیت تأثیر ندارد و واجب است حج 


بلدی استیجار شود منتهی بمقدار حج میقاتی از اصل ترکه و ما به التفاوت حج میقاتی و بلدی را از ثلث ترکه باید برداشت. 
س 


- شخصی با این که خودش مکه رفته باز هم وصیت کرده که برایش یک حج بلدی بخرند آیا می‌شود این حج را به میقاتی تبدیل 


کرد يا نه. 


- چنانچه وه ا کرده که حج بلدی استیجار شود واجب است طبق وصیت حج بلدی استیجار شود. 
س 


- شخصی یک نفر را وصی خود قرار داد که پس از مرگ او 


صفحه : ۲۶۹ 
خمس او را بپردازند و بعد از فوتش وره او از دادن خمس خود داری کردند و اظهار می‌دارند که متوفی دارای اولاد صغار است و 


دارند در این صورت وصی مقصر است با نه. 


- اگر وصی قدرت عمل به وصیت متوفی را ندارد بر او تکلیفی نیست و لیکن بر ورثه لازم است ممانعتی از پرداخت حقوق واجبه 
میت ننمایند و اشخاصی که ممانعت از عمل به وصیت می‌نمایند معصیت کارند. 
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تأخیر در عمل به وصیت جائز نیست 
س 


- آیا خود ورثه می‌توانند سهم ثلث را از ملک مورث بردارند و بتدریج در ظرف چند سال پول آن را بپردازند تا در مصارفی که 


مورث تعیین نموده خرج شود یا این که لازم است بدون تأخیر خرج نمود. 


- در صورتی که موصی اذن در تأخیر نداده تأخیر در عمل به وصیت جایز نیست. 
س 


- زید شخصی را وصی قرار داده که بعد از فوت او چند سال صوم و صلا و یک حج از ت رکه‌اش استیجار نماید و هم چنین وجوه 
و مظالم و دیون او را از مالش جدا نموده به مصارف شرعیه برساند فعلا۔ موصی فوت کرده و اموال در دست ورثه است و اگر 
بخواهند همه موصی به را یک دفعه بدهند چون نقد نیست باید املاک معینی را بفروشند آیا وصی می‌تواند ورثه را اجبار نماید یا 


نه. 


- بر وصی واجب است عمل به وصیت و اگر موصی اذن در تأخیر نداده تأخیر جایز نیست و ورثه حق ممانعت از عمل به وصیت را 


ندارند مگر در زائد بر ثلث مال که نفوذ وصیت در آن مو قوف به امضاء ورثه است. 


- زنی است دارای سیصد تومان وجه نقد و وصیت نموده که مبلغ مذ کور را بدهند به شخص معینی که مصرف خیرات بنماید و 
برای اثبات وصیت چند نفر زن شهادت می‌دهند آیا بر ورثه لازم است اجراء وصیت نسبت بتمام یا ثلث آن يا نه آن چه حکم الله 


ات سان فر مافنت: 


- وصیت در ثلث ت رکه نافذ است و در زائد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است و شهادت زن در وصیت به اموال اگر یک نفر باشد 
نسبت به ربع آن چه به آن شهادت می‌دهد و اگر دو نفر باشند نسبت بنصف و اگر سه نفر باشند نسبت به سه ربع و اگر چهار نفر 


باشند نسبت بتمام آن چه به آن شهادت می‌دهند با رعایت شرائطی که در شاهد معتبر است پذیرفته می‌شود. 
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س 


- زنی فوت شده و ارث او سه برادر و سه خواهر و شوهر است و در حال حیات به واسطه ناساز گاری زوج کرارا و صراحتا اظهار 
می‌داشته که از اموالم چیزی به او ندهید ولی این موضوع را در حین وصیت چه کتبی و چه شفاهی بیان نکرده در این صورت 
شوهر می‌تواند از اموال زن ارث ببرد یا نه و چون وصیت صوم و صلا نموده از ثلث ما ترک حق دارد یا نه و از حیث وصیت فرقی 


بین کتبی و شفاهی هست يا نه. 


- وصیت در ثلث نافذ است چه برای صوم و صلا باشد و با غیر آن و در مورد سؤال در صورت وصیت از دو ثلث باقی مانده ما 
ت رک که مورد وصیت نیست نصف آن را شوهر ارث می‌برد و در صورت عدم وصیت از تمام ما ت رک ارث می‌برد و در وصیت 
صفحه : ۲۷۱ 

وصیت در ثلث نافذ است 

س 


- شخصی چند سال قبل وصیتی نموده و در وصیت نامه ثلث مال خود را به یکی از ورثه بخشیده ولی این شخص بعد از وصیت 
چند سال دیگر زندگی نموده و اموال خود را زیادتر کرده و هم دارای اولادی غیر از اولاد قبلی شده و اکنون آن اولاد صغیر 
می‌باشند و آن شخص از دنیا رفته آیا وصیت نامه‌ای که چند سال قبل بطریق مذ کور نوشته شده در اموال حین الوصیه نافذ است و یا 
ام ال فی را شام هود 


- در صورتی که از وصیت نامه قل بر نگشته باشد اموال بعد را شامل است و در ثلث مال فعلی افد است. 
س 


- شخصی در چند سال قبل از فوت خود وصیت غیر رسمی نموده و یک نفر را وصی خود قرار داده ولی در زمان حیات املاک 
مورد وصیت را در معرض فروش گذاشته و مقداری را فروخته آیا حالیه این وصیت به قوت خود باقی است و وصی بعد از م رگک 


موصی می‌تواند به وصیت نامه عمل کند و وصی شرعی می‌باشد يا خیر. 
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- ظاهر آنست که نسبت به آن چه از اموال مورد وصیت باقی مانده بايد به وصیت عمل شود مگر آن که تصرفاتی که در زمان 
حیات کرده اماره بر عدول او از اصل وصت باشد. 


س 


- شخصی نسبت به اموال خودش وصیت بثلث نموده که بعد از فوت او به مصارفی که معین کرده خرج نمایند و بعد از فوتش ورثه 
منکر وصیت شدند و نگذاشتند که ثلث مصرف شود الحال ورثه می‌خواهند به وصیت متوفی عمل نمایند در این صورت باید قیمت 
زمان متوفی حساب شود یا به قیمت حالیه که املاک و اشجار ترقی کرده است؛ و اگر کسی اینها را خریداری نماید» صحیح است؛ 


صفحه : ۲۷۲ 


- در صورتی که خود موصی ثلث را در اعیان مخصوصی معین نموده همان عين ثلث حین الموت است و باید به قیمت فعلی 
حساب شود و اگر وجه معین نموده مثلا- گفته هزار تومان ثلث خرج کنید همان هزار تومان فعلی باید مصرف شود و ترقی قیمت 


مال ورثه است. 


س 


- شخصی مبلغی را که زائد بر ثلث اموالش می‌باشد جهت نماز و روزه وصیت کرده و ورثه بیش از ثلث را امضاء نمی‌نمایند در این 


صورت بر وصی واجب است طبق وصیت تمام آن مبلغ را صرف نماز و روزه کند و لو ورثه راضی نباشند یا نه. 


- نفوذ وصیت در زائد بر ثلث اموالش موقوف به امضاء ورثه است ولی در وصیت زائد بر ثلث اگر واجب و غیر واجب هر دو ذکر 


شده واجب مقدم است. 


س 


- شخصی باغ خود را تا سی سال حبس نموده که عوائد باغ را در این مدت برای خودش و پدرش صوم و صلا استیجار نمایند یا 
در تعزیه حضرت سید الشهداء عليه النّ لام مصرف نمایند و هم چنین وصیت کرده که ثلث دارائی مرا برای من بعد از فوتم خرج 


نمایید در این صورت این باغ که حبس شده از اصل ت رکه محسوب می‌شود یا از ثلث. 


- در فرض مسأله اگر شخص مذ کور وصیت به حبس باغ نموده ارزش منافع سی سال از ثلث محسوب است و اگر خودش حبس 
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کرده که حتی در زمان خودش منافع را صرف عزاداری یا صوم و صلاة پدر می کرده از اصل محسوب است لکن در این صورت 


منافع آن را در صوم و صلا خودش صرف نکنند و در صوم و صلاه پدر و عزا داری صرف بنمایند. 
س 


- شخصی وصیت می کند که پس از فوتم تمام ثروت و دارائی من ثبت شود که یک ثلث آن را وصی من هزینه کفن و دفن و 
مجلس ترحیم نماید و دو 


صفحه : ۲۷۳ 

ثلث آن را کما فرض اللّه بین ورثه تقسیم کند و نیز قبل از وصیت مبلغ یک هزار و پانصد تومان وجه نقد تحویل شخص امینی داده 
و برسم امانت به او سپرده بقصد این که هر وقت در حیات خودش احتیاج پیدا کرد مصرف نماید و الا بعد از فوت او شخص امین 
از این پول مالی را خریداری کرده و وقف نماید یا در خیرات دیگر مصرف و یا در راه حضرات چهارده معصوم صلوات الله علیهم 
اجمعین خرج کند که وابش در روز لا ینفع مال و لا بنون الا من اتی الله بقلب سلیم عاید و دستگیر او گردد و هم چنین صاحب 
وجه (موصی) می گوید که حاضرم مبلغ مذ کور را بعنوان صلح و يا هبه به امین وا گذار نمایم که ایشان بعد از فوتم به تقاضای من 
عمل ماینك در این ضورت برای امین جایز است که امافت مد کور را قول تماید یا ته و در صورت جواز آیا با آن پول مالی خریده 


وقف نماید و یا در امور خیریه دیگر صرف کند. 


- در فرض سوال صاحب پول در حال حیات شرعا جایز است آن پول را صلح کند به شخص امین و شرط کند اگر خودش احتیاج 
پیدا کرد فسخ کند و اگر در حال حیات فسخ نکرد امین مزبور بعد از فوت او معادل آن مبلغ چیزی بخرد و وقف کند یا در کار خیر 
صرف نماید و هم چنین جایز است آن مبلغ را نزد امین امانت گذارد و سفارش کند صرف در کار خبر با وقف شود لکن در این 
صورت با فرض آن که ثلث خود را وصیت کرده در مصارف معینه صرف شود لازم است نسبت بدو ثلث این مبلغ از ورثه استجازه 


نماید و با اجازه آنها به مصرف وصیت برساند و با عدم اجازه باید بین ورثه تقسیم شود. 
س 


-اگر کسی وصیت بکند که از اموال خودم برایم خرج کنید و تعیین مقدار نکرده و مقید بثلث هم ننموده و صغیر هم دارد در این 


صورت وصی بعد از فوت موصی چه مقدار می‌تواند از مال او برایش خرج کند. 


- اگر بحسب وجود بعض قرائن و معمول و متعارف وصیت منصرف بمبلغ معینی نباشد ظاهر آنست که وصی بنظر خودش تا 
مقداری که زائد بر ثلث نباشد می تواند عمل نماید. 


صفحه : ۲۷۴ 
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س 


- شخصی پنج پسر و یک دختر داشته و در حیات خود سهم هر پسر را از اموال خودش بطور مساوی به آنان رد کرده و سهم دختر 
را هم به او داده است و مقداری هم برای خودش نگاهداشته و چند نفر ریش سفید و معتمدین قریه را جمع آوری نموده و دو نفر از 
پسرهایش هم در آن مجلس بوده‌اند که در کمال صحت بدن و استقامت مزاج در حضور آن اشخاص وصیت کرده است که من در 
حیات خودم سهم هر یک از فرزندانم را به آنان رد کردم و دیگر حقی باین مقدار مالی که برای خودم مانده ندارند و پسر بز رگ 
خودم را وکیل نموده‌ام که بعد از خودم این مال را بفروش برساند و برایم حج خریداری نماید و وصیتنامه هم در این موضوع نوشته 
شده و جمعی هم که در آن مجلس حضور داشتند وصیت نامه را امضاء نموده‌اند در این صورت این وصیتنامه صحیح است و عمل 


به آن جایز است يا نه. 


- وصیت در ثلث ت رکه نافذ است و در زائد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است بنا بر این اگر اموالی را که به فرزندانش داده به آنان 
بخشیده است و مبلغی که به مصرف حج بلدی می‌رسد از ثلث بقیه اموالش بعد از آن چه بخشیده بیشتر نباشد باید برای او حج 


بلدی استیجار نمایند و الا استیجار حج میقاتی هم کافی است. 


س 


-اگر پدر نماز و روزه و رد مظالمی وصیت کرده آیا پرداخت پول آنها به صغیر هم تعلق می گیرد یا نه. 


- وصیت تا مقدار ثلث که نافذ است از تمام مال برداشته می‌شود و ما بقی بین ورثه تقسیم می‌شود چه صغیر باشند و چه کبیر و يا 


س 


- شخصی در حضور دو نفر وصیت نموده که من یک باب عمارت و چند رأس گوسفند دارم که نصف اینها مال زوجه‌ام باشد و 


نصف دیگر را بفروش برسانید و برای من خرج نمایید و دو نفر را وصی خود قرار داده و در حین وصیت دو دختر او هم حضور 


داشتند و وصیت پدر را امضاء کردند لذا گوسفندها فروخته 


صفحه : ۲۷۵ 
شد و عمارت را هم قیمت نمودیم و به خود زوجه‌اش دادیم که نصف قیمت را بپردازد و در راه متوفی صرف نماییم مقداری از 
وجه نصف قیمت عمارت را داده و مقداری هم باقی است و اظهار می‌دارد که هشت یک خودم در این عمارت باقی است و 
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گوسفندها با اثاثیه خانه به زوجه داده شده از نصف دیگر زوجه هشت یک می‌برد يا نه. 


- در فرض مسأله اگر ساير ورثه غیر از زوجه وصیت را امضاء کرده باشند واجب است بهمان نحوی که موصی معین کرده عمل 
نمایند و امضاء زوجه و رد او اثری ندارد و اگر سایر ورثه امضاء نکرده باشند ربع مجموع مال به زوجه می‌رسد و این در صورتی 
است که وصیت باشد و اگر به صلح اموال را منتقل نموده با شرط مذ کور باید مطابق صلح مزبور عمل نمایند. 


س 


- شخصی وصیت نموده که ثلث اموال او را به مصرف خاصی برسانند و ملکی را برای این منظور معین نموده و پس از مدتی از دنیا 
رفته اکنون ملکی را که معین نموده اگر نسبت به موقع وصیت سنجیده شود نصف تر که بوده» و اگر نسبت به حین فوت حساب 


-اگر وصیت بعین معینه یا مقدار کلی از مال مثلا۔ پنجاه هزار تومان باشد ثلث یا کمتر و بیشتر بودن نسبت به اموال حین وفات 
موصی سنجیده می‌شود یعنی اگر ارزش آن عین در حین وصیت بمقدار نصف تر که بود و بعد به جهت نقصان قیمت یا زیادی آن 
یا بدست آمدن مال دیگری برای موصی» ارزش آن در حین وفات موصی بقدر ثلث ت رکه است تمامی آن عین ثلث است و اگر در 
حین وصیت ارزش آن بمقدار ثلث بود و بعد از جهت بالا رفتن قیمت یا پائین آمدن اموال دیگر موصی یا تلف بعضی از اموال او 


صفحه : ۲۷۶ 

آن عین زائد بر ثلث است و اگر وصیت بکسر مشاع باشد. مثل این که موصی بگوید ثلث مال من بعد از مر گم مال زید باشد و بعد 
اموال دیگری تحصیل کند بحسب موارد» حکم آن مختلف می‌شود پس اگر قرینه‌ای بود که معلوم شد مراد موصی ثلث حین 
الوصیۂ است یا مرادش ثلث حین الفوت است بر طبق آن عمل می‌شود و اگر قرینه‌ای که مراد او را معلوم کند نبود باید بمقدار کمتر 
اکتفا کرد و زائد بر آن ملک ورثه است. 


س 


- هر گاه موصی بگوید ثلث مال من بعد از م رگم مال زید باشد یا بگوید ثلث مال مرا در فلان مورد مصرف کنید آیا لازم است 


تعیین آن با رضایت ورثه باشد یا خیر. 


- در فرض سؤال موصی با ورثه بنحو مشاع شریک است و باید تعیین و افراز ثلث با رضایت همه ورثه باشد. 
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س 


- شخصی تمام اموالش را به سه نوه پسری خود صلح کرده به سیزده هزار و پانصد تومان و شرط کرده بعد از او مبلغ مزبور را باین 
مصارف که تعیین می‌شود برسانند. 

اول - مبلغ چهار هزار تومان خمس بدهند. 

دوم - سه هزار و پانصد تومان حج بخرند. 

سوم - هزار تومان صوم و صلا استیجار نمایند. 

چهارم - سه هزار تومان در ایام ثلاثه و هفته و چهلم و سال صرف کنند. 

پنجم - دو هزار تومان هم ملک موقوفه را بسازند. و بعد از وصیت فوت کرده در این صورت اوصیای آن مرحوم باید سیزده هزار 


تومان را در مصارف مذ کوره صرف نمایند یا باید ثلث مال را برای موصی خرج کنند. 


- در فرض مسأله که ما ترک سیزده هزار و پانصد تومان است و شرط مصارف مذ کوره بعد از موت است. بنظر حقیر وصیت است 


و آن چه دين است 


صفحه : ۲۷۷ 


ورثه است و تفاوت بین حج میقاتی و مال الوصایه حج از ثلث محسوب است. 
اکر مال الوصاية برای موارد وصیت کافی نباشد 
س 


- شخصی فوت نموده و وصیت کرده که از ثلث مالش بیست سال نماز و روزه استیجار کنند و اندازه معینی هم از ثلث به پسر بچه 
صغیری که دارد بدهند حال برای هر دو کافی نیست کدام از آنها مقدم است. 


- ظاهرا نماز و روزه مقدم است. 
منجزات مریض 
س 


- زنی مدت دو سال یا بیشتر مریضه بوده و بهمان مرض وفات یافته قریب یک ماه یا چیزی بیشتر به فوتش مانده ما یملک خود را 


کلا به پسر شوهر خود ببیع یا صلح يا هبه انتقال داده در حالتی که پسری دارد از شوهر دیگر که وارث وی می‌باشد آیا این انتقال 
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نسبت بتمام اموال او یا ثلث آن نافذ است یا خیر. 


وصی و ناظر 
س 


- شخصی کسی را وصی قرار داده و حقی برای او تعیین نکرده در این صورت وصی حقی دارد یا نه و در صورتی که آن وصی و 
اق کے کا ا که کا آنا یی ماقا 


- موارد مختلف است در صورتی که وصی قبول وصایت نموده و قرینه بر تبرع و متجانیت عمل وصی در وصیت نباشد جایز است 


وصى اجره المثل عمل 


صفحه : ۲۷۸ 


س 
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- شخصی در هنگام حیات رسما برای خود وصی تعیین نموده و قیدی در خصوص ثلث و مصرف آن ننماید بعد از فوت وی وصی 


می‌تواند در صورتی که نظر موصی نسبت بثلث ما ت رک و صرف آن» در بین وصی و موصی معهود و معلوم بوده اقدام نماید يا نه. 


- در صورتی که بین وصی و موصی مقدار مصرف معهود و معلوم بوده وصی بايد بعلم خود عمل نماید و در نزاع موضوعی مرافعه 


س 


- شخصی عمارت مسکونی خود را بابت ثلث معین نموده و عمارت هم وفاء بثلث می‌نماید و فرزند ارشد خود را وصی خود قرار 
داده در این صورت فرزند مزبور که وصی پدر است می تواند خانه را تصرف نماید و صوم و صلاهٌ را خودش انجام بدهد و وره 
دیگر حق مداخله در این عمارت دارند يا نه. 
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- در فرض مسأله اگر عمارت را بابت ثلث معین کرده باشد که به مصرف صلاٌ و صوم برسد و بغیر وصی منصرف نباشد وصی 


می‌تواند عمارت را خودش بردارد و صوم و صلا را به جا آورد و در نزاع موضوعی محتاج به مرافعه شرعیه است 
س 


-اگر کسی را وصی قرار دهند ولی وصی آن را رد کند در این صورت اصل وصیت باطل می‌شود یا نه. 


- رد کردن وصی در وصایای عهدیه موجب بطلان وصایت است نه اصل وصیت مگر آن که از قرائن اطمینان حاصل شود که با رد 


نمودن وصی موصی هم از اصل وصیت بر گشته است. 
س 


- زید ملکی را ثلث خود قرار داد و سه نفر از اولاد خود را وصی خود نموده که عوائد ثلث را به مصرف خیرات و مبرات برسانند يا 


عین ملک را بفروشند و در مصارف خیریه صرف نمایند حال یک نفر از اوصیاء ثلاثه فوت شده اولاد آن 


صفحه : ۲۷۹ 


وصی متوفی قائم مقام پدر خود در امر وصایت می‌شوند يا نه. 


- در فرض سؤال دو نفر وصی که در حیاتند عمل به وصیت نمایند. 
س 


- زید ملکی را ثلث خود قرار داد و مصارفی هم معین نمود و یک نفر را وصی خود کرد که منفعت آن ملک را در مصارف معینه 
صرف نماید و پس از آن کسی را تعیین نکرد اینک وصی فوت شده و برادران متعدد دارد در این صورت بدون اذن حاکم شرع 


می‌توانند تصرف در آن ملک بنمایند يا نه. 


- مراجعه بحاکم شرع نمایند. 
س 


- شخصی از دنیا رفته و جهت ورثه خود دو نفر قبم شرعی تعیین نموده باین شرط که هر دو مداخله کنند یکی از قیمها تمام حسابها 
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و معاملات اموال صغار در دست او بوده و گاهی هم به آن دیگری اطلاع می‌داده اکنون از دنیا رفته لکن در دفترش یاد آوری 
نموده که فلان مبلغ به وراث فوق مدیون و بدهکارم و قیم دیگر اظهار بی اطلاعی می کند و ورثه قیم متوفی می گویند پولی بوده و 


-هر گاه عين عبارت قیمی که فوت نموده این باشد که در سوال ذکر شده ظاهر در این است که مبلغی را که معین نموده مدیون 
بوده بنا بر این جزء دیون او محسوب است و باید از ترکه او پرداخت شود بلی اگر معلوم بشود که این مبلغ نزد او امانت بوده و 


خیانت او هم معلوم نباشد و تلف شده باشد چیزی بر ورثه او نیست و اگر اختلافی در موضوع دارند مرافعه شرعیه نمایند. 
س 
اکر شخصی پسر دوم خود را وصی و پسر اول را که بر کر است ناظر در امر وصایت نموده چنانچه وصی برای انجام کارهای 


میت از قبیل نماز و غیره تعلل و مسامحه نموده تکلیف ناظر چیست می تواند بدون اجازه وصی اقدام در کارهای میت بنماید یا آن 


که خود وصی باید انجام دهد یا آن که باید با اجازه حاکم شرع عمل نماید. 


- در فرض مسأله ناظر با اجازه حاکم شرع وصی را الزام بعمل نماید و اگر امتناع نمود با اجازه حاکم شرع ناظر عمل به وصیت 
نماید بی‌اشکال است 


س 


- مقداری پول و یا کلیه عوائد ملکی که ثلث است و وصیت شده در وقت معین و در مورد خاصی صرف شود آیا وصی و متولی 
ثلث می‌تواند در مدت فاصله تا زمان معین برای صرف ثلث از عوائد حاصله بعنوان قرض الحسن استفاده کند و در موعدی که 


خودش در نظر دارد به مصرف ثلث برساند یا خیر. 


- جواز اقتراض مذ کور محل اشکال است. 
س 


- زید عمرو را وصی خود قرار داد وصی هم ثلث مال را تصرف کرد و زید هم حین الوصیۀ دارای صغار بوده الحال کبیر شده‌اند 
ولی وصی هم فوت شده فعلا ورثه موصی نسبت به ورثه وصی ادعا می کنند که پدر شما عمل به وصیت پدر ما نکرده و مد رکی 
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هم در بین نیست که مال الوصایه را بچه راهی صرف نموده در این صورت ورثه موصی می‌توانند از ورئه وصی مطالبه ثلث اموال 
را بنمایند پا نه. 


- ورثه موصی حقی بر ورثه وصی ندارند مگر آن که اثبات کنند وصی خیانت کرده و ضامن شده است. 
س 


- زید بطیب نفس و رضایت خودش وصیت نامه شرعی تنظیم نموده و یکی از اولاد خود را وصی قرار داده و همان وصی پس از 
فوت او نسبت به اولاد صغیر زید کفالت نموده و همه گونه مخارج ایشان را عهده‌دار شده آیا می‌تواند مخارج خودش را از ت رکه 
اوا ان کا ور اه ا ا 


- وصی حق ندارد مخارج شخصی خود را از تر که بردارد و یا از ورثه مطالبه نماید بلی اگر انجام وصیت محتاج به عملی است که 


عرفا اجرت دارد و قصد مجانیت نکرده می‌تواند اجره المثل عمل را مطالبه نماید. 
س 


- شخصی در زمان حیات خود به این جانب وکالت داده که منزل 


صفحه : ۲۸۱ 

او بروم و مقداری وجه نقد و اثاث او را جمع آوری نموده در تصرف خود داشته باشم چنانچه از مرض شفا پیدا نمود خودش 
ترتیب کارش را بدهد و در صورت فوت با نظر خودم بهر گونه صلاح بدانم خرج کنم حتی در موقع گفتگو از آن شخص سوال 
نمودم که در صورت فوت آیا برای خیرات يا نماز و روزه می‌توانم موجودی شما را مصرف نمایم شفاها به این جانب اختیار داد که 
پس از فوتش بهر طریق که صلاح بدانم دارائی او را به مصرف خیرات برسانم ضمنا نامبرده مدت چهل سال بوده که ساکن تهران 
شده و اهل تبریز است و ورثه او معلوم نیست چه کسانی هستند و در زمان حیات خود اظهار می کرد که خواهری در تبریز داشتم 


ولی تا حال فوت نموده بفرمایید وظیفه من در باره اموالش چیست. 


- در فرض سوال نسبت به ثلث ترکه میت وصیت او نافذ است و باید به وصیت او عمل نمایید و نسبت بما زاد بر ثلث باید مادامی 
که رجاء دسترسی به وارث هست آن را نگاهدارید و هر وقت مأیوس شدید با اجازه حاکم شرع از طرف صاحبش آن را مظالم 


بدهید یا بحاکم شرع تسلیم نمایید تا به وظیفه خود عمل نماید. 
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- شخصی در وصیت نامه خود پنج نفر وصی که ضمنا این پنج نفر ورثه نیز هستند تعیین کرده که ثلث اموال او را در اسرع اوقات 
به مصارفی که تعیین نموده برسانند و در وصیت نامه چنین قید شده که برای انجام هر عملی که مربوط به ثلث است متفقا موافقت 
نمایند و این توافق کتبی و با امضاء همگی آنان باشد اکنون بیست و یک سال از فوت موصی گذشته در این مدت بین اوصیاء در 
باره نحوه صرف ثلث توافق حاصل نشده و ملکی که بعنوان ثلث تعیین گردیده و در تصرف ورثه است به علت همین عدم توافق رو 
به خرابی نهاده تکلیف ورثه در مورد ثلث وصیت شده چیست و چگونه می‌توانند ذمه خود را برای نمایند لازم به تذکر است که 
سایر ورثه آماده‌اند ملک مورد نظر را در تصرف پنج نفر وصی مزبور قرار دهند که به مصرف مربوط بثلث برسانند ولی در همین 
مورد هم اوصیاء با همدیگر اتفاق ندارند. تکلیف این وصیت و ورثه را تعبین فرمائید. 


صفحه : ۲۸۲ 


- در فرض سوال اگر الزام آنها به اتفاق توسط حاکم شرع ممکن نیست ورثه با اذن حاکم شرع مورد وصیت را در اختیار اکثر 
اوصیاء که اتفاق نظر دارند بگذارند تا طبق نظر خودشان عمل به وصیت نمایند و اگر بعضی از اوصیاء امین و بعضی دیگر خائن 
باشند با اذن حاکم شرع موصی به را تحت اختیار امناء از اوصیاء قرار دهند تا به تکلیف خود عمل نمایند. 


س 


- شخصی در وصیت نامه خود نوشته عوائد ملکی را که ثلث قرار داده‌ام صرف صوم و صلا و رد مظالم و کفارات مطلقه و امور 
خیریه نمایید آیا باید عوائد ثلث بطور مساوی در مصارف مزبوره صرف شود یا به تفاوت و بر طبق نظر وصی ضمنا مراد از کفارات 


-اگر در وصیت تعیین نشده بطور تساوی در موارد مذ کوره صرف نمایند و نسبت به کفارات مطلقه اگر از حال او ظاهر باشد که 


خصوص کفارات معینه‌ای به ذمه دارد در همان کفارات صرف شود و الا در کفاراتی که محتمل است به ذمه او باشد صرف شود. 
اس 


- زنی در حال صحت و ثبات عقل وصیت کرده که برادرم وصی من است و شوهرم وکیل که وصایای مرا بر طبق وصیت نامه عمل 
نماید وکیل که شوهر زن است می گوید چون من اطلاع نداشتم و بی خبر من وصیت کرده من این وصیت را قبول ندارم و این 
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- در فرض سوال اگر وصیت محرز باشد زوج که تا بعد از فوت نفهمیده به احتیاط لازم عملی که در عهده اوست بايد انجام دهد و 


س 


- یک نفر در حال حیات خود وصیت می کند که هزار تومان از ثلث مالم را بابت صله ارحام بدو نفر دختر صغیره که دو نوه موصی 


هستند بدهند و هزار تومان برای قرض خود وصیت می کند و تقریبا هزار تومان هم جهت نماز 


صفحه : ۲۸۳ 

و روزه خود وصیت می‌نماید بعد از وفات چون پول نقد در میان نبود با تصویب ناظر و چند نفر از ریش سفیدان محل یک قطعه 
باغ در مقابل همان وصیت از ت رکه جدا نموده و کنار گذاشتند و ما بقی ت رکه را قسمت نموده‌اند و آن باغ در دست وصی می‌ماند و 
مدت بیست سال تمامی محصول و عوائد آن را می‌خورد و مخارج باغ را هم می‌پردازد الان باغ را می‌خواهد باسم خود ثبت نماید 
و اظهار می‌دارد که نماز و روزه موصی را خودم انجام دادم و صغیرها هم باغ را تحویل وصی داده‌اند بعدا چند دفعه مطالبه کرده‌اند 
وصی در جواب گفته حق شما فقط هزار تومان پول امروزی است و حال آن که قیمت باغ به واسطه ترقی اجناس و بالا رفتن نرخها 
خیلی بالا رفته و تقریبا صد برابر شده آیا شرعا می‌توانند باغ را مطالبه نمایند یا این که فقط حق مطالبه هزار تومان را دارند آن چه 


حکم الله است مرقوم فرمائید 


- در فرض مسأله اگر وصی باغ را خریده و در مقابل پول باغ نماز و روزه به جا آورده و پول صغیرها را به ذمه گرفته فعلا باغ مال 
وصی می‌باشد و اگر نخریده باغ مال ورثه است و وصی پول نماز و روزه را طلب دارد و باید از باغ موصی بمقدار موصی به به 


پردازند و تتمه مال مجموع ورثه است کما فرض الله تقسیم نمایند و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 
س 


- شخصی فوت نموده و ورثه متعدده دارد بعضی از ورثه بدهی مورث را قبول ندارند و حاضر به اداء آن نمی‌باشند و بعضی دیگر 
از ورثه که وصی شرعی متوفی نیز می‌باشد بدهی مالی میت از قبیل زکاه و حج و خمس و مظالم و کفارات و غیر اينها را و هم 
چنین نماز و روزه متوفی را که انجام نداده و باید استیجار نمایند تقبل کرده در این صورت آیا وصی مذ کور می‌تواند با اعمال نفوذ 


ورثه دیگر را از تصرف در ما ترک متوفی منع کند بدون ظهور مفسده یا نه. 


- بلی نسبت به بدهیهای مالی میت که یقینی باشد مثل زکاه و حج و مظالم و خمس و نذور صحبحه و کفارات می‌تواند از اصل 


مال و نسبت به مواردی که وصیت 


صفحه : ۲۸۴ 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۲۱۲ از ۱۶۷۱۴ 


کرده تا ثلث ت رکه وصی می‌تواند وراث را ملزم کند و اگر انکار دارند رفع امر بحاکم شرع نماید و در صورت امتناع از مرافعه از 


حاکم اذن بگیرد. 
س 


- در صورتی که دارائی متوفی بیش از بدهی او باشد لکن به جهت مسامحه ورثه کفایت بدهی متوفی را نکند آیا وصی شرعی که 
متقبل بدهی متوفی گردد یا نه. 


- اگر یقین دارید با مراجعه بحاکم شرع ورثه امتناع از مرافعه داشته باشند وصی می‌تواند با اذن حاکم شرع تقاص کند. 
س 


- هر گاه وصی مصرف وصیت را فراموش کند وظیفه‌اش چیست 


خیری را بداند که از مصرف وصیت خارج است نمی تواند در آن صرف نماید و این در صورتی است که محتملات غیر محصوره 
باشد و اما چنانچه امور خیری که محتمل است مورد وصیت باشد محصور و معین است باید مصرف را با قرعه یا تصالح قهری یا 


س 


- شخصی کسی را وصی نموده که بعد از موتش مثلا مبلغ یک هزار تومان برای او خرج کند و بعد شخص موصی مسافرت کرد و 
در سفر مریض شد و در آنجا کسی دیگر را وصی نمود که همین مبلغ مذ کور را به مصرف بعد از فوت او برساند و در همان سفر 
فوت کرد و خبر مر گش را آوردند وصی اول در محل به وصایت مقرر عمل نمود و بعدا وصی دوم که در سفر موصی او را معین 
کرده بود رسید و گفت مرا وصی خود قرار داده و هزار تومان را خرج کردم و ثلث او هم زیادتر از هزار تومان نمی‌شود ورثه هم 


زیادتر را قبول ندارند تکلیف این دو وصی چیست. 


صفحه : ۲۸۵ 


- در فرض مسأله که هر دو وصی بامر موصی عمل کرده‌اند حکم به ضمان میت و لزوم تدا رک ضرر از زائد بر ثلٹ بعید نیست. 
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س 


- بموجب وصیت نامه رسمی که رو نوشت آن ضمیمه است شخصی رقباتی را ثلث و عوائد حاصله آن را در مصارفی معین و مقرر 
داشته که وصی مطابق آن عمل نماید و فرض مسأله این است که مجموع عوائد سالیانه مثلا یک عشر مصارف را تأمین می کند 
وصی هم از حین الفوت إلى حال به قدری که عوائد ثلث وافی بوده بتدریج مصارف موصی بها را انجام می‌داده و باقی مصارف 
معینه را هم به موازات منافع حاصله در هر سال مشغول انجام دادن است آیا بر وصی لازم است که تمام مصارف معینه را قبل از 
حصول منافع از مال خود یا استقراض از غير تکمیل نموده بعدا از منافع ثلث مقدار خرج شده را مستهلک سازد يا بهمان نحو که 
عمل می‌نموده بعد از این هم عمل نماید به این که نظریات موصی را تدریجا بمقدار عوائد حاصله در هر سال انجام دهد تا تکمیل 
شود خلاصه مصارف معینه زیاد و عوائد ثلث در سال کمتر از آن است به طوری که نمی‌شود با آن منافع» منظور موصی را در یک 
سال و دو سال انجام داد آیا وصی مجبور است مصارف معینه را یک دفعه انجام دهد و بعدا بتدریج از منافع رقبات ثلثئی وصول 
نماید یا مصارف در هر سال باید بمقدار منافع همان سال انجام شود. 


- در فرض سوال بر وصی لازم نیست قبل از حصول منافع از مال خود یا به وسیله استقراض مصارف معینه را تکمیل نماید بلکه بعید 
نیست گفته شود مطابق عبارت رو نوشت (که به صرف منافع خانه و املاک در موارد معینه) اگر وصی قبل از حصول منافع از مال 


خود صرف کند عمل به وصیت نشده است. 
س 


- زید عمرو را وصی خود قرار می‌دهد و اموال خود را به او رد نموده و در وصیت نامه قید می کند که وصی او مثلا سیصد ریال از 


بابت سهم سادات و سهم مبا رک امام عليه الشلام بپردازد و دویست ریال هم بابت مظالم آیا در زمان حیات 


صفحه : ۲۸۶ 


موصی» وصی می‌تواند وجوه مذ کوره را بپردازد یا خیر. 


- با اذن موصی جایز است و بدون اذن او جایز نیست. 
س 


- آیا موضوع ناظر بودن در وصیت هم مانند خود وصیت است که چنانچه شخص قبول نمود یا از آن خبر نداشت و بعد از فوت 


موصی از آن با خبر شد نمی‌تواند رد کند یا آن که فرق دارد و ناظر در رد و قبول آن هر زمان بخواهد مختار است. 
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- احوط آنست که ناظر نیز بعد از موت قبول کند چون ناظر قرار دادن وصیت به نظارت است. 

س 

-اگر شخصی وصیت کند که عوائد ملکی را که ثلث قرار داده‌ام صرف در سو گواری و اطعام نمایید و ما زادش در امور خیریه 


مطابق نظر وصی صرف شود و لکن کمیت و کیفیت سو گواری و اطعام را بیان نکرده تا ما زاد آن معلوم باشد بنا بر این آیا وصی 
در عمل به این وصیت در کمیت و کیفیت مجاز است يا نه. 


س 


را از اجناس نقدی معین کند و یا از هر چیز ثلث را بردارد و اگر ورثه حاضر به قسمت ت رکه نباشند و در اثر اختلاف ورثه ممکن 


ست ثلث مال میت از بین برود وصی می‌تواند با بودن عدول مؤمنین ثلث را از اموال جدا کند یا نمی‌تواند. 


- ثلث از تمام ترکه باید خارج شود از منقول و غیر منقول و در اخراج و تعیین باید با رضایت ورثه باشد و در صورت امتناع حاکم 
شرع آنها را وادار به تعیین می‌نماید و در صورت تمکن با اذن حاکم شرع و یا عدول الممنین و در صورت عدم دست رسی 


بحاکم شرع و عدول مؤمنین می‌تواند از اموال بر دارد و به مصرف برساند. 
صفحه : ۲۸۷ 


س 


- در قیم بر اطفال که از طرف پدر با نبودن جد آبی و یا از طرف جد آبی با نبودن پدر معین می‌شود عدالت شرط است یا خبر. 


- اعتبار عدالت خالی از قوت نیست اگر چه اکتفاء به امانت و وجود مصلحت بعید نیست. 
س 


- هر گاه موصی سرپرستی اطفال خود را نیز برای وصی قرار داده باشد» وصی در این خصوص چه وظیفه‌ای دارد. 
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- وظیفه‌اش نفقه دادن به آنها از مال خودشان بدون اسراف و یا سخت گیری است و باید در این خصوص امثال و نظائر این اطفال 
را در نظر بگیرد و بر طبق آن خرج کند و اگر اسراف کند ضامن زیادی است. 


س 


- مستدعی است وظیفه ناظر در باب وصیت را مشروحا بیان فرمائید. 


- وظیفه ناظر تابع قرار داد موصی است چون گاهی تعیین ناظر از طرف موصی بخاطر این است که مطمئن باشد که آن چه مورد 
وصیت است بهمان نحوی که منظورش هست واقع می‌شود و در این صورت وجود ناظر برای این است که مراقب وصی باشد و 
اعمال او با اطلاع ناظر انجام گیرد به طوری که اگر خلافی از وصی به بیند به او اعتراض کند و گاهی جعل ناظر از جهت اطمینان 
نداشتن موصی به نظریات وصی و اطمینان کامل داشتن به نظریات ناظر است و در این صورت باید کارهای وصی بر طبق نظریات 
ناظر باشد و هر چه را او صلاح دانست انجام دهد و وصی استقلال در رأی و نظر دادن ندارد اگر چه در اصل تصرف استقلال دارد 
پس هر کاری از وصی که موافق نظر ناظر باشد نافذ است و الا نفوذ ندارد بنا بر این هر گاه وصی عملی را بدون اطلاع و نظر ناظر 
انجام دهد و عملش بر طبق آن چه موصی خواسته باشد. عمل وصی در صورتی که ناظر از قسم اول باشد صحیح و نافذ است و 
چنانچه از قسم دوم باشد نافذ نیست و شاید متعارف در جعل 


صفحه : ۲۸۸ 


ناظر در باب وصیت همان قسم اول باشد. 


س 


- آیا وصی نسبت به آن چه در دستش هست ضامن است يا خیر. 


- وصی امین است و ضامن نیست مگر این که تعدی يا تفریط کند و لو به این که بر خلاف وصیت رفتار کند که در این صورت 


اگر چیزی در دست او تلف شود ضامن است. 
اس 


- هر گاه موصی بگوید زید را وصی خود قرار دادم و اگر پسرم بز رگ شد یا از فسقش توبه کرد یا مثلا مشغول تحصیل علوم دینیه 


شد پسرم وصی من است در صورتی که آن چه گفته حاصل شود پسر شرعا وصی است يا خبر. 
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- بلی در فرض مذ کور پسر وصی پدر است. 
س 


- آیا وصی بعد از موت موصی می‌تواند خود را عزل کند یا امر وصایت را به دیگری تفویض کند یا خیر. 


مقصود وقوع آن امور است از هر مباشری» دیگری را وکیل کند خصوصا اگر عادت جاری بر این نباشد که امثال این وصی شخصا 


مباشرت کند و موصی هم شرط مباشرت نکرده باشد 
س 


- هر گاه کسی وصیت کند به چیزی که نزد خودش شرعا جایز است ولی در نظر وصی جایز نیست يا این که در نظر موصی جایز 


نیست و نزد وصی جایز است تکلیف وصی چیست. 


- وصی باید به تکلیف خود عمل کند پس در صورت اول» وصی نباید بر طبق وصیت عمل کند و در صورت دوم لازم است عمل 
کند. 


س 


- هر گاه انفاق بر صغیر از جمله وظائف وصی باشد و صغیر بعد از بلوغ منکر انفاق شود یا ادعا کند که وصی در نفقه دادن اسراف 
کرده قول کدامیک مقدم است. 


صفحه : ۲۸۹ 


س 


- هر گاه صغیر بعد از بلوغ ادعا کند که وصی مال او را بدون حاجت و مصلحت فروخته قول کدامیک مقدم است. 
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- در فرض سوال وصی قسم می‌خورد و قولش مقدم است بلی اگر صغیر و وصی اختلاف داشته باشند به این نحو که صغیر بگوید 
مال مرا بعد از بلوغ به من ندادی و وصی مدعی باشد که داده‌ام قول صغیر مقدم است و بر وصی لازم است که اقامه بینه کند. 


س 


- هر گاه وصی بعد از موت موصی دیوانه شود و بعد از مدتی جنون او بکلی از بین برود آیا به وصایت باقی است يا خیر. 


- به محض جنون وصایت باطل می‌شود و بعد از بهبودی هم بر نمی گردد و لازم است حاکم شرع کسی را نصب کند بلی در 
صورتی که موصی شخصی را وصی قرار دهد و قبل از این که از دنیا برود وصی دیوانه شود و موصی تصریح کند به این که هر 


وقت دیوانگی او بر طرف شد باز هم وصی من است چنانچه بهبودی حاصل شود باز هم شخص مذ کور وصی است. 
س 


- آیالازم است وصی عادل باشد با خیر. 


- لازم نیست و همین اندازه که موثّق و مورد اطمینان باشد کافی است اگر چه اعتبار عدالت مطابق با احتیاط است. 
خیانت وصی 
س 


- شخصی در وصیتنامه خود کسانی را بعنوان وصی تعیین نموده بعضی از اوصیاء در مورد ثلث تصرفاتی به نفع شخصی خود نموده 
و آن را به مصرف مورد نظر موصی نرسانیده‌اند چون مقداری از ثلث هنوز در تصرف وراث می‌باشد و چنانچه تحویل اوصیاء 


بدهند باز هم حیف و میل خواهد شد تکلیف شرعی وراث چیست. 


- با فرض خیانت بعضی از اوصیاء با اذن حاکم شرع اموال مورد وصیت را تحت نظر بقیه اوصیاء قرار دهند تا به وظیفه شرعی عمل 
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س 


- هر گاه خیانت یا عجز وصی ظاهر شود تکلیف چیست. 


- در مورد خیانت بعضی فرموده‌اند حاکم شرع می‌تواند او را عزل کند لکن بعید نیست بنفس خیانت منعزل شود و حاکم شرع 
می‌تواند شخص دیگری را به جای او نصب کند یا امینی را به او منضم نماید هر طور صلاح دانست و در صورت عجز اگر طوری 
باشد که احتیاج به معاون دارد حاکم شرع امینی را تعیین می کند که او را کمک کند و اگر بکلی عاجز شود شخص دیگری را به 


حای او نصب می کند. 
عدول موصی از وصیت و فسخ آن 
س 


- شخصی وصیت کرد که یک دانگ زمین او بعد از فوتش مال پسرش باشد ولی در نزدیکی فوتش وصیت کرد که یک دان 
زمین مذ کور مال حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد و فعلا بر پسرش مجهول است که کدام وصیت صحیح 


- در فرض سوال جایز است موصی از وصیت اول عدول نماید و وصیت دوم او صحیح است و تا مقدار ثلث ترکه نافذ است و در 


س 


- زید از جهت جهل به مسأله اول وصیت می کند که فلان زمین مرا به عمرو بدهید و بعد بگوید ثلث اموالم را در فلان موضوع 


خرج کنید به خیال این که وصیت از اصل مال برداشته می‌شود در این صورت وصیت اول باطل است به قرینه وصیت دوم يا نه. 


- هر دو وصیت صحیح است و در ما زاد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است بلی اگر وصیت دوم قرینه عرفی بر عدول از وصیت اول 


باشد وصیت اول باطل می شود 
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- شخصی در حال صحت جسم کتبا برای خود وصی تعیین نموده و بعد 
صفحه : ۲۹۱ 


از مدتی در حال مرض موت شفاها در حضور جمعی از افراد مورد اعتماد وصی سایق خود را عزل و وصی جدیدی معین نموده در 


این صورت وصیت دوم معتبر است يا نه. 


-اگر مشاعر او به جا بوده وصیت انيه معتبر و وصی قبلی معزول است و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 
س 


- شخصی در چند سال قبل وصیت کرده که اموالم بعد از خودم تماما مال پسر برادرم باشد و اولاد هم ندارد بعدا چون عیالش 
کسی را نداشت پشیمان شده چند نفر از اهل محل را جمع کرده و وصیت نموده که اموالم برای عبالم باشد و بعد از فوت عیال 


مخارج روضه خوانی باشد و تصریح کرده که وصیت اول باطل است در این صورت وصیت دوم در باره عیالش نافذ است يا نه. 


- اگر وصیت دوم معلوم باشد باید عمل شود و در فرض سؤال اگر ورثه دیگر این وصیت را امضاء ننمودند باید ابتداء ثلث ت رکه 
میت در اختیار زوجه گذارده شود و از بقیه هم که به ورثه می‌رسد از عین ترکه منقول ربع و از قیمت اشجار و هوائی خانه هم ربع 


سهم الارث زوجه است و باید به او داده شود. 


س 


- شخصی با کمال صحت و سلامت بدن» وصیت نمود و بعد هم در حال شدت مرض و فشار درد وصیت دیگر نموده آیا وصیت 


در حال صحت معتبر است یا وصیت در حال مرض و فشار درد آن چه نظر مبا رک است بیان فرمائید. 


در فرضن مساله روصت انی مشر است مگر آن که سفاغر او بها ماش 
س 


- عقد وصیت از عقود جائزه است حال اگر این عقد وصیت در ضمن یکی از عقود لازمه خوانده شود آیا این وصیت هم لازم 


می‌شود که قابل عزل وصی و تغییر نباشد یا خیر. 
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۳۹ ۰ ۰ ۳۹ و ۰ ww‏ ۰ ۳۹ ۰ ۳۹ .72 ۰ ۳۹ 2 2 .۳ 
- وصیت لازم نمی‌شود بلی اگر در ضمن عقد لازم ملتزم شود که از وصیت بر نگردد بر او جایز نیست بر گشتن لکن اگر بر گشت 
بهم می‌خورد هر چند تکلیفا خلاف شرع کرده. 


صفحه : ۲۹۲ 


س 


- شخصی چند سال قبل وصیت کرده و وصیت نامه‌ای نوشته و امسال مجددا وصیتنامه را تجدید کرده و به پسر بز رگش هم در 
زمان حیاتش تذکر داده بود که وصیت نامه‌ام را تجدید کردم و در فلان جا گذاشتم یعنی به پسرش گوشزد کرده که به وصیتنامه 
دومی عمل کنید حال سه ماه است وصیت کننده فوت نموده هر چه گردش و تجسس شده وصیت نامه دومی پیدا نشده ولی وصیت 
نامه اولی موجود است تکلیف وصی او که بنا به وصیت نامه اولی دو نفر پسر بز رگ و سایر وره هستند چیست صبر کنند که شاید 


وصیت نامه پیدا شود یا دستور دیگر می‌فرمایید. 


- آن چه را از وصیت دوم می‌دانند عمل نمایند و بقیه را بعد از تفحص و یس از پیدا شدن آن می توانند مطابق احکام ارث عمل 


نمایند و هکذا چیزهائی که با قطع نظر از وصیت لازم بود عمل کنند از قبیل دیون و حج و امثال ذلک انجام دهند. 
تصرف در موصی به موجب فسخ وصیت است 
س 


- شخصی وصیت می کند و بعدا برای موصی اولاد دیگر پیدا می‌شود و در موصی به تصرفات انتقالی زیاد می‌نماید و از دنیا می‌رود 


بدون این که وصیت را فسخ کند آیا این تصرفات موصی دلیل بر فسخ وصیت است یا این که وصیت بحال خود باقی است. 


-اگر مورد وصیت عین شخص خارجی باشد تصرفات اقله فسخ وصیت است و اما اگر متعلق وصیت کلی باشد مثل این که وصیت 
به ثلث از اموالش کرده باشد تصرفات اقله فسخ وصیت نیست و اولادی که بعد از وصیت بدنیا آمده مثل دیگر اولاد از متوفی ارث 


می بر ند. 


س 


- شخصی ثلث یک درخت خرما را مالک است و وصیت می کند که بعد از فوتش ثمره آن را شب‌های جمعه به مؤمنین انفاق 


نمایند و پس از گذشتن دو سال از وصیت. ثلث درختی را که وصیت کرده بود با شخصی معاوضه 


صفحه : ۲۹۲۳ 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۲۱ از ۱۶۷۱۴ 


می کند با دو نهال خرما (درخت کوچک) ولی هنوز تحویل و تحول حاصل نشده و به تصرف نگرفته از دنیا رفته است در این 


صورت وصی او می‌تواند ثلث درخت را تحویل دهد و دو نهال را تحویل بگیرد یا نه. 


- در فرض مسأله معاوضه کاشف او عدول از وصیت است و عمل به وصیت نسبت بعوض محتاج به وصیت دیگر است و در 
معاوضه چنانچه صیغه خوانده باشد به عربی یا فارسی واجب است درخت خرما را بدهند و دو درخت کوچک را تحویل گرفته 


س 


- شخصی وصیت بثلث نموده و بعضی از رقبات املاک خود را جهت مصرف ثلث تعیین نموده و بعد خود موصی رقبات معینه را 


فروخته آیا این وصیت نافذ است و ثلث از بقیه ما ترک وضع می‌شود یا این که این مبطل وصیت است. 


-اگر عبارت موصی به نحوی است که از آن استظهار تعدد وصیت بشود وصیت بثلث به قوت خود باقی است و باید ثلث باقی را به 


مصرف برسانند و اگر استظهار شود که غرض» وصیت به صرف رقبات مذ کوره است بیع موصی عدول از وصیت است 
وصیت باطل 
س 


-این جانب پدری داشتم که در بهمن ماه سال پنجاه و دو فوت کرده و غیر از این جانب دارای دو پسر است که از عیال دیگری 
می‌باشند و پدرم وصیت نامه‌ای تنظیم نموده مبنی بر این که تمام اموال او از منقول و غير منقول متعلق بدو پسر است که از مادر 
دیگر هستند ولی این جانب را در وصیت نامه خود محروم کرده و اکنون پسران طبق وصیت پدر مرا از حق خودم محروم و از ما 
ترک او چه منقول و چه غیر منقول چیزی بمن ندادند در این صورت نظر مبا رکتان را مرقوم دارید که آیا وصیت پدرم نافذ است یا 


- بطور کلی اگر وصیت به محرومیت یکی از ورثه باشد باطل است و اگر وصیت به این باشد که تمام اموالش به بعض وره داده 


e 
شود نسبت به وارث دیگر در‎ 


صفحه : ۲۹۴ 


ثلث سهم او بیشتر نافذ نیست و بقیه سهمش را اگر وصیت را امضا نکند از ت رکه می‌برد. 
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س 


- اگر مقصود این باشد که ما ت رک بنحو ارث به ورثه از پسر و دختر بالسویه برسد نافذ و صحیح نیست و اگر غرضش این باشد که 


در ما زاد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است. 


س 


- شخصی در حال حیات» فرزندش را از خودش جدا کرده و وصیت نموده که از ما ترک او چیزی به پسرش ندهند آیا این وصیت 


- وصیت به حرمان وارث صحیح نیست و اگر وصیت کرده باشد که ببعض ورثه علاوه بر سهم الارث چیزی بدهند بمقدار ثلث 
نافذ و در ما زاد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است. 


س 


- زید چند پسر دارد که یکی مسمی به عمرو است زید وصیت می کند که عمرو نسبت به ما ترک او حق ندارد چون سهم خود را 


برده ولی از اثاث رعیتی باید سهم ببرد آیا گاو و الاغ جزء اثاثیه محسوب است يا نه. 


- وصیت به این که عمرو بما ت رک حق ندارد باطل است و عمرو هم با سایر ورثه شریک است. 
س 


- شخصی که حج بر او مستقر شده بود فوت نموده ولی وصیت کرده که شخص معینی که امسال اجیر دیگری است سال بعد از او 
نیابت کند در صورتی که ممکن است کسی دیگر امسال از او نیابت کند و محتمل است که در آینده به جهت مانعی نشود از او 
استیجار نمود در این صورت آیا جایز است طبق وصیت موصی عمل نمایند و شخص معین را اجیر کنند که سال آینده نیابت نماید 
یا امسال دیگری را استیجار نمایند که زودتر عمل حج انجام شود. 


صفحه : ۲۹۵ 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۲۳ از ۱۶۷۱۴ 


- ظاهر آنست که عمل باین وصیت مشروع نیست و واجب است با تمکن فورا نائب بگیرند. 
س 


- شخصی از دنیا رفته و در وصیت نامه خود نوشته که بیکی از اولاد او سیصد تومان وجه داده شود و از بقیه اموال ممنوع باشد این 


وصیت چه حکمی دارد. 


س 


- شخصی وصیت کرده که پس از م رگ من چشم مرا جدا نموده به دیگری بدهید این وصیت شرعی است يا نه 


- بنظر حقیر صحت وصیت مسلم نسبت به اجزاء بدن خود مشکل است. 
وصیت شخصی که اقدام به خودکشی کرده 
س 


- وصیت شخصی که خود کشی کرده نافذ است يا نه. 


- اگر وصیت قبل از اقدام به خود کشی بوده صحیح است اگر چه در حین وصیت بنا بر خود کشی داشته باشد. 
س 


- بعضی از آیات فرموده‌اند اشخاصی که زخمی به خود زده‌اند و یا سمی خورده‌اند و یقین بموت دارند وصیت ایشان نافذ نیست 


بعد از بیان فتوی وجهش را مرقوم فرمائید. 
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- شخصی که بقصد خود کشی سم خورده يا زخمی به خود زده و بعد وصیت کرده وصیت او نافذ نیست و دلیل آن نص معتبر 


رجوع ورثه پس از امضاء وصیت 
س 


- شخصی وصیت کرده و مورد وصیت را از ثلث مبلغ بیست هزار تومان وجه نقد و سیزده سهم و نیم از کلیه ما یملک خود از زمین 
زراعتی یک ده 


صفحه : ۲۹۶ 
معین و یک قطعه باغ قرار داده و وصی هم دارد و عين وصیت نامه پس از فوت موصی به ورثه خوانده شده ورثه به احترام پدر 
وصیت نامه را امضاء کرده‌اند و همگی راضی شدند و چند سال هم به وصیت عمل شده ولی پس از چندی ورثه اعتراض کردند و 


گفتند ما نمی‌دانستیم که مورد وصیت از ثلث زیادتر است در صورت صدق می توانند زائد بر ثلث را بملک خود بر گردانند یا نه. 


- در فرض مسأله که مورد وصیت را معین کرده و ورثه امضاء کرده‌اند حق رجوع ندارند اگر چه از ثلث بیشتر باشد. 


س 


- ما تقول سیدنا فی من قشم ما یملکه حال حیاته علی ثلاث اقسام جعل لنفسه ثلثا و اوصی فیه بما برضی الرب سبحانه و تعالی و 
لین منها تیمها على ورثته على ما فى کتاب الله من أنه للذ کر مثل حظ الانثیین خشية من وقوع الفتنة بينهم و عدم وصول کل ذی 
حق إلى حقه آخذا منهم العهد و المیثاق على إن لا یمیلوا إلى الثلث آلذی خص به نفسه بعد فوته ثم بعد ذاک انتقل إلى رحمة الّه 
فهل يجوز للورثة الدعوی بثلثى الثلث المزبور بحیث یصفی للموروث منه ثلث الثلث لقاعدة المیراث من ان للوارث ما ت رکه المیت 
من بعد وصية یوصی بها و دين او لیس لهم ذلك بل المعاهدة التى حلت من قبل ماضية علیهم. 


- الظاهر إن العهد و المیثاق المرقوم بين الموصی و الورثة امضاء منهم للوصية فلا يجوز لهم اذا کانوا کبارا استرداد ثلثی الثلث. 
تبدیل و تغییر وصیت 
س 


- شخصی وصیت کرده که باقی مانده ثلث مالش در شبهای جمعه صرف تلاوت قر آن شود و این کار مشکل است چون باقی مانده 


ثلث زیاد است و اگر این پول برای فقط قرآن خواندن آن هم فقط در شبهای جمعه مصرف شود مشکل است در این صورت اجازه 
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می‌فرمایید این پول صرف سخنرانیها و گفتن تفسیر قرآن و غیره بشود یا خیر. 


صفحه : ۲۹۷ 


- در مورد سؤال باقی مانده ثلث باید طبق وصیت صرف قرآن خوانی در شبهای جمعه بشود و اجازه و اذن بر خلاف وصیت 


س 


- زید وصیت کرده که از ثلث مالش صرف مخارج مسجد و پل سازی بشود آیا می‌شود از این پول برای تکمیل ساختمان کتابخانه 


که داخل مسجد ساخته شده و چسبیده بمسجد است مصرف شود يا نه. 


- باید طبق وصیت صرف مسجد و پل سازی شود و صرف آن در تکمیل ساختمان کتابخانه بر خلاف وصیت است و جایز نیست. 
س 


- شخصی وصیت کرده مال الاجاره د کان ملکی او را بعد از فوتش تا ده سال ماهی چهل تومان به شخص معینی بدهند جهت نماز 


و روزه و قرآن ولی یکی از ورثه می‌خواهد سهم خودش رااخذ کند و بهر کسی میل دارد بدهد آیا اجازه می‌فرمایید یا نه. 


- خلاف وصیت جایز نیست به نحوی که وصیت نموده باید عمل نمایند و اگر نزاع موضوعی در بین باشد مرافعه شرعیه لازم است. 
س 


- شخصی ملک معینی را ثلث خود قرار داده و وصیت کرده که همه ساله عوائد آن را صرف استنساخ و نشر کتب دینیه و تألیفیه 
خود او نمایند و پس از چندی کتابهای تألیفی موصی مفقود شده و ملک مزبور هم فاقد عوائد گردیده لذا متولی ملک را تبدیل 
بملک دیگر کرده و وصیت نموده که از عوائد ملک دوم کتب علمی از مقدمات تا فقه و اصول خریداری و وقف گردد البته باید 
متذ کر شوم که قیمت ملک اول تمامی قیمت ملک دوم بوده و ملک دوم زیادی قیمت نداشته که متولی از خودش داده باشد ضمنا 
به طوری که از بعض دفاتر مورد وثوق که موصی اول کتب خود را در آنجا اسم برده استفاده می‌شود از جمله کتابهای تألیفی 
موصی اول و یا شاید تمام کتب ملفه او در زمینه نحو و منطق و اصول بوده استدعا آن که مرقوم فرمائید تکلیف این ثلث چیست و 


آیا محدود نمودن موصی 
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صفحه : ۲۹۸ 

دوم مصرف ثلث را به کتب علمیه از مقدمات تا فقه و اصول اعتبار دارد یا نه و در صورتی که وظیفه این باشد که اقرب به مقصود 
موصی اخذ شود آیا فقط کتابهائی که در زمینه همان چیزهائی است که از بعض دفاتر استفاده می‌شود باید خرید و وقف کرد یا غیر 
آن کتابها هم جایز است. 


- ظاهر این است که باید بهمان نحوی که موصی دوم تعیین کرده عمل شود. 
س 


- این حقیر عموئی داشتم که مدتها است فوت نموده و اولاد نداشته فقط سه خواهر و یک برادر داشته که پدرم باشد و اموال او 
تقسیم و مقدار جزئی سهمیه پدرم شده و او هم تا حیات داشته عوائد این ملک را به مصرف روضه خوانی می‌رسانده و پدرم 
مدرکی بمن داده که پپیوست این نامه تقدیم شده و هم چنین زبانی هم موقع فوت وصیت کرده که هر چه عائد آن ملک است کما 
فی السابق رفتار نمایم و ملک مزبور هم بدست یک نفر رعیت زراعت می‌شود فعلا این زارع به واسطه پیری عهده‌دار زراعت کردن 
نیست و بمن اطلاع داده که ملک را به کسی دیگر واگذار کنم ولی خود بنده هم پیر شده‌ام و بچه‌هايم هم به سراغ ملک مزبور 
نمی‌روند چون چند فرسخی ده قرار گرفته و در این قریه مشغول ساختن مسجدی هستند اجازه می‌فرمایید این ملک را بفروشم و به 


مصرف مسجد برسانم یا نه. 


- اگر پدرتان در حضور شما وصیت کرده عایدی ملک را صرف روضه خوانی بنمايید و عمل نموده‌اید نمی‌توانید ملک را 


بفروشید و به مصرف مسجد برسانید. 


س 


- شخصی وصیت می کند که در ماه جمادی الاولی و یا جمادی الثانیه یک شب شام به فقرا بدهند و روضه حضرت خدیجه علیها 
الد لام بخوانند ولی دو سال است به علتی موفق به خواندن روضه نشده‌اند فعلا می‌توانند غیر از ماههای فوق این روضه را منعقد 
کنند با نه. 


- نسبت به دو سال گذشته احتیاط این است در همان ماهی که موصی معین کرده فعلا به وصیت عمل نمایند و نسبت به حال نیز در 


همان زمانی که معین کرده 


صفحه : ۲۹۹ 
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به وصیت عمل شود و تغییر زمان جایز نیست. 

مسائل متفرقه وصیت 

س 


- پیره زنی وصیت نامه نوشته و تذ کر داده که نیم دانگ و هفت سیر (نیم دانگ بیست سیر است) از د کانی که دارد وصی او 
بفروشد و به مصارف معینه برساند در صورتی که ۳۶ سیر از آن د کان را مالک بوده و متوجه نبوده که ۳۶ سیر مالک است در این 


صورت نیمدانگ و هفت سیر مورد وصیت است و نافذ است يا ۳۶ سس 


- در فرض سوال قدر متیقن وصیت بهمان نیمدانگ و هفت سیر است مگر آن که عبارتی گفته باشد که اشاره به مجموع ما یملک 


او از دکان باشد و زائد بر ثلث هم نباشد. 
س 


- شخصی وصیت کرده که عوائد ملکی راء دائما نماز و روزه برایش بگیرند اکنون بقدر عمر موصی نماز و روزه گرفته شده دیگر 


- بعید نیست صحت تکرار از استیجار آن انیا ولی بیشتر از آن صحتش معلوم نیست بنا بر این اگر معلوم باشد که غرض موصی 


صرف آن در خیرات است باید صرف در خیرات شود. 
س 


- زید وصیت کرده که ثلث اموالش به مصارف معینی برسد وصی با اموالی که ثلث موصی بوده کسب کرده و منافع آن را که 
بیش از اصل ثلث بوده به مصارف مقرره رسانده است مرقوم فرمائید که آن ثلث و منافع باقی مانده آن را در چه راهی مصرف 


نماید در مطلق امور خیریه صرف نماید و يا به ورثه برساند 


- در فرض مذ کور چون ظاهر وصیت صرف عین اموال در موصی به بوده معاملاتی که با مال الوصایه واقع شده محتاج به امضاء 


حاکم شرع است و بعد از امضاء ثلث بقیه و منافع باید در همان مواردی که موصی تعیین کرده صرف شود 
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و اگر صرف در آن موارد فعلا موضوع ندارد در مطلق خیرات برای میت صرف شود کافی است. 
س 


- شخصی وصیت کرده که مبلغی سهم سادات از مال او بدهند و وصی او فرزند بزر گ او می‌باشد در صورتی که موصی هم سید 
است آیا وصی می تواند سهم سادات وصیت شده را به برادر کوچک خود که فرزند دیگر موصی است با فرض استحقاق شرعی 


بدهد یا حکم دادن خمس بواجب النفقه را دارد چون از طرف موصی که پدر او است می‌دهد 


- مانع ندارد مگر این که وصیت منصرف از فرزند خود موصی باشد. 
س 


- شخصی وصیت کرده مقداری از مال مرا به فرزندان صغار پسرم بدهید و صغار عبارتند از دختر و پسر اموال را چگونه باید تقسیم 


نمود. 


- در صورتی که قید نکرده باشد که پسر دو مقابل دختر ببرد مال را بین آنها به تساوی تقسیم کنند. 
س 


- شخصی عالم و اهل منبر بوده فوت نموده و وصیت کرده که بعد از فوتم مبلغ سه هزار تومان برایم مصرف نمایند و این عالم 
متوفی مدت سی سال در قریه خود زن د گی کرده و در تمام مجالس چه در قریه خود و چه در قرای دیگر ش ر کت می کرده و به 
مراسم شرعی و عرفی مردم وارد بوده و در وصیت نامه‌ای که نوشته بطور معمول وصیت نموده و حالا شخصی اظهار می‌دارد که 
نباید روی فرشهای خانه این عالم متوفی نشست و مراسم عزای او را بر گزار کرد بلکه باید از خارج فرش عاریه گرفت و در مراسم 
عزای او استفاده کرد ولی تا کنون بین ما اهالی قریه چنین مرسوم بوده که اگر شخصی وصیت کرده باشد می‌توان بعد از فوتش در 
منزل و خانه‌اش از فرشها و ظروف و از دیگر لوازم خانه جهت انجام وظائف عزای او استفاده کرد مگر این که بلا وصیت از دنیا 


رفته باشد که در این صورت از استفاده نمودن از اثاث البیت او خودداری می کردیم لکن شخصی که وصیت کرده 


صفحه : ۳۰۱ 

و ثلث برای خود قرار داده که بعد از فوت او خرج شود جمیع استفاده‌هایی که در ایام عزای او مطابق معمول محل بوده می‌شد و 
متوفای مذکور دارای اولاد کبیر و صغیر هر دو هست فعلا مورد ايراد این شخص واقع شده‌ايم جمیع اهالی محل متحیر هستیم 
خواهشمند است وظیفه شرعی ما را مرقوم فرمائید. 
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چه از ت رکه میت که مورد وصیت نیست و ما زاد بر ثلث است باید با اجازه ولی شرعی صغیر باشد و اگر تمام ورثه کبیرند با 
رضایت آنان تصرفات مذ کوره بی اشکال است و اگر متعارف باشد نشستن روی فرش با وصیت. همان نحو عمل کنند هر چند 


صغیر داشته باشد. 


س 


- علماء اعلام کثر الله أمشالهم عنوان دارند که تا ثلث میت را منجز نکنند تصرفات ورثه در ت رکه متوفی جایز نیست عمل نمودن 
باین مسأله در دو صورت ممکن است یا فروش قطعی و یا تقسیم قطعی به این که شخص متوفی املاکی داشته باشد که بحسب 
قسمت می‌شود آن را تقسیم نمود به سه قسمت و در آمد یک قسمت آن را برای شخص متوفی مصرف نمود ولی اگر طوری باشد 
که فروش آن مقدور نباشد یا از جهت عدم مشتری و یا جهات دیگر تکلیف ورثه نسبت به عبادات و تصرفات دیگر چیست 


خواهشمند است نظر مبارک را مرقوم فرمائید که این مسأله عام البلوی است. 
ج 


هر وقت ممکن شد می‌فروشند و اگر ممکن نشد معذور هستند و در ما بقی اموال می‌توانند تصرفات کنند. 
س 


- پدرم وصیت کرده که حاصل ملکی را در ظرف چند سال مقداری صلا و صوم برای او استیجار نمایم و در هر سالی قدری از 
بابت ز كاه به فقرا محل 


صفحه : ۳۰۲ 

پرداخت نمایم و مبلغی را از سهم سادات و سهم مبا رک امام علیه الترلام اداء کنم و هر سال ده روز روضه خوانی نمایم و عوائد 
ملک مزبور در هر سالی شش هزار تومان بوده و آن ملک را آباد نمی کند از محضر آیۂ اللهی استدعا دارم که اجازه فرمائید که 
شش یک در آمد آن ملک را به رعیت و کارگر بپردازم تا حاصل آن را جمع آوری و نقد کرده تا بتوانم به وصیت پدرم عمل 


نمایم و الا عمل کردن به وصیت او ممکن نیست. 


- از موضوع شخصی اطلاع ندارم بنحو کلی بر وصی لازم است هر مقدار ممکن باشد از منافع مورد وصیت به مصارفی که وصیت 
شده برساند و زائد بر آن تکلیف ندارد و در مورد سال چنانچه جمع آوری عوائد و عمل به وصیت موقوف به پرداخت شش یک 


در آمد به کار گر است مانع ندارد. 
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س 


- در بعضی از قراء رسم است که بعد از فوت اشخاص عالمی را جهت تقسیم اموال و ت رکه میت دعوت می کنند و ثلث اموال آن 


-اگر میت وصیت بثلث کرده و مصرف معین نشده به نحوی که در محل متعارف است مصرف شود و اگر وصیت نکرده کبار ورثه 


می گیرد مصرف را از خود آنها سال کند. 
س 


- زید هجده سال قبل فوت نموده است و در وصیت نامه خود تصریح کرده که مبلغ پانصد تومان ورثه برای او نماز قضا استیجار 
نمایند ولی ورثه تا کنون عمل باین وصیت ننموده‌اند اکنون می‌خواهند به وصیت عمل کنند در این صورت آیا همان پانصد تومان 
را برای نماز قضاء باید بدهند یا آن که مثلا اگر با پانصد تومان در هجده سال قبل ممکن بود پنج سال نماز استیجار نمود حالا هم 


پنج سال استیجار کنند اگر چه اجرت آن چندین برابر پانصد تومان باشد. 


-اگر چه وصی در این تأخیر معصیت کرده ولی ظاهر اینست که بیش از 


صفحه : ۳۰۳ 
پانصد تومان استیجار نماز قضاء واجب نیست ولی اگر ورثه تبزعا برای میت به مقداری که در هجده سال قبل استیجار نماز با این 


مبلغ ممکن بوده استیجار نمایند مناسب است و امید است که جبران معصیت تأخیر هم بشود. 
س 


ار شخصی وضیت کرقه که کلت مالش را کر مورد شمش و ز گاغاو تماز وزز رکه پیردازند دما و کک کیا دی ال 
بین ورثه تقسیم شود و شخص مذ کور را هم وصی خود قرار داده که طبق وصیتش عمل کند وقتی ثلث را حساب کرده یک قطعه 
زمین و یک منزل شده و بنا شده آنها را بفروشد و به وصیت عمل نماید ولی منزل را برداشت موقتا برای سکونت خود اختیار کرد 
که بعد از مدتی آن را بفروشند اکنون که در آن سکونت کرده حاضر به تخلیه آن نیست که بفروشند و به مصرف ثلث برسانند و 
از طرفی هم ورثه دیگر راضی بفروش خانه نمی‌شوند و امضاء نمی کنند و خریدار خانه هم می گوید تا ورثه امضاء نکنند من 
نمی‌خرم و برادر وصی هم که در منزل سکونت دارد وصی قادر به بیرون کردن او نیست در این صورت تکلیف وصی را تعبین 


فرمائید و آیا بعد از این جریان عمل به وصیت که از عهده وصی خارج است واجب است با نه. 
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- در فرض مذ کور اگر ورثه» زمین و خانه را بعنوان ثلث از تر که تحویل وصی و به قبض او داده باشند آن زمين و خانه مال الوصایه 
است و باید به مصرف مواردی که موصی معين کرده برسد و تصرف دیگران در آن جایز نیست و غصب است و اگر تعیین مال 
الوصایه نشده تقسیم ت رکه قبل از عمل به وصیت جایز نیست و تصرفات ورثه در آن حرام است بلی در صورتی که بعض ورثه امتناع 
از عمل به وصیت داشته باشند و اجبار و الزام آنها ممکن نباشد لازم است وصی نسبت به سهم خودش به وصیت عمل نماید. 


س 


- زید وصیت می کند که فلان وارث من در ایام پیری و ناتوانی و مرضم از من پذیرایی کرده این مقدار از ما ت رک مرا جهت حق 


الزحمه به او بدهید 


صفحه : ۳۰۴ 
و یا وارث پذیرایی زید را متحمل می‌شود به خیال این که از موصی و يا از ورثه دیگر عنایتی به او می‌شود در این صورت در فرض 


اول وصیت نافذ است يا نه و در فرض دوم مستحق اجرت می‌شود و بر ورثه لازم است اداء آن یا نه؟ 


- در فرض اول با انحصار وصیت بمقدار ثلث مبلغ تعیین شده را باید بدهند و در زائد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است و در فرض 


دوم در صورتی که زحمات را بدون امر میت متحمل شده باشد چیزی طلبکار نیست. 


س 


-اگر نماز و روزه بر عهده میت باشد چنانچه وصیت نکرده آیا از اصل ت رکه خارج می‌شود یا از ثلث؟ 


- بنظر حقیر صوم و صلا از اصل ت رکه خارج نمی‌شود لکن چنانچه وصیت به صوم و صلاة شود باید از ثلث خارج نمود و در زائد 


س 


- شخصی مستطیع بوده و وصیت نموده که خصوصا یکی از اولادش به نیابت او حج به جا آورد آیا مبلغی را که معین نموده باید از 
اصان ال ار لت وارد و با ما 6 از هارف ا قت ا منطو دات 
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- بمقدار استبجار حج میقاتی از اصل مال و زائد بر آن از ثلث خارج می‌شود. 
س 


- زید وصیت کرده از بابت کفاره و با از بابت ثلث مبلغی به فقرا داده شود و خود موصی دارای صغار است که فقیر و بی بضاعت 
هستند در این صورت می‌شود کفاره یا مبلغ مذ کور را به خود صغار موصی داد یا نه و سؤال دیگر این که درختهای توت که وقف 


- مانع ندارد که وصی وجوه مزبوره را به صغار بپردازد مگر در موردی که وصیت منصرف به غیر فرزندان خود موصی باشد و 
راجع به سؤال دوم اگر وقف عام است اشکال ندارد. 


صفحه : ۳۰۵ 


س 


- میتی صلاه فائته اموات را استیجارا بر ذمه دارد و هنگام مرگ وصیت نموده لکن اسامی صاحبان صلاءٌ بکلی مفقود شده فعلا 


تکلیف ورثه چیست اداء دین موصی با این حال می‌شود يا نه. 


- در صورتی که مقدار وجه صلا معلوم باشد هر وجهی را بقصد صاحب آن نماز و روزه به جا بیاورند کافی است و ممکن است 


به ترتیب بقصد نمازی که ابتداء ذمّه‌اش مشغول شده و بعد نمازی که بعد از آن اجیر شده قضاء نمایند. 
س 


- زنی وصیت کرده که از مال من مبلغ دو هزار تومان به مصرف نماز و روزه و زکاهٌ و خمس و مظالم عباد برسانید ولی بعد از فوت 
او ورثه می گویند که مادر ما اصلا اموال زکوی نداشته و هم نمی‌دانسته که زکاه بچه چیزهائی تعلق می گیرد و مظالم هم نداشته و 
اموال او هر چه بوده ارثا به او رسیده بود در این صورت مبلغ مذ کور را در مواردی که وصیت شده چگونه تقسیم نمایند که انجام 
وظیفه شود. 


-بافرض آن که وصی یقین دارد که از راه عدم د رک معنای خمس و ز کاهٌ و مظالم گفته و ابدا چیزی نه یقینی و نه احتیاطی در 
ذمه او نبوده به یقین خود عمل کند و مال را اگر از ثلث متجاوز نیست به مصرف صوم و صلاه برساند و اگر از ثلث زیادتر است از 


ورثه استیذان نماید. 
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س 


- شخصی فوت نموده و نسبت به ثلث اموال خود وصیت کرده و مصارفی هم جهت صوم و صلاهٌ از ثلث تعیین نموده و بقیه از ثلٹ 
را مقرر نموده که در تعلیم و تربیت اولاد صغار او صرف شود که قرآن یاد بگیرند و عین عبارت وصیت نامه باین شرح است (ما 
بقی ثلث را در تعلیم و تربیت صغار صرف نمایید تا قرآن خوان شوند) در خلال این مدت در عمل به وصیت نامه از طرف ورثه با 
وصی مخالفت شده و در نتیجه گذشت زمان موضوع تعلیم و تربیت صغار که فعلا کبار شده‌اند منتفی شده حالیه همان صغار که 
فعلا کبیرند می گویند از عبارت وصیت نامه که فوقا اشاره شد این طور استنباط می‌شود که مبلغ باقی مانده از ثلث حق ما است و 


باید بما 


صفحه : ۳۰۶ 
پرسد چه در تعلیم و تربیت ما صرف شود یا نود در این صورت نظر مبا رکتان را مرقوم فرمائید که این باقی مانده از ثلث بايد به 


آنها پرداخت شود يا نه. 
0 


- ظاهرا مقدار باقی مانده ثلث ملک همه ورثه است و باید کما فرض اللّه بین آنها تقسیم شود ولی اگر امکان دارد که صرف تعلیم 
قرآن بهمان صغاری که فعلا کبار شده‌اند بشود و همه ورثه رضایت بدهند بهتر است. 


س 


- چه می‌فرمایید در این مسأله شرعیه زبد عمرو را وکیل می کند که در کلیه امورم دخالت داشته باشید و آن چه محاسبات و 
حواله‌جات و اسنادی که از ناحیه من آمد و دارید و مشاهده شد در اداء آن از اصل و فرع ما یملک من اداء نمایید و از هر جهتی از 
جهات وکالت شرعیه دارید و کسی را با شما هیچ گونه حق معارضه و مزاحمتی نیست و در حاشیه همان وکالت نامه می‌نویسد که 
چنانچه از دنیا رفتم فرموده خداوند را (من بعد وصيهٌ یوصی بها او دین) منظور دارید آیا این وکالت فقط در حال حیات زید نافذ و 
مورد عمل است يا این که بعد از وفات هم نفوذ دارد و نیز کلمه دين که قید شده چه دیونی را شامل است مشروحا بیان فرمائید که 


اسقاط تکلیف از زنده و مرده هر دو بشود. 


- ظاهرا عبارت حاشیه» وصیت به اداء دیون است بعد از موت و وصی باید بعد از موت دیون او را از اصل مال عینا با منفعة اداء 
نماید و دین اعم است از قروض مردم و مهریه عبال و خمس و زکاۂ و کفارات و مظالم عباد بلکه بعید نیست در این مقام صوم و 
صلاه را هم شامل باشد. 
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- هر گاه شخصی پولی به کسی بدهد که صوم و صلا جهت فرزندش استیجار نماید و قبل از استیجار» دهنده پول فوت کند در 


این صورت مبلغ مذ کور جزء ترکه و مال ورثه است يا آن که از قبیل وصیت است و باید صرف در همان صوم و صلاُ شود. 


- ما ت رک میت است و مال ورثه است. 


س 


ھر گام عرض له یکت قسعت از وضیت را کول کد و قسعت دیگر رود کد کن جت 


- مشکل است چون قبول با ایجاب تطابق ندارد مگر این که ایجاب م رکب از دو ایجاب باشد مثلا موصی بگوید این ملک مال زید 
باشد و این ملک مال عمرو بخلاف این که بگوید این ملک مال زید و عمرو باشد. 


س 


- پس از این که موصی وصیت نمود اگر بی‌هوشی یا دیوانگی عارض او شود آیا وصیت باطل می‌شود یا خبر. 


- باطل نمی‌شود اگر چه بی‌هوشی يا دیوانگی تا حال مر گش ادامه پیدا کند 
س 


- در موارد اعتبار قبول در وصیت آیا باید قبول لفظی باشد یا لازم نیست 


- کفایت می کند هر قول یا فعلی که دلالت بر قبول کند مانند گرفتن موصی به و تصرف در آن. 
س 


- شخصی در حدود شصت سال قبل وصیت کرده که منافع دو قطعه زمین را ٍلی الابد در مواردی صرف کنند و در وصیت نامه که 


به امضاء و مهر علماء محل رسیده باین لفظ و این ترتیب ذکر کرده که یک عشر از منافع حق وصی و بیست تومان برای روضه 
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خوانی و بیست تومان برای اعانه زوار کربلا و مشهد الرضا نفری یک تومان و دوازده ختم قرآن بمبلغ سه تومان یعنی هر ختم قرآن 
دو قران و نیم و باقی مانده آن را نصف کنند نصف آن را کفاره ماه رمضان و غیره بدهند و نصف دیگر را رد مظالم چنانچه 
ملاحظه می‌فرمایید موارد صرف منافع به استثنای حق وصی و باقی مانده» سایر مصارف به پول تعیین شده و نمی‌دانیم بیست تومان 
چه نسبتی با تمام منافع آن دو قطعه زمین داشته و فعلا مال الاجاره بیشتر شده اکنون منافع بچه نسبتی باید به مصرف برسد و آیا 
می‌توانیم پس از دادن عشر به وصی بیست تومان قدیم را تقویم کنیم و قیمت آن را از مال الاجاره فعلی صرف روضه خوانی و 


همین مقدار را صرف اعانه زوار نماییم و قیمت سه تومان قدیم را برای قرائت قرآن بدهیم 


صفحه : ۳۰۸ 


و اگر زیاد آمد به مصرف کفاره و رد مظالم برسانيم و یا این که باید سهام تعیین شود و بنا بر این سهم مصرف کفاره و رد مظالم 


تناو تک 


- در فرض مسأله بنظر حقیر لازم است تفحص نمایید که معلوم شود بیست تومان در آن زمان با تمام مال الاجاره چه نسبت داشته و 


فعلا بهمان نسبت روضه خوانی بنمایید و هکذا در سایر موارد وصیت و ظاهرا تعیین ممکن است. 
س 


-اگر نباید سهام تعیین شود بلکه قیمت بیست تومان قدیم صرف روضه خوانی و قیمت بیست تومان صرف اعانه شود اگر بتمام 
مصارف وافی نشود چه باید کرد و چنانچه قیمت فعلی سه تومان قدیم وافی به دوازده ختم قرآن نیست آیا از باقی مانده که برای 
کفاره و رد مظالم تعیین شده باید بدهیم یا آن که قیمت همان سه تومان هر چه شد. 


- بر فرض که قیمت بیست تومان آن زمان اقرب طرق برای میزان مال الاجاره باشد ابتداء می‌شود به آن چه مقدم ذ کر شده و بعد 
هر مقدار که باقی بماند مصرف مظالم و کفاره می‌شود و اگر قیمت سه تومان وافی به ختم قرآن نباشد هر مقدار ممکن است 
| ستیجار شود. 


س 


- شخصی بدون وصیت از دنیا رفتن و وارث او دو دختر هستند که یکی از آنها سفیه است آیا می‌شود لباس آن میت را که عین آن 
بدرد وارث نمی‌خورد به کسی داد که نماز و روزه برای میت به جا آورد یا خیر و در صورتی که بدانند آن میت خمس مال خود را 


نداده آیا می‌شود آن لباس را بعنوان سهم سادات به مستحقین آن بپردازند. 
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- از سهم سفیه جایز نیست صرف در نماز و روزه نمایند و اما دادن خمس از سهم او موقوف باذن ولی شرعی است. 
س 


- شخصی وصیت کرده که هزار تومان از اموال مرا صرف در نماز و روزه نمایید و مدت و مقدار را تعیین ننموده آیا باید مبلغ 


مذ کور را تتصیف 


صفحه : ۳۰۹ 
نموده نصف در نماز و نصف در روزه مصرف کرد و لو روزه پنج ماه و نماز دو سال و نیم شود يا باید نماز و روزه با هم مساوی 


تاشنک و لر قیمت نماز بلس از روزه باد 


- در فرض مسأله با هر یک سال نماز یک ماه روزه استیجار شود. 


س 


-اگر وصیت نمود مبلغ یک هزار تومان از اموال مرا صرف در نماز و روزه و مظالم و خمس نمایید ولی مقدار هیچ کدام را تعیین 
ننموده آیا باید مبلغ مذ کور را سه قسمت نمود ثلث برای نماز و روزه و ثلث برای مظالم و ثلث برای خمس يا باید نماز و روزه را 


علی حده حساب کرد و مبلغ مذ کور را چهار قسمت نمود یا باید طوری دیگر مصرف نمود. 


س 


- شخصی وصیت می کند که ثلث مالش را بعد از فوت به مصرف خودش برسانند و بعد از فوتش عده‌ای از مؤمنین ثلث مالش را 
مثلا ده هزار تومان قیمت می کنند ولی ورثه اعتراض می کنند که ما ترک او را زیاد قیمت کرده‌اید و این مبلغ زائد بر ثلث است آیا 


می شود تغییر داد در صورتی که وارث صغیر هم دارد. 


- ميزان در تعیین قیمت رجوع به خبره عادل است و بايد دو نفر باشند 
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- اگر بیشتر ما ترک میت املاک باشد و وصیت کند که ثلث اموالش را برای خود او خرج کنند و ورثه او اظهار می‌دارند قطعه‌ای 
از ملک را برای همیشه کنار بگذاريم و از عواندش سال به سال خرج کنیم آیا می‌شود که یک قطعه از آن ملک را کنار بگذارند 


- با فرض وصیت بثلث باید خود مال را صرف نمایند نه این که کنار بگذارند و عواندش را صرف کنند. 
س 


- شخصی زید را وصی قرار داد که پس از فوت او مقداری از ثلث ما ترک او را به مصارف معینه با ذکر مبلغ صرف نماید و با بقیه 


از ثلث ملک را خریداری و وقف کند که همه ساله در مصرف خیرات و صدقات صرف شود بهر طریقی که وصی 


صفحه : ۳۱۰ 

صلاح بداند اکنون وصی به جهاتی صلاح نمی‌داند که با بقیه ثلث ملکی را خریداری و وقف نماید و در نظر دارد ملکی را 
خریداری و در مدت معین حبس کند که برای اجرای وصیت منافع آن را به مصارف مقرره پرساند و به اقتضای وصایت بتواند آن 
را تبدیل بعین دیگر که انفع بداند بنماید در این صورت بنظر حضرت آیۂ اللهی اگر باین ترتیب عمل شود صحیح است یا باید 
ملکی را خریداری و وقف مؤبّد بکند که قابل تبدیل به انفع نباشد. 


-اگر وقف ملک از ما بقی ثلث محذوری که منافی با غرض موصی باشد ندارد وقف نماید و اگر محذور دارد ممکن است ملکی 
بعنوان مال الوصایه خریداری شود و تا مدت معین حبس گردد و در سند قید شود که پس از انقضاء مدت اگر وصی یا قائم مقام 
شرعی او صلاح دانست و انفع تشخیص داد آن را بفروشد و ملک دیگر را خریداری و حبس نماید و الا حبس را نسبت بهمان 


ملک به همین نحو تجدید نماید و اگر فعلا محذوری که در آن موقع برای وقف بوده است مرتفع شده آن را وقف نمایند. 
س 


- شخصی زید را وصی قرار داده و در وصیت نامه‌اش چنین نوشته است کلیه ثلثی که از جهت این جانب موضوع می‌نمایند پنجاه 
هزار تومان است ملکی را به این ارزش که پس از وضع مخارج در سال پنج هزار تومان عوائد آن باشد اعم از ملک مزروعی و یا 
خانه ده ساله مورد حبس قرار دهند و به مصارف خیربه برسانند ولی به قاعده الاهم فالاهم و پس از ده سال بین ورثه اعم از ذکور و 
اناث هر کدام که مورد احتیاج آنها باشد و قادر به اداره معیشت و تهیه منزل جهت سکونت نباشند علی کتاب الله میراثا تقسیم 
گردد و دیگران حقی ندارند حال مدت ده سال منقضی شده و عده‌ای از ورثه مشمول این قسمت از وصیت می‌شوند و بعضی دیگر 
مشمول نمی‌شوند و وصی ملک را فروخته آیا به تشخیص وصی باید این قسمت انجام شود یا بایستی کلیه ورثه تصدیق کنند که 


کدام یک از ورثه نادار هستند و مشمول این ماده می‌شوند 
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صفحه : ۳۱۱ 


نظر مبار کتان را مرقوم بدارید. 


- اگر موصی مقرر کرده باشد که با تصدیق و نظر ورثه مال الوصایه بین اشخاص مرقوم تقسیم شود باید وصی نظر آنها را مراعات 
کند و اگر وصی اختیار مطلق دارد آن را بین کسانی که واجد شرط تشخیص می‌دهد تقسیم نماید و چنانچه دیگران خود را واجد 


شرط می‌دانند و با وصی اختلاف دارند مرافعه شرعیه لازم است. 
س 


- زید وصی پدر است که چندی قبل فوت نموده و اولاد صغار ندارد و همه کبارند و شخص متوفی در عبادات خود خیلی مسامحه 
می کرد و شاید هفتاد سال از عمرش گذشته هیچ نماز نخوانده ولی روزه‌ها را گرفته فقط چهار سال اخیر روزه‌هایش را بدون عذر 
خورده و مظالم عباد هم در گردن دارد و از ما ترک او مبلغ هفتصد تومان در ایام ثلاثه او خرج کرده در این صورت در بقیه ما 
ترک متوفی که در پیش پسرش زید موجود است نسبت به نمازهای نخوانده و روزه‌های نگرفته و مظالم عباد چه تکلیفی دارد و 


نسبت به مخارج ایام ثلاثه که مصرف نموده چکار کند. 


- در فرض سوال قضای نماز و روزه پدر بر عهده پسر بز رگ است که باید خودش به جا آورد و یا اجیر بگیرد که قضای آنها را به 
جا آورد و اما کفاره روزه که بدون عذر افطار نموده و هم چنین مظالم عباد و سایر دیون مالی از اصل ترکه میت خارج می‌شود و 
اگر وصیتی نکرده باشد بقیه اموال او بین ورثه تقسیم می‌شود و برداشتن پولی که برای مجلس ترحیم صرف شده از ت رکه» مو کول 


س 


- شخصی وصیت کرده یک مبلغ معینی را به زید بدهند ولی متصدی به وصیت عمل نمی کند آیا خود زید می‌تواند آن مقداری 


که اختصاص به او داده خودش از آن مال بردارد با نه. 


- در صورت صحت وصیت و عدم اقدام وصی موصی له می‌تواند با اذن حاکم شرع مال الوصایه را اخذ نماید. 


صفحه : ۳۱۲ 
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- زید وصیت کرده که چند قطعه زمین که دارم بفروشید و برای من در خیرات و مبرّات مصرف کنید و چون بعضی از قطعات 


محصول دارد و موصی هم معلوم نکرده آیا محصول هم داخل در وصیت است يا نه. 


- در صورت تحقق وصیت با فرض آن که ذکر محصول نشده محصول داخل نیست. 
س 


- کسی وصیت می کند که مبلغ پنج هزار تومان از ثلث او به دخترش جهت جهیزیه او بدهند اگر این دختر در زمان حیات پدر به 
خانه شوهر رفته باشد بعد از مرگ پدر وصیت بنحو فوق قابل اجرا است يا نه به عبارت دیگر باید پنج هزار تومان را به دختر داد یا 
نه و اگر بنا بر این باشد که مبلغ پنج هزار تومان داده نشود و دختر مدعیه باشد که در حیات پدر جهیزیه را از حقوق خود که 
فرهنگی است تهیه کرده آیا باید اثبات کند یا ادعا کافی است و باید طرف خلاف آن را ثابت کند بالاخره اثبات با کدام یک از 


طرفین است با دختر است که اثبات کند خود جهیزیه را تهیه کرده با با طرف که ابت کند پدرش جهیزیه را به او داده است. 


- در فرض مسأله اگر ورثه اقرار دارند که اگر پدرش مبلغ مزبور را نداده باشد بر حسب وصیت بايد از ترکه داده شود و نزاع در 
پرداخت پدر و عدم پرداخت آن باشد دختر منکر و آنها مدعی هستند و اگر نزاع در تعمیم وصیت و عدم آن باشد ممکن است نحو 


دیگر شود و در هر حال چون نزاع موضوعی است محتاج به مرافعه شرعیه است حاکم شرع وظیفه هر یک را تعیین می کند. 
س 


- شخصی در حال حیات دارائی خود را به ورثه خود بذل کرد و پس از بذل چون احتمال استطاعت در باره خود می‌داد بنحو 
محرز بوده آیا اگر ورثه حج میقاتی برای موصی بگیرند ذمه موصی و ورثه بری می‌شود یا خیر» ضمنا مقداری مال از موصی در 


اختیار وصی بوده است که باید در امور خیریه مصرف شود آیا فعلا هم همان مال با نظر وصی باید در امور 


صفحه : ۳۱۳ 


خیریه صرف شود یا نه و وصی از همان مال الوصایه می‌تواند برای پدر خود حج بگیرد یا نمی‌تواند. 


- اگر وصیت بحج نکرده است استنابه حج میقاتی کفایت می کند و در صورتی که وصیت کرده که ثلث او صرف امور خبریه شود 


صرف آن در استیجار حج مانعی ندارد. 
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- شخصی وصیت کرد که ثلث تمام املاک از اراضی و غیره را خرج او کنند و تعیین مصرف ننموده و پس از فوت او وصی به آن 
وصیت عمل نکرده و املاک را فروخته و مشتریان چون می‌دانند که ثلث آن املاک را به مصرف نرسانده‌اند می‌خواهند هر یک 


قسمتی را که خریده‌اند ثلث آن را بپردازند تا تصرف در آنها جائز باشد آیا می‌توانند بهر مصرف خیری برسانند یا خیر. 


-اگر متعارف محل صرف نمودن این گونه مال الوصایه در موارد معلومی است که محتمل باشد آن موارد منظور موصی بوده با 


اذن حاکم شرع در آن موارد صرف نمایند و الا در هر امر خیری با اذن حاکم شرع مصرف کنند. 
س 


س 


- چند جمله از وصیتنامه که فت وکپی آن تقدیم می‌شود عبارت است از این که (یک قطعه بیشه دارم درخت آن را بمسجد خرج 
نموده و علفش را اولاد خودم بردارند که عبارت از پسران می‌باشند چون که زحمت جنگل را عهده دارند و اگر از درخت‌ها برای 
خود خرج کنند مباح است) ما نمی‌فهمیم که آیا مراد از بیشه» زمین و درختهای آن هر دو می‌باشد و یا فقط مراد موصی درختهای 
آن بوده که تا بعد از قطع درختهاء زمین جزء ت رکه باشد و فعلا درختهای بیشه را قطع و صرف در مسجدی که در وسط همان زمین 


بيشه ساخته شده نموده‌اند و اکنون اولاد ذ کور زمین بيشه را بین خود 


صفحه : ۳۱۴ 

تقسیم و برای خودشان ساختمان درست کرده‌اند و یکی هم حق خودش را فروخته است و به وراث دیگر چیزی داده نشده منظور 
این است که آیا زمین بيشه مال مسجد است و يا فقط درختهای آن مال مسجد است هم چنین در صورتی که زمین بيشه جزء ت رکه 
باشد اولاد ذکور می‌توانند وراث دیگر را بی‌بهره کنند یا نه و هکذا آن کس که فروخته تکلیفش چیست؟ 


- فتو کپی وصیتنامه ملاحظه شد ظاهر جمله» وصیت به صرف درخت بیشه در مصارف مسجد است که بعد از قطع درخت و صرف 
متعلق به تمام ورثه است و اختصاص به اولاد ذ کور ندارد و اما قطعه زمین فروخته شده نسبت به سهم اولاد غير ذ کور معامله فضولی 
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است و موقوف بر اجازه سایر ورثه می‌باشد. 


س 


- آیا لازم است عین مورد وصیت در حال وصیت موجود باشد یا لازم نیست. 


-اگر بعد هم موجود شود کافی است بنا بر این وصیت به بچه‌ای که حیوان بعدا به او حامل می‌شود يا میوه‌ای که بعدا از درخت به 


وجود می آید صحیح است. 
س 


- شخصی وصیت نموده که مبلغ ده هزار تومان جهت من در حج بلدی و صوم و صلاه و سایر خیرات و مبرات صرف نمایید و قبل 
از این که مبلغ مذ کور از اصل ت رکه تعیین گردد وصی مبلغ یک هزار و پانصد تومان در راه موصی خرج کرده و بر اثر زلزله قسمتی 
از املاک از بین رفته و چون عمده اموال املاک است و قیمت آن ممکن است بیشتر از مبلغ مذ کور باشد و ممکن است کمتر باشد 


و بر فرض کمتر بودن برای ورثه ممکن است چیزی نماند در این صورت تکلیف چیست. 


- در فرض مسأله ظاهرا لازم است وصی تمام ده هزار تومان را به مصرف 


صفحه : ۳۱۵ 
وصیت برساند و ضرر زلزله به وصیت وارد نمی‌شود بالخصوص اگر بعد از زلزله باز هم ده هزار تومان زائد بر ثلث مال نباشد و با 


به واسطه تأخیر در عمل به وصیت تقصیر شده باشد که در این صورت تقصیر کننده ضامن است هر چند تمام مال تلف شده باشد. 


س 


- شخصی در حال حیات خود قدری از ما یملک خود را به صلح واگذار به زوجه خود نموده و ما بقی املاک خود را وصیت 
نموده که به مصارف معینی برسانند از قبیل نماز و روزه و خمس و سهم امام و مظالم عباد و عزاداری حضرت سید الشهداء علیه 
الترلام در این صورت ورثه هیچ گونه حقی نسبت به امور مزبوره و آن چه به زوجه بخشیده است دارند یا می‌توانند وصیت را قبول 


ساد 


- آن چه را بنحو منز به زوجه یا به دیگری به صلح و غیره منتقل نموده وراث حقی به آن ندارند و آن چه را وصیت نموده در 
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صفحه : ۳۱۷ 

مسائل نذر 

در تحقق نذر صیغه مخصوص لازم است 
س 


- کاسبی نذر می کند صدی پنج از عوائد و استفاده کسبی او مال حضرت عباس علیه الشلام باشد مثلا باین لفظ نذر کرده که یا ابا 
الفضل العباس علیه ال لام اگر من از این کسب استفاده کنم صدی پنج از این در آمد مال جناب شما باشد گاهی در نظر می گیرد 
که از سهم آن حضرت مس بخرد یا صرف برق کند یا پارچه سیاه جهت سینه زنهای هیئت ابو الفضلی خریداری و یا اطعام نماید و 
امثال ذلک لکن صیغه مخصوصی را که در نذر شرط است (لله علی. کذا) تلفظ ننموده آیا ملزم است باین نذر عمل نماید یا نه و 
اگر به آن صیغه مخصوصه تلفظ می کرد می‌توانست در مطلق امور خیریه مصرف نماید یا باید در همان مصرفی که در نظر داشته 


- در فرض مذ کور وفاء بنذر واجب نیست و اگر ناذر بخواهد در هر راه خیری آن را بقصد اهداء ثواب آن به حضرت ابی الفضل 


العباس عليه الشلام صرف نماید خوب است و در نذر صحیح غير از آن چه در نظر گرفته خلاف احتیاط است 


س 


بفهمد نذر شرعی و واجب الوفاء بوده یا نه و در صورتی که می‌دانست يا بعد برایش معلوم شد که از نذرهایی که به صیغه خواندن 


واجب العمل شده باشد نبوده می‌تواند آن پول را بگیرد یا نه؟ 


- می‌تواند بگیرد هر چند واجب الوفاء نباشد. 
صفحه : ۳۱۸ 


س 


- نذرهایی که از جهت صیغه تمام نیست مثلا در بعضی از آنها صیغه غلط خوانده شده و يا این که نذر را در دل نیست کرده و با 
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صیغه را به کنایه خوانده عمل کردن به آن‌ها لازم است يا نه. 


- در صورتی که صیغه صحیح تمام که ظهور داشته باشد نخوانده‌اند نذر منعقد نمی‌شود و عمل به آن لازم نیست. 
س 


- شخصی یک تخته قالیچه نذر امام زاده کرده که حرم امام زاده را فرش کنند حال متذ کر شده که یک دسته مردمان لا ابالی 
تریاکی به نام خدام و متولی در امام زاده هستند و منتظرند که کسی نذری برای امام زاده بیاورد بلا فاصله ببرند جهت مخارج 


تریاک و غیره بفروش برسانند و تولیت آنان هم معلوم نیست فعلا تکلیف چیست. 


- در صورتی که صیغه شرعی صحیح نخوانده اختیار با خود صاحب فرش است و اگر صیغه شرعی صحیح خوانده بايد عمل بنذر 
خود کند. 


س 


- شخصی سوره معینه‌ای نذر کرده که در نماز معینی بخواند و عمدا آن سوره را ترک کرد آیا کفاره بر او لازم است يا نه. 


- در صورتی که نذر صحیح نموده باشد کفاره بر او لازم است. 
س 


- شخصی نذر کرده که اگر خانه‌دار شد در شب عاشورا شامی به خدمه تکیه و مسجد بدهد چند سال به نذرش عمل کرده ولی به 


واسطه سوء رفتار خدمه پنجاه سال است ت رک نموده یک کفاره باید بدهد یا پنجاه کفاره. 


-اگر هر یک از شبها را بالخصوص تحت نذر قرار داده پنجاه کفاره لازم است و الا یک کفاره و در صورت شک در کیفیت. زائد 


بر یک کفاره واجب نیست. 
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- شخصی نذر کرده که چهار روز از آخر ماه شعبان را روزه بگیرد چهار روز هم قضاء ماه مبا رک رمضان در ذمه دارد هیچ التفاتی 


به آن نداشته تا این که 


صفحه : ۳۱۹ 


چهار روز باقی مانده بماه مبارک رمضان متذ کر شده در این صورت آیا قضاء ماه مبا رک رمضان مقدم است يا نذر معین. 


- در فرض مسأله قضاء ماه مبار ک رمضان را به جا آورد و ترک عمل بنذر چون عمدی نبوده کفاره ندارد لکن احوط قضاء آنست 


بعد اژ ماه ار که 


س 


- تأخیر در ادای نذر در صورت فراموشی یا عمد چه صورت دارد 


- در صورتی که نذر مشروع در وقت معینی باشد و عمدا در وقت آن را انجام ندهد باید یک بنده آزاد کند یا شصت مسکین را 
اطعام کند یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد و احتیاطا در وقت دیگری آن را انجام دهد و اگر از روی فراموشی باشد احتیاطا در وقت 


دیگر آن را انجام دهد و چیزی بر او نیست و کفاره ندارد. 
اگر عمل به نذر رجحان نداشته باشد 
س 


- در خصوص نذرهایی که از زمان قدیم موردش از قبیل آش پختن و غیره است و فعلا این نوع مخارج جز اسراف و بی‌احترامی 


فائده دیگری ندارد آیا می‌شود اینها را بصورت بهتری در آورد يا نه. 


- چنانچه عمل به نذر بر طبق گذشته فعلا رجحان ندارد الزامی بعمل به آن نیست و تبدیل به احسن اشکالی ندارد. 
س 


- شخصی نذر نموده که اگر موفق به فلان مطلب شدم مثلا فلان مبلغ به فقیر بدهم و موفق شد و در ضمن طلبکار هم پیدا کرده 
فعلا تکلیف او چیست. 
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- اگر نذر صحیح و شرعی نموده با تمکن واجب است مبلغ مزبور را بپردازد و با عدم تمکن معذور است و دین مقدم بر نذر است 
و احتیاطا هر وقت متمکن شد تدا رک نماید. 


س 


- در این زمان با این همه وسایل برق اگر کسی شمع برای امام زاده نذر کند آیا نذر او منعقد می‌شود یا نه و اگر به جا نیاورد حنث 


نذر نموده باید کفاره دهد با نه. 


که نذر صحیح کرده باشد. 


تبدیل عین منذوره 
س 


- گوسفندی که برای قربانی حضرت اسماعیل عليه الّلام اسم برده شده لا۔غر است و قابل استفاده نمی‌باشد اگر حالا۔ آن را 
بفروشند و به جای آن گوسفند دیگری برای سال دیگر تعیین کنند چه صورت دارد و اگر مخارجی به آن حیوان بدهند تا فربه شود 


آیا می‌شود بعد از کشتن از گوشت قربانی بابت مخارج برداشت يا نه. 


- در صورتی که نذر صحیح با صیغه عربی یا فارسی واقع شده باشد واجب است عین همان گوسفند را قربانی کنند و گوسفند 


دیگر مجزی نیست و بر فرض تحمل مخارج نمی‌توانند از گوشت جبران کنند. 
س 


- شخصی گوسفندی را برای قربانی نذر کرده و خود شخص بدون وصیت فوت نموده و دارای دو نفر صغیر است مادر صغیر چون 


احتیاج داشته گوسفند را فروخته و در احتیاجات صغیر به مصرف رسانیده آیا جائز بوده یا نه و اگر جائز نبوده می تواند به جای 


گوسفند فروخته شده گوسفند دیگری معین نماید یا نه. 


- اگر نذر صحیح با صیغه شرعیه بوده مادر صغیرها از ملک خودش به ارزش آن گوسفند. گوسفند دیگری بخرد و به مصرف نذر 
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شوهر برساند و اگر عین گوسفند باقی باشد خود آن را پس بگیرد و به مصرف نذر برساند. 
س 


- شخصی عینی را نذر مطلق در راه حضرت عباس عليه الشلام کرده آیا می‌شود قیمت آن چیزی را که نذر کرده به سید داد یا این 


که گوسفندی نذر حضرت عباس (ع) کرده» می‌شود به سید بدهد یا نه. 


-اگر نذر صحیح کرده‌اند باید آن چه نذر کرده بدهد و قیمت آن کافی نیست بلی می‌تواند آن را به سید بدهد و بعد از او بخرد. 
س 


- برنجی که نذر می کنند در دهه عاشورا اطعام کنند هر گاه خشکش را به فقرا بدهند قبول است يا نه. 


- در صورتی که نذر صحیح کرده و صیغه عربی یا فارسی خوانده باشد 


صفحه : ۳۲۱ 
همان نحو که نذر کرده معمول دارد. 
س 


- شخصی نذر نموده یک قطعه زیلو برای فلان مسجد بدهد اگر به جای زیلو یک قالی بدهد بنذر خود وفا نموده یا نه و نیز اگر 
کسی بزغاله نذر کند و به جای آن بره بکشد وفاء بنذر نموده یا نه. 


-اگر نذر صحیح شرعی باشد باید آن را که نذر کرده بدهد و همان را که نذر کرده بکشد. 
تغییر مصرف در نذر 
س 


- مبلغی پول نذر امام زاده‌ای شده ولی هر چه گرفته شود برای آن امام زاده فائده ندارد چون درب آن همیشه بسته است آیا اجازه 


می‌فرمایید این پول را چیزی برای هیئت بخریم يا نه. 
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- با فرض این که بنحو صحیح نذر کرده برای امام زاده» باید به مصرف آن برسانند و از جمله مصارف اجرت خادم است که در را 


باز کند و امام زاده را معمور نگاه دارد. 


س 


- کسی که چندین سال است نذری نموده آیا حق دارد آن نذر را تغییر دهد یا نه مثلا در رفسنجان رسم است هر سال یک مقدار 
گندم با یک گوسفند بعضی افراد نذر می‌نمایند که گندم و گوسفند را حلیم کنند و به مردم بدهند و می گویند حلیم را نذر 
حضرت ابی الفضل العباس عليه الشلام نموده‌ايم آیا حق دارند با پول این گندم و گوسفند هر ساله مجلس روضه خوانی بپا نمایند یا 


نه. 


- در صورتی که صیغه نذر را بنحو شرعی خوانده باشد تغییر جایز نیست و لکن غالب مردم صیغه شرعی نمی‌خوانند و لذا نذر 


منعقد نمی‌شود بنا بر این مختار است در تغییر یا ترک عمل به آن. 
س 


- شخصی فرش یا چیز دیگری را برای مسجد نذر م ی کند سپس آن چیز را بمسجد می‌برد و مورد استفاده قرار می گیرد و کسی را 


هم متولی قرار نداده 


صفحه : ۳۲۲ 


بدهد و چون در نذر معین نکرده که امر آن با شخص معین باشد حاکم شرع از باب حسبه ولایت بر آن دارد. 
س 


- افرادی در دهه محرم اشیائی را نذر حضرت ابا عبد الله الحسین علیه الت لام نموده از قبیل قند و شکر و چای و آرد برای دور 
دیگ و غیره و منذورات را تحویل امین مسجد و یا حسینیه داده‌اند در صورتی که از مصارف روضه خوانی در مورد خودش زياد 
بیاید و اگر بخواهند خود عین را برای عاشورا نگهدارند فاسد می‌شود و یا از بین می‌رود آیا می‌توانند آن اشیاء را به مستحق شرعی 
بدهند و یا فروخته وجه آن را صرف ما بحتاج حسینیه نمایند و یا اعیان را در غیر اوقات معلومه در سایر روضه‌خوانیها صرف نمایند 


و یا وجه آن را نگهداشته باز در سال آینده مثل همان اشیاء را جهت مصرف خریداری نمایند نظر مبا رک را مرقوم فرمائید. 
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- اگر اشیاء مذ کوره را برای آن می‌دهند که در دهه محرم صرف شود و از قرائن معلوم باشد که مقید به صرف آن در خصوص 
محرم سال جاری نیست عین ما زاد را اگر ممکن است نگاهدارند و الا بفروشند و قیمت آن را سال دیگر در دهه محرم به مصرف 


برسانند و اگر نظر مخصوص به دهه محرم سال جاری داشته‌اند باید از دهند گان آن برای صرف در محل دیگر اذن بگیرید. 
س 


- شخصی نذر شرعی نموده که نصف منافع یک رأس گاو معین مال خود را همه ساله در ماه صفر در خانه خود يا در تکیه تعزیه 
صرف عزاداری حضرت عباس عليه ال لام نماید و بعد از او اولاد ذ کورش بنحو مذ کور صرف نمایند آیا می‌توانند منافع آن را در 
غير ماه صفر به مبلغین که تزویج دین می‌نمایند و یا در عزا خانه و تکیه‌ای که در نذر خود معین نموده صرف نماید و دیگر آن که 
ظروف و اشیائی که برای عزاداری حضرت عباس عليه الشلام از این منافع خریده آیا می‌تواند در مجالس عروسی و امثال آن مورد 
اتفاده ار تفا یا زد 


صفحه : ۳۲۳ 


- با فرض آن که نذر شرعی نموده در غير مورد و در غير زمانی که نذر کرده نمی‌تواند مصرف کند و اشیائی که از منافع منذور 


برای عزاداری خریده شده جایز نیست در غير عزاداری از آنها استفاده شود. 
نذر زن بدون اجازه شوهر و نهی والدین از متعلق نذر 
س 


- چنانچه زن در غیاب شوهر و یا با عدم اطلاع و یا با عدم رضایت او نذر کند در صورتی که مال منذور از شوهر باشد و یا 


مشت رک و یا از مال مختص بزن از قبیل ارث و یا اجرت کاری که از شوهر می گیرد چه صورت دارد. 


- نذر زوجه بدون اذن شوهر صحیح نیست هر چند در مال خودش باشد 
نهی والدین از متعلق نذر 
س 


- هر گاه پدر یا مادر فرزند را از عمل به نذر نهی کنند چه صورت دارد 
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- پدر و مادر نمی‌توانند فرزند را از نذر نمودن يا از عمل منذور از آن جهت که متعلق نذر شده نهی کنند بلی می‌توانند از نفس 
عملی که مورد تعلق نذر شده نهی نمایند یعنی در موردی که مثلا فرزند نذر کرده روزه بگیرد اگر پدر یا مادر به فرزند بگوید به 


این عمل نکن نذر منحل نمی‌شود و اگر بگویند روزه نگیر منحل می‌شود. 
مسائل متفرقه نذر 
س 


- اگر صاحبان آنها مصرف خاصی را معین نکرده باشند و اجازه مصرف در مطلق خیرات داده باشند جایز است صرف در تعمیر 


مسجد نمایند تا ثواب آن هدیه آن جناب باشد. 
س 


- زنی مدت چهار سال است مبتلا به مرض جنون شده به طوری که عملیات 


صفحه : ۳۲۴ 
او بر خلاف عقل است شوهرش قصد دارد یک جفت قالیچه از مال آن زن وقف بر مسجد نماید به نیت آن که خداوند شفا به او 


مرحمت فرماید آیا شرعا می‌تواند یا نه. 


- با فرض آن که مجنونه است نذر خودش صحیح نیست و نذر غير هم در مال مجنونه صحیح نیست هر چند ولی شرعی باشد. 
س 


- شخصی یک گوسفند ماده را نذر حضرت ابو الفضل العباس عليه الشلام کرده آیا نذر مادر شامل بره‌های آن هم می‌شود یا نه و 


در صورت اطلاق آیا نذر حضرت ابی الفضل عليه الشلام را می‌تواند به سادات بدهد يا نه. 


- اگر نذر نتیجه کرده باشد مثل این که نذر کند که گوسفند ملک حضرت ابی الفضل علیه الم لام باشد نتاج آن نیز تابع گوسفند 
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است و اگر نذر فعل باشد به این که نذر کرده این گوسفند را در راه حضرت ابی الفضل عليه الشلام بدهد در صورتی که موقع نذر 


غیر از خود گوسفند چیزی ذکر نکرده نتاج خارج است و اگر مصرف نذر مطلق باشد دادن به سادات نیز جایز است. 
س 


- شخصی نذر کرده که انگشتر طلایی مثلا به زن سیده‌ای بدهد قبل از اداء نذر» آن سیده فوت کرده ولی چند فرزند دارد که یکی 
از آنها صغیر است و دارای شوهر هم بوده که پدر بچه‌ها باشد تکلیف نذر کننده چیست آیا باید عین منذوره را به وارث آن زن 


سیده بدهد با نه. 


-اگر نذر کرده که مالی را به او بدهد و پیش از اداء» کسی که برای او نذر کرده فوت نموده باشد وجوب اداء به ورثه او معلوم 


نیست لکن احوط است و اگر نذر کرده که چیز معینی مال او باشد اقوی آنست که به فوت منذور لها به ورثه او منتقل می شود. 
س 


- شخصی گاوی داشته نذر نموده که آن چه گوساله از این گاو بعمل آید هر چه نر باشد ذبح نماید و گوشت آن را بین فقراء 
تقسیم نماید و وابش برای حضرت ابو الفضل العباس عليه الشلام و هر چه ماده باشد نگاهداری نماید تا زیاد 


صفحه : ۳۲۵ 

شود اکنون مدت چندین سال است که نذر کننده فوت کرده دختری از او باقی مانده و دارای دو دختر صغیره می‌باشد که پدرشان 
فوت کرده است و وضع مالی آنها خوب نیست و با گرفتن قرض از اشخاص دخترها را اداره می کند و قدرت نگهداری گاوهای 
مذ کور را ندارد اکنون به وسیله شخصی دیگر گاوها نگهداری می‌شود و احتمال خطر گم شدن و مردن دارند در این صورت 
اجازه می‌فرمایید گاوهای مذ کور را به فروش برساند و فعلا بهای آنها را جهت خود» قرض بردارد که در هر ماه مقداری از بدهی 


خودش را بپردازد با نه. 


- در فرض مسأله که پدر نذر کرده تا زمانی که زنده بوده عمل بنذر بر او واجب بوده و بعد از فوت گاوها مال وارث می‌شود و 
ادامه عمل او بر وارث واجب نیست بلی گاوهای نر که در حال زنده بودن ناذر بر او واجب بوده که بکشد و به فقرا تقسیم کند اگر 
نکشته واجب است بعد از موت آنها را بکشند و به فقرا تقسیم نمایند ولی آن چه بعد از موت ولد پیدا شده مال خود وارث است و 


وارث می‌تواند هر گونه تصرف در آن بنماید. 
س 


- شخصی در زمان حیات خودش نصف یک قطعه باغ انگور و مشجر متصرفی رعیتی خود را نذر نموده که همه ساله محصول آن 
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را به مصرف روضه خوانی برساند حالیه وارث می‌خواهد باغ را بفروشد چون که عایدی ندارد که مخارج کار را بدهد و ما زادش 


را به مصرف روضه خوانی برساند لذا می‌خواهد قیمت باغ را به مصرف برساند آیا می‌تواند بفروشد يا نه. 


- در فرض سوال که نذر فعل نموده بعد از فوت بر وارث لازم نیست عمل بنذر مگر آن که وصیت نموده باشد بعمل بنذر مذ کور 
نموده باشند و با فرض وصیت و لزوم عمل جایز نیست عین را بفروشند بلکه منفعت آن را هر مقدار ممکن است به مصرف روضه 


خوانی پرسانند و چنانچه به هیچ نحو ممکن نیست موضوع وصیت منتفی است و عین متعلق به ورثه 


صفحه : ۳۲۶ 
است و می‌توانند برای خود بفروشند. 
س 


- چه می‌فرمایید در باره شخصی که نذری کرده ولی نمی‌داند نذر کرده چه کاری انجام بدهد مثلا نمی داند نذر کرده که روزه 


بگیرد یا نماز بخواند و نیز نمی‌داند نذر کرده در جای مخصوصی آن عمل را انجام بدهد یا هر جا. 


-اگر شک کند که کدام بوده هر دو را به جا آورد و احتیاطا در همان جای مخصوص انجام دهد و اگر در نذر صیغه شرعی 


نخوانده ملزم به وفاء نذر ثیست. 
س 


- زید نذر کرده که همه روزه زیارت عاشورا بخواند آیا این نذر منصرف می‌شود به زیارت عاشوراء با صد لعن و صد سلام يا 


- ظاهر آنست که که با لعن و سلام باشد مگر آن که در نظر ناذر متن بدون صد لعن و سلام باشد. 
س 


-اگر کسی برای مسجدی نذر کرده باشد که هر گاه پولی داشتم مثلا مسجد را سفید کنم و قبل از شروع آن شخص شخص 


دیگری آمد و مسجد راسفید کرد آیا می‌شود آن پول را به مصرف دیگری در همان مسجد جهت زیلو و غیره برساند یا خیر. 
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- در فرض مذ کور موضوع نذر منتفی شده چیزی بر او واجب نیست و اگر بخواهد تبرعا مبلغی را که نذر کرده صرف زیلو و 
جهات دیگر مسجد نماید مختار و ماجوو است. 


س 


- شخصی یک رأس گاو با عوائد آن و به همین ترتیب نتاجش جهت باب الحوائج حضرت عباس (ع) نذر نموده که در عزاداری او 
مصرف شود ولی ناذر فوت نمود» و متولی هم تعیین ننموده مستدعی است بفرمایید آیا این نذر صحیح است یا خیر و بر فرض 


- در فرض مسأله چنانچه بنحو نذر نتیجه بوده نتاج هم تابع مادر و صحیح 


صفحه : ۳۲۷ 


است ولی اگر بنحو نذر فعل بوده انعقاد نذر در نتایج بعد از موت. مورد اشکال است لکن اگر وصیت کرده بعمل به آن» و ربح 
گاو و نتاج آن در حال موت از ثلث کمتر باشد ورثه باید به وصیّت عمل کنند. 


س 


- نذور مطلقه امام عليه الث لام و امام زاد گان را می‌شود به مطلق فقراء اگر چه مجاور یا زائر نباشند داد یا مخصوص به مجاورین و 


اتر ست 


- در فرض سؤال می‌تواند به مصرف روشنایی و فرش و تعمیر بقعه امام یا امام زاده و خذام آن و زار فقیر آن برساند. 


س 


- نذر ۳ و ت | الود و سید الشهداء علیهما الشلا رادر ان حما و مسجد شو د ف د با نه. 
حضرت ابو : : م عمر م می‌شود صر 


- بلی جایز است مگر آن که مقصود ناذر مصرف خاصی باشد. 
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- کسی نذر کرده با زن سیده ازدواج کند آیا عمل باین نذر واجب می‌شود یا خیر. 


- چنانچه زن سیده‌ای حاضر باشد با او ازدواج نماید عمل بنذر واجب است. 


س 


- شخصی گوسفندی دارد نذر می کند اگر این گوسفند دوقلو بزاید یکی از آنها را صدقه بدهد و یا در راه امام حسین (ع) بدهد و 
گوسفند دوقلو زایید بعد از آن یکی از آنها تلف شد به تلف سماوی و یا دزد برده است در این صورت نسبت باین بژه که باقی 


- آن را باید به مصرف نذر برساند. 
س 


- شخصی نذر کرده که در روز معینی اطعام کند فعلا روغن گوسفند برایش ممکن نیست با روغن نباتی می‌تواند اداء نذر کند یا 


تأخیر بیاندازد تا وقتی که روغن حیوانی برایش ممکن شود. 


-اگر قید روغن گوسفند در نذر نشده می‌تواند با روغن نباتی اطعام کند. 
س 


- در زمانهای بسیار دور یکی از نیاکان ما نذر کرده که خانواده‌اش 


صفحه : ۳۲۸ 
نسلا بعد نسل در ماه محرم و صفر لباس نو نپوشند در این صورت آیا ما هم باید نسبت باین موضوع مقید باشیم يا نه و هم چنین 


پدری نذر کرده مثلا به فرزندش لباس سبز به پوشاند در این صورت بر پسر لازم است که تا آخر عمر رعایت آن را بنماید یا نه. 


- در فرض مرقوم نذر گذث شتکان موجب ثبوت وظیفه و تکلیفی بر فرزندان آنها نمی‌شود و خودشان مختارند و هم در مسأله دوم 


نذر پدر موجب وجوب پوشیدن لباس سبز بر فرزند نمی‌شود و او خودش مختار است. 
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س 


-اگر زنی نذر کند که اگر با فلان مرد مثلا ازدواج کند در هر پنجشنبه روزه بگیرد و همان مرد هم نذر کرده که اگر با همان زن 
ازدواج کرد در هر پنجشنبه با او نزدیکی کند آیا بعد از ازدواج تکلیف چیست و آیا تقدم نذر احدهما فائده دارد یا نه. 


- در فرض مسأله نذر زوج مقدم است هر چند متأخر واقع شده باشد. 


س 


- شخصی نذر کرده که ما دام العمر نافله شب بخواند و اگر مانعی پیش آمد مانند جنابت چنانچه باختیار خودش باشد مثلا با عیال 
خود هم‌بستر شود و یا بیدار شود و نخواند سی روز روزه بگیرد و اگر مانع باختیار خودش نباشد مثلا محتلم شود و یا خواب بماند 
جز قضاء آن چیزی بر آن شخص نباشد و پس از مدتی فکر کرد که خواندن نافله شب مستحب و امر زناشویی هم مستحب است بنا 
بر این امر زناشویی انجام داده و نافله شب را ترک کرده و چندین مرتبه این عمل را انجام داده و در موقع نافله بیدار می‌شده و ترک 
خواندن افله می کرده حال اگر قصدش این باشد که قبل از نافله عمل زناشویی انجام بدهد و بعد از غسل نافله بخواند چه صورت 


دارد و اگر امر زناشویی را قبلا انجام بدهد و برای غسل و نافله بیدار نشود چه حکم دارد. 


- در فرض سوال اگر خواندن نافله شب با غسل و یا با تیمم بدل از آن ممکن بوده و نخوانده باید منذور را انجام بدهد و اگر 
ممکن نبوده کفاره ندارد و جماع 


صفحه : ۳۲۹ 
اس 


- آیا مادر می‌تواند نذر فرزندش را بهم بزند و اگر کسی قسم خورده که دود نکشد و بعدا دود کشید یک کفاره کافی است يا نه. 


- ظاهر این است که نهی پدر و مادر از عمل بنذر اثری ندارد و موجب انحلال نذر نیست بلی اگر پدر و مادر نهی کنند از عمل به 
منذور مثل این که در نذر ترک دود بگویند ترک دود نکن (البته اگر دود کشیدن مضر نباشد) نذر ترک دود منحل می‌شود و در 
مسأله دوم یک کفاره کافی است. 
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- چند رس بره نذر حضرت آبا عبد اللّه الحسین سلام اه عليه شده که بعد از این که دو ساله شدند در روز عاشورا یا تاسوعا آنها 


را ذبح نموده و هیئت عزاداران را اطعام کنند آیا باین گوسفندان خمس تعلق می گیرد یا نه. 


-اگر صیغه شرعیه خوانده و نذرش نذر نتیجه باشد به این که گفته باشد از برای خدا است بر من که اگر مریضم شفا یافت این 
گوسفندها مثلا صدقه برای حضرت آبی عبد اه (ع) باشد و پیش از گذشتن سال بر مالکیت گوسفند مریض شفا یافت خمس 


ندارد و الا مس دارد. 
س 


- شخصی برای ترک عادتی مثل عادت به سیگار به این نحو نذر کرده که اگر سیگار بکشد در ازای هر سیگاری سی روز روزه 
بگیرد البته در حین نذر متوجه نبوده و بعد از نذر متوجه شده که در صورت تخلف» منذور قابل اتیان نیست زیرا اگر مثلا در روز 


پنج عدد سیگار کشید باید برای هر روزی صد و پنجاه روز روزه بگیرد آیا چنین نذری منعقد می گردد یا نه. 


- اگر صیغه شرعی خوانده باید عمل بنذر نماید تا عاجز شود آن وقت تکلیف ساقط است بلی اگر ترک سیگار مضر باشد نذر 


عهد 


س 
- ھر گاه کسی عهد کند که مدت چهل روز متوالی نماز ظهر را در وقت فضیلت آن بخواند اگر یک روز عذری برای او پیش آمد 
به آب ندارد آیا باید تیمم کند یا نماز را تأخیر بیندازد بر خلاف عهدی که کرده و دیگر این که بفرمایید انسان می‌تواند چنین 


عهدی بکند يا نه 
ج 


- عهد مذ کور اگر با صیغه شرعیه بوده صحیح است و آن یک روز که مقدور نبوده در تأخیر نماز معذور است و این در صورتی 
است که چهل روز مخصوص را عهد کرده باشد و اگر یک چهل روز عهد کرده احتیاط لازم آن است که چهل روز دیگر به همین 
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س 

- آیا در عهد هم مانند نذر صیغه لازم است یا خیر و نیز متعلق عهد مانند متعلق نذر لازم است رجحان داشته باشد با نه. 

۹ 


- بلی در عهد هم صیغه لازم است و بمجرد نیت منعقد نمی‌شود ولی در متعلق عهد رجحان لازم نیست و همین اندازه که مرجوح 
نباشد کافی است پس اگر عهد کند که فعل مباحی را انجام دهد منعقد می‌شود بلی اگر عهد کند عملی را که ترک آن ارجح 
است به جا آورد یا عهد کند ت رک نمودن عملی را که فعل آن ارجح است منعقد نمی‌شود. 


س 

- صیغه عهد را بیان فرمائید. 

ج 

- صیغه عهد این است که بگوید (عاهدت الله) یا بگوید (علیعهد الله) 
س 


-اگر زن بی اجازه شوهرش عهد کرد و تخلف عهدش را نموده در این صورت کفاره به آن زن واجب است يا نه و اگر مستحق 


پیدا نشد و به فقیر نرساند می‌تواند به عالم بپردازد و در صورت پرداخت چه اندازه کفاره بايد بدهد. 
- در فرض مسأله چنانچه عهد مربوط به مال بوده و لو مال خودش عهد 
صفحه : ۳۳۱ 


باطل است و اگر مربوط به مال نبوده مانند روزه و مانند آن و تخلف کرده کفاره بر این زن واجب است بنا بر احتیاط لازم و کفاره 


آن» کفاره افطار عمدی روزه ماه مبا رک رمضان است و به عالم غير مستحق نمی توان داد 


سم 
س 


- فرموده‌اند متعلق قسم باید رجحان داشته باشد یا لا اقل متساوی الطرفین بوده باشد اگر کسی قسم بخورد و بزن خود بگوید اگر به 
فلالن محل بروی با وجودی که کار واجبی هم در آن محل نداری ترا خواهم زد آیا این گونه قسم منعقد می‌شود یا نه و بر فرض 


انعقاد چقدر باید زن خود را بزند. 
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- در وقتی عمل باین قسم لازم است که رفتن به آن محل عمل منکر باشد و ترک آن منکر موقوف به زدن و قسم هم بلفظ جلاله 


باشد و در این صورت می‌تواند مقداری بزند که موجب ديه نشود. 


صفحه : ۳۳۲ 

مسائل صید و ذباحه 

چهار رگ بزرگ باید بریده شود 
س 


-اگر سر حیوانی به علتی از بیخ یعنی زیر چانه از بدن جدا شود و هنوز که روح در بدن باقی است ذبح نمایند حلال است يا خیر. 


- حلیت حیوان در فرض مرقوم که سر حیوان از بدن جدا شده محل اشکال است. 
اس 


- در بریدن سر حیوان باید چهار رگ بز رگ گردن آن را نیز ببرند و معمولا-از زیر بر آمد گی گلو می‌برند لطفا بفرمایید اگر 


چنانچه عمدا و یا اشتباها از وسط بر آمد گی بریده شد چه صورت دارد. 


- باید بر آمدگی جزء سر واقع شود و بدون آن حلیت ندارد و فرقی بین عمد و سهو نیست. 
س 


- خروسی را شخصی ذبح کرد و سر آن را از بدن جدا کرد پس از جدا شدن مشاهده شد که یکی از چهار رگ بریده نشده است 


حرام. 


- در فرض مسأله - که سر خروس از بدن جدا شده حلیت آن محل تأمل است و احتیاط لازم اجتناب از آن است. 
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- قصاب حیوانی را ذبح نموده و برآمدگی زیر گلو افتاده روی 


صفحه : ۳۳۴ 


بدن و حیوان هم هنوز جان دارد آیا می‌شود بر آمد گی را طرف سر قرار دهد و دوباره از زیر برآمد گی ذبح کند یا خبر. 


-اگر سر حیوان از بدن جدا نشده تا جان دارد فورا چهار رگ را قطع کند حلال است. 


س 


- آیا در ذبح حیوان شرط است که از جلو بریده شود یا این که اگر ذابح کارد را پشت گردن حیوان بگذارد و به سرعت ذبح کند 


به نحوی که اوداج اربعۀ قبل از خروج روح قطع شود نیز صحیح است. 


- شرط است که از جلو ذبح شود و اگر حیوان را بنحو مذ کور در سوال ذبح کنند حرام می‌شود. 
س 


- هر گاه گرگ گردن گوسفند را از طرف پشت قطع کند يا به وسیله دیگری بریده شود ولی چهار رگ باقی بماند سپس چهار 


رگ با رعایت شرائط بریده شود ذبیحه حلال است با خیر. 


- در فرض سؤال چنانچه پس از تمام شدن ذبح حیوان حرکتی که کاشف از حیات او باشد بکند اگر چه مختصر باشد حلال است 


ذایح هنگام ذیح باید نام خدا را یبرد 
س 


- شخصی لال است و خدا را متوجه است و قصابی می کند ذبیحه او چه صورت دارد. 


-اگر در حال ذبح تسمیه را بگوید اگر چه به اشاره و حرکت دادن زبان باشد ذبح او حلال است و احوط و اولی آنست که 
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س 

- در بعض اماکن که روزانه تعداد بسیاری مرغ ذبح می کنند دیده شده قصابی که می آید برای کشتن دسته دسته مرغها را بدست او 
می‌دهند و او هم کاردی به حلقوم آنها می کشد و می‌افکند و تمام این مرغها را به یک بسم الله سر می‌برد 

صفحه : ۳۳۵ 

و به او اعتراض کردند او در جواب گفت فرصت نیست بفرمایید این نوع ذبح چه صورت دارد. 

€ 


- در کتب فقهیه آن چه فحص شده از فقهاء رضوان الله علیهم کسی متعرض این مسأله نشده است» تذ کر دهید که تکرار ذکر بسم 
الله چون مختصر است منافی با تعجیل نیست مع ذلک بنظر حقیر اگر هر دسته را طوری پهلوی هم قرار دهد که بتواند یک مرتبه 
کارد به حلقوم آنها بکشد و با قصد برای هر دسته یک بسم الله بگوید تا مقداری که بنظر عرف تسمیه با ذبح صادق باشد ظاهرا 
بی‌اشکال است. 


س 
- آیا در موقع سر بریدن حیوان گفتن الله اکبر به نیت ذبح کافی است یا خیر. 
ج 


- بلی کفایت می کند و میزان صدق نام خدا بردن بر ذبیحه است مثل این که بگوید بسم الله یا الله اکبر يا الحمد للّه يا لا اله الا اللّه 
لکن احتیاط واجب آن است که لفظ (اللّه) را مقرون کند به چیزی» به طوری که کلام تامی بشود که دلالت کند بر صفت کمال یا 
ا یا تمجید خداوند متعال مانند مثالهایی که ذکر شد پس اگر به لفظ (للْه) تنها اکتفا کند اشکال دارد و همین طور اگر به جای 
للّه) سایر اسماء خداوند را بگوید مثلا بگوید بسم الرحمن یا بسم الرحیم یا بسم الخالق و غير اینها مورد اشکال است. 


مسائل متفر قه ذباحه 
اس 


- هر گاه شخص در بلاد اسلام پوستی پیدا کرد در حکم میته است يا نه. 


- اگر اثری از استعمال مسلم در آن باشد محکوم به طهارت است و احوط اجتناب از آن است. 
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- مرغی را ذبح کردند حلقوم آن بریده و بطرف سر واقع شد ولی پوست روی آن قطع نشده و ذابح متوجه این قسمت نبوده و هم 


چنین در سایر 


صفحه : ۳۳۶ 


طیور اگر چنین اتفاقی پیفتد حلال است یا نه. 


- با فرض این که با تیزی آهن اوداج اربعه بریده شده باشد بریدن پوست لازم نیست. 


س 


- آیا دانسته حیوان حلال گوشت آبستن را ذبح کردن جایز است يا نه. 


- خلاف انصاف است. 
س 


-اگر گوسفندی مشرف به تلف باشد آیا ذبح شرعی آن واجب است فرارا من اتلاف المال و وقوع الاسراف يا نه. 


- احتیاط لازم آن است که ذبح نمایند و تا ممکن است نگذارند تلف بشود. 


س 


-اگر گوسفند یا حیوانات حلال گوشت دیگر را با کارخانه‌ها و مکینه‌ها که اخیرا در بعضی بلاد متعارف شده ذبح کنند چنانچه 


هزار گوسفند ذبح شود چه صورت دارد. 
۹ 


- کفایت یک مرتبه تسمیه یعنی بسم الله بعید نیست لکن تحقق سار شرائط صحت در این مکینه‌ها بر ما معلوم نیست. 
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-اگر چنانچه شکم گوسفند حامل را بعد از آن که به دستور شرعی ذبح نمودند قبل از جان دادن پاره کنند که بچه را زنده بیرون 


آورند از نظر شرعی چه حکمی دارد آیا گوشت گوسفند حرام می‌شود یا نه. 


- در فرض مسأله گوشت گوسفند حرام نمی‌شود لکن احتیاط در ترک این عمل است. 
س 


- هر گاه شتر یا گاو و یا گوسفندی را نحر یا ذبح کردند هنوز روح از بدن آنها بیرون نرفته آن حیوان را قطعه قطعه کنند چه 


صورت دارد. 


- احوط آنست که قبل از خروج روح گوشت حیوان را قطعه قطعه نکنند 


صفحه : ۳۳۷ 
و سر آن را جدا نکنند و لکن در صورت مخالفت گوشت ذبیحه یا منحوره پاک و حلال است. 
س 


- حلال است. 


س 


- مدتی است گوشتهای منجمد از کشورهای غیر اسلامی به بازارهای مسلمین حمل و فروخته می‌شود و حتی در مکه معظمه و 
مدینه منوره و نیز مرغهای ذبح شده از بلغارستان و سایر کشورهای غیر اسلامی در مکه و مدینه فراوان یافت و به حجاج فروخته 
می‌شود آیا بعنوان سوق مسلمین یا خریدن از دست مسلمان می‌توانیم آنها را حمل بر طهارت و تذ کیه کنیم و معامله و خوردن آن 
جایز است یا علم به تذ کیه لازم است و طریق تحصیل علم چیست و از چه راه ممکن است و این مهری که بعنوان ذبح شرعی 
پذبیحه می‌زنند کافی است یا خیر. 
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- گوشتی که معلوم باشد از بلاد کفار است محکوم به نجاست است مگر آن که از دست مسلم گرفته شود با احتمال آن که این 


شخص مسلم احراز تذ کیه شرعی آن را نموده باشد و مهر و نوشته حجت نیست مگر یقین به صدق آن باشد. 
س 


است که او در ذبیحه دو شرط را که عبارت از جهیدن خون و حرکت کردن است لازم می‌داند اگر مقلد زید حیوان را ذبح نموده 


با همان شرط واحد آیا مقلدین عمرو می‌توانند از گوشت آن ذبیحه بخورند يا نه. 


- در فرض مسأله اگر عمرو در اعتبار دو شرط احتیاط می کند مانعی ندارد که مقلدین او در این مسأله رجوع به زید نمایند با وجود 
شرائط تقلید در زید و اگر عمرو بنحو فتوی شرط می‌داند کسانی که در این مسأله قبلا از او تقلید نموده و عمل کرده‌اند احوط عدم 
رجوع است و با عدم رجوع نمی‌توانند از آن گوشت بخورند و اگر تا کنون در این مسأله چون مورد ابتلاء نبوده از عمرو تقلید 


نکر ده‌اند 

صفحه : ۳۳۸ 

می توانند بنحو تبعیض در تقلید رجوع به زید نمایند با تحقق شرائط تقلید در زید. 
س 


- حیوانی را خوابانده‌اند جهت ذبح و چاقو را کشیده و دو رگ از چهار رگ را بریده‌اند و در اثناء» حیوان سر کشی کرده و از جای 
خود بلند شده از ميان حياط به درون طویله رفته دوباره حیوان را گرفته و در همان طویله ذبح کرده‌اند در این صورت گوشت این 
حیوان پاک و حلال است با نه و در چه صورتی حلال و در چه صورتی حرام است چون مقداری بین ضربت اول و ضربت دوم 


فاصله شده و در موقع ضربت دوم حیوان زنده بوده است. 


- در فرض سوال که بین قطع اوداج فاصله افتاده و عرفا دو عمل حساب می‌شود بنا بر احتیاط واجب از گوشت آن حیوان اجتناب 


س 


-اگر گرگ گوسفندی را پاره کرد و امعاء او بیرون ریخت و قبل از مردن او را تزکیه کردند آیا اجزاء متصل به آن حلال است یا 
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س 


-اگر حیوان مجروح شود و مقدار زیادی از او خون برود و در وقت تذکیه از او خون نیاید و یا کمتر از متعارف بیاید آیا گوشت 
آ ن خلال است ا ۱ 


-اگر حر کت کند یا خون بمقدار متعارف بیاید حلال است و در صورت مفروضه اگر بعد از ذبح حرکت کند هر چند خون کم 


س 


- حلال است. 


س 


- آیا ذبح نمودن حیوان با فلزاتی از قبیل مس و برنج و نقره و غیر اینها جایز و موجب حلیت حیوان است يا خیر. 


- در حال اختیار و تمکن از آهن ذبح با غیر آهن جایز نیست و موجب حلت نمی‌شود. 
صفحه : ۳۳۹ 


س 


- هر گاه حیوان را ذبح کنند و در آن حال بچه در شکمش زنده باشد و بعد از ذبح مادر» پیش از این که شکم مادر را پاره کنند 


بمیرد لکن در پاره کردن شکم مادر بیشتر از مقدار متعارف تأخیر شده آیا بچه حلال است يا حرام. 
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س 


- هر گاه از شکم حیوان تذ کیه شده بچه مرده بیرون آید در حالی که خلقتش هم تمام شده و پشم بیرون آورده آیا در حلیت آن 


فرقی است بین این که هنوز به آن روح دمیده نشده باشد یا این که روح دمیده شده و در شکم مادر مرده باشد 


- در فرض سوال چنانچه روح دمیده نشده و یا دمیده شده لکن بعد از تذ کیه مادر در شکم او مرده حلال است ولی اگر روح دمیده 


شده و قبل از تزکیه مادر در شکم او به سبب ضربتی که بر مادر وارد شده و یا به سبب مرض مرده باشد حرام است. 
س 


- بعض فقهاء فرموده‌اند که شرط است در حلیت ذبیحه این که قبل از ذبح حیات مستقزه داشته باشد اوّلا بفرمایید معنی حیات 


مستقژه چیست و انیا آن را معتبر می‌دانید یا خیر. 


- فقهاء تفسیر فرموده‌اند استقرار مزبوره را به این که حیوان مشرف بر موت نباشد به طوری که امثال آن حیوان ممکن نباشد یک 
روزم یا نصف روز زنده بمانند مانند حیوانی که شکمش پاره شده و یا از بلندی افتاده و استخوانهايش شکسته یا درنده بعض اعضاء 
آن را که حباتش بستگی به آن دارد خورده و نظیر اینها لکن اقوی بنظر حقیر معتبر نبودن استقرار حیات به این معنی است بلکه 
معتبر اصل حیات است اگر چه خروج روحش نزدیک باشد پس اگر حیوان همین مقدار حیات داشته باشد و ذبح بر آن واقع شود 
حلال است و کشف می‌شود: به این که حیوان پس از تمام شدن ذبح حرکتی اگر چه مختصر باشد بکند و یا به اندازه متعارف 


خون بیرون بیاید. 


س 


- هر گاه حیوان پس از ذبح شرعی در آب بیفتد و بمیرد حلال است یا حرام. 


اگر پس از ذبح در آب یا آتش بیفتد یا از بلندی سقوط کند یا امور دیگری مانند اينها واقع شود و پس از آن بمیرد اقوی حلیت آن 


است. 
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س 


- هر گاه حیوان بنحو شرعی تذکیه شود و پس از آن بچه از شکمش زنده بیرون آید و قبل از تذ کیه بمیرد آیا حلال است یا حرام 


با توجه به این که بمقدار تذ کیه وقت نبوده است. 


- در فرض سؤال آن بچه ميته و حرام است. 
س 


- آیا در موقع ذبح حیوانات بطرف قبله» لازم است حیوان به نحوه خاصی مثلا به پهلوی راست خوابانده شود يا خیر. 


-لازم نیست و فرق نمی کند که ذبیحه را به پهلوی راست بخوابانند يا به پهلوی چپ. 
س 


- هر گاه گ شت حیوان حلال گوشت در بازار مسلمین از دست مسلم گرفته شود آیا در حلیت آن تفاوتی بین این که از شیعه 
بگیرد یا از اهل تسنن هست يا نه با توجه به این که ممکن است بعض شروطی را که شيعه در تذ کیه حیوان لازم می‌دانند اهل تسنن 
لازم ندانند مثلا ذبائح اهل کتاب را حلال بدانند یا قطع حلقوم تنها را کافی بدانند. 


- در فرض سوال تفاوتی بین شیعه و اهل سنت نیست و مأخوذ از ید مسلم حلال است لکن بشرط این که آخذ احتمال بدهد که در 
آن چه می گیرد شرائط ذبح مطابق مذهب شیعه رعایت شده اگر چه مأخوذ منه رعایت آن را لازم نمی‌دانسته است 

صفحه : ۳۴۱ 

مسائل متفرقه صید 

س 


- حیوانی که به وسیله تفنگ شکار می‌شود گاهی ساچمه و یا گلوله در جوف حیوان می‌ماند و اطراف آن مانند گوشت جویده 
شده می‌شود آیا پس از ذبح شرعی آن ساچمه و یا گلوله و اطراف آن پاک است یا خیر و گاهی هم ساچمه پس از پختن حیوان 


در بدن آن پیدا می‌شود حکم آن چیست. 
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-اگر یقین نداشته باشد که قبل از ورود به باطن ملاقات با نجاست نموده و بعد از ظاهر شدن نیز گلوله آلوده به خون نباشد اشکال 


ندارد. 


س 


- تال از آن که مے دانم ماھے که داخا آت دمر هروه اھ اس نا ها که وکا افتند و در شبکه 
چا ار می دایم ماھی چ مرد جور دس ر م ماھ هایی که ر دده به مه و ۆر هی ودر سے 


قبل از خروج از آب می‌میرند و آنها را مرده از آب خارج می کنند چون در تور و شبکه مرده‌اند خوردن آنها حلال است يا نه. 


- در صورتی که شبکه را بقصد صید کردن ماهی نصب کنند و ماهی در آن بیفتد و بمیرد بعید نیست حلیت آن هر چند زنده از 


آب بیرون نیاید و الله العالم. 


س 


-اگر ماهی زنده از آب بیرون افتد و مسلمان ناظر آن باشد تا بمیرد حلال است يا نه. 


- بیرون افتادن ماهی از آب و مردن آن در خارج موجب تذکیه و حلیت نیست اگر چه مسلمان ناظر باشد. 


س 


- هر گاه سگ معلم» شکاری را بکشد با شرائط مقرره» خونی که در عروق آن حیوان باقی می‌ماند پاک است يا نه. 


- احوط اجتناب است اگر چه طهارت آن خالی از وجه نیست. 


س 


- مسلمان می‌تواند برای غیر مسلمان حیوان حرام گوشت شکار کند یا جایز نیست و در صورت قرار داد حرام است يا نه و اگر قرار 


داد در بین نباشد و روی رفاقت و آشنایی از مسلمان خواهش کند و بعد از شکار کردن خودش پولی 


صفحه : ۳۴۲ 


به مسلمان دهد گرفتن این پول مانعی دارد يا نه. 
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-اگر شکار حرام گوشت برای خوردن کافر باشد خود اعانت بر اٹم حرام و اجرت گرفتن برای آن نیز حرام است بلی اگر کافر با 
قطع نظر از عمل مجانا چیزی به او بدهد اشکالی ندارد بلکه بعید نیست حلیت اخذ وجه الزاما به آن چه خودش ملتزم به آنست. 


س 


- حیوانی را شکار کردیم و از نظر ناپدید شد و پس از دو سه ساعت پیدایش کردیم به طوری که بدنش سرد شده حلال است يا نه 
و شکارش هم به وسیله تیر بوده و در رساله در شرط پنجم احکام شکار با اسلحه مذ کور است که وقتی به حیوان برسد که مرده 


باشد حلال است. 


- در فرض سؤال اگر سائر شرائط نیز موجود باشد حلال است بشرط آن که علم داشته باشد که موت مستند به تیری است که به او 


زده‌اند و شرط پنجم در رساله نیز در صورت علم است. 
س 


- صید با تفنگ در صورتی که بذبح نرسد آیا بهر گلوله‌ای باشد حلال است يا نه. 


-اگر گلوله آهن باشد و تیزی داشته باشد و لو یک میخ آهن سر آن نصب شده باشد و با ذکر اسم خدا گلوله را رها کند حلال 
است و در غیر این صورت مشکل است: 
س 


- هر گاه در ملک شخصی خود برجی احداث کند که کبوترها در آن آشیانه کنند آیا پس از این که کبوترها در آن آشیانه کردند 


مالک آنها می‌شود یا نه. 


- در فرض سوال مالک آنها نمی شود خصوصا اگر غرض حیازت فضلات آنها باشد بنا بر این صید آنها برای دیگران جائز است 
بلکه اگر کسی داخل برج شود و کبوتر را بگیرد مالک آن می‌شود هر چند از جهت این که بدون اذن مالک برج داخل آن شده 
معصیت کرده است و هم چنین است حکم در موردی که کبوتر 


صفحه : ۳۴۳ 
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در چاه آشیانه کند یعنی ملک مالک چاه نمی‌شود. 
س 


- اگر ماهی از دریا با جهیدن بر حسب اتفاق داخل قایق بیفتد آیا حلال است یا شیر و نیز راننده یا صاحب قایق مالک آن می‌شود 
ا 


- در فرض سؤال به افتادن در قایق حلال نمی‌شود و باید آن را در داخل قایق با دست گرفت تا حلال شود و راننده و صاحب قایق 
مالک آن نمی‌شوند بلکه هر کس آن را بگیرد مالک می‌شود بلی اگر صاحب قایق قصد کند که به وسیله قایق صید کند به این که 
در قایق موقع شب روشنایی قرار دهد و چیزی مانند زنگ که صدا داشته باشد نصب کند که ماهی با جهش داخل قایق شود در این 
صورت پریدن ماهی از داخل آب و افتادن در آن به سبب این عمل به منزله زنده بیرون آوردن ماهی از آب می‌باشد که بدون 
گرفتن با دست حلال و ملک صاحب قایق می‌شود. 


س 


- هر گاه انسانی به منظور صید ماهی دامی در آب نصب کند یا گودالی درست کند ماهیهایی که داخل در دام یا گودال می‌شوند 


- بلی در فرض سؤال که ماهی داخل و حبس در آنها شده مالک می‌شود. 
س 


- هر گاه کسی ماهی را از آب زنده بیرون بیاورد سپس آن را در حالی که بند کرده و نمی‌تواند فرار کند به داخل آب بر گرداند و 


ماهی در آب بمیرد حلال است یا حرام. 


صفحه : ۳۴۵ 


مسائل وقف و حبس 


معنی وقف 9 وقف معاطاتی 
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س 


- معنی وقف را بیان فرمائید. 


- وقف» حبس نمودن عین و قرار دادن منفعت آن است برای صرف در موارد خیری که شرعا ممنوع نباشد. 
س 


-ظاهر این است که معاطات در مثل مساجد و قبرستان و راه و پل و درختهایی که به منظور استفاده عابرین از سایه و میوه آنها 
کاشته شده بلکه مانند حصیر و فرش برای مسجد و چراغ برای زیارتگاهها و بنحو کلی آن چه که برای مصلحت عمومی وقف شده 
کافی است و در این جهت تفاوت نمی کند که از اول محلی را مثلا بعنوان مسجدیت بسازد و اجازه نماز خواندن در آن برای عموم 
بدهد و بعض مردم در آن نماز بخوانند یا این که خانه ساخته شده خود را بقصد مسجد شدن در اختیار مسلمین بگذارد و همین 
طور اگر کسی محلی را بقصد منزل نمودن غرباء یا فقراء در آن بسازد و بقصد وقف نمودن در اختیار آنان با کسی که می‌خواهد 
او را متولی کند قرار دهد با این که منزل ساخته شده خود را بقصد وقف نمودن تسلیم فقراء با غرباء یا متولی نماید در تحقق 


وقفیت کافی است. 
س 


- کتابخانه‌ای با هدیه کتابهای مردم ختر در یکی از مساجد دهات تشکیل داده‌ایم در این صورت آیا می‌شود مقداری از کتابهائی 


صفحه : ۳۴۳۶ 
خریداری شده به کتابخانه دیگری در ده دیگری که لازم‌تر است ببریم البته صیغه وقف هم خوانده نشده و هدیه کنند گان هم نوعا 
بعنوان محیط لازم اهداء کرده‌اند 


- در وقف صیغه لازم نیست فقط به نیت وقف به قبض موقوف علیهم داده شود در تحقق وقف کافی است. بنا بر این تا موقعی که 


در کتابخانه مزبور می‌شود از آنها استفاده نمود نقل کتابها به محل دیگر جائز نیست. 
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س 


سر 
‌ 


- مسجد کوچکی است و گنجایش جمعیت محل را ندارد و در پشت مسجد حمام مخروبهایست و مصالح آن از سنگ و آجر و 
غیره از یک قلعه مخروبه بدست آمده در این صورت می‌شود آن حمام مخروبه را منضم به مسجد کرد و از مصالح حمام مسجد را 
دو مرتبه بنا کرد یا نه و نیز وا گذار کننده زمین در حال حیات است و صیغه وقف برای حمام خوانده نشده و رضایت خود را جهت 
وا گذاری بمسجد اعلام کرده. 


- در فرض سوال وا گذاری زمین برای ساختن حمام عمومی که به قبض موقوف علیهم داده شده کافی در وقفیت آن است و محتاج 


به خواندن صیغه لفظی نیست و چون اطلاع از قلعه مخروبه ندارم از بیان حکم آن معذورم. 
بعض موارد صحت و با عدم صحت وقف 
س 


- زید در حال جنون و سفاهت جمیع املاک و رقبات خود را وقف بر حضرت ابا عبد الله الحسين عليه الشلام نموده لكن بتصرف 


وقف نداده است آیا این وقف صحیح است يا باطل. 


- از قضیه شخصیه اطلاعی ندارم بنحو کلی واقف باید عاقل باشد و وقف دیوانه و سفیه باطل است و شرط صحت وقف قبض دادن 


عین موقوفه به متولی یا موقوف علیه است و اگر قبل از قبض» واقف فوت شود وقف باطل است. 
س 


- شخصی چند سال است فوت نموده و دارای اولاد نبوده و برادرش وارث او بوده و تمام ما ترک او را ارث برده و یک باب خانه 


او را بعد از فوت او وقف حسینیه کرده که در آن عزاداری حضرت سید الشهداء علیه الشلام بشود لکن هوائی خانه مال 


صفحه : ۳۴۷ 

شخص متوفی است و مالک زمین کسی دیگر است و واقف از مالک زمین اجازه نگرفته و هنوز هم رضایت ندارد و چون خانه 
مزبور کوچک و ظرفیت برای اجتماع مردم ندارد لذا کمتر اجتماع می‌شود و فعلا هم در معرض خرابی است و در جوار آن خانه 
زمینی قرار دارد در این صورت می‌شود خانه مزبور را که وقف شده با زمین مذ کور که در جنب خانه است معاوضه کرد یا نه چون 


زمین مزبور خیلی بیشتر از آن خانه موقوفه است. 
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- در فرض مسأله که زمین خانه مال غیر واقف است وقف بناء در ملک غیر بدون اجازه مالک زمین مشکل است لذا صحت تبدیل 
به محل دیگر با اجازه مالک آن بعید نیست. 


س 


- آیا بچه می تواند ملک خودش را وقف نماید یا خیر. 


- وقف نمودن بچه باطل است اگر چه ده ساله باشد بلی چون اقوی صحت وصیت بچه ده ساله است پس اگر وصیت به وقف کند 


وصی می‌تواند از جانب او وقف نماید. 
س 


- آیا در چیزی که وقف می‌شود لازم است در حین وقف کردن دارای منفعت باشد یا خیر. 


- لازم نیست و همین اندازه که معرضیت برای انتفاع داشته باشد کافی است پس وقف حیوان کم سال که هنوز شیر نمی‌دهد و زاد 


و ولد نمی کند و وقف نهال کاشته شده که هنوز ثمر نمی‌دهد صحیح است. 
س 


- هر گاه کسی وقف را معلق بر شرطی کند که در حال وقف نمودن حاصل نیست ولی انتظار حصول آن هست يا این که یقینی 
است که در آینده حاصل می‌شود مثلا بگوید این ملک را وقف نمودم در صورتی که پسرم از سفر بیاید یا وقتی که اول ماه برسد 


چه صورت دارد. 


- وقف باید منجز باشد و چون وقف بنحو مذ کور معلق است باطل می‌باشد. 


صفحه : ۳۴۳۸ 
بلی هر گاه وقف معلق بر شرطی شود که در حین وقف نمودن حاصل است و واقف قطع به حصول آن داشته باشد مثل این که 


بگوید این ملک را وقف نمودم اگر امروز جمعه باشد در حالی که می‌داند جمعه است صحیح است. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۷۲ از ۱۶۷۱۴ 


-اگر کسی بگوید این ملک وقف است بعد از موت من» حکمش چیست. 


- در مورد سوال اگر در نظر عرف از جمله مذ کوره وصیت به وقف استفاده شود صحیح است و بر ورثه واجب است چنانچه از ثلث 
بیشتر نباشد یا اگر بیشتر از ثلث باشد در صورت امضاء و رضایت آنها ملک مزبور را وقف نمایند و به صرف وصیت وقفیت محقق 


نمی‌شود و اگر از جمله مذ کوره وصیت به وقف فهمیده نشود وقف باطل است چون در وقف تنجیز شرط است. 
س 


- شخصی مقدار زیادی زمین جهت دفن اموات وقف کرده و پس از دفن موتی در آن زمین آب ظاهر شده به طوری که جنازه 


تعویض کرد تا زمین دیگری وقف شود یا خیر. 


- صحت وقف مذ کور محل تأمل و اشکال است لکن احوط آنست که مالک» زمین را تصرف کند و وجه آن را بدهد و در محل 


قابل دفن» زمین تهیه نمایند و برای دفن اموات وقف کنند. 
س 


- شخصی حیوانی را وقف کرده بود ولی فعلا- همین حیوان موقوفه از بین رفته و نتاج و بچه آن حیوان باقی است در این صورت 


نتاج و بچه آن حیوان هم وقف است يا نه و واقف هم تصریح کرده که این حیوان و نتاج او هر چند که باقی ماندند وقف باشند. 


- بچه حیوان موقوفه در حکم سایر منافع آن حبوان مانند شیر و غیره است و باید بهمان مصرفی که برای آن وقف شده برسد و 


وقف نمودن آن صحیح نیست. 
صفحه : ۳۴۹ 


س 


- در قریه‌ای که قسمتی از آن در دامنه کوه است و آب آن را فرا نمی گیرد و قسمت دیگر هم آب گیر و مزروعی است آن قسمت 
را که در دامنه کوه بوده اهالی قریه مسطح نموده و در آن خانه بنا کرده‌اند ولی تمام آنها از اراضی داثره و بایره مشهور به موقوفه 
است در این صورت زن که هشت یک بر است از کلیه متصرفی اعم از خانه و غیره ارث می‌برد يا نه و هم چنین وقف جبال که بایر 


و حاصل خیز نیست صحیح است يا فقط اراضی مزروعه باید متعلق وقف باشد و در مندرجات وقفنامه هم اشاره به زمینهای مزروعی 
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- هر گونه تصرف در موقوفه موکول به اذن متولی شرعی موقوفه است و اما احیاء زمین موات اگر حریم ملک شخصی يا موقوفه 
باشد بدون اذن مالک یا متولی شرعی موقوفه به احیاء کسی مالک آن نمی‌شود و چنانچه حریم نباشد هر کس بقصد تملک احیاء 
کند مالک آن می‌شود و اما ارث زن از قیمت متصرفی اگر مقصود از متصرفی موردی است که شرعا برای متصرف حقی ابت 
باشد زن نیز از آن حق ارث می‌برد و اگر مقصود چیز دیگری است واضح بیان فرمائید تا جواب داده شود و وقف جبال و زمینهای 


موات قبل از احیاء و تملک» صحیح نیست. 
س 


- شخصی مبلغ یک هزار تومان وجه برای مسجدی وقف نموده و صیغه وقف هم خوانده شده آیا اجازه می‌فرمایید وجه مذ کور را 


صرف بناء غسالخانه بنماییم یا خیر. 


-اگر مقصود وقف پول است صحیح نیست و اگر صاحب آن وصیت کرده که این مبلغ را صرف مسجدی بنمایند وصیت او 
صحیح است و در صورتی که بیش از ثلث او نباشد نافذ است و اگر بیشتر از ثلث تر که او باشد بمقدار ثلث نافذ و در ما زاد بر ثلث 


س 


- آیا در وقف قصد قربت معتبر است یا خیر. 


- احتیاط به قصد قربت حتی در وقف خاص ترک نشود. 


س 


- شخصی باغی را که مشجر به اشجار مثمره و مر کبات بوده وقف امور خیریه کرده ولی ملک و عرصه مال دیگری است و او فقط 


میوه باغ را وقف کرده آیا این وقف صحیح است يا نه. 
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- سوال مجمل است وقف میوه صحیح نیست و اگر درخت را وقف نماید در حالی که صاحب ملک اذن غرس درختها را داده 
باشد که از آن اذن حق ابقاء درختها برای غارس استفاده شود صحیح است و در این صورت اگر عین این درختها بین صاحب ملک 


و موقوفه مشت رک است مالک می‌تواند تقاضای افراز درختهای خودش را از درختهای وقفی از متولی شرعی بنماید. 
س 


-اگر دختر زردشتی به شرف دین مبین اسلام مشرف شود و زردشتیان از روی عناد و لجاج مادر او را با اکراه و اجبار وادار نمایند 
که املا ۔ک خود را وقف بر کهنبار زردشتیان نماید تا پس از فوت او آن دختر از ارث محروم گردد با توجه به این که این وقف 
برای مقاصد غیر مشروع و محروم نمودن مسلمان از ارث بوده و مادر بعدا پشیمان و بتصرف وقف هم نداده است آیا چنین وقفی 


شرعا صحیح می‌باشد یا خیر. 


- در فرض مسأله که موقوفه بتصرف داده نشده وقف تمام نیست و واقف می‌تواند هر نحو تصرف در آن بنماید و اگر قبل از قبض؛ 
واقف فوت شود ملک مفروض مال وارث می‌باشد و در این جهت فرق نیست که قائل شویم به صحت این وقف از جهت مصرف يا 
واقف يا قائل نشویم بعلاوه که وقف با اجبار و اکراه باطل است. 


س 


- آیا در وقف عام و خاص تعیین موقوف عليه لازم است يا خبر. 


- بلی تعیین موقوف علیه شرط صحت وقف است پس اگر چیزی وقف بر یکی از دو نفر یا یکی از دو گروه یا یکی از دو مسجد 
بنماید باطل است. 


س 
صفحه : ۳۵۱ 


و حضرت سید الشهداء علیهما الشلام است وقف مسجدی کرده‌اند ولی شنیده‌ايم مراجع تقلید حکم به کراهت فرموده‌اند حال اجازه 


می‌فرمایید که صاحبش یعنی واقف عکس را بفروشد و وجه آن را به مصرف مسجد برساند یا نه. 


- وقف عکس جهت مسجد محل اشکال است بنا بر این مالک آن می‌تواند آنها را بغیر بدهد و وجه آن را صرف مسجد نماید. 
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س 


- شخصی اراده حج دارد و وصیت کرده و در آن تذ کر داده که اگر از حج بیت الله الحرام بر نگشتم املا دک من وقف باشد و 
مصارف آن را هم معین کرده خواهشمند است مرقوم فرمائید که چنین وصیتی صحیح و نافذ است یا نه و وصی می تواند در صورتی 
که موصی از حج برنگشت به وصیت او عمل نماید یا نه و املاک موقوفه را هم به قبض موقوف علیهم نداده است. 


- وقف مذکور در وصیتنامه که موقوف به برنگشتن از حج شده باطل است و نیز در صورتی که منجزا وقف کرده ولی ملک را به 
قبض موقوف علیهم یا متولی نداده باشد باطل است. 


س 


- آیا وقف نمودن چیزی بر فرزندی که در رحم مادر باشد و غیر از او موقوف علیه دیگری وجود نداشته باشد یعنی ابتداء وقف بر 


اس 


- کسی مقدار یک صد هزار روپیه برای وقفیه بدهد و شرط کند که تا حیات دارم نفقه مرا بدهند آیا دادن این پول با این شرط 


راش وغه اا ست با نش 


- سؤال مجمل است چنانچه مراد این باشد که خود روپیه را وقف نموده وقف آن صحیح نیست چون عین او تلف می‌شود و اگر 


مراد این است که مبلغ مزبور را بدهند چیزی که عین آن باقی می‌ماند خریداری نموده و وقف کنند 


صفحه : ۳۵۲ 


باید طبق گفته صاحب پول عمل کنند ولی شرط این که خود واقف ما دام الحیاة نیز استفاده کند باطل است. 


س 


(۱)- ملکی وقف اولاد ذکور است آیا می‌شود داخل این ملک درخت زد و وقف مساجد کرد یا خیر؟ 
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س ۰ (۲)- ملکی که وق اولاد ذکور است اجاره داده‌ام آیا این اجاره کننده می‌تواند داخل این ملک درخت مثمر و غير مثمر 
س ۱ (۳)- این اجاره کننده فوت کرده است بنده آمده‌ام بسر ملک خود درخت‌ها مزاحم است از کشت و کار و بنا تکلیف 


بنده حت . 


(۱ و ۲)- صحت آن مورد اشکال است و احوط ترک آن است. 

ج (۳)- در صورتی که مستأجر برای زراعت اجاره کرده و اشجار غرس کرده اشجار باید کنده شود یا رضایت موقوف علیهم 
تحصیل شود برای ابقاء آنها 

اعتبار قبض در تحقق وقف 

س 

-اگر کسی زمینی را برای مسجد وا گذار کند و صیغه آن زمین بطور اطلاق توسط یک روحانی خوانده شود و چند نفر بروند در 


آن زمین نماز بخوانند بعدا معمار بياید نقشه مسجد را بکشد آنجایی که نماز در او خوانده شده حياط مسجد واقع شود و کسی که 


اجرای صیغه کرده توجه نداشته چه صورت دارد. 


- ظاهر آنست کسی که زمین را وقف کرده برای مسجد و متعلقات آن وقف کرده بنا بر این مجرد نماز خواندن در آن با این که بنا 
بوده بعدا به معمار مراجعه کنند و نقشه بگیرند موجب تعیین مسجد در خصوص آن محل نیست و طبق نقشه» ساختمان آن ظاهرا 
کال قاری کر هو بایان تام اا ما کی رامع و مس تا کد با ا افاظ اس 


س 
- زید تمام یا بعضی از اموال و املاک خود را وقف بر اولاد ذکور 


صفحه : ۳۵۳ 
خود می‌نماید و در حین انجام وقف دارای یک فرزند ذکور و یک اناث بوده آیا چنین وقفی صحیح و لازم العمل است يا نه با آن 
که پس از فوت واقف تا کنون که مدت چند سال است می گذرد به همین منوال وقفیت می‌چرخد آیا در چنین وقفی امضاء ورثه و 


قبض و اقباض طبقه اول شرط است يا نه. 


- در صحت وقف امضاء ورثه شرط نیست و واقف اگر خودش متولی بوده قبض حاصل است و اگر متولی معین نکرده یا دیگری را 
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متولی قرار داده قبض موقوف عليه با متولی در حال حیات واقف کافی است و احتیاج به قبض طبقات بعد نیست. 
س 


- هر گاه چیزی بعنوان امانت یا عاریه یا عنوان دیگر در دست کسی باش د و مالک بخواهد آن چیز را بر همان کسی که آن چیز در 


نمودن قبض نماید یا خیر. 


- قبض جدید لازم نیست و همین اندازه که بقاء آن عین در دست آن شخص به اذن مالک باشد و مالک بعنوان وقفیت بکلی از 


آن صرف نظر و رفع ید نماید کافی است. 
س 


- در موقوفاتی که قبض متولی در آنها کافی است با معتبر است مانند وقف بر جهات عامه هر گاه واقف تولیت را برای خود قرار 


دهد آیا احتیاجی به قبض دیگر هست يا نه. 


- احتیاج به قبض دیگر نیست و قبض خود واقف که حاصل است کافی است. 
س 


- این که در رساله فرموده‌اید در تحقق وقف قبض لازم است بفرمایید که آیا در موردی که پدر چیزی را بر فرزند صغیر خود وقف 


می کند نیز قبض لازم است یا خیر و در صورت لزوم نحوه قبض را بیان فرمائید. 


- در وقف پدر بر فرزند صغیر احتیاجی به قبض جدید نیست و بنحو کلی هر گاه 


صفحه : ۳۵۴ 
ولی چیزی را وقف نماید بر کسی که ولا-یت بر او دارد محتاج به قبض جدید نیست و قبض ولی به منزله قبض مولی عليه است و 
بهتر است که ولی قصد کند قبض از جانب مولی عليه را. 
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- دو برادر بودند که در چند قطعه باغ شرکت داشتند یکی از این دو برادر در حال حیاتش تمام سهم خود را وقف حضرت ابو 
الفضل عليه الث لام می‌نماید و برادر خود را وصی قرار می‌دهد که آن را صرف ساختن مسجد و تعمیر آن و زیلو برای مسجد و 
روضه خوانی بنماید پس از موت واقف اقوامش ادعای ارث نمودند و مال موقوفه را به زور گرفتند و بردند چنانچه یکی از اقوام 
واقف از عوائد همان موقوفه برای زید مثلا- میوه و خشکبار می‌فرستد تکلیف زید چیست و تکلیف اموال موقوفه که در دست 


اشخاص و اقوام واقف است و به زور گرفته‌اند چیست. 


- در فرض مسأله اگر واقث در حال حبات زمين را وقف کرده و عمل به وقف هم نموده و یا خودش را متولی قرار داده وقف 
صحیح است و تصرف در آن بغیر دستور واقف جایز نیست و عایدات آن اگر از قبیل میوه درخت وقف باشد تصرف در آن بغیر 
مصرف وقف حرام و اگر از قبیل زراعت باشد زرع مال زارع است و تصرف در آن با رضایت زارع اشکال ندارد و زارع ضامن 
اجرة المثل مال موقوفه است و اگر وصیت به وقف کرده و ورثه مانع از وقف شدند چنانچه زائد بر ثلث نباشد ملک مورد حق میت 
است و غیر از وقف هر گونه تصرف در آن حرام است و تکلیف وصی عمل به وصیت است تا حد قدرت و در صورت عجز 
تکلیف ساقط است. 


س 


- قطعه زمینی را یک زن بعنوان قبرستان وقف نموده و خودش فوت کرده و در آن قبرستان هنوز مرده هم دفن نشده است و انجمن 


محل در این 


صفحه : ۳۵۵ 
مکان با در آمد صدی دو» حمامی ساخته‌اند غسل کردن در این حمام صحیح است. 


با نه. 


- در فرض مسأله اگر برای موقوفه متولی قرار نداده و يا اگر قرار داده به قبض او نداده و خودش هم متولی نبوده و به قبض موقوف 
علیهم نیز نداده و فوت شده وقف باطل است و اختیار با ورثه او است و اگر خودش متولی بوده یا به قبض متولی یا موقوف علیهم 


داده وقف صحیح است و تغییر آن جایز نیست. 
وقف بر نفس صحیح فیست 
س 


- وقفنامه‌ای که تاریخ آن نود سال قبل است رقباتی را وقف نموده جهت مصارفی از قبیل روضه خوانی و اطعام لیالی قدر و عاشورا 


و هم چنین اطعام به ارحام و صوم و صلا برای خودش و این مطلب مسلم است که بیش از سن واقف عبادت صوم و صلا برای او 
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داده شده بنا بر این با مت تواند آن جه را که صرف صلاه د درا خير به دیگ ف نماید با اید ال الاید 
بنا بر این ایا متولی می تو چه را که صرف صوم و می ر امور خیریه دیچر مصر ید یا بايد إلى الا ب 


جهت واقف صوم و صلا استیجار كند. 


- وقف بر صوم و صلاۂ واقف ظاهرا از مصادیق وقف بر نفس و باطل است در این صورت نسبت باین مقدار منافع» ملک موقوفه 
مال ورثه واقف است و بر فرض این که وقف باطل به منزله وصیت باشد استیجار زائد بر عمر میت لازم نیست و بر فرض این که 
جهت احتمال خلل در عبادت استیجاری بمقدار عمر میت وصیت موصی بدو مقابل عمر نیز رجحان داشته باشد لکن وصیت بصوم 


و صلاءٌ ابد الدهر رجحان ندارد و این احتمالات جزء وسو سه محسوب است. 
س 


نه سهم برای خودش باشد و یک سهم برای امام علیه السلام آیا این وقف صحیح است يا نه. 


- وقف مذ کور نسبت به نه سهم که برای خود قرار داده بنظر حقیر مشکل 


صفحه : ۳۵۶ 


است و عرفا وقف بر نفس محسوب است و بعید نیست نسبت به یک عشر مال امام عليه السلام وقف صحیح باشد. 
(وقف خاص) 
س 


- معنی وقف خاص و وقف عام را بیان فرمائید. 


- وقف خاص آنست که چیزی وقف بر شخص يا اشخاصی باشد مانند وقف بر اولاد و اولاد اولاد یا وقف بر زید مثلا و اولاد او و 


س 


-اگر موقوف علیهم املاک موقوفه را بعنوان ملکیت ثبت نمایند و بفروشند خرید آن جایز است یا حکم غصب پیدا می کند. 
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س 


- آیا در وقف خاص موقوف علیهم می‌توانند اصل زمین موقوفه را بعنوان مسجدیت صیغه بخوانند یا به بخشند به دیگران که آنها 


احداث بنا نموده و بعنوان مسجد آن را وقف کنند با خبر. 


- ملک موقوفه خاصه را موقوف علیهم به اجاره طویل المدة برای احداث مسجدی به بانی آن که متولی مسجد خواهد بود واگذار 
می‌نمایند اگر شرعا اشکالی ندارد مرقوم فرمائید و فعلا نیز ملک مزبور از بی آبی مسلوب المنفعه است. 


- در فرض مسأله جایز است اجاره بدهند جهت مسجد و در مدت اجاره احکام مسجد را بر آن مترتب کنند یعنی نجس نکنند و 


اگر نجس شود تطهیر نمایند و جنب و حائض در آن توقف نکنند و بعد از انقضاء مدت اجاره بحال اول بر می گردد 


صفحه : ۳۵۷ 
و ملک موقوف علیهم می‌شود و در اجاره طویل المد؛ چنانچه بطن اول قبل از انقضاء مدت اجاره منقرض شوند باید از بطون لا 


حقه اجاره نمایند. 
وقف او لاد 
س 


- دو قسمت موقوفه‌ایست که یک قسمت آن وقف اولاد ذکور و بعد به اولاد اولاده ذکورا و انائا کما فرض الله و یک قسمت وقف 
بر اولاد ذکور و اناث و بعد بر اولاد آنها ذ کورا و انائا کما فرض الله و یک قسمت وقف بر اولاد ذکور و ائات و بعد بر اولاد آنها 
ذکورا و ناقا کما فرض الله ما تعاقبوا و تناسلوا- آیا هر دو عبارت از لحاظ مفاد یکسان است با خیر. 


- نسبت به طبقۀ اولی عبارت اول مخصوص اولاد ذکور و عبارت دوم اعم از اولاد ذکور و اناث است ولی نسبت به طبقات بعد 


ظاهر آنست که مفاد و مقصود از هر دو عبارت یکی است یعنی للذ کر مثل حظ الانثیین نظیر ارث تقسیم می‌شود. 
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س 


- آیا مستفاد از هر دو عبارت تشریک است که با وجود پدر فرزند او و با وجود مادر نیز فرزند او شریک باشند و یا مستفاد از 
عبارت ترتیب است که با وجود فردی از طبقه اولی طبقه ثانیه بی بهره است مثلا با وجود عمو برادرزاده محروم است و نیز در 
صورت فقدان نسل یکی از آنها سهم لو را چهباید کرد 


- با تصریح به این که اولاد قائم مقام آباء و امهات است احتمال ترتیب منتفی است و در صورت فقدان نسل هر یک سهم او منتقل 


به بقیه موقوف علیهم می‌شود. 
س 


- طبقه اولی از موقوف علیهم به نسبت سهام» موقوفه را تقسیم نموده که هر یک از سهم خود استفاده کند و بعضی از طبقه ثانیه 
سهم خود را فروخته و از صورت وقف خارج کرده و سهم بعضی بحال خود باقی است آیا در مقدار باقی مانده در دست بعضی از 


موقوف علیهم اولاد آنهایی که پدران و مادرانشان سهم خود را فروخته‌اند شریک و ذی حقند یا خیر. 


- اگر بعضی که سهم خود را فروخته‌اند مجوز شرعی داشته‌اند اولاد او در سهم دیگران شریک نیست مگر وارث یکی از بقیه شود 


و اگر بدون مجوز 


صفحه : ۳۵۸ 


شرعی غصبا فروخته است اولاد او نیز شریکک بقیه است. 
س 


- در وقفنامه ذکر شده که اولاد قائم مقام آباء و امهات هستند و در صورت انقراض اولاد و ارث امام ع است بنا بر این اگر یکی از 


موقوف علیهم بلا عقب بود یا مرتد و عقب مسلمان نداشت» سهم او مربوط به امام عصر ع است با مربوط به بقیه موقوف علیهم. 


- در فرض سؤال باید به بقیه موقوف علیهم داد بلی اگر اولاد منقرض شود راجع به امام ع است. 
س 
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س 


- هر گاه کسی بگوید این ملک را وقف نمودم بر اولاد ذکور خود نسلا بعد نسل آیا در تمام طبقات مخصوص به اولاد ذکوری 


که از اولاد ذ کور بر وجود آمده باشند می‌شود یا شامل همه اولاد ذ کور حتی آنها ای که پسران دختر باشند نیز هست. 


- موارد مختلف است. 
س 


- دو باب خانه که یکی از آنها وقف بر اولاد ذکور و دیگری غیر موقوفه است و بعنوان ارث از واقف به دو فرزندش رسیده و این 
دو باب خانه را دو برادر با هم شریک و سهیم بودند ولی یکی از آن دو برادر حق السهم غیر موقوفه خود را با سهم موقوفه دیگری 
معاوضه نموده ولی فعلا ادعای غبن می کند در صورت ثبوت غبن می تواند معامله را فسخ نماید يا نه. 


- در فرض سوال اصل معاوضه در صورتی که در ضمن قراردادی که 


صفحه : ۳۵۹ 

در وقف شده اختیار این تعویض به موقوف عليه داده نشده باشد صحیح نیست و اگر موقوف عليه چنین اختیاری داشته می‌تواند 
منافع آن را ما دام الحیوۀ خود در مقابل دیگری به آن طرف منتقل کند و به فوت اقل منافع به بطن بعدی منتقل می‌شود و به منتقل 
الیه مربوط نیست و اگر هر کدام از طرفین در حین وقوع معامله مخبون بوده هر وقت عالم شد فورا معامله را می‌تواند فسخ نماید و 


س 


- در بعضی از جاها ملک را وقف اولاد ذکور می کنند آولا این وقف صحیح است يا نه و انیا بر فرض صحت اولاد ذ کور می توانند 


ملک موقوفه را بین خودشان خرید و فروش نمایند یا نه. 
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- بطور کلی وقف بر اولاد ذ کور صحیح است و فروش آن جز در مواردی که در بیع وقف مذ کور است جایز نیست و ممکن است 


جهتی را که به آن جهت ورثه وقف را می‌فروشند مرقوم دارید تا جواب داده شود. 
س 


- قرآن خطی که وقف خاص است و باید مورد استفاده اولاد معینی قرار بگیرد با داشتن متولی شرعی زید مأذونا قرآن را پیش 
عمرو موسس کتابخانه‌ای بعنوان ودیعت نهاده تا از مطالب مندرجه در ظهر قرآن مذ کور و خصوصیات آن استفاده نموده بعد بطرف 
رد کند و موسس مزبور سهوا آن را جزء مصحفهای کتابخانه قرار داده و در تحت شماره بیرون آورده است آیا بر زید واسطه و با 
متولی شرعی حق مطالبه آن هست یا نه و جایز است با عدم رضایت متولی و وقف خاص بودن در کتابخانه عمومی مورد استفاده 


قرار گیرد. 


- در فرض سوّال که مصحف شریف مزبور وقف خاص بوده باید مطابق وقف عمل شود و نگاه داشتن آن بر حلاف وقف و اذن 


متولی جایز نیست. 
س 


از اولاد اناث واقف در اثر مرور زمان هیچ اطلاعی در دست نیست حق السهم ایشان را می‌شود بهمان عده‌ای که باقی مانده‌اند داد 


- بعد از تفحص لازم و یاس به باقیمانده از موجودین بدهند. 
س 


- دکانی موقوفه بوده البته وقف اولاد است عوائد آن باید به اولاد واقف تقسیم شود حالیه آن د کان را شهرداری خراب نموده و 
مبلغی پول داده ولی با این پول نمی‌شود چیزی برای وقف خربداری نمود در این صورت ممکن است پول اصل وقف را بین اولاد 


وقف تقسیم نمود یا نه. 
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- اگر ممکن است چیز دیگری خریداری نمایند هر چند منفعت آن کمتر از اولی باشد و اگر ممکن نیست پول را بین موقوف 


س 


- ملک وقفی که موردش وقف بر اولاد است و تقریبا متجاوز از یک هزار نفر در نقاط مختلف ایران هستند و ممکن است بعضیها 
هم در خارج از کشور باشند و اجازه از آنها غیر مقدور ولی زارعین و ساکنین این قریه از حیث مسکن در مضیقه‌اند در این صورت 


می توانند در قریه مذ کوره مسجد و حمام و غسالخانه مورد نیاز خود را درست کنند يا نه. 


- اگر از طرف واقف متولی معلوم دارد به او مراجعه نمایند و الا نسبت به سهام حاضرین از خودشان اگر صغیر نیستند اجازه بگیرند 


و نسبت به سهام صغار و غاثبین به مجتهد جامع الشرائط رجوع نمایند. 
س 


- زمینی است وقف اولاد که یک طرف آن به رودخانه می‌خورد و چون ارتفاع دارد خاک زمین مزبور را جهت ساختمان می‌برند 


در این صورت مالکان فعلی زمین می توانند خاک آن زمین را بفروشند و یا بطور مجانی در دسترس مردم بگذارند. 


-اگر برداشتن خاک اصلاح زمین موقوفه باشد مانعی ندارد و اما اگر اصلاح زمین نباشد جایز نیست. 
اس 


- قریه‌ایست وقف بر اولاد ذ کور لکن وقفنامه در دست نیست همین قدر معمول و مرسوم است که هر گاه برادری بلا عقب بمیرد 
2 مر ۵ > 


صفحه : ۳۶۱ 

وقف را بحسب ارث برادر دیگر می‌برد یا پدر بمیرد پسر می‌برد مثلا پسر عمو فوت کرد پسر عموی دیگر می‌برد که نزدیک‌تر باشد 
عمو و برادر زاده بحسب وصیت واقف همین ملک موقوفه را بالسویه می‌برند» همچه ملک موقوفه را چهار برادر موقوف علیهم 
بردند و دو برادر مردند دارای اولاد ذ کور بودند ملک این دو برادر را اولادشان ضبط کردند دو برادر دیگر یکی بلا عقب مرد 
سهمی ملک او را برادر دیگر ضبط کرد آیا این برادر ثانی که فوت کرد حصه ملک برادر بلا عقب حق اولاد ذکور همین برادری 


است که متصرف بوده یا اولاد آن دو برادر هم با اولاد این برادر شریکند نظر مبا رک را مرقوم بدارید. 
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-اگر معمول این بوده که آن چه از وقف درید هر یک از موقوف علیهم بوده فرزندان او می‌برده‌اند ظاهر این است که سهم 


برادری که بلا عقب بوده و به برادرش رسیده حال که فوت شده به اولاد او می‌رسد و به برادر زاد گان دیگر نمی‌رسد. 


س 


- شخصی مقداری زمین» وقف بر اولاد خودش نموده و به نحوی که در وقفنامه مسطور است وقف اولاد ذ کور و اولاد اناث است و 
شرعی اولاد قائم مقام آباء و امهات بوده و بعد از ارتحال آباء و امهات اولاد ذکور و اناث للذ کر مثل حظ الانثیین پس از اخراج 
مونه زراعات و تنقیه قنوات و مال الاجاره اراضی بنحو مقرر متصرف گردند آیا تبدیل اراضی موقوفه مذ کوره به احسن جایز است 


یا نه و طبقه دوم و سوم از منافع و عوائد وقف بهره‌ای دارند يا نه. 


- تبدیل با حسن بنظر حقیر مشکل است و طبقه دوم مطابق عبارت مذ کوره بنحو ارث بهره می‌برد و تا پدر باشد به پسر ارث 


نمی رسد و اولاد فائم مقام آیاء است. 
س 


صفحه : ۳۶۲ 


مشتری بگویند که زمین ما را تخلیه نما و ضرری که بر مشتری از جهت کندن درخت وارد می‌شود از کجا بايد جبران شود. 


- بطن دوم اختیار دارند که امر بقلع نمایند و یا اجرت زمین را از مشتری بگیرند و اگر مشتری می‌دانسته که زمین» وقف بر اولاد 


است ضرر متوجه به خود مشتری است و در صورت جهل می تواند معامله با بطن اول را فسخ نماید و ثمنی که داده مسترد بدارد. 
اس 


- بطن اول یا دوم از اولاد واقف می‌توانند اعیان موقوفه را بین خودشان تقسیم کنند يا نه. 
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س 


- هر گاه کسی بگوید این ملک را بر ارحام خود یا اقارب خود وقف نمودم یا این که بگوید وقف بر اقرب فالاقرب نمودم آیا 


تفاوتی دارد یا خیر. 


- چنانچه جمله اولی را بگوید مرجع عرف است یعنی هر کس در نظر عرف از ارحام یا اقارب واقف باشد داخل در موقوف عليه 


داخل در موقوف عليه نیست اگر چه رحم حساب شود. 
س 


- هر گاه کسی خانه‌ای را برای سکونت اشخاصی وقف نماید آیا می‌توانند آن را به دیگری اجاره دهند يا نه. 


- وقف مذ کور وقف انتفاع است نه وقف منفعت بنا بر این موقوف علیهم حق اجاره دادن آن را ندارند و در صورتی که موقوف 
عليه متعدد باشد همه حق سکونت دارند و هیچ یک نمی‌تواند دیگری را منع کند و اگر یکی با میل و اختیار خود ساکن نشود یا 


مانعی از سکونت داشته باشد حق مطالبه اجرت نسبت به سهم خود را از ساکنین ندارد. 


صفحه : ۳۶۳ 


س 


- بریدن درختهای قبرستان و مصرف آنها در جای دیگر در صورتی که وقفیت آن قبرستان معلوم نباشد و هم چنین درختهای 
قبرستانی که در او معصوم زاده دفن شده چه امام زاده معروف النسب باشد و یا نباشد و حال آن که آن قبرستان و یا امام زاده 


مصرف چوب نداشته باشد با معلوم بودن وقفیت آن قبرستان چه صورت دارد. 


- در صورتی که وقف بودن آن درخت معلوم باشد چنانچه مورد استفاده مسلمین است و لو این که استفاده از سایه آن درخت 
باشد قطع آن جایز نیست و در صورت قطع در همان قبرستان یا مقبره امام زاده به مصرف برسانند و اگر مصرفی در آنجا ندارد در 
کار خیری مصرف کنند که اقرب بنظر واقف باشد و هم چنین اگر وقف بودن آن معلوم نیست بهتر است در کار خیری مصرف 


سو د. 
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س 


- زمین موقوفه‌ای است که باید مال الاجاره آن را به مصرف اطعام فقراء و يا به مصرف روضه خوانی برسانند از طرف اوقاف 
مقداری از مال الاجاره را می گیرند در این صورت تکلیف متولی نسبت باین مبلغ چیست آیا باید تمام مال الاجاره را به مصرف 


برساند و آن چه را که اوقاف برده محسوب نیست و یا بقیه را به مصرف وقف برساند. 


- تصرف در زمین وقف بدون اجازه متولی شرعی جایز نیست و در فرض سؤال کسی که زمین موقوفه در دست او است می تواند از 
متولی اجاره نماید و همه ساله مال الاجاره آن را به متولی بدهد که به مصرف برساند و با فرض آن که غاصب همه ساله مبلغی 


جبرا از عوائد آن می گیرد اجره المثل زمین مزبور قهرا کمتر می‌شود و تعیین مقدار آن باید بنظر خبره باشد. 
س 


- موقوفه‌ایست در محله علیا که مورد وقف آن این است که یک 


صفحه : ۳۶۴ 

و عده غذا شام و یا ناهار به تمام رجال اهالی سفلی بدهند و یا در محله سفلی در تکیه اطعام نمایند در این صورت افراد را که اهل 
محله سفلی و در خارج از محل هستند باید اطعام کرد یا نه و انیا از کلمه اطعام اجرت زحمات طباخی و ظرف شویی و چای و پول 
واعظ و ترتیبات مجلس هم استفاده می‌شود یا نه و اهالی قریه که باید اطعام شوند می‌توانند بگویند که عوض اطعام پول بما بدهید 


با 


- ظاهر عدم وجوب دعوت از اشخاصی است که در محل حاضر نیستند و از کلمه اطعام بعید نیست استفاده شود هر گونه مخارجی 
برای اطعام متعارف بوده جایز است و اگر متعارف نبوده جایز نیست و ظاهر این است که باید اهالی اطعام شوند و حق مطالبه پول 


طعام ندارند. 
س 


- در وقفنامه زمینی قید شده که مبلغی از منافع آن صرف تعزیه داری حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام در دهه اول ماه محرم 
شود حال مقداری از مبلغ مذ کور زیاد آمده در چه راهی مصرف کنند آیا می‌شود مجالس متعددی در شبانه روز بر خلاف مرسوم 
بلد بر پا کنند یا روضه خوانهای متعدد دعوت کنند يا بذاکرین و مستمعین اطعام نمایند و يا در دهه ثانیه ماه صفر روضه خوانی 
کنند با نه. 
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- در همان دهه اول با تشکیل مجالس متعدده یا دعوت روضه خوانهای متعدد صرف عزاداری نمایند. 
س 


است اخیرا جمعی از مؤمنین قریه جمع شده‌اند و با در نظر گرفتن اجاره در آن زمین احداث مدرسه شش کلاسه نموده‌اند آولا این 
که این تصرف اهل محل و اجاره آن شرعا چه صورت دارد انیا از چه شخصی باید اجاره کرد و مال الاجاره را باید بچه مصرفی 


رساند ثالثا می‌شود این نوع مال الاجاره را به مصرف انجمن دینی و 


صفحه : ۳۶۵ 


تعلیمات مذهبی که در همان قریه داثر است رساند يا نه. 


-اگر ملک وقف متولی مخصوص داشته باشد باید از او اجاره کنند و اگر مجهول التولیه است باید از حاکم شرع اجاره نمایند و در 
صورتی که مصرف آن هم مجهول باشد می توانند مال الاجاره را با اذن متولی یا حاکم شرع صرف امور خیریه شرعیه بنمایند. 


(تغییر مصرف) 
س 


- حمامی است در محل عمومی که بانی آن معلوم نیست و شخصی مقدار کمی ملک را وقف نموده که منافع و محصول آن را 
صرف تعمیرات حمام مذ کور نمایند تا مدتی قابل استفاده بوده ولی فعلا روی ناچاری از آن استفاده می کنند دولت فشار آورده 
برای حراب کردن آن و تجدید حمام به طرز بهداشتی مردم هم برای تعمیرات حمام مذ کور حاضر به کمک کردن نیستند در این 
صورت اجازه می‌فرمایید که آجرهای حمام مذ کور در حمام نو مصرف نمایند و هم چنین منافع ملک موقوفه حمام مزبور را در 
حمام نو مصرف کنند يا نه. 


- ما دام که تعمیر حمام قدیم و صرف موقوفه در تعمیران آن ممکن است اجازه نمی‌دهم. 
س 


- در یکی از قراء مازندران امام زاده‌ای است که در دو فرسخی آن چند قطعه زمین» وقف امام زاده است و این امام زاده کمی دور 
از ده واقع شده که اگر از مال الاجاره این زمینها اشیائی برای امام زاهد خریده شود در معرض تلف است در این صورت می‌شود 


عوائد آن را صرف امور خیریه از قبیل خرج حسینیه و مسجد و غیره کنند یا نه. 
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- موقوفه باید بهمان مصرفی که واقف تعیین نموده صرف شود. 
س 


- در قریه‌ای تکیه‌ای بود شخصی در آمد و عوائد زمینی را وقف این تکیه نمود فعلا تکیه را مدرسه قرار داده‌اند و در عوضش دو 
تکیه درست 


صفحه : ۳۶۶ 


کرده‌اند یکی در مقابل همین تکیه سابق و دیگری در همان قریه جای دیگر در این صورت آیا می‌شود در آمد آن زمین موقوفه 


تکیه قدیم را صرف در این دو تکیه جدید نمود يا نه. 


- اگر مقصود این بوده که عوائد موقوفه را صرف در تکیه مذ کوره و عزاداری حضرت سید الشهداء عليه الشلام بنمایند حال اگر 
ممکن است در همان تکیه عزاداری نمایند و اگر ممکن نیست در هر کدام که اقرب بنظر واقث باشد صرف عزاداری آن حضرت 


س 


- در یکی از قراء حمامی با تشریک مساعی اهالی آن قریه به اتمام رسیده و چون جمعیت زیاد و یک حمام کافی نبوده مخصوصا 
در ماه مبا رک رمضان یک حمام برای مرد و زن مشکل بوده لذا از وجوه بریه و هم چنین از باب تبرع مبلغی جمع آوری شده و 
مبلغی هم مالک قریه از طریق سهم امام کمک کرده است فعلا- حمام مزبور مورد استفاده مردها قرار گرفته و صیغه وقف هم 
مخصوص حمام مردانه است در این صورت زنهای قریه مزبوره هم می‌توانند در حال اختیار و اضطرار از این حمام استفاده نمایند يا 


نه. 


- متعارف در حمام مردانه و حمام زنانه اگر منحصر بدو حمام باشد این است که در موقعی که یکی از دو حمام به علتی مثل تعمیر 
یا مضیقه آب و غیره تعطیل شود از حمام دیگر زن و مرد استفاده نمایند بنا بر این بعید نیست که قید هم منرّل بر متعارف باشد ولی 
مع ذلک اگر معلوم باشد که قید کرده باشند که زنها در هیچ موقع از آنها استفاده نکنند استفاده از آنها جایز نیست و بهر حال در 


صورت اشتیار استفاده زنها مجاید تست 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™€06. WWW.Gha€ iye‏ صفهه ۱۲۹۰ از ۱۶۷۱ 
- شخصی در سابق زمینی را وقف کرده است برای عزاداری و متولی آن همه ساله طبق وقف نامه عمل می کرده و اطعام هم می کرد 


و فعلا بعضی از آقایان اعتراض کرده‌اند که اطعام صحیح نیست به علت این که اطعام در وقف نامه 


صفحه : ۳۶۷ 
قید نشده است اگر چنانچه واقف به اطعام نظر داشت لازم بود در وقف نامه قید نماید چون قید نکرده پس نباید اطعام شود اکنون 


سؤال این است آیا از نظر مبارک اطعام صحیح است يا خیر و بر فرض زیادی در آمد موقوفه متولی آن زیادی را چه کند. 


-اگر در زمان خود واقف يا قریب به آن اطعام می‌شده معلوم می‌شود مرادش بوده هر چند در وقف نامه قید نشده باشد و هم چنین 
اگر متداول و متعارف محل یا زمان اطعام باشد و واقف امر را م وکول بنظر متولی نموده اطعام عیبی ندارد و اگر بر خلاف متعارف 
و متداول محل باشد که در سابق اطعام نبوده و بعدا اطعام می‌شده صحیح نیست و آن چه زیاد می آید با افزودن به کمیت و کیفیت 


عزاداری صرف در آن کنند. 
س 


- وقف مخصوص برای مدرسه را با اجازه حاکم شرع یا متولی شرعی وقف» صرف مسجد می‌توان کرد يا نه. 


- الوقوف علی حسب ما بوقفها آهلها و بر خلاف مقررات وقف نمی‌توان صرف نمود و حاکم شرع نیز اجازه نمی‌دهد. 
س 


- اگر شخصی مبلغ ده هزار تومان یا بیشتر از مال خودش را جدا کرده که به مصرف عزاداری و روضه خوانی حضرت ابا عبد ال 
مقدور نیست و اگر چشم او را عمل نکنند کور می‌شود در این صورت می‌شود مبلغ مزبور را جهت اجرت عمل چشم او مصرف 


کرد يا نه. 


- اگر مبلغ مذ کور منافع موقوفه بر عزاداری است جایز نیست به مصرف دیگر صرف شود و اگر ملک خود شخص است چنانچه 


ظاهر سؤال همین است و برای رضای خدا می‌خواهد عزاداری کند به مصرف معالجه چشم برساند اهم است 
س 


- جزئی آبی است که در آمد آن وقف تعمیر خزانه حمام قریه 
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صفحه : ۳۶۸ 
بوده و اینک آن حمام خراب و تبدیل به حمام دوش بهداشتی گردیده آیا در آمد آن آب موقوفه را می‌توان به مصرف مخارج 
لزومی منبع یا جاهای دیگر این حمام دوش رسانید و هم چنین جزئی موقوفات مربوطه به روشنایی حمام سابق را نیز به مصرف 


روشنایی این حمام رسانید یا خیر. 


-اگر حمام تبدیل به حمام دوش شده جایز است. 


س 


-اگر واقفی ملکی را وقف بر حضرت سید الشهداء علیه الشلام کرده و مصرف آن را برای شبیه خوانی معین کرده باید همان طور 


عمل کرد يا باید تبدیل به روضه خوانی نمود. 


- در صورتی که شبیه خوانی مستلزم فعل حرامی نباشد وقف بر آن جایز است و اگر صرف آن در شبیه خوانی به نحوی که مستلزم 


فعل حرامی نشود ممکن نباشد صرف آن در روضه خوانی اقرب به غرض واقف است. 
س 


-شخصی ملکی را وقف می‌نماید و در وقفنامه تذ کر می‌دهد که عاقدات آن باید در تاسوعا در سو گوازی ابا عبد الله الحسین عله 
ال لام اطعام شود فعلا عایدات ملک مزبور برای اطعام کافی نیست آيا اجازه می‌فرمایید عوض اطعام قند و چای گرفته و مصرف 


نمایند یا خیر. 


س 


- مال الاجاره ملکی» وقف بر اصلاح شصت پاره قرآن است در این صورت این مال الاجاره را می‌شود شصت پاره چاپی خرید یا 


نه. 
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- ما دام که صرف آن در موردی که در وقف معین شده ممکن است صرف آن در غیر آن جایز نیست. 
س 


- زمینی وقف بر پلی می‌باشد آیا مال الاجاره آن را در صورت زیاد بودن از مصارف آن پل می‌شود خرج مورد دیگر یا پل دیگر 


کرد يا نه. 


- در صورتی که ممکن است بر کیفیت تعمیر بیفزایند صرف همان پل 

صفحه : ۳۶۹ 

نمایند و اگر طوری است که صرف وجه در آن لغو محسوب می‌شود در پل دیگر صرف نمایند. 
س 


- مبلغی از بابت موقوفه‌ای که واقف آن دستور داده این مبلغ را خرج تعزیه داری حضرت ابا عبد الله الحسين عليه الم لام نمایند 
چون واعظ و گوینده در محل موجود نبوده هنوز مصرف نشده و ضمنا مسجد جامع محل و سالن آن از جمیع جهات مجهز و معمور 


است آیا اجازه می‌فرمایید مبلغ مذ کور صرف در رنگ آمیزی سالن مسجد جامع یا بعضی از امور دیگر مسجد بشود یا نه. 

ایک دوعا زی رت انا ید له الخ عو اد ک ران من کد سرت کرد و ری درق آ 0 سای سس 
ممکن است واعظ و روضه خوان از محل دیگر دعوت شود و اگر آن هم ممکن نیست مجلس عزاداری در محل دیگر که واعظ 
س 


- زید فرشی را به نام حضرت ابو الفضل العباس عليه ال لام وقف نموده چون وسیله فرستادن به کربلا را ندارد» در این صورت 
جایز است فرش مزبور را بفروشد و قیمت آن را به مصرف عزاداری حضرت ابو الفضل عليه ال لام برساند و يا عين فرش را در 


مجالسی از قبیل مسجد و حسینیه بیندازد که در آنجا عزاداری می‌شود. 


- اگر فرش را به قبض نداده وقف تمام نیست و می‌تواند در آن تصرف کند و چنانچه به قبض داده و متمکن نیست که به کربلا 
ارسال دارد می تواند در مسجد و سایر مجالس مذهبی از قبیل حسینیه بیندازد. 
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س 


(۱) سماوری را وقف مسجدی نموده‌اند آیا در خارج مسجد می‌شود استفاده کنند با کرایه یا بدون آن (۲) مجالس فاتحه‌ای که در 


مساجد می گیرند می‌شود بابت برق و اثاثیه و پول آب مسجد از صاحب مجلس چیزی گرفت یا خیر. 


- (۱) اگر آن سماور برای خصوص مسجد وقف شده انتفاع از آن در خارج مسجد جائز نیست هر چند با اجرت باشد. (۲) اگر 


صاحبان مجالس خودشان 


صفحه : ۳۷۰ 


برای تعمیر و روشنایی مسجد کمک و مساعدت کنند مانع ندارد و موجب اجر و ثواب است. 


س 


- واقفی ملکی را جهت حمام ده وقف کرده که منفعت آن در مصالح حمام صرف شود اینک حمام زمان واقف خراب شده و 
شرکت تعاونی آبادانی و مسکن حمام تازه و جدید بهداشتی بنا کرده در این صورت می‌شود منافع موقوفه را به مصرف مصالح 


ج 


- در فرض سؤال اگر همان حمام را تجدید بنا نموده‌اند لازم است موقوفه مزبوره را صرف در آن بنمایند و اگر حمام دیگری 
ساخته‌اند نمی شود منافع موقوفه را در آن مصرف کنند مگر این که ممکن نباشد منافع موقوفه را صرف در حمام قدیمی نمایند مانند 


این که مانع شوند یا لغو باشد که در این صورت از باب اقربیت به غرض واقف می‌توانند صرف در حمام جدید نمایند. 
س 


- در یکی از دهات سابقا شبیه خوانی می کردند و رختخوابهایی وقف کرده بودند که شبیه خوانها شبها از آن استفاده نمایند فعلا 


چند سال است که شبیه خوانی از بین رفته معین بفرمایید که با این رختخوابهای موقوفه چه کنند. 
€ 


- وختخواب را تحت اختیار اهل منبر بگذارند که از آنها استفاده کنند و اگر نیست بفروشند و به مصرف عزاداری خامس آل عا 


رز تن 
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- زمینی در کنار مسجد جامع واقع شده شاید نظر واقف این بوده که جهت برداشتن گل برای مسجد از آن استفاده کنند و فعلا 


- اگر وقف بر مسجد باشد و برای بنای مخصوص معین نشده باشد مانع ندارد 
س 
- چون بلند گوی مسجد به سبب کثرت استعمال آن به مناسبات مختلف خراب می‌شد و استفاده نمی‌شد لذا مؤذن مسجد از شخصی 


خواهش کرد که 


صفحه : ۳۷۱ 
بلند گویی بخرد که فقط برای اذان باشد و استفاده دیگر از آن نشود و همیشه سالم بماند و شخص مذ کور هم باین شرط راضی شد 
و بلند گوی مجهزی خریداری کرد فقط جهت اذان تنها وقف کرد و در اختیار موذن گذاشت در این صورت آیا جایز است با این 


بلند گو اشیاتی که از مردم گم می‌شود و یا اشیائی که پیدا می‌شود اعلام کرد یا نه. 


- در غیر جهتی که برای آن وقف شده است استفاده جائز نیست. 
س 


- آبی است وقف مخصوص حمام ولی پس از مشروب شدن حمام فقط حمامی از آن استفاده می کرد و اهالی قریه کاری به آن 
نداشتند فعلا آن حمام مخروب و متروک شده و در مکان دیگر حمامی بنا کردند و از آب لوله کشی و عمومی استفاده می شود 


مستدعی است مرقوم فرمائید» آب قدیمی که مختص به حمام مذ کور بوده است فعلا در چه راهی مصرف نمایند. 


- در فرض مسأله با رضایت ورثه واقف صرف در خیرات مطلقه و حوائج عمومی اهل محل حمام سابق بشود. 
س 


- مبلغی از موقوفه نزد این جانب می‌باشد که بایستی صرف زیارت عتبات عالیات گردد و نایب الزیاره بروند آیا می‌شود مبلغ 
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- در فرض سوال لازم است عائدات موقوفه نگهداری شود تا ان شاء الله تعالی با امکان ژیارت به مصرف برسد. 

تبدیل و تغییر وقف 

س 


- مغازه‌ایست در زمین موقوفه و مستأجر در این مغازه آن طوری که مورد نظرش هست نمی تواند استفاده نماید در نظر دارد جهت 


حسن استفاده از عین مستأجره آن را خراب و بصورت بهتری به نفع موقوفه بسازد در این صورت عمل مستأجر جدید شرعا جایز 


- اگر عین د کان موقوفه باشد تغییر آن جایز نیست مگر آن که در معرض 


صفحه : ۳۷۲ 
انهدام قرار گرفته باشد و اگر زمین؛ موقوفه بوده و دکان بعد در آن احداث شده تغییر جایز است و اذن متولی شرعی در هر صورت 
س 


- در گوشه مسجد شبستانی بوده که سال گذشته اقدام به تعمیر آن شده و گوشه دیگر از شبستان جای ذغال یا چوب بوده که از 


انتفاع خارج و راهرو شده چون مقداری وسعت دارد جهت زمستان در نظر است حوض تأسیس شود آیا اجازه می‌فرمایید يا نه. 


-اگر شبستان مسجد محل نماز باشد تغییر آن جایز نیست و اگر وقف بر مسجد و از مرافق مسجد باشد ساختن حوض مانع ندارد. 
س 


- مسجدی در محلی بوده آن را خراب کرده‌اند و از نو ساخته‌اند لکن مقداری از جاده عمومی را به اندازه نیم متر در پانزده متر 
جزء شبستان مسجد کرده‌اند در این صورت از نظر مسجد چه حکمی دارد و هم چنین صحن مسجد حوض ندارد اجازه می‌فرمایید 


- جاده عمومی را نباید تصرف نمایند لکن فعلا که تصرف کرده‌اند اگر جاده تنگ نشده و عابرین جهت عبور در مضیقه نیستند 


دیگر نمی‌شود آن را خراب کنند و بعید نیست احکام مسجد بر آن مترتب شود و احداث حوض اگر جای نماز خواندن را تنگ و 
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اشغال ننماید و باعث آبادی باشد اشکال ندارد. 


- شخصی زمینی را وقف جهت قبرستان نموده و قید کرده و در وصیت نامه و وقفنامه هم تذکر داده که کسی حق بناء حتی 
غسالخانه را هم ندارد و عين وصیت نامه موصی موجود است ولی بدون اطلاع از وصیت نامه و وقفنامه واقف غسالخانه‌ای در زمین 


موقوفه مذ کوره ساخته شده در حال حاضر غسل دادن میت در آنجا چه صورت دارد. 


- تصرف در ملک موقوفه بر خلاف قرار داد واقف جایز نیست و با فرض 


صفحه : ۳۷۳ 


غسل دادن میت در آن محل حرام و غسل هم صحیح نیست. 
س 


- زمینی را که واقف در یک صد سال قبل فقط برای مسجد وقف کرده می‌توان قسمتی از آن را به کتابخانه اختصاص داد يا نه. 


- با فرض آن که معلوم باشد که بعنوان مسجد وقف شده و بتصرف وقف داده شده تغییر آن جایز نیست. 
س 


- شخصی قطعه زمینی را برای ساختن مسجد و قبرستان وقف کرده اهالی نیز در همان زمین مسجدی بنا کردند و سالهای متمادی از 
آن استفاده نمودند اکنون به علت کثرت جمعیت اهالی قصد دارند مسجد را وسعت بدهند البته اگر مسجد وسعت پیدا کند بعضی 


- نبش قبر جائز نیست و اگر مقداری از زمین که باید مسجد در آن واقع شود و مقداری که باید قبرستان شود از طرف واقف معین 
شده و بتصرف وقف داده شده تغییر وقف جایز نیست و هم چنین اگر در وقف مقدار هر یک تعیین نشده ولی در مقام قبض واقف 
آن را معین کرده تغییر آن جائز نیست بلی اگر قبرستان را داخل در محوطه مسجد کنید به نحوی که حتی بناء دیوار آن نیز در 


قبرستان واقع نشود که دفن اموات در آن پس از آن هم بلا مانع باشد مانعی ندارد. 
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س 


- اراضی موقوفه به وقف عام از قبیل زمینهایی که برای سو گواری حضرت سید الشهداء علیه الث لام وقف شده اگر از استفاده 
زراعتی ساقط شود و به طوری که از سیره استفاده می‌شود نظر واقف تنها بکشت حبوبات و سبزیجات بوده در حال حاضر بر اثر این 
که این اراضی در شهر یا در ده قرار گرفته و اطراف اراضی موقوفه ساختمان شده البته عنوان مزروعیت را از دست نداده و مقتضی 
کشت و زرع در آن 


صفحه : ۳۷۴ 

وجود دارد و اما مانع مفقود نیست و مانع همان طوری که عرض شد واقع شدن ارض موقوفه بین ساختمان است و با پیدایش مان از 
کشت و زرع دو طریق استفاده برای این زمین ایجاد شده. (۱) افرادی هستند که زمین را بطور مزارعه از متولی بگیرند و در آن 
م رکبات کشت نمایند بطور نصف يا ثلث و يا ربع بهمان مرسوم آنجا که این گونه افراد قلیل هستند. (۲) زمین را متولی شرعی برای 
ساختمان اجاره دهد نظر مبا رک را مرقوم فرمائید. 


- در فرض سوال اگر خود واقف در وقف مقید به زراعت نکرده باشد و یا در صورت تقیبد استفاده زراعتی ممکن نباشد در 
صورتی که متولی شرعی صلاح بداند جایز است برای ساختمان اجاره دهد و همه ساله مال الاجاره آن را دریافت نموده و به 


مصرف وقف برساند و لیکن لازم است با تهیه مدا رک معتبره و شهود زياد باشد که موقوفه تضییع نشود. 
س 


- زمینی است در حدود هزار و پانصد متر که وقف بر امام زاده مشهور به شاه زاده قاسم است و کشت و زرع می‌شود و عوائدش 
صرف آن می گردد و اهالی ده از جهت دفن مرد گان خود در فشار هستند و جای دیگری که متصل بده باشد ندارند و شخصی 
حاضر است بیش از مقدار مزبور زمین بدهد و از جهت مرغوبیت بهتر از زمین امام زاده است آیا تبدیل این زمین موقوفه به زمین 


دیگر که وقف شود برای دفن اموات مسلمین جایز است یا نه. 


- در فرض سوال تبدبل وقف جایز نیست ولی جایز است شخص مذ کور زمین امام زاده را یک صد ساله اجاره کند برای دفن 
اموات و آن زمین خودش را عوض مال الاجاره به امام‌زاده رد کند که مال امام زاده باشد و منافعش مصرف امام زاده بشود و در 
این کار مجازند. 


س 


-اگر انتفاع از تمام مورد وقف یا پاره‌ای از آن بر حسب وقف‌نامه میسر نباشد مثلا در وقفنامه ذکر شده که از راه زراعت بهره 


برداری شود 
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صفحه : ۳۷۵ 
و الان روی جهاتی امکان ندارد آیا تبدیل راه انتفاع که زراعت بوده به احداث ساختمان در آن و لو بفروش قسمتی و صرف بهاء 
آ و د اسان اا در ق فک باس دادن آ راغ امس ک مول تفاس اکا دهد که 


ساختمان کنند و مال الاجاره زمین را بپردازند جایز است يا نه. 


- فروش آن را تا قابل استفاده است اجازه نمی‌دهم و لکن اجاره دادن زمین به اشخاص جهت ساختمان و صرف مال الاجاره آن در 


جهت وفف مانعی ندارد. 
س 


- باغچه‌ای در جنب مسجد جامع به مساحت یک هزار و پانصد متر مربع متعلق بمسجد و وقف است و در سال مقدار مختصری در 
آمد دارد آیا اجازه می‌فرمایید که شصت متر مربع آن را جهت ساختمان اطاق برای آسیاب برقی به کسی اجاره بدهیم و مال 


الاجاره آن را صرف مسجد نماییم یا نه. 


- اگر باغچه را وقف نموده باشند که خود باغچه مثلا صحت و يا از مرافق مسجد باشد اجاره دادن آن جایز نیست و لکن اگر وقف 
مطلق برای مسجد باشد که هر طور صلاح شد قرار دهند و یا آن که وقف شده باشد که منافع آن صرف مسجد شود اجاره دادن آن 


مانعی ندارد. 
س 


- در مکانی سالهای قبل ساختمانی به نام تکیه ساخته شده بود که گذشتگان بنا کرده و در آنجا عزاداری می‌نمودند و شخص 
دیگری آمد و آن تکیه را خراب کرد و قسمتی هم از اراضی اطراف را بر آن اضافه نموده و ساختمان جدیدی به نام مسجد بنا 
نهاده که سالها است مردم در آن اقامه جماعت و عزاداری می‌نمایند در این صورت با نیت بانی و خواندن جماعت آن قطعه از تکیه 
قدیم و آن چه بر آن اضافه شده مسجد می‌شود؟ و حکم مسجد بر او بار است يا نه و علی فرض آن که مسجد نشود و تکیه‌ای بیش 


نباشد و بنا کننده هم فوت کرده می‌شود آن را خراب کرد و جزء قبرستان قرار داد یا نه. 


- مقداری که بعنوان تکیه وقف بوده حکم مسجد بر آن مرتب نمی‌شود و اما 


صفحه : ۳۷۶ 
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مقداری که اضافه شده در صورتی که مانعی از وقف نداشته حکم مسجد بر آن مرتب است و خراب نمودن و تغییر آن جایز نیست. 
س 


- در قریه‌ای قریب یک صد سال قبل شخصی بانی مسجدی شده و ساخته است و مقداری زمین جنب آن مسجد به نام حریم باقی 
گذاشته که تخمینا یک صد زرع یا بیشتر می‌باشد و تا کنون نفعی از آن زمین عاید مسجد نشده آیا اجازه می‌فرمایید قدری از آن 
زمین را جزء مسجد بنمایند و بقیه آن را بعضی از مؤمنین تبرعا یا از ممر زکاۀ دو باب دکان به نفع خود مسجد بسازند و اجاره 


بدهند که عوائد آن صرف روشنایی و یا تعمیر مسجد بشود یا خیر. 


- در فرض مسأله اگر فعلا مسجد محتاج به حریم نباشد و بخواهند نصف آن را دکان بنمایند و اجاره بدهند که منافع آن صرف 
مسجد بشود و نصف دیگر را جزء مسجد کنند اشکال ندارد و مجازند ولی اگر بخواهند دکانها ملک خودشان باشد اجازه 


نمی دهم. 
س 


- قبرستانی است عمومی ولی نمی‌دانیم وقف بوده با غیر وقف و اموات زیاد در آنجا دفن شده و فعلا ساختمان شده عبور کردن در 


آنجا و سایر کارهای دیگر چه صورت دارد. 


- در کارهایی که در موقع قبرستان بودن از عبور و مانند آن جایز بوده فعلا هم جایز است. 


س 


- مسجدی خراب شده می‌خواهند از نو آن را بنا کنند نهر آبی پشت مسجد است که یک متر و نیم از دیوار مسجد فاصله دارد و 
پهنای دیوار مسجد هم دو متر و نیم می‌باشد آیا می‌شود یک متر و نیم از دیوار مسجد را گرفت با آن یک متر و نیم بایر افتاده چند 
مغازه ساخت که باعث استحکام مسجد شود و استفاده و اجاره‌اش خرج مسجد شود یا نه. 


صفحه : ۳۷۷ 
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- استفاده از حصیر کهنه مسجد برای پوشاندن بام مستراح همان مسجد جایز است يا نه. 


- در صورتی که به نحوی کهنه شده باشد که برای مسجد مصرف نشود اشکال ندارد. 
س 


- مقداری مشاع از مزرعه‌ای وقف عزاداری حضرت ابی عبد الله الحسین علیه التدلام بوده شخصی تمام مزرعه را ثبت داده و 


تصرف کرده و فروخته و فعلا جزء شهر است و احتیاج لازم بمسجد دارند آیا جایز است در زمین مزبور تأسیس مسجد کرد يا نه. 


-اگر در آن قطعه زمین که می‌خواهند مسجد بنا کنند سهمی وقف آن قطعه را از متولی شرعی اجاره نمایند و مال الاجاره را 


صرف عزاداری آن حضرت کنند بنای مسجد در آن مانعی ندارد. 
س 


- قبرستانی است که وقف بودن آن معلوم نیست و در آن مسجد بز ر گی بوده و خراب شده فعلا۔ مسجد کوچکی باقی است در 


صورتی که نبش قبر نباشد جایز می‌دانید مسجد را با لواحقش بسازیم و توسعه بدهیم یا نه. 


- اعاده مسجد اول که بز رگ بوده بی اشکال است هر چند مستلزم نبش قبری باشد که از راه جهل به حرمت دفن» در مسجد دفن 


شده است ولی اجازه نمی‌دهم قبرستان را مسجد کنند. 


س 


- در قریه‌ای از توابع آمل مازندران معدن خاک سفیدی بوده و مالک آن را جهت تعمیر منازل برای اهالی آن قریه عموما وقف 
نموده که از آن استفاده نمایند و در جوار آن زمین» زمین مزروعی موقوفه حضرت ابا عبد الله الحسين عليه الشلام است فعلا معدن 
اولی تمام شده و اهالی از خاک زمین موقوفه امام حسین عليه الشلام استفاده می‌نمایند به طوری که آن را از مزروعی بودن انداخته 


و از انتفاع ساقط نموده‌اند در این صورت می‌شود زمین موقوفه مزبوره را با زمین مزروعی دیگر مبادله کرد و یا اجاره داد یا نه. 


صفحه : ۳۷۸ 
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- تبدیل وقف ما دام که فی حد نفسه از انتفاع ساقط نشده جایز نیست و غصب غاصب مجوز بیع نمی‌شود. 
س 


- در زمینی که ملک شخصی است از قدیم درخت توتی به منظور استفاده عامه مردم نشانده‌اند یعنی جد مالک فعلی چنین عملی 
نموده است در این صورت اگر مالک بخواهد زمین را بفروشد با وجود داشتن این درخت کمتر امکان دارد بفروش برسد آیا راهی 


برای انداختن درخت و در عوض امر خیر دیگری انجام دادن هست يا نه. 


- انداختن درخت مذکور اگر وقف نباشد مانع ندارد و اگر وقف باشد تبدیل و تغیبر آن جایز نیست و در این فرض زمین را 


بفروشد بشرط آن که درخت بحال خود باقی باشد. 


س 


- مقداری ظرف مس که وقف بر حسینیه است در اثر کهنگی و بعضی هم بر اثر ثقالت وزن مورد استفاده نیست آیا تبدیل و 
تعویض به مس جدید را جایز می‌دانید يا خیر البته این تبدیل مستلزم نقص وزن مس می‌شود زیرا مسهای وقفی کهنه را به قیمت 
کمتر قبول می کنند و مسهای جدید را که تازه است به قیمت زیادتر می‌دهند خواهشمند است نظر مبارک را در مورد این معامله 


مرقوم فرمائید. 


- در صورتی که مورد استفاده نباشد و معطل بماند فروش و تبدیل آنها جایز است. 
س 


- زمینی است جنب مسجد قریه و متصل بمسجد و بلا۔ معارض و مشهور است که سابقا انبار موقوفه بوده اجازه می‌فرمایید زمین 


مزبور را جزء مسجد نمایند يا نه. 


- اگر فعلا بلا معارض است و وقفیت سابق هم معلوم نیست و يا بر فرضی که وقف بوده فعلا مصرف ندارد یا معلوم نیست مصرف 


چه بوده مجازید مسجد را توسعه بدهید. 


صفحه : ۳۷۹ 
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- قطعه زمینی موقوفه است که با یک کوچه باریکک از آن زمین رفت و آمد می‌شود و با وضع فعلی و نحوه کشاورزی حمل و نقل 
وسایل روز بسیار مشکل بلکه متعذر است و مقداری کوچه مزبور را توسعه دادن به نفع زمین مزبور است و از طرفی هم در یکی از 
دو طرف کوچه مزبور قطعه زمینی است که متعلق به شخص دیگر است آیا جایز است به امتداد کوچه از آن قطعه زمین دیگری 


مقداری جزء قرار داده و کوچه را توسعه داد و در مقابل به همین مقدار از زمين موقوفه به زمین آن شخص افزود يا نه. 


- اجازه فروش نمی‌دهم لکن می‌توانید مقدار زمین موقوفه را اجاره بدهید به مدت طولانی و وجه اجاره آن را به ازاء زمین کوچه 


بدهید که راه توسعه پیدا کند. 


س 


- این جانبان در چند سال قبل قطعه زمینی در ساحل دریای خزر مجاور راه شوسه خریداری و جهت قبرستان وقف نمودیم و چند 
نفر هم تا کنون در آنجا دفن شده‌اند اینک این قطعه زمین در معرض تلف حتمی واقع شده یعنی گروهی از طبقات باصطلاح 
ممتازه مملکت در مجاورت آن ویلاها و ساختمانهای مخصوصی بنا کرده و زمین موقوفه مذ کوره را از استفاده در جهت وقف 
ممنوع نموده‌اند و به وسائلی در امحاء وقف می کوشند و چنانچه تبدیل ننماییم تلف آن حتمی است در این صورت تبدیل آن به بیع 


و خریداری زمین دیگر جهت قبرستان جایز است یا نه. 


- در صورت قطع به تلف تبدیل آن بنحو مذ کور مانعی ندارد. 
س 


- در بعض جاها قبرهائی وجود دارد که مردم می گویند مقبره امام زاده است و زمینهایی هم وقف امام زاده می‌نمایند و معمولا در 
اطراف امام زاده اموات را دفن می کنند و در جنب امام زاده محلی را به نام مسجد ساخته‌اند اگر چنانچه مسجد را توسعه بدهند 


بدون این که قبری نبش بشود حکم مسجد را پیدا می کند يا نه 


- زمینهای مذ کور اگر وقف برای دفن اموات باشد مسجد نمی شود 


صفحه : ۳۸۰ 
و اگر وقف برای حوائج امام زاده باشد که یکی از حوائج هم مسجد جنب امام زاده است مسجد بنمایند صحیح است و توسعه 


مسجد نیز اشکال ندارد بشرط آن که نبش قبر نشود و حکم مسجد را دارد. 
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س 


- زمین موقوفه‌ای به نام یخچال که سابق بر این در آنجا یخ تهیه می‌شده و تمام مردم از آن استفاده می کردند و وقف عام بوده و 
فعلا بلا استفاده مانده آیا فروختن آن جایز است يا نه. 


- در فرض سؤال اگر از معرض انتفاع برای یخ بالمره ساقط شده ممکن است آن را اجاره دهند و مال الاجاره آن را به افراد بی 


بضاعت بدهند که يخ بخرند. 
س 


خواندن در آنجا چه صورت دارد. 


- زمین که وقف قبرستان باشد مسجد نمی‌شود ولی نماز خواندن در آن جایز است. 


س 


- مسجدی حياط مختصری دارد و در وسط آن حوضی ساخته شده که محل استفاده مردم است و می‌خواهند حیاط مسجد را 


حسینبه و وضوخانه درست کنند در این صورت می‌شود آن حوض را تغییر بدهند یا خیر. 


- تغییر حاط و حوض به وضو خانه یا حسینیه خلاف شرع است الوقوف على حسب ما یوقفها آهلها. 
س 


- یک باب آب انبار موقوفه عمومی واقع در بازار چه شهر ری فعلا به جهت آب لوله کشی بی استفاده مانده آیا جایز است کسی 
آنجا را محل کسب خود قرار دهد يا نه در صورتی که موقعیت محلی ایجاب می کند که آنجا مسجد ساخته شود تا مورد استفاده 


عموم مردم قرار گیرد و اکنون عده‌ای از مؤمنین و متدینین شهر ری و بازارچه حضرت عبد العظیم علیه الشلام از آن زعیم عالی قدر 
اسلام و شیعه تقاضا دارند که اجازه فرمائید. 


صفحه : ۳۸۱ 
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- لوله کشی سبب خروج آب انبار از معرضیت انتفاع نمی‌شود ممکن است از همان آب لوله کشی برای تابستان آن را پر کنند تا 


مردم از آب خنک آن استفاده نمایند بهر صورت ما دام که به نحوی از انحاء انتفاع از آن ممکن است تبدیل آن جایز نیست. 


س 


- زمینی به مساحت حدود یک هزار و ششصد متر به منظور قبرستان وقف گردیده و صیغه وقف خوانده شده و تقریبا چهار صد متر 
از آن را محصور و ساختمان و اختصاص به غسالخانه داده‌اند مدتی هم از آن استفاده شده ولی از بقیه زمين مزبور در خصوص 
قبرستان استفاده نشده زیرا از طرف اهالی و شهرداری گورستان بزرگی برای تمام بخش و اهالی احداث گردیده و زمین مزبور برای 
همیشه فاقد استفاده مورد نظر واقف گردیده لذا تقاضا می‌شود جهت تبدیل به احسن چنانچه صلاح باشد چون قبرستان عمومی شهر 
در حدود ده هکتار است و به تأسیسات بسیاری نیاز دارد زمین مورد بحث تحت نظر یکی از روحانیون محل بفروش رسانده شود و 


خرج تکمیل قبرستان عمومی گردد. 


- در صورتی که زمین مذ کور به هیچ نحو برای واقف و موقوف علیهم فائده نداشته باشد مجازند بفروشند و قیمت آن را به 
مصارف قبرستان دیگر برسانند. 


س 


- زمینی است جنب مسجد و متعلق بمسجد حوضی هم وسط این زمین قرار دارد و مسجد هم از خودش حوض دارد و می‌خواهند 
زمین را مغازه کنند و به وقف مسجد بدهند و با این تبدیل امکان دارد حوض واقع در زمین مذ کور از بین برود در این صورت 


تضرف این تحر ایز است ناته 


- تبدیل وقف جایز نیست. 


س 


- مسجد جامعی است دو طبقه تحتانی و فوقانی ولی کاملا نمی‌توان تعیین نمود که بانی سابق آن دو نفر بوده یا یک نفر فقط معلوم 


صفحه : ۳۸۲ 
به اجداد یک طایفه مخصوصه است و در یک تخته فرش آن نوشته شده مخصوص طبقه فوقانی و چون مسجد مذ کور از سنگ و 


خشت و چوب ساخته شده و قدیمی است فعلا عده‌ای از مردمان نیک و کار تصمیم دارند وجهی جمع آوری نمایند و مسجد نامبرده 
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را به سبکک جدید در آورده و تبدیل به احسن نمایند در این صورت می‌شود طبقه تحتانی آن مسجد را پر کرده و بصورت یک 


طبقه فوقانی بنا نمود یا نه 


- اجازه نمی‌دهم تحتانی را پر کنند ولی جایز است هر دو را توسعه دهند هم تحتانی و هم فوقانی و به طرز جدید بسازند. 
تولیت وقف 
س 


- چه می‌فرمایید در این مسأله شرعیه که شخصی ملکی را وقف و تولیت آن را باین شرح در وقفنامه ذکر می‌نماید (تولیت آن ما 
دام العمر مفوض است به شخص واقف و بعد از فوت او با اکبر و ارشد اولاد ذ کور او نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن و اگر در بعضی 
از طبقات اولاد ذکور نباشد تولیت با اصلح و اتقی از اناث همان طبقه می‌باشد نسلا بعد نسل و هر گاه طبقات از اناث و ذ کور 
منقرض شد تولیت با پنج نفر از صلحای بلد می‌باشد که منافع عین موقوفه را برداشته و همه ساله به شرحی که ذکر شد به مصرف 
برسانند با نظارت یکدیگر إلی إن ینقرضوا)- شخص واقف که دارای سه فرزند ذ کور است فوت می‌نماید و فرزند بز رگش تولیت 
ملک را عهده‌دار می‌شود حال چنانچه متولی مذ کور با داشتن دو فرزند ذکور کبیر فوت نماید آیا با توجه به مضمون وقفنامه تولیت 
ملک به برادر بز رگ دیگر متولی خواهد رسید یا به فرزند ذ کور اکبرش. 


- بنظر حقیر ظاهر عبارت نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن آنست که تا یک نفر از اولا-د ذکور واقف حیات دارد به اولاد اولاد 


نمی‌رسد و هم چنین در طبقات بعد الاقرب فالاقرب به واقف مقدم هستند و تا عمو حیات دارد تولیت به برادر زاده نمی‌رسد و الله 


العالم. 
صفحه : ۳۸۳ 


س 


دیگری قرار داده در این صورت می تواند تولیتش را تغییر داده و با وجودی که خودش زنده است با امام راتب مسجد خودش قرار 


بدهد يا نه. 


- بنظر حقیر قرار دادن متولی برای آن معنی ندارد نه واقف متولی آن است نه غیر او بلی اگر واقف بخواهد رقباتی را هم برای 


مسجد وقف نماید می‌تواند در ضمن عقد وقف. تولیت آن رقبات را با خود یا دیگری قرار دهد و الا بعد از تمام شدن عقد و تحقق 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۳۰۶ از ۱۶۷۱ 


وقفیت واقف هم مانند دیگران اجنبی از وقف می‌شود و نیز چنانچه در ضمن عقد وقف. تولیت را برای خود یا دیگری قرار داد بعدا 


حق عزل و نصب ندارد مگر این که در ضمن عقد وقف. برای خود شرط عزل و نصب متولی را هم نموده باشد. 
س 


- در موقوفه‌هایی که تولیت آن با حاکم شرع یا منصوب از جانب او است هر گاه حاکم شرع یا منصوب او نباشد یا دسترسی به آنها 


- در مورد سوال تولیت با عدول ممنین است و در صورت نبودن عدول تولیت با مومنین موثق و امین است. 
س 


- در مواردی که واقف برای موقوفه متولی قرار نداده مسلما امر آن با حاکم شرع است بفرمایید در صورتی که متولی غیر اهل قرار 
داده یا بعدها از اهلیت خارج شده مثلا تولیت را با عادل از فرزندان خود قرار داده و در بین آنها عادل وجود ندارد یا عادل بوده و 


- مورد سوال مثل موردی است که متولی تعیین نکرده باشد و اختیار آن با حاکم شرع است. 
س 
- شخصی که از طرف حاکم شرع متولی موقوفه نشده ولی 


صفحه : ۳۸۴ 


مردم او را امین می‌دانند و موقوفات خود را به او واگذار نموده‌اند آیا این شخص حق تصرف در این موقوفات دارد یا نه. 


- شخص مذ کور اگر از طرف متولی شرعی و کالت داشته باشد تا حدی که متولی اختیار دارد و به وکیل اختیار داده می‌تواند 


دخالت نماید و زاید بر آن جایز نیست. 


س 
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قدس سره در جلد دوم عروه فرموده است يا نه. 


- مسجد اگر موقوفاتی داشته باشد که متولی ندارد ولایت حاکم شرع در آن موقوفات ثابت است. 
س 


- موقوفه‌ایست وقف حضرت ابا عبد الله الحسین علیه الت لام و واقف در وقفنامه تذ کر داده که تولیت با اعلم و اوثق و ازهد اولاد 
باشد نوه دختری واجد شرائط است و مدت قریب چهل سال است در اختیار ایشان بوده و در این مدت مواظبت و جمع آوری نموده 
و به مصرف عزاداری می‌رساند فعلا نبیره پسری واقف ادعای تولیت می‌نماید در صورتی که واجد شرائط تولیت نیست اما نوه 
دختری عالم محل است و اهالی در حل و فصل اختلافات و سائر امور شرعیه به او مراجعه می‌نمایند در این صورت کدام یک از 


این دو اولویت دارند. 


- صورت وقفنامه دیده شد عبارت تولیت با اولاد مطلق است چه آن فرزند از نسل ذکور باشد و چه از نسل اناث على هذا هر کدام 


از اولاد که واجد شرائط مقرر در وقفنامه است باشد تولیت با او است نوه و نبیره دختری باشد با پسری. 


س 


صفحه : ۳۸۵ 


- لازم نیست بلکه اگر برای دیگری هم قرار دهد لازم نیست عادل باشد بلی معتبر است امین و دارای کفایت باشد پس متولی قرار 
دادن شخص خائن که اطمینانی به او نیست و همین طور کسی که کفایت برای سریرستی امور وقف را ندارد جایز نیست و 


مخصوصا در وقف بر جهات و مصالح عمومی. 


س 


- این جانب چند جلد کتاب موقوفه در اختیار دارم که تولیت آنها بموجب وصیت آباء و اجداد راجع به بنده است و مضمون 
علماء این ناحیه قرار داد) و فعلا این کتب در آن محل مورد حاجت نیست و عاطل و باطل مانده است فلذا سؤال می‌شود آیا جایز 


است بنده این کتب را بقم انتقال دهم و در یکی از کتابخانه‌ها بگذارم و تولیت آن را در دست امثال حضرت آیۂ اللهی قرار بدهم 
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در این صورت آیا مخالفت وصیت واقف می‌شود یا نه و مفروض این است که علماء محل تولیت را قبول نمی کنند و بنده هم گمان 


- تولیت وقف قابل تفویض بغیر نیست بلی متولی می‌تواند اگر شرط مباشرت خودش در وقف نشده باشد دیگری را که امین باشد 
وکیل نماید و در اصل مسأله هم اگر کتابها مورد انتفاع در محل نیست و محل اقرب از قم که انتفاع از آن ممکن است نباشد بهر 
کدام از کتابخانه‌های قم که بیشتر مورد مراجعه باشد و قبول کنند بعنوان امانت بدهید که هر وقت در محل مورد انتفاع است 


استرداد شود. 
س 


- شخصی ملکی را وقف کرده است و در هنگام اجراء صیغه وقف تولیت موقوفه را برای خودش ما دام الحیوه قرار داده است و پس 
از فوت امر تولیت را برای شخص دیگری نسلا بعد نسل قرار داده است و پس از گذشت سه سال افرادی مغرض واقف را فریب 


داده و گول زده‌اند و برای کوتاه کردن دست متولی بعد از فوت واقف یک وصیتنامه در دفتر یکی از سر دفترهای درباری 


صفحه : ۳۸۶ 
تنظیم و تولیت بعد از فوت را از جانب واقف به دیگری واگذار می‌نماید آیا این عمل خلاف شرع از جانب واقف هست يا نیست 


بطور کلی متولی در امور موقوفات از جانب واقف بعد از اجراء صیغه و تعیین متولی بدون تقصیر قابل عزل و نصب هست يا نیست. 


- از خصوص مورد سژال اطلاع ندارم بطور کلی اختیار جعل تولیت بدست واقف است ولی بعد از آن که شخص را معین نمود 


جایز نیست او را از تولیت عزل نماید مگر آن که بفهمد که شرائط تولیت را ندارد که در این صورت خود به خود منعزل می‌شود. 
س 


- واقف زمینی را وقف نموده و متولی شرعی را اکبر اولاد ذ کور خود قرار داده نسلا بعد نسل و عوائد آن صرف عزاداری حضرت 
ابا عبد الله الحسین علیه الالام در ایام محرم بشود در این صورت متولی می‌تواند حق التولیه خود را در مقابل گرفتن پولی برای 


- در فرض سوال واگذار نمودن متولی شرعی منصوص تولیت خود را به غیر جائز نیست خواه مجانی باشد یا غیر مجانی و با این 
عمل دیگری دارای تولیت نمی‌شود و تصرفات او در موقوفه جائز نیست بلی متولی شرعی جائز است دیگری را از طرف خود برای 
انجام اعمال موقوفه وکیل نماید. 
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- (۱) وقفی است که متولی آن» آن را باین جانب واگذار کرده که اجاره آن را گرفته به مصرف موقوف علیهم برسانم الان از 
طرفی به جهت پیری قدرت بر این کار ندارم و از طرفی اگر تحویل متولی بدهم می‌دانم به آن عمل نخواهد کرد وظیفه من در این 
ان چیست؟ (۲) موقوفه دیگریست که متولی آن عدول مومنین می‌باشند 


صفحه : ۳۸۷ 
و چند سال است که در دست این جانب است ولی اکنون بخاطر سال خوردگی نمی‌توانم فعالیت کنم و به هر کس از عدول 
الممنین محل خواسته‌ام واگذار کنم قبول نمی کنند تکلیف چیست؟ 


- در هر دو مسأله چنانچه ممکن است شخص امین و فعالی را وکیل نمایید که امور هر دو موقوفه را انجام دهد و در صورتی که 


تعیین وکیل برای شما میسور نباشد به حاکم شرع تفویض نمایید. 
س 


- هر گاه واقف ما دام الحیاه تولیت موقوفه را به خودش اختصاص دهد و در متن صیغه وقف حق التولیه خود را چندین برابر اجره 


المثل قرار دهد مثلا بگوید نه عشر کل منافع وقف حق التولیۂ من است آیا این وقف باطل است چنانچه مرحوم میرزای قمی قائل 


- وقف مذ کور در مورد سؤال خالی از اشکال نیست. 
س 


- هر گاه واقف مقدار معینی از منافع وقف را برای متولی قرار دهد که اجرت او محسوب می‌شود و آن مقدار کمتر از اجر المثل 


باشد آیا جایز است متولی بمقدار اجرة المثل بر دارد یا نه. 


- جایز نیست بلی اگر واقف مقدار معینی را ذ کر نکند متولی حق دارد بمقدار اجره المثل بردارد. 
س 


- زید متولی آب یا زمینی است که باید به موارد معینه صرف نماید اگر خلاف کند و به موارد معینه مصرف نکند و کسی قدرت 
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داشته باشد از دست او بگیرد و به مصارف معیته صرف کند جایز است با ه. 


- متولی اگر خائن باشد باید حاکم شرع ضم امین نماید و اگر قبول ضم امین نکند حاکم باید او را بر کنار نماید و شخص امینی را 
متصدی نماید که عمل به وقف نماید. 


س 


- تولیت زمینهای موقوفه‌ای نسلا بعد نسلا برای اولاد بز رگتر 


صفحه : ۳۸۸ 
است و حالا متولی بخاطر ضعف و ناتوانی انجام کارهای مربوطه برایش مشقت دارد در این صورت آیا می‌تواند زمینها را به عالم 
محل یا به کسی دیگر که مورد اطمینانش باشد واگذار کند یا نه. 


- نمی‌تواند مگر این که در تولیتی که واقف به او داده چنین اختیاری را برای او قرار داده باشد بلی می‌تواند دیگری را برای انجام 


کارهای مربوط به موقوفه وکیل نماید مگر این که شرط مباشرت شده باشد. 
س 


- هر گاه زید تولیت وقف را برای عمرو قرار داد آیا قبول آن بر عمرو واجب است یا خبر. 


- واجب نیست اگر چه در موقع وقف نمودن و جعل تولیت حاضر نباشد و بعد از موت واقف» خبر به او پرسد. 
س 


- هر گاه واقف تولیت وقف را برای اشخاصی بنحو ترتیب قرار دهد مثلا بگوید تولیت با زید باشد و پس از او با عمرو پس از او با 
بکر و زید و عمرو قبول کنند آیا لازم است بکر هم قبول کند یا خیر. 


- قبول تولیت بر بکر لازم نیست و اگر قبول نکند موقوفه بدون متولی منصوب محسوب می‌شود. 
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- موقوفه‌ای است که در وقفنامه آن نوشته شده (در هیچ عصری از اعصار قضات و مجتهدین احکام و عرف به هیچ وجه دخل و 
تصرف در عین و منافع موقوفات ننمایند و محاسبه متولی نکنند) در صورتی که احتمال سوء استفاده در آن قوی است و سازمان 
اقا کش خر امت مات ارات کی فاه ری ۾ اماد له مره در رت اسان اراھ ورک ساب فا۵ خان 
می کند و اظهار می‌دارد هیچ کس حتی مجتهدین و مراجع حکومت اسلامی حق محاسبه این جانب را ندارد و مایل است به رویه 
قبلی ادامه دهد و این سازمان قبل از رسید گی به دفاتر و حساب‌ها نمی‌تواند اظهار نظر قطعی نماید نظر مبا رک را نسبت به 


مشروعیت و لزوم اتباع از قید 


صفحه : ۳۸۹ 


مزبور که در وقفنامه آمده و هم چنین سایر متولیانی که حاضر به رعایت وقف نیستند بفرمایید. 


- در صورتی که از طرف موقوف علیهم نزد حاکم شرع شکایتی بشود و مدعی خیانت متولی باشند رسید گی به دعواه مزاحمت 


س 


- شخصی وقف نامه‌ای از او باقی مانده و عین عبارت وقف نامه چنین است که تولیت با ولد صلبی خود (فلان) باشد و بعد از وفات 
آن مفوض داشت تولیت آن را به اعلم و اعدل اولاد ذ کور متولی که بطن اعلای آن مقدم بر بطن اسفل باشد و چنانچه اولاد ذ کور 
منقرض شود تولیت را به اعلم و اعدل اولاد اناث متولی که بطن اعلی اسفل و چنانچه همه منقرض شود به عدول مومنین مستدعی 
است که بطن اعلا مقدم بر بطن اسفل را کاملا روشن فرمائید. 


- اولاد بلا واسطه نسبت به اولاد خودشان بطن اعلی و اول و اولاد اولاد نسبت به اولاد خودشان و هر طبقه نسبت بما بعد خود بطن 


اعلی و طبقه بعدی اسفل محسوب می‌شود و چنانچه یک نفر از اولاد ذ کور از بطن اول موجود باشد نوبت به بطن بعدی نمی‌رسد 
س 


- در صورتی که بطن اعلی شرائط اعدل و اعلم در او نباشد آیا بطن اسفل می‌تواند تولیت آن را داشته باشد یا نه. 


تولیت منتقل به بطن بعدی می‌شود. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان wWW.Gha€i¥e1.›0™^‏ صفهه ۱۳۱۲ از ۱۶۷۱۴ 


س 


- یک قطعه زمین را جهت سکونت طلاب علوی دینی از املاک شخصی خود وقف نموده و در وقف نامه شخصی را بعد از فوت 


خودم بعنوان متولی تعیین نمودم و ساختمان این زمین هنوز به اتمام نرسیده و محل بتصرف طلاب در نیامده به عللی 


صفحه : ۳۹۰ 
می‌خواهم متولی را معزول و به جای نامبرده شخص دیکری را بعنوان متولی انتخاب نمایم در وقف نامه از نظر فرمول قانونی قید 
شده که ساختمان بتصرف طلاب در آمده آبا انجام این عمل و این حق برای این جانب هست يا خیر. 


- در مورد سژال در صورتی که متولی مذ کور هیچ دخالتی تا کنون در عمل ساختمان موقوفه نداشته و بتصرف او داده نشده واقف 


می‌تواند او را عزل و دیگری را منصوب نماید 
احکام وقف 
س 


- دهکده‌ایست که در زمان سابق ارامنه در آنجا سکونت داشته‌اند الحال مدت هفت سال است که مسلمان نشین شده ولی مسجد 
ندارد اهالی ده می‌خواهند کلیسا را مسجد نمایند و چون ساختن مسجد برای ایشان مقدور نیست آیا اجازه می‌فرمایید کلیسا را 


مسجد نمایند يا نه. 


- بلی جایز است مکان مزبور را مسجد قرار دهند و احکام مسجد بر آن مترتب می‌شود و هر جا که نجاست آن مشک وک باشد مثل 
سقف یا دیوار محکوم به طهارت است و هر جا که مقطوع باشد احتیاط لازم آنست که قبلا تطهیر کنند و اگر خاک زمین نجس 


س 


- ھے گونه تصرف در زمین وقف بر قبرستان جایز نیست و حرام است خواه مستلزم نبش باشد یا نباشد و نبش قبور مسلمین هم 


حرام است اگر چه زمین مباح باشد. 
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- در بعضی از روستاها مرسوم است که شب تاسوعا زنان به طوری که کسی نفهمد یکی از استکانهای مسجد یا نعلبکی را به منزل 
می‌برند و در سال دیگر اگر حاجت شرعیه و منویه آنها بر آورده شد آن استکان را با شش استکان دیگر بمسجد 


صفحه : ۳٩۱‏ 
می آورند و از این نظر در مسجد استکان زیادی جمع شده در این صورت می‌شود کسی که از اول قصد بردن استکان را داشته باشد 
نیت کند عوض استکان اسباب و وسائل دیگری جهت مسجد خریداری نماید یا ته و نیز جائز است ظروف مسجد و يا چراغهای 


هدیه شده بمسجد را در مجالس عمومی دیگر مصرف کرد پا نه. 


موقوف بنظر واقفین آنها است. 
س 


- خرید و فروش سر قفلی مغازه‌هایی که ملکشان وقفی است و در اختیار سازمان اوقاف قرار گرفته شرعا جایز است یا نه. 


- در فرض سوال مذ کور متولی شرعی وقف باید رعایت مصلحت وقف را بنماید اگر مصلحت وقف اقتضای گرفتن سرقفلی داشته 
باشد باید بگیرد و اگر گرفتن سر قفلی موجب مفسده باشد نباید بگیرد و در غیر این صورت مخبر است ولی اگر سرقفلی بنحو 


شرعی گرفته شود از منافع وقف است و باید به مصرف وقف برسد و متولی نمی تواند خود مصرف کند. 
س 


-ملکی و آبی است که حدود ۰ سال قبل وقف شده و من هیچ گونه اطلاعی از وقف بودنش نداشتم فقط شایعاتی در موردش 
بود تا این که پدرم مریض شد هنگامی که وصیت می کرد سوال کردم جوابی نداد در اثر بی‌اطلاعی بعد از فوت پدرم این ملک به 
اولاد منتقل شد و در آمد آن تا چهار سال تقسیم می گردید سال پنجم وقف نامه‌ای دیده شد و همان سال طبق وقف نامه عمل شد. 
(۱) این چهار سال که در آمد آن بین اولاد تقسیم می‌شد و از وقف بودنش اطلاع نداشتیم آیا در آمد سالهایی که تقسیم شده باید 


پرداخت يا نه و در صورت نداشتن تکلیف چیست؟ (۲) با در آمد جزئی که پدرم از ممر دیگر داشته و در آمد عمده 


صفحه : ۳۹۲ 
از همین ملک وقفی بوده وسائلی خریداری شده از قبیل - بخچال - قالی - ماشین تکلیف چیست؟ (۳) اطلاع دارم که پدرم باین 
وقفنامه عمل نکرده البته چند روزی در اوائل روضه خوانی می کرد و آن هم قطع شد اما نمی‌دانم که او از این وقف نامه اطلاع 
داشته یا نه این مدت که پدرمان باين وقف نامه عمل نکرده تکلیف چیست؟ 
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(۱)- اگر زمین و آب وقف بوده اجره المثل زمین و آب را به مصرف موقوفه برسانید و فرقی بین اطلادع و عدم اطلاع نیست و در 
صورت نداشتن نیز ذمه شما مشغول است. 

(۲)- آن چه خریده شده ملک خود ایشان است فقط قیمت آن چه را که از وقف مصرف شده مدیون است. 

(۳)- نظر به این که وقف عام می‌باشد اگر احتمال عقلائی می‌دهید که در جای دیگر در آمد موقوفه را به مصرف عزاداری رسانده 
باشند اشتغال ذمه آن مرحوم معلوم نیست و اگر اطمینان دارید به مصرف نرسانده بمقدار متیقن از ت رکه ایشان باید بر دارید و به 


مصرف عزاداری برسانید. 
س 


- آیا از درآمد این ملک وقفی می‌شود خرج مستضعفین یا حمام - آب انبار- منزل - مسجد کرد. 


- باید طبق وقف نامه صرف عزاداری شود. 
س 


- به طوری که در وقف نامه قید شده تولیت این ملک به پسر بز رگ یا هر کدام عادلتر باشند می‌رسد بعد از من» در صورتی که 


فرزندم بچه باشد حق تولیت به چه کسی می‌رسد. 


- اگر اولاد کبیری نباشد حاکم شرع جامع الشرائط می‌تواند موقتا فردی را تعیین نماید که متصدی امور موقوفه باشد تا وقتی که 


صفحه : ۳۹۳ 


س 


- باغی است که زمینش وقف نبوده اما به علت نداشتن آب کافی از آب وقفی آبیاری می‌شده از هنگام دیدن وقف نامه» این آب 


قطع شده آیا می‌شود از آب وقفی آبیاری کرد و این باغ را مشروب نمود. 


- جائز است اما قیمت آب وقفی را در مدتی که قبلا مصرف نموده ضامن می‌باشد و منافع زمین برای مالکین می‌باشد. 
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س 


- زمینی است که وقف نبوده و از آب وقفی مدتها آبیاری می‌شده هم اکنون درختهای میوه این زمین بیست ساله هستند و این زمین 


بفروش می رسد آیا پول این زمین اشکال ندارد. 


- قیمت آب مصرف شده را بپردازند تا به مصرف وقف برسد و معامله اشکال ندارد. 
س 


- زمین وقف را می‌شود بخاطر راه واگذار کرد. 


-اگر راه مورد احتیاج خود زمین وقفی باشد به طوری که اگر راه نداشته باشد منفعتی نخواهد داشت بقدر ضرورت مانعی ندارد اما 


برای ساثر جهات نمی‌شود زمین موقوفه را راه نمود. 
س 


- ملک وقفی را رژیم سابق بما اجاره داد بمبلغ معین ما در این ملک موقوفه با نظر متولی آن روز یک چاه نیم عمیق حفر نموده‌ایم 
یعنی در این ملک بمبلغ ۰ دویست و بیست هزار تومان خرج کرده‌ايم و لیکن برداشت آن مبلغ از سهم موقوفه بمبلغ چهل 
هزار تومان می‌باشد آیا خرجی که نموده‌ايم در این ملک از سهم خودش بر داریم تا مبالغ خرج کرد تمام شود یا خیر نظر مبار کتان 


را مرقوم فرمائید که مورد نیاز است. 


- در فرض سوال اگر با متولی شرعی قرار داد کرده باشید باید مطابق قرار داد عمل شود و اگر با متولی شرعی قرار داد نکرده باشید 
و فقط با اوقاف سایق قرار داد شده در این صورت اگر اعیانی از مال شما موجود باشد مثل موتور چاه 


صفحه : ۳۹۴ 
و امثال آن ملک خود شما است و بقیه مخارجی که برای ملک شده حق مطالبه ندارید و اجره المثل مدتی که در تصرف شما بوده 
باید بپردازید و الله العالم. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۱۶ از ۱۶۷/۱۴ 


- زمین بایر که فقط اسمش از موقوفه بوده لیکن به هیچ وجه من الوجوه بقدر درهمی فایده موقوفه نداده است این جانبان با خرج 
زیاد ماشین و تراکتور آن را بصورت زمین مزروعی در آورده‌ايم و اگر ما این خرج را نمی کردیم هیچ موقع احدی فایده از آنجا 


نمی‌برد آیا این زمین هم موقوفه است و خرجی که ما نموده‌ايم چطور می‌شود. 


- اگر زمین مزبور حریم ملک موقوفه بوده با آباد نمودن آن مالک آن نمی‌شوید و حق مطالبه مخارج ندارید. 


س 


- یک باب ساختمان با زمین زیر بناء آن را پدرم وقف حضرت سید الشهداء عليه الشلام نموده است و در اختیار این جانب گذاشته 
و من در آن خانه چندین سال زن د گی کردم و در هر سال در ایام عاشورا مال الاجاره آن را خرج می کردند و ساختمان مذ کور به 
علت گلی بودن دیوارهای آن در شرف خراب شدن بود و خطر جانی داشت و من با اجازه پدرم که واقف این خانه است خراب 
کردم و با شرط این که به ساختمان جدید که می‌سازم اجاره ندهم فقط زمین موقوفه در اجاره من باشد ایشان قبول کردند و من 
ساختمان دیگری ساختم و مصالح ساختمان موقوفه سابق را به علت بی‌قابل بودن اصلا بکار نبردم و چوبهای آن در طبخ طعام 
جهت اطعام سو گواری امام حسین عليه الہ لام مصرف شده است و علامت روی ساختمان موقوفه باقی است در کناری جمع شده 
است این که واقف می گوید به این ساختمان که تو ساختی باید اجاره بدهی آیا به این ساختمان که تماما از پول خودم ساختم باید 


اجاره بدهم یا به زمین تنهاء مستدعی است نظر مبا رک حضرت آیت اللهی را مرقوم فرمائید. 


- در فرض مسأله اگر متولی شرعی صلاح وقف را در آن دانسته که اجاره بناء برای خود شما بدهد و با اجازه متولی بناء را 


ساخته‌اید متولی حق اجرت بناء 


صفحه : ۳۹۵ 


را ندارد لکن اجرة المثل زمین را باید بدهید و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 
س 


- بعض اماکن بابل و اکثر اماکن عمومی یک منطقه موقوفه است لکن از نحوه وقف اطلاعی در دست نیست و تحقیق عسرت دارد 
با این که باصطلاح تبدیل به احسن شده انجام غسل و نحو آن از اعمال عبادی چه حکمی دارد. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۱۳۱۷ از ۱۶۷/۱۶ 


- چون قبرستان این ده پر شده است لذا یک قطعه باغ از یک کشاورزی جنب قبرستان خریداری شده و اجازه از مالک هم گرفته 
شده ولی یک مقدار از ملک این ده وقف است و ما نمی‌دانيم چه نوع وقفی است خاص است يا عام و آیا ملک باغ هم جزء موقوفه 


است يا نه بر فرض جزء موقوفه باشد در این صورت وظیفه شرعی اهالی چیست. 


- در فرض مرقوم که مالک زمین رضایت داده است اشکالی در قرار دادن آن زمین برای قبرستان نیست و نسبت به مقداری که 
احتمال دارد وقف باشد مجازند آن مقدار را به مدت طولانی اجاره نمایند برای قبرستان و همه ساله مال الاجاره را با نظر حاکم 


شرع به مصارفی که محتمل است زمین برای آن وقف شده باشد برسانند و الله العالم. 
س 


- در حسینیه‌ای که آن جناب در سنوات گذشته امر به تجدید بنای آن فرمودید علاوه بر سالن قبلی که مدتی است مورد استفاده 
سالن قبلی در دو طبقه به شکل آبرومندی ساخته شده اکنون عده‌ای از مردم محل و جمعی از فرهنگیان خواستار در اختبار گرفتن 


طبقه فوقانی این سالن بعنوان کتابخانه شده‌اند با توجه به این که جنب حسینیه از چند سال قبل 


صفحه : ۳۹۶ 
مخزنی بعنوان کتابخانه داثر و مورد استفاده می‌باشد و جنب این مخزن انباری وجود دارد که با تجدید بنا به اضافه مخزن قبلی 
کتابخانه مجزا از حسینیه می‌توان داثر نمود نظر آن جناب را در امر نوسازی کتابخانه قبلی یا استفاده از سالن جدید حضرت ابو 
الفضل عليه الشلام بعنوان کتابخانه مرقوم فرمائید. 


- تغییر عنوان ساختمان مرقوم از عنوانی که اهالی برای آن وجوه پرداخته‌اند جائز نیست ولی مطالعه کتابهای دینی به طوری که مانع 
از استفاده از آن در جهتی که برای آن ساخته شده است نباشد اشکال ندارد. 


س 


- زمینی در تهران کنار امام زاده قرار دارد که قبرستان عمومی بوده و در حدود ۲۵ سال است که در آنجا میتی دفن نشده و از نظر 
قانون دولتی نیز ممنوع می‌باشد چون در منطقه مسکونی قرار دارد مستدعی است مرقوم فرمائید که آیا جائز است در آن زمین 


عذه‌ای از مستضعفین به کاسبی اشتغال ورزند و اجاره جهت آن امام زاده بپردازند یا خیر. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۱۳۱۸ از ۱۶۷۱ 


- در فرض سوال صرف نشستن بر زمین قبرستان و کاسبی کردن عیبی ندارد ولی اگر در قبرستان تصرفاتی بنمایند که منافی با دفن 


اموات باشد جائز نیست و اگر کسی در آنجا برای خود حق اختصاصی قرار دهد لغو و بی‌اثر است. 
اس 


- بعضی از مغازه‌هایی که جزء موقوفات آستانه مقدسه می‌باشد متولی به مستأجر سه ساله اجاره داده و در سند اجاره شرط شده که 
مستأجر به هیچ وجه حق انتقال بغیر ندارد لکن مستأجر در اثناء مدت اجاره برای اعراض از حق خود نسبت بما بقی مدت اجاره به 
نفع شخص خاص تحت عنوان خرید و فروش سر قفلی با مبلغی معین با آن شخص معامله نموده و شرط می کنند که نزد متولی 
حاضر تا مستأجر اعلام اعراض نموده و بعد از بهم خوردن معامله نسبت بوی متولی موقوفه را به شخص دوم اجاره دهد آیا این نحو 
معامله صحیح است یا خیر. 


در فرض فوق علی تقدیر عدم صحت و يا این که شرط این 


صفحه : ۳۹۷ 


باشد که مستأجر حتی حق این نحوه از معامله را هم ندارد آیا با اجازه بعدی متولی معامله تصحیح می‌شود یا خبر. 


- در فرض سوال اگر مستأجر اول اجاره مزبوره را با متولی شرعی اقاله کرده باشند و اقاله نیز به مصلحت موقوفه باشد اجاره دوم 
صحیح است و اگر نبوده و بقیه مدت را به دیگری انتقال داده در مفروض سؤال اجاره فضولی و باطل است و در صورتی که متولی 
شرعی امضاء کند و به مصلحت وقف باشد صحیح است و اما پولی که مستأجر اولی از دوم گرفته اگر پول را به مستأجر تملیک 
کرده که او اجاره را اقاله کند تا مستأجر دوم آن را اجاره نماید پول را مالک می‌شود و در غیر این صورت پول را مالک نیست و 
الله العالم. 


س 


- این جانب بطور ناچار مقداری از زمین قبرستان را که ۳ در ٩‏ می‌باشد گرفته و جزء مغازه نجاری نموده‌ام و همین مقدار از زمین 
خود را در کنار دیگر قبرستان وا گذاشته‌ام برای قبرستان اگر چنانچه اشکالی در این امر هست ارشاد فرمائید و احیانا بخواهم نماز در 


این مقدار زمین بخوانم نظر مبا رک چیست 


- در فرض سوال چنانچه زمین قبرستان وقف باشد تبدیل آن با زمین دیگر جائز نیست و نماز در آن هم برای غاصب محل اشکال 


است. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲7 صفهه ۱۳۱۹ از ۱۶۷/۱ 


- در بعضی از مساجد مشاهده می‌شود که واقف آن مسجد نام خود را در آن مسجد مخصوصا در بالای محراب به توسط کاشی 
نصب نموده آیا این عمل از نظر شرعی صحیح است يا خير با توجه به این که در اسلام انجام امور خبریه باید لله باشد آیا این عمل 
تظاهر و ریا هست يا خیر. 

و اگر تشخیص داده شود که این عمل (نوشتن نام واقف در بالای محراب) از نظر شرعی مورد اشکال هست آیا بر داشتن آن 
کاشیها و گذاشتن 


صفحه : ۳۹۸ 


آیه‌ای از قرآن به جای آن از نظر شرعی درست هست با خیر. 


- ثبت نام واقف در بنای مسجد دلیل بر تظاهر و ریا نیست و تصرف در بنای مسجد تصرف در وقف است و حرام است. 


س 


-این جانبان یک باب مغازه که از موقوفات مسجد حضرت صاحب الزمان علیه الشلام است جهت شغل خیاطی طبق قرارداد اجاره 
نموده‌ايم در حالی که ساختمانی مخروبه و فاقد استفاده بوده و طی مدتی با زحمات و مخارجی آن را بصورت قابل سکونت در 
آورده‌ایم و با اعتماد به قول و تعهد لفظی که متولی مسجد بما داده که از این ساختمان ما دام العمر شما بهره برداری می کنید و هر 
زمانی که خواستید آن را تخلیه کنید رضایت شما را تحصیل خواهیم نمود و ما به این امید مدت یک سال اتلاف وقت و پرداخت 
عوارض صنفی و بیمه و سایر مخارج قانونی که در رژیم قبل رایج بود جهت محل مذ کور پروانه کسب گرفته‌ايم به اميد این که دو 
خانواده بدین وسیله امرار معاش نمایيم و اکنون هر محل دیگری را که بخواهیم برای این شغل بگیریم باید مبلغ هنگفتی جهت 
سرقفلی پرداخت نمود بعلاوه خسارات وارده دیگر و بی کاری طولانی تا مجددا به شغل خود باز گردیم و حال که انقلاب صورت 
گرفته هیشت مدیره مسجد تحت عنوان این که به ساختمان احتیاج داریم برای کمیته» تصمیم به تخلیه آن گرفته و با مراجعه به 
داد گاه کمیته مرکزی تهران طبق مفاد قانون نظام گذشته و نظریه قاضی حقوقی» داد گاه بر له این جانبان ری داده که نمی‌توانند 
شما را اخراج کنند تا این که رضایت شما را حاصل نمایند ولی مع ذلک باز هم می‌خواهيم که نظر مبارکتان را نسبت به این مسأله 


مرقوم فرمائید. 


- در صورتی که شرط و تعهد مزبور در ضمن عقد لازم باشد و به مصلحت موقوفه نیز باشد لازم است متولی شرعی بر طبق آن 


عمل کند و لیکن اگر مطابق 


صفحه : ۳۹۹ 
مصلحت موقوفه نباشد یا در ضمن عقد لازم شرط نکرده باشند عمل به آن لازم نیست بلکه اگر خلاف مصلحت وقف باشد شرط 


باطل است و عمل به آن جائز نیست. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۳۲۰ از ۱۶۷۱۴ 


س 


- زمین موقوفه‌ایست که این جانب با اجازه جناب عالی تولیت شرعی آن را دارم این زمین را به شخصی اجاره داده‌ام و او در آن با 
اذن من خانه ساخته است اينک قصد دارد که هوائی آن را که متعلق به اوست بفروشد آیا زمین موقوفه» سهمی از بهای هوائی آن 


را دارد یا خیر. 


-اگر در عقد اجاره مدت معین شده و نسبت به ساختمان که در آن بناء می‌شود قرار داد خاص نشده باشد ساختمان ملک مستأجر 
است ولی در آخر مدت نمی‌تواند بعنوان مالکیت آن» متولی شرعی وقف را ملزم به تجدید اجاره نماید و زمین موقوفه سهمی از 


بهای هوائی آن را ندارد. 
س 


- زمین موقوفه‌ای که واقف و متولی شرعی آن فوت کرده‌اند در معرض تلف واقع شده یکی از ورثه واقف به منظور حفظ آن زمین 
او تلف کوشش کرد تا نتبجتا آن را حفظ کرد و چون اگر می گفت که زمین وقف است اداره اوقاف ممکن بود آن را بگیرد لذا در 
دفتر ثبت اسناد آن را بعنوان ملک خودش و بقیه ورثه به ثبت رسانید تا بعدا به وظیفه شرعیه خودشان عمل کنند لکن بعدا بعضی از 
ورثه با این که می‌دانستند وقف است آن را بعنوان ملک تصرف کردند و مورد وقف را ابدا رعایت نکردند الا یک نفر که به 
وظیفه وقف عمل کرد حالا- وظیفه این شخص که این زمین را به منظور حفظ از تلف ثبت کرد و بقیه ورثه آن را تصرف کردند 


- در فرض سوال اگر اقدام بر ثبت به منظور حفظ موقوفه از تلف بوده اقدام کننده بر ثبت ضمانی ندارد و کسانی که تصرف 


عدوانی نموده‌اند غاصب و ضامن هستند. 
س 


-هر گاه کسی چیزی را بر کسی یا بر جهتی وقف کند و در 


صفحه : ۴۰۰ 


ضمن شرط نماید که اگر خودم احتیاج پیدا کردم به خودم ب رگردد آیا چنین وقفی صحبح است يا خیر. 


- اقوی صحت وقف بنحو مذ کور است پس هر وقت محتاج شد وقفیت از بین می‌رود و اين وقف داخل در وقف منقطع الآخر است 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۳۲۱ از ۱۶۷۱۴ 


و چنانچه واقف بعد از عروض حاجت بمیرد ارث است و به ورثه می‌رسد و اگر قبل از عروض حاجت بمیرد بر وقفیت باقی است و 


به ورثه مربوط نیست. 
س 


- زید زمین وقفی را از کسی خریداری نموده و از آن زمین گل برمی‌دارد و آجر درست می کند و به مردم می‌فروشد و بعضی از 
مردم از موضوع وقف مطلع و بعضیها هم بی‌خبر و آجرها را می‌خرند آیا این بیع و شری جایز است يا نه و در صورت عدم جواز 
اگر اشخاص مطلع آجرها را خریدند و بعد نادم و پشیمان شدند چنانچه بخواهند معامله را بر گردانند یا به دیگران بفروشند و یا 
اشخاص بی‌خبر پس از خریدن آجرها بخواهند به بایع پس بدهند و ثمن را از او دریافت بدارند ولی بایع پس نمی گیرد و وجه را به 
مشتری پس نمی‌دهد آیا خریداران می‌توانند آجرها را در مصارف خیریه که عام البلوی باشد از قبیل پل یا تکیه و یا مسجد بکار 


ببرند يا نه. 


- در فرض مسأله واجب است وجه آجرها را با نظر متولی شرعی به مصرف همان وقف برسانند و اگر متولی ندارد یا خائن است با 


س 


- شخصی ملکی را وقف می کند که مال الاجاره و منافع آن را به فلان مصرف خیریه برسانند و در حین وقف ابتداء این زمین مال 
الاجاره‌اش مثلا هزار تومان بوده ولی متولی در آن احداث نهال میوه و غیره کرده و فعلا مال الاجاره‌اش ده هزار تومان است در این 


صورت متولی باید همان هزار تومان را خرج کند یا ده هزار تومان را. 


-اگر متولی درخت را بقصد خودش غرس کرده میوه مال خود او است 


صفحه : ۴۰۱ 
ا ا و ارت وا ا و ر ی ی کو ا ا اق اا در 


س 


- حمامی است که از وضع بناء و بانی آن کسی اطلاع ندارد ولی اهالی محل در سابق یک نفر حمامی معین می کردند برای گرم 
کردن و پاکیزه نمودن آن و هر خانواده‌ای در سال مبلغ معینی به او می‌داد و از حمام استفاده می کرد فعلا محل عنوان شهریت پیدا 


کرده و حمام را به اجاره داده‌اند آیا می‌توانند مال الاجاره را بعد از مخارج تعمیر حمام در امور خیریه محل مانند مخارج مسجد و 
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- در فرض مسأله ظاهر آنست که حمام مذ کور وقف مسلمین است و مورد احتیاج و ابتلاء آنها است و از این جهت اجاره دادن 
صحیح نیست بلی اگر مسلمین حاضر شوند جهت اداره آن مبلغی وجه به حمامی بدهند و حمامی ملتزم شود که اگر اهالی او را 
اختیار کنند برای اداره حمام مبلغی جهت مسجد يا امور خیریه بدهد اشکال ندارد ولی عنوان اجاره باطل است. 


س 


- قناتی است مخصوص بدو باب حمام که وقف بر عموم اهالی قریه است و چند باغچه خصوصی در اطراف حمام مذ کور از فاضل 
آب همان قنات مشروب می گردیده و در اثر خشک سالی آب قنات مرقوم کم شده و در مسیر راه کثیف می‌شود و وارد آب انبار 
حمام می گردد عده‌ای از اهالی قریه وجهی جمع آوری نموده دهنه قنات را تا آب انبار حمام لوله کشی کردند و چند نفر از آقایانی 
که منزلشان نزدیک به مسیر لوله کشی است برای برداشتن آب شیری به لوله وصل نموده و استفاده می کنند ولی بعضی از آقایانی 
که در دادن پول لوله کشی شرکت داشته‌اند اظهار عدم رضایت می‌نمایند در این صورت می‌توان از آب شیرهای نصب شده به لوله 


استفاده نمود و غسل بعمل آورد با خیر. 


- در فرض مسأله تصرف در آب بر خلاف قرار داد واقف جایز نیست 


صفحه : ۴۰۲ 


و تصرف در وله موقوف باذن صاحبان آب است و اگر لوله هم وقف شده حکم خود آب بر آن جاری است. 


- در باغچه مسجد شبیه خوانی جایز است يا نه. 


- در ملک موقوفه باید تصرف بر خلاف نکنند. 


س 


- زمینی > جهت قبرستان وقف شده و در دو ثلث آن اموات دفن شده و یک ثلث آن خالی است و فعلا از دفن اموات منصرف 
شده‌اند و زمین دیگر اختیار کرده‌اند در این صورت می‌شود خاک اين زمین را کنده و خشت بزنند و برای ساختمان مسجد بکار 


ببرند یا نه. 
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- محل اشکال است برای مسجد از محلی خاک بردارند که مورد شبهه نباشد. 
س 


- آبی که از زمین موقوفه بواسطه حفر چاه بیرون آمده و به وسیله لوله در دسترس اهالی شهری گذاشته شده مردم آن شهر 
می‌توانند از این آب هر گونه استفاده‌ای بنمایند از قبیل وضوء و غسل و غیرهما و زمین مذ کور وقف بر طلاب و غیرهم می‌باشد 
تکلیف اهالی را نسبت باین آب بیان فرمائید. 


- چنانچه بعضی از مومنین زمین مذ کور را از متولی شرعی اجاره نمایند و آب آن را در اختیار مسلمانان قرار دهند و مال الاجاره 


آن را به متولی برسانند تا به مصرفی که در وقفنامه معین شده برسد اشکالی ندارد. 


س 


- ملک مغازه‌ای که وقفی است و در اختیار سازمان اوقاف می‌باشد اداره اوقاف هم طبق مالکهای عادی اجاره ماهانه و هنگام 
فروش سرقفلی مغازه مبلغی بعنوان رضایت ارباب از مستأجر می گیرد آیا این برنامه که در رژیم سابق و دولت فعلی اجرا می‌شود 


مطابق شرع است يا نه و بايد به حاکم شرع رجوع شود. 


- برای مغازه‌های موقوفه مثل مغازه‌های ملکی متولی شرعی می‌تواند سرقفلی بگیرد البته به نفع جهت وقف و غیر متولی نمی‌تواند 
ملک وقفی را اجاره داده 


صفحه : ۴۰۳ 


یا برای آن سرقفلی بگیرد. 
س 


- چندیست که تعدادی از افراد علاقه‌مند به امام حسین علیه الث لام اقدام به تأسیس هیئثت حسینی نموده‌اند و برای گردهمائی و 
عزاداری وسائل لازمه را با پرداخت مبالغی توسط اعضاء خریداری نموده و بصورت وقف نگهداری و استفاده می گردد اکنون 
اعضاء که جهت تأسیس این هیئت مبلغی پرداخته‌اند در صدد استرداد وجه خود می‌باشند و پرداخت آن مستلزم فروش لوازم و 
اثاثیه هیئت می‌باشد و آنها هم بصورت وقف در آمده آیا از نظر شرع فروش لوازم مربوطه و استرداد پول اعضاء واجب می‌باشد یا 


خیر؟ 
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- در فرض سوال آن چه وقف شده قابل فروش نیست و دهند گان وجه حق استرداد آن را ندارند. 


س 


- باغی است بدون آب مالک باغ برای آبیاری باغ از آب شش دانگ استفاده می کرده در صورتی که یک دانگ از این شش 
دانگ وقف بوده و کسی از این موضوع اطلاع نداشته بفرمایید مدتی که از آب وقفی آب آبیاری این باغ استفاده شده است چه 


صورت دارد. 


- قیمت آب وقفی را که صاحب باغ به باغ مذ کور داده ضامن است و باید به اجازه متولی شرعی به مصارف شرعیه وقف برسد. 
س 


- زمینهایی است که وقف بر حضرت سید الشهداء عليه الترلام است و کسی یاد ندارد که در آن زمینها زراعت شده باشد و در 
اداره ثبت هم باسم وقف ثبت شده و فعلا اراضی مزبوره باطل افتاده و هیچ گونه علامت تصرف در آنها نیست آیا اجازه می‌فرمایید 
که آن اراضی را ساختمان نموده به اجاره بدهند و مال الاجاره آنها را به مصرف حضرت سید الشهداء علیه السلام برسانند يا نه. 


- حقیر از وضع زمینهای مزبور اطلاع ندارم بنحو کلی اگر مشهور به وقفیت باشد باید با آن معامله وقفیت نمود و مراعات احتمال 


وقف بودن باین است که به قیمت 


صفحه : ۴۰۴ 
عادلانه زمینهای مزبور را با اذن متولی شرعی برای ساختمان اجاره نمایید و مال الاجاره را همه ساله به مصرف حضرت سید الشهداء 


س 


- در رسائل عملیه فقهاء عنوان شده که اجرت گرفتن برای گفتن مسائل واجبه جایز نیست در این صورت اگر کسی ملک وقفی 
گذاشته باشد که هر ساله عوائد آن را به مسئله گو بدهند یعنی به یک نفر اهل علم بدهند که در ایام محرم یا ماه رمضان بالای منبر 


فقط مسأله برای مردم بگوید آیا جایز است از مال الاجاره ملک وقفی باین عنوان اجرت بگیرد یا جایز نیست. 
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- در فرض سوال مسأله گو موقوف عليه وقف است و مبلغی که به او داده می‌شود بعنوان اجرت نیست و اشکال ندارد. 


- شخصی زمینی داشته است ملکی» و آن زمین را بزارعی داده که در آن زراعت کند زارع مزبور چند اصله درخت در آن زمین 
غرس نموده و وقف جهت مورد خاصی کرده است بعد از مدتی مالک زمین - زمین را به دیگری فروخت و زارع هم عوض شد و 
دیگری متصرف گردید اکنون مالک دومی می‌خواهد این درختها را که در زمین او غرس شده است بکند و از بین ببرد و راضی 


نیست در ملک او مال موقوفه باشد در این صورت شرعا می تواند این کار را بکند یا نه. 


- اگر زارع بدون اذن مالک زمین درختهای مذ کوره را در آن غرس نموده و بعد هم مالک زمین وقث آن را امضاء نکرده باشد 
مالک فعلی می‌تواند آنها را از زمین بکند. 


س 


- ملکی از موقوفه در دست دارم که چندین سال است از آن استفاده می‌نمایم وجه آن را به مصرف عزاداری می‌رسانم می گویند 
نهالی را که خودتان در کنار جوی آب کاشته‌اید ربطی به موقوفه ندارد زیرا شما اجاره می‌دهید و درختی که در سابق کنار ملک 
بوده انداختم و به مصرف خود موقوفه رسانده‌ام و از جای درختی که از ريشه کنده شده مجددا نهالی بوجود آمده این نهال مربوط 


به زمین موقوفه است يا نه. 


- نهالی که از درخت موقوفه روییده پا از درخت موقوفه بریده و کاشته‌اید ملک موقوفه است و اگر نهال از خودتان باشد و 
کاشته‌اید ملک شما است. 


س 


زمین مقداری خشت جهت ساختمان شخصی خود مالیده بعد متوجه شده که در زمین موقوفه این گونه تصرفات نمی‌شود انجام داد 


- واجب است قیمت خشتهائی که از آن درست کرده‌اند بدهند به متولی شرعی آن زمین موقوفه که در جهت وقف مصرف شود و 
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چنانچه با این تصرف در زمین وقف عیبی بهم رسیده باشد جای آن را از خاک مشابه آن پر کنند که عیب آن بر طرف شود. 
س 


- راجع به ملکی که مالکش آن را وقف نموده و معین هم کرده که مبلغ پنج تومان مثلا در سو گواری حضرت سید الشهداء علیه 
الت لام و سایر مخارج لازمه صرف شود و در ضمن تاریخ وقف سال ۱۳۲۹ قمری بوده و فعلا که سؤال می‌شود سال ۱۳۵۹ قمری 
است اکنون وظیفه چیست. 


- اگر بان نحو مقرر کرده که از عوائد آن پنج تومان صرف سوگواری حضرت سید الشهداء عليه الصلاه و السلام شود و برای بقیه 
عوائد مصارف دیگر معین نموده است نسبت این پنج تومان را با مجموع در آمد وقف در حین وقف ملاحظه کنید و به آن نسبت از 


عوائد فعلی به مصرف سو گواری برسانید. 
س 


- درخت غير مثمری که در صحن مسجد غرس شده است و سبب خرابی مسجد می‌شود اجازه می‌فرمایید آن را قطع نمایند یا نه. 


- در فرض سؤال اگر درخت مزبور وقف یا ملک کسی نیست بلکه مباح است قطع آن جایز است و اما اگر ملک کسی باشد 
موقوف به اذن مالک است و اگر وقف باشد برای استفاده از سایه آن و مسجد بعد از آن احداث شده باشد خرابی مسجد را تعمیر 


س 


- زمین موقوفه‌ای در جنب مسجدی بوده مقدار چهار متر از آن زمین را جهت توسعه مسجد جزء مسجد نموده‌اند در این صورت 


می‌شود در آن مسجد نماز خواند يا نه و بطور کلی می‌شود زمین مذ کور را جهت وسعت مسجد تصرف کرد یا نه. 


- هر گونه تصرف در زمین موقوفه مو کول به اذن متولی شرعی آن است و در مورد سؤال اگر متولی شرعی صلاح بداند جایز است 


آن را برای مسجد اجاره دهد و مال الاجاره آن را همه ساله به مصرف وقف برساند. 
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- زمینی قبلا مدرسه و وقف طلاب علوم دینیه بوده و در اثر خرابی مدتی است که محل فاضل آب حمام شده است در این صورت 
جایز است آن را بفروشند و حمام بنا کنند یا این که فعلا آن را جزء حریم مسجد نموده بعدها در صورت امکان مدرسه بنا شود. 


- حقیر اجازه فروش و تبدیل نمی‌دهم و خوب است مژمنین همت نمایند و آنجا را مدرسه علمیه بسازند. 
س 


- شخصی محلی را وقف نموده که نصف در آمد سالیانه آن مصرف مخارج امام جماعت مسجدی بشود و نصف دیگر مصرف 
مخارج طلالب مدرسه علوم دینیه همان مسجد گردد در صورتی که مدرسه فاقد طلاب باشد و متولی هم ممن به عدالت امام 


جماعت مسجد نباشد وظیفه او در مصرف در آمد موقوفه چیست. 


-لازم نیست متولی علم به عدالت امام جماعت داشته باشد همین اندازه که امام جماعت حاضر در مسجد می‌شود و اقامه جماعت 
می‌نماید و جمعی به او اقتداء می کنند در استحقاق در آمد وقف کفایت می کند و اما نسبت به طلاب چنانچه اشخاصی هستند در 
مدرسه که مشغول درس باشند هر چند دروس ابتدائی و مقدماتی باشد کفایت می کند در جواز دادن در آمد موقوفه به آن‌ها و اگر 


هیچ طلاب و محصل ندارد متولی سعی 


صفحه : ۴۰۷ 


و کوشش کند که چند نفری را برای تحصیل فراهم کند که در مدرسه مشغول تحصیل شوند. 
س 


- اراضی وسیعه‌ایست که ربع تمام آن مسلما وقف است ولی متولی آن معلوم نیست و سه ربع آن طلق و متعلق به مالک عمده و 
خرده است و چندین قریه و باغ و مسجد و حمام در آن احداث شده و از طرفی مشمول اصلاحات اراضی و تقسیم گردیده در این 
صورت تکلیف مؤمنین و نماز خوانان اعم از اهالی آن قریه و عابرین که در حمام غسل می کنند و در مسجد نماز می‌خوانند 


جا . 


- در فرض سؤال که زمین مزبور مشت رک است بین وقف و ملک طلق هر گونه تصرف در آن موقوف است باذن متولی شرعی و 


مالکین آن. 
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- زمینی از پدرم بعنوان ارث بمن رسیده بعضیها می گویند این زمین وقف اولاد است عده‌ای هم می گویند که اصلا وقف نبوده و 
زمینهای کنار آن ساختمان شده و در آن سکونت دارند تصرفات من در این زمین چه صورت دارد آیا می‌توانم این را بفروشم و از 
پول آن ساختمانی خریداری کنم و یا در آن زمین ساختمانی بسازم یا نه. 


با یور اس ال ارمق کور ری کا ود و ول کر ا رما او سرت وف سا ز 


سهم الارث خود را از غیر این زمین می‌توانید از بقیه ورثه مطالبه نمایید. 
س 


- شخصی عوائد ملک معینی را به موقوف علیهم با حقوق معینه بطور محدود در زمان سابق وقف کرده مثلا حقوق امام جماعت ده 
تومان به همین ترتیب مدرس و خادم و جهت روشنایی و روضه خوانی و بقیه عوائد در تعمیر و ضروریات صرف شود فعلا حقوق 


معینه آن روز با مخارج امروزه تناسب ندارد 


صفحه : ۴۰۸ 
و شاید هم کسی حاضر نیست خدمت کند در این صورت آیا از ما زاد عوائد موقوفه مزبوره بعنوان قید ضروریات که واقف در 


وقفنامه ذکر کرده به نسبت حقوق موقوف علیهم پرداخت شود جایز است یا خیر. 


- در فرض مسأله اگر ممکن است نسبت ده تومان امام جماعت به مجموع عوائد موقوفه در زمان وقف را تعیین کنند و فعلا بهمان 
نسبت به او بدهند مثلا اگر ده تومان عشر عوائد بوده فعلا هم عشر عوائد را بدهند و ما بقی مصارف به همین نسبت بلی مثل خادم 


را زائد بر اجرت متعارف ندهند. 


س 


- دو مسجد نزدیک هم واقع شده در قدیم الایام فرشهایی که در هر یک از این دو مسجد بود در مسجد دیگر مورد استفاده قرار 
می گرفت یعنی به جهت بز ر گی مسجد در فصل زمستان برای اقامه جماعت و گفتن مسأله شرعیه از عين فرشها هر دو مسجد 


استفاده می‌نموده‌اند آیا بهمان طور قدیم عمل شود جایز است یا خیر. 


- به نحوی که در قدیم الایام سیره بر استفاده از فرشهای مرقوم بوده فعلا عمل کنند مگر آن که خلاف آن معلوم باشد. 
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- شخصی ملکی را وقف نمود و قید نمود که متولی وقف عوائد حاصله موقوفه را پس از مخارج عمران موقوفه و حق الزحمه متولی 
خرج روشنایی حرم حضرت معصومه علیها الشلام نماید متولی وقف باید آن وجه را عینا بعنوان روشنایی تحویل متولی آستانه نماید 


- اگر وقف به ترتیب خاصی معین نشده باشد متولی وقف می‌تواند شخصا آن را به مصرف روشنایی آستانه مقدسه برساند مگر آن 


که بر خلاف وضع و تنظیم آستانه باشد که در این صورت اذن متولی آستانه هم لازم است. 
س 


-اگر مسجدی چند در داشته باشد و برای گرم شدن مسجد 


صفحه : ۴۰۹ 


درها را تا چند روز ببندند و از یک در عبور کنند جایز است با نه. 


- اگر موجب زحمت نماز گزاران نباشد مانعی ندارد مگر آن که موانع خارجی در بین باشد از قبیل مزاحمت زن و مرد. 
س 


- زمینی موقوفه بوده فعلا دولت تصرف کرده و به نام دانشگاه ساختمانی تأسیس کرده و در آن مسجد و حمامی هم ساخته است و 


کا ر گرانی در آنجا مشغول کار هستند آیا جایز است از مسجد و حمام استفاده کنند یا نه. 


- در صورتی که از متولی شرعی آن اجاره نموده باشند و مال الاجاره آن را مطابق قرار داد بپردازند مانعی ندارد. 
س 


خوانی می‌شود در این صورت نماز خواندن روی فرشها در ساعتی که روضه خوانی است و وقتهای دیگر که روضه نیست جایز 


امک اف 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™€06. WWW.Gha€ iye‏ صفهه ۱۳۳۲۰ از ۱۶۷۱ 


- در فرض سوال اگر محل مخصوصی در ایام عزاداری برای فرشها تعیین نشده» پهن کردن آنها در مسجد در ایام عزاداری بی 
اشکال است و چه در ساعت روضه خوانی و چه در غیر آن ساعت نماز خواندن روی آنها مانع ندارد ولی در غير ایام روضه خوانی 


نمی‌شود روی آنها نماز خواند. 
س 


- زمین حسینیه قریه‌ای که از طریق شیاع و ظاهر امر وقفیتش برای حسینیه ثابت است و از قدیم دفن اموات اهالی آن قریه در زمین 


سطح زمین مذ کور بمقدار یک متر تقریبا چه صورت دارد. 


- در مفروض سؤال که از قدیم دفن اموات در آنجا معمول بوده اشکالی ندارد و لکن تصرفاتی که منافات با انتفاع از آن بعنوان 


حسینیه داشته باشد جایز یست. 


س 


- شخصی ساختمانی درست نموده و از حباط آن خاک برداری کرده و چون حیاط گود شده از خاک قبرستان آورده حیاط را پر 
نموده و بعد آن ساختمان را به کسی دیگر فروخته ولی خریدار پس از انجام معامله در شک است و نمی‌داند که چه مقدار خاک 


آورده و در حياط ریخته در صورتی که اشکال شرعی دارد بیان فرمائید. 


- اگر زمین قبرستان مباح بوده بر خریدار چیزی نیست و اگر وقف بوده لازم است هر قدر که یقین دارد از آن خاک در منزل ريخته 


شده به محل خودش بر گرداند. 
س 


(۱) کسی در گذشته زمین موقوفه‌ای را از متولی اجاره نموده و در آن درختکاری نموده در زمان حاضر اجاره این زمین در صورتی 
که بصورت باغ باشد فرضا سالی دو هزار تومان است اما اگر نهالها را مستأجر بر دارد متولی می‌تواند زمین را جهت خانه‌سازی به 
اشخاص بمبلغ بیست هزار تومان اجاره دهد آیا در صورتی که مدت اجاره زمین منقضی شده باشد متولی می‌تواند مستأجر را وادار 
کند که نهالها را بر دارد یا باید با همان اجازه کم بسازد و مستأجر هم بیشتر اجازه نمی‌دهد. 

RD‏ موق از E‏ ق واقی اما ند مکی ما امف ا سا دوا 


گفته باشد اجاره وقف را در دهه عاشورا روضه بگیرند حال در آمد فوق این حرفها و خیلی بیشتر است. 
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س ۱۱۷۹ (۳)- زمینی جزء مرافق مدرسه علمیه بوده است که طلاب از آن استفاده می کرده‌اند بعدا غاصیی آن را تبدیل به گاراژ 


نموده و اجاره هم می‌داد آیا اجاره به ذمه غاصب تعلق می گیرد فعلا چه باید کرد. 


(۱- در فرض سوال متولی شرعی می‌تواند از مستأأجر پس از انقضاء مدت اجاره بخواهد که اجاره را زیاد کند یا نهالهای خود را از 


زمین مزبور بیرون آورد. 


صفحه : ۴۱۱ 
ج (۲)- در فرض سوال باید تمام در آمد در دهه عاشورا صرف روضه خوانی شود اگر چه به کثرت مجالس و اطعام مستمعین و 
دادن وجه بیشتر به روضه خوانها باشد. 

ج (۳) آن چه جزء مرافق مدرسه بوده فعلا هم شرعا ملحق به مدرسه و جزء مرافق مدرسه است و اجاره دادن آن خلاف شرع است 
و مبالغی را که غاصب بابت اجاره آن تا بحال گرفته باید به مستأجرین بررگرداند و اگر به آن‌ها دسترسی ندارد بعنوان مظالم از 
جانب آنها به مجتهد بدهد و از معصیتی که کرده نیز توبه کند و از خدای متعال طلب مغفرت نماید و اگر مرافق وقف شده که 
طلاب از اجاره آن استفاده کنند باید اجاره‌هایی را که گرفته به طلاب همان مدرسه بدهد و الله العالم. 


س 


- استفاده از خاک قبرستان که وقف بودن آن معلوم نیست چه صورت دارد. 


- جایز نیست بلی اگر زمین مباحی باشد که مردم در آن زمین اموات خود را دفن می کنند برداشتن خاک از محلی که در آن» قبر 


س 


- برای توسعه مسجد از کوره آجرپزی محل چندین هزار آجر خریداری کردم بعدا کشف شد که زمین کوره مزبور وقف یکی از 
مساجد کرمان است که عدوانا تصرف شده و در حال حاضر هم در تصرف اوقاف است و قبل از تصرف اوقاف آجرهای مورد 
حاجت خریداری و مصرف مسجد شده بنا بر این تکلیف این جانب در مورد مسجد و سایر مردم نسبت به آجرهایی که از عین 


- باید آجرهای مذ کوره از متولی وقف اگر متولی منصوص دارد و الا از مجتهد جامع الشرائط خریداری شود و قیمت آن به 


مصرف مسجدی که زمین مرقوم برای آن وقف شده برسد. 
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صفحه : ۴۱۲ 


س 


- زمینی است موقوفه و مزروعی که دنباله و اواخرش مقداری در مسیر رود خانه واقع شده و چند مترش هم از استفاده و انتفاع 
زراعتی افتاده و به هیچ وجه قابل استفاده نیست و فعلا شخصی می‌خواهد مسیر قناتی را که در کنار رود خانه دارد از زیر همین 
اراضی موقوفه غير قابل استفاده عبور دهد و در سطح زمین تصرفی نمی کند و در عین حال پولی هم می‌دهد در این صورت اجازه 


می‌فرمایید که این پول اخذ گردد و به دستور حضرت آي اللهی مصرف شود. 


- در صورتی که مضر به وقف نباشد محل مذ کور را جهت انتفاع آب بردن اجاره بدهید و همه ساله مال الاجاره را به مصرف وقف 


برسانید و پس از انقضاء مدت تجدید اجاره نمایید و اجاره نامه رسمی بگیرید که وقف از بین نرود. 


س 


- حوض مسجد يا مدرسه در صورتی که معلوم نباشد وقف عام است یا خاص چنانچه غیر طلبه و غیر آنهایی که در آن مسجد نماز 


می‌خوانند از آن حوض وضو بسازند و نخواهند در آنجا نماز بخوانند چه صورت دارد. 


- در صورتی که مزاحم حق نماز گزاران مسجد و ساکنین مدرسه نباشد بعید نیست جواز آن مگر آن که احراز شود که منع از 


دیگران در وقف قید شده 
س 


- شخصی یک قطعه زمین بدون آب را که نزد جمعی از مردم معروف به موقوفه حضرت سید الشهداء عليه الشلام است به نام ملک 
خود به ثبت داده و درخت کاری کرده و نصف آن را یکی از فرزندانش خریداری نموده و مبلغی هم خرج کرده بعد از خریداری 
عده‌ای از معتمدین گفته‌اند زمين باغ موقوفه است و پدرش تا حین وفات منکر بوده لکن موقع وفات سخن آنان را قبول کرده و 
چون اجاره این قسمت زمین سابقا در هر دو سال پنجاه من گندم بوده معادل مقدار مزبور را به مصرف خرج سو گواری می‌رساند 
فعلا تکلیف مشار اليه را نسبت به مصرف خود و ورثه و نقل و انتقال زمین و اشجار معین فرمائید. 


- در فرض سوّال اشجار ملک غارس است و اصل ملک را اگر می‌داند موقوفه 
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صفحه : ۴۱۳ 
است باید بمقدار اجره المثل سابق با اذن متولی شرعی به مصرف موقوفه پرساند پس اگر آن چه مصرف نموده کمتر از اجرة المثل 
سابق بوده باید بقیه را هم به مصرف برساند و در آینده از متولی اجاره نماید و اگر متولی ندارد تولیت با حاکم شرع است و در هر 


حال لازم است وقف را به ثبت اوقاف برساند که محفوظ بماند. 
س 


- درختی موقوفه است و در زمین موقوفه هم مغروس است شاخه آن درخت داخل در ملک زید شده و زید می‌خواهد در ملک 
خود خانه بسازد و عرف محل نیز طوری است که هر شاخه‌ای از ملک هم‌سایه داخل در ملک هم‌سایه دیگر شود او حق منع ندارد 


در این صورت شرعا می‌تواند شاخه درخت وقف را قطع کند يا نه. 


- در فرض مسأله اگر حقی از صاحب درخت بر صاحب ملک معلوم نباشد صاحب ملک می‌تواند به صاحب درخت يا به متولی 
وقف بگوید آن مقدار از شاخه که در ملک من آمده قطع کن و اگر قطع نکرد خودش حق دارد قطع نماید و فرق بین وقف و غیر 


وقف نیست و عرف محل در این مورد موجب تغییر حکم شرع نیست. 
س 


- یک جلد کلام الله مجید را کسی وقف بر محل معینی نموده ولی چون کلام الله در آن محل خیلی جمع شده این قرآن بکلی از 
استفاده افتاده در این صورت جایز است انتقال به محل دیگری بدهند يا نه. 


و تے که د استفاده نمے باشد سرند دنگ که از آن استفاده شو د اشکال ندار د. 
ر صوری EE‏ مور دمی د بر :7 9 جو ر 
س 


- (۱) مرحوم پدرم تقریبا در حدود سیصد متر مربع زمین وقف کرده متولی آن را اصلح اولاد خود قرار داده و در متن وقفنامه شرط 
کرده است که هر گاه درخت در ملک مزبور خشک شد یا لازم شد استفاده شود اختیار آن با متولی می‌باشد بفرمایید آیا متولی 


می تواند در ملک مزبور مقدار شصت متر 


صفحه : ۴۱۴ 
مربع ساختمان جهت سکونت خود بسازد یا خیر ضمنا متولی در روستای مذ کور فاقد خانه مسکونی می‌باشد. 
س ۱۱۸۸ (۲) در مورد ملک نامبرده از مال الاجاره ملک مزبور واقف در متن وقفنامه مبلغ یک تومان را تصریح نموده است که 


صرف ذکر مصیبت شود و در سطر ۱۲ همین وقف نامه تصریح نموده که تتمه آن حق التولیه متولی می‌باشد با توجه به مورد 
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تصریح شده که می گوید تتمه آن حق التولیه می‌باشد آیا از اجاره ملک مزبور همان مبلغ یک تومان باید صرف ذکر مصیبت شود 
یا این که باید اجاره ملک مزبور به قیمت عادلانه روز تعیین و صرف ذ کر مصیبت شود. 
س ۱۱۸۹ (۳) چون ملک نامبرده فوق در جهت رود خانه قرار دارد هر ساله مبلغی خسارات در اثر سیل بملک مزبور وارد می‌شود و 


تا کنون خسارات وارده را متولی جبران کرده است آیا متولی می‌تواند خسارات وارده را از اجاره کسر کند یا خیر. 


- (۱) مال الاجاره زمینی را که متولی آن را ساختمان می کند با نظر اهل خبره معین کنند و هر سال به مصرف وقف برسانند مانعی 
ندارد. 

ج (۲) باید مال الاجاره ملک مزبور در زمانی که وقف شد معین شود و نسبت یک تومان با مجموع مال الاجاره ملاحظه شود و 
همان نسبت در مصرف عوائد و مال الاجاره فعلی مراعات شود مثلا اگر مال الاجاره ملک در زمان وقف ۱۲ ریال بوده فعلا باید 
پنج ششم مال الاجاره صرف اقامه عزا شود و یک ششم باقی حق التولیه متولی است. 

ج (۳)- چنانچه متولی خسارات وارده را تبرعا جبران نموده حق کسر نمودن از مال الاجاره را ندارد ولی اگر بقصد این که طلب 


خود را از عوائد وقف بردارد خرج کرده می‌تواند خرجی را که جهت وقف نموده از مال الاجاره کسر کند. 
س 


- زمینهای موقوفه‌ای در مسیر خیابان واقع شده ولی قبلا بصورت 


صفحه : ۴۱۵ 
محوطه و دارای دیوار بوده است در این صورت برای عابرین جهت عبورشان اشکالی هست یا این که چون این افراد عبورشان 


دخالتی در تصرف اولیه نداشته مانند زمینهای مباح بلا مانع است. 


- با علم به وقف بودن و مغصوب بودن فعلی احتیاط ت رک عبور است و در صورت اضطرار مال الاجاره عبور را در مدت هر سال به 


ذمه بگیرند و با اذن متولی شرعی به مصرف وقف برسانند و در صورت جهل به مصرف در مطلق خیرات صرف نمایند. 
اس 


- شخصی در اراضی موقوفه عامه که قبلا باغ و یا مزروعی بوده جهت توسعه اماکن با اجازه و اجاره متصدیان موقوفه عامه و یا از 
اداره اوقاف محلی احداث بناء مسکونی نموده و مدت اجاره را نود ساله قرار داده مثلا هر ساله چهل تومان به متصدیان موقوفه 
بپردازد و در راه معینی عند الواقف صرف و خرج شود الان مدت بیست سال گذشته و فعلا قیمت همه اجناس به چند مقابل ارتقاء 
یافته و هم بخشنامه از اداره م رکز اوقاف آمده مدت اجاره بیش از ده سال باطل است در این صورت آیا تجدید اجاره با امتناع 
مستأجر که فقط همان سالی چهل تومان را می‌خواهد بدهد محکوم به غصبیت است يا خير مستدعی است که آن چه حکم خدا 
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- از موضوع شخصی اطلاع ندارم بطور کلی در مثل مورد سؤال چنانچه از متولی شرعی اجاره شده و متولی هنکام اجاره دادن 
صلاح وقف را در نظر گرفته اجاره مزبوره صحیح است ولی ترقی فاحش مال الاجاره بعد از گذشتن مدتی از زمان اجاره بعید 


نیست کاشف از غبن در اجاره وقف باشد لذا احتیاط این است که اجاره فسخ و طبق معمول زمان اجاره تنظیم شود. 
س 


- شخصی ملک وقفی را اجاره داده است به فلان مبلغ به شخصی و شخص دیگری بیش از اولی اجاره می کند در این صورت 
موجر می‌تواند اجاره را فسخ کند 


صفحه : ۴۳۱۶ 


و به دومی اجاره بدهد پا نه. 


- اگر موجر متولی شرعی ملک موقوفه با وکیل از جانب او بوده است و در حال انشاء عقد اجاره اجره المثل موقوفه مطابق اجره 
المسمی بوده است به طوری که اجاره غبنیه نبوده است و اختبار فسخ هم برای حفظ قرار نداده است نمی تواند اجاره را فسخ کند و 


س 


- هر گاه کسی درخت میوه را وقف کند یا مثلا گوسفند آبستن را آیا میوه‌ای که در حال وقف نمودن بر درخت موجود است و 
هم چنین حملی که در گوسفند در حال وقف هست حکم وقف را دارد یا نه. 


- حکم وقف را ندارد و به ملک واقف باقی است بلی در پشمی که در حال وقف بر گوسفند است و همین طور در شیری که در 
همان حال در پستان او است مراعات احتباط ترک نشود. 


حفظ وقف واجب است 
س 


- شخصی ملک موقوفه‌ای در دست داشته که با نظر یکی از آقایان اهل علم آن روز در اجاره او بوده ولی شخص مستأجر پس از 


مدتی برای این که ملک به نام اوقاف ثبت نشود آن را به نام خود ثبت داده حالیه یکی از ورثه آن شخص ملک را در اختیار دارد 
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و در اجاره و به مصرف رسانیدن آن دقت کافی بعمل نمی آورد در این صورت ورثه دیگر اعم از دختر یا پسر می‌توانند نسبت به 
سهم خود از ملک مذ کور متصرف شوند بشرط آن که با اجازه حاکم شرع و نظریه اهل محل ملک را اجاره نمایند و مال الاجاره را 
خود به مصرف منظور برسانند و آیا می‌توانند ملک مورد بحث را به نام وقف ثبت نمایند مشروط بر این که وجه اجاره به مصرف 


منظور برسد و یا ورثه ملک را به نسبت بین خود تقسیم نمایند. 


صفحه : ۴۱۷ 


که مستلزم از بین رفتن موقوفه باشد و لو در اعقاب آتیه جایز نیست. 
س 


- زمین‌های موقوفه‌ای به منظور مصون ماندن از تصرفات غاصبین موقع اخذ سند به اسم متولی در اداره ثبت معرفی شده و حالا اگر 
متولی اقرار کند به وقف بودن آنها امکان دارد اوقاف تصرف کند و اگر همین طور به اسم متولی باقی باشد ممکن است بعد از 


فوت متولی مورد مزاحمت وره قرار گیرد وظیفه متولی چیست؟ 


- بهر نحوی که موقوفه بهتر حفظ شود آن طور عمل کنند. 
س 


- رقبه موقوفه که در آمد آن عائد موقوف علیهم می‌شود تغییر دادن به قسمی که در آمد آن بکلی از بین برود جایز است یا خبر و 


اولیه بر گردانند که موقوفه و حق موقوف علیهم از بین نرود و اگر مسامحه کنند عند له مسئولند یا خیر. 


- در فرض مذ کور تغییر جایز نیست و بر متولی با تمکن واجب است منع نماید و آن را بصورت اوّلی بر گرداند و موقوف علیهم هم 
می توانند جلو گیری کنند بلکه از باب نهی از منکر بر سایرین نیز با تحقق شرائط نهی از منکر ممانعت واجب است. 


س 


- دو دانگ ملک وقف است که مدتی است کشت نشده و بصورت بایر باقی مانده آیا متولی اصلی که طبق وقف نامه مشخص 


شده می‌تواند نسبت به آباد کردن آن اقدام کند و اگر افرادی به عنوان آباد کردن ملک وقفی که بایر شده تصرف کنند متولی 
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شرعا مسئول نب تست . 


- در صورت مفروضه متولی مسئول است بايد موقوفه را حفظ کند يا خود 


صفحه : ۴۱۸ 


آباد نماید با اجاره دهد تا آباد کنند. 


س 


- متصدیان یا متولیانی که املاک موقوفه‌ای را تحت تصرف داشته‌اند و دولت سابق از آنها خلع ید نموده و به زارعین فروخته فعلا 
که دولت اسلامی است آبا حق دارند به خریداران مراجعه نموده و آنان را راضی نمایند که در مورد ملک مانند قبل از فروش» 
سمت خود را مستاجر بشناسند و سالیانه اجاره عادله را بپردازند که به مصرف موقوف علیهم برسد و اگر فردی راضی نشود در این 


صورت متولی یا متصدی شرعا حق دارد او را به محضر شرع یا عرف برده و حاضر به تمکین نماید یا خیر. 


- در فرض سؤال متولی شرعی باید در صورت تمکن ملک را از خریدار پس بگیرد و اگر چه با مراجعه به محاکم شرعیه باشد و در 


موقوفه از حیز انتفاع افتاده 
اس 


- خانه‌ای وقف اولاد ذ کور است و فرزند ذکور از آن محل جلای وطن نموده و در جای دیگری رفته و در خانه در شرف خرابی 


است و از حیز انتفاع افتاده و قدرت بر تعمیر آن ندارد و احتیاج فراوان به قیمت آن دارد در این صورت فروش آن جاثز است يا نه. 


- در فرض مسأله اگر معلوم باشد که در صورت عدم فروش خراب می‌شود به نحوی که بکلی از حیز انتفاع ساقط می‌شود یا به 
قدری انتفاع آن کم می‌شود که در حکم عدم می‌باشد فروش آن با اذن متولی شرعی و موقوف علیهم جایز است لکن واجب است 
به پول آن محلی بخرند» نظیر همان» و وقف نمایند بر همان موقوف علیهم با همان شرائط که موقوفه اول دارا بود. 


س 


- نخلی وقف عام است و فعلا آن نخل در اثر مرور زمان و فوت 
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صفحه : ۴۱۹ 
واقف و بی توجهی پیر و بی ثمر شده آیا جائز است نخل کذائی را به قیمت در آورد و بهاء آن را به فقرا داد و از جای آن استفاده 


نمود يا نه. 


س 


- خانه‌ای که یک اطاق آن مخصوص روضه خوانی بوده بعد از چند سال مخروبه شده و صاحب خانه آن خانه را فروخته ولی 
اطاقی که مخصوص روضه خوانی بوده نفروخته و بحال خود باقی است لکن مخروبه شده و فقط سنگ و زمین آن باقی است و 


استفاده از آن نمی‌شود در این صورت می‌شود آن را فروخت و وجه آن را به مصرف روضه خوانی تکیه رساند یا نه. 


- اطاق اگر وقث باشد تا استفاده از آن ممکن است و لو به اجاره دادن طویل المدهٌ و صرف مال الاجاره را در روضه خوانی - آن 


را نفروشند و اگر به هیچ وجه قابل استفاده نباشد بفروشند و در مکان دیگر اطاق بخرند و وقف نمایند و اگر از ابتداء وقف نشده و 


فقط برای روضه خوانی کنار گذاشته شده فروش آن بدون شرط جائز است. 


س 


- چند عدد سماور در زمان گذشته وقف بر حضرت ابا عبد الله الحسین عليه الشلام نموده‌اند و فعلا بر اثر کثرت جمعیت و کوچک 
بودن» سماورها از حیز انتفاع افتاده و قابل استفاده فعلی نیست آیا می‌شود آنها را تبدیل به بزرگتر نمود یعنی بفروشند و عوض آنها 


سماور بزر گتری بخرند يا نه. 


- با فرض آن که از حیز انتفاع ساقط شده جایز است متولی آنها را بفروشد و تبدیل به بهتر و بزرگتر نماید و مجاز است. 
س 


- قطعه زمین مزروعی موقوفه در اثر توسعه بلد در وسط ساختمانها واقع شده و ارزش پیدا کرده است و عوائد کنونی آن در حال 


حاضر نسبت بر قبه‌اش بسیار ناچیز و یک هزارم هم نمی‌شود و تدریجا از این استفاده ناچیز هم ساقط 
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می‌شود و اگر این زمین فروخته شود و به قیمت آن در جای دیگر ملکی و یا باغی خریداری شود شاید حد اقل هشتاد برابر عائد 


فعلی عائد بدهد با این شرائط آیا مشروع است که این زمین فروخته شود و ملک دیگری خریداری گردد یا نه. 


- از قضیه شخصیه اطلاعی ندارم بطور کلی اگر زمین برای زراعت قابل انتفاع نباشد مانع ندارد که با اجازه متولی شرعی آن را 
برای مصرف قابل انتفاع اجاره دهند و اگر اجاره دادن آن بلا فائده است جائز است آن را بفروشند با اجازه متولی و در جای دیگر 


س 


- در قریه‌ای درخت گردوئی هست وقف بر مسجد آن قریه ولی بطور کلی خشک شده و از ثمر افتاده لکن چوب آن را می‌خرند و 
شوت ترس درا ای ال ی و ر ان ضوزت اا وی اه ا رر فول وشن ررش ا عا 
آن مسجد هم کم وسعت است در صورتی که اجازه فرمائید از پول درخت گردو به مصرف وسعت دادن مسجد و تعمیر آن برسد و 


اگر اجازه نمی‌فرمایید درخت گردوی دیگری از پول آن خریداری و به جای آن وقف شود نظر مبارک را بیان فرمائید. 


- در فرض سوال فروش و مصرف آن در تعمیر و توسعه مسجد جایز است و غرس درخت گردوی دیگر در محل آن یا خرید 


درخت گردوی دیگر نیز ظاهرا مانعی ندارد بلکه احوط است 
س 


- ملکی از طرف چند نفر خواهر عینا و منفعةٌ برای چند مصرف معین و مشروع وقف شده و تولیت آن مفوض به اشخاص معینی از 
ورثه آنان گردیده اکنون آن ملک بطور غیر اختیاری بفروش رسیده و وجه آن موجود می‌باشد در این صورت تعیین فرمائید که 
تکلیف متولی نسبت به آن وجه چیست آیا می‌تواند عین آن پول را تماما به مصرف موقوف علیهم برساند و یا شرعا ملزم است از 


ان 


صفحه : ۴۲۱ 


پول ملکی بخرد و وقف برای مصارف مزبوره در وقفنامه بنمایند. 


- اگر فروش وقف شرعا جایز بوده باید ثمن آن صرف خرید رقبه دیگر شود که وقف گردد و اگر جایز نبوده وقف به وقفیت خود 


باقی است و ملک خریدار نمی‌شود. 
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- چند سال قبل شخصی نصف ماده گاو خود را وقف حضرت ابو الفضل عليه الالام نموده و اکنون تعداد گاوها زیاد شده و 
نگاهداری آنها از حیث تأمین مخارج مشکل است در این صورت اجازه می‌فرمایید گاوها را بفروشند و از قیمت آنها ظروف مورد 


حاجت را جهت مجالس عزاداری و سوگواری خریداری نمایند یا نه و هم چنین برای بناء سقا خانه هم می‌شود مصرف کرد یا نه. 


- برای حفظ گاوها می‌تواند بعضی از آنها را بفروشد و خرج بقیه نماید و اگر امکان ندارد بفروشد. و بهمان مصرفی که گاوها را 


برای آن وقف کرده برساند. 
س 


- ملکی است وقف بر اولاد ولی دیمی است که از آب باران مشروب و کشت و زرع می‌شود و شخصی حاضر شده که این ملک را 
با ملک دیگری که دارای اشجار است معامله نماید جهت استفاده قبرستان و ملکی که موقوف علیهم عوض آن می گیرند با وسعت 
و خیلی از ملک موقوفه زیادتر است در این صورت موقوف علیهم می‌توانند ملکک موقوفه مزبوره را بفروش برسانند و در عوض 
ملک دیگری بخرند و وقف نمایند یا نه. 


- از قضیه شخصیه اطلاعی ندارم بطور کلی اگر وقف شده و قبض هم بعمل آمده باشد فروش آن جایز نیست مگر در بعض موارد 
که در محل خود ذ کر شده» ولی اگر چنین معامله‌ای واقع شده و شما شک در صحت آن داشته باشید بیع آنها محمول بر صحت 


س 


- شخصی که متولی زمین موقوفه‌ای بوده و فوت کرده و پسرش بحد بلوغ رسیده و در آن زمین موقوفه درخت کاری می‌نموده و 


مورد استفاده او 


صفحه : ۴۲۲ 

بوده است هشت سال قبل که قانون اصلاحات ارضی بوجود آمده زمين مزبور را به او فروخت که در پانزده سال هر سال فلان مبلغ 
بگیرد در این صورت خرید این موقوفه چه صورت دارد و از طرفی شخص مذ کور املا دک دیگری هم دارد و عواند آنها با هم 
مخلوط شد چه نحوی باید حلال نمود. 


- در فرض سوال خرید و فروش زمین وقف باطل است و هر گونه تصرف در آن بدون مجوز شرعی حرام است و اجرة المثل 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۳۱۱ از ۱۶۷۱ 


موقوفه را در این مدت که در تصرف او بوده ضامن است و بايد به متولی شرعی آن بپردازد که به مصرف وقف برساند و اگر 


متولی صلاح بداند جایز است به او اجاره بدهد تا همه ساله مال الاجاره آن به مصرف وقف برسد. 


س 


- چند عدد ظروف مسی از قبیل سینی بز رگ و باصطلاح مجموعه و آب کش و غير اينها وقف حضرت ابا عبد الله الحسين عليه 
التدلام است و مدت چهل سال است که وقف شده و در این مدت اصلا مورد استفاده قرار نگرفته و احتیاجی به آنها نیست اجازه 


می‌فرمایید که آنها را بفروشند و چیزهائی که مورد احتیاج است خریداری نمایند از قبیل فرش و چراغ و یا خرابی حسینیه را تعمیر 
کنند با نه. 


- حقیر اجازه فروش ملک موقوفه را نمی‌دهم لکن اگر متولی شرعی صلاح بداند جایز است آن ظروف را اجاره دهد و همه ساله 


مال الاجاره آن را وصول نموده به مصرف وقف برساند البته باید مدرک معتبر و شهود زیاد باشد که موجب تضییع وقف نشود. 


س 


- در اصفهان اطراف کلیسای مسیحیان مقدار زمینی است که در زمان سابق طبق دستور مذهب خودشان وقف بر کلیسا شده ولی در 
زمان حاضر پاپ اعظم آنها اجازه داده که آنها را بفروشند آیا مسلمانان می‌توانند از این زمینها خریداری کنند یا نه و در صورت 


جواز اشتراء آیا مشروط است بشرطی يا خیر نظر مبا رک را در این مورد بیان فرمایید. 


صفحه : ۴۲۳ 


- با فرض آن که خودشان فتوی بجواز داده‌اند و بمذهب خودشان خرید و فروش آن جایز است خرید مسلم از آنها بی‌اشکال است 
و شرطی هم ندارد جز آن که اگر آن را از مسلم خریده‌اند و موقع خرید از مسلم خمس آن را نداده باشند باید فعلا بدهند و اگر 


آنها ندهند مسلم که بخرد باید خمس آن را بپردازد. 
س 


- دو قطعه زمین وقف اولاد است و مالکان فعلی آن غیر از زراعت دیمی کاری که در دو سال یک مرتبه صورت می گیرد و در اثر 
خشک سالی این منطقه ممکن است چهار سالی یک مرتبه عوائد قلیلی آن هم به وسیله اجاره دادن بدست بیاورند استفاده دیگری 
از موقوفه نمی‌برند در صورتی که هر دو قطعه زمین قابل موتور آبی و بهره برداری کافی می‌باشد آیا مالکین آن می‌توانند یک 


قطعه زمین مذ کور را بفروشند و در عوض موتور آپی خرید کنند که درخت غرس نمایند و از انواع محصولات نفع کلی ببرند یا نه. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۱۳۱۲۶۲ از ۱۶۷۱۴ 


- در فرض سوال فروش آن جایز نیست. 
س 


- کاروانسرائی در کنار دهی قرار دارد و گفته می‌شود در زمان قدیم که رفت و آمد مردم و حمل و نقل کالاها به وسیله حیوانات 
بوده شخصی آن را برای استفاده واردین در آن محل ساخته ولی وقفنامه در دست نیست و لکن شهرت دارد که موقوفه است بعدا 
در اثر عدم احتیاج مردم باين قبیل امکنه از بین رفته و خراب شده اکنون جز آثاری از آن باقی نیست و به هیچ وجه استفاده‌ای از آن 
نمی‌شود در این صورت اجازه می‌فرمایید که زمین مزبور فروخته شود و در محل دیگر خانه جهت استفاده غرباء و فقراء ساخته شود 
یا نه و نیز کاروانسرای مزبور موقوفاتی هم داشته و چون منافع آنها مصرفی نداشته جمع شده و موجود است مرقوم فرمائید در چه 


راهی مصرف شود. 


- در فرض مسأله اگر ممکن است همان محل را تعمیر نموده و مسافرین از آن استفاده نمایند و فروش آن در این صورت جایز 


نیست و اگر قابل استفاده در جهت 


صفحه : ۴۲۴ 
منظوره واقف نیست جایز است بفروشند و در محل دیگری جهت مسافرین ساختمان تهیه نمایند که اقرب بنظر واقف باشد و در 
صورتی که ورثه واقف معلوم باشند در فروش از آنها استجازه نمایند و اما منافع موقوفات آن اگر ممکن است در تعمیر و ساختمان 
باید مصرف نمایند و با عدم امکان در چیزی که اقرب بنظر واقف است صرف شود و از ورثه واقف نیز احتیاطا استیذان نمایند و الا 


با اذن حاکم شرع صرف کنند. 
س 


- دیگ وقفی متعلق به حضرت ابا عبد اللّه الحسین عليه الشلام که در آن طعام طبخ می کنند و به عزاداران آن حضرت می‌دهند اگر 
سوراخ شود به طوری که نشود در آن طعام طبخ کرد می‌شود با دیگ سالم عوض کرد و یا فروخت و در عوض دیگ سالم خرید 


يا نه. 


- در صورتی که به جهت سوراخ شدن قابل استفاده نیست و متبرعی هم که آن را اصلاح کند نباشد جایز است بفروشند و تبدیل به 


مجمع المسائل مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفهه ۱۳۱۲۳ از ۱۶۷۱۴ 


- شخصی که دارای دو سهم ملک بوده و بتدریج این دو سهم را فروخته باین ترتیب» سهمی را به شخصی و نیم سهمی را هم به 
شخص دیگری و پس از آن نیم سهمی اخیر را به الثی فروخته بعد از چند سال برای مشتری ثالث ثابت شده که نیم سهم از املاک 
مزبوره را مالک اول وقف نموده بوده و مع ذلک فروخته و در وقفنامه هم تعیین حدود املاک آن نشده و مشاع بوده حال وظیفه 


مشتری راجع به نیم سهمی که خریده چیست. 


فروخته اگر بنحو مشاع فروخته صحیح است و بیع نیم سهم اخیر باطل است. 


س 


زیر کوه و بلندی واقع شده که قابل زراعت نیست و استفاده‌ای ندارد فقط برای منزل و ساختمان خوب است و شر کاء 


صفحه : ۴۲۵ 

از متولی وقف خواسته‌اند که چون اهالی محل احتیاج به ساختمان دارند و ماها قسمت خودمان را می‌خواهيم بفروشیم شما هم باید 
قسمت خودتان را بفروشید و یا تقسیم کنید و احتمال می‌رود که بر طبق قانون دولتی امروز در معرض خطر باشد و بکلی از بین 
برود در این صورت جایز است که قسمت وقف را بفروشند و به جای آن فرش یا درخت يا چیز دیگر بگیرند یا نه اگر چه ممکن 
است قسمت وقف مجزا شود و اجاره داده شود و لکن بلحاظ آن که در معرض خطر است و بتصرف دولت در می‌آید ممکن است 


بعضی اجاره آن را ندهند. 


- در فرض مرقوم فروش و تبدیل وقف جایز نیست ولی اجازه آن با اذن متولی شرعی و مصلحت وقف جایز است. 
س 


- درخت توتی است سر کوچه که چندین سال است از عمر وقفیت آن می گذرد و فعلا۔ مزاحمتی برای عابرین فراهم نموده آیا 


اجازه می‌فرمایید که قطع کنند و قیمت آن را به مصرف امور خیریه برسانند یا نه 


- تغییر وقف جایز نیست چنانچه بعضی از شاخه‌های آن مزاحم عابرین است رفع مزاحمت به قطع آن شاخه‌ها جائز است. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفهه ۱۳۱۶۲ از ۱۶۷۱ 
- در محلی حمامی وقف بر عموم شده و چون حمام مذ کور خزانه‌ای بوده و از نظر بهداشت صحیح نبوده لذا از طرف مسئولین امر 
استفاده از آن ممنوع شده از این جهت دو حمام مردانه و زنانه در دست ساختمان و در شرف اتمام است و حمام قدیمی متر وک و 
معطل مانده و احتمال نمی‌رود که در مکان آن حمام جدیدی بنا شود از نظر شرع مقدس فروش مکان حمام قدیمی جایز است يا 
خیر و در صورت جواز و عدم متولی شرعی چه کسی باید متصدی فروش شود آیا عدول مژمنین می‌توانند مباشرت در فروش 


بنمایند یا نه و پس از فروش وجه آن را در چه محلی مصرف کنند. 


- در فرض سوال اگر حمام مزبور مخروبه شده و از انتفاع بالمره ساقط شده در صورتی که ممکن است زمین آن را اجاره دهند و 


مال الاجاره آن را به مصرف 


صفحه : ۴۲۶ 
حمامهای موقوفه عمومی برسانند و اگر اجاره آن هم ممکن نیست چنانچه در محل فقیه جامع الشرائط یا مأذون از قبل او نیست 


عدول مؤمنین بفروشند و ثمن آن را صرف ساختمان یا تعمیر حمام موقوفه عمومی دیگری بنمایند. 
س 


- آب انباری که در محل مورد استفاده و احتیاج مردم نیست وقفنامه هم ندارد در این صورت ورثه می‌توانند آن را بفروش برسانند 
با نه. 


- در فرض سوال اگر آب انبار وقف بوده و محتمل باشد که بعدا مورد استفاده قرار بگیرد فروش آن جایز نیست هر چند وقف نامه 


س 


از مال ل ا ا رر ال هتو از افا راد ر کاک اهالی ورات این مت بار ها کر کروو ون 
بحساب حضرت امام حسین و حضرت ابو الفضل سلام الله علیھما در مکانی مخصوص جمع آوری می کنند ولی مصارف آنها را 
تعیین نمی‌نمایند و این موضوع برای اهالی موجب شبهه گشته و هم چنان پارچه‌ها روی هم انباشته شده و فقط در دهه اول برای 
شبیه خوانی استفاده می کنند در این صورت می شود که آنها را فروخته و به مخارج روضه خوانی صرف کرد یا نه و نیز قلیلی از آن 


بیشتر مورد انتفاع است و بقیه در معرض تلف قرار گرفته است. 


- با فرض این که اشیاء مذ کوره مورد انتفاع نیست و در معرض تلف باشد فروش و صرف بهای آن در روضه خوانی و تبلیغات 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۳۱۶۵ از ۱۶۷۱ 


س 


- در این محل قلیانی که دارای کوزه چنین و سر قلیان چینی است جهت مجالس روضه خوانی وقف شده و فعلا مصرف آن کم 
است آیا اجازه می‌فرمایید که آن را بفروشند و برای مسجد فرش تهیه کنند یا خیر. 


- در فرض مسأله ما دامی که برای جهت موقوفه مورد استفاده باشد فروش آن جایز نیست و اگر بکلی مورد استفاده نباشد یا به 
حدی کم باشد که استفاده از آن 


صفحه : ۴۲۷ 
در حکم عدم باشد فروش آن جایز است و فرش برای مجالس روضه خوانی تهیه کنند که اقرب به غرض واقف است. 
س 


- حمامی است قدیمی که عوائد آن وقف روضه خوانی حضرت ابا عبد الله الحسین علیه الت لام بوده فعلا- مخروبه شده ولی 
مصالحی از قبیل سنگ و آجر دارد تکلیف این مصالح چیست و هم چنین نسبت به زمین حمام چه عملی انجام بدهند و نیز 
می گویند سه دانگ از زمین حمام وقف است و سه دانگ دیگر ملک طلق. 


- اگر مأیوس باشند که حمام مورد استفاده واقع شود نسبت به سه دانگ وقف نیز جایز است زمین و مصالح آن را بفروشند و قیمت 


آن را به مصرف حمام وقفی دیگر برسانند و لو در غیر این محل باشد. 
س 


- زنی در حیات شوهرش قدری آب و ملک را وقف نموده که برای حضرت امیر المؤمنین علیه الشلام مجلس عزاداری بر پا شود و 
قید کرده که اگر محتاج شد بفروشد و زند گی خود را اداره نماید و از آن مدت یا چندی بعدش تا بحال سالی یک مجلس روضه 
هم خوانده‌اند ولی در وقفنامه‌اش این قید ذ کر نشده که در صورت احتیاج بفروشد و حالیه شوهرش فوت نموده و واقفه هم در 


نهایت فقر و تنگ دستی بسر می‌برد در این صورت زن مزبوره می‌تواند آب و ملک مزبور را بفروشد يا نه. 
ج 


- در فرض مسأله اگر صاحب ملک بینه و بین الله می‌داند که وقف مطلق نکرده ظاهر آنست که فعلا می‌تواند بفروشد لکن احتیاط 


طریق نجات است. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ صفحه +۱۳۲۶ از ۱۶۷۱ 


س 


- حمامی را خراب کرده‌اند که از نو بسازند و مقداری خاک از قطعه زمینی جهت مصرف حمام برداشته‌اند در این صورت می شود 


خاک کهنه قدیمی را به جای خا کهای برداشته شده بريزيم چون برای زمین فایده دارد. 


- اگر خاکهای کهنه قابل مصرف نباشد می توانند به قیمت عادله بفروشند و خاک تازه خریداری نمایند. 
س 


- در ابهر حمامی بوده است قدیمی شاید قدمت آن به پانصد سال 


صفحه : ۴۲۸ 

می‌رسد نظر به این که مالک معلومی نداشت شهرداری آن را تقاضای ثبت داده و اخیرا چون طلبکاران زیادی پیدا کرده از طرف 
شهرداری توقیف شده و در نتیجه بعنوان مزایده به معرض فروش گذاشته شده جمعی از اهالی وجهی تهیه و حمام مزبور را 
خریداری و پس از کوبیدن و تخریب آن» حمام جدیدی در آن مکان احداث نموده‌اند و چون از نظر شرع مقدس اسلام مجهول 
المالک بوده برای غسل و تصرفات اهالی» احتیاج به تصحیح دارد طریق شرعی بودن آن و صحت غسل و سایر تصرفات را هر 
طوری که صلاح نظر مبا رک حضرت آیة اللهی است بیان فرمائید که مسلمین به موازین شرعیه عمل کنند. 


- ظاهر آنست که این گونه حمامها وقف بوده و بفروش شهرداری از وقف بودن خارج نمی‌شود و زمین آن به وقفیت سابق باقی 
است غسل و سایر تصرفات در آن برای مردم جایز است و اگر معلوم باشد که مجهول المالک است مسلمین مجازند در غسل و 


س 


- قطعه شالیزاری که چهار سال داثر و آباد و مورد استفاده و چهار سال هم بایر و غیر مورد استفاده می‌باشد طبق شهرت محلی و 
اقوال پیر مردان این زمین وقف مسجدی است و در سنوات گذشته مورد استفاده بوده و کم و بیش صرف در جهت وقف شده 
اکنون مدت بیست سال است که بواسطه نبودن آب از حیز انتفاع افتاده و بصورت بایر در آمده بدیهی است در این مدت نفعی برای 
مورد وقف نداشته و سال گذشته شرکت تعاونی ملی مرکبات رامسر به مناسبت قرب مکانی محل کارشان» تمام زمینهای جوانب 
اربعه این قطعه زمین را خریداری نموده نتیجه زمین مزبور احتمالا در زمانهای آینده بلا انتفاع خواهد ماند در این صورت آیا متولی 
می‌تواند قطعه زمین مزبور را به شرکت فروخته و ثمن آن را بعنوان سهام برای جهت وقف بردارد تا آن که منافع سنواتی آن سهم را 


صرف در مورد وقف نماید یا آن که عوض این قطعه زمین موقوفه که به شرکت 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۳۲۶۷ از ۱۶۷۱۴ 


صفحه : ۴۲۹ 


فروخته زمین دیکری را خریداری نموده و وقف برای مسجد کند يا نه. 


- در فرض مسأله در صورتی که ممکن باشد زمین مذ کور را اجاره بدهند و مال الاجاره را به مصرف موقوفه برسانند و در صورتی 
که اجاره ممکن نباشد و در معرض سقوط از انتفاع همیشگی باشد مجازند بفروشند و در عوض آن زمین چیز دیگری بخرند و 


وقف کنند که منافع آن به مصرف همین موقوفه برسد. 
س 


- قریه‌ایست موقوفه و در دست کشاورزان بعنوان نصفه کاری بوده که نصف منافع را به مصرف مورد نظر واقف می‌رسانده‌اند الان 
آن صورت وقفی را بهم زده و شش دانگ قریه را به مردم اجاره داده‌اند و بهر فردی مقداری زمین واگذار کرده‌اند آیا می‌شود 
زمینهای واگذار شده را بفروشند یا آنها نیز واگذار به دیگری نمایند و حق اولویت بگیرند و يا این که می‌توانند در این زمين 
وا گذار شده احداث منزل و خانه مسکونی بنمایند يا نه. 


ج 


- خرید و فروش وقف در غیر مواردی که فقهاء رضوان اللّه علیهم تعیین فرموده‌اند جایز نیست و هر گونه تصرف در موقوفه م وکول 


باذن متولی شرعی است و با نبودن متولی منصوص منوط باذن مجتهد جامع الشرائط است 
س 


- هر گاه متولی وقف» علم با اطمینان داشته باشد که اگر عین موقوفه فروخته نشود خراب می‌شود به طوری که یا بکلی غیر قابل 


انتفاع می‌شود و یا اگر هم نفعی داشته باشد به قدری جزئی است که مثل معدوم است تکلیف چیست. 


س 


- ملک وقف بر حضرت سید الشهداء عليه الشلام به چند دست در بیع و شراء قرار گرفته و منتقل شده و خریدار به نام خود ثبت و 
به دیگران فروخته فعلا در آن ملک ساختمانهایی بنا کرده‌اند مشتریان بعد از بناء ساختمان در آن ملک متوجه شده‌اند که زمینهای 


خریده شده و ساختمان گردیده موقوفه و معامله باطل است و تصرفات 
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ایشان در آن ساختمان‌ها جایز نیست در این صورت چون زمینهای موقوفه تماما از صورت زمین در آمده و تبدیل به ساختمان شده 
راهی دارد که تصرفات و عبادات آنها در آن ساختمانها مباح و صحیح باشد يا نه زیرا فعلا نه واقف و نه متولی هیچ یک موجود 


7 سنك ۰ 


- در صورتی که از متولی شرعی اجاره شود و مال الاجاره به مصرف برسد اشکال ندارد و عبادت صحیح است و اگر متولی 


س 


- درختهای گردوی موقوفه خشک شده و بفروش رسیده ولی پولش مختصر و قابل تبدیل بعین دیگری نیست آیا جایز است که 


وجه آن در مصارف لازمه موقوف عليه صرف شود. 


-اگر ممکن است نهال گردو غرس نمایند و یا درخت گردو بخرند و وقف نمایند و یا عین دیگری بخرند و وقف نمایند و اگر 


باین نحو هم ممکن نیست بهر طوری که اقرب بنظر واقف باشد صرف نمایند. 
س 


- فرشهای قالی جهت مسجدی خریداری و وقف شده و پس از چندی کهنه و فرسوده شده و قیمت آن تنزل کرده آیا اجازه 


می‌فرمایید آنها را بفروشند و در عوض فرشهائی مشابه آن خریداری و در مسجد فرش نمایند یا نه. 


- در صورتی که در معرض سقوط از قیمت و تلف عرفی باشد فروش آن جایز است. 
س 


- زید یک رشته آب مربوط به زمینهای موقوفه را جهت محفوظ ماندن از تصرف غاصبین به نام خود ثبت داده و بعد آن را بمبلغ 
دو هزار تومان فروخته و وجه آن را تحویل گرفته حالیه این مبلغ را بچه مصرفی برساند و تکلیف این مشتری که آن آب و ملک را 


خحریده چیست. 
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- در فرض سؤال معامله باطل است و خریدار بايد عين موقوفه را به متولی 


صفحه : ۴۳۱ 
منصوص بدهد و اگر متولی منصوص ندارد به حاکم شرع بدهد و وجه آن را از فروشنده بگیرد و نیز خریدار باید اجره المثل مدتی 


را که موقوفه در دست او بوده به حاکم شرع بدهد. 
س 


- شخصی کشاورز موقوفه» خانه مسکونی با ملک موقوفه حضرت سید الشهداء علیه الشلام در دست داشته است اکنون قدری از 
مال خودش خرج نموده و خانه مسکونی موقوفه را درست کرده و بعد آن خانه مسکونی را فروخته به یک شخصی دیگر و این 
خریدار دو باره این خانه را به شخص دیگر فروخته آیا بنظر مبا رک این طور خانه که خرید و فروش بشود جائز است و این شخص 
خریدار کشاورز موقوفه هم نیست آیا نشستن این شخص در این خانه یا اگر چنانچه یک وقت خواست بفروشد به دیگری جائز 


الا رن 


- از خصوصیات موقوفه اطلاع ندارم بطور کلی اگر خانه مورد سؤال وقف بوده خرید و فروش آن جائز نیست و هر کس هم در 
مقابل آن پولی بدهد مالک آن نمی‌شود و اگر متولی منصوص برای موقوفه باشد و متولی منافع خانه را به شخص خاصی واگذار 
کرده باشد بشرط آن که کشاورز موقوفه باشد آن شخص حق انتفاع از آن خانه را دارد تا وقتی که زمین موقوفه را کشت کند و 
اگر بر خلاف شرط عمل کند حق انتفاع از خانه ندارد بلی اگر کشاورز مخارجی برای تعمیر خانه متحمل شده با اذن متولی شرعی 
در صورتی که خانه را واگذار نماید حق دارد مخارج مزبوره را از متولی وقف و درآمد آن بگیرد و اگر در خصوصیات آن نزاع 


س 


- مقداری زمین وقف بر اولاد ذکور است و در قطعه‌ای از آن مکینه آبی گذاشته‌اند و درخت کاشته‌اند اکنون مکینه شکسته و 
درختها خشکیده در این صورت اجازه می‌فرمایید که قطعه‌ای از زمين که مانده بفروشند و مکینه بخرند و نگذارند که درختها 
خشک شود یا خیر. 


- راجع به موقوفه اگر بغیر این نحو نمی‌شود از آن انتفاع شود با اجازه 


صفحه : ۴۳۲ 


و صلاح دید متولی شرعی يا موقوف علیهم جائز است بنحو مذ کور عمل نمایند. 
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س 


- قطعه زمینی است که در آن چند نخله خرمائی بوده و صاحبش آن را وقف کرده برای دو مسجد و الحال مقداری از آن زمین در 
خیابان افتاده و نخله خرما که در آن هست خوب مر نمی‌دهد و اگر این مقدار از قطعه که هست بفروش نرسد از بین می‌رود آیا 


چند مغازه یا نه و خود بنده هم متولی آن هستم. 


- در فرض سوال اگر نخلها وقف باشد اجازه تبدیل نمی‌دهم مگر آن که بکلی بی‌فایده و در حکم تلف باشد که در این صورت 
مجازند بفروشند و قیمت آن را به مصرف تعمیر د کاکین برسانند و وقف نمایند و مع ذلک اگر به قيمت و به ثمن نخلها در محل 
دیگر نخل بخرند و وقف نمایند اقرب به غرض واقف است و در صورتی که انتفاع از وقف موقوف بر فروش بعض باشد مجازند 
اقل ما یمکن از نخلها را بفروشند 


س 


- زمینی بوده موقوفه و در زمان قدیم قابل کشت ولی الان اطراف آن خانه گردیده و این زمین راه عبور گردیده و جز خانه شدن 
راه دیگری برای استفاده ندارد و در ضمن حسینیه‌ای می‌باشد خیلی مخروبه آیا ممکن است این زمین بفروش برود و خرج حسینیه 
بگردد موقوفه هم مربوط به حضرت ابا عبد اللّه الحسین سلام الله عليه است. 


- در فرض سوال که استفاده از زمین مزبور فقط از طریق ساختن خانه میسر است با اجازه متولی شرعی زمینها را برای خانه سازی 


اجاره داده و وجه اجاره را طبق وقفنامه به مصرف برسانید و فروختن آن جهت صرف در حسینیه جایز نیست. 
س 


- حمامی در زمان طاغوت در زمین موقوفه حضرت سید الشهداء علیه الت لام ساخته شده و خود طاغوت اجازه داده زمین دیگر 


بعوض آن داده شود الان هم زمین چون احیاء گردیده درختان زیادی دارد و بغیر از این حمام» حمام دیگری 


صفحه : ۴۳۳ 
وجود ندارد با توجه به بی‌بضاعتی اهالی بر گرداندن هر دو زمین بصورت اول مشکل است در این صورت وظیفه اهالی نسبت به این 


حمام چسست. 


- معاوضه زمین وقفی به اجازه طاغوت صحیح نیست و زمین وقفی که حمام در آن بنا شده به وقفیت خود باقی است و بايد زمین 
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حمام از متولی شرعی وقت اجاره شود و مال الاجاره‌اش در مصارفی که در وقفنامه زمین معین شده همه ساله خرج شود. 
س 


- شخصی بیست سال قبل پنج شعیر ملک از یک نفر خریداری کرده به مبلغ یک هزار تومان حالا پس از بیست سال وقفنامه‌ای از 
ورثه فروشنده به ریت مشتری رسیده و هم چنین اهالی محل اظهار می‌دارند که این وقف است و نوه واقف آن را فروخته ولی در 
دفتر ثبت اسناد ثبت نشده و وقفنامه‌ای که بدست مشتری رسیده عادی است و به گفته اهالی مورد وقف هم روضه خوانی بوده و 
شخص مشتری هم چند سال روضه خوانی کرده فعلا- با این وقفنامه و اظهارات اهالی که ملک مزبور موقوفه است تکلیف مشتری 
چیست و هم چنین مبلغی جهت آبادی این ملک خرج کرده و قيمت ملک از اصل قیمت تا الان دو برابر شده در این صورت نظر 
مبا رک را مرقوم فرمائید. 


- با فرض وقف بودن معامله باطل» و واجب است تحویل متولی شرعی بدهد و اجره المثل این مدت را نیز ضامن است که باید به 
متولی شرعی بدهد تا به مصرف وقف برساند و پولی که به فروشنده داده حق دارد مطالبه نماید و نسبت به مقداری که برای مجلس 
روضه مصرف نموده اگر بمقتضی وقف شرعا مجاز بوده است می‌تواند از اجره المثل آن محسوب نماید و اگر شرعا جایز نبوده 


س 


- منزلی که موقوفه بوده خریده بودم شما فرمودید جایز نیست این جانب منزل را پس دادم اما مبلغی در آن منزل خرج کرده‌ام مثلا 


کنتور برق و چوب برای سقف و خرج کار گر و امثال آن آیا می‌توانم به اندازه خرجی که کرده‌ام پس بگیرم یا نه. 


صفحه : ۴۳۴ 


- اگر عین مال موجود است می‌تواند بردارد یا به دیگری بفروشد و اگر بخواهد به خود وقف بفروشد باید باذن متولی شرعی باشد 


و مخارجی که کرده و عینش موجود نیست حق ندارد. 
س 


- شخصی دو قطعه باغ انگوری در چند سال قبل وقف نموده است که محصول آن را در راه خير بدهند بعد از فوت شخص مذ کور 
کس دیگر او را اداره می کرد و فعلا۔ آن کس هم باغ مذ کور را رها نموده و در شرف انهدام است در این صورت فروش باغ را 


تجویز می‌فرمایید يا نه 
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- در فرض سوال شخص امینی را اجیر کنند و مقداری از عوائد باغ یا همه آن را به او بدهند تا باغ را آباد کنند و پس از آبادی 
سهمیه واقف را به مصرف معین شده برسانند و تا ممکن می‌شود نمی‌توانند آن را بفروشند و اگر به هیچ وجه نگهداری از آن 


ممکن نباشد مجازند بفروشند و به مصرف خیرات واقف برسانند. 
س 


- به شهادت عده‌ای از مؤمنین و مشاهده آثار قبر در یکی از قراء گیلان قبرستانی است که به مدت تقریبا چهل سال قبل در آن 
قبرستان انواع درخت میوه از قبیل پرتقال و غیره غرس نموده‌اند و تا حال استمرار دارد البته تصرف قبرستان عدوانی و در رابطه با 
قدرت‌مندانی که در ادارات دولتی زمان طاغوت بوده» مستدعی است نظر آیۂ اللهی را در اين موضوع مرقوم تا به وظیفه شرعیه خود 


- اگر عدوانی بودن تصرف متصرف فعلی در آن بنحو شرعی ثابت و احراز شود مثل این که زمین قبرستان وقف باشد و بدون 
مجوز شرعی تملک کرده باشد غصب است و باید از ید غاصب انتزاع شود و چنانچه مورد نیاز دفن اموات باشد درختها قلع و به 


صاحبش رد شود و زمین قبرستان جهت دفن اموات 


صفحه : ۴۳۵ 
در اختیار مؤمنین قرار بگیرد و اگر در معرض انتفاع برای دفن اموات نباشد متولی موقوفه اگر متولی داشته باشد و الا مجتهد جامع 
الشرائط يا مأذون از قبل او می‌تواند زمین را به غارس یا دیگری بفروشد و زمین دیگری محل مناسب برای قبرستان خریداری نماید 
آن را احیا کرده یا این که مدعی بلا معارض باشد که از مجتهد جامع الشرائط خریداری کرده و صحت ادعایش محتمل باشد یا 


دلیلی شرعی معارض با (ید) او نباشد جائز نیست از او گرفته شود و کیف کان شهرت وقف در اثبات آن کافیست. 


س 


- زید خانه‌ای جهت امام راتب مسجد تبرعا و یا از سهم مبارک امام علیه الس لام بنا می کند و وقف می‌نماید چون خانه در محلی 
واقع شده که مناسب با امام جماعت نیست و واقف هم زنده است در این صورت می‌تواند آن را بفروشد و در جای دیگر برای امام 


راتب مسجد خانه بخرد و وقف کند يا نه. 


- در صورتی که وقف صحیحا واقع شده باشد و به قبض متولی یا موقوف علیهم داده شده باشد تغییر آن جایز نیست و تبدیل به 


احسن را حقیر اجازه نمی‌دهم. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۵۲ از ۱۶۷۱ 
س 


- باغی است منافع ابدی آن وقف بر اقامه مجلس عزاداری حضرت ابا عبد الله الحسین عليه الشلام و مشجر است به اشجار مختلفه به 
مانع از محصول و عوائد مهمه آن باغ است و باعث ضرر موقوفه می‌شود قطع کند و بفروشد اجازه می‌فرمایید یا خیر و در صورت 


اجازه وجه آن بچه مصرفی برسد مرقوم فرمائید. 


- با فرض آن که باغ مشجر وقف شده درخت گردو از اعیان موقوفه است و جایز نیست برای ازدیاد منافع زمین درخت را قطع نمود 


بلی در موقعی که خود درخت در معرض تلف باشد و در نظر عرف از انتفاع ساقط شود جایز است فروش 


صفحه : ۴۳۶ 


آن و پول آن را به مصرف درخت گردو برسانند که به جای آنها غرس نمایند و وقف کنند. 
س 


- هر گاه واقف در وقف خود شرط کند که هر وقت مخارج موقوفه زياد شود عین موقوفه فروخته شود آیا این شرط صحیح است و 


چنانچه مخارج وقف زیاد شود فروش آن جایز است یا خیر. 


- بلی شرط مذ کور صحیح است و موقعی که مخارج آن زیاد شود فروش آن جایز است. 
س 


- پنج قطعه زمین وقف حضرت امیر الممنین عليه التّرلام است و هر سال برای گندم کاری مهیا می‌شود و از عوائد آن شبهای ماه 
مبا رک رمضان افطاری می‌دهند ولی فقط شنیده شده که این زمینها وقف است و قباله و مدرکی در بین نیست که معلوم شود که 
چه نحو وقف شده اما بطور مسلم وقف حضرت امیر المومنین عليه الث لام است پیر مردان محل می‌دانند و چون هم‌سایه‌های آن 
زمین فضلات مرغ و پهن گوسفند باین زمینهای موقوفه می‌ریزند عوائد آن خیلی کم است در این صورت اجازه می‌فرمایید که 
متصدی این زمینها را اجاره بدهد به اشخاص که خانه بسازند و مال الاجاره آن را اخذ نموده و به مصرف وقف برساند و یا زمینها 


را بفروش رسانیده و عوض آن اشیاء و موسسه خریداری شود و باصطلاح تبدیل به احسن بشود. 


- در فرض مسأله اجازه فروش نمی‌دهم و اگر در وقف قید نشده که باید زراعت بشود جایز است در صورت صرفه وقف با اجازه 


متولی اجاره داده شود که خانه بسازند و مال الاجاره را به مصرف موقوفه برسانند و در مصرف همان طریقی که سالهای قبل معمول 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۵۱۲۶ از ۱۶۷۱ 
بوده فعلا هم معمول شود. 

س 

- هر گاه یک قسمت از موقوفه‌ای به طوری خراب شود که مجوز فروش آن باشد و قسمت دیگر آن موقوفه محتاج به تعمیر باشد و 


لو راغ ناشن شععت یا سای اس نموه مت رابب فده زا صرف عم مت دیک تیو دا ر 


صفحه : ۴۳۷ 


- در فرض سوّال چنانچه ممکن باشد قسمت خراب را تبدیل به ملک دیگری کنند و آن را وقف نمایند و اگر ممکن نیست صرف 


ثمن قسمت خراب شده در تعمیر قسمت دیگر مانع ندارد. 
س 


- عده‌ای از متصرفین و زارعین املاک موقوفه که در زمان رژیم سابق از طرف اداره باصطلاح اصلاحات ارضی زمان سابق اراضی 
مزروعه موقوفه به آن‌ها فروخته شده اظهار داشتند چنانچه رأی کتبی مبا رک به آن‌ها ارائه شود نسبت بحکم شرعی خرید املاک 
موقوفه و وظیفه شرعیه آنها با متولی شرعی آن نسبت به تصرفات و زراعت آنها در اراضی مزروعی موقوفه طبق ری کتبی مبا رک 
عمل نمایند [ن شاء الله امید است با ارائه آن استیفای حقوق املاک موقوفه عینا و منفعثا بشود إن شاء الله 


- بیع موقوفه از طرف اداره اصلاحات ارضی رژیم سابق باطل بوده و بر زارعین لازم است که فعلا اراضی موقوفه را از متولی شرعی 
آن اجاره نمایند و مال الاجاره را همه ساله به متولی شرعی بپردازند که به مصرف وقف برساند. 

افراز وقف 

س 

- مرتفع و زمینی است که مقداری از آن موقوفه است و با توجه به وقف نامه و استفتائی که از حضرت آیۂ اللهی شده مقدار آن 
معلوم گردیده و تولیت آن به نحوی که در وقف نامه مذ کور است باین نحو است - تولیت آن با زید و عمرو .. 


اشخاص گردیده خواهشمند است اجازه فرمائید که مقدار موقوفه با نظر اهل خبره و عدول مومنین جدا و معین شود. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۳۵۵ از ۱۶۱۷۱۴ 
- افراز وقف مشاع با اذن متولی شرعی و سایر ش رکاء جایز است و با لحاظ تساوی و تعدیل سهام و با وجود متولی شرعی منصوص 
احتیاج باذن حاکم شرع یست. 


صفحه : ۴۳۸ 


س 


- هفت برادر املاک خود را بطور مشاع وقف بر اولاد ذ کور خود نموده‌اند که نسلا بعد نسل از در آمد آن زمین استفاده نمایند 


پس از فوت واقفین اولاد ذ کور آنها املاک موقوفه مشاعی را بین خود به هفت سهم تقسیم نموده‌اند آیا تقسیم موقوف علیهم جایز 
است ا خیر. 


8 باین نحو که تراضی حاصل شود هر یک از ق ی از موقوفه انتفاع ببرند اشکال ندارد ولی تقسیم باین نحو که قسمت هر 
یک ملک او باشد و بعد هم به اولاد ارشد او برسد جایز نیست. 


س 


- هر گاه عین موقوفه مشاع باشد و وقف و موقوف عليه متعدد مثل این که خانه‌ای مشت رک بین زید و عمرو است و هر کدام سهم 


خود را وقف بر اولادش نموده آیا تقسیم آن جایز است يا نه. 


- بلی جایز است بلکه بعید نیست در صورتی هم که وقف و موقوفه علیه متعدد است ولی واقف یکی است مثل این که کسی وقف 


کند نصف خانه‌اش را بنحو مشاع بر مسجدی و نصف دیگر آن را بر زیارتگاهی تقسیم آن جائز باشد. 
س 


- شخصی ملک وقفی را اجاره داده است به مبلغ معینی شخص دیگری اضافه‌تر اجاره می‌نماید موجر می‌تواند اجاره را فسخ کند و 


به دومی اجاره بدهد يا نه. 


-اگر موجر متولی شرعی ملک موقوفه یا وکیل از جانب او بوده است و در حال انشاء صیغه اجاره اجره المثل ملک موقوفه مطابق 
اجره المسمی بوده است به طوری که اجاره غبنیه نبوده و اختیار فسخ هم برای خود قرار نداده نمی‌تواند اجاره را فسخ کند و الا 


می‌تواند و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ صفحه ۱۳۵۷ از ۱۶۷۱۴ 
س 

- زیدی خانه‌ای دارد دو دانگ آن وقف و چهار دانگ آن ملک طلق است زید یک دانگ از چهار دانگ خود را وقف کرده 
است تا سه دانگ خانه وقف و سه دانگ آن ملک طلق باشد نظر به این که شش دانگ مشاع است زید نامبرده که هم مالک و هم 
متولی است به علتی تصمیم گرفته وقف را از ملک مجزی و تفکیک نماید 


صفحه : ۴۳۹ 

بنظر کارشناس خبره تفکیکک و مجزی شده سه دانگ آن مرغوب و سه دانگ دیگر غیر مرغوب است زید نامبرده حاضر است آن 
سه دانگ غیر مرغوب وقف باشد و آن سه دانگ مرغوب ملک باشد و ما به التفاوت مرغوب و غير مرغوب را بپردازد اکنون سؤال 
این است که زید در اختیار هر یک از این سه دانگ بعنوان ملک یا وقف مجاز است یا حتما باید آن طرف مرغوب را وقف قرار 
دهد رعایة لغبطۀ الوقف آن چه نظر مبا رک است مرقوم فرمائید. 


- اگر قسمت مرغوب را وقف قرار دهد بی اشکال است و هم چنین اگر افراز به نحوی باشد که هر دو قسمت مساوی باشند نیز بی 


اشکال است و وقف قرار دادن قسمت غیر مرغوب خالی از اشکال نیست 
وقف مشاع 
س 


- شخصی که از قطعه زمینی بنحو مشاع مقداری مالک است و بدون اذن مالکین دیگر مبادرت به وقف کلیه آن جهت ساختن 
مسجدی نموده است و مالکین دیگر به آن وقف راضی نیستند آیا چنین وقفی صحیح است یا خبر و توضیح فرمائید که آیا نسبت به 


سهم مشاع واقف وقف منجز شده است يا نه. 


شریک راضی به وقف سهم خود نباشد می‌تواند با متولی وقف سهم خود را افراز نماید و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است 
و در مورد سؤال اگر واقف مزبور تمام ملک را وقف نموده باشد وقف فقط نسبت به سهم خودش صحیح است و نسبت به سهم 


دیگران باطل است. 
طریق ثبوت وقفیت 
س 


- زمینی است که در میان مردم مشهور و معروف به وقف بودن است و به نام وقف هم در اوقاف ثبت شده و چون مجهول التولیه 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۵۷ از ۱۶۷۱۴ 


بو ده اهالی محل 


صفحه : ۴۴۰ 

شخصی را بعنوان معتمد معرفی نموده‌اند و چند سال است که عمل به وقف هم نموده لکن افواها از بعضی از اهل بلد شنیده 
می‌شود که این ملک وقف شرعی نیست و مالک واقعی او آن را وقف ننموده در هر صورت هیچ یک از وقف بودن و نبودن آن 
مدرک حسابی ندارد و چون این ملک در اوقاف بعنوان وقفیت ثبت شده بر فرض این که متصدی مزبور رفع ید نماید بتصرف 


ورثه مالک اول نمی‌رسد در این صورت تکلیف این ملک و متصدی راجع باین زمین چیست. 


- در فرض مسأله اگر ملک مدتی در دست متصدی وقف بوده و بعنوان موقوفه در آن تصرف می کرده با احتمال وقف بودن 
محکوم به وقفیت است و اگر متصرف سابق بر ید متصدی معلوم باشد و بغیر شرعی هم نبوده و مدعی ملک بلا معارض باشد 


محکوم به ملکیت است و اگر مدعی ملک با مدعی وقفیت هر دو موجود است مرافعه شرعیه لازم است. 


س 


- هر گاه قرآن یا کتابی در دست کسی باشد و او ادعای ملکیت نماید در صورتی که بر آن کتاب يا قرآن نوشته شده که وقف 


است آیا به همین نوشته وقفیت ثابت می‌شود یا نه. 


- در مورد سؤال وقفیت ثابت نمی‌شود و خرید و فروش آن جایز است بلی ظاهر این است که وجود آن نوشته نقص حساب می شود 


پس اگر بر مشتری مخفی بوده و بعد مطلع شده اختیار فسخ دارد. 
س 


- هر گاه در بین ت رکه میت ورقه‌ای بخط میت پیدا شود که در آن نوشته شده فلان ملک من وقف است و قبض و اقباض هم واقع 


شده آیا وقفیت ثابت می‌شود یا خبر. 


- در فرض سوال بمجرد این نوشته وقفیت ابت نمی‌شود چون احتمال می‌رود که نوشته باشد برای این که بعدا آن را وقف کند بلی 


هر گاه از ورقه مذ کوره اطمینان به وقفیت حاصل شود وقفیت ثابت می‌شود. 


صفحه : ۴۴۱ 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۵۸ از ۱۶۷۱ 


- وقفیت بچه چیز ثابت می‌شود. 


- ثابت می‌شود به شیاعی که موجب علم با اطمینان باشد و به اقرار کسی که موقوفه در دست او است و به این که موقوفه در 
تصرف وقف باشد به این که هر کسی در آن تصرف می کند معامله وقف با آن می‌نمایند بدون این که معارضی در بین باشد 


مادامی که خلاف آن ابت نشود و همین طور شهادت دو مرد عادل بر وقفیت. 
حس ملک 
س 


- فرق بین وقف و حبس چیست. 


- وقف موجب زوال مالکیت واقف است به طوری که دیگر عین موقوفه ارث برده نمی‌شود ولی در حبس عین به ملکیت حابس 
باقی است و ارث برده می‌شود و تمام تصرفاتی که منافات با استیفاء غرضی که برای آن حبس شده نداشته باشد برای حابس جایز 
است بلی اگر حبس همیشگی باشد مانند وقف موجب زوال ملکیت است. 


س 


- شخصی ملکی را وقف نموده و برای در آمد ملک موقوفه مصارفی معین نموده و ما دام الحیوه بعنوان متولی در ملک موقوفه 
مداخله می‌نموده و درآمد آن را به مصارفی که مقرر داشته بودند می‌رسانیده بعد از فوت او هم وصی او که متولی موقوفه است 
عمل به وقف نموده و می‌نماید و درآمد موقوفه را به مصارف مقرره می‌رساند واقف چون عوام بوده و شنیده که وقف عبارت از 
حبس اصل و سبیل منفعت است ملک موقوفه را حبس دائم ذکر کرده و به جای این که ملک را موقوفه همیشگی بداند آن را 
حبس دائم بعد از فوت قلمداد نموده و به همین ترتیب در سند مالکیت قید شده آیا شرعا این ملک وقف است يا خیر و متولی در 


عمل خود مجاز بوده با نه. 


- با فرض آن که وقف کرده باشد و خود او هم متولی بوده و عمل 


صفحه : ۴۴۲ 
به وقف هم نموده فعلا ملک مزبور وقف است و بر فرض که بعنوان حبس هم صیغه خوانده باشد حبس ابد اگر برای سبیل خیری 


باشد که صلاحیت داشته در حکم وقف است و ارث برده نمی‌شود و إلى الابد باید منافع آن به مصرفی که حابس مقرر داشته 
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صرف شود و با وقف فرق ندارد و این در صورتی است که گفته نشود حبس ابد عین وقف است و الا ممکن است گفته شود حبس 


ابد وقف است چنانکه فرموده‌اند. 


س 


-اگر کسی بگوید فلان ملک را تا یک سال مثلا وقف نمودم صحیح است يا نه. 


- بعنوان وقف صحیح نیست ولی بعنوان حبس صحیح است مگر این که دانسته شود که خصوص وقف بودن را قصد نموده که در 


این صورت بعنوان حبس هم صحیح نیست. 
س 


- زمینی را وقف موقت کرده‌اند که منافع آن را در روضه خوانی حضرت سید الشهداء علیه الالام مصرف نمایند و واقف اجازه 


داده بعد از مدتی زمین را بفروشند و ایضا در آن مورد مصرف نمایند آیا این وقف صحیح است و می‌شود بفروش برسانند یا خیر؟ 


- در فرض سوّال زمین مذ کور محکوم به حبس است نه وقف و فروش آن بعد از انقضاء مدت معینه مانع ندارد مگر این که علم 
حاصل شود که منظور صاحب زمین وقف بوده نه حبس که در این صورت وقف باطل است و قهرا در این صورت هم فروش آن 
اشکال ندارد و لکن اگر صاحب زمین فوت نموده باشد در فرض اول که حبس است قیمت زمین جزء ثلث است و باید صرف 
روضه خوانی شود و در فرض دوم که وقف کردن باشد (که باطل بوده) متعلق به ورثه است و نمی‌توان آن را در روضه خوانی 


صرف نمود مگر این که ورثه اجازه دهند و اگر در بین آنها صغیری باشد باید سهم او را برای خودش نگاه دارند 
صفحه : ۴۴۳ 


س 


- شخصی ملکی را تا پنجاه سال برای اولاد ذکور خویش حبس می‌نماید و در خلال ایام حبس ملک بعضی از فرزندان او 


می‌میرند آیا فرزندان متوفی به جای پدر از مال محبوس سهم می‌برند یا فقط فرزندان حابس سهیمند و اولاد آنها سهمی ندارند. 


- اگر عبارت حبس همان است که در سوال مرقوم شده منافع محبوس اختصاص به اولاد ذکور بلا وسطه دارد و اولاد اولاد محروم 


است. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفهه ۱۳۰ از ۱۶۷۱ 
س 


- دو قطعه باغ حبس موقت بوده به مدت پنجاه سال و مدت آن منقضی شده آیا ورثه می‌توانند در بین خود تقسیم کنند و اولاد 


ج 


- از موضوع شخصی اطلاع ندارم عین محبوسه ملک ورثه است و بعد از تمام شدن مدت حبس بین ورثه کما فرض الله تقسیم 


میود 
س 


- زید دو قطعه زمین خودش را حبس مؤبد نموده که متولیش عوائد آن را هر ساله در مطلق خیرات به مصرف برساند حال در ملک 
حبسی مدت پنج سال است از طرف دولت حمام بهداشتی تأسیس شده و معتمدین محل بصورت ظاهر تحویل گرفته‌اند در این 
صورت آیا در ملک حبسی می‌شود تأسیس حمام نمود یا خیر و غسلهای واجب و مستحب در آن مکان چه صورتی دارد و خاک 


آن مکان را متولی می تواند به مصرف فروش برساند یا خیر. 


- در فرض سوال چنانچه زمین حبس شده به مدت طویلی جهت ساختن حمام استیجار شده و مال الاجاره بنحو معمول و بنظر خبره 
امین معین شده و یا اگر بنحو مذ کور اجاره نشده فعلا جهت حمام از متولی شرعی آن اجاره نمایند به مدت طولانی و اجرت آن را 
بنظر خبره امین تعیین و به مصرف شرعی و معین از طرف حابس برسانند و اجاره سابق را یعنی از حین ساختن حمام نیز بدهند 
اشکال ندارد و در غیر این صورت جائز نیست و غسل در آن باطل است و متولی حق فروش خاک ملک محبوسه را ندارد مگر آن 


که زیادی باشد به طوری که انتفاع از ملک حبس شده موقوف 


صفحه : ۴۴۴ 


باشد به برداشتن خاک اضافه که در این صورت بهمان مقدار مانعی ندارد. 
س 


- بر طبق وصیت شخصی» ملکی تا مدت چهل سال حبس شده که عوائد آن در روضه خوانی و امور خیریه صرف شود از جمله در 
آن ملک درخت گردوئی است بطور مشاع که سهمی از آن حبس نیست و ملک مالک دیگر است و به جهت پوچ شدن درخت 
گردو وصی حابس با مالک دیگر متفقا درخت گردو را فروخته‌اند در صورتی که بیست سال از زمان حبس می گذرد و بیست سال 


مجمع المسائل مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۶۱ از ۱۶۷/۱۴ 
- با فرض آن که درخت مرقوم ثمر نداشته وجه مذ کور به ورثه موصی می‌رسد. 

مسائل متفرقه وقف 

س 


- در محلی علمی هست به نام علم ابو الفضل العباس عليه السلام و مردم به عقیده خودشان پولهائی به نام آن حضرت می‌دهند این 
پول در چه راهی مصرف شود آیا می‌شود از این پول روضه خوانی نمود و یا به فقرا محل و به عالم آنجا داد و یا در امور خیریه 
دیگر مصرف نمود یا نه و برای این علم اطاقی ساخته‌اند باسم اطاق علم و از این پولی که مردم به نام حضرت داده‌اند فرش برای 
این اطاق خریداری کردند و نیز در جنب این اطاق هم مسجد واقع شده است آیا می‌شود گاهی که جمعیت مسجد زیاد می شود 


فرش این اطاق را در مسجد فرش کرد و روی آن نماز خواند با نه. 


- در فرض مسأله اگر اشخاصی که پول را می‌دهند منظور خاصی در نظر نگرفته باشند بلکه به جهت اخلاص به حضرت ابو الفضل 
سلام الله علیه وجه را به متصدیان می‌دهند که هر نحو صلاح می‌دانند در راه آن بز رگوار مصرف نمایند در این صورت متصدیان 
در هر امر خیری که صلاح بدانند در راه آن حضرت مصرف نمایند اشکالی ندارد و اگر منظور خاصی در نظر دارند بهمان منظور 


مضصرف قود و فرش روااگ وقف 


صفحه : ۴۴۵ 

اطاق نکرده‌اند چنانچه بعضی اوقات به مسجد ببرند و روی آن نماز بخوانند اشکالی ندارد و اگر وقف آن محل نموده‌اند به غیر آن 
س 

- چندین سال قبل جمعی از مؤمنین مسجدی بنا نموده‌اند که هنوز باقی است و مورد استفاده عموم مردم می‌باشد ابدا اثر خرابی در 


آن مشاهده نمی‌شود و شاید تا ده یا پانزده سال دیگر هم مورد استفاده باشد اینک جمعی در نظر دارند مسجد فوق الذکر را خراب 


نموده به اسلوب جدید بسازند شرعا جایز است يا نه. 


س 


- مسجد کوچک و کم وسعتی است که در جنب آن حسینیه قرار دارد آیا می‌شود آن را جزء مسجد نمود که مسجد توسعه پیدا 


ایک نا 
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- جائی که بعنوان حسینیه وقف شده مسجد نمی‌شود ولی تعمیر آن و نماز خواندن در آن با عدم مزاحمت از عزاداری اشکال 
ندارد. 
س 


- در محل ما حمام خزینه‌ای قدیمی هست که از آب قنات محل استفاده می کند اخیرا حمام دوشی در جنب آن احداث شده و 
چون هنوز چاه آب ندارد از آب قنات استفاده می کند البته مصرف آب حمام جدید چون دوشی است بیشتر است حال اگر مالکین 


قنات راضی نباشند برای غسل و غیره چه صورت دارد. 


- در فرض سوال به مقداری که از قدیم در حمام مزبور از آب قنات استفاده می کرده‌اند فعلا نیز حق استفاده دارند و استفاده زائد 


بر آن مقدار موقوف بر رضایت مالکین است. 
س 


اتی ات کیت غرادززی عفرت سد الما عل آله اح رقف شام نی جود شرو تر لاسام وض 
مخارج از قبیل سم پاشی برای دفع آفات و شخم و غیره دارد در این صورت می‌شود از سهم مبا رک امام علیه الشلام برای آن خرج 
نمود تا ثمر بدهد يا نه. 


صفحه : ۴۴۶ 


- حفیر اجازه نمی‌دهم. 
س 


- بلند گویی از سهم مبا رک امام علیه النّد لام خریده شده برای مسجدی که نسبتا برای آن قریه کوچک است اگر بعدا مسجد 
معظمی بنا شود آیا جایز است بلند گو را در مسجد جدید بیاورند یا خیر و از آن کسی که خریده سؤال می کنیم وقف خاص است یا 


عام می گوید نمی دانم. 


-بهر نحوی که از فقیه اذن گرفته شده بهمان نحو عمل شود. 
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س 


- زمین وقفی که مقید شده هر چه در آمد این زمین باشد در فلان جا مصرف شود آیا به گندم و جو و کشمش آن زکاه تعلق 


می گیرد یا نه. 


- در وقف بر جهات ز كاه واجب نیست اما در وقف بر اشخاص مخصوصه مثل اولاد» سهم زراعت هر کدام از آنها که بحد نصاب 


برسد لازم است ز کاهْ آن را بدهند. 
س 


- موصی محلی را بابت ثلث خودش وقف نموده و در زمان تنظیم وصیت نامه تذ کر داده که من کمتر از ثلث دارائی خودم را ثلث 
خودم قرار دادم پس از چند سال موقعیت این محل وقف طوری شده که قیمتش بالا- رفته در این صورت ارزش زمان احتساب 


شخص واقف صحیح بوده یا قیمت فعلی که از ثلث بالا رفته. 


- در فرض سژال که موصی در حال حیات بعنوان ثلث خود محلی را وقف نموده اگر به قبض متولی با موقوف علیهم داده باشد 
وقف لازم و باید مطابق آن عمل شود هر چند به واسطه ارتفاع قیمت بیشتر از ثلث باشد و غير از کسانی که واقف. متولی موقوفه 
قرار داده حق تصرف در آن ندارند و اگر وصیت نموده که بعد از موت او آنجا را وقف کنند میزان ثلث ت رکه و ارزش آن حین 


- شخصی زمین وقف بر حضرت ابا عبد الله الحسین عليه التّرلام را اجاره می‌دهد به زید به مدت پنجاه سال آیا بموت موجر که 


متولی وقف بوده اجاره باطل می‌شود یا نه. 


صفحه : ۴۴۷ 


- احتیاط آنست که با متولی بعدی اجاره را تجدید نمایند. 
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- دفن اوراق قرآن و کتب موقوفه که مورد استفاده نیستند چه صورت دارد. 


- برای حفظ از هتک مانعی ندارد. 


س 


- زمینهای مواتی در اطراف دهکده است و بقول خود اهالی ده جزء زمینهای شش دانگی است آیا جایز است فروخته شود و به 
هست ولی برای همه طبقات هم از هر لحاظ منفعت دارد. 


-بارضایت اهل ده و اذن متولی اوقاف و ولی صغیر با صرفه اوقاف و صغار مانعی ندارد که در اراضی موات تصرف نمایند و 


وجهی جهت عمران مجموع ده بد هنك . 
اس 


- باغی که از اراضی خالصه است و شخص زارع آن را وقف نموده و مقداری از درختهای آن خشک شده در این صورت شخص 


زارع می‌تواند دو باره به جای درخت خشک شده درخت تازه بنشاند يا نه. 


- اگر از اول حق داشته باين معنی که اگر متعارف بوده درخت را وقف نمایند و مالک با اطلاع ممانعت نمی کرده فعلا۔ نیز 
می‌توانند در جای درخت خشک شده درخت تازه بنشانند و وقف کنند ولی اگر از اول چنین حقی را نداشته‌اند و متعارف نبوده 


جایز یست. 
س 


- در شهرستان آباده مسجدی بوده که قسمتی از آن را شهرداری بعنوان خیابان تصرف نموده و فعلا مختصر زمینی به عرض تقریبی 
بیست سانت و طول سی متر کنار خیابان باقی مانده که در مجاورت منزل شخصی قرار دارد و چنانچه باین شخص اجازه داده شود 


در زمین مذ کور تصرف نموده و درب خانه خود را آنجا باز کند 


صفحه : ۴۴۸ 
مبلغی در حدود سه هزار تومان می‌پردازد که مصرف تعمیر مسجد مذ کور که در آن طرف خیابان است بشود متمنی است اجازه 


فرمائید. 
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- حقیر اجازه نمی‌دهم مسجد معبر شود و مسجد به خراب شدن از مسجد بودن خارج نمی‌شود و جمیع احکام مسجد بر آن مترتب 


است. 


س 


- جمعی مبلغی جهت توسعه مسجد جمع نموده‌اند اخیرا بین آنها اختلاف شده اشخاصی که متصدی وجوه جمع شده هستند به 
وسیله همان وجوه زمینی خریده‌اند که سابقا قبرستان بوده است در این صورت در چنین مکانی ساختن مسجد یا مدرسه و یا حسینیه 


با این پولها جایز است یا نه؟ 


- اگر زمین» وقف برای قبرستان بوده خرید و فروش آن جایز نیست و لکن اگر زمین مباحی بوده که مردم در آنجا مرده دفن 
می کرده‌اند چنانچه ساختن مسجد یا حسینیه موجب نبش قبر شود جایز نیست و الا مانعی ندارد و از جهت پول جمع آوری شده 


موقوف باذن صاحبان پول است. 
س 


- حمامی بوده است که سابقا خزانه‌ای بوده و بعدا تبدیل به دوش گردیده و در جنب نهر آب عمومی واقع است و از آن مشروب 
می‌شده و مانعی هم در کار نبوده ولی چون فعلا- کم آبی شده و از طرفی حمام دوش بیشتر از حمام سابق آب مصرف می کند 


اهالی محل از مصرف این آب اظهار کراهت می کنند در این صورت بیان فرمائید که اهالی می‌توانند مانع بشوند یا نه. 


- نسبت بمقدار زائد بر معمول سابق باید رضایت صاحبان آب را تحصیل کنند. 


س 


نه. 


- در صورتی که مسجد بهتر از اول شود و صدق کند که مسجد معمورتر از سابق شده جایز است و اگر ايوان هم برای نماز گزاران 


در آن وقف شده جرء 


مجمع المسائل مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفهه بب۱۳ از ۱۶۷۱ 


صفحه : ۴۴۹ 


مسجد است و جمیع احکام مسجد پر آن مترتب است. 


س 


- زمینی در سابق قبرستان بوده و معلوم نیست که مالک آن را وقف کرده باشد فعلا این قبرستان تبدیل به مغازه شده در این صورت 


استفاده از آن مغازه چه صورت دارد. 


-اگر وقف بودن آن معلوم نباشد و معروف به وقفیت هم نیست به ملکیت مالک باقی است و استفاده از مغازه‌ها بدون اذن مالک 


جایز نیست و اگر وقف هم باشد تصرف در آن جایز نمی‌باشد. 
س 


- شخصی اعیانی خانه‌اش را که عرصه آن موقوفه آستانه قدس رضوی است وقف نموده که مسجد بنا شود و صیغه وقف را هم 
جاری نموده و نظر واقف و متولی این بوده که چون بناء فعلی آن قابل استفاده نیست خراب کنند و دو مرتبه بصورت مسجد بسازند 
و نیز اجازه فروش به متولی داده که اگر خواسته باشد بفروشد و زمین دیگر بخرد و مسجد بسازد و بعد از فوت واقف بعنوان مسجد 
بودن یک مقدار خاک ریزی شده و دیوارش بالا آمده و چند نفر هم در آن نماز خوانده‌اند وجوهی هم برای مسجد جمع آوری 


شده که مسجد را تکمیل نمایند حالیه ورثه متوفی جلو گیری می‌نمایند آیا این وقف صحیح است يا نه. 


- در فرض سوّال وقف با خصوصیاتی که برای آن ذ کر شده باطل است 
س 


- در قریه‌ای امام زاده‌ای هست که به واسطه ظهور کرامات مورد توجه است و به همین جهت عده‌ای از بلاد بعیده به آنجا آمده و 
مقداری اسکناس و نقره و بعضی از اجناس دیگر در صندوق امام زاده ریخته‌اند و متولی مخصوص هم ندارد که شرعا مدعی باشد 
و پولها هم نزد شخص امینی محفوظ و مضبوط است و البته امام زاده دارای بقعه مختصری است و احتیاج شدید به تعمیر و بناء 


صندوق قبر دارد در این صورت اجازه می‌فرمایید که پولهای جمع شده به مصرف بنا و سایر 


صفحه : ۴۵۰ 


احتیاجات آن برسد يا نه. 
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- با فرض آن که دهند گان وجوه رضایت دارند که به مصرف تعمیر بقعه امام زاده برسد چنانچه ظاهر حال هم چنین است صرف 
آن وجوه در تعمیرات لازم امام زاده مانعی ندارد. 


س 


- درختهای طبیعی که در زمینهای وقف می‌روید زارع و متولی سهمی می‌برند یا تمامی آن مال وقف است. 


- مال وقف است مگر آن که محتاج به تربیت و اصلاح باشد و در مقابل آن زحمت» متولی شرعی سهمی از خود درخت بزارع 
واگذار نماید و هم چنین متولی سهمی ندارد مگر آن که خود واقف سهمی برای او در موقوفه قرار داده باشد که امثال این قبیل 


رفا زا نو شامل شود 
س 


- مسجدی که سقف آن شکسته شده بود خراب کرده و آجر پوش نموده‌اند خاکهای سقف از مصرف خود مسجد زیاد آمده و 
مزاحم واردین است آیا ممکن است به مصرف دیگر صرف شود یا این که در این صورت باز هم حکم مسجدیت را دارد که نباید 


آنها را نجس نمود. 


- جایز است آن را بیرون بریزند و احتیاط آنست که ابتداء در محلی نریزند که مورد هتک واقع شود. 


س 


- در بعضی از شهرستانها مسجدی ساخته‌اند و گوشه‌ای از این مسجد یا جائی که وصل بمسجد است دو طبقه است طبقه فوقانی را 
جای زنها قرار می‌دهند که هر وقف بمسجد بيایند آنجا بنشینند و نماز بخوانند و یا روضه گوش بدهند و موعظه بشنوند در این 
صورت حکم مسجد را دارد یا نه ولی چیزی در دست نیست که فهمیده شود واقف اختصاص به زنها داده باشد در این صورت 


می توانند اصلا زنها را بمسجد راه ندهند یا نه. 


- جواز اختصاص وقف مسجد یا مکان مخصوصی از مسجد را به زنان 


صفحه : ۴۵۱ 
مشکل بلکه ممنوع است و هم چنین منع زنان از آمدن بمسجد وجه شرعی ندارد بلی اگر قبلا مردان در مسجد جا بگیرند زنان 
نمی‌توانند آنها را بلند کنند. 
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س 


- در قراء اطراف شهر رشت قطعاتی از زمین است که مسلمین اموات خود را در آنجا دفن می کنند و جهت عزاداری خاندان 
عصمت و طهارت تکیه‌ای هم در هر قطعه ساخته شده و درختهایی هم از تازه و کهنه در قطعات مزبوره می‌باشد که مالک معینی 
ندارد و از سیره مسلمین و گواهی معمرین مظنه حاصل است که درختها را غرس نموده‌اند که در مصالح عموم مسلمین مانند 
ساختن تکیه و مسجد و پل از چوب آنها استفاده شود در این صورت می‌توان از آن درختها بدون اجازه حاکم شرع استفاده کرد یا 


نه. 


-اگر وقف باشد و مصرف معلومی نداشته باشد یا وقفیت آنها محرز نباشد و کسی مدعی ملکیت آنها نیست صرف آنها در مسجد 
و هم چنین تکیه و پل در صورتی که احتمال داده شود آنها هم جزء مصارف است مانعی ندارد و چنانچه وقفیت محرز باشد اجازه 


س 


- زید در صحن عتیق حضرت معصومه سلام الله علیها مدفون شد و پس از فوت او اولاد صلبی او هر چه فوت کردند در جای دیگر 
مدفون شدند فقط یک دختر مانده که اخیرا فوت شده و به علت کهنه گی و اندراس قبر و از بین رفتن استخوان‌های زید با اجازه 
نوه‌های پسری زید دختر مزبوره در قبر زید دفن شده است فعلا همان نوه‌ها مدعی هستند که آن قبر را ما شریک هستیم در این 


- قبور صحن ملک کسی نیست که دعوای شرکت در آن بشود و مادامی که بدن میتی که مدفون است خاک نشده کسی حق نبش 
آن را ندارد و بعد از خاک شدن به فرض اولویت دختر که وارث او بوده اولی و احق است و اگر نزاع موضوعی باشد مرافعه 


صفحه : ۴۵۲ 


س 


ساختمان منزل شده و زراعت کردن در این زمین موجب ضرر دیگران می‌شود آیا اجازه می‌فرمایید که اجاره داده شود که در آن 


ساختمان نمود و البته هنوز امکان زراعت در آن هست و در صورتی که جایز باشد اجاره دادن آن بچه نحو است. 
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- در صورتی که متولی شرعی اجازه بدهد و مصلحت وقف باشد مانعی ندارد و اجاره نامه طوری تنظیم شود که وقف محفوظ و 
درف اسان کک ار عار مخ ید اد کک اجا و فی کد ك اد مان الا جاردا را ادو عدار مال الا خاره اك د 


ارزش روز باشد. 
س 


- زمینی وقف بوده که نخلهای فراوانی داشته و شخصی به زور آن زمینها را با نخلهای آن تصرف و به نام خود ثبت داده و بعد هم 
آن را به دیگری فروخته در این صورت وظیفه شخصی که موقوفه را خریده چیست و اگر خریدار زمین به دستور وقف عمل نکرد و 


از در آمد ملک موقوفه اشیائی خریده بعد می‌خواهد بفروشد خریدن آن اشیاء چه صورت دارد. 


- با علم به وقف بودن باید زمین به متولی شرعی وا گذار شود یا از او اجاره کند و مال الاجاره را به مصرف وقف برساند و آن چه 
از اعیان موقوفه باشد خرید آن جائز نیست و اگر زراعت کند مال زارع است هر چند غاصب باشد و چنانچه از محصول زراعت که 
مال خود او است اشیائی بخرد فروختن و خریدن آن اشیاء اشکال ندارد لکن تمام تصرفات او در زمین مذ كور حرام و اجره المثل 


س 


- زمینی که وقف مسجد شده و از ساختمان مسجد اضافه و جزء متعلقات مسجد است آیا می‌شود در آن آب انبار بسازیم که هم 


برای مسجد لازم است و هم اهالی اطراف مسجد از آن آب استفاده نمایند یا نه. 


صفحه : ۴۵۳ 


- اگر در زمین مذ کور حوض يا منبع برای خود مسجد بسازند اشکال ندارد لکن اگر بخواهند برای محل» آب انبار بسازند اجاره 


بنمایند و وجه آن را به مصرف تعمیرات مسجد برسانند. 


س 


- هر گاه کسی ملکی را وقف کند بر کسانی که منقرض می‌شوند مثلا بر طبقه اول از اولاد خود وقف نماید و مصرفی برای وقف 


پس از انقراض آنها ذ کر نکند آیا این وقف صحیح است یا خیر و بر فرض صحت بعد از انقراض طبقه مذ کوره حکم عین موقوفه 


جا . 
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- در مورد سؤال وقف صحیح است و بعد از انقراض موقوف علیهم عين موقوفه به خود واقف یا ورثه او بر می گردد و ملک آنها 
می‌شود و این را اصطلاحا وقف منقطع الا.خر گویند و منظور از ورثه وراث حین موت واقف است نه وراث موقع انقراض موقوف 


علیهم. 
س 


- هر گاه کسی بگوید این ملک را وقف کردم لکن ابتداء وقف را اول ذی حجه قرار دادم و حال آن که موقع وقف نمودن مثلا سه 


ماه به ذی حجه مانده آیا این وقف صحیح است با خیر. 


- در مورد سؤال وقف باطل است و این را وقف منقطع الاول گویند. 
س 


و و و ۰ ۰ ۰ a ۰ eT ۰ ww”‏ ۰ ۷6 
- اگر کسی بگوید این ملک را وقف نمودم بر اولاد زید و پس از انقراض آنها بر اولاد عمرو و پس از انقراض آنها بر اولاد بکر 
چنانچه اولاد عمرو صلاحیت موقوف علیهم بودن را نداشته باشند مثلا کافر حربی یا مرتد فطری باشند آیا این وقف نسبت به اولاد 


زید و اولاد بکر هم باطل است یا نسبت به آنها صحیح است. 


- در مورد سوال وقف نسبت به اولاد زید صحیح و نسبت به اولاد بکر باطل است و این را وقف منقطع الوسط گویند. 

س 

- طبق وقف نامه مقرر شده که در آمد رقبه موقوفه باید به مصرف 

صفحه : ۴۵۴ 

عزاداری در روضه خوانی خامس آل عبا حضرت سید الشهداء ارواحنا فداه در خانه معلوم و معینی برسد آیا واقف یا متولی و با 
متولیان بعدی می‌توانند تمام یا قسمتی از خانه مزبور را به فرزندان یا اقارب خود يا دیگر افراد به بخشند و یا در مورد خانه مزبور 


معامله‌ای انجام دهند یا نه زیرا چه بسا ممکن است بلکه یقینی است که صاحبان و مالکان بعدی به متولیان اجازه بر گذاری مراسم 


روضه خوانی در آن خانه و اجرای مفاد وقف نامه را نخواهند داد. 


- در فرض سؤال چنانچه خانه‌ای که واقف معین کرده که در آن روضه خوانی شود ملک خود او بوده وقف مذ کور صحیح است و 
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باید روضه خوانی در همین خانه واقع شود و اگر واقف یا متولی شرعی بخواهد تمام یا قسمتی از آن را به کسی به بخشد یا روی 
آن معامله انجام دهد مانع ندارد لکن باید شرط کند که در آن طبق نظر واقف روضه خوانی شود و اگر طرف نپذیرد نباید به بخشد 


س 


- مسجدی ساخته شده در حالتی که بعضی از سنگها و آجرها که در ساختمان بکار رفته نجس بوده و نماز هم در آن خوانده شده 


در این صورت عنوان مسجدیت محقق است و نماز در آن بی اشکال است يا نه. 


- عنوان مسجدیت محقق است و نماز خواندن در آن هم صحیح است و محل نجس را باید تطهیر کرد و چنانچه تطهیر باطن آن 


- شخصی زمینی را جهت مسجد وقف نموده و گوشه این زمین میان خیابان واقع شده در این صورت جائز است آن مقدار زمینی 
که در خیابان واقع شده بفروشند و پولش را در مسجد صرف کنند يا نه. 


- زمین مذکور را اگر وقف مسجد کرده و به قبض هم داده و نماز در آن خوانده‌اند قابل فروش نیست و جزء خیابان هم باشد 


مسجد است و اگر واگذار نموده 


صفحه : ۴۵۵ 


که بعد مسجد کنند و در آن نماز خوانده نشده و عنوان مسجدیت پیدا نکرده وقفیت محقق نشده و به ملکیت مالک باقی است. 


س 


- شخصی مقروض است می‌خواهد سه دانگ از اعیان منزل خود را که عرصه‌اش وقف است با همان شرائطی که قبلا در قرار داد 


قید شده به دیگری وا گذار نماید و یا صلح حقوقی بنماید اگر شرعا اشکالی دارد مرقوم فرمائید. 


- اگر در قراردادی که بین او و متولی شرعی وقف شده تملیک آن به غير ممنوع نشده باشد جائز است. 
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- ساختن و تفکیک زمینهای موقوفه برای دادن به اجاره متوقف بر این است که در اداره ثبت به اسم متولی معرفی شود و تفکیکك 


سند و صدور سند مالکیت مستلزم مخارجی است بنا بر این متولی می‌تواند مخارج را از زمينها برداشت نماید یا نه. 


- اگر مخارج مزبوره برای خصوص موقوفه باشد و راهی برای تفکیکک جز طریق مذ کور نباشد برداشت مخارج از مال الاجاره مانع 


ندارد. 


س 


- زمینهای موقوفه‌ای است که مال الاجاره آن صرف اطعام و عزاداری حضرت سید الشهداء علیه ال لام می‌شده و تا بحال برای 
زراعت به اجاره داده شده حالیه اگر تبدیل به ساختمان گردد و به اشخاص اجاره داده شود منفعتش بیشتر است در این صورت 


اجازه می‌فرمایید از صورت زراعتی تبدیل به ساختمان و یا مغازه بشود مثلا یا نه. 


- در مورد سؤال که از قبیل وقف منفعت است با فرض این که تبدیل به ساختمان نفعش بیشتر است چنانچه متولی شرعی صلاح 
بداند و مصلحت موقوفه باشد بايد عمل کند. 


جلد سوم 

ودیعه (امانت) 

س 

- ودیعه یعنی چه؟ 

ج 

- ودیعه یعنی گذاشتن مال» نزد غیر» تا آن را برای مالکش حفظ کند و صاحب مال را مودع و آن غیر را ودعی و مستودع گویند. 
ودیعه از عقود جایزه است 

س 


- آیا ودیعه از عقود جایزه است با لازمه؟ 
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- ودیعه از عقود جایزه است» پس مالک هر وقت بخواهد می‌تواند مال خود را استرداد نماید. و نیز مستودع می‌تواند هر وقت 
بخواهد مال را به مالک بر گرداند و مالک حق امتناع از قبول را ندارد. 


اگر ودیعه نزد مستودع تلف شود 
س 


-اگر ودیعه نزد مستودع تلف و با معیوب شود مستودع ضامن است يا خیر؟ 


- ضامن نیست مگر آن که تعدّی و تفریط در بین باشد و یا در ضمن عقد لازم شرط ضمان حتی در صورت تلف شده باشد که در 


س 


- یکی از برادران دینی» برای اصلاح ضبط صوت خود به تعمیرگاه این جانب 


صفحه : ۴ 
مراجعه نمود بعد از اصلاح ضبط تذکر دادم که ضبط شما را اصلاح کردم و حاضر است. لکن او در آمدن مسامحه کرد تا اموال 
مغازه مرا کلا به سرقت بردنده با این که در نگهداری مال او مانند مال خودم کوتاهی نکردم و درب مغازه هم قفل بوده و هیچ گونه 


شرطی هم ما بین ما نبوده» آیا شرعا من مسئول مال او هستم يا نه؟ 


- در صورتی که در حفظ آن کوتاهی نکرده‌اید و شرط ضمان علی کل حال هم در ضمن عقد لازمی نشده باشد ضامن نیستید و 


تعذی و تفریط 


- مقصود از تعذی و تفریط چیست؟ 


- مقصود از تعذی آن است که مستودع تصرّفاتی را که از طرف مالک مجاز نباشد در ودیعه انجام دهد مثل آن که لباس را به 


پوشد و فرش را جهت استفاده پهن کند و با حبوان سواری را سوار شود. بلی در صورتی که حفظ ودیعه موقوف به این گونه 
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تصرّفات باشد مانعی ندارد و تعلّای محسوب نمی‌شود و مقصود از تفریط آن است که در حفظ ودیعه اهمال و مسامحه نماید مثل 
آن که ودیعه را در محلی که حرز نیست بگذارد و یا مثلا حیوان را آب و علف ندهد و یا مثلا پارچه و لباس پشمی را در تابستان به 


جهت محفوظ ماندن آن از بید» باز و پهن نکند. 
مودع و مستودع باید بالغ و عاقل باشند 
س 


- آيا در مودع و مستودع بلوغ و عقل شرط است يا خیر؟ 


- بلی» در هر یک از مودع و مستودع بلوغ و عقل شرط است. پس ودیعه گذاردن نزد غير بالغ و مجنون صحیح نیست و هم چنین 
قبول ودیعه از غير بالغ و مجنون صحیح نیست. 


س 


- اگر مالی را نزد طفل و یا مجنون امانت بگذارند و آن مال تلف شود و یا طفل و مجنون آن مال را اتلاف کنند ضامن می‌شوند یا 


خیر؟ 


- اگر مال تلف شود طفل و مجنون ضامن نمی‌شوند بلکه به اتلاف هم اگر ممیز نباشند بنا بر وجه قوی ضامن نمی‌شوند چون مودع 


س 


- اگر شخص مکلف مالی را از غیر بالغ و با مجنون بعنوان ودیعه قبول کند حکمش چیست؟ 


- شخصی که ودیعه را قبول کرده ضامن است تا مال را به ولی-غیر بالغ و مجنون اگر ودیعه مال آنها باشد و یا به صاحب مال 


توت 
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- اگر شخص مکلف مالی را بعنوان ودیعه به وسیله طفل و یا مجنون نزد مکلف دیگر ارسال کند و مستودع آن مال را بعنوان ودیعه 


از طفل و یا مجنون تحویل بگیرد ودیعه صحیح است یا خبر؟ 


- در فرض سوال که طفل و مجنون به منزله آلت هستند و ودیعه در حقیقت بین دو نفر کامل واقع شده صحیح است. 
امانت مالکیه و امانت شرعیّه 
س 


- مستدعی است امانت مالکیه و امانت شرعته را مشروحا بیان فرمائید؟ 


- امانت مالکیه آن است که عین با درخواست خود مالک و اذن او نزد کسی گذاشته شود و این بر دو قسم است یکی این که خود 
عنوان عمل» بالاصاله امانت است مانند ودیعه دوم این که عنوان عمل چیز دیگری مثلا رهن یا عاریه یا اجاره یا مضاربه است که 
در این موارد خود عناوین مذ کوره مقصود بالات است و به تبع آن» عینی که مورد یکی از این عناوین واقع شده نزد طرف» امانت 
است زیرا مالک» حفظ عین را به عهده طرف. گذاشته است و امانت شرعیَةٌ آن است که استیلاء بر عین» با درخواست و اذن مالک 
نباشد و بر وجه ظلم و عدوان هم تحت اختیار شخص قرار نگرفته بلکه یا قهری بوده مثل این که باد یا سیل آن را داخل ملک 
شخص نموده بر وجهی که تحت تسلط. و ید او قرار گرفته یا این که خود مالک» عين را تسلیم نموده لکن نه خودش و نه طرفی که 
آن را گرفته هیچ یک اطلاع نداشته‌انده مثلا صندوقی را انسان خریده و در داخل آن چیزی بوده که فروشنده خبر نداشته يا این که 
فروشنده و خریدار در موقع تصفیه حساب اشتباه کرده‌اند و فروشنده زائد بر حق به مشتری داده یا بعکس» و يا این که تحت اختیار 


قرار دادن عین با اجازه شرع بوده مانند لقطه يا آن چه که از دست دزد یا غاصب بعنوان حسبه (اموری که 


صفحه : ۶ 

شارع می‌خواهد انجام بگیرد و بلا تکلیف و ضایع نماید) گرفته» برای این که به صاحبش برساند و يا این که از بچه يا دیوانه بعنوان 
حسبه گرفته که حفظ نماید و البته این در موردی است که اگر در دست آنها بماند خوف تلف باشد و يا این که مال محترمی است 
که در معرض هلاک و تلف است مثل حیوانی که در محل وجود درنده يا محل سیل واقع شده و مالکش هم معلوم است که در 
تمام موارد مذ کوره» عین در دست کسی که بر آن استیلاء دارد امانت شرعیه است و باید آن را حفظ کند و در اولین فرصت به 
صاحبش برساند هر چند مطالبه نکرده باشد و اگر قبل از این که به مالک بدهد در دست او تلف شود ضامن نیست مگر این که 


تفریط يا تعلی کرده باشد. 


مسائل متفرقه ودیعه 
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- کسی که در رأس موسّسه‌ای عزل و نصب‌ها را به عهده دارد چنانچه عالما و عامدا فرد کلاهبرداری را در رأس امور مالی 
نگهدارد و بدین وسیله باعث تسارت و تلف شدن بیت المال شود چه کسی ضامن تلف شدن پت المال است» آیا سوء استفاده 
کننده یا کسی که این سوء استفاده کننده کلاهبردار را عمدا بکارهای کلیدی می گمارد یا هر دوی آنها؟ 


-اگر به نحوی است که کلیه اموال» تحت اختیار رئیس مؤش سه است و با علم به خیانت» بدست خائن داده هر دو ضامنند» ولی قرار 
ضمان بر کسی است که سوء استفاده کرده باين معنی که اگر از رئیس موسّسه گرفته می تواند به سوء استفاده کننده مراجعه و از او 


بگیرد. 
س 


- کسی که مسئول کتابخانه‌ای در دهی بوده و مقداری کتاب به مراجعین داده که بخوانند و مراجعین کتابها را بر نمی گردانند 


وظیفه شرعی او نسبت به کتب وقفی و غیر وقفی چیست؟ 


-اگر اهداء کتب به کتابخانه به نحوی باشد که بتوانند از کتابخانه بیرون ببرند واجب است پس از مطالعه به کتابخانه بر گردانند و 
اگر مخصوص نگهداشتن در کتابخانه و مطالعه در آن باشد نباید از کتابخانه خارج کنند چه وقف باشد چه نباشد و در صورت 


اخراج باید 


صفحه : ۷ 

فورا بر گردانشد و مسئول کتابخانه اگر در حفظ کلب تقصیر نکرده ضامن تست و الا ضامن است و خلاصه اگر مسئول کتابخائه 
مجاز نبوده و کتاب را به خارج داده و نیاورده‌اند» مسئول» ضامن می‌باشد و اگر مجاز بوده گیرنده کتاب ضامن است ولی در 
صورت مجاز بودن» مسئول موظف است مشخصات کسی را که کتاب می‌خواهد بگیرد تا در صورت لزوم بتواند به او مراجعه کند 


و اگر عمدا مشخصات را نگرفته و طرف هم مورد اعتماد نبوده این کار تقصیر است و ضامن می‌باشد. 
س 


امانت را به صاحبش برساند حکمش چیست؟ 


-اگر مأذون باشد که مخلوط کند مانعی ندارد و اگر مأذون نباشد جایز نیست مخلوط کند لکن چنانچه مخلوط کرده اگر بمقدار 


همان وجه به شخصی که دستور داده‌اند رد کند ذمّه أو بری می‌شود. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۳۱۷۷ از ۱۶۷۱۶ 
س 


- شخصی ماشین سواری خود را به عاریه به کسی داده که سوار شود و جائی برود و ماشین تصادف می کند آیا باید خسارت 


بپردازد با نه؟ 


ج 


وو ررق کان عارنه قرط ضمان تادر عارعه گرنده تعصری در تضادف قاف افا کاس جت و الا ضاین 


می‌باشد. 


مضاربه و لزوم ایجاب و قبول در آن 
س 

- مضاربه یعنی چه؟ 

ج 


به منزله وکالت محدوده‌ای است برای شخص معینی در عمل خاصی با حق العمل مخصوصی و به مضاربه قراض هم می گویند. 
س 

- آیا در مضاربه ایجاب و قبول لازم است؟ 

ج 


- بلی لازم است و باید ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل باشد مثلا مالک بگوید (ضاربتک) یا بگوید (قارضتک) یا 
بگوید (عاملتک علی کذا) و عامل بگوید (قبلت). 


شرائط صخت مضاربه 
س 


- شرائط صت مضاربه را بیان فرمائید؟ 
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- باید متعاقدین (مالک و عامل) بالغ و عاقل و مختار باشند و مالک محجور نباشد و رأس المال عین باشد بنا بر اين مضاربه بر 
منفعت يا دین صحیح نیست و نیز رأس المال باید طلا و نقره مسک وک رایج باشد و با پول غیر طلا و نقره صحیح نیست و نیز باید 
معین باشد پس اگر مالک در مقام واقع ساختن مضاربه» به عامل بگوید: مضاربه کردم به یکی از این دو مال یا بهر کدام از این دو 


مال را که تو بخواهی صحیح نیست و نیز باید رأس المال از 


صفحه : ٩‏ 
جهت مقدار و وصف معلوم باشد و نیز باید ربح معلوم باشد و مقدار آن با کسر مشاع تعیین شود مثلا قرار بگذارند که ربح در بین 
مالک و عامل تنصیف شود یا یک ثلث ربح برای عامل و دو ثلث آن برای مالک باشد پس اگر مالک بگوید صد درهم برای من و 
بقیه برای تو باشد باطل است و باید ربح در بین خصوص مالک و عامل باشد پس اگر مقداری از ربح را برای شخص ثالثی که 

اجنبی از این معامله است قرار دهند باطل است. 


س 


-اگر مالک» رس المال را به کسی بدهد که با آن زراعت کند و سود را با هم تقسیم کنند مضاربه صحیح است یا خیر؟ 


- شرط است در مضاربه» این که سود بردن به وسیله تجارت و کسب باشد و مضاربه بنحو مذ کور در سوال واقع نمی‌شود و هم 
چنین اگر مالک مالی را به نانوا یا آشپز یا رنگرز مثلا بدهد تا آنها در حرفه خودشان مصرف کنند و ربح بین آن دو تقسیم شود 


مضاربه صحیح نیست و واقع نمی‌شود. 
س 


- هر گاه مالک» متاعی را به کسی بدهد و بگوید این را بفروش و ثمن آن مضاربه باشد آیا صحیح است یا خیر؟ 


- صحیح نیست مگر این که بعد از فروش آن متاع» عقد مضاربه بر ثمن واقع شود. 
س 


- آیا در مضاربه تعیین مدت شرط است يا خیر؟ 
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س 


- هر گاه کسی» شبکه ماهیگیری را به صیّاد بدهد و قرار بگذارند که هر مقدار ماهی صید شد بین آنها تنصیف یا تثلیث شود آیا 


این معامله بعنوان مضاربه یا عنوان دیگر صحیح است با خیر؟ 


- این نحو معامله باطل و فاسد است و هر چه ماهی صید شود مال صثاد است لکن باید اجره المثل شبکه را به صاحب آن بدهد. 
بلی اگر صاحب شبکه از اوّل به صیّاد اذن بدهد که در شبکه تصرف کند مشروط بر این که نصف آن چه را که صید می کند برای 
ساح یک تملکت کد ای دار د ودر این صووت ضاحت شبکه با ضقاد یه ارق که خاد قد نمر ده ریک هی شود 


س 
- هر گاه شخصی مالی را به دیگری بدهد که با آن درخت یا گوسفندی بخرد و میوه 


صفحه : ۱۲۰ 


درخت و نتاج گوسفند بین آنها تقسیم شود چه صورت دارد و آیا داخل در مضاربه هست یا خیر؟ 


- مضاربه نیست و معامله هم فاسد است بنا بر این میوه و نتاج مال صاحب مال می‌شود لکن بايد اجره المثل عمل عامل را بدهد. 
س 


- آیا مضاربه بر مال مشاع صحیح است یا خیر» باین نحو که مثلا یک صد درهم مشت رک بین دو نفر باشد یکی از آنها مالک دو 
ثلث و دیگری مالک یک ثلث است» صاحب یک ثلث به شخص ثالثی می گوید مضاربه کردم با تو در سهم خودم که یک ثلث 


است. 


مضاربه از عقود جایزه است 


س 


- آیا مضاربه از عقود لازمه است که پس از عقد نمی‌شود آن را بهم زد یا خیر؟ 
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- مضاربه از عقود جایزه است» یعنی مالک هر وقت بخواهد می‌تواند از اذنی که برای تصرف داده برگردد و عامل هم هر وقت 
بخواهد می تواند امتناع از عمل نماید. ولی فسخ بعد از عمل و خودداری از وفاء به آن چه در عقد مضاربه تعیین شده و رجوع به 


اجرة المثل بنا بر اقوی جایز نیست. 
جربان معاطات و فضولیّت در مضاربه و حکم تلف رس المال در دست عامل 
س 


- آیا معاطات و فضولیت در مضاربه جریان دارد یا خیر؟ 


- بلی مضاربه معاطاتی صحیح است و فضولی هم چه از طرف مالک و چه از طرف عامل باشد با اجازه آنها صحیح می‌شود. 
س 


- هر گاه عقد مضاربه واقع شد» پس از آن مالک و یا عامل از دنیا رفت مضاربه چه حکمی دارد؟ 


- مضاربه در فرض مذ کور باطل می‌شود» حتی اگر ورثه مالک هم اجازه بدهند که مضاربه باقی باشد فایده ندارد. 


س 


- هر گاه رأس المال در دست عامل تلف شود آیا عامل ضامن است یا خیر؟ 


- چنانچه عامل تعدّی یا تفریط نکرده باشد ضامن نیست. 


در مضاربه» خسارت بین مالک و عامل تقسیم نمی‌شود 
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- آیا در مضاربه همان طور که ربح تقسیم می‌شود خسارت هم تقسیم می‌شود یا خیر و اگر به عهده مالک باشد آیا می‌توانند از 
ابتداء شرط کنند که خسارت به عهده هر دو باشد یا خیر؟ 


- خسارت به مالک وارد می‌شود و اگر شرط کنند که در خسارت هم شریک باشند صحیح نیست. بلی اگر در عقد لازمی نه در 
عقد مضاربه» به این کیفیت شرط کنند که اگر خسارتی بر مالک وارد شد. عامل نصف آن را مثلاه از جیب خود بدهد مانع ندارد 


و بر عامل» تکلیفاه عمل به این شرط واجب است. 
س 


- آیا جایز است عامل رأس المال را با مال خود یا دیگری مخلوط نماید یا خیر؟ 


- جایز نیست مگر با اذن مالک و اگر بدون اذن او باشد ضامن است ولی اگر مخلوط کرد و با مجموع مالها تجارت نمود و ربح 
حاصل شد باید ربح بدست آمده به نسبت مال مورد مضاربه و مال دیگری که مخلوط شده تقسیم شود مثلا اگر مال مورد مضاربه 
دو هزار تومان و مال دیگر هزار تومان و ربح سیصد تومان باشد» دویست تومان از ربح متعلق به مال مورد مضاربه و یک صد تومان 


س 


- آیا عامل حق دارد مال مورد مضاربه را در سفر همراه خود ببرد و با آن در شهرهای دیگر تجارت کند یا خیر؟ 


- جایز نیست و اگر این کار را بکند و مال تلف شود یا در آن تجارت خسارتی واقع شود ضامن است مگر این که مالک اذن داده 


حاصل شد آن ربح بر طبق آن چه در مضاربه تعیین شده تقسیم می‌شود. 


مخارج عامل 
اس 


- آیا عامل می‌تواند در حضر یا سفر از مال مضاربه برای بعض حوائج خود مصرف کند مثلا خرج ناهار یا شام را از مال مضاربه 
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تر دارد؟ 


- در حضر نمی‌تواند هر چند کم باشد مثل اين که برای آب خوردن پول کمی بدهد و اقا در سقو پس اگر با اجازه مالک برای 
تجارت سفر کند می‌تواند مخارج سفر را از رأس المال بردارد مگر این که مالک شرط کرده باشد که مخارج سفر بر عهده عامل 
باشد و اگر بدون اجازه مالک سفر کند هم» تا موقعی که مضاربه باقی است و مدت آن تمام نشده بعید نیست بتواند مخارج را از 


رأس المال بردارد لکن اگر در تجارت ضرر کند. چون بی‌اجازه مالک سفر کرده خسارت بر عهده اوست. 
مخارجی که عامل حق دارد در سفر از راس المال بردارد 
س 


- مستدعی است مخارجی را که عامل» حق دارد در سفر از رأس المال بردارد بیان فرمائید؟ 


- مراد از مخارج چیزهائی است که در سفر به آنها احتیاج دارد مانند خوردنی و آشامیدنی و وسیله سواری و کرایه منزل و نظیر 
اینها با مراعات آن چه که بحسب عادت سزاوار حال اوست بنحو اقتصاد» پس اگر زیاده روی کند بر عهده خود اوست و اگر بر 
خود تنگ بگیرد و از متعارف کمتر خرج کند يا مهمان کسی بشود نمی‌تواند چیزی از رأس المال به این حساب بردارد و نیز اگر 
چیزی را به کسی ببخشد یا کسی را مهمان کند به عهده خود اوست مگر این که برای مصلحت تجارت باشد و هم چنین اگر سفر 
را به جهت تفریح يا معاملاتی که مربوط به خود او است طول بدهد مخارج آن به عهده خود اوست. بلی اگر طول دادن سفر برای 
رفع خستگی یا انتظار همراهان یا هر چه که متعلق به تجارت است باشد می‌تواند از مال مضاربه بردارد. 


صفحه : ۱۳ 
حکم تلف شدن مقداری از مال مضاربه به سرقت با ضرر یا غیر اینها 
س 


- هر گاه مقداری از مال مضاربه به سوختن یا سرقت و مانند اینها تلف شود لکن بعدا» با بقیه آن» ربح حاصل شود چه حکمی 


دارد؟ 


- در مورد سؤال» با ربحی که بدست آمده ابتداء باید سرمایه تکمیل شود و اگر چیزی اضافه بود بین مالک و عامل تقسیم می‌شود 


و هم چنین است حکم در صورتی که مقداری از سرمایه به جهت ضرر در تجارت از بین برود و بعد. ربح حاصل شود. بلی اگر قبل 
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از شروع به عمل تمام مال المضاربه تلف شود. مضاربه منفسخ می‌شود و موضوعی برای جبران باقی نمی‌ماند. 

حکم ربح در مضاربه فاسده 

س 


- هر گاه مضاربه از جهت اخلال به بعض شروط فاسد باشد» ربحی که حاصل شده چه حکمی دارد؟ 


- در مورد سؤال هر گاه مالک اذن در تجارت حتی در صورت بطلان مضاربه داده باشد یا بعد از این که معلوم شد مضاربه باطل 
است معامله‌ای را که واقع شده امضاء کند تمام ربح متعلق به مالک است چه مالک و عامل هر دو جاهل به فساد مضاربه باشند و 
چه عالم و چه یکی از آنها عالم باشد ولی اگر اذن مالک در تجارت یا امضاء او بعد از معامله» مقتید به صخت مضاربه باشد» هر 


معامله‌ای که واقع شده باطل است و ربحی وجود ندارد چون باید هر یک از ثمن و مثمن به صاحب اولش بر گردد. 
س 


- در مورد سوال فرق آیا غامل مسق اجرة المثل هست با شي 


- اگر عامل مأذون در تجارت بنحو اطلاق» یعنی حتی در صورت فساد مضاربه بوده و جاهل به فساد مضاربه هم بوده» مستحق اجره 
المثل است چه مالک عالم باشد به فساد مضاربه و چه جاهل ولی اگر مأذون در تجارت بنحو مزبور نبوده استحقاق اجرت ندارد هر 


جند مالک معامله را بعد از وقو ع آن امضاء کر ده باشد و نز اگر عاما فساد مضاربه را 
: را بعد ار ودوع پاسد: و یر ربه ر 


صفحه : ۱۴ 

می دانسته مستحق اجرت نیست. بلی اگر به امر مالک عمل کرده باشد استحقاق اجرت دارد هر چند بداند که مضاربه فاسد است. 
اگر عامل در تجارت نمودن به مال مضاربه تأخیر نماید 

س 


- هر گاه عامل رأس المال را از مالک تحویل بگیرد آیا جایز است مدّتی» در تجارت تأخیر نماید و رأس المال را نزد خود 
نگهدارد؟ 


- تأخیر در تجارت به مقداری که بر خلاف جریان عادی است به طوری که مسامحه و سستی حساب می‌شود جایز نیست و اگر 
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بدون عذر موجه تأخیر نماید و اذن مالک به امساک رأس المال هم مقید به انجام معامله باشد و سرمایه تلف شود ضامن است لکن 


مالک نمی تواند غیر از اصل سرمایه چیزی از عامل بگیرد و حق» مطالبه ربحی که در صورت وقوع تجارت بدست می آمد ندارد. 
اختلاف بین مالک و عامل 
س 


- هر گاه مالک و عامل در مقدار رأس المال تنازع نمایند و بینه‌ای هم نباشد قول کدامیک مقدّم است؟ 


- در فرض سوال قول عامل مقلّم است چه در صورتی که سرمایه موجود است و چه در صورتی که تلف شده و عامل مدیون آن 


ا 


س 


- هر گاه» مالک و عامل اختلاف در ربح داشته باشند قول کداميیک مقدّم است؟ 


- اگر بینه‌ای نباشد قول عامل مقدّم است» چه در اصل حصول ربح اختلاف داشته باشند و چه در مقدار آن» بلکه اگر عامل بگوید 


س 


- هر گاه مالک و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند که مثلا 


صفحه : ۱۵ 


نصف ربح است یا ثلث آن» قول کدامیک مقدّم است؟ 


- در فرض سوال چنانچه بینه‌ای نباشد قول مالک مقذم است. 


س 


- هر گاه رأس المال تلف گردد یا ضرری واقع شود و مالک ادعا کند که عامل خیانت کرده یا این که در حفظ رأس المال 


کوتاهی نموده و بینه‌ای بر این مّعی نداشته باشد قول مالک مقدّم است يا عامل؟ 
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- در مورد سوال قول عامل مقذم است. 
س 


- هر گاه عامل مدّعی شود که رأس المال را به مالک رد نموده و مالک منکر شود» قول کدامیک مقدّم است؟ 


- در فرض سؤال قول مالک مقدّم است. 
س 


- هر گاه تلف یا خسارتی واقع شود و مالک ادعا کند که سرمایه را به عامل قرض داده و عامل مذّعی شود که پول را مالک بعنوان 
مضاربه داده» قول کدامیک مقدّم است؟ 


- بعید نیست» در صورتی که عامل قسم بر نفی قرض بخورد قولش مقدّم باشد ولی اگر ربحی حاصل شود و مالک ادعا کند که 
مال را بعنوان مضاربه داده و عامل ادعا کند که قرض بوده» بلا اشکال قول مالک مقدّم است. 


جعاله‌ای که نتیجه مضاربه را دارد 
س 


- هر گاه صاحب مال» مال را در اختیار کسی بگذارد و به او بگوید (وقتی با این مال تجارت کردی و سودی حاصل شد نصف آن 


مثلا یا ثلث آن مال تو باشد) چه صورت دارد؟ 


- عمل مذ کور مضاربه نیست لکن جعاله‌ای است که فایده مضاربه را دارد و از این جهت شرائط مضاربه در آن لازم نیست پس اگر 


مورد قرارداد از نقدین (طلا و نقره) نباشد و مثلا متاع یا دین یا منفعت يا اسکناس باشد مانع ندارد. 


صفحه : ۱۶ 


مضاربه با اسکناس اشکال دارد 
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س 


- شخصی مبلغی پول به کاسب می‌دهد که با او کار کند و آخر سال هر چه منفعت پیدا شود نصف کنند چنین قراردادی شرعیت 


دارد با نه؟ 


-اگر پول نقره یا طلا باشد بعنوان مضاربه اشکال ندارد و اگر اسکناس است اذن در معامله بنحو مذ کور جایز است لکن اگر 


بخواهند ملزم باشند» در ضمن عقد لازمی شرط نمایند بی‌اشکال است و لازم هم می‌شود که به شرط عمل نمایند. 
س 


-اگر شخصی مبلغی پول به اسم مضاربه به تاجری بدهد و تاجر هم قبول کند و بگوید سهم سود ترا ماهیانه مثلا به سه هزار تومان 
می‌خرم آیا این کار به اسم مضاربه صحیح است يا نه و اگر صحیح نیست» آیا راه مصالحه وجود دارد یا خیر؟ 


-اگر چه صخت مضاربه با غیر طلا۔ و نقره محل اشکال است لکن می‌توانند در ضمن عقد لازمی قرار بگذارند که با این وجه 
معامله کند مثل مضاربه» و منفعت آن را تقسیم کنند. 
بلی بعد از انجام عمل می‌شود نفع حاصل را به مبلغی مصالحه نمود ولی قبل از عمل مصالحه واقع نمی‌شود. 


س 


- صندوق قرض الحسنه‌ای در بندر ماه‌شهر تأسيس شده به نام صندوق قرض الحسنه امير المؤمنين عليه السلام» اين صندوق تصميم 
گرفته با افرادی که در بازار هستند کار بکند به این صورت که مبلغی را در اختیار یک نفر بگذارد و سود آن بدو قسمت تقسیم 


شود نصف برای صندوق و نصف دیگر برای کسی که با پول کار می‌کند. آیا شرعا صحیح است یا خیر؟ 


- در فرض سوال که پول را بعنوان قرض به هیئت مدیره می‌دهند جایز است هیئت مدیره آن پول را به دیگران بدهند و سود حاصل 


از آن را بین خود و عامل طبق قرارداد تقسیم نمایند لکن چون مضاربه با اسکناس در نظر بعض علماء مورد اشکال است می توانند 


صفحه : ۱۷ 


قرارداد مذ کور را در ضمن عقد لازمی نظیر بیع یا صلح شرط کنند و در این صورت عمل بر طبق شرط لازم می‌شود. 
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- جمعی از اهل خیر در دهکده‌ای صندوق قرض الحسنه‌ای تأسیس و شروع بکار نموده و با مشکلاتی مواجه شده است؛ 
خواهشمندیم که در این زمینه راهنمایی لازم را بفرمایید ۱- آیا صندوق می‌تواند از متقاضی وام جهت کسب اطلاع تحقیقات به جا 
بیاورد یا خیر؟ 

(س ۳۴) ۲- آیا می‌شود از موجودی صندوق برای مضاربه یا تأسیس فروشگاه استفاده کرد یا خیر؟ 

می کنند از بهره صندوق می‌توان به آنها هدیه داد؟ 

(س ۳۶) ۴- آیا می‌توان در صورت وصول نشدن اقساط وام اقدامات لازمه را در باره وام گیرنده اجرا کرد یا خیر؟ 

(س ۳۷) ۵- بعضی از حسابداران در صندوق به درجه رفیعه شهادت نائل آمدند که اطفال صغیر دارند. چه کسی حق, برداشت 


دارد؟ 


(ج ۱)- اگر مقصود از تحقیقات اطلاع از قدرت اداء متقاضی وام است اشکال ندارد و اگر مقصود مطلب دیگری باشد بنویسید تا 
جواب داده شود 

(ج ۲)- بنظر این جانب مضاربه با غیر طلا و نقره اشکال دارد لکن جایز است در ضمن عقد مصالحه با صاحبان وجه شرط کنند که 
با موجودی آنان در صندوق معامله بنمایند نظیر مضاربه. 

(ج ۳)- اگر وام گیرنده قربة الی الله و با رضایت چیزی بدهد گرفتن آن جهت مصارف بانک و پرداخت به کارمندان اشکال ندارد 
ولی اگر شرط کنند زیادتر از مبلغ وام را برگردانند ربا و حرام است. 

(ج ۴)- اقداماتی که شرعا جایز است اشکال ندارد. 


(ج ۵)- امر صغیر با جد پدری او است و با نبود جذ پدری با حاکم شرع است. 


- شخصی زمینی را به کسی واگذار نموده که در آن زمین درخت انگور غرس نماید و به مدت سی سال درخت و حاصل آن زمین 
بین صاحب زمین و غرس کننده بالمناصفه تقسیم گردد. اوّلا صحت این معامله در باغ و نخلستان و درختهای بی‌ثمر چه صورت 
دارد؟ انیا چون بعد از یک سال که این زمین را غارس تحویل گرفته و درخت انگور و غیره در آن کاشته خودش فوت نموده و 
صاحب زمین مشکل می‌داند که در ظرف سی سال با صغار ورثه غارس بتواند رفتار کند. می‌خواهد به وسیله ولی- شرعی صغار 
غرس کننده یا به وسیله عدول الممنین حق الاجره غارس را به ورثه او رد کند و زمین کاشته شده را تحویل گرفته معامله را فسخ 


نماید» جه صورت دارد؟ 
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- مشهور حکم به بطلان مخارسه نموده‌اند و در نظر حقیر نیز صخت آن محل تأمّل است و تفاوتی بین اشجار مثمره و غير مثمره 


نیست و چون طرف» صغیر است رعایت احتیاط لازم است و بناء عليه با مراجعه به فقیه و يا قیم منصوب از جانب فقیه بهر نحو 


س 
- مالک زمین را به اختیار زارع گذاشته باین شرط که پول آب و نصف تخم و نصف کود را مالک بدهد و بقیه کارها را زارع 
انجام دهد و نصف تخم و کود را هم زارع بدهد و محصول بدست آمده به تساوی تقسیم شود و با اجازه مالک» اشجار در آن 


زمین غرس شده اکنون مالک می‌خواهد خودش روی زمین عمل کند کارشناس از طرف داد گاه 


۱٩ : صفحه‎ 

تعیین شده و روی ريشه قیمت گذاری شده ولی بچه صورت عمل شود معلوم نکرده است» دستور شرعی را معین فرمائید؟ 

ج 

- در فرض مسأله اگر مغارسه» در ضمن عقد مزارعه یا عقد دیگری شرط نشده باشد و زارع» اشجاری که مال خودش بوده در زمین 
مالک غرس کرده. اشجار ملک زارع است و اگر مال مالک بوده و در ملک مالک غرس کرده اشجار مال مالک است ولی اجره 
المثل عمل غارس را باید بدهد و اگر بمال مشت رک بین مالک و زارع» خریداری و بعد غرس شده اشجار مشت رک است و اگر 


شرط شده که اشجار را غرس نماید و بعدا تتصیف شود این شرط محل تأمل است و باید ذکر عمل نمایند و اگر ريشه غیر از اشجار 


است باید قیمت آن را بزارع بدهد. 


س 
مخارج به عهده غارس باشد و ثمره اشجار بین مالک و غارس بالمناصفه تقسیم شود» پس از بارور شدن اشجار» اختلافی بین مالک 
و زارع یا غارس پیدا شده» معامله آن دو نفر چه صورت دارد و طریق حلءاختلاف چگونه می‌باشد؟ 

ج 


- قرارداد مغارسه بنا بر مشهور باطل است پس در فرض سؤال اگر نهال اشجار ملک مالک بوده به ملکثت او باقی است و چنانچه 
غرس به امر یا خواهش او بوده اجره المثل عمل غارس را باید بدهد و اگر ملک غارس بوده به ملکیت او باقی است و اجرة المثل 
زمین را باید به مالک زمین بدهد و این در صورتی است که قرارداد بعنوان مغارسه باشد و اگر در ضمن عقدی از عقود لازمه مثل 


صلح قرارداد نموده‌اند شرح آن را بنویسید تا جواب داده شود و نسبت به اختلافی که دارند مرافعه شرعیه لازم است. 


س 


- پدرم قطعه زمینی داشته که سی و پنج سال قبل داده است به زید بعنوان این که تبدیل به باغ نماید زید نامبرده تعداد ۰ اصله 


درخت چنار و ۵ اصله درخت سیب و یک اصله درخت گردو عمل آورده بفرمایید آیا زید حقّی به زمین دارد یا فقط په اعیانی 
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خودش حق, دارد و ضمنا زید نامبرده چاه کنده است و از آب آن استفاده می‌نماید و سبزی کاری می‌نماید و من هیچ گونه رضایت 


ندارم؟ 

ج 

- در فرض سؤال» مغارسه باطل است و غارس اگر از مال خود» اشجار غرس کرده» 
صفحه : ۲۰ 


انار مال شود اوست و از زمین کی ندارد و نید مال الاخاره زمین وا بدهد و عحق: خقر چا نآرد و جاه متعلق به انب وفین 


مزارعه 
س 


- زید چندین سال است که زارع عمرو می‌باشد» امسال عمرو فوت نموده» وراث صغیر دارد و بعضی از آنها غائبند آیا زبد و 
چندین نفر زارع دیگر که در مزرعه عمرو بوده‌اند می‌توانند در آن مزرعه نماز بخوانند يا نه» و هم چنین مهمانی که بر آنها وارد 


۹ 


-اگر با آن شخص که فوت شده به مدت معینی مزارعه نموده بعد از موت او نیز تا آخر مدت تصرفات متعارفه جایز است و اگر 


مزارعه مدّت نداشته باید از ولی- شرعی صغیر اذن بگيرند. 
س 


- شخصی روی زمین مشاع که عرصه و اعیان آن متعلق بمالکین بوده حق کشت و گاوبندی داشته است و به وسیله رعایا کشاورزی 
می کرده و از محصول بدست آمده دو پنجم بمالکین و یک پنجم برعایا می‌داده و دو پنجم نیز خود برمی‌داشته ولی به علت نیامدن 
باران و بدی محصول زمین» رعایا دست از زمین کشیده و مالکین را رها می کنند در نتیجه مالکین خودشان به وسیله رعیت زمینها 
زا کشت می کد ولن پس از گذشت بش از ده سال این کی کفت را یه مرد دیگری می دهد و در سالاق ار این ی کشت و 


گاوبندی ارزش بیشتری پیدا کرده» آیا وارث زارعین قدیم شخص اول» حقّی نسبت باین گاوبندی دارد یا نه؟ 
ج 


- در فرض مسأله که زارعین سابق از جهت کم آبی زمین را رها کرده‌اند و مالکین به زارعین دیگر ارجاع نموده‌اند ظاهرا سابقین 


حقّی ندارند چون رها کردن آنان ظهور در اعراض دارد. 


مساقات 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ¬"—06›. WWW.Gha€ iye‏ صفهه ۱۳۹۰ از ۱۶۷۱ 
س 
- شخصی قناتی را احداث نموده که آب آن روی زمین لم یزرع و صحرا وارد می‌شود چند نفر که جاهل به مسأله مساقات بودند 


جهت نصفه کاری آمدند پیش صاحب 


صفحه : ۲۱ 

قنات که آن هم یا جاهل به مسأله بود یا کتمان نمود و ضمنا مالک قنات» در آن زمین هیچ گونه تصرفی نکرده که شرعا باعث 
مالک بودن او بشود و بین صاحب قنات و عاملین» قرار بر این شد که تعمیر زمین و احیاء آن و غرس اشجار و سقایت آنها تماما به 
عهده عاملین باشد و کلیه ثمرات ارضی حتی اشجار و ثمرات آنها مطلقا بینهما بالمناصفه تقسیم شود آیا با این قرارداد باطل با 
تراضی طرفین صاحب قنات مستحق. محصولات است يا باید اجرة المثل چنین قناتی که در آن محل و بلد باشد بگیرد و آیا مالک 


آب از آن زمین که هیچ گونه تصرف شرعی مالکانه نکرده مالک می‌شود یا نه؟ 


- در صورتی که مقصود مالک قنات از حفر آن و قرارداد با عاملین» احیاء زمین باشد زمین را مالک می‌شود و اقا منافع آن آن چه 
قرارداد مشروع باشد مثل مزارعه مالک نصف آن نیز هست و آن چه شرعا باطل است مثل مغارسه اگر اصل اشجار از خود مالک 
باشد تماما ملک مالک است و عامل مستحق اجرة المثل عمل و کار می‌باشد و اگر از عاملین باشد اشجار و منافع آنها ملک عاملین 
است و مالک استحقاق اجره المثل زمین و آب را دارد. 


مسائل حجر 


- معنی حجر شرعی چیست؟ 
ج 


- شخصی که شرعا ممنوع از تصرف در مالش به سببی از اسباب باشد» مانند سفاهت یا افلااس یا صغر او را محجور و این 


ممنوعیت را حجر شرعی می گویند. 
بچه غیر بالغ محجور است 
س 


- آیا بچه‌ای که هنوز بح بلوغ نرسیده» می تواند در اموال خود» تصرفاتی مانند بیع و صلح و اجاره نماید یا خیر؟ 
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- به نابالغ شرعا محجور است و تصرفات او در اموالش نافذ نیست چه بیع باشد یا صلح يا هبه يا اجاره یا ودیعه یا عاریه یا فرض 
دادن اگر چه دارای تمیز و رشد هم باشد و هر چند تصرّفات مذ کوره به صلاح و نفع او هم باشد بلکه بنا بر مشهور اذن ساق یا 
اجازه لاحقه ولی: هم فایده ندارد و تصرفات او را صحیح نمی کند» بلی وصیت پسر ده ساله در امور خیریه مانند بناء مسجد و پل و 


هر کار خیری بنا بر اقوی صحیح است. 
س 


زمان بلوغش باشد. 


س 


- آیا تزویج یا طلاق بچه غیر بالغ نافذ است یا خیر و آیا می‌تواند خود را اجیر کسی نماید یا خیر؟ 


- تزویج و طلاقش نافد نیست و حق»‌این که خود را اجیر نماید ندارد و نیز نمی‌تواند عامل در مضاربه یا مزارعه یا مساقات و غير 
اینها شود. 


س 


- آیا بچه غیر بالغ می تواند مباحات را حیازت نماید و مالکک آن شود یا خیر؟ 
0 


- بلی می‌تواند و با نیت تملککه مالک می‌شود و نیز اگر به اقرار جعاله (قرار دادن عوضی. بر عمل حلال مقصود) عملی انجام دهد 
مالک جعل (عوض عمل) هم می‌شود هر چند ولۍ هم به او اذن نداده باشد چه در حیازت مباحات و چه در جعاله» لکن استحقاق 
عوض در جعاله در صورتی است که عامل» عمل را به جهت عوضی که برای آن قرار داده شد انجام دهد و محرک او همان عوض 
مقر باشد» پس اگر بچه غیر بالغ عمل را انجام دهد بدون اطلاع از این که در مقابل عمل» عوضی قرار داده شد استحقاق عوض 
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ندارد. 


س 


-ولایت تصرف در مال بچه غیر بالغ و سرپرستی و نظارت در مصالحش با چه کسی است؟ 


- ولاعیت؛ با پدر و جد پدری بچه است و اگر آنها نباشند با کسی است که از طرف یکی از آنها قیم» قرار داده شده باشد و در 


صورت نبودن قیم ولایت با حاکم شرع است. 
س 


- آیا در صورت نبودن پدر و جد پدری و قیم. مادر یا جذ مادری یا عمو مثلا ولایت دارند یا خیر؟ 


- نه مادر و نه جد مادری و نه برادر و نه عمو و نه دائی» هیچ یک» ولایت ندارند. بلی در صورت نبودن حاکم شرع ولایت با عدول 


مژمنین است و با نبودن آنها با موثقین از ممنین. 
س 


- آیا در ولایت پدر و جد پدری عدالت شرط است يا خیر؟ 


- شرط نیست» پس اگر فاسق هم باشند ولایت دارند لکن اگر برای حاکم شرع خیانت پدر یا جد پدری ظاهر شد. آنها را عزل 


س 


- آیا ولایت پدر و جد پدری در عرض هم ثابت است یا ولایت جد پدری در صورت نبودن پدر است؟ 


- هر دو مستقلا و در عرض هم ولایت دارند پس اگر ابتداء جد پدری تصرف در مال طفل نمود» نافذ است و تصرف پدر لغو 
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می‌شود و اگر با هم یعنی در یک زمان تصرف کنند» تصرف جد نافذ است و منظور از جد پدری هم خصوص جد نزدیک 


نیست» یعنی اگر بچه» پدر و جد پدری و پدر جدّء داشته باشد» همه آنها در عرض یکدیگر ولایت دارند. 

س 

- آیا ولی» طفل می‌تواند با مال او مضاربه نماید یا خیر؟ 

ج 

- بلی جایز است» بشرط این که عامل» موق و امین باشد» پس اگر مال طفل را بغیر موق امین بدهد ضامن است. 
س 

- بفرمابید ولۍ طفل» در رابطه با تعلیم و تعلم او چه وظیفه‌ای دارد؟ 

ج 


- برای ولۍ جایز است بچه را به امینی که او را تعلیم صنعت یا قرائت قرآن یا خط و حساب یا علوم دیگری که برای دین و دنیای او 


س 


- هر گاه صغیر از کسی طلبکار باشد» آیا برای ولۍ جایز است طلب را به بعض آن مصالحه نماید و بعض را بگیرد یا خیر؟ 


- چنانچه این مصالحه به مصلحت صغیر باشد جایز است لکن بقیه مال بر متصالح حلال نیست و ولۍ هم حق اسقاط آن را ندارد. 
س 


- در تمام احکامی که برای صغیر در مسائل سابقه ذکر شد مجنون مانند صغیر است و در خصوص مجنونی که بعد از بلوغ و رشده 
دیوانگی عارض او شده اقوی این است که ولۍ او حاکم شرع است. هر چند احتیاط در توافق پدر و جد یا وصی آنها با حاکم شرع 


است. 
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- هر گاه به غیر بالغ» بعد از بلوغ» انکار کند انفاق ولۍ را بر او یا این که انکار کند کیفیت انفاق را مثلا بگوید» ولۍ به نحوی که 


سزاوار شأن من بوده انفاق نکرده و ولۍ مدٌعی شود که بمقدار لائق بحال صغیر انفاق نموده‌ام قول کدامیک مقدّم است؟ 


- قول ولی» به انضمام قسم مقّم است مگر این که صغیر بینه داشته باشد. 


احکام سفیه 
اس 


- سفیه به چه کسی گفته می‌شود» مستدعی است بیان فرمائید؟ 


- سفیه کسی است که حالت وادار کننده بر حفظ مالش را ندارد» به این که مال خود را در غیر مورد مصرف می کند و آن را بی‌جا 
تلف می‌نماید و معاملات او از روی زی رکی نیست و خود را از مغبون شدن حفظ نمی کند و پروایی از گول خوردن در معاملات 


ندارد و روش او در تحصیل مال و صرف نمودن آن بر خلاف روش عرف و عقلا است. 
س 


-اگر کسی چیزی را نزد سفیه امانت بگذارد و سفیه آن چیز را اتلاف کند و يا نزد او تلف شود حکمش چیست؟ 
-اگر سفیه آن چیز را اتلاف کند و یا به تفربط او تلف شود ضامن است و اگر بدون تفریط تلف شود ضامن نیست. 
س 


- هر گاه سفیه بدون اذن ولۍ بیع یا شراء کند حکمش چیست؟ 


- در مورد سوال چنانچه ولۍاجازه آن معامله را به مصلحت سفیه نداند اگر فقط عقدی واقع شده معامله را رد می کند و اگر علاوه 
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بر عقد» تسلیم و تسلم هم شده» باید آن چه را که سفیه به طرف معامله داده» ولی- پس بگیرد و برای سفیه حفظ کند و آن چه را که 
سفیه از طرف معامله گرفته» ولی- به مالک بر گرداند و اگر چیزی که سفیه گرفته در دست سفیه تلف شده باشد خود سفیه ضامن 
مثل با قیمت آن است چه با اذن مالک گرفته باشد و چه بی‌اذن و چه مالک جاهل به حال سفیه باشد یا نه و چه تلف شده باشد يا 


اتلاف. 
اس 


- آیا عفو از قصاص و دیه و ارش جنایت برای سفیه جایز است یا خیر؟ 


- عفو از قصاص برای سفیه جایز است ولی عفو از دیه و ارش جنایت جایز نیست. 
س 


- سفیهی که محجور از تصرف در اموال خود می‌باشد چه کسی ولیءاو است؟ 


- چنانچه در حال صغر سفیه بوده و بحال سفاهت بالغ شده ولایت او با پدر و جد پدری و وصی آنها است و اگر بعد از بلوغ» 


سفاهت عارض او شده ولایت با حاکم شرع است. 


س 


- بلی سفیه نسبت به ذمّه‌اش نیز محجور است و نمی‌تواند مال و یا عملی را تعهد کند» یعنی قرض گرفتن و ضامن شدن و خرید و 
فروش به ذمّه و خود را برای انجام عملی اجیر نمودن و هم چنین عامل شدن در مضاربه و مزارعه و مساقات و مانند اينها از سفیه 


س 


- ازدواج سفیه بدون اذن و يا اجازه ولی:و هم چنین طلاق دادنش چه صورت دارد؟ 
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- ازدواج سفیه بدون اذن و با اجازه ولی" صحیح نیست ولی طلاق و ظهار و خلعش صحیح است. 
س 


- آیا وکیل شدن سفیه برای غیر سفیه جهت اجراء صیغه بیع و هبه و اجاره و مانند اینها و هم چنین وکیل شدن او برای انجام اصل 


این معاملات» نه فقط برای اجراء صیغه» صحیح است يا خیر؟ 


2 مانعی ندارد. 
س 


- قسم و نذر سفیه حکمش چیست؟ 


نماید باید کفاره بدهد» همان طور که در صورت ارتکاب چیزهائی که موجب کفاره است. از قبیل قتل خطائی و افطار عمدی در 


ماه رمضان» کفاره بر او واجب می‌شود. 
س 


- در کفاراتی که غیر سفیه» مخیر بین روزه و کفاره مالی است» آیا سفیه نیز مخیر است و پا این که در صورت تمکن از روزه» روزه 


بر او متعین است. 
0 


- در فرض سؤال» احوط برای سفیهء اختیار روزه است بلکه خالی از قوت نیست و چنانچه قادر بر روزه نباشد کفاره مالی متعین 
است. هم چنان که اگر کاری را که فقط موجب کفاره مالی است مرتکب شود مثل کفارات احرام» باید کفاره مالی بدهد. 


س 


- آیا جایز است اموال سفیه در اختیارش گذاشته شود یا خیر؟ 
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- مادامی که احراز رشد او نشده باشد جایز نیست و اگر حال سفیه از لحاظ حصول رشد و عدم حصول مشتبه باشد چنانچه مرد 
است باید اختبار شود به این که در مدت معتدٌ بها بعض اموری که مناسب شأنش باشد به وی وا گذار شود از قبیل خرید و فروش و 
اجاره دادن و اجاره نمودن در باره کسی که این امور برای او مناسب است و رتق و فتق بعض کارها مثل مباشرت انفاق در مصالح 
خود و مصالح ولیو مانند اینها در باره کسی که این گونه کارها مناسب او است و اگر زن است او را اختبار کنند به تفویض 
اموری که مناسب زنان باشد مانند اداره امور خانه و معامله با زنها به اجاره و استیجار برای خیاطت یا بافند گی و امثال اینها؛ پس اگر 
رشد او معلوم شد به این که دیدند در کارها دقّت و زیرکی دارد و مراقب است که در معاملات مغبون نشود و مال را از ضایع شدن 


3 


احکام مفلس 


- مفلس یعنی کسی که به جهت قصور مال او از دینش بحکم حاکم شرع ممنوع از تصرف در اموالش گردیده. 
س 


- آیا کسی که دیونش زائد بر مالش می‌باشد ولی هنوز حاکم شرع او را ممنوع از تصرف ننموده می‌تواند در اموالش به بیع و شراء 
مانند آنها تصرف نماید یا خیر؟ 
و بر ی سل 


- شخص مزبور مادامی که حاکم شرع او را محجور ننموده می‌تواند در اموالش بهر نحوی که بخواهد تصرف نماید و لو به این که 
همه اموال خود را متّجانا و یا بعوض از ملک خود خارج نماید. بلی چنانچه صلح و یا هبه به جهت فرار از اداء دین باشد صخت آن 


مشکل است مخصوصا در صورتی که رجاء حصول مال دیگر به اکتساب و غیره نباشد. 
س 


أ شخ لس با E‏ 
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“حجر مقلین جهاو شرط دار اول آن که دون وی فرعا ابت باشد. 


دوم آن که اموال او چه متاع و چه نقد و چه مطالباتش بغیر از مستثنیات دین» کمتر از دیونش باشد. 


صفحه : ۲۸ 
سوم آن که دیونش حال.باشد و اگر بعض دیون حال و بعضی مّت‌دار باشد چنانچه اموالش از دیون حالّه کمتر باشد کافی است 
برای حجر. 
چهارم آن که همه طلبکارها و یا بعض آنها که طلبشان بیش از مال مفلس باشد به حاکم مراجعه نمایند و تقاضای حجر کنند و قبل 


از تحقق شرائط مذ کوره مفلس هیچ گونه منعی از تصرف در اموالش ندارد. 
س 


تقاضای حجر نموده است می‌باشد؟ 


- با مراجعه بعض نیز حکم حجر به نفع همه طلبکاران می‌باشد. 

س 

- آیا مفلس نسبت به اموالی که بعد از حکم حجر برای او حاصل می‌شود نیز ممنوع التصرف است یا خیر؟ 
ج 


اینها برایش حاصل شده ممنوع التصرف نیست اگر چه تجدید حجر نسبت به اموال متجدّده مانعی ندارد. 
س 

- اگر مفلس قبل از حجر معامله خیاری انجام داده باشد بعد از حجر می‌تواند آن معامله را فسخ کند یا خیر؟ 
ج 


- بلی می‌تواند معامله خیاری را فسخ کند ولی چنانچه قبل از حجر حقوق مالی بر کسی داشته باشد بعد از حجر نمی‌تواند کلا یا 
بعضا آن را اسقاط و ایراء نماید. 
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س 


تا گر مل بخ ازس آفزاز د دی تاد چا عکمی ارد 


- اقرار بعد الحجر بدینی که سابق بر حجر بوده نافذ و صحیح است و موجب شر کت مقر له در اموال مقر با غرماء می‌شود و هم 
اتلاف و جنایت و مانند اینها و اما اگر اقرار بدین لا حق نماید با استناد به سببی که محتاج به رضایت طرفین باشد مثل اقتراض و 


شراء در ذمّه و نحو اینهاء این اقرار در حق خود مقر ناف 


صفحه : ۲۹ 


است یعنی مقر له. از مقر طلبکار می‌شود. ولی موجب شر کت او با غرماء در اموال مفلس نمی‌شود. 
س 


- اقرار مفلس بعد از حجر به عینی از اعیان اموالی که در تحت ید او است برای شخصی حکمش چیست؟ 


- در مورد سوال اقرار به عین» در حق. مقر له نافذ است پس اگر حق غرماء از عین اموال ساقط شد و حجر برطرف گردید. آن عین 
را مقر باید به مقتضای اقرار خودش به مقر له تسلیم نماید و اما نفوذ این اقرار در حق غرماء به این که عين را قبل از رفع حجر نسبت 
به اموال به مقر له تسلیم نمایند مورد اشکال است بلکه اقوی عدم نفوذ اقرار در حق غرماء است. 


س 


- در صورتی که بعضی از اموال مفلس عینی باشد که آن را به ذمّه خریده و هنوز ثمن آن را پرداخت نکرده حکم افلاس از طرف 


حاکم شرع صادر شود آیا فروشنده عین» نسبت به آن عین اولویت دارد یا خیر؟ 


- در مورد سؤال فروشنده عین مختار است بین این که معامله را فسخ کند و عین مال خود را ببرد و یا این که معامله را فسخ نکند و 


با غرماء به نسبت طلب خود سهم ببرد. 
س 


- آیا خیار مذ کور در جواب قبل» برای فروشنده فوری است يا خیر؟ 
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- خیار مذ کور فوری نیست. بلی فروشنده نمی‌تواند در تأخیر اعمال خیار افراط کند به طوری که باعث معطل شدن تقسیم بر غرماء 
شود که در این صورت حاکم از فروشنده می‌خواهد که یکی از دو امر را اختیار کند چنانچه امتناع نمود حاکم او را با ساثر غرماء 


نسبت به ثمن عین در اموال مفلس سهیم می کند؟ 
س 


- اگر عین از مستثنیات دین باشد فروشنده حق رجوع به عین را دارد یا خیر؟ 


- در مورد سژال» فروشنده نمی‌تواند به عین رجوع کند. 
س 


-اگر عین قرض شده نزد قرض گیرنده‌ای که محجور شده موجود باشد قرض دهنده حق رجوع به عین را دارد یا خیر؟ 


- بلی در مورد سؤال قرض دهنده حق رجوع به عین را دارد و هم چنین است حکم» اگر بعض عین قرض شده موجود باشد» یعنی 
در این صورت نیز قرض دهنده حق رجوع به بعض موجود در مقابل حصه‌ای از دین را دارد و در حصه دین باقی با ساثر غرماء 


سهیم است. 


س 


-اگر کسی عینی را اجاره داد و قبل از اداء مال الاجاره و استیفاء منفعت» مستأجر محجور شد آیا موجر حق فسخ اجاره را دارد یا 


خیر؟ 


- در فرض سوال موجر حق دارد اجاره را فسخ کند و هم چنین اگر بعض منفعت استیفاء شده باشد موجر حق دارد در ما بقی مدت 


اجاره را فسخ کند و نسبت به اجرت منفعتی که استیفاء شده با سایر غرماء سهیم شود. 
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- اگر عین فروخته شده یا قرض داده شده نزد محجور» زیادی پیدا کند. آیا این زیادی تابع اصل عین است یا خیر؟ 


- اگر زیادی» منفصل باشد مانند حمل و ولد و شیر و میوه بر درخت» تابع اصل نیست و مال مشتری يا قرض گیرنده است و به فسخ 
نمودن به فروشنده یا قرض دهنده برنمی گردد و امّا زیادی متّصل مانند چاق شدن» چنانچه کم باشد به طوری که با همین زیادی؛ 
صدق کند که این همان عین مال فروشنده یا قرض دهنده است. تابع عین است و با فسخ» به فروشنده یا قرض دهنده برمی گردد 
ولی اگر زیادی» بسیار باشد به طوری که گفته می‌شود اين؛ عین مال فروشنده یا قرض دهنده است. با زیاده» احتیاط» تصالح با 


غرماء است در ژیاده. 


س 


- هر گاه شخصی» مقداری نخ خریده و بافته و یا آرد خریده و نان پخته یا پارچه‌ای خریده و آن را شسته یا رنگ کرده آیا حق 
فروشنده در موارد مد کوره نسبت به عین از بین می‌رود که اگر مثلا خریدار مفلس شده باشد فروشنده» تتواند عین را بگیرد بلکه 


ناچار از شرکت با غرماء باشد با از بین نمی‌رود و می‌تواند عین را از مشتری بکیرد؟ 


- در امثله مذ کوره حق فروشنده از بین نمی‌رود؛ اگر چه در مثال اول و دوم یعنی در نخی که بافته و آردی که نان پخته مسأله 
خالی از اشکال نیست. 


س 


-اگر کسی زمینی خریده و در آن احداث بناء نموده و یا درختی مثلا غرس کرده» سپس مفلس شده آیا فروشنده حق رجوع به 


زمین دارد با خیر؟ 


- به احداث بناء و غرس اشجار یا غیر اینها حق رجوع فروشنده نسبت به زمین از بین نمی‌رود و می‌تواند به مبیع رجوع کند لکن بناء 
و اشجار مال مشتری است اگر چه حق ابقاء بناء و اشجار را و لوء با اجرت در زمین ندارد» بلی بقاء اشجار و بناء در زمین مان یا 


صفحه : ۳۱ 

با اجرت. در صورت تراضی طرفین بی اشکال است و اگر تراضی حاصل نشود فروشنده می‌تواند مشتری را ملزم به قلع اشجار و 
بناء نماید ولی باید ارش را به مشتری بدهد» همان طور که مشتری نیز حق قلع اشجار و غیرها را دارد ولی باید گودی و خرابی که 
در اثر قلع اشجار مثلا در زمین پیدا می‌شود اصلاح کند. 
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- اگر عین نزد مشتری معیوب شود حکمش چیست؟ 


- اگر عین نزد مشتری معیوب شود چنانچه عیب به آفت سماوی و یا به فعل مشتری حاصل شده بایع می‌تواند همان عین معیوب را 
بدل ثمن اخذ کند و می‌تواند به نسبت ثمن با سایر غرماء سهیم شود و چنانچه بفعل اجنبی و يا بفعل بایع عیب حاصل شده در این 
صورت نیز بایع مختار است بین این که به نسبت ثمن با غرماء در مال مفلس سهیم باشد و بین این که رجوع به عين معیب نماید و 
در صورت رجوع بعین معیوب» به جهت نقص وارد بر عین» بایع در جزء ثمن با سایر غرماء سهیم می‌شود. و سهیم شدن او با غرماء 
بدو نحو محتمل است: اول آن که سهیم شود در جزئی که نسبت آن جزء به ثمن مثل نسبت ارش به قیمت باشد. دوم آن که در 
تمام ارش با غرماء در مال مفلس سهیم شود پس اگر ثمن ده تومان باشد و قیمت عین بیست تومان و ارش نقصان چهار تومان که 
خمس قیمت عین است. بنا بر احتمال اوّل در دو تومان با غرماء سهیم در مال مفلس می‌شود و بنا بر احتمال دوّم در چهار تومان و 
اگر فرض عکس باشد به این که ثمن بیست تومان باشد و قیمت عین ده تومان و ارش دو تومان که یک خمس ده تومان است 
مطلب عکس می شود» یعنی بنا بر احتمال اول در چهار تومان با غرماء سهیم می‌شود و بنا بر احتمال دوم در دو تومان و چون مسأله 
محل اشکال است احتیاط بر بایع این است که در هر دو فرض به اقل الأمرین اکتفاء کند» یعنی در هر دو فرض در دو تومان با غرماء 
سهیم شود کما این که احتیاط بر غرماء هم این است که در هر دو فرض بایع را در چهار تومان سهیم نمایند. بنا بر این تخلص از 


س 


- هر گاه شخصی مالی را بخرد و با مال خود مخلوط نماید و بعد مفلس شود آیا فروشنده حق رجوع به مشتری و مطالبه مال خود را 


دارد با خیر؟ 


- چنانچه خریدار چیزی را که خریده به غیر جنس آن چیز مخلوط کرده و طوری 


صفحه : ۳۲ 

است که بقاء عین» صدق نمی کند مثل این که سرکه خریده و با عسل مخلوط کرده. فروشنده نمی‌تواند رجوع کند و حق او از 
عینی که به مشتری فروخته باطل می‌شود؛ ولی اگر طوری است که بعد از خلط شدن هم بقاء عين و لو بعنوان عين معیوب» صدق 
می کند مثل این که شیر خریده و آن را با کمی آب مخلوط کرده که آن چه موجود است شیر معیوب است نه چیز دیگره در این 
صورت با عین مخلوط شده معامله معیوب می‌شود و اگر مشتری مالی را که خریده با جنس خود آن مال» مثلا روغن را با روغن 
مخلوط نموده پس اگر هر دو روغن در ارزش مساویند فروشنده می‌تواند بمقدار روغن خود از عین روغن مخلوط شده از مشتری 
بگیرد و اگر در ارزش متفاوتند» مجموع فروخته می‌شود و هر یک از فروشنده و خریدار به نسبت ارزش مالش حق دارد» مثلا اگر 


روغن خریداری شده کیلوئی یک صد تومان و روغن خود مشتری کیلوئی دویست تومان ارزش داشته و به واسطه مخلوط شدن هم 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۱۱۰۳ از ۱۶۷۱۴ 


قیمت روغنها تفاوت نکرده یعنی پس از خلط شدن مجموع دو کیلو سیصد تومان ارزش دارد فروشنده» یک سوم ثمن مجموع 
روغن را می گیرد ولی اگر به واسطه مخلوط شدن قیمت روغن بهتر» کم شود مثلا- مجموع دو کیلو» دویست تومان ارزش داشته 
باشد» ثمن بین هر دو بالّویه تقسیم می‌شود و در فرض مسأله هر گاه فروشنده یا خریدار بخواهد مال خود را بفروشد دیگری حق 
امتناع ندارد. بلی هر کدام از آنها که مالش با ارزشتر است می‌تواند مطالبه تقسیم عین مال مخلوط شده را بنماید و به نسبت مالش 
از عین بردارد و دیگری حق امتناع و فروش مال و تقسیم ثمن به نسبت قیمت را ندارد» چون صاحب مال بهتر به کمتر از حقی که 
داشته راضی شده و لکن در اصل مسأله یعنی حق داشتن فروشنده در مالی که فروخته و سپس با مال مشتری مخلوط شده احتیاط 
آن است که فروشنده رجوع به مالی که فروخته ننماید مگر با رضایت غرماء. 


س 


- هر گاه کسی که از میت طلبکار است عین مالش در بین اموال میت موجود باشد آیا حق دارد عین مال خود را مطالبه کند يا 


خیر؟ 


- هر گاه ترکه میت وافی به دیونش باشد. طلبکار از میت» در فرض سوال می‌تواند عين مال خود را مطالبه کند ولی اگر ت رکه 


وافی به دیون میت نباشد. شخص مذ کور مانند سایر طلبکاران است هر چند میت در حالی که محجور عليه بوده از دنیا رفته باشد. 


صفحه : ۳۳ 
توضیح این که طلبکاری که عین مالش در بین اموال محجور عليه زنده» موجود است» حق دارد عین مال خود را بگیرد ولی اگر 
محجور علیه از دنیا رفت» طلبکار مذ کور» در صورتی می‌تواند عين مال خود را بگیرد که ت رکه» وافی به تمام دیون باشد و در غير 


س 


- هر گاه حاکم شرع مال مفلس را بین طلبکاران قسمت نمود» پس از آن معلوم شد طلبکار دیگری هم بوده که نمی‌دانسته‌اند 


ج 

- در مورد سؤال تقسیمی که واقع شده باطل است و باید مجدداء مال مفلس بین همه طلبکاران قسمت شود. 
مسائل متفر قه حجر 

س 


- شخصی در حدود ده ماه قبل مبتلا به بیماری نامعلومی می‌شود» هم‌سر وی در اوایل امر از پس انداز و اثاث منزل و زینت آلات 
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خویش جهت درمان وی و ما یحتاج خانواده استفاده نموده و شخص مذ کور دارای پنج فرزند است که بزرگترین آنها دختری 
پانزده ساله و کوچکترین آنها دو سال و نیمه و ذکور از فرزندانش سیزده ساله می‌باشد و سپس هم‌سرش جهت بهبودی شوهر و 
مخارج فرزندان مبالغی بیش از پنجاه هزار ریال از اشخاص مختلفه استقراض نموده و مقروض شده است ولی متأسفانه پس از این 
همه مخارج و پس از چند ماه معالجه اختلال حواس پیدا کرده» حالیه تکلیف هم‌سرش نسبت باین دیون چیست و جهت مخارج 


فرزندان چه باید بکند چون شوهرش در بک بیمارستان روانی بسر می‌برد و دارای اموال و املاکك است؟ 


- در مفروض سوال اگر معلوم شود فعلا- شوهر سفیه است تصرف در اموال او بدون اذن حاکم شرع جایز نیست و قرضهائی که 
عیالش برای مخارج او در حال سلامت عقل بامر و استدعاء شوهر نموده جزء دیون شوهر محسوب است و ولی- شرعی می‌تواند از 
مال شوهر ادا کند و امّا اگر بدون اذن شوهر یا در حال سفاهت او بوده حق مطالبه ندارد. 


س 


- کسی که کر و لال است و ممیز است و برای فهماندن مراد خودش چه بسا احتیاج به مترجم دارد» آیا سفیه شمرده می‌شود يا نه؟ 


- مجرّد کری و لالی موجب سفیه بودن نیست. 
س 


- مال یتیم و پول خون شهید که در یک خانواده باشد از این دو مال اگر به اموال دیگر داخل شوند آیا خوردن افراد به دعوت قیم 


- در صورتی که قیم شرعی باشد و آن دعوت به نفع ایتام باشد مانعی ندارد. 
س 


- اگر پدر به فرزند نابالغ خود مالی را ببخشد شرعا در زمان حیات پدر» فرزند مالک آن می‌شود یا نه و اگر بشود آیا پدر می‌تواند 


یا نه؟ 
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- هبه پدر به پسر صحیح و لزوم آن موقوف به قبض است و اگر صغیر باشد همان قبض پدر از طرف او کافی است و پس از قبض 
لازم می‌شود و پدر می‌تواند از طرف فرزند صغیر با ولایت خود برای او خرید و فروش نماید و باید خمس آن را بدهد و چنانچه 


نپرداخت پس از کبیر شدن بر خود پسر پرداخت خمس لازم است. 
س 


- در فرض فوق» در زمان حیات پدر» آیا جد پدری می‌تواند با مال طفل داد و ستد کند برای طفل يا نه؟ 


- هم چنان که پدر بر اولاد خود ولایت دارد» جذ پدری نیز ولایت دارد و می‌تواند در مال صغیر با رعایت مصلحت و صرفه او 


تصرف کند. 
س 


- بفرمایید که قیم و ولیشرعی شخص سفیه یا دیوانه یا مفلس کیست و آیا ولۍ‌این اشخاص با مال آنان می‌تواند معامله کند یا نه 


و اگر خمس و زکاه بمال ایشان تعلق بگیرد آیا بر او است که بدهد یا نه و اگر ولی» آنها بمیرد چه کسی ولی-می‌شود؟ 


- نسبت به سفیه و مجنون اگر به این وصف کبیر شده‌اند ولی» پدر و جد پدری است و احوط آنست که تصرف آنها با اذن حاکم 
شرع جامع الشرائط باشد و چنانچه مجنون پس از کبیر شدن مجنون شده باشد ولیاو حاکم شرع است و احتباطا از پدر هم اجازه 


بگیرند و هم چنین سفیهی که پس از کبیر شدن سفیه شده» و مفلس» در مواردی که احتیاج بو دارد ولۍ او حا کم شرع است. 
س 


-زنی حقوق می گیرد آیا در تصرف آن» اجازه شوهر شرط است یا خیر؟ 


- اجازه شوهر در تصرف زن در اموال خود فقط در نذر و صدقه و خیرات شرط است 


صفحه : ۳۵ 


و در جهات شخصی و صله ارحام شرط نیست. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۰۶ از ۱۶۷۱ 


- آیا قیم طفل صغیر می‌تواند با مال طفل داد و ستد کند یا نه یا مثلا اجاره دهد و منافعش را به طفل بپردازد؟ 


- هر تصرّفی که به صرفه و صلاح صغیر باشد مانعی ندارد. 

س 

- شخصی ملکی را به پسر عموی خود که مجنون و یا سفیه است داده و آن قاصر پدر یا جد یا قیمی نداشته و حاکم شرعی هم 
قبول ننموده و قیمي تعر نکرده است بعد از گذشت چند سال و تصرفاتی بدست یکی از عدول مژمنین که او نیز از د ستگان آن 
قاصر است متوجه شده‌اند که باید حاکم شرع قبول کرده باشد حال اگر آن شخصی که ملک را کتبا داده زنده نباشد و یا دسترسی 
به او نباشد و يا تذ کر دادن به او موجب توالی فاسده باشد» آیا با اذن حاکم شرع فعلا این عمل و آن تصرفات صحیح می‌شود يا نه 


و اگر نشود این ملک باید بچه شخصی بر گردد و آیا چون یکی از عدول مومنین متصرف بوده» با مصلحت آن قاصر» همین کافی 
است يا نه؟ لطفا جواب مسأله را مرقوم فرمائید؟ 


- با احتمال آن که دهنده مال به مجنون» بوجه شرعی تملیک نموده فعلش محمول بر صحت و مال محکوم به ملکیت مجنون 
می‌باشد و امّا سفیه» در قبول کردن اموال» محتاج به اجازه نیست و می‌تواند ملک را تملکک نماید. 


س 


حکم صادر نماید و آیا از نظر شرع مقدس اسلام آن حکم قابل اجراء و شرعی است یا خیر؟ 


- در فرض سوال اگر کارهای سفیه موجب تصرف مالی باشد نفوذ ندارد و بی‌اثر است و اما اگر موجب تصرف مالی نباشد صحیح 


است مانند اقرار بر قتل عمد که از او نافذ است. 

س 

- نظر مبا رک در باره قیم یک نفر سفیه که ولی آن فوت نموده چیست» آیا می‌تواند از اموال سفیه خمس بدهد یا نه؟ 
ج 


-اگر ولی-شرعی به قیم قیمومت داده باشد می‌تواند از اموال سفیه وجوه شرعیه او را بپردازد. و الله العالم. 
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صفحه : ۳۶ 
(مسائل حواله) 
معنی حواله 

س 


ت و ال را سان قاف 


- حقیقت حواله این است که بدهکار آن چه بر ذمّهاش ثابت است انتقال دهد به ذمّه غير و قوام حواله به سه شخص است: ۱- 
بدهکار که به او محیل می گویند. ۲- آن که حواله به نفع اوست یعنی طلبکار که به او محتال گفته می‌شود. ۳- کسی که حواله بر 
او شده و بايد مورد حواله را بپردازد که به او محال علیه می گویند و بعد از تحقق حواله دین بر ذمّه او ثابت می‌شود و دینی را که 


مورد حواله قرار گرفته محال به می گویند. 
شرائط صخت حواله 
س 


- آیا در حواله شرط است که ذه محیل به محال به مشغول باشد و پا این که جایز است مثلا چیزی را که می‌خواهد از کسی قرض 


کند ولی هنوز قرض نکرده حواله دهد؟ 


- در حواله شرط است که ذمّه محیل مشغول به محال به شده باشد. بنا بر این حواله دادن چیزی که اشتغال ذمّه به آن پیدا نشده 
مانند مالی که هنوز قرض نکرده صحیح نیست بلکه اگر سبب اشتغال ذمّه حاصل شده ولی هنوز مال» ثابت در ذمّه نشده مانند مال 
الجعاله قبل از عمل آن هم صحیح نیست. 


س 
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- بلی شرط است که محال به در واقع معن باشد و مبهم و مردّد نباشد و لکن معلوم بودن محال به برای محیل (حواله دهنده) و 


محتال (آن که حواله را قبول کرده) شرط صخت حواله نیست. 


س 


-اشتغال ذمه محال عليه به دین نسبت به محیل شرط است در صحت حواله با خیر؟ 


س 


- بلی شرط است اگر چه محال علیه مدیون محیل باشد. 


س 


- بعد از تحقق حواله و قبول محتال (طلبکار) و قبول محال علیه» طلبکار می‌تواند جهت وصول طلب خود باز هم به محیل یعنی 


مدیون اصلی رجوع کند یا خیر؟ 


- بعد از تحقق حواله اشتغال ذه نسبت به دن منتقل به محال علیه می‌شود و ذمّه محیل برائت پیدا می کند» بنا بر این طلبکار حق 


رجوع به بدهکار اوّلی یعنی محیل را ندارد بلکه باید به محال عليه رجوع کند. 
س 


- آیا لازم است آن چه مورد حواله قرار می گیرد خصوص مال ثابت در ذمّه باشد یا موارد دیگری هم دارد؟ 


- باید مورد حواله ثابت در ذمّه باشد خواه عین باشد یا منفعت يا عملی که در آن مباشرت شرط نشده بنا بر این حواله دادن کسی 
که ذمه‌اش مشغول به دوختن لباسی یا زیارتی یا نمازی یا حجی یا قرائت قر آنی باشد صحیح است و نیز حواله دادن اشیاء مثلی مانند 
گندم و جو یا قیمی مانند پارچه و گوسفند» در صورتی که اوصاف آنها کاملا معلوم باشد صحیح است. 
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س 


- هر گاه فروشنده به کسی بدهکار باشد و به او بگوید طلب خود را از مشتری که به من بدهکار است بگیر» یا این که مشتری به 
فروشنده بگوید ثمن را از عمرو که به من بدهکار است بگیر» بعد معلوم شود این بیع از جهتی باطل بوده» آیا حواله هم باطل 


می‌شود یا خیر؟ 


- بلی در هر دو مورد حواله باطل می‌شود لکن اگر بیع به واسطه حق خیار یا اقاله فسخ 


صفحه : ۳۸ 


شود حواله به قوت خود باقی است و منفسخ نمی‌شود. 

س 

- آیا در صخت حواله شرط است که حواله» بر هر کس داده می‌شود بدهکار به حواله دهنده باشد یا خیر؟ 
ج 

- لازم نیست و اقوی صخت حواله دادن بر بر بریء الم است. 

س 


- در موردی که محال علیه متمکن و خوش حساب باشد آیا لازم است محتال حواله را قبول کند یا خیر؟ 


-واجب ست. 
فسخ حواله بعد از قبول آن صحیح نیست مگر در صورت جهل به اعسار محال عليه 
س 


- هر گاه محال علیه فقیر باشد ولی محتال حواله را قبول کرده باشد آیا محتال می‌تواند حواله را رد کند یا خیر؟ 


- در مورد سوال که حواله را قبول کرده دیگر حق بهم زدن آن را ندارد. بلی اگر محتال در وقت عقد حواله جاهل به حال محال 
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عليه بوده و بعد معلوم شده که محال عليه در وقت حواله معسر بوده» می‌تواند آن را فسخ نماید و به محیل رجوع کند هر چند محال 


عليه بعد از عقد حواله غنی شده باشد. 
س 


- هر گاه محال علیه در حین عقد حواله متمکن از پرداخت مورد حواله باشد لکن بعدا فقیر شود آیا محتال می‌تواند حواله را بهم 


بزند یا خیر؟ 


- در مورد سژال که بعد از وقوع عقد حواله» محال عليه فقیر شده محتال حق فسخ ندارد. 
معنی معسر 
س 


- مراد از معسر که در بعضی از مسائل فرموده‌اید چه کسی است؟ 


- مراد از معسر کسی است که اضافه بر مستثنیات دين مقداری که بتواند دين خود را ادا نماید نداشته باشد. 


صفحه : ۳۹ 
شرط خیار فسخ در حواله 
س 


- آیا جایز است در حواله شرط خیار فسخ برای هر یک از سه نفر که قوام حواله به آنها است (محیل و محتال و محال علیه)؟ 


مسائل متفرقه حواله 
س 


- آیا جایز است کسی که بر او حواله می‌شود متعدد و کسی که مورد حواله را تحویل می گیرد یک نفر باشد؟ 
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- بلی جایز است پس اگر مدیون» زید طلبکار را بر عمرو حواله دهد و عمرو زید را بر بکر حواله دهد و بکر زید را بر خالد حواله 


دهد مج است. 
س 


- آیا در موردی که بدهکار» طلبکار را حواله دهد بر عمرو مثلا جایز است طلبکار سراغ عمرو نرود و چون خودش به زید مدیون 


است او را حواله بر عمرو دهد و زید نیز پیش عمرو نرود و چون خودش بدهکار به خالد است او را حواله بر عمرو دهد؟ 


- بلی صحیح است. 
س 


- زید از عمرو مثلا یک صد تومان طلب دارد» به موعد سی روز همین زید یک صد تومان بدهی دارد به بکر به موعد سی روز 
می‌خواهد مدرک طلب خودش را بدهد به بکر در مقابل بدهی خود که به بکر در سر وعده وجه را از عمرو دریافت نماید آیا 
رضایت عمرو مدیون شرط صخت این عمل زید می‌باشد يا نه و بدون اطلاع عمرو حواله انجام می گیرد یا نه و اصلا این قسم معامله 
که امروزه رواج بازار پیدا کرده چه صورت دارد و اگر در مدت و مقدار طلب یا مدت و مقدار بدهی تفاوت باشد چطور مثلا 
شخصی بدهی دارد به زیدی مبلغ سیصد تومان به موعد یک ماه و طلب دارد از یکی دیگر صد تومان به موعد بیست و پنج روز و 
از دیگری دویست تومان به موعد سی روز آیا جایز است که مد رک ۲۰۰ تومان و ۱۰۰ تومان را بدهد به آن زید طلبکار در مقابل 


سیصد تومان طلبش که به موعد یک ماه بوده 


صفحه : ۴۰ 
یا نه» توضیح این که این اختلاف مدت و مبلغ را حساب می کنند از قرار تنزیل هر تومانی در یک ماه یک قران و مدت و مبلغ را 


- در فرض مسأله زید نمی‌تواند طلب خود را که از عمرو دارد بفروشد به بکر در عوض طلب بکر از او چون بیع دين بدین و باطل 
است. بلی طلب بکر را می‌تواند حواله کند که عمرو بدهد و قبول عمرو هم شرط است و فرق نیست که مدت در هر دو دين یک 
وقت باشد یا مختلف» و بکر در هر دو صورت نمی‌تواند قبل از تمام شدن اجل از عمرو مطالبه نماید و کسر کردن دین برای تعجیل 


وصول اشکال ندارد و زیادتر گرفتن که در حواله شرط شود اگر برای قبول حواله باشد» اقوی جواز آن و احوط ترک است. 
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(مسائل کنالت) 


مساله 


- کفالت آنست که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست. بدست او بدهد و به کسی که این طور ضامن 
می‌شود کفیل می گویند و به آن که کفالت به نفع اوست مکفول له و به کسی که کفیل باید او را احضار نماید مکفول گفته 


می و 
شرائط صخت کفالت 
س 


- آیا لازم است مکفول له بالغ و عاقل باشد یا خیر؟ 


- شرط نیست» بنا بر این کفالت برای بچه و دیوانه صحیح است در صورتی که ول آنها کفالت مذ کوره را قبول کند. 
س 


- آیا در کفالت علاوه بر اعتبار رضایت کفیل و مکفول له» رضایت مکفول نیز معتبر است یا خیر؟ 


- محل اشکال است و احتیاط آن است که در صورت عدم قبول و عدم رضایت مکفول» مکفول له کفیل را بر احضار مکفول الزام 
نکند و در همین مورد چنانچه مکفول له مطالبه احضار مکفول نماید. بنا بر احتیاط کفیل باید او را احضار کند و نیز احتباط آن 
است که مکفول با کفیل حاضر شود هر چند مکفول» کفالت را قبول نکرده باشد. 


اس 
- آیا لازم است مکفول طرف عقد کفالت واقع شود یا خیر؟ 
ج 


- بنا بر احتیاط لازم است» یعنی باید عقد کفالت م رکب از یک ایجاب از طرف 


صفحه : ۴۲ 


کفیل و دو قبول یکی از طرف مکفول له و یکی از طرف مکفول باشد. 
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عقد کفالت لازم است 
س 


- بلی لازم است و فسخ آن جایز نیست مگر به اقاله و جایز است در آن برای هر یک از کفیل و مکفول له در مدت معینی حق خیار 


شرط شود. 
س 


-هر گاه کسی که کفالت برای او شده حقی را که بر ذمّه مکفول دارد به سبب بیع یا صلح يا حواله به دیگری منتقل کند آیا 
کفالت باقی است یا خیر؟ 


- در فرض سوال کفالت باطل می‌شود. 
وظیفه کفیل در صورت غایب بودن مکفول 
س 


- اگر مکفول در موقع لزوم احضار» غائب است و مکانش معلوم نیست وظیفه کفیل چیست؟ 


- چنانچه خبری از وی نباشد به طوری که امیدی به دسترسی بر او نیست تکلیف احضار از مه کفیل ساقط می‌شود لکن باید آن 
چه را که بر عهده کفیل بوده اداء نماید خصوصا اگر کفیل متمکن از احضار بوده و مکفول له هم مطالبه نموده و در اثر مسامحه 
کفیل فرار کرده باشد. بلی چنانچه در وقت واقع ساختن کفالت. مکفول غایب باشد و امیدی بحسب عادت به دسترسی بر وی 
نیست. يا این که امید به دسترسی بود لکن کشف خلاف شد صخت اصل کفالت مشکل است. 


س 


- هر گاه کفیل» مکفول را احضار ننماید و بدهی مکفول را از کفیل بگیرند» آیا حق دارد به مکفول رجوع کند و آن چه را داده از 


وی بگیرد یا خیر؟ 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۲۱۱ از ۱۶۷۱ 


- چنانچه مکفول نه اذن برای کفالت داده و نه برای اداء دین» کفیل حق رجوع به وی ندارد و اگر اذن برای اداء دين داده هر چند 
برای کفیل شدن اذن نداده باشد حق رجوع دارد ولی اگر اذن برای کفیل شدن داده لکن برای اداء دين اذن نداده باشد» بعید نیست 


که قرف در عور که کیل ی تراند مکفرل را برای مرل له اسار اتماید ی 
صفحه : ۴۳ 

رجوع ندارد و اگر احضار غیر ممکن باشد می‌تواند رجوع کند و آن چه را داده بگیرد. 
کنیل شدن برای کفیل 

س 


- آیا جایز است کسی کفیل کفیل شود با خیر و اگر جایز باشد چنانچه کفیل اوّل مکفول را احضار کند آیا تکلیف از دغه کفیل 


کفیل ساقط می‌شود یا خیر؟ 


- بلی جایز است کفیل شدن برای کفیل و کفیل برای کفیل کفیل و همین طور و چنانچه صاحب حق کفیل اول را بریء الذمّه کند 
یا این که کفیل اول مکفول اول را احضار نماید یا کفیل اول بمیرد یا مکفول اول بمیرد همه کفیل‌ها بریء الذمّه می‌شوند و در 
موردی که چند نفر بنحو مذ کور کفیل شده‌اند اگر صاحب حق کفیل دوم را ابراء کند یا این که کفیل دوم بمیرد تکلیف از ذمّه 
کفیل دوم و کفیل‌های بعد ساقط می‌شود نه کفیل اول. 


حکم موردی که کفیل با مکفول بمیرد 
س 


- هر گاه کفیل یا مکفول بمیرد آیا کفالت از بین می‌رود یا خیر؟ 


- کفالت باطل می‌شود ولی اگر مکفول له بمیرد کفالت باقی است و حق مکفول له منتقل به ورثه می‌شود. 
مسائل متفرقه کفالت 
س 


- هر گاه مکفول غایب باشد و احضار او هزینه داشته باشد این هزینه به عهده کفیل است يا مکفول؟ 
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- مونه احضار بر ذمّه خود مکفول است. 
س 


- هر گاه مکفول خود را تسلیم مکفول له نماید یا این که مکفول له خودش مکفول را دستگیر کند به طوری که بتواند حق خود را 


- بلی در هر دو صورت بریء الذمّه می‌شود و همین طور اگر مکفول له بعد از دستگیر نمودن مکفول بتواند او را به مجلس حکم 


س 


- صحیح نیست. بلکه باید حق مالی در ذمّه مکفول ثابت باشد به طوری که ضمان نسبت به آن صحیح باشد پس اگر قبول کفالت 
کند برای احضار کسی که مالی بر ذمّه‌اش ثابت نیست اگر چه سبب ضمان موجود شده باشد مثل این که بنحو جعاله مالی برای 


عامل قرار داده و هنوز عامل کار را انجام نداده صحیح نیست. 
س 


- کفیل شدن برای احضار کسی که محکوم به حدّ یا تعزیر شده صحیح است یا خیر؟ 


- کسی که محکوم به قصاص شده می‌توان او را با کفالت آزاد کرد یا خیر؟ 
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- بلی کفیل شدن برای احضار محکوم به قصاص که از حقوق الاس است صحیح است. 


۶ 


مساله 
- کفیل شدن برای احضار کسی که دعوی مسموعه عليه او اقامه شده است صحیح است هر چند هنوز اقامه ينه نشده باشد. 


س 


- آیا کسی که بدهکار را از دست طلبکار به قهر و اجبار رها سازد ضامن حق طلبکار می‌شود یا خیر؟ 


- در فرض سؤال رها کننده ضامن احضار مدیون با پرداخت دین است. 


س 


- زید به دستور دادستانی انقلاب» به اتهامات مختلفه که حقوق ناس نیز جزء آن بوده محبوس می‌شود. به زوجه او گفته می‌شود که 
شوهرش می تواند به کفالت زوجه با وجه الکفاله پانصد هزار تومان آزاد شود» زوجه بدون این که از تفصیل و شرح و نوع کفالت 
نامه از قبیل حال یا موجل بودن و غیره آگاهی داشته باشد و بدون این که صیغه ایجاب و قبول» اعم از عربی و غیره اجراء شود» فقط 
در ورقه‌ای امضاء می‌دهد و شوهرش آزاد می‌شود. دادستانی پس از مدتی بدون ابلاغ قانونی و اطلاع رسمی به زوجه» شوهر را 


برای اجرای حکم غیابی محکمه» دستگیر و محبوس می‌نماید» مستدعی است سؤالات ذیل را پاسخ فرمائید 


صفحه : ۴۵ 

۱- آیا چنین کفالتی در اصل صحیح بوده یا خیر؟ 

۲- بر فرض صخت» ذمّه زوجه» بدون اجرای صیغه» بین کفیل و مکفول له در ضمن عقد کفالت» آیا ذْمّه کفیل» بمبلغ مذ کور برای 

مکفول له» مشغول می‌شود با نه؟ 

۳- مکفول له (دادستان انقلاب) که خودش مکفول (زید) را بدون اطلاع رسمی» و ابلاغ قانونی به کفیل (زوجه)» و بدون اذن 

کفیل» با کره و قهر» دستگیر و در حبس» در اختیار خودش قرار داده» آیا شرعا حق دارد از کفیل» مبلغ مزبور را مطالبه کند یا خیر؟ 

۴- اگر دادستان انقلاب» (مکفول له) به جای اطلاع رسمی به کفیل به وسیله نامه و اخذ رسید نامه و به جای ابلاغ قانونی؛ بگوید 
E‏ ۵ باه ه ۰۰ چ ا ۳ ۰ یا ۰ و 

که من به جای ابلاغ رسمی و اخذ رسید و به جای ابلاغ قانونی» در روز نامه نوشتم و به منزل کفیل تلفن کردم و کفیل بگوید که 

تلفنی بمن گفته نشده و روز نامه هم نخوانده‌ام» آیا در این صورت دادستان حق دارد بدون طرح دعوی در نزد حاکم شرع و قبل از 

اثبات» مبلغ مورد بحث را از کفیل» مطالبه کند یا نه؟ 
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۱- ایجاب و قبول» در کفایت شرط است و بدون خواندن صیغه باطل است. 
ج ۲- با توجه به فرض مسأله این سوال مورد ندارد. 


ج ۳و ۴- حق ندارد. 
س 


- هر گاه مکفول له از کفیل بخواهد که مکفول را در غیر مکانی که ابتداء کفیل تعیین نموده تسلیم نماید آیا قبول این امر بر کفیل 


- واجب نیست» و اگر کفیل هم بخواهد مکفول را در غیر مکانی که ابتداء تعیین شده تسلیم نماید قبول آن بر مکفول له واجب 


ست. 


س 


-اگر کفیل مکان تسلیم را معین نکرده باشد حکمش چیست؟ 


- در مورد سؤال» هر گاه عقد کفالت را در بلد مکفول له یا بلد استقرار وی واقع ساخته باشند کفیل باید در همان بلد مکفول را 
تسلیم کند و اگر در بلد غربت که مکفول له قصد استقرار در آن بلد را ندارد یا در بیابان مثلا عقد کفالت واقع شده باشد و قرینه‌ای 
بر تعیین بلد نباشد کفالت باطل است. 

صفحه : ۴۶ 

مسائل و کالت 

وکالت از عقود اذنته است 

س 


- آیا وکالت شرعی و قانونی را که مسلمانان به مسلمانی داده به نحوی که در کلیه امور او وکیل و آزاد در انجام کارها باشد. از 


جمله انتقال ملک» می‌توان نادیده گرفت و از اثر انداخت یا خیر؟ 


ج 


تعو کلی تا وقتی که وکیل از و کالت غزل نشده باشد بلکه فا وفتی که‌غزل دو کل فرسیده:باشد قصرفاتت و کیل اف اس تن 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gha€iye1.›06—"¬‏ صفهه ۱۱۸ از ۱۶۷۱ 


چون وکالت بنظر حقیر از عقود اذئیه است هر وقت موکل بخواهد می‌تواند وکیل را عزل نماید و اگر نزاع موضوعی در بین باشد 


وکالت فضولی 
س 


- وکیل طبق وکالت نامه هیچ گونه حق اسقاط خیارات یا خیار غبن را نداشته لکن سر دفتر در تنظیم سند فروش رقبه» بدون توجه 
به قوانین شرع مقدس اسلام و بی‌توجهی بماده ۶۶۷ قانون مدنی که بر اساس حقوق اسلامی و طریقه حقّه جعفریّه تدوین و تقنین 
گردیده به استناد و کالت نامه با اسقاط شبار کن غین آفحش موجه عر کل (صاحب:ملکک) نموده است. آیا فيك اسقاط ارات نا 


خیار غبن در سند» بنحو مذ کور» م وکل را از احقاق حق خود و ادعای غبن محرز و مسلم» محروم می‌نماید یا خیر؟ 


ج 


- از قضیه شخصیته اطلاع ندارم بطور کلی اگر وکیل بر خلاف قول مو کل عمل کند عمل او نفوذ ندارد و فضولی است پس اگر 
مو کل قبول و امضاء کند صحیح است و اگر رد کند باطل است و با فرض نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 


(وکالت مشروطه) 
س 


- آیا می‌شود وکالت را مشروط به شرطی نمود مثلا زید به عمرو بگوید اگر پدرم اجازه داد تو در فروش خانه من وکیل هستی يا 


ور و کالت سید شرط امت شا بر این و کالت شخ میور یاطل است»یلی لین در علق ر کالت یی در تصرف که وکل از 
جانب مو کل خود در آن تصرف نیابت می کند مانع ندارد. مثلا اگر زید به عمرو بگوید تو از همین لحظه وکیل من هستی در 


فروش خانه من لکن فروش خانه‌ام مشروط به این است که پدرم اجازه دهد صحیح است. 
س 


- مردی بعد از خواندن صیغه ازدواج زوجه خود را وکیل می کند که هر گاه هم‌سر دیگر انتخاب نماید خود را مطلقه کند و بعد که 
هم‌سر دیگر انتخاب می کند در رابطه با منازعاتی که بین زوجین ایجاد می‌شود داد گاه به زوج پيشنهاد می کند که صلاح در این 


است که اقدام بطلاق زوجه خود نمائی» وی از اقدام بطلاق خودداری می کند و می گوید راضی بطلاق زن خود نیستم و هیچ گونه 
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از و کالت فوق حرفی به میان نمی‌آید. آیا مجّد این که شوهر می گوید راضی بطلاق نیستم موجب عزل زوجه از و کالت می گردد 


با خیر؟ 


- در فرض سژال ظاهر از عبارت زوج که من راضی بطلاق زوجه خود نیستم عزل از وکالت است مضافا بر این که اصل حصول 


اگر وکیل بر خلاف مورد و کالت عمل نماید 
س 


- شخصی باری را در بنگاه امانت فروشی می گذارد و سفارش هم می‌نماید که این اجناس مرا از کیلوئی سی ریال کمتر نفروش؛ 
ولی بعد از پانزده روز که مراجعه می کند بنگاهی به او می گوید بار ترا به کیلوئی پانزده ریال فروخته‌ام در این صورت حکم شرعی 
را بیان فرمائید. 


صفحه : ۴۸ 


- در فرض مذ کور که وکیل بر خلاف و کالت عمل نموده و جنس را به کمتر از قیمت تعیین شده فروخته معامله فضولی است. اگر 
موکل امضاء کند بیع صحیح است و اگر امضاء نکرد چنانچه عین جنس باقی است می‌تواند پس بگیرد و اگر عین جنس باقی 
نباشد قیمت عادله را می‌تواند از هر کسی که جنس در ید او قرار گرفته مطالبه کند ولی قرار ضمان بر کسی است که در دست او 
تلف شده اگر اطلاع از نوع و کالت داشته باشد و الا قرار ضمان با وکیل است. 


س 


- شخصی بعنوان واسطه برای خرید منزلی به صاحب آن مراجعه و دیگری را بعنوان خریدار معرفی کرده و فروشنده به خیال این که 
واقعا منزل را برای دیگری می‌خواهد برای تعیین قیمت و کالت به او می‌دهد و قراردادی تنظیم می‌نمایند بعدا در موقع انتقال رسمی 
معلوم می‌شود این شخص واسطه کسی را که خریدار معرفی کرده باطنا خریدار نبوده و خریدار فرزند واسطه بوده و اگر فروشنده 
می‌دانست که خریدار فرزند واسطه است به هیچ وجه وکالت برای تعیین قیمت را بواسطه نمی‌داد و از این راه ضرر فاحشی به 


فروشنده وارد آمده این معامله از نظر شرعی چه صورت دارد؟ 


- از قضیه شخصیه اطلاع ندارم بطور کلی اگر ثابت شود وکیل در تعیین قیمت یا تعیین خریدار از مورد و کالت تجاوز کرده معامله 
فضولی است و معامله با رد م و کل باطل است ولی اگر از مورد و کالت تجاوز نکرده باشد لکن بعدا معلوم شود که فروشنده در این 
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معامله مغبون شده شخص مغبون خیار غبن دارد و می‌تواند معامله را فسخ کند و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 

مواردی که وکیل گرفتن در آن صحیح است 

س 


- آیا بچه ممیز می‌تواند وکیل بگیرد؟ 


- در مواردی که تصرفات بچه نافذ است مثل وصیت پسر ده ساله به امور خیریّه وکیل گرفتن او هم مانع ندارد. 
س 


- مستدعی است مواردی را که وکیل گرفتن در آن صحیح است بیان فرمائید. 


- وکیل گرفتن در تمام عقود مانند بیع و صلح و اجاره و هبه و عاریه و ودیعه و مضاربه 


صفحه : ۴۹ 

و مزارعه و مساقات و قرض و رهن و شرکت و ضمان و حواله و کفالت و نکاح چه از طرف موجب و چه از طرف قابل صحیح 
است و نیز وکیل گرفتن در وصیت و وقف و طلاق و گرفتن حق شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در موارد ثبوت خیار و نیز در 
اسقاط خیار صحیح است. بلی وکیل گرفتن در قسم و نذر و عهد و ظهار و شهادت و اقرار محل اشکال است ولی ممکن است در 
خصوص توکیل در اقرار و شهادت گفته شود» ت و کیل در اقرار» اقرار است و ت وکیل در شهادت شهادت است و وکیل شهادت 
ی ده بی امق اتراو و شیادک ای کر کل از خاب م کل خود اقرا ر سی کک یا شھادت ےدک 


س 


- آیا وکیل گرفتن در عبادات مالی از قبیل خمس و زکاۂ و کفارات صحیح است یا خیر؟ 


- بلی صحیح است چه در اخراج حقوق مذ کوره از مال و چه در ایصال آن به مستحق. 
س 


- شخصی کسی را وکیل نماید که از طرف او خمس و زکاءٌ او را بدهد چه صورت دارد؟ 
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ج 
- با قصد قربت و کیل در موقع اداء اشکالی ندارد و احتیاط آنست که هم وکیل و هم مو کل قصد قربت نمایند. 
وکیل گرفتن در مرافعات و لواحق آن 
س 
- ۴ ِ ۳ ۳ 7 ۹ عم ۳ ۳ 
- آیا جایز است در خصومات و مرافعات» مدّعی یا منکر یا هر دو وکیل بگیرند یا خیر؟ 
ج 


- بلی صحیح است. بشرط این که وکیل در خصومت» به گمان خود ظالم نباشد» چه بداند مو کل او محق است يا احتمال محق. 


س 


- کسی که در مرافعه» از جانب مدّعی» وکیل شده» چه وظیفه‌ای دارد و وکیل مذعی علیه» وظیفه‌اش چیست؟ 


- وظیفه وکیل مذعی» طرح دعوی بر مذّعی علیه است نزد حاکم شرع و اقامه بینه و تعدیل بینه و قسم دادن منکر و طلب حکم بر 
خصم و خلاصه. هر چه که وسیله اثبات مذّعی باشد و وظیفه منکر» طعن بر شهود و اقامه بیّنه جرح و مطالبه نمودن از حاکم که 


صفحه : ۵۰ 
اظهارات بیّنه جرح را بشنود و به آن حکم کند و خلاصه» تا آنجا که ممکن است کوشش در دفاع نماید. 
س 


- هر گاه دو نفر در اصل وکالت اختلاف کنند به این که» یکی به دیگری بگوید تو مرا وکیل نمودی و دیگری منکر شود یا این 
که وکالت مسلّم باشد لکن در تلف مال یا کوتاهی نمودن وکیل اختلاف کنند یا در دفع مال به مو کل اختلاف شود قول کدامیک 


- در موردی که در اصل وکالت اختلاف کنند. قول منکر وکالت» مقدّم است و در مورد اختلاف در تلف مال یا تفریط وکیل» قول 
وکیل مقدّم است و اگر اختلاف در دفع مال به مو کل باشد ظاهر آن است که قول مو کل مقلّم باشد. 
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س 


- عمرو دو سال پیش نخ پتوی یک شرکت را بعنوان کمیسیون به زید می‌فروشد. زید تمام و کمال بهای نخ خریداری شده را به 
عمرو پرداخت کرده و نخها را تحویل می گیرد» بعد از چند ماه زید به عمرو مراجعه کرده و می گوید شش عدل از نخها را وزن 
کردم و هر عدل یک کیلو کسری دارد و عمرو بلا فاصله به زید می گوید عدلهای ما کم نمی‌آید» دوباره عدلها را وزن کن اگر 
کسر آمد بمن اطلاع بده» زید نخها را مصرف می کند و در عرض دو سال صحبتی از کم بودن نخ نمی کند و به معاملات خود با 
عمرو ادامه می‌ دهد اخیرا عمرو با زید معامله پتو می کند و علی الحساب بابت پتو به زید پول می‌دهد پتو ترقی می کند و زید به 
عمرو پتو نمی‌دهد و پول را هم بوی پس نمی‌دهد و می گوید بابت کسر وزن نخهای دو سال پیش حساب کردم» آیا زید می‌تواند 
پول عمرو را که بابت بیعانه پتو گرفته است بعنوان کمبود نخهای دو سال پیش که مربوط به بک شر کت بوده و کم بودن آن هم 


ثابت نشده است نگهدارد با خر ؟ 


- در صورت مفروضه که عمرو زید را وکیل کرده که مال را وزن کند و به او اطلاع دهد و زید مذعی کمبود است قولش مسموع 


و قبول است و اگر عمرو یقین دارد که مال تمام بوده و زید دروغ می گوید می‌تواند او را قسم بدهد. 
س 


- شخصی این جانب را وکیل شرعی نموده بود که فلان قطعه زمین مرا بفروش» وکیل انجام وظیفه نمود و به مو کل ابلاغ کرد بعد 


از مدتی م وکل آمده نکول از فروش زمین 


صفحه : ۵۱ 

کرده» وکیل» او را نزد مشتری برده و بفروش راضی شده جزئیات آن را هم خود موکل با مشتری در میان گذاشته و مبلغ پنجاه هزار 
تومان که نزد وکیل بوده از بابت پول زمین تحویل گرفته و رفته ب رگ عمران هم گرفته و به مشتری داده و در محضر هم برای انجام 
معامله حاضر شده و مقذمات آن را هم فراهم نموده که مدا رک آن تمامی موجود است لکن بعد از این کارها از طرف شهرداری 
به اشکال تفکیک برخورده و انجام معامله عرفی به تعویق افتاده و باعث درد سر برای فروشنده گردیده و از این جانب (وکیل) 
شکایت نموده که من به این آقا گفتم زمین مرا بفروش بعد گفتم نفروش بفرمایید آیا این ادّعاء بعد از حضور نزد مشتری و تحویل 


گرفتن و رسید دادن و دادن ب رگ عمران صحیح است یا باطل؟ 
ج 


- در فرض سؤال اگر قبلا بیع به اذن مو کل واقع شده باشد بعدا حق بهم زدن ندارد خصوصا با آن که مراحل معامله را امضاء کرده 
است و اگر مو کل قبل از وقوع بیع» انصراف خود را از بیع اظهار داشته» می‌تواند از امضاء معامله خودداری کند و بهم بزند و در 


نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 


وکیل گرفتن در حیازت مباحات 
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س 
- آیا وکیل گرفتن در حیازت مباحات صحیح است یا خیر؟ 
۹ 


- بلی صحیح است و اگر وکیل از جانب مو کل خود شیء مباحی را حیازت نماید به منزله حیازت منسوب عنه است و ملک مو کل 


فی ود 
پدر و جذ طفل در مواردی که ولایت دارند می‌توانند وکیل بگیرند 
س 


- آیا ولۍ» طفل مانند پدر و جد می‌تواند در امور طفل» وکیل بگیرد؟ 


- در اموری که پدر و جد در آن امور ولایت بر طفل دارند» وکیل گرفتن مانع ندارد. 


صفحه : ۵۲ 

وکالت سفیه و مفلس 

س 

- آیا کسی که به جهت سفاهت يا افلاس محجور علیه شده است می تواند برای شخص غیر محجور وکیل شود یا خیر؟ 

ج 

- بلی وکالت سفیه و مفلس در مورد سؤال صحیح است چون ممنوعیّت آنها مخصوص به تصرّف در اموال خودشان می‌باشد. 
س 


- آیا سفیه می‌تواند وکیل در طلاق شود یا دیگری را در طلاق دادن زوجه‌اش وکیل نماید یا خیر؟ 


- بلی می تواند. 
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- بنده پسری دارم که از دوران کود کی دچار عقب افتاد گی عقلی و لکنت زبان شدید می‌باشد و معالجات بسیاری روی او شده 
ولی نتیجه‌ای گرفته نشده» حدود یک سال و نیم قبل بنا بر وظیفه پدری با معرفی دیگران دختری را که تقریبا یک سال و نیم از پسر 
بز ر گتر بود به همسری او درآوردم شاید در اثر معاشرت با او در روحیه او اثری مثبت داشته باشد و هم آن زن بتواند با کمک بنده 
زند گی او را اداره نماید» متأسفانه بعد از دو ماه سوء رفتار زن شروع شد و شدت يافت» فعلا با توجه به ولایت قهری که نسبت به 
فرزند سفیهم دارم از نظر شرعی به خود اجازه نمی‌دهم که او را از خود دور نمایم و از طرفی ادامه زند گی فرزندم را با این زن 
شرور و خطرناک به هیچ وجه مصلحت نمی‌دانم» آیا بنده اجازه طلاق دارم یا خیر» چون امکان زند گی نیست و فرزندم همان طور 


که ذ کر شد اراده‌ای از خود ندارد. 


- در فرض سؤال» اگر فرزند شما سفیه باشد و شما را در طلاق هم‌سر خود وکیل کند یا دیگری را وکیل کند و وکیل طبق موازین 
بلوغ تا حال ادامه داشته خود شما ولایت بر طلاق دارید و چنانچه از حاکم شرع نیز اجازه بگیرید موافق احتیاط است. 


صفحه : ۵۳ 
مسائل متفرقه و کالت 
س 


- شخصی به برادرش باین عبارت وکالت داده است: وکالت و نمایند گی مطلقه در کلیه امور م وکل اعم از منقول و غیر منقول و 
مطالبات و دیون و اجاره و استیجار» شرطی» رهن و ارتهان» خرید و فروش و تفویض و تبدیل و وصول و ایصال و فسخ و ابطال 
اسناد رسمی و غیر رسمی و تلفیك و ابراء و قباله و تملیکک و تملکک و اخذ و دریافت وجوه معاملاتی و رسید گی به کلیه امور م وکل 
بدون احتیاج به موکل نافذ و معتبر است» وکیل با اختیارات مذ کوره سه دانگ خانه م و کلش را به ثمن معینی به خودش انتقال داده 
است» حال با توجه به این که وکیل اختیار تملیک و تملک و خرید و فروش اموال موکل را داشته آیا ادعای مو کل به این که چون 
وکیل خانه او را به خودش انتقال داده و چنین اختیاری نداشته» بعلاوه به بهای کمتر از بهای واقعی» بیع را واقع ساخته بیع باطل 


- گر چه لفظ و کالت مرقومه عموم دارد لکن بعید نیست منصرف باشد از بیع سه دانگ خانه به خود وکیل» آن هم به کمتر از 
مت غادله فکر اتن دیگری لالت کنگ بر شرل وکالت نو معامله مر تووه: 
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- زید به عمرو وکالت می‌دهد که در کلټه امور من کما فی السابق دخالت داشته باشید و آن چه محاسبات و حواله و اسنادی که از 
ناحیه من مشاهده شد» در ازاء آن از اصل و فرع ما یملک من اداء نمایید و از هر جهت وکالت شرعیه دارید و کسی را با شما در 
این موضوع حق منازعه نیست و در حاشیه همان و کالت نامه می‌نویسد قول خداوند متعال را که می‌فرماید من بعد وصیَهٌ یوصی بها 
او دین» منظور بدارید در این صورت این و کالت فقط در حال حیات زید نافذ است و باید مورد عمل قرار بگیرد و یا بعد از فوت 


زید را هم شامل می‌شود؟ 


- ظاهر عبارت» وصیت به اداء دیون است بعد از موت و وصیءباید بعد از موت دیون او را اداء نماید از اصل مال عینا یا منفعةٌ و 


دین اعم است از قروض مردم و مهر عیال و خمس 


صفحه : ۵۴ 


و زکاه و مظالم عباد بلکه بعید نیست در این مقام صوم و صلا را هم شامل باشد. 


س 


-اگر زید به عمرو که در بلد دیگر و عامل او است نوشت که فلان متاع را بخر و او متاع معین را به جهت زید خرید و ارسال نمود؛ 
زید پس از بازدید متاع» دید معیوب است آیا می‌تواند به عامل پس بدهد یا نه و فرقی هست بین عیب سابق و بین عیبی که در راه 


حادث شده باشد با خیر؟ 


- اگر عیب از سابق باشد و عامل جاهلا خریده باشد می‌تواند فسخ نماید و اگر بعد از قبض عامل حادث شده باشد و عامل» وکیل 


در قبض هم باشد نمی تواند فسخ کند و هم چنین اگر عامل با علم به عیب خریده باشد و وکیل در خرید معیوب نیز باشد. 
س 


- شخصی اجناسی خریداری نموده به مدت» پس از انقضاء مدت» دائن طلب خود را مطالبه نموده و مدیون می گوید فرش داده‌ام 
که زید بفروشد و طلب شما را بدهد» زید می گوید فرش را داده‌ام به عمرو که بفروشد و پول شما را بدهد ولی طلب این جانب 


نرسیده مدیون می گوید من دین شما را حواله کرده‌ام بدهند دیگر بمن ربطی ندارد» تکلیف شرعی چیست؟ 


- در فرض سوال که ظاهر آنست مدیون فرش را داده و وکیل نموده که بفروشد طلب شما را بدهد و نداده است می‌توانید از 


شخص مدیون مطالبه دین خود را بنمایید و اگر نحوه دیگری بوده سؤال نمایید حکم آن بیان شود. 
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س 


- زید به فرزندش وکالت می‌دهد که حق داشته باشد کلیه ما یملک او را بهر کس بخواهد بفروشد اگر چه خریدار شخص وکیل 
باشد و از جمله اموال وی قطعه زمین معینی است که با داشتن سند مالکیت به قرار متر مربعی پنج ریال می‌فروشد با قید این که زمین 
به مساحت تقریبی - ۵۴۰۰۰ متر مربع است بعد از چندی کشف می‌شود که حدود سند مالکیت اشتباه است و زمین مورد معامله 
هشتاد هزار متر مربع بوده است و به همین ترتیب هم سند مالکیت از طرف خریداران اصلاح می‌شود. مو کل پس از چندی فوت 
می نماید» مستدعی است مرقوم فرمائید که مقدار- ۲۶۰۰۰ متر مربع زمین اضافه که در موقع تنظیم وکالت نامه مورد نظر هیچ یک از 


طرفین نبوده حق ورثه فروشنده است يا به خریدار زمین تعلق دارد؟ 


- اگر قطعه زمین بوصف و مساحت معینی هر چند تقریبی فروخته شده باشد و بعد از معامله معلوم شود که بیشتر بوده و فروشنده 
قبل از فوت ملتفت نشده باشد ورثه فروشنده خیار تخلف وصف دارند و می‌توانند معامله را فسخ نمایند و اگر- ۵۴۰۰۰ متر زمین 


فروخته شده باشد ما زاد بر آن خود به خود ملک مالک آن است و پس از فوت مالک به ورثه‌اش منتقل می‌شود. و الله العالم. 
س 


- و کالت از عقود جایزه است» اگر کسی در ضمن عقد خارج لازم زید را برای فروش خانه‌اش یا به چیز دیگر وکالت بلا عزل 
می‌تواند او را از وکالت عزل کند يا نه؟ 


- در فرض سؤال اگر در ضمن عقد لازم شرط کرده باشد که وکیل را در مورد وکالت عزل نکند شرعا واجب است طبق شرط 
عمل نماید لکن اگر مخالفت کرده و عزل نمود بنظر حقیر از وکالت عزل می‌شود. 

صفحه : ۵۶ 

(مسائل کفارات) 

اقسام کنارات 

س 


- اقسام کفارات را به تفصیل بیان فرمائید. 
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۹ 
- کفارات بر چهار قسم است: ۱- مرثبه ۲- مخیره ۳- کفاراتی که هم مرثبه هستند و هم مختره ۴- کفاره جمع. 


س 


- موارد هر یک از اقسام مذ کوره را بیان فرمائید. 
ج 


- کفارات مرثبه در سه مورد است: مورد اول کفاره ظهار و مورد دوم قتل خطاء که در این دو مورد عتق رقبه واجب است و اگر از 
عتق رقبه عاجز باشد (کما این که در زمان فعلی رقبه‌ای نیست تا آزاد کنند) باید دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد و اگر از روزه 
گرفتن هم عاجز باشد باید شصت مسکین را طعام دهد. و مورد سوم کفاره مرتبه» کفاره افطار قضاء روزه ماه رمضان در بعد از ظهر 
است که ابتداء باید ده مسکین را طعام دهد و اگر از اطعام ده مسکین عاجز باشد باید سه روز روزه بگیرد. 

و کفارات مخّره در پنج مورد است: اوّل کفاره افطار روزه ماه رمضان به یکی از اسبابی که موجب کقاره است که در باب صوم در 
رسائل عملیه ذکر شده» دوم حنث نذر» سوم حنث عهد» چهارم بریدن زن موی خود را در مصیبت» پنجم افساد اعتکاف واجب بنا بر 
اقوی» اگر چه مراعات ترتیب در کفاره افساد اعتکاف» احوط است. 


و کفاراتی که ترتیب و تخبیر» هر دی باید در آنها مراعات شود در چهار مورد است: اوّل 


صفحه : ۵۷ 

کشاره حنث یمین دوم کشاره کندن زن موی خود را در مصیبت» سوم خراش دادن زن» صورت خود را در مصیبت. چهارم پاره 
کردن مرد لباس خود را در مرگ اولاد و زوجه خود» که در این چهار مورد؛ ابتداء مخیر است بین عتق رقبه و اطعام ده مسکین و 
پوشاندن آنها و اگر از اینها عاجز باشد بايد سه روز روزه بگیرد؛ و کفاره جمع در دو مورد است اول کشتن مومن عمدا و ظلما؛ دوم 
افطار به حرام در ماه رمضان. 


احکام کنارات 


ء۶ 


مساله 


- در بریدن و قیچی کردن زن موی خود را در مصیبت. فرقی نمی کند که تمام موی خود را ببرد و یا بعض آن راء به طوری که 
صدق کند که موی خود را در مصیبت بریده است چنانچه فرقی نیست بین این که در مصیبت شوهرش موی خود را ببرد و با در 


مصیبت غیر شوهر و هم چنین فرق نمی کند که آن غیر شوهر از لحاظ نسبت» قریب به زن باشد و یا بعید. 
س 


- آیا تراشیدن زن سر خود را و یا سوزاندن آن حکم بریدن را دارد یا خیر؟ 
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- تراشیدن و سوزاندن موی» حکم بریدن را ندارد اگر چه احتیاط خوب است. 


مساله 


- در خراش صورت. که کشاره دارد معتبر نیست که تمام صورت را خراش دهد بلکه مستمای خراش صورت برای ثبوت کشاره 
کافی است. بلی معتبر است که در اثر خدش و خراش» خون بیاید و خراش غیر صورت مانند بدن حکم خراش صورت را ندارد اگر 


چه موجب آمدن خوب شود. 
س 


- این که فرموده‌اید پاره کردن مرد لباس خود را در مصیبت اولاد کفاره دارد آیا در این جهت فرقی بین اولاد ذ کور و اناث هست 


با خیر؟ 


- در این حکم فرقی بین اولاد ذکور و اناث نیست. 
س 


- در حکم مذ کور اولاد اولاد هم حکم اولاد بلا واسطه را دارند اگر چه اولاد دختر انسان باشند یا خیر؟ 


- بلی بنا بر احتیاط واجب. 


س 


- خراش صورت در مصیبت زوجه غیر دائمی حکم زوجه دائمی را دارد یا خیر؟ 


- بعید نیست مخصوصا اگر منت طولانی باشد. 
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- کسی که روزه ماه مبارک رمضان را بدون عذر شرعی باطل نموده اگر بخواهد بعنوان کفاره برای هر روز شصت فقیر را اطعام 


نماید آیا می‌تواند قیمت آن را حساب نموده و پول به فقیر بدهد؟ 

ج 

- در فرض سؤال» کفاره اطعام شصت مسکین» یا دادن شصت مد طعام» به شصت مسکین است و دادن پول کفایت نمی کند. 
س 


-اگر فقیر» افراد تحت تکشل داشته باشد آیا می‌شود به تعداد این افراده کشاره یک یا چند روز را به فقیر پرداخت نمود یا فقط 


کفاره یک روز را می‌شود به فقیر داد؟ 


- می شود بعدد افرادی که نان خور و واجب الْفقه او هستند بهر یک ده سیر گندم یا آرد داد. 


س 


- آیا بدل از کقاره حنث یمین و عهد و نذر می‌شود پول داد یا در هر سه صورت طعام باید داده شود نه پول و آیا کقاره یک حنث 


یمین و عهد و نذر را به فقیر واحد می توان داد يا نه؟ 
۹ 


- در کفاره‌ای که اطعام دارد مثل کفاره نذر و یمین باید فقیر را سیر کند یا بهر فقیر یک مد طعام بدهد و هم چنین در کسوه که 
کفاره یمین است باید لباس بدهد و کافی نیست دادن قیمت و جایز نیست تمام آن را به یک فقیر دادن بلکه لازم است تقسیط. بلی 
از دو کقاره می‌توان از هر یک یک مد به یک فقیر داد. 


س 


- در کشاراتی که مکلف طعام را به فقیر تملیک می کند آیا لازم است فقیر صرف در اکل نماید یا می‌تواند آن را به دیگری 
بفروشد و یا مثلا هبه کند؟ 


- فقیر بعد از تملک طعام می‌تواند آن را بفروشد و یا هبه کند و یا به مصرف دیگر غیر از اکل برساند. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۱۱۶۳۰ از ۱۶۷۱ 


- اطعام به مساکین که مسقط تکلیف باشد» چه نحو انجام می‌شود آیا حتما باید به مسکین طعام داد یا ممکن است گندم يا وجه آن 


را پرداخت نمود؟ 


- باید یا به آنها طعام بخوراند یا گندم و مانند آن به آنها بدهد. 


س 


- تکرار در افطار کردن» سبب تکرار کقاره می‌شود یا فقط برای یک روز با این که چند مرتبه آب و غذا خورده یک کفاره کافی 


است؟ 


ج 


- اگر افطار» به خوردن و آشامیدن و امثال اینها باشد و افطار به غذا یا آب حرام نباشد یک کفاره مثل این که شصت مسکین را 


اطعام کند کافی است و اما اگر به جماع در روز هر چند با حلیله خود باشد بنا بر احتیاط لازم» باید بعدد جماع کفاره تکرار شود. 


س 


- کسی که مظالم و کفاره باید بدهد آیا می‌تواند به اولاد اولاد خود در صورتی که در عسرت باشند بی‌اجازه حاکم شرع بدهد یا 
محتاج به اجازه است و اگر کسی که انسان به او مشغول الذّمه است معلوم باشد ولی قدرت نداشته باشد که مال را به او برساند 


ج 


- اگر مظالم عباد و کقاره را به اولاد و اولاد اولاد خود بدهد برای غیر نفقات واجبه اشکال ندارد و احوط آنست که با اجازه حاکم 


س 
- کفاره یمین که کسوه عشر مساکین است صغیر و کبیر در آن یکسان است حتی طفل رضیع يا نه؟ 
ج 


- اقوی کفایت پوشانیدن رضیع است در کفاره لکن احوط پوشانیدن کبار است. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ¬"—06›. WWW.Gha€ iye‏ صفهه ۱۱۳۱ از ۱۶۷۱ 
س 


- در مسأله مد طعام در ماه مبا رک رمضان که باید نان خریده شود مثلا زید دویست تومان پول می‌دهد عوض یک ماه که روزه را 
خورده» شخص گیرنده وجه باید هر روز مقداری از آن را نان خالص بخرد و بخورد یا می‌تواند مثلا گوشت يا پنیر و یا هندوانه يا 


- در فرض سوال باید گیرنده وجه به وکالت از دهنده پول نان یا گندم برای صاحب وجه بخرد و بعد از طرف او برای هر روز یک 


مد به خود تملیک نماید و بعد از تملک می‌تواند آن را بفروشد و در پول آن هر گونه تصرفی بنماید. 
س 


- زیدی در اثر جهل به مسائل شرعیه کفاره مد چندین ساله روزه خود را به جای نان و گندم و برنج و نظایر اینها همه ساله مثلا پنج 
سال بطور نقدی به درماند گان و بینوایان پرداخت می نموده حال متوجه شده که کفاره مد روزه ناشی از بیماری» نان یا گندم و 


صفحه : ۶۰ 


محاسبه نموده و پرداخت کرده در حال حاضر که متوجه مسأله شده چه بايد بکند؟ 


ج 


- باید مجدّدا کفاره را از گندم یا نان بپردازد. 


س 


- کسانی که روزه ماه مبا رک رمضان را در اثر بیماری یا عارضه دیگری افطار و تا رمضان آینده قدرت روزه گرفتن را ندارند و یا 
دارند مسامحه می‌نمایند و بایستی کفاره بدهند آیا می‌توانند پس از ماه رمضان کقاره را بدهند یا بایستی صبر کنند تا ماه ومضان 


آینده کفاره بدهند؟ 


ج 


- در فرض مذ کور که روزه را با عذر افطار کردہ باید صبر کند تا ماه مبارک بعد اگر قضای آن را در این بین نگرفت آن وقت 


کفاره جهت ترک و تأخیر لازم است. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۱۱۶۳۷۲ از ۱۶۷۱۴ 


- تتابع شهرین که در صوم کفاره واجب است بچه نحو است؟ 


- در تتابع شهرین کفایت می کند که تمام ماه اول و یک روز از ماه دوم متتابعا انجام شود. 


س 


- در ایامی که تتابع لازم است چنانچه با عذر افطار کند آیا تتابع بهم می‌خورد و واجب است دوباره روزه دو ماه شروع شود يا 


خیر؟ 


- اگر افطار بدون عذر باشد مضرّ به تتابع است ولی اگر به جهت عذری باشد مانند اکراه و یا اضطرار و یا عروض مرض و با حبض 
تتابع است و از جمله اعذار است نسیان نیت صوم تا موقعی که وقت نیت فوت شود به این که نسیان تا بعد از زوال ادامه پیدا کند و 
متذ کر شود و از جمله اعذار است موردی که قبل از وجوب صوم شهرین نذر کرده مثلا هر پنجشنبه روزه بگیرد که در این صورت 


تخلل صوم نذری روز پنجشنبه مضرّ به تتابع نی نیست. 
س 


-اگر در صوم شهرین از وسط ماه شروع کند و هر دو ماه و یا یکی از آنها کمتر از سی روز باشد تکلیف چیست؟ 


- در فرض سژال تکمیل ماه اول از ماه دوم از ماه سوم کافی است اعم از این که هر دو ماه تمام باشند و یا هر دو ناقص و یا 


صفحه : ۶۱ 
موارد وجوب و با عدم وجوب کفاره 
س 


۰ ۰ ۳ ۰ و ۰ ۳ چ ۳ ۰ "1۳ ۰ 0T‏ 4 
- این جانب زنی هستم که از نه سالگی که روزه بر من واجب شده مدت چند سالی روزه‌ام را در پنهانی خورده‌ام و در آن موقع از 
وضع ابطال روزه آ گاه نبودم حالا که فهمیده‌ام تکلیف من چیست؟ 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۱6۳۳۲ از ۱۶۷۱۴ 
۹ 


- در فرض سوال قضای روزه‌هایی که در زمان بلوغ افطار نموده‌اید باید بگیرید و برای هر روز باید کفاره بدهید که اطعام شصت 


مسکین يا دو ماه روزه یا یک بنده آزاد کردن است و روزه‌هایی را که در ایام عادت خود خورده‌اید قضا دارد و کثاره ندارد. 


س 


- کسی که در اوائل تکلیف روزه‌های خود را در پنهانی افطار می کرده و تظاهر به روزه داری می‌نموده آیا تکلیف او دادن کفاره 


است؟ 

ج 

- در فرض سؤال با علم بوجوب روزه بر او روزه‌هایی که خورده قضاء و کفاره دارد. 

س 

آ نا عکلفی که هو ز وقد حقلی ندارد می‌شود جاه فاضر ات شود و از دادن کار معاف باشت اه 
ج 

-علم بوجوب روزه و حرمت افطار کافی در وجوب قضاء و کفاره است و جاهل قاصر محسوب نمی‌شود. 
س 

-اگر زن در مصیبت» لباس خود را پاره کند کقاره دارد یا خیر؟ 

ج 

- پاره کردن زن لباس خود را در مصیبت. کقاره ندارد اگر چه در مصیبت شوهر و یا اولاد خود باشد. 
س 


- آیا خراش و خدش مرد» صورت خود را در مصیبت و هم چنین قیچی کردن و بریدن موی خود در مصیبت» کفاره دارد یا خیر؟ 


- کفاره ندارد. 


مجمع المسائل مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۱۶۳۱۶ از ۱۶۷۱ 


- فرموده‌اید که پاره کردن مرد لباس خود را در مصیبت اولاد و زوجه کفاره دارد» بفرمایید آیا پاره کردن مرد لباس خود را در 


مصیبت غير اولاد و زوجه نیز کفاره دارد یا خیر؟ 


- در فرض سژال کقاره ندارد. 
س 


- شخصی مریض به واسطه مرضی که داشته طبیب گفته روزه نگیر ضرر دارد و او هم روزه نگرفته است بعد از چند سال فهمیده که 
روزه برایش ضرر نداشته و طبیب در تجویز افطار خطا کرده آیا کقاره دارد یا نه؟ 


چ 
- کقاره واجب نیست لکن قضاء آن را به جا آورد. 
س 


- در کفاره جمع اگر مکلف قادر به اداء بعضی موارد مثلا عتق رقبه نباشد تکلیف نسبت به میسور نیز ساقط است یا میسور را باید 


بدهد؟ 


- نسبت به معسور تکلیف ساقط است ولی میسور را باید انجام بدهد. 


صفحه : ۶۳ 

(مسائل اطعمه و اشربه) 
احکام ماهی 

اس 


- آیا خوردن ماهی ازون برون» تاس ماهی و کلیه ماهیهای خاویاردار حلال است يا نه و می‌توان در صورت حرمت به دستور د کتر 


به بیمار تجویز کرد پا نه؟ 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۱۶۳۵ از ۱۶۷۱ 


- بنحو کلی هر ماهی که فلس داشته باشد حلال است و بی‌فلس حرام است و لازم نیست تمام بدن آن فلس داشته باشد و اگر بعض 
بدن حتی اطراف دم یا اطراف سر فلس داشته باشد کافی است و لازم نیست فلس همیشه در بدن آن باشد و اگر بدانند فلس دارد 
لکن خودش را می‌ساید به چیزی و فلسش می‌ریزد حلال است و تشخیص این که فلس دارد یا نه با خود اشخاص است و فلس 
عبارت است از پولک‌های ریز با درشت که در بدن ماهی دیده می‌شود و در صورت تصدیق طبیب حاذق موق به انحصار دوا 


مداوی جام است: 


س 


- حیوانی است دریایی به نام میگو آیا حلال گوشت است یا نه؟ 


- ظاهرا حیوان مذ کور یک قسم از ماهی است و در اخبار و روایات اربیان» و بلغت عربی به آن روبیان اطلاق می‌شود. و حلال 


است. 


س 


- ماهیهایی که طبخ گردیده و نوع آن مشخص نباشد (فلس دارد یا خیر) و از خارج وارد گردیده محکوم به حلت می‌باشد یا خیر؟ 
(بشرط آن که زنده از آب گرفته شده باشد) 


ج 


- در فرضی که زنده از آب گرفته شده باشد در صورت شک در این که از ماهیهای فلس‌دار است یا غیر آن محکوم به حلییت 


است. 


س 


- مشتقات ماهیهایی که نوع آن مشخص نباشد بشرط این که محرز باشد که زنده از آب صید گردیده است مانند پودر ماهی و 


روغن ماهی و یا ژلاتین ماهی که از خارج وارد می گردد حلال است یا خیر؟ 


- در فرض سؤال پودر و روغن و ژلاتین ماهی همه محکوم به حلت است. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ صفحه ۱۱۳۷۶ از ۱۶۷۱ 
س 


- ماهی ازون برون و فیل ماهی و تاس ماهی از جهت حلیت و حرمت و فلس دار بودن و نبودن محل گفتگو و نظریات مختلف واقع 


شده و برای ما نیز فلس‌دار بودن و نبودن آنها مشخص نیست. لطفا بفرمایید تکلیف ما در این موارد چیست؟ 


- در صورتی که دو شاهد عادل اهل خبره شهادت دهند که ماهی فلس‌دار است برای اشخاصی که نمی دانند فلس دار است يا نه 
محکوم به حلییت است و برای آن که می‌داند فلس ندارد محکوم به حرمت می‌باشد. 


حکم جیزی که برای انسان مضرّ است 
س 


- آیا چیزی که خوردن و استعمال آن برای بدن و سلامت انسان ضرر دارد جایز است انسان آن را بخورد با استعمال کند و لو بغیر 


خوردن يا خیر؟ 


- استعمال و خوردن چیزی که برای بدن مضر باشد حرام است خواه موجب هلاکت شود مانند این که سم کشنده را بخورد و یا 
این که زن حامله چیزی را که موجب سقط جنین شود بخورد و خواه موجب تعطیل شدن بعض حواس ظاهری و یا باطنی و یا 
موجب از بین رفتن بعض قوی, مانند قوّه تناسل در مرد و یا زن مانند عقیم شدن بشود و نیز فرقی نمی کند که ضرر عاجلا متوجه 


انسان شود و یا بعد از مّتی. 
س 


- آیا در حرمت استعمال و خوردن چیز مضرّ علم به ضرر لازم است و یا این که گمان و یا احتمال نیز کافی است؟ 


- ظن. به ضرر در حرمت کفایت می کند بلکه احتمال ضرر نیز در صورتی که احتمال نزد عقلا مورد اعتنا باشد در حرمت کفایت 


س 


- م رکز الکل کشی این شهرستان به تملک بنیاد مستضعفین این شهر درآمده و پخش الکل سفید و صنعتی آن به این جانب محوّل 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۱۳۱۷ از ۱۶۷۱۴ 


شده و الکل سفید فقط در موارد پزشکی مصرف داشته و حواله پخش هم توشط بهداری شهرستان به نام بعض موسّسات یا بعض 
افراد متقاضی صادر می‌شود و درخواست کنند گان» حواله صادره را به این جانب ارائه می‌دهند» لکن چون جنبه شرب هم دارد و 
مسکر است بیم آن می‌رود که بعضی از دریافت کنند گان از این سهمیه سوء استفاده کرده و به مصرف شرب برسانند و این جانب 


به چند نفر از آنان ظنین هستم با این ترتیب تکلیف شرعی بنده چیست؟ 


- در فرض سوال اگر شما بعنوان مصرف درمانی به دیگران می‌دهید» مجرّد احتمال ضرری ندارد و اگر يقین دارید که به مصرف 


شرب محرّم می‌رسد» دادن اعانت بر گناه است و جایز نیست اگر بقصد خوردن آنها بدهید. 
استعمال ترباک و هروئین و حشیش 
س 


-(۱) استعمال هروئین چه حکمی دارد؟ 
(۲) استعمال تریاک چه حکمی دارد؟ 


(۳) استعمال حشیش چه حکم دارد؟ 


(۴) تزریق مواد مخدّر چه حکمی دارد؟ 
ج 


استفاده قرار بگیرد که اعتیاد حاصل شود آن هم حرام است. 

س 

- کشیدن تریاک برای معتادین و یا تفریحی و دایر کردن مجلس برای آنان و شرکت در آن مجلس چه صورت دارد؟ 
ج 


- اعتیاد به تریاک حرام و ترک آن در صورت تمکن واجب است و کشیدن آن بر غیر معتاد نیز در صورت معرضیّت برای اعتیاد 


حرام است و دایر کردن مجلس جهت حرام» حرام است. 


صفحه : ۶۶ 


مسائل متفرقه اطعمه و اشربه 
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- اگر انسانی» با گاو آبستن؛ نزدیکی کند حکمش چیست و گوساله‌ای که در هنگام نزدیکی در شکم داشته چه حکمی دارد؟ 
€ 
از آن» بعد از وطی نیز جاری است و اترا بچه‌ای که در حال وطی» در شکم او بوده اظهر عدم ترب احکام مزبوره بر آن و لکن 


احوط است و واجب است حیوان مزبور را بکشند و بعد او را بسوزانند. 


س 


- خوردن بول به منظور مداوی و خرید و فروش آن چه صورت دارد؟ 


- اگر منظور بول آدمی و سایر ابوال نجسه است خرید و فروش آن جایز نیست ولی اگر معالجه مرضی منحصر به خوردن آن باشد 
و خبره تشخیص انحصار علاج به آن بدهند معالجه با آن مانعی ندارد. 


س 


- آیا خوردن گوشت گورخر حلال است یا نه و اگر حلال است دلیل آن چیست و از چه تاریخ حلال شده؟ 


- خوردن گوشت گورخر حلال است و دلیل آن قر آن و اخبار است و دانستن تاریخ آن لزومی ندارد. 
س 


- خوردن شیر زن چه صورت دارد و اگر مردی شیر زنش را بخورد اشکالی در محرمیّت شوهر با بستگان زن و بر عکس ایجاد 


می‌شود یا خیر؟ 


- اقوی عدم حرمت است اگر چه احوط اجتناب است و در صورت خوردن شیر تأثیری در حرمت ندارد. 


س 


- حیوانات حلال گوشت را اگر در مدت حمل بدوشند و از شیر آن استفاده کنند جایز است یا نه؟ 
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س 


- در ميان دو هزار یا ده هزار ماهی یک عدد ماهی حرام موجود بوده و همه در یک جا 


صفحه : ۶۷ 


غفلةٌ با جهلا نمک سوده شده است آیا باید از همه‌اش اجتناب کرد یا به برائت می‌شود تمشک کرد؟ 


ج 


حاط واج ان ام از هه ا اھات فاته ول وو مد کی فط همه کسی که مما هة ات جاه 


است. 
س 


- اگر گوساله‌ای از اول تولّد تا دو سالگی فقط از شیر زن استفاده کند گوشتش چه صورت دارد حلال است یا حرام؟ 


- حلال است. 


س 


- غذا خوردن با قاشق و چنگال شرعا مانعی دارد یا نه و اگر مانعی دارد دلیلش چیست؟ 


- مانعی ندارد لکن سزاوار است مؤمنین رعایت مستحتات شرعیه را بنمایند. 


س 


-اگر کسی با گوسفندی جمع شد و گوسفند در میان گله گم گشت تکلیف چیست؟ 
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- لازم است گله را دو قسمت کرده و قرعه بیندازند هر قسمتی که قرعه به نام آن درآمد باز دو قسمت کنند و قرعه بکشند و هکذا 


تا بماند یک گوسفند که قرعه به نام آن درآمده آن را بکشند و بسوزانند. 


س 


- استخوان حیوانات حلال گوشت که ذبح آنها از لحاظ اسلامی مشخص نباشد آیا پاک و حلال است یا خیر؟ 


- در فرض سژال استخوان پاک است ولی ظاهر آن را باید تطهیر نمود و چنانچه مضرّ نباشد خوردن آن نیز حلال است. 
س 


- مشتفات | ستخوان حلال گوشت که ذبح آنها از لحاظ اسلامی مشخص نباشد مانند پودر ا ستخوان و ژلاتین در مواد غذائی قابل 


مصرف و پاک و حلال است با خیر؟ 


- در فرض سوال پودر و ژلاتین ا ستخوان اگر ظاهر | ستخوان تطهی شده باشد پاک است و چنانچه مضرّ نباشد خوردن آن نیز حلال 


است. 
اس 


- خ رگوش حرام گوشت است يا نه بر فرض حرام گوشت بودن فضله‌اش پاک 


-بلی خ رگوش حرام گوشت و فضله آن نجس است. 
س 


- شخصی مبتلا- به مرضی است و از گفته د کتر یا غیر د کتر یقین یا ظن.حاصل کند یا احتمال بدهد که گوشت خ رگوش علاج 


مرض او را می‌نماید آیا جایز است که این شخص گوشت خرگوش بخورد یا نه؟ 
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- در صورتی که مرض قابل تحمل نباشد چنانچه طبیب حاذق مولّق انحصار دوا را تصدیق نماید جایز است. 


س 


- حلیت گوشت طیر معروف در عرف امروزی به بوقلمون قطعی و متفق علیه است يا نه؟ 


- بر حسب علائم حلال است و اختلافی بنظر نرسیده. 
س 


- در روایت وارد است اگر کسی قطره‌ای شراب بخورد از آب حوض کوئر نمی آشامد در این صورت پس از توبه هم از آب 


حوض کوثر نمی آشامد یا در صورت عدم توبه است؟ 


-التائب من الذنب کمن لا ذنب له اميد است خداوند از فضل خود محروم نفرماید. 
س 


- اگر یک مجتهد چیزی را حرام کند و به حرام بودنش فتوی بدهد بر مقلدین مجتهدین دیگر نیز لازم است از او پیروی کنند یا نه 
مثلا در باره تریاک بعضی فرموده‌اند برای غیر معتادین حرام است و حضرت عالی حرام نفرمودید» آیا با حرام کردن آن بعض بر 


-اگر مجتھد جامع الشرائط در موضوعی حکم کند با اجتماع شرائط حکم بر مقلمدین مجتهد دیگر نیز واجب است از آن حکم 
اطاعت کنند ولی اگر مجتهدی فتوی بدهد بر مقلدین مجتهد دیگر عمل به آن واجب نیست» ولی حقیر نیز برای غیر معتاد تریاک را 
حرام می‌دانم به وسیلة النجاة مرحوم آیۀ الله اصفهانی با ملاحظه حواشی حقیر رجوع نمایید. 


صفحه : ۶۹ 
(سائل احباء موات و مشتر کات) 


موات 
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- کوهی است که نزد آن کوه» یک قریه واقع شده آیا دامنه آن کوه» حریم آن قریه است يا مال امام ارواحنا له الفداء است که هر 
کس احیاء کند مالک آن می‌شود و بر فرضی که حریم آن قریه باشد اگر بعضی از اهالی آن قریه» با عدم رضایت دیگران غرس 
اشجار کند و از نهر مشت رک» آبیاری کند. جایز است با نه و بر فرضی که جایز نباشد آیا اهالی آن قریه» حق اجبار به بریدن آن 
درختها را دارند یا نه و اگر غارس به بریدن آن درختها راضی نشود و قطع نکند دیگران می‌توانند درختها را قطع و زمین مشت رک 
را خالی نموده و اصل درختها را به صاحبان آن درختها؛ تحویل دهند یا نه؟ 


- کوه» از موات و متعلق به امام عليه السلام است ولی اهالی ده» حق انتفاع از آن» بعنوان حریم» بمقدار احتیاج دارند و کسی حق 
ندارد در حریم مورد احتیاج اهالی» کاری کند که باعث تضییق بر آنها شود و چنانچه غارس باین بهانه» بخواهد مقداری از اراضی 
را تملک نماید. اهالی می‌توانند با مراجعه به مراجع صلاحیت دار دست غارس را از این گونه تضبیقات کوتاه نمایند ولی اگر این 
غرس, باعث تضییق نباشد و مورد احتیاج اهالی در موقع غرس نبوده و در اراضی موات باشد» کسی حق ممانعت از او را ندارد و در 


هر حال بدون رضای غارس یا اذن حاکم شرع. قطع اشجار جایز نیست و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 
س 


- قطعه زمینی است که سالها بایر بوده و مدت هجده سال است تو سط شخصی 


صفحه : ۷۰ 

درختکاری و آباد گردیده و در حریم ده واقع است ولی در اصل جزء املاک قریه دیگری است. مشخصات زمین به قرار زیر است: 
مساحت زمین در حدود ۲۵۰ متر مربع و محدود است شمالا به راه عمومی - جنوبا به دیوار باغ شخص احیاء کننده - غربا به جوی 
عمومی قریه - شرقا نیز وصل به دیوار شخص احیاء کننده است. در ضمن مجرای آب برای حیاط منزل این شخص نیز از این قطعه 
زمین عبور می کند آیا زمین فوق با مشخصات مذ کوره متعلق به شخص احیاء کننده می‌باشد یا خیر؟ 


- در فرض مسأله اگر زمینی که درختکاری شده حریم قریه دیگری بوده و مورد حاجت آن قریه نبوده و اهالی مانع از درختکاری 
نشده‌اند و آن شخص بقصد تملک احیاء کرده باشد ملک آن شخص شده و مقداری که بایر مانده بمقدار حوائج احیاء شده حریم 
است و تا احیاء نشود ملک کسی نیست مگر ممرٌ و مدخل و مجری المیاه و اگر نزاع موضوعی در بین باشد محتاج به مرافعه شرعیه 


است. 
اس 


- زمینی است دیمی که حدود نود سال پیش شخصی یک مرتبه يا دو مرتبه قسمتی از آن را زیر کشت در آورده و بعدا بصورت بایر 


درآمدہ تا مدت سی و پنج سال پیش شخص دیگری آن را زیر کشت درآورد و احیاء کرد و از سی و پنج سال پیش تا حالا زیر 
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کشت دارد و حالا- یکی از نواد گان قبلی بدون داشتن مدرک و يا قراردادی ادعا می‌کند آیا شرعا ادعای او به حق»است يا نه و 


زمین مال کدامیک است. خواهشمند است جواب مسأله را بیان فرمائید. 


- در فرض سوال که زارع اول آن را رها کرده و بصورت موات درآمده و در این مدت هم کسی اعتراض نکرده زمین مذ کور 
حکم موات را دارد و متعلق به کسی است که بعد آن را احیاء کرده و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 


موات بالاصل و بایر 
س 


- مستدعی است بفرمایید که زمین موات چه نوع زمینی است و هم چنین زمینی که چندین سال بدون استفاده مانده و هیچ گونه 


کاری بر روی آن انجام نشده و مربوط به شخصی بوده که این شخص مبلغی پول از بانک ايران و هلند وام دریافت کرده ولی وام 


صفحه : ۷۱ 

خود را نپرداخته و به خارج از کشور رفته و بانک مذکور این زمین را توقیف نموده و سازمان عمران هم این زمین را بین مردم 
تقسیم کرده و مردم هم ساختمان کرده‌اند و بانک ایران و هلند نیز مّی اعلام شده و این زمین پس از اقدامات قانونی از طریق 
داد گستری که پرونده آن به تهران هم رفته از توقیف بانک درآمده و سازمان عمران نیز این زمین را موات اعلام کرده آیا این زمین 


۰ ښ ۳ ۰ » e»‏ ۰ 6 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۳ 
جزء زمینهای موات است یا خیر و از نظر شرعی این زمینها که مردم ساختمان کرده‌اند و در آنها ساکن هستند چگونه می‌باشد؟ 


- در صورت مفروضه که زمين قبلا دایر بوده و در اثر کار نکردن روی آن بایر شده چنانچه صاحبش از آن اعراض کرده فعلا جزء 
مباحات است که هر کس مجددا احیاء کند مالک می‌شود و اگر اعراض نکرده ولی مدت زمانی به سراغش نیامده احتباط این 
است که از صاحبش اذن گرفته شود و بهر حال چنین زمینی بایر است و موات نیست و زمین موات بالاصل زمینی است که اصلا 
دست نخورده و بدون علاج قابل استفاده نباشد. 


موات بالعرض 
س 


- قطعه زمینی از طرف شمال در امتداد رود خانه و از طرف غرب نیز بطرف رود خانه می‌باشد قسمتی از آن را که به رود خانه 
منتهی می‌شود که حریم زمین است سیل در اثر طغیان رود خانه از بین برده و بعدا که آب فرو نشسته» شخصی این قسمت از زمین 
را تصاحب نموده و صاحب زمین هم سکوت کرده و کلمه‌ای که دلالت بر رضایت کند نگفته و این شخص زمین را کشت کرده و 
محصول جزئی هم برداشت نموده بعدا حدود پنج سال کشت نکرده آن گاه ورثه مالک زمین» زمین را گرفته و روی آن کشت 


نمودند. اینک این شخص مدعی است که زمین از آن من است. بفرمایید زمین مذ کور متعلق به ورثه مالک است يا متعلق به شخص 
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- آن چه بنظر می‌رسد زمین زراعتی که کنار رود خانه است حریمی ندارد و زمینی را که سیل برده موات بالعرض محسوب می شود 
که در این صورت تا اعراض مالک معلوم نشود کسی نمی‌تواند در آن تصرف نماید. بلی اگر اعراض مالک احراز شود هر کس 
آن را بقصد تملکک احیاء نماید مالک آن می‌شود و در فرض سوال جنانجه از سکوت مالک 


صفحه : ۷۲ 
اعراض او به ثبوت رسیده زمین متعلق به شخص مدعی است و الا ملک ورثه مالک است و اگر نزاع موضوعی در بین باشد محتاج 


راک که اسه 
احباء موات 


س 


- در زمینهایی از قدیم به علت نداشتن آب» دیمی کاری می‌شده و احیاء شده» بفرمایید خرید و فروش آنها چه صورت دارد و آیا 


دیگران می‌توانند در آن زمینها بدون اجازه صاحبان آنها حفر چاه نمایند یا خیر؟ 
۹ 


- در فرض سژال هر کس هر مقدار از زمینهای مذ کور را در موقعی که موات بوده و مسبوق به احیاء هم نبوده بقصد تملک احیاء 
نموده باشد. متعلق به خود او است و خرید و فروش آن هم بلا مانع است و بدون اجازه وی شرعا نمی‌توان در آن حفر چاه و هیچ 


گونه تصرفی نمود و چنانچه نزاع موضوعی در بین باشد مرافعه شرعیه لازم است. 
س 


- زمینی است حدود پانزده سال قبل کشاورزانی در این زمین کشت و زرع می کردند و مدت مدیدی است که آب قنات آن 
خشک و بالتبع زمین مزبور به واسطه بی آبی بلا زرع مانده است. در حدود پنج سال قبل شخصی با اجازه و پرداخت اجاره بمالکین 
اصلی» زمین را با زدن یک حلقه چاه عمیق احیاء نموده و مشغول درختکاری و کشاورزی شده است در این صورت آیا زارعین ۲۵ 


سال قبل که در طول این مدت زمین را ترک کرده بودند حقی باین زمین احیاء شده دارند یا خیر؟ 


- در فرض سوال اگر مالکین زمین مزبور بعد از خشک شدن قنات از آن زمین اعراض نکرده بوده‌اند بلکه مترضد تهیه وسائل آب 
از قنات بوده‌اند زمین مزبور در ملک مالکین قبلی باقی است. و اه العالم. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ صفهه ۱۲۶۵ از ۱۶۷/۱ 
س 


- قناتی است که بیش از سی سال است آب ندارد و خراب شده و وسط صحرای دیگران می‌باشد مرقوم فرمائید آیا ملکیت قنات از 
آن ملکهای مجاور است با مال مالک قنات؟ و السلام 


شرعیه ثابت شود که صاحبان قنات 


صفحه : ۱۷۳ 


بیش از حق آب بردن از قنات را نداشته‌اند و الله العالم. 
س 


- در مجاورت قریه‌ای (البته خارج از حریم) اثر جویی بوده که کسی به ياد ندارد که در چه زمانی و مال چه کسی بوده از اهل قریه 
شخصی اقدام به احداث جوی و آباد کردن زمین نامبرده می‌نماید اهل قریه که با ایشان نسبت فامیلی هم دارند می گویند که این 
زمین و جوی مال همه ما می‌باشد و دلیل می آورند که سی الی چهل سال قبل اشخاصی از قریه دور دستی که اقدام به احیای آن 
جوی و زمین کرده بوده‌اند پدران ما از اقدام آنان مانع شده و مبلغی را هم در همین رابطه در حکومت وقت خرج کرده‌اند و دست 
آنان را کوتاه نموده (ولی پدران این شخص و خودش هیچ گونه کاری روی جوی و زمین انجام نداده‌اند) شخص مزبور می گوید 
من آباد می کنم و بعد از چند سال تقسیم می کنیم» خلاصه در مدت دو سال جوی را احداث و زمین را آباد می کند» چهارده سال 
نامبرده از آن استفاده می کند اهل قریه خواهان تقسیم زمین هستند نامبرده می گوید من احیاء کرده‌ام و مال من است. نظر مبا رک را 


بیان فرمائید. 


- از قضیه شخصیه اطلاع ندارم ولی بطور کلی با فرض آن که زمین حریم قریه نباشد اگر شرعا ثابت شود که منع کنند گان زمین را 
احیاء کرده و مالک آن بوده‌اند و اعراض هم نکرده‌اند باید زمین طبق قرارداد تقسیم شود و در غیر این صورت زمین متعلق به کسی 


است که آن را آباد کرده و کسی حق تعرض به او ندارد و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیّه لازم است. 
س 


72 ۳ و ۰ ها ۰ ‌ِ ۶ اء ۰ ۰ 7 ۲ ۰ . 7 و 
- جنگلهائی در گیلان و مازندران موجود و سابقا رسای قبائل و خوانین از آنها بعنوان باج چیزی می گرفتند و رعیتها آن جنکلها را 
احیاء نمودند و باغات مر کبات و زمین برنجکاری و خانه و منزل تهیه کردند آیا فعلا هم باید بعنوان باج به کسی چیزی بدهند یا 


آن که به مقتضای فرمايش معصوم علیه السلام من احیی ارضا میتۂ فهی له؟ 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™€06. WWW.Gh2a€ iye‏ صفهه ۱۲۶۶ از ۱۶۷۱ 
۹ 


در کی مال | کر ام کند کان کا باکت اھا تسام موه بات ملک اھا اسک واک شمه شلک کر دهان جاه تیوه 


باشند ملک خودشان است و اگر بقصد نملک هر دو احیاء نموده باشند هر دو مالک می‌باشند. 


س 


- کوهی است که نزد آن یک قریه هست آيا دامنه آن کوه حریم آن قریه 


صفحه : ۷۴ 

است یا مال حضرت امام زمان ارواحنا له الفداء است که هر کس احیاء کند مالک آن شود و بر فرضی که حریم آن قریه باشد 
غرس اشجار نمودن و از نهر مشت رک آنها را آبیاری نمودن بدون رضایت اهالی جایز است يا خیر و بر فرضی که جایز نباشد آیا 
باقی اهل قریه حق. اجبار برای بریدن آن درختها دارند یا نه و اگر غارس درختها راضی به بریدن درختها نشود و قطع نکند آیا 
دیگران حق دارند قطع کنند و اصل چوبهای آن درختها را به صاحبان آنها تحویل دهند یا نه؟ 


- هر مقدار از زمینهای اطراف قریه که برای علف احشام و خا کبرداری و ساير احتیاجات عرفا مورد حاجت اهالی قریه باشد حریم 
قریه است و احیاء مقداری از آن بقصد تملک موقوف به اذن همه صاحبان حریم است و اگر زمین موات حریم قریه یا حریم ملک 
شخصی نباشد و کسی آن را احیاء کند مالک می‌شود و لکن تصرف در آبی که ملک دیگران است بدون اذن مالکین آن جایز 
نیست و هم چنین اگر غرس اشجار در حریم مانع استفاده اهل قریه از زمین اشجار باشد مالک زمین آنها نمی‌شود و صاحبان حریم 
می‌توانند غارس را بر رفع مانع مجبور نمایند و اگر غرس اشجار مانع استفاده منظوره نباشد غرس اشجار اشکال ندارد و لکن زمین 


را مالک نمی‌شود. 


س 


- چند برادر» مدت پنجاه سال قبل بعنوان مراتع و چراگاه دام در منطقه‌ای زند گی می کردند و مدت بیست سال است که بعضی از 
آن برادران اختیارا آن منطقه را رها کرده و داخل دهات سکونت کردند و بعض دیگر از همان برادران در همان منطقه مانده و با 
زحمت زیاد و حتی تحمل خسارت. آن منطقه را رها نکردند و قسمتی را که زمین موات بود زیر کشت قرار داده‌اند و برادرانی که 
بیست سال قبل رفته بودند فعلا بر گشته‌اند و ادعای حق می کنند آیا حق دارند یا نه؟ 


- در فرض سؤال» بمجزد چراندن دام در اراضی موات کسی مالک آن نمی‌شود ولی اگر کسی اراضی موات را که بدون مانع 
بوده و حریم ملک دیگران نبوده زیر کشت برده و بقصد تمأسک احیاء نموده» مالک می‌شود و آنها که قبلا۔ در چراگاه شرکت 


داشته‌اند حق ادعای زمین احیاء شده را ندارند. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۱۴۲۶۷ از ۱۶۷۱ 


س 
-اگر یک نفر کشاورز» در اراضی موات» چاه بزند و آب در بیاورد و غیر از آن 
صفحه : ۷۵ 


آثار دیگر از قبیل اشجار و مو و غیره بعمل آورد و چند سال بعد از آن» اهالی آبادی» زمین زراعتی و زمینهای موات را می‌خواهند 


تفسیم نمایند آیا اهالی» در این زمین معموره حق دارند یا خیر؟ 
۹ 


- از قضیّه شخصیه اطلاع ندارم بطور کلی اگر زمین مورد سوال ملک کسی يا مرافق روستا نبوده و باعث تضییق در چراگاه حشم 
اهالی نیست. به مقداری که کشاورز مذ کور آباد نمودهء مالک است و کسی نمی‌تواند بدون اذن او در آن تصرّف نماید و در غير 


این صورت باید رضایت اهالی را تحصیل نماید. 


- شخصی زمین موات را احباء و قابل کشت می‌نماید که تا زنده است از آن زمین» استفاده نماید» آیا پس از مرک وی ورثه‌اش 


مالک آن زمین هستند یا خیر؟ 
€ 


- کسی که زمین موات راء بقصد تملک احیاء کند» بعد از م رگش» به ورثه‌اش می‌رسد و اگر نزاع موضوعی در بین باشد مرافعه 


س 


- یک قطعه زمین چمن‌زار» در زمان طاغوت» در دست مالک بوده است و بعد از انقلاب» اهالی قریه آن را تصرّف کرده‌اند. چه 


صورت دارد؟ 


- در صورتی که زمین چمن» محیاهٌ و آباد و در دست مالک بوده» فعلا نیز ملک او است و کسی حق تصرّف ندارد و اگر موات 
بوده» تصرف اهالی قریه» اشکال ندارد. 


س 


- در مناطقی سر تیه‌ها و کوههای آن را قبلا چادرنشینها اشغال کرده و از علفهای آن استفاده می کرده‌اند و مذت چند سال که آن 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۱۱۶۸ از ۱۶۷۱ 


چادر نشینهای دوره گرد نیامده‌اند عّه‌ای از مردم محل آن مناطق را کشت کرده بعد از آن عدّه دیگر اعتراض دارند که آن مناطق 


مشت رک میان همه است و محصولش باید بین همه تقسیم شود. حکم شرعی چیست؟ 
ج 


- در فرض مسأله اگر سر تچه‌ها جزء ملک قریه یا حریم ده نباشد هر کس آن را بقصد تملکک احیاء کند یعنی زمین غیر قابل کشت 


را برای کشاورزی آماده نماید یا بنحو دیگر احیاء نماید مالک می‌شود. 
س 


- بفرمایید در باره زمینهای مواتی که در حریم دهات است و نیز اراضی مواتی که در غیر حریم دهات است از جهت مالک شدن 
شرعی آنها نظر مبا رک چیست؟ 


- موات حریم دهات را که فعلا مورد احتیاج مردم است بدون اجازه آنها کسی 


مالک نمی‌شود و اما موات بالاصل را که حریم نباشد هر کسی با قصد تملکک احیاء نماید مالک می‌شود لکن نباید بر خلاف 


مقرزرات دولت اسلامی عملی انجام بدهد. 


س 


- اشخاصی از زمینهای موات دارای چند قطعه با مد رک سند مالکیت می‌باشند آسفالت و جدول‌بندی و انشعاب آب برای هر قطعه 
و داشتن سند مالکیت برای هر قطعه دلیل بر عمران شدن محسوب می گردد با خیر خواهشمند است نظر مبا رک را در ذیل نامه 


مرقوم فرمائید. 


-اگر زمین را برای مسکن مورد حاجت خودش جدول‌بندی و آسفالت کرده عمیات مزبوره عمران و احیاء آن زمين محسوب 
عملیات فوق الذ کر برای زراعت باشد و قناتی هم در آنجا حفر کرده باشد به قدری که قابل کشت و زرع باشد احیاء محسوب 


1و3 


س 


- روستایی است که ساختمان آن قدیمی و در زمین موات ساخته شده است و در سمت جنوب و مغرب و شمال روستاء زمینهای 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۱۲۶٩‏ از ۱۶۷۱ 


احیاء شده» متعلق بمالکین و کشاورزان بوده و هست و در سمت مشرق روستا قدری زمین موات بوده و هست که طرف جنوب و 
شمال آن» ملک احیاء شده مالکین می‌باشد و موقعی که املاک را در دفتر دولتی ثبت می کرده‌اند این زمین موات مذ کور را 
مالکین مجاور جنوب و شمال به ثبت خود در آورده و تقریبا مدت بیست سال قبل قدری از این زمین را مالکین تقسیم نموده و 
عده‌ای سهم خود را ساختمان نموده و عده‌ای فروخته‌اند» با رعایت معابر مورد نیاز مردم و رها کردن آن» حال در مورد سژالات زیر 
جواب مرقوم فرمائید: 

۱- آیا زمین مورد بحث متعلق بمالکین زمین احیاء شده مجاور آن می‌باشد یا تعلق بتمام مردم روستا دارد؟ 

۲- کسانی که پس از تقسیم زمین مورد بحث سهم خود را ساختمان نموده و با فروخته‌اند آیا مالک زمین ساختمان شده و یا پولی 
که بابت فروش زمین گرفته‌اند هستند یا نه؟ 


۳- قبل از تقسیم اهل روستاء هر کس می‌خواست ساختمان بنماید زمین ساختمان را از 


صفحه : ۷۷ 
کسی نمی‌خرید و هر قدری که می‌خواست از زمین موات مجاور بتصرف خود می گرفت آیا این گونه متصرفین صاحب زمین 


هستند با نه؟ 


- بطور کلی زمین موات که حریم معموره نباشد ملک کسی نیست و هر کس آن را احیاء نماید مالک می‌شود و چنانچه با قصد 
احیاء» تحجیر کند دارای حق التحجیر می‌شود و فروش آن قبل از تحجیر و هم چنین وا گذاری حق التحجیر قبل از تحجیر صحیح 
نیست و وجهی را که قبل از تحجیر در مقابل آن پرداخته می‌تواند از فروشنده استرداد کند و زمین حریم را چنانچه بدون ممانعت 
سایر مالکین روستاء یکی از اهالی روستاء احیاء کند مالک آن می‌شود و اگر با ممانعت آنها تصرف کرده باشد تصرف او موجب 
ملکیت نمی‌شود و چنانچه زمینی که عرفا به آن حریم می گویند معرض انتفاع اهل ده نباشد حکم موات غير حریم را دارد که هر 
کس آن را احیاء کند مالک آن می‌شود. 


س 


- تقریبا بیست سال است در روستایی اکثر مردم زمینهای اطراف آن روستا را که بصورت لم بزرع بوده تقسیم نموده و هر کس 
برای خود از این زمینها تصرف نموده» حقیر و برادرم مانند سایرین قطعه زمینی را تصرف نموده‌ایم و لکن چون از نظر مادّی در 
مضیقه بودیم» نصف این زمین را بصورت حباط درست نموده و ما بقی آن» بصورت جای خرمن و جای دامداری مانده و در 
حقیقت در تصرفمان بوده است و به این زمین احتیاج داریم و دارای چند سر عائله می‌باشیم ولی اکنون اهالی اظهار می‌دارند ما بقی 
این زمین مال شما نیست» یا باید وا گذار نمایید و یا این که بهای زمین را به نرخ امروز بپردازید» مستدعی است حکم شرعی را در 


این مورد بیان فرمائید. 


- در فرض سژال. در صورتی که اطراف قریه از مرافق» محسوب می‌شده. بدون رضای اهالی» تصرف شخص در آن جایز نیست. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۵۰ از ۱۶۷/۱ 
بلی اگر اهالی» با التفات او را از بناء» منع نکردند اشکال ندارد و اگر موات و غیر مرافق بردو کسی نوا تقد ملک اجاء 
نموده» نسبت بقدر احیاء شده مالک می‌شود و کسی نباید مزاحم او بشود و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 

س 


- شخصی در بیابان ده خودشان مقداری زمین دیمزار که بایر بوده احیاء نموده و مدت ده سال است که برای امرار معاش» کشت 


نموده و بهره برداری کرده» مقداری 


صفحه : ۷۸ 
از همان زمین از امتداد خط مستقیم میله حدود بیابان که در زمان طاغوت تعیین شده بود گذشته است اکنون اهالی ده دیگر که هم 
مرز هستند زمین را که از مقابل میله دولت گذشته تصرف کرده‌اند و حال آن که زمین تجاوز از حدود شده. همان طور از پنجاه 


سال قبل هم بیابان بایر بوده و کسی آنجا را کشت نمی کرده» بفرمایید این عمل چه صورت دارد و مالک کدامشان هستند؟ 


-اگر زمین مزبور موات بوده و حریم ده نبوده هر کس آن را احباء نموده مالک آن می‌شود و اگر حریم بوده تا رضایت تمام اهل 
ده را فراهم نکند مالک نمی‌شود. بلی» اگر در وقت احیاء اهل ده ملتفت بوده‌اند و مانع نشده‌اند باز هم احیاء کننده مالک است و 


فعلا حق مزاحمت او را ندارند. 
احباء موات و حبازت 
س 


- تجاوز به اراضی جنگلی از لحاظ سکونت و یا کشاورزی و هم چنین قطع درختان حکمش چیست؟ 


- احیاء اراضی انفال» یا استفاده از اشجار و نباتات آن» بر شیعه مباح است و با احیاء یا حیازت و جم ع آوری» مالک می‌شود. بلی 


اگر مصلحت اقتضاء نماید جایز است فقیه جامع الشرائط» احیاء را مشروط به کیفیت خاصی بنماید. 


س 


- یک قطعه زمین بر اثر ب رگشتن رود خانه از مسیر خود خشک گردیده کسی آن را حیازت نموده و تملک کرده است و بعد از 
حیازت شخص دومی رفته آن را از اژّلی بگیرد و تصاحب نماید در این صورت آیا شخص اوّلی می‌تواند از دؤمی جلو گیری کند یا 


نه؟ 
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- در فرض مسأله آن کسی که قبلا تصرف نموده اگر سنگ چینی کرده به نحوی که معلوم باشد که حیازت شده اولویت دارد و 


اگر نزاع موضوعی در بین باشد مرافعه شرعیه لازم است. 
س 


- آیا در اراضی و زمینی که مشاع و مخصوص است به افراد معین که موقع فراوانی آب مالکین آن را کشت می کنند آیا فرد یا 
افرادی که شریک باشند یا شریک نباشند می‌توانند در آن تصرف مالکانه از قبیل درخت کاشتن و غیره بنمایند یا خیر؟ 


- اگر اراضی مزبور حریم قریه یا ملک شخصی نبوده اشخاصی که برای کشت در موقع زیادی آب حیازت و احیاء نموده‌اند مالک 


می‌شوند و دیگری سقی در آن ندارد. 
س 


- چنانچه چند نفر قرارداد عقد ش ر کت برای احیاء اراضی موات بنمایند ولی دو نفر از شرکاء پس از عقد قرارداد از انجام کار یا 
پرداخت مخارج خودداری نموده‌اند آیا حال که زمین موات تبدیل به زراعت دیم کاری شده است بعد از گذشت چهارده سال 


ادعاء درآمد حاصله و ش ر کت صخت شرعی دارد؟ 


- در فرض سؤال شر کت در احیاء موات بحسب ظاهر شر کت در ابدان است و چنین شر کتی باطل است بنا بر این افرادی که برای 
احیاء اراضی موات کار کرده یا مخارجی پرداخته‌اند مالک می‌باشند و دیگران حقی ندارند و زرع هم مال زارعین است که بذر 
داده و طبق قرارداد عمل انجام داده‌اند. 


خرید و فروش زمین موات 

س 

- زمینهایی است که در محدوده قریه‌ای می‌باشد و مقداری از آن» قبل از انقلاب توسط انجمن قریه مزبور» بفروش رفته و مخارج 
عمران همین قریه گردیده و مجدّداء قدری از آن» در زمان انقلاب» به توشط اعضاء انجمن اسلامی و اهالی قریه بفروش رسیده و 
خرج عموم ده و عمران قریه مزبور شده و یک قطعه آن, به توش ط انجمن اسلامی به رایگان به اداره کشاورزی در پنج ماه قبل 


واگذار شده و فقط یک قطعه آن که در حدود هزار متر است. باقی مانده و مسجد همین قریه» احتیاج مبرم به برق کشی و تعمیر 


داخل مسجد و دستشویی و توالت و چای خانه و کفش کن و منزل خادم مسجد دارد. اجازه می‌فرمایید که ملک مزبور را بفروشیم 
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و در مصارف مسجد. خرج کنیم و حدود قیمت زمین نامبرده مبلغ نود هزار تومان شاید بشود. 


- در فرض سؤال» اگر اراضی مذ کور از اراضی موات بوده و هست. خرید و فروش آنها صحبح نیست؛ بلی اگر حاکم شرع جامع 
الشرائط آن را بفروشد» اشکال ندارد ولی این جانب اجازه فروش موات بالاصل را نمی‌دهم. 


س 


- مراتعی در روستایی واقع شده که آن مراتع سهم بندی شده و سهم هر کسی 


صفحه : ۸۰ 

معلوم است و مدت شاید بیش از پنجاه سال قبل» به ثبت رسیده البته بعضی که دارای سهامی نبودند از دیگران با قیمت گران 
خریداری کرده‌اند و اکثر سهام داران دارای دام نیستند و در حال حاضر از آن مراتع بهره‌ای نمی‌برند و عده‌ای دیگر که دارای دام 
هستند و دارای مرتع نمی‌باشند از مراتع فوق استفاده می کنند و ما زاد بر احتیاج خودشان را هم اجاره می‌دهند و مال الاجاره را 
می گیرند و مصرف می کنند و به مالکین سهام نمی دهند» مستدعی است نظر خودتان را در باره مالکیت در اسلام و مال الاجاره 
مراتع و کسانی که اجاره مالکین را حیف و میل می کنند بیان فرمائید. 


- اگر مراتع» از قببل موات باشد خرید و فروش آن جایز نیست و اگر از اراضی معموره و محياة بوده مانند زمین باغ و زراعت؛ 


اختیار آن با مالک زمین است و دیگران بدون اجازه او حق انتفاع از آن را ندارند. 
س 


- شخصی برای فروش زمین موات» دامنه کوه واقع در نواحی شهر را تسطیح نموده و به ثبت می‌رساند» بفرمایید با این عمل و نیت» 


- در فرض سؤال» که تسطیح برای فروش بوده است مالک نمی‌شود. 
س 


- آیامرتع موروثی که محل چرای گاو و گوسفند است شخصی بخواهد جهت تکمیل هزینه سفر بیت الله الحرام آن مرتع را 
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- در فرض سوال اگر منظور از مرتع اراضی موات است که علف و اشجار آن طبیعی است و کسی آن را نکشته و غرس و احیاء 
ننموده خرید و فروش آن جایز نیست و اگر مرتع حریم نباشد و کسی آن را بطور صحبح احیاء نموده و آباد کرده مالک آن 


می‌شود و خرید و فروش آن برای آباد کننده و وارث او بی اشکال است. 
س 


- شخصی در زمان طاغوت حدود چند هزار متر مربع زمینهای شنزار را با سیم خاردار حصار کرده و می‌فروخت یکی از خریداران 
مقدار ۱۵۰ متر مربع زمین را از مالک بعنوان خانه گرفت ولی صحبتی از پول به میان نیامد البته خریدار قصدش خرید بود ولی موقع 
گرفتن زمين هیچ گونه معامله و گفتاری به ميان نیامد تا این که خریدار بعد از چند سال که در آن ساختمان کرده ساختمان را 
فروخت مالک قبلی زمین قیمت زمین را به نرخ جدید مطالبه می کند در حالی که بعد از حدود هشت سال از خرید زمین گذشته و 


قیمت سایق 


صفحه : ۸۱ 
زمین خیلی کمتر بود آیا مالک می‌تواند پول زمین را مطالبه کند و اگر مطالبه کرد قیمت روز تحویل دادن زمین را باید بگیرد یا 
مت کی را بات نطالنه کد 


- در فرض سوال اگر زمین مزبور موات بوده و فقط بعنوان حیازت اطراف آن سیم کشیده بیع آن باطل است. بلی واگذاری حق 
حیازت کلما با بعضا به دیگری و گرفتن پول در مقایل آن جایز است بنا بر این اگر کا آن حق را وا گذار نکرده می‌تواند مطالبه 


ارزش آن را در زمان وا گذاری بنماید. 
وقف نمودن زمین موات 
س 


- به عرض می‌رساند» در زمین شش دانگ بطور مشاع که هم دارای مالک می‌باشد و هم وقف است» مۇت سه‌ای تأسیس شده و از 
زمان طاغوت عده‌ای از کا رکنان مسلمان در زمین مورد بحث مشغولند و در موقع ظهر اقامه نماز می کنند و نیز چند خانه سازمانی 
در این زمین ساخته شده و عده‌ای از کا رکنان» در آن ساکن هستند» این زمین قبل از تأسیس مۇس سه» مرتع بوده» در آن وقت» 
مقدار پولی» به چوپان داده‌اند چوپان هم تخلیه کرده و نیمدانگ این زمین» دارای مالک است و پنج دانگ و نیم آن» وقف است و 
این وقف. که به نام دو نفر است» متولی شرعی هم دارد و وقف هم باید در راه حضرت امام حسین عليه السلام عزاداری و اطعام 
شود و صاحب نیم دانگ. اجازه کتبی داده است که رضایت دارم» در آن نماز؛ و اقامه عزاداری شود و دو نفر متولی شرعی هم 
رضایت کتبی داده‌اند و اظهار می‌دارند که رضایت داریم. لطفا بفرمایید از نظر شرعی اشکال دارد یا خیر؟ 
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- از قضیّه شخصیه اطلاع ندارم» بطور کلی؛ مرتع مذ کور اگر از اراضی معموره و قابل خرید و فروش بوده» طبق وقفنامه شرعی باید 
قل هود و سا کین می واک آن‌را از موی شرعی»به اعرت ادل با نظر غبره این اجره لیرد ةو اجر ت آن زا با عضرف 
تعیین شده برسانند» اما اگر علم دارند که هنگام وقف زمین» از اراضی موات» بوده و واقف هیچ عمل احیائی انجام نداده» این وقف 
موات است و هیچ اثر شرعی ندارد و در صورت وقف بودن بنحو شرعی» متولّی حق اجازه تصرف در آن» بدون اجرت را ندارد و 


صفحه : ۸۲ 
وقف زمین موات پس از احیاء 
س 


- آیازمینی که از ابتدا تا بحال هیچ گونه فعالیتی در آن صورت نگرفته و بصورت بکر و راکد بوده و بطور خلاصه زمین موات 


بوده می‌شود آن را وقف کرد یا نه؟ 


- در فرض مسأله اگر زمین موات از موافق معموره نبوده و کسی آن را احیاء کند و بعد از احیاء بخواهد وقف کند یا بعنوان وقف 
احیاء کند مانند مسجد اشکال ندارد و وقف آن صحیح است. 


حریم به احباء» ملک کسی نمی‌شود 
اس 


-این جانب یک قطعه زمین موات» بیرون حصار محل» به مساحت تقریبی یک هزار و دویست متر را چندین سال قبل تصرف 
نموده و قسمتی از آن را ساخته و ساکن می‌باشم و باقی مانده زمین را در حدود بیش از یک متر» خاکریزی و آماده ساختمان جهت 
توسعه دامداری و کشاورزی نموده‌ام و ضمنا در سال ۱۳۴۷ء خانه و زمین متصل به آن» از طریق اداره ثبت اسناد و املا-کك. بلا 
معارض» به ثبت رسیده و در سال ۱۳۵۹ تقاضای سند مالکیت نموده که صادر و تحویل بنده شده و باقی مانده زمین فوق الذ کر که 
خاک و مصالح ساختمانی از سنگ و آجر در آن ریخته‌ام آماده بناء است آیا زمین مزبور را با اقداماتی که در آن انجام شده مالک 


می‌باشم یا خیر؟ 


- در فرض سوال اگر قبلا ملک شخص دیگری نبوده و حریم معموره نیز نبوده است و خود شماء احیاء کرده‌ایده ملک شما است و 
آن چه را برای بناء آماده کرده‌اید اشکال ندارد. 
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- کوھھائی که هیچ اثری از آبادانی و عمران؛ در آنها نیست متعلق بچه کسانی می‌باشد؟ 


- در فرض سوال اگر حریم شهر یا ده نباشد» هر که آباد کند» متعلق به او است» ضمنا باید با مقررات مملکتی مخالفت نکنند. 
س 


- آیا اراضی موات را می‌شود وقف نمود و آیا اصولا اراضی موات» در دولت 


صفحه : ۸۳ 
جمهوری اسلامی» چنانچه ادعا گردد که متعلق به وقف است. قابل قبول است» یا خير و چنانچه فردی» زمین موات را وقف کرده 


- در فرض سؤال» چنانچه زمین مزبور هیچ گاه آباد نشده باشد. قابل وقف نیست مگر این که احیاء شود و بعد از احیاء وقف 


گردد. بلی اگر حریم ده وقفی باشد در آن حریم نیز تصرف غیر وقفی نمی‌توان کرد. 
س 


- مالک زمینی» مقدار معینی از زمین خود را به زارعی بعنوان مزارعه و یا .. 
واگذار نمود و پس از مدتی زارع با دست خود بدون اخذ اجرت زمینهای موات اطراف آن را احیاء کرده» بفرمایید این زمینهایی 


که بدست زارع و بدون اخذ اجرت احیاء شده شرعا ملک کیست؟ 


- در فرض سؤال اگر زمین موات حریم آبادی یا حریم ملک شخصی نباشد با احیاء بقصد تملک» مالک می‌شود و اگر حریم بوده 
تملکک آن موقوف به رضایت و یا عدم منم صاحبان حریم است و بدون رضایت یا با منع آنهاء به احیاء مالک نمی‌شود. 


س 


- زمینی که حریم یک دهستان هشت هزار نفری است اگر موات باشد» کسی به احیاء مالک آن می‌شود یا خیر و حریم ده یا شهر 
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- شرط مالک شدن زمین موات به احیاء» آنست که زمین موات» حریم ده یا شهر و با حریم ملک شخصی کسی نباشد و این که 


حریم ده و یا شهر چه مقدار است بستگی به تصدیق اهل خبره دارد. 
س 


- سه قریه با هم متصل هستند و ضمنا می‌دانی هست که از آباء و اجداد این میدان بعنوان چراگاه هر سه قریه مورد استفاده بوده 
است و اکنون هم بهمان وضع می‌باشد فعلا دو قریه می‌خواهند آن چراگاه را آباد کنند و اهالی قریه سومی آنها را منع می کنند آیا 


حق منع دارند یا نه و آیا این میدان موات مقابل هر قریه حریم آن قریه خواهد شد یا خیر؟ 


- در فرض سؤال که میدان مزبور از قدیم چراگاه هر سه قریه بوده ظاهر این است که حریم هر سه قریه است و احباء و تملک 
موقوف به رضایت همه صاحبان حق است و سؤال از این که میدان مزبور حریم هر سه قریه است يا خیر تعیین موضوع است و شأن 


فقیه بست و مربوط به عرف و اهل محل است. 
صفحه : ۸۴ 

احیاء موات به جه چیز محقق می‌شود 

س 


- ما اهالی قریه‌ای از آستان مازندران هستیم که حریم این محل» حدود چهار فرسخ در چهار فرسخ جنگل است و از قدیم الایام هر 
کس مقداری از این جنگل را دیوار چوبی کرده و مال شخصی خود قرار داده و گاوهای خود را در آنجا می‌چراند و در بعضی از 
فصول سال» مثلا دو یا سه ماه بهار به افراد محل خود» که چنین جای شخصی» ندارند و دارای گاو شیرده هستند اجازه می‌دهد که 
گاوشان در آنجا بچرد و در بقیه سال» اگر بنا باشد که گاوشان در این محل بچرد» از صاحب گاو اجاره می گیرد و این تحجیر 
شخصی» بین مردم» خرید و فروش می‌شود و نیز به ارث برده می‌شود و احیانا؛ بعضیها وقف هم کرده‌اند خواهشمندیم مرقوم 
بفرمایید آیا این عمل ما سبب می‌شود که ما مالک آن باشیم و آیا این وقف صحیح است و آیا می‌توانيم خرید و فروش بکنیم و 
می‌توانیم به افرادی که از اهل این محل هستند و دارای گاو هستند و این چنین ملکهایی ندارند اجاره بدهیم و می‌توانیم از 


پدران‌مان که چنین کاری کرده‌اند و دارای سند می‌باشند ارث ببریم یا نه؟ 


- در فرض سوال» مجرّد دیوار کشی» در اطراف بیابان» برای انتفاع از علف خود روی آن» و اشجار طبیعی جنگلی آن» بدون 


تصرفات دیگر از قبیل زرع و غرس اشجار» و تسویه زمین آن» برای غرس یا زرع سبب تملک آن نمی‌شود و صاحب دیوار مالک 
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محوطه نمی‌شود. بلی اگر زمین را در آنجا تسویه کرده برای زرع یا غرس و در آنجا زرع يا غرس کرده محوطه تسویه شده مزروعه 


با مغروسه را مالک می‌شود. 


س 


- در روستایی از قدیم تا بحال عرف محلی بدین قرار بوده است هر کس زمین مرده و بایری را علامت می‌زند زمین بتصرف او در 
می آید اکنون شخصی زمینی را که موات بوده و هیچ گونه کشت و زرع نمی‌شده مدتی پیش به وسیله بلدوزر هموار کرده است تا 
از آن زمین استفاده کند» آیا مالک آن زمین می‌شود يا خیر و اگر شخص نامبرده رضایت نداشته باشد می‌توان زمين مذ کور را 


فروخت و به مصرف اهالی رساند یا خیر؟ 


- در فرض سوال که زمین موات را بقصد تملک تسطیح و برای زراعت و نظایر آن مهيا نموده به نحوی که قابل زرع باشد و تسویه 
برای کشت کافی باشد اگر حریم قریه یا ملک شخص دیگر نباشد مالک آن می‌شود و هر گونه تصرف در آن بدون رضایت و اذن 
مالک حرام است و این حکم در صورتی است که برای زمین مذ کور آب موجود باشد یا محتاح به آب نباشد و اگر محتاج به آب 
باشد و آب موجود نباشد یا آب تهیه نکند مجرد تسطیح احیاء نیست و در حکم تحجیر است که تسطیح کننده اولی به احیاء است. 


س 


-راجع به زمینهای موات و بیابانها و تپه‌های کوچک در وسط و اطراف دهات آیا کسی می‌تواند با مقداری خاک و سنگ ریختن 


مالک شود و به دیگری بفروشد و ساختمان کردن و سکونت نمودن در این نوع زمینها چه صورت دارد؟ 


- اگر زمین موات باشد و مانع از احیاء نداشته باشد مجوّد خاک و سنگ ریختن و لو بقصد احیاء باشد احیاء نیست و مجوّز فروش 


آن نمی‌شود ولی خاک رین و سنگ ریختن بمقدار متعارف که بشود با آن سنگ و خاک آن را احیاء کرد حیازت است و این 


شخص اولی بتصرف است و می‌تواند حق اولویت را بغیر منتقل نماید. 
مشتر کات 
س 


- درختکاری در اطراف جوی مانع از تعمیر جوی می‌شود باید چه کار بکنیم غاصبین هم می گویند درخت مال کسی است که 
کشت نموده و البته این جوی ده کیلومتر طول دارد مقدار شش کیلومتر را درختکاری کرده‌اند. 
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- باید از صاحب درخت مطالبه رفع مزاحمت درخت خود را بکنند اگر گوش نداد می‌توانند با اذن حاکم شرع قطع نموده و رفع 


س 


- مسجدی بوده» قدیمی و عده‌ای از نک وکاران» مسجد راء خراب و تجدید بنا کرده و چند متر از شارع عام را بصورت ایوان 


مسقّف. خارج مسجد بنا نموده‌اند در ایوان مسجد نماز خواندن چه صورت دارد؟ 


- در فرض سؤال» اگر شارع به حدی وسیع بوده که گرفتن این مقدار از آن» موجب تضییق بر عابرین نباشد اشکال ندارد و نماز در 
آن صحیح است و اگر موجب تضییق شده» نماز در آن مورد اشکال است و احتیاط ترک نمازه در آن محل است. 


س 


- محترما به عرض می‌رسانيم در یک روستای خرده مالکی که حدود یک صد خانوار مالک هستند و ملک آنان ثبتی و موروٹی 
می‌باشد اگر یک صد و پنجاه هکتا از املااک مذ کوره را جهت دامداری کشت نکرده باشند و در آن یک صد و پنجاه هکتار 
چهار زاغه دامداری و یک چشمه آب دامداری بوجود آورده باشند آیا می‌شود که این زمینها از آنها گرفته شود و به اشخاص 


دیگر داده شود یا نه» خواهشمندیم حکم شرعی را بیان فرمائید؟ 


- در فرض سوال» وا گذاری حریم و مرافق ده به علّه خاصی بدون رضایت تمام اهالی جایز نیست و اگر نزاع موضوعی در بین 


باشد مرافعه شرعیّه لازم است. 
س 


- کوههای اطراف آبادیها که گاهی چند فرسخ در چند فرسخ است و بعضی از اهالی آبادی طبق سهم بندی دقیق از قدیم سهم 
بیشتری از دیگران دارند آیا می‌توانند به بعضی دیگر اهل همان آبادی» اجاره بدهند یا خیر و آیا اساسا آن سهام مرسوم از قدیم 


اعتبار دارد یا خیر؟ 
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- کوه را کسی مالک نمی‌شود. بلی مسلمین حق.انتفاع از آن را دارند ولی اجاره دادن آن جایز نیست و هر گاه کوه از حریم 
یعنی چراگاه حیوانات آن ده باشد و اهالی آن» مالی از دیگران که اهل آن ده نیستند بگیرند که ممانعت از آنها نکنند ظاهرا عیبی 


ندارد. 


س 


- از زمان قدیم در اطراف استخرهای دهات یک قسمت زمینهایی را رها کرده و زراعت نمی کرده‌اند و از زمینها به منظور تجمع 
اهالی و خوابیدن گوسفندان و غیره استفاده می‌شده و ضمنا طبق سهام در همین زمینها درختکاری هم می‌شده آیا جایز است چند 
نفر از اهالی» اطراف درخت فوق الذ کر را دبوار بکشند و آیا احتمال دارد که زمین درخت ملک کسی باشد ولی در عین حال بر 


حسب عادت و رسوم حق نداشته باشد دیوار بکشد و باید جهت استفاده عموم آزاد باشد. 


- در فرض مسأله که زمینهای مزبور مورد حاجت اهالی بوده از جهت اجتماع خود و حیواناتشان جایز نیست بدون رضایت آنها 


تصرف نمایند و دیوار دور آن بکشند که مانع از رفع حوائج بشود. 
س 


- با کمبود جاء برای محصلین» هر سال به تعداد آنها نیز افزوده می‌شود و جائی هم بعنوان رایگان یا اجاره بعنوان مدرسه بما 
نمی‌دهند زمین هم برای ساختن مدرسه نداریم» اکنون بفرمایید در زمینهای اطراف امام زاده که همه وقف است چه مزروعی و چه 
ساختمانی آیا جایز است در حریم قبرستان» مدرسه» احداث کنیم یا خیر و آیا می‌شود از دفن اموات که از اطراف» برای دفن در 


جوار امام زاده می آورند جلو گیری کرد؟ 


- در فرض سژال» حریم قبرستان متعلق به خود قبرستان است و بناء مدرسه در آنجا جایز نیست و چنانچه از قطعه زمین زراعی 
موقوقت به منت ظویلی انخاره اید به جرت معفارفه با ان مو لے و فظر ره سجهت ساعتمان مدر و الجرت آن مال سال 
به مصرف موقوفه به وسیله متولی شرعی آن برسد. جایز است از آن زمینهاء اجاره نمایید و از دفن اموات حق جلو گیری ندارید 


چون توسعه از جهتی با تضییق از جهت دیگر» جایز نیست. 
س 


- آب پشت بام یک خانه قدیمی بسوی زمینی که در ملکیت کسی نبود سرازیر می‌شد بعد از چند سال دولت در آن زمین» 


بیمارستان درست کرده و از جریان آب ناودان به آن» ممانعت می کند آیا حق دارد یا خیر؟ 
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- از قضیّه شخصیه اطلا.ع ندارم بطور کلی اگر قباما زمین» ملک کسی نبوده و مجرای ناودان بر آن زمین بوده فعلما کسی حق 


مزاحمت و جل وگیری از آب ناودان را ندارد و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 


س 


-اگر سه نفر از مالکین که مالک یک دانگ از یک قریه می‌باشند در ملک مشاعی که دیمزار و مرتع تمام مالکین شش دانگ 
می‌باشد بدون اطلاع و رضایت سایر مالکین در آن قسمت از اراضی که قابل کشت است اقدام بحفر چاه و ساختمان نمایند و بدین 
وسیله حق پنج دانگ خرده مالکین دیگر را تصاحب نمایند آیا این عمل جایز است یا خیر در صورتی که تمام مالکین حاضرند در 


چاه ش ر کت کنند و به اتفاق کشاورزی نمایند که حق کسی از بین نرود و اختلافی در بین نباشد. 


- در فرض سؤال حفر چاه برای تصرف در اطراف آن از اراضی اگر در محل دیمزار یا در حریم قریه باشد به طوری که باعث 
تضییق بر اهالی آن باشد بدون رضایت اهالی جایز نیست و اگر حفر چاه نموده باشند همه صاحبان ملک مشاع و مرتع در آن 
شریک هستند و با احداث بناء» مالک زمین نمی‌شوند البته اصل ساختمان متعلق به کسانی است که ساخته‌اند. 


س 


- یک قطعه زمین واقع در وسط قریه برای آسایش مردم که سالهای سال» جای گله گوسفند و غیره برای بردن به صحرا جهت چرا 


و سایر امور زندگی بوده فعلا شخصی می‌خواهد آنجا را تصرف کند جایز است با خیر؟ 
ج 


- از وضع خصوص محل. اطلاع ندارم» بطور کلی» مجمع احشام و اغنام اهالی روستا راء کسی حق تملک و تصرف» برای شخص 
خود ندارد و نمی‌تواند آن را برای خود بدون رضایت اهالی احیاء کند. 


س 


-انهار و جویها و چشمه‌هاء در مسیرهایی هستند که علاوه بر آن که مزارع و باغات را از قدیم» مشروب می‌نموده از زه کش معابر 
و آب باران و برف در آنها تخلیه و از نفوذ به منازل کو چک و خانه‌های مستضعفین جلو گیری می کرده است لکن در سالهای اخیر» 
بویژه بعد از انقلاب» عده‌ای سود جو به انحاء گوناگون با تمسک به این که در اسناد مالکیت آنها حق الشرب ذکر شده اقدام به 


تصرف نهرها و حریم آنها کرده‌اند و خصوصا در نزدیکی و مجاورت خیابانها که ارزش زمین زیاد شده» علاوه بر تصرف نهر و 
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حریم اقدام به احداث ساختمان چندین طبقه کرده و منافع سرشاری به جیب خود می‌ریزند» با توجه به این که انفال متعلق به بیت 
المال بوده و انهار نیز جزئی از آنها است مشکل عمده 


۸٩ : صفحه‎ 

تصرف نهرها و حریم آنهاء عدم امکان لایروبی و پاکسازی آن است که خود عواقب گوناگون» چون گرفتگی و نفوذ آب به داخل 
منازل مجاور آن را در پی خواهد داشت خواهشمند است در این موارد رهنمود لازم بفرمایید: 

۱-اگر در سند مالکیت حق الشرب قید شده باشد و حدٌ ملک به گل انداز محدود شده باشد آیا مالک می‌تواند تصرف کند و این 
حق عمومی را به خود اختصاص دهد یا خیر؟ 

۲- در صورتی که نهر در ملک بماند آیا مالک حق دارد آن را به دلخواه خود تصرف کند و روی آن را به پوشاند و جزء عرصه 
خود در آورد یا خبر؟ 

۳- علاوه بر موارد فوق» ایجاد بنای چند طبقه بصورت پاساژ و غیره بر روی نهر و حریم‌های متفرقه چه صورتی دارد و وضع حقوق 
عامه چه خواهد شد آیا شهرداری می‌تواند از متصرف خلع ید نماید و یا باید اجازه بنا صادر کند؟ 


۱- در صورتی که نهر عمومی» از زمین مباح» عبور کرده باشد حریم دارد و مجاورین نهر با داشتن حق آبه» از این نهر» حق تجاوز 
به نهر و حریم آن را ندارند و چنانچه تجاوز کرده باشند صاحبان نهر حق» ممانعت دارند و اضرار به هم‌سایه جایز نیست و اختصاص 
دادن حق عموم به خود حرام است. 

۲- ادخال نهر عمومی» در ملک خود» جایز نیست و تصرف در آن حرام است بهر نحو باشد. 


۳- شهردار می تواند» از متصرف غاصب. خلع ید نموده و به ارباب آن وا گذار نماید و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 
س 


- مجرایی مشت رک بین دو روستا وجود دارد که از اول احداث قنوات تا کنون از آن آب می‌رفته و در حدود دو کیلومتر می‌باشد و 
شش باب آسیاب آبی و در حدود ده هزار اصله درخت که اکثر آنها درخت گردو به سنء تقریبی دویست و سیصد ساله می‌باشد در 
مسیر این آب بوده» اکنون اهالی یکی از دو قریه که در این آب و مجری شریک هستند می‌خواهند لوله کشی کنند و آب ببرند اگر 
این عمل انجام شود کلیه اشجار خشک و آسیابها از کار می‌افتد و بیش از یک ملیون ضرر به روستای دیگر وارد می‌شود و سیصد 


متر آن وقف بر حضرت امام حسین عليه السلام می‌باشد و این عمل باعث اختلاف و دو دستگی شدید بین 


٩۰ : صفحه‎ 


دو روستای برادر خواهد شد. این امر جایز است با نه؟ 


- در فرض سوال تغییر مجری جایز نیست مگر این که معلوم باشد که آسیاب و اشجار را عدوانا ساخته و غرس نموده باشند. 
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س 


- بردن آب زراعتی» روی پشته قنات» بدون رضایت و اطلاع شر کاء» جایز است یا خیر؟ 


- در فرض سؤال» در صورتی که قنات» در اراضی موات» حفر شده» بردن آب زراعتی» از روی پشته قنات» بدون رضایت و اطلاع 


شر کاء قنات» جایز است بشرط آن که خسارتی به قنات وارد نشود. 


س 


-اگر از روی پشته قنات آب ببرند و موجب خسارت و تخریب چاههای قنات شوند» ضامن خسارت آن می‌باشند یا خیر؟ 


- بلی اگر به نحوی آب را ببرند که موجب خسارت و تخریب قنات گردد ضامن خسارت آن می‌باشند. 
س 


- در مراتع اطراف بعضی از دهات» بوته‌های گون وجود دارد که از آنها کتیرا گرفته می‌شود» بعضی از ساکنین روستا بعنوان این 
که مالک روستا هستند می گویند می‌خواهیم از گونها کتیرا بگیریم و اگر گونها مورد بهره برداری قرار بگیرد قهرا جلوی دامهای 
افراد محلی گرفته می‌شود و دامها برای چراگاه در مضبقه قرار می گیرند آبا شرع مالکین و ساکنین روستا: می‌توانشد بعنوان 
مالکیت مرتع از گونها استفاده کنند و جلو دامها را بگیرند با خیر؟ 


- در فرض سؤال» چنانچه اراضی و مراتع مذ کوره» موات باشد کسی نمی‌تواند و جایز نیست بعنوان کتیرا گرفتن» مانع چراندن 


گوسفند شود و هم چنین است حکم اگر حریم روستا باشد. 
س 


کرده‌اند و الآن می‌خواهند آن مجری را عوض کنند و در جای دیگر قرار بدهند و اگر مجری عوض شود ضرر فوق العاده ببعض 


مالکین وارد می‌شود یعنی اشجار مزبور خشک می‌شود و ملک خراب می گردد آیا 


٩۱ : صفحه‎ 


کسانی که مشاعا مالک هستند می‌توانند باعث ضرر آن اشخاص بشوند با نه؟ 
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- اگر معلوم باشد اشخاصی که غرس اشجار کرده‌اند حق این انتفاع را از آب ندارند صاحبان آب می‌توانند مجرای آن را تغییر 
دهند و اگر معلوم باشد که غارسین اشجار مذ کوره حق.انتفاع از آب داشته‌اند» تغییر مجرای نهر جایز نیست و اگر نزاع موضوعی 


باشد مرافعه شرعیّه لازم است. 


س 


در افغانستان دزه‌ایست مال دو دهکده - دهکده اول در اول ده واقع شده و دهکده دوم در وسط ده می‌باشد و از آنجا تا آخر 
ده منطقه‌ایست دارای آب و زمین کشاورزی و تپه‌های پر علف و هیزم به گفته پیر مردان» از قدیم» هر دو دهکده از آب و علف 
صحرای آن دره» بطور تقسیم» و از هیزم» بطور مشت رک استفاده کرده‌اند» مدتی است که دهکده دوم اؤلى را به ادعای حریم» از 
هیزم مانع شده» در حالی که دهکده اول» از آب و زمین کشاورزی و علف صحرا و ده به قرار تقسیم قبلی؛ استفاده می کنند آیا 


می‌توانند از هیزم نیز استفاده کنند یا اڏعای حریم آنها درست است؟ 


- در فرض سوال اگر انتفاع ده اول از هیزم حریم ده دوم موجب تضییق بر اهالی آن ده نباشد» نمی‌توانند» مانع از هیزم بردن اهالی 


ده اول شوند و اگر موجب تضییق بشود می‌توانند ممانعت کنند. 
س 


- یک مقدار آب» در دامنه کوهپایه» وسط درّه» جاری می‌باشد و در اطراف آن» چندین درخت وجود دارد که تقریباً در حدود سی 
سال پیش شخصی آن را به نام خود به ثبت رسانده است و تا قبل از فوت وی مالک خود نامبرده بوده و بعد از فوت او وراث 
قاتوتی اوه مالک س پاش فا این ت ق عنم رس که آب وا ان بشو مالکیت من مل کیر ها کین مره شناد 
قرار نگرفته و این آب تا کنون بدون استفاده بوده و هرز می‌رفته» اخیرا مردم روستایی با کمک جهاد سازند گی؛ لوله کشی کرده‌اند 
و آب مزبور را جهت استفاده» به منازل آورده‌اند و مالکین (وراث) آب مزبور اظهار نارضایتی می کنند و می گویند ما راضی 
نیستیم» چون بما ارث رسیده و ما مالک این آب می‌باشیم» بفرمایید آیا از آب مزبور برای وضو و سل و نیز در حمام عمومی 
می‌شود استفاده کرد یا خیر؟ 


تال دیگر این که چنانچه جهت استفاده در منازل و حمّام عمومی؛ مانع شرعی 


٩۲ : صفحه‎ 

نداشته باشد چون برای استفاده در منازل لوله کشی شده آیا در بعضی مواقع که به مدت چند شبانه روز برای منبع خصوصی» و 
مرغداری از آن استفاده می کنند و هر شبانه روز را به یک مبلغ جزئی» خرید و فروش می کنند و پول آن را حرج کارهای لوله 
کشی و کارهای خود آب می کنند اشکال دارد یا خیر؟ 
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-اگر آب مذ کور قنات ملکی داشته یا صاحب درختهاء عملی روی آن انجام داده» بدون اجازه ورثه اوه تصرف در آن جایز نیست 
و اگر از ميان کوه و ده. چشمه طبیعی است. بمقدار احتیاج اشجار واقع در اطراف آن. متعلق به صاحبان اشجار است و در اضافه از 
مقدار احتیاج اشجار» استفاده اهل ده به وسیله لوله کشی اشکال ندارد و وضوء و غسل از آن صحیح است و در نزاع موضوعی 


مرافعه شرعیّه لازم است. و جواب سوال بعد نیز معلوم می‌شود. 

س 

- در اثر باریدن سیل جاری می‌شود آیا آب سیل مال همه مردم قریه است یا مربوط به مالکین قریه است؟ 
ج 


- مادامی که در نهر ملکی وارد نشده همه اهل قریه حق استفاده از آن را دارند و اما بعد از ریختن به نهر ملکی و قصد تملکت از 
طرف مالک نهر آب مال مالک نهر است. 
و له العالم. 


س 


- عده‌ای از اهل روستا در چمن زید کانال درست کرده و آب چمن را بدون رضایت زید به حمام عمومی می‌برند و زید می گوید 


اگر من از آن آب حقی دارم جهت حمام رضایت نمی‌دهم در این صورت در آب حمام مذ کور غسل و وضوء چه صورت دارد؟ 


- از وضع چمن مورد سؤال اطلاع ندارم چنانچه چمن مزبور محیاه بالاصل بوده از انفال است و همه مسلمین حق استفاده از آن را 
دارند و اگر محياء بالعرض باشد مال احیاء کننده است و تصرف در آن بدون اجازه مالک حرام و وضوء و سل با آن بدون 


رضایت مالک آن باطل است. 
س 


یو ی ا تماما کوه و زمین واک است مکی از اهالی کات کرد را یسه داده و از زمی‌های مک ره ند انه وملک 
خود اضافه و ساختمان کرده‌اند یک عده دیگر که خانه دارند می گویند آن زمينها» مال تمام اهالی است باید شما پول بدهید که 


٩۳ : صفحه‎ 


به مصارف حمام و سایر استفاده‌های عمومی برسانیم» آیا در آن زمينها همه مردم شرکت دارند یا خیر؟ 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™€06. WWW.Gh2a€ iye‏ صفحه ۱۶۶۵ از ۱۶۷۱ 


- از وضع محل مورد سؤال اطلاع ندارم بطور کلی حریم ده متعلق به همه اهالی است و تمام اهالی حق انتفاع از حریم دارند و اگر 


س 


- اشخاصی وابسته به رژیم طاغوتی جوی عمومی را به نفع شخصی خود درختکاری نموده‌اند آیا درخت تعلق به صاحبان جوی 


دارد با به غاصبین؟ 


- درخت مال کسے است که آن را کاشته و نهال ملک او بوده. بلی اگر جوی آب از ملک دیگری عبور می کند صاحب ملک در 
خود جوی آب حق خرس ندارد ولی اگر در کنار آن غرس اشجار کند به طوری که مانع پاک کردن جوی نشود ظاهراً صاحبان 


س 


- دو روستا در چراگاهی منازعه دارند و در بین یکی از دو ده و چراگاه فقط دریا فاصله است و اهالی این دو روستا از اول سکونت 
تا حال در این چراگاه چهار ماه حیوانات خود را می‌چرانند و الآن اهالی روستای دیگر دعوی دارند که این چراگاه در حریم ما 


است و دریا هم فاصله می‌باشد و مانع از چرانیدن گوسفندان روستای اؤلی می‌شوند مستدعی است حکم شرعی را بیان فرمائید. 
ج 


- در فرض سؤال» اگر چراگاه» از اراضی موات است کسی نمی‌تواند بدون احیاء» آن را تملک نماید و اراضی موات مال امام علیه 
السلام است. بنا بر این اگر چراگاه» در اراضی موات. در محدوده بین دو قریه باشد هیچ کدام از اهالی دو قریه نمی‌توانند از آمدن 
اغنام و احشام دیگری جلوگیری کنند و چنانچه حریم یکی از دو قریه باشد و وارد شدن دیگری اسباب تضییق بر صاحبان حریم 


شود می‌توانند جلو گیری کنند و اگر اسباب تضییق آنها نشود حق جلو گیری از حشم ده مجاور ندارند. 
س 
- چشمه‌ای است در کنار معبر عمومی مسلمین که بیش از یک صد سال مورد استفاده عموم عابرین بوده» چند سال قبل شخصی در 


کنار آن چشمه قهوه‌خانه‌ای درست 


صفحه : ٩۴‏ 
کرد چون مرکز نزول قوافل بود مورد استفاده مردم بود هم از آب سرد خوشگوار و هم از چائی آن اخبرا اهل محل که سه چهار 
کیلومتری است لوله کشی کردند و آب چشمه را بردند به محل خودشان دیگر نه مردم و نه قهوه‌خانه استفاده نمی کنند آیا غسل و 
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وضوء از آن آب در آن محل صحیح است و یا غصب حقاست و تصرف در آن حرام است آن چه حکم الله است بیان فرمائید. 


- در فرض مذ کور اگر چشمه در زمین مباح که حریم ده نبوده واقع است و صاحب قهوه‌خانه در کنار آن قهوه‌خانه بناء نموده است 
ظاهر این است که جلوگیری از نیاز متعارف قهوه‌خانه جایز نیست و تصرف در آن غصب است و هم چنین اگر چشمه در حریم 
آبادی واقع شده و مورد نیاز اهالی بوده ولی در موقع بنای قهوه‌خانه از طرف اهالی ممانعتی از بناء آن نشده تصرفات مذ کوره بدون 
رضایت صاحب قهوه‌خانه خلاف احتیاط است و در غير این دو صورت لوله کشی بنحو مرقوم بی‌اشکال است و در نزاع موضوعی 


مرافعه شرعیّه لازم است. 
س 


- در اطراف قریه‌ای زمینهایی محل عبور احشام و چراگاه اغنام و برای خاکبرداری ساکنین محل مورد احتیاج می‌باشد آیا کسی 


می‌تواند در این زمین تصرف مالکانه از قبیل کاشتن درخت و احداث بناء بنماید یا خیر؟ 


- تصرف بنحو مذ کور اگر موجب تضییق بر اهالی و سکنه قریه و لو به مرور زمان شود جایز نیست. 
س 


- برای هر روستا محدوده معینی بعنوان مرتع معین شده در صورتی که مقداری از آن محدوده زائد بر ما یحتاج اهل روستا باشد آیا 
حق دارند منافع آن مقدار زائد را به دیگران بعنوان اجاره یا صلح وا گذار نمایند یا خير و در صورتی که حق داشته باشند وجه 


دریافتی در چه امری باید صرف گردد؟ 


- خیر حق ندارند آن را بنحو اجاره یا صلح به دیگری وا گذار نمایند. بلی اگر کسی مبلغی بعنوان کمک برای عمران روستا بدهد و 


دیگران هم ممانعت نکنند اشکال ندارد و آن وجه را به مصرف آبادی و عمران روستا برسانند تا همه از آن استفاده کنند. 
س 


- چشمه‌ای واقع در ملک یک نفر آقایی است و از آب آن چشمه صاحب ملک 


صفحه : ٩۵‏ 
مزارع آباد کرده و مورد استفاده بوده آیا دیگران می‌توانند عدوانا و بدون اجازه صاحب ملک آب آن چشمه را به زور ببرند و 


استفاده کنند و کم شدن آب باعث ضرر و زیان فراوان می‌باشد شاید زراعت از بی‌آبی به کلی بسوزد. 
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- در فرض سوال اگر منظور استفاده از چشمه آب است برای مصرف خانگی و شرب حیوانات و ما یحتاج متعارف و از سابق هم 
متعارف بوده به طوری که احتمال ثبوت حق ارب برای اهالی باشدء جایز نیست کسی آنها را منع کند و اگر منظور مصرف جهت 


زراعت و اشجار است بدون اذن مالک چشمه جایز نیست. 


س 


- در طول یک رود خانه دوده واقع شده از قدیم الایام آب رود خانه مورد استفاده پائین بوده و ده بالا از آب قنات مشروب می شده 
در حال حاضر اهل ده بالا می‌خواهند آب رود خانه را به روی ده بسته و مورد استفاده خود قرار دهند شرعا این حق را دارند يا 


خیر؟ 


- همان طوری که اهالی ده پائین از آب رود خانه قبلا استفاده می کرده‌اند فعلا هم باید استفاده نمایند و اهالی ده بالا حق ندارند 


آن آب را بر روی اهالی ده پائین ببندند. 
س 


- نهر عمومی از بین دو قطعه زمین عبور می کند و فعلا هر دو قطعه زمین را یک نفر مالک می‌باشد آیا وی می‌تواند نهر را محصور 
نموده و با دیواری که در اطراف دو قطعه زمین احداث می کند نهر را داخل در محدوده ملک خود نماید بدون این که جلوی آب 
را بگیرد و مزاحمتی برای آبیار ایجاد کند یا این که حتما باید رضایت مالکین نهر را جلب کند؟ 


- دیوار کشی و داخل کردن نهر عمومی در ملک خود بدون اذن یا اجازه از هر یک از مالکین نهر یا اولیاء آنها جایز نیست. 


۳۹ 


مساله 


- مسجد از جمله مشتر کات است و همه مسلمین حق دارند در آن نماز و دعا و قرآن بخوانند و تدریس و وعظ و افتاء و مانند اینها 
انجام دهند و کسی که سبقت گرفته در مکانی از مسجد جهت یکی از امور مذ کوره» حق اولویت دارد و برای دیگری جایز نیست 


٩۶ : صفحه‎ 


حکم تصرف در جاههای قنات مخروبه 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ صفهه ۱۶۸ از ۱۶۷/۱ 
س 

- تصرف چاههای قنات مخروبه و حریم آنها و هموار نمودن و کشت» جایز است یا خیر؟ 

ج 


- در صورتی که محرز باشد که صاحبان قبلی اعراض کرده‌اند و دیگر نظری برای تجدید یا مرقت روی آنها ندارند» تصرف برای 
بدون اجازه و رضایت آنها. 


س 


- مشاور حقوقی و سرپرست دفتر رسید گی به شکایات استانداری» نامه‌ای به شهرداری نوشته مبنی بر تصرف زمین حریم قنات که 


کس آن وا به تسام و ماشخان لکت ا د ملک اوی فیدر چاه ن ما اشششاض بر آن داق اق ا اذا مالکنت 


آن را بنمایند و معارضی نداشته باشند محکوم به ملکیت آنها است و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیّه لازم است. 
حریم چاه و قنات 
س 


- حریم قناتی که حدود سی متر عمق آن است چقدر است؟ 


- حریم برای کندن چاه» در اراضی محکم. پانصد ذراع و در اراضی سست. یک هزار ذراع می‌باشد و حریم اطراف قنات. به جهت 
حوائج خود آن» به مقداری است که احتیاج به ریختن گل و لای قنات و رفت و آمد» در اطراف آن باشد و زائد بر این حریم 


محسوب نمی‌شود. 
س 
- محترما معروض می‌داریم که در روستای ما قناتی است عمومی که مورد 


٩۷ : صفحه‎ 


استفاده کشاورزان قرار می گیرد و مردم هم از آن برای آشامیدن و شستشو استفاده می کنند اکنون عده‌ای از مردم اقدام به حفر چاه 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفهه ۱۶۶۹ از ۱۶۷۱ 


آب نموده‌اند تا به خانه‌های خود لوله کشی کنند و این قنات دو رشته می‌شود» یعنی دو کوره دارد و این چاه ميان دو کوره قرار 
گرفته که با یکی صد و هفتاد و دو متر و با رشته دیگری دویست و سی متر فاصله دارد و به آب قنات ضرر خواهد زد و مالکین 


قنات اکثرا رضایت ندارند و موجب اختلاف گردیده» خواهشمندیم حکم شرعی را در این مورد بیان فرمائید. 


- در فرض سوال اگر حفر چاه به نحوی باشد که آب یکی از این دو رشته را جذب کند یا مصر بیکی از آنها باشد با تشخیص 
خبره» حفر چاه مذ کور جایز نیست و هم چنین است حکم اگر حفر چاه در زمین موات باشد و فاصله این چاه با چاه‌های نابع یکی از 


نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 
س 


- خانه شخصی نزدیک قنات عمومی واقع شده آیا حفر چاه در آن جایز است در صورتی که عمق چاه تقریبا پانزده متر باشد و برای 
مصرف داخلی خود منزل از آب آن استفاده می‌شود. توضیح آن که برای مصرف از وسیله برقی استفاده می‌شود و فاصله بايد چه 


مقدار باشد؟ 


- در صورتی که مضرّ به آب قنات نباشد مانعی ندارد و در اراضی معموره و املاک شخصته فاصله ملاک نیست چنانچه باعث 


تقلیل و جذب آب قنات باشد جایز نیست. 
س 


- حفر چاه در زمینهای غیر موات یعنی در املاک معموره شخصی در صورتی که موجب نقص آب چاه دیگری شود جایز است یا 


خیر؟ 


- حفر چاه در زمینهای غیر موات» در صورتی که به جهت جلب آب چاه دیگری» موجب نقص آب آن شود جایز نیست اما اگر 
نقص آب چاه اوّلی به جهت جذب چاه دوّمی نباشد بلکه به جهت این است که چاه دوّمی در سمت جریان آب زیر زمینی حفر 
شده که آب از عروق زمین» قبل از آن که به چاه اّلی برسد میان چاه دوّمی سرازیر می‌شود در این صورت حفر چاه دوّمی و لو 


موجب نقص آب چاه اوّلی بشود اشکال ندارد. 
س 


- دو نفر هم‌سایه باغ که یکی بالا دست و دیگری زیر دست می‌باشند هر کدام 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۷۰ از ۱۶۷۱ 


صفحه : ٩۸‏ 
یک حلقه چاه داشته‌اند که برای مشروب کردن باغ خود کافی بوده است بعدا هم‌سایه زیر دست چاه قدیم خود را رها کرده و یک 


چاه جدید که حدود سی إلی چهل متر عمیق‌تر از چاه اّلی است حفر نموده» حفر این چاه جدید که عمیق‌تر از چاه قدیم است و 
زیر دست چاه هم‌سایه هم می‌باشد باعث می‌شود که چاه هم‌سایه بالا دستی در ظرف یک سال تدریجا خشک شود و هم‌سایه با 


حفر این چاه جدید بعد از مشروب نمودن باغ خود زیادی آب چاه را بفروش می‌رساند مستدعی است بفرمایید که حفر این چاه 


عمیق و فروش آب آن جایز است با خير و این که باعث خشک شدن چاه هم‌سایه شده حکمش چیست؟ 


- در فرض سوال اگر صاحب چاه عمیق با عمل خود آب چاه فوق را جذب نماید یا نگذارد آب در چاه فوق جمع شود و سبب 
تقلیل آن شود چنانچه مسیر آب از چاه فوقانی به چاه تحتانی باشد جایز نیست و باید ضرر وارده بر آب چاه فوقانی را جبران نماید 
و جواز فروش آب آن خالی از اشکال نیست. و الله العالم 


احکام شارع عام 
س 


- اگر شارع عام متر وک شده یعنی عبور و مرور از آن قطع گردیده و بصورت موات درآید آیا احیاء آن جایز است یا نه؟ 


- در فرض سوال حکم موات را پیدا می کند و احیاء آن برای عموم مردم جایز است. 


۳۹ 


مساله 


- جایز است برای جالس در طریق عمومی به جهت معامله» این که برای خود حصیر و پارچه. در صورت عدم مزاحمت با عابرین» 


۳۹ 


مساله 


- شوارع و راههای عمومی که برای عبور و مرور آماده شده اگر چه منافع اصلی آنهاء ایاب و ذهاب است لکن استفاده از آنها؛ 
بغیر ایاب و ذهاب نیز برای عموم جایز است مانند نشستن و خوابیدن و نماز خواندن» بشرط آن که این گونه استفاده‌ها مزاحم عبور 


و مرور عابرین نشود و الا جایز نیست. 


۳۹ 


مساله 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ¬"—1.›06 WWW.Gha€ iye‏ صفهه ۱۷۱ از ۱۶۷۱ 


- در جواز جلوسی که ابجاد مزاحمت برای عابرین نمی کند فرقی نیست بین این که به جهت حرفه و معامله باشد و يا به جهت 


استراحت و غیره. 


۳۹ 


مساله 


- اگر کسی در موضعی از شارع عام نشسته باشد سپس برخیزد» چنانچه نشستن فقط برای استراحت و مانند آن بوده» حقّش ساقط 
می‌شود و دیگری می‌تواند جای او بنشیند و هم چنین است حکم اگر برای معامله و حرفه نشسته بوده و بعد از استیفاء غرض» 
برخاسته» بدون آن که نیت عود به آن محل را داشته باشد و امّا اگر قبل از استیفاء غرض به یت عود به آن محلء برخاسته» چنانچه 
چیزی از آن شخص. مانند متاع و یا رحل و یا بساط در آن مکان باقی باشد» ظاهر این است که هنوز حق.او باقی است و اگر چیزی 
از او باقی نمانده باشد احوط این است که با کسی که بعد از برخاستن او به جای او آمده مصالحه نمایند. 


۶ 


مساله 


- همان طور که در صورت عدم مزاحمت با عابرین» موضع نشستن برای معامله» حق جالس است هم چنین اطراف موضع جلوس» 
بقدر حاجت» برای گذاشتن متاع» و توقف معامله کننده‌ها نیزه حق او است بلکه بنا بر احتیاط» نشستن و ایستادن اشخاصی که مانع 


از ریت متاع و آمدن معامله کننده‌ها باشد نیز جایز نیست. 


۳۹ 


مساله 


-اگر کسی روزی در جائی از راه» برای معامله نشسته بوده و روز بعد» دیگری بر او سبقت بگیرد و در آن مکان بنشیند» دوّمی احق. 


است و اوّلی نمی تواند او را از جائی که نشسته بلند کند و خود بنشیند و لو این که روز قبل اوّلی نشسته بوده. 
س 


- وزارت راه» زمینهای مالکین را گرفته و جاده جدیدی احداث نموده و جاده قدیم متر وک شده و تمام مالکین» جاده نامبرده را 
جزء زمینهای خودشان کرده‌اند و دیگر آثاری باقی نمانده بجز سمت زمین این جانب که بصورت اول باقی می‌باشد آیا تصرف آن 


۵ جایز است یا خیر و اگر جایز نیست حکم آن چیست؟ 


- در فرض سؤال» اگر جاده ذ کر شده بکلی متر وک نشده و محل عبور است گرفتن آن جایز نیست. بلی اگر بکلی متر وک شده و 
بصورت موات درآمده و قبلا کسی آن را وقف نکرده و مدّعی خصوصی ندارد احیاء آن جایز است و اگر احتمال وقفیت آن داده 


شود ولی شهرت نداشته باشد ضرری ندارد. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۱۲۷۲ از ۱۶۷۱۴ 


- شخصی قطعه زمینی دارد که محدود است به یک راه عبور کم عرض» می‌خواهد قدری از آن زمین را واگذار کند تا جاده عرض 


بیشتری بیدا کند در عوض آن» کمتر 


صفحه : ۱۰۰ 


از این مقداری که می‌خواهد وا گذار کند از جاده بگیرد صورت شرعی دارد یا نه؟ 


- وا گذاری زمین خودش مانعی ندارد ولی گرفتن عوض از جاده جایز نیست. 
س 


- حمّام قدیمی داریم که برای بازسازی و توسعه آن قصد داریم مقداری از شارع عامّی که در کنار حممام است استفاده کنیم تقاضا 


داریم نظریه خودتان را مرقوم فرمائید آیا اجازه می‌فرمایید از جاده جهت تعریض و توسعه حفام استفاده کنیم؟ 


- در فرض سوال اگر شارع به اندازه‌ای وسیع است که گرفتن مقداری از آن مانع حمل و نقل با وسائل سنگین امروزی نمی‌شود 


س 


- در حال اختیار در خیابانها و شوارع عمومی نماز خواندن و بساط کسب پهن کردن در صورتی که سد معبر نشود چه صورت دارد 


واگر اس معبر بشود حکمش چیست؟ 


- در صورتی که اعمال مزبوره موجب سد معبر یا مزاحمت عابرین باشد جایز نیست. 


س 


- در کنار جوی آبی به طوری که پیر مردها نقل می کنند هفت عدد درخت از زمان قدیم بوده بعدا بعضی افراد در کنار همان جوی 
درختهای زیادی نشانده‌اند ولی می‌دانیم این درختها علاوه بر این که مغرسشان غصبی است راه عبور و مرور اصلی ده را مسدود 
می کند و عابرین را به زحمت می‌اندازد مرقوم فرمائید که تکلیف عابرین چیست و در صورتی که بعضی افراد حاضر نباشند 
درختهای خود را بکنند جایز است اهالی ده درختهای آنها را بکنند و یا بخشکانند که عبور آنها آسان شود یا خیر؟ 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۷۲ از ۱۶۷۱۴ 


- در فرض مسأله» اگر شارع عام باشد سد آن بر عابرین جایز نیست و عابرین حق منع دارند و اگر مرتدع نشوند می‌توانند خودشان 
منع نمایند» به این که شاخه‌هایی که مانع از عبور است قطع کنند» لکن اگر جوی آب» ملک شخصی باشد و از سابق هم کاشتن 
درخت در اطراف آن» مرسوم بوده» جلوگیری از آن» محتاج به مجوّز شرعی است و در همین صورت اگر درخت. مانع عبور مردم 
در شارع عام باشد و صاحب درخت رفع مزاحمت نکند. عابرین می‌توانند شاخه‌های مانع از عبور را قطع کنند. 


س 


-اگر خواسته باشیم کوچه‌های تنگ ناهموار ده را که عبور یک انسان پیاده بیشتر نباشد و عبور دادن منقولات به زحمت انجام 


می گیرد وسعت دهیم و این توسعه کوچه 


صفحه : ۱۰۱ 
مستلزم این باشد که مختصری از زمینهای اطراف کوچه ضمیمه شود اجازه بعضی مالکین در این موضوع کافی است يا باید تمام 
صاحبان آن زمین اجازه دهند خواهشمند است نظر مبارک را مرقوم فرمائید. 


- با اجازه همه مالکین مانع ندارد و اجازه بعض کافی نیست. 


- شخصی زمینی داشته که جنب آن جاده بوده حال از طرف وزارت راه» راه اصلی کشیده شده و این راه وسط زمین شخص مزبور 


واقع شده حال آیا نامبرده می‌تواند جاده قبلی را جزء زمین خودش قرار دهد يا نه؟ 


- در صورتی که هنوز محل عبور و مرور است با جهت عبور و مرور معرضیّت دارد جایز نیست. 
س 


- احداث روشن (بالکن) بطرف شارع و راه عمومی که مقداری یا همه عرض راه را بگیرد چه صورت دارد؟ 


- احداث روشن (بالکن) بطرف شارع عام اگر مرتفع باشد به طوری که مزاحم عابرین نباشد جایز است و کسی حق ممانعت ندارد 
حٌى هم‌سایه مقابل اگر چه همه عرض راه را بگیرد به طوری که هم‌سایه مقابل نتواند احداث بالکن کند. بلی در صورتی که 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفهه ۱۷۱۶ از ۱۶۷۱ 


احداث بالکن بطرف شارع عام مستلزم اشراف بر خانه هم‌سایه بشود» در جواز آن اشکال است و احتیاط ترک نشود و لو این که 


اشراف به واسطه ارتفاع بناء در ملک خودش جایز باشد. 


س 


-اگر بالکنی که احداث شده خراب شود آیا هم‌سایه مقابل می‌تواند سبقت بگیرد به ایجاد بالکن بدون اذن و رضایت صاحب 


بالکن قبلی یا خیر؟ 


- بلی بعد از این که خراب شد یا صاحبش آن را خراب کرد هم‌سایه مقابل می‌تواند بهمان نحوی که در مسأله سابق گذشت» 
بالکن احداث کند و احتیاج به اذن گرفتن از صاحب بالکن منهدم شده نیست هر چند صاحبش آن را به منظور تجدید بناء تخریب 


کرده باشد. 
س 


5 بالکن روی کوچه احداث کند آبا برای هم‌سایه دیگر جایز است بدون اجاژه صاحب بالکن احداث شده 
1 رو چه عمو می پا برای ۳ب د ۳ دو ر 


بالکنی فوق بالکن احداث شده با تحت آن بسازد یا خیر؟ 


- جایز نیست مگر آن که بالکن بعدی به قدری مرتفع باشد که هیچ گونه مزاحمتی از جهت فضاء مورد نیاز متعارف و تابش نور 
آفتاب و غیره برای بالکن اوّلی ایجاد نکند. 


س 


- آیا احداث بالکن» روی کوچه‌ای که بن بست است جایز است با خیر؟ 


- احداث بالکن در کوچه بن بست اگر چه مضرّ به عابرین نباشد جایز نیست مگر به اجازه صاحبان کوچه. 


حریم شارع عام. 
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- آیا شارع عام حریم دارد یا خير و در صورتی که حریم داشته باشد چه مقدار است؟ 


- اگر شارع عام در بین املا.ک مردم واقع شده حریمی ندارد» پس اگر قطعه زمین مواتی» مثلا به اندازه سه چهار ذراع» در بین 
املاک مردم باشد و به ترّد و راه رفتن جاده عمومی بشود یعنی به واسطه آمد و رفت مردم از آنجاء بصورت جاده عمومی درآید» 
بر صاحبان املاک اطراف آن رام توسعه آن لازم نیست» اگر چه برای عبور و مرور» تنگ باشد و هم چنین اگر کسی در وسط 
املاک خود راه باریکی را تسبیل کند یعنی آن را برای عبور مردم در اختیار آنان قرار دهد» توسعه آن بر صاحب ملک لازم نیست؛ 
را اگر شارع عام در دو طرف و یا یک طرف محدود باشد به زمين موات» در این صورت حریم دارد و جایز نیست حریم جاده را 
کسی تصرف و احیاء کند و اندازه آن بقدر حاجت عموم» جهت عبور و مرور خود و حتی جهت عبور وسائط نقلیه‌ای که از آنجا 
عبور می کند می‌باشد و ح معینی ندارد بنا بر احتیاط» و محتمل است تحدید بر پنج و یا هفت ذراع در کلمات سابقین و در روایات 
به ملاحظه زمان خودشان باشد. 


شارع عام شدن به چه چیز محقق می‌شود 


۳۹ 


مساله 


- شارع و طریق عمومی شدن مکانی به یکی از امور است: 
اول آن که به تردّد و راه قرار دادن مردم و قافله‌ها یا ماشینها در زمین موات» از محلی به محل دیگر حاصل شود مانند جاده‌های 


صفحه : ۱۰۳ 

دوم آن که کسی ملک خود را شارع عام دائمی قرار دهد برای ایاب و ذهاب مردم» که در این صورت به مرور بعض مردم آن 
ملکث» شارع عام می‌شود و دیگر صاحب ملک نمی‌تواند آن را به ملک خود بر گرداند. 

سوم آن که جماعتی» زمین مواتی را بعنوان قریه و بلد احیاء کنند و مقداری از آن زمین را بعنوان طریق» برای ایاب و ذهاب مردم 
رها کنند. 


حکم رحل گذاشتن در مسجد 


۶ 


مساله 


- رحل گذاشتن در مسجد جهت نشستن» مانند خود نشستن حق اولوت جهت صاحب رحل ایجاد می کد و بر دیگری مزاحمت 


جایز یست. 
س 


-اگر زمان گذاشتن رحل» با وقت نماز فاصله زیاد داشته باشد مثل این که شب رحل بگذارد برای نماز ظهر آیا موجب حصول حق. 
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جهت صاحب رحل می‌شود یا خیر؟ 


- بلی موجب حصول حق» نسبت به نماز خواندن موقع ظهر می‌شود ولی در فاصله بین زمان گذاشتن رحل و وقت نماز ظهره 
دیگری حق دارد در آن مکان نماز و غیره انجام دهد و می‌تواند در صورت حاجت. رحل دیگری را کنار بزند ولی در صورت 


تصرف در رحل به کنار زدن و غیره ضامن رحل است. 
رحل به چه چیز صدق می کند 
س 


- آیا در صدق رحل» گذاشتن تسبیح یا مهر یا یک قطعه کاغذ یا کتاب یا روز نامه یا یک دستمال و امثال اینھا کفایت می کند یا 


خیر؟ 


- ظاهرا هر چیزی که معلوم باشد به جهت جا گرفتن برای نماز گذاشته شده در صدق رحل کفایت می کند 
مسائل متفر قه مشتر کات 
س 


- قریه‌ای است که در رود خانه این قریه» چشمه‌هائی جاری می‌شود و در نیم فرسخی این قریه» قریه دیگری است که برای آبیاری 


از این آب استفاده می کند» این محل 


صفحه : ۱۰۴ 

هم آب جزئی, از بالای این قریه» لوله کشی کرده‌اند» برای آبیاری باغات» ضمنا حمامی هم به وسیله جهاد درست شده که در اثر 
بی آبی» قابل استفاده نیست حالا اهالی این قریه» می‌توانند از این آب که روبروی این قریه است برای حمام و غیره» استفاده کنند یا 
نه» بفرمایید این آب مال کدام قریه می‌باشد» آن ده که در نیم فرسخی می‌باشد يا این ده که آب در مقابل این ده می‌باشد؟ ضمنا 


- در فرض سوژال. دهی که قبلا-از این آب استفاده می کرده و مجری المیاه در تحت تصرف او بوده و محتمل باشد که ذی حق. 


بوده» فعلا نیز ذی حق» و آب متعلق به او است. 
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- چند اصله درخت گردو هست که هیچ کس ياد ندارد چه کسی آن را غرس کرده آبا رعیت کاشته یا مالک» البته قبل از انقلاب 


بدست مالک بوده و بعد از انقلاب بدست اهل قریه است و فعلا صاحب ندارده اهل قریه می‌توانند تصرف نمایند یا خیر؟ 


- با فرض آن که درخت گردو قبلا در ید مالک بوده و از آن منتفع می‌شده فعلا هم» حق.انتفاع از آن» با مالک یا ورثه او است و 


تصرف رعیت. بعد از نقلاب. بدون مد رک شرعی» موجب مالکیت آنهانمی‌شود. 
اس 


- دو قریه قبل از تقسیم» مال یک مالک بود و این دو قریه یکی طرف بالا واقع شده و دیگری طرف پائین و هر دو از آب یک نهر 
که در زمین قریه بالائی واقع شده از قدیم الایام شراک استفاده می کرده‌اند روزها مال قریه بالائی بوده و شبها مال قریه پائین» بعد از 
انقلاب اهالی ده بالا آب را قطع کرده و نمی‌دهند وظیفه شرعی را بیان فرمائید. 


- در فرض سوال که مالک هر دو قریه یک نفر بوده اگر خود مالک با رضا و رغبت قنات را به زارعین ده بالا فروخته باشد مال ده 
بالا است و اگر بنحو شر کت به زارعین قریه بالا و قریه پائین فروخته فعلا- نیز کما فی الشابق هر دو قریه حق استفاده دارند و اگر 
اصلا مالک» آن را نفروخته فعلا نیز با اجازه او هر یک باید استفاده کنند و تصرف در آن بدون اذن مالک شرعی جایز نیست و در 


صورت نزاع موضوعی مرافعه شرعیّه لازم است. 
س 


-زمتهای از فرقه ضاله ھائ را دولت مصادره کرده و بعده همان زسنها راراق ساختمان و سکونت نه افراد ست :وا گذار 
کرده است و اکنون عده‌ای از افراد مزبور می‌خواهند ساختمانها را بفروشند آیا معامله و سکونت. در آن ساختمانها شرعا جایز است 


با خیر؟ 


صفحه : ۱۰۵ 


- در فرض سؤال» اگر صاحبان زمینهاء مسلمان بوده و بهائی شده‌اند با اذن از وارث مسلمان آنها و اگر وارث مسلمانی ندارند با اذن 
فقیه جامع شرائط فتوی. سکنی مانع ندارد و در غیر این صورت چنانچه دولت اسلامی» طبق موازین شرعیه مصادره نموده و به 


محتاجین داده دیگری نمی‌تواند با آنها مزاحمت نماید. 
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- یک قطعه زمینی است شرکت بین چند نفر طبق سند مالکیت که هر یک از شرکاء نسبت به سهم خود ذی حق می‌باشند اشخاصی 
بدون توافق بین شرکاء چاهی برای حتامی حفر نموده و از آب آن چاه اهالی قریه استفاده می‌نمایند لذا با توجه به این که حافرین 
بدون توافق طرفین حفر چاه نموده و ضمنا یک قنات بایر هم در جنب همین چاه قرار دارد که مال قریه دیگری است و حتام مال 
یک قریه دیگر و زمین مال قریه دیگر و قنات بایر هم مال قریه دیگر که قریه‌ها با هم فرق دارند مرقوم فرمائید آیا آب حتام مباح 


- حفر چاه در زمین مشت رک بدون اذن شر کاء جایز نیست فعلا اگر چه حفر شده آب چاه متعلق به صاحبان زمین است و تصرف در 
آب چاه بدون اذن تمام شر کاء جایز نیست چه در آن قریه و چه در قریه دیگر باشد و حفر چاه در جنب قنات بایر اشکال ندارد. 


بلی اگر چاه ضرر به آب قنات دایر داشته باشد اشکال دارد. 


س 


- چشمه آبی در زمین مزروعی زید جریان داشته» عمرو بقصد کشیدن لوله آب اقدام نمود ولی از طرف صاحب زمین ممانعت 
بعمل آمد که من نیاز به آب دارم و چون در زمین من می‌باشد و در قبالجات من نیز مذ کور است نمی گذارم که دیگری از آن 
استفاده نماید لذا عمرو با دست خود قراردادی نوشت که من به اندازه سه درخت و آب آشامیدنی و سبزیجات بیشتر استفاده 
نمی کنم و هر وقت که آب را خواستی جل و گیری نمی کنم و آب متعلق به صاحب زمین باشد و این اقرار نامه تنظیم شد» حال 
صاحب زمین اظهار می‌دارد که من آب را می‌خواهم ولی عمرو نمی‌دهد و می گوید من لوله کشی کرده‌ام و چشمه جزء منابع 
طبیعی است و مال تو نیست. اینک از محضرتان استدعا می‌شود بفرمایید آب چشمه تابع زمین است و متعلق به صاحب زمین 
می‌باشد یا خیر؟- توضیح این که - فاصله ده صاحب زمین (زید) و چشمه از چشمه و زمین» حدود پنج کیلومتر و فاصله ده کسی 


که چشمه را لوله کشی 


صفحه : ۱۰۶ 


کرده (عمرو) و از دادن آب ممانعت می کند حدود دو کیلومتر است. 


- در فرض سؤال که چشمه تحت ید مالک زمین بوده لازم است کسی که لوله کشیده مطابق قرارداد عمل نماید و بدون رضایت 


صاحب زمین از آب چشمه استفاده نکند. 


س 


- آیا چاهی را که شهرداری در زمین مباح الاصل حفر کرده کسی مالک می‌شود یا نه و بر فرض مالک شدن چه کسی مالک 


می‌شود؟ 
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- با فرض آن که شهرداری آن را در زمین مباح الاصل حفر کرده ملک جهت است و مخصوص است به مصالح بلد. 
س 


- در صورتی که دولت مالک باشد آیا جمیع آثار ملکیت مثل املاک سایر مالکین بر آن مترتب می‌شود یا نه؟ 


صفحه : ۱۰۷ 
(مسائل لقطه) 
احکام لقطه 
س 


-اگر کسی مالی را پیدا کند و انجام وظیفه نکند و قصد هم نداشته باشد در آینده به وظیفه شرعی خود عمل نماید و آن مال پیدا 


شده همراهش باشد و نماز بخواند آیا نمازش صحیح است يا نه؟ 


-اگر مال را بردارد و قصد ایصال به صاحب آن و عمل به وظیفه شرعیّه خود نداشته باشد غاصب و نماز با آن در حکم نماز با 


مغصوبت است.. 
س 


- لقطه را پس از یاس از پیدا شدن صاحب آن می‌توان فروخت و قیمت آن را صرف تعمیر یا بنای مسجد نمود بدون آن که به فقیر 


بدهد و فقیر قبض و قبول کند سپس برای تعمیر یا بنای مسجد بدهد پا نه؟ 
ج 


- پس از تحقّق شرط تملک یا صدقه یا باید بعنوان صدقه به فقیر بدهد و فقیر قبض نماید و چنانچه خواست صرف مسجد نماید يا 


ودش ملک تما بل و عل ضرف سد کد 
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س 


-اگر کسی لقطه را که به زمین افتاده به دیگری نشان بدهد و آن دیگری او را بردارد بر نشان دهنده تعریف واجب می‌شود یا بر 


آخذ. 


- در مورد سوال بر آخذ یعنی کسی که لقطه را برداشته و تحت ید خود درآورده تعریف واجب است. بلکه اگر امر کند به کسی 
که آن شیء را بردارد و به او بدهد و مأمور آن را برای خود بردارد باید آخذ تعریف کند و بر آمر چیزی نیست و اگر در این 


صورت آخذ برداشت و به آمر داد بنا بر احتیاط واجب به هر یک از آخذ و آمر تعریف واجب است در صورت ترک دیگری. 


س 


-اگر چیزی را به خیال آن که مال خودش می‌باشد برداشت و متوجه شد که لقطه است حکمش چیست؟ 


- حکم لقطه را دارد و باید تعریف کند. 
س 


-اگر چیزی را با پا و یا دست خود به کناری بزند ولی آن را برندارد حکمش چیست؟ 


- در مورد سؤال چنانچه آن چیز را بدون آن که بردارد با دست یا با پا جا به جا کند حکم لقطه را ندارد ولی چون آن را جا به جا 


نموده است ضامن و اگر جا به جا نکند فقط به وسیله دست و یا پا ح ر کت دهد تا مثلا آن را بشناسد ضمان نیز ندارد. 


س 


- حدود دوازده سیزده سال پیش یک دست بند طلا پیدا کردم و آن را برای خودم برداشتم وقتی خواستم بفروشم در طلا فروشی 
مبلغ شصت تومان از من می‌خواستند بخرند ولی من نفروختم بعد از چند وقت» با مقداری از طلاهای خودم آن را دادم و سه النگو 
خریدم مدتی این النگوها در دستم بود وقتی که جنگ شروع شد» یکی از این سه النگو را در راه خداء برای کمک به جنگ‌زده‌ها 
دادم» حالا دو النگوی دیگر دارم که نمی‌دانم چکار کنم» در ضمن بعد از مدتی که از پیدا کردن آن طلا گذشته بود مبلغ هفتاد 
تومان بعنوان صدقه از طرف صاحب آن طلا به فقیر دادم خواهش می کنم مرا راهنمایی کنید حالا این دو النگوئی که دارم چکار 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ¬"—06›. WWW.Gha€ iye‏ صفهه ۱۴۸۱ از ۱۶۷۱ 
باید بکنم تا حلال شود؟ 
۹ 


- در فرض سؤال» بایستی در محلی که دست بند پیدا شده تا یک سال اعلان می‌شد و فعلا هم اگر احتمال پیدا شدن صاحب آن را 
می‌دهید باید تا یک سال اعلان کنید و چنانچه از پیدا شدن صاحبش مأیوس باشید باید قیمت فعلی آن را از طرف صاحبش به فقیر 


غير ستّد صدقه بدهید و دادن به جبهه مبرئ ذِمّه شما از قیمت آن نیست. 


س 


- یک حلب روغن» در ماشین» جا مانده و خوف فساد روغن مذ کور هست خواهشمندم وظیفه صاحب ماشین» در قبال روغن مرقوم 


را بیان فرمائید. توضیح این که خود صاحب روغن گفته بود که روغن را هر کیلوئی یک صد و پنج تومان خریده است. 


- در فرض سؤال» در گاراژی که از آنجا حرکت کرده. تا منتهای مسیر تا یک سال باید اعلان کند و چنانچه بخواهد تا یک سال 
نگاهدارد؛ فاسد می‌شود می‌تواند آن را بفروشد به قیمت روز و پول آن را نگاهدارد تا از پیدا شدن صاحب آن» مأیوس شود و بعد 


از یس چنانچه 

۱۰٩ : صفحه‎ 

روغن را نفروخته. خود آن را و اگر فروخته پول آن را بايد به فقیر غير سید بدهد. 
س 


- از شخصی» مقدار پولی را ربوده‌اند او هم در مقابل» ساعت دزد را برداشته و دزد فرار کرده» وظیفه شخص نامبرده نسبت باین 


ساعت چیست. آبا می‌تواند تقاصا آن را بردارد» توضیحا این که ساعت را در حالی که روی دست دزد بوده برداشته است. 


بر قرش وال ک‌ساعتامال کسی نات که وول وا شرفت کر که و مت آن از وی که رکه مشو تاش و از رات شتاساه نا 
با شناسایی نیز نمی تواند پول خود را از او بگیرد» با اذن حاکم شرع» می‌تواند بعنوان تقاصءو بدل پول خود آن را تملک کند و اما 
اگر قیمت ساعت» بیشتر از پول سرقت شده باشد زیادی را با امکان به صاحب آن بر گرداند و اگر دسترسی ندارد و از رساندن به 


صاحب آن مأیوس است با اذن حاکم شرعی» بابت مظالم به فقیر غیر سید بدهد. 


حکم لقطه بی‌نشان 
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- زید مبلغ یک هزار تومان از خیابان و جاده عمومی تقریبا در یک سال و نیم قبل پیدا کرده بدون علامت و نشانه و جهلا در آن 
تصرف کرده ولی ظرف این مدت در جستجوی صاحب وجه بوده و او را پیدا نکرده در این صورت تکلیف زید نسبت بوجه مزبور 


چیست. آیا می تواند در تعمیر مسجد محل صرف کند یا خیر؟ 


- وجه مزبور را باید بنا بر احتیاط بعنوان مظالم عباد به فقیر بدهد و احتیاطا فقیر غیر سید باشد و جایز نیست صرف مسجد نماید. 


س 


- مالی که انسان پیدا می کند اگر نشانه‌ای نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش پیدا شود می تواند بقصد این که ملک خودش 


شود بردارد یا نه» و آیا اسکناس از چیزهائی است که نشانه ندارد با نه؟ 


- اسکناس ظاهرا بی‌نشان است مگر علامت مخصوص داشته باشد و در هر حال بنظر حقیر احوط آنست که چنین مالی بعنوان 


مظالم به فقیر غير سید داده شود. 
صفحه : ۱۱۰ 

حکم لقطه‌ای که بخه آن را پیدا کرده 
س 


- اگر به نابالغی چیزی پیدا کرد و برداشت آیا ولی»او می‌تواند بچه را راهنمایی کند که در جای خود بگذارد یا نه؟ 


- طفل ابالغ اگر چیزی را پیدا کرد و برداشت بر ولی»واجب است تعریف کند و جایز نیست او را وادار کند که به جای خود 


بگذارد و بعد از یک سال تعریف» ولیء مخیر است برای طفل تملک کند یا صدقه بدهد یا امانت نگهدارد. 
حکم لقطه در صورت یس از پیدا شدن صاحب آن 
س 


- حدود چهار سال است ساعتی را پیدا کردم و در مساجد و تکایا بارها اعلام نمودم ولی صاحب آن پیدا نشده آیا به جبهه یا بنیاد 
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- در فرض سوال اگر از پیدا شدن صاحب آن مأیوس شده‌اید می‌توانید آن را بعنوان صدقه از طرف صاحب آن به فقیر غير سید 
بدهید یا بدست حاکم شرع برسانید ولی نمی‌توانید به مصرف جبهه یا غیر آن برسانید و می‌توانید خود تملک کنید و اگر صاحبش 


پیدا شد به او رد کنید. 


س 


- در یکی از حمامهای قم زیر دوش بودم که پیر مرد حمامی آمد و گفت که زود بیا بیرون یک نفر از جیب شما چیزی را برداشت» 
وقتی بیرون آمدم آن شخص فرار نمود او را دنبال کردم پیدا نکردم شخص نامبرده چون زیاد عجله می کرده برای فرار» از او سه 
عدد انگشتر به جای مانده است که دو عدد آن طلا و یک عدد آن بی‌ارزش است و مبلغ پولی که از من برده یک هزار و دویست 


تومان و قیمت انگشترها دو هزار تومان است خواهشمندم وظیفه شرعی این جانب را بیان فرمائید. 


- در فرض سوال اگر انگشترها مال همان شخصی که پول شمارا برده» باشد شما می‌توانید آن را نگاه دارید تا مدتی» شاید 
صاحبش بیاید و پول شما را بدهد و انگشترهای خود را ببرد و چنانچه از آمدن او مأیوس شدید می‌توانید به قیمت پولی که از شما 


برده از انگشترها 


صفحه : ۱۱۱ 
تقاص نمایید و بقیه را برای خود او امانت نگاه دارید و با فرض یأس از پیدا شدن او بعنوان مظالم به فقیر غير سید صدقه بدهید و 


اگر بدانید انگشترها هم دزدی بوده بعد از یأس از پیدا شدن صاحب آن» همه را بعنوان مظالم به فقیر غیر سید بدهید. 
س 


- یازده عدد پیش دستی میوه‌خوری که جهت عروسی از خانه‌های هم‌سایه گرفته‌ام مدت سه سال است صاحب آن پیدا نشده و بهر 


کس از هم‌سایه‌ها مراجعه می کنم صاحب آن پیدا نمی‌شود استدعا دارم تکلیف شرعی بنده را روشن فرمائید. 


- در فرض سوال اگر از پیدا شدن صاحب پیش دستیها مأیوس باشید می‌توانید آنها را به فقیر غیر سید از طرف صاحبش صدقه 


بد هید . 


س 


وار ی کک میب و کا اھر شک مس کک و را ااه 
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- کلمه سبب مجمل است اگر منظور این است که کاری انجام نداده و فقط اطلاع داده» زنبور مال مباشر است ولی اگر هر دو با 
کمک همدیگر زنبور را بدست آورده‌اند هر دو شریکند. 


س 


- کارخانه چوب‌بری داریم که شاید از مدت بیست سال قبل تا کنون مقداری چوب در این کارخانه متدرجا مانده است و صاحبان 


آنها را نمی‌شناسیم و مراجعه هم ننموده‌اند» تقاضا می‌شود تکلیف شرعی را بیان فرمائید. 


- در صورتی که از آمدن صاحبان آنها مأیوس باشید می توانید با اذن فقیه جامع الشرائط آنها را از طرف صاحبانش به فقیر غیر سید 


صدقه بدهید. 


س 


- چیزهائی که نزد ارباب صنایع می آورند برای اصلاح و صاحبان آنها نمی آیند تا ببرند به طوری که صنعتگر مأیوس می‌شود از 


آمدن آنهاء آیا حکم لقطه را دارد یا نه و بر فرض نداشتن چه باید کرد؟ 


- اگر مأیوس باشد از دسترسی به صاحبانش باید آن را از طرف صاحبانش به فقیر غیر سید بعنوان مظالم بدهد و اگر آن را اصلاح 


کرده می‌تواند بمقدار مزد خودش از آن بردارد. 
س 


- در اثر سیل در اطراف رود خانه» باغها و ساختمانها خراب شده» تیر و چوبهای آنها را» سیل برده بمقدار دو فرسخ یا زیادتر و 
مقداری از این چوبها در اطراف آبادیهای دیگر از آب کنار افتاده و تا امروز کسی به سراغ آنها نیامده» افرادی این چوبها را جمع 


کرده‌اند 


صفحه : ۱۱۲ 


و می‌فروشند. جمع کردن و فروختن و خریداری نمودن آنها از نظر شرع چه صورت دارد؟ 


- در محلهایی که احتمال می‌دهند صاحبان آنها پیدا شود فحص نمایند اگر صاحبان آنها را نشناختند و مأیوس شدند از طرف آنها 
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به فقير غير سبد صدقه بدهند. 


س 


- شخص حمامی که در هفته مقدار زیادی لباس زنانه و مردانه در حمّام او جا می‌ماند و شاید در مدت یک سال متجاوز از یک 
هزار تومان لباس جا می‌ماند و بعضی از لباسها شاید چهار سال هم مانده است و مرتب اعلان شده و فعلا از پیدا شدن صاحبان آنها 


- با یأس از دسترسی به صاحبان اشیاء مذ کوره لازم است بحاکم شرع تسلیم نماید یا با اذن او بعنوان مظالم به فقرا بدهد و احتیاطا به 


سادات ندهد. 
لقطه حیوان 
س 


- شخصی حیوانی را پیدا کرده و صاحب آن معلوم نبوده و مدتی جستجو کرده و از پیدا شدن او مأیوس گردیده فعلا می‌خواهد 


قیمت آن را صدقه بدهد و قیمت آن با روزی که پیدا شده تفاوت کرده و گرانتر شده ضمنا خرجهای زیادی هم برای حفظ و 


علوفه آن کرده است تکلیفش چیست؟ 


- اگر حیوان مذ کور در معموره بوده چون جایز نبوده آن را اخذ نماید پس از یأس از صاحبش عین آن را باید با اذن حاکم شرع 
صدقه بدهد و هر چه خرج کرده از دستش رفته است بلکه اگر منافعی برده آن را هم باید صدقه بدهد مگر این که حبوان در 
معرض تلف بوده که در این صورت می‌تواند مخارج را از عین يا منافع بردارد و زائد را صدقه دهد» و هم چنین اگر در بیابان بوده 
و می‌توانسته خود را از سباع محافظت کند از قبیل شتر و گاو و اسب. یعنی مخارجی که کرده از دستش رفته؛ و منافعی هم که برده 
باید صدقه بدهد و اگر در بیابان بوده و نمی‌توانسته خود را حفظ کند از قبیل گوسفند در این صورت با بأس از صاحبش می‌تواند 
خودش تملک نماید و به مصرف برساند با قید ضمان برای صاحبش اگر پیدا شد و می‌تواند نگهدارد برای صاحبش و یا بحا کم 


شرع بدهد که او به تکلیفش عمل نماید و در هر حال اگر بخواهد صدقه بدهد عین را صدقه دهد. 
صفحه : ۱۱۳ 


س 


- یک بزغاله را شخصی هفت سال قبل پیدا کرده ولی تعریف آن را به قانون شرع ننموده» اکنون تکلیف شخص مذ کور نسبت به 


بزغاله و نتاج آن که شش يا هفت تا یا زیادتر شده و آن چه که از آن نفع برده و خورده چیست؟ 
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ج 


عاگر دز بیابان آن را بیدا کرده می‌تواند آن را تملبک نماید و اگر در آبادی پندا کرده و فعلا اخمال تی دهد که به ساحن 
دسترسی پیدا کند فحص لازم نیست و چنانچه خودش فقیر باشد بحاکم شرع مراجعه کند تا حاکم آن را اخذ نماید و از طرف 


صاحبش به او صدقه بدهد و قیمت منافع آن را نیز با او دست گردان کند. 
س 


- شخصی چادر نشین که به گرمسیر و سردسیر کوچ می کند در راه که می‌آید گوسفندی بی‌صاحب از بیابان داخل گله او می‌شود 
و ضاحب آن.وا تمی‌شناسد و الان مدت سه ماه ات که آن‌ترا نگاه داشته آبا این کر سفند را می تر اند تملکت کد با ند؟ 


€ 


دو رض سال خاو اسک ک مق مووا اک کد واف کرد وا کر ما مدا کد رسفا ا قت انرا ت از ند 


س 


- گاوی در جنگل داخل گاوهای دیگری می‌شود و صاحب این گاوها اعلان نکرده و به وظیفه شرعی خود عمل ننموده» مدتی در 
میان گاوها می‌ماند بچه‌های متعددی می‌زاید» فعلا صاحب گاوها متوجه شده که کار خلاف کرده حالا می‌خواهد به وظیفه شرعی 
خود عمل کند» حکم گاو و بچه‌های آن که زیاد شده چیست و البته مخارج زیادی نموده و آنها را نگهداری کرده» آن چه حکم 


دا استه بان و مات 


- اگر احتمال می‌دهد به تعریف و تفحص صاحبش پیدا شود واجب است تعریف کند و صاحب آن را پیدا نماید و با بچه‌های آن 
به صاحب و مالکش برساند و اگر مأیوس است با اذن حاکم شرع بعنوان مظالم از طرف مالک صدقه دهد و در فرض سوال که به 
وظیفه شرعی خود عمل نکرده مخارج را نمی‌تواند کسر کند. 


س 


2 ۳۹۹ ۹ و w‏ 7 . ۰ ۰ ۰ ۰ "۳ ۰ ۳ 
- یک گوسفند در شهر مورد هجوم سگ قرار گرفته فرد خیرخواهی او را نجات می‌دهد و یک روز اعلام می‌کند صاحبش پیدا 
نمی‌شود و در اثر زخم حیوان در حال جان دادن است آیا در این صورت می‌تواند او را بکشد و اگر خوف آلوده بودن لحم آن در 


اثر 


صفحه : ۱۱۴ 
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میکروب هاری سگ باشد آیا باز باید آن گوشت را صدقه داد با نه؟ 


- در فرض سوال ذبح آن حیوان مانعی ندارد ولی با احتمال عقلائی که گوشت آلوده به میکروب است صدقه دادن آن محل 
اشکال است و باید زیر خاک دفن شود تا کسی از آن استفاده نکند. 


س 


- دو رأس بژه به گله این جانب ملحق شده هر چه در این مدت یک سال تحقیق نمودم که صاحب آنها پیدا شود معلوم نگردید 
حتّی در مساجد هم اعلام کردم» مدت یک سال است بنده علوفه آنها را داده‌ام تا این که شیشک شده‌اند حالا نمی‌دانم که آنها را 
به فقرا بدهم و یا آنها را فروخته قیمت آنها را به مراجع عالی قدر تقدیم نمایم که عوض صاحبش تصتّق بدهند و يا هر گونه که 
وظیفه شرعی آقایان است عمل نمایند و در این مدت یک سال که علوفه آنها را داده‌ام آیا می‌توانم از قيمت آنها مخارج علوفه 


خود را بردارم یا خیر؟ 
ج 


- اگر بزه‌ها خودشان داخل در گله شما شده‌اند و بعد متوجه شده‌اید و یک سال تمام از صاحبان آنها تفخص نموده‌اید و از پیدا 
شدن صاحب آنها مأیوس شده‌اید چنانچه از اول» نگهداری بقصد صاحب آنها بوده و علوفه‌ای را که داده‌اید بقصد رجوع و مطالبه 
از مالکشان بوده جایز است بفروشید و قیمت علوفه را برداشته و بقیه را به فقیر غير سید عوض صاحبش صدقه بدهید و می‌توانید 


گوسفندها را به فقیر داده و معادل قیمت علوفه را از او بگیرید. 
س 


- شخصی حیوانی را در شهر ببیند و بقول خودش بعنوان ضاله نگهداری نموده و طبق وظیفه‌ای که یابنده باید در مجامع و اماکن 
عمومی اعلان کند اقدام نکرده و آن حیوان نزد طرف» زاییده و معلوم نیست که آیا پیش صاحبش حامل شده و یا نزد ملتقط و پس 
از گذشت یک سال صاحبش پیدا شده حبوان که مال صاحبش می‌باشد آیا بچه آن حیوان طبق فتوای جناب عالی مال کدام یک از 


طرفین هی باشند: 


- در فرض مسأله حیوان در هر جا حمل برداشته ولد از صاحب حیوان است. 


مسائل متفرقه لقطه 
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- فدوی مغازه‌دار می‌باشم» مغازه‌دارها کالای خریداری شده را به گاراژ حمل می‌نمایند و گاراژ بار را برایمان می‌فرستد» چندی 


قبل» یک کارتن جنس خریداری شده 


صفحه : ۱۱۵ 
از طرف این جانب به بنده نرسید» تا رفتم از انبار گاراژ جویا شدم معلوم شد جنس فدوی» اشتباها به جای دیگر رفته ولی عين همان 
جنس, البته شاید دو برابر جنس فدوی» در انبار موجود است لکن بدون نام می‌باشد و از ابتدای این جریان نزدیک دو سال 
می گذرد نه طرفی که جنس او در انبار هست می آید جنس خود را ببرد و نه جنس من بمن رسیده است» حالیه نمی‌دانم چکار 
کنم» از گاراژدار ادعا می کنم می گوید بعوض جنس شماء اشتباها جنس موجود را گذارده‌اند و صاحب جنس هم تا این موقع که 
نزدیک دو سال است معلوم نشده و می گوید هر چه حاکم شرع بفرماید» من قبول دارم. 


- در فرض مذ کور اگر یقین دارید که جنس موجود در انبار گاراژ مال کسی است که جنس شما را برده می‌توانید بمقدار جنس 
خود عینا یا قیمف از جنس موجود با اذن حاکم شرع جامع الشرائط بعنوان تقاصبردارید و زائد بر جنس شما را اگر صاحب گاراژ 
مأْیوس از پیدا شدن صاحبش باشد. می‌تواند بعنوان مظالم از طرف صاحبش» به فقیر غیر سید بدهد و اگر شما چنین یقینی ندارید؛ 
صاحب گاراژ تمام جنس را از طرف صاحبش به فقیر غير سید صدقه بدهد و نسبت به جنس شماء کسی که اشتباها آن را به 


دیگری داده ضامن است. 
س 


- چندی قبل یک عدل کاغذ مجهول به چاپخانه رسیده و پس از دو ماه محافظت و اعلان صاحبش پیدا نشد و آن را مصرف 
کردیم اینک یکی از آقایان بدون بینه و اماره ظنیه اڈعای مالکیت می کند چنانچه وجه آن را به او پرداخت نماییم بریء الذّمه 


می‌شویم یا خیر؟ 
چ 


تا گر تقانه و اماراق که سب اطمتان به هلق دعر آق از می‌شود اظهار کد بای وجه وا بد ار پر از و الا پر داخ وه شت 


برائت ذمّه شما نمی‌شود و در هر صورت اگر معلوم شود دیگری مالک بوده باید از عهده بر آیید. 


صفحه : ۱۱۶ 


(مسائل صلح) 


معنی صلح و حکم عقد صلح 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفهه ۱۴۶۸۹ از ۱۶۷۱ 


ا ابیز مکی و رش هتفرن نک کی جوا ماع تیک مین با تا استاط دم تاو وی ابا 
ساختن آن بر هر امری و در هر مقامی مگر این که موجب تحریم حلال يا تحلیل حرام باشد که در این صورت جایز نیست. 

س 
1 


یا صلح» به سایر عقود بر می گردد يا این که خودش عقد مستقلی است؟ 


- صلح» به هیچ عقدی برنمی گردد و خودش در مقابل سایر عقود» عنوان و عقد مستقلی است اگر چه فائده سایر عقود را بدهد. 


س 


- بفرمایید که عقد صلح چطور فایده سایر عقود را می‌دهد؟ 


- هر گاه صلح کند عینی را در مقابل عوضیی فایده بیع را می‌دهد و اگر صلح کند عینی را بدون عوض فایده هبه دارد و چنانچه 
صلح کند منفعتی را در مقابل عوض مفید اجاره است و همین طور. 


س 


- آیا صلح» فایده هر عنوان و عقدی را دارد» حکم همان عقد را دار مثلا هر گاه صلح عین» در مقابل عوض بود که فایده بیع را 


می‌دهد» حکم بیع را دارد یا خیر؟ 


- حکم و شروط آن عقد را ندارد و در مورد سؤال شروط و حکم بیع را ندارد یعنی 


صفحه : ۱۱۷ 
خیارات مختضه به بیع در آن جاری نیست مانند خیار مجلس و حیوان و نیز حق شفعه ندارد و هر گاه صلح تعلق بگیرد به معاوضه 


نقدین (طلا و نقره) قبض عوضین در آن شرط نیست و چنانچه صلح فایده هبه را بدهد. با این که در هبه قبض عین معتبر است. اما 
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در صلح مذ کور قبض عین معتبر نیست. 

ایجاب و قبول و صبغه در صلح 

س 


- آیا در صلح ایجاب و قبول لازم است یا خیر؟ 


- بلی چون صلح» عقد است محتاج به ایجاب و قبول است و حتی در مواردی که فایده صلح ابراء دین یا اسقاط حق باشد اگر چه 


صلح واقع شود محتاج به قبول است. 
س 


- آیا در صلح صیغه خاصی لازم است یا خیر؟ ضمنا مستدعی است صیغه آن را بیان فرمائید. 


- صیغه خاصه لازم نیست و صلح واقع می‌شود بهر لفظی که در نظر عرف مفید سازش و تراضی بر چیزی از قبیل نقل عین یا نقل 
منفعت يا قرار مشروع بين المتصالحین باشد. بلی لفظ متداول آن از طرف موجب (صالحت) و از طرف قابل (قبلت) است مثلا صلح 
کننده می گوید. (صالحتک عن الّار- يا عن منفعة الّار بکذا) و متصالح می گوید (قبلت المصالحة بکذا). 


صلح فضولی 
س 


- آیا مورد صلح قابل تبعیض و تجزیه می‌باشد یا خیر و اگر مورد صلح بعضا مستحقا للغیر درآید عقد صلح باطل است یا خیر و 
دیگر این که هر گاه ملک یا املاکی مشاعا متعلق به چند نفر بوده باشد اگر یک نفر از چند نفر مالکین به اتفاق یک نفر دیگر که 
اصلا مالک نبوده ملک يا املاک مورد بحث را مثفقا به صلح واگذار کنند در حالی که چند نفر مالک دیگر از وقوع عقد صلح 


بی‌اطلاع بوده و بعدا وقوع عقد را امضاء و قبول ننمایند آیا عقد صلح باطل است يا حکم دیگری دارد؟ 


صفحه : ۱۱۸ 


- بلی صلح قابل تجزیه است باین معنی که نسبت به مقداری که ملک صلح کننده بوده یا مأذون از مالک بوده صلح صحیح است و 
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نسبت به آن چه مالک یا مأذون از مالک نبوده صلح فضولی است. 
س 


- آیا فضولیت همان طور که در بیع هست در صلح هم جریان دارد یا خیر؟ 


- بلی جریان دارد و حتی در موردی که صلح» تعلق به اسقاط دین یا حق بگیرد و فایده ابراء و اسقاط را بدهد فضولییت جریان دارد 


س 


- زید چند اصله درخت را به عمرو فضولتا و بی‌اطلاع صلح کرده مشروط به این که چند سال برای او نماز استیجار شود و آن چه 
باقی مانده از قیمت عین» بابت وجوهات داده شود» پس از صلح فضولی که بخط مصالح می‌باشد مصالح فوت می کند آیا می‌توان 
گفت قبول فضولی در عقب صلح بوده یا خیر و بر فرض عدم قبول متصالح بعد از فوت اثری دارد یا خیر و بر فرض عدم تأثیر آیا 
دین متوفی که نماز و وجوهات باشد ثابت می‌شود یا نه و بر فرض ثبوت باید بنظر متصالح عمل شود تا تأمین نظر متوفی بشود یا هر 
یک از ورثه می‌توانند بگویند که ما سهمیه خودمان را عمل می کنیم؟ 


- در فرض سوال ظاهر این است که قبول هم بعد از صلح واقع شده لکن چون قبول فضولی بوده اگر متصالح اجازه نکند مصالحه 
اجازه کند مؤثر است ولی چون مصالحه بنحو مذ کور که تمام آن چه صلح شده به خود مصالح بر گردد یعنی نتیجه‌اش عاید او شود 


مورد اشکال است بنا بر احتیاط با اذن ورثه بر طبق وصیّت عمل شود. 
صلح از عقود لازمه است 
س 


- شخصی چیزی را به کسی صلح نموده بعد از مدتی می‌تواند همان چیز را به دیگری صلح نماید یا نه؟ 


- با فرض صلح صحیح» بدون مجوّز شرعی نمی تواند به دیگری صلح کند مگر با اجازه 


صفحه : ۱۱۹ 
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یا امضاء متصالح و اگر نزاع موضوعی در بین باشد مرافعه شرعیّه لازم است. 
س 


- زید قطعه زمینی را به سه نفر صغیر صلح نموده و یک نفر که از طرف مراجع تقلید ولا۔یت بر صغار داشته از طرف آنها قبول 
نموده و دو نفر شاهد» جریان را امضاء می‌نمایند پس از مدتی زید مصالح تقاضا می کند که این زمین را با قطعه زمین دیگری 
معاوضه نماید برای مسجد» شخص مجاز قبول نموده معاوضه انجام و صیغه جاری و دو نفر شاهد نیز امضاء می‌نمایند پس از مدتی 
زید مصالح زمینی را که در مقابل زمین اول به صغار داده خود تصرف و دیوار می کشد و در قطعه اول که به سه نفر صغیر مصالحه 
نموده بعنوان مسجد» شروع به ساختمان می‌نماید و از اهالی محلو غیره هم برای ساختمان» پول و مصالح ساختمانی دیگر می گیرد 
در این صورت نماز خواندن در این ساختمان که بعنوان مسجد است صحیح است يا خیر و اشخاصی که کمک به ساختمان این 


مسجد می‌نمایند چه صورت دارد؟ 


- در صورتی که بوجه شرعی, با اذن ولۍ شرعی» ملکی را به صغیر منتقل کرده بعقد صلح» بدون قرار دادن اختیار فسخ دیگر 
نمی‌تواند بدون معامله شرعیه در آن ملک تصرف نماید و هر گونه تصرف غاصبانه در آن حرام است و اگر نزاع موضوعی در بین 


باشد مرافعه شرعیّه لازم است. 
س 


- مردی فوت نموده و دارای چند پسر و چند دختر بوده» خواهران» سهم الارث خودشان را به برادران خود مصالحه نموده و صلح 
نامه تنظیم و صیغه صلح جاری شده ولی بعد از چند سال دیگر خواهران مطالبه ارث از برادران می‌نمایند در این صورت حقی دارند 


با خیر؟ 


- حکم مسأله معلوم است با فرض وقوع صلح صحیح» بدون اختیار فسخ دیگر حق مطالبه ندارند و اگر نزاع موضوعی در بین باشد 


مرافعه شرعیّه لازم است. 
س 


- شخصی مقداری توت خشک داشته و شخصی مشتری آن شده و توت را هر سه کیلو به مبلغ مثلا یک صد تومان خریده و علی 
الحساب مبلغی به فروشنده پرداخته است و قرارداد نموده که هر قدر باشد از قرار هر سه کیلوئی صد تومان پول آن را به فروشنده 
بدهد و خریدار و فروشنده باین معامله کاملا رضایت داشته‌اند و صلح و مصالحه انجام گرفته و بعدا خریدار تا مدتی سراغ این مال 
(توت) نرفته و بعد از مدت تقریبا دو ماه خریدار پیغام داده که توت را نمی‌خواهم» آیا خریدار حق بهم زدن معامله مزبوره را داشته 
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صفحه : ۱۲۰ 


ضمنا توت وزن و یا کیل نشده فقط قرارداد قبلی که هر قدر شد از قرار کیلوئی فلان مبلغ باشد انجام شده. 


- در فرض سوال» اگر مجموع توت خشک را مشاهده نموده و فروشنده بعنوان صلح هر سه کیلوی آن را بمبلغ مزبور تملیک 
خریدار کرده باشد بعید نیست صلح صحیح باشد بنا بر این» توت. ملک خریدار است و قیمت آن را مطابق آن چه تعبین شده 


بدهکار است و حق فسخ ندارد و اگر بعنوان مبیع تملیکک مشتری کرده بیع باطل است و اگر نزاع موضوعی در بین باشد محتاج به 


مرافعه شرعیّه است. 
س 


- شخصی برای استنقاذ مال خود از ید غاصب مجبور می گردد تعهد کند که مبلغی را در قبال استرداد مال خود به غاصب بدهد اوّلا 


این گونه تعهدات مصداق صلح می‌باشد یا نه و ثانیا لزوم اداء دارد یا خیر؟ 


- مصداق صلح نیست و لزوم اداء ندارد. 
اختبار فسخ در صلح 
س 


- آیا در صلح هم مانند بیع اختیار فسخ ثابت است یا خیر و آیا تمام خیارات در آن جریان دارد یا خیر؟ 


- بلی در صلح اختیار فسخ ثابت است حتی در موردی که صلح فایده هبه جایزه بدهد و تمام خیارات در آن جاری است مگر خیار 


مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر و نیز اگر عیبی در عین مورد مصالحه یا عوض آن ظاهر شود اقوی عدم ثبوت ارش است. 
س 


- مادری آب و ملکی را که موروئی پدر و مادرش بوده به فرزند خود مصالحه نموده و قرار کرده که فرزند او عبادات فوت شده 
پدر و مادرش را از قبیل صوم و صلاه و حج انجام بدهد ولی پسر مسامحه کرده و انجام نداده» آیا حمّی به آب و ملک مزبور دارد 


یا نه؟ 
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- در فرض مسأله اگر در ضمن عقد صلح شرط نموده باشد» مادر حقدارد پسر را مجبور کند بعمل بشرط و با عدم امکان اجبار 
بعمل بشرط. می‌تواند صلح را فسخ کند. 


س 


- آیا ملکی را که پدری در میان جمعی از روحانیون» به فرزند یا فرزندان خود هبه نماید یا صلح کند و مکتوب گردد می‌تواند 


دوباره به فرزند خود بفروشد و چیزی دریافت کند و اگر دریافت نمود عمل او صحیح است یا خیر؟ 


- در فرض سوال اگر هبه» قبل از قبض دادن به فرزند» یا صلح با خیار فسخ از برای صلح کننده باشد» پدر می‌تواند بعد از رد هبه و 
فسخ صلح» به فرزند خود بفروشد و اگر بعد از قبض دادن مال موهوب باشد یا عقد صلح خیاری نباشد» مال فرزند می‌شود و پدر 


حقی در آن مال ندارد و فروش آن بعنوان مال خود جایز نیست و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 
س 


- شخص تاجر در تجارت خود مواجه با خسارت گردیده و در اثر فشار و ناراحتی و فکر و خیال» املاک و مستغلات خود را در 
معرض فروش درم ی آورد و عموی صغیر بعنوان قیم» مورد بیع را سیاسة بصورت صلح که در سند نوشته شده برای صغیر خریداری 
می کند و ضمنا خیار غبن فی الغبن هم مصالحه شده و ملک مورد صلح بتصرف درآمده و قرار شده که ثمن را به طلبکارهای 
شخص تاجر بپردازد پس از مدتها فروشنده فهمیده که پنج برابر مبلغ دریافتی مغبون شده و پس از علم به غبن» به صغیری که کبیر 
شده و به قیم مذ کور اعلام نموده و خواستار ملک شده. مرقوم فرمائید که چنین معامله‌ای که بعنوان صلح واقع شده صحیح است يا 


نه و ثانیا صلح غبن فی الغبن در معاملاتی که پنج برابر ثمن» غبن دارد سبب سلب حق فسخ می‌شود یا خیر؟ 


- در فرض مسأله» صلح محمول به صخت است و اگر غرض از صلح خیار غبن» اسقاط آن باشد مصالح به واسطه غبن اختیار فسخ 
ندارد. بلی اگر ثابت شود که غبن به نحوی بوده که موقع اسقاط محتمل نباشد خیار غبن باقی است و در نزاع موضوعی مرافعه 


س 


- شخصی عمارت خود را بدو فرزندش مصالحه نموده و شرط کرده که ما دام الحیوهٌ خیار فسخ با خودش باشد بعد از مدتی» این 
شخص مصالح به فرزند خودش می گوید که بعد از وفات من از عمارت یک اطاق به عیال من بدهید و گاهی گفته که بعد از من 
در تقسیم عمارت نزاع نکنید آیا این گونه سخنان موجب فسخ صلح 
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صفحه : ۱۲۲ 


مزبور است با نه؟ 


- در فرض مسأله مجرد گفتن یک اطاق از عمارت به عیال من بدهید و یا گفتن بعد از من در تقسیم خانه نزاع نکنید کاشف از 
فسخ نیست مگر آن که قرائن دیگری در بین باشد بنا بر این اگر متصالحین از حق خود در موقع تقسیم صرف نظر نکرده باشند و به 
سایر وره منتقل نکرده باشند خانه» ملک دو فرزند است تا خلاف آن معلوم شود و چنانچه نزاع موضوعی در بین باشد مرافعه 


س 


از فوت او انجام دهند و آنها پس از فوت مصالح به شروط مقزره عمل نمی کنند» در این صورت سایر ورثه حق فسخ این صلح را 


دارند با خیر؟ 
۹ 


- در فرض تخلف شرط. اگر الزام متصالحین بر عمل به شرط ممکن نباشد بعید نیست باقی ورثه هر یک بالنسبه به سهم خود حق 


فسخ داشته باشند و چنانچه نزاع موضوعی در بین باشد محتاج به مرافعه شرعیّه می‌باشد. 
س 


- شخصی در حال مرض» تمام اموال خود را مصالحه می کند به زوجه خود و هیچ کدام اولاد ندارند و در مقابل این صلح وجه 
کمی منظور شده و زوجه هم وجه را در همان حال به زوج پرداخت می کند ولی زوج مصالح» شرط کرد اگر از این مرض صخت 


پیدا کردم اختیار فسخ داشته باشم و اموال به خودم مسترد گردد آیا این مصالحه صحیح است يا نه؟ 


- در فرض مسأله اگر مصالحه کرده باشد با شرط اختیار فسخ در صورت صخت از مرض» مانعی ندارد و در نزاع موضوعی مرافعه 


س 


- شخصی ۴۹ سال قبل فوت کرده» دارای سه وارث دختر و اموالی بوده کلیه اموال منقول و غير منقول خود را به سه نفر صلح کرده 
بشرط آن که پس از فوت» دیون او را که عبارت از صوم و صلا و زکاءٌ و سهم امام علیه السلام و غیرها می‌باشد اداء نمایند و 
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سهمی هم برای وراث تعیین کرده که بدهند و بقیه اموال او را صرف در امور خبریه و يا وقف بر سید الشهداء عليه السلام نمایند 


متصالحین جز دادن سهم وراث به هیچ کدام از شرائط 


صفحه : ۱۲۳ 
عمل نکرده‌اند و اموال باقی مانده را یکی از متصالحین که برادر متوفی بوده با اموال خود مخلوط و مورد استفاده شخصی خود قرار 
داده و اموال منقول او هم حیف و ميل شده حالیه دو نفر از وراث مصالح مدعی هستند که چون به شرائط وصیّت پدر ما عمل 
نشده ما حق تصرف اموال پدر خود را داریم و حق اولویت با وراث است و سه نفر متصالح هم فوت کرده‌انده خواهشمندیم آن چه 
که حکم شرعی این مسأله است بیان فرمائید. 


ج 


- در صورتی که آن چه مرقوم شده محّق باشد و مورد نزاع نباشد ورثه مصالح از جهت تخلف شرط حق فسخ مصالحه را دارند و 
پس از فسخ» ت رکه مصالح به ورثه‌اش می‌رسد و دیون بايد از ت رکه اداء شود و سزاوار است به سایر شرائط نیز عمل شود و اگر آن 


چه مرقوم شده محقّق نباشد و مورد نزاع باشد محتاج به مرافعه شرعیّه است. 


س 


- زید و عمرو مصالحه نمودند به این که مقداری پول را زبد به عمرو بدهد و زمین و درخت و امثال آنها را عمرو به زید بدهد و 
عمرو شرط کرده که قوت معیشت خودش را زید متحمل شود و در غیر این صورت یعنی اگر زید بشرط عمل نکند حقی به زمین و 


درخت ندارد» آیا این مصالحه صحیح است يا نه 


- ظاهر این است که صلح مورد سؤال باطل باشد به جهت این که شرط مزبور خلاف مقتضای عقد صلح است و بر فرض صخت؛ 
مصالح در صورت تخلف شرط اختیار فسخ دارد. 


س 


- هر گاه شخصی منافع اموال منقول و غیر منقول خود را به کسی صلح کند که مصالح له ما دام الحيوة خویش از منافع آن بهر 
نحوی که خواسته باشد استفاده کند. در صورتی که شخص مصالح. قبل از متصالح فوت شود آیا مفاد صلح مزبور بقوّت خود 


مصالح است. 
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-اگر شخصی املاک خود را به نواد گان پسری خود که بعضی از آنان بالغ و بعضی نابالغ بوده‌اند بده سیر نمک مصالحه نماید و 


برای خود تا سی سال حق فسخ قرار 


صفحه : ۱۲۴ 
دهد و قبل از گذشت این سی سال» دو قطعه از همان املاک را بفروشد و قطعه دیگری را برای اداء دیون و مخارج بعد از فوتش 
وصیّت نماید و هم چنین یک قطعه از همان املاک را که منزل مسکونی بوده پس از آن مصالحه اول به عروسش مصالحه نماید؛ 
آیا فروش این دو قطعه و وصيّت قطعه دیگر و مصالحه به شخص دیگر موجب فسخ کل آن مصالحه اول می‌شود یا مصالحه» نسبت 


به بقیه املااکك صحیح و به قوت خود باقی است؟ 


- در فرض سؤال» کل مصالحه فسخ نمی‌شود و صلح» نسبت به بقیه به قوت خود باقی است. 
س 


- در صلح نامه‌ای که فت وکپی آن تقدیم شد خیار فسخ تا سی سال یا ما دام حیاۂ المصالح قید شده در بعضی جاها خیار فسخ لن 
دون الوارث تا سی سال یا ما دام الحیوة آیا این صلح تا چه حدی نافذ است؟ ۲- خیار فسخ تا سى سال يا ما دام حياةٌ المصالح معتبر 


است؟ ۳- بر فرض سی سال خیار پس از فوت مصالح و قبل از پایان مدت منتقل به ورثه می‌شود یا نه؟ 


۱ و ۲- در فرض سؤال صلح مزبور صحیح است و جعل خیار ما دام العمر اگر چه مدت مجهول است موجب بطلان شرط خیار 
۳- حق خیار در مدت باقی سی سال به ورثه منتقل می‌شود هر چند مصالح برای شخص خود خیار قرار داده باشد. بلی اگر کسی 


حق فسخ را برای خود مقیدا به لسانه قرار دهد انتقال آن حق بعد از فوت به ورثه‌اش مشکل است. 
س 


- شخصی دارائی خود را از منقول و غیر منقول در مقابل مقداری نبات به کسی صلح نموده و در ضمن عقد خارج لازم» شرط شده 
که ما دام الحیوة اختیار فسخ و حق تصرف در مصالح به داشته باشد و بعد الفوت. مورد صلح را متصالح صرف وجوه بريه بنماید از 
قبیل صوم و صلاٌ و نماز وحشت و زیارت عاشورا بلکه صرف مطلق زبارات ائمه اطهار و حضرت رسول صلوات الله علیهم اجمعین 
و روضه خوانی و تلاوت قرآن مجید و ذغال به فقرا و احسان به ارحام و افطاریه و در هر حال خدا را حاضر و ناظر بداند و این صلح 


نامه چند ماه قبل از فوت شخص مصالح نوشته شده و حج هم بر او واجب بوده تکلیف چیست؟ 
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- در فرض سؤال» صلح صحیح است و نسبت باختیار فسخ که در ضمن عقد دیگر 


صفحه : ۱۲۵ 
شرط شده اگر غرض آن بوده که مصالح و کالت داشته باشد صلح اول را اقاله نماید می‌تواند طبق و کالت اقاله کند و شرط دیگر 
که صرف مال الصلح در مصارف مذ کوره است لازم الوفا است و چون وجوه بريه که در شرط ذکر شده چنانچه ظاهر عبارت است 


شامل استنابه حج برای او نیز هست و ذکر صوم و صلا و غیره از قبیل مثال است حج میقاتی برای او استنابه نماید. 
س 


- شخصی نسبت به اموالش وصیّت کرده و صلح نامه‌ای هم دارد که اموالش را به زوجه‌اش صلح نموده و صلح نامه دارای تاریخ 
است و اختیار فسخ را با مصالح گذارده ولی وصیّت‌نامه تاریخ ندارد و یکی از ورثه اظهار می‌دارد که وصیّت‌نامه بعد نوشته شده 


حکم مسأله را بیان فرمائید. 
ج 


- با فرض آن که در مصالحه اختیار فسخ داشته اگر محشّق شود که بعد از آن» وصیّت بر خلاف آن نموده» کاشف از فسخ 


مصالحه می‌باشد و باید به وصیّت عمل شود و اگر نزاع موضوعی در بین باشد مرافعه شرعیّه لازم دارد. 
حکم مجهول بودن متعلق صلح 
س 


-غرر و نامعلومی در متعلق مصالحه» اگر طرفین به آن راضی باشند مصالحه را باطل می کند يا نه؟ 


- در صورتی که بنای مصالحه به مماکسه نباشد معامله باطل نمی‌شود. 


س 


مضا امد ای مو کی این اه که اق قالح هرت هه مکل تود ا ای کے و هکم مال رورا 
عالی قدر فلانی در عوض مبلغ فلان قدر وجه نقد و صیغه مصالحه شرعیّه بینهما جاری گردید و وجه مصالحه نیز از متصالح به 
مصالح واصل و عاید گردید حال اگر کسی بعنوان دیگری چیزی بنویسد مثل این که بنویسد مصالحه نمودم فلان ملکم را به فلان 


پسرم و وجهش را دریافت نمودم آیا این عنوانین هر دو صحیح است يا فقط اوّلی صحیح است؟ 
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- صلح دوم صحیح است و اما صلح اول» اگر تمام اموال صلح شده معلوم باشد اشکال ندارد و اگر معلوم نباشد چنانچه مقصود از 
صلح» صلح مسامحه و به جای هبه صلح 


صفحه : ۱۲۶ 
کرده باشد باز صحیح است و اما اگر صلح مماکسه باشد که به جای بیع و معاوضه صلح نموده باشد از جهت مجهول بودن اموال» 


صلح باطل است. 
س 


- عده‌ای از مؤمنین» صندوق قرض الحسنه تأسیس نموده‌اند و چند نفر از مومنین» مسئول هستند که پولهای صندوق مزبور را بعنوان 
قرض الحسنه. بدون سود به اشخاص متقاضی بدهند. مسئولین صندوق برای این که کارمندان صندوق را از لحاظ حقوق تأمین 
کنند مثلا با مبلغ دو ملیون تومان از این پول بعنوان شرکت و مضاربه با اشخاص کاسب» جنسی را یا زمین یا خانه‌ای را مشت رکا 
خریداری می‌نمایند به این معنی یک طرف معامله صندوق و طرف دیگر یک نفر بازاری است. بعدا مسئولین صندوق می گویند ما 
تمام منافع و یا ضرر این معامله را به شما مصالحه و واگذار می کنیم» شما هر ماهی بما مبلغی بدهید و در آخر اصل پول صندوق را 


هم بما بدهید بفرمایید چه صورت دارد؟ 


- اگر بعد از وقوع مضاربه و عمل به آن و حصول مقداری فایده. مضارب. سهم خود را از فایده حاصل شده که مبلغ آن مجهول 
باشد بمبلغ معینی به عامل صلح نماید بشرط آن که اگر در آینده مضاربه ضرر کرد معادل مبلغی را که در اثر ضرر از رأس المال 
کم شده بپردازد اشکال ندارد و اما قبل از مضاربه و قبل از حصول فایده صخت این صلح محل اشکال است. 


س 


- آیا صلح نمودن میوه درختان یا سبزیجات و غیر اينهاء قبل از وجود آنها صحیح است یا خیر؟ 


- بلی صحیح است اگر چه میوه یک سال و بدون ضمیمه باشد هر چند بیع آنها بنحو مذ کور صحیح نیست. 
مسائل متفرقه صلح 
س 


- زید در حال احتضار تمام املاک و اموال و احشام خود را به پسرش مصالحه کرده و غیر از این اولاد دیگری ندارد ولی صلح 
نامه» امضاء پدر زید را ندارد آیا مصالحه در حال احتضار صحیح است يا نه و آیا امضاء پدر لازم است یا خیر؟ 
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- در فرض سوال اگر زید وقت مصالحه دارای عقل و شعور بوده و با طوع و رغبت 


صفحه : ۱۲۷ 


مصالحه نموده باشد صلح صحیح است و موقوف به امضاء پدر زید نیست و در اختلاف موضوعی مرافعه شرعیّه لازم است. 
س 


- شخصی دارای پسر و دختر است جهت پسر بزر گ ازدواج نموده و مبلغی هم برای عروسی او خرج کرده آیا می‌تواند پسر مزبور 


را از بقیه ما ترک خود بی‌بهره و او را از ارث محروم و به سایر اولاد خود صلح نماید یا نه؟ 


- صلح ما بقی اموال به اولاد دیگر جایز است. 
س 


- زید منافع ملک خود را به عمرو به مدت معینه به چیزی مصالحه می‌نماید بعد از آن پولی از عمرو قرض می‌نماید و همان ملک را 


برهن عمرو می‌دهد چنین معامله‌ای محکوم به صځت است با خیر؟ 


- ظاهرا اشکالی ندارد. 
س 


- شخصی که متولی موقوفه و مشغول الذمه مردم است و حقوق شرعی و کفاره هم به عهده‌اش هست و مدیون موقوفه هم می‌باشد 
و صاحب شأن و عائله است و اموالش وفاء بدیونش نمی کند آیا فقیر شرعی است يا نه و اگر بخواهد به ورثه‌اش بذل و عطائی کند 


می تواند یا این که صلح» فرار از دین می‌شود و اشکال دارد؟ 


- این شخص فقیر است لکن صلح ما یملک بقصد محفوظ ماندن مال جهت ورثه و محروم شدن غرماء صلح فرار از دین و صخت 
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- زید تمام اموال خود را به عمرو صلح کرد در مقابل مال المصالحه معلوم و صیغه شرعیّه هم جاری شده با اسقاط کافه خیارات و 
شرط شده که اگر چیزی از مورد مصالحه مستحّا للغیر درآمد خود مصالح از عهده برآید و نیز شرط شده که مصالح از طرف 
متصالح وکیل باشد در خرید و فروش مورد مصالحه و در عوض مبلغ معینی بعنوان حق ال وکاله دریافت نماید آیا این مصالحه یا این 


شرط صحیح است يا خیر؟ 


- صلح مزبور ظاهرا صحیح است و ضمان شرعی نسبت به آن چه مال غير باشد صحیح نیست. بلی آن چه معلوم شود مال غير است 
معامله نسبت به آن فضولی است و در سایر شرائط اشکالی بنظر نمیرسد. 


س 


- شخصی مقداری از مال خود را فروخته به اولاد خود اعم از پسر و دختر با اختیار 


صفحه : ۱۲۸ 
فسخ ما دام الحیوهٌ و پس از آن مورد معامله را صلح نموده بتمام وره خود که صورت صلح نامه و قباله موجود است آیا این صلح 


کاشف از فسخ معامله می‌شود یا نه؟ 
چ 


- از قضیه شخصیه اطلاعی ندارم بنحو کلی با فرض آن که در بیع برای خود اختیار فسخ قرار داده مصالحه صحیح و کاشف از فسخ 


معامله است اگر سایر شرائط صخت را واجد باشد و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 


س 


- زید املاک خود را از منقول و غیر منقول مسلوب المنفعةٌ به برادر زاده‌اش به صیغه صلح شرعی مصالحه نموده و بعد از چندی 
زید فوت نموده و منافعی از املاک حاصل شده که نمو آنها تا حذی در زمان حیات مصالح بوده و قسمتی از نمو آن بعد از فوت 
مصالح در ملک مصالح له بوده آیا فعلا این منافع متعلق است به وارث مصالح با مصالح له یا به نسبت بین وارث و مصالح له تقسیم 


شود؟ 


- در فرض مسأله منافع ملک تا حال موت مال مصالح است و به ورثه او منتقل می‌شود. 

بلی اگر از زراعت باشد که بعد از موت مدت لازم دارد تا حاصل را بردارند متصالح اجرة المشل زمین را از بعد موت تا موقع 
رسیدن محصول طلب دارد و اگر منافع از قبیل میوه درخت يا پشم گوسفند باشد چنانچه ورثه بعد از موت بلا فاصله منافع را جدا 
نموده و برداشتند اشکال ندارد و اگر نماء بماند تا پشم بلند شود یا میوه بز رگ شود حکم ش رکت بالنسبه بعید نیست و احتیاط 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان WWW.Gh2a€i¥€1.›0©™^‏ صفهه ۱۵۰۲ از ۱۶۷۱۶ 


آنست که به مصالحه و تراضی عمل را خاتمه دهند. 


س 


- مصالحه‌ای بین دو نفر انجام گرفته باین شرح که صلح کننده باغی را در مقابل فلان قیمت به کسی صلح نموده و او نیز قبول 
کرده است مشروط بر این که هر کسی در آینده مالک مزرعه و آب مصالحه کننده بود چه خود مالک فعلی و چه دیگری سالی 
چهار مرتبه باغ مزبور را آب دهد» در حال حاضر آب آن مزرعه خشکیده ورثه صاحب باغ مدعی هستند هر چند این آب خشکیده 
باید از آب مزرعه دیگر این باغ مشروب شود ولی ورثه صلح کننده می گویند چون آب خود باغ و مزرعه خشک شده ما مسئول 
شرب باغ با آب دیگر نیستیم لطفا حکم مسأله را بیان فرمائید. 


€ 


- در فرض سؤال چون آب مزرعه خشک شده بعید نیست مشروب ساختن آن باغ از آب مزرعه دیگر واجب نباشد. و الله العالم 
ر 


س 


- آیا صلح نمودن جنس ربوی به بیشتر از همان جنس صحیح است يا این که مانند بیع ربوی صحیح نیست. 


- جریان ربا و عدم صخت صلح ربوی خالی از قؤت نیست. 
س 


- زید ملکی را به عمرو صلح نموده و در ضمن عقد خارج لازم شرط کرده بهر نحو که صلاح بداند اقدام در حبس آن ملک نماید 
به مدت سی و پنج سال که از منافع آن استیجار صوم و صله و تلاوت قرآن برای خود مصالح و والدین او نماید و بعد از مدت 
مذ کور وقف جهت استیجار صوم و صلا به نیابت برادران زید» و عمرو هم ملک را به دیگری صلح نموده بهمان شرط» چون 
اطمینان به حیات خود نداشته و آن شخص ثالث هم وفا بشرط نموده و ملک را بنحو مذ کور حبس کرده فعلا که مدت حبس 
منقضی شده و آن شخص حسب الشرط باید وقف نماید که همیشه از منافع آن استیجار صوم و صلاه برای برادران زید بشود و 
برادران زید هنوز در قید حیات هستند تکلیف شخص ثالث نسبت بملک مزبور چیست؟ 


- در فرض سوال ظاهر آنست که مصالح له باید ملک مذ کور را برای استیجار نماز به نیابت برادران زید حبس نماید ولی چون فعلا 


خودشان در قید حیات هستند منافع آن باید نگهداری شود و بعد از موت آنها به مصرف برسد و به مقداری که احتمال می‌رود نماز 
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از آنها فوت شده باشد برای آنها نماز استیجار نماید و بعد ملک مال خود مصالح له است و مع ذلک اگر عين عبارت صلح نامه 


دیده شود شاید نحو دیگر از آن استظهار شود. 
س 


- برادر این جانب که مردی بی‌سواد و بدون اولاد بود. فوت نموده» یک برادر و سه خواهر صلبی و بطنی دارد که دو تا از 
خواهران» شوهرشان از دنیا رفته و فوق العاده تهیدست و بی‌بضاعت هستند و اغلب» اقوام و دیگران به آنها کمک کرده امرار معاش 
می‌نمایند و از طرف دیگر یکی از خواهرها پسر ناقص العقل مادرزادی در حدود سی ساله دارد و سرپرستی آن هم به عهده مادرش 
می‌باشد» پس از فوت اخوی» هم سرش به اتفاق خواهرزاده‌اش» وصیّت نامه‌ای از اخوی در آوردند که تقریبا از هشت سال و نیم قبل 
حکایت می کند و آن هم بطور مخفیانه در یکی از دهات اطراف محل سکونتش به امضاء دو نفر از شهود غیر محلی رسیده و در 


وصیت‌نامه مذ کوره زوجه‌اش را وصی- خود قرار داده و تمامی ما یملک 


صفحه : ۱۳۰ 

خود اعم از آب و ملک و باغ و عمارت و احشام و اثاث البیت را به هم‌سرش واگذار کرده و فقط مبلغ هفت هزار تومان مخارج 
کفن و دفن و عزا برای خود تعیین نموده» خواهشمند است حکم شرعی را اعلام فرمائید. ضمنا با در نظر گرفتن سطح زند گی فعلی؛ 
نسبت به هفت هزار تومان مخارج کفن و دفن و عزا که هشت سال و نیم قبل تعیین شده است وظیفه چیست؟ ضمنا یک ب رگ رو 


نوشت وصیّت‌نامه مذ کوره به حضور مبا رک ارسال شد. 


- در فرض سوال, آن چه از نوشته انتقال نامه بنظر رسید اگر منظور از وا گذاری» صلح باشد» باقی ورثه حق اعتراض ندارند و اگر 
منظور هبه باشد و اموال موهوبه» بتصرف و قبض هم‌سر خود داده» باز هم باقی ورثه حق اعتراض ندارند و اقا اگر هبه باشد و اموال 
موهوبه را تا زمان فوت» بتصرف و قبض هم‌سر خود نداده این هبه باطل است و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیّه لازم است و اما 
نسبت به هفت هزار تومان باید بمقدار قیمت کفن معمولی از آن بردارند و ثلث بقیه بدست وصیبه مصرف دفن و خرج عزای 


موصی برسد و در ما زاد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است. 


س 


- چه می‌فرمایید در این مسأله که شخصی روستایی در موقع حیات خود جزئی آب و ملک و خانه گلی و اثاث خانه‌ای که داشته و 
با آنها زند گی می کرده صلح شرعی نموده بدو پسر و عیال خود و در ضمن عقد» شرط کرده» ما دام که زنده است از منافع آن 


استفاده نماید اکنون دختر متوفی از تر که مورد مصالحه ادعای ارث می‌نماید آیا شرعا حق دارد یا خیر؟ 


- در فرض سؤال اگر منظور از شرط» این است که منافع ما دام الحیوة مال خودش باشد این صلح صحیح است و بعد از موت او مال 
مصالح لهم است و امّا اگر مقصود این است که ما دام الحیوث؛ مورد صلح» بملک خودش باقی باشد این صلح باطل است و در نزاع 
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موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. 
س 


- در مورد پرداخت خسارت» به کا ر گر اخراجی» توسط هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اگر صاحب کارخانه راضی 
نباشد پرداخت خسارت» شرعی است یا خير و در مورد نقص عضو کار گر» دیه و خسارت به عهده صاحب کارخانه و یا صاحب 
کار است با به عهده کارفرما. 


صفحه : ۱۳۱ 


- اگر کارگر در موقع استیجار در ضمن عقد لازم» با مالک کارخانه یا وکیل او شرط جبران خسارت بدنی کارگر را کرده باشد 
واجب است مطابق شرط عمل شود و هم چنین اگر استخدام مبنی بر این شرط باشد و در غیر این صورت. ضامن نمی‌باشد مگر آن 
که شخصا مباشر یا سبب جرح یا نقص عضو کار گر شده باشد. 


صفحه : ۱۳۲ 
مسائلی در رهن 
س 


- مدت مدیدی است صاحب منزلی که این جانب در آن سکونت دارم بواسطه نیازی که به اطاق محل سکونتم دارد خواسته است 
آنجا را تخلیه کنم و چندی پیش با دوستی صحبت شده و او وعده داد که اگر شما جائی را پیدا کردید که صاحب آن حاضر شد 
آن را رهن بدهد من به شما پول می‌دهم تا آنجا را رهن کرده و در عوض کرایه آن را بمن بدهید اکنون دوست نامبرده می گوید 
که این عمل از نظر شرعی اشکال دارد؛ استدعا دارم نظر مبا رک را مرقوم فرمائید که اگر کسی جائی را رهن کند و صاحب ملک 


نیز مایل باشد آیا می‌تواند آن را به کسی دیگر اجاره دهد یا خیر؟ 
ج 


- در فرض سؤال راهن می‌تواند با اجازه مرتهن مورد رهن را اجاره بدهد و مال الاجاره مال خود راهن است و اگر قرض بدهد 
بشرط گرفتن مال الاجاره خانه رهنی یا مبنی بر این جهت این قرض ربوی و حرام است. بلی اگر خانه را بیع بشرط نمایند در این 


صورت مشتری حق دارد خانه را اجاره داده و مال الاجاره که مال خود او است دربافت دارد. 


س 


- شخصی ملک را وثیقه گذاشت پیش عمرو به مدت یک سال و منافع یک ساله ملک را بنا گذاشت صلح کند به مرتهن فعلا 


راهن در مدت شش ماه پول را تهیه کرده است می‌خواهد به مرتهن بپردازد آبا راهن می‌تواند منافع را ندهد یا شخص مرتهن 
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می تواند مطالبه منافع نماید با نه؟ 

۹ 

- مجرّد بنا گذاری مذ کور موجب تملک منافع عین مرهونه نمی‌شود. بلی اگر بعقد 

صفحه : ۱۳۳ 

صحیح شرعی منافع یک ساله را به مرتهن صلح کرده باشد مرتهن مالک منافع می‌شود. 

س 


- خانه‌ای بموجب سند رسمی در رهن بانک به انضمام بهره‌ای قبل از انقلاب بوده است و راهن از هر گونه نقل و انتقال و صلح و 
وکالت و غیره ممنوع و مطلع به مسائل ذکر شده بوده» حال اگر این راهن با وجود اطلاع از غیر قابل فروش بودن این ملک مبادرت 
بفروش ملک فوق نماید پس از اطلاع خریدار و فک رهن ملک فوق» این ملک به چه کسی تعلق دارد؟ 


€ 


- صخت رهن در قرض ربوی مورد اشکال است و بر فرض صخت نیز» بعد از فک رهن» معامله سابق محکوم به صخت است و 


فروشنده حق, بر گرداندن ملک را بدون مجوّز شرعی ندارد. 
س 


- در بیع نامه عادی انتقال ملک غیر منقولی که در رهن بانک رهنی ایران بوده توسط دو نفر از پنج نفر مالکین آن انجام شده» 


پفرمایید که با وجود رهن بودن ملک این بیع نامه یا قولنامه از نظر شرعی صحیح است يا خیر؟ 

ج 

- بیع عین مرهونه صحیح نیست مگر آن که مرتهن بیع را امضاء کند یا پس از فروش فک رهن شود. 
س 


- زید ملکی را ابتیاع نموده که این ملک در رهن عمرو بوده و مرتهن اجازه انتقال داده بشرط این که رهن بقؤت خود باقی بماند و 
زید هم قبول می کند و بعد از مدتی زید فوت می‌نماید وارث او منحصر به مادر و زوجه است چون زوجه از اراضی ارث نمی‌برد 


باید مادر فکئه رهن کند یا زوجه متوفی هم باید ربع وجه را بدهد با این که از زمین ارث نمی‌برد. 
۹ 


- در فرض مذ کور اگر مادر متوفی بخواهد فک رهن کند باید وجه را از سهم خودش بدهد و الزام زوجه به اداء ربع دين مذ کور 


جایز یست. 
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س 


- شخصی عینی را بعنوان رهن نزد کسی در قبال مبلغی گذاشته و چک رهن را منوط به موقع اداء راهن دین را قرار داده‌اند و فعلا 
طوری شده که عین مرهونه از مالیت افتاده مرتهن مطالبه پول می کند راهن می گوید چون منوط باراده من است شما حق مطالبه 


E 


€ 

- با فرض این که عین مرهونه از مالبت ساقط شده رهن باطل می‌شود و دائن حق مطالبه دین را دارد و بر مدیون واجب است اداء 
دین. 

صفحه : ۱۳۴ 


س 


- بحسب فتوای فقهاء عظام عقد رهن از طرف راهن لازم است در این صورت چنانچه مرتهن فسخ نماید آیا عقد رهن بهم 
می‌خورد و لو این که راهن قبول نکند یا نه و آیا راهن حق دارد به مرتهن بگوید دین خود را از وثیقه‌ای که داده‌ام و اختیار فروش 
آ ا راهم داری آ اء تا را ر و آ ا مرتھن س ذازد رهزان فخ بک طرفو یل از اقام به اماد طب خود از وت رامن را 
ملزم به اداء دين نماید پا نه؟ 


€ 


- بلی اگر مرتهن عقد رهن را فسخ نماید منفسخ می‌شود و راهن حق ندارد مرتهن را الزام نماید به استیفاء دین از وثیقه و مرتهن 
حق دارد مدیون را الزام کند به اداء دین اگر معجّل باشد. 


اس 


-اگر شخصی مال خود را برای قرض دیگری به رهن بگذارد آیا در برابر این کار می‌تواند وجهی دریافت نماید یا خیر و اگر بنحو 
جعاله یا نحو دیگری بتواند وجهی دریافت نماید آیا لازم است دفعۀ باشد یا این که ماهیانه هم مانعی ندارد مثلا بگوید تا وقتی که 


منزل من در رهن قرض شما است ماهی هزار تومان از شما می گیرم؟ 

ج 

- گرفتن چیزی بعنوان جعاله در برابر عاریه دادن جهت رهن گذاری مانعی ندارد. 
صفحه : ۱۳۵ 


(مسائل قضاء و شهادت) 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۱۵۰۷ از ۱۶۷۱۶ 


[مسائل قضاء] 


احکام دعوی 


- دعوی وقتی ثابت شود و مهم محکوم گردد هزینه دعوی به عهده مّعی عليه است یا خیر؟ 


ے 
- هزینه دعوی بر عهده مذعی علیه نیست. 


- زید مال غیر منقول ملک متصرفی و موروثی عمرو را در حکومت رضا خانی با همیاری مأمورین اداره ثبت املاک» به نام خود« 
بعنوان مالکیت» تقاضای ثبت نموده و با وجود انتشار آگهی‌های نوبتی» و معمول به اداره ثبت املاک که در مدت معین شده برای 
اعتراض مالک واقعی (عمرو) انجام می‌شود مالک واقعی مطلع نشده و طبق ماده ۲۴ قانون ثبت املاک» حق مالکیت او ضایع شده 
عین ماده ۲۴ چنین است: (پس از انقضای مدت اعتراض» دعوی این که در ضمن جریان ثبت» تضییع حقّی؛ از کسی شده» پذیرفته 
نخواهد شد نه بعنوان عين نه بعنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر» خواه حقوقی باشد خواه جزائی) پس از گذشت سالها که زید و 
عمرو هر دو وفات يافتند ورثه زید به استناد همان پرونده ثبتی» از داد گاه دوره مح د رضا خانی (طاغوت دوم) بعنوان اثبات حق 
مالکیت» و رفع مزاحمت و خلع بد عليه ورثه عمرو دادخواست داده‌انده محکمه نیز به استناد ماده ۲۴ قانون ثبت املاک» و گذشتن 
مدت اعتراض. به اسناد و مدا رک و شهود اقامه شده از طرف ورثه عمرو توجهی نکرده» حکم به خلع ید از ورثه عمرو و تسلیم به 


ورثه زید 


صفحه : ۱۳۶ 

را صادر می‌نماید» آیا با گذشتن مدت اعتراض» شرعا می‌توان مال دیگری را تصرف نمود یا خیر؟ 

ج 

- از قضیّه شخصیّه اطلاع ندارم» بطور کلی» مجرّد گذشتن مدت اعتراض» موجب سلب حق صاحب حق نمی‌شود ولی ادعای حق بر 


میت احتیاج به بینه و قسم دارد با مراجعه به محاکم شرعیه. 


- کسی که می‌داند بانک» ملکی را که تصرف کرده در مقابل عدم پرداخت قرض ربوی متصرف شده و آن را با علم باین مطلب 
از بانک خریده بعد معلوم شده وام گیرنده از بانک» سند جعلی به رهن گذارده آیا می‌تواند عليه وام گیرنده» طرح دعوی بکند و 
تقاضای خسارت بر او یا وراث او بکند یا خیر؟ 


ت 
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- در فرض مسأله» ملک را باید به مالک واقعی خودش بدهد و برای بانک هم جایز نیست فروش ملک مزبور» و خریدار می‌تواند 
به بانک مراجعه کند و پول خود را پس بگیرد و بانک هم پول خود را از وام گیرنده می گیرد و در صورتی که خصوصیات مسأله 


- یک دستگاه ساختمان ما بین دو نفر مشاعا و بالمناصفه مشت رک است شخصی که سهم یکی از شرکاء را خریده و سکونت نموده 
و ذو الید حساب می‌شود مذعی آنست که پس از معامله به شریک اطلاع داده‌ام و راضی شده ولی شریک در سر حق الشفعه نزاع 
دارد و منکر رضایت است در این صورت کدام یک از طرفین مذعی و کدام منکر محسوب می‌شود بینه به عهده کدام است و قسم 
متو جه کدام؟ 

- در فرض مرقوم مدّعی شریک دوم است که حق شریک اوّلی را خریداری کرده و می گوید حق شفعه را اسقاط کرده‌اید و منکر 


شریک اول است که مدّعی عدم اسقاط حق شفعه می‌باشد و چون نزاع موضوعی است رفع آن احتیاج به مرافعه شرعیّه دارد. 


-اگر متهم بقتل می گوید اگر کشته‌ام در حال منازعه از خود دفاع نموده‌ام و ابتداء مقتول بمن حمله کرده است ولی من نگشته‌ام 
هم معترف به جهل آنها است کیفیت حکم چیست؟ و اجراء قسامه چگونه است؟ 
- در صورتی که مدعیان قتل نسبت به شخص متهم معین ادعای مجمل نمایند 


صفحه : ۱۳۷ 


و تفصیل ندهند که به جهت دفاع بوده یا نه این دعوی مسموع نیست. 


- حدود ده سال قبل دختر بچه‌ای را که تازه متولد شده بود مردی از سر راه برمی‌دارد در حال حاضر زن و مردی آمده‌اند و ادعا 
می کنند که دختر بچه فرزند آنها می‌باشد و نسبت به ادعای خود بینه شرعیه ندارند دختر بچه مذ کور گر چه ده سال دارد و لکن 
فاقد رشد فکری می‌باشد آیا بدون بینه و بدون تصدیق از دختر بچه بلکه با تکذیب او با توجه به عدم رشد فکری بچه ادعای زن و 
مردی که مدعی فرزندی او می‌باشند با فرض عدم معارض ابت می گردد و می‌توانند بچه را تحویل بگیرند یا خبر؟ 

- در فرض سوال اگر نداشتن رشد دختر به نحوی باشد که شرعا اقرار و انکار او مسموع نباشد تکذیب او اثر ندارد و ملحق می‌شود 
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به زن و مرد مدعیین که بلا معارض می‌باشند و در غير این صورت بايد به مرافعه شرعته عمل شود. 


- شخصی مقر بقتل است. منتهی می گوید بعنوان دفاع بوده» ولی اولیاء دم جاهل به صدق ادعای قاتل هستند و تقاضای قصاص 
دارند چون یقین دارند قاتل است و قاتل هم مقر است. آیا صرف ادعای دفاع بدون بینه مانع از اجرای حکم قصاص است؟ 
- در صورتی که مذعیان قتل» ادعای قتل مجمل می‌نمایند و تفصیل نمی‌دهند که قتل به جهت دفاع بوده یا نه این دعوی مسموع 


- آیا استنابه در تعدیل شهود. و استماع شهادت و احلاف متنازعین جایز و نافذ است یا مباشرت حاکم لازم است؟ 
- در صورت عدالت نایب و موافقت او با منوب عنه» در احکام مقدمات حکم. و اطمینان حاکم» استنابه در مذ کورات جایز است 


ولی باید نایب کارهائی را که انجام داده بنویسد که فراموش نشود و بعد بنظر حاکم برساند. 


- شخصی از دنیا رفته و مالی از خود باقی گذاشته و ورثه او اولاد و زوجه و مادرش می‌باشند. زوجه شخص متوفی اظهار می کند 
که زوج به این تعبیر گفته که ته خانمان را به تو می‌باشند» زوجه شخص متوفی اظهار می کند که زوج به این تعبیر گفته که ته 
خانمان را به تو بخشیدم و وصیت‌نامه یا وصیّت شفاهی نداشته آیا این گونه بخشش با این لفظ نافذ است یا خیر و در صورت نفوذ 


شامل اشیاء منزل مانند فرش و بخچال و تلفن و تلویزیون و رادیو 


صفحه : ۱۳۸ 

و امثال اینها می‌شود یا نه؟ 

ك 

- در فرض سوال مجرّد ادعای هم‌سر میت بدون اقرار ورثه و بدون بینه فایده ندارد بخصوص اگر اولاد میت صغیر باشند. بلی اگر 


کرده‌اند بابد به او واگذار شود. 
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- آیا فعاشی به انسانهای معمولی حق الله محسوب و قایل گذشت می‌باشد همان طوری که حد قذف با گذشت مقذوف اجراء 
نمی‌شود و فخاشی به صلحاء یا علماء آیا قابل گذشت است یا خیر؟ 
- حدّ قذف حق الناس است و فخاشی به افراد مسلمان از گناهان کبیره است و تعزیر در آن با نظر حاکم شرع جامع الشرائط است و 


در هر یک از موارد اگر قبل از ثبوت نزد حاکم شرع توبه کند تعزیر ساقط می‌شود. 


-اگر اصل قتل» برای داد گاه» روشن شود اما عمد و شبه عمد بودن آن روشن نباشد چه بايد کرد؟ 


ے 
-اگر در فرض مذ کون اولیاء دم حاضر به گرفتن دیه شدند» با رضایت فبهاء و الا ثبوت دعوای آنها م وکول به اثبات است. 


- شخصی در عمارتش اصطبل زیر زمینی کنده و مقداری بملک هم‌سایه‌اش مخفیانه تجاوز نموده و غصب کرده و در ملک غصبی 
پول دفن کرده» صاحب ملک غصب شده فوت نموده و ورثه متوفی دفینه را یافته‌اند» غاصب با خبر شده و مدّعی است دفینه از آن 
غاصب و ناچار به اعتراف به غصب نمودن زمین متوفی است. و بر غصب شدن ملک علالوه بر اعتراف غاصب شواهد و دلائل 
قاطعی اظهر من الشمس موجود است بفرمایید دفینه متعلق به کی است؟ 

€ 

- در فرض سؤال اگر دعوای مالکیت منحصر به آن دو نفر است کسی که دفینه در ملک شرعی او بوده و فعلا در دست او است 
ذی الید می‌باشد و خصم او مدّعی است و باید ادعای خود را با مرافعه نزد حاکم شرعی اثبات کند و اگر نتوانست ادعای مالکیت 


خود را اثبات کند حق قسم بذی اليد دارد. 


صفحه : ۱۳۹ 


- غاصب و متعدّی فوق الذ کر مزاحم استفاده وراث از ملک و زمین غصب شده هم می‌باشد» به عذر این که ممکن است به 
ساختمان و زیر زمینی خسارت متوجه شود در این صورت چنانچه صدمه و تلفات بملک غاصب و وراث فوق الاشاره وارد آید 
مسئول و مقضر کی است و ورثه حق دخل و تصرف در زمین غصب شده خودشان را دارند یا خیر؟ 

ے 

- در مورد سؤال صاحبان ملک می توانند غاصب را الزام برفع ید از ملک مغصوب نمایند و چنانچه امتناع نمود می توانند به داد گاه 


اسلامی مراجعه نموده و به وسیله حاکم شرع غاصب را مجبور به رفع مزاحمت کنند و ضرر مترتب بر رفع ید متوجه غاصب است. 
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- ملکی در زمان سایق در ید و تصرف شخصی بوده و فعلا در ید و تصرف شخص دیگر می‌باشد و ذو الید قبلی ادعاء مالکنت آن 
را می‌نماید و ذو الید فعلی می گوید شما از اول مالک نبودید و این ملک از همان زمان که در ید تو بوده مربوط به شخص دیگر یا 
خودم بوده» خلاصه نزاع ذو الید فعلی با ذو الید قبلی نسبت بزمان تصرف و ید ذو الید قبلی می‌باشد در اینجا قول کدام مقدم است؟ 
ج 

- در فرض مسأله قول ذو الید قبلی مقتّم است و ذو الید فعلی اگر مذّعی ملکیت خودش در آن زمان باشد محتاج به اثبات شرعی 


است و اگر مّعی ملکیت غير باشد دعوایش مسموع نیست. 


- هر گاه وکیل دعاوی شرکت تجاری که در زمان مدیران اسبق شر کت وکالت کلی و نامحدود برای اقامه دعاوی و شکایات داشته 
است علیه شخصی در زمان حاضر اعلام شکایت کیفری بعنوان کلاهبرداری بنماید که منجر بصدور حکم برائت مذعی عليه شود 
آیا مدیر زمان شکایت شرکت تجاری بعنوان مفتری تعزیر می‌شود یا خیر؟ 

ك 

- مدذّعی وقتی نتوانست مذّعای خود را اثبات کند مفتری بر او صدق نمی کند تا تعزیر به این عنوان بر او باشد بنا بر این در مفروض 


سوال چیزی بر شاکی نیست. 


- از نظر شرعی محاکمه مشتکی عنه بمجرّد شکایت کتبی شاکی بدون این که در محکمه حاضر گردد جایز است يا نه؟ 


۳ 
- بنا بر احتیاط و دقت کامل در صورتی که ممکن باشد باید مدّعی عليه در مجلس 


صفحه : ۱۴۰ 

حاضر شود و حضورا محاکمه گردد و اگر حاضر نشد حاکم می‌فرستد و او را حاضر می‌نماید و چنانچه استنکاف نمود حاکم به او 
ابلاغ می کند که وکیل بگیرد و با عدم انتخاب وکیل حاکم اقدام به تعیین وکیل نموده و در غیاب او محاکمه و حکم مقتضی را 
صادر می کند و الغائب علی حښته ولی اقوی بنظر حقیر آنست که بمجرد آن که صدق کند مدذعی عليه غاب است در جائی که 


حکم غیابی جایز باشد نه در مثل حدود حاکم می‌تواند با تحقّق شرائط حکم غیابی صادر نماید و الغائب علی حچته. 
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- گاهی مأمورین مبارزه با مواد مخدّر برای به دام انداختن وارد کنند گان و یا فروشند گان مواد مخدّر پولی بدست مخبر می‌دهند و 
او از فروشنده (زید) مواد خریداری می‌نماید پس از دستگیری زید و توقیف مواد مخدّر اظهار می‌دارد از فرد ثالثی (بکر) خریداری 
کرده و پول را به او داده‌ام» با دستگیری بکر او جریان را انکار می کند آیا می‌توان پول را از فروشنده اول (زید) گرفت یا نه؟ 

- در فرض سوال اگر زید اقرار به گرفتن پول کرده ضامن است که آن را بدهد اما ادعای این که پول را به بکر داده به مرافعه 


شرعته احتیاج دارد. 


-رآی قطعی صادر شده ولی به اجراء در نیامده آیا می‌شود مجذدا به داد گاه ارسال شود یا خیر؟ 

ے 

- بعد از حکم حاکم شرع جامع الشرائط طرح عین آن دعوی انیا در محضر آن قاضی یا قاضی دیگر جایز نیست. بلی اگر دعوای 
دیگر در غیر آن موضوع باشد مثل جور در حکم یا خطاء در حکم یا فسق شهود و نظایر آن مانع ندارد و نیز جایز است که قاضی 
در احکام صادره تجدید نظر نماید. 


- در صورتی که مدعی شکایت کتبی نماید و خود در محاکمه حاضر نشود محاکمه مذّعی عليه جایز می‌باشد یا خیر؟ 


ے 
- در فرض سؤال بدون حضور مدعی یا وکیل او محاکمه مدّعی علیه جایز نیست هر چند کتبا شکایت کرده باشد. 


-اگر زن و مردی دو بار اعتراف به زنا نمایند و بچه‌ای نیز از آنها متولد شده باشد و بعد از یک سال دیگر انکار نمایند و اظهار 
نمایند که ما با هم زنا ننموده بلکه عقد انجام 


صفحه : ۱۴۱ 

داده‌ايم و برای داد گاه دلیلی برای اثبات زوجیت جز ادعای آنها بعد از اعتراف به زنا وجود ندارد و برای این که مدعی هستند که 
عاقد یک نفر ستّار بوده و ما کاملا او را نمی‌شناختیم و دلیل دیگری برای اثبات زوجیت ندارند آیا به صرف ادعای زوجین به انجام 
عقد بعد از اعترافاتشان به زنا زوجیت ثابت می‌شود یا خير البته فعلا زوجیت محقق است چون بعد از یک سال عقد رسمی و 
محضری انجام شده و مسأله دیگر این که بچه شرعا ملحق به پدر می‌شود یا خیر؟ 


ے 
- در صورتی که زوجین مذّعی زوجیت باشند هر چند بعد از دو مرتبه اقرار به زنا باشد داد گاه موظف به تعقیب موضوع نمی‌باشد. 
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بلی چنانچه بعدا دعاوی حقوقی از این لحاظ ناشی شود داد گاهی که از جانب مدّعی خصوصی رفع امر به او می‌شود در تحقّق 


زوجیت و لحوق ولد رسید گی خواهد نمود. 


- در محاکم معمول است که برای کشف اصالت و صخت اسنادی که در مورد تکذیب منتسب البهم و مورد تردید دیگران قرار 
گرفته به کارشناس ارجاع می‌نمایند و یک نفر بعنوان کارشناس پس از مقایسه امضاء مسلّم الصدور يا امضاء مورد دعوی اقدام به 
اظهار نظر خویش می‌نماید و محاکم نیز طبق نظریه مزبور حکم می‌نمایند» بفرمایید اوّلا اظهار نظر آنها مانند نظر کارشناس» در 
تقویم می‌باشد یا خیر و انیا بفرمایید اظهار نظرهای حاصله از بکار گرفتن دستگاههای جدید که زیر و بمها و ارتعاشات خطوط را 
زیر نظر آورده و با روش کارشناسی کارشناسان معمولی تفاوت دارد را می‌توان حجت دانست يا خیر و نیز قسمتی از موارد ارجاع 
به کارشناسی در محاکم از این قبیل است که مثلا مقدار د رآمد محلی از قبیل مغازه و یا حمام مورد تنازع قرار می گیرد و داد گاهها 
برای تشخیص و کشف واقع امر و اجراء احکام بحق صاحبان دعوی در این گونه دعاوی مالی به جلب نظریه کارشناسان می‌پردازند 
آیا ارجاع به کارشناسی در این قبیل امور موجه و مشروع است یا خیر؟ 

ك 

- بنحو کلی مرافعات شرعتّه بايد به بینه و ایمان خاتمه داده شود و نظر کارشناس در این گونه موارد اگر موجب علم و بقین نشود 
حجیّت شرعیه ندارد و هم چنین امضاء و مهر در صورتی که معلوم نباشد که مال او است و احتمال تزویر در آن داده شود حجیت 


شرعنه ندارد. 


صفحه : ۱۴۲ 


- آیا تشخیص پزشک در تحقق زنا و لواط و حصول دخول در قبل و دبر شرعا کافی است یا حتما باید چهار شاهد عادل گواهی 
دهند؟ 
- در مورد سؤال تشخیص پزشک کافی نیست. 


- دختر و پسری نامزد شده‌اند پدر دختر راضی نبوده پسر دختر را بطور اکراه و اجبار وادار به خواندن عقد از روی رساله نموده» 
دختر هم بدون قصد انشاء عقد خوانده لیکن برای محرم شدن نه برای زناشویی» جریان به داد گاه مدنی خاص محول و قاضی شرع 
با توجه به اظهارات طرفین حکم به ابطال عقد داده بنا به اعتراض پسر پرونده به داد گاه تجدید نظر ارسال و در محضر قاضی شرع 


پسر ختم دادرسی را منوط بر قسم دختر دانسته دختر هم چون عقد را بقصد ازدواج و زناشویی نخوانده و قصد انشاء نداشته قسم یاد 
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کرد پسر قبول و ذیل رأی داد گاه را امضاء کرده» پس از گذشت پنج ماه از صدور رأی داد گاه دختر با پسر دیگری با اذن پدرش 
ازدواج کرده بعد از هشت روز از خاتمه موضوع؛ همان پسر به تحریک دیگران مدّعی عدم بطلان عقد شده و مزاحم خانواده دختر 
می‌شود» آیا پس از قسم جلاله و قبول طرف» می‌شود دوباره ادعا کرد یا خیر؟ 

ج 

- در فرض سؤال زوجیت مورد ادعاء بعد از قسم خوردن زن با رضایت مدّعی در حضور حاکم شرع جامع الشرائط محکوم ببطلان 


است و زن شرعا زوجه مرد دوم است. 


- مذّعی نتوانست دعوی را اثبات کند و حاضر به مجلس قسم نشد و منکر حاضر است قسم بخورد آیا حاکم شرع می‌تواند بدون 
حضور مدّعی به منکر قسم بدهد یا خیر و اگر منکر زن باشد و نزاع در مدت باشد مثلا زن بگوید پنج سال بوده یقین دارم تمام 
شده پدر و مادر زن هم می گویند پنج سال بوده و تمام شده آیا حاکم شرع می‌تواند زن را قسم بدهد و بعد از قسم بتواند ازدواج 
کند با خیر؟ 

3 

- قسم موقوف بطلب و درخواست مدّعی است و حاکم بدون درخواست ملذّعی نمی‌تواند منکر را قسم بدهد اگر مذّعی زیاده 


- یک نفر عالم شهادت می‌دهد و می گوید از پدر زن شنیدم می گفت دختر مدت هفتاد سال اجازه داده زن منکر هفتاد سال 


می‌باشد و می گوید پنج سال اجازه دادم تمام 


صفحه : ۱۴۳ 

شده و پدرش مرده آیا قول عالم مقدم است یا قول زن و اگر وکیل مرد که از زن اجازه گرفته بگوید مدت هفتاد سال بوده و زن 
منکر باشد و بگوید پنج سال اجازه داده‌ام و تمام شده چطور؟ 

ك 

- در فرض هر دو سؤال قول زن مقدم است و مذعی بدون شهادت دو شاهد عادل ثابت نمی‌شود. 


- زنی مذعیه می‌باشد که شوهرم سه روز بعد از وضع حمل در حالی که خونریزی داشتم با من آمیزش نمود و این امر باعث بیماری 
3 ی زج °| چ 3 ۰ 0 و ۰ ‌ ۳ 

برای من شد به طوری که دیگر قادر به زناشویی نیستم و شوهر منکر است و می گوید این بیماری همان بیماری رماتیسم می‌باشد 

که قبل از ازدواج داشته است. این مسأله را به پزشک ارجاع داده‌اند و او نظر داده که این بیماری بر اثر آمیزش است و ربطی به 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۱۵ از ۱۶۷/۱۶ 


رماتیسم ندارد» از آن مقام محترم درخواست می‌شود بفرمایید ۱- آیا نظر پزشک در این مسأله حجتت دارد یا خیر؟ ۲- در صورتی 
که حجیت نداشته باشد نظر به این که مسأله» تخصصی است به چه کسی بايد مراجعه شود؟ 

ے 

- در فرض سؤال» نظر دو پزشک متخ ص مورد وثوق حججت است و می توانید ری آنها را در تڈ تشخیص موضوع ملاک عمل قرار 


دهید. 


دعوای غیر بالغ 


- شخصی عیال خود را کشته است و از او فرزندی دارد و مقتوله فقط مادر و همان فرزند را دارد و شوهر هم پدر ندارد آیا جهت 
اقامه دعوی از طرف طفل. لازم است امین تعیین شود و در صورت لزوم» تصمیم امین متبع و نافذ است که در صورت تقاضای 
قصاص» در قتل عمد قصاص شود و در صورت تقاضای دیه» در قتل غیر عمد و یا مصالحه بتوان حکم داد یا وجه دیگری دارد؟ 
ے 

- در صورتی که بعض ورثه مقتول صغیر باشند و بعض آنها کبیر- کبیر می تواند اقامه دعوی نماید و اگر کبیرها خواستند قصاص 
نمایند» می‌توانند» لکن بقدر سهم صغیر باید دیه مقتول را با اذن ولی شرعی او نزد امینی بگذارند تا بعد از کبیر شدن اگر قصاص را 


اختیار کرد دیه را پس بدهد و اگر راضی به قصاص نشد» دیه را به وارث صغیر بدهند و ولی- صغیر 


صفحه : ۱۴۴ 

و وارث کبیر نمی‌تواند از طرف صغیر» احقاق حق نماید یا مصالحه کند مگر در جائی که ولی-ءشرعی تشخیص دهد که اگر 
مصالحه نکند حق صغیر بکلی» از بین می‌رود و اما در فرض سؤال که مقتوله مادر دارد و یک فرزند مادر می تواند اقامه دعوی و 
قصاص کند» بشرط آن که قبلاه نصف ديه قاتل را به او بدهد که به ضمیمه سایر ما ترک او یک ششم به مادرش می‌رسد اگر مادر 
داشته باشد و پنج ششم به فرزندش می‌رسد در صورتی که فرزند پسر باشد و اگر دختر باشد» جمیع ما ترک بین فرزند و مادر قاتل» 
ارباعا تقسیم می‌شود و اگر قاتل مادر نداشته باشد تمام مال به فرزند می‌رسد و بايد مادر مقتوله علاوه بر نصف ديه که به قاتل 
می‌دهد» پنج ششم از نصف دیگر دیه مقتوله را برای فرزند او نگه دارد» و همان طوری که قبلا اشاره شد اگر بعد از کبیر شدن 


راضی به قصاص شد پنج ششم دیه مأخوذه را به مادر بز رگ خود بر گرداند. 


- یک نفر غیر بالغ» نسبت به شخص بالغ» مذعی شده و صغیر ولۍ ندارد و اگر حاکم شرع قیم یا وکیل» تعیین نماید آنها هم از 
موضوع ادعا اطلاع ندارند و مدّعی علیه با نبودن بینه از طرف مّعی صغیر» که مکلف به حلف بود» حلف را به مدعی صغیر رد 
کرده» حال با توه به این که قسم صغیر شرعا اعتبار ندارد. حاکم شرع» چطور حکم بکند. لطفا جواب مسأله را مرقوم فرمائید. 


ع 
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- در فرض سوال که مدّعی صغیر است و بینه ندارد اگر تأخیر حکم» موجب ضرر باشد حاکم شرع مدّعی عليه را قسم می‌دهد 
چنانچه قسم خورد حکم به نفع او صادر می‌شود و اگر نکول کرد علیه او حکم می‌شود و در فرض مزبور نمی‌تواند قسم را به صغیر 
رد کند. 


دعوای بر منت 


- شخصی فوت کرده و دارای چند نفر اولاد صغار می‌باشد خواهر او آمده از صغار برادرش ارث پدری را مطالبه می‌نماید اوّلا این 
دعوی صحیح است يا نه و بر فرض صخت آیا از تمامی دارائی و زندگی برادرش که کارگری و بنایی نموده و بعد از گذشتن سی 
سال از فوت پدر برای خود زند گی فراهم نموده ارث می‌برد یا فقط از آن مالی که از پدر مانده ارث می‌برد؟ لطفا جواب مرحمت 
فرمائید. 


ت 
- مفروض سؤال که اذعا پر میت است اثبات آن محتاج به بینه با قسم مذعی است 


صفحه : ۱۴۵ 
و با فرض بوت به بینه و قسم» حق در همان مالی است که از پدر برای این خواهر و برادر به ارث رسیده و نتائج آن, و امّا مالی که 


برادر در حال حیات خود بدست آورده خواهر در آن حقّی ندارد و در صورت نزاع موضوعی مرافعه شرعیّه لازم است. 


- وصیّت نامه‌ای از متوفی باقی مانده و ترتیب مصرف اموال خود را معین کرده و حین الموت فرزندی در حدود شش ساله در خانه 
او زند گی می کرده که نه اسمی از او و نه سهمی در وصتت نامه می‌باشد لکن شناس نامه آن بچه حکایت از فرزند بودن آن برای 
متوفی می کند» اکنون وصی» فرزند بودن او را نسبت به متوفی انکار دارد و اظهار می‌کند این فرزند خوانده است و پدر و مادرش 
الارث وی را می‌خواهد» خواهشمند است حکم الله را بیان فرمائید. 

- در فرض سؤال زند گی بچه در خانه شخص متوفی و بودن شناس نامه برای طفل به نام او شرعا اثبات ولد بودن طفل را نسبت به 
متوفی نمی کند و هم چنین ادعاء هم‌سر متوفی نسبت به زوج اثری ندارد و چنانچه زن و مرد دیگری قبلا اقرار به ولادت آن بچه 
برای خود کرده باشند انکار بعدی آنها اثر ندارد و ولادت بچه از زن و مردی که بچه در خانه آنها زند گی می کرده باید از طریق 
بلی زوجه متوفی با ادعاء خود اگر کذب او معلوم نشود از زائد بر هشت یک با فرض نبودن اولاد برای متوفی محروم است و در هر 


صورت موارد نزاع موضوعی احتیاج به مرافعه شرعیّه دارد و وصی. می‌تواند طبق علم خود عمل کند مگر آن که خلاف آن شرعا 
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ثابت شود. 


- جمیله و محمد خواهر و برادر هر دو فوت شده‌اند و حالا اولاد جمیله بر اولاد محمد دعوای ارث مادر خودشان را که از پدر به او 
رسیده بوده می کنند و اولاد محتد هم می گویند ما نمی‌دانيم حصّه عه ما در ید و تصرف پدر ما به چه عنوانی گذاشته شده آیا 
اولاد جمیله برای اثبات حق و حصه مادر خودشان بايد اقامه شهود کنند يا نه و بر فرضی که شاهد نداشته باشند بر اولاد محمد حق 
قسم دادن را دارند یا نه؟ 

ج 

- در فرض سوال اگر عین اموال جد در نزد اولاد برادر موجود است و آنها نیز اقرار دارند که این اموال جذشان است و اولاد خواهر 


مذعی هستند که سهم الارث مادرشان را از 


صفحه : ۱۴۶ 
این اموال برادر او نداده در این صورت اولاد برادر بايد اثبات کنند که سهم الارث خواهر به او داده شده یا به برادر بخشیده است و 
اگر عین اموال جد موجود نیست و اولاد خواهر مدّعی باشند که برادر سهم الارث مادرشان را تلف کرده دعوی بر میت است و 


- شخصی بلا عقب فوت شده ورثه» زوج و عموزاده و دائی زاده متوفی می‌باشند بعد از فوت او وراث حاضر شده و ضمن تنظیم 
صورت مجلس در سه نسخه با علم هر یک به ورائت اشخاص مرقوم و در آن نسخه‌ها ورائت یکدیگر را بدین عبارت (صبخت 
مراتب مرقوم مورد گواهی این جانبان) تصدیق و امضاء نموده‌اند و اختلافی نبوده بعدا در اثر خروج ثلث ت رکه یکی از دائی‌زاده‌ها 
مخالف با خروج ثلث و منکر ورائت زوج شده در صورتی که برابر نوشته‌ای» علقه زوجت زوج» با متوفی را تصدیق و امضاء نموده 
در این صورت با چنین جریانی از نظر ترافع و مقررات شرعی دعوا بر میت است یا که از نظر وضع ثانوی که پیدا نموده متوجه 
شخص منکر است و او مأخوذ به اقرار و تصدیق خود می‌باشد؟ 

- در فرض مسأله دعوی بر ورثه است نه دعوی بر میت و انکار بعد از اقرار مسموع نیست و رفع نزاع محتاج به مرافعه شرعیه است. 


دعاوی زوجین 


- اگر زوجین در اصل طلاق اتفاق داشته باشند و در رجعی و خلعی بودن آن خلاف کنند و دلیلی در بین نباشد قول کدام مقدّم 
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است و اگر از باب تداعی باشد و هر دو قسم بخورند وظیفه چیست؟ 


ے 
- در فرض سوال قول» قول مذعی رجعی بودن است با یمین. 


- زنی در عذّه طلاق رجعی حامله می‌شود و می گوید حمل از شوهرم می‌باشد چون او بمن رجوع کرده است و شوهر منکر رجوع 
می‌شود در این صورت حمل ملحق به شوهر می‌شود یا خیر و زن برای اثبات رجوع بینه ندارد. 

ے 

- در صورت مفروضه که زوجه مدعی رجوع زوج در عذّه است و بینه ندارد و زوج منکر رجوع است زوج باید قسم بخورد و در 


صورت قسم خوردن بر عدم رجوع و عدم دخول» 


صفحه : ۱۴۷ 
حمل از این جهت به او ملحق نمی‌شود ولی اگر احتمال آن برود که حمل از دخول قبل از طلاق تکؤن یافته باشد حمل ملحق به 


- مردی در نزد حاکم شرع ادعای زوجیّت زنی را نمود و زن منکر است و قسم خورده و شوهر دیگر کرد و بعد از چند سال که 
اولاد هم آورده آمده در نزد همان حاکم شرع اقرار به زوجیت شوهر اول می کند و می گوید من قسم دروغ خوردم تکلیف این زن 
را در خصوص کسوه و نفقه و مهریه و حال اولاد و غیرها بیان فرمائید. 

- در فرض سوال اقرار زن به زوجیت» برای شوهر اوّل نسبت به حق زوج دوم در صورتی که تصدیق زوجه را نتماید و نداند آیا 
زن در اقرار خود صادقه با کاذبه است اثری ندارد ولی چنانچه زوج دوم از اول علم به دروغ بودن قسم زن و بقاء او به عقد زوج 
اول داشته اولاد نسبت به زوج دوم ولد زنا است و فورا باید از هم جدا شوند و زن بر زوج دوم حرام مؤبّد است و از هیچ یک حق 
نفقه و کسوه و سکنی نداشته و مهر هم از شوهر دوم طلب ندارد؛ و در صورت شک.زوج دوم در صدق و کذب زن» تمام حقوق 
زوجیت او برای خود باقی است و باید نفقه بدهد و اولاد نسبت به زوج دوم حلال زاده است و اقا مادر از آنها ارث نمی‌برد و بچه‌ها 
از مادر ارث می‌برند و زن حتی الامکان باید با شوهر دوم معامله اجنبی را نماید و حق گرفتن نفقه و مهر ندارد و اگر زن عالم به 
حکم و موضوع بوده و زوج اوّل هم در محل در دسترس زن بوده و با این حالت حاضر به مواقعه با دیگری شده حکم زنای محصنه 
را دارد که سنگسار باشد. 
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- زوجه مّعی ضرب است و شوهر مقر است اما اعا می کند که زوجه ناشزه است و ضرب زوجه به جهت نشوز واقع شده» کیفیت 
حکم چگونه است؟ 

ے 

- در نشوز نیز زوج حق ضربی که موجب قصاص يا دیه شود ندارد و اگر ضربی باشد که قصاص با ديه ندارد زوج مدّعی است و 
در صورتی که زوجه نشوز را انکار کند زوج باید اثبات کند و در صورت عدم ثبوت نشوز زوج باید از گناهی که کرده توبه 


نماید و از زوجه استرضاء کند. 


- زوج مذعی عقد منقطع» و زوجه منکر بوده و عقد را دائم دانسته و تقاضای نفقه یا طلاق دارد و زوج حاضر به استحلاف زوجه 


نبوده و مدت را هم منقضی می داند» زوجه 


صفحه : ۱۴۸ 
در صورت توقف دعوی سر گردان بوده و وضعش مشخص نیست و بینه هم ندارد وظیفه حاکم شرع در صورت تقاضای زوجه 
جست؟ 


3 
- زوج که ادعای قید زائد» (موقت بودن) را در عقد نکاح می کند» باید بر دعوای خود بینه اقامه کند و اگر نکرد» حق قسم دادن 
زوجه را دارد؛ اگر زوجه قسم بخورد. عقد محکوم بدوام است و آثار عقد دائم بر آن مترّب می‌شود» و چنانچه زوج حاضر به 


استحلاف نشود» واجب است نفقه زوجه را بپردازد و اگر حاضر به استحلاف شد و زوجه قسم نخورد» عقد محکوم به انقطاع است. 


- زنی از خانه شوهرش به منزل پدر خود رفته و شش ماه بلکه زیادتر در آنجا مانده و می گوید شوهرم مرا از منزل بیرون کرده و بر 
این اساس» ادعای نفقه مدت فوق را می‌نماید شوهر می گوید من او را بیرون نکرده‌ام و خودش بدون رضایت من بیرون رفته و علی 
هذا استحقاق نفقه ندارد و هیچ کدام بر قول خود شاهد و دلیل ندارند در این صورت نفقه ایام گذشته بزن می‌رسد یا نه؟ 

ك 

- در فرض سوال که زوجه اقرار دارد در منزل زوج نبوده اگر بینه اقامه کند که زوج او را بیرون کرده و مانع از آمدن به خانه بوده 


حق نفقه دارد و اگر بینه ندارد حق دارد زوج را قسم بدهد و این نزاع موضوعی است و احتیاج به مرافعه شرعیه دارد. 


- زید زن خودش را طلاق داد بعد از طلاق بقصد رجوع به مطلقه گفت بیا برو خانه و اصرار کرد لیکن زن قبول نکرده فرار نمود و 


بر این گفته زید شاهد هم دارد آیا برای رجوع لفظ رجعت باید گفته شود یا هر لفظی که بر رجوع دلالت کند کافی است؟ 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان wWW.Gha€i¥e1.›0™^‏ صفهه ۱۵۲۰ از ۱۶۷/۱ 


- در فرض سؤال» زن در عدّه رجعیه» حق سکونت در خانه‌ای که بوده از زوج دارد و لذا مجرد گفتن زوج به زوجه برو خانه» 
دلالت بر رجوع ندارد ولی چنانچه بعدا زوج در عدّه بگوید من این کلمه را بقصد رجوع گفتم این گفتار فعلی او رجوع است اما 


اگر این ادعا را بعد از عدّه بنماید مسموع نیست. 


- زن شوهر داری وضع حمل می کند و اعلام می‌دارد که مولود مربوط به شوهر وی نیست و از یک رابطه نامشروع بدنیا آمده و 


شوهر نیز او را تصدیق کرده و بالاتفاق نفی ولد می‌کنند. حال بفرمایید آیا در مورد سئال لعان جاری می‌شود یا خیر؟ 


صفحه : ۱۴۹ 


3 
- مفروض سژال مورد لعان نیست. 


- بر فرضی که لعان مورد نداشته باشد به صرف اظهارات زوجین مبنی بر نفی ولد- نفی ولد محمّق می گردد یا نه؟ 

و بر فرضی که اظهارات ایشان برای نفی ولد کافی نباشد و آنان علم داشته باشند به این که فرزند از یک رابطه نامشروع متولد شده 
ے 

- در صورتی که امکان الحاق ولد به آنها باشد نفی ولد محتاج به اثبات است و اگر ثابت نکردند اقرار بر ضرر خودشان حجت 


است و بر ضرر غير حجت نیست. 
شهادت 
س 


- آیا در شرع مقدس اسلام شاهد در قضیه‌ای که بخواهد در داد گاهی یا پیش حاکم شرع شهادت بدهد بایستی در متن فضته بوده 
و با علم و اطلاع کامل شهادت بدهد و یا می‌تواند در موردی هم که خود شخصا در اصل موضوع نبوده و فقط از فلان کس 
موضوع را شنیده است به همین اندازه اکتفا کند آیا چنین شهادتی در شرع مقدس اسلام قابل قبول است و در قضاوت اسلامی مؤثر 


است با نه؟ 


- شاهد باید در محسوسات دیده و در شنیدنیها شنیده باشد و شهادت بدهد و در غیر این صورت موارد مختلف است. به کتب فقهته 
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س 


-اگر مدعی یا مدّعی علیه در خصوص اثبات ادعا یا انکار آن» شهودی داشته باشند لیکن قادر به اقامه آن و احضار به محکمه 
نباشند و تقاضای جلب شهود را به محکمه برای ادای شهادت از حاکم بنمایند آیا از نظر شرعی جلب شهود برای احقاق حق: و 


-اگر فصل خصومت متوقف بر حضور بینه نزد حاکم باشد و حاکم» عالم باین باشد که شهادتی در نزد آنها است و امکان شهادت 
بر شهادت نباشد احضار بینه در محکمه جایز است و با عدم علم حاکم و هم چنین امکان شهادت بر شهادت احضار بینه جایز 


ست. 


س 


- شاهد» از طریق دادسرا برای شهادت» احضار شده ولی استنکاف نموده آیا می‌توان او را جلب کرد؟ 


- عد حضور در محکمه غیر از استنکاف از شهادت است. اگر شاهد. ناظر جریان بوده واجب است شهادت بدهد و در صورت 
استنکاف. ترک واجب کرده و از عدالت که شرط قبول شهادت است ساقط می گردد ولی اگر از حضور در محکمه خودداری کند 


می‌توانند برای اخذ شهادت نزد شاهد بروند. 

س 

- فى حالةٌ معارضة البينات فى التقليد .. هل للعدد أى دور فى الترجيح و ما المرجحات بصورة عامَه؟ 
ج 


- لا ترجيح فى اينات بأكثرية العدد الا اذا حصل الاطمينان لش من الأكثر. 
و الله العالم 
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-اگر کسی در محکمه‌های عرفی شهادت به ناحق بدهد که بر اثر آن حق کسی از بین برود ضامن است با خير و هم چنین در 
صورت ضمان حاکم و شاهد هر دو ضامنند یا یکی از آنها؟ 


- در فرض مسأله اگر غاصب علم به غصبیت مأخوذ بحکم حاکم جور دارد خود ضامن است و شاهد و حاکم هم برای تسبیب 
معصیت کرده‌اند و اگر گمان می کند شهادت حق داده‌اند و حاکم هم حکم بحق کرده شاهد ضامن است و اگر ضمانی بر غاصب 


وارد شد رجوع به شاهد می کند. 


س 


- راننده‌ای که گواهی نامه ندارد تصادف می کند و چند نفر بر اثر این تصادف زخمی می‌شوند و راننده دیگری که گواهی نامه 
دارد برای رفع ناراحتی از راننده بدون گواهی نامه حاضر می‌شود که بگوید من پشت ماشین بودم و عده‌ای با رضایت طرفین 
شهادت برای راننده گواهی نامه‌دار دادند ولی بعدا چون یک نفر از مصدومین حادثه فوت می کند راننده دوم از حرف خود 
برمی گردد و راننده اول را در جریان قانونی قرار می‌دهد و در این بین کسانی که شهادت داده‌اند اگر بخواهند از شهادت خود 
بر گردند احتمال دارد زندانی شوند در این صورت گفتار راننده گواهی نامه‌دار در این موضوع یعنی گردن گرفتن تقصیر جایز بوده 
یا خیر و نیز شهادت دادن آن عدّه مجوّز شرعی داشته یا نه و هم چنین فعلا وظیفه شهود چیست زیرا اگر از گفتار قبلی خود 


بر گردند زندانی می‌شوند و اگر به حرف خود ثابت بمانند راننده دوم بدون جرم گرفتار می‌شود» تکلیف ایشان را معین فرمائید. 


صفحه : ۱۵۱ 


- شهادت مزبور اگر سبب تضییع حق ورثه مقتول یا شخص دیگر و یا گرفتاری راننده بی گناه و بی تقصیر شود راه تصحیح ندارد و 


س 


- چنانچه حاکم شرع به سبب قرائن و شواهد» بوقوع قتل عمد» ظن» پیدا کند و لوث ثابت شود آیا بنظر حضرت عالی مذعی علیه در 
مقام اثبات بی گناهی خود باید دو مرد عادل را بعنوان شهود عینی (بینه) اقامه نماید تا گواهی دهند که دیده‌اند» متهم مرتکب قتل 
عمد نگردیده یا این که منظور از شهود معتبر که در منابع فقهی ذکر شده شهودی است که باید اطلاعات خود را مبنی بر 


بی گناهی متهم اداء نمایند» اعم از این که اطلاعاتشان مستقیم باشد یا غیر مستقیم و نیز شهود مرد باشند یا زن فرقی ندارند؟ 


- بینه باید شهادتش مستند به حس- باشد و شرائطی که برای قبول شهادت در صورت مرد یا زن بودن شاهد مقرر است در فرض 
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سوال معتبر است. 
س 


- در صورتی که مڈعی شخص با اشخاصی را بعنوان شهود معرفی کند و اظهار بدارد که شهود معرفی شده به میل خود در داد گاه 
حاضر نمی‌شود آیا با تقاضای وی احضار و جلب آنان برای اداء شهادت جایز است یا خیر و دادگاه دارای چنین حمّی می‌باشد یا 


خیر؟ 


بتواند اقامه شهود کند یا صبر نکند و مذعی علیه را قسم بدهد. 


شهادت بر شهادت 


- یک نفر از مسلمانها که به خدمت سربازی مشغول بوده به جبهه جنگ رفته و از جبهه برنگشته و مدت دو سال است اثری از او 
نیست ولی دو نفر از رفقای این سرباز» پیش ما دو نفر شهادت دادند که سرباز مفقود شده را می‌شناسیم و با ما در یک سنگر بود و 
در سنگر شهید شد و نشانیهایی هم از او نقل کردنده آیا سرباز مذکورء طبق این شهادت که ظاهرا شهادت بر شهادت است محکوم 
بحکم میت است تا اموالش منتقل به وارث» و زوجه او بغیر شوهر کند یا خیر؟ 


صفحه : ۱۵۲ 


- در فرض سؤال» اگر شهود اصل و فرع عادل و واجد شرائط شهادت باشند» موت ابت می‌شود و الا زوجه شوهرش مفقود الاثر 
سال» حاکم شرع احتباطا زوجه را طلاق می‌دهد و زن بعد از عدّه» می‌تواند با دیگری ازدواج نماید و همان موقع اموال شوهر نیز 


احکام و موارد قسم 
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- شخصی فوت کرده و دارای املاک زیادی بود و در میان املااکش راجم به یک قطعه زمین به ورثه خود در حال حیاتش سفارش 
نمود که اگر کسی پیدا شد و ادعا کرد که این قطعه از زمین ملک من است شما قسم خورده و زمین را بردارید بعد از فوت آن 
با نه؟ 

- در فرض مسأله اگر به مرافعه شرعیه منجر شود و ورثه علم به کذب قول پدر نداشته باشند بر حسب ظاهر می توانند قسم بخورند. 


- اولیاء دم مدّعی قتل هستند و متهم منکر است» یا موضوع واحد دیگری چندین مذعی مشت رک دارد و متهم یا مذعی عليه منکر 
است» حال اگر همه مدّعیان اجتماع در استحلاف کنند و منکر یک قسم بخورد برای نفی مدّعی به» آیا کفایت می کند یا تعدد قسم 
لازم است. 

ے 

- با فرض آن که مدّعی به واحد است. در صورت عدم لوث و عدم بینه» اگر تمام اولیای دفعة از حاکم تقاضای احلاف متهم را 
بکنند و متهم یک قسم بخورد» دعوی ساقط است و در صورتی که هر یک جداگانه ادعا کنند» برای هر یک جداگانه باید قسم 


بخورد. 


- زید جهت عقد زنی» برای خود در محضر جمعی از مؤمنین و عموی آن زن» از او وکالت گرفت و در محضر سایر شهود» غیر از 
عمویش» توسط عالمی» آن زن را بعقد خود درآورد ولی هنوز زن و عمویش را از اجرای صیغه عقد آگاه نکرده بود که شخص 


دیگری به نام عمرو» مدّعی وکالت گرفتن از همان زن و به عقد خود درآوردن آن زن شد؛ 


صفحه : ۱۵۳ 
ولی زن منکر توکیل عمرو گردید. سرانجام زید و زن و عمویش نزد حاکم شرع آمدند و حاکم شرع از آن زن و عمویش در مورد 
وکالت دادن به زید اقرار گرفت؛ ولی زن و عمويش مدّعی شدند که زید. هنوز صیغه عقد را جاری نکرده» ضمنا تاریخ ت وکیل 
زید» برای به عقد خود درآوردن آن زن سه روز قبل از تاریخ مدّعی دوم وکالت اجرای عقد. که عمرو باشد بوده است» لطفا حکم 
مسأله را بیان فرمائید. 

کت 

- در فرض سؤال» اگر عمرو اقامه بینه کند در نزد حاکم شرعی, بر و کالت از طرف زن و اجراء عقد نکاح» قبل از عقد نکاح برای 
زید» زن متعلق به عمرو است» و اگر بینه ندارد و از زن مطالبه قسم کند بر عدم و کالت» و حاکم زن را قسم بدهد بر عدم وکالت» او 
هم قسم بخورد زن متعلق به زید است. 
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- خانمی ادعا می کند مردی وارد منزل من شده و با عنف بمن تجاوز نموده است» این شخص ورود به منزل وی را اقرار دارد و لکن 
اظهار می‌دارد با شوهر او کار داشتم چون در منزل نبود مقداری با خانم احوالپرسی کردم و ب رگشتم» لازم به توضیح است که قرائنی 
در دست می‌باشد که عمل زنا انجام شده حتی خود زن هم تمایل داشته لکن زن برای اثبات ادعای خود بینه شرعیّه ندارد آیا در 
اینجا می‌توان از قسم استفاده کرد و مرد را که منکر است قسم داد و در صورت نکول اگر زن قسم خورد ادعای او به اثبات می‌رسد 
یا خیر؟ 

3 

- در فرض سوال در باب اثبات حدود شرعیه قسم جزء موازین قضاوت نیست و دعوای زن بدون شاهد یا اقرار متهم با شرائط اثری 


ندارد. 


- در صورتی که مدّعی سرقت بینه‌ای برای اثبات دعوای خود نداشته باشد می تواند از حاکم شرع بخواهد که متهم را قسم بدهد یا 
خیر؟ 

ك 

- در صورتی که شاکی بینه نداشته باشد و طرف منکر باشد می‌تواند تحلیف متهم را از حاکم شرع طلب کند چنانچه متهم قسم یاد 
نمود ادعای مّعی ساقط می‌شود و اگر قسم را به مدعی رد نماید و مّعی قسم یاد کند باید مدّعی به به مدّعی تسلیم شود ولی با 


قسم مذعی اجراء حد سارق بر متهم جایز نیست. 


- آیا حاکم شرع می تواند به مذعی بدون بینه رد قسم نماید یا خیر؟ 
ے 
- حاکم» بدون تقاضای منکر» حق رد قسم به مّعی ندارد. بلی اگر منکر» از قسم 


صفحه : ۱۵۴ 


خوردن امتناع کند و رد قسم نیز به مدّعی ننماید حاکم. با مطالبه معی» به نفع مدّعی حکم می‌نماید. و اه العالم 


شخص تکوّن يافته است با توجه به این که نفقه ولد الرّنا بر زانی است و زن در مقام اخذ نفقه او می‌باشد اگر مرد مورد اتهام او را 
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تکذیب کند می‌شود مرد را در مقام فصل خصومت قسم داد یا خیر؟ 
- بلی در فرض مرقوم» می‌شود مرد را بر نفی ولد قسم داد. 


- مدت یک سال است در زندان اراک بند نسوان بسر می‌برم» علت زندانی شدن این است که شوهرم از زن اش فرزند پسری 
داشته» در یک سال قبل به علّت نامعلومی کشته شده پدر و مادر شوهرم به علت نامادری قتل را بمن نسبت داده‌اند» در این مدت با 
تشکیل داد گاه و بازپرسی‌های مکزر من اظهار عدم اطلاع نموده‌ام زیرا خدای من شاهد است که از این قضیّه هیچ گونه اطلاعی 
ندارم. در مراحل اولیه داد گاه پدر و مادر شوهرم سوء ظنء بمن می‌بردند و می گفتند که ما گمان می کنیم که ایشان قاتل هستند ولی 
در داد گاه آخری از من خواسته شد قسم بخورم» من حاضر بقسم خوردن برای رفع اتهام شدم ولی پذیرفته نشد و پدر و مادر 
شوهرم قسم یاد کردند» در صورتی که به گمان خود مرا مقضر می‌دانستند» آیا قسم ایشان در باره نافذ شدن حکم داد گاه قابل قبول 
است و آیا قسم خوردن شاکی می تواند در مورد قتل اثبات قضیّه نماید در صورتی که ایشان مطمئن نبوده و به ظن»قسم خورده‌اند؟ 
ے 

- از قضیّه شخصیه اطلاع ندارم» بنحو کلی اگر مدّعی قتل بینه نداشته باشد و لوث هم در بین نباشد یعنی قرائن در بین نباشد که 
موجب ظن.حاکم به صدق دعوی شود منکر باید قسم بخورد یا قسم را به مدّعی رد نماید و اگر لوث در بین باشد از منکر مطالبه 
بینه بر عدم قتل می‌شود و با اقامه بینه از طرف منکر دعوی ساقط می‌شود و با عدم بینه از مدعی می‌خواهند که قسامه اقامه نماید 
یعنی پنجاه قسم بخورند با طایفه و عشیره‌اش یا خودش مکزر قسم بخورد به نحوی که تفصیل آن در کتب فقهیه مرقوم است و اگر 
مدّعی از قسامه امتناع نماید قسامه با منکر است و خصوص مرافعه در این مورد مثل سایر موارد نیست که قسم ابتداء با منکر باشد و 


صفحه : ۱۵۵ 


-اگر کسی مال کسی را تقاضا بگیرد چون حقءخود را نمی‌تواند اثبات کند بعدا صاحب مال ادعا کند که من در نزد تقاصء کننده 
مال دارم آیا شخص تقاص کننده برای این که حقش ضایع نگردد جایز است قسم بخورد یا نه؟ 

گ 

- اگر تقاص. کننده بوجه شرعی تقاص نموده می‌تواند بر برائت ذمّه خود قسم یاد کند و احتیاط در تقاص.اين است که با اذن 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۱۵۲۷ از ۱۶۷۱۴ 


- آیا در اثبات دعوی در باب قسامه علم حالف باید مستند به مشاهده ایراد ضرب و جرح و یا قتل باشد یا از هر طریق حاصل شود 
کافی است؟ 
- انسان از هر طریق علم پیدا کند می‌تواند مطابق علمش قسم بخورد لکن نباید حاکم را به اشتباه بیندازد که حاکم خیال کند علم 


او به مشاهده است. 


لوث و قسامه 


- در غير قتل نفس و قطع اعضاء و منافع (مثلا در جراحات و شجاج) آیا لوث و قسامه. هست يا خیر؟ 


3 
- در جروح هم قسامه ثابت است لکن به نسبت دیه. 


- قتلی واقع شده و قرائن و امارات تا حدود زیادی نشان دهنده آنست که بصورت عمد واقع گردیده و قاتل منکر عمد است و پدر 
مقتول» در اثر عدم حضور اطلاعی از نوع آن ندارد. ولی ماد مذعی عمد می‌باشد البته ینه شرعیّه ندارد و می‌خواهد ادعای خود 
را از طریق قسامه به اثبات برساند» آیا مادر که مدّعی عمد است به تنهایی می‌تواند قسامه را انجام بدهد یا نه؟ مستدعی است نظر 
مبا رک را مرقوم فرمائید. 

-اگر مادر مقتول» مدٌعی قتل عمدی باشد و عمد و خطا را از یکدیگر تمیز بدهد ظاهرا با قسامه می‌تواند قتل عمدی را اثبات 
نماید. 


- آیا در جزئیات دعوای قتل و جروح و امثال آن از لطمات و کسر و صدمه بر منافع در صورتی که اصل جنایت ثابت باشد لوث و 


است. 


صفحه : ۱۵۶ 
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- هر گاه و دم و یکی از دو شاهد به عمدی بودن قتل و شاهد دیگر به غیر عمدی بودن آن شهادت دهند مورد از باب لوث 
خواهد بود با نه؟ 

ے 

- در فرض سؤال حاکم از قاتل می‌پرسد اگر اقرار بعمد کرد» حکم عمد را جاری می کند و اگر انکار کرد از او مطالبه نه 
می کند» اگر بینه بر خطاء نداشته باشد باید مدّعی عمد» عمد را به قسامه اثبات کند و اگر نکول کرد و قاتل قسامه را بر عدم عمد 


جاری کرد باید قاتل دیه را به اولیاء مقتول بدهد. 


- جنانحه علاوه .دم عدد شهو دی که نه عمد دن قتا شهادت داده‌اند بش از دو با شه نف باشتد ابا باه ف انس 
چنانچه علاوه بر ولۍ»دم عدد شهودی که به عمدی بو بیش از دو یا سه نفر ب یا باز هم لوث پیش 

خواهد آمد یا خیر؟ 

ے 


- آیا با وجود شهادت یک شاهد عینی مرد و یک شاهد عینی زن و گزارش ضابطین داد گستری دال بر این که مقتول خود کشی 
کرده است حاکم می تواند به استناد ظن در مقابل دلائل یاد شده مورد را داخل در لوث بداند؟ 

ے 

-اگر مذعی قتل اماره‌ای بر ادعای خود داشته باشد» مورد» مورد لوث و قسامه است و شهادت یک شاهد مرد و یک شاهد زن و 
گزارش ضابطین داد گستری در صورتی که موجب عدم اعتناء عرف به اماره مّعی قتل نشود اثری ندارد و حکم همان قسامه است 
و اگر این امارات معارضه اماره مدّعی قتل را عرفا از امارییت ساقط نماید مورد» مورد قسامه نیست و ظن.حاکم آن را داخل لوث 


کی ا 


-اگر بین قاتل و اولیاء مقتول» در نحوه قتل» اختلاف باشد مثلا قاتل می گوید خطاء یا شبه عمد بوده و اولیاء مقتول می گویند عمد 
بوده» آیا لوث و قسامه جا دارد و یا از باب تداعی است؟ 


- در صورتی که اولیاء مقتول» ادعای قتل عمد را بکنند بر قاتل قسامه ثابت است. 
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- آیا لوث و قسامه تنهاء در قتل و نقص عضو است يا در جراحات و لطمات و ضرر به منافع هم می‌آید؟ 


صفحه : ۱۵۷ 


- در موارد لوث اگر مدّعی علیه در جواب مدّعی لا ادری بگوید آیا قسامه جاری است یا خیر؟ 
ے 

- در صورتی که لوث محمّق باشد قسامه جاری است و لو در جواب (لا ادری) بگوید. 

و الله العالم. 


قاضی می‌تواند بر طبق علم خود حکم کند 


- همان طور که قاضی می‌تواند بعلم خود حکم کند به اطمینان هم می‌تواند حکم نماید یا خیر؟ و در این جهت بین اطمینان حاصل 
از استفاضه در انساب و اوقاف و مناکح و سایر موارد فرقی هست يا خیر؟ 
ے 


در انساب و مناکح نیز محتاج بعلم یا حجت شرعی دیگر است. 


- آیا نظریات کارشناسان فّی که دارای شرائط شهادت نیستند می‌تواند منشاً حکم قرار گیرد و لو این که از نظریه آنان علم حاصل 
نشود؟ 

3 

- با نبودن شرائط شهادت قول آنها شرعا حجت نیست ولی با حصول ظن از قول آنها در جنایات» لوث محقق می‌شود و با حصول 


علم حاکم شرع می‌تواند به علم خود حکم کند. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۱۵۲۰ از ۱۶۷۱۴ 


3 
- بلی بنظر حقیر حاکم شرع جامع الشرائط می‌تواند بعلم خود عمل نماید. 


- علمی که قاضی می‌تواند بر طبقش قضاوت کند آیا شامل اطمینان هم می‌شود یا این که منظور فقط قطع صد در صد می‌باشد. 
ج 
- قدر متیّن» علم است. 


- آیا مطالب ضبط شده در نوار» از جمله» در رابطه با روابط نامشروع با این که متهم منکر است و می گوید صدای ضبط شده متعلق 


به من نیست از نظر شرعی» جزء ادلّه محسوب می‌شود یا خیر؟ 


صفحه : ۱۵۸ 

ج 

2 ۰ و در 72 ۰ ۳ ۳۹ ۰ 8 
- نوار حجیّت شرعیه ندارد مگر این که موجب علم شود و حصول علم برای قاضی | گاه بزمان و تزویرهائی که در نوار می‌شود 


مشکل است. 


- آیا قاضی» در مورد حقوق الَاس می‌تواند از مدّعی علیه» سوالات گوناگون بکند تا این که اقرار بگیرد و یا این که بر اثر 
تناقضات در قول او علم پیدا کند به صدق دعوای مذعی, یا خبر؟ 

ے 

- در مواردی که قاضی مظنّه پیدا کند بر ثبوت حق بر مدذعی علیه و مظلومیت مذعیء جواز سوالات مختلف برای» ظهور حق بعید 


نست. 


اجرت و یا رشوه گرفتن در قضاوت 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان "1.06 WWW.Gha€ iye‏ صفحه ۱۵۲۱ از ۱۶۷۱ 


- اخذ رشوه برای انجام کارها در صورتی که رشوه گیرنده حق را پایمال نکند و فقط این رشوه موجب سرعت در کارش باشد 
حکمش چیست و اصولا در قضاوت. می‌توان رشوه گرفت» برای سرعت کار یا نه؟ 

ے 

- اخذ رشوه» جهت تسریع در قضاوت برای قاضی جایز نیست و باید طبق آداب مقرره قضاوت عمل نماید و هم چنین جایز نیست 
کارمند دولت جهت تسریع در اعمال» رشوه بگیرد یا موظف باشد کار را بنحو خاصّی انجام دهد و او بر خلاف وظیفه عمل نماید. 


- بعد از تمام شدن مرافعه» قاضی می‌تواند هدیه یکی از اصحاب دعوی را قبول کند یا خیر؟ 


ے 
- احوط ترک قبول است و قبول خالی از اشکال نیست. 


- اجرت گرفتن در امر قضاوت. در شرع مقدّس اسلام جایز است یا خیر؟ 


ے 
- گرفتن اجرت جهت قضاوت جایز نیست. بلی ارتراق قاضی از بیت المال» در صورت حاجت اشکال ندارد. 


مسائل متفرقه قضاء 


- قضاوت قاضی مطلقا چه در حق. الله و چه در حق الّاس باید طبق فتوای مرجع تقلید محکوم علیه» باشد یا طبق فتوای مرجع تقلید 


خودش و یا احیانا فتوای خودش باشد 


۱۵٩ : صفحه‎ 

مثلا اگر شخص مجزدی» مرتکب عمل لواط گردید و مرجع تقلیدش حد لواط مجرّد راء اعدام نمی‌داند» در صورتی که قاضی يا 
مرجع تقلیدش حدّ آن را اعدام می‌داند باید کدام یک را انتخاب نماید. 

ع 


جامع شرائط فتوی. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۱۵۳۲ از ۱۶۷۱۴ 


- در صورتی که متشاکیین و یا محکوم بحدود الله از اهل تسن باشند باید طبق فتوای مذهب خودشان حکم نمود یا طبق فتوای 
علمای شیعه؟ 

3 

- قاضی می تواند طبق فتوای شیعه» بین متخاصمین حکم کند و می‌تواند طبق حکم خود آنها حکم کند. 


- کسی به عیال خود با توجه به شواهد و قرائن شک دارد و فکر می کند که در خفاء به او خیانت می کند در صورتی که هم‌سر از 
با زگو کردن حقیقت استنکاف ورزد» آیا شوهر می‌تواند برای حفظ ناموس و آبروی خود و فرزندانش به مکالمات تلفنی هم‌سرش 
با دیگران گوش فرا داده و در صورت صخت مسأله آن را ضبط نموده و نوار را در اختیار محکمه شرع قرار دهد؟ 

ك 

- در فرض سوال این عمل جایز نیست چنانچه ممکن است او را بعنوان نهی از منکر از تماس تلفنی با اجانب جلو گیری بنماید و اگر 
تأثیر نکرد می‌تواند او را طلاق دهد و چنانچه بخواهد بنحو خصوصی» از تماس تلفنی به خود زن خبر دهد و نوار را ارائه نماید 


بدون اظهار آن به دیگران جواز بعید نیست بشرط آن که مقلّمه نهی از منکر باشد. 


- همان گونه که طبق موازین شرع مقدّس اسلام مدّعی قتل عمد برای اثبات ادعای خود بايد دو مرد مسلمان عادل را بعنوان شاهد 
عینی معرفی نماید آیا در صورت فقدان بینه شرعی؛ عليه متهم بقتل» مکلف کردن متهم به این که برای اثبات بی گناهی خود دو 
مرد مسلمان عادل را بعنوان شاهد عینی معرفی نماید- تا شهادت دهند که دیده‌اند متهم مرتکب قتل عمد نگردیده است - وجه 
شرعی دارد با خیر؟ 

ے 

- در فرض سؤال چنانچه متهم می داند که اگر بینه بیاورد قبول می‌شود تکلیف نمودن حاکم او را به احضار بینه وجه شرعی ندارد 
و اگر نمی‌داند» حاکم شرع باید سؤال کند 


صفحه : ۱۶۰ 

که آیا بینه‌ای دارد که مستند آن رژیت باشد و مفاد آن عدم امکان اثبات قتل واقع شده به او باشد مثل این که شهادت بدهند که 
حین وقوع قتل» متهم بقتل در مکان دیگر نزد آنها بوده است با نه» پس اگر متهم بینه‌ای با وصف مذ کور داشت بر حاکم لازم است 
که به او بگوید می‌توانی اقامه بینه نمائی و چنانچه اقامه نمود این بینه مقبول است و اگر متهم بینه نداشته باشد و لوث هم باشد مورد 


قسامه است و چنانچه لوث نباشد متهم بايد قسم بخورد. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۳۲۳۲ از ۱۶۷۱۴ 


- در مورد قتل عمد چنانچه حاکم شرع در صورت فقدان بینه ظن: قوی بر صدق ادعای مدّعی پیدا کند آیا بنظر حضرت عالی 
حاکم شرع می‌بایست دلائل و مدارکی را که موجب ظن برای وی گردیده است جهت اطلاع مذعی عليه (متهم) اعلام نماید تا وی 
برای دفاع از خود آماده شود یا خیر؟ 

ے 

- ظن حاکم حجیت ندارد فقط اگر امارات و دلائل ظنی در قضیه‌ای موجود باشد حاکم می‌تواند در مثل اتهام بقتل برای کشف 


واقع از متهم در مورد این امارات و دلائل پرسش و سؤال نماید. 


- زنی در منزل شوهرش آتش گرفته و سوخته و میزان سوختگی به نظریه پزشک قانونی» هفتاد و پنج در صد از کل بدن و قسمت 
اعظم سوختگی شدید سر و صورت است» حال اگر پس از گذشتن چند ساعت از سوختگی و به هوش آمدن شخص سوخته؛ 
توسط یک نفر مأمور» او را بازجوئی نمایند و او اظهار کند که من خود. خودم را سوزاندم و یا از دست شخص دیگری این کار را 
کردم و پس از مدت چند روز دیگر فوت نماید» آیا از نظر شرعی» اظهارات شخص سوخته و مریض که فاقد هر گونه مهر و تأیید 
بیمارستان و یا پزشکک معالج او باشد» قابل قبول است و به مورد اجراء می‌توان گذاشت یا خیر؟ 

ے 

- در فرض سؤال اگر با حفظ شعور» مریض اقرار کرده که خودم را سوزانده‌ام اقرار او مسموع است و به گفتن این که از دست 


کسی این کار را کرده‌ام آن کس ضامن سوختگی او نمی‌باشد. 


- شخصی یک نفر مجرم فراری از زندان را در خانه خود نگهداری و مخفی می کند حکمش چیست؟ 


صفحه : ۱۶۱ 


_ 
- موارد مختلف است و به نوع جرمی که موجب زندانی شدن او گشته بستگی دارد. 


مدّعی در حقوق الاس درخواست حکم نماید لازم است حاکم حکم کند و بدون درخواست مدّعی حکم حاکم اثر ندارد. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۵۳۱۶ از ۱۶۷۱ 


- آیا دادیار تحقیق می‌تواند فرضا به جرائم جنائی رسید گی و اظهار نظر نماید. 


حکم. با حاکم شرع است. 


- کار کردن افرادی که اطلاعات فقهی و قضائی ندارند در دستگاههای داد گستری و قضائی چه صورتی دارد؟ 

ے 

-اگر شخص قاضی صلاحیت شرعی برای قضاوت داشته باشد کار کردن افراد مذ کور برای او طبق احکام شرع مانعی ندارد لکن 
اگر قاضی صلاحیت شرعی برای قضاوت نداشته باشد هم کاری با او جایز نیست. 


- برای جرمهای روزمزه غیر از آن جرمهائی که از طرف شارع مقدس برای آنها حد معین شده آیا صدور حکم به جزای نقدی 
صحیح است یا خیر؟ 

ك 

- در مواردی که شخص مجرم خودش در عقد قرارداد ملتزم به پرداخت جریمه نقدی شده منعی از حکم مزبور نیست و هم چنین 
است مواردی که شارع مقس حکم به پرداخت وجه نقدی نموده باشد و در غير این دو قسم جواز الزام به جریمه نقدی بنظر حقیر 


ترسیده است. 


- در مورد اموال قاچاق در رژیم گذشته چهل در صد بحساب دولت (حساب گمرک) و چهل در صد به کشف کننده و بقیّه 
صرف در مخارج دیگر می‌شد فعلا کله بحساب بیت المال واریز می‌شود آیا صحیح است يا نه و تکلیف چیست؟ 
- به نحوی که در مسأله قبل گفته شد اگر در محکمه صالحه در ضمن عقد قرارداد متعهد شده که در صورت تکرار جرم اصل 


جنس را به رایگان به دولت اسلامی تحویل و از عهده جریمه هم برآید محکمه می‌تواند به تعهد مذ کور وادار نماید. 


صفحه : ۱۶۲ 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۵۲۳۵ از ۱۶۷۱ 


- آیا حکم را می‌توان با شورای قضات صادر کرد یا حتما باید صادر کننده حکم یک نفر باشد؟ 


3 
- مشورت با قضات در مقدمات حکم مانعی ندارد و لکن ملاک و میزان حکم حاکم جامع الشرائط است. 


- آیا در حین انشاء حکم چه در فصل خصومت و چه در حدود و تعزیرات لازم است مخاطبی وجود داشته باشد. البته بعد از فراغ از 
با 
- انشاء حکم در خلوت در موارد سؤال» خلاف سیره مسلمین است و احوط آن است که در فصل خصومت و اجراء حدود به آن 


حکم اکتفا نشود. 


- اموال متهمیء از طرف بنیاد مستضعفین یا ار گانی» بحکم حاکم شرع یا به امر مأذون از طرف ای توقیف يا استرداد شده اما بعد از 
مدتی معلوم می‌شود که این متهم» مجرم نبوده لذا رفع توقیف يا حکم به استرداد اموال وی می‌شود ولی بنیاد. یا آن ارگان در مدت 
توقیف. مخارجی برای حفظ و حراست آن اموال نموده است» آیا می‌تواند مخارج خود را از صاحب آن بگیرد یا خير و چنانچه در 
مدت توقیف با استرداد» بدون افراط و تفریط بعضی از این اموال. تلف يا ناقص شده آیا ضامن است یا خیر؟ 

ے 

- در مورد سؤال گرفتن مخارج حفظ» از صاحب مال» جایز نیست و آن چه در اثر افراط و تفریط ناقص یا تلف شده کسی که 


اموال را توقیف کرده ضامن است. 


- آپارتمان یا ماشین یا نظیر اینها مدتی در توقیف بنیاد مستضعفین یا ار گانی بوده» بعد معلوم شده که سزاوار توقیف نبوده» آیا این 
بنیاد یا ار گان» باید در ازاء این توقیف مشتبه» اجره المثل به صاحب آن بدهد یا خیر؟ 

ے 

- با فرض آن که توقیف. مشروع نبوده توقیف کننده اجره المثل را ضامن است. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه +۱۵۳ از ۱۶۷/۱۴ 


- به علت وئوق و اعتماد اهالی برای داوری و اصلاح ذات البین و راهنمایبهای حقوقی و مشاوره‌های قانونی و تهیه لوائح و تنظیم 
بعض اسناد از قبیل وصیت‌نامه و شر کت نامه و شال این امور مکزرا به این جاتب مراجعه می‌شود» آیا مداخله در این سال و 
تحصیل در آمد از این طریق با رعایت موازین شرعیه و سعی در اصلاح و سازش و نیت احقاق 

صفحه : ۱۶۳ 

حق و احتراز از ایجاد نفاق و اختلاف اشکال دارد با نه؟ 

- در فرض سوال مداخله در امور مزبوره و احذ اجرت بر آنها با مراعات موازین شرعیه مانعی ندارد. 


- آیا حکم تعلیقی» می‌توان کرد مثلا به متهمی گفته شود شما عفو شدی انا اگر مجدّدا این عمل از شما دیده شود» یک سال 
حبس می‌شوی و با ده ضربه شلاق می‌خوری؟ 

ے 

- حکم» نمی‌شود تعلیقی باشد. 


- حکم شرعی در باره گران فروشی چیست و چه تصمیمی برای او اتخاذ شود؟ 

ے 

- به عناوین اولیه غیر از خیار غبن حکم دیگری ندارد. بلی ممکن است فروشنده جنس در ضمن عقد لازم با گران فروش شرط 
کند که زائد بر قیمت معین نفروشد و در صورت تخلف. به دادن مبلغ معینی ملتزم شود که در این صورت تکلیفا واجب است طبق 


شرط مذ کور عمل نماید. 


- هل یحتمل حدوث معارضة بين فتوی المقا.د و بين اوامر الفقیه المتصدی للولاية العامة و کم يجب علینا أن نتبع فى مثل هذه 
الحالات و ما موقع القضایا و المسائل الموضوعية منها؟ 

گت 

- فى صورة التعارض بين فتوی المفتی و فتوی القاضی آلذی یرجع اليه» المتبع هو حکم القاضی إن كان فقیها و لکن لا تعارض بين 
الفتوی و حکم الفقیه الجامع للشرائط فان المفتی ایضا یلزم إن يلزم إن یتبع الحکم الا اذا علم خطاء منشأً الحکم فیجوز له نقضه و اللّه 
العالم. 
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- قاضی در حکمی که صادر نموده عمدا یا سهوا نام و نام خانوادگی متهم دیگری را به جای محاکمه شونده به علت تشابه اسمی 
ذکر نماید حکم صادر شرعا چه صورتی دارد؟ 

- اگر قاضی عمدا چنین عملی مرتکب شود از صلاحیت قضاوت ساقط می گردد و اگر سھوا این کار را بکند حکمش قابل اجراء 
نیست و در هر صورت اگر خسارتی به سبب حکم او بر محکوم عليه وارد شود قاضی ضامن است. 


صفحه : ۱۶۴ 


- در مورد اتهام زنا و لواط جهت تحقیق بازپرس شخصی را که در مظان تجاوز به او می‌باشد برای کشف جرم به پزشک معرفی 
می‌نمایده با توجه به این که متهم انکار می کند و بینه‌ای هم وجود ندارد؛ این گونه تحقیقات در امور فوق شرعا جایز است یا خیر؟ 
ك 

- طریق بوت زنا و لواط منحصر به اقرار با شرائطی که در کتب مفعّ له ذکر شده با بینه شرعیه است و تشخیص پزشک قانونی 


حجیت شرعیه ندارد» بنا بر این تحقیقات پزشکی در این موارد جایز نیست. 


-بین زوج و زوجه مسلمانی که در ایران ازدواج کرده‌اند و در حال حاضر در امریکا اقامت دارند اختلاسف رخ داده است» زن 
تقاضای طلاق نموده و شوهر راضی بطلاق نیست» طبق قانون امریکا اگر یکی از طرفین تقاضای طلاق کند داد گاه موافقت کرده 
رأی به طلاق صادر می کند و برابر آن قانون شوهر نیز موظف است نیمی از ثروت خود را به هم‌سر واگذار کند. بفرمایید آیا رأی 
داد گاه شرعا درست است و زن می‌تواند هم‌سر دیگری اختیار نماید یا خیر؟ و نیز نظر مبارک را در خصوص وا گذاری نصف اموال 
بفر مایید. 

۳ 

- رآی داد گاه کفرستان باطل است و زن مسلمان به زوجیت شوهر مسلمان خود باقی است و به حکم داد گاه مذ کور زن مالک 


نصف ثروت زوج نمی‌شود. 


- اگر مدعی عليه در مورد قتل و جرح می گوید شهود بر نفی ادعا دارم ولی با آن که جلسات عدیده محا کمه تجدید شده شهود 
واجد شرائطی را نتوانسته است عرضه کند. باز تقاضای تجدید جلسه محکمه را دارد» آیا این تطویل مدت و تمدید. مغایر حق 
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مدعی نیست و تا چه زمانی باید به آن تقاضا ترتیب اثر داد؟ 
- بعد از ضرب اجل برای مدعی عليه جهت اقامه بینه به مدتی که عادتا اگر بینه داشت اقامه می کرد و نتوانست بینه اقامه کند با 


تقاضای مدعی جایز نیست قاضی در حکم تأخیر کند و حق مدعی را تعطیل نماید. 


- قاضی می‌تواند مظلومی را ارشاد به شکایت نماید با خیر؟ 


- می تواند او را ارشاد به حقشکایت نماید. 


صفحه : ۱۶۵ 
مسائلی مربوط به کفار اهل کتاب و غیرهم 
س 


- کشار غیر کتابی که فعلا۔ در کشور اسلامی زند گی می کنند و علیه حکومت اسلامی در ظاهر قیام ننموده‌اند مانند بعضی از 
کمونیستها و بهائی‌هاء آیا اموالشان محترم است یا نه؟ 

۲- کفارء اعم از کتابی و غیره که قبلا در ایران بوده و بعد از انقلاب به کشورهای خارج غیر اسلامی به توهم اتهام به وابستگی به 
رژیم طاغوت فرار کرده و وابستگی آنها ثابت نشده آیا اموال به جای مانده آنها محترم است یا خیر؟ 

۴-اگر موجب فرار به خارج از کشور ترس از هجوم و تعض مردم بوده نه وابستگی به طاغوت» در این موارد اگر اموالی به جای 


مانده محترم است یا خیر؟ 
0 


- کتازق E‏ کاب تیاه اد ا ا انوا اشامت او مان و ان اھا بات و ک ولو شرس نبا 
محترم است و هر کدام را که دولت» پناه ندهد و مسلم دیگری هم عهده‌دار مال و جان آنها نشده باشد مال و دم آنها محترم نیست 
و هدر است و هم چنین اهل ذقه اگر به شرائط ذمّه عمل ننمایند» احترام اموال و نفوس آنهاء بستگی به پناه دادن و ندادن دولت يا 


مسلم دیگری دارد. 
س 


- تأمینی که در زمان شاه به کثار داده شده طبق معیارهای اسلامی نبوده به طوری که به بعضی از آنها حتی اجازه ایجاد کارخانه 


مشروب سازی و مغازه مشروب فروشی و دایر کردن مراکز فحشاء هم داده شده حال آیا این تأمین بطور کلی اعتبار ندارد و آنها 
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در حکم کافر حربی بوده. جان و مال آنها محترم نبوده و با آن که فقط اموالی که از راههای حرام که منافات با حفظ شون جامعه 


اسلامی داشته بدست آورده‌اند احترام ندارد و یا آن که مطلقا در تمام صور تأمین محفوظ بوده و اموال در مالکنت آنها می‌باشد؟ 


- اموال اهل ذمّه که محترم است اگر به شرائط ذقّه عمل کنند. اموالی است که بمذهب خودشان مالک می‌باشند هر چند در مذهب 
اسلام» خلاف شرع باشد و مالک 


صفحه : ۱۶۶ 


اگر بدست مسلمان برسد باید آن را به صاحب اصلی آن برساند» اگر می‌شناسد. و الا باید جهت صاحبش صدقه بدهد. و الله العالم. 


س 


- بهائی زاده نه مرتدٌ اگر توبه کند و مسلمان شود تمام اموال او حتی آنهایی که در زمان کفر» از راه حرام بدست آورده مال خود 


اوست و محترم می‌باشد یا فقط اموالی را که از طریق حلال بدست آورده مالک می‌شود؟ 


- چنانچه مالی را قبلا غصب کرده و عین آن موجود باشد باید به صاحبش ب رگرداند. 
س 


- بهود و نصاری که در زمان شاه در ایران زند گی م ی کرده‌اند آیا کافر ذمّی و یا مستأمن بوده‌اند و در هر دو صورت. تحقق ذه و 


یا تأمین از ناحیه چه کسی بوده است؟ 


-اگر اهل ذقه به شبهه امان در بین مسلمین وارد شوند در امانند و اگر کسی از مسلمین آنها را پناه بدهد نیز در امانند و هم چنین 


نسبت به اموال آنها. 
س 


- در فرض فوق اگر جان و مال آنها به جهتی (ذمّه یا تأمین) محفوظ باشد حال اگر بعد از پیروزی انقلاب از کشور گریخته باشند و 
معلوم نباشد اموال خود را از چه راهی کسب نموده‌اند آیا صرف فرار را می‌توان دلیل بر خروج از ذمّه و یا تأمین دانست و احکام 


کافر حربی را بر آنها بار نمود؟ 
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- در حکم کافر حربی هستند اگر دولت اسلامی اموال آنها را تأمین ننموده باشد. 
س 


- آیا کافری که نه مستأمن باشد نه در ذمّه مسلمین» حکم کافر حربی را دارد یا خیر؟ 


-اگر دولت اسلامی اموال او را تأمین ننموده باشد حکم کافر حربی را دارد. 
س 


- آیا مسلمان می‌تواند از اموال کافر حربی بهر نحو که بخواهد (دزدی و غصب و ..) بردارد و خرج کند؟ 


-اگر موجب هتک اسلام نباشد عیبی ندارد. 


س 


- آیا بهائیهایی که قبلا فعالیت تبلیغاتی داشته‌اند و با از اعضای اصلی محفل بوده‌اند و اکنون در زمان جمهوری اسلامی فعالیتی 
ندارند جان و مال آنها محفوظ است و اصلا بطور کلی آیا بهائیان فعلی در امان دولت اسلامی هستند به طوری که تصرف در اموال 


صفحه : ۱۶۷ 


آنان حرام باشد یا آن که در امان نیستند و برای مراعات بعضی از مسائل سیاسی با آنها مسامحه می‌شود؟ 


- آنهایی که دولت اسلامی به آن‌ها راه داده و به کشور اسلامی آمده‌اند و متعهد حفظ اموال آنها شده تعهد دولت اسلامی محترم 


است و باید رعایت شود ولی کسانی که از آنها در کشور خودشان هستند این حکم را ندارند. 
س 


و اف قاش کو وور صاعش کلیس وو اراق اك فخت وزور نها رااتار ارال ل اقا 
مصادره شده قرار داده است» بخشی از آنها را به نهادها و بنیاد شهید و بهزیستی و بخش دیگر آنها را به قیمت روز فروخته به 


صندوق دولت واریز می‌نمایند» محل انبار را هنوز دادستانی مصادره ننموده» نماز در آن محل چه صورت دارد» و استفاده از فرش و 
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موکت و ظروف این اموال در احتیاجات روزمزه چگونه است؟ 
ج 


- از قضیه شخصیه اطلاع ندارم» بطور کلی اگر به شرائط ذمّه عمل کنند و دولت اسلامی آنها را با اموالشان در پناه گرفته تصرف 
در اموال آنها جایز نیست ولی اگر به شرائط ذمّه عمل نکنند و جان و مال آنها را دولت اسلام در پناه نگرفته و به دار الحرب ملحق 
شده‌اند مصادره اموال آنها اشکال ندارد و تصرف در آن مباح و نماز صحیح است. 


صفحه : ۱۶۸ 
(مسائل ارث) 


کیفّت ارث بردن کسانی که در اثر تصادف کشته شده‌اند و تقذم و تأځر موت آنها معلوم نیست 


- این جانب و عیالم به اتفاق سه دخترم و پدر عیالم در ماشین نشسته بودیم و راننده برادر عیالم بود در اثر تصادف ماشین, تمام 
سرنشینان کشته شدند مگر یکی از دختران این جانب که چند ساعت بعد کشته شد و یک صبیّه دیگرم زنده می‌باشد» تقدّم و تأخر 
فوت سرنشینان معلوم نیست و پدر عیال متوفی؛ یک زوجه و شش نفر اولاد دیگر غیر از عیال متوفات حقیر اکنون دارد» چگونه 
ارث پدر عیالم تقسیم می گردد و مقدار سهم الارث زوجه حقیر و صبّه‌ام را بیان فرمائید. 

ك 

- در فرض سژال عیال متوفات شما از ت رکه پدرش مانند سایر دختران آن مرحوم سهم خود را می‌برد و چنانچه عیال شما غير از 
سهم الارئی که از پدرش در این حادثه می‌برد مال دیگری داشته» از آن مال» پدر متوفای وی نیز ارث می‌برد ولی از مالی که عیال 
شما در این حادثه از او ارث برده ارث نمی‌برد و همه دختران شما آن که بعد از چند ساعت فوت کرده و آن که فعلا زنده است از 
تر که مادرشان به نسبت واحده ارث می‌برند نهایت آن که دختری که تقدّم و تأخر فوتش نسبت به مادرش معلوم نیست چنانچه غير 
از مالی که در این حادثه از مادرش ارث برده مالی داشته باشد مادرش نیز از آن مال ارث می‌برد ولی از مالی که دخترش از او ارث 


برده ارث نمی‌برد و سهم الارث عیال شما از ترکه پدرش باین شرح است 


صفحه : ۱۶۹ 

که بعد از وضع دیون مالی میّت» زوجه آن مرحوم یک هشتم مال را می‌برد اگر یکی باشد و اگر متعدّد باشند یک هشتم مال را 
بالشویه بین خود تقسیم می‌نمایند و بقیه ت رکه را اولاد متوفی که عیال شما یکی از آنها است هر پسری دو برابر دختر می‌برد و آن 
وش ان ت شوه شا او ادر قان آرت رصان اعد سار اسان اتب یشان قل کرد که درق کی ال اه 


شوهر و اولاد ندارند وارث آنها شما هستید و دختر زنده شما از ت رکه خواهرهای خود با بودن پدر» ارث نمی‌برد. 
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- زن و شوهر و سه فرزند در حادثه‌ای فوت نموده‌اند بدون آن که تقدّم و تاخر فوت هر یک معلوم باشد حالیه مبلغی از شوهر 
متوفی باقی مانده وراث عبارت از پدر و مادر شوهر و پدر و مادر هم‌سر است بهر یک از ورثه چه مبلغ تعلق می گیرد؟ 

ك 

- در فرض سوال که زوج و زوجه و سه فرزند آنها در اثر حادثه از بین رفته‌اند و معلوم نیست تقتّم و تأر موت آنها و وارث آنها 
منحصر به پدر و مادر زوج و پدر و مادر زوجه است اموالی که زوج در حال حیات داشته یک هشتم از عین منقولات و یک هشتم 
از قیمت بناء را به پدر و مادر زوجه بايد داد و زوجه متوفی از زمین ارث نمی‌برد و یک سوم اموال زوج به پدر و مادر خود زوج 
می‌رسد و بقیه اموال زوج بین پدر و مادر زوج و زوجه اثلائا تقسیم می‌شود که یک ثلث آن به پدر و مادر زوجه و دو ثلث آن به 
پدر و مادر زوج می‌رسد و اموالی که زوجه در حال حیات داشته از جهازیّه و مهریّه یک چهارم به پدر و مادر زوج و یک سوم به 
پدر و مادر خود زوجه می‌رسد و بقیه آن اثلاثا بین پدر و مادر زوج و زوجه تقسیم می‌شود یک سوم به پدر و مادر زوجه و دو 
سوم به پدر و مادر زوج می‌رسد و مجموع آن چه به پدر و مادر زوج می‌رسد. با عدم حاجب. سه قسمت می‌شود یک سوم به مادر 
زوج و دو سوم به پدر زوج می‌رسد. و با وجود حاجب. شش قسمت می‌شود یک ششم به مادر زوج و پنج ششم به پدر زوج 


می رسد و مجموع آن چه به پدر و مادر زوجه رسیده بین آنها بالشویه قسمت می‌شود. 


- دو برادر یکی به نام کربلاائی حسن و دیگری به نام کربلائی علی» کربلائی حسن دارای دو زن و بدون اولاد و کربلاتی علی 
دارای یک زن و چهار دختر بوده است. 
این دو برادر در اثر تصادف ماشین از بین رفته‌اند. کربلائی حسن با یک زنش از بین رفته و زن دیگرش به نام خدیجه زنده است و 


کربلائی علی با یک زن و سه دخترش از بین 


صفحه : ۱۷۰ 

رفته‌اند. از کربلائی علی یک دختر به نام کبری زنده است و یک پسر هم از دختر فوت شده کربلائی علی که همراه پدر و عمویش 
از بین رفته باقی مانده. بفرمایید آیا ارث کربلائی حسن به کبری که دختر برادرش هست تعلق می گیرد یا به نوه برادرش که دختر 
زاده کربلائی علی است؟ 

- در فرض مذ کور اگر تقدّم یا تأر یا تقارن موت مادر این پسر و پدر و مادرش و عموی مادرش معلوم نیست این پسر ارث عموی 
مادر خود را نمی‌برد وارث کربلائی حسن به کبری برادرزاده‌اش می‌رسد ولی این پسر سهم مادر خود را از مالی که پدر و مادر او 


در حال حیات داشته می‌برد ولی از ارث کربلائی حسن سهمی نمی‌برد. 


- زنی با دو بچه‌اش در تصادف کشته شدند و زن مقداری ت رکه دارد و یک دختر صغیره و شوهر و پدر و مادر هم دارد تَقدّم و 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفهه ۱۵۱۴۳ از ۱۶۷۱ 


تأر فوت مادر با بچه‌هایش معلوم نیست و دو بچه مقدار مختصری وجه پس انداز بانکی دارند حکم تر که مادر و بچه‌ها را تعبین 
فرمائید. 

ج 

- باید فرض شود دو بچه تلف شده بعد از مادر حیات داشته‌اند و سهم الارث از ت رکه مادر به آنها می‌رسد و از آنها به پدر می‌رسد 
و نیز فرض کنیم مادر بعد از فوت دو بچه زنده بوده و سهم خود را از پول بانکی آنها برده و از او به شوهر و پدر و مادر و دختر 


صغیره می‌رسد و بین آنها کما فرض الله تفسیم می‌شود. 


- پدری به اتفاق دختر و هم‌سر و دامادش در یک تصادف اتومبیل تماما کشته شدند و شاهدان حاضر یعنی مسافرین ماشین روبرو 
که با ماشین مذ کور تصادف نموده اظهار نمودند که مرحوم حاجی (پدر) از ماشین بیرون افتاد و بند شده و با دیدن صحنه فوت 
شده و از نظر ظاهر هم پدر سالم است و فقط زخم سطحی در سر دارد و دختر با دیدن صدمه شدید از ناحیه مغز و دست و صورت 
و غیرها با تأیید تمام شاهدان دفن و تشییع جنازه فوت کرده است. بفرمایید به نوه دختری بازمانده از تصادف از ارث پدر بز رگ 
مادری سهمی تعلق می گیرد یا نه؟ توضیح این که شواهد مذ کوره نشان دهنده این است که دختر قبل از پدر فوت نموده است. 

ے 

- در مورد سؤال با فرض آن که معلوم باشد پدر بعد از دختر فوت شده دختر از پدر ارث 


صفحه : ۱۷۱ 

نمی‌برد و پدر از دختر ارث می‌برد و آن چه پدر از دختر ارث می‌برد به وارث زنده پدر می‌رسد و اقا نسبت به هم‌سر چون این 
شخص در خارج ماشین فوت شده اگر تقدّم و تأر فوتش از زوجه خودش معلوم نباشد از یکدیگر ارث نمی‌برند و آن چه این 
شخص خودش از سابق داشته و آن چه از دختر ارث برده به وارث زنده خودش می‌رسد و دختر و مادر اگر تأر و تقلم و تقارن 
فوتشان معلوم نباشد مادر سهم الارث خود را از ت رکه دختر می‌برد و دختر هم سهم الارث خود را از ت رکه مادر می‌برد و آن چه از 
یکدیگر ارث می‌برند به وارث زنده‌شان می‌رسد و اما دختر و داماد که شوهر او بوده اگر تقلّم و تأخر و تقارن فوت آنها معلوم 
نباشد داماد سهم الارث خود را از ت رکه عیالش ارث می‌برد و دختر سهم الارث خود را از شوهر ارث می‌برد و آن چه از یکدیگر 
ارث برده‌اند به وارث زنده‌شان می‌رسد و اما نوه دختری اگر پدر بز رگ اولاد بلا واسطه دارد ارث به نوه نمی‌رسد و اگر اولاد بلا 
واسطه ندارد و نوه هم منحصر به این یک دختر است در صورتی که پدر بز رگ پدر و مادر و عیال دیگر نداشته باشد تمام ت رکه به 


این نوه می‌رسد و اگر نوه متعدد باشد ت رکه بین آنها تقسیم می‌شود. 


- شخصی در یک تصادف ماشین خودش و عیالش و یک بچه و مادر عیالش در دم فوت می‌نمایند و یک فرزند ذکور پس از 
پانزده ساعت فوت می‌نماید و اولاد دیگری ندارد و شخص متوفی دارای پدر و مادر و عیال او فقط پدر دارد متمئی است نسبت بما 


ت رک شخص متوفی و مهریه و جهیزیّه عیال متوفات حکم شرعی را مرقوم فرمائید. 
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- در فرض سوال چنانچه تقَدّم و تأخر و تقارن فوت نامبرد گان معلوم نباشد اموالی که مادر زن در حال حیات داشته سهم دختر به 
دخترش می‌رسد و بقیه با یک ششم از اموال دخترش که در حال حیات داشته به ورثه زنده مادر زن می‌رسد و اما اموالی که دختر 
در حال حیات داشته یک چهارم آن به شوهرش می‌رسد که فوت نموده و یک ششم به پدر او و یک ششم به مادر او و بقیه بدو 
فرزند او که آنها نیز از بین رفته‌اند می‌رسد و امّا اموالی که شوهر زن در حال حیات داشته یک هشتم از عین منقولات و از قیمت 
بناء و اشجار به زوجه او می‌رسد و زوجه از زمین ارث نمی‌برد نه از عین و نه از قیمت و یک سوم آن به پدر و مادر زوج می‌رسد 
که زنده‌اند و بقیه بدو فرزندی که از بین رفته‌اند و امّا اموالی که بزن از شوهر و مادر خود به ارث رسیده یک ششم آن به پدر دختر 


و بقیه به فرزندی که بعدا فوت کرده می‌رسد و هم چنین 


صفحه : ۱۷۲ 
اموالی که به زوج از زوجه رسیده یک سوم آن به پدر و مادرش و دو سوم آن به فرزندی که بعدا فوت نموده و اما آن چه از اموال 
دو فرزند از پدر و مادر خود برده‌اند چه آن چه در حال حیات داشته‌اند يا آن که به ارث برده‌اند تماما به جد و جده پدری و جد 


مادری آنها می‌رسد یک ثلث آن به جد مادری و دو ثلث آن به جد و جدّه پدری آنها داده می‌شود. 


کیفیت ارث بردن مهدوم علیهم 


- شخصی در اثر زلزله با عیال و اولادش فوت نموده و در همین واقعه مادر و خواهر آن شخص هم تلف شده‌اند و چندین برادر 
دارد که بعضی امّی و بعضی ابوینی هستند» عیال همین شخصی که با اطفالش فوت نموده پدر و مادر دارد بفرمایید که ترتیب 
تقسیم میراث متوفی چگونه است؟ 

ے 

E Nea O SE =‏ ھن 
باشند منتقل و بقیّه ت رکه» به عیال و اولادش می‌رسد و از آنها به پدر و مادر عیالش می‌رسد و اگر زوجه مالی داشته باشد ربع آن به 


شوهر می‌رسد و از او به برادرهایش می‌رسد. 


- شخصی با پسرش در واقعه زلزله فوت نموده ورثه زنده او منحصرند به چهار پسر و دو دختر و یک عیال دائمی و یک دختر هم 
در قریه دیگر داشت آن هم فوت کرده و چند نفر اولاد دارد و شوهرش زنده است و این دختر هم با دو بچه در همان واقعه زلزله 
زیر آوار مانده‌اند ولی در قریه دیگر» تکلیف توارث را مرقوم فرمائید. 

ك 

- در فرض مسأله هشت یک مال اصلی مرد به عیال او می‌رسد و ما بقی بین اولاد زنده او و پسر و دختری که زیر آوار مانده‌اند و 
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مرده‌اند هر پسر دو مقابل دختر تقسیم می‌شود و سهم پسر مرده به مادر او می‌رسد و سهم دختر مرده بین ورثه زنده پدر و دختر 
مصالحه شود و مال اصلی دختر» ربع آن به شوهر می‌رسد و سدس به مادر او می‌رسد و سدس هم به پدر مرده و بقیه بین اولاد» پسر 


دو مقابل دختر تقسیم می‌شود و در سدس سهم پدر» با ورثه دختر مصالحه نمایند و سهم الارث دو بچه مرده به پدر آنها می‌رسد. 


- شخصی دارای عیال و اولاد بوده و همگی بر اثر زلزله از دنیا رفته‌اند و معلوم 


صفحه : ۱۷۳ 

نیست کدام یک جلوتر فوت کرده‌اند» وارث زنده زوج دو نفر برادر و یک خواهر می‌باشد و وارث زوجه» پدر و مادر است که 
زنده‌اند و زوج متوفی قبلا وصیّت نموده بود که برایش مبلغ هفتصد تومان در ایام عزا مصرف نمایند و ما ترک شخص مزبور در 
حیات او مشمول خمس و حج بیت الله بوده است و هیچ کدام آنها انجام داده نشده بود. پس از آسیب زلزله قسمتی از اموال مفقود 
شده و فعلا پیدا نکرده‌اند تکلیف حج و دیگر واجبات و هم چنین تقسیم ارث آنان را بیان فرمائید. 

ك 

- در فرض سوال همه اموال زوج به پدر و مادر زوجه می‌رسد و اموال زوجه ربع آن به برادر و خواهر زوج متوفی می‌رسد و بقیّه به 
پدر و مادر او می‌رسد و در صورتی که حج بر او مستقر باشد حج میقاتی استیجار نمایند کافی است و خمس مال او را اداء نمایند و 
مبلغی که وصیّت نموده در صورتی که مقصود از آن حج و خمس نباشد پس از اخراج حج و خمس اگر بیشتر از ثلث باقی مانده 


نیست لازم است به آن عمل نمایند و اگر بیشتر باشد در مقدار زائد موقوف به اجازه ورثه است. 


- مادر و فرزندی از دنیا رفته‌اند و کسی نمی‌داند که کدامیک زودتر مرده‌اند در این صورت ارث ایشان چگونه است؟ و از طرفی 
اگر موارد مختلفه داشته باشد از قبیل تصادف و یا مهدوم علیهم و یا غرقی و غیر اینها فرق دارد یا نه؟ 

۹ 

- اگر متوارئین مثل مادر و فرزند به واسطه سبب واحدی مثل غرق يا تصادف يا آتش‌سوزی بمیرند و هر دو مال داشته باشند و 
تقلّم و تأر و تقارن موت آنها معلوم نباشد هر یک از دیگری ارث می‌برند. باین نحو که در مثال مرقوم مادر زنده فرض می‌شود و 
با سایر ورثه فرزند کما فرض الله از تر که او ارث می‌برند» و فرزند فرض می‌شود زنده و با سایر ورثه مادر از ت رکه ارث می‌برند ولی 
آن چه مادر از فرزند و فرزند از مادر ارث می‌برد فقط به ورثه زنده آنها می‌رسد و اگر یکی از آنها مال نداشته باشد آن که مال 
ندارد از آن که مال داشته ارث می‌برد و از او به وارث زنده حین موتش می‌رسد و این در صورتی است که متوارئین به واسطه 
سبب واحد مرده باشند و اگر به م رگ عادی مرده‌اند و تقدّم و تأر آن معلوم نیست توارث» بین آنها نمی‌باشد و ترکه هر یک از 


آنها به ورثه زنده حین الموت او می‌رسد. 
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- شخصی دارای دو پسر و یک دختر و یک زوجه بوده و در اثر زلزله خودش 


صفحه : ۱۷۴ 
و سه بچه‌اش در زیر آوار مانده و فوت کرده‌اند فقط زوجه‌اش مانده و مادرش و یک برادر» تر که او بین مادر و زوجه و برادر چطور 
10 تقسیم می‌شود؟ 


ے 
- در فرض سؤال هر گاه تقدّم و تأخر موت هیچ کدام معلوم نباشد چنانچه فقط پدر مال داشته باشد و اولادش مال نداشته باشند 


شش یک ت رکه به مادرش می‌رسد و هشت یک به زوجه و ما بقی سهم بچه‌ها است که به مادر آنها داده می‌شود پس غیر از شش 


یک مادر» تمام را باید به زوجه داد و برادر چیزی نمی‌برد. 


- شخصی با زن و اولاد در اثر زلزله در زیر آوار مانده و مرده‌اند معلوم نیست کدام یک از آنان مقّم و کدام یک مؤخر مرده است 
و عیال و اولاد او ت رکه‌ای نداشتند فقط شخص متوفای مذ کور ت رکه دارد و یک خواهر و یک برادرش در حال حیات هستند و یکت 
مادر زنش که جلّه اولادش باشد که در زیر آوار مانده‌اند در حال حیات است آیا ت رکه شخص متوفای مزبور به خواهر و برادرش 
منتقل می‌شود يا به اولادش منتقل و از آنان به جذه مزبوره می‌رسد؟ 

ے 

- در فرض سؤال اگر فقط مرد متوفی مال داشته و زن و اولاد او مال نداشته‌اند ت رکه او به جه اولاد می‌رسد و اگر زن هم تر که 


داشته ربع ت رکه او به خواهر و برادر شوهرش می‌رسد للذ کر مثل حظ الانثیین 


- زنی از شوهر اولش اموالی به او رسیده و از شوهر دؤمی دو پسر آورده و همین مرد دوم از زن دیگرش سه پسر و یک دختر دارد 
و این مرد با زن دومش در اثر زلزله فوت نموده‌اند و این زن پدر و مادر دارد و از مرد هم سه پسر و یک دختر که از زن اوّلش بوده 
باقی مانده‌اند ت رکه اینها که از دنیا رفته‌اند چگونه تقسیم می‌شود؟ 

- در فرض سوال که مهدوم علیهم مرد و زن دوم باشند اگر ورثه مرد» منحصر به سه پسر و یک دختر و ورثه زن منحصر به پدر و 
مادر باشد نصف مال اصلی زد به شوهر منتقل می‌شود و از او به سه پسر و یک دختر می‌رسد که بین آنان للد کر مل حط الاشين 


تقسیم می‌شود و ما بقی مال زن و آن چه از شوهر ارث می‌برد به پدر و مادرش می‌رسد. 
صفحه : ۱۷۵ 


حکم ارث پدر و فرزند در موردی که مدتی با هم کار می کرده‌اند 
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- شخصی با پسر خودش حدود بیست و پنج سال با هم در یک خانه‌ای فعالیت کرده‌اند بعدا فرزند زودتر از پدر فوت می کند و بعد 
از آن پدر فوت می کند و چه بسا که زوجه فرزند با شوهرش با هم در این خانه زحمت کشیده‌اند اکنون که شوهرش فوت کرده 
ساير وراث اموال را برده‌اند به توهم این که این اموال مال پدر بوده نه فرزند حتی مهریه زن این فرزند هم از بین رفته است باین 
عنوان که پدر» بز رگ خانه بوده و فرزند در این خانه هیچ حقی نداشته. آیا شرعا صحیح است یا خیر؟ 

ے 

- در فرض سؤال اگر فرزند» در خانه پدر و مادر برای آنها تبژعا کار کرده تمام آن اموال بین همه ورثه کما فرض الله تقسیم 
می‌شود و اگر برای خود کار کرده و پدر و مادر هم از آن منتفع می‌شده‌اند آن چه از کار کرد پسر باقی است مال خودش است و 


مهریه مربوط به ارث نیست و زن از زوج طلبکار است و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیّه لازم است. 


- شخصی با سه فرزند کبیر خود با هم کار می کردند و مال زیادی تحصیل نموده‌اند حالا پدرشان فوت کرده و شراکت ایشان 
معلوم نیست نه هر کدام سرمایه معلومی داشتند و نه قراری گذاشته‌اند فقط با هم کار می کردند و با هم خرج می کردند حالا به چه 
قسمی اموال را قسمت کنند اگر شریک بودند سهم هر کدام چقدر است و اگر شرکت باطل است باز هم برای هر کدام چقدر 
تعیین نمایند؟ 

- از قضیّه شخصیه اطلاع ندارم بطور کلی اگر همه فرزندان برای پدر خود کارگر بوده‌اند و مخارج آنها را پدر می‌داده و حسابی 
بین آنها نبوده چنانکه ظاهر حال این است. اموال باقی مانده بعد از پدر باید بین ورثه پدر کما فرض الله تقسیم شود و اگر مدعی 


شر کت هستند باید شرعا ثابت نمایند. 


- زید پسری داشت به نام عمرو با هم کاسبی کرده و زندگی می‌نمودند» زید برای پسرش عمرو ازدواج نموده ولی از خود سوا 
نکرده بعد از مدتی عمرو فوت نموده و دو بچه صغیر از عمرو باقی مانده و چون زید پسرش عمرو را سوا نکرده بود عمرو مال 
صفحه : ۱۷۶ 

نداشت فعلا زن عمرو و بچه‌هایش مدذعی ارث از زید هستند آیا حق دارند یا خیر؟ 

ے 

- اگر عمرو متوفی مال مشخصی ندارد و لو بنحو اشتراک و اجرت کار هم برای او معین نشده عیال و دو فرزندش حق الابرث 
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یک سدس به پدر و یک هشتم به عیال و باقی حق دو فرزند است و اگر نزاع موضوعی در بین باشد بايد به مرافعه شرعیّه حل شود. 


ارث زوجه 


- خواهشمند است بیان فرمائید در مورد ارث زوجه آیا آب املاک مزروعی جزء اعبانی محسوب می‌شود يا جزء زمین؟ 
- در فرض سوال از آبی که در حال فوت زوج» از زمین خارج شده و در مجرای قنات با استخر و حوضص موجود است زوجه ارث 


- شخصی وصیّت بثلث کرده و وصی:هم تعیین نموده و عیال هم دارد ولی اولاد ندارد بفرمایید آیا زوجه موصی از دیوار باغها و از 
سنگ چین و از گول چاه ارث می‌برد یا نه و از کل ما ترک چهار یک ارث می‌برد یا پس از اخراج ثلث» چهار یک می‌برد و 
ورثه‌ای که می‌خواهند چهار یک به زوجه متوفی بدهند قیمت آن را باید بدهند و یا از اعیان آنها از خانه و اشجار؟ 

ك 

- زوجه از قیمت دیوار و سنگ چین و گول ارث می‌برد. بلی اگر طرفین تراضی کنند که از بابت قیمت از عین به او بدهند مانعی 
ندارد و زن بعد از اخراج ثلث چهار یک می‌برد. 


- زید قبل از فوتش زمینی بشرط خیار فسخ للبائع و رد مثل الثمن إلى مده معلومهٌ خریده و قبل از انقضاء مدت معلومه زید مشتری 
فوت نموده و بایع پس از فوت مشتری پیش از انقضاء مدت خیار رد مثل ثمن به وره زید کرد و معامله را فسخ نمود در این 
ے 

- الأقوى عندی ارث الزّوجة من ثمن الأرض المشتراة فى فرض المسألة و ذلك لأن. 


صفحه : ۱۷۷ 

الفسخ هو حل العقد المقتضی لرجوع الأمر إلى ما كان فلا محالة يرجع مثل الثمن إلى المیّت و يعود بدله من المیت لأن المعاوضة 
كان بينه و بين البائع الفاسخ و كان العقد واردا على ما لهما فهذا من لوازم حقالخیار بما هو حق حلالعقد نعم لو كان حق الخیار 
نظیر حق. الشفعة حمّا لتملک المال من المالک الفعلی بازاء ما يملكه ما كان لارث الّوجة وجه و لکنّه حلاف التحقیق و إن مال اليه 
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بعض الشادة الأعلام فى حاشیته على مکاسب الشیخ قدس سرهما. 


- خانمی سی سال قبل با فوت شوهرش مالک یک هشتم اعیانی تعدادی درخت گردو و متفرقه درد و پلاک زمین مشخجر گردیده و 
در این مدت حاضر به تقویم و دریافت بهای سهم الارث خود نشده و هر ساله یک هشتم از محصول سر درختی را برده» متمنی 
است در موارد ذیل حکم شرعی را بیان فرمائید: 

۱- نحوه تقویم اشجار و پرداخت بهای یک هشتم اعیانی به چه طریق می‌باشد آیا درختها به قیمت زنده که در محل خود باقی بماند 
باید قیمت شود يا قیمت درختی که باید ريخته شود و نیز زمینی که درخت در فضای آن قرار دارد مشمول یک هشتم خواهد بود یا 
خیر؟ 

۲- خانم مذ کور می‌تواند از فروش سهم یک هشتم امتناع نماید و به مالکیت خود ادامه دهد که در نتیجه هر گونه عمران و غرس 
اشجار دیگر در زمین متوقف باشد و هر ساله یک هشتم از محصول را ببرد یا باید به قیمت عادله فروش نماید و اگر حاضر برای 
فروش نشود تکلیف چیست؟ 

۳- خانم مالک بهای یک هشتم اعیانی درختها به قيمت امروز است که نمو بیشتری نموده یا قیمت سی سال قبل که شوهرش فوت 
نموده؟ 

ك 

۱- در مورد سؤال با فرض وجود ولد برای شوهر» زوجه یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از قیمت بناء و اشجار را به قيمت 
روز موت زوج از زوج خود ارث می‌برد و اگر هنگام موت شوهر اشجار بهره و ثمره موجودی داشته باشد. از عین آن بهره و ثمره 
نیز یک هشتم ارث می‌برد و اما از بهره و ثمره سالهای بعد به کلی ارث نمی‌برد و چنانچه ورثه میت رضایت ندهند بايد عوض هر 
چه را که برده به ورثه بر گرداند و در صورتی که ورثه» در آن زمان قیمت اشجار و بناء را بزن نداده باشند الان باید قیمت همان 


روز را بدهند نه قيمت امروز 


صفحه : ۱۷۸ 

را و اشجار آن روز نیز با قیمت آن روز با فرض بقاء» قیمت شود و خود زمین را نباید قیمت کرد چون زوجه از زمین ارث نمی‌برد 
نه عینا و نه قیمه. 

۲- زن مالک یک هشتم عین اشجار نیست تا اختیار فروش در دست او باشد و سهم او یک هشتم از قیمت اشجار است و حق امتناع 
از گرفتن قیمت را ندارد. 


۳- مالک قیمت همان سی سال قبل است. 


- مردی با زن شوهر دار رابطه نامشروع داشته و عمل منافی عفت انجام می‌داده» این زانی و زانیه شوهر را می کشند و شبانه نعش او 


را مفقود می کنند» پس از اقرار و اعتراف زانی و زانیه» زن محکوم به حبس ابد می‌شود» آیا این زن که ممسک در انجام قتل بوده و 
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محکوم به حبس ابد شده از مال شوهر مقتول ارث می‌برد یا خیر؟ 
ے 
- در فرض مسأله اگر زن شریک در قتل بوده ارث نمی‌برد و اگر شریک نبوده و فقط نگاه داشته» بنا بر احتیاط واجب با سایر وراث 


- شخصی در اثر تصادف با ماشین فوت نموده و راننده ماشین خودش صاحب ماشین است با رضایت ورثه» وجهی بعنوان خون بهاء 
مقتول داده است آیا زن هم نسبت به هشت یک خود از این وجه» حق دارد یا نه؟ 


- بلی زن نیز از ديه ارث می‌برد. 


- شخصی در زمان حیات زمینی را می‌فروشد بمبلغ ده هزار تومان و قرار می گذارند که پول آن را خریدار پس از یک سال بپردازد 
و فروشنده می گوید هر موقع پول آوردی و من نبودم به زوجه‌ام بده» خریدار می گوید پس سند را به نام زوجه‌ات بنویسم» می گوید 
نخیر» به نام خودم بنویس ولی اگر من نبودم پول را به زوجه‌ام بده البته سه نفر هم آنجا بوده است که این حرف را گفته» آیا این 
پول به زوجه شخص نامبرده تعلق می گیرد با به وارث و هم چنین در وصيت‌نامه» خانه و اثاث خانه هر چه بوده به زوجه‌اش داده 
است و بعد از فوت موصی» در غسالخانه مبلغی پول در جیب میت بوده و هم چنین مقداری پول نقد در خانه موصی بوده است» آیا 
این پولها به زوجه میت می‌رسد يا به وارث؟ 

ے 

- در فرض سؤال پول زمین کما فرض الله باید بین تمام ورثه تقسیم شود و هم چنین پولی که از جیب او درآمده و ميت در خانه 


داشته» و هم‌سر میت هم از این پولها سهم خود را می‌برد. 


صفحه : ۱۷۹ 


- شرع مقدس اسلام برای زن کار کردن در خانه شوهر را وظیفه قرار نداده و کارهای معمولی خانه‌داری که مرسوم است. وظیفه 
اخلاقی زن است نه وظیفه شرعی. پس آن زنهایی که از اوائل زندگی تا اواخر زند گی در خانه شوهر هم بچه‌داری می کنند. هم 
بافند گی و هم در کارهایی که مربوط به شوهر است کمک می کنند آیا پس از فوت شوهر بجز سهم الارث چیزی به آنها داده 
می‌شود یا خیر؟ 
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- اگر زن برای خود کار کرده آن چه از کار کردش موجود است مال خود او است و آن چه با رضایت خودش مصرف شده حق 
مطالبه ندارد و اگر تبرعا کار کرده اضافه بر مهر وارث حقء مطالبه ندارد. 


- شخصی با زنی ازدواج کرده و بعد از مدتی زن مذ کوره به تحریکک مادرش سبب قتل شوهر خود را فراهم نموده یعنی با حیله و 
تزویر شوهر خود را به مکانی که قاتل در آنجا بوده است برده ولی خود زن در قتل شوهر شرکت نکرده» آیا این زن از شوهر مقتول 
خود ارث و مهریه می‌برد با خیر؟ 

ے 

- در فرض مسأله که مباشر اقوی از سبب است زن از شوهر ارث و مهریه می‌برد هر چند تقصیر کرده و گناه کار و به عقاب اخروی 
گرفتار است. 


حمل اگر زنده متولد شود ارث می‌برد 


- شخصی فوت نموده و عبالش در موقع فوت شوهرش حمل داشت و پس از گذشتن چهل روز از فوت شوهر» وضع حمل کرده 
لکن بچه در وقت وضع حمل» بحال عادی نبوده و اشخاصی که حاضر بودند می گویند بچه مرده بدنیا آمده است ولی زن» قبل از 
زاییدن احساس می کرد که بچه در شکم او زنده است در این صورت حق السهم زوجه از مال شوهرش چه مقدار است و آیا بچه 


هم حقّی دارد یا نه؟ 


- طفل که زنده متولد شود ارث می‌برد و اگر مرده متولد شود و یا حیات آن مشک وک باشد ارث نمی‌برد هر چند بعد از فوت پدر 
در شکم زنده باشد و مرد اگر هیچ اولاد نداشته باشد و لو از زوجه دیگر زن چهار یک ارث می‌برد و اگر اولاد داشته زن هشت 


یک می‌برد و زن از زمین ارث نمی‌برد و از هوائی بنا و اشجار هشت یک قیمت و با چهار یک قیمت می‌برد. 


حبوه 


- قرآن قیمتی که به خط کوفی نوشته شده و تمام ورقهای آن پوست آهو می‌باشد آیا حبوه محسوب است یا خیر؟ 
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- ظاهرا این گونه قر آن که قیمت زیاد دارد و جزء نفائس محسوب است حبوه نیست و همه ورثه در آن شریک هستند. 


ا انگشتر قیمتی مانند برلیان و الماس حبوه محسوب است با خیر ؟ 
ے 
- ظاهرا این گونه انگشتر که از نفائس محسوب است حوه نیست و همه ورثه در آن شر یکت هستند. 


- آیا انگشتر عقیق سار گران قیمت سوه است یا خیر؟ 


ے 
- حبوه است و لو گران قیمت باشد. 


- نیزه و تفنگ و سلاح‌های دیگر غیر شمشیر حکم شمشیر را دارد که بعنوان حبوه به پسر بز ر گتر داده شود یا خیر؟ 
ے 
- در غیر شمشیر» احتیاط» در تصالح بین ولد اکبر و سایر ورثه است. 


ارث بردن از غایب 


- زید اهل و ساکن یکی از دهات دور افتاده مرزی آذربایجان شرقی بی‌سواد محض چهل و سه سال پیش در زمان جنگ جهانی 
دوم از روستای محل اقامت خود در حالی که نزدیک به سی و پنج سال از عمرش گذشته بود خارج و غائب و مفقود الاأثر گردیده 
و از همان تاریخ در طول این مدت قريب به نیم قرن هیچ گونه خبری از حیات و ممات وی بدست نیامده ورثه شرعی و قانونی او 
اخیرا به استناد بینه شرعی از داد گاه صالح به منظور تملمک ما ترک غائب درخواست صدور حکم موت فرضی وی را نموده‌اند 


زید وجود ندارد و فقدان سابقه سجلی کاشف از این است که 


صفحه : ۱۸۱ 
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نامبرده فاقد شناس نامه بوده با این توصیف تکلیف محکمه و تکلیف ورثه شرعا چیست؟ 


- در فرض سوال بنا بر مشهور تا علم یا بټنه شرعیه بر موت شخص مفقود الأثر حاصل نشود مفقود الأثر محکوم به حیات است و 
اموال او باید حفظ شود و کسی حق تقسیم آن را بعنوان ارث ندارد لکن اقوی این است که می‌توانند با اجازه حاکم شرع چهار سال 


تفص نمایند و چنانچه بعد از چهار سال خبری از او بدست نیامد اموال او را بین ورثه تقسیم نمایند لکن قول اوّل احوط است. 


مسائل متفرقه ارث 


- هم‌سر این جانب در حالی که پسرم شش ساله بود از این جانب طلاق گرفت و در نتیجه پرورش پسرم به عهده بنده محوّل شد و 
در سن ۱۸ سالگی در اثر خفگی با گاز کربن در حمام عمومی دار فانی را وداع گفت و داد گاه صاحب گرمابه را بدلیل کوتاهی 
در رفع نقانص حنام که باعث خفگی‌های متعدّدی شده به پرداخت ديه محکوم کرده» لطفا بفرمایید که از مبلغ دریافتی بعنوان ديه 
و خونبها به مادر مقتول که شوهر دیگری اختیار کرده چیزی تعلق می گیرد با خبر و در صورت تعلق گرفتن میزان آن چقدر باید 
باشد و آیا بعد از کسر مخارج ایام ثلائه و سایر مخارج آن مرحوم می‌باشد یا خیر؟ 

- از موضوع شخصی اطلاع ندارم بنحو کلی مادر از ت رکه اولاد خود ارث می‌برد هر چند شوهر دیگر اختیار کرده باشد و دیه از 
ت رکه محسوب است و در فرض مسأله یک ثلث تمام دیه میت مال مادر است مگر آن که میت دو برادر یا یک برادر و دو خواهر یا 
چهار خواهر پدر و مادری يا پدری تنها داشته باشد که در این صورت سدس می‌برد و مخارج عزاء کسر نمی‌شود مکر با رضایت 


مادر و سایر ورثه. 


- یک نفر فوت شده از او چهار نفر وارث مانده» یک پسر و سه دختر و دختران شوهر رفته‌اند و از مال پدرشان ارث نبرده‌اند» در 
موقع فوت پدرشان ما ت رک او ده هزار تومان می‌شد و پسر کسب و کار کرده مثلا صد هزار تومان شده فعلا دختران ادعای ارث 
پدری می‌نمایند آیا از اصل و منافع ارث می‌برند یا از اصل اموال؟ 

ے 

- در فرض سؤال اگر اموال مشت رک بین تمام دختران و پسر بوده اصل و منافع آن 


صفحه : ۱۸۲ 


مشت رک است. بلی اگر پسر با اذن خواهران خود در ملک مشت رک عملی انجام داده که باعث زیادی قیمت يا فوائد و منافعی است 
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پسر اجره المثل عمل خود را می‌تواند مطالبه کند ولی زیادی و منافع حاصله. مشت رک بین همه آنها است بحسب سهام آنها از اصل. 


- سابق بر این زمینهایی که در دست زارعین بوده ارزش و قیمتی نداشت و اگر کسی فوت می کرد آن زمین رعیتی را فرزندان او 
تصرف و يا مالک به دیگری وا گذار می کرد» فعلا چون قیمت پیدا کرده زمین رعیتی را بعنوان حق تصرف و یا دست دارمی و یا 
کارافی مبلغ زیادی بین خودشان خرید و فروش می‌نمایند ولی اصل ملک مال مالک است. در این صورت اگر پس از فوت 
شخص» دختری هم بین ورثه او باشد از این ملک ارث می‌برد یا نه؟ 

ے 

- در فرض مسأله آن چه را که زارع ذی حق باشد بعد از موت بین همه ورثه حسب الشهم باید تقسیم شود. 


- زنی که در موقع زاییدن فوت نماید و بچه او هم بمیرد و آن زن پدر و مادر دارد ما ترک آن زن تمامی به شوهرش می‌رسد و یا 
به پدر و مادر و مهریه آن زن هم به پدر و مادرش می‌رسد یا خیر و شوهر می‌تواند از اثاثیه او بفروشد و قرض او را بدهد يا نه؟ 

- در فرض مسأله ابتداء قروض از اصل ت رکه خارج می‌شود و اگر طفل زنده بدنیا آمده و بعد مرده شوهر چهار یک ترکه را از مهر 
و غیره طلب دارد و پدر و مادر هر یک شش یک می‌برند و بقیه مال اولاد است و پس از مردن اولاد سهم آنها به پدر و مادر 
می‌رسد و اگر طفل مرده بدنیا آمده و این زن غير او اولاد نداشته باشد نه از این شوهر و نه از شوهر دیگر نصف ت رکه مال زوج و 
ثلث تر که مال مادر است و بقیه مال پدر» اگر مادر حاجب نداشته باشد و اگر مادر حاجب داشته باشد سدس مال مال مادر است و 


بقیه مال پدر و حاجب عبارت از دو برادر یا چهار خواهر و یا یک برادر و دو خواهر ابی یا ابوینی میت است. 


- زنی آب و ملکی داشته مصالحه کرده به اولاد خودش ما دام الحيوة مسلوب المنافع سپس آن را اجاره داده به اولادش بمبلغ معین 
و در اجاره نامه مدتی معیّن نشده بلکه فقط مقدار مال الاجاره معین است و در ضمن یک نفر از دختران آن صلح کننده فوت شده 


که اجاره نامه هم به نام همان متوفات نوشته شده و وارث شخص متوفات منحصر به یک نفر ولد 


صفحه : ۱۸۳ 
و شوهرش و والده‌اش می‌باشد که آب و ملک را مصالحه کرده فعلا تقسیم ارث آنها که معلوم است آیا والده متوفات که شخص 
صلح کننده می‌باشد حق دارد ملک مورد صلح را خودش تصرف کند و چون مستأجره فوت نموده به شخص دیگر اجاره بدهد یا 
باید حسب الارث دست وراث باشد و بر حسب سهم الارث مال الاجاره را به موجره بپردازند و ضمنا در موضوع مقدار مال الاجاره 


شخص موجره ادعای غبن دارد. مستدعی است جواب مرقوم فرمائید که مورد حاجت است. 
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ے 
- در فرض مسأله که مدت معین نشده اجاره باطل است و اگر آب و ملک در دست دختر بوده مادر اجره المثل طلب دارد و چون 
مال مسلوب المنفعه صلح شده بعد از فوت دختر هم منافع مال مادر است و سهم مادری را هم از عین آب و ملک از دخترش ارث 


می بر د. 


- شخصی مدت یک سال است فوت کرده ورثه او پنج پسر و دو دختر است و متوفای مذ کور دارای سه زن است از عیال الى دو 
پسر و از دومی سه پسر و از سوّمی دو دختر دارد و یک پسر از عیال دوّمی مدت هشت سال است که مفقود الاثر شده و خبری از او 
نیست و اموال پدر هم تا کنون تقسیم نشده فعلا می‌خواهند ما ترک متوفی را بین خودشان تقسیم نمایند در این صورت نسبت به 
حق السهم برادر مفقود الأثر چه تکلیفی دارند سهم او را کنار بگذارند و یا او را مرده فرض کرده حصّه او را هم بین خودشان 
تقسیم نمایند؟ 

ك 

- در فرض سوال تا موت وارث مفقود الأثر محقّق و محرز نشده باشد باید سهم الارث او را با نظر حاکم شرع احراز نمایند و به 


طوری که از بین نرود نگهداری شود. 


- برادر و خواهری از پدر املاکی به آنان ارث رسیده و هر دوی آنها از دنیا رفته‌اند و هیچ گونه مدرکی از آنان در دست نیست 
که خواهر حق خود را بخشیده يا نه» حالا اولاد آن خواهر می‌توانند از اولاد برادر مطالبه حق مادرشان را بنمایند یا نه؟ در صورتی 
که فعا تمام املاک موروثی در تصرف اولاد برادر است. 

9 

- در فرض سوال که علم دارند املاءک مزبوره بعنوان ارث بوده اولاد خواهر حق. مطالبه دارند مگر این که شرعا ثابت شود که 


خواهر سهم خود را تملیکک به برادر نموده است. 


- شخصی فوت کرده» عیال و اولاد ندارد وصیّت هم نکرده است. ورثه 


صفحه : ۱۸۴ 
او خواهرزاده‌های او هستند یعنی دارای سه خواهر ابوینی بوده که در حیات او فوت شده‌اند. از یک خواهر پنج پسر و یک دختر و 
از یک خواهر هم یک دختر و از خواهر سوّمی هم سه دختر مانده» در این صورت ما ترک شخص متوفی؛ بین خواهرزاده‌هء به چه 


نحو تفسیم می‌شود؟ 
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- در فرض سوال ت رکه متوفی سه قسمت می‌شود و قسمت هر یک از سه خواهر به ورثه آنها می‌رسد بنا بر این یک ثلث به یک 


دختر که تنها از مادر خود مانده است و یک ثلث دیگر به ورثه خواهری که سه دختر داشته می‌رسد که بین خود بالشویه تقسیم 


کنند و ثلث سوم به ورثه خواهری می‌رسد که پنج پسر و یک دختر داشته و هر یک از پسرها دو برابر دختر می‌برد. 


- شخصی مبلغی پول به دامادش زید داده و گفته داروخانه‌ای را به نام دخترش که عیال زید است خریداری نماید و به اظهار خود 
زید» دهنده وجه هر وقت می‌خواسته می‌توانسته این پول را پس بگیرد» داروخانه تا هنگام فوت دهنده پول خریده نشده و پول هم 
چنان نزد زید باقی است. آیا پول مزبور مال ورثه می‌باشد و می‌توانند آن را پس بگیرند یا نه؟ 

ك 

- با فرض آن که داماد اقرار دارد که این شخص وجه را برای خرید داروخانه داده با اظهار این که هر وقت می‌خواسته می‌توانسته 
بگیرد و داروخانه خریده نشده وجه مرقوم جزء ت رکه میت است که پس از اداء دیون و وصایاء بین همه ورثه کما فرض الله تقسیم 


می شود. 


- شخصی فوت نموده» وارث منحصر به زوجه و یک عموی پدری و فرزندان عموی پدری و مادری و پسران و دختران دائی و خاله 
که با مادر متوفی از یک پدر و مادر هستند می‌باشد بفرمایید تقسیم ارث در این مورد چگونه است؟ آیا عموی پدری» ارث می‌برد 
ا 

ے 

- در فرض سؤال یک چهارم از عین اموال منقول و از قیمت بناء و اشجار به زوجه متوفی می‌رسد و زوجه از زمین ارث نمی برد نه 
عینا و نه قیمۀ و بقیه اموال به عمو می‌رسد و اولاد دائی و خاله ارث نمی‌برند چون قاعده کلی در ارث این است که اقرب مانع از 


ارث ابعد می‌شود ولی در خصوص موردی که میت فقط یک عموی پدری و یک 


صفحه : ۱۸۵ 

پسر عموی پدر و مادری دارد با این که عموی پدری اقرب است پسر عموی پدر و مادری بالاجماع و روایت منقوله ارث می‌برد و 
عموی پدری ارث نمی‌برد و قدر مقن از این استثناء همین مورد است اما در غیر این فرض چه از جهت تعدّد فرزندان عموی پدری 
و مادری یا تعّد عموی پدری یا اجتماع دیگران با اینها مثل زوجه و غیرها اختلاف است و اقوی آن است که به قاعده کلی ارث 
عمل شود بنا بر این در مورد سوال بعد از سهم زوجه باقی مانده به عموی پدری می‌رسد و فرزندان عموی پدر و مادری در این 
فرض ارث نمی‌برند اگر چه احتیاط آن است که با یکدیگر مصالحه نمایند و اللّه العالم. 
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- شخصی فوت کرده یک برادر ابوینی دارد و یک خواهر ابی» تقسیم ارث چگونه است؟ 


ك 
- ما ت رک او به برادر پدر و مادری می‌رسد و خواهر پدری از او ارث نمی‌برد. 


- شخصی فوت کرده یک دختر زاده دارد و یک برادر» ارث متوفی به کدام یک می‌رسد؟ 
ے 


- در فرض سوال ارث متوفی به دختر زاده متوفی می‌رسد و به برادر متوفی چیزی نمی‌رسد. 


- شخصی فوت نمود و اولاد ندارد» مقداری تر که دارد و انحصار وراثت هم ننموده‌اند و عیال هم دارد که دختر خاله‌اش می‌باشد و 
فعلا از طرف پسر عمّه که جلوتر از خودش فوت نموده چند نفر اولاد پسر عمّه دارد و از طرف خاله اولاد خاله چند نفر دارد و از 
طرف دائی هم دو نفر» یک پسر و یک دختر دارد» معلوم فرمائید که وارث آن مرحوم کدامیک از آنها می‌باشند؟ 

‌ 

- در فرض سؤال هم‌سر میت یک چهارم از عین منقولات و از قیمت هوائی ساختمان و اشجار ارث می‌برد و از زمین مطلقا چه عینا 
و چه قیمۀ ارث نمی‌برد و اولاد پسر عه ارث نمی‌برند و بقته اموال میّت به اولاد خاله و دائی میت می‌رسد. اگر همه اولاد دائی و 
اولاد خاله» پدر و مادری یا پدری تنها یا مادری تنها باشند ولی اگر بعضی پدر و مادری و بعضی پدری تنها باشند پدری تنها ارث 
نمی‌برد و با فرض نبودن اولاد دائی و خاله پدر و مادری» اولاد دائی و خاله پدری تنها ارث می‌برند و چنانجه بعضی اولاد دائی و 
خاله مادری تنها 


صفحه : ۱۸۶ 
باشند و بعضی اولاد دائی و خاله پدر و مادری یا پدری تنها باشند یک سوم به اولاد دائی و خاله مادری تنها می‌رسد و بقیّه به اولاد 
دائی و خاله پدر و مادری یا پدری تنها می‌رسد که بین خود بالشویه قسمت می کنند و هم‌سر میت با عدم مانع» از دو جهت یعنی 


زوجیت و قرابت که دختر خاله بودن است ارث خود را می‌برد. 


- شخصی فوت کرده و مقدار دو سه هزار تومان پول و مقداری اثاث از او مانده و کسی که وارث او باشد شناخته نشده و معلوم 
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- در فرض سؤال» زائد از مخارج کفن و دفن متوفی را بدست فقیه جامع الشرائط برسانند و صرف آن در سنگ قبر متوفی با اذن 
حاکم شرع جامع الشرائط جایز است. 


- آیا اولاد اناث از زمینهای مزروعی از قبیل قطعات و باغات و زمینهای کشاورزی ارث می‌برند با خیر؟ 
ے‌ 
- دخترها از زمین خانه و باغ و ملک مزروعی ارث می‌برند. 


- آیا اولاد اناث از زمینهایی که نسق‌بندی از طریق کشاورزی جهت آنها معلوم شده ارث می‌برند یا خیر؟ 
ج 
-غیر از زمین که ملک متوفی است یا حمّی از متوفی در آن موجود است هیچ یک ارث نمی‌برند نه پسر و نه دختر. 


- دو برادر بودند یکی از این دو برادر زن خود را طلاق داده و پسر شیر خواری داشته و از زن مطلقه گرفت و برای شیر دادن نزد 
کسی گذاشت و زن مطلقه مخفیانه پسرش را از آن گرفت بدون اجازه پدر طفل» و برد پیش خود که شیر بدهد و پسر مریض شد و 
نزد مادرش مرد و پدر پسر هم نزد برادر خود مریض شده وفات یافت و فعلا نمی‌دانيم پدر اول مرحوم شده یا پسر و زن مطلقه هم 
آمده و طلب ارث پسرش را می کند تکلیف چیست؟ 

ے 

- در فرض سؤال که معلوم نیست پدر قبل از پسر مرده یا بالعکس زن مطلقه پدر حق مطالبه ارث پسر خود را از تر که پدر ندارد 


مگر این که شرعا ثابت شود که پسر بعد از پدر مرده. 


صفحه : ۱۸۷ 


- شخصی فوت کرده و از او یکت دختر مانده و متوفی دارای یک زن و مادر می‌باشد حال بیان فرمائید دختر و زوجه و مادر چگونه 
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- در فرض سؤال هشت یک از عین منقولات و از قیمت بناء و اشجار به هم‌سر متوفی می‌رسد و از اراضی ارث نمی‌برد نه عینا و نه 


قیمةٌ و بقبه بین مادر و دختر متوفی چهار قسمت می‌شود یک چهارم به مادر متوفی و سه چهارم به دختر متوفی می‌رسد. 


- شخصی فوت نموده و از او فقط دو پسر دائی مانده و یک نوه عمو در این صورت ما ترک متوفی به کدام یک از اینها می‌رسد به 
پسر دائیها و يا نوه عمو؟ 
- در فرض سال اموال متوفی بدو فرزند دائی متوفی می‌رسد و نوه عمو ارث نمی‌برد. 


- اهل تستّن در تقسیم ارث طبق دستور مذهب خود عمل کنند یا طبق مذهب حقه اثنی عشریه؟ 


ك 


- زنی فوت کرده و عقیم بوده» پول نقد و اثاث تقریبا پانصد هزار تومان از نامبرده مانده است وراث عبارتند از: پسر داتی (دو نفر) 
و پسر خاله (یک نفر) و پسر عمو (یک نفر)» استدعا دارد در این مسأله سهم الارث هر کدام را تعیین فرمائید که محل حاجت است. 
‌ 

- در فرض مسأله مال شش قسمت می‌شود چهار قسمت آن به پسر عمو و یک ششم به پسر خاله و یک ششم بدو نفر اولاد دائی 
می‌رسد که بین خود بالّوبه تقسیم می کنند و این در صورتی است که خاله و دائی پدر و مادری یا مادری يا پدری تنها باشند ولی 
اگر یکی از آنها پدر و مادری و دیگری پدری تنها باشد دائی‌زاده‌ها با خاله‌زاده‌ی پدری تنها ارث نمی‌برند و زائد بر چهار ششم» 


مال اولاد دائی با خاله پدر و مادری می‌شود. 


۰ ی ۳ ۲ با اه ء 2 و 2 
- شخصی فوت نموده و نزدیکترین بستگان متوفی عبارتند از هم‌سر دائمی بدون اولاد و چهار نفر دائی‌زاده و یک نفر دختر عه 
مادری و سه نفر نوه عمّه پدری» آیا با وجود دختر عمّه مادری سه نفر نوه عقه پدری نیز جزء ورّاث هستند یا خير و ميزان سهم 


الارث هر یک از ورثه چه مقدار می‌باشد؟ 


صفحه : ۱۸۸ 
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- در فرض سؤال هم سر متوفی یک چهارم از عین منقولات و یک چهارم از قیمت بناء و اشجار ارث می‌برد و از زمین نه عینا و نه 
قیمةٌ ارث نمی‌برد و دائی‌زاده‌ها اگر همه اولاد یک دائی هستند یک ششم می‌برند و بالشویه تقسیم می کنند و اگر از دائبهای متعدّد 
هستند یک سوم می‌برند و بین دائیها بالشویه تقسیم می‌شود و اولاد هر دائی سهم پدر خود را می‌برند و بین خود بالّویه تقسیم 


می کنند و بقیه مال دختر عمّه است و در این صورت نوه عمّه ارث نمی‌برد. 


- چنانچه مخدره‌ای که بنا به اظهار شهود عینی دچار اختلال حواس بوده با تصمیم قبلی خود را زیر ماشین بیفکند و منجر به فوت 
وی گردد و شهود قبل از وقوع حادثه اظهاراتش را مبنی بر این که قصد خود کشی دارد استماع کرده باشند و پس از وقوع حادثه 
ات یر سای تال با رات ای اس با نا ا یا کی ادرال ان وله اوا 
رسانه‌های گروهی هم استمداد شده ورثه‌ای برای او پیدا نشده است. بفرمایید ت رکه او را چه کنند؟ 

ك 

- در فرض سوال اگر طوری خود را به زیر ماشین انداخته که برای راننده به هیچ وجه امکان جلوگیری از تصادف نبوده راننده 
ضامن دیه نیست و اگر امکان جلو گیری از تصادف را داشته و مراعات نکرده ديه بر عهده خود راننده است و تر که او را به مجتهد 
جامع الشرائط بدهند تا مطابق حکم شرعی عمل نماید و در فرضی که دیه بر عهده راننده است آن را نیز بايد به مجتهد جامع 
الشرائط بدهند تا بر طبق حکم شرعی عمل نماید. 


- مادری اموال خود را بین فرزندانش تقسیم نمود که بعد از فوتش احتیاج به حصر ورائت نداشته باشند و هر کدام به میراث خود 
رسیده باشند و بصورت صلح خیاری در محضر رسمی به نام آنها ثبت نموده بدون آن که بتصرف آنها در آورد بتصرف خودش 
بوده و هست و قبل از فوت مادر» یکی از دخترهای او فوت نموده و بعد از فوت آن دختر مادر بر روی این اموال وصیّت به حج 
بلدی و صوم و صلاهُ و غیرها نموده فعلا که خود مادر فوت کرده بچه‌های دختر متوفات مدّعی هستند که ما با اولاد طبقه اول ارث 
می‌بریم» آیا ادعای ورثه این دختر به جا است یا خير و وصیتی که نموده چگونه بايد عمل شود؟ 

- در فرض سؤال اگر وصیت مادر روی خصوص سهم دختر فوت شده انجام گرفته 


صفحه : ۱۸۹ 
کاشف از این است که صلح به او را فسخ کرده و در این صورت ورثه دختر متوفی حقی به سهم او ندارند ولی اگر وصیّت کلی 
است سهم دختر بحال خود باقی است و موارد وصیّت مادر از سهم هر یک حسب الشهم ارثی که برده‌اند کم می‌شود. 
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- بعد از فوت پدر این جانب کلیه ثروت او را برادران بهائی‌ام بین خود تقسیم و با اتکاء به رژیم طاغوتی چون این جانب مسلمان 
بودم از ارث محرومم نمودند و فعلاد مقداری زمین و اشجار و خانه موجود است و مادر من هم مسلمان بود و کار او نانوایی بود 
برای مردم و کار من قالی بافی بود» پول قالی بافی مرا برادرم گرفته و زمین خریده است بفرمایید حکم شرعی چیست؟ 


ك 
- در صورتی که کسی بمیرد و اولاد او بعضی کافر و بعضی مسلمان باشند ارث او به وارث مسلمان او می‌رسد و اولادی که کافرند 
ارث نمی‌برند و چنانچه زمین را برادر شما با پول شما بدون اذن برای خود خریده اگر شما معامله را امضاء کنید زمین ملک شما 


می‌شود و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیّه لازم است. 


صفحه : ۱۹۰ 
مسائل حدود 


حد زنا با محرم و اکراه به زنا 


- کسی که با ربیبه خود زنا کند و طفلی بوجود آید جزای زانی و تکلیف آن بچه چیست؟ 


- از حیث زنا اگر قبل از توبه در محضر حاکم شرع ابت شود باید حدّ شرعی به او جاری گردد و اگر بعد از توبه معلوم شود یا 
اصلا در محضر حاکم شرع مطرح نشود همان توبه نصوح کافی است إن شاء الله تعالی و فرزند زانی اگر با علم و عمد طرفین بوده 
ولد الزنا است به هیچ یک از آنها ملحق نمی‌شود و اگر اشتباهی در کار بوده که وطی به شبهه باشد بهر کدام که اشتباه کرده‌اند 
ملحق است. 


مساله 


- اگر مرد مسلمان آزاد که زن ندارد با غیر محارم خود زنا کند چنانچه با رضایت زن باشد باید او را صد تازیانه زد و اگر زن را 
اکراه کرده باید آن مرد را کشت. 


-اگر کسی با عروس خود زنا کند چه باید کرد آیا عروس برای شوهرش حرام می‌شود یا نه؟ 
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- در فرض مسأله اگر بعد از عقد و دخول پسر پدر با عروس زنا کند زن پسر بر پسر حرام نمی‌شود و زانی باید توبه کند و حدّ این 


کار شنیع قتل است. 


- کسی که زن شوهر دار را از خانه‌اش با زور بیرون کند و چندین مرتبه با او زنا کند حکم آن مرد و زن در داد گاه اسلامی 


جست؟ 


صفحه : ۱٩۱‏ 
3 
- حدّ شرعی اکراه زن بر زنا قتل است برای اکراه کننده که با ثبوت آن در محضر مجتهد جامع الشرائط به وسیله مجتهد یا مأذون از 


مجتهد اجراء می‌شود و بر زنی که مکرهه بوده است حدّی نیست. 


زنای محصنه 


- مردی طبق تشخیص چند پزشک نطفه ندارد زنش با مرد دیگری تماس گرفته و زنا داده و بچه بوجود آمده دکتر وقتی خون بچه 
را آزمایش کرده گفته بچه مال متهم است» شوهر شاکی است و می گوید که بچه مال من نیست» حکم بچه چیست و زن و مرد چه 
حکمی دارند؟ 

فك 

- در فرض مسأله که عقلا ممکن است ولد ملحق به زوج باشد شرعا ولد ملحق به زوج است و اگر مرد نفی ولد کند محتاج به لعان 
است تا ولد از او نفی شود و اما زن اگر نفی ولد از زوج کند و اقرار به زنا نماید در مرتبه چهارم اقرار حّ زنای محصنه بر او جاری 
می‌شود و اگر فقط نفی ولد نماید از زوج که مستلزم زنا نباشد و وطی به شبهه محتمل باشد» ولد» ملحق بزن خواهد بود باین معنی 


که از یکدیگر ارث می‌برند و حدّ هم بر او جاری نمی‌شود. 


شاد کد آبا بعد از عفر تعدی تایه است با ٩‏ 
- چنانچه ثبوت زنا به اقرار باشد حاکم شرع می‌تواند عفو کند و زنا تعزیر ندارد. 
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- مردی که دارای زن می‌باشد در ارام حیض عیال خود مرتکب زنا می گردد آیا این زنای محصن محسوب می‌شود یا زنای غیر 
محصن؟ 

ك 

- در صورتی که شرائط احصان مرد از جهات دیگر محقّق باشد بعید نیست که حیض زوجه مانع احصان مرد نباشد چنانکه از بعض 
اصحاب نقل شده است. 


-اگر شخصی که ازدواج کرده و شرائط احصان را دارد بقصد زنا به محل دوری مسافرت کند که دسترسی به حلالش ندارد آیا 


چون بقصد زنا خارج شده اگر در این محل دور زنا کند زنایش زنای محصن يا محصنه است يا نه؟ 


صفحه : ۱۹۲ 


ك 
- معلوم نیست شرائط حکم رجم در مورد مذ کور محقّق باشد بلکه اقوی عدم آن است. 


- اگر قاضی علم پیدا کرد یا برایش ثابت شد شرعا که زنا واقع شده اجمالا اقا داثر است بین زنای محصنه و غير محصنه تکلیف در 


ج 
- در صورتی که شرعا زنا ثابت شده و احصان ثابت نشده حدٌ صد تازیانه بر او جاری می‌شود. 


- شخصی با داشتن عیال مرتکب معصیت زنا و لواط شود عاقل هم باشد ولی جاهل به مسأله و از احکام حدود بی‌خبر بوده آیا با 
جهل به مسله که مرتکب این عمل شده حدٌ دارد یا نه و آیا می‌تواند بعد از ثبوت این معاصی عند الحاکم توبه کند و توبه‌اش قبول 
و حدٌ ازو ساقط می‌شود یا باید قبل از بوت در محضر حاکم شرع توبه نماید و بعد از وت حتما باید حدّ بر او جاری گردد؟ 

3 

- اجراء حدود در صورت ثبوت آن در محضر حاکم شرع افذ الحکم چنانچه مجرم علم به حرمت داشته باشد واجب می‌شود اگر 
چه نداند که این گناه حدٌ شرعی هم دارد و اگر مرتکب این گناهان پیش از آن که در محضر حاکم شرع ابت شود توبه کند حذٌ 


بر او نیست و همین ندامت و پشیمانی که برای مرتکب حاصل شده کافی است. 
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-اگر اصل زناه مسلم است اما معلوم نیست محصنه بوده و یا غير محصنه چه حدّی جاری می‌شود؟ 


ك 
- اصل حد» ابت می‌شود و لکن سنگسار کردن جایز نیست (تدراً الحدود بالشبهات). 


احصان زن به چه محقق می‌شود 


- یکی از شرائط احصان در زنا آنست که زوج تمکن از وطی زوجه داشته باشد (بحیث یغدو علیها و یروح) آیا این شرط با توجه 
به این که فرموده‌اند (یعتبر فی احصان المرأه ما یعتبر فی احصان الرجل) در زن هم معتبر است به طوری که هر وقت زن خواست با 
شوهرش جماع کند او حاضر باشد و ممانعت نکند یا این که فقط اختصاص به مرد دارد؟ 

ج 

- بلی در رجم زن احصان شرط است مانند مرد و تمکن زوج غدوّا و رواحا محضل احصان زوج و زوجه است. 


صفحه : ۱۹۳ 


-اگر زن شوهر داری مرتکب زنا گردد لکن دسترسی به شوهر خود نداشته در صورتی که شوهر به او دسترسی داشته و خود را 
مخفی می‌نموده و بیش از پنج ماه بوده که سر وقت او نیامده آیا زنای محصنه است؟ 
- در فرض سؤال محکوم به زنای محصنه نیست. 


حکم انکار زنا بعد از افرار به آن 


- شخصی معیل با خواهر خود زنا کرده و خواهر شوهر دار نبوده و در جریان این گناه بز رگ خواهر از برادرش حمل برداشت و 
ولد زنا زاییده و اکنون شخص زانی در حال بازداشت دولت اسلامی است و در جلسه اول داد گاه» زانی و زانیه اقرار به زنا نموده‌اند 
و بعد از اقرار منکر شدند و بعد از انکار بار دیگر اقرار می‌نمایند و تقاضا می‌نمایند که توبه نمایند در این صورت زانی توبه‌اش 


قبول است يا نه؟ 
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‌ 
- حد زنا به چهار مرتبه اقرار ثابت می‌شود و دو و سه مرتبه اقرار به زنا موجب حدٌ نمی شود و در مورد سؤال چنانچه فرضا چهار 
مرتبه نیز اقرار کرده باشند چون بعد از اقرار انکار کرده‌اند بعید نیست حدّ به انکار ساقط شود و هر چند به کمتر از چهار مرتبه اقرار 


حدّ انجام نمی گیرد ولی بعید نیست که تعزیر داشته باشد و با انکار تعزیر ساقط نمی گردد. 


حذ قبادت 


- مردی زنش را در حدود ده سال برای استفاده جنسی در اختیار دیگران قرار می‌داده بعد از ده سال زن توبه کرده لکن مرد زن 
دومی اختیار کرده و در خانه‌اش وسیله عیاشی دیگران را فراهم می‌نموده و زنش را در اختیار دیگران قرار می‌داده و پول می گرفته 
زن هم باین عمل اقرار کرده چند سال هم برای همین جهت زندانی شده‌اند در صورت اثبات جرم حکم الهی در باره مرد و آن دو 
زن چیست؟ 

ع 

- حد قیادت بعد از ثبوت سه ربع حدّ زنا است که ۷۵ تازیانه باشد و اگر بعد از اجرای حذ عمل تکرار شد انیا حّش ۷۵ تازیانه 
است و اگر بعد از حدّ انی عمل تکرار شود بعضی حکم بقتل نموده‌اند لکن احتیاط ترک قتل است بلکه باز ۷۵ تازیانه حدّ دارد و 
اگر 


صفحه : ۱۹۴ 
بعد از آن بار چهارم تکرار شد حد آن قتل است و این قدر متیقّن از حد قتل می‌باشد و زنی که توبه کرده حد ندارد و اما زنی که 
قبل از توبه زنای او نزد حاکم شرع به ثبوت شرعی برسد حدّ بر او جاری می‌شود و در فرض سؤال که شوهر داشته حد آن رجم 


است. 


- در بعضی شهرها زنهایی هستند که منزلی فراهم می کنند (چه ملکی چه اجاره‌ای) و عده‌ای از زنان را سکنی داده و مشتریانی 
برایشان فراهم می کنند و بدین وسیله پولهائی بدست می آورند» آیا این چنین اشخاص که باصطلاح خانم رئیس به آن‌ها گفته 
می‌شود محکوم بحکم قوّادند یا مفسد فی الارض و باید اعدام شوند؟ 

ے 

- حکم قیادت بر چنین زنی جاری است و اگر بعد از سه دفعه اجراء حدٌ مرتبه چهارم مرتکب این گناه شد حکم او قتل است. 
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- زنی که دختری را فریب می‌دهد و در اختیار مردها می گذارد و آنها با آن دختر زنای به عنف و اکراه انجام می‌دهند حکم این 
زن فریب دهنده چیست؟ 

ج 

- بر زن مذ کور حکم قیادت جاری است و اما حکم مردهایی که با آن دختر زنای به اکراه کرده‌اند قتل است. 


حد قذف 


- اگر شخصی به یک مؤمن بی گناه نسبت زنا بدهد مجازات شرعی آن تهمت زننده چیست؟ مستدعی است حکم شرعی آن را 
بیان فرمائید. 


ے 
-بظور کلی کسی که شخص موّمنی را قذف کند و اقامه شاهد بقدر نصاب شرعی ننماید کد قذف دارد که هشتاد تازیانه است. 


- هر گاه در باره زنا بر علیه مردی شکایت شود و مرد انکار زنا کند و زن اعتراف به زنای به اکراه و اجبار مرد نماید بر چه کسی از 
این شاکی و مرد و زن حد جاری می‌شود؟ 

ے 

- در فرض سؤال مادامی که زنا به اعتراف زن و مرد یا به شهادت عدول ابت نشود» بر کسی حدٌ واجب نمی‌شود و در صورت 
ثبوت زنا و اکراه مرد» طبق موازین شرعیه باید عمل شود لکن شاکی و زن چنانچه نتوانند زنا را شرعا ثابت کنند باید حدٌ قذف که 


هشتاد تازیانه است بر هر یک از آنها جاری شود. 


صفحه : ۱۹۵ 


- عده‌ای از خدا بی‌خبر» به یک زن و مرد مسلمان اتهام زنا بسته و جریان به داد گاه کشیده شده و پس از مدتی که آبروی آن دو» 
رفته داد گاه» رأی به بی گناهی آنها صادر کرده است بفرمایید افرادی که این چنین با آبروی مسلمانان بازی می کنند چه مجازاتی 
دارند؟ 

- از قضیّه شخصیه اطلاع ندارم بطور کلی اگر کسی به دیگری نسبت زنا دهد و شرعا نتواند اثبات کند باید حّ قذف بر او جاری 


شود و اجرای این حدء پس از ثبوت شرعی قذف. بايد از طرف حاکم شرع جامع الشرائط باشد. 
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-اگر لواط کننده با خواهر لواط شونده ازدواج نماید و زوجه از وقوع لواط بی‌خبر و مرد جاهل به مسله باشد تکلیفشان چیست؛ 
با خواهر ملوط را می‌داند مرد را به مسأله آ گاه نماید یا خیر؟ 

- در فرض سؤال که زن جاهل به موضوع و شوهر جاهل به حکم است و در حال جهل مرتکب معصیت نیستند اولاد آنها در حکم 
حلال زاده است و اخبار از وقوع لواط به زوجه واجب نیست و اگر کسی بگوید و نتواند در نزد حاکم شرع اقامه شهود کند حذٌ 
قذف بر او جاری می‌شود. بلی گفتن حکم شرعی به زوج یعنی حرمت ازدواج لواط کننده با خواهر ملوط بنحو کلی مانع ندارد 
بلکه در موارد ابتللاء لازم است. 


بعض احکام لواط و حذ آن 


- شخصی در سن جوانی در حال خواب اشخاص نسبت به آنان اعمال شهوانی انجام می‌داده به طوری که آنان متوجه نبوده‌اند راه 
توبه او چیست؟ 

ے 

- سوال مجمل است اگر مقصود این است که نعوذ باه با آنان لواط نموده شرعا دو حکم دارد اول خواهر و مادر و دختر ملوط به 
لائط حرام ابدیست. دوم آن که باید حد بر او جاری نمود و حّ او قتل است با اختلاف در کیفیت قتل و اگر مقصود تفخذ است 


حدٌ او صد تازیانه است بهر حال گناه بز رگ است و توبه آن پشیمانی و استغفار است. 


-اگر کسی لواط کرد و سپس شخص دیگر را بقتل رسانید با تقاضای قصاص 


صفحه : ۱۹۶ 

حکم ج چیست. آ يا اولیاء دم دیه هم می‌توانند بگیرند؟ 

3 

- در فرض سوال اگر شرعا ثابت شود و اولیاء دم عفو کنند یا با قاتل تراضی کنند بر دیه» احکام لواط جاری می‌شود ولی اگر 


تقاضای قصاص کنند و لواط کننده غیر محصن باشد او را صد تازیانه می‌زنند» بعد او را قصاص می کنند. 
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- جوانی پسر بچه شش ساله‌ای را برده و بر حسب بررسی‌هایی که شده با وی عمل تفخیذ انجام داده و طبق اظهار پزشک قانونی در 


مخرج بچه آثار سیاهی دیده می‌شود که معلوم نیست سبب آن لواط است یا عوامل دیگر د شرعی را بیان فرمئید. 


استمتاعات دیگر نیز باید بطریق شرعی ابت شود که در صورت ثبوت تفخیذ صد تازیانه ح3 آن است و باید بنظر حاکم شرع باشد. 


حکم وطی حیوان و اقرار به آن 


- عمرو با زید سابقه خصومت داشت و در پیش چند نفر اقرار کرده که حیوان زید را وطی نموده و بعد از این اقرار» عمرو در 
نزدیک یک نفر روحانی محل قسم یاد کرده که اقرار او مبنی بر شوخی و مزاح بوده و اصل عمل از وی صادر نشده اقرار و انکار 
- در فرض سؤال اقرار مقر نسبت به آن چه بر ضرر خود او است حجت است و اما نسبت به صاحب حیوان حجت نیست علی هذا 
اگر مالک حیوان شک کند که حیوان او موطوئه شده یا نه بر او واجب نیست احکام موطوثه را از قبیل نجاست بول» و حرمت 
3 شت و سوزانیدن, بر آن حیوان مرتب کند و لکن می‌تواند به اقرار مقر قیمت را از او مطالبه کند و حیوان را به مقر رد کند و بعد 


خود مقر بینه و بین الله به وظیفه خود عمل کند. 


۱٩۹۷ : صفحه‎ 


- افرادی هستند که در اثر زیادی شهوت به حیوانات حرام گوشت نزدیکی می کنند آیا این عمل از گناهان کبیره است یا صغیره و 


آیا حدٌ شرعی دارد یا نه؟ 


مورد اجراء حذ سرقت و لواحق آن 
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- جوانی بعنوان دزدی به منزل فردی رفته قفل درب را با چاقو شکسته ضبط صوت و ساعتی از خانه خارج و در جائی مخفی کرده 
و مجدّدا به بالا خانه رفته که قبل از انجام هر کار دیگری صاحب خانه متوجه و برای دستگیری حمله‌ور شده و زد و خوردی 
می‌شود و در خارج از خانه جوان دستگیر می گردد. حکم شرعی را جهت اجراء بیان فرمائید. 


حکم حد سارق است. 


- آیا ح سرقت که قطع دست است شامل هر دزدی می‌شود مثلا اگر کسی به جهت گرسنگی و تنگدستی دزدی کند باید دستش 
قطع شود با خیر؟ 

3 

- بریدن دست دزد شرائطی دارد و تا سرقت با آن شرائط ثابت نشود اجراء حدّ نمی‌شود و تشخیص وجود شرائط نیز با مجتهد است 
و اگر تنگدستی بحدٌ اضطرار شرعی برسد حدّ جاری نمی‌شود و هم چنین اگر قبل از این که سرقت نزد حاکم شرع ثابت شود 


- سرقت اتومبیل از کنار منزل با فرض باز کردن درب آن» سرقت از حرز محسوب می‌شود یا خیر؟ 


ج 
- سرقت از حرز محسوب نمی‌شود. 


- سرقت» مقرون به آزار بوده شاکی رضایت داده حکم شرعی در باره سارق چیست؟ 


ے 
-اگر شاکی» قبل از مراجعه به حاکم راضی شود مراجعه او بحاکم» بعد 


صفحه : ۱۹۸ 
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- آیا مسروق منه علاوه بر تقاضای استرداد مال, لازم است تقاضای اجراء حد یا تعزیر را هم از قاضی بنماید تا حدّ یا تعزیر جاری 
شود یا خیر؟ 


ے 1 ۹ ا 2 ا ‌ 5 ‌ 
-اگر سارق بر سرقتی اقرار کرد و بر سرقت دیگر هم اقرار کرد که بر هر کدام» اقرار واحد» و مجموعا دو اقرار» بر اصل سرقت 
است آیا برای اجراء حدٌ کافی است یا خیر؟ 


ے 
- کافی نیست و برای هر سرقت باید دو بار اقرار نماید تا موجب حدّ گردد. 


- شخصی سنجاق طلا که حدودا بیست مثقال است دزدیده و به دیگری فروخته» خریدار با علم به سرقت خریداری نموده و آن طلا 
را آب کرده و نگینها راهم از بین برده» سارق هم شرائط قطع ید را ندارد (حرز را نشکسته) سارق و خریدار در زندان هستند 
مجازات این دو چیست و شخص زر گر در برابر آن طلایی که آب کرده چه وظیفه‌ای دارد؟ 

ے 

- با فرض فقدان شرائط حلء سرقت مثل سایر معاصی است از حیث تعزیر و تابع نظر حاکم شرع است و در صورت وجود عین باید 
خریدار خود آن را به مالک بدهد و در صورت تلف عین مثل آن طلا را در عیار و وزن و قیمت هیئت تلف شده بپردازد و مالک 


حق, دارد بهر کدام رجوع کند و قرار ضمان در فرض سوال با زر گر است. 


- آیا در سرقت» اگر صاحب مال» قبل از ترافع به حاکم» به مالش برسد و یا ترافع به حاکم ننماید همان طور که ح ساقط است 
تعزیر هم ساقط است يا نه؟ 

3 

- تعزیر تأدیب است و اگر توبه کرده» بعدا تعزیر جایز نیست. 
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- در قطع ید سارق» تخدیر و بی حس کردن عضو جایز است با خیر؟ 


3 
- جواز آن» محل اشکال است و احوط ت رک است. 


- سارق مسلح که حکمش قتل است آیا باید محارب هم صدق کند یا خیر؟ 
ے 
-اگر سارق برای ترساندن» با حربه» به شخص يا اشخاصی حمله کند چنین کسی محکوم به احکام محارب است ولی مجرد مسلح 


بودن سارق احکام محارب را ندارد. 


صفحه : ۱۹۹ 


- در سرقتی که واجد شرائط قطع ید نیست اگر دو مرتبه تخلمل تعزیر شده باشد در مرتبه سوم باز تعزیر می‌شود یا حکم دیگری 
دارد» و اگر تعزیر می‌شود حکم مرتبه چهارم چه خواهد بود؟ 

۳ 

- اقوی در فرض مسأله وجوب قتل است در مرتبه سوم و بعض علماء فرموده‌اند احوط در مرتبه سوم تعزیر و در مرتبه چهارم قتل 


است. 


- در صورتی که مال مسروق» به وسیله مأمورین دولت. به قهر و غلبه از سارق حرز گرفته شود و قبل از رفع إلى الحاکم به مسروق 
منه مسترد گردد. حدّ شرعی از سارق ساقط می‌شود یا خیر؟ 

فك 

- در فرض سوال» اگر سارق قبل از رفع امر به حاکم شرع جامع الشرائط توبه‌اش ابت شود یا مسروق منه» از او صرف نظر کند قطع 
داز او ساقط می‌شوده انا بعد از وفع آمر به خاک شرخ وقبل از توبه اگر مال را دیگران اژ او گرفته باشند حذ ساقط نمی‌شوده در 


صورتی که با بینه یا دو مرتبه آقرار پیش حاکم» سرقت ثابت شود. 


2 س 


حد مرتد 
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ا گر انسان کفر نگوند و استغفار نکن سحکمتن جیست؟ 

ك 

- مسلمانی که کفر گفته اگر قبلا کافر بوده و بعد مسلمان شده و بعد از اسلام کفر گفته مرتد ملی است و اگر توبه کند شرعا توبه 
او قبول است و اگر مسلمانی است که در حال انعقاد نطفه او پدر و مادر او مسلمان بوده مرتد فطری است که شرعا سه حکم دارد: 


حدٌ است بر او که قتل باشد و بهر حال اگر توبه کند توبه او نیز قبول است. 


- شخصی با برادرش در باره یک قطعه زمین مشاجره نمود شخص ثالثی گفت 


صفحه : ۲۰۰ 

این قطعه زمین حق برادر تو است از نظر مذهب و شخص مخاطب گه گفت من از این مذهب دست برداشتم و قبول ندارم در این 
صورت از نظر اسلام حکم این شخص چیست و وظیفه مسلمانان نسبت باین شخص چیست؟ 

3 

-اگر محتمل باشد که در حال عصبائیت و عدم التفات به لازمه کلامش گفته است حکم بکفر او نمی‌شود. 


- شخصی نه اهل نماز و نه روزه است در حین صحبت با هم کارانش نعوذ بالله نسبت به خداوند متعال فتحاشی خواهر نموده است و 
بار دوم تکرار نموده و گفته است که چه کسی آخرت را دیده» تکلیف شرعی ما در این باره چیست؟ مرقوم فرمائید. 

ے 

- از موضوع شخصی اطلاع ندارم بطور کلی اگر کسی با قصد و التفات و اختیار نسبت به خداوند العیاذ بالله فخاشی کند هر چند 


بنحو مفروض در سوال فحش بدهد مرتد و قتلش واجب می‌شود لکن تا به مطالب مذ کوره یقین حاصل نشود قتل جایز نیست. 


- حکم خدا را راجع به مسأله زیر بیان فرمائید مرد مسلم با زن مسلمه ازدواج می کند بعدا زن مسیحی می‌شود تکلیف مرد با این 
9 
- زوجه مزبوره از نظر حدٌ شرعی در صورت امکان حبس می‌شود و در مواقع نماز او را می‌زنند به مقداری که صدق ضرب کند 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۵۷۲ از ۱۶۷۱۴ 


چنانچه قبل از انقضاء عدّه توبه کرد و بر گشت عقد صحیح است و زوجیت باقی و الا عقد باطل و کشف می‌شود که از حین ارتداد 


زوجت زائل شده است. 


بعض احکام مرتد 


- مرد فطری که اموالش منتقل به ورثه می‌شود هر گاه خمس آن اموال را اداء نکرده آیا بنا بر این که خمس بعین تعلق می گیرد 
می‌تواند در صورتی که توبه کرده خمس آن مال را از عین یا قیمت اداء کند یا انتقال به ورثه» ولایت او را ساقط می کند و اخراج 
خمس مربوط به ورثه می‌شود؟ 

ے 

- در فرض سؤال خمس آن را می‌تواند شخصا بعد از توبه» از آن مال» به مستحقین 


صفحه : ۲۰۱ 


بدهد و بقیه مال ورثه است ولی احتباط این است که در جدا کردن خمس» از حاکم شرع و کبار ورثه استجازه نماید. 


- مرتد» بدون توبه» | گر خمس بدهد» سید می‌تواند بگیرد و هم چنین نسبت به سهم مبا رک امام عليه السلام؟ 
ج 
- جواز گرفتن خمس» از مرتد قبل از توبه با اذن حاکم شرع و کبار ورثه بعید نیست. 


- ساب پیغمبر صلی اللّه علیه و آله نعوذ بالله» فقط عاصی و واجب القتل است چنانچه بعض علماء فرموده‌اند یا مرت و کافر هم 
می شود 

ج 

- بر چنین کسی احکام مرتد» از حیث قتل جاری می‌شود. 


- کسی که توهین و هتاکی کند نسبت بائمه علیهم السلام یا یکی از امامان در حال غیظ اما نه غیظی که مزیل عقل و هوش باشد 


آیا فقط عاصی شده یا مرتذ هم می‌شود و آیا واجب القتل است یا خبر؟ 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۵۷۱۶ از ۱۶۷۱۶ 


فك 
- ناسزای بائمه علیهم السلام حکم ناسزای به رسول خدا را دارد و ناسزا گفتن به آن مقام موجب کفر و ارتداد است و کشتن 


گوینده ناسزا واجب است. 


- آیا حیف و میل اموال کسی که بهائی می‌باشد در صورتهای زیر مجاز است يا خیر ۱- وامی از یک بهائی که قبلا مسلمان بوده و 
سپس بهائی شده گرفته شده آیا می‌توان وام را پس نداد؟ ۲- وامی از یک بهائی که از تاریخ تود به پیروی از پدر و مادر بهائی 
بوده گرفته شده آیا می‌توان وام را پس نداد؟ ۳- اصولا استفاده از اموال بهائی و ضرر و زیان مالی به آنان شرعا جایز است یا خیر؟ 
۱و ۲و ۳-مالی را که بهائی در زمان مسلمان بودن و قبل از بهائی شدن داشته» به وارث مسلمان او می‌رسد و حیف و میل آن جایز 
نیست و اما آن چه را که بعد از بهائی شدن و در زمان ضلالت بدست آورده حیف و میل آنها مانعی ندارد و هم چنین حیف و ميل 
مال کسی که از اول به تبعیت پدر بهائی بوده و در آن زمان بدست آورده بلا مانع است مگر این که دولت اسلامی تعهد حفظ 


اموال او را نموده باشد. 


- آیا مرتد فطری بعد از توبه یا قبل از توبه مالک مال جدید از قبیل اجرت عمل خود یا چیزی که به حیازت بدست آورده می‌شود 


یا نه و آیا يهود و نصاری هر گاه دين خود را تبدیل 


صفحه : ۲۰۲ 

بدین باطل دیگر نمایند احکام مرت ملّی بر آنها جاری است یا نه؟ 

ے 

- اقوی آنست که مالی را که در حال ارتداد یا بعد از توبه کسب می کند مالک می‌شود و اگر نصرانی بهودی شود یا بالعکس ظاهر 


آنست که احکام اهل ذمّه بر او مرثب است. 


- اگر چنانچه شخص عالما عامدا در حالتی که مختار و بالغ و عاقل باشد و مکره و مغمی عليه نباشد به پیغمبر اسلام صلی الله علیه 
و آله و بائقه علیهم الصلاه و السلام شتم و ناسزا بگوید و مصرّ هم باشد آیا چنین شخصی مرتد است يا نه و داد و ستد و معاشرت و 
ازدواج و غیر اينها با چنین شخصی چه صورت دارد آیا عیالش بر او حرام است يا نه و توبه‌اش قبول است یا خیر؟ 

‌ 

- شخص مذ کور با فرض علم و عمد و اختیار مرتد و نجس می‌شود و عقد زوجه او باطل است و مال او ارث برده می‌شود بشرط 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۱ صفهه ۱۵۷۵ از ۱۶۷۱۶ 


آن که احتمال غضب و عدم اختیار و یا عدم التفات در بین نباشد و الا (الحدود تدرأ بالشبهات) و در صورت ارتداد توبه او قبول 
می‌شود باین معنی که بعد از توبه پاک می‌شود و می‌تواند با زن مسلمان ازدواج کند حتی با عیال خودش که قبلا داشته بعقد جدید 


- عده‌ای هستند معروف به علی اللهی و لکن معلوم نیست چه چیز را می‌پرستند و چه کسی را قبول دارند» البته از نظر ظاهر در ماه 
محرم هیثت سینه زنی دارند» معاشرت با این افراد و راه دادن ایشان به منزل و مسجد و معامله با اینها چه صورت دارد؟ 

- اگر حضرت علی علیه الصلاة و الشلام را خدا بدانند یا آن که یکی از ضروریات اسلام را منکر باشند نجس هستند و با رطوبت با 
ایشان ملاقات نکنند و اما سایر معاشرتها اگر موجب ترویج مرام آنها نباشد اشکالی ندارد. 


- مرت به چه اشخاصی گفته می‌شود اگر پدر و مادر هر دو مرتدّ باشند و در حال ارتداد از ایشان فرزندی متولّد شود حکم مرت را 
دارد با خیر؟ 
ے 


- شخصی موضوع خمس را انکار می کند بنظر جناب عالی چگونه باید با این شخص رفتار کرد؟ 


صفحه : ۲۰۳ 


‌ 
-اگر منکر آیه خمس باشد مرت است و اگر منکر بعضی خصوصیات آن باشد مثل بحثهای مختلف اهل علم مرت نیست. 


- در بعضی از روستاها عده‌ای از فرقه اسماعیلیه زند گی می کنند با توجه به این که نماز و روزه» زکاهۀ» خمس» حج» جهاد و قبله را 
با نه؟ 


دوم این که شرکت در تشییع جنازه و مجالس ترحیم آنها و ازدواج با آنان چه حکمی دارد؟ 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ صفحه ۱۵۷۷ از ۱۶۷۱۴ 


ے 
- کسی که نماز و روزه را قبول نداشته باشد چون منکر ضروریات دین است کافر و نجس است و با این وصف شر کت در تشییع 


جنازه و مجالس ترحیم آنان و ازدواج با آنان جایز نیست. 


ج 
- بنظر این جانب مرتك فطری بعد از توبه می‌تواند بعقد جدید با آن زن یا زنهای مسلمان دیگر ازدواج نماید. 


- توبه مرد و زن مرت فطری تا چند بار قبول است و هم چنین توبه مرتد ملی اعم از مرد و زن. 

ے 

- توبه مرد مرت فطری اگر چه قبول است ولی وجوب قتل او به توبه رفع نمی‌شود و اموال او به ورثه مسلمانش می رسد و به توبه 
برنمی گردد و زوجه‌اش بر او حرام است مگر بعقد جدید و اگر مرت فطری زن باشد و توبه کند تا قبل از انقضاء عدّه زوج او 
می‌تواند به او رجوع کند و توبه‌اش قبول است و مرت ملی زن باشد و یا مرد توبه‌اش قبول است و در مرتبه سوم می‌توان او را کشت 
ولی احتیاط آنست که در مرتبه چهارم او را بکشند. 


‌ 
- فرزندی که مادرش مسلمان و پدرش کافر است چه بهائی و چه کافر دیگر چنانچه غیر بالغ باشد به مادر ملحق است و اگر بعد از 


بلوغ کافر شد ارث او به مادرش می‌رسد و پدرش از او ارث نمی‌برد. 


حدْ امر و تحریک بقتل یا امساک برای قتل 


- شخصی یک نفر را تحریک و وادار می کند که کسی را بکشد آیا قاتل حقیقی آن مح رک است و با مباشر؟ 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۷۷ از ۱۶۷۱۴ 


-قاتل همان کسی است که مباشر قتل است و وادار کننده گناه کار و معاقب است و چنانچه امر بقتل کرده باشد محکوم به حبس 


أك است: 


- آیا امساکک. برای قتل که موجب حبس ابد است اگر امساک به وسیله تهدید. با شدّت کلام و یا با اسلحه انجام بگیرد برای اثبات 
موضوع حبس ابد» کافی است یا خیر؟ 

ے 

- قدر متیقن از دلیل امساکت آن است که شخص را نگاه دارند به نحوی که سلب قدرت از او بشود و نتواند فرار کند بنا بر این 
تهدید حکم امساک را ندارد. 


اجراء حذ 


- دختری حمل برداشته» خانم دکتر متخصص معاینه کرده و تشخیص داده بکارت سالم است و فعلا زن مذ کوره وضع حمل نموده 
و منکره است که با کسی هم بستر شده باشد» بفرمایید تکلیف شرعی این زن چیست و حضانت آن بچه به عهده کیست و مردم پدر 
دختر را تهدید می کنند که باید حتما از دخترت اقرار بگیری که بگوید این بچه از کیست و الا ما خودمان اقدام می کنیم لطفا حکم 
شرعی را در این خصوص بیان فرمائید. 

3 

- از خصوص مورد اطلاعی ندارم بطور کلی تا وقتی که زنا شرعا ثابت نشده نمی‌توانند اجراء حذ نمایند و در فرض سوال محتمل 
است که نطفه با ملاعبه با شخصی بدون دخول منتقل شده باشد یا نطفه در حمام یا جای دیگر جذب به رحم شده و حمل برداشته 
و با این احتمال حکم زنا ثابت نمی‌شود و حضانت طفل با مادر است و چنانچه کسی بخواهد حضانت طفل را با رضایت مادر به 


عهده بگیرد مانع ندارد. 


- از نظر اسلام حد شرعی (شلاق زدن) به چه صورت بايد انجام شود زیرا 


صفحه : ۲۰۵ 
چندین مرتبه در اراک کسانی که در داد گاه به شلاق محکوم شده‌اند با وضع غير اسلامی شلاق خورده‌اند به طوری که دست را به 


پشت سر بسته و با قدرت فوق العاده ضربه را بر بدن محکوم وارد کرده‌اند آیا این نوع زدن از نظر اسلام جایز است؟ 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۷۸ از ۱۶۷/۱۶ 


‌ 
عفر شلای رز کسی که شرعا باید بر او حذ جاری شود نباید با عاطفه و مهربانی معامله شود همان طور که صریح قرآن مجید 


است و دستور آن با حاکم شرع جامع الشرائط است که تمام جهات اجراء حد بنحو شرعی عملی شود. 


اجراء حذ و تعزیر 


- شخصی فقط با تماس دست به بدن رفیق خود که در خواب است اطفاء ناثره شهوت کرده و حالیه پشیمان است ولی اکنون از 
جنبه حق الناسی آن نگران و به واسطه این فعل زشت وجدانا ناراحت است آیا این از گناهان کبیره است یا صغیره و در دنیا سزایش 
3 

- در فرض سوال توبه کافی است صغیره باشد یا کبیره و اظهار معصیت در نزد دیگران نکند و در این گونه معصیتها اگر قبل از توبه 
شرعا ابت شود در بعضی اقسام آن مثل تفخیذ يا دلک الالیتین صد تازیانه حذ دارد» و در بعضی اقسام آن مثل بوسیدن یا لخت 
خوابیدن دو نفر غیر ذی رحم در زیر یک لحاف و مانند آن باید از سی تا نود و نه تازیانه بزنند بر حسب اختلاف حال معصیت کار 


- این که علما فرموده‌اند اگر دو مرد یا یک مرد و زن برهنه زیر لحاف بخوابند باید آنها را تعزیر کرد مراد از برهنه بودن بدون 
پیراهن و زير جامه بعنی لخت مادرزاد است و با برهنه عرفی است؟ 


3 
-لازم نیست لخت مادرزاد باشد. 


- در خصوص مواردی که مشترک بین حق.الله و حق الاس است و مذعی مطالبه حد و تعزیر نمی کند و فقط مالش را می‌خواهد یا 


با وه قهریّه به مالش رسیده است آیا از جهت ردع از منکر می‌توان حکم بحدٌ یا تعزیر کرد یا نه؟ 


صفحه : ۲۰۶ 
ج 
- در حقوق الاس اگر قبل از مراجعه مدّعی بحاکم» مال» یا حق مدّعی اداء شود حدّ از او ساقط است و تعزیر نیز از اقسام حدّ است 


پس ساقط می‌شود و اگر بعد از مراجعه بحاکم و ثبوت حق» اداء شود ح ساقط نیست. 


مجمع المسائل مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفحه ۱۵۷۹ از ۱۶۷۱۶ 


تعز یر 


- در موارد تعزیرات آیا مانند حدود قسم اعتباری ندارد یا عدم اعتبار قسم اختصاص بحدود دارد؟ 
- قسم موجب ثبوت حدٌ نیست و در موردی که حدٌ نیست و تعزیر است بعد از مراجعه بحاکم شرع اختیار با حاکم است و قبلا ذ کر 


- ربودن اشخاص حکمش چیست و با رضایت شاکی می‌توان تعزیر نمود یا خیر؟ 
- ربودن اشخاص حرام است و شاکی اگر از رباینده راضی شود و بعد از رضایت» بحاکم شرع رجوع کند و پیشنهاد تعزیر نماید 
معنی ندارد و اگر راضی نشده بحاکم شرع مراجعه نماید» رضایت او در تعزیر و عدم آن اثری ندارد و حاکم شرع با نظر و صلاح 


دید خود می‌تواند او را تعزیر نماید. 


- غیبت از نظام وظیفه قبل از جنگ و زمان جنگ» حکم و جریمه‌اش چیست؟ 
3 
- دفاع از اسلام و مسلمین واجب کفائی است و در بعضی صور واجب عینی است و در مواردی که حضور در نظام واجب عینی 


باشد جایز است حاکم شرع بنظر خود تعزیر نماید. 


- اگر ثابت شود رابطه نامشروع» بین مرد متأهل و زن شوهر دار» در حدود معاشقه بوده و دخول مدلل نباشد حدّ شرعی در باره 
متهمان چه میزان است؟ 

ے 

-اگر عملی که موجب حدٌ و تعزیر است واقع نشده باشد چیزی بر او نیست و اگر عملی» واقع شده باشد مراتب مختلفی دارد که 


بستگی بنظر حاکم شرع دارد. 
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حکم اجراء حذ در ملا عام و ذکر نام متهم و تخفیف در حذ و غیرها 


- شخصی که محکوم به اعدام شده آیا جایز است او را در ملا عام اعدام کنند؟ 
ے مستحب ی 
- بلی اعدام مجرم در ملا عام جایز است بلکه ضور عده‌ای برای دیدن عذاب اگر واجب نباشد مستحب است و بعضی قائل 


بوجوب آنند. 


- آیا جایز است حذ شرب خمر یا غیر آن را با امکان اجراء آن دفعۀ در دو نوبت اجراء نمایند یا نه با لزوم تسریع در اجراء حدود. 


ع 
- تقسیم حد شرعی به دفعات مشکل است. 


- متهمی که از نظر قاضی شرعی محکوم بحدود الهی می‌شود و باید در ملا عام حکم اجراء گردد آیا می‌شود نام او را اعلام کرد یا 
نه؟ 

3 

- در فرض سوال جواز بعید نیست. 


- اگر برای اجرای حدّ شرعی نام مهم اعلان شده باشد در صورتی که خلاف باشد فرد یا افراد مسئول اجرا حدّ چه کند؟ 


ے 
- از مسئولین امر بخواهند که رفع اشتباه کنند و نام اصلی متهم را ذکر کنند. 


- آیا پس از صدور حکم» قاضی حق تخفیف در حدّ دارد یا نه؟ 


ج 
-اگر شرائط حکم تمام باشد بعد از حکم شفاعت و تخفیف راه ندارد. بلی در موردی که از طرف شارع مقدّس حدٌ معین نشده و 
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میزان تعزیر بنظر حاکم وا گذار شده حاکم می‌تواند با در نظر گرفتن موازین شرعیه و عدل اسلامی در تعزیر تخفیف دهد و هم 


چنین مواردی که حدّ شرعی به اقرار متهم ثابت شود حاکم شرع می‌تواند حد را اجراء یا عفو نماید. 


حبس (زندان) 


- بازداشت متهم قبل از محکومیت در صورت خوف فرار و با امحاء آثار جرم چه حکمی دارد» مستدعی است مرقوم دارید این 
عمل جایز است يا خیر؟ 
- قبل از ثبوت حق» حاکم بطور کلی نمی تواند متهم را بازداشت یا حبس نماید. بلی 


صفحه : ۲۰۸ 


بعضی از موارد مثل این که بعد از ثبوت حق مالی» مّعی علیه ادعاء افلاس کند حاکم می‌تواند او را تا کشف حال بازداشت نماید. 


- هر گاه محکوم» به علت تهیدستی» قادر به پرداخت ديه تعیین شده در سه نوبت نباشد و داد گاه هم با تقاضای محکوم دایر بر این 
که بتدریج از حقوقش کسر و بابت دیه» پرداخت نماید موافقت نکند با توجه به این که ورثه متوفی ثروتمند هستند و هر گز راضی 
نخواهند شد که دیه را بتدریج دریافت کنند و اقوام محکوم هم نتوانند در پرداخت ديه کمک کنند آیا محکوم را به علت فقر 
مالی» که نتوانسته دیه را پرداخت کند جایز است زندانی کنند» و اگر زندانی کردند و کسی پیدا نشد که برای نجات یک فرد 
مسلمان. از زندان» ديه را پرداخت نماید» چند مدت در زندان خواهد ماند؟ 

كت 

- بعد از بوت اعسار» مجوزی برای حبس. بنظر نمی‌رسد و اولیاء دم» در صورت اعسار قاتل حق مطالبه بیش از مقدور قاتل را 


ندارند. 


- متهم محکوم شده است به حبس» در حین این که حکم در باره‌اش به مرحله اجراء درآمده تقاضای آزادی مشروط نمود آیا 
آزادی مشروط جایز است با خیر؟ 

ج 

-اگر حبس در موردی بعنوان حدّ شرعی باشد مثل مرد جایز نیست و اگر بعنوان تعزیر باشد» تابع نظر حاکم شرع است. 
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- آیا صدور حکم به حبس تعلیقی - تأدیبی - قطعی - جایز است يا نه و لازم است ذ کر نوع حبس جنحه درجه یک و غیره؟ 

3 

- در مواردی که شرعا حبس وارد شده لازم است طبق آن حکم شود هم از نظر مقدار و هم از نظر نوع و در غیر آن موارد بنظر 
حقیر حکم به حبس خالی از اشکال نیست. 


- آیا مهم را اگر ضامن نداشته باشد می‌توان بازداشت کرد؟ 
ے 
- بلی متهم بقتل را تا شش روز اگر ولۍ مقتول بخواهد حبس می کند و اگر در این مدت ثابت نشد او را رها می کند. 


- قاچاق فروش را می‌توان به جریمه نقدی یا حبس و یا شلاق تعزیر نمود یا خیر؟ 
ے 
- قاچاق اقسام مختلفی دارد و هر کدام دارای حکم خاضی است و در صورت حرمت 


صفحه : ۲۰۹ 


اشیاء قاچاق نظیر خمر حاکم شرع می‌تواند طبق مصلحت تعزیر نماید اگر تحت یکی از عناوین مورد حدٌ نباشد. 


د مستدعی است بیان فرمائید کسی که شخصی را بر اثر تصادف با ماشین کشته است و شل هم به گردن او ثابت شده ولی خطاء نه 
عمدا؛ در این صورت آیا غير از پرداخت ديه به ورثه و اولیاء مقتول و تحصیل رضایت آنان زندان هم برای قاتل در شرع مقدس 
اسلام تعیین شده است يا نه؟ 

فك 


- در قتل خطاء و شبه عمد بیشتر از دیه شرعی مجازاتی نیست و زندانی کردن قاتل با پرداخت دیه شرعی صورت شرع ندارد. 


- مستدعی موارد حبس را بیان فرمائید. 
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ِ 

۱- التهمةٌ فى الدم لمدة سته ایام. 

۲-من آمسک رجلا و قتله آخر یقتل القاتل و يحبس الممسک حتی یموت. 

۳- من امر غيره بالقتل فقتل یقتل القاتل و بحبس الامر. 

۴- من خلص القاتل من يد ولی المقتول بحبس ابدا حتی يأتى بالقاتل قیل فان مات القاتل و هو فى الحبس؟ قال: فعلیه الدية. 
۵- من سرق بعد قطع یده و رجله فی سرقتین قبله یحبس حتی یموت. 

۶-المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس و یضاق علیها. 

۷- جواز منع الامام من الزنا و المحرمات و لو بالحبس و القید. 

۸- يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفالیس من الا کریاء. 

4 إن امیر الممنین عليه السلام کان یحبس فی الدین حتی یتبین افلاسه و إن تبین افلاسه و حاجته خلی سبیله حتی بستفید ماله» و 
قضی فی الرجل یلتوی علی غرمائه آله حبس ثم یژمر به فیقسم ماله علی غرمائه بالحصص فان ابی باعه فیقسم فیهم. 

۰- كان على عليه السلام لا بحبس فى الدین الا ثلاثة: الغاصب و من أكل مال. 

اليتيم» و من ائتمن على أمانة فذهب بها. 

-١‏ إن المولی ٍذا ابی أن یطلق بعد المدة و لم یف حبسه الامام و ضیق علیه. 


صفحه : ۲۱۰ 

۲- |ذا حکم الحاکم بثبوت دين على الواجد لأداثه و امتنع عن الاداء جاز للحا کم حبسه. 

۳ عن على بن الحسین علیهما السلام فى الرجل یقع على اخته قال یضرب ضربة بالسیف بلغت منه ما بلغ فان عاش خلد فى السجن 
۴- إن عليا عليه السلام كان اذا اخذ شاهد زور فان كان غریبا بعث به إلى حيه و إن كان سوقیا بعث به إلى سوقه فطیف به ثم 
یحسبه آیاما ثم یخلی سبیله. 


- لو حبس المتهم او جرد او هد فاقر لشیء یوجب الحذ هل یجری الحدٌ عليه ام لا؟ 
ت 
- من اقز عند الحبس او التخویف او التجرید او التهدید لم یلزم عليه الحد. 


تعزیر و لواحق 


- هر گاه زیدی عمرو را متهم بقتل مسلمی نماید و آبروی خانواده‌ای را هتک نماید و بعد ثابت گردد که مورد اتهام کذب و 
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غرض ورزی بوده است خواهشمند است حکم مفتری را از نظر شرع مقدّس بیان فرمائید. 


ت 
- چنانچه ثابت شود که زید عمرو را عمدا متهم به قتل نموده با این که می‌دانسته او قاتل نیست يا شک داشته فعل حرام مرتکب 


شده و مستحق تعزیر است لکن اگر احتمال داده شود که زید در نظر خود عمرو را قاتل می‌دانسته و با این اعتقاد نسبت قتل داده و 


بعد کشف خلاف شده نه معصیت کرده و نه تعزیر دارد. 


- زوجه از زوج تمکین نمی کند» حاکم حکم به تمکین نموده باز تمکین نمی کند. آیا حاکم شرع می‌تواند بعنوان مرتکب گناه او 
را تعزیر نماید یا نه؟ 
- بر حسب آیه کریمه خود زوج می تواند با عدم تمکین زوجه به حدی که موجب دیه نگردد او را بزند و جواز تعزیر حاکم در مثل 


- در شرب خمر و امثال آن که حدّ شرعی دارد اگر گناه» در انظار عموم مردم واقع شود علاوه بر حدّ شرعی» برای وقوع جرم در 
انظار مردم می توان مجرم را تعزیر نمود 


ے 
- در فرض سؤال» بیش از حذ شرعی تعزیر ندارد. 


- زنی را که بدون رعایت حجاب شرعی. در انظار ظاهر می گردد آیا بدون احراز اصرار وی بر گناه» می‌توان تعزیر کرد یا خیر؟ 


- با فرض این که بنا دارد ادامه دهد می‌توان او را تعزیر نمود. 


- در موردی که تعزیر بدنی لازم باشد آیا تبدیل به وجه نقد و مانند آن جایز است یا خبر؟ 


ح‌ 
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- دلیلی بر جواز تبدیل بنظر نرسیده است. 


- در گناهانی که جنبه حق الناسی نیز دارد مثل غیبت و تهمت و قذف» اگر طرف مطالبه حدّ و تعزیر را ننماید تعزیر کردن جایز 


- در صورت ثبوت نزد حاکم شرع. اگر طرف مطالبه تعزیر قاذف را بنماید تعزیر لازم است و اگر بعد از بوت نزد حاکم» طرف 
مطالبه تعزیر نکند. حاکم می‌تواند تعزیر کند ولی لازم نیست. 


- اگر شخصی در جلسه داد گاه» ضد و نقیض بگوید و دروغ بگوید. آیا این کذب. همانند کذب در غير جلسه داد گاه است و 
می توان او را تعزیر کرد یا نه؟ 


۳ 
- در صورتی که حاکم علم به کذب او پیدا کند می‌تواند تعزیر کند. بلی در صورتی که احتمال توریه بدهد نسبت به یکی از 


طرفین قضیّه. تعزیر جایز نیست. 


- عدم رعایت مقررات دولتی در مثل رانندگی یا غیر آن» باعث تعزیر می‌شود و لو از باب حفظ نظام یا نه؟ 


ے 
-اگر مقررات» مطابق اسلام باشد» باعث تعزیر می‌شود و الا خیر. 


- آیا تعزیر لازم است بصورت جلد باشد» یا می‌شود بصورت حبس و یا جریمه نقدی هم باشد؟ 


- تعزیر و تأدیب» در چنین مواردی» بغیر جلد» دلیل ندارد. 


- تعزیرات اسلامی را مانند حدود می‌شود در ملا عام اجرا کرد یا نه؟ 
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- چنانچه حاکم شرع صلاح بداند مانعی ندارد. 


- آیا شبهه توبه» قبل از مراجعه بحاکم» تعزیر را ساقط می کند يا نه؟ 


ج 


- حد اکثر تعزیر» در تقبیل و ملاعبه با اجنبه» بدون تحقق زناء چند ضربه شلاق می‌باشد؟ 


صفحه : ۲۱۲ 
ك 
- در فرض سؤال» تعزیر تقبیل اجنبیه, با نظر فقیه جامع الشرائط فتوی و تا نود و نه ضربه جایز است ولی نسبت به ملاعب غیر از 


تقبیل» موارد مختلف است و خصوص مورد را مرقوم دارید تا جواب داده شود. 


- اقل» حدود» که تعزیر کمتر از آن می‌باشد چقدر است؟ 

ے 

- تعیین حد اقل. حدود لازم نیست» بلکه در هر کجاء روایتی برای تعزیر وارد شده به آن عمل می‌شود و در مواردی که نص 
بخصوص وارد نشده» بنظر حاکم شرع جامع الشرائط وا گذار می‌شود. 


- در مواردی که» حق الله و حق الّاس» با هم می‌باشد و صاحب حق» مراجعه بحاکم نکرده» آیا می‌توان تعزیر نمود یا نه؟ 


9 
- بدون رضایت صاحب حق» نمی توان تعزیر کرد. 
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- شخصی دختر شش هفت ساله‌ای را بقصد تجاوز ربوده ولی قبل از تجاوز دستگیر شده و اکنون در زندان است بفرمایید که جه 
حدّی بر او جاری می‌شود؟ 

ك 

- در فرض سوال حدّ مخصوصی برای این عمل تعیین نشده لکن بخاطر معصیتی که مرتکب شده حاکم شرع باید پس از ملامت و 
تعهد گرفتن از وی که دیگر مرتکب چنین عمل شنیعی نشود به مقداری که صلاح بداند او را تعزیر نماید. 


- شخصی بدون اجازه بهداری» در امر پزشکی دخالت و آمپول تزریق نموده با این که اجازه تزریق نداشته و این امر منجر به فوت 
مریض شده آیا دیه لازم است بپردازد یا نه و غیر از ديه تعزیر هم از جنبه عمومی جایز است یا خیر؟ 

ے 

- تزریق آمپول اگر موجب فوت مریض شود موجب ضمان است هر چند با اجازه وزارت بهداری باشد پس اگر عمدی بوده 
قصاص دارد و اگر شبه عمد بوده» ديه بر عهده خود تزریق کننده و در صورت خطای محض بر عهده عاقله او می‌باشد. بلی» اگر 
مریض شخصی را در مقام معالجه ابراء کند. ديه ندارد ولی اگر نمی‌دانسته که در این امر مجاز نمی‌باشد و به خیال مجاز بودن ابراء 


- آیا در قتل» اعم از عمد و شبه عمد و خطاء محض در صورتی که اولیاء دم گذشت نمایند می‌شود قاتل را بعنوان تعزیر به زندان 


یا شلاق محکوم کرد یا خیر؟ 


صفحه : ۲۱۳ 
۹ 

- تعزیر در معصیتی مشروع است که خداوند متعال عقوبت مقدذری برای آن مقزّر نفرموده باشد و در قتل نفس عمدی برای ولی" 
مقتول تسلط بر قتل قاتل قرار داده با کفاره و با عفو ولی+غیر از کفاره عقوبت دیگری ندارد که تعزیر باشد. 


- در گناهانی که برای حاکم شرع حق و يا وظیفه تعزیر است آیا تعزیر تنها به وسیله شلاق خواهد بود و یا این که به وسیله حبس و 
يا جریمه نقدی هم جایز است؟ 

۳ 

- تعزیر به حبس در بعض موارد جایز است ولی دلیل بر جواز جریمه نقدی بنظر نرسیده. 
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تو دبا نو نا قخلف از فرط در من لی که غل ھان وا انت وج که بر می قرو اک 
ے 
- تعزیر در معاصی کبیره‌ای است که حد معینی برای آنها ذ کر نشده باشد. 


- در تعزیراتی که جنبه حق الّاسی دارد از قبیل تعزیر فتعاشی و اهانت و امثال آن با فرض پی گیری شاکی» محکمه می تواند نظر به 
مصالحی که در نظر دارد از تعزیر مجرم صرف نظر کند یا خیر؟ 
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- امر تعزیر با حاکم شرع است و در صورتی که مصلحت بداند می‌تواند از آن صرف نظر نماید به نحوی که متتبه شده و دیگر 
تکرار نکند. 


- جرائمی را که قانون گذار جهت حفظ امتیت و مقزرات اداری و اجتماعی کشور برای متهمین قائل شده است مثلا برای رانند گی 
بدون پروانه جزای شلاق و برای سازند گان زیر بنای اضافی بعضا جزای نقدی و بعضا صدور رأی تخریب را ملاحظه کرده است و با 
سد معبر و .. در این گونه موارد که تخلف متهم تخلف از نظامات اجتماعی تلفّی می‌شود آیا محا کمه غیابی در صورت عدم حضور 
متهم مشروع می‌باشد یا خیر؟ 

- صرف نظر از تعیین موضوع بنحو کلی قوانین مشروعه که برای حفظ کشور و عدم اختلال نظام شرعا مقزر است تخلف از آن 


جایز نیست و تعزیر لازم است و تعیین آن با حاکم شرع جامع الشرائط است و حکم غیابی در صورت ثبوت شرعی است. 


- در صورتی که متهمی اقرار به زنا به ترتیبی نماید که هدفش فقط محکوم کردن 


صفحه ۲۱۳۶ 
زانی باشد و اقرارش : نسبت به زنای خودش صریح نباشد آیا فقط حذ قذف خواهد داشت و یا بحذ زنا نیز محکوم می گردد؟ 


ج 
-اگر اقرار به زنای اختیاری کرده با وجود شرائط اقراری که موجب حذ باشد که در کتب فقهیه ذ کر شده حد زنا نیز ثابت است و 
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اگر اقرار به زنای اکراهی است حدّ زنا ندارد و فقط در صورت عدم ثبوت زنای متهم حذ قذف دارد. 


- در بعضی از روایات معتبره میزان تعزیر را بین ده تا بیست و یا کمتر از حذ بیان فرموده است آیا تعزیر به کمتر از ده ضربه مشروع 
می‌باشد یا خیر؟ 
ے 


- آیا نزاع دست جمعی منجر بضرب و جرح همانند منازعه فردی قابل گذشت می‌باشد یا خیر؟ 


ے 
و ف وا و دور ا زر دا ره 


-اهانت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه و تمد نسبت به مأمور دولت در حین انجام وظیفه در صورت گذشت شاکی 
خصوصی قابل گذشت می‌باشد یا خیر؟ 


ے‌ 
- مراعات مقژرات مشروعه دولت اسلامی که برای حفظ نظام کشور است لازم و اهانت به مسلمان معصیت است. 


- رسم است که در فواتح سه روز پشت سر هم در مسجد و امثال آن مجلس ختم می گیرند و بلند گوی مسجد را که بر خانه‌های 


اط راف حاط اش اصدا دا م کتک و فر ن و فی ج راق و تولف حت ی کد اا عاو اش ا کو 


ك 
- در صورتی که اسباب ایذاء هم‌سایگان مسجد شود بلند گو را در خارج مسجد نگذارند تا رعایت حال اهالی اطراف بشود و ایذاء 


مومن جایز نیست. 


مسائل متفرقه حدود 
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- آیا کسانی که در ماه رمضان روزه نمی گیرند و وقتی از آنها سؤال می‌شود که چرا روزه نمی گیرید می گویند کی حالا زیر آفتاب 
گرم روزه می گیرد و ناراحتی برای خود درست می کند و از کار هم عقب می‌افتد و خدا هم راضی نیست من محصولم در بیابان 


مانده 


صفحه : ۲۱۵ 

بیایم روزه بگیرم و کارم عقب بیفتد بعد از رمضان قضای روزه‌ها را به جا می‌آورم در حالی که کسان دیگر که روزه می گیرند و 
شبها یا اوقات دیگر کار می کنند کارشان از روزه خواران عقب نیست و یا خیلی جزئی عقب است آیا چنین افرادی صاحب جرم 
هستند یا خیر و اگر مجرمند آیا به جرم آنان در این زمان بحکم حاکم شرع رسید گی می‌شود یا خیرء و اگر رسید گی شود بر مردم 
ك 

- بر کسی که در ماه رمضان روزه خود را بدون عذر افطار کند قضا و کفاره واجب می‌شود و عقب افتادن کار عذر شرعی نیست و 


بر مردم لازم است امر بمعروف کنند و در صورت تظاهر به روزه خواری آنها را به محا کم صالحه تحویل دهند. 


- در چه صورت می‌شود جلوگیری از بوجود آمدن جنین کرد؟ 
چ 
- جلو گیری از انعقاد نطفه از طرف مرد مانعی ندارد. بلی عقیم کردن زن یا مرد با عمل جراحی و غیره جایز نیست. 


- کسی که مرتکب گناه کبیره شده مانند شکنجه و تجاوز به حقوق مردم و مانع از خیر بند گان شده تکلیفش چیست» آیا برای 
قصاص خود را بحاکم (قاضی) شرع معرّفی نماید یا این که برای خدا توبه کند و اعمال صالحه جایگزین آن کند؟ 
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هر و یی فان ولج است با اناو ا و ی و له ساقط ی شود و لتق لاس اک کر آن مت باقن ما فا 
سرقت و اتلاف يا قصاص واجب است به صاحب مال یا حق مراجعه نماید و اگر صاحب مال فوت شده به ورثه‌اش بدهد مگر آن 


- بهائیها حکم مرتدّ را دارند یا نه و در صورتی که ابوین آنها بهائی نباشند مرت فطری و اگر باشند مرتدّ ملی خواهند بود یا نه؟ 


ے 
- کفر بهائی مسلّم است و اگر پدر و مادرش بهائی باشند مثل سایر کفار است و اگر پدر و مادرش مسلمان بوده‌اند کافر است و 
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مرت فطری است و اگر بهائی زاده مسلمان شود و سپس کافر گردد کافر است و مرت ملی است. 


موفق نشد و یا ترس به او راه داده ولی 


صفحه : ۲۱۶ 

بعد از مدتی در یک جائی او را دیده و ضرری جهت او نیست می‌تواند او را بکشد يا نه؟ 

و هم چنین زنش بعد از مدتی اقرار کرد که مردی با او زنا کرد می‌تواند عیالش را بکشد يا نه؟ 
ك 

- جواز قتل در همان حال را فقهاء متعرزض شده‌اند و نسبت به غير آن حال متعزض نشده‌اند. 


- هر گاه شخص مرتکب معصیتی که موجب حدٌ است بشود و توبه نماید و بعد از گذشتن زمانی نزد حاکم شرع اقرار به گناه نماید 
آیا اقرار بعد از توبه مثل اقرار قبل از توبه است يا نه؟ 
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- اقرار به معصیت بعد از توبه از آن معصیت موجب حدٌ نمی‌شود. 


- شخصی کشته شده است و قاتل او هم اقرار کرده و قتل ثابت شده امّا بعض ورثه مقتول صغیر است در این صورت آیا می‌شود 
قاتل را اعدام کرد یا باید صبر نمود تا صغیر کبیر شود؟ 

ے 

- در فرض مسأله اگر کبار ورثه غیر از زوج و زوجه باشند می‌توانند از قاتل تقاص نمایند و نسبت به سهم ورثه صغار دیه آن را 
ضامن هستند که باید آن را یا نزد ولی- صغار امانت بگذارند یا با اذن ولی-در محل مطمئن بسپارند که صغیر بعد از کبیر شدن اگر 
راضی به ديه شد به او تسلیم کنند و اگر عفو کرد آن مقدار را به ورثه قاتل که کشته شده بدهند. 


- شخصی متهم به قتل بوده و داد گاه انقلاب حکم اعدام داده و بعدا اولیاء مقتول در داد گاه حاضر شده و یک درجه تخفیف داده 


و حاضر به اعدام نشده و گفته‌اند راضی به اعدام او نیستیم و تقاضای حبس ابد برای وی کرده‌اند. آیا بعد از رضایت آنها به عدم 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۹۲ از ۱۶۷۱۴ 


اعدام می‌توانند مجددا تقاضای اعدام کنند و اگر نتوانند آیا می‌توانند تقاضای زندان ابد بنمایند یا باید ديه بگیرند و در صورتی 
که حق دریافت ديه داشته باشند دیه آن طبق موازین شرعی چه مبلغ است. با قید این که مقتول» در در گیری دو دسته محلی و غير 
محلی به قتل رسیده و در صورتی که بدست متهم به قتل رسیده باشد علی القاعده قتل» غیر عمدی می‌باشد؟ 

- در فرض سؤال» اگر به اقرار قاتل يا بینه یا قسامه ثابت شود که قاتل با آلت قتّاله بقصد قتل» مقتول را کشته این قتل» قتل عمد 
است ولی اگر با آلت قثاله نبوده و قصد قتل را هم نداشته» این قتل» شبه عمد است که در هر صورت با رضایت اولیاء مقتول و خود 


قاتل 


صفحه : ۲۱۷ 

می‌توانند دیه را از قاتل قبول کنند و یکی از مصادیق ديه پنج هزار و دویست و پنجاه قران نقره مسک وک است که هر قران» یک 
مثقال بیست و چهار نخودی است با قیمت این مقدار نقره به قیمت فعلی» و اما ورثه مقتول» حق تقاضای حبس ابد را ندارند و بعد 
از آن که ورثه مقتول. عدم رضایت خود را به اعدام قاتل اظهار داشته‌اند» تقاضای مجّد اعدام آنها مشکل است و در نزاع 


- اگر در قتل عمدی» قاتل مرد باشد بین یکی از دو نفر مثل این که دو نفر بطرف شخصی تیراندازی کرده‌اند و لکن تیر یکی از 
آنها اصابت کرده و کشته و معلوم نیست کدام یک بوده تکلیف چیست؟ 
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- با ثبوت قتل» بنحو علم اجمالی» از یکی از دو نفر اولیاء مقتول می توانند هر دو نفر را قسم بدهند پس اگر هر دو قسم بخورند بر 
عدم قتل یا هیچ یک قسم نخورد باید دیه را مشت رکا به ورثه مقتول بدهند ولی اگر یکی از دو نفر قسم بخورد و دیگری نکول کند 
قتل» ناکل ثابت می‌شود. 


- اگر راننده‌ای شخصی را عمدا بطرف ماشین راننده دیگر پرت کند و راننده دیگر ناگهان آن شخص را بقتل برساند مجرم 
کدامیک از این دو راننده است و اگر راننده اؤلی سهوا این کار را انجام داده باشد ديه بر عهده کدامیک از آنها است؟ 

-اگر راننده اول در وقتی او را پرت کرده که راننده دوم به هیچ وجه قدرت احتراز از قتل نداشته راننده اول قاتل است و اگر در 
وقتی او را پرت کرده که احتراز از قتل برای راننده دوم ممکن بوده و احتراز نکرده راننده دوم قاتل است و ديه در قتل عمد و شبیه 


عمد بر خود قاتل است و در خطای محض بر عهده عاقله است. 
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- شخصی با اصرار زیاد از موتور سواری خواهش می کند که مرا ردیف خود سوار کن او هم به ردیف خودش سوار می کند و 
مقدار زیادی او را می‌برد یک مرتبه موتور سوار متوجه می‌شود که ردیف او افتاده و بعد از معالجه در اثر این افتادن فوت کرده. آیا 
این قتل مربوط به موتور سوار می‌شود که ورثه مقتول ديه او را از موتور سوار بگیرند یا نه؟ 

ج 

- در صورت مفروضه که آن شخص خواهش کرده چنانچه موتور سوار در رفتن و حفظ بی‌احتیاطی نکرده ظاهرا ضمان ندارد و 


چیزی بر او نیست. 


صفحه : ۲۱۸ 


- آیا عدم رعایت مقررات مجعوله برای رانند گی» باعث تغییر در نحوه قتل می‌شود. مثلا قتلی که با رعایت موازین» خطائی است به 
واسطه عدم رعایت» تفریط حساب شده و تبدیل به عمد يا شبه عمد می‌شود یا نه؟ 


ے 
-اگر مقررات مجعوله» مطابق مقررات اسلام است خلاف آن اسباب تغییر می‌شود و الا خیر. 


- زنی می‌خواهد وضع حمل کند پزشک متخصص تشخیص داده که باید یا به و یا مادر به وسیله عمل جزاحی يا طریقه دیگر 
کشته شود تا یکی از آنها سالم بماند ولی بدون عمل هر دو می‌میرند و با عمل» یکی از آنها زنده می‌ماند در این صورت عمل 
جرّاحی جایز است يا خیر؟ 

- قتل نفس هیچ کدام جایز نیست. 


- در مواردی که در اثر تصادف شخصی کشته می‌شود و کاردانهای فی تقصیر را صد در صد با مقتول می‌دانند و از گفته آنان نیز 
اطمینان حاصل می‌شود آیا دیه تعلق می گیرد یا خیر؟ و بر فرض تعلق بر قاتل است یا بر عاقله؟ 

- در فرض سؤال اگر تصادف نحوی باشد که راننده هیچ گونه تقصیری نداشته و جلو گیری از تصادف ممکن نبوده نه عاقله ضامن 
است و نه راننده و لکن اگر جلو گیری از تصادف ممکن بوده و راننده جلو گیری نکرده راننده قاتل است هر چند مقتول نیز تقصیر 


کرده باشد و دیه و با قصاص متو جه او است. 
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صفحه : ۲۱۹ 
مسائل دیات 


قتل عمدی 


- چند نفر سارق به محلّی رفته و بعضی از آنها مسلح بوده و اموالی را به سرقت برده‌اند و چند نفر آنها را تعقیب نموده که اموال 
مسروقه را مسترد بدارند در این بین یک نفر از تعقیب کنند گان کشته می‌شود آیا حکم قتل عمدی را دارد یا نه؟ 

ے 

- در مفروض سؤال که بقصد زدن به او گلوله را انداخته حکم قتل عمدی را دارد. 


تفر کاه ھی کی بهدیگری انتاعت کدرا آن کک سای معد رده سلما هرد ول نلا فاضله دوم ری 5 از 
انداخت که فورا او را بقتل رسانید فعلا اولیاء مقتول به کدام یک از آنها باید مراجعه نمایند؟ 

ے 

و »دم می‌تواند بهر دو رجوع نماید از اوّلی دیه جراحت مطالبه کند و از دومی در صورتی که قتل عمدی باشد دیه قتل يا 


قصاص بخواهد. 


- در حومه رامسر قتل عمدی واقع شده مقتول دارای هفت فرزند و یک زن می‌باشد که سه تای آنها صغیرند می‌خواهند مطابق 
حکم شرع بدیه مصالحه نمایند. استدعا دارد حکم شرعی را بیان فرمائید. 

ك 

- نظر به این که مسأله محل خلاف است احوط آن است که سهم صغار را از دیه بگیرند و برای آنها نگاه دارند و در صورتی که 
بعد از بلوغ راضی بدیه شدند سهم خود را تملک 


صفحه : ۲۲۰ 


می‌نمایند و اگر راضی به دیه نشدند و تقاضای تقاص کردند دیه را به قاتل بر گردانند و او را قصاص نمایند. 
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- لطفا بفرمایید در باره شخصی که قبل از زمان برقراری جمهوری اسلامی» با علم و اعتقاد به این که (من قتل مؤمنا متعمدا فجزاژه 
جهنّم) و ایمان به قوانین و احکام اسلامی؛ تشخیص داد که فردی مثلا از فواحش است و به جرم این عمل» او را بقتل رساند و بعدا 
کشف خلاف شد آبا این قتل» عمدی یا خطائی و یا شبه عمد است؟ 

- فاحشه بودن مجوّز قتل نمی‌شود» بحسب ظاهر این قتل عمدی است و اگر به علت دیگر بوده که يقین کرده قتلش جایز است 


بنویسید تا جواب داده شود. 


- زنی با معاونت شوهر خود پدر شوهرش را کشته به طوری که قتل منسوب بزن است و اظهار می‌دارد چون قصد ارتباط نامشروع با 
من داشته و مهدور الم بوده او را کشته‌ام ولی از شواهد و اختلافات و نزاعهای سابقه دار مظنون بنظر می‌رسد که ارتباط نامشروعی 
در کار نبوده آیا مجرّد اذڏعای زن سبب می‌شود که حکم قتل عمدی را نداشته باشد و شبه عمد باشد یا نه و پسر که معاون بوده نه 
مسب قتل ارث می‌برد یا نه و حدٌ یا تعزیر پسر چگونه است؟ 

- در فرض سؤال قتل محکوم به عمد است مگر این که زن طبق موازین شرعیه مدّعای خود را ثابت کند و چنانچه منظور از معاونت 
زوج این است که او را نگاه داشته و زوجه او را کشته حکم زوج حبس مخلد است و اگر مقصود از سؤال غیر از این است توضیح 
دهید تا جواب داده شود و چنانچه شوهر هم سر خود را در ادعای او تصدیق نماید حق قصاص يا دیه را ندارد و امّا از ت رکه مقتول 


غير از ديه ارث می برد. 


-اگر صاحب وسیله نقلیه که دارای مسافر و سرنشین دیگری هم نیست» در اثر عدم کنترل سرعت و بی‌احتیاطی» مضطر شود که 
یکی از چند انتخاب را بکند ۱- به پرتگاه بیفتد و سرنشینهایش کشته شوند یا مجروح. ۲- به کوه بخورد و قتل و جرح حاصل شود. 
۳- بماشین مقابل و قتل و جرح. ۴- بماشینی یا انسانی که در طول او در حر کت است» و بالأ۔خرہ قهرا یکی واقع می‌شود» آیا به 


جهت این تردید و انتخاب آنی که قتل و جرح به وسیله او واقع شده عمل او حکم عمد را پیدا می کند یا شبه عمد؟ 


- بعید نیست» قتل و جرح عمدی محسوب شود و احتیاط این است که طرفین در مقدار دیه با یکدیگر مصالحه نمایند. 


قتل عمد و شبه عمد و خطا 
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- چه می‌فرمایید در این مسأله زید و پسرش با عمرو دعوا کردند در پیش چند نفر زن و مرد و آنها شهادت می‌دهند که پسر زید 
یک ضربتی به عمرو وارد نموده و عمرو در همین حال بحال اغماء رفته و زمین خورده بی‌هوش شده و در همین حال مراجعه به 
دکتر نمودند ولی نتیجه بخش نشده و عمرو مرده و دکتر گواهی سکته داده و دادستان روی همین گواهی ضارب را قاتل نشناخته و 
از مقتول دو تا دختر مانده یکی صغیره و یکی کبیره که وارث‌اند در این صورت با بودن شاهد عینی گواهی دکتر معتبر است يا نه؟ 
ع 

- در فرض سوال اگر معلوم باشد سبب فوت ضربه وارده بالاستقلال بوده یا ضربه سبب حدوث سکته قلبی یا مغزی شده قتل مستند 
به ضارب است و مجرّد نظر دکتر اثری ندارد و بنا بر این اگر ضارب بقصد قتل زده قتل عمد است و ورثه حق قصاص دارند و اگر 
قصد قتل نداشته و لکن با چیزی ضربه زده که بر حسب متعارف موجب قتل می‌شده قتل عمد است و اگر ضربه با چیزی بوده که بر 
حسب متعارف موجب قتل نمی‌شده قتل شبه عمد است و دیه بر عهده قاتل است و در صورت اختلاف موضوعی محتاج به مرافعه 


- پاسداری در محلی مشغول پاسداری بوده شخص مسلح ناشناسی رسیده و می گوید مرا با ماشین شخصی خودت به منزل برسان 
پاسدار مذ کور چون در حین انجام وظیفه بوده و مأموریت پاسداری داشته قبول نمی کند و اظهار می‌دارد که ماشین سپاه آن طرف 
ایستاده با او برو» شخص نامبرده می گوید حتما تو باید مرا برسانی و الا ترا می کشم طبق اظهار قاتل مشاجره بوجود آمده و شخص 
ناشناس با شلیک گلوله پاسدار نامبرده را بقتل می‌رساند. در پرونده حاکم شرع مشاجره‌ای بین آنها به ثبوت رسیده آیا از نظر 
شریعت مطهّره اسلام این قتل عمد است پا غير عمد؟ 

ك 

- در فرض سوال اگر تیر هوایی بوده و قصد زدن نداشته و تصادفا به مقتول خورده قتل خطا است و ديه بر عهده عاقله قاتل است و 


اگر قصد زدن به مقتول را داشته قتل عمد است 


صفحه : ۲۲۲ 


- راننده‌ای یک نفر را بر حسب تقاضای خودش به رایگان و از راه احسان سوار ماشین خود نموده است اتومبیل سر پیچ ب رگشته و 
مشار اليه فوت کرده آیا راننده ضامن است يا نه و سرعت سیر و یا سرعت عادی مدخلیتی در حکم آن دارد یا نه و فرق بین عمد و 


ت 
ا گر سرت سیر خلاف سارف نوده که بر گشتن ماشین مستند به آن باد راننده مقضر و ضامن است و الا ضامن تست و با 
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فرض عمد حکم آن قصاص است و با عدم تعد و فرض خطا حکم آن ديه است که بايد عاقله بدهد و در شبه عمد ديه بر قاتل 


- شخصی از مالک و صاحب مال حمایت می کند که جلو غاصب گرفته شود پسران غاصب و بستگانش حمایت کننده را به زور و 
حیله در میان تاکسی می‌برند و تا می‌توانند می‌زنند و بسر و بدنش جراحت وارد کرده و حتی موی سرش را می‌تراشند» حکمش را 
بیان فرمائید. 

دوم این که همان پسران غاصب و بستگانش دو مرتبه با ماشین سر راه حمایت کننده را سد نموده و حمله شدید می کنند که 
مضروب برای دفاع از جانش و ایمنی از هلاکت و به منظور تهدید دست به اسلحه می‌زند در حال مشاجره تیری رها شده یکی از 
ضاربین کشته می‌شود حکم آن و توابع آن از دیه و غیره را بیان فرمائید. 

سوم کسی مال مردم را به زور و قلدری می‌خواهد بگیرد برای جلو گیری از او خساراتی به بار آورده شود به عهده کیست بیان 
فرمائید. 

ك 

۱- در فرض سوال از بین بردن موی سر به طوری که دیگر موی نروید ديه کامله دارد ولی چنانچه طوری باشد که مجدّدا موی سر 
بروید باید ارش بدهد. و جراحت وارده بر بدن و سر ديه دارد و خصوصیات جراحات وارده بر بدن را بنویسید تا دیه هر یک از 
آنها بیان شود. 

ج ۲- راجع به قتلی که واقع شده و کسی که اسلحه بدست گرفته اگر دفاع از جان خودش موقوف بر آن بوده چیزی بر او نیست و 
اگر دفاع از جانش موقوف بر استعمال اسلحه نبوده و قصد تیراندازی و قتل داشته قاتل عمدی است 


صفحه : ۲۲۳ 
و ورثه مقتول حق قصاص دارند و اگر قصد قتل آنها را نداشته و تصادفا قتل واقع شده قتل شبه عمد بوده و ديه بر عهده قاتل است. 


ج ۳- کسی که خسارت و ضرر وارد کرده ضامن است و باید از عهده آن بر آید. 


- بنده راننده می‌باشم و چندی پیش هنگامی که سوار ماشین بودم و برادرم هم در کنارم بود ماشین را روشن نموده به حرکت 
درآوردم همین که ماشین به راه افتاد ديدم که ترمز ندارد و چون سراشیبی بود ماشین دور برداشت و به هیچ وجه نتوانستم آن را 
کنترل نمایم و قبل از این که ماشین سرعت بیشتری بگیرد» به برادرم گفتم که پیاده شود و او پیاده نشد بعد از این که ماشین سرعت 
گرفت و به چهار راه رسیدم بخاطر این که وارد چهار راه نشوم و عده‌ای بی گناه را نکشم» ماشین را به ساختمان زدم و برادرم در 
این حادثه کشته شد و خودم هم مدتی در بیمارستان بستری شدم بفرمایید حکم این مسأله چیست. آیا بايد ديه بدهم یا نه و اگر 


بايد ديه بدهم چه مقدار باید بپردازم؟ 


ع 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۳۲ صفحه ۱۵۹۸ از ۱۶۷۱۶ 


- در فرض سوال اگر قبل از حرکت و راه انداختن ماشین آن چه از حیث نقص و سلامت لازم بوده مراعات نموده‌اید و اتفاقا بعد از 
حرکت این نقص حاصل شده قتل خطاء است و ديه بر عاقله است و اگر مسامحه و تقصیر در مراعات امور لازمه بوده قتل شبیه بعمد 
است و ديه بر عهده خود شما است و ديه قتل نفس به پول طلا هزار مثقال شرعی هیجده نخودی طلای مسک وک است یا چیزهای 
دیگر که در رسائل عملیه ذکر شده و عاقله یعنی مردهای خویشان پدری قاتل مثل برادر و عمو و اولاد آنها بشرط آن که فقیر 


- شخصی مرض فشار خون داشته و دکترها دستور داده‌اند که باین شخص خبر ناراحت کننده نرسانند در حین کسالت بین دو دسته 
از فامیل و غير فامیل اختلاف واقع شده و زد و خورد صورت گرفته پسر و پسر برادر شخص مریض مجروح و مضروب شده‌اند لکن 
پسر دیگرش با اطلاع قبلی از وضع پدر قضیه را به پدر اطلاع می‌دهد که برادرم و پسر عمویم کشته شدند پدر با شنیدن این خبر 
فوت می کند حالیه فرزندانش از طایفه مخالف ادعای ديه پدر می‌نمایند خواهشمند است مرقوم فرمائید آیا پسر که این خبر را به 


پدرش رسانده و پدر بر اثر آن خبر فوت کرده ضامن است و با طایفه مخالف ضامن هستند؟ 


صفحه : ۲۲۴ 

3 

- در مورد سؤال که فرض شده اخبار پس سبب فوت پدر بوده طایفه مخالف ضامن ديه شخص متوفی نیستند و چنانچه در نظر پسر 
سبب بودن اخبار وی برای فوت پدر معلوم نباشد بعید نیست در فرض مزبور دیه بر عاقله او باشد و چنانچه اختلاف موضوعی باشد 


- اگر راننده در اثر عدم رعایت مقررات راهنمایی سبب وقوع قتلی شود حکمش چیست؟ 

ے 

- با علم و قصد راننده قتل عمدیست و حکم آن قصاص است و هم چنین است حکم با عدم قصد اگر این نحو عدم رعایت غالبا 
کشنده باشد و در صورت عدم غلبه که گاهی منجر بقتل بشود شبه عمد است و دیه از مال قاتل باید پرداخت شود و با جهل راننده 


-اگر رعایت مقررات را نموده ولی نقص فی اتومبیل که قابل پیش بینی و پیشگیری بوده سب این قتل شده تکلیف چیست؟ 
ے 
- وه تفصبا مذ کور در این قسم نیز جاری است. 
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- اگر رعایت مقررات را نموده و نقص فی هم اصلا قابل پیش بینی نبوده و یا سبب دیگری که اصلا ربطی به تقصیر راننده ندارد 
باعث این قتل شده چه حکمی خواهد داشت؟ 


3 
- اگر نقص فنی داشته تفصیل اول در آن جاریست و اگر نداشته و راننده هم هیچ تقصیری ننموده و مستند به امری بوده که مربوط 


به راننده نبوده ضامن نیست. 


- راننده‌ای» بر اثر تخلفات از قوانین راهنمایی و رانندگی با پیاده‌ای تصادف نمود و پیاده کشته شد» چه نوع قتلی می‌باشد؟ 
3 
-اگر نمی‌دانسته تصادف می کند ولی غالبا این نحو تخلف» موجب برخورد می گردد» بعید نیست که شبه عمد باشد و دیه بر خود 


راننده واجب می شود. 


- اگر لاستیکک ماشینی که در حال حرکت است ترکید و بر اثر چپ شدن ماشین» بعضی از مسافرینش کشته شدند و هم چنین 


برخورد به پیاده‌ای نمود و او را مجروح و یا مقتول کرد آیا راننده ضامن است یا خبر؟ 


صفحه : ۲۲۵ 

ج 

-اگر لاستیک ماشین مستعمل بوده و بر حسب عادت. ایمن از تر کیدن نبوده» راننده در این صورت ضامن می‌باشد و بعید نیست 
س 


- غالب در گیری و قتل امروزی با اسلحه و تفنگ می‌باشد امّا از سر و سینه غالبا کشنده است نه از هر جای بدن انسان» علاوه بر این 
که بیشتر اوقات هجوم از دو طرف و هر کس مدعی دفاع با تیر هوائی از جان و ناموس خود می‌باشد و غالب تیراندازی از این طرف 
به آن طرف و بالعکس می‌باشد اگر اتفاقا با این که شخصی مورد نظر نبوده و به تیر افتاده و مرده آیا این قتل با این احتمالات قتل 


عمدی حساب می‌شود يا نه؟ 


E 
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- چنانچه تیر هوائی یا زمینی بقصد ارعاب بوده و اتفاقا خطا رفته و موجب قتل شده باشد این قتل خطاتی است و اگر تیر به محلی 
شلیک شده که عادۀ کشنده نیست و اتفاقا طرف کشته شده این قتل شبه عمد است و امّا در صورتی که به جائی که عادۀ کشنده 
است شلیک کرده و لو قصد کشتن نداشته باشد قتل عمد است ولی ادعای این که برای دفاع بوده در حالی که ورثه مقتول منکر 
باشند محتاج به اثبات است و اگر وره مقتول منکر نیستند و تردید دارند اثری بر این دعوی مترتب نمی‌شود. بلی اگر ورثه مقتول 
یقین به دفاع ندارند ولی نسبت به مهم سوء ظن دارند می توانند او را قسم بدهند و متهم برای رفع اتهام قسم می‌خورد و چنانچه 
نکول کند دعوی ابت می‌شود. 


- موضوع تصادفات و حوادث ماشین و رانندگی صور گوناگونی دارد که به بعضی از آنها در قانون نامه‌های عرفی و دولتی اشاره 
شده ولی حکم آن از نظر شرع کاملا روشن نیست. تقاضا می‌شود حضرت عالی تمام شقوق را مشروحا مرقوم بدارید مزید تشکر 
خواهد بود. راننده عمدا یا سهوا یا به علت خواب يا اضطرار و یا در اثر بریدن ترمز و با پرش حیوانی یا غیر ذلک از مسیر خود 
منحرف می‌شود و با ماشین راننده دیگری تصادف می کند و تلفات و خساراتی وارد می‌آید حکم شرعی آن را بیان فرمائید و 
چنانچه عابری را زیر گرفت و قتلی واقع شد که محتمل است مستند بهر دوی راننده و عابر باشد یا بیکی و در هر سه صورت عابر 
هم ممکن است عامد باشد يا شبه عامد یا خاطی چنانچه در راننده هم این فروض هست و ظاهرا خطا هم تصوير دارد» آیا در این 
صور نباید دیه با عاقله آن راننده باشد و در هر حال آیا فرق نمی کند حکم بین آن که عابر در پیاده‌رو بوده و این اتفاق افتاده 


صفحه : ۲۲۶ 

یا در خیابان يا در بیابان و چه در خطوط عبور خیابان باشد چه نباشد چه به عقب ماشین تصادف کند و چه به جلو لی غير ذلکک 
من القیود و الشروط و در صورت صدق عمد آیا قصاص هم جاری است يا نه و چنانچه راننده با تمام آن قیود از مسیر خارج شده و 
سقوط نماید و تلفات و خساراتی به بار آورد آیا آنها مطلقا متوجه راننده است چه راننده خود هم تلف شود چه نشود که در 
صورت توجه به راننده در فرض خطا دیه با عاقله او خواهد بود و هم چنین اگر چنانچه راننده از مسیر تخلف ننمود ولی در اثر 
جهتی از جهات مزبور و غیرها سقوط نموده و حادثه به بار آورد و چنانچه علت سقوط و انحراف و تصادف عدم انضباط میکانیکک 
در مستحکم نمودن امور ماشین بوده آیا در این صورت سب اقوای از مباشر نیست إلى غیر ذلک؟ 

3 

- در خسارت مالی اگر بنظر عرف فعل راننده سبب اتلاف مال یا حدوث عیب در آن باشد راننده ضامن است خواه عمد باشد با 
غفلت یا خواب یا اضطرار» و فرار از محذور مقررات و قوانین رانند گی هم ممکن است در بعض موارد موجب صدق سبب شود 
علی هذا در مواردی که عرفا صدق کند راننده به وسیله ماشین خود بماشین دیگر خسارتی وارد کرده ضامن است اگر چه ماشین 
دیگر مثلا در مکان غیر مجاز توقف کرده باشد مگر در موردی که صدق کند راننده دومی سبب تصادف است و گاهی ممکن 
است اتلاف يا اضرار بهر دو راننده مستند باشد که در این صورت هر کدام ضامن نصف خسارتی است که بماشین دیگر وارد شده 
و در قتل نفس و جرح حکم عمد آن معلوم است و اما در غير عمد اگر تقصیر و عدم مراعات جهات لازمة المراعاة راننده موجب 
تصادف و سبب قتل یا جرح باشد مثل سرعت زیاد یا رانندگی با خواب آلودگی یا رسید گی نکردن به ادوات ماشین از حیث نقص 


و سلامت و در بعض موارد رفتار بر خلاف مقررات رانندگی شبه عمد است و ديه قتل یا جرح بر عهده خود او است و اگر تمام 
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جهات لازمه را مراعات نموده و لکن اتفاقا مثلا ترمز بریده یا عیب دیگری حادث شده و موجب قتل گردیده خطائی است و در قتل 
خطائی دیه بر عاقله است ولی در جرح خطائی نسبت به موضحه و بالاتر از آن ديه بر عاقله و از موضحه به پائین ديه بر خود جانی 
است علی هذا اگر راننده برای احتراز از تصادف با ماشین يا انسان بطرف مخالف برود و آن طرف معرض عبور ماشین یا انسان 


صفحه : ۲۳۷ 

شبه عمد است اگر چه او نیز کشته شود و اگر طرف مخالف معرض نبوده خطا است و ديه بر عاقله است و هم چنین در مورد سقوط 
ماشین اگر تمام جهات لازمه را که اهل خبره در رانند گی رعایتش را لازم می‌دانند رعایت کرده و اتفاقا سقوط کرده قتل خطا است 
و اگر مراعات نکرده شبه عمد است و عابر مصدوم اگر خود را در وقتی جلو ماشین بیندازد که به هیچ وجه جل وگیری از تصادف 
ممکن نباشد در این صورت سبب قتل» خود عابر است خواه عامد باشد یا غافل یا مضطرء نظیر صورتی که مثلا موتور سیکلت سوار 
به واسطه سرعت زیاد باعث تصادف با ماشین گردد یا از راه فرعی به سرعت وارد راه اصلی شود و با بدنه ماشین تصادف کند و 
بقتل برسد. بلی اگر کسی را ماشین یا شخصی پرتاب کند جلو ماشین دیگری در وقتی که احتراز از تصادف ممکن نباشد و به 
واسطه تصادف با ماشین دوم کشته شود در این صورت آن شخص يا راننده ماشین اوّلی قاتل او است و سبب اقوی از مباشر است و 
در صورتی که منشاً تصادف تقصیر مکانیک و آهنگر باشد و راننده را مغرور کنند ضمان بر عهده غار است و در مواردی که ذکر 
شد اگر خصوصیات قتل معلوم باشد حکم بر آن مترّب می‌شود و در موارد مشک که احتیاطا به مصالحه و مراضات عمل شود اگر 
چه برائت ذمّه در بعضی موارد جاری است مثل قتلی که مردد بین دو نفر یا بین شبه عمد و خطا باشد که در این صورت ديه بر بیت 
المال است. 


- زنی بچه خود را در گهواره و نحو آن گذاشته و خود زن بخواب رفته و نا گهان بچه از بین رفته» ديه دارد یا خیر و بر فرض داشتن 
ديه به که باید بدهد تا ابراء ذمّه بشود؟ حکمش را بیان فرمائید. 

3 

- در فرض سؤال اگر بچه به حوادث و بلاهای آسمانی تلف شود چیزی بر مادر نیست و هم چنین اگر مثلاء در معرض سقوط و 
افتادن نبوده و سقوط طفل مستند بخواب و غفلت مادر نباشد چیزی بر مادر نیست ولی اگر طفل در گهواره در معرض سقوط و 
محتاج به مراقبت و نگهداری بوده و مادر رعایت نکرده و طفل تلف شده حکم قتل شبه عمد را دارد و ديه بر عهده مادر است که 


بايد به ورثه بچه بدهد و در این مورد خود مادر از آن ارث نمی‌برد. 


- شخص موتور سواری با رفیقش سوار می‌شوند و در سر چهار راهی با ماشین 


صفحه : ۲۲۸ 
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تصادف می کند رفیق این شخص کشته می‌شود. اينک خواهشمند است سوالات زیر را پاسخ فرمائید: 

۱- آیا چنین قتلی خطا است با عمد؟ 

۲- در فرض خطا بودن و یا عمدی بودن دیه با خود شخص است یا بر عاقله؟ 

۳- در فرض ثبوت ديه بر عاقله - عاقله کیست؟ 

۴ اگر عاقله نداشته باشد تکلیف چیست؟ 

۵- اقرار شخص به این که من راننده موتور بودم و عدم اقرارش تفاوت دارد یا نه؟ 

ے 

| و ۲- در فرض سوال اگر موتور سوار سرعت و مسیر و سایر جهات لازمه را مراعات نموده و در اثر اشتباه تصادف با ماشین نموده 
قتل خطاء است و دیه بر عاقله راننده است و اگر تصادف از جهت عدم مراعات جهات لازمه مثل سرعت بیش از حدّ غير قابل 
کنترل که غالبا موجب تصادف است باشد قتل شبه عمد است و ديه بر عهده خود راننده است و اگر ماشین با موتور سواران 
تصادف نموده حکم راننده آن مثل راننده موتور است. 

ج ۳- عاقله اقارب پدری قاتل است مثل برادر و عمو و اولاد آنها و پدر نیز عاقله است. 

ج ۴- با نداشتن عاقله احتیاط این است که اگر خودش مال دارد بر خود جانی است و اگر مال ندارد از بیت المال پرداخت می‌شود. 


ج ۵- با اقرار شخص بقتل خطائی ديه بر خود قاتل است و اگر قتل خطائی به بینه ثابت شود با عاقله است. 


- جوان تقریبا شانزده ساله‌ای با تفنگ بادی با اخطار قبلی زده چشم جوان ۱۵ ساله‌ای را از روشنایی ساقط و کور کرده است و 
محل تیراندازی خانه فرد کور شده بوده و ضارب از خانه دیگر آمده آیا ضارب شرعا بالغ حساب می‌شود يا خير و ورود بدون اذن 
و اجازه نامبرده به محل.حادثه شرعا درست بوده یا خیر؟ بازپرس رسید گی کننده نظر می‌دهد که ضارب بیش از یک سال زندان 
مجازات دیگر ندارد و پدرش نیز نباید جریمه بدهد» آیا این نظر بازپرس شرعی است با خیر؟ 
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- در فرض سوال پسری که پانزده سال تمام دارد بالغ است و در صورتی که عمدا بطرف تیراندازی کرده حق قصاص دارد و اگر 


قصد زدن به مضروب را نداشته و لکن بر حسب 


صفحه : ۲۲۹ 

عادت تیر انداختن به داخل خانه معرض برخورد به شخص ساکن خانه باشد عمد است و مضروب حق قصاص دارد و اگر معرض 
نبوده و تصادفا به مضروب خورده خطا است و ديه بر عهده عاقله است و ديه کور کردن چشم پانصد مثقال شرعی (هجده نخود) 
طلای مسک وک است. 


-اگر شخصی که رانند گی می کند در میان ماشین خوابش ببرد و ماشینش تصادف کرده یک نفر را بکشد در این صورت حکمش 
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حکم قتل خطائی است با خیر؟ و بر فرض اوّل» چنانچه اداره بیمه دیه آن مقتول را به اولیائش بپردازد ذمّه راننده بریء می‌شود یا 
خیر؟ 

ےَ 

- بعید نیست مفروض سؤال خطای شبیه بعمد باشد و ديه بر عهده خود راننده است و اگر اداره بیمه بقصد اداء دیه از طرف قاتل 


بدهد به مقداری که داده است ذمّه قاتل از دیه بریء می‌شود. 


- شخص در عالم خواب به واسطه غلطیدن و حرکت دادن دست و پا بچه را می کشد دیه او را مرقوم فرمائید. 


ے 


قل خطائی 


- شخصی در میان چاه مشغول سنگ چینی و کار کردن بوده و دیگری در بالای چاه به او سنگ می‌داده اتفاقا سنگی از بالای چاه 
به درون چاه می‌افتد و او را می کشد در این صورت قاتل بايد دیه قتل خطائی بدهد يا نه و چون شخص متوفی دارای اولاد صغیر و 
ی هام کر از اس میات را کهفانن راودا تاد می کا راک دا ع فان از ین 
می‌رود؟ 

کت 

- در فرض سژال دیه بر عاقله قاتل است و در صورتی که رضایت دادن قیم شرعی صغیر بر خلاف مصلحت او باشد جایز نیست. 
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- راننده‌ای می گوید در موقع حرکت ماشینم ترمز نگرفته و چپ کردم در این حادثه شا گرد کشته شده است در صورتی که شا گرد 


روی ر کاب ماشین بوده مسأله چه 


صفحه : ۲۳۰ 
حکم دارد و اگر شا گرد پیاده بوده و ماشین را هدایت می کرده چه حکم دارد و بفرمایید در زمان فعلی ديه قتل خطائی و شبه عمد 
- در فرض مسأله اگر شوفر تقصیر نکرده و نمی‌دانسته که چنین می‌شود قتل عمد و شبه عمد نیست و خطائی است و ديه یا صد شتر 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ¬™—1.›06 WWW.Gha€ iye‏ صفهه ۱۶۰۲۶ از ۱۶۷۱ 


یا دویست رأس گاو یا هزار گوسفند یا هزار مثقال شرعی طلای مسک وک (۱۸ نخود) یا ده هزار درهم نقره مسک وک يا دویست 
حله یمنی است و در قتل خطا در سه سال هر سال ثلث ديه را باید عاقله بدهد. 


- شخصی مقنی» با کارگر خود» در منزلی اشتغال بکار داشته و قرار بر این بوده که کار گر مقنی» خاکها را پشت دیوار زیر زمینی 
بریزد و صاحب کار همان جا گل» می‌ساخته در اثر فشار گلهاء دیوار زیر زمینی خراب شده و به چاه ریخته و شخص مقلّی فوت 
شده آیا این فوت» به کسی منتسب است يا خير و ديه به عهده کسی تعلق گرفته یا خیر؟ 

البته در قوانین مقزره سابق» چنین بوده که صاحب کار می‌بایست رعایت جهات ایمنی را بنماید و چنانچه رعایت نکند ضامن است 
و دیوار مزبور» طبق معمول ساخته شده و هیچ گونه پیش بینی نشده بوده و احتمال خراب شدن هم در بین نبوده آیا این» از قبیل 
تسبیب و موجب ضمان است يا نه و در صورت ضمان, فقط صاحب منزل ضامن است يا کسی که خاک را پشت دیوار می‌ریخته 
او نیز ضامن است؟ 

چ 

- در فرض مسأله» علی الظاهر کسی که گل می‌ساخته و پشت دیوار می‌ریخته ضامن است لکن این قتل» خطائی است نه عمدی و 


نه شبه عمد و ديه بر عاقله است. 


- در مسأله تصادم که دیه نصف می‌شود چنانچه در اشهر حرم باشد ثلث آن نیز تتصیف می‌شود یا خیر؟ 


ك 
-بلی ثلث آن نیز تن تنصیف می‌شود. 


- برادر کوچک. سنگی بطرف زن برادر بز رگ انداخته ولی سنگ به برادر اصابت کرده و فوت شده» پدر و مادر» پسر کوچک را 
از جهت دیه و غیرها حلال نموده و رضایت داده‌اند بعدا از زن مقتول پسری متولد شده و قاتل او را با زحماتی بز رگ کرده اکنون 
پسر» تمام دیه پدرش را اذعا می کند در صورتی که پدر و مادر شخص مقتول» فرزند خود را حلال کرده‌اند و همسر مقتول نیز 
حلال کرده» حکم شرعی چیست؟ 


صفحه : ۲۳۱ 
ے 
- در فرض سؤال» ظاهرا قتل خطائی است و دیه مقتول بر عاقله قاتل است که خویشان ذ کور پدری قاتل باشند و چنانچه پدر و مادر 


و هم‌سر مقتول» از سهم خود صرف نظر کرده باشند سهم فرزند مقتول را بايد عاقله قاتل بدهند. 
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بوده حکمش چیست؟ 
ك 
- چنانچه زن ادعای حمل کند باید صبر کنند و اگر به ادعای زن گوش نکنند و بعد معلوم شود حامله بوده قاضی شرع که به دستور 


او حکم اجراء شده باید دیه بدهد لکن چون قتل طفل خطائی بوده ديه بر عاقله قاضی است. 


- جوانی برای نصب پمپ داخل چاه است. یک نفر از بالای چاه بدون اطلاع کلید برق را می‌زند در نتیجه جوان فوت می‌نماید 
مسئول صاحب خانه است با آن که کلید را زده و ديه مقتول چیست؟ 

ے 

-قتل مفروض بر حسب ظاهر سؤال قتل خطائی است و قاتل همان کسی است که کلید برق را زده و ديه مقتول بر عاقله است که 
باید به ورثه او بدهند و دیه مقتول اگر مرد است صد شتر یا دویست گاو یا هزار گوسفند یا دویست حله یمنی یا هزار دینار شرعی 


طلا یا ده هزار درهم نقره است و این حکم کلی مسأله است اقا اگر نزاع در موضوع باشد محتاج به مرافعه شرعیه است. 


- دو نفر رفیق در ردیف هم سوار موتور بوده و با هم میوه فروشی می کردند» هنگام حرکت یکی از آنها که در عقب نشسته بوده از 
موتور افتاده و کشته شده در صورتی که برای اولیاء مقتول ثابت شده است که راننده تقصیر نکرده و غرضی در کار نبوده این قتل 
موجب ديه می‌ شود يا نه؟ 

ے 

- در فرض سوال اگر افتادن مقتول به سبب عملی از راننده بوده بدون آن که قصد انداختن داشته باشد مثل ترمز ناگهانی قتل 
خطائی است و دیه بر عهده عاقله است و اگر افتادن او تقصیر خودش بوده کسی ضامن دیه نیست و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیّه 


صفحه : ۲۳۲ 


تصادف ماشینی 
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- اگر وسیله نقلیه‌ای از مقررات راهنمایی و رانندگی تخلف کند و سبب تصادم آن با وسیله دیگر شود به نحوی که عرفاء تصادم 
بهر دو وسیله» نست داده شود کدامیک ضامن جراحات و خسارات وارده است؟ 


- در فرض سوال» ظاهر تخلف کننده از قانون رانند گی: متعدی و متجاوز است و ضامن جراحات و خسارات وارده بر طرف مقایل 


است. 


- اگر وسیله نقلیه‌ای تخلف کند لکن سبب تصادم نشود بلکه وسیله دیگر آن را از پشت سر و یا پهلو بزند که در این صورت؛ 
اتساب عرفی» به ضارب است: و لکن مات و سیب ود یروب است اا در انن فرض: ضمان با مقضیر است با با ضارب و 
۰ 

- وسیله نقلیه‌ای که از پشت سر یا پهلو» به دیگری زده» ضامن خسارات و جنایت بر مضروب است مگر آن که مصدوم در محلی 


توقف کرده باشد که کارشناس و عف او را مقصر بدانند. 


-اگر شخصی به وسیله نقلیه‌ای که برای حمل مسافر مجاز نیست مثل وانت‌بار پیشنهاد کند که او را به مقصدش برساند و راننده 
وسیله» به پذیرد و او را در قسمت عقب ماشین جا دهد و پس از پیمودن مقداری از راه» مسافر از ماشین بیفتد و بمیرد آیا راننده که 
خلاف مقررات حکومت اسلامی مرتکب شده ضامن دیه است یا خیر؟ 


ے 
- در صورتی که راننده» در سرعت ماشین» افراط نکرده باشد ظاهرا دیه را ضامن نیست. 


- فرزند این جانب» در حال خدمات عبوری بوده و یک زن که تقریبا به سن- ۵۰ سال بوده و کمی هم اختلال حواس داشته در وسط 
خیابان در حال رفتن بوده و موتور سوار» که فرزند بنده باشد به گمان این که زن رد شده به راه خود ادامه داده و لکن مجدداء زن 


رگش و با موتور» تصادف کرده و صدمه جانی دیده» الحال» بحکم داد گاه» 


صفحه : ۲۳۳ 

دیه می‌خواهد حکم مسأله را بیان فرمائید. 
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- از قضیّه شخصیه اطلاع ندارم» بطور کلی اگر سبب صدمه مستند به زن بوده دیه بر کسی نیست ولی اگر مستند به موتور سوار 
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بوده باید دیه را بدهد و در صورت شک» احتیاط» تصالح است و با فرض نزاع موضوعی مرافعه شرعیّه لازم است. 


- این جانب ولۍ صغار و جد پدری آنها هستم و صغار عبارتند از دو دختر یکی سه ساله و دیگری یک ساله؛ پدر آنها در اثر 
تصادف ماشین فوت نموده و شخصی که سبب قتل گردیده مبلغ هفتاد و هفت هزار تومان به این جانب داده و رضایت گرفته و حال 
که تحقیق کرده‌ام می گویند بیشتر باید بدهد و حق صغار را ضایع کرده‌اند» مادر صغار هم رضایت نداده مرقوم فرمائید که تصادف 
سهوی دیه آن چقدر می‌شود و مادر صغار از ديه حق دارد یا خیر و تکلیف این جانب چیست؟ 

ے 

- در فرض سؤال دیه یک مرد مسلمان بنا بر این که بخواهند درهم (پول نقره) بدهند ده هزار درهم که پنج هزار و دویست و پنجاه 
مثقال صیرفی که بیست و چهار نخود است می‌باشد و هر مثقالی از آن پول نقره باید مسک وک باشد و در موضوع قتل اگر راننده از 
جهت رانند گی تقصیری نداشته و ماشین از باب اتفاق چپ شده و سرنشین آن کشته شده چیزی بر راننده نیست ولی اگر تقصیر 
داشته بايد ديه مقتول را به مقداری که ذ کر شد بیردازد و در این صورت اگر ولی- مقتول مسأله و مقدار دیه را می‌دانسته و با این 
حال به کمتر راضی شده نسبت به حق خود اشکال ندارد و نسبت بحق. صغار و بقیّه کبار ورثه که رضایت نداده‌اند صحیح نیست و 
اما اگر از باب ندانستن مسأله و مقدار دیه بوده این رضایت فایده ندارد و جانی باید تمام دیه را بدهد و اگر مورد شبهه بوده که آیا 
راننده تقصیر داشته يا نه و از این راه به صلح و تراضی این مبلغ را به اولیاء مقتول داده نسبت به سهم پدر و مادر و دو صغیر و 
کسانی که از طرف آنها وکیل یا ولی» بوده اشکال ندارد و مادر صغار از دیه مانند بقیه اموال متوفی ارث می‌برد. 


- در جاده‌های خارج شهر که وسائط نقلیه با سرعت حرکت می کنند اگر راننده‌ای به منظور سبقت غير مجاز از وسیله نقلیه جلوی 


خود و با سرعتی بیش از حدّ مجاز دفعهٌ و بطور ناگهانی از مسیر مجاز خود که سمت راست جاده است خارج شد و به سمت 


صفحه : ۲۳۴ 

چپ جاده که معبر مجاز اتومبیل مقابل او بود پیچید و با این خلاف ناگهانی و غافلگیرانه خود چنان راننده اتومبیل مقابل را دچار 
ترس و وحشت کرد که دیگر چشمان او جائی را نمی‌دید و توانائی کنترل اتومبیل خود را از دست داد و در این حال بدون علم و 
اراده او اتومبیلش به اتومبیل سوّمی برخورد کرد و خساراتی به بار آمد لطفا بیان فرمائید ضمان خسارات وارده به عهده کیست» 
سبب يا مباشر؟ 

كت 

- در فرض سوال اگر معلوم شود به تشخیص خبره» که راننده اول باعث شده که راننده دوم کنترل خود را از دست بدهد و 


خساراتی وارد شود راننده اول ضامن است و خسارات وارده را باید جبران نماید. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۶۰۸ از ۱۶۷۱۴ 


- شخصی قایقچی هنگام عبور دادن فردی از رود خانه» به وسط آب که رسید قایقش خاموش شد خطر متوجه او و سرنشین قایق 
گردید و دید نمی‌تواند برای آن شخص کاری بکند» چون خودش شنا بلد بود از آب بیرون آمد ولی آن شخص دیگر که 
می‌خواست او را عبور دهد غرق شد آیا قایقجی مسئولیتی دارد يا نه؟ 

ے 

- در فرض سؤال اگر ثابت گردد که راننده قایق متخصٍ ص نبوده و در اصلاح و تعمیرات لازمه قایق دقت لازم را بعمل نیاورده به 
طوری که تلف مستند به مسامحه او باشد مسئول تلف غریق است و این قتل» قتل شبیه به عمد است و ديه بر عهده قاتل است. 


- راننده تراکتور در حال حر کت رفیق خود را پهلوی خود نشانده بود برای این که به راننده کمک نماید ولی رفیقش گفت من در 
رانند گی تراکتور و غیره وارد نیستم. راننده گفت من هوای شما را دارم اصرار نمود که بیا بنشین» رفیق او که صاحب زمین بود در 
یک طرف صندلی نشست در همین حال اختیار تراکتور از دست راننده خارج شد و نیز یک بچه کوچکی هم از فامیلهای راننده که 
راننده او را با خودش آورده بود در بغل او نشسته بود در این حال بچه به زمین افتاد و فورا مرد آیا ديه این بچه فوت شده مربوط به 
راننده تنها است و یا مربوط بهر دو است یعنی راننده و صاحب زمین؟ 

ج 

-اگر فرمان تراکتور در دست خود راننده بوده و اختیار از دست او خارج شده و رفیقش هم سبب خروج اختیار از دست او نشده 
باشد بر رفیقش دیه واجب نیست و اگر رفیقش رانند گی می کرده و اختیار از دستش خارج شده و سبب افتادن بچه و تلف او شده 


باشد ديه 


صفحه : ۲۳۵ 
به بر راننده است یا از جهت این که رفیقش را مغرور کرده و یا از جهت این که سبب اقوی از مباشر است و اصل ديه هم در 
صورتی ثابت می‌شود که راننده مسامحه و کوتاهی کرده باشد يا بچه را بدون اذن ولی:او سوار کرده باشد و در نزاع موضوعی 


مرافعه شرعیّه لازم است. 


- عابری در اثر تصادف با ماشین کشته می‌شود و کارشناس راهنمایی و رانندگی علت تصادف را بی‌احتیاطی و سرعت زیاد و عدم 
تشخیص جلو ماشین و ناقص و کوتاه بودن پای راست راننده دانسته و راننده را مقصر معرفی کرده آیا این قتل عمدی محسوب 


ج 
- در فرض سؤال این قتل عمدی نیست بعید نیست شبه عمد باشد. 
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- راننده‌ای پشت فرمان می‌باشد موقع راندن تصادفی می‌شود صدمه جانی و مالی به کسی می‌زند این راننده چه تکلیفی دارد؟ اگر 
راننده در موقع راندن خیلی با احتیاط بوده یا بدون احتیاط حکم هر دو صورت را بیان فرمائید. 
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- اگر معلوم باشد که راننده تقصیر کرده یعنی با احتیاط حرکت نکرده و مصدوم تقصیر نکرده راننده ضامن است و حکم شبه عمد 
را دارد و اگر با احتیاط حرکت کرده و مصدوم خود را در معرض صدمه درآورده راننده ضامن نیست و اگر هیچ یک تقصیر 
نکرده‌اند خطائی است و ديه دارد ولی بر عهده عاقله راننده است و با جهل باین خصوصیات مصالحه نمایند. 


- دو بچه یکی یازده ساله و دیگری سیزده ساله جلوی وانت باری را می گیرند که چوب حمل می کرده راننده توقف می کند بچه‌ها 
می گویند ما می‌خواهيم به فلان جا برویم راننده می گوید عقب سوار شوید بچه‌ها سوار می‌شوند» طبق اظهارات راننده مینی‌بوسی 
کنار جاده بوده وانت‌بار که چوبهایش را نبسته بوده با آن برخورد می کند و چوبها بطرف عقب برمی گردد و به بچه‌ها اصابت 
می کند و آن دو به کشته می‌شوند و طبق اظهارات پلیس راهنمایی راننده مقصر شناخته شده و روانه زندان می‌شود. مستدعی 
است حکم شرعی را در این مورد بیان فرمائید. 

ك 

- در فرض سوال که راننده وانت قصد قتل نداشته اگر مقررات رانند گی و راهنمایی را می‌دانسته و رعایت ننموده و طوری است که 
این نحو عدم رعایت غالبا کشنده 


صفحه : ۲۳۶ 
نیست قتل شبه عمد است و ديه هر دو بچه از مال راننده باید پرداخت شود و با جهل راننده به مقررات و عدم قصد قتل قتل خطائی 


و ديه بر عاقله است نه خود قاتل. 


قتل ولد زنا 


- شخصی که مقامد آن جناب می‌باشد از روی جهالت و به خیال این که گناهی ندارد بچه‌ای را که از راه نامشروع بدنیا آمده به 
وسیله مادر آن بچه و یک نفر دیگر کشتند ولی الانن پشیمان شده‌اند آیا ديه دارد یا نه و اگر دارد ديه بچه را به چه کسی باید 
بدهند؟ 

- در فرض سؤال احوط بلکه اقوی وجوب دیه است و باید آن را بحاکم شرعی پرداخت تا به مصرف مقرر برساند. 
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- ولد الزّنا من الطرفین مع فرض نفی بنوته شرعا عن الاثنين هل يجوز قتله و على تقدیر عدم الجواز من یلزم بالقيام بما یحتاجه فى 
حیاته کارضاعه و حضانته و بما بحتاج اليه شرعا لو خرج میتا و هل یثاب کفیره بالجَهُ افتونا مأجورین؟ 

3 

- لا يجوز قتله و يجب على الجمیع القيام بحفظه و رعایته حفظا للنّفس المحترمة على وجه الكفاية و کذا لو خرج میتا او یودّی مؤنة 
ذلك من بيت المال هذا اذا قلنا بنفی جمیع احکام الولد عن ولد الزنا و اما اذا قلنا بنفی خصوص الارث فالاقوی ترب ساثر احکام 
الولد عليه و الظاهر ان ولد الرنا يثاب كغيره إن مات مؤمنا. و الله العالم 


قتل سارق 


- کشتن دزد در حال دزدی چه صورت دارد اگر او را نکشند به انسان صدمه می‌رساند» آیا انسان در مقابل آن قصاص می‌شود و با 
باید دیه بدهد و یا هیچ کدام؟ 


-اگر دفاع از مال موجب قتل متجاوز می‌شود و بدون آن هم دفاع ممکن نیست اشکال ندارد. 


- شخصی دارای باغ میوه است و سارقی همیشه به میوه‌های او دستبرد زده دزدی می کند و صاحب باغ با اعلام قبلی مقداری سم به 
وسیله سرنگ داخل میوه می کند و دزد از آن میوه مسموم شده می‌خورد و می‌میرد» در این صورت آیا صاحب باغ ضامن است یا 


خیر؟ 


صفحه : ۲۳۷ 

3 

- با اعلام قبلی اگر سارق از میوه مسموم بخورد و بمیرد صاحب باغ ضامن نیست و هم چنین اگر صاحب باغ اعلام نکند و بدون 
اذن صاحب باغ کسی وارد شود و از میوه مسموم بخورد و بمیرد که در این صورت نیز صاحب باغ ضامن نیست. بلی اگر میوه را 


مسموم کند و اعلام نکند و به کسی اذن دهد که وارد شود و از میوه بخورد در این صورت ضامن است. 


ديه فتل در ماههای حرام 
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- در مورد تصادم. که تنها نصف دیه پرداخت می‌شود اگر قتل در ماههای حرام واقع شود تغلیظی که لحاظ می‌شود ثلث تمام دیه 
است و با ثلث نصف الدیة؟ 


- تغلیظ ظاهرا در مورد تصادم» ثلث نصف دیه است. 


- تغلیظ به پرداخت ثلث دیه آیا مختص بقتل عمد است و یا در قتل شبه عمد و خطا هم می‌آید؟ 


- بعید نیست که اختصاص به عمد نداشته باشد و در خطای شبیه بعمد نیز تغلیظ باشد. 


قتلی که موجب ديه نمی شود 


- شخصی برای راننده‌ای دست بلند کرد و راننده ایستاد. آن شخص روی سپر عقب ماشین سوار شده و حرکت کردند. ماشین 
نیسان بار بوده» شخص مسافر که روی سپر عقب ماشین سوار بوده افتاده و ضربه مغزی دیده و بیهوش شده و نحوه افتادن معلوم 
نیست و صحنه افتادن را راننده بهم زده و او را عقب ماشین نیسان‌بار گذاشته تا به بیمارستان رسانده» در بیمارستان مدت چهار 
ساعت زنده بوده و از محل افتادن تا بیمارستان چهل کیلومتر راه بوده و بیست کیلومتر آن غير آسفالت بوده» در اینجا راننده 
می‌توانسته برای آسایش» مصدوم را به مینی‌بوس سوار کند و یا لا اقل جلو ماشین بگذارد تا صدمه کمتر ببیند و شهود عینی را که 
حدود بیست نفر و مسافرین همان ماشین بوده‌اند متفرق کرده و به پاسگاه مربوطه اطلاع نداده و جواز دفن راء بدون اجازه اولیاء دم» 
بستگان قاتل گرفتند و تا جان داشته به پدر و مادر و برادر مقتول اطلاع نداده و افسر کارشناس راننده را مقصر 


صفحه : ۲۳۸ 

تشخیص داده در ضمن مقتول» دارای شش صغیره می‌باشد آیا راننده با این وضع ضامن ديه مقتول می‌باشد یا خیر؟ 

ے 

- در فرض سؤال» وجهی برای ضمان راننده نسبت به دیه مقتول بنظر نمی‌رسد بخصوص اگر سوار شدن به چنین ماشینی در چنین 
محلی به اصرار خود مسافر عاقل بالغ رشید باشد. بلی اگر شرعا ثابت شود که راننده تقصیر کرده عاقله او ضامن دیه هستند اگر قتل 


خطائی باشد و در شبه عمد خود راننده ضامن است و چنانچه در خصوص حادثه نزاعی باشد محتاج به مرافعه شرعیه است. 


-اگر کسی بر عکس سیر ماشین» با سرعت حر کت کند و با ماشین برخورد کند و کشته شود» آیا تصادم است و راننده باید نصف 
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دیه‌اش را بپردازد (در فرض شبه عمد) و يا آن که تمام ديه باید پرداخت شود؟ 
ے 
-اگر در وقتی راننده متوجه شود که نتواند خود را کنترل کند ديه دادن بر او واجب نیست ولی اگر در موقعی متوجه شود که قادر 


بر کنترل هست و به خیال این که برخورد نمی کند تصادم نماید بعید نیست در حکم شبه عمد باشد. 


- راننده ماشین سواری در داخل خیابان شهر با سرعت مجاز در ح ر کت است» دو کو دک با یکدیگر بازی می کنند ناگهان یکی با 
عجله بسیار خود را به زیر ماشین این راننده می‌اندازد به حلّی که راننده هر گز قادر نیست و نمی‌تواند خود را کنترل کند» کو دک 
زیر ماشین تلف می‌شود در این صورت آیا دیه بر اوست یا بر عاقله و یا بر هیچ کدام؟ 

ے 

- با فرض آن که بچه خودش را جلو ماشین انداخته و راننده هم هیچ گونه قدرتی برای جلو گیری نداشته و مراعات احتیاط در 
سرعت متعارف شهر را نموده باشد کسی ضامن نیست ولی اگر ورثه مقتول در این امور مدّعی راننده باشند محتاج به مرافعه شرعیه 


است. 


- کا رگری به دستور معمار کار م ی کرد یک روز معمار حاضر نبوده و کا ر گر مذ کور مشغول گود برداری شدہ» ناگهان خاک 
ریزش کرده کا ر گر در زیر آوار مانده می‌میرد آیا معمار ضامن است؟ 

ے 

- در فرض سوال اگر کار گر بدون امر معمار مشغول گود برداری شده معمار ضامن نیست و اگر بامر او بوده و بر حسب متعارف 


لازم بوده که معمار احتیاط مناسب را جهت 


صفحه : ۲۳۹ 
جلو گیری از خرابی بنماید و نکرده باشد ضامن دیه متوفی می‌باشد و اگر بر حسب متعارف احتمال ریزش داده نمی‌شده و محتاج به 


چیزی برای جل وگیری از ریزش نبوده احوط آن است که در دیه بین عاقله معمار و ورثه مقتول تراضی و تصالح شود. 


دفاع موقوف به قتل 


- وجوب حفظ نفس که معلوم است حتی در مقابل واجب مهم کالضوم و الحح آیا اگر حفظ نفس معارض شود با اتلاف نفس 
دیگر بلکه برای حفظ حریم و مال که در فصل حدود که در تبصره علامه قدس سره هم دارد (للانسان الدفع عن نفسه و حریمه و 
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ماله ما استطاع الخ) و در فصل حدذ محارب و کل من جرد الشلاح للإخافة می‌فرماید (و اللص» محارب یدفع مع غلبة الشلامة فان قتل 
فهدر الخ) مقصود آن که دشمن اگر مواجه شود با انسان بقصد صدمه و کشتن آیا دفع او به کشتن اشکالی دارد یا نه و اگر راه فرار 
یا انتصار از دیگری ممکن باشد باز کشتن او جایز است یا نه و این حکم معروف قصاص قبل الجنایۀ جایز نیست در چه مواردی 
است و یعنی چه و اگر بايد صبر کند إلى وقوع الجناية و القتل ثم القصاص یعنی چه؟ البته واضح است که عنوان قصاص لا يتحقق 
الا بعد وقوع القتل - و اینجا دفاع است ولی چون بعضی بهمان کلمه استدلال می کنند در مورد دفاع که هنوز جنایتی نکرده نمی‌شود 
او را کشت لذا عرض شد. 

- دفاع از نفس و عرض غیر از قصاص است و در مقام دفاع بايد ملاحظه الأسهل فالأسهل بشود و در آخرین مرتبه آن که دفاع 


موقوف بر قتل باشد جایز و خون او هدر است. 


- زنی که مورد هجوم جمعی از مردان اجنبی قرار گرفته بود و قصد تجاوز به ناموس او را داشتند در مقام دفاع از ناموس خود 
برآمده و شخصی را که به او حمله کرده بود و قصد اذیّت او را داشت مجروح کرد و مجروح در بیمارستان فوت کرده است در این 
صورت دیه بزن مزبوره تعلق می گیرد و باید بولی» مقتول بپردازد یا نه؟ 

تس 

- بطور کلی اگر شخصی برای دفاع از نفس يا عرض کسی را که به او هجوم آورده است بقتل برساند ورثه مقتول حق.قصاص و 


گرفتن دیه از او ندارند و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیّه لازم است. 


- کسی که قصد قتل مسلمانی را دارد و راهی برای جلو گیری از این قتل نفس نباشد جز کشتن اوه در این صورت کشتن او جایز 
است و از مصادیق قصاص قبل از جنایت است با نه؟ 

- مجرّد قصد قتل موجب جواز قتل نمی‌شود ولی اگر با وسیله قثاله بقصد قتل کسی به ناحق بر او حمله کند و دفع او از قتل جز به 
قتل ممکن نشود جایز است. 


- عده‌ای از سارقین به محلی آمده و غارت کرده‌اند و عده‌ای از امالی محلءایشان را تعقیب نموده که اموال را بگیرند» یکی از 


تعقیب کنند گان تیری رها کرده یک نفر از سارقین کشته شده ولی مقتول مسلح نبوده اگر چه سارقین مجموعا سلاح داشته‌اند در 
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این صورت چون مقتول اسلحه نداشته کشتن او برای قاتل چه حکمی دارد؟ 
ے 
- در فرض سوال اگر موردی باشد که صدق دفاع از مال محسوب شود و دفاع بغیر این طریق ممکن نشود قاتل ضامن نیست. 


ملحقات قتل 


- راننده ماشین سواری در بیابان فردی را به زیر گرفته» راننده پس از این برخورد ابتداء فرار کرده است بعدا که مراجعه می کند 
مصدوم را برده‌اند و این راننده نمی‌تواند پیدایش بکند. اگر مصدوم تلف شود یا آسیب دیده باشد و لازم باشد برای بهبودیش 
مقداری خرج شود راننده چه بايد بکند؟ و در هر دو فرض راننده هیچ دسترسی به آن شخص ندارد. 

تِ 

- در فرض سوال چنانچه راننده شک داشته باشد که فرد مذ کور تلف شده یا نه و هم چنین شک کند در این که به او نقصی وارد 
شده یا نه یعنی احتمال بدهد که صدمه‌ای به او وارد نشده باشد چیزی بر او نیست و اگر بداند فوت نموده ضامن دیه قتل او می‌باشد 
و نیز اگر بداند نقصی وارد آمده لکن خصوصیات و مقدار نقص را نداند ضامن حد اقل دیه نقص است و باید تفحص از متوفی یا 
مصدوم و وارث او بنماید و بعد از فحص لازم و یأس از پیدا شدن ديه قتل یا حد اقل نقص را از طرف وراث به فقیر غير سید صدقه 


بدهد و احتیاطا برای صدقه دادن از حا کم شرع اذن بگیرد. 


صفحه : ۲۴۱ 


- در مورد قتل عمدی که ظلما واقع نشده بلکه بحق. بوده مانند موارد قصاص با حدّ یا دفاع از جان یا عرض يا مال» آیا قاتل از 
ول ارت مین برد با جر 
و 


- فقهاء می‌فرمایند هر گاه کسی عمدا و ظلما شخصی را بقتل برساند از مقتول ارث نمی‌برد ولی اگر قتل خطائی محض باشد ارث 
می‌برد» بفرمایید آیا در مورد قتل خطائی که ديه را عاقله می‌پردازد قاتل از ديه مذ کور هم ارث می‌برد يا نه؟ 

ع 

- در فرض سؤال اقوی بنظر حقیر این است که قاتل از دیه ارث نمی‌برد. 
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-اگر مجنیء علیه» از جنایت موضحه عفو کرد ولی جنایت سرایت کرد و مجنی.علیه شکایت نمود و رضایت را پس گرفت. آیا 
عفو قابل فسخ است یا نه و جانی فقط نسبت به سرایت ضامن است؟ 
تقو قایا رس تشه انا تھ اتک سرا ت ف کی ا کش قاض اس فا این کو ده ورا ا ت 


ورثه جانی بپردازد و اگر سرایت به اطراف باشد اقوی آن است که ضامن دیه آن می‌باشد. 


- به این فدوی خداوند متعال فرزند پسری مرحمت نموده» ضمنا مادر او فوت شده از چهار ماهگی تا کنون که هفت سال دارد 
عمّه یا مادر فدوی که هفتاد سال دارد او را بز رگ نموده‌اند اکنون این طفل از لحاظ هیکل سالم لیکن بی‌حواس و از گفتن و 
شنیدن حرف محروم گردیده» با وصف این زحمات که تا کنون برای او متحمل شده و حتی بارها با مخارج زياد به د کترها مراجعه 
نموده‌ام نتوانسته‌اند معالجه کنند» ضمنا خواستند او را بدار المجانین تحویل نمایند قبول ننموده‌ام. حال مادر فدوی فوت نمود و 
کسی نیست که او را جمع آوری نماید چنانچه او را بدار المجانین تحویل نمایم احیانا اگر این طفل در اینجا کشته شود باعث خون 
او هم گردیده‌ام یا خیر؟ 

ے 

- در فرض مسأله اگر شخص یقین کند به کشتن جایز نیست مریض را بفرستد لکن دار المجانین اشخاص را نمی کشد و این اشتباه 
اٹ لک شمگن ست افا الله ماج عا او ند اء مایت فر ما 


- تصادفی در راه رخ داده و بعد از وقوع حادثه همه سرنشینان سواری 


صفحه : ۲۴۲ 

خانواد گی سالم بودند ولی پس از گذشت ساعتی یکی از سرنشینان که عیال راننده بود درد دل بر او عارض شده و بلا فاصله به 
بیمارستان منتقل و در ظرف ۲۴ ساعت دو مرتبه تحت عمل جزاحی قرار گرفت که متأسفانه در مرتبه دوم از زیر عمل بیرون نیامده 
و در گذشت و یک کودک (دختر دو ساله) از خود باقی گذاشت. با توجه به این که راننده ماشین (پدر کودک و شوهر آن 
مرحومه) در امر رانند گی ماهر ولی فاقد گواهی نامه ظاهری می‌باشد نظر مبا رک را در مورد حق. کودک صغیر و تکلیف راننده 
مزبور مشروحا مرقوم فرمائید. 

ك 

- در فرض مسأله که عمل جرّاحی زن مفید واقع نشده و در زیر عمل فوت کرده اگر م رگش مستند به جاح باشد جاح ضامن 


است مگر این که شرط برائت کرده باشد و بحسب متعارف چنین شرطی می‌نمایند و اگر مستند به تصادف شوهر باشد و معلوم شود 
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که آن قتل عمدی و شبه عمد نبوده و قتل خطائی بوده ديه دارد و ديه قتل مذ کور بر عاقله است و حضانت و نگهداری کودکک بر 
عهده پدر است تا بز رگ شود و ربع ترکه زوجه به شوهرش می‌رسد و باقی متعلق به کودک است و اگر پدر و مادر زن در قید 


حیات باشند هر یک از آنان شش یک تر که را حق, دارند. 


- رود خانه‌ای در فصل زمستان به واسطه کثرت باران و سیل طغیان می کند و با علائم ایمنی به وسیله قایق حمل و نقل و رفت و 
آمد بعمل می آمد و با ناپدید شدن و پوشیده شدن علائم ایمنی» خطر مواجه می گردید» در این رود خانه» قایق به سبب فشار سنگین 
آب سوراخ شده و با داخل شدن آب» از طریق سوراخ قایق با سرنشینانش غرق شده و یک نفر از سرنشینان را آب برده که دیگر 
پیدا نشده و راننده قایق و شا گردش بحال شخص غرق شده توجهی نکرده‌اند و در صدد نجات خودشان برآمده‌اند آیا صاحب قایق 
که پس از ناپدید شدن علائم ایمنی جذا خطر را مواجه قایق می‌دانست ضامن شخص غرق شده می‌باشد یا راننده یا هیچ کدام؟ 

-اگر راننده قایق بر حسب متعارف مهارت داشته و در رانند گی تقصیر نکرده باشد ضامن نیست و هم چنین صاحب قایق اگر تعهد 


نداده باشد و تقصیری که موجب غرق قایق شود نکرده باشد ضامن نیست و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیّه لازم است. 


صفحه : ۲۴۳۳ 


- تشریح بدن میت برای نجات افراد متهم به قتل يا شناخت قاتل چه صورت دارد؟ 


ك 
- جایز نیست مگر این که میت کافر باشد. 


-اگر کسی وصیت کند که پس از مرگ مثلا چشم مرا جدا کنید و به دیگری بدهید در صورت رضایت وارث عمل به وصیّت 


- بنظر حقیر مشکل است و احتیاط لازم ترک عمل باین وصیّت است. 


ديه سوزاندن میّت 
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-اگر میتی را بسوزانند حکم آن چیست؟ 


- صد اشرفی که عشر ديه حیءاست بايد بپردازند لکن این ديه به ورثه میت نمی‌رسد بلکه باید برای میت به مصرف خير برسد. 


ديه اعضاء منت 


- بریدن سر میت و با قطع اعضاء او و یا جراحت وارد نمودن بر وی ديه دارد یا نه؟ 


- بلی دیه دارد و تفصیل آن چنین است که بریدن سر صد دینار و در قطع جوارح او و سایر جنایات وارده به نسبت ديه قطع رس 
است پس در قطع یک دست پنجاه دینار و در قطع هر دو دست صد دینار و در قطع یک انگشت ده دینار و همین طور نسبت به 
جراحات وارده بر سر و صورت و بدن و این ديه به وارث نمی‌رسد و بايد صرف در امور خیریه برای خود میّت شود و در امور 


مذ کوره فرقی بین زن و مرد و بچه و بز رگ نیست و بعید نیست که دین میت را هم بتوان از آن ادا نمود. 
صفحه : ۲۴۴ 


ديه سقط حنین 


- چندی قبل با توجه به عادت زنانگی عیالم متوجه شدیم که مدت سه ماه و پنج روز است از عادت زنانگی ماهیانه‌اش می گذرد و 
عادت عقب افتاده» چند مرتبه به دکتر مراجعه نموده و سوزنهایی تزریق نمودیم و نتیجه نگرفتیم تا این که بالاخره نزد د کتری رفتیم 
او گفت با تزریق این سوزنها بچه شما فلج بدنیا خواهد آمد و ما چون دارای شش فرزند بودیم و من یک نفر کار گر بیش نیستم 
تصمیم گرفتیم نزد پزشکک زنانه برویم. خلاصه مراجعه به دکتر زنانه نموده و با رضایت طرفین جنین را که در حدود یک ماهه بود 
اسقاط و از بین بردیم» تکلیف ما زن و مرد چیست؟ 

ے 

- در فرض مرقوم اگر مادر مباشر سقط جنین شده مثل این که قرص و دوایی که موجب سقط می‌شود خورده باشد باید دیه او را 
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بدهد و از گناهی که مرتکب شده توبه نماید و در این صورت اگر بی‌رضایت شوهرش این عمل را انجام داده است باید دیه آن را 
به شوهرش که پدر جنین است بدهد و اگر با رضایت و موافقت او بوده احتیاط این است که پدر جنین و کسانی که بعد از پدر 
وارث او هستند در دیه با هم مصالحه کنند و اگر طبیب با علم و عمد مرتکب سقط جنین شده ديه به ذمّه او است و زن در صورتی 
که امتناع از عمل نکرده گناه کار است و بايد توبه نماید و در این صورت هم در دیه» پدر و مادر جنین و کسانی که بعد از آنان 


وارث او هستند مصالحه نمایند و ديه سقط شده اگر نطفه باشد بیست مثقال شرعی طلای سکه دار است که هر مثقال آن هجده 


نخود است و اگر علقه باشد یعنی خون بسته چهل مثقال شرعی و اگر مضغه باشد یعنی پاره گوشت باشد شصت مثقال است. 


-اگر زن بدون رضایت شوهر قرصهائی می‌خورد که بچه‌دار نشود یا بچه را ساقط کند آیا شرعا دیه بر زن لازم است يا نه؟ 

ے 

- اگر زن کاری کند که نطفه ساقط شود در صورتی که معلوم باشد نطفه منعقد شده چه با قرص باشد چه بغیر آن و چه با رضایت 
شوهر و چه بی‌رضایت وی مرتکب فعل حرام شده و باید دیه بدهد و اگر قرص بخورد که حامله نشود چنانچه برای او ضرر ندارد و 


او را 


صفحه : ۲۴۵ 


عقیم و نازا نمی کند مانعی ندارد مخصوصا در صورتی که با رضایت شوهر باشد. 


- بچه دو ماهه و سه ماهه را زن و شوهر با هم توافق کرده سقط نمایند آیا بايد ديه بدهند یا نه؟ و در صورت تعلق ديه به کی باید 
بدهند و بعد از ديه کفاره هم دارد یا نه؟ 


‌ 
- بلی ديه دارد و به وراث غیر مباشر سقط می‌رسد و کفاره دیگری ندارد. 


- زنی حمل دارد و مریضه است دکتر معالجه او را این طور تشخیص داده که بچه دو ماهه او را سقط کند. آیا سقط کردن جایز 
است یا نه؟ و بر فرض جواز آیا دیه تعلق می گیرد یا نه و بر فرض تعلق ديه به دکتر تعلق می گیرد يا به مادر؟ 

كت 

- سقط جنین جایز نیست و ديه دارد و ديه بر عهده کسی است که متصدی سقط است مثلا اگر دکتر بعمل جرّاحی و يا به سبب 
آمپول زدن بزن بچه را سقط نماید دکتر ضامن است و اگر خود مادر مثلا شربت يا قرص را که دکتر داده بخورد مادر ضامن است. 
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- نطفه‌ای از مرد کافر در رحم زن کافره که هر دوی آنها صاحب کتابند منعقد شده زن کافره رجوع می کند به دکتر و بچه را سقط 
می کند آولا. سقط کردن این بچه برای این د کتر جایز است یا نه؟ انیا اگر جایز نیست و این د کتر مسلمان این عمل را انجام داد و 
مباشر سقط شد ديه بر این د کتر واجب است يا نه؟ 

- جنین که والدین آن در ذمّه اسلام نباشند محترم نیست و اگر یکی از آنها در ذمّه اسلام باشد هر کس که مباشر سقط آن گردد 
دیه بر او واجب است و ديه جنین ذمّی اگر روح در آن دمیده نشده هشتاد درهم است که عشر ديه مرد ذمّی است و اگر روح در 


آن دمیده باشد دیه کامله است اگر پسر است هشتصد درهم و اگر دختر است چهار صد درهم می‌شود. 


- تا اندازه‌ای رایج است مادر یا پدر و مادر هر دو به دکتر مراجعه می کنند و از او دوای سقط جنین می‌خواهند و او هم نسخه 
می‌نویسد یا خود طبیب مباشر سقط می‌شود آیا دیه بچه سقط شده را مباشر که در صورت دوم طبیب است و در صورت اوّل غير او 
می‌باشد باید بدهد یا در هر دو صورت مباشر و تقاضا کننده و دستور دهند گان اشتراکا باید بیردازند؟ 

- دیه را مباشر باید بدهد و اگر پدر و مادر مباشر نباشند و اذن هم نداده باشند دو ثلث دیه مال پدر و یک ثلث آن مال مادر است 


مگر در صورت وجود حاجب که مادر سدس 


صفحه : ۲۴۶ 
می‌برد و اگر یکی از آنها مباشر است بدون اذن دیگری تمام دیه متعلق به آن دیگر است و اگر با اذن بوده احتیاطا دیه را مباشر به 


وارث طبقه بعد بدهد با اذن دیگری و هم چنین اگر با اذن هر دو باشد احتیاطا دیه را به وارث طبقه بعد بدهند با اذن هر دوی آنها. 


- دیه سقط جنین پس از انعقاد نطفه تا آخر مدت حمل چقدر است و مصرف آن کجا است؟ 
- دیه نطفه بعد از استقرار در رحم بیست دینار و در علقه چهل دینار و در مضغه شصت دینار و در عظم هشتاد دینار و اگر خلقت 
سقط نکنند و اگر یکی از آنها مرتکب سقط شود تمام دیه مال دیگری است. 
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- زنی به وسیله طبیب سقط جنین نموده و از این موضوع زن و شوهر هر دو راضی هستند و نمی‌دانند که این سقط شده جنین است 
یا علقه فقط می‌دانند که حمل مدتش ۵۵ روز است در این صورت دبه‌اش چقدر است و به چه کسی باید داد؟ 

ج 

- دیه سقط شده جنین در حالی که علقه باشد چهل مثقال شرعی طلای سکه دار است و هر مثقال هیجده نخود است و هر کس 
مباشر سقط بوده واجب است دیه را بدهد مثلا-اگر پزشک با عمل جرّاحی اسقاط نموده ديه بر اوست که باید به پدر و مادرش 
بدهد و در این صورت چنانچه سقط جنین با اذن پدر و مادر بوده احتیاطا مباشر دیه را با اذن آنها به وارث بعد بدهد و اگر پزشکک 
دارو داده و مادر باختیار آن دارو را خورده و سقط جنین شده چنانچه بدون اذن پدر باشد ديه را بايد به پدر جنین بدهد و در فرض 
سوال که معلوم است پنجاه و پنج روز از مدت حمل گذشته محکوم به علقه بودن است و در مورد شک به مقتضای اهمیت نفوس 
احتباطا بايد ديه حد اکثر داده شود. 


ديه سقط جنینی که از نطفه حرام است 


- اسقاط حمل که هنوز علقه است شرعا چه صورت دارد چنانچه حرام باشد ديه هم دارد یا خير و در حرمت اسقاط و وجوب ديه 
فرقی نسبت به ولد الزنا و حلال‌زاده هست يا خير و در صورتی که ولد الزنا باشد ديه به که می‌رسد؟ ثانیا این که آیا ديه بر د کتر 


است 


صفحه : ۲۴۷ 

که بالمباشره:سوژن بزند و اسقاط کند و اگر د کنر نسخه سوژن ندهد و شخص دیگر که تمی‌داند این سوزن برای چیست تررق 
نماید و اسقاط کند ديه به عهده کیست به عهده دکتر است و يا کسی که سوزن را تزریق نموده؟ 

3 

- اسقاط جنین حرام است و دیه آن اگر علقه باشد چهل مثقال هجده نخودی طلای مسک وک است و اگر طبیب بدون اطلاع و اذن 
زن سوزن بزند و اسقاط کند ديه به عهده او است و چنانچه سوزن را به شخص ثالثی که اطلاع ندارد بدهند و او به گمان سوزنهای 
معمولی تزریق نماید ديه به عهده کسی است که او را باین کار امر کرده و اگر مباشر با علم به این که سوزن موجب سقط می‌شود 
بامر زن این کار را انجام داده احتیاط این است که مباشر تمام دیه را به پدر جنین و اگر پدر ندارد بهر کس که وارث او است بدهد 


و دیه ولد الزنا اگر از طرفین باشد به فقیه جامع الشرائط پرداخت شود و لکن احوط در ديه ولد الزنا مصالحه با حا کم شرع است. 


- زنی که با مرد اجنبی آشنا شده و مدتی با هم رابطه داشتند و یک بچه هم از آنها بوجود آمده و بچه‌های دیگری هم از شوهرش 


دارد حالا می‌خواهد توبه کند چه صورت دارد و آن بچه نامشروع را هم سقط کرده ديه دارد یا نه و دیه‌اش چه مقدار است؟ 


ع 
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- نعوذ باللّه اگر مردی با زن شوهر دار زنا کند آن زن بر آن مرد حرام ابدی می‌شود و بچه سقط شده ديه دارد و دیه آن بنا بر 


احتیاط لازم بمقدار دیه حلال‌زاده است. 


ديه اعضاء 


- شخصی بر اثر رانند گی اتومبیل زنی را مقتول و طفل دو ساله‌ای را مصدوم نموده (استخوان پای بچه را شکسته) ديه قتل زن و نیز 
مه وارخد زر ظفل بچه مفداز انیت ؟ 

ج 

- در فرض سوال اگر قتل زن مستند به تقصیر راننده باشد که قتل عمد یا شبیه بعمد محسوب شود دیه بر عهده راننده است و اگر 
قتل خطا باشد ديه بر عهده عاقله او است و ديه قتل یکی از شش چیزی است که در جای خود ذ کر شده و به پول طلا در مورد 
سوال که مقتول زن است پانصد دینار است و هر دیناری یک مثقال شرعی هجده نخودی طلای مسک وک است و ديه شکستن 


استخوان پای طفل خمس ديه پا است. بلی اگر پای شکسته 


صفحه : ۲۴۸ 


خوب و بی‌عیب شود چهار خمس آن دیه را باید بدهد. 


- جراحتی که بسر یا صورت وارد می‌شود دیه آن را مشروحا بیان فرمائید. 

-اگر پوست را پاره کند یک شتر دیه آن است و اگر به گوشت برسد و قدری از آن را هم ببرد دو شتر و اگر خیلی از گ شت را 
پاره کند سه شتر و اگر به پرده نازک استخوان برسد چهار شتر و اگر استخوان نمایان شود پنج شتر و اگر استخوان بشکند ده شتر و 
اگر بعضی از ریزه‌های استخوان از جای خود بیرون آید پانزده شتر و اگر به پرده مغز سر برسد سی و سه شتر است و در احکام 


مذ کوره در فرض سوال زن و مرد و بچه و بزر گ تفاوت نمی کند. 


- هر گاه شبیه جراحاتی که بر سر و صورت وارد می‌شود بر بدن وارد شود دیه‌اش چیست؟ 
ے 
- نسبتی که در جراحات وارده بر سر با دیه کامله هست در فرض سژؤال باید در جراحت وارده بر هر عضوی با ديه آن عضو ملاحظه 


شود اگر آن عضو شرعا دیه مقدذره داشته باشد بنا بر این اگر پوست یک دست پاره شود چون ديه مقذره یک دست پنجاه شتر یا 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲۱ صفهه ۱۶۸۲۲ از ۱۶۷۱۴ 


پانصد دینار است و ديه پاره شدن پوست سر یک صدم ديه کامله انسان است ديه آن روی حساب یک صدم دیه دست. نصف شتر 
یا پنج دینار است و اگر پوست یک بند از انگشت ابهام که دو بند دارد پاره شود چون ديه یک بند آن پنج شتر یا پنجاه دینار است 
بحساب یک صدم» یک بیستم شتر یا نصف دینار می‌شود و اگر پوست یک بند از سایر انگشتان که سه بند دارند پاره شود چون 
ديه مقدّره یک بند سه شتر و ثلث آن یا سی و سه دینار و ثلث دینار است بحساب یک صدم» یک سی‌ام شتر یا یک ثلث دینار 
می‌شود و اگر جراحت وارده بر یک دست به گوشت برسد و کمی از آن را هم ببرد ديه آن دو صدم از پنجاه شتر یا از پانصد دینار 
است که یک شتر یا ده دینار می‌شود و اگر جراحت وارده بر یک بند انگشت ابهام مثلا به گوشت برسد و کمی از گوشت را هم 


ببرد ديه آن بحساب دو صدم یک دهم شتر یا یک دینار می‌شود و به همین حساب است در تمام مراتب جراحات. 


- یک تریلی و یک کامیون با هم تصادف می کنند و راننده تریلی از نظر پلیس راه» صد در صد مجرم شناخته شده و راننده تریلی 


اعتراف کرده که خودم تقصیر دارم در ضمن گواهی نامه رانندگی هم نداشته» در این حادثه که راننده کامیون جان خود را از 


صفحه : ۲۴۹ 

دست داده» شاگرد راننده که برادر من است دچار این نقصها شده ۱- پای چپ او از مقدار چهار انگشت زیر زانو قطع گردیده 
پای راست او از استخوان ران شکسته ۳- انگشت شست دست چپ او بریده و امکان دارد تا آخر هم نتواند شست خود را باز کند 
۴- نصف گوش چپ او و طرف راست صورت او از چانه تا پیشانی بریده» مستدعی است دیه هر یک از اینها را بیان فرمائید. 

ك 

۱- دیه قطع یک پا بطور کلی پانصد مثقال هجده نخودی طلای سکه دار است و برای قطع مقداری از پا باید تفاوت قیمت شخص 
سالم و ناقص به این نقص, در فرض عبد بودن او را بدهد. ۲- دیه شکستن استخوان صد مثقال شرعی طلای مسک وک است. 

بلی اگر شکستگی پا کاملا خوب شود و عیبی در آن باقی نماند دیه آن هشتاد مثقال شرعی طلای مسک وک است. ۳- ديه انگشت 
مزبور اگر شل شود و حرکت و سکون آن در اختیار او نباشد شصت و شش مثقال شرعی و ۱۲ نخود طلای مسک وک است. ۴- ديه 
قطع نصف گوش دویست و پنجاه مثقال شرعی طلای مسک وک است و ديه بربد گی صورت اگر کمی از گوشت بربده شده که 
خون آمده دو شتر و اگر عمق برید گی زياد باشد ولی به پرده سفید نا زک روی استخوان نرسیده سه شتر دیه آن است و اگر به آن 


پوست رسیده چهار شتر و اگر آن پوست را بریده و روی استخوان نمایان شده پنج شتر دیه آن است. 


- راننده ماشین در خیابان شهر در حال سیرش به پسر بچه‌ای زده و استخوان پای بچه شکسته و بچه هم ولۍ ندارد و شخص دیگر او 
را بز رگ کرده و سرپرست او است و راننده تعهد کرده خسارات پای بچه از جهت معالجه دکتر و دارو همه را بپردازد و امید 
بهبودی پای بچه به زودی هست در این صورت علاوه بر خساراتی که راننده می‌پردازد ديه هم باید بدهد يا نه و بر فرض وجوب 


دیه چقدر باید بدهد؟ 


ع 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۱۲۳ از ۱۶۷۱۴ 


- دیه شکستن استخوان پا اگر معیوب شود به طلا صد دینار است و اگر کاملا سالم و بی‌عیب شود هشتاد دینار و هر دیناری هجده 
نخود است و فرقی در دیه بین بز رگ و بچه نیست و در جراحات از سمحاق به بالا علاوه بر ديه مخارج دیگر را جانی ضامن نیست 
به بالا باشد ديه بر عهده عاقله است و سمحاق به 


صفحه : ۲۵۰ 
جراحتی می گویند که عمق آن به پرده نا زک روی استخوان برسد ولی آن را پاره نکند و چنانچه آن پرده نا زک نیز پاره شود و 


استخوان واضح شود آن را موضحه گویند. 


- ساق پای پسر هفت ساله شخصی در اثر تصادف ماشین شکسته و مبلغی برای معالجه به جرّاح داده و مبلغی نیز خرج مریض خانه 
نموده است آیا مخارج مزبور را می‌تواند از راننده ماشین بگیرد یا خیر و ضمنا دیه آن را می‌تواند مطالبه کند يا نه و ديه آن چه 
مقدار است و اگر رضایت ندهد راننده مدتی حبس می‌شود بنا بر این رضایت بدهد یا خیر؟ 

ے 

- در مورد سؤال اگر فقط استخوان شکسته دیه آن ده شتر یا صد مثقال شرعی طلای مسک وک است و اگر جراحت هم وارد شده 
باید خصوصیات جراحت وارد شده معلوم گردد تا جواب داده شود و اگر طرفین تراضی نمایند که مبلغی راننده به مجنۍ عليه بدهد 


- جراحات گوش و بینی و لب بصورت حارصه و دامیه و متلاحمه از مصادیق جراحات سر و صورت می‌باشد و باید طبق قاعده 
جراحات سر و صورت دیه آن معین شود و پا این که چون این اعضاء دارای عنوان خاص می‌باشند از قاعده مذکوره خارج و 
بایستی تعیین ارش شود؟ 

ے 

- هر چند اعضاء مذ کوره عنوان خاص دارند و برای قطع یا خرم آنها دیه تعیین شده لکن از مصادیق جراحات سر و صورت هستند 


و احکام حارصه و مراتب بعد بر آنها جاری است. 


- ولا قاعده کلیه‌ایست در دیات زن که برابر مرد است تا به ثلث دیه کامله برسد و در بعض روایات آن ذ کر تساوی موضحه هم 
شده است» انیا قاعده دیگری است در کسر استخوان و رض و فکهو موضحه آن که به نسبت ديه عضو ذکر ديه شده است که 


ظاهر آن دیه عضو بر حسب دیه شخص مجنۍ عليه می‌باشد و همین طور در مواردی ربع دیه عضو و امثال آن گفته شده است در 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۱۶۲۲۶ از ۱۶۷۱ 


نتیجه در موارد کمتر از ثلث» حاصل دو قاعده متفاوت می‌شود کدامیکک مقدّم است مثلا بنا بر قاعده اول شکستگی استخوان بازوی 


زن یک دهم ديه کامله مرد است و بنا بر قاعده دوم یک بیستم ديه کامله مرد می‌شود؟ 


صفحه : ۲۵۱ 
- دیه زن تا به ثلث ديه کامله نرسیده با دیه مرد برابر است و از ثلث ديه کامله که تجاوز کند دیه زن برمی گردد به نصف و هر 


عضو جداگانه ملاحظه نمی‌شود. 


- در ساعد و در ساق پا دو استخوان وجود دارد آیا برای شکستگی هر استخوان یک پنجم دیه عضو است به طوری که اگر هر دو 
استخوان شکسته شود دو خمس باید اداء شود یا این که یک پنجم برای مجموع دو استخوان است يا این که چه دو استخوان و چه 
یک استخوان در هر صورت یک پنجم لازم است. 

3 

- در فرض سوال اگر دو استخوان ساق از یک پا بشکند و بهبودی کامل حاصل نماید دیه آن یک صد دینار است و اگر یک 
استخوان از پا بشکند دیه آن پنجاه دینار است. البته اگر مصالحه و مراضات نمایند به آن چه ذکر شد کمال احتیاط است و هم 


چنین است حکم نسبت بدو استخوان ساعد. 


- در جراحات داخلی سر مانند داخل بینی و داخل دهان و هم چنین جراحات گردن و گوش آیا حکم جراحات سر جاری است؟ 
- جراحات گوش حکم جراحات سر را دارد و جراحات گردن حکم جراحات بدن را دارد و جائفه هر یک از بدن و رس حکم 


همان عضو را دارد و در غير موارد منصوص مورد حکومت است. 


- ديه فرو رفتن سه دنده از دنده‌های تبره پشت چه مقدار است؟ 
€ 
- اگر از دنده‌های پهلوی قلب باشد و شکستگی یا کجی در آنها پیدا نشده باشد و فقط جابجا شده دیه هر یک هفت دینار و نصف 


است و اگر از دنده‌های پهلوی بازو باشد دیه جابجا شدن آن هر یک پنج دینار است. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲ صفهه ۱۶۲۵ از ۱۶۷۱ 


-اگر به طوری ضربه بصورت وارد آمده که کبود و متوزم شده و دهان روی هم نمی آید و نمی‌تواند چیزی بخورد و تا گردن 
کبود شده ديه آن چه مقدار است؟ 

- دیه کبودی صورت سه دینار است و دیه سیاه شدن آن شش دینار و در بدن نصف این مقدار است و در مورد سؤال چنانچه 
منظور این است که تا حدود گردن کبود شده و خود گردن» کبود نشده حکم همان است که گفته شد و اگر منظور آن باشد که 
ر 


صفحه : ۲۵۲ 
شده یک دینار و نصف هم به جهت آن باید پرداخته شود لکن چون احتمال می‌رود که گردن در حکم دیه ملحق به صورت باشد 


احتیاط به مصالحه نسبت به یک دینار و نصف دیگر ترک نشود و برای ورم صورت و عدم قدرت بر جویدن غذا باید ارش بدهد. 


- آیا کبودی زیر لب حکم روی لب را دارد یا نه؟ 


ے 
- بلی کبودی زیر لب حکم روی لب را دارد. 


- آیا کبودی زیر چانه و گردن حکم صورت را دارد یا نه؟ 


ے 
- بعید نیست چانه حکم صورت را داشته باشد اگر چه مراعات احتیاط به مصالحه طرفین خوب است و در گردن احتیاط به مصالحه 


و تراضی طرفین ترک نشود. 


- آیا بین مرد و زن در حکم دیه فرق است یا نه و مقصود از ارش چیست؟ 

تک 

- دیه زن در اعضاء بدن مثل ديه مرد است تا بقدر ثلث ديه کامله که هزار دینار است برسد و بثلث ديه کامله که رسید نصف ديه 
مرد است و مقصود از ارش آن است که شخص را بنده فرض نمایند و قیمت عادله او را با سالم بودن از عیب مفروض, تعیین کنند 


و نیز قیمت آن را با این عیب تعیین نمایند» تفاوت بین آن دو را ارش گویند. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۲۶ از ۱۶۷۱۴ 


- در سوال نامه قبل ديه شکستن مچ دست اشتباه بوده چون استخوان پشت دست بوده اگر فرقی بین مچ و پشت دست هست مرقوم 
دارید و نیز سه دنده فرو رفته پهلوی قلب و بازو نبوده همان دنده‌هایی که در وسط پشت است بوده اگر فرقی دارد مرقوم فرمائید. 
ے 

- دیه شکستن استخوان پشت دست با مچ دست تفاوت ندارد بنا بر این در صورتی که خوب شود و دست معیوب نشود به طلا 
هشتاد دینار است و اگر عیبی در آن باقی بماند صد دینار و مقصود از دنده‌های پهلوی قلب دنده‌هایی است که محاذی با قلب است 
خواه از دنده‌های پشت باشد يا جلو و دنده‌هایی که در سمت بالا زیر کتف و بازو قرار گرفته‌اند در مقدار دیه با دنده‌های محاذی 


قلب فرق دارد. 


- شخص ظالمی کسی را مجبور کند که بصورت دیگری سیلی بزند یا از او مبلغ یک صد تومان بگیرد چنانچه بزند و صورت آن 


مضروب سرخ شود آیا دیه بر مباشر است یا بر سب و اگر صد تومان را بگیرد چه کسی ضامن است؟ 


صفحه : ۲۵۳ 
ے 

- دیه بر مباشر است و چنانچه مبلغ مذ کور را بگیرد گیرنده ضامن است و اگر به آمر بدهد» او نیز ضامن است و در این صورت 
مالک صد تومان می‌تواند بهر یک از آخذ و آمر رجوع نماید و در صورتی که به گیرنده رجوع کند و وجه را از او بگیرد او هم 


می‌تواند به آمر رجوع کند. 


- چه می‌فرمایید در باره مردی که به مرد دیگر حمله کند و با ضربات چوب و مشت استخوان بینی او را می‌شکند و هم چنین 
انگشت وسطی دست راست هم می‌شکند و پس از معالجه هم بطور ناقص باقی می‌ماند یعنی انگشت بطور منحنی (کج) باقی بماند 
دیه هر کدام به پول فعلی رایج ایران چقدر است؟ 

ے 

- دیه شکستن استخوان بینی اگر خوب شود و عیبی در آن باقی نماند صد مثقال شرعی طلای مسک وک است و هر مثقال شرعی 
هجده نخود است و در فرض سوال که انگشت شکسته» معیوب و ناقص شده دیه آن بیست مثقال شرعی طلای مسک وک است و 
قیمت طلای مسک وک را از اهل خبره استفسار نمایید. 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱[۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۶۲۷ از ۱۶۷۱۴ 


- چه می‌فرمایید در این مسأله شرعیه که شخصی عمدا به سه نفر سیلی زده و پرده گوششان را پاره کرده یکی از آنها مدت ده روز 
و دیگری سه ماهه و دیگری یک ساله با معالجه پزشک خوب شدند آیا ديه به نسبت مدت فرق می کند؟ 

- در پرده یک گوش که پاره شود و بعدا با معالجه بهبود بیابد جانی باید آن چه قاضی شرع برای نقصان یا زوال شنوایی در 
مدتهای مذ کوره معین کند به مجنی علیه بدهد و اگر عمل به مصالحه و مراضات خاتمه پیدا کند احوط و احسن است. 


- در نزاعی پنج نفر با کارد و چوب به فرد واحدی حمله می کنند و در اثر ضربات» وی مجروح و بی‌هوش می‌شود و پس از انتقال 
به بیمارستان (۱) چشم ورم کرده و پس از مدتی که بهبودی حاصل شده پلک چشم برید گی داشته (۲) سر به عمق چهار سانت و 
طول حدود پنج سانت بریده شده و خون زیادی آمده (۳) دست راست بريد گی داشته به عمق چهار سانت که چند بخیه خورده و 
خون زیاد آمده و دست مثل اول کار نمی کند (۴) آثار ضرب و جرح با سیاهی و برید گی و آثار دیگر در پشت و شانه و گردن 
زیاد بوده» مقتضی است دیه اينها را بیان فرمائید. 

ج 

(۱) سؤال خالی از اجمال نیست اگر برید گی» خراش بر پوست پلک است دیه آن 


صفحه : ۲۵۴ 
یک شتر است و اگر کمی از گوشت را نیز بریده دیه آن دو شتر است و اگر سبب ورم چشم ضربه دیگر باشد باید ارش بدهد به 
شرحی که ذ کر می‌شود و اگر سبب همان برید گی باشد هر یک از ارش و دیه برید گی زیادتر باشد باید بدهد (۲) اگر عمق 
برید گی زیاد است و لکن به پرده نا زک سفید فاصل بین گوشت و استخوان نرسیده دیه آن سه شتر است و اگر به آن پرده رسیده و 
لکن آن را نبریده چهار شتر و اگر پرده را نیز پاره کرده پنج شتر است (۳) دیه برید گی که در دست است نصف دیه برید گی سر 
است به شرحی که در جواب اول ذکر شد و اما دیه نقص در دست ا گر شکستگی استخوان یا شلل نباشد ارش باید بدهد یعنی 
فرض شود مصدوم عبد است و قیمت آن بدون عیب و با عیب مزبور تعیین شود تفاوت بین قیمت صحیح و معیب را ارش گویند و 
در صورتی که سبب این عیب همان برید گی باشد هر یک از ارش یا دیه برید گی زیادتر است آن را باید بدهد. (۴) هر مقدار 
جراحت بر اعضاء بدن وارد شود لازم است ديه آن عضو چنانچه ديه مقذره داشته باشد با ديه سر که ديه قتل است سنجیده شود و 
بهمان نسبت برای جراحت وارده بر عضو دیه تعیین گردد مثلا- دیه یک دست» نصف ديه سر است پس ديه جراحت یک دست 
نصف ديه جراحت سر است و چنانچه ديه مقذّره نداشته باشد باید ارش بدهد و جراحات عدیده دیات عدیده دارد و اما آثار دیگر 
ضرب. ديه سرخی که در اثر ضرب بر بدن حادث شود سه ربع دینار است و ديه کبودی یک دینار و نصف است و ديه سیاهی سه 
دینار و بعدد نقطه‌های سرخ و یا سبز و کبود یا سياه ديه بايد داده شود و دینار یک مثقال شرعی طلای مسک وک است که هجده 
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- در مورد شکستن لگن با حفظ منافع چه مقدار ديه تعلق می گیرد چون لگن دو قسمت است که هر یک از پاها به یک لگن 
متصل است و این طور که نشان می‌دهد غیر از بعصوص و عصعص است آیا لگن» ديه کامل دارد یا به نسبت پا و در نتیجه هر گاه 
شکستگی سالم شود. چهار پنجم یک پنجم نصف ديه کامله است؟ 


ے 
- در فرض سؤال» اگر یک طرف لگن که به یک پا ارتباط دارد بشکند و بعدا با معالجه بهبودی پیدا کرده و سالم شود ظاهرا دیه 


چهار پنجم یک پنجم نصف دیه کامله است که هشتاد دینار باشد یا به این نسبت از بقیه مصادیق دیه است. 


صفحه : ۲۵۵ 


- شکستن عصعص و یا بعصوص در صورتی که منجر بعدم تملک غائط يا بول یا ریح نشود چه دیه‌ای دارد؟ 
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- کسر بعصوص با فرض تملکک از امور مذ کوره خمس دیه کامله است و چنانچه بهبودی کامل حاصل شود چهار پنجم خمس ديه 
کامله است. 


دا گر کسی خواست ناخن بچه را بگیرد از انگشت او مختصری پوست کنده شد و خون آمد دیه آن چقدر است؟ 

۳ 

- دیه آن اگر انگشت ابهام باشد چنانچه فقط پوست کنده شده یک بیستم شتر است و اگر کمی از گوشت را نیز بریده باشد یک 
دهم شتر و در بقیه انگشتان در صورت اول یک سی‌ام شتر و صورت دوم یک پانزدهم شتر اما نسبت بدینار در ابهام چنانچه فقط 
پوست کنده شده نصف دینار و اگر کمی از گوشت را نیز بریده یک دینار و در بقیه انگشتان در صورت اول یک ثلث دینار و در 


صورت دوم دو ثلث دینار است. 


د کدی پش دو برادز نه علت. کیک نے در گی ادو مس از پرتاب کان به ترسط یکی از آنها که فصد رذن به خض ال 
را داشته سهوا به دختر این جانب اصابت نموده و پس از مراجعه به پزشک معالج معلوم شده که چشم راست بچه کور شده 
مستدعی است ديه آن را معین فرمائید. 


ے 
- دیه یک چشم زن نصف دیه کامله یک زن است. 
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- ضارب به طوری گوش زنی را پاره کرده که خیلی کم از نرمه گوش سالم مانده و خونریزی زیاد شده و بعد هم جوش خورده؛ 
دیه آن را بیان فرمائید. 
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- ديه پاره نمودن نرمه گوش ثلث دیه گوش است و در فرض سؤال که مربوط بزن می‌باشد به طلا هشتاد و سه دینار و شش نخود 
طلای مسک وک است و هر دینار یک مثقال شرعی است که هجده نخود می‌باشد و چون بعض بزرگان علما در ديه پاره نمودن نرمه 
گوش ثلث ديه نرمه گوش فرموده‌اند که بیست و هفت دینار و چهارده نخود باشد احتیاط به مصالحه در تفاوت بین این دو ت رک 


دسو د. 


- موتور سواری با تصادف ماشین یک نصفه بیشتر از بند انگشت وسط دست راستش قطع گردیده با توجه به این که مصدوم مطالبه 


صفحه : ۲۵۶ 

قرار گرفته که آن چه ديه شرعیه مقّره است پرداخت و رضایت اخذ گردد لطفا مقدار دیه را تعیین و ذیلا- مرقوم فرمائید مزید 
تشک است. 

فك 

- از قضیه شخصیه اطلاعی ندارم بطور کلی دیه یک انگشت یک صد مثقال شرعی طلا است و هر مثقال هجده نخود است و در 
فرض سژال چون نصف یک بند انگشت قطع شده دیه آن نصف یک ثلث از دیه یک انگشت یعنی نصف سی و سه مثقال و شش 
نخود طلای مسک وک است و اگر بیش از نصف باشد بهمان نسبت اضافه می‌شود و چنانچه نزاع موضوعی در بین باشد محتاج به 


مرافعه شرعیّه است. 


- ديه کبودی باز و یا ورم باز و ورم شانه چه مقدار است؟ 
ے 
- در غیر سر و صورت اگر جائی از بدن به واسطه ضربه کبود شود دیه آن یک دینار و نصف است و دیه سیاه شدن آن سه دینار و 


در تورم باز و شانه ارش باید بدهد. 
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- شکستن استخوان مچ دست که مربوط به انگشت سټابه بوده که اول کبود و بعد سياه و متورّم شده ديه آن چه مقدار است؟ 
- سوال مجمل است اگر مقصود آن است که مچ دست شکسته و در اثر آن ضربه علاوه بر شکستگی دست انگشت سبابه نیز متورّم 
شده در ضورتی که شکستگی دست خوب شود و عیبی از آن باقی نماند دیه آن هشتاد دار است و اگر عیبی از آن باقی بماند دیه 


آن صد دینار است و دیه سیاه شدن انگشت سه دینار است و برای ورم آن ارش باید بدهد. 


- دیه پاره گی پوست دست تقریبا از مج تا آرنج چه مقدار است؟ 
- ديه پاره‌گی و خراش پوست دست پنج دینار و اگر کمی از گوشت را نیز پاره نموده دیه آن ده دینار و اگر عمقا زیاد ؟ شت را 
پاره نموده و به پرده نا زک روی استخوان نرسیده پانزده دینار و اگر به پرده ناک روی استخوان رسیده و آن را پاره نکرده بيست 


دینار و اگر پرده را پاره نموده بیست و پنج دینار است. 


- کسی ضربه‌ای به پشت سر دیگری زده به طوری که مضروب مدتی وقت خوابیدن و موقع نگاه کردن به عقب سر ناراحت بوده و 
درد می کشیده دبه 1 چه مقدار است؟ 

ے 

ور وی اضرا گرم کی مغرو ب میرب قد امت راید ار بده 


- شخصی گونه راست صورت او ضربه خورده به طوری که چهار سانتی متر عمق 


صفحه : ۲۵۷ 

زخم آن بوده ولی به استخوان لطمه وارد نشده دیه‌اش چقدر است؟ 

ے 

-اگر به پرده نا زک استخوان نرسیده سه شتر دیه آن است و اگر رسیده و آن را پاره نکرده چهار شتر و اگر آن را نیز پاره کرده و 


استخوان نمایان شده پنج شتر و احتباط به مصالحه ترک نشود. 
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- شخصی از سر کارش به منزل می‌رفت و در خیابان بچه‌ای مشغول بازی بود در حین بازی موتور این شخص به بچه خورد و دو 
انگشت بچه به وسیله برخورد با موتور از بین رفت» پدر بچه رضایت داد که دیه بگیرد تکلیف آن شخص را نسبت به ديه مرقوم 
فرمائید. 

ے 

- در فرض مسأله اگر قطع انگشتان عمدی نبوده پرداخت دیه هر انگشت که صد مثقال شرعی یعنی هیجده نخود طلای مسک وک 
است کافی است و در خطاء محض دیه بر عاقله است و در شبه عمد بر خود جانی است و چنانچه نزاع موضوعی باشد محتاج به 


مرافعه شرعته می‌باشد و ديه ملک طفل است که باید بدست پدرش برسد و برای او حفظ کند تا کبیر و رشید شود تا به او رد نماید. 


- در اثر تصادف اتومبیلی با موتور دو نفر موتور سوار به زمین خورده و قسمتی از شکم هر دو و هم چنین روده هر دو پاره شده که 
با جزاحی بهبود یافته ولی قسمتی از روده یک نفر برداشته می‌شود آیا هر دو مصداق جائفه و ثلث ديه دارد یا نه و آبا فرقی بین آن 
که نقص روده پیدا کرده با دیگری هست يا نه؟ 
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- در فرض سوال اگر طبق موازین شرعتّه مقضّر بودن راننده ماشین و بی‌تقصیری موتور سواران ثابت شود ثلث ديه هر یک به اضافه 


ارش نقص روده دیگری را اگر نقص باشد باید بدهد. 


- یک پای دختر بچه‌ای در تصادف با ماشین شکسته و بهبودی هم حاصل کرده ديه شکسته شدن پای او که در اثر تصادف خطائی 
وو ادر ات و آ گر چات لد را اھا کا هدر حله و در صورت وسترس نودن له کیت آن درو با در غر حله 
پارچه چقدر باید داده شود و ضمنا در این صورت که تصادف خطائی است آیا دیه بر عاقله است یا جانی و اگر جانی و عاقله مال 


نداشته باشند از بیت المال باید داده شود با خیر؟ 


صفحه : ۲۵۸ 

ت 

- در فرض سوال اگر راننده تقصیر کرده باشد و شکسته بطور کامل بهبود یافته باشد و راننده هشتاد دینار طلای مسک وک یا قیمت 
آن را بدهد مجزی است و چنانچه بخواهد حله بدهد شانزده حله بدهد که هر حله دو پارچه است مانند دو جامه احرام از حله یمنی 
یا قیمت آن و تعیین قیمت حلّه» با نظر خبره است اگر حلّه یمنی در بلاد باشد و در قتل خطائی و هم چنین از موضحه به بالا اگر 
خطائی باشد دیه بر عاقله است و اگر عاقله نیست بر خود جانی است و چنانچه عاقله و جانی متمکن از دادن ديه نباشد بر بیت المال 


است. 
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- ديه شکسته شدن یک استخوان از دو استخوان ساق پا چقدر می‌شود و در صورت توافق به قیمت دینار آیا می‌شود که طلای 
درجه اعلاء مورد ارزیابی قرار گیرد و با از درجه پائین‌تر؟ 


- ديه شکستن یک استخوان از دو استخوان ساق پا پنجاه دینار است از طلای مسک وک به سکه معامله از طلای معمولی. 


- شخصی دو تیر خورده یکی از جلو به شانه او اصابت کرده و تا نزدیکی استخوان شانه رفته و تیر دیگر از باطن ذراع نزدیک به 
مچ اصابت نموده و تا نزدیک آرنج میان گوشت رفته و به استخوان آسیب نرسانده دیه‌اش چه مقدار است و شانه و ذراع راست و 
چپ فرق می کند يا نه؟ 
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- در جرح وارد بر شانه ارش باید داده شود و امّا جرح وارد به نزدیکک مچ اگر سوراخ نموده و از آرنج خارج شده» صد دینار ديه 
آنست و اگر سوراخ نکرده در صورتی که به پرده نا زک روی استخوان نرسیده یک شتر و نصف و به طلا پانزده دینار و اگر به 


پرده رسیده دو شتر یا بیست دینار طلا دیه آن است و فرقی بین راست و چپ نیست و احتیاط به مصالحه ترک نشود. 


- شخصی گلوله از پشت کف او اصابت کرده و از باطن کف بیرون رفته البته معلوم است که این تیر گوشت و استخوان و رگ را 
از بین برده و تا کنون که حدود سه ماه است از معالجه‌اش می گذرد هنوز انگشتان دستش کاملا راست نمی‌شود دیه‌اش چه مقدار 
است؟ 

کت 


- دیه جرح مفروض وارد بر دست صد دینار است و اگر موجب نقص دست شود ارش نیز باید بدهد. 


صفحه : ۲۵۹ 


- ديه ضربه مغزی که بطور موقت بیهوش شده یا بدون بی‌هوشی است ولی بدون تورّم و تغییر رنگ و جراحت بوده چیست آیا کم 
و زیادی مدت بی‌هوشی فرق دارد؟ 

ے 

- برای بی‌هوشی دیه‌ای در شرع انور تقدیر نشده ولی چنانچه طرفین بر عمل به دستور حاکم شرع جامع الشرائط تراضی نمایند 
کمال احتیاط است. 
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- گلوله از جلو به آلت رجولیت شخصی اصابت کرده و از وسط آلت بیرون آمده و از ميان گوشت و پوست و رگ و بیضتین عبور 
نموده و رگ یکی از بیضه‌ها را آسیب رسانده به طوری که پس از معالجه کوتاه‌تر از دیگری شده و از جانب داخل ران ميان 
گوشت فرو رفته و از الیه بیرون آمده است دیه آن چیست و آیا ران راست و چپ از حیث مقدار ديه فرق دارد یا نه؟ 

ك 

- در فرض سوال اگر جرح وارد بر اعضاء مذ کوره موجب شلل آنها شده باشد دو ثلث ديه هر عضو دیه آنست و اگر موجب شلل 
نباشد در هر یک از جراحات مذ کوره وارد بر آلت رجولیت و بر ران راست و بر بیضتین صد دینار طلای مسک وک هیجده نخودی 
که عشر دیه نفس است دیه لازم است و در نقصی که وارد بر بیضه شده ارش لازم است یعنی مجروح فرض می‌شود عبد و قیمت 
صحیح و معیب آن ملاحظه می‌شود و تفاوت بین دو قیمت ارش آن است و فرقی بین ران راست و چپ نیست و احتیاط به مصالحه 


ت رک نشود. 


- در جرح خطائی وارد بر زن هر گاه موضحه و بالاتر باشد مانند مرد دیه بر عاقله و در کمتر از موضحه در مال جانی است یا با مرد 
تفاوت دارد؟ 


ع 


- مانند مرد است و تفاوت ندارد. 


- بین سه نفر نزاعی واقع شده و بنا به تشخیص دکتر از ضربت دو نفر جمجمه یکی دیگر یعنی نفر سوم ضربت دیده و در باطن» 
استخوان جمجمه شکسته» معین فرمائید آولا تشخیص دکتر مورد قبول است یا خیر و انیا بر فرض قبول دیه برای هر یک از ضاربین 
بچه اندازه می‌باشد؟ 

ك 

- ديه کسر جمجمه در صورتی که به معالجه خوب شود ده شتر است و قول طبیب حاذق مورد اطمینان طریق ثبوت موضوع است و 
در صورت حصول کسر بضرب یکی از دو نفر معین» دیه بر او است و در صورت حصول کسر بضرب هر دو یا شک بايد هر دو 


مشتر کا ده شتر بدهند 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۳۱۲ از ۱۶۷۱۴ 


- شخصی گلوله از جلو بران او اصابت کرده و نزدیک استخوان مانده و به واسطه عمل جرّاحی هم بیرون نیامده و هنوز در ران او 
ای و 
دست راست ستش گلوله اصابت نموده و مقداری از گوشت آن را برده است مقدار دیه آن را تعیین فرمائید. 

ے 

- جرح وارد بر ران اگر به پرده سفید روی استخوان نرسیده یک شتر و نصف دیه آن است يا پانزده دینار طلای مسک وک و اگر 
رسیده و آن را پاره نکرده دو شتر یا بیست دینار و اگر آن را نیز پاره نموده و استخوان نمایان شده دو شتر و نصف يا بیست و پنج 
دینار و در مفروض سؤال اگر جرح مزبور موجب نقصی در پا شود ارش باید بدهد و امّا جرح وارد بر سر انگشت ستابه اگر کمی از 
گوشت آن را برده باشد دیه آن یک پانزدهم ‏ شتر است يا دو ثلث دینار و اگر زیادتر برده ولی به پوست نا زک روی استخوان 
نرسیده یک دهم شتر یا یک دینار دیه آن است و احتیاط به مصالحه ترک نشود. 


- دو نفر با هم نزاع نموده و فک پائین یکی به وسیله مشت دیگری بیرون آمده چقدر بايد ديه بدهد؟ 
ك 
- در فرض سوال اگر موجب نقص در جویدن غذا یا عیب دیگر شود جانی باید ارش یعنی تفاوت بین صحیح و معیب را بدهد و 


چون تعیین ارش فعلا در خارج مورد اشکال است طرفین باید مصالحه و تراضی در تعیین مقدار آن بنمایند. 


- شخصی کاسب در مغازه خود نشسته بوده و دیگری از روی عمد با داشتن ۰ تن کینه قبلی به مغازه وی وارد شده و بدون هیچ گونه 
گفتگو و دلیلی بر آن شخص کاسب حمله کرده و او را مضروب می‌نماید به طوری که در اثر ضربات وارده بر وی؛ یک دنده 
پهلوی او و یک دندان مشار اليه شکسته می‌شود. خواهشمند است حکم دیه وارده را طبق موازین شرع بیان فرمائید. 
- دیه هر یک از دنده‌هایی که محاذی قلب است بیست و پنج دینار است و ديه بقیه دنده‌ها هر یک ده دینار و دیه دوازده دندان 
جلوی که شش دندان بالا و شش دندان پائین باشد هر یک پنجاه دینار و هر دینار یک مثقال شرعی طلای مسکو ک است و هر 
مثقال 


صفحه : ۲۶۱ 


شرعی سه ربع مثقال صرّافان یعنی هیجده نخود است و چنانچه نزاع موضوعی در بین باشد محتاج به مرافعه شرعیّه است. 


- در شکستن استخوان پا که سالم شود چهار پنجم از یک پنجم نصف ديه است و ساق پا دو استخوان در کنار هم دارد اکنون 
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چنانچه در بک جا دو استخوان شکسته شود دو شکستگی محسوب می‌شود و يا یک شکستگی؟ 

ج 

- در فرض سوّال بنا بر مشهور بین علماء اعلام» اگر هر دو استخوان از ساق یک پاء شکسته و بعد بهبود یافته» جانی بايد صد دینار 
دیه بدهد و اگر یکی از دو استخوان ساق شکسته و بهبود یافته باید پنجاه دینار بدهد و چنانچه با تراضی طرفین باشد بی‌اشکال 


است. 


- این که در دیه جراحات سر و صورت. مثل حارصه و دامیه و امثال آن» شترء ذکر شده آیا خصوصیّتی دارد و با این که می‌توان از 
9 2 
پنج نوع دیگر هم حساب کرد؟ 


‌ 
- القاء خصوصیّت. بعید نیست» مخصوصا در صورت عدم امکان رد شتر و احوط تراضی است بلکه ت رک نشود. 


- آیا شتر و دینار در دیات جروح و امثال آن خصوصییتی دارد يا نسبت به ديه کامله بايد ملاحظه شود مثلا شتر یعنی یک صدم ديه 
کا و ا یبرم که رید ات فده 

- در دیات اعضاء و منافع» که تعبیر به دیه قتل یا نصف و ثلث و نظایر آنها شده تخیر بین اقسام دیات. بعید نیست و هم چنین در 
مثل شکستن استخوان پاء با دست» که خمس دیه» در بعض صور» تعیین شده» تخییر» بعید نیست و لکن در موردی که مثل ديه 
سرخی و نظایر آن باشد احتیاط ت رک نشود. و امّا در موارد قصاص چون قبول دیه و عدم قصاص» موقوف به رضایت مجنی:علیه» 


در اخذ دیه می‌باشد اجبار بر اخذ نوع مخصوص. جایز نیست. 


-اگر کسی دست کسی را بشکند یا کبود یا سرخ کند دیه هر کدام را مشخص فرمائید. 
کت 
- دیه شکستن دست. اگر خوب شود و کجی با عیب در آن نباشد هشتاد دینار است و اگر کجی یا عیب در آن باشد صد دینار و 


دیه سرخی» اگر در سر و صورت باشد یک دینار 


صفحه : ۲۶۲ 
و نصف است و دیه سیاهی در آنها شش دینار و اگر در غیر سر و صورت باشد دیه آن نصف این مقدار است و هر دینار یک مثقال 
شرعی هیجده نخودی طلای مسک وک است. 
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- شخصی با اتومبیل خود با دختر بالغه‌ای تصادف کرده و صدماتی وارد ساخته و صدمات آن به قرار ذیل است اوّل استخوان ران 
پای راست را از وسط قلم کرده یعنی باصطلاح گردن‌شکن نموده و معلوم نیست که در داخل مغز بیرون آمد یا نه ولی استخوان از 
پوست بیرون نیامده و بنظر اهل خبره استخوان پا قابل معالجه و التیام است و مقداری پوست روی پا کبود شده است دوم مقداری 
پوست پیشانی با پوست سر چاک خورده و خونریزی نموده و بخیه خورده سوم این که مقداری پوست نا زک زنخ با پوست نا زک 
ذراع دست راست رفته چهارم این که جراحات متعدده کوچک روی پوست دست وارد آمده که خون درآمده است حکم اینها 


چیست؟ 

3 

- در فرض سؤال اگر پای دختر کاملاء خوب شود و عیبی در آن باقی نماند چهل دینار دیه آن است که هر دیناری هیجده نخود 
طلای مسک وک است و اگر کاملا بی‌عیب نشود پنجاه دینار و دیه کبودی ران یک دینار و نصف و چنانچه سياه شده باشد سه دینار 
است و در فرض سوال دوم اگر فقط پوست را خراش داده یک شتر دیه آن است و اگر کمی گوشت نیز پاره شده است دو شتر و 
اگر برید گی گوشت زیاد است ولی به پرده نا زک روی استخوان نرسیده سه شتر و اگر عمقا به پرده نا زک استخوان رسیده چهار 
شتر و در مورد سوال اگر زخم پیشانی و سر متصل است یکی حساب می‌شود و اگر از یکدیگر جدا هستند هر کدام یک دیه دارد 
و راجع به سؤال سوم زنخ جزء صورت است و دیه آن یک شتر و دیه پوست ذراع نصف شتر است و در مورد سؤال چهارم برای هر 
جراحتی که بر دست وارد شده با ملاحظه کیفیت آن نصف دیه‌ای که در مسأله جراحت بر پیشانی ذ کر شد ديه باید داد و احتباط به 
مصالحه نیز ترک نشود و در فروض مزبوره اگر خطای محض باشد دیه شکستن استخوان بر عاقله است و ديه بقیه جراحات مذ کوره 


صفحه : ۲۶۳ 


مدت و نحوه پرداخت ديه قتل عمد با شبه عمد با خطاء 


- در مورد قتل عمدی يا شبه عمد يا خطاء چه وقت بايد ديه پرداخته شود؟ 

ے 

- در قتل عمد با تراضی بر ديه ظرف یک سال و در شبه عمد دو سال و در خطاء سه سال یعنی بیش از یک سال در عمد و بیش از 
دو سال در شبه عمد و بیش از سه سال در خطاء تأخیر نشود و در این حکم فرقی بین دیه تامّه مانند دیه مرد آزاد مسلمان و دیه 
ناقصه مانند ديه مرد کافر ذمّی و دیه زن و دیه جنین نیست و ابتدای مدت در شبه عمد و خطاء از حین موت و در عمد از حین 
تراضی بر دیه است مگر این که در قتل عمد هم از ابتداء دیه واجب شود و قصاص نباشد مثل این که پدر» فرزند خود را کشته باشد 


که در این صورت نیز از حین موت است. 
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- کیفیت پرداخت ديه قتل عمد و شبه عمد و خطاء را بیان فرمائید. 

3 

- در قتل خطائی بعد از تمام شدن هر سال باید ثلث ديه پرداخته شود و در عمد بعد از تمام شدن یک سال بايد تمام ديه را بدهد و 
در شبه عمد احتیاط برای ولی» آنست که جانی را تا آخر دو سال مهلت بدهد و در این حکم نیز مانند مسأله سابقه» فرقی بین ديه 


مدت و نحوه پرداخت ديه اعضاء در موارد عمد و شبه عمد و خطاء 


- دیات اعضاء در موارد عمد در چه مدتی باید پرداخته شود و ابتدای مدت را نیز بیان فرمائید. 
- در فرض سوال باید ظرف یک سال پرداخته شود و بیشتر از آن تأخیر جایز نیست و ابتدای مدت از حین تراضی بر دیه است و در 


مواردی که جای قصاص نباشد مانند شکسته شدن استخوان, ابتدای مدت از حین وقوع جنایت است. 


- دیات اعضاء در موارد شبه عمد و خطاء در چه مدتی بايد پرداخته شود و ابتدای مدت چه وقت است و نحوه پرداخت چگونه 
است؟ 


- دیه جنایت خطائی در ظرف سه سال باید پرداخته شود و ابتدای آن از حین وقوع 


صفحه : ۲۶۴ 

جنایت است و در شبه عمد ظرف دو سال و ابتدای آن نیز از حين وقوع جنایت است لکن در موارد جنایات اعضاء ممکن است 
گفته شود چون مقدار دیات مختلف است مدت پرداخت آن نیز تفاوت می کند بنا بر این اگر دیه عضو بقدر ثلث دیه نفس و با 
کمتر باشد پس از تمام شدن یک سال همه آن پرداخته شود و اگر از ثلث دیه نفس بیشتر باشد باید پس از یک سال بقدر ثلث ديه 
نفس پرداخته شود و زائد بر آن را اگر بمقدار دو ثلث دیه نفس باشد یا کمتر پس از تمام شدن سال دوم باید بدهد و اگر زائد. 
بیشتر از دو ثلث دیه نفس است. زائد بر دو ثلث را پس از تمام شدن سال سوم باید بدهد لکن بعید نیست گفته شود در شبه عمد 
مطلقا ظرف دو سال پرداخته شود و در خطاء مطلقا ظرف سه سال بعنی بعد از هر سالی ثلث آن و احتیاط آن است که این کار با 


رضایت طرفین باشد. 


مدت و نحوه پرداخت ديه حراحات عمدی با شبه عمد با خطاء در مواردی که دیه مقدره ندارد و باید ارش داد 
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- در جراحاتی که ديه مقدره ندارد و باید ارش پرداخته شود مستدعی است بفرمایید مدت پرداخت ارش چقدر و ابتدای آن چه 
وقت است و آیا صورت عمد یا شبه عمد یا خطاء فرق دارد یا خیر؟ 

ے 

- بعض فقهاء فرموده‌اند ارش باید نقدا پرداخت شود و بعض دیگر قائل به تأجیل هستند و بنا بر قول به تأجیل» می‌تواند در مورد 
عمد تا یک سال پس از وقوع جرح و در مورد شبه عمد تا دو سال و در خطاء تا سه سال تأخیر بیندازد و در صورت اخیره بعد از هر 
سال ثلث آن را بدهد لکن احتیاط واجب در همه صور برای پرداخت کننده آن است که نقدا بپردازد و برای مجنی-علیه آن که قبل 


از مدتهای مذ کوره مطالبه نکند مگر در صورت تراضی. 


مدت و نحوه پرداخت ديه جراحات عمدی و شبه عمد و خطاء در مورد سرایت 


- بفرمایید در مورد سرایت جرح به عضو دیگر یا احتمال سرایت ابتدای مدت پرداخت دیه از حین وقوع جنایت است يا حکم 


دیگری دارد؟ 


صفحه : ۲۶۵ 

ے 

- هر گاه سرایت کند و نهایت سرایت معلوم باشد همان موقع حصول علم به انتهای سرایت ابتدای مدت است و اگر احتمال سرایت 
می‌ رود ابتدای مدت مشخص نیست بلکه موقوف و مراعی است پس اگر سرایت نکرد و خوب شد ابتدای مدت از حین وقوع 
جنایت است و اگر سرایت کرد ابتدای مدت از منتهی اليه سرایت است و لکن احتیاط آن است که پرداخت کننده ابتداء مدت را از 


حین وقوع جنایت حساب کند و مجنی علیه از منتهی اليه سرایت. 


تأجیل ارش جنابات عمدی و شبه عمد و خطاء و لزوم انتخاب یکی از دیات ششگانه 


- ارش جنایات مانند دیه مۇجل می‌باشد یا این که بستگی بنظر حاکم دارد و حاکم می‌تواند نقدا دریافت نماید. 


ے 
- بعید نیست ارش جنایات مؤ جل باشد مثل ديه که در مورد عمد ظرف یک سال و در شبه عمد دو سال و در خطاء سه سال است و 


احوط آن است که با رضایت گیرنده باشد. 
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- ارش بایستی از انواع ستّه دیه (دینار و درهم و شتر و غیره) باشد یا این که حاکم می‌تواند ابتداء تعیین ارش با اسکناس نماید؟ 

9 

- در موارد ارش جنایت باید شخص مجروح را عبد فرض نمایند سپس بعنوان عبد سالم قیمت کنند و بار دیگر بعنوان عبد مجروح 
قیمت نمایند و تفاوت را معلوم کنند و بهمان حساب از دیه کامله بگیرند مثلا اگر مجروح عبد سالم بود هزار تومان ارزش داشت و 
با این جراحت هشتصد تومان ارزش دارد که تفاوت یک پنجم است» باید یک پنجم یکی از دیات ششگانه معروفه را بگیرند و 
چنانچه مجنی عليه راضی باشد می‌شود قیمت آن را اسکناس داد و اگر جنایت طوری است که تأثیری در قیمت ندارد و تفاوت 
حاصل نمی‌شود باید با حکم حاکم یا بطریق مصالحه تعیین گردد» بلکه چون در زمان ما تعیین قیمت عبد متعذر است در صورت 
اول نیز باید با حکم حاکم یا بطریق مصالحه تمام شود. 


صفحه : ۲۶۶ 


ديه قتل مرد با زن اهل ذمه و دیات اعضاء آنها 


- ديه قتل مرد ذمّی و زن ذمیّه در صورتی که قاتل مسلمان باشد چقدر است؟ 
- دیه قتل مرد ذمّی هشتصد درهم و دیه زن ذمیّه نصف آن است و این حکم مخصوص کفار ذقی است چه نصرانی باشند و چه 


بهودی و چه مجوسی و برای کفار غير اهل ذمّه دیه نیست. 


- دیات اعضاء در کقار اهل ذمّه چقدر است؟ 

‌ 

- همان طور که دیات اعضاء مسلم در مواردی بقدر ديه کامله او است مثل این که دو دستش قطع شده باشد و در مواردی نصف 
ديه کامله مثل این که یک دستش قطع شود هم چنین در کفار ذمّی ملاحظه ديه کامله ذمّی می‌شود مثلا در قطع هر دو دست تمام 
ديه که هشتصد درهم است باید پرداخته شود و در قطع یک دست نصف آن که چهار صد درهم است و چنانچه در جراحات 
مسلم» ملاحظه نسبت با دیه نفس مسلم می‌شود در جراحات ذمّی نیز ملاحظه نسبت با دیه نفس ذمّی باید بشود و نیز چنانچه ديه زن 
مسلمان تا به ثلث ديه مرد مسلمان نرسیده با مرد مساوی است و همین که به مقدار ثلث رسید نصف مرد است در زن ذميّه هم با مرد 


دی حکم همین است. 


ادیب زن و فرزند 
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- تنبیه بدنی هم‌سر و کود کان به منظور تأدیب جایز است یا نه؟ 

ے 

- در غیر تعزیر و حدٌ که اجراء آن وظیفه حاکم شرع است زدن زن یا طفل جایز نیست مگر موارد مخصوصه که شرعا اجازه داده 
شده مثل موردی که امر بمعروف یا نهی از منکر موقوف به آن باشد یا بعض مراتب نشوز زن که بر شوهر جایز است تأدیب يا در 
تمرین طفل به نماز در ده سالگی و امثال آنها و در موردی که شرعا اجازه داده شده نباید طوری بزند که موجب ديه شود مثلا 


.72 ۳۹ ۰ ۰ ۹ 
رنگ پوست بدن سرخ شود. 


صفحه : ۲۶۷ 

اشخاص می‌زند شوهر او را هر چه نصیحت می کند اثر نمی کند بلکه به شوهر هم تند می‌شود تکلیف شوهر چیست آیا حق دارد 
شوهر در صورت اصرار زن او را کتک بزند یا حق ندارد و بر فرض حق داشتن اگر او را طوری بزند که جائی از بدنش کبود شود 
دیه در عهده مرد می آید يا خیر و دیه را به کی باید بدهد و به چه مصرفی برساند؟ مستدعی است جواب مرقوم فرمائید که محل 
بعانو اسک 

- در مورد سؤال لازم است زن را بعنوان نهی از منکر با ملایمت و در صورت عدم تأثیر با تندی نهی کند و اگر موثر نشد و نهی از 
منکر موقوف بر زدن باشد می تواند او را بعنوان نهی از منکر بزند لکن به نحوی که بدن یا صورت سرخ یا کبود یا سیاه نشود و ال 


در هر مورد دیه خاصّی دارد که بايد به خود زن داده شود. 


اگر معلم» شاگرد را به جهت تأدیب بزند 


- معلمین در رابطه با تتبیه کود کان محضّل اظهار می‌دارند که معلم دل سوز اگر بچه‌ها را کتک نزند کار تعلیم پیشرفتی ندارد با 
توجه به این امر مستدعی است جواب سوالات ذیل را مرقوم فرمائید: 

۱- آیا معلم می‌تواند بدون اجازه ولی طفل» جهت آموزش او را بزند یا خیر؟ 

۲-اگر زد و کبود و سرخ شد آیا ولۍ طفل می‌تواند دیه را ببخشد یا خیر؟ 

۳ اگر نتواند دیه‌ها را اداء نماید وظیفه‌اش چیست؟ 


۴-اگر در اثر کتک» دست به خون بیاید دیه‌اش چه مقدار است؟ 
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۱- جواز کتک زدن شاگرد جهت تأدیب شرعی با اجازه ولی- شرعی اگر موجب دیه نشود بطور آرام بعید نیست و اگر جای ضرب» 
به سرخی یا کبودی یا سیاهی تغییر رنگ بدهد جایز نیست و معلم ضامن دیه است. 

ج ۲- نمی تواند. 

ج ۳- مدیونست و بعد احتیاط کند و نزند. 


۴- در فرض سؤال» دیه» یک شتر است. 


صفحه : ۲۶۸ 


- در مسأله طبابت و دادن نسخه و دارو به بیمار اگر چنانچه با نسخه تجویز شده» بیمار تلف شود و یا زیانی به بیند طبیب ضامن 
است و باید دیه بپردازد یا نه؟ و در مورد زنان حامل بیمار که به علل گوناگون مراجعه می‌نمایند همیشه احتمال سقط جنین می‌رود 
و به علت بیماری که دارند و تزریقی که می‌شود گاهی درمان نابجا و در اثر سوء تشخیص و یا عامل دیگر صدمه به بیمار می‌رسد 
و تا کنون ممکن است بیماران زیادی با تجویز نسخه و داروی این جانب به علل گوناگون فوت شده باشند در صورتی که من قصد 
بهبودی داشته‌ام آیا دیه به من تعلق گرفته یا نه؟ 

ے 

- ضمان طبیب در صورتی است که مریض بقول طبیب مغرور شده باشد و اا اگر با احتمال اشتباه طبیب دوا را خودش بخورد یا 
تزریق نماید طبیب ضامن نیست و در موارد دوایی که محتمل است موجب سقط شود اصل تجویز آن اگر بر حسب طبه احتمال 


سقط جنین در بین باشد جایز نیست ولی در ضمان و عدم ضمان مثل صورت اوّلی است. 


- در مورد بیماران بد حال و مردنی مثل مبتلی به سرطان و غیره در حالی که صاحب مریض هم می‌داند مردنی است و یا طبیب به 
صاحب مریض می گوید که امید نجاتی نیست و یا خیلی کم و ضعیف است مع هذا نسخه برای دل خوشی بیمار یا تسکین درد و یا 
شاید برای نجات بیمار نوشته می‌شود و بیمار فوت می‌نماید آیا بايد ديه داده شود یا نه؟ 


9 
-اگر طبیب شک در مغرور شدن آنها داشته باشد و خودشان دارو را خورده يا تزریق کرده باشند علی الظاهر بر طبیب دیه نیست. 
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- بیماران تخشصی مثلا- بیمار پوستی و چشمی و جراحی و گوش و حلق و بینی که روی سابقه يا اعتماد یا ندانستن» به من که 
پزشک عمومی هستم و در معالجه بیماران تخضصی به اندازه متخ ص وارد نیستم مراجعه می‌نمایند با این قبیل بیماران چگونه 
رفتار کنم؟ 


3 
- اگر می‌دانید دوای شما مضر نیست و مفید است دوا بدهید و اگر راهنمایی به 


صفحه : ۲۶۹ 


طبیب متخضص نمایید در صورتی که در دسترس باشد بهتر است. 


مخارج معالجه و سایر هزینه‌های ناشی از جراحات بر کیست؟ 


- در جراحات وارده خطائی مخارج معالجه مانند اجرت طبیب و غیره بر عاقله است يا خیر و در این جهت فرقی بین مراتب جرح 
مانند موضحه و ما فوق و ما دون آن هست يا نه و نیز در صورت عمد یا شبه عمد مخارج مذ کوره بر جانی واجب است يا خیر؟ 

ع 

- در موردی که جرح از سمحاق کمتر باشد چنانچه خطائی است نسبت به مخارج مذ کوره احوط مصالحه جانی با مجنۍ عليه است 
و در غير این مورد این گونه مخارج به عهده خود مجنۍ عليه است و سمحاق جرحی است که به پرده نازک روی استخوان رسیده 


ولی آن را پاره نکرده باشد. 


- آیا جانی غیر از دیه» زیانهای حاصله در اثر جراحتهای وارده را لازم است به مجنی: عليه بپردازد مانند هزینه محاکمه و از کار و 
کاسبی افتادن و غیره یا خیر؟ 


ك 
- جانی. زائد بر ديه مفزّره راء شرعا ضامن نیست. 


جنایات و جرائم صبی: 


- در جنایت صبی عمدا یا خطاء در مواردی که دیه کمتر از دیه موضحه است چه جروح و شجاج و چه تغییر رنگ و تورّم» به 


وسیله ضربه» آیا دیه بر صبی-است. و بعد از بلوغ باید بپردازد یا بر عاقله است؟ 
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فك 
- در فرض مسأله» که دیه» کمتر از موضحه است. عاقله» برائت ذمّه دارد. 


- آیا محافظت اولیاء و عدم آن و اذن ولۍ»و عدم اذن ولی:در جنایات صبۍ و مجنی: علیه بودن صبی» از نظر هدر بودن یا کم و 
زیادی دیه» اثری دارد و ضمان را متوجه اولیاء می‌نماید يا خیر؟ (در صورتی که از قبیل اقوائیت سبب از مباشر نباشد و اذن ر کوب 
مثلا در موارد مفسده نباشد) 

گت 

- جنایات صبی» مطلقا بجز مورد کمتر از موضحه حکم خطاء را دارد و دیه آن بر عاقله است مگر این که تشخیص داده شود که 


جنایاتی که وارد می کند با بر او وارد می‌شود 


صفحه : ۳۷۰ 


رلت آن۵ امت که در این صورت ول ضاف اسک و الا خافن کی اس که ات را وارد گرفه وسب: شاه اشکه 


- بچه‌های غیر بالغ و ممیز مرتکب جرائمی از قبیل سرقت و يا سایر گناهان کبیره می‌شوند. آیا تنبیه بدنی (تعزیر) آنان به نحوی که 
ے 

- بچه مطلقا در مرتبه اول و دوم از سرقت» تأدیب یا تعزیر ندارد ولی جواز تهدید او بعید نیست و بعد از هفت سالگی» در مرتبه 
سوم چنانچه هر مرتبه شرعا ثابت شده باشد سر انگشتان دست راست او را می‌تراشند تا خون بیرون آید و احوط آنست که این امر 


را در مرتبه پنجم اجراء کنند. 


- الصبی الممیز اذا فعل خطأً ما بوجب الدّيه کقتل نفس او غير ذلك فهل عليه او على وليه الدّيه او لا دية و لو فعله عمدا فحکمه 
کالخطاء ام لا و إن كان الفاعل صبیّا غير مز فما حکمه؟ 

‌ 

- دیته على العاقلة سواء قتل عمدا او خطاء و اذا كان غير ممتز فان فعله لمسامحه الولی.فی حفظه عن ذلك بحیث بستند فعله عرفا 
إلى الولی يجب عليه لد و الا فلا دية. 
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- در جنایات اطفال نابالغ آیا مجنیء علیه می‌تواند ولی»قهری طفل. مانند پدر و جد را به محاکمه بکشاند و با فرض انکار ولۍ او را 
سو گند بدهد یا خیر؟ 

3 

-اگر مجنۍ علیه» مدّعی علم ولی:صغیر به جنایت صغیر باشد و ولۍ انکار علم کند. مجنی:علیه می‌تواند ولی را بر نفی علم قسم 


دهد. 


- دیه جرائم عمدی اطفال را که از نوع خطاء محسوب است بایستی یک ساله به مصدوم پپردازند يا سه ساله؟ 


ے 
- فرق بین دیه‌ای که عاقله برای صبی» می پردازد و سایر دیات نیست. 


- بچه نابالغ صدمه جانی یا مالی به کسی می‌رساند ولی آن بچه ضامن است يا نه؟ و هم چنین اگر دیوانه صدمه‌ای به کسی بزند 
ے 

- بچه اگر ممیز باشد و صدمه مالی و یا جانی کمتر از موضحه به کسی وارد کند خود او ضامن است و اگر صدمه جانی موضحه و 
بالاتر باشد دیه بر عاقله بچه است» و اگر 


صفحه : ۲۷۱ 
ممیز نیست کسی ضامن نیست مگر مستند به تقصیر و عدم حفظ متصدی و حافظ طفل باشد که در این صورت او ضامن است و 


دیوانه اگر ضرری وارد آورد کسی ضامن نیست مگر آن که شخصی سبب شده باشد که در این صورت آن شخص ضامن است. 


- دو بچه یکی یازده ساله و دیگری دوازده ساله است با دو بچه دیگر با هم در گیر شده و سنگ اندازی نموده‌اند در این بین سنگی 
به دندان بچه دوازده ساله خورده ديه آن چقدر است و چه کسی باید بدهد؟ 

ے 

-اگر دندان از جای خود کنده شده دیه دارد و دیه آن بر عاقله طفل است و دندان مزبور اگر یکی از دوازده دندان جلو باشد دیه 
آن پنجاه مثقال شرعی طلای مسک وک است و اگر یکی از شانزده دندان آخر است دیه آن بیست و پنج مثقال شرعی طلا است و 
اگر بشکند احتباط آن است که همان ديه دندان کنده شده را بدهد. 
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- دو نفر بچه هشت ساله به دستور معلمشان در مدرسه بازی می کرده‌اند یکی از بچه‌ها در حین بازی با کاردستی چشم دیگری را 
زخمی نموده پس از ۷۲ ساعت چشم بچه مضروب بکلی کور شده آیا دیه شرعی دارد یا خیر؟ 
- در فرض سؤال چنانچه ثابت شود که در اثر ضربه یکی از بچه‌ها چشم بچه دیگر کور شده ديه چشم بچه مضروب بر عاقله بچه 


ضارب است و دیه یک چشم نصف دیه تمام انسان است. 


- چند پسر بچه که بح بلوغ نرسیده‌اند با هم بازی می کنند در بین این بازی دندان یکی از این بچه‌ها از بین می‌رود یعنی می‌افتد 
ديه دارد یا نه؟ و هم چنین اگر چشم یکی را کور کنند؟ 

ك 

- اگر یکی از بچه‌ها دیگری را کور کند یا دندانش را بشکند ديه دارد و ديه بر عاقله است ولی اگر خود بچه در اثر دویدن بیفتد و 


2 2 
معیوب شود بر بچه‌های دیگر چیزی نیست. 


تخفیف با عفو دیه از سهم صغار جایز نیست 


-اگر راننده‌ای موجب قتل و مقمّر شناخته شد. مالی برای پرداخت ديه ندارد و صغار ورثه مقتول» از نظر مالی» بی‌نیاز و غنی 


هستند حال ماد یا اقوام پدری پا هر 


صفحه : ۲۷۲ 

فرد دیگری که قیم صغار است می تواند از طرف صغارء دیه را ببخشد و رضایت بدهد یا خیر؟ 

کت 

- قیم» حتی بخشش سهم صغار از دیه را ندارد و چنانچه راننده» در ظرف مدت اداء دیه» سهم صغار را نتواند اداء کند. مدت آن را 


تمدید کنند به نحوی که سهم صغار ضایع نشود و راننده هم در مضیقه قرار نگیرد. 


-اگر معلمی بقصد تأدیب» شاگردش را بزند یعنی با دست به پشت سر بچه بزند به طوری که سرش به میز جلوی او بخورد و از 


بینی او چند قطره خون بیاید حد اکثر مثلا ده قطره دیه‌اش چقدر است؟ 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۱۶۱۶ از ۱۶۷۱ 


- اگر ولۍ طفل دیه را قبول نکند باید ديه را به چه مصرفی خرج نمود؟ 


- بر ولی» صغیر جایز نیست قبول نکند مگر آن که از مال خودش بمقدار دیه به صغیر بدهد. 


- در صورتی که جنایتی بر طفلی وارد شده باشد ولی»او» در زمینه مصلحت طفل» دیه جراحت را به جانی می‌بخشد. آولا این عمل 
صحیح است یا خیر و انیا پس از بلوغ» طفل مذ کور» حق اعتراض بر ولۍ خود دارد یا خیر؟ 

ے 

- بخشیدن دیه جنایت بر صغیر» از طرف ولی» او جایز نیست و مصلحتی در بخشش مال صغیر بنظر نمی‌رسد. 


- در اثر تصادف یک نفر چهل ساله فوت نموده پدر و مادر قاتل می‌خواهند مبلغ بیست و پنج هزار تومان به پدر مقتول بدهند و 
بقیه را ببخشند آیا از مبلغ فوق به دو بچه صغیر و عیال مقتول باید بدهند یا خیر؟ 
- در فرض سوال پدر و مادر نسبت به سهم خودشان می توانند عفو کنند یا دیه بگیرند و اما نسبت به سهم صغیر پدر ولایت ندارد 


که سهم او را عفو کند و اگر قتل عمد باشد باید از قاتل کفیل مطمئن بگیرند و صبر کنند تا صغیر بعد از کبر هر نحو بخواهد عمل 
۳ 


- پسری داشتم سی ساله دارای سه بچه صغیر کارمند راه آهن بود در موقع رفتن سر کار ماشین از عقب زده به موتوری که سوار 
بوده و او را کشته طبق نظریه شاهدی 


صفحه : ۲۷۳ 


که دیده موتوری از مسیر خودش می‌رفته البته هنوز داد گاه شروع نشده طرف زیاد اصرار دارد که وجهی بدهد و رضایت بگیرد 
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تکلیف این جانب که پدر مقتول هستم چیست؟ 
ے 
- از قضيّه شخصیه اطلاع ندارم بطور کلی کسی حق ندارد دیه مقتول را که حق صغار است ببخشد يا به کمتر از ديه مقژره شرعیه 


اگر نزاع موضوعی باشد محتاج به مرافعه شرعیه است. 


- پیشامدی برای بنده رخ داده و آن این است که با ماشین تصادف کردم و موجب قتل یک بچه بازده ساله شد البته بچه مزبور 
ناگهانی جلوی ماشین آمد مادر و عموی بچه گفتند باید هجده هزار تومان بدهید تا رضایت بدهیم بنده هجده هزار تومان دادم تا 
رضایت دادند در این صورت مرقوم فرمائید که آیا هجده هزار تومان کافی است يا نه؟ 

3 

- در فرض مسأله اختیار با ولی طفل است که پدر یا جذ پدری او است و اگر پدر و جد طفل زنده نباشند باید بحاکم شرع مراجعه 


شود تا مقدار دیه را تعیین کند مادر و عموی طفل حق تخفیف دیه از سهم صغار را ندارند. 


- چند سال قبل فرزندی از زید کشته شد و خود قاتل اقرار دارد و علاوه چند نفر از اهل محل شهادت می‌دهند و در رژیم طاغوتی 
داد گاه او را به هشت سال زندان و مبلغ بیست هزار تومان نقد محکوم کرده است و چهار سال در زندان بسر برد فعلا از زندان آزاد 
شده است و مبلغ مزبور را هم نپرداخته و مقتول پنج نفر اولاد صغیر دارد و وضع مالی آنان هم خیلی بد است در این صورت آیا 
پدر مقتول که جد پدری صغار است می‌تواند قاتل را عفو نماید یا نه و از طرف صغار هم چنین حمّی دارد یا خیر؟ 

- در فرض سوال ذمّه قاتل با زندان رفتن بریء نمی‌شود و ولی» شرعی نیز نمی‌تواند سهم صغار را عفو نماید و واجب است ديه 
وصول نماید و مراعات مصلحت صغار لازم است. 


عاقله 


عاك ارت اس از وم م قا از فرت یا مات ادر اس نان 
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صفحه : ۲۷۴ 
و ابناء آنها و بعید نیست پدر و اجداد قاتل و پسر و پسران او نیز داخل باشند و بعد از اینها معتق و بعد از آن ضامن جریره و بعد از 


- چنانچه عاقله غیر متمکن يا این که ممتنع است ولی شخص جانی خطائی خودش حاضر است ديه را بپردازد اما نمی‌داند که ديه بر 
عاقله است در این صورت گرفتن ديه از قاتل چه صورت دارد؟ 


- گرفتن آن» با رضایت دهنده» مانعی ندارد. 


- آیا عمودان که پدر و جد پدری می‌باشند داخل در عاقله هستند يا نه؟ 


ج 
- بعید نیست عمودان نیز داخل در عاقله باشند. 


- در مواردی که دیه. متوخجه عاقله می‌باشد آیا می‌توان دعوی را ابتداء متوخه عاقله نمود و آنان را طرف منازعه قرار داد یا خیر؟ 


ي 
- قبل از اثبات مذعی» چیزی بر عاقله نیست و نمی‌شود آنها را طرف منازعه قرار داد. 


- در مواردی که عاقله از پرداخت دیه عاجز باشد و یا امتناع ورزد و یا قاتل» عاقله نداشته باشد وظیفه چیست؟ 


- در صورت نداشتن عاقله یا عجز عاقله دیه بر عهده قاتل است و در صورت تمکن عاقله از اداء و امتناع از اداء حاکم شرع او را 


مجبور به اداء می‌نماید. 


- قتلهای غیر عمدی که در تصادف ماشین رخ می‌دهد مثلا۔ دو ماشین با هم تصادف نموده و منجر به فوت یکی از سرنشینان 
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می‌شود ولی:دم حق مطالبه دیه از راننده ماشین قاتل دارد پا خير و چون به واسطه عدم رضایت اولیاء دم راننده دچار زندان و 
خسارات مالیه زیادی می‌شود آیا این زیان غیر مترقب عوض دیه متوفی حساب می‌شود یا خیر؟ 

ك 

- اگر منظور از فوت سرنشین فوت یکی از دو راننده است. در فرض سوال که قتل خطائی است چنانچه تصادف مستند به هر دو 
راننده باشد نصف ديه را بايد عاقله قاتل به ورثه مقتول بدهد و اگر مستند به راننده زنده است عاقله او باید تمام دیه را بدهد و اگر 
مستند به راننده مقتول است راننده زنده ضامن نیست و اگر منظور فوت غير راننده است. در فرض سوال چنانچه تصادف مستند به 


هر دو راننده است بايد عاقله هر یک از دو راننده نصف 


صفحه : ۲۷۵ 
ديه را به ورثه مقتول بدهند و اگر مستند به یکی از آنها است عاقله او باید تمام دیه را بدهد و خسارات ذکر شده در ذیل سؤال از 


دیه کسر نمی‌شود. 


- در موردی که کسی خطاء جرحی بر کسی وارد نماید آیا مانند قتل خطائی دیه آن بر عاقله است يا نه؟ 

ج 

- جرح مراتب متعدده دارد یک مرتبه‌اش موضحه است که در آن و بالا-تر از آن در صورت خطاء دیه بر عاقله است و در ما دون 
موضحه دیه در مال خود جانی است اگر چه خطائی باشد و مراد از موضحه جراحتی است که پرده روی استخوان را پاره کرده و 


دق ات اق تیان ده اق 


- هر گاه دیه جراحات وارده متعدده مجموعا بقدر دیه موضحه باشد لکن هر جراحتی به تنهائی کمتر از موضحه است آیا در چنین 
فرضی دیه در صورت خطاء بر عاقله است با در مال جانی؟ 


- شخصی مرتکب قتل خطائی گردیده هر چند جستجو شده اولیای دم را پیدا نکرده و شخص قاتل استطاعت به حج پیدا کرده بیان 
فرمائید کدام یک از این دو دین مقدم است آیا چون قتل خطائی بوده می‌تواند به حج مشرّف شود يا نه؟ 

ك 

- در فرض سوال که قتل خطائی بوده ديه بر عاقله قاتل است و چنانچه عاقله اولیاء مقتول را پیدا نکنند و از دسترسی به اولیاء مقتول 
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مأْیوس باشند باید به حاکم شرع بدهند و در هر صورت چون ديه بر عهده خود قاتل نیست مستطیع است و واجب است حج به جا 
آورد. بلی اگر عاقله ندارد و یا عاقله متمکن از پرداخت دیه نیست يا امتناع از پرداخت ديه می کند اداء دین مقدّم است. 


- در مورد قتل و یا بعض جنایات خطائی که دیه بر عاقله است آیا این حکم شامل همه موارد خطا می‌شود یا خیر؟ 


ے 
- هر گاه قاتل یا جانی اقرار به قتل یا جنایت خطائی کند دیه بر عاقله نیست بلکه بر خود قاتل یا جانی است و نیز اگر قاتل یا جانی 


قتل یا جنایت را به مال دیگری غیر از دیه صلح نماید ذه خودش مشغول می‌شود و به عاقله مربوط نیست. 


صفحه : ۲۷۶ 


- دیه خطائی را عاقله در چه مدتی بايد بپردازد؟ 


ے 
- در ظرف سه سال به این نحو که در آخر هر سالی ثلث دیه را بدهد. 


- آیا فقیر هر گاه داخل در عاقله باشد با غنی فرق دارد یا خیر؟ 


۰ 
- بر فقیر تحمل ديه واجب نیست. 


- آیا ميزان در فقر زمان وفوع جنایت است با وقت وجوب اداء؟ 


ِ 


- میزان وقت وجوب اداء ديه است. 


- کیفیت تقسیم دیه بر عاقله را بیان فرمائید. 
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- بر حسب طبقات ارث توزیع می‌شود یعنی آباء و اولاد و اگر نبودند اجداد و برادران ابوینی یا ابی و اولاد آنان و اگر نبودند اعمال 


و اولاد آنان و همین طور نسبت به ساير طبقات. 


- شخصی در تهران با ماشین تصادف کرده و از بین رفته است در شهر خودش یک برادر کبیر و چند پسر صغیر دارد و فعلا 
دسترسی به آنها نیست حالا راننده ماشین طریق مصالحه را پیش گرفته و فعلا بازداشت حکومت جمهوری اسلامی است. آیا ديه 
باید بدهد و بر فرض که ديه بدهد چه کسی باید بگیرد و اگر مصالحه کنند با که مصالحه کنند؟ 

- در فرض سؤال که قتل خطاء واقع شده دیه بر عاقله قاتل است و در صورتی که آنها عاجز از پرداخت ديه باشند نظر به این که 
مرتبه ثانبه و ثالثه ندارد دیه باید از بیت المال داده شود و چون طرف صغیر است داد گاه موظف است که به عاقله اخطار نماید با 


تمکن دیه را بیردازند و مصالحه مورد ندارد. 


- در قتل خطائی محض که با اقرار جانی به اثبات پرسد بنا بر آن چه در کتب فقهیه و قانون ذ کر شده ديه به عهده جانی است» 
میاه هر ورن کا قافن مر ق تاش چا عکی ی اثارس را اقا اوه ی او مه نان اه 
رداغت سرد با این که ا انات امسار ف بر کے ای باق ماند ا نکن بدا گنز 

ك 

- در فرض سژال چنانچه به اقرار ثابت شود. دیه نه بر عاقله است و نه بر بیت المال و حکم سایر دیون را دارد؛ اگر قدرت دارد کار 


کند و بتدریج بپردازد و گر نه از مردم استمداد نماید و اگر متمکن از این نحو هم نباشد چیزی بر او نیست و معذور است. 


صفحه : ۲۷۷ 


- شخصی فرزند سی و پنج ساله‌اش سالها است مبتلا به اختلال حواس بوده و طبق گواهی اطباء و روان پزشکان, غیر قابل درمان 
می‌باشد و ولی نامبرده از سرپرستی و نگهداری دیوانه ناتوان و دار المجانین و مسئولین» از نگهداری دائم مجنون مذ کور خودداری 
می کنند» با توجه به مراتب فوق» مسئول صدمات و زیان و آزار از ناحیه دیوانه به افراد سالم در محبط زیست چه کسی می‌باشد آیا 
خود مرتکب می‌باشد يا خیر و در ضمن مسألت می‌شود اگر دیوانه مذ کور» با حرکات وحشیانه خود» افراد بی گناه را ناقص العضو 


کند یا بقتل برساند مسئول کیست؟ 


e 
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- در فرض سؤال» مسئول نگهداری به طوری که دیگران را اذِیّت نکند پدر او است و چنانچه جنایتی از او سر بزند» به عهده عاقله 


حکم کشتن سک یا گربه با پرندگان با حیوانات دیگر 


- هم‌سایه ما دو سگ داشت یکی سگ گله و دیگری مستحفظ خانه» این دو سگ ما را خیلی ناراحت و اذیّت می کردند» به یک 
او کشت آیا دیه هر دو را من باید بدهم و یا سگی را که من کشته‌ام باید دیه‌اش را بدهم و اگر صاحب سگ بگوید به تو بخشیدم 
کافی است با نه؟ 

ك 

- شما به همین پولهای رایج ضامن قیمت سگی هستید که کشته‌اید و ضامن قیمت سگی را که دیگری کشته نیستید و اگر صاحب 
سگ شما را بریء الذمه کند و ببخشد کافی است. 


-اگر به صاحب سگ که بايد به او ديه بدهم مثلادو یا سه سال قبل پولی را قرض داده‌ام چنانچه پول ديه معادل قرض باشد 
می‌توانم عوض ديه حساب کنم یا کافی نیست؟ 


3 
- بلی می‌توانید و به صاحب سگ هم بگوئید که این بعنوان ديه نیست و قیمت است چون سگ ديه ندارد. 


صفحه : ۲۷۸ 


- زید دارای باغ و مزرعه است و هم‌سایه‌ای دارد که دارای حیوانات از قبیل گاو و گوسفند و غير اینها می‌باشد که به باغ و مزارع 
زید در هر شب و روز ضرر وارد می آورد و زید چندین مرتبه به هم‌سایه‌اش ابلاغ می‌نماید که جلوی حیوانات خود را بگیرد ولی 
هم‌سایه به تقاضای زید توجهی نکرده لذا زید برای جلوگیری از ضرر مقداری سم در میان مزرعه و باغ خود بریزد و حیوانات 
هم‌سایه بر اثر خوردن سم نابود شوند آیا زید ضامن می‌شود و باید غرامت بدهد یا نه؟ 

ك 

- در فرض سوال اگر به صاحبان حیوان اعلام نماید که در مزرعه سم ریخته و صاحب حیوان مراقبت از حبوان نکند و بخورد و 


تلف شود صاحب مزرعه ضامن نیست. 
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-اگر حیوانی بیاید وسط جاده ماشین و به جهت سرعت ماشین راننده نتواند آن را کنترل کند در نتیجه حیوان تلف شود آیا راننده 
ك 

- موارد مختلف است اگر مثلا حیوان دفعهٌ وارد شود جلو ماشین و تلف شود راننده ضامن نیست ولی اگر به واسطه تقصیر راننده و 
سرعت زیاد ماشین باشد راننده ضامن است و هم چنین اگر حبوان مستعصی است که بر مالک لازم است مراقبت از صدمه به 


دیگران و به واسطه عدم مراقبت بماشین خسارت وارد کرده مالک ضامن است و الا ضامن نیست. 


- کشتن حیوانات اهلی مانند گربه آن هم بطور فجیع که در اطاق حبس شود و با شدت ضربات آن را بکشند و یا پرنده‌ای مانند 


کبوتر و کبگ اهلی را از روی غضب سر از تنش بکنند موجب صدقه یا مثلا دیه می‌شود يا نه؟ 


- دیه ندارد و لکن این گونه اذیت به حیوانات ظلم است و مکافات آن عذاب اخروی است. 


- بنده در حدود پنج سال پیش که پانزده ساله بودم گاوی در خانه داشتم و آن گاو یک روز مرا آن قدر عصبانی کرد که او را 
گرفتم به درختی بستم آن قدر با چوب گاو را زدم که حتی بر چشمان گاو اشک جاری بود و الان که بیست سال دارم آن روز که 
به یادم می‌افتد خیلی ناراحت می‌شوم نمی‌دانم چه کاری باید در مقابل این کار بکنم تا جبران شود. 


9 
- از عمل خود توبه کنید و از این بعد هم حیوانات را اذیّت نکنید إِن شاء الله تعالی توبه شما قبول می‌شود. 


صفحه : ۲۷۹ 


مسائل متفرقه دیات 


-اگر کسی چیزی مانند پوست هندوانه یا خربزه و نظیر اینها را در معابر بریزد یا جلوی خانه را بیشتر از متعارف آب پاچی کرده و 
این امر باعث شود شخصی به زمین بخورد و صدمه ببیند آیا ضامن است يا نه؟ 


ك 
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پوست هندوانه و مانند آن را ريخته ضامن نیست و اگر دیوانه یا حیوان یا طفل غیر ممیز در اثر آن زمین بخورد و صدمه ببیند ضامن 


است. 


- گاهی اتفاق می‌افتد که روی جاده قدری سنگهای کوچک افتاده که معلوم است از ماشینی که بارش شن و سنگ ریزه بوده 
ريخته و یا این که معمول است در فصل برف و بخ بندان روی جاده‌های آسفالت که برف و یخ هست برای جل وگیری از لیز 
خوردن و چپ شدن ماشینها مخصوصا قدری شن درشت می‌ریزند اکنون بفرمایید در چنین مواردی اگر راننده با رعایت تمام 
مقررات عبور کند و سنگی از زیر چرخ ماشین او پرتاب شود و به کسی برخورد نماید و به او صدمه بزند و یا مثلا شیشه ماشین 
دیگری را بشکند آیا راننده ضامن است یا خیر؟ 

ك 

- در فرض سوال که استناد صدمه و ضرر به راننده معلوم نیست حکم به ضمان مشکل است. 


-اگر کسی بقصد خود کشی» خود را وسط خیابان بیاندازد و راننده ماشین او را از چند متری ببیند» به طوری که دیگر نتواند خود 
را کنترل نماید و آن فرد کشته شود آیا خونش هدر است يا باید دیه‌اش پرداخت شود و در فرض لزوم دیه. آیا قتل خطائی است و 
یا شبه عمد می‌باشد و مقدار دیه تمام دیه است یا نصف دیه؟ 

- در فرض سؤال» با احراز قصد خود کشی» دیه او بر کسی نیست» بنا بر این موضوع سؤالات بعدی منتفی است. 


- اکثر ماشین‌ها بیمه هستند و در موقع تصادف از اداره بیمه مبلغی به ورثه مقتول 


صفحه : ۲۸۰ 

می‌دهند. آیا این مبلغ حکم دیه را دارد و می‌شود در آن تصرف کرد یا نه و در صورت جواز تصرّف چگونه بین ورثه تقسیم 
می‌شود آیا به زوجه هم می‌رسد يا نه؟ 

ے 

- آن چه که بیمه به ورثه مقتول می‌دهد در حکم دیه است گرفتن آن اشکال ندارد و پس از اداء دين و وصيّت» بیمه بین ورثه حتی 
زوجه مانند سایر ت رکه کما فرض الله تقسیم می‌شود. بلی اگر مقررات بیمه آن باشد که مثلا بخصوص اولاد بدهند بقیه ورثه از آن 


ارث نمی برد. 
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- راننده در موقع سیرش تصادفی کرده صدمه جانی و مالی به کسی می‌زند تکلیف او چیست؟ انیا اگر راننده در موقع رانندگی 
خیلی با احتیاط بوده یا بی‌احتیاطی کرده است حکم هر دو صورت را بیان فرمائید. 

ع 

-اگر معلوم باشد که راننده تقصیر نموده یعنی با احتیاط ح ر کت نکرده و مصدوم هم تقصیر نکرده راننده ضامن است و حکم شبه 
عمد را دارد که دیه بر خود او است و اگر با احتیاط ح رکت نموده و مصدوم تقصیر کرده و خود را در معرض صدمه درآورده 
راننده ضامن نیست و اگر هیچ یک تقصیر نکرده‌اند حکم خطاء را دارد و در خطاء دیه بر عاقله است. 

و با جهل باین خصوصیات مصالحه نمایند و نسبت به صدمه مالی هم راننده ضامن است اگر چه خطاء صدمه زده باشد مگر آن که 


تلف مستند به صاحب مال باشد مثل این که هنگام حرکت ماشین مال خود را زیر ماشین بیندازد. 


- شخصی مبتلا به مرض فشار خون و ناراحتی بوده و مراجعه به د کتر می کرده مقداری بهبودی حاصل نموده و می‌توانسته به امور 
کشاورزی خود رسید گی نماید. 

یک روز صبح جهت سر کشی و نظارت بر امر کشاورزی به صحرا رفته بعد از مراجعت نزدیک محل که آمده اوضاع را آشفته دیده 
و سر و صدایی به گوشش خورده و از کسی استعلام کرده که این سر و صدا چیست. او جواب داده که پسرت با چند نفر از 
فامیلهایت بضرب گلوله کشته شدند. پس از شنیدن این خبر فوری دچار سکته قلبی شده و فوت نموده است و چون در بین خانواده 
ایشان و ضاربین از سابق اختلافی بوده آیا ورثه متوفای مزبور شرعا حق گرفتن دیه از اشخاصی که این چند نفر را مجروح و باعث 
این فاجعه شده‌اند دارند یا نه؟ 


ك 
- در مفروض مسأله ظاهر آن است که ورثه حق مطالبه دیه از اشخاص مزبوره را ندارند. 


صفحه : ۲۸۱ 


- شخصی مقداری گندم بار قاطر کرده و داده به دیگری تا ببرد در آسیاب آرد کرده بیاورد وقتی که رسیده به آسیاب و بار قاطر را 
باز کرده قاطر لگد به دهان او زده و چند دندان او را شکسته آیا صاحب قاطر و بار» که او را فرستاده به آسیاب» ضامن است يا نه؟ 


‌ 


قاطر را بدست آن شخص می دهد اعلام لازم است و بر فرض عدم اعلام احوط آنست که آن شخص را راضی کنند. 
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- در موضوع ديه که فقهاء می‌فرمایند مثلا- ديه سیلی زدن بصورت که سرخ شود فلالن مقدار طلا است اگر قیمت آن را بپردازد 
کافی است يا اختیار با آن کسی است که دیه می گیرد بهر کدام راضی شد باید اداء کند؟ 


- لازم است آن چه شرعا تعبین شده اداء نماید مگر آن که مستحق دیه راضی به قیمت شود. 


- اگر چیزی که مجن عليه بعنوان دیه اعضاء گرفته زائد بر مونه سال باشد خمس به آن تعلق می گیرد یا خیر؟ 


- خمس به دیه تعلق نمی گيرد لعدم صدق الغنيمة. 


- این جانب تقریبا هشتاد سال از عمرم می گذرد و فکر می کنم که از سنین جوانی إلى الآن دیه به ذمّه من آمده اما نه دیه قتل مثلا 
دیه تأدیب زن و بچه از وارد آوردن ضرب بصورت و بدن به وسیله دست و يا چوب و غیره که بحدٌ کبودی رسیده و یا مجروح 
شده باشد در این صورت تکلیف بنده چیست و چه مقدار باید دیه بدهم و بعضی از مضروبین و مجروحین به وسیله بنده» زنده 
هستند و بعضیها هم از دنیا رفته‌اند و منتظر راهنمایی حضرت عالی هستم آیا وجوه ديه متعلق به بنده را می‌توانم بعنوان کمک به 
مستضعفین بدهم و یا در امور خیریّه دیگر مصرف نمایم یا نه و فرقی بین سید و غیر سید از مستحقین هست يا نه؟ 
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- در صورتی که افراد مضروب يا مجروح را می‌شناسید يا اگر فوت کرده باشند ورثه‌شان را بشناسید باید از آنها تحصیل رضایت 
نمایید با دادن دیه یا با اسقاط یا مصالحه و چنانچه اصلا نمی‌شناسید مقدار متیقّن دیه را از قبل آنها بابت مظالم عباد به فقیر غير سید 


بدهد 


صفحه : ۲۸۲ 


و امّا مقدار دیه هر یک را باید آن چه مورد ابتلاء شما بوده یکی یکی سؤال کنید تا مقدار آن معین شود. 


- چند نفر بنز خاوری را کرایه می کنند بعنوان این که با آن لباس حمل کنند در حالی که در واقع نظر آنها حمل اسلحه بوده بعد از 
این که بار را می‌زنند و می‌خواسته‌اند حرکت کنند به ادعای یکی از آنها به راننده گفته‌اند که بار لباس نیست و اسلحه و مهمات 


است و ما برای این که کسی نفهمد گفتیم لباس است ولی راننده این موضوع را انکار می کند و می گوید بمن نگفتند و لای پتو 
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پیچیده بوده و من نفهمیدم که اسلحه است و آن چه که مورد توافق طرفین است این است که گفته نشده که قسمتی از این سلاحها 
مواد منفجره است. بهر حال در بین راه انفجار بوجود آمده و دو نفر که روی بار بوده‌اند می‌سوزند و فوت می‌کنند. راننده هم کمی 
آسیب دیده و یکی دیگر از آنها که جلو بوده سالم مانده و ماشین بکلی سوخته بفرمایید ضامن خسارات وارده بر راننده و ماشین 
کیست؟ و اگر صاحب بار ضامن نباشد با توجه به این که راننده شریک دارد آیا راننده ضامن خسارت وارده بر ماشین نسبت به 
سهم شریک هست يا نه؟ 

- از خصوصیات قضیه اطلاع ندارم» بطور کلی مسئول قتل و خسارات وارده کسی است که در بوجود آوردن حادثه مقضر بوده بنا 
بر این اگر شرعا ثابت شود که راننده علم بوجود مواد منفجره داشته و اقدام و تقصیر کرده و احتمال عقلائی انفجار می‌رفته باید از 
عهده بر آید و اگر صاحبان بار مق ر باشند آنان مسئول قتل و خسارات می‌باشند و چیزی بر عهده راننده که اطلاع از مواد منفجره 


- اگر کسی در داد گاه محکوم به دادن دو شتر بعنوان دیه شده باشد این شترها دارای چه خصوصیاتی از نظر جنس و سنو سایر 
مشخصات باید باشد؟ 

ے 

- در فرض سؤال دلیلی بر تعیین خصوصیات مذ کوره بنظر نرسیده و به مقتضای اطلاقات دو شتری که صدق شتر بر آنها بکند و 
مریض و لاغر نباشند مجزی است ولی اگر محکوم» دو شتر که پنج سال آنها تمام شده باشد بدهد کمال احتیاط مراعات شده هر 


چند محکوم. دو شتر که پنج سال آنها تمام شده باشد بدهد کمال احتیاط مراعات شده هر چند واجب نیست. 


صفحه : ۲۸۳ 


- شخصی با زن حامل محصنه مستأجره خود قصد زنا کرده و زن هر چه التماس نموده تأثیر نکرده ناچار با حبله و گرفتن پول که 
اطمینان طرف را جلب نماید تسلیم شده و در اولین فرصت آلت رجولیت او را بکلی بربده و فورا به شهربانی اطلاع داده آیا زن 
مذ کور مسئول دیه می‌باشد یا نه؟ 


- در فرض مسأله که بر حسب ظاهر راه اسهلی برای خلاصی نداشته زن ضامن نیست و دیه ندارد. 


- هر گاه زوج زوجه خود را که کمتر از نه سال دارد افضاء نماید آیا فقط معصیت کرده یا ديه هم دارد؟ 
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- در فرض سؤال دیه دارد و دیه آن دیه قتل نفس است پس در زوجه حره علاوه بر تمام مهر زوج باید نصف دیه مرد را بدهد. 


- هر گاه زوج بعد از تمام شدن نه سال به زوجه دخول و او را افضاء نماید آیا دیه دارد یا خیر؟ 
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- در فرض سوال ديه ندارد. 


< مخ افا مخست؟ 


ے 
- افضاء آن است که در اثر نزدیکی مرد با زن مخرج بول و حیض زن یا مخرج غائط و حیض يا همه اینها یکی شود. 


- شخصی راننده تراکتور است روزی چند نفر از او تقاضا می‌نمایند که آنها را در تریلی تراکتور سوار کند در بین راه بدون این که 
تراکتور تصادف کند و با راننده تقصیر بنماید پین بریده و تریلی از جاده منحرف می‌شود. افرادی که در تریلی نشسته بودند پرت 
می‌شوند و یکی از آنها فوت می‌نماید آیا راننده ضامن است یا خیر؟ 

ے 

- در فرض مسأله که مسافرین خودشان تقاضای سوار شدن نموده‌اند اگر راننده در رانند گی خود تقصیر نکرده باشد ضامن نیست و 


- زید ماشین سواری خود را روشن نموده و در خارج ماشین با عمرو صحبت می کرد پسر شش هفت ساله زید که در داخل ماشین 


بوده دست به کلید می‌زند و ماشین 


صفحه : ۲۸۴ 
حرکت می کند در حین حرکت دختر ده بازده ساله عمرو ناگهان از در منزل بیرون آمده ماشین او را به دیواری زده و در اثر این 
تصادف پای دختر شکسته هر قدر پدر آن پسر بچه اصرار کرده که این دختر را پیش دکتر ببریم پدر دختر نگذاشته و شکسته بندی 


پای دختر را بسته بعد از چند روز معلوم شده که خون پا در اثر محکم بستن از جریان افتاده و بالاخره دختر را پیش چند نفر از 
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د کترهای حاذق برده‌اند آنها گفته‌اند باید پا را قطع کرد سرانجام منجر به قطع پا شده» مرقوم فرمائید آیا مخارج معالجات این مدت 
و ديه پا به عهده زید است با شکسته بند که حاذق نبوده و با اشتباه کرده با بر عهده پدر دختر که مسامحه کرده و نگذاشته بچه را 
به دکتر ببرند و یا مخارج معالجه و دیه پا بین آنها تقسیم می‌شود؟ 


€ 
-این مسأله مرافعه لازم دارد جراحتی که به پای دختر وارد شده در صورتی که به واسطه تقصیر خود مصدوم نباشد ديه دارد و اما 
قطع پا باید معلوم شود که مستند به مسامحه پدر یا به اشتباه شکسته بند یا به تصادم ماشین بوده است. 


- فقهاء در بسیاری از موارد می‌فرمایند (مورد حکومت است) بفرمایید منظور از حکومت چیست؟ 


- منظور از حکومت ارش است. 


- داد گاه که مجرم را به پرداخت دیه در ظرف مدت سه سال محکوم می کند آیا ابتدای مدت از تاریخ فوت» محسوب می‌شود یا از 
تاریخ صدور حکم داد گاه؟ 

ج 

- از تاریخ موت. سه دوازده ماه هلالی تمام محسوب می‌شود. 


- تاریخ فوت مصدوم يا تاریخ صدور حکم که در سال ۱ مثلا- بوده تا پایان همان سال ۶۱ یک سال محسوب می گردد یا ۳۶۵ 
روز بعد از فوت» یا بعد از صدور حکم داد گاه؟ مستدعی است جواب مرقوم فرمائید. 


ے 
- قبلا گفته شد که مبداً سه سال از تاریخ فوت است. 


- آیا در صدق حله» که یکی از دیات ششگانه می‌باشد یک لنگ و رو دوشی مانند لباس احرام یا یک پیراهن و شلوار از هر جنس 
کفایت می کند یا خیر؟ توضیح این که سؤال مشتمل بر سه قسمت است ۱- هیئت ۲- کمیت ۳- جنس لباس. 
- هر حله دو ثوب است» و اکتفاء به دوخته یا از جنس مخلوط رایج فعلی مشکل است 
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صفحه : ۲۸۵ 


و قل شمه آن است که اید از تس هو از یمن به کت معمر له سایق باشد: 


-اگر جانی» یکی از دیات ششگانه را اختیار کرد و بدست آوردن عین آن مشفت دارد آیا انتقال به قیمت همان عین می‌شود با 
این که باید یکی دیگر از اعیان پنچگانه دیگر را تحصیل کرده و بپردازد؟ 


- در صورت مفروضه باید فرد دیگری را اختیار کند و ممکن است با رضایت طرفین توافق بر قیمت یکی از آنها بنمایند. 


- هر گاه کسی قاتل را از دست ولۍ دم رها کند آیا احضار قاتل شرعا بر رها کننده واجب است يا خیر؟ 


- در مورد سوال لازم است رها کننده قاتل را احضار کند یا آن که دیه قتل را بدهد هر چند قتل عمدی باشد. 


- شخصی کنار خیابان زیر زمینی کنده بدون دیوار بنده که نابینا هستم افتادم داخل زیر زمینی دستم شکسته و لطمه‌های دیگری 
هم بر من وارد شده» دستم را تا پنجه گچ گرفته‌اند. حکم تیم کردن را بیان فرمائید و نیز آیا طبق موازین اسلام شخص صاحب زیر 
زمین ضامن خسارات می‌باشد با خیر؟ 

- در فرض سوال تیمم دست شکسته را از روی باند انجام دهید و اگر باند نجس است پارچه پاکی روی آن ببندید و بعد تیمم کنید 
و راجع به افتادن در سرداب اگر حفر سرداب در محل مزبور معرض افتادن بوده و لازم بوده بحسب عرف که محصور شود و یا 
چیزی که مانع افتادن باشد در آنجا گذاشته شود و او انجام نداده در این صورت صاحب سرداب تقصیر کرده و باید از عهده 
خسارات برآید در غیر این صورت کسی مسئول نیست و در عین حال اگر صاحب سرداب می‌تواند به شما کمک کند احسان است 


- اشخاصی که اطفالشان را سر راه می گذارند چه صورت دارد آیا در صورت تلف شدن اطفال مزبور دیه بر عامل تعلق می گیرد یا 


خیر؟ 
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- عمل مزبور جایز نیست و در صورت تلف يا وارد آمدن نقص به بدن آنها عامل ضامن دیه است مگر آن که نقص یا اتلاف از 
مکلف مختاری صادر شود که در این صورت 


صفحه : ۲۸۶ 


مباشر ضامن است و اگر از ممیز غیر بالغ صادر شود ديه بر عاقله است. 


- بر معلمی که می‌خواهد شاگردانش پیشرفت کنند اگر صلاح بداند و کتک بزند ديه واجب می‌شود یا نه و هم چنین در باره پدر 
و مادر؟ 

ے 

- پدر در صورتی که صلاح بداند جایز است فرزند را تأدیب نماید و لکن نه به مقداری که موجب دیه شود و اگر تأدیب او باعث 
دیه شود واجب است دیه را به اولاد بدهد و هم چنین است حکم مادر و معلم در تأدیب با اذن پدر اما بدون اذن پدر تأدیب آنها 


جایز یست. 


- شخصی در تصادف با ماشین کشته می‌شود ورثه مقتول عبارت از یک مادر و یک عیال است که حمل دارد و مبلغی از طرف 
قاتل که راننده ماشین است به ورثه مقتول داده شده و آنان رضایت داده‌اند آیا آن مبلغ عنوان ديه را دارد یا نه؟ 
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- بلی حکم دیه را دارد. 


- خون بها جزء میراث میّت است که بايد بین ورثه درجه اول تقسیم شود و یا حکم دیگری دارد؟ 
ج 
- دیه قتل از ت رکه مقتول محسوب است و ورثه از او ارث می‌برد. بلی متقرب بأم از دیه ارث نمی‌برد. 


-اگر بنده به کسی بگویم برو فلانی را بزن و او مخیر در انجام عمل باشد و مجبور نباشد و آن شخص هم برود و او را مورد ضرب 


قرار بدهد به طوری که دندان و جای دیگر بدنش خون آلود شود دیه او به عهده آمر است يا ضارب؟ 
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3 
- در فرض سوّال ديه بر عهده کسی است که مباشر در زدن است و آمر نیز معصیت کرده بلکه در بعض موارد جنایت» حبس دارد. 


- ماشین می‌زند به یک نفر چرخ سوار و يا پیاده و او هم می‌خورد به دیگری و هر دو به زمين می‌خورند و کشته می‌شوند در این 
صورت ديه دو نفر بر راننده است با نه؟ 
- دیه هر دو بر راننده است اگر عمد و یا شبه عمد باشد و بر عاقله است اگر خطای محض باشد و بر هیچ یک نیست اگر تقصیر از 


- دو نفر از عشایر از دو طایفه با یکدیگر نزاعی نموده بودند سپس یک نفر از آنها میان طایفه خود رفته و بیست مرد مسلح از یک 


فرسخی با خود همراه آورده و چادرهای 


صفحه : ۲۸۷ 

طرف منازعه قبلی را که فقط سه نفر در آنها بوده هدف گلوله قرار داده و یک نفر مرد مصلح بین این سه نفر را مقتول نموده‌اند دیه 
مقتول مصلح با کیست و یا اصلا ديه ندارد؟ 
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- در فرض مسأله شخص مقتول ديه دارد و بین اشخاصی که طرف احتمال باشند که گلوله آنها اصابت کرده تقسیم می‌شود که هر 
چند نفر باشند هر یک سهم باید بدهد. 


- باربری یک شاخه آهن به دوش دارد که فردی در حال دویدن خود را به آهن محموله می‌زند و تلف می‌شود آیا ديه دارد یا نه؟ 


ج 
- در مواردی که اعلام و آگهی خطر لازم است اگر بار بر اعلام لازم را بعمل آورده باشد و مع ذلک شخص مصدوم خود را به 


آهن زده بارنر ضامن نیست. 


-اگر آمو زگار دانش آموز خود را کتک بزند به طوری که ديه بر او واجب شود حالا- آمو ز گار بخواهد ديه را به او بدهد و او 
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ت ےت - ح‌ ۱ 
بگوید به شما بخشیدم از گردن آموز گار ساقط می‌شود یا نه؟ 


- اگر مضروب بالغ باشد و ببخشد دیه ساقط می‌شود. 


- در قتل خطائی که ديه بر عاقله است اگر خود قاتل یا پدرش زمینی را بعنوان خون بها به ورثه مقتول بدهد و رضایت نامه از آنان 
بگیرد الا چون ديه را عاقله نداده ديه شرعی محسوب است يا نه؟ 

انیا اگر قیمت آن زمین کمتر از خون بهای شرعی یا زبادتر از آن باشد اما با تراضی طرفین بوده در این صورت نیز ديه شرعی 
ثالثا آیا ولی مقتول می‌تواند به کمتر از دیه شرعی با قاتل مصالحه نماید خصوصا اگر مقتول فرزند صغیر هم داشته باشد یا نه؟ 

رابعا آیا زوجه مقتول از زمین مزبور که بعنوان خون بها داده شده ارث می‌برد یا نه؟ 

ے 

۱-اگر بقصد دیه و ابراء ذمّه قاتل بدهند دیه است و ذمّه آنها بریء می‌شود. 

۲- با فرض این که مصالحه کرده باشند صحیح است. 


۴- بلی زوجه چون از دیه ارث می‌برد از زمین که مال المصالحه آنست نیز ارث می‌برد. 


صفحه : ۲۸۸ 


- شوفری با پسر بچه‌ای تصادف کرد و پای بچه خرد شد» در بیمارستان بدون اجازه از پدر پای بچه را بریده‌انده حکم شرعی آن را 
بیان فرمائید تا رفع اختلاف شود. 

3 

- در صورتی که تصادف مستند به شوفر نباشد و تقصیر با بچه باشد کسی ضامن نیست و اگر تصادف مستند به شوفر باشد و عمدی 


نباشد با لزوم قطع پا دیه بر شوفر است چه اجازه از پدر گرفته باشند و چه اجازه نگرفته باشند. 


- بیست و شش سال قبل یک نفر پای شخصی را شکسته و همان زمان خوب گردیده که در مدت بیست و چهار سال بعد از آن 
هیچ گونه ناراحتی از ناحیه زخم نداشته و در زمستان یک هزار و سیصد و نود و نه شخص مجروح مریض گردید و در ضمن جای 
زخم پای ایشان که ۲۶ سال قبل بود ورم کرده و چرکی شده و پس از چند ماه فوت کرد حالیه ورثه متوفی ادّعای دیه از ضارب 
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بیست و شش سال قبل را می‌نمایند» مستدعی است نظر مبارکتان را مرقوم فرمائید. 

ےَ 

- اگر شرعا ابت شود که فوت شخص مد کرو مستند به شکستگی پای او است ضارب ضامن دیه قتل است و اگر مر گے شک 
مستند به شکستگی پای او نباشد دیه قتل بر ضارب نیست. بلی دیه شکستگی پا بر عهده ضارب است و تشخیص موضوع و حدود 


آن با تشخیص خبره عادل است و چنانچه نزاع موضوعی باشد محتاج به مرافعه شرعیّه است. 


- شخصی کسی را کشته و ديه او را نداده اکنون قاتل از دنیا رفته و املااک قاتل به وارث او رسیده و وارث مستطیع شده آیا بايد 
مکه برود و یا بايد ديه قاتل را بدهد و یا هم ديه را بدهد و هم به مکه رود؟ 

ك 

- اگر قاتل مدیون ديه بوده مثل این که مثلا قتل خطائی نبوده و ت رکه او وافی به اداء دیه است واجب است ديه را اداء کند و بعد از 


اداء دیه اگر وارث مستطیع است واجب است حج برود. 


- این جانب در زمان طاغوت زیر شکنجه مجبور به فاش کردن نام فردی شدم که در نتیجه شخص مزبور دستگیر و مورد شکنجه 
قرار گرفت که البته منجر به نقص عضو و قتل وی نگردید. مستدعی است بفرمایید فاش شدن نام وی وسیله این جانب موجب گناه 


با حذی هست با نه؟ 


صفحه : ۲۸۹ 
- در فرض سوال به درگاه خداوند متعال توبه نمایید و اگر اعتذار و استحلال از شخص مزبور موجب فساد نباشد از او نیز استرضاء 
تما نت 


- چهار نفر مشت رکا مشغول استخراج سنگ ساختمان در معدن بودند یک نفر از آنان دیده‌بانی می کرد تا به کسی سنگ اصابت 
نکند و نفر دیگر جهت رفع خستگی دست از کار کشید و نشست و دو نفر از آنان مشغول کار بودند نا گاه سنگی منحرف شد و 
بیکی از آنان خورد و او را کشت. آیا همه کارگران معدن ضامن ديه هستند یا خیر؟ 

ے 

- در فرض مسأله اگر دیده‌بان در اعلام خطر کوتاهی نکرده باشد کسی ضامن نیست و چنانچه شرکاء با اعتماد بر دیده‌بان و 


تعهدی که در نگهبانی داده است مشغول کار شده‌اند و او در نگهبانی خود تقصیر کرده او ضامن است و در نزاع موضوعی مرافعه 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۱+۵ از ۱۶۷۱۴ 


- در مواردی که دینا بعنوان ديه ذ کر شده مثل ديه اسنان و اضلاع» آیا دیناره موضوعیّت دارد یا این که بعنوان مثال ذ کر شده و 
جانی می‌تواند یکی از امور ششگانه را انتخاب نماید؟ 


ے 
- بعید نیست که دینار موضوعیت نداشته باشد بنا بر این جانی می‌تواند یکی از امور ششگانه یا قیمت یکی از آنها را انتخاب نماید. 


مسائل قصاص 
س 


- هر گاه مردی ده انگشت دست و ده انگشت پای زن و یک پای زن را قطع کند و یک چشم راست زن را درآورد برای هر یک 


از جنایات چه مبلغ باید دیه بدهد و اگر زن قصاص کند بايد چه مبلغ به مرد پپردازد؟ و ضمنا تطبیق دیه را با اسکناس بیان فرمائید. 


- در فرض مسأله که جنایات عمدی بوده بنظر حقیر حکم قصاص است و اخذ دیه باید به تراضی طرفین باشد و مقذر شرعی ندارد 
و بهر مقدار راضی شوند کافی است و اگر تراضی شود بمقدار ديه که در موارد خودش مقدّر شده پانصد مثقال هیجده نخودی 
طلای مسک وک برای انگشتان دو پا و پانصد مثقال برای انگشتان دو دست و دویست و پنجاه مثقال برای حدقه چشم بدون پلک 
بدهد و آن چه مذ کور شد نصف ديه اطراف مرد است چون دیه اطراف در زن از ثلث که گذشت نصف ديه اطراف مرد است و 
برای دیه یک پای بی‌انگشت اگر از قدم قطع شده چون باید به حکومت معین شود یعنی حرا و مملو کا فرض شود و تفاوت قیمت 
پای با انگشت و بی‌انگشت معين گردیده و از دیه پای با انگشت کم شود و فعلا ممل وک یافت نمی‌شود که قیمت آن معلوم گردد 
خوب است در مقدار آن تراضی شود و اگر زن بخواهد قصاص کند همان مقدار که وجه می گرفت باید بعد از قصاص به مرد 


بپردازد و قیمت طلای مسکوک و اسکناس باید از خبره تحقیق شود. 
س 


- در مورد ضرب و جرح» مضروب و مجروح فقط قصاص را طالب است تکلیف چیست؟ 


صفحه : ۲۹۱ 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفهه ببب۱ از ۱۶۷۱ 


- در مواردی که قصاص جایز است حق شرعی مجروح است و امّا در مواردی که مجروح حق قصاص ندارد فقط حق گرفتن دیه از 


جانی را دارد. 


س 


- در مورد قتل عمدی چه اشخاصی حق قصاص دارند؟ 


- کسانی که وارث مقتول هستند یعنی هر کس که از متّت مال را به ارث می‌برد حق قصاص دارد مگر زوج و زوجه که حق 
قصاص ندارند. 


س 


- آیا در ثبوت حق قصاص تفاوتی بین این که مقتول صغیر باشد یا کبیر هست یا نه؟ 


- در این حق صغیر حکم کبیر را دارد هر چند لحظه اول ولادتش باشد. 
اس 


-اگر فرزندی که در رحم مادر است و خلقتش تمام و روح در او دمیده شده باشد عمدا بقتل برسد آیا حق قصاص ابت است یا 


خیر؟ 


- فرزندی که هنوز متولد نشده چنانچه عمدا بقتل برسد ديه دارد و قصاص در موردی است که زنده متولد شود و پس از آن بقتل 


پر سد. 


س 


-اگر کسی را بکشند و ورثه مقتول بعضی صغیرند و بعضی کبیر و صغار ولی-شرعی ندارند آیا کبار از ورثه حق قصاص دارند با 
این تعهد که صغار پس از کبیر شدن چنانچه خواستار دیه شدند سهم آنها را از دیه پرداخت نمایند و اگر صغار ولی شرعی داشته 


باشند چه حکمی دارد؟ 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۱۰6۵۲۳۲ صفهه ۱۶۶۷ از ۱۶۷۱۶ 


حقیر اقوی است بنا بر این اگر بعضی از اولیاءه صغیر یا غائب باشند کبار و حاضرین می‌توانند قصاص کنند و حق صغیر یا غائب را 
متعهد شوند که اگر بعد از بز رگ شدن یا حضور» راضی به قصاص نشدند و ديه خواستند سهم آنها را بدهند و اگر عفو کردند 


س 


- شخصی یک فرد مسلمان را به قتل رسانده و قاتل یقینا شناسایی شده ولی در زمان رژیم منفور و قانون سابق» قاتل را به وسیله 
پارتی و پول» محکوم به پانزده سال زندان نموده‌اند و مجددا رژیم سابق برای قاتل» پنج سال بخشش داده و حالیّه مدت زندان قاتل» 
تمام شده و قاتل با این عمل خلاف اسلام و جرم بزرگ. آزاد می گردد. مستدعی است حکم الله را در موارد ذیل بیان فرمائید 


صفحه : ۲۹۲ 
۱- آیا ولی- مقتول اجازه قصاص دارد یا خیر؟ 
۲- در درجه اول» حق قصاص با برادر و پسر مقتول می‌باشد یا خیر؟ 


۳- آیا پسر برادر مقتول هم از نظر اسلام حق قصاص دارد یا خیر؟ 


- در فرض سؤال» اگر قتل عمدی نزد حاکم جامع الشرائط ثابت شود حق قصاص منحصر به فرزندان و ورثه مقتول است و برادر و 
فرزند برادر در قصاص حقّی ندارند و چنانچه ورثه مقتول قبلا عفو نکرده باشند می‌توانند از حاکم تقاضای قصاص کنند و نیز 


می‌توانند بر گرفتن دیه با قاتل توافق کنند. 
س 


- شخصی چندین بار» مرتکب قتل شده که یک بار آن به اڏعای خود قاتل» خطائی بوده که باصطلاح» تفنگ» خود رو شده و بار 
دیگر فردی دیگر را عامدا هدف قرار داده و در اثر اصابت تیر به سینه او کشته شده و بار سوم در همان حادثه برادر مقتول را هدف 
قرار می‌دهد و در اثر اصابت گلوله یک چشم او از بین می‌رود و نابینا می‌شود و بعلاوه پای او مورد اصابت قرار گرفته و این 
جریانات را خود قاتل اعتراف دارد و شهود و اهالی محل هم شهادت می‌دهند و چون ورثه مقتول صغیرند حکم شرعی را بیان 


فرماثید. 


- در فرض سژال. در مورد قتل عمدی باید قاتل» خود را در اختیار اولیاء مقتول» قرار دهد و در مورد قتل خطائی» و جنایت بر 
اعضائی که قصاص ندارد باید دیه را به اولیاء و ورثه مقتول یا مجروح بدهند و در صورتی که تمام ورثه مقتول» صغیر باشند باید 
قصاص بماند تا آنها کبیر شوند و اگر یکی از ورثه مقتول کبیر باشد می‌تواند اقدام به قصاص نماید و بعد از کبیر شدن صغار ورثه 


مقتول عمدی, چنانچه راضی به قصاص نشدند دیه سهم آنها را تحمل نماید و اگر تمام ورثه مقتول عمدی کبیر باشند مخترند بین 


مجمع المسائل مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ™06. WWW.Gha€ iye‏ صفهه ۱۶۶۸ از ۱۶۷۱ 
قصاص با اخحذ دبه؟ 
س 


-اگر شخصی اعمی با علم و عمد فردی را کشت آیا قصاص می‌شود یا دیه پرداخت می گردد و بر فرض دیه» پرداخت آن» به 
عهده چه کسی خواهد بود؟ 


- بعید نیست حکم قتل عمدی اعمیء قصاص باشد نظیر قتل عمدی بصیر» لکن اولی و احوط آن است که اگر قاتل» حاضر به دادن 


اشخاصی که حکم بدیه فرموده‌اند دیه را بر عاقله اعمی می‌فرمایند و اگر عاقله نبود 


صفحه : ۲۹۳ 


یا نداشت بر خود اعمی و اگر او هم نداشت بر بیت المال. 
س 


- شخصی متهم است بقتل عمدی» لکن یکی از اولیاء دم (هم‌سر مقتول) گذشت خود را اعلام نموده و اظهار رضایت کرده 
خواهشمند است بفرمایید که از نظر شرع مقدس اسلام رضایت یکی از اولیاء دم موجب اسقاط قصاص می گردد یا خیر؟ 


- همسر مقتول» در قتل عمدی حق٬قصاص‏ ندارد و گذشت او هم بی‌اثر می‌باشد. 
اس 


-و .دم زن مقتوله» طلب قصاص از قاتل می‌نماید و نصف دیه را که باید به قاتل رد نماید اظهار می‌دارد که ندارد و قاتل هم فقط 


برای قصاص حاضر است و بدیه راضی نمی‌شود فعلا تکلیف چیست و وظیفه حاکم در این مورد چه می‌باشد؟ 


- در فرض سوژال» که ولی»مقتوله قادر بر اداء نصف ديه مرد نیست نمی‌تواند قصاص کند و فقط می‌تواند ديه زن را که نصف ديه 
مرد است از قاتل مطالبه کند و قاتل نیز ملزم به اداء دیه زن است و حق این که با امتناع از اداء دیه تقاضای قصاص کند ندارد. 


مجمع المسائل مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۶۶۹ از ۱۶۷۱ 


- آیا اگر بعضی از اولیاء دم صغیر و بعض دیگر کبیر باشند و آنها که کبیر هستند تقاضای قصاص می‌نمایند و حاضر به پرداخت 
سهم صغار از دیه می‌باشند و قیم آنها هم موافق با این امر می‌باشد آیا در چنین صورتی قصاص جایز است یا باید تا بلوغ صغار صبر 


کرد؟ 


لازم نیست. 
س 


- شخصی با زنی نزاع کرده و در حال نزاع با ضرب بیل چشم زن را از حدقه ناقص نموده چون تشکیل آبادی منحصر به این دو 
خانوار است هیچ گونه شاهد موجود نیست فقط به وسیله پاسگاه محل» مضروبه حمل به بیمارستان شده بعد از افاقه از اغماء و 
بهبودی جراحت» مذعی, برای اثبات مذعای خود قسم یاد کرده» توضیح این که چشم مشار |لیها از بیخ کنده شده و جانی فقط در 
مقابل دیه از عوض جنایت تسلیم شده و تنها عیال جانی اظهار داشته که شوهرم نزاع می کرد آیا با این شرائط» جانی قصاص 


می‌ شود با نه؟ 


عمدا بوده» زن می‌تواند قصاص کند مشروط 


صفحه : ۲۹۴ 

بر این که قصاص او بدون کم و زیاد ممکن باشد و زن حاضر شود که تفاوت دیه چشم مرد و زن را به جانی بپردازد و اگر شرائط 
محقّق نشود یا ثابت نشود که عمدا بوده ولی اصل جنایت معلوم باشد چنانچه از ظاهر تسلیم پرداخت ديه معلوم است نمی تواند 
قصاص نماید و دیه چشم را از هر یک از اقسام دیه که جانی اختیار کند باید بپردازد و چنانچه تراضی بر قیمت یکی از دیات 


بنمایند بی‌اشکال است و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیّه لازم است. 
س 


- دو نفر شخصی را با کارد و چوب زده‌اند و او بقتل رسیده بدین ترتیب که اوّلی با کارد به قلب او زده و بر زمین افتاده سپس 
دوّمی با چوب به پشت سر او می‌زند ظاهرا جراحت اوّلی کافی برای قتل بوده ولی نمی‌دانيم که ضرب با چوب هم به تنهائی کشنده 
بوده يا خير پس در حقیقت نمی‌دانيم که قتل به شرکت هر دو بوده و یا فقط مستند به اوّلی می‌باشد و دوّمی بايد ديه بپردازد؟ حکم 
اسان وماك 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفهه ۱۶۷۰ از ۱۶۷۱۶ 


- در فرض سوال قصاص بر اوّلی ثابت است و ولۍ مقتول می‌تواند او را بکشد و دوّمی اگر وقتی که ضربه را وارد کرده» مضروب» 
حیات مستقره نداشته دیه جنایت بر میت بر او لازم است و اگر حیات مستقره داشته در صورتی که شک در تأثیر ضربه در قتل باشد 
دیه جنایت بر انسان زنده بر او لازم است ولی چنانچه معلوم باشد که ضربه دومی موجب قتل شده دوّمی باید قصاص شود و اوّلی 


جارح است و باید دیه جراحت وارده بر حى بپردازد و چنانچه نزاع موضوعی باشد محتاج به مرافعه شرعیّه است 
س 


- دو برادر دیه قتل پدر را از قاتل نسبت به سهم خود گرفتند و دو برادر دیگر سهم خود را بخشیدند و برادر پنجم به گرفتن دیه یا 
بخشیدن آن حاضر نیست و می‌خواهد قصاص کند آ یا می‌تواند یا نه؟ 


- بلی می‌تواند با وجود شرائط قصاص کند ولی قصاص کننده باید بمقدار نصیب آن دو نفر به آن دو بدهد و آنها وجهی که 


گرفته‌اند به قاتل بر گردانند و نیز بمقدار نصیب آن دو نفر که بخشیده‌اند به خود قاتل بدهد. 
س 
- شخصی به فرزندش دستور می‌دهد که برو فلان شخص را با خود همراه کن و سر راه فلان آدم را بگیرید و آن چه می‌توانید او را 


بزنید حتی بکشید. فرزند می گوید شاید در اثر ضرب آن طرف کشته شود» پدر می گوید هر کار بکنید همه خسارات به عهده 


حودم 


صفحه : ۲۹۵ 
می‌باشد فرزند» نفر دیگر را همراه نموده می‌روند با شخص مذ کور بزد و خورد مشغول شده در نتبجه ضربات این دو نفر» دو نفر 


دیگر کشته می‌شوند» آیا گناه قتل و دیه آنها و خسارات وارده دولتی بر ذمّه خود آن دو نفر است يا به عهده دستور دهنده؟ 


- در فرض سوال اگر مباشرین قتل بالغ و عاقل باشند گناه قتل و قصاص يا دیه بر عهده خود آنها است و حق مطالبه خسارات را نیز 


از آمر ندارند. بلی کسی که امر بقتل نماید و به امر او دیگری را بکشند باید شرعا او را تا آخر عمر حبس نمایند. 
س 


- کسی که مرتکب اعمال فاسده و منافی عفت و اخلاق شده که اگر مورد محاکمه شرعی قرار بگیرد قتلش واجب می‌شود» هر گاه 
بدون محاکمه و حکم قاضی» شخصی او را بقتل رساند و انگیزه او همان فساد و انحراف مقتول باشد آیا بر چنین قاتلی» قود و دیه 
تعلق می گیرد یا خیر؟ 


مجمع المسائل مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۷۱ از ۱۶۱۷۱۴ 


- در فرض مسأله اقوی عدم تعلق قود و دیه است لکن به جهت ت رک استیذان, از حاکم شرع» آثم و معصیت کار است. 
س 


-اگر شخصی» دیگری را مجروح نمود و مجروح قبل از آن که برای قصاص یا گرفتن دیه و یا ارش یا مقداری که حاکم تعبین 
می کند در بعضی از صور دعوی توسط همان شخص» با شخص دیگر به قتل برسد آیا حق دعوی و یا حق قصاص و سایر حقوق 
مذ کوره به ارث به ورثه مقتول می‌رسد یا نه و بطور کلی حقوق کلا با بعضا به ارث می‌رسد یا نه؟ 


- ورثه او حقاقامه دعوی نزد حاکم شرعی دارند و با فرض اثبات مدّعی حق گرفتن دیه جراحت يا قتل را از قاتل دارند و در 


صورت قتل عمد پا جرح بعضی از اعضاء مانند دست و یا پا خود مجروح يا ورثه‌اش حق قصاص دارند. 
س 


- اسقاط عمدی جنین بعد از ولوج روح» به وسیله مادر یا دیگری» موجب قصاص می‌باشد يا خیر؟ 


- اسقاط عمد جنین» بعد از ولوج روح» موجب دیه بر جانی است و قصاص ندارد. 


س 


- زنی در موقع طلاق» اقرار به حامله شدن خود نکرد» فردای آن روز پیش طلاق دهنده رفت و اقرار به حامله بودن خود کرد و پس 


از چندی در زایشگاه» دو دختر به زایمان کرد و دختر بچه‌ها را تحویل شوهرش داد فامیل زن نگذاشتند زن با شوهرش برود 


صفحه : ۲۹۶ 

زندگی کند و دختر بچه‌ها را شیر دهد و زن در منزل پدرش بود» زن پدر خود را فرستاد که بچه‌ها را بدهید من شیر بدهم بچه‌ها 
را آوردند منزل پدرش» چهار روز آنها را شیر داد دائیهای زن خبردار شدند و به او گفتند اگر این بچه‌ها را شیر بدهی ترا 
می کشیم» زن از ترس دائیهای خود نتوانست آنها را شیر بدهد و یکی از بچه‌ها در اثر بی‌شیری تلف شد آیا این طفل که از بی‌شیری 


مرده ديه دارد با خیر؟ 


- در صورتی که شرعا ثابت شود که فوت بچه در اثر شیر ندادن مادر بوده و مادر از ترس دائی بچه‌اش را شیر نداده» مادر قصاص 


درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۱۶۷۲ از ۱۶۷۱۴ 


می‌شود و دائی را حبس ابد می‌نمایند و چنانچه نزاع» موضوعی باشد مرافعه شرعیّه لازم دارد. 
«پایان» 


درباره مر کز تحقیقات رابانه‌ای فائمیه اصفهان 


بسم الله الرحمن الرحیم 

جاهدوا بأقوالکم و سکم فی سبیل ال ذلکم یر آکم ان کم ون (سوره توبه آیه ۴۱) 

با اموال و جانهای خود. در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه الت لام): خدا رحم نماید 
بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی 
آنکه چیزی از آن کاسته و یا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹ 

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در 
دلداد گی به اهلبيت (علیهم السلام) بخصوص حضرت على بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه 
الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن 
خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. 

م رکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره 
الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی م رکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در زمینه های مختلف 
مذهبی» فرهنگی و علمی آغاز نموده است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و 
رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم الالام با انگیزه نشر معارف؛ سرویس دهی به 
محققین و طلاب. گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی؛ در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در 
نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی 
ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید. 

از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : 

الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب. جزوه و ماهنامه همراه با بر گزاری مسابقه کتابخوانی 

ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی» پانوراما » انیمیشن » بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی» گردشگری و... 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6170[۷611.0017 ۷۷۷۷۷۷0/12 جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی 
دیگر 

۰)تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی» اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴) 


ز)طراحی سیستم های حسابداری » رسانه ساز » موبایل ساز » سامانه خود کار و دستی بلوتوث. وب کیوسک . 5۳715 و... 


درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۶۸۱۷۲ از ۱۶۷۱۴ 


ح)همکاری افتخاری با دهها م رکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام» حوزه های علمیه» دانشگاهها؛ اماکن مذهبی مانند 
مسجد جمکران و ... 

ط)ب رگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد ویژه کو د کان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر م رکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان 

تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ 

وب سایت: 6۱.00۳ 0۳36۳0[۷. ۷۷۷۷۷۷ ایمیل: 6.00۲۲ 1۲۲00009115617۱۷ فروشگاه اینترنستی: 
www.eslamshop.com‏ 

تلفن ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) باز رگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور 
کاربران ۰۳۱۱(۲۳۳۳۰۴۵) 

نکته قابل توجه اينکه بودجه این م رکز؛ مردمی » غير دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی 
جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست از اینرو این مرکز به فضل 
و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و اميدواريم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق 
روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را پاری نمایندانشاالله. 

شماره حساب ۰۶۲۱۰۶۰۹۵۳ شماره کارت :۱۹۷۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-۶۲۷۳و شماره حساب شبا : -6۹۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۲۱[ 
۶۰۹-۳ *به نام م رکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید 

ارزش کار فکری و عقیدتی 

الاحتجاج - به سندش» از امام حسین عليه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ماء او را از ما جدا کرده 
است و از علوم ما که به دستش رسیده به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند. خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بز رگوار 
شریک کننده برادرش! من در کرم کردن. از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت» به عدد هر حرفی که یاد داده است؛ 
هزار هزار» کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌هاء آنچه را که لایق اوست. به آنها ضمیمه کنید». 

التفسیر المنسوب إلى الامام العسکری عليه السلام: امام حسین عليه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی 
اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌زّهانی» یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مژمنی بینوا و ضعیف از 
پیروان ما را دارد؛ اما تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا؛ خود را بدان» نگاه می‌دارد و با حجت‌های خدای متعال» 
خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟). 

[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مومن بینوا از دست آن ثاصبی. بی گمان» خدای مال می‌فرماید: هو هر که او را زنده کنده گویی 
همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان» ارشاد کند» گویی همه مردم را زنده کرده است. پیش 
از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد». 

مسند زید: امام حسین عليه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق. فرا بخواند و او اجابت کند اجری مانند 


آزاد کردن بنده دارد». 








| دیگر به سابت این مر کز به نشانی ۱ 


۱ ۷۵۷۹۷۷ | 
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www. Gh 3 ۶ ۱۷۱۲‏ 
www. Ghaemiyeh .orga‏ 
۸۱۵/۲۱ /] 2 ۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگیرید. 
۵5٩ ۱ ۳ ۲۰۰۰ 10۹‏ 





